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جلد اول 

[مدخل ] 

اشاره 

شم ال الرَحَمُن الّجیم 
و به نستعین. 

قانون و چگونگی حدوث آن 


چون در این اوراق؛ تحولات و ادوار ففه اسلام موضوع بحّت است وفقه 
تا سای ای ی یی سس ان راو آن نی 
باشد بی مناسبت نیست که پیش از ورود در بیان قسمت تاریخی این 
قانون خاص, بحثی فلسفی در بارة قانون بمعنی عام طرح شود تا روشن 
گردد که خصوص این قانون در میان عموم قوانین موجوده, به اعتبار 
فلسفهة اصل وجود قانون چه ارزشی دارد و دارای چه درجه و مقامی می 
باشد. 


قانون بطور کل کف از اموریست که پس از این که نبوده به هسبی 
رسیده و باصطلاح از چیزهایی است که وجود ان «حادت» است پس بحکم 
این حادث بودن به علت نیاز دارد و موجودات حادث در عالم طبیعت را 


1- علت مادی 2- صوری 3- فاعلی 4- غائی برای پدید آمدن قانون (بمعنی 
عام) این چهار علت بکار افتاده تا قانون بوجود 


آمده است از این چهار امر, دو امر نخست, که عنوان «علت ماهیت» برای 
آنها اصطلاح شده, بر دو امر اخیر, که آنها را در اصطلاح «علت وجود» با 
تحقق می خوانند. بحسب طبع و ذات مقدم است لیکن در اینجا که علل 
چهار گانه را نسبت به قانون می خواهیم تشریح کنیم نخست دو علت اخیر 
را مورد بحث قرار می دهیم و از آن پس در بارة دو علت نخست, که 
تشخیص و تحقیق انها بحثی زیاد لازم ندارد. مختصری ایراد می کنیم و هم 
گر چه «علت فاعلی» بحسب وجود خارجی بر «علت غائی» تقدم دارد 
(بدین معنی که باید نخست 


فاعل موجود باشد تا غایتی را تصور و معلول را ایجاد کند و از ان پس 
غایت در خارج بوجود اید و بدین جهت مناسب چنان می نماید که در مقام 
تدوین برای پیروی از تکوین نخست از «علت فاعلی» گفتگو و بحث شود) 
لیکن چون به حقیقت علت فاعلی یعنی فاعلیت فاعل, خود معلول علت 
غائّی و در رتبه ای متاخر از آن می باشد پس تقدیم علت غائی در مقام 
وضع و تدوین از همه جهت بر خلاف طبع خواهد بود بعلاوه در موضوع بیان 

تحقق و حدوث قانون بمعنی عام و اشاره به عظمت مقام خصوص 
قانون فقهی چنانکه دانسته خواهد شد مناسبتر این است که نخست علت 
غائی و از ان پس علت فاعلی قانون, مورد بررسی و بحث واقع شود تا 
بدین طریق مطلب روشنتر و آن چه مدعی و مطلوب است به اثبات و 


تصدیق نزدیکتر گردد. 
[علل چهارگانة قانون ] 


اشاره 


بهر حال یکان یکان از علل چهار گانة قانون. در این اوراق. تشریح و در 
تقدم و تاخر انها ترتیب زیر رعایت خواهد شد: 


1- علت غائی 2- علت فاعلی 3- علت مادی 4- علت صوری 


لت غانی آیجاد فا تون 


قانون, که در این مقام معنی حکم و دستور زندگی از آنِ منظور است. بی 
تردید باید در میان بشر وجود یابد و ۰ وجود آن در اجتماع, فی 
الحمله. مفند اماع کل خردهندان بلکه محل انفای کلیه اقواه اشتان 
است نهایت این که بحسب اختلاف افکار و عقول, هدف و غرض از وجود 
آن مختلف جلوه کرده از اين رو در کمیت و کیفیت آن و هم در واضع و 
گذارنده اش تصورات بلکه اقوالی؛ متعدد و مختلف بهم ر سیده است. 


تاو قی‌ تاه مسا اس فا یه او ون اساه 
باشد کم و بیش وجود خواهد داشت و بحسب ناثیر و تأثر و فعل و انفعالی 
ها اه نا که 
نقص و ادواری در انحطاط و ارتقاء بوده و خواهد بود. 


فوائدی که بر وجود قانون ممکن است بار گردد و هدف قانونگذار و غایت 
و غرض قانون بشمار آید اموری چند است که از لحاظ اهمیت مرتبه میان 
آنها تفاوت, موجود و شدت و ضعف و نقص کمال در آن مراتب ب ثابت و 
مشهود می باشد. 


(1) لفظ اختماع بر ده فعتی فایل اطلاق آیریت: 


اول این که معدودی از اشیائی با هم فراهم آید بی آن که نظری بتأثیر آنها 


را اه ان اه مر ال اه ی را ای 
منظور است بیش از انضمام و اقتران اموری بهم و لو کالحجر بجنب 
الانسان چیزی نیست. 


دوم این که معدودی از افراد بشر با هم فراهم آیند و میان ایشان 
معاملاتی متقابل و تکالیفی متبادل مقرر گردد که بر اثر اين تقابل و تبادل, 
وحدبی برای این افراد متکثر : نه تنها اعتبار گردد بلکه فی الحقیقه باین 
اعتار سر فران اشد و هحه به رل عصاء یک یکی و احراعریی 
هیکل بشمار آیند و از تأثیر و تأثر میان ایشان اثری ید برد ۳ 
عصری «روح اختفاع»»و شا آنار. خاضل کرد ده انجا- از «اختماع» 
اطلاق دوم آن منظور می باشد. 


اقا قه رای ار رت 2 

این اغراض متفاوت و مترتب عبارت است از: 

1- جلوگیری از هرج و مرح. 

2- تولید نظم فی الجمله در اجتماع از لحاظ زندگی دنیوی. 
3- ایجاد نظم کامل در اجتماع از لحاظ زندگانی دنیوی. 


ناه فا ام مر اعاع اه لصا ااس مقر عم ال با نت شست 
بحال جسمان هر فرد. 


5- ایجاد نظم کامل در اجتماع با رعایت حال افراد, از لحاظ جسم و روح و 


اصول مراتب ب اغراض برای وضع قانون؛ همین امور است که نخستین آنها 
پایین ترین مرتبه. و در حقیقت پاية ابتدائی برای تهیهة اصل اجتماع. و 
پنجمین انها برترین مرتبه می باشد, که علاوه بر تولید اصل اجتماع تکمیل 
ان نیز مورد توجه و عنایت است و در حقیقت در این 


مرتبه, سعادت حقیقی و کمال نهایی بشر منظور قانونگذار و غرض و 
مطلوب از وضع قانون می باشد. 


این مرا نب که بطور اختصار و بعنوان نمونه یاد شد اصول و کلیات مراتب 
ات کهه مان ایا و مان بر هنکن ارست بر اند 


کسانی که ضرورت وجود قانون (بمعنی عام) را پی برده و در بار آن 
گفتگو کرده و در راه لژومش برای عالم اجتماع به احتجاج و استدلال 
کرد اخها سر بای استار مفقط مم یط ماع را سر مره 
همان را غایت و غرض قانون پنداشته اند نهایت این که نسبت به همین 
مقصد و هدف میان قوانین موضوعه از لحاظ نقص و کمال, تفاوت قائل 
شته و توجه به نقص قانونی را موجب جواز یا لزوم وضع قانونی دیگر 
دانسته و بالحقیقه حقیقت امر را بدین گونه تصور کرده و دریافته اند که 
تکامل قانون با تکامل اجتماع, هم قدم و توأم می باشد و تاثیر مراتب 
مختلف و متفاوت آن:در بکدیکن تظور «حفر از آغاز بیدا شدن ان اجتماع 
و تا فرجام آن بوده و خواهد بود. : قانونی مختصر و ناقص, نظمی ناقص و 
ساده برای اجتماع بوجود آورده و آن اجتماع, بر اثر آن قانون به کمالی 


ر سبده 


پس وجود قانونی کاملتر را اقتضاء و ایجاب کرده. پیدا شدن این قانون 
اجتماعی منظمتر را بوجود آورده و این اجتماع باز قاتونین پر مایه تر و 
مبسوطتر تهیه کرده و به همین طور این فعل و انفعال و تأثیر و تاثر در 
مراتب و درجات تکاملی قانون و اجتماع دور زده و خواهد زد تا شاید روزی 


قیال وی کال عطاق نی فانمتی ارات دام افکاوه او را شا 
توله احاعی از هی ره امن کافمم, داد مدای کات و عرص 
خالنه از مه ههار ار اهر هی عضو ونم اش ماو ایند 


حکماء الهی نیز برای لزوم وجود قانون و عدل از همین راه پیش رفته و 
حلی ضرورت وجود قانون آسمانی را ۳ حدی برای تحصیل همین غایت و 
غرض (حفوظ اجتماع و نظم آن) پنداشته بعنلی اثبات «نبوت »> را بر روی 
همین پایه و اصل بار و اصل لزوم بعثت پیمبران را برای حصول این غرض 
استوار داشته اند. 


اصلی که در فلسفه برای اثبات این موضوع, تأاسیس شده باین عنوان و 
تعبیر که «انسان مدنی به طبع است» تلخیص و تقریر گردیده است. 


منظور از اين عنوان, بطور اختصار, این است که انسان بحسب طبع و به 
اقتضای ذات خود موجودی است اجتماعی بدین معنی که سرشت ادمی 
طوری است که نمی تواند زندگانی خود را چنانکه باید و شاید تنها تأمین 
کند بلکه باید گروها گروه فراهم آیند و انبوه ایشان در ادارة امور با هم 
همراهی و مساعدت کنند پس هر کسی باری از بارهای زندگی را به دوش 
کشد و هر فردی راهی را برای ادامه و اکمال حیات باز سازد تا همه به 
مساعدت و دستگیری از هم به رفاه در حیات و نزدیکی , به سعادت و کمال 
فائز گردند. 


انسان برای محفوظ ماندن از گرما و سرما وسائلی طبیعی از قبیل 
ضخامت جلد, پر. پشم و کرک ندارد پس به وسائلی صناعی نیازمند است. 
انسان مزاجی لطیف دارد يا لا اقل بر اد 


تاره امتالن وا کاس وان سای زک دایت یواست 
لطیف پسند و هوسران و ظریف جو و متلوّن خوست پس به غذاهای خشن 
و یکنواخت طبیعی نمی تواند بسنده سازد و ناگزیر باید به تهیه و تولید 
خیراحیاس‌تصاعی اقدام کنیا واه مسانل صناعی تن وش :زا آن 
افات و شرور 


بت ی هی ی رک 
مصنوعی, که با مزاج لطیف و هوسهای رقیق و طبع لطافت خواه او 
مایت می: اند در پیمودن راه طبیعی نشو و نماء جسم خویش پیش 
رود يا لا اقل بدین وسیله بر اتش شهوت طبیعی هوس فطری خود ابی به 


انسان بطور طبیعی از تهیه و تحصیل همه اموری که به طبع خود به ان ها 
نیازمند و به قطرت حیاتی خود آنها را خواستار می باشد درمانده و عاجز 
است پس ناچار به همکاری و همراهی دیگر افراد نوع خویش کمال احتیاج 
را دارد چه بسیار روشن است که اگر هر فردی بخواهد به خودی خود و بی 
استمداد از ابناء نوع. همه حاجات زندگی خویش ۱ 
ضروریات حیات دست یابد در نخستین مرحلة زندگانی فرو خواهد ماند و 
گاهی در راه حیات و کمال برنداشته نابود خواهد شد و اختلال و بالاخره 
انقراض نوع بر آن مترتب خواهد گردید پس دوام نوع بر بقاء فرد, موقوف 
و بقاء افراد به مساعدت و همراهی ایشان نسبت به یک دیگر مربوط و 
این مساعدت و معاضدت همدوش تمدن و اجتماع يا مولد و يا مولود آن 
است. 


افراد را مساعدتی نباشد اجتماعی نیست و اگر اجتماعی نباشد نوع بشر 
را دوام و بقائی نخواهد بود. 


اختهام اتکی وا تیم وی نوا اه مهافت و نوت 
بشر است لیکن از طرفی دیگر نیروی شهوت و غصب نیز زاده و مولود 
طبیعت بشر می باشد و به اقتضای این دو نیرو همه افراد می خواهند, و 
اگر بتوانند بسوی خود می کشند آن چه را دیگران می خواهند و بسوی خود 
جلب می کنند و در راه تحصیل یا حفظ و تحصین آن به حمله و دفاع بر می 
خیزند پس مزاحمت و مدافعت به میان می اید. 


اگر افراد سر خود و آزاد باشند و وسیله ای به میان نياید که این مزاحمت 
و منافست را تعدیل کند و از تعدی و تجاوز افراد بر یکدیگر جلو گیرد 
ارامش خاطرها از میان می رود اطمینان زائل می شود ثقه و امان 
سستی و نیستی می پذیرد و به زودی اختلاف و پراکندگی میان افراد پدید 
می آید و شیرازة اجتماعات بلکه رشتة بقاء و حیات پاره و از هم گسیخته 


میج ون 


پس برای حفظ و تقویت اجتماع چنین وسیله ای باید تا به میانگین شدن آن 
معاضدت افراد با یکدیگر و رفع و دفع مزاحمت و منازعت آنان از هم به 
خوبی تامین شود و بطور خلاصه به وساطت ان وسیله کردار و رفتار و 
گفتار افراد از همه جهت تعدیل گردد. 

این وسیله که یگانه حافظ اجتماع و کاملش مکقل آن می باشد در عبارت 
فرزانگان و فیلسوفان بعنوان «عدل» یاد شده. 

منظور از «عدل» در برخی از کلمات بزرگان این است که رفتار زمام 
داران و فرمانروایان اجتماع طبق شریعت و قانونی باشد 


لیکن در بیشتر از گفته ها منظور از آن خود شریعت و قانون است نه 


تطبیق رفتار بر آن. 


مسعودی «1» در کتاب مروج الذهب این مضمون را گفته است: «چون 
اردتر هس نان اما شرا شعست ی ماک را ار دم 
ملوک الطوائفی به پرداخت روزی که تاج شاهی بر سر نهاد در طی نطق 
تاجگذاری خود پس از ستایش یزدان و سپاس گزاری بر نعماء او چنین ». 
گفت بدانید که در اقامهة «عدل» و افاضهة ( و آبادی کشور و ۳ 
به مردم کوشش خواهیم داشت. ای مردم ! قوی و ضعیف و شریف و 
وضیع, مشمول «عدل» ما خواهند بود عدل را روشی سنوده و رام و 
شریعتی مقصوده قرار می دهیم و رفتار ما چنان خواهد بود که , بن ان 
سپاس گزارید و کردار ما گفته های ما را تصدیق خواهد کرد. ِ 


باز از کلمات او نقل کرده که گفته است «بر پادشاه هست که افاضة 
«عدل» کند چه عدل فراهم آورندة خیر و نگهدارندة ملک است از زوال و 
اه وا ای سا ما اس که ول از سای 
برخیزد..». 


(1) ابو الحسن علی بن حسین بن علی معروف به مسعودی از بزرگان 
مفرخان و از کسانی می باشد که گفته های تاریخی او مورد اعتماد و 
استناد است. از جمله تالیفات او کتاب «اخبار الزمان و من اباده الحدثان» 
می باشد که چنانکه محدث قمی گفته در سی مجلد بوده و بیشتر از یک 
جزء از آن باقی نمانده است. 


در سال سیصد و سی و سه (333) هجری قمری و به قولی در سیصد و 
چهل و پنج (345) وفات یافته است. 


ادوار فقه 


(شهابی), 0 1 ص: 9 


باز همو از وصایای اردشیر به فرزندش شاهپور هنگامی که او را به 
سلطنت منصوب داشته چنین اورده است «.. دین و شاهی با هم برادرند و 
هیچ یک بی نیاز از آن دیگر نمی باشد, دین پایه و ريشه پادشاهی و 
باسای کیان ان ات ار اه تا رای ای مان عم ان 
نباشد ضائع و نابسامان می باشد.» 


یکی از مقبدان بزرگ در طی سخنانی که با بهرام دوم پسر بهرام پادشاه 
0 بطور اندرز به میان آوزدهه.باز نا نف »مسعور مر خرن کفته اروت 

. شاهی تمام نمی گردد مگر به شریعت و اقامة طاعت خدا و تصرف در 
1 
و پادشاهی را عرّی نباشد مگر به مردان و رجال را قوامی نمی باشد مگر 
بمال و راهی بمال نیست مگر به عمارت و آبادي و راهی به آبادی نمی 
باشد مگر به «عدل» و عدل ۱۳ است که آن را آفریده گار کل در 
میان آفرنده کان بیا داشته و بادشاه را قیم و بپا دارنده ان قرار داده است. 


تاه ات نارکا ونر تفت وت 


«شاهی به سپاه و سپاه بمال و مال به خراج و خراج به عمارت و آبادی و 
عمارت به «عدل» و عدل به اصلاح عمال و کارمندان و اصلاح انان به 
استقامت وزیران می باشد و بالاتر از همه این که شاه خودش از حال 
رعیت تفقد کند». 


معلم نخست ارسطو «2» در کتابی که در سیاست نوشته هشت امر را که 
در بسیاری از کتب با حفظ نسبت بوی نقل شده 


«3» به طرز دائره اي, که آغازش تانیدا و هر بو از آنتسستته. آمز ممکرد 
افتت اول با سبط با آخر فرش رددوان کلمات 


)1( ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مالکی اشبیلی مورخ معروف 
که در بارق مقدمة کتاب تاریخش گفته شده «خزانة علوم اجتماعی و 
سیاسی و ادبی می باشد» در سال هشتصد و هشت (808) هجری قمری 
در قاهره وفات یافته است. 


(2)- ارسطو يا ارسطاطالیس از بزرگترین فلاسفه یونان و رئیس حعماء 
مشاء است در سال 384 پیش از میلاد در استاگیرا (از بلاد مقدونیه) 


(3)- در بعضی از کتب بدون نسبت به ارسطو این دائره آورده شده چنانکه 
امام فخر رازی در کتاب مسمی, به جامع العلوم خویش که به فارسی 
نوشته است در آخر قسمت علم السیاسه اين جمله را نوشته «و خلاصه 
این باب در این دائره است. ۳ و آن گاه دائره فوق را آورده است. 


و عبارات از آن آغاز يا به آن انجام يابد. مرتب ساخته و آنها را بطور دور 
بدین وجه اورده است «جهان بستانی است که حصارش دولت است دولت 

نی است که سنت بدان احیاء می گردد سنت سیاستی است که 
مایت را قاری مامت ات ای انا مهاگن 
من دسا اعان مارا شیاه کال ان با ات فی ای 
مال رزقی است که رعیت آن را فراهم _می آورد رعیت بر ان هستند که 
عدل آنان را نگهدار می باشد عدل ال و و مشروعی است که قوام 
جهان به آن است جهان بستانی است..» 


فرزانگان 


از ای فا یی ما او ای اه 
اند, گفته اند این عدل و قانون هنگامی حافظ اجتماع می تواند باشد که 
واضع ان به هم افراد بشر یک نسبت داشته باشد تا هیچ کس را در 
پذیرفتن آن بهانه و عذری پیش نیاید و آن چنان است که آفریده گار کل, 
آن عدل و قانون را انتعاب. و به اتسان: احسان: فرماید چه .در غیر. این 
صورت در اصل قانون و قانونگذاری, که ضرورت وجودش به استناد رفع و 
دفع مزاحمت به اثبات رسید, تزاحم و تدافع به میان می آید و هر فردی را 
می رسد که در قانون موضوع و عدل مشروع دیگر افراد خدشه و ایراد 
کته ان وا ار شا شمره من به و بان ان نحهد مه خود وا شناشیته و یز 
حق داند که قانونی به انديشة خویش تهیه کند و انتظا ر کشد که دیگران به 
رضا و اختیار يا به زور و اضطرار قانون موضوع او را مورد پیروی و عمل 
قرار دهند. و در این کشمکش قانون گستری بر فرض این که شخصی پیدا 
شود که به همفکری اشخاص دیگر و به زور و فشار يا نیرنک و فریب 
قانونی را که خود وضع کرده بر دیگران تحمیل کند, زور و جبر وی دوام 
نپذیرد و چون آن قوه از میان رود قانون متزلزل و معتل و اجتماع مشوش 
و مختل شود و هميشه جامعه در حال بی تکلیفی و بی اعتدالی و بی 
اعتمادی بر جا ماند و هیچ گاه روی کمال نبیند. 


پس اگر چنین باشد که وضع 


و اجراء آن موجب تزاحم و تدافع شود 1 وجودش عدمش لا زم اه یف 
وضع آن رفعش منرنب گردد پس ناگزیر با ید قانون از سوی خدای, تعالی 
شأنه, ما ور اتود اند و سر دم هکت کر وی هروه 
آن ناگزیر از افراد بشر می باشد برای این که هر کسی به ادعاء وساطت 
و رسالت برنخیزد و برانگیختگی و پیمبری و دین آوری را دعوی نکند و خود 
این کار باز موجب وجود تزاحم و تدافع نگردد ناچار آورندة قانون و عدل 
الهی را امتیازاتی سبت به سائر افراد بشر باید باشد که عموم اهل 
اتضاف اه آن ها تاه مهو ار ان اتانات به صست ها او اتراف 


محقق طوسی خواجه نصیر الدین 1 در شرح خود بر کتاب «الاشارات و 
النبیهات» پس از نقل کلام شیخ «2» در این موضع چنین گفته است «. 

۱ ان رت ما کته 
اند اثبات کرده است و اثبات این مطلب بر قواعدی ابتناء دارد که در زیر 


تقزیز هی کر دد: 
« 1- انسان به امور معاش خود استقلال ندارد چه به غذا و لباس و مسکن 
و سلاحی که خود و کسان خویش را بدان حفظ کند نیازمند است و همه 


اینها 


(1) محمد بن محمد بن حسن طوسی که در بازدهم جمادی الاولی از سال 


پانصد و نود و هفت (597) هجری قمری در طوس متولد شده و در روز 
عید غدیر از سال ششصد و هفتاد و دو (672) در بفداد وفات یافته- در 
تاریخ فوت او گفته شده است: 


نصیر ملت و دین پادشاه 


کشور فضل یگانه ای که چنو مادر زمانه نزاد 


به سال ششصد و هفتاد و دو بذی الحجه بروز هجدهمش در گذشت در 
بغداد 


)لیخ ی شتا کم لت ار مرس در 
حکمت اسلامی هر گاه «شیخ» اطلاق شود او مراد می باشد. در مقدمه 
ای که بر رساأالة روان شناسی وی نوشته ام و چند سال پیش به چاپ 
رسیده تا حدی شرح حال و مدت حیات و زمان وفات او را تحقیق کرده ام 
و همان اوقات کتابی بعنوان «پور سینا در گفتارش» شروع کرده ام که اگر 
توفیق تعقیب و اتمام آن روزی میسر شود بی شک معرفی وی به 


کار رس ی اه 


اموری صناعی است که یک صانع نمی تواند آنها را بسازد مگر در مدتی که 
زندگانی وی در آن مدت, با فاقد بودن آنها, غیر ممکن است و اگر ممکن 
باشد سخت و دشوار است لیکن برای گروهی که با هم معاونت و 
مشارکت کنند و هر یک امری را به عهده گیرد (خواه بطریق معارضه بدین 
معنی که هر یک کاری انجام دهد نظیر آن چه دیگری انجام می دهد یا 
بطریق معاوضه بدین گونه که هر یک در برا بر کاری که رفیقش برای او 
انجام می دهد او هم برای رفیق خود کاری به انجام رساند) تحصیل آن 
امور آسان می گردد پس انسان به طبع خود در تعیش و زندگانی نیازمند 
است به اجتماعی که کار رفیقش را به صلاح آورد و همین معنی منظور 
اشست: ان آن چه خکها بدین عبارت هالانشان مدیم الطیع» کفتد ادا که 
مراد از «تمدن» در اصطلاح ایشان همین 


«اجتماع» می باشد. 


« - اجتماع مردم بر معاونت و معاضدت انتظام نمی پابد مگر وقتی که 
میان انان معامله و عدلی حکعمفرما باشد, چه هر کسی طلب می کند ان 
چه را بدان محتاج است و غضب می کند بر کسی که در اين مطلوب او را 
فانع: مت احم فت منود ودوو نخه آن.سشفوت و این عصت. ند یر افراد 
جور روا می دارد پس هرج بوقوع می رسد و امر اجتماع اختلال می یابد 
لیکن هر گاه معامله و عدلی در میان و مورد اتفاق آدمیان باشد آن جور و 
اين هرج واقع نمی گردد پس ناگزیر معامله و عدلی باید و اين دو بر 
و 
و آن شرع است بس ناچار شریعتی باید و شریعت در لفت محلی را گویند 
که برای نوشیدن و برداشتن آب بدانجا وارد می گردند و معنی یاد شده را 
بدین مناسبت به نام شریعت خوانده اند که همه افراد اجتماع در انتفاع از 
ان متساوی و یکسان می باشند. 


«3- برای «شرع» واضعی ضرور است که آن قوانین را بر وجهی شایسته 
وضع و تقریر کند و او به نام شارع خوانده می شود. و در این زمینه اگر 


مردم در وضع قانون و شرع, منازعت کنند هرج و اختلال که از وقوعش 
بیم و حذر می بود واقع می گردد پس واجب است که شارء و قانونگذار از 
دیگر افراد به استحقاق و طاعت ممتاز باشد تا ساثئر اشخاص در پذیرفتن 
سریعت, وا اطاعت کب اسعهان طاعت :سای اسفرار می بای که 
ابات ای رون ان قریعت ار مایت افییته کار با شارم بانید 


و آن آیات معجزات اوست و معجزه بر دو گونه است: 


1- قولی 2- فعلی خواص, به معجزة قولی مطیعتر و عوامٌ در برابر معجزة 
فعلی فرمانبردارتر می باشند لیکن معجزه فعلی بی معجزة قولی بتمام 
نمی رسد چه نبوت و اعجاز بی دعوت بخیر بحصول نمی پیوندد پس ناچار 
شارعی باید که او پیغمبر صاحب معجزه است..» 


در مقدمة چهارم, که خواجه در این مقام برای تشریح عبارت شیخ آورده, 
لزوم وعد و وعید و واب و عقاب اخروی و لزوم عبادات مکروه و لزوم 
رت قارع ه خداشاست و اغال این اور را اتات گرده کر جون ار 
قسمت به طرز قانونگذاری و تشریع مربوط است نه به اصل آن از ترجمه 
و نقلش در این موضع صرف نظر شد. 


در اینجا لا زم است باذآوز شوم که این دلیل برای اثبات ضرورت وجود 
قانون در میان بشر مسلم و معتبر است لیکن اثبات نبوت عامه, چنانکه 
حکماء خواسته اند, به وسیله خالی از تأمل و نظر نیست. 


ابن خلدون در مقدمة کتاب خود پس از این که این دلیل را به تفصیل تقریر 
نموده و از آن وجود گزمانر‌داسی را کم کمن تیم آمور اختماغ و متحمل 
رفع و دفع تعدی و ستم باشد استنتاح کرده و آن فرمانروا را به نام 
«وازع» خوانده و 1 را بر سلطان مستولی و قادر. منطبق گرفته این 


«فیلسوفان که می خواهند نبوت را از راه عقل ثابت کنند و مدلل دارند که 
نبوت یکی از خاصه های طبیعی انسان می باشد بعد از این که اين دلیل را 
تا اثبات ضرورت «وازع» تقریر کرده قسمتی دیگر بر 


آن افزوده و این برهان را برای اثبات مطلوب خود به وسیله این اضافه 
تکمیل و بدین گونه تقریر کرده اند «حکومت وانع باید طبق قانون_ و 
شرعی باشد که فردی از بشر آن را از جانب آفریده گار آورده باشد و آن 
فرد باید خواص و امتیازاتی داشته باشد که دیگران بی چون و چرا تسلیم 
او شوند و گفته هایش را به پذیرند» «اين قضیه که حکماء و فلاسفه برای 
اثبات نبوت افزوده اند برهانی و مسلم نمی باشد چه وجود حیات بشر بی 
وجود شرع و پیمبر محال نیست بلکه امکان دارد بدین طریق که شخصی 
عادی قانونی را که خود وضع کرده باشد به زور شخصی يا به وسیلة وجود 
عصنیت: برد دبیر ان تحمیل . کند. و .یشان را بر .ان که که بر کریدم. و 
پسندیده وادار سازد چنانکه می بینیم اهل کتاب و پیروان انبیاء از مجوس 
که بی کتاب می باشند کمترند چه بیشتر اهل جهان بی کتابند با این که آنان 
خاا ‏ ار راشای شتا سم ون ما اک ره 
اقلیمهای شمالی و جنوبی اجتماعاتی است با این که شرع و کتابی در میان 
ایشان نیست پس پشر بی شرع و کتاب می تواند زندگی کند بخلاف این 
که اگر سرخود و آزاد و فوضوی و بالجمله بی «وازع» باشد که در این 
صورت حیات امسخال ات ار سا اه سود که سا کل زر 
امت گفته و عقیده داشته اند لزوم نبوت باید به دلیلی شرعی ثابت شود و 
فلاسفه که خواسته اند آن را از راه عقل اثبات کنند به اشتباه و غلط افتاده 


اند <1»*» 


و کال ای وس ال رها 


فا ام الا ول اصیی ناگی کف سورد ام 


ایراداتی وارد می باشد: 


از جمله این که آن چه از برهان می توان استفاده کرد فقط ضرورت وجود 
قانون است نه وجود «وازع» چه ممکن است اجراء قانون به وسیلة هیئت 
باشد نه به وسیله شخص چنانکه در ممالک مشروطه و جمهوری هیئت 
ور عمل وازع را انجام می دهند و در حقیقت سائل و مستئول می 


و از جمله اين که نسبت بی کتابی به مجوس بر خلاف تاریخ و روایات 
است (مگر این که مرادش از مجوس مشرک باشد). 


اما قسمتهای تاریخی بسیار و بی نیاز از تذکار است. 


اما روایات. شیخ صدوق در کتاب توحید خود روایتی نقل کرده که در طی 
ِ این عبارت سوال اشعت و جواب حضرت علی علیه السلام می باشد 
.. کیف یوخذ من المجوس, الجزیه و لم ینزل علیهم کتاب و لم یبعث الیهم 
نبی؟ قال: بلق با. اشعت. فد اتر لب الله الیهم کتابا و بعث الیهم..» و هم 
1 مقداد. در باب جهاد, از کتاب کنز العرفان. پس از اين که ۳ 
مضمون را گفته است «یهود و نصاری بطور تحقیق اهل کتاب می باشند و 
مجوس هم شبهءة اینست که اهل کتاب باشند». 


چنین گفته است » . در اخبار ما وارد شده که آنان را (مجوس) پیغعمبری 
و موجن و کتابی 1 اند و از این رو پیغعمبر 


و ری ان اکن شدای کی نا ات وت دس ماه ار اه 
دلیل شرعی اثبات آن معقول نیست چه اثبات نبوت بدلیل شرعی مستلزم 


دور است 


تن بت غاظ ق اشتاه: دز این مساله به اهل خرد, از بی خردی و ناشی 
از وقوع نسبت دهنده است در اشتباه باخا 


خواجه نیز در شرحی, که مقداری از آن یاد گردید, اعتراضاتی از امام فخر 
رازی 1 بر مقدمه سیم این برهان» که اعتراض آبن خلدون نیز بر همان 
است «2», نقل کرده و محققانه از آنها پاسخ گفته و در آخر خودش, در 
تا اضاع با بایان رای غایت رهان ال سار اع ات 
که از ابن خلدون نقل کردیم 


(1) ابو عبد الله محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی طبری الاصل, 
رازی- المولد, اشعری الاصول شافعی الفروع, معروف بامام فخر الدین, 
ملقب بابن خطیب در روز عید فطر از سال ششصد و شش (606) در 
هرات وفات یافته است. 


(2)- فیلسوف نقاد سید استاد, مرحوم آقا بزرگ خراسانی: قدس سره؛ 
روزی در طی درس فلسفه از راهی دیگر بر اين برهان ایراد کردند بدین 
تلخیص که اگر اجتماع برای انسان طبیعی یعنی به اقتضای طبع او باشد 
خود طبیعت حافظ و نگهبان او می گردد و از وقوع هرج و مرج جلو می 
گیرد چه ممکن نیست کاری که بر خلاف طبیعت چیزی باشد از خود آن چیز 
صدور یابد. 


و خواجه از خود وارد کرده پاسخ داده است. ترجمه این قسمت از کلام 
«بدان که آن چه شیخ در بارة شریعت و نبوت ذکر کرده از اموری بیست 


که زندگانی انسان بی وجود آنها امکان نداشته باشد بلکه از اموری است 


حال عموم در معاش و معاد منجر می شود جز بدانها کامل نمی گردد و گر 

تم ,اسان سرا مر "ان که مق ویر کانت کید تون اد ات که احتماع 
ضروری بشر را حفظ کند کفایت می کند گر چه این نوع به تغلب یا به 
تعصب منوط باشد و دلیل بر اين ادعاء اين که ساکنین اطراف معموره به 
وسیله سیاسات ضروری دک و زندگانی می کنند». 


ان شنحی که .در این زمیتهها کتون آویدم شد ذانسته.می. شود که آنجه 
بحسب ظاهر این نظر, هدف و غایت قانون (خواه بشری باشد یا الهی) 
قرار گرفته فقط بقاء اجتماع است نه کمال و رقاء آن و این غایت و غرض 
برای قانون حتمی و ضروری است چه بقاء اجتماع به صرف معاونت و 
جلوگیری از وقوع مزاحمت که نازلترین مرتبه از مراتب اغراض و داعی 
وضع قانون می باشد, بحصول می رسد. 


پنظر نگارنده برای وجود قانون هدفی والاتر و غرضی مهمتر از آن چه در 
آن نظر بحسب ظاهر دانسته شد می باشد که اگر آن غرض و هدف به 
خوبی تصور شود بی گمان به زودی مورد تصدیق واقع و در نتیجه ثابت می 
گردد که هر چند به مفید بودن ظاهری و سطحي قوانین و مشروعات 
بشری اعتراف کنیم باز با نهایت صراحت و جرآت باید این حقیقت را 
بگوئیم که هیچ یک از آن گونه قوانین نمی تواند آن هدف والا و غرض اعلی 
را تولید و تامین کند و تنها قانونی که ممکن است اجتماع را , بخ آن غابتت 
مهم و هدف سامی سوق دهد و بدان برساند مشروعات و هگ نو 
است که بالهام پروردگار برای مردم تهیه و بسوی 


انان فرستاده شده است. 
چون این موضوع از طرفی, بویژه در اين دوره و اين ایام مورد توجه است 


و از طرفی دیگر اگر به ثبوت رسد عظمت مقام فقه اسلامی که یکی از 
آن مشروعات بلکه کاملترین آنقادمی بشید ثابت و روشن می گردد بعلاوه 
روشی که در استدلال بر این موضوع اختیار کرده و گفته ایم شاید دیگری 
گفته و در غير این اوراق اد نشده باشد پس بی فایده نیست که در این 
این موضوع را با آن روش استدلال روشنتر سازیم 


برای هر چیز ممکن است کمالاتی مترتب و در طول هم موجود باشد که 
بخستین: آنها- دز اصطلاح به نام «کمال اول» خوانده می شود و از مراتب 
بعد بطور اطلاق گر چه فی المثل در مرتبه صدم باشد بعنوان «کمال 
تانی» تعبیر می گردد «1». 


منظور از کمال نخست هر چیز, حالت و وصفی است که قوام آن چیز به 
آن وصف باشد مانند صور نوعیه و فصول منوعه فی المثل شکل و هیئت 
شمشیر نسبت بدان کمال اون نمی با شند. 


مراد از کمال دوم هر چیز, اوصاف و حالاتی است که پس از کمال اول 
برای آن چیز وجود پیدا می کند مانند اعراض عامه و خاصه فی المثل تیز 
تودن ۵ ضیفل و کوهر دایتن شفشیر کال دوم آن.می:باشد: 


اجتماع که مورد بحث و محل توجه است دو گونه کمال دارد: 


1- کمال اول 2 کمال دوم کمال اول اجتماع عبارت است از این که 
گروهی از افراد بشر فراهم آیند و با هم مشارکت و معاونت کنند و این 
ی ال اک ان ال دا اه 
آنها 


ثابت و مقرر دارد و به عبارتی دیگر از تعدی و تجاوز بر یکدیگر, که 
مستلزم هرج و مرج و اختلال اجتماع است. جلو گیرد و تا همین اندازه به 
جامعءة انتظام دهد. 


(1) نظیر هیولی ثانی و معقول ثانی که در فلسفه بر غیر مرتبة اول از این 
دو گفته می شود. 


حصول این مر نبه از کمال نف ها به وسیلة قوانین عادی و بشری امکان 
پذیر و قابل تهیه ها موه می باشد و آبن خلدون؛ پا دیگری, اگر بر برهان 
«مدنیّت طبعی» ایرادی وارد آورده از اين راه بوده که دیده اند هدف این 
برهان. بحسب ظاهر عبارت. اثبات همین مرتبة از کمال می باشد پس 
انزاد انشان بان لحاطظ در خمز عوفحه و اعیبان | نت 


کمال دوم اجتماع, عبارت از این است که جامعه از هر باب و هر جهت؛ چه 

ت عمومی و چه جهات و شئون خصوصی, تفر انب رفاغ متا نت .و 
لازم, واضل کردد بدین. مفتی. که افراد ان وی شون «م بوط به سم ود 
حالات و جهات مربوط به روج تا حدی که برای یک فرد اجتماعی امکان 
دارد به ارتقاء و تکاملی که در نهاد نوع افراد آنها مقدر و مقرر گشته نائثل 
شوند و در شون دنیا و اخرت بلذائذ و حقائقی که با ایشان متناسب و 
شایسته و برای انان 2۳ 
و بطور خلاصه اجتماع بتمام جهات «1». راقی و افراد از همه روی در کلیة 
شئون سعید و نیکبخت گردند. 


ما مره این گونه رقاء و چنین سعادتی برای اجتماع و افراد به خودی خود و 
بی وجود قانون 


و حکم و دستوری امکان ندارد. یک : تن از افراد به تنهایی و يا گروهی از 
۳۳ با مداولة انديشه و تعاطی فکر و مناولة نظر نیز از عهدة وضع و 
اجراء این گونه دستوری جامع و قانونی شامل بر نمی آیند چه افراد عادی 
بتمام جهات خیر و شر و نفع و ضر, علم و احاطه ندارند و بر فرض محال 
که فردی عادی يا افرادی عادی تمام مصالح و مفاسد و جهات سود و زیان 
بکایک اشیاء و اعمال را 


(1) این جهات در مقام تحلیل. شش جهت است: جهت فردی. جهت جمعی. 
جهت جسمی, جهت روحی, جهت دنیوی. جهت جهت آخروی و به همین مناسبت 
این برهان را که از مختصات نويسندة این اوراق است در کتب دیگر خود به 
نام «برهان جهات ست» خوانده آم. 


واقف باشند از تأثیر و تاثر آنها در یکدیگر و کسر و انکسار جهات خیر و شر 
و نفع و ضر آنها بطور کامل واقف نمی باشند و بر تاثیرات اوضاع و احوال 
و ای بت ی وت 
آنها را چنانکه باید و شاید, نمی دانند و از علیت و معلولیت امور نسبت 
سای مس ات مرها که در وله اوصضا راما هو رخ 
بالعکس بطور جامع مطلع نمی باشند, سلسلة علل غیبی و طرز تاثیر و حد 
تاثیر آنها در عالم شهود بر ایشان نامشهود است و بر فرض محال که در 
همه این گونه جهات بطور جامع, عالم و مطلع باشند بی گمان بر عالم روح 
و همه جهات و شئون آن و بر چگونگی فعل 


۵ قفا رف و .مادم ۵ قفا کته نید ان مان سیم و فشن: احاماله 
ندارند بلکه , 3 این ت افرادی عادی و اشخاصی مادی (نه الهی) 
هم ده نمی دارند. 


اکنون شاید از قبیل توضیح واضحات باشد که گفته شود وضع چنان قانونی 
که تامین کمال دوم اجتماع را بکند بدون اطلاع از همه ان شئون و با عدم 
احاطء بر همه ان روابط و مناسبات و تاثیر و تاثرات امکان ندارد. بعلاوه 
در میان همه قوانینی که بشر عادی تا کنون وضع کرده هیچ قانونی نیست 
که گذارنده ان ادعاء کرده باشد که قانون موضوع و احکام مشروع او تمام 
جهات یاد شده متکفل و به عبارتی محر دص جامقه 0 
در نظر خرد و بحکم انصاف اه با ۱:۳ 
خردش برگردد. 


از آن چه گفته شد دانسته می شود که اگر کسی به خدا و نعوت و صفات 


جمال و جلالش اعتقاد داشته باشد و بنفس و کمالات و صفاتش اعتراف 


کند:و نشاه ای دیگر بعد از این نشاه مادی را باور دارد تاگزیر تصدیق می 
کند که 


قانون کامل یعنی قانون مولد کمال دوم اجتماع از طرف خدا که بتمام 
شون فرد و جمع و جسم و نفس و دنیا و اخرت, عالم و محیط می باشد, 
به وسیله یکی از برگزیدگان او, که ایات و علامات راستی و درستی با او 
باشد, باید بسوی 


مردم فرستاده شود و خلاصه, قانونی که مایة کمال دوم اجتماع می گردد 
بطور قطع به استناد همان مقدمات برهان «مدنیت طبعی» نمی شود 
1 


در این اوراق راجع باین موضوع به همین اندازه اکتفا کرده و به اصل 
مطلب برگشته و می گوییم قوانینی که در دنیا موجود و کم و بیش معمول 
گشته از لحاظ غرض و هدف بر دو گونه است: 


1- قوانینی که غایت آنها رفع هرج و مرج و حفظ جامعه است. 

2- قوانینی که غایت و غرض آنها وصول بشر است به نهایت درجه سعادت. 
در قسم نخست واضعان آنها (خواه یک تن بوده يا چند تن با مشاوره) بیش 
از این ادغاء نکرده اند که مشروع ایشان حفظ اجتماغ و ارتقاء دنیوی, افراد 
در قسم دوم » که آورندگان آن قوانین؛ ند ون . و وضع آنها را به عالمی ما 
ور|ء طبیعت و به آفریدگار کل نسبت داده, گفته اند آن قوانین ن علاوه بر 


حفظ اجتماع که کمال اول آنست, عهده دار وصول نوع, بشر ۳۹ کمالات 


منتظر و متصورش نیز می باشد. پس در این قسم کمال دوم اجتماع هدف 
دور از این است ها کمان ایل ان 


سیم ی رای که وان اس ام ها ش از اه 
بشر اعطاء شده و به عقیده عموم پیروان بلکه بنظر انصاف و بحکم خرد 
تعلیم حکمت؛ تزکیة نفس و تنظیم اجتماع (که سه پایة اساسی تمدن 
اس ار ای با ان اف ال استا مایت 
عمل باین قانون سعادت 


حقیقی بشر یعنی کمالات فردی و جمعی, جسمی و روحی و 


معاشی و معادی او را از همه جهت تامین می کند <1». 


( ادن ایاتی: تیان از قرآن مجید باین حقاثق که در این زمینه نوشتیم 
اشا ره شده است في المثل در اين آبة از سورة آل عمران و ادْکَرُوا یقت 
ال ۳ لا کسم آغدا؟ٌ قالفت لین قلوبکمٌ قاصبحتم بنعمته اخوانا 5 کت 
علی شَفا حُفْرّو من التار و7 تقدیم منها منافع عالبهة قانون مقدس اسلام از 
لحاظ دنیوی بعنوان «تألیف قلوب» و «برادر شدن» یاد گردیده و از این 
عنوان, اشاراتی چند بنظر می اید از 1 1- هدف قانون از لحاظ امور 
دنیا نیز بهتر انست که برفع هرج و مرح. مقصور نباشد بلکه دلها را بهم 
نزدیک سازد تا همه از جان و دل با هم مساعد باشند. 


2 افراد بشر از لحاظ امور دنیوی باید خود را افراد یک خانواده بشمار 


آ نی وی ور نها ره ورد پس قانون کامل به اعتبار همان معاش و 
دنیا نیز باید به ایجاد این غرض؛ توجه و نظر داشته 3 


3- قانون باید چنان باشد که افراد از صمیم دل خود را با هم برابر و برادر 
دانند و در شئون تندحی به مساوات؛ بلکه مواسات که لا ز مه برادری می 
باشد, قیام و اقدام کنند و از زیاده روی نسبت به یک دیگر خودداری نمایند. 


اش هر ی ما مهف اسلا ان الا اعهها ع اه ساسا 
دنیا هم باید منظور قانونگذار باشد. 


از جمله اخیر این آیه هم منافع دنیوی قانون استشعار و منافع اخروی آن 
استظهار می گردد. 


و در رین آه ۳ همان سوره کم انا فض روا یش لوا بیع یات 
و بعَلْمَکَم اب و الْحکَمَة و 


یعَلمَکمٌ ما لمٌ تکوئوا تَعَلمون به رعایت مصالح روحی و اموختن حکمت و 
ت زکیة نفس اشاره شده و در قسمت اخیر این ایه تصریح باین حقیقت شده 
که قانون مربوط باین امور و احکام و دستورهایی راجع باین شون از حدود 
ات با سا ری ار 


است. 


و در اين آیه از سورة النحل و تلنا عَلَیّک الکتاب نیّیانا لکل شی ء و هدی و 
رَخمه و بشری للمسلمین ۳ چند از اغراض عالیه قانون دینی باد 


گردیده است. 


هد لیم قاعلی قاتون 


برای پیدا شدن قانون تخس آن:حه مشمون. نی بش یکین از دو گونه مبدا 


فاعلی ممکن است موجود باشد. 
1- بشر عادی. 


2- بشر الهی با پیغامبر. 


در قسم اول یک تن (يا چند تن از افراد عادی با مشاوره) به اندازة 

استعداد فکری خویش؛ او هم ها و و 

مناقع و مصالح شخصی قانونی تهیه و تا سر حد قدرت آن قانون را در 

ار هر و اس اه آفان ان یف درا که 

یا وتو اوه مل 

و ارادة خویش در قانونی که خود وضع کرده دخل و تصرف و تغییر و تبدیل 
ر می برند. 


در قسم دوم یک تن از افراد بشر, که امتیاز او از دیگران و برتری وی بر 
آنان به آپات ۳ تصدیق باشد و 
باصطلاح فلسفی در خصال سه گانه به مرتبء کمال باشد قانونی به استناد 


تنزیل و از منبع وحی و الهام به نام 


خدا به مردم عطا می کند و احکامی راجع به عبادات- معاملات- ایقاعات و 
احکام و سیاسات ارائه می دهد که شئون فردی و جمعی, , جسمی و روحی 
و دلبوی و آخروی: بشر جد کمال فمکن؛. در آنها مورد رعایت واقع کردیده 


ست . 


قسم دوم که قانونی است الهی و مقدمات امکان و وقوعش مورد تصدیق 
و اذعان می باشد نسبت بقسم نخست از چند جهت که در زير یاد می 


کردد مزیت: و برتری دارد؛ 


1- گوهر و ذات این قانون از شائبه اغراض شخصی و منافع خصوصی بکلی 


2- غایت و غرض این قانون والاترین مر تبه و کاملترین درجه ای است که 
همکن است,بر ای قانوتین متطور: و موخود باشید و بر آن بار گردد. 


3- علاوه بر آن چه در قوانین بشری ممکن است ضامن اجراء قرار گرد در 
این قسیه فا نون ضامرن اخر آعدیحری که به.خود آن مخضوضر مق با شید نیز 
موجود و مقرر است. 


این ضامن اجر |ء در نظر کسی که باین قانون و گذارنده اش معتقد و 
مومن باشد به جهاتی چند از ان چه در قسم نخست., ضامن اجراء قرار 
یافته موّثرتر و مهمتر می باشد از جمله این که: 

یراع ان اه اف اهتشا اسان سا اروت 


2- این ضامن اجراء موجب تسلی دل مظلوم است که حق او محفوظ و 
اجرش ملحوظ می باشد. 


3- برای استفاده از این ضامن اجراء رنجی و خرجی بر افراد و اجتماع 
تخفیل نمی ود 


فقه اسلامی که بحث از تحولات و ادوارش در این اوراق. موضوع نظر می 
باشد قانونی است که علت فاعلی یعنی واضع ان علت کل و واسطة 
ابلاغش خاتم رسل محمد 


فش فد الم صلی الط علعو ال وه اروت 


نکته ای که در اینجا بنظر نويسندة این اوراق رسید و به مورد می نماید 
که, .قزر این موضع. ان زا یاد کتم. ایتست که بهز حال برخی از قوانین را باند 
زاییده و مولود خود اجتماع پا بتعبیر دیگری لازم عقل اجتماعی دانست بدین 
معنی که باید گفت «اجتماع» بلحاظ این که اجتماع است آنها را اقتضاء 
دارد و اگر بشر عادی آنها را تصویب یا پیمبری آنها را امضاء و تایید کرده 
همان را خواسته که اجتماع اقتضاء آن را داشته و به تعبیری دیگر عقل 
متتنتفلن به. آن:حکم می کردم انست: 


عنوان «ارشادی» که در فقه اسلام برای برخی از احکام در برابر احکام 
«مولوی» اصطلاح شده از این قبیل است: لزوم فعل عدل حقیقی در 
اجتماع و مواد مربوط به آن حقیقت و هم لزوم ترک ظلم و موادی که باین 
ات قاط دار راید انوم مالکیت-سعنی اععت. اخعصاض< کم ممکن 
است از مواد مربوط بوجود عدل و عدم ظلم باشد) شاید از جمله ۰ 
قوانین باشد که قانونگذاران بشری پا الهی آن را تایه توف کردم اند. 


چنانکه در ذیل بجت از علت غائی دانسته شد, ضرورت قانون الهی را در 
بشر فرزانگان و فیلسوفان از راه غایت و غرض آثبات کرده هم چنین باید 


اثبات پرداخته اند. 


دلیلی که از اين راه عهده دار اثبات آن مطلوب می باشد در اصطلاح علم 
کلام به نام دلیل «لطف » خوانده می شود. خلاصهة این دلیل این است که 
جون وجود 


آفریده گار داناء توانا و حکیم ثایت شده و چون مدلل گردیده که آفرینش 
مبنی بر اساس حکمت و حکمت مقتضی ارشاد و هدایت می باشد پس 
ناگزیر خالق حکیم بندگان خود را مهمل نمی گذارد و ایشان را به وسيلة 
سفیران والامقام و پیمبران عظام راهنمایی و ارشاد می کند. 


در روایتی که شیح صدوق, در کتاب توحید (و طبرسی «1» در کتاب 
احتجاج و شیخ کلینی قسمت اخیر آن را در کتاب کافی) و دیگران از قدماء 
و متاخران آوزذه اند از هشام بن حکم زمینة سوال و جواب «ز ندیقی>» با 
حضرت صادق (ع) نقل گردیده و در آخر آن از ضرورت وجود قانون الهی 

1 به میان آمده و بر آن استدلال شده است. در این استدلال میان دو 
دلیل يا بهتر گفته شود 


دو طریق (طریق غایت و فاعل) تا حدی جمع شده. قسمت مربوط باین 
موضوع ترجمه و در اینجا اورده می شود: 


«.. پرسید از کجا و بچه دلیل انبیاء و رسل را آثبات می کنی؟ حضرت در 
پاسخ وی چنین گفت: چون اثبات کردیم که ما را آفریده گاری هست برتر 
از ما و از همه آفریده گانش و آن صانعی است حکیم که مشاهده و 
ماس و ساشرت اسان اومم عفن ایگان رس تس ات 
می گردد که او را در میان بند گانش سفراء و برانگیختگانی است که 
بندگان را به مصالح و منافع ایشان رهنمایی می کنند و چیزهایی را که بقاء 
اتقتان درکار بسن آنرا 


و فنائشان در ترک آن چیزها می باشد به آنان می گویند پس ثابت شد که 
از جانب حکیم علیم در میان خلقش امران و ناهیانی هستند که او امر و 
نواهی خدا ۳ به مردم می رسانند و اینان پیغمبران و برگزیدگان از میان 
ایشان با انش که در خفن کنیا دیا افراه اشترای دارند از حیت 
اخلاق و احوال با آنان مختلف و از ایشان ممتازند. 


«خداوند حکیم علیم ایشان را به حکمت و دلائل و براهین و شواهدی, مانند 
احیاء مردگان و ابراء پیسان متتقاع که ان تائید کرده است پس زمین هی 
گاه از حجتی که دارای آیات و معجزات باشد, که صدق 13 رسول و 
وجوب عدالت او را مدلل دارد. خالی نیست» <1». 


(1) شاید لفظ «نعمه» در آیة و ادْکَرُوا زة ۳ یک ۱ 
هم در آیة و ادکروا نه نقعت اللّه عَیکَم وم لت کم من | 
تا ی دا وا ال و الوا ان ال بل شم شم ء غیج به قاعدة لطف 
اشارتی باشد ۱ رفع عداوت و وضع تالیف قلوب, به قاعده و اصل 
قانون «مدنیت اتف اشارت است. 


3- علت ماذی قانون 

اصول و کلیاتی که بعنوان تعپین و تکلیف همه یا گروهی از افراد بشر و 
بیان خط مشی انان در زندگی و حیاتشان. به اقتضای شئون و جهاتی 
مختلف و بحسب اوضاع و احوالی متفاوت؛ و بسا که در ازمنه و آامکنه ای 
متفرق, وضع و تهیه شده باشد مواد قانون مخصوص را تشکیل می دهد. 


فقه, اصول و کلیا نگ و احکام و مقرراتی ی ات 
بایتند به تفاریق اوقات در 0 شئون مختلف حیات صد ور پافته خواه این 
قوان بلتیتا ناف ان محیذ با شد با بر موجه تقرنر با فعلن .با کفتار تتجریفت -تغمتر 
ص (اين سه را بر حسب اصطلاح, «سنت» می خوانند) صادر شده باشد. 


بطور کلی اصول آن مقررات و مشروعات چهار بخش است بدین قرار: 
1- عبادات. 

2- عقود. 

3- ایقاعات. 

ری رس 


چه به تعبیری که شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» و غير او در کتب 
حود گفتد. آرد امفری که تمرم نمی :شود بار ند اخرت مره ط. استا بدا 
«» اموری که 


(1) این تشقیق که برای تحقیق «حصر» تقریر گردیده بحسب ظاهر آن چه 
در برخی از کتب تعبیر شده بنظر نویسندة این اوراق از مسامحه خالی 
نیست چه این جانب عقیده ندارد که در احکام اسلامی حکمی یافت شود 
که دنیوی» يا «اخروی» محض يا «فردی» يا «اجتماعی» صرف و 
«جسمی >> پا روحی خالص بااشد بلکه معتقد است که در هر یک از احکام 
اشامهه اي ارات نی فبا لسن ار شاه دای خر ای 
اعتبار روح مصلحت دارد در دنیا به اعتبار جسم و بلحاظ اجتماع نیز فوائد و 
مصالحی فراوان برای آن هست که شارعء مقدس همه آنها را در نظر 
داشته و رعایت کرده و از راه توجه به همین نکته دقیق است که نویسنده, 
قوانین بشری را هر چه و از هر که باشد وافی به غرض و کافی برای نیل 
به سعادت حقیقی 


اس ین 


به آخرت ارتباط دارد عبادات است و اموری که بدنیا ارتباط دارد پا به 
عبارت نیازمند است با نه آرنکه به عبار تین حاجت ندارد احکام و سیاسات 
و آن چه به عبارت نیازمند می باشد يا از دو طرف نیازمند است يا از یک 
طرف نخست عقود و دوم ایقاعات است. 


به لحاظی دیگر شئون کلی هر فرد از سه جهت بیرون نیست بدین قرار: 
1- جهت شخصی (از قبیل امور مربوط به اخلاق و آداب). 
2- جهت ربطی با خالق (عبادیات). 


3- جهت ربطی با مخلوق (عقود- ایقاعات- احکام و سیاسات- به لحاظی 
«1») فقه اسلامی همة آن جهات را شامل و تعین تکلیف نسبت بتمام آن 
مراحل را متکفل می باشد و به همین جهت, چنانکه در بحت از علت غائی 
قانون دانسته و گفته شد, برترین و بهترین غایات و اغراض قانونی» هدف و 
غایت این قانون شریف است. 


(1) به لحاظی هم می توان احکام و سیاسات را به جهت شخصی مربوط 
قرار داد. 


گر چه بر هر یک از مواد قانونی به لحاظی عنوان «قانون» صادق می آید و 
بدین لحاظ آن را نیز صورتی می باید و آن صورت هم که عبارت از هیئت 
ترکیبی الفاظ آن می باشد برای هر یک از آن مواد موجود است لیکن چون 
در این موضع از لفظ «قانون» مجموع مواد موضوع یک مشروع, منظور 
است جمع آن مواد بصورت ترکیب و تالیفی خاص و ترتیبی مخصوص که 


هر دسته از مواد مرتبط, تحت عنوانی معین اندراج یافته و هر فصل و 
عنوانی از لحاظ تقدم و تاخیر به وجهی 


متناسب قرار گرفته باشد باید بعنوان علت صوری قانون خوانده شود. 


فقه اسلامی از همان فرون اولیه نک 
نیمه 0 الا مین بلکه زخ حصاتتن ۱ شمه ار قرن 


شرس کم حالف اره مضعی کم در فرو نس دا رو ۲ اضر 
حاضر برجا مانده نبوده است. 


یکی از اموری که باید به یاد باشد تا در طی تاریخ فقه مورد بررسی و 
تحقیق قرار یابد و روشن گردد همین طرز جمع و تبویب و چگونگی اسلوب 
تدوین و تالیف فقه می باشد چه این امر نیز خالی از تطور و تحول نبوده و 
ادواری برای ان به همرسیده است. 


امده و تاریخ ان را تشکیل می دهد اموری است که به تهیه و استخراج 
مواد 


فقه (علت مادی) متعلق و به چگونگی جمع و تبویب و سبک و ترتیب آن 
(علت صوری) مربوط می باشد. 

اینک که چگونگی قانون (بمعنی اعم) از لحاظ علل چهارگانة آن معلوم و 
ارزش خصوص فقه اسلامی در میان قوانین موجود دانسته شد باید پیش از 
ورود بمباحث تاریخی این قانون که مقصود اصلی از این اوراق است بحثی 
فرعی در باره شناساندن و توضیح 1 جه در این اوراق؛ مورد بحت و 
تحقیق می باشد بعنوان مقدمه مطرح ؟ 


اشاره 


تعریف هر فن و تعیین موضوع و تبیین نتیجه و غرض آن پیش از شروع به 
مسائل ان فن 


گر چه بطور عموم مهم و لازم شمرده شده «1» لیکن در «ِِ فن 
تاریخ ادوار فقه, که این کتاب بحجّت از آن را عهده دار و متکفل می ۱ باشد, 


ایراد سه امر یاد شده مهمتر و لزومش موّکدتر است چه تا کنون بحثی 
باين عنوان طرح نشده و کتابی در اين فن تالیف نگشته تا اين که, دست 


کم, از یک جهت و در یک موضع معلوم گردیده باشد و اين معلوم بودن 
اجمالی و بوجه. تسامح در تشریح و توضیح سه امر یاد شده را مجوّز گردد. 


ادوار فقه, با همه شایستگی که برای فحص و بحث داشته و دارد, تا عصر 
ما چندان بدان تنوجچه نشده [ بهر حال, قزر او مان اگر هم تالیفی باشد بما 
نرسیده است پس ناگزیر, چنانکه گفته شد. باید بطور مقدمه تشریح گردد 
که: 


منظور از این عنوان چیست؟ 
و چه چیز در زیر این عنوان موضوع بحث و مورد گفتگو می باشد؟ 


و فائده و ثمری که از تاسیس و طرح این مسائل ممکن است بحصول آید 


پس در این موضع سه امر زیر مورد تشریح می گردد: 


1- منظور از «ادوار فقه» (تعریف) 


(1) به حدی که حنی خر ان از علماء که ذکر و شرح همه «ر ءوس 
ثمانیه» را در آغاز تألیفات لا زم نشمرده اند باز هم از ایراد این سه امر 


خودداری نکرده بلکه اين کار را از مقدمات ضروری شروع به فن دانسته 
اند. 


2- مورد بجّت- (موضوع) 3- نمره و فائده بجت (غرض) 
متطایر اب آودار ففه 


اشاره 


شناختن آن چه این اوراق به منظور آن فراهم آمژه و شایسته ست در 
اس ای ی و ای واه اس کر 


پیشتر لفظ «فقه» بحسب لفت و بحسب شرع و بحسب اصطلاح فقهاء و 
بحسب اصطلاح ِ ِ باین اوراق معلوم باشد ۳ منظور از عنوان 
«ادوار فقه» روشن 


لفظ فقه 


فقه در اصل لفت بمعنی «فهم» است و در طی محاورات و عبارات بر چند 
معنی مختلف اطلاق «1» و در هر یک از انها بکار رفته که از ان جمله 
است «فهم دقائق». 


لفظ فقه که معنی لغوی و عرفی آن دانسته شد و معنی اصطلاحی آن بعد 


شده است : 


1- همان معنی لغوی (مطلق فهم). 


(1) «فهم دقائق» و «فهم غرض متکلم از کلامش» و «جودت ذهن و 
سرعت انتقال» صاحب کتاب «هدایه المسترشدین» در آن کتاب بدین 
مضمون گفته است «فقه» به تصری جوهری و غیر او, در لغت. بمعنی 
«فهم» است قوله تعالی «5 لکرت لا تفقهّون تَسبيحَهُمُ» 1 برخی آن را به 

«فهم غرض متکلم از کلامش» اختصاص 0 و برخی دیگر آز را به «فهم 
اشیاء دقیقه» مخصوص داشته اند. راغب در مفردات خود فقه را عبارت از 
«وصول به علمی غائب به وسیله علمی حاضر» دانسته است. فهم در لفت 
بمعنی مطلق ادراک می باشد و به همین جهت جوهری آن را به «علم» 
تفسیر کرده و برخی آن را بمعنی «جودت ذهن از حیث استعدادش برای 
اکتساب مطالب و سرعت انتقال آن از مبادی به مقاصد» دانسته اند..» 


لفظ فقه باین معنی در مواردی زیاد هم در قرآن و هم در اخبار «1» بکار 
رفته که از آن جمله است از قرآن مجید اب 65 از 


سورة «الانعام» انْظَرّ کیت تصرف الاباتِ لَعَلهمْ بفَْهُونَ و آیث 98 ,از همان 


0 وه سب 2 


سوره قَذ قضّلتا لیات لققم هون و آیة 29 از سورة «طه» و ال عفده 


هون با و آیه 4 ۲ اسرائیل» و ان من شی عء لا یسَی 
بحمده و لکن لا 7 تفْقَهُون تسْیيحَهُمُ شیخ طوسی در تفسیر جملة اخیره از ية 
7 از سورة الحشر» ذلک بانْهْمٌ قَوَمّ لا یِفَُْونٌ بعد از اين که گفته است: لا 
یفقهون الحق و لا یعرفون معانی صفات الله چنین اورده است «فالفقه, 
العلم بمفهوم الکلام فی ظاهره و متضمنه عند ادراکه و یتفاضل احوال 
الناس فیه». اب 
«معانی الأخبار» خود را هن آغاز کرده و آن حدیث به اسنادش از حضرت 
ضاد وه (ع) آاشست «انتم اققه التاس دعر قتر‌ضعانی کلاماب» 


2 معنی بصیرت در دین خواه در قسمت اصول دین باشد با در فروع: آن 
گر چه بیشتر در خصوص بصیرت نسبت به اصول دین بکار رفته است شاید 
لفظ_فقه در «اية 0 از سورة «النساء» قما لهوّلاء القَوّم لا یکادون یفقهّون 
خدیثاً با در نظر گرفتن صدر و ذیلش, به همین معنی بکار رفته باشد چنانکه 
کر ای ۱ 


(1 )تنج عی الله-شتما هنکن بحریتی: در دیل بخستین فشاله. از کناب عییه 
الممارسین خود چنین اورده است «روی شیخنا الصدوق فی کتاب العلل 
دا من لین بن الخسسن مهد ااسلام‌فال کای لت و اس ال 
تالکه هقی الخامه و از قام الیه رجل من اهل الشام 


فقال یا امیر المومنین انی آسألک عن اشیاء فقال سل تفقها و لا تستل 
تعنتا..» 


از سورة «التوبه» قَلَوٌ لا تقر من کل فزقه مهم طایْقة لبتةه 


در پاره ای از احادیث و اخبار که این ماده در آنها بکار رفته نیز همین معنی 
متظاهر می باشد فی المثل از رواپت مستفیض یا متواتر نبوی که «من 
حفظ علی امّتی اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیمه فقیها» همین معنی بنظر 
می رسد هم چنین از روایات و احادیثی که در مقام مهم بودن «تفقه» بلکه 
لزوم آن صدور یافته این معنی مستفاد می شود از قبیل این حدیت نبوی 
که از طرق عامه روایت شده «ما عبد الله بشی ء افضل من فقه فی 
الذین» و حدیث نبوی دیگر که باز از طریق عامه بدین مضمون نقل شده 
که پیغمبر (ص) پس از خواندن آیة شریفه قَمَن یعْمل مثفال درو حَیّراً بره.. 

قر اگرابیت وه کفتض اعرابی «حسبی حسبی» فرموده است «فقه الرجل» و 
عا ب ماه فا ای مردام عفن ی الم 
ینظر اللّه تعالی الیه یوم القیمه» و مانند قول حضرت صادق علیه السلام 
«لوددت ان اصحابی ضربت رء۶وسهم بالشیاط حلی پتفقهو |» و قول دیگز 
آن حضرت «تفقهوا فی الدّین فائه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرایی ان 
الله تعالی یقول فی کتابه لب نقَفهوا فی الذین و لینذِرُوا قَوَمَهُمٌ و نظاثئر 
اين احادیت که دون کتب معنبرن از قبیل کاقی. و .غیر آن 1۶» نف شدم:و-دز 
تمام آنها مادة «فقه» در معنی اعم بلکه در خصوص بصیرت در اصل 








دین 


(1 در بحار الأنوار (جلد 17( در جمله وصیتهای پیعمبر (ص) شخ بو ذر 
غفاری چنین آوردو شده است «یا ابا ذر لا یفقه الرجل کل الفمه کت ره 
الناس فی جنب اللّه تبارک و تعالی, امثال الاباعر ثم یرجع |لی نفسه فیکون 
هو احقر حاقر لها 


بکار رفته نه در خصوص علم بفتاوی و دعاوی چه واضح است که «انذار» و 
«افضلیت مطلقه» و «فقیه شدن اعرابی» به صرف پی بردن او به حقیقت 
یک: ابه و «عدم توجه خدا بغیر فقیه» و «لزوم تحصیل تفقه بر همة 
اصحاب» و امثال این امور که در این آیات و روایات و در نظائر اینها, او 
توایع و متفرعات فعل «تفقه» پا ترک آن قرار یافته با فقه بمعنی اخص, 
که معنی اصطلاحی آن می باشد, تلازم بلکه تناسب ندارد. 


شیخ شهاب الدین سهروردی «1» در کتاب عوارف المعارف خود پس از 
این که علم را به «علم دراست» 0 ورائت» تقسیم کرده گفته است: 
«.. و علم الوراثه هو الفقه فی الدین قال اللّه تعالی «قلوّ / تفر.. الخ» 
قضار آلاتدار مستفاد | من الفقه». 


خن التالسض شیرازی «2» در شرح خود بر اصول کافی پس از توضیح 
این که فقه در صدر اسلام بر معنی مصطلح (طلاق نمی شده و معنی 


یه ی ابا ی لورت ی یره اف امن ال ان 
الفقیه صاحب هذه البصیره..» 


و همو در ذیل حدیث مروی از حضرت رضا (ع) «انْ من علامات الفقه 
الحلم و الطمت..» چنین گفته است «از این که حضرت رضا (ع) در 


مقام بیان علائم فقیه بر آمده دانسته می شود که معنی «فقیه» پوشیده و 
غامض بوده که همه کسرا| 


(1) ابو حفص, تا لح خی ره یه هر ال وم که 
تصوف و وعظ را از عم خود ابو النجیب, عبد القاهر بن محمد بن عمویه 
صوفی و عارف مشهور فرا گرفته و در سال ششصد و سی و دو (632) 
هجری قمری در بغداد وفات یافته است. 


( اه مصشن انیا خیم شوت یر ای تحت اما شوت تا 
و شواهد- و غیر آنها در سال یک هزار و پنجاه (1050) قمری 
هجری هنگامی ؟ پا سس سس تا ی 


بر ان وقوف نمی بوده پس حضرت بذکر لوازم و اثار پرداخته تا بدین 
وسیله از «فقه» تعریف بعمل اید و اگر معنی «فقه» و منظور از ان اطلاع 
بر فتاوی غریبهة فرعیه و استحضار اقوال مختلفه می بود باین شرح و 
تفسیر نیازی نمی افتاد» ابن هشام «1» در کتاب سيرة خود. در ذیل قصة 
یوم «الرجیع» (رجیع نام آبی است در ناحیه ای از حجاز که به هذیل متعلق 
می بوده) به اسنادش از ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده نقل کرده 
که حفته اسات- 


دق لین ول الصا له اس آله عی اه رصان 
القاری (قال ابن هشام: عضل و القاری من الهون بن جزیمه بن مدرکه و 
یقال الهون) فقالوا یا رسول اللّه ان فینا اسلاما فابعث معنا نفرا من 
اضعایی ادف این و رتفا العران.ه علت‌قا رام الاسلای 


.»2« 


در این درخواست که از پیغمبر (ص) 


شده شرأبع اسلام که همان احکام فقه بمعنی مصطلح است در برابر اقراء 
قران و تفقیه در دین قرار داده شده یعنی در حقیقت این درخواست., از 
تعلیم اصول عقائد (تفقیه در دین) که بطور طبیعی مقدم می باشد شروع 
و به تعلیم فروع که بلفظ شرائع اسلام از آن تعبیر گردیده خاتمه یافته 


ست . 


(1) ابو محمد. عبد الملک بن هشام بن ایوب که کتاب «السیره النبویه» 
خود را از کتاب «المغازی 1۳ اف ابو بکر. محمد بن اسحاق که 
بحسب منقول از رجال شیخ طوسی از اصحاب حضرت صادق (ع) بوده و 
در سال صد و پنجاه و یک (151) هجری قمری وفات يافته, جمع اوری 
کرده است. ابن هشام در سال دویست و هیجده (218) وفات یافته است. 


(2)- بحسب نقل مجلسی, در بحا ر کازرونی» در المنتقی نی نیز این روایت را 


از ابن اسحاق آورده است. 


غزالی «1» در کتاب احیاء العلوم خود گفته است: 

«پنج لفظ است که معنی سابق آن الفاظ با معنی که اکنون از آنها متعارف 
و ستفاهم. ین باشتد تفاوت زیادی بیدا کرده ات یکی از, آن الفاظ لفظ 
«فقه» است تصرفی که در این لفظ بعمل امده بر وجه تخصیص است نه 
بطریق نقل و تحویل چه اکنون این لفظ به شناختن فروع غریبه در فتاوی و 
تنجسس از علل دقیقة آنها و حفظ اقوال و مقالات متعلق زق. آرخ ها تخصیص 
۱ ۱ ها ی 
اشتغال زیادتر باشد بحسب متعارف فقیهتر بشمار می رود. 


فا ات شا ی تست نی لفط فو کال که در خر الا 


وقتی بطور اطلاق لفظ فقه گفته می شده علم بطرق آخرت و معرفت 
دقائق افات نفوس و مفسدات اعمال و قوت احاطه به حقارت دنیا و کثرت 
اطلاع بر نعماء عقبی و شدت اسلا ءخوی بز فلت از آن ماو فی بوده 
است. دلیل بر این مطلب آية شریفه لیتَقَُوا فی الدّین می باشد زیرا آن 
چه ارو تخویت بدان حاصل می شود این فقه است نه تفریعات طلاق و 
عتاق و سلف و اجاره و لعان و ظهار بلکه اين امور علاوه بر اين که موجب 
انذار نیست خوض در انها چه بسا که باعث قساوت قلب و زوال خشیت و 
خوف نیز بشود چنانکه اکنون از بسیاری از متفردان باین فن مشاهده می 
شود. : نف گویم اسم فقه. فتاوی مربوط ‏ به احکام ظاهری زا عبط 2 
٩‏ ارات 1 مش تا مس مارد اتفال انم اعظ در معتی 
علم آخرت بوده است» «<2» 


(1( ابو حامد, مجمد بن محمد بن احمد طوسی ملقب به «حجه الاسلام» 
در چهاردهم جمادی الثانیه از سال پانصد و پنج (505ظ) هجری قمری وفات 


(2) غزالی علوم را به علوم دنیوی و اخروی تقسیم کرده و علم فقه 
اصطلاحی را, مانند "۳ طب, در عداد علوم دنیوی شمرده پس منظورش 
از اين کلام این است که لفظ «فقه» بر علم فقه بمعنی اصطلاحی, که 
اختطاای آ.از عم دنت فی اشهر اظلای مس آن انتعمال سم شتا 
کمتر استعمال می شده است. 


فقه در اصطلاح 


فقه, که معنی لغوی و عرفی آن و هم معنی متداولش در صدر 


اسلام دانسته شد, بحسب اصطلاح فقیهان به عباراتی مختلف تعریف شده 
که از میان آن تعاریف, عبارت «علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی 
آنها. دای مر و ی اد ی همم ان کت است: 


تسود مد 2111 جزایری «1» در طی «اجوبة مسائل سید علی نهاوندی», 
بناء بنقل صاحب روضات «2». چنین گفته است: «اعلم ان الفقه بحسب 
اللغه, الفهم ثم نقل |ٍلی معنی آخر بناسب المعنی اللغوی مناسبه المسبب 
للسبب او النوع للجنس و رشموه بالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن 
ادلتها التفصیلیه فعلا او قوه قریبه..» «<3» 


اکنون باید دانسته شود که در عبارت «ادوار فقه» از لفظ فقه چه معنی 
اراده شده : معنی متعارف صدر اسلام منظور است پا معلی اصطلاحی 
فقیهان یا معنی دیگری غیر از هر دو؟ 


لا تسد همه لاه ضاحت خالهات تیاده از ضا کردان مخافین نوم ده که 
در بیست و سیم ماه شوال از سال هزار و صد و دوازده (1112) هجری 


(2)- سید محمد باقر بن سید زین العابدین خوانساری از شاگردان شیخ 
محمد تقی. صاحب هدایه المسترشدین (حاشیه بر معالم), بوده. در هزار و 
دویست و بیست و شش (1226) قمری هجری در خوانسار بدنیا امده و 
در هزار و سیصد و سیزده (1313) قمری در اصفهان از دنیا رفته است. 


(3)- شهید دوم در کتاب تمهید القواعد پس از این که گفته است: «و الفقه 
لغه, الفهم و اصطلاحا: «العلم بالأحکام الشرعیه العملیه المکتسب من 
ادلتها التفصیلیه» و در بارة جامع و مانع بودن اين تعریف به تفصیل سخن 

رانده چنین گفته است: «و قد یطلق الفقه عرفا اه 
الاحکام 


و ان کان عن تقلید و هو معنی شائع الأن». 


از آن هدر قشمت روط به علل قانون, گفته شد چنین بنظر رسید که 
حقیقت و روج قانون؛ بمعنلی اعم,؛ از آغاز پید | شدن اجتماع بشری فی 
الجمله در میان افراد وجود یافته است تقانت این که تحول و تطور می 
داشته و بحعسب مقتضیات هر عصر و به تناسب درجات نقص و کمال جسم 
و روح مردم هر دوره کم و زیاد شده و نقض و ابرام و نسخ و اثبات و 
باه و دیا تور آن واه بافه‌است سا که ان یقت درک 
عصر و در میان اقوام و ملل مختلف به اشکالی متفاوت تجلی می کرده 
لیکن هیچ قومی در هیچ عصری نبوده و نخواهد بود که برای نظام زندگانی 
بدوی پا حضری و مدنی خود به هیچ وجه قانون و ایینی نداشته بااشد و 
افراد آن به همه جهت خود سر و آزاد و در عین حال دارای قومیت و تجمع 
هم باشند. نمی خواهم بگویم هر قوم و ملتی قانونی صحیح و کامل می 
داشته و یا می دارد بلکه می گویم هر اجتماعی را قانونی بوده و هست و 
خواهد بود که آن اجتماع در پرتو آن قانون و بحسب اقتضاء آن کم و بیش 
بقاء بافته هر چند اآن: فاتون. بنظر قومی ضحیم و بتظر قوفی ذدیکر. ناقض 


بشمار رود. 
چنانکه دانسته شد قانون بر دو گونه است: 


و 


قوانین بشری که در میان طوایف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت 
از آغاز | وت بشر ۳ کنون یدید آمده و اجتماع قبائل و اقوام 


را کم و بیش نظام می داده شاید بیش از حد تعدید و احصاء باشد و بهر 
حال تعدید و تحدید آنها در اینجا فنظور نیت آن.خه ذر این موضع بی 
مناسبت نیست دانسته شود این است که مورخان مسلم داشته اند که در 
میان قوانین بشری که صورت جمع و تدوین به خود گرفته 


از قانون هامورابی «1» قانونی قدیم تر نبوده پا هنوز بدست نیامده است 
به همین مناسبت چنانکه این قانون به نام قانون 
هامورابی( ۲۵۱0۷ ۳۳۳۷۵)خوانده شده بعنوان «اقدم شرائع غیر آنتماتی * 
نیز یاد شده است. 


قوانین الفف کر ده از لخاظ عدد مد ودیر و مضنوطایتر ام بافند لیکن از 
هم بر فرض امکان استقصاء و تحدیدر استقصاء آنها از موضوع بجت خارج 
است آن چه همة ادیان یا بیشتر آنها آن را گفته و مسلم داشته اين است 
که نخستین موجود از افراد بشر پیغمبر بوده و بهر حال در میان قوانین 
الهی آن چه در بین اهل اسلام از همه معروف تر است قانون یهود «<2» و 
قانون اشلام.می باشد: 


لفظ فقه برای کلية قوانین عملی اسلامی اصطلاح قرار داده شده و می 
توان گفت همان ور که تفت ینعی ۶ در جهان تطوراتی یافته 
و به تحولاتی دچار گشته است فقه, به پیروی از حقیقت و معنی؛ از جنبه 
لفظی هم در دین مقدس اسلام ادواری طی کرده و تبدلاتی بهره اش 
گردیده به طوری که گوبا تابشی از حقیقت بر قالب آن لفظ که فقه باشد 
انعکاس بافته و بر اثر آن این لفظ در ادواری متعاقب استعمالاتی متفاوت 
| 


پر صت هر و مخ ور اس اف اه سای سلطا 


تطورات و تحولات ازع ی باشد پس بحث باید طوری طرح حوز که تمام 
ادوار و احکام اسلام را از اغاز زمان صدور تا عصر حاضر بلکه تا ابد 
یکسان شامل گردد. 


(1) یکی از پادشاهان بابل است که 3 قرن پیش از میلاد مسیح می 
زیسته و قانون معروف خود را که تا اين عصر بر جا مانده و اخیرا کشف 
گردیده در زمان فرمانروایی خویش 0 را در محلی که محفوظ 
اند هام اش 


(2) از دیانات سابق بر شریعت موسی مانند دیانت ابراهیم قانونی مدون 
در دست نیست و دیانت بعد از موسی که دین مسیح است از لحاظ قانون 
پیرو دیانت موسی بوده و به گفتة حضرت عیسی: 


شام کر اما مان که اه ات آش یشک نو 


لفظ فقه بدان معنی که در صدر اسلام بکار می رفته برای این که موضوع 
این تخت بارتخی: باشته صالح تیست جبانکه معتی ,مسحدت اصطلاخی نیز 
صلاحیت آن امر را ندارد: معنی نخست صلاحیت ندارد آشکار و از توضیح 
بی نیاز است معنی دوم صالح نیست زیرا در این اصطلاح, فراغ از دور 
صدور تمام احکام و حصول تجمع آنها, ملحوظ شده و دامنة اين لحاظ از 
آن کوتاهتر است که احکام را بلحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نیز 
شامل گردد و حال اين که در تشریح ادوار و تحولات فقه باید این قسمت 
هم مورد بررسی و بحث واقع و روشن و واضح گردد. 


فی المثل دیگر جز نماز تشریع نشده یا یکی دو 
حکم دیگر هم از ق قبیل ز کاه 


و جهاد. فرضاء صدور یافته و تشریع شده بوده است دانستن آنها را نمی 
توان به نام فقه اصطلاحی خواند و لفظ فقیه را بر عالمان آنها اطلاق کرد 
چه هنوز تجمع تمام احکام که در تعریف فقه اصطلاحی منظور و ملحوظ 
شده محقق نبوده است بلکه اگر فراهم امدن و تجمع تمام احکام در صدر 
اسلام یعنی دور صدور احکام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه 
بمعنی اصطلاحی بر آن احکام يا بر دانستن آنها شایسته و روا نیست زیرا 
وجود احکام غیر از علم به احکام و علم ت ان ها بطور استماع از پیغعمبر 
(ص) غیر از علم , به آن ها شنت از راه ارات قارع آنها <1». 


چون دانسته شد که فقه به هیچ یک از دو معنی یاد شده عمومی را, که در 
این موضوع, منظور و مطلوب می باشد ندارد ناگزیر برای آن از لحاظی 
شود که از دو معنی یاد شده اشمل و اعم باشد تا همه احکام عملی را 
بلحاظ تمام ادوار آنها, چه 


(1) همین مشموغات: از -بیقصیر. (ض ) که از آن ند «ستت» تغیین هو نود 
برای مردم دوره های بعد یکی از اقسام ادل تفصیلی و یکی از مصادر 
استنباط را فراهم می سازد. 


دور صدور ۳ چه ادوار استنباط, شامل گردد پس می هر فقه به 
ور و و 1 واقع گردد  ِ‏ 0 
اسلامی بلحاظ طواری و عوارض آنها, از قبیل زمان و مکان صدور 


و چگونگی آن وب کر مناسبات و بلحا ظ لواحق صد وری» از قبیل کیفیت 
ابا وداک بو اوه انم و حضوضای از استباط دا رد کی ور 
کیفیت حکمی که استنباط شده ناثیری می داشته است. 

بنا ؛ بر اين در مقام تعریف فن مورد بحث باید چنین گفته شود: تاریخ ادوار 

فقه ۳ است از «علم , اب کت احکام عملی اسلامی از حیت صدور و 
عوارض و از حیثت ا شا و لوازم و مناسبات آن» تبصره- محفقق طوسی 
در اخلاق ناصری در ذیل اقسام حکمت عملی چنین گفته است: 


«و به باید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که 
خی سم شاه اور ده احماله اسار ی واه تم اش 
وصع. 

«اما آن چه مبداً آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل 
بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و باختلاف ادوار و تقلب تقفتر .و ابا 
۱ او ۱04 ۱ 1 9 03 


«و آن چه مبداً آن وضع بود اگر سبب وضع, اتفاق و رای جماعتی بود بر 
آن, آن را و 
ایو 


1- آن چه راجع بود با هر نفسی به انفراد مانند عبادات و احکام. 


2 آن چه راجع بود به اهل منازل به مشارکت مانند مناکحات و دیگر 
معاملات. 


3- آن چه راجع بود به اهل شهر ها و اقلیمها مانند حدود و سیاسات. 


«و این علم را (مرادش نوامیس الهی است) 


فقه خوانند..» 


ان گام پشریان این که کف است کلم نفد سار خفصل ار افسام کیت 
خارج میا شد کفته آززوت: 


«.. از روی اجمال داخل مسائل حکمت علمی باشد». 
2- مورد بحث (موضوع) 


از آن چه, در زمينة تعریف تاریخ ادوار فقه, دانسته شد موضوع آن تا حدی 
معلوم می گردد چه: موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن 
چیز در آن علم ؟ و بحث می شود و در این فن بحث می شود از 
عوارض احکام دینی 0 فقه اسلامی (شئون صدوری از قبیل زمان و مکان و 
تقدم و تاخر و وحدت و تکرار و اجمال و تفصیل و ترتیب و تبویب و تدوین 
و بالتبع حالات تدوین کنندگان و ترتیب دهندگان و شئون استنباطی و بالتبع 
ال اش ای که اس شا به مایا ور باه ور اس 
امور از لواحق و شئون و عوارضی که در طی مباحث این فن دانسته 
وا ری ی اه وا و 
تطورات و علل و موجبات این تحولات و اطوار. 


3- فائدة این فن (غرض) 
علم به چگونگی ادوار فقه را فوائدی زیاد می باشد, که در طی مباحت آن 


ممکن است وقوف و توجه بدانها به همرسد, برخی از آن فوائد, در این 
موضع» بطور اشاره, یاد می گردد: 


1- علم اجمالی بتکالیف و احکام <1». 
2- علم تفصیلی به مناسبات صدوری احکام 3- آگاه شدن از چگونگی تحفق 


یا عدم تحقق اجماع «2» 4- اطلاع یافتن از طرز تفقه در دوره های اولیة 
اسلام «<3». 


5- علم به مذاهب اصلی و مهم فقهی و زمان حدوت و معرفت موسس و 
زعیم نها «4» 6- توجه به جهاتی چند که در مقام تعدیل و ترجیح اقوال 


.»5« 


)1 چون در طی مباحث این فن به پاره ای از احکام, بر وجهی, علم بهم 


می رسد 


نیصح این هقی خی را رسد ی اتحملهی طا لس شدن ه احگامو 
تعالیف از فوائد آن فان قی آند: 


(2)- شایسته اینست که به اقوال و عقائد مهم فقیهان نامی هر دوره و 
عصری تا آنجا که مناسب بلکه ممکن باشد اشاره شود پس اگر اين کار به 
وجهی درست انجام یابد ممکن است تحقق اجماع و عصر حصول آن 
روشن گردد و در این صورت بر فرض حجت دانستن اجماع پا حجت 
دانستن خصوص «محصل» آن حجتی حاصل و مدرک و دلیلی برای استنباط 
حکم, تحصیل شده است. 


(3) این اطلاع, بنظر نویسنده برای هر کس بخواهد به اجتهاد و تفقه خود 
اطمینان یابد بسیار سودمند بلکه ضروری می باشد. 


(4)- مذهبهایی مشهور از قبیل مذاهب پنجگانه یا مذاهبی مهجور مانند 
مذاهب اوزاعی و زفر و امثال اینان. 


(5)- چه هر گاه کسی بر مناسبات صدوری احکام بطور کامل, اطلاع داشته 
ایو اما را فرشگام کین افوال ی ور سر کرو سا کب رججان 
قولی متوجه گردد و آن را بدین مناسبت اختیار کند. باين نظر می توان ادعا 
کرد که علم , به چگونگی اوضاع تفقه و احاطه به همه تحولات ادوار فقه گر 
چه مدرکی مستقل در برابر چهار مدرک (ادله اربعه) نیست لیکن, بتحقیق, 
مک تقاط از اما مسا سته ات سس کی عم مار ره 


آن چه آوردن آن بعنوان مقدمه لازم می نمود آورده شد اینک باید به اصل 


مقصود وارد شویم و تا حدی که توفیق رفیق و فیض حق مددگار باشد 
بخواست و عنایت اوء باین فن؛ که بحث در بارة ان بی سابقه, و 


برای نخستین بار است مورد تدوین واقع می گردد. سر و صورتی بدهیم. 
۵ یه الت کات وی الافتتام 

ای ها سرت 18 

مباحث اصلی 

[تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 


اصول دوره های فقه ار تشریع و تفریع ] 


احکام فقهی, , بدان معنی که در فن : فن «تاریخ ادوار فقه» بحجت از آنها منظور 
می باشد بطور طبیعی, دو مرحله پیدا کرده است: 


بخست بطور ندرج» کی پس از حکمی دیگر صد ور یافته و از آن پس که 
اصول احکام صادر و تا حدی جمع گشته, به استنباط و تفقه احکام و 
تکالیف یعنی تفریع بر ان اصول کل اولی نوبه رسیده است. 


پس دوره های اصلی یا اصول دوره های تاریخی فقه (احکام و تکالیف) از 
دو دوره بیشتر نیست بدین قرار: 

1- دوره تشریع يا دور صدور احکام. 

ره رن عون تشه راخ اسال ا گام 

این تقسیمی است که, به قسمت اولیه, برای ادوار فقه می باشد. 
تقسیماتی دیگر که برای هر یک از این دوره ها پیش آید در حقیقت تقسیم 


به قسمت تانوی می باشد و در طول دور صدور و استنباط قرار مین کیزد 
نه در عرض آنها. 


[وقوع تفقه در دوره تشریع ] 


در اینجا شایسته است متذکر باشیم که چنانکه در تاریخ عمومی, پس از 
تقسیم ازمنة حیات و ترقی بشر به اعصار و عهود چهارگانه اش, گفته شده 
که تحقق آن عهود 


و اعصار نسبت به همه مردم در یک زمان نبوده و یکسان نیست <«1» هم 
چنین در تاریخ ادوار فقه ضروری نیست که دوره تفقه و تفریع از حیث 
زمان بر دور صدور و تشریع مترتب و بطور حتم از ان متاخر باشد بلکه 
ممکن است در یک زمان نست به احکامی که صد ور یافته دور تففه بااشد 
و نسبت به احکامی که در طریق صدور و شرف نزول است دور پیدایش و 


در اینجاء برای روشن شدن این موضوع, چند نمونه یاد می گردد: 


از مکه به مدینه هجرت نکرده و نماز را (به عقیدةه اکثر ارباب سیر) بسوی 
بیت المقدس هی گزارنم و هنوز حکم تعیین قبله صدور نیافته بوده است 
شخصی که بر لزوم توجه به بیت المقدس به «فعل پیغمبر» استناد و 
استدلال کرده, تفقه و استنباط بعمل اورده است. <2» 


(1) باین معنی که اگر هم اکنون نسبت به ملت و قومی عصر چهارم باشد 
مضکن. است -نسبت به قومی. ذیگر .عضر نخست (حجری) باشد.و خلاصه آن 
که تمام اقوام و ملل یک مرتبه از توحش خارج نشده و با هم به مراحل 
تمدن وارد نگشته اند بلکه در همان هنگام که عده ای از بشر در نهایت 
درجه از تکامل مدنیت و رقا هستند چه بسا گروهی دیگر در. پایینترین 
درجات توحش و انحطاط زندگی کنند. 


(2)- محمد عبد العظیم زرقانی (مدرس علوم قرآن و علوم حدیث در 
دانشکده اصول دین طبق برنامه مجلس از هر) در کتاب «مناهل العرفان 
فی علوم القرآن» این مضمون را آورده است: 


. نظیر این اختلاف در زمان خود پیغمبر (ص) میان اصحاب روی داد و 
اا 1 0 
رفیقش احترام گذاشت پیغمبر (ص) نیز هیچ کدام را ملامت نکرد بلکه 
ایشان را بر آن چه کرده بودند «تقریر» کرد با اين که نتیجة این اختلاف 
این بود که برخی از ایشان دنتسه اجتهاد خود نماز را در وقت ان ترک 
کرده 1 روزی پیغمبر (ص) به گروهی از یاران فرمود: «لا یصلین احدکم 
لا فی بلی قریضه». بازان در راه پیمایی نسریع کردند لیکن نماز 
نخوانده 


و به مقصد نرسیده بودند که آفتاب رو به غروب نهاد در این هنگام 
«اجتهاد» به میان امد پس برخی بحکم ظاهر نص چون هنوز به محل بنی 
قریضه نرسیده بودند نماز عصر را نخواندند تا وقت آن منقضی شد. برخی 
دیگر به تاویل تض پر داخته وان رای کنابه از استراع وختتدرفی خملن کر دنز 
و با آن که به مقصد نرسیده بودند از خوف فوت وقت به نماز پرداختند و 
نماز خواندند» 


حکایت زیر را ابن هشام در کتاب سيرة خود. که از قدیمترین سیره های 
موجود می باشد, بدین مضمون اورده است «کعب بن مالک که از حاضر 
شدگان در «عقبة اولی» و از بیعت کنندگان با پیغعمبر (ص) در ان عقبه 
بوده چنین گفته است: 


«با گروهی از مشرکان مدینه بسوی مکه روان شدیم. ما نماز خوان و در 
دین فقیه «1» بودیم. 


«براء بن معرور «2» که بزرگ و سرور ما بود نیز با ما خارج شد چون از 
مدینه بیرون شدیم براء گفت برای من تازه زاین پید | شده که نمی دانم 

با من در این اندیشه و رأی موافقت خواهید داشت یا نه؟ گفتیم آن 
و ام 
کعبه نماز خواهم گزارد. کعب گفت من بدو گفتم آن چه از «فعل» رسول 
نقل شده خلاف این است که تو اندیشه می کنی و ما هر گز برای موافقت 
با تو با رسول مخالفت نخواهیم کرد گفت پس من به انديشة خود رفتار 
می کنم شما هم بحسب فهم و استنباط خویش. 


چون شام در رسید براء رو به کعبه نماز 


کز ار و ما بسوی شام (بیت المقدس). 


پس از فراغ. وی را بر اين عمل سرزنش کردیم چون به مکه وارد و به 
دیدار پیفمبر فائز شدیم براء قصه را معروض داشت پیغمبر (ص) بدو 


«قد کنت علی قبله لو صبرت علیها» عون بن ایوب انصاری به همین براء و 
کان اف-فظن دنه که کفته ازردت: 
فصااتضای ال الامی سا غلی کی | تن بت اتسار 


(1)- در این عبارت نیز از فقه همان معنی که در صدر اسلام متداول بوده 


خواسته شده است. 


(2) «براء بن معرور کسحاب و الثانی بالمهملتین کمفعول من الصحابه و 
المحدئین» (معیار اللفه). 


حکمی را استنباط کرده اند پس در دورةٌ صدور, تفقه و استنباط پدید آمده 


است. 
2- شهرستانی «1» در کتاب ملل و نحل خود این مضمون را گفته است: 


«خبری, بطور استفاضه, از پیغمبر (ص) رسیده که چون خواست معاذ را به 
یمن فرستد گفت «یا معاذ بم تحکم؟» بچه حکم می کنی؟ پاسخ داد: بکتاب 
خدا. 

گفت «فان لم تجد؟» اگر حکمی را در آن نیابی؟ پاسخ داد: به سنت 


گفت «فان لم تجد؟» اگر نیابی؟ پاسخ داد «اجتهد» "اجتهاد خویش را بکار 
می برم <2». پس پیغمبر گفت «الحمد للّه الذی وفق زتنتول: وسوله: لا 
یرضاه» 3- باز همو در همان کتاب این مضمون را آورده است. 


«از امیز المومنین رضی الله عثه روایت شده که گفت پیغمیر (ص) مرا 
بعنوان قاضی به یمن فرستاد پس پر سیدم پا رسول الله کیف اقضی بین 
الانن وا یرت | *؟ 


چگونه با اين که نورسم به قضا پردازم؟. 


پیغمبر (ص) دست به سینه ام نهاد و گفت: 


«اللَهمٌ اهد قلبه و ثبّت لسانه» از آن پس در قضاء میان دو تن هیچ گاه مرا 
شکی به هم نرسیده و همواره بر حال یقین بوده ام» این دو قسمت را 
شهرستانی برای جواز اجتهاد و عمل برای مورد استناد قراد داده است. بهر 
حال منظور ما که تحقق تفقه در دور صدور باشد از آن دو دانسته و ظاهر 


هنم کروی 


(1) محمد بن عبد الکریم بن احمد متکلم اشعری مشهور, صاحب تألیفاتی 
چند که از همه انها معروفتر کتاب ملل و نحل او می باشد در ماه شعبان از 
سال پانصد و چهل و هشت (48<) هجری قمری وفات یافته است. 


(2)- شیخ طوسی در کتاب عدّه الاصول و بعضی دیگر نیز در کتب خود این 
مضمون را نقل کرده اند. 


یم فتاه و فاضل متفقه, دانشمند نقاد مير محمد باقر داماد «<1» 
قذس سره, در مساله دوم «<2» از رسالة «عیون المسائل» خود از فخر 
المحققین «3» نقل کرده که او در کتاب «ایضاح» خویش باین روایت نبوی 
«رفی. ان صخایا قی هو: انا عمره ین العاص اه حسان. علی اختلاه: 
الروایات: اجتب فتبتم من رشته الیرد ففال النی (ص): آ صایت باضعای و 
آنت جنب ؟, و فی روایه: اً ۳۳ بالثاس و آنت جنب ؟» استناد کرده است 
پس میر داماد قدس سر ه؛ در مقام رد بر فخر المحققین گفته است و 
الجواب انه ان کان قد اقژه علی صحه صلاته. علی ما روی, فالفرض نما 
کان استغلام فقهه لا اثبات الجنابه مع الصلاه و ان کان قد حکم ببطلان 
قا هاش ان اه ده 


و هم میر داماد, قذس سر ه۵؛ در همان مر[ از همان رساأاله, عبارت زیر را 


(1) سید اجل میر محمد باقر بن محمد حسینی استرابادی که پدرش چون 
داماد شیخ علی عبد العالی کرکی معروف به «محقق ثانی» و ملقب به 
«مقتدی الشیعه» بوده به لقب مير داماد اشتهار یافته و پسر نیز بهمان 
لقب خوانده شده است. 


میر محمد باقر در سال یک هزار و چهل و یک (1041) هجری قمری که با 
شاه صفی به زیارت عتبات مقدسه رفته در همان جا در گذشته و در نجف 
به خاک سپرده شد و به قولی دیگر. که این مصراع «عروس علم و دین را 
مرده داماد» بدان اشارت است. در تاریخ یک هزار و چهل وفات یافته 


است. 


شرح حال او را کتاب «مسرح الفوّاد» که نویسنده تالیفش را در دست 
دارد به تفصیل عهده دار است. 


(2)- اين مسأله در بارة کسی است که جنب بوده و تیمم گرفته و بحدث 
اصغر, محدث گشته پس تکلیف فعلی او چیست؟ ایا اگر آب به اندازه 
وضو ۶ داشته باشد تکلیف وی وضوء است با تیمم؟ 


(3) ابو طالب, محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی در سال ششصد 
و هشتاد و دو (682) هجری قمری متولد شده و در سال هفتصد و هفتاد و 
یک (771) به سن هشتاد و نه (89) سال در گذشته است. شرح حالش, در 
متن کتاب در مجلدات بعد, ذکر خواهد شد. 


از, قواعد شهید اول «1» نقل کرده است «و قوله لحشان لما تیشم: آُ 
صلّیت باصحایک و أنت جنب؟ لاستعلام فقهه کما قال لمعاذ: بم 


تحکم ؟». 


ابو الفتوح رازی «2 د ررذیل وجوه سه گانه که برای جمله آخر از آية 33 
از سورة النساء. و لا یلوا امه کم در کنر خوو آهژوه یی کفته ات" 


«یکی را از جمله صحابه. رسول (ص) به سریتی فرستاد و گفت مرا در 
راه احتلام افتاد و سرما سخت بود من نیارستم غسل کردن از هلاک 
ترسیدم تیمم کردم و نماز کردم به قوم خود, چون باز آمدم رسول را خبر 
دادم مرا گفت: «پا هذا| | ات تاضحایک و انت جنب ؟» به اصحاب نماز 
کردی و تو جنب بودی من گفتم: 


ای رسول اللّه سرما سخت بود و من بر خویشتن خائف بودم خواستم تا 
غسل کنم اين آیتم یاد آمد که خدای تعالی می گوید «و لا توا أَفُسَکم» 
رسول (ص) بخندید و دیگر چیزی نگفت» از این قضیه بویژه با تنظیر شهید 
اول این مسشالهر| به-قضیه معاد: (همان قضبه. اشت. که از شهرستانی"-نقا: 


شد) وقوع تفقه و استنباط فی الجمله در دور صدور بلکه مشروع بودن و 
جواز آن نیز دانسته و ثابت می گردد. 


(1) ابو عبد الله. محمد بن جمال الدین. مکی بن شمس الدین. محمد 
دمشقی عاملی در سال هفتصد و سی چهار (734) هجری قمری تولد یافته 

و از فخر المحققین پسر علامه حلی اجازه داشته و در سال هفتصد و 
9 و شش (766) , به شهادت رسیده. شرح حال آن بر کوار نیز در متن 
کتاب یاد خواهد شد. 


شهور «روض الجنان» تاریخ قوش شحقفا «اتسه تست از مشایخ ان 
شهرآاشوب متوفی به سال پانصد و هشتاد 


و هشت (588) قمری بوده است. 


وصتی سی ر مه الم »و کات | هدر واه فص ما تاه هد 
از اين که این مضمون را گفته است که «علماء ما قصر در نماز و روزه را 
عزیمت می دانند و ابو حنیفه قصر را در نماز عزیمت می داند نه در روزه 
و شافعی هم در نماز و هم در روزه به تخییر قائل است و مالک گفته است 
در قصر نماز, دو روایت می باشد که اشهر آن دو, تخیر را می رساند چون 
از عائشه روایت شده که گفته است با پیغمبر مسافرت کردم پس او 


افطار می کرد و من روزه می داشتم پس پیغمبر را خبر دادم گفت خوب 
کردی و عطاء از عائشه روایت کرده است که گفته است: 


فان سول اللم شت قی, عفن مق ی انفن کته ات اشحات 
پر )وا رل ور که متا ی ا اس رت و 
برخی قصر پس بعضی افطار می کردند و بعضی روزه می گرفتند و هیچ 


کس بر دیگری عیب نمی گرفت..» 


و بعد از اين که به اجماع و روایاتی برای عقیده و ادعاء خود استناد کرده و 


آیة قَمَنْ شهد مِتَکَمْ السَهْرّ قليَضَهَة. . را نیز بر عزیمت بودن افطار, شاهد و 
در آن ظاهر دانسته و روایت جابر را که گفته به پیغمبر خبر رسید که 


مردمی در سفر روزه گرفتند و یر قزر قه و «آولتی العصاه» نقل کرده 
در مقام جواب از روایات متعدد چنین گفته است: 

این ات لاتم فیم اسان راما ات ها هام عفن عفر فان 
صومها و اما قولها «کان فی الشفر تم و یقَصّر» فلعله 


لیس فی السفر الواحد بل یتم فی القصير و یقصر فی الطویل و خبر انس 
حکایه فعل الصحابه و هی مساله اجتهادیه فجائز ان یری بعضهم الاتمام 
دون البعض و لا یدل علی التخیر» 


هه ای رفاشه تم ادن خی نم تن بوک کین ی یی احای ند 
سال ششصد و هفتاد و شش (676) قمری وفات یافته است. 


شرح حال او نیز در متن کتاب آورده خواهد شد. 


6- در مسألة کیفیت تیمم قصه ای به عقّار منسوب شده, که به گفتةٌ 
صاحب جواهر تمام آن قصه در کتاب «مستطرفات السراثر» ابن ادریس 
مذکور می باشد چون آن کتاب را اکنون در دسترس ندارم «» قسمت 
زیر را که سید بحر العلوم در کتاب رجال خود در ذیل ترجمة حال عمار 
اورده در اینجا بعین عبارت او نقل می نیم . 


«و قصة عمار فی التیقم مشهوره, و هو و ان لم یصب فیها الا انه کان 
ااوت ای مر خی الصا لصا دهم لش هساو ها 
قاتا ان ال ستط رای شمه ال 
ااعل مان له امسر اسان ماهر ۱ 
لعمری من انظار الفقهاء و دقائقهم بل من قواعدهم و ضوابطهم. 


فیرآنها فان ول الام‌های الم مه لها فلت نها هنز 
وجهه 


(1)- اینک که جلد اول این تالیف برای چاپ آماده گردیده کتاب «السراثر» 
ابن ادریس نزدم حاضر است قصه عمار را در قسمت «مستطرفات» در 
ذیل آن چه از «نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی صاحب حضرت 


رضا ع» استطراف 


گنه جنر آووده است «قال احمد: ذکر عبد البق وزرا رمق 
انی:خنفر افال عهار بن ناسر ارتول الله هی الاب عایه و الم فال: ۲ 
رسفل لماعت اللیله مه لم کی عیت ماهعال کت تعت ‏ فا لوحت 
ثیابی و قمت علی الصعید فتمقکت فیه فقال (ص) هکذا یصنع الحمار انما 
قال الا سل یا مدا با ضرف قده علی الا یه روت 
ااها علی الاکفی تخس کته کل راندم: غلی. آلاکری فعس 
تالشسری علی لسن والیشتی لت الیشر ی 


است : 


«.. و راوی خبر گوید که مردی نزدیک عمر آمد و او را پرسید از کسی که 
او زا جنابت رسد و آب نیابد گفت: صبر کند تا آب یابد غسل کند و تا آب 
قای تا ی ما اش تا و ای را ماد ای فا تفر 
(ص) در فلان سفر بودیم مرا جنابت رسید برفتم و خویشتن را در خاک 
بگردانیدم پس بیامدم و رسول را خبر دادم مرا گفت: پا عمار این قدر 
کفایت بود ترا و دست در زمین زد و در روی مالید و دگر باره در دستها و 


گفت: نگر تا دگر چنان نکنی» 


و یدیه, لان التیمم الذی اش اد به فی کتابه بدلا عن الوضوء و الغسل شی 
الوضوء بالمسح. و فی قوله « فلا فعلت؟» ایماء لطیف الی ان عمار لکونه 
من اهل 


التظرق الاساظ کان سشفی ان شین مها ها توقای اف او زا مره 
فض آخریکن اهلا لخلی وان اضاف رعلی‌ها بقضته اضول الا ضحای:* 


بحسب ظاهر, این قضیه فتحامی رخ داده که حکم تیمم بدل از وضو و 
غسل پیش از ان صدور یافته و شاید کیفیت تیمم بدل از وضوء نیز مشروح 
و معلوم بوده, لیکن کیفیت «تیمم بدل از غسل» هنوز برای عمر و عمار 
مصرح و منصوص نمی بوده است پس عمر چون برای غسل اب نداشته و 
تیمم بدل از غسل جنابت را هم نمی دانسته ترک صلاه را در اين حالت 
تکلیف خود پنداشته از این رو نماز را نگزارده است لیکن عمار : تین تاه 
و تفقه کرده و حکم را طوری دیگر استنباط نموده و عمل را طیق آن" انجام 


داده است. 


طرز تفقه و استنباط عمار, در این زمینه. شاید مبنی بر مقدمات زیر و به 


طریقی که حدس می زنم و در ذیل تحریر و تقریر می کنم شروع و خاتمه 
یافته باشد: 


1- کلیاتی در بارة نماز وارد شده مانند «الصلاه عمود الذین» و «الصلاه 
معراج المومن» و «الصْلاه قربان کل تقیت» و از این قبیل روایات «1» که 
بر مهم بودن نماز و شدت علاقة شارع مفاین یه آن دلالت دارد و برخی از 
آنها می رساند که ترک آن به هیچ حال زوا تیست: ها کر ان قبول افتد بقبة 
اعمال مقبول و اگر مردود 


(1)- فی المتل از قبیل خبر مروی از پیغمبر (ص) آن افضل الفرائض, بعد 
اص اص هل سا سا ای ی الا و 
سواها و ان ردت ردت 


ما سواها. و این روایت دیگر بین العبد و بين الکفر ترک الصلاه و روایت 
هت ویر عوض اصا ‏ اند وضو لاش الحسی ستطا تراسا 


کرند دبکر اعمال. تنیز مردود خواهد شد بش ترک. آن: ذر خالی که عقار: 


داشته نیز روا نبوده است. 


- در شرع دو «طهور» معین شده: نخست آب چنانکه در قرآن مجید 
9 و آنرّلنا من السماء ماء طورا دوم خاک چنانکه در حدیث نبوی است 
«و جعل لی الأرض مسجدا ترابها و طهورا» پس چون عشار (طهور) نخست 
را واجد نبوده بحکم «.. و ان لم تجدوا ماء فتیقموا..» تکلیف او در این حال 
(حال جنابت) تیمم بوده است. 


تا اینجا تمام مقدمات استنباط, مرتب و به جا است از اینجا به استنباط از 
آن مقدمات, شروع می گردد بدین گونه که استنباط حکم مجهول و تفربع 
آن بر اصول کلیه (دو مقدمگ یا شنده) بعمل می آیذ: نماز باید ترک نشود, 
طهارت باید تحصیل گردد, برای رفع حدت جنابت که تمام تن ان آنتهستا نو 
و به عوارضش آلوده که طهور اصلی و نخست که آ است موجود 
نیست پس پاید طهور دوم که بدل آنست تحصیل شود و به جای آب بکار 
رود و چون آب اگر می بود, در اين حال باید بتمام بدن می رسید پس خاک 
هم که بدل و جانشین نت شده است باید مانند (مبدل منه) بکار رود +۰1 
و تمام بدن الوده شود <2». 


پس عمار با این طرز تمهید مقدمه و استدلال چنین تفقه و استنباط کرده 
که ان رشان ای اه ی تا سا ود غول کرده 


۱ ت‌. 


(1)- پس از چاپ اول این جلد, در این موضوع مطلبی مربوط به مسالة 
تبمم از جلد اول کتاب «المحلی» تالیف ابن حزم اندلسی در این موضع 
بعنوان حاشیه نقل کرده بودم که هنگام چاپ جلد دوم این کتاب بعنوان 
استدراک در خانمة جلد دوم اورده شد. به ان جاأ مراجعه شود. 


(2)- شیخ کلینی در فروع کافی به اسناد خود از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده که آن حضرت گفته است «ان ار اه اساسا ی را 
تمفی ان ما که رو ال راربا ما رت کت تما تیک 
الدایهن (التصفی, التمزغ فی ال ابید در حای غانیدن) 


ابو الفتوح در ذیل یه تیمم گفته است «و فقها را در او پنج مذهب است: 


زهری گفت یک بار در روی و یک بار در دستها تا به زير بغل و بالای دوش. 
و ابن سیرین گفت سه بار دست به زمین زند: یک بار برای روی و یک بار 
براي کفها و یک بار برای بازوها. و شافعی گفت دو بار: یک بار برای دستها 
از ارتج تا .یر تور انکستان چنانکه در وضوء باشد و این قول بعضی از 
اصحاب ما است. و در صحابه عبد الله عمر است ها و جابر عبد الله 
انصاری..» از این قسمت که نقل شد معلوم می گردد توافق تیمم بدلی با 
مبدل منه خود در عصر صحابه مورد توجه شده پس احتمالی که برای راه 
استنبا ط عمار دادیم از برخورد باین نقل تایید می شود. 


شاید نظر سید بحر العلوم نیز به توجه و ترتیب همین مقدمات بوده که 


و از ضوابط و قواعد آنان بشمار آورده است. 


چیزی را که عقار از نظر دور داشته و حق این بود که در مقام تمهید 
مقدمات استنباط, به ان نیز توجه می داشت تا این نتيجة ناصواب را 
استنتاج نمی کرد این است که اگر در بدل بودن خاک از آب و بدل بودن 
تیمم که طهارت ترابی است از طهارت مایی (غسل بااشد پا وضو ء) 
مشابهت و مساوا ت کامل منظور می بود باید در 


(1)- شیخ الطائفه شیخ طوسی, در ذیل آیه 46 از سور اه یا ِ 
الذین و لا تفْرئوا الصّلاء و نم شکاری: قلم تجذوا ماءٌ قَتبِقَمُوا.. 


«احدها ضریه للوجه و ضریبه للیدین الی المرفقین, ذهب الیه اين عمر و 
له لین الخا ی شا القفیای وه فال عفن اسحای 
«الثانی ضربه للوجه و ضربه للیدین, ذهب الیه عمار بن یاسر و مکحول و 
اختاره الطبری و هو مذهبنا اذا کان التیمم بدلا عن الجنابه و ان کان بدلا من 
الوضوء فیکفیه ضربه واحده یمسج بها الوجه |لی طرف انفه و الیدین الی 


ان اب الصا ال ای ای 


تیمم بدل ی ی ایو ای و 
و معتبر است در تیمم هم به خاک آلوده و ممسوح می شد و حال این که 
بر عقّار معلوم بود که مطلب بدین گونه نیست بلکه فقط صورت و دو 
پشت دست مورد تیمم است و به همین اندازه طهارت بدلی بدست می 
آند نش تباید پیغمبر (ص) برای پادآوری همین نکته و اشاره 


به نقص استنباط عمار, بطریق استفهام انکاری (یا توبیخی) بوی گفته 
است «! فلا فعلت هکذا؟» یعنی حکم تیمم و بدل بودن آن را از غسل و 
وضوء می دانستی و هم می دانستی که در وضوء مطابقت در مواضع 
تطهیرء شرط تحقق بدل نیست پس باید در اینجا هم متوجه می بودی و 
بهمان حکم معلوم خود (تیمم به طریقی که برای بدل از وضوء تعیین شده) 
عمل می کردی و حکم تیمم را چنانکه به اعتبار بدلیت. اصلی کلی و عام 
دانستی از لحاظ کیفیت هم نسبت بدو موردش آن را عام دانسته و اصل 
فراز .میداد ور ان زا کار میتی تا حلاف.آن بو توتمخرز. کرد 


این چند قضیه که در اینجا آورده شد؛ چنانکه گفتیم, از راه مثتال است و گر 
نه بطور کلی می توان گفت: مسلمین که از مکه به حبشه مهاجرت کرده و 
هم مسلمین که پیش از هجرت پیغمبر (ص) در مدینه می زیسته بلکه 
بطور کلی همه مسلمین که از حضور حضرت پیغمبر ((ص) دور می شده 
ان نوشن خی ای ایا ی ها سر تور با لا ول 
بدان ابتلاء می داشته اند چه آن که حال ایشان در آن دوره از لحاظی مانند 
حال کسانی است که در دوره های بعد از زمان پیغمبر (ص) بوجود امده و 
می آیند. 


خلاصه کلام در این مقام آن که دوره تفقه و تفریبع از حبت بدایت, با حدی 
از دور صدور و تشریع, تقریبا,ء توافق و انطباق پیدا می کند لیکن این طور 
نیست که دورة صدور از حیث نهایت با دور تفقه منطبق باشد چه 


دوره صد ور به انقضای حضور» خاتمه یافته 


و دورة تفقه تا انقراض عالم و یا زمان ظهور, باقی و پا بر جا خواهد بود. 


صدور و ابلاغ 


اشاره 


با فا ما ای سا ام رل ات آر 
حیث مرحلهٌ صدور (وضع و تشریع) و ابلاغ (اعلان و تعلیم) مراحلی بنظر 


1- این که مجموع آن قوانین و احکام به یک بار وضع و در یک زمان هم 
ابلاغ و اجراء شود. 


2- این که به توالی اوقات و تمادی ایام بحسب تجدد و توارد مقتضیات, 
وضع حکم و ابلاغ آن بعمل آید. 


دس این که عم اعکام به وفع نکن اطا آسا بت‌کازنی ایقات انخای 
یابد. 


قسم سیم هنگامی کامل و بقاء و دوام را قابل است که واضع آن احکام در 
هنگام وضع حکم و قانون اوضاع و احوال آینده و مقتضیات امور هر عصر و 
زمانی را در ظرف وجود آنها آگاه بااشد یعنی در حال وضع همه شون 
آینده را ببیند به طوری که صلاح و فساد و خیر و شر و نفع و ضرّ هر امری 
برای هر زمان و عصری از پیش بر وی مکشوف باشد و, باصطلاح, در 
مرحلءة «اقتضاء» تمام احکامی را که می خواهد یک مرتبه برای زمانهای 
بعد وضع کند در ظرف خود انها دارای اقتضاء و واجد مصلحت بداند پس 
تمام انها را به یک بار و در یک زمان وضع کند لیکن چون ابلاغ و اجراء همه 
پا بعضی از آنها در همان زمان وضع چنان باشد که مفسده بار آورد یا لا 
اقل مصلحت بر آن بار نشود از 


این رو در مرحلة ابلاغ و اجراءء طریق مساهله سپرد 
و به مرور زمان و تفریق اوقات, احکام وضع شده را به مردم برساند. 


احکام 9 قوانین دین اسلام (فقه) به یک دفعه وضع و ابلاغ نشده بلکه به 
فرض آن که در مقامی شامخ, ۳ یک دفعه شده باشد در عالم نزول 
بطور تدرج, وجود و صدور یافته و هم بر وجه تفرق و بر سبیل ترتب, ابلاغ 
گردیده است و در حقیقت ظرف وضع و صدور آنها در این عالم تمام دورة 
بعئّت تا رحلت پیغعمبر (ص) (23 سال) می باشد زیرا هر حکمی بعسب 
اقتضائی خاص در یکی از ان سالها صادر و به پیروان ابلاغ شده است. 


۳99 صدوری آنها تا دی روشن است بداند ناگزیر باید در ِ 
مراجعه به زندگانی حضرت رسول (ص) آنها را بدست آورد و بشناسد باین 
جهت در اين موضع برای بدست آوردن زمان احکام و مناسبات صدوری 
ابا موی ار عوکی‌خالات ارسصرت ار ومانصنت سا رحلت. آمردم 
می شود و چون منظور, تحقیق در جهات تاریخی اصل شرح حال نیست 
ابا سقل فول مشهون با اشارهبه افوال مختلت بی, آن کم بت مرجم و 
تنقیح انها توجه شود, اقتصار می رود. 


توهم و دفع آن 


محتاج به توضیح نیست که اصول کلی احکام دین مقدس اسلام همه بطور 
کلی در زمان خود پیغمبر (ص) وضع و ابلاغ شده و هیچ حکمی بعد از 


رحلت آن حضرت وضع و تشریع نگردیده است نهایت آن که برخی از 
احکام فو ان فان 


بطور اصل کلی در لفافة اجمال و لف می بوده 1« و در دوره های بعد به 
فخام تفضیل ونشر دز امجم و فنوع ان اضل. کلت 


(2)1 اناتی از قبیل ایقفیه فان کل شین رو ایهم فرطتا‌فی الاب هه 
شی ء و آیة لا رَطب ی ات بر ان ات 
همة آن چه مربوط به عالم آحکام و بیان وظائّف و تکالیف می باشد در 
قران خخیدد بی ان که تفریطی:: به میان آمده باشد: ثابت. و موجود هشنت) 


در اصول کافی از حضرت صادق (ع) چنین روایت شده است: «ان ال 
ای او کر ی ال تا 
العباد. حتی لا پستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن, الا و قد آنزله 
الله یی 


باز در همان کتاب از آن حضرت (ع) روایت شده «ما من شی ۶ الا و فیه 
کتاب او سنه» باز پروایت ت معلی بن خنیس از,ان حضرت است «ما من امر 
یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله, ق وله ای ار با 
عقول الژجال» باز بروایت اسماعیل بن جابر از آن حضرت است «کتاب 
الا که ایا اک و تس ها هد یه تا سا سکم خسن یمه 

باز دل همان کتاب بروایت سماعه از حضرت کاظم (ع( در پاسخ این سوال 
فا رو . کل 
شتیعافی کنات آلله ون و 


مشروح گشته و بدین جهت «1» در پاره ای 


از اخبار که از اهل بیت علیهم السْلام 


ای هت نج نی یت شارت باشد اخاره ان فان سا 
عنی حدیت فاعرضوه علی کتاب ال فما وافق کتاب اللّه فاقبلوه و ما 
خاه فاص را طرض الاظ ‏ هن غای کل چی صقه ای کل 
صواب نورا| فما وافق کتاب اللْه فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» و 

«|ذ| ورد علیکم حدیبت فوجدتم له شاهدا من کتاب الله, عر و جل, ات 
قول رسول اللّه (ص) و الا فالذی جاءکم به اولی به» و: «کل شی ۶ مردود 
الی الکتاب و الشسئه و کل کیت لا وا کتاب الله یه زخرف» و «من 
خالف کتاب اللهتو فته مد (ض ] ققد کفر/ و «ما لم یوافق من الحدیت 


القرآن فهو زخرف» که از پیغمبر (ص) و ائمة هدی (ع) روایت شده است. 


روایت شده دیده می شود که به اصحاب خود دستور می داده اند که هر 
گاه حکم چیزی را از ایشان می شنوند ممکن است اصل و دلیل آن را از 
قرآن بخواهند چنانکه در احتجاج «1» طبرسی از ابو الجارود از حضرت 
باق ارات ی 


«اذا حثئتکم بشی ۶ فاسئلونی من کتاب الله..» 


بنا بر این چنان بنظر می اید که در طی بحث از دور نخست (دور صدور) 
همه احکام عبادات. عقود, ایقاعات و احکام و سیاسات مذکور خواهد شد و 
حال این که بی گمان در این مبحث پاره ای از احکام یاد نخواهد شد پس 
شاید این توهم به میان آند که عدم ذکر آن احکام در این مبحت از لحا ظ 
عدم وضع و تشریع آنها در زمان پیغمبر (ص) 


بوده بايین استناد که اگر در ان زمان وضع شده بود در این مبحت از این 
کتاب بیان می شد لیکن در این مبحث بیان نشده پس در ان زمان وضع 
نشده بوده است. 


(1) در اصول کافی نیز به اسنادش این روایت نقل شده است و در ذیل 
سای را را 
از تباه ساختن مال و از کثرت سوّال نهی کرده پس شخصی گفت یا ابن 
از کات ی 


«انّ اللّه عر و چلّ یقول: لا خر فی کثبرٍ من تواهم الا من أمَر سدقم أو 
مَعروف او اسلاح بیْن التاس. و قال: لا وْئوا السَقهاء أَموالکمٌ ای جقل 
له کم قیاما. و قال: 


لا تسوا عن آشياء ان ند کم تسَوکُم». 


۳ 
متداول و معمول می بوده بکلی مغایرت داشته و قسمتی دیگر بدین گونه 
می باشد که همان امور متداول و معمول با اندک تغییر و تصرفی به 

تصویب و امضاء رسیده است. 


غالب قسمت عبادات از قبیل قسم نخست و پاره ای از سه قسمت دیگر 
فقه شاید از قبیل قسم دوم باشد و, بهر حال, چون اجکامی که از قبیل 
قسم دوم می باشد با عادات و اداب و رسومی که میان مردم معمول بوده 
مشایفت داهته با لااقل تدای مرت داتشه هد ان دارم مید مت 
نموده است که زمان و سائر مناسبات 


انها بطور تفصیل, ضبط گردد از این رو ناگزیر بحث و گفتگو در دور صدور 
ااا ان ره اما سای سوه 


بهر صورت با اعتراف به این که اصول تمام احکام در زمان پیغمبر (ص) 
صدور يافته و در این صورت انتظار چنانست که تمام انها در طی بحت از 
دور صدورء هر چند بطور اجمال باشد, مذکور گردد باید اعتراف داشت که 
استقصاء همه احکام. با تقلید بذکر تمام خصوصیات صدوری آنهاء اگر بنظر 
عقل محال نباشد بحسب عادت محال است. 


خلاصه کلام آن که بر اثر روشن نبودن تاریخ صدور و دیگر مناسبات 
صدوری در پاره ای از احکام, بحت در پیرامن دورة شامل یکان یکان از 
احکام صادره نخواهد بود بلکه ان چه از اين لحاظ روشن و معلوم باشد در 
اینجا اورده خواهد شد. 


اشکام ای و ناکین 


چون در اینجا احکام تأسیسی و امضائی مورد اشارت شد برای این که اين 
قسمت بهتر روشن کرد غین آن. ,| در این زمینه در رساله «قواعد 
فقه» نوشته ام نقل می کنم <1»: 


«چنانکه در جای خود به تبوت پیوسته حفوظ نظام اجتماعی بشر بدین بسته 
است که در میان ایشان قانونی باشد که همه آن را محترم شمرند و به 
حکومت آن تن در دهند. این فانون: که.اکر الفی. باشتد به تام ذین و این 
خوانده می شود, به ادعاء ادیان و به شهادت وجدان در قدیمترین و 
کوچکترین اجتماعی که در میان بشر به همرسیده موجود شده است. 


«اجتماع. یعنی فراهم آمدن چند تن از افراد که هر یک از ایشان با 
شرائطی متقابل و یا تکالیفی متبادل خود را در برابر 


اجتماعی بوجود اورده است. 


قانون همان رشتةّ محکم است که از آغاز وجود اجتماع با آن موجود است 
و تا اجتماع بدان پیوسته باشد پایدار خواهد بود (اگر عوامل و عللی از 
خارج نابود ساختن اجتماع را موجب نگردد) و از کامل بودن ان, اجتماع به 
کمال خواهد رسید 


(1)- در درس «قواعد فقه», که در سال سیم (و چهارم) رشتة قضائی 
دانشکدةه حقوق ندریس آن را این جانب متصدی می باشد, این قسمت به 
طوری تنقیح و تشریح شده که شاید در جایی دیگر نشده باشد باین جهت 
عین آن از رساله «قواعد فقه», که برای آن درس تهیه شده, نقل گردید. 


و تمدن حقیقی و کامل پدیدار خواهد گردید: 


«کمالات بشر در همه ادوار زندگی یک اندازه و به یک روی نیست بلکه 
اندک اندک از کمی رو به فزونی می گذارد. اجتماع بشری نیز همواره 
یکنواخت نبیست بلکه مانند خود بشر حال نوزادی- کودکی, , نورسی؛ , جوانی؛ 
پیری و فرتوتی دارد قانون هم که نگهبان اجتماع است. به تناسب تکامل 
تدریجی اجتماع, نقص و کمال و تنزل و ارتقاء دارد همین نزول و صعود 
زیر, انقسام پذیرد: 


« 1- 7 
«- امضائی. 
«چه پیش از نخستین قانونی که در نخستین اجتماع پدید آمده (خواه 


فطرت تنتتر ان را استنباط و تاسیس کرده پا این که به وسیله وحی و 
الهام بر پیمبری فرود امده باشد) قانونی در میان نبوده 


است یس این قانون باید به نام قانون رن خوانده شود و یس ان از 
کدی ای اخما کال هارمه قانون رورا ام تقد که 
کمال پافته, ناقص بوده است ناگزیر در قانون پیش تغییر اتی بعمل آضنده 
یعنی امور و موادی که به منزلة هستة مرکزی قانون می باشد و آن 
عبارتست آز اموری که هیچ اجتماعی بدون آنها صورت اجتماع به خود نمی 
گیرد بحال خود باقی مانده و اموری دیکر که در اجتماع نوین مورد نیاز بوده 
و بر آن مواد پبدلش» , که ریشه و اساس قانون است. افزوده شده پس آن 
مواد اصلی و اساسی که از قانون پیش بر جا مانده و قانونگذار ناخ آنها 
را تصویب کرده, سبت به اجتماع لاحق,؛ به نام قانون امضائی خوانده می 
شود. 


«قانون, بطور کلی, چنانکه خودش, به طبع خود بر اثر سیر تکاملی اجتماع, 
رهسپار تکامل می باشد و از اين لحاظ تغیر و تبدل می یابد هم چنین 
تا ول ی ای 


چنانکه گفتیم, باید موادی یافته شود که سنح آن 3 هر اجتماع و در هر 
دوره باشد و هیچ اجتماعی در هیچ دوره و حالی از ان خالی نباشد. 


«عنوان «ملک» يا «اختصاص» شاید از اين قبیل باشد که همواره سنخ آن 
در هر اجتماعی موجود بوده و هست نهایت امر ممکن است قیود و 


«هم چنین عنوان «زناشویی» و «حضانت طفل» و «قصاص» و «دیه» در 


و معتبر است گر چه خصوصیات و موجبات و کیفیات آن ممکن است دچار 
تغییر گردد و در اجتماعی با اجتماعی دیگر متفاوت باشد. 


«ینن بظور کلی اف توان کفت: هر قانونی که ظیع اختماع بیدا شدن: آن.ر۱ 
اقتضاء دارد تا اجتماعی پا بر جا باشد این قانون هم پا برجا است و هر 
قانونگذاری ناگزیر است که اصل آن را امضاء کند گر چه در خصوصیات و 
قیود و حدود ان, به اقتضای زمان و مکان و سایر اوضاع و احوال, دخل و 
تصرف نماید و هر قانونی که از این قبیل نباشد ممکن است مورد امضاء 
قانونگذار لاحق, واقع شود و ممکن است منسوخ گردد و قانونی از نو به 
جای ان نهاده و تاسیس شود. 

«پس قوانینی که از سنح اولست چون در دوره قانونگذار لاحق نیز باید 
باشد نسبت به دوره های لا حق بس یک قسم می باشد, یعنی هميشه 


امضائی است. و قوانینی که از آن سنخ نیست ممکن است دو قسم داشته 
باشد: امضائی و تاسیسی. 


مورد بحث ما فقه اسلامی است. فقه اسلامی که قانونی دینی است و از 
همه قوانین دینی عقبتر و از این رو (بحکم ناموس تعالی و ارتقاء اجتماع 
که ترقی و تکامل قانون را مستلزم است) از همه آنها کاملتر می باشد 
تاک هو متشه ار انیت تردادامست 

قسم امضائی را دارد برای این که واضع ان بهتر از هر کس به طبع اجتماع 
و اقتضاء ذاتی آن واقف اف هی کر رع سا ناهام به 
خودی خود, 


مختل با نابود و منحل می سازد. 


عم کاسیسی. را اعد اس بر ای این که در زمان عفن ان اکر اقتهاه 
کامل شدن اجتماع (از لحاظ عبادات و معاملات و احکام و سیاسات و 
رسوم و اداب و اخلاق) بسر حد کمال خود نرسیده باشد دست کم در 
قوانین مربوط به عبادات, عقود, ابقاعات. حدود و دیات؛ نواقص بسیاری 
بوده که باید اين نواقص بر طرف می شد و در بارة این امور, قوانینی تهیه 
می گشت و احکامی صدور می یافت. 


در فقه اسلامی برای قوانین و احکام امضائی نمونه هایی فراوان بدست 
ضی آیت‌ختانکه بظهر اخمال سس وان کفت کم کر هر یک از اقسام خبار اند 
فقه. (غبا داضت عقوده ایعاعات .گام و ساسات). احکاففی از این فبیل 
موجود است. 


فی المثل روزه و نماز, و بسیاری از معاملات و ایقاعات و حد ود و دیات؛ 
در شرابع سالفه, اصلی ثابت داشته که دیانت اسلام آن را پذیرفته و در 
بارة فروع و اقسام و دیگر خصوصیاتی که به ان مربوط می باشد دخل و 
تصرف کرده است». 


دور تشریع با صدور احکام 

اشاره 

تا زمان رحلت؛ باید جستجو و تحصیل شود از اين رو برای روشن شدن 
زمان و سائر مناسبات صدوری احکام. بهتر آنْ که دوره «نبوت ؟, بطور 


اختصار, در اینجا آورده شود پس گفتگو در پیرامن دوره «صدور احکام» در 
طی طرح گفتگو از آن دوره که 23 سال بوده است بعمل آید. 


اکنون باید دانست که چون دورة ند کون پیغمبر (ص) بعد از بعثت آن 
خضرت دوز حله: د اشته ندین کوته: که مدتی از آنندر مکه 


و پس از آن در مدینه می بوده و در هر یک از این دو مرحله احکامی صدور 
پافته پس چنانکه آیات و سوره های شریفه فران: کض دا هصرع احکام 
اس این انش من و ما تسام اه طاست است وا 
احکام در دوره صد ور آنها نیز این دو قسمت, رعایت و بدو قسم انقسام 
پابد. بدین جهت شایسته چنان است که برای استیفاء هر قسم و استقصاء 
افراد و موارد تا حد میسور, عنوانی مخصوص اختیار گردد و در زیر هر 
وا وه ان ام روط بو ان ععامم رود 

پس این دوره (دورة صدور) تحت دو عنوان زیر: 

1- از بعثت تا هجرت. 

2 از هجرت تا رحلت. 


مورد بحث و فحص قرار می گیرد تا احکامی, که از لحاظ زمان و مکان و 
دیگر خصوصیات و مناسبات. تا حدی روشن و قابل ضبط و توجه است در 
زير عنوان مربوط به خود, تا حدی که اطلاع بر آنها میسر است, مضبوط و 


معلوم گردد. 


عنوان اول از بعئت تا هجرت 


اشاره 


در بارة این که پیفمبر ص هنگام مبعوث شدن به رسالت چند سال از عمر 
شریفش گذشته بوده مورخان را اختلاف است: محمد بن بلعمی وزیر امیر 
نوح سامانی در ترجمه تاریخ طبری <1» در این موضوع سه قول نقل کرده 


است: 
یکی این که بعثت در سن بیست سالگی رخ داده. 
دوم این که در سن چهل و سه سالگی بوده. 


مسعودی در مرو الذهب گفته است «ثم ابتعث ال رسوله و هو ابن 
اربعین سنه کامله» و در محلی دیگر از ان کتاب گفته است 


س‌ 


ق ی ت اسوی با ری یه ما وا ید کات تسج 
را سا ها ای ات 
و اختلافی باشد چه پس از اکمال چ نخسر 
است ورود به چهل و یک سالگی حاصل می شود که در عبارت دوم گفته 


شده است. 


(1)- چنانکه گفته شده این ترجمه از اقدم کتب نثر فارسی است که بعد از 
اسلام نوشته نوشته شده است. قول اول را خود طبری بعنوان روایتی از 
پیغمبر (ص) اورده است. 


آابن شهرآشوب «1» در کتاب «مناقب آل ابی طالب» این مضمون را 
اورده است: 


«خدا| پیغمبر را بعد از چهل سال از عمرش, که تکامل پذیرفت و قوای او 
اشتداد بافت, برای این که با هیبت و مهیا و آمادة انذار باشد, برانگیخت. 
«بعئت پیغمبر را درجاتی بوده بدین قرار: 

«1- رویای صادقه. 

اتکی داوم ایحا روا وه اند سم سا شیر ون 
پیغمبر خدا نزدیک می بود و چیزهایی بندریج» به به او می آموخت به طوری 
که پیغمبر (ص) او را حس می کرد لیکن شخص وی را نمی دید و قران بر 


و مبشر بود. 


«3- حدیث خدیجه و ورقه بن نوفل <2». 

<«4- تحجدیت نعم که در این مرحله پیغعمبر (ص) به یادآوری ۹ ماوون بود 
لیکن دستور انذار نداشت قوله تعالی و5 اضا بنْعمه وک قعَدت یعنی خبر بده 
به نعمت نبوت که به تو عطاء شده. 


«5- هنکامین که قران نازل و امر و نهی صادر و پیغمبر (ص) مبعوت به 


قران گردید لیکن هنوز به علنی ساختن دعوت مامور نبود و سورة یا آیها 
ال رولب ی تیا حدییه وس از ابهات ره ورار انس جبفر 


(1)- رشید الدین, ابو جعفر, محمد بن علی بن شهرآشوب سروی (از 
ساری مازندران بوده) از اعاظم علماء شیعه و اسلام می باشد در تاریخ 
پانصد و هشتاد و هشت هجری قمری (388ظ) وفات یافته است. 


(2)- مراد قضیه ایست که در نخستین بار نزول وحی رخ داده است. 


«6- هنگامی که به انذار عمومی و علنی ساختن آن تا مار گردید و آیة 
فا صَدع بما توْمَُ نازل شد و اين بعد از سه سال پس از بعثت بود که آیة و 
انز عَشیرتک الافربین نزول یافت و پیغمبر (ص) برای جمع آوری عشیره و 
اقربین بانک «یا صباحا» براورد. 


< 7- تشریع عبادات. در مدت اقامت پیغمبر (ص) در مکه جز طهارت و نماز 
چیزی دیگر تشریع نگردید طهارت و نماز هم بر خود پیغمبر واجب و فرض 
لیکن بر امت, سنت و ندب بوده است. بعد نمازهای پنجگانه. پس از معراج 
در سال نهم بعثت, فرض گشته است. 


«پس از هجرت به مدینه در ماه شعبان سال دوم هجری روزة ماه رمضان 
واجب گردیده قاس تور ان سال قبله, به کعبه تحویل پافته و زکاه فطر 
واجب :شده, و تماز عید تشریع. گردبده است: در آغاز هچرت نماز جمعه به 
جای نماز ظهر واجب بوده, بعد زکاه اموال و بعد حج و عمره فرض گردیده 
و تحلیل و تحریم و حظر و اباحه و استحباب و کراهت مقرر 


گردیده بعد, جهاد فریضه بضه گشته و در آخر ولایت علی (ع) آن گاه این آیه 
نازل شده «الیوَم اکمَلت لیمدیکر» بشن کار از قمع روت تعاض و کاملن 


گردیده است.» 


أنْ چه آبن شهر آشوب در مناقب آورده و نقل شد گر چه از لحاظ تقدم و 
تأخر صدور احکام و هم از لحاظ تعیین زمان صدور آنها بسیار مجمل می 
داده ممکن است به اعتبار درجات بوده این قسمت در اینجا یاد شد. 


بهر حال مشهور میان ارباب سیر و تواریخ و مستفاد از روایات و احادیثت 
این است که بعثت در سن چهل سالگی بوقوع پیوسته است. 


در بارة این که در کدام ماه و چه روز, بعثت واقع و وحی بر پیغمبر (ص) 
نازل 


گشته «1» نیز اختلاف به میان آمده است: یکشنبه 17 رمضان گفته شده 
لسیم ؛ هشتم؛ 


(1)- از جمله روایاتی که در این زمینه وارد شده چند روایت زیر است که 
از بحار نقل می شود: 


1( در اصول کافی از حضرت صادق علیه السلام است لا تدع صیام بوم 
سبع و عشرین من رجب فاأنه الیوم الذی نژلت فیه الثبوه علی محمد» 
باز در اصول کافی از ابو الحسن اول علیه السلام چنین روایت شده «بعث 
الله عژ و جل محمّدا وه للعالمتن کی سس و خرن .من رخ .۰ 3) در 
اما شاه هه لسلام روایت ات «فی انوم شا مه 
العشن ‏ ی ان العههسی سین ال ای اصول کاقی. از 
تا ات ان فا ای یل ام 


فی شهر رمضان خاضّه دون سائر الشهور؟ قیل لأنْ شهر رمضان هو الشهر 
الذی انزل اللّه فیه القرآن.. و فیه نب محمّد» صاحب بحار در بیانی که در 
ذیل بر اخبز نواشته. کنتم است: این خبر بااشاتر اخبار مستفیصه مخالف 
است و شاید معنی دیگر از آن مراد باشد مساوق با «نزول قرآن». یا غیر 
ان ان مها وتا وبا این که یاهع در اند اخبا رال مر 
اینجا نزول وهی , در آموری که به خود پیغمبر متعلق است. بااشد و ممکن 
است بر تقیه حمل گردد چه عامه را در بارة زمان بعثت پیغمبر پنج قول 
است بدین قرار: اول- 7 ماه رمضان. دوم- 8 ماه رمضان. سیم - 24 
هام مان یاه را ماموسم ای 


پنجم- 27 رجب و همین قول پنجم مورد اجماع و اتفاق امامیه می باشد. 


بیان کرده بنظر, دور می اید بویژه احتمال این که در این خبر, تقیه بکار 
رفته باشد چه همان وجود بنج قول در میان علماء عامه خود دلیل عدم 
لزوم تقیه است. و بهر حال ظواهر ایاتی از قران مجید چنان می رساند که 
بعثت در ماه رمضان واقع شده است: فی المثل آبة 171 از سورة البقره 
شَهْر رمضان الذی آلزل فیه الْفْرَنْ هدی للناس. . و آية اول از سورة القدر 
0 اه اه ای ی امن ات ار با 
رفضان نعیین کرده, ظآهر بلکه صربع است در این که نزول قرآن در 
رمضان بوده و چون بعثت به نزول قرآن, تحقق یافته پس 


بعثت هم در همین ماه بوده بنا بر اين کلام مجلسی را وارونه نساخته و 
نمی گویم چون اخباری که بر 27 رجب دلالت دارد با یکی از اقوال پنجگانة 
اهل سنت موافقت دارد باید بر تقیه حمل شود !! بلکه می گویم چون ان 
ارات فا اف ای طرح و و فا الا ی 
موافق قرانست اخذ شود و الله العالم. 


دوازدهم ربیع الاول نیز هر یک قائلی دارد. علماء شیعه روز بعثت را روز 


7 از ماه رجب می دانند. 


بهر حال نخستین مرتبه که جبرئیل وحی اورده پیغمبر ص در کوه حراء 
(بکسر حاء مهمله و تخفیف راء بر وزن کساء در شمال مکه در سه 
فرسخی آن:.می باشد) بودم اشتت.. گفته نو مردم مکه را رسم چنان بوده 
که ظر ای خوانته. اند مدتی به خلوت و تتها نی بسن سند جع ان کوه 
می رفته اند حضرت پیغمبر (ص) هم پیش از بعثت سالی یک ماه به غاری 
که در آن کوه است تشریف می برده و به خلوت و عبادت می گذرانده 
است. 


کوه حراء بود جبرئیل. که صحیفه ای از دیبا با خود می داشت., بر حضرت 
نازل شد و سه مرتبه او را به خواندن دستور داد. 


حضرت هر سه بار اعتذار جست تا در فرجام جبرئیل گفت افْرَأً باسشم زبک. 


به گفتة مسعودی و ابن هشام ۵ کوزوهی دیگر این سوره در این باره تا ما 
لَم یِعْلَم نزول یافته و بقیه این سوره بعدها نازل گردیده است. به گفته 
برخی دیگر نخستین سوره ای که نازل شده سورة «المذثر» بوده است 
بمفاد برخی 


از احادیث نخستین سورة نازله سوره «الفاتحه» می باشد. یکی از وجوهی 
که شیح بهائی در کتاب «عروم_ الوثقی» برای تسمیهة این سوره به فاتحه 
آورده همین است که افتتاح قرآن و ابتداء وحی به آن شده یعنی نخستین 
سورة نازله می باشد چنانکه یکی از پنج وجهی که برای تسمية این سوره 
به نام «السبع المتانی» گفته شده این است که یک با ر هنگام 


فرض صلاه در مکه و بار دبک هنگام تحویل قبله, در مدینه نازل شده 


است. 


ارباب سیر و تواریخ قول اول را اختیار کرده. غالب از مفسران, به گفتة 
شیخ در عروه. قول سیم را قائل شده اند. برخی از دانشمندان در صدد بر 
آمده که میان. این سه قول چمع کنند و وجوهی برای. جمع میان آنها گفته 
اند که از جمله است دو وجه زیر: 


1- این که اولین چیزی که در نخستین بار وحی نزول یافته آغاز سورة 
«اقرا» و اولین سوره ای که بعد از فترت وحی نازل گردیده سورة 
«المذثر» بوده و حدیث «فاتحه» بر رویا يا سماع محمولست نه بر وحی. 


2- این که ابتداء نسبت به «اقرآ» ابتداء حقیقی و یت رآ دو سورة 
دیگر اضافی باشد باین توضیح که بالنسبه به سوره هایی که به «انذار» 
اشعار دارد سور «مدثر» مقدم و نسبت به سوره هایی که از آغاز آنها تا 
فرجام در یک بار نزول یافته سوره «فاتحه» مقدم باشد. 


سیوطی در کتاب «الاتقان» در فصلی که برای بیان «اوّل ما نژل من 
القران» عنوان کرده چهار قول نقل کرده است: 


1 ان که: اقفر باس ربی» ود است: مین فول: را خود آو ره 


دانسته و از 


کتاب «المستدرکی» حاکم و کتاب «الدلائل» بیهقی و کتاب «الکبیر» 
طبرانی و کتاب «سنن» سعید بن منصور و کتاب «المصاحف» ابن اشته و 
غیر اینها حدیثهایی بدین مفاد نقل کرده است. 


2 این که.جا نها الفتتر» بوده است. روایتی باین ففاه تقل کرده و نید 
وجه برای جواب از این روایت یعنی جمع میان این روایت و حدیثهایی که 
مشند فول اول قر ار بافته دکز کرده استت: 


3- این که سورةه «الفاتحه» بوده است. از کتاب «کشاف» نقل کرده که در 
آنجا این مضمون آورده شده «آبن عباس و مجاهد نخستین سوره نازل 


شده را سورة «اقرآ» دانسته اند لیکن بیشتر مفسران گفته اند اول سوره 
ای که نزول یافته «فاتحه الکتاب» بوده است. 


4 این که «ینفم الله ال کمن الزعیم نویه است. این قول را سوظی از 
مقدمه تفسیر ابن نقیب نقل کرده و پس از نقل روایاتی بدان مفاد. خودش 
چنین افاده کرده «به عقيده من این قول را نباید قولی مستقل قرار داد چه 
از لوازم نزول سورم ای نازل شدن «بسم الله. ِ با آن می باشد پس 
بطهر اطلاق بخسعین آبهای که تال کشته «استم. للم ت 


بوده است. 


مار ها و ی ۳ 
وقت بر شخص پیغعمبر (ص) نماز واجب می بوده است. 


وضو و نماز 
اشاره 
از آن چه هم اکنون گفته شد چنان بر می آید که نماز و وضوء در همان 


سال بعئت پیغعمبر (ص) اموخته شده و بعدها بر امت واجب گردیده لیکن 


که این دو امر پیش از سال بعثت تعلیم شده بوده است. 


در بحا ر از کافی این مضمون؛ منقول است «چون پیغعمبر ((ص) به سن 37 
سال رسید در خواب خبان ی یت که هیا کی رو ای ای هم 
گوید «یا رقسه ال اللد. 


وقتی در آن هنگام که در میان کوهها گوسفند می چرانید چنان اتفاق افتاد 
که کسی را دید به او گفت «یا رسول الله» از وی پرسید تو کیستی؟ پاسخ 
داد من جبرئیلم و خدا مرا بسوی تو فرستاده که به رسالت مژده آت دهم 
ان زراب میت ضو) ود ۳ و اناد داد رو و ده کیت ر 
از مرفق بشوید و سر و دو پا را تا کعبین مسح کند آن گاه رکوع و سجود 
را به او آموخت. چون چهل سال پیغمبر تمام شد روزی علی (ع) بر وی 
وارد شد دید نماز می خواند پرسید این کار چیست؟ گفت نماز است که 
خدا بمن امر فرموده آن گاه علی را به اسلام دعوت کرد او پذیرفت. و با 
و هار کر ارزر -خذتحه نیز افطلام. اور فغهیر:(ضن ) به نماز می ایستاد 
علی و خدیجه به او اقتداء می کردند. چند روز که از ان واقعه گذشته بود 
ابو طالب به منزل پیغمبر (ص) داخل شد جعفر هم با او بود دید پیغمبر 
نماز می خواند و علی (ع) در یک کنا ر با او به نماز مشغول است ابو طالب 
به جعفر گفت «صل جناح ابن عقک» به آن کنار دیگر پسر عمت متصل شو 
و در آن کنا ر او به نماز بایست. تک 


بهر حال پس از این که پیغمبر (ص) از جبرئیل قرائت و وضوء 


و نماز را یاد گرفت 


به خانه برگشت و رسالت خود را به خدیجه خبر داد. خدیجه بی درنگ 
اسلام اورد و چگونگی وضوء و نماز را از پیغمبر (ص) بیاموخت و همان 
روز يا روز بعد علی (ع) که به گفتة ابن اسحاق ده سال «1» و به گفتة 


بلعمی «2» و دشتکی «3» و برخی دیگر هفت سال 


(1)- محمد بن جریر طبری, در کتاب تاریخ الامم و الملوک. به اسناد خود از 
مجاهد چنین آورده است «اسلم علی و هو آبن عشر تایه و همو به 
استاه‌خود از این استجاق چین آورده است «کان اول دک امن ترسول الله 
راو صلی صعه ور فم‌یما جا هرمن عته الله عیرس ای طالت وه 
تمتایسصعسی شتی ه ان ما عم الله پم کل من افطالت اه 
کان فی ججر رسول ال (ص) قبل الاسلام» و همو به اسناد خود از عباد 
تن الله آوردی که کف است ۲ رضعت: علیا هو : 


انا غید اللد و او وله و انا الصدیق الاکر لا تعولها دی الا کاخب بر 
صلیت مع رسول الله قبل الناس بسیع سنین». 


(4)2 این ای الجدیداز کیات <المعرفه» تالیف:عسن رن لین حاه تین هل 
کرده که او به اسنادش از ابو الاسود, محمد بن عبد الرحمن روایت نموده 
که او چنین خبر یافته که هر یک از علی علیه السلام و زبیر در سن هشت 
سالگی به اسلام در آمده اند. 


ابو عمر. یوسف بن عبد البرژ در کتاب «الاستیعاب» خود, بنقل آبن اتف 
الحدید, این مضمون را اورده است: و روایات در 


مبلغ سن علی علیه السلام در هنگام اسلامش مختلف می باشد قولی به 
سیزده و قولی به پانزده و قولی , به شانزده و قولی بده و قولی دیگر 
بهشت ساله بودن آن حضرت در 17 قبول اسلام نقل گردیده است». 


(3)- سید اجل, امیر جمال الدین» عطاء الله, محلّث دشتکی شیرازی که 
قاضی نور الله در کتاب مجالس المومنین, در ترجمه حال وی چنین نوشته 
است «به مرافقت توفیق در تفتیش و تحقیق احوال و اخبار و ضبط و 
تنسیق احادیث و آثار کوشیده و عمر گرامي را صرف تتیع و حفظ اقوال و 
افعال هدایت مال نمود. فنون نقلیه, از علوم شرعیه را حله ترتیب و تدوین 
شتسد فا هی لت اایست یه را اامل شا و اخا ظ و 
سلی صظ م انا نامام ور ا را دایعا مان وان 
عالمگیرش تحفه الاحبّاء و ریاض سیر و شمایل دل پذیرش روضه الاحباب 
است » آن گاه از صاحب حبیب السیر که با دشتکی معاصر بوده توصیفی 
زیاد در بارة او نقل کرده تا آنجا که گفته است. . و آن حضرت مانند عم 

بزرگوارش امیر سید اصیل الدین در علم حدیث بی نظیر آفاق گشته و در 
سار اتس اه علوم دینیه و انواع فنون یقینیه به استحقاق, در گذشته, اند 
سال در مدرسة شريفة سلطانیه در گنبدی, که مقبرة حضرت خاقان مغفور 
است. و در خانقاه «اخلاصیه» به درس و افاده اشتغال داشته و در هفتة 
یک نوبت در مسجد جامع دار السلطنة هرات به قلم هدایت ازلی, رقم 
ارشاد و نصیحت بلا الواح خاطر اعاظم و اکابر می نگاشته اما الحال بر 
موجب عزلت و گوشه نشینی به 


امثال این امور التفات نمی نمایند.. از مولفات فصاحت صفات حضرت 
افادت ماب در این خیال. امر محال می شمارد. ۰ پس از اتما م عبارت 
هبیب السیر, صاحب مجالس چنین گفته است «مولف گوید ۳ ضصورت 
عقیده6 امیر جمال الدین؛ از کتاب «تحفه الاحباء» که به نام خواجه مظفر 
نیکجی استرابادی نوشته و غیر آن ظهور تمام دارد و لهذا مخدوم الملک 
لاهوری بعضيی از نسح ان کتاب را حکم به سوختن نموده..» امیر اصیل 
این نو الله خی کی سرا که و امس خمال ال میت 
بنقل صاحب مجالس در 17 ربیع الاول از سال (802) وفات یافته است از 
بزرگان بوده در کتابی به نام «درج درر در سیر سنیة خیر البشر» و هم 
ال اه ات را امه ارست: 


می داشته است اسلام اختیار نموده و در نماز به پیغعمبر (ص) تأنننی و 
اقتداء می کرده است. 


در تفسیر علی این ابراهیم, بنا بنقل صاحب بحار, در ذیل آیة قَاصَدٌ یما 
مر و اعوض عن: العتر کین ۷ کفیّناک القشتفرتین این مضمون آورده 
شده است. اس ا تسا توا تم ی را ان فرمان 
نبوت در روز دوشنبه نزول پافته است. علی علیه السلام در روز سه شنبه 

به اسلام در آمده بعد خدیجه اسلام آفرادم. اشنت: بعند ایو طالی ینعی 


و شده در صورتی که تمازننی کراردن و علی در کنارش بوده پس ابو 
طالب, جعفر را که با او 


وارد شده بایستادن ذر آن کنار پیغمبر و اقتداء به او دستور داده و جعفر در 
طرف چپ پیغمبر به نماز ایستاده است. 


در ظرف سه سال جز پیغمبر (ص) و علی و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه 
نماز گزاری نبوده تا این که اب فاصدء نازل و دعوت به اسلام علنی شده و 
پنج کس, 


که پیغمبر و اسلام را مسخره و استهزاء می کرده (ولید بن مغیره, عاص 
بن وائّل؛ اسود بن مطلب. اسود بن عبد یغوت و حارثت بن طلاطلة خزاعی) 
خوا فاد این اسر اهر ان را ای کر وس اما بر کر اند 


است». 


نماز می گزارده است. دعوت پیغمبر تا سال سیم از بعثت سرژی بوده و در 
این دعوت سرّی کسانی که استعداد پذیرفتن اسلام داشته اند دعوت می 
شده آند. و ای ی ی اه کر 
گفنة ابن اسحاق نخستین آنان زید بن حارثه و دومین آنان ابو بکر بن ابن 
ابی قحافه بوده و بنقل طبری, در کتاب تاریخ اسلام و الملوک, به اسنادش 
از سلیمان بن یسار «نخستین کسی که اسلام آورده وا ند بودم» و 
به اسنادش از محمد بن سعد پیش از ابی بکر بیش از پنجاه کس به اسلام 
در آمده اند و به گفتة برخی دیگر از همه پیشتر (یعنی پس از علی علیه 
السلام چه تقریبا مورد اتفاق است که اسلام علی (ع) از همه پیش بوده 
است «1») ابو بکر به اسلام در آمده است این عده که مسلمان 


شده اند نماز می گزارده و برای اداء نماز به شعاب 


(1)- ابن ابی الحدید پس از این که روایات و اخباری متعدد و از طرقی 
مختلف در بارة سبق علی علیه السلام به ایمان و اسلام از کتاب 
«الاستیعاب» تالیف ابن عبد البر نقل کرده چنین افاده نموده است: 


«.. همه این روایات و اخبار را ابو عمرو یوسف بن عبد البر در کتاب خود 
اورده و این اخبار چنانکه می بینی مفید اجماعست بر این مطلب (تقدم 
علی در قبول اسلام) پس اختلاف در اين موضوع فقط در کمیت عمر آن 
حضرت در هنگام قبول اسلام است نه در اصل سبق وی به اسلام». 


طبری نیز نزدیک به پانزده قول از امثال ابن عباس و جابر و زید بن ارقم و 
عفیف کندی و مجاهد و غیر اینان مبنی بر این که «علی (ع) نخستین کسی 
بوده که به اسلام در آشته و با پیغعمبر (ص) نماز گزارده» آورده است. 
عمارت جایر, بنقل طبری, اینست «بعث النبی (ص) یوم- الائئین و صلّی 
علیث یوم التلتاء». 


مکه می رفته اند (لیکن گفته اند هنوز نماز بر امقّت واجب نبوده است). 


در سال سیم از بعنت بموجب «قَاضصَدء يما تُوْمَرٌ ..» پیغمبر دستور یافت که 
آیشکارا به اسلام خت دیدن آغان تعمت: عم «و نی شنک 
الأفَْیین» مأمور بود که از خویشاوندان نزدیک خویش شروع کند این 
دغوت: به خفضیلی که‌ندر توارنخ یادشده عمل. امد لیکن تانبزی نبخشید. 
پیغمبر (ص) به دعوت پرداخت این دعوت در اوائل مورد استقبالی زیاد 
نشده و مشرکان هم اذیت و ازاری زیاد نمی داشتند تا اين که پیفمبر (ص) 
بتها و بت پرستی را 


مورد نکوهش و سرزنش قرار داد مشرکان به ازار و اذیت اهل اسلام اغاز 
کردند از جمله در یکی از روزهایی که پیغمبر (ص) با مسلمین در یکی از 
0 به نماز مشغول بودند گروهی از مشرکان بدانجا رفته و به 
ازار : نمازگزاران پرداختند به طوری که عاقبت کار بزد و خورد کشید و سعد 
وقاص یکی از مشرکان را سر بشکست و دیگران پراکنده گشتند. گفته اند 
اولین خونی که در اسلام ريخته شده همین خون بوده است <1». 


کشا شم از بت کای آکست و ازان نالا کرفت هه اهل اسلا ار 


پیغمبر مسلمین را به مهاجرت به حبشه دستور فر مود. کرو هن از اهل 
اسلام که شمارة ایشان ده یا یازده مرد و چهار زن «62 بوده برای نخستین 
بار (به گفتة مجلسی و برخی دیگر در ماه رجب از سال پنجم بعثت) نهانی 


به حبشه مهاجرت کردند. بعدهم 


(1)- تاریخ طبری و غیر آن. 


(2)- این مردان عبارت بوده اند از: 1- زبیر بن عوام 2- عبد الله بن 
مسعود 3- عبد الرحمن بن عوف 4- مصعب بن عمیره <- عثمان بن 
مظعون 6- حاطب بن عمر 7- سهیل بن بیضا 8- عثمان بن عفان 9- ابو 
حذیفه بن عتبه 10- ابو سلمه بن عبد الاسد 11- عامر بن ربیعه. 


و چهار زن زنان این چهار تن اخیر بوده اند که نخست. رقیه دختر پیفمبر و 
زن عثمان بن عفان دوم سهله دختر سهل بن عمر زن ابو حذیفه سیم ام 
سلمه دختر ابو امیه زن ابو سلمه چهارم لیلی دختر ابو خثیمه زن عامر 
بوده آند. 


جعفر بن ابو طالب با 


چند تن دیگر , به آن ها پیوستند. بتدریج بر عدة مهاجران افزوده می شد تا 
این که شمارا آنان؛ بغیر از کودکان, به گفنة آبن اسحاق. به هشتاد و دو 
(82) یا هشتاد و سه (83) تن و به گفتة بلعمی , به هفتاد (70) تن و, به 


گفته. نزخی, ذیکن اب اصند و بیست (120) کس ر سبده است. 


قربش: , عمرو بن عاص بن وائل را با عماره بن ولید (چنانکه در بحار است) 
یا با عبد له بن ابی ربیعه (به طوری که در کتب دیگر گفته شده) با هدایا 
و تحفه هایی زیاد برای نجاشی و بزرگان کشور حبشه در تعقیب مهاجران 
کا دیماان واه امتروار نت های اه شرس که 
در کتب مربوط نوشته شده, ینس از شنیدن بیانات جعفر بن ابی طالب و 
استماع آیاتی از قرآن مجید. فرستادگان قریش را از خود براند و مهاجران 
را پناه داد و گرامی می داشت. 


چیزی که در این قضیه, از لحاظ تاریخ فقه در دور صدور, قابل توجه می 
باشد این است که چون نجاشی مهاجران را خواسته گفته است این چه 
ی ی ی ای هی و حال این که 
بدین من (نصرانیت) و بدین هیچ یک از ملل دیگر نیز 1 نشده اید؟ 
جعفر که در میان مهاجران بوده بدین مضمون پاسخ داده است: 


«ما مردمی بودیم نادان, بت می پرستيدیم مردار می خوردیم. قطع رحم 
می کردیم. حق جوار را رعایت نمی نمودیم. از فحشا پرهیز نداشتیم. 
اقویاء ما ضعیفان را از میان می بردند. ما در چنین حالی بودیم که خدای, 


گفتار و درستی امانت و عفاف او بر ما روشن بود. 


این پیغمبر ما را بدین خواند که خدا را یگانه دانیم و جز خدای یکتا معبودی 
نگیریم سنگ و بتی را که نیاکان ما پرستش می کردند نیرستیم. 


«بعلاوه بما امر کرده است که راست گفتار و درست کردار بااشیم, امانت 
را خیانت نکنیم, حق جوار را رعایت نماییم, صله رحم کنیم, از 


کارهای زشت دوری گزينيم, مال تیم نخوریم. شهادت باطل ندهیم, به 
محارم نزدیکی نکنیم, خون نفوس محترمه را نريزیم, زنان مردم را بعمل 
زشت متهم نکنیم. بما فرموده است نماز بخوانیم. زکاه بدهیم و روزه 


بگیریم..» 


بروایت مجلسی از تفسیر علی بن ابراهیم چون عمرو عاص از نجاشی 
1 جعفر و یارانش را ترا کرد و جعفر را نجاشی بخواست پس 
از فذاکزاتی که تض‌میان. آمد عمرو عاص گفت ای پادشاه اینان ما را در 
دین, مخالفت کرده, خدایان ما را بد گفته. جوانان ما را فاسد ساخته, 
جماعت ما را متفرق نموده اند ایشان را بما برگردان تا امر خود را جمع 
سازیم. پس جعفر چنین پاسخ داد «آری ای پادشاه ما آنان را مخالفت 
کردیم. خدا پیغمبری در میان ما برانگیخته که ما را بترک بت و بت پرستی 
و ترک قماربازی فرمان داده و بما امر کرده که نماز بخوانيم, زکاه بدهیم. 
او ظلم و جور و خونریزی به ناحق و زنا و ربا و مردار و خون را بر ما حرام 
ساخته است. بما امر کرده که عدل و احسان کنیم ذو القربی و 
خویشاوندان خود را مورد رعایت قرار دهیم. ما را از فحشاء و منکر 


و بغعی؛ نبهی فرموده است». 


از انم دز این» مد ارات به.میان اسدم عیان :یر مین اید که‌تا سال سخم ار 
بعئنت بسیاری از اصول احکام دین مقدس اسلام (که ارباب تواریخ و سیر 
صدور انها را در زمانهای بعد دانسته و در طی حوادث سالهای متاخر 
شمرده اند) به پیروان اسلام دستور داده شده بوده, یعنی این احکام در 
همان اوائل اسلام دور صدور خود را پیموده است. 


در سال پنجم يا ششم. بر اثر سخت گیری و اذیت و آزار مشرکان نسبت 
به پیغعمبر» به شرحی که در کتب سیره اورده شده؛ حمزه بن عبد المطلب 
به اسلام در امد پس تا اندازه ای پیغمبر (ص) قوت بافت و از صدمه و 


ازار قریش کاسته شد. 


اختیار کرد 


چون او اسلام را پذیرفت برای اهل اسلام قوتی زیادتر به همرسید چنانکه 
سشت ان سم اضرا سونو اشکاز کر 


عبارت بلعمی در این مقام این است «چون مسلمانان کم بودند در مسجد 
مکه نماز نیارستن کردن نه ایشان و نه پیغامبر و نماز اندر خانه کردندی 
بل و ان ول و ۱ ۱ 33 
پیغمبر صلی | لله علیه و سلم به مزگت (مسجد) بیرون آمد و با پاران نماز 
کردی و خانه را طواف کردی و کسی سخن نیارستی گفتن». 


از سال ششم يا هفتم بعثت, پیغمبر (ص) با تمام بنی هاشم و بنی مطلب 
«» مدت دو يا سه يا چهار سال در شعب ابی طالب محصور بودند و ابو 
طالب با کمال جد و مهربانی 


ات ان رت تخفا تین وتا نی رف کر 


قصیده بائبه او که یادگار آن روزگار است به خوبی حد حمایت او را از 
پیغمبر و جد و کوشش وی را در حفاظت و حراست آن حضرت روشن می 
نتازد برای تصو‌نه. خند.شعر راز آن قضیده: کزیدم:ه دز ایتخا آفردهرمی: شون 


الا ابلغا عنی علی ذات بیننا لوا و خضا من لوّیْ بنی کعب 
هطاحا فعتوا شا کی خط هی اه رلک 

افیا آفیها فلاخم ات و تلف من نا کف ال رب 
فلیتا مرت الیت تلم اخفدا له اج شن عظ الرمان ولا کف 


(1)- فطل را ام هی ها یه مت ان یی شاف ی 
باشند از یک مادر و نوفل بن عبد مناف هم برادر ایشان است لیکن از 
مادری دیگر. عبد المطلب بن هاشم که نامش شیبه بوده به مناسبت این 
که پس از فوت پدرش هاشم عمش مطلب او را از مدینه آورده بوده است 
قریش او را عبد المطلب می خواندند. 


هم :در قضیدق لافیخود که جنر شعر از. ان نید در انجا آفرده می نود 
همین حقیقت و معنی را خواسته و پرورانده است: 


اقفرق نفد کلفت: وا باجمدو یهت الفخت المواضلن 
فمن مثله فی الثاس ی موشل اذا قاسه الحکام عند الفاضل 
حلیم رشید عادل غیر طاثش یوالی الها لیس عنه بغافل 
لقد علموا انْ ابننا لا مکدب لدینا و لا یعنی بقول الأباطل 


حدبت بنفسی دونه و حمیته و دافعت عنها بالذری و الکلاکل 


ی ای ی و ان 
گردد: 
از آن له ایست شاه کفزای کير تب همین سای ارات فنو و 


مارگ و متا دای اسام و اخحادت که عوت ما ها اند هی شت 
معراج صد ور یافته است. 


در چگونگی معراج پیغمبر (ص) (از حیث روحانی یا جسمانی بودن) و زمان 
و عدد آن اختلافاتی است زیاد به طوری که از حیث عدد تا صد و بیست 
مرتبه نقل شده از حیث زمان هم شب دوشنبه از سال پنجم بعثت گفته 
شده سال نهم نیز قائل دارد. ماه شوال از سال یازدهم و 27 ربیع الاول و 
7 رجب و 17 رمضان از سال 12 بعثت نیز هر کدام گفته و نوشته شده 


است. 
برآنند که معراج در ماه ربیع الاول از شال دوازدهم واقع تنده است:» 
ای کی فا ار تدایع ای ارو ای عم تال 


کرده است «واقدی گفته است: اسراء (معراج) در شب شنبه 17 ماه 
رمضان 


از سال دوازدهم بعثت که هیجده ماه تا زمان هجرت فاصله داشته واقع 
شده. و گفته شده است شب 17 ماه ربیع الاول یک سال پیش از هجرت, 
در شعب ابی طالب این موضوع رخ داده و گفته شده که 27 رجب بوده و 
گفته شده است که در سال پنجاه و سیم از عام الفیل. چهارده ماه قبل از 
هجرت, معراج بوقوع پیوسته است.» 


نمازهای پنجگانه در شب معراج «1» واجب 


و ی ی ی مر و ی 
مدینه چنانکه گفته خواهد شد دو رکعت بر غیر نماز مغرب و صبح افزوده 


شده است. 


از آن چه در پیش گفته شد معلوم گردید که اگر نماز هم تا اين موقع واجب 
نبوده میان اهل اسلام داثر و معمول بوده است حتی به جماعت هم برگزار 
می شده است. 


تذکره 


از بعضی مواضع چنان برمی آید که پیش از وجوب نمازهای پنجگانه نماز 
شب بر پیعمبر و پیروان او واجب بوده است و ایشان ان را بعنوان وجوب 
به جا می اورده اند. 

ابو بکر علی بن احمد رازی جضاص (متوقی در سال 370 ه. ق) در کتاب 
احکام القران خود چنین افاده کرده است «زراره بن بن اوفی از سعد بن 
هشام روایت ت کرده است که به عايشه گفد : هرا از قیام پیغمبر (ص) خبر 
بذم کفت ابا ان نوزم ها ایا ال ل کم الیل الا علیلا» را نف حواتن 


گفتم چرا گفت خدا در آغاز این سوره ۳ اه رون مر و 
با اتریته ان آنداته اعافهتمار شب رود 


(1 )2 در بحار از حخضرت ضادق.علیة السلام روانتن تنعل شنده که.ذز طن آن 
روایت چنین آورده 9 ۳ «.. کان اول صلاه 0 الله علیه ِ 
۱0 ی و روص ی و 
بترتیب آخرین آنها صبح بوده است (صلاه وسطی آیة قرآن) 


که قدمهای ایشان ورم کرد تا پس از دوازده ماه خدا بر ایشان تخفیف داد 
و اخر این 


سوره را نازل و نماز شب را پس از آن که واجب بود مستحب فرمود. ابن 
عباس گفته است چون اوّل سورة مرمّل نزول یافت موّمنین, شبها مثل ماه 
رمضان, بیدار بودند و به اقامة نماز مشغول تا این که آخر این سور ه نازل 
شد و یک سال میان نزول افل. . آخز. آنزه سوره فاصله بوده است. . آبو 
بکرم اخفوین. لیرفی. کویخ مان اهل. اساام دی این که تجمت نماد یت 


نسخ شده و مستحب قرار داده شده اختلافی نیست. ۰ 


شیخ الطائفه در کتاب التبیان در ذیل ای «قم الیل .۰ این مضمون را آورده 
است «حسن گفته است خدا بر پیغمبر و بر موّمنان فرض ساخته بود که 
یک ثلث و زیادتر از شبرا اقامءة نماز کنند ایشان اقامه کردند تا قدمهایشان 
ورم کرد بعد برای تخفیف بر ایشان اين حکم نسخ شد.. و زاج گفته است 
کلمة «نصفه» از کلمءة «اللیل» بدل می باشد نظیر «ضرب زید راسه» و 
معنی چنین است نیمی از شبرا برخیز يا از نیم کم کن يا بر آن بیفزا و اين 
حکم پیش از آن بود که نمازهای پنجگانه واجب شود ابن عباس و حسن و 
قتاده گفته اند میان اول سوره و میان آخر آن که به تخفیف حکم شده یک 
سال فاصله شده و سعید بن جبیر گفته است ده سال میان نزول اول و 
آخر سوره فاصله شده است..» «1» 


نماز جمعه 


دوازدهم از بعثت و برخی دیگر سال اول از هجرت را زمان صدور این 
حکم دانسته اند. 


هر دو استحباب را می رساند پس وجوبی نبوده تا نسخ شود. 


عبارت مسعودی در «مروج الذُهب» در قول دوم صریح می باشد چه او در 
آن کتاب در طی بیان کیفیت ورود پیغمبر (ص) به مدینه پس از اين که 
کفته است: هر کسن از-مر دم :هدینه: آن. حضرنت: را به خانه خویش می خواند 
و مهار ناقه او را می کشید و پیغمبر می فرمود: «خلّوا عنها فائها مأموره» 
چنین گفته است «حتّی ادرکته الظّلاه فی بنی سالم فصلّی فیهم الجمعه و 
کانت اوّل خمفه ات فی الاسلام» مقریزی «1» نیز در کتاب امتاع 
الاسماع گفته است «فلما اتی مسجد بنی سالم جمع بمن کان معه من 
المسلمین و هم اذ ذاک مائه و قیل کانوا اربعین و هی اوّل جمعه اقامها 
صلی الله علیه و سلم فی الاسلام» گر چه عبارت منقول از مسعودی و 
مقریزی صریح در این است که نماز جمعه ی 
خوانده شده یعنی این حکم اول هجرت صادر و اجراء شده لیکن از برخی 
از کتب سیره چنان استفاده می شود که پیش از هجرت نماز جمعه در 
مدینه گزارده می شده است. 


از جمله آبن هشام در زیر عنوان «اوّل جمعه اقیمت بالمدینه» این مضمون 


«آبن اسحاق از محجمد بن ۳ امامه و از پدر خود, ابو امامه, و او از عبد 
الا ی تا 


که پدرم کور شده بود و من او را برای نماز جمعه می بردم هر وقت 
صدای اذان می شنید 


زیاد داشته که از آن جمله است کتاب «امتاع الاسماع بما للژسول من 
الانباء و الاموال و الحفده و المتاع» و از ان جمله است کتاب «المواعظ و 
الاعتبار بذکر الخطط و لاأثار» در تاریخ مصر. به مناسبت این که از حارة, 
مقارزه, بوده (اين حاره- دیه- در بعلبک بوده) به مقریزی مشهور گردیده 
است در سال هشتصد و چهل و پنج (845) هجری قمری وفات يافته است. 


بر اسعد بن زراره رحمت و درود می فرستاد من با خود اندیشیدم که سبب 
ار را را ایا اه کر دا یه 
پدرم بحسب معمول بر اسعد رحمت و درود فرستاد از او سبب پرسیدم 
گفت «ای بنی کان اوّل من جمُع بنا بالمدینه» پس گفت «عدد اهل اسلام 
در آن هنگام از چهل کس تجاوز نمی داشت.» 


با توجه به این که عدد مسلمین مدینه که در عقبةّ اولی در مکه بوده اند 
دوازده (12) و در عقبه ثانیه هفتاد و سه (73) کس بوده اند به خوبی 
دانسته. هی شود که آن مان کهربه. کفته کعت: ین مالک اه اسلاه در 
مدینه از چهل کس تجاوز نمی داشته, بطور حتم بر عقبةّ دوم مقدم بوده تا 
چه رسد به هجرت بعلاوه اسعد در سال اول از هجرت وفات یافته پس 
معلوم می گردد که پیش از هجرت نماز جمعه گزارده می شده است. 


دشتکی در ذیل وقایع سال دوازدهم بعثت چنین نوشته است «مرویست که 
چون نماز جمعه به جای نماز پیشین فرض شد آن حضرت اهل مدینه را 
اعلام فرمود تا نماز جمعه بگزارند اسعد بن زراره رضی الله 


کله با مسلمانان مدینه نماز جمعه حزارد و بروایتی مصعب بن عمیر 


گزارد». 


همو در موضعی دیگر از همان کتاب (روضه الاحباب) نوشته است «و گویند 
پیش از آن که سید عالم به مدینه تشریف فرما شود اسعد بن زراره در 
آنجا امامت اصحاب خویش می کرد و اقامت جمعه و جماعات می نمود». 


باز دشتکی در طی شرح وقائع سال اول هجرت چنین آورده است «آن 

سرور روز جمعه بود که از قبا بیرون رفت تا بشهر مدینه در رود و بر شتر 

سوار می رفت چون به بنی سالم بن عوف رسید وقت نماز جمعه در امد 

در بطن وادی رانونا خطبء در غایت فصاحت و بلاغت بخواند ۷ را بر 

نقوی و پرهیزکاری و نیکویی تحریض نمود و نماز جمعه بگزارد و آن 1 
و جمعه بود که حضرت خواند و گزارد» 


اين عبارات که برخی از انها در تقدم اقامة جمعه بر هجرت صریح و برخی 
ظاهر در آن است با آن چه از مسعودی و مقریزی نقل شد که اولین جمعه 
در سال اول هجرت اقامه شده منافات دارد و ظاهر آخرین عبارت منقول 
از دشتکی نیز گفتة مسعودی را یهت کنم کر اه آمال فیه ین که 
این عبارت به اولیت اضافی اشاره باشد بدین معنی که اول خطبه و اول 
جمعه ای که, حضرت., در خصوص مدینه, خوانده و گزارده آن با 
اول خطبه و جمعه خوانده شده بطور اطلاق «1» این احتمال قوت می 
پابد از توجه به عبارت اين هشام پس از این که این مضمون را گفته است 
«حضرت هنگام ورود به مدینه از روز 


دوشنبه تا روز جمعه در قباء توقف کرد و در اين مدت مسجدی برای 
ایشان تاسیس نمود و روز جمعه بسوی شهر مدینه رهسپار شد و نماز 
جمعه را در بطن وادی «رانونا» با یاران خود بگزارد. چنین گفته است 
«فکانت اوّل جمعه صلاها بالمدیتة» ان چه مجلسی نیز در این زمیته آورده 
همین احتمال را تقویت می کند: 


در موضعی از بحار که چگونگی ورود پیغمبر را به مدینه شرح داده این 
مضمون را گفته است «خروج پیغمبر (ص) از قباء روز جمعه بود. هنگام 
ظهر , به قبیلة بنی سالم رسید. . ایشان پیش از قدوم پیغمبر (ص) مسجدی 
فا خن بودند ناقه در آنجا فرو خوابید پیغمبر (ص) بمسجد ایشان فرود آمد 
و نماز با ایشان بگزارد و خطبه بخواند و اول مسجدی که خطبه در آن 
خوانده شده این مسجد بوده است» و هم در دنبالة همین قسمت (که راجع 
به پیغمبر و تحویل قبله سخن به میان اورده و در اين باره بدین مضمون 
گفته: پیغمبر (ص) در تمام مدت اقامت مکه و هم تا ماه هفتم هجرت 
بسوی بیت المقدس نماز می گزارد. یهود مسلمین را سرزنش می کردند. 
پیغمبر (ص) تحویل قبله را که به کعبه مائل 


(1)- احتمالی دیگر نیز می رود و آن این که نماز جمعه به مسلمین مد 

الا یواست لکن امضاء ه احمال هکه اناهی ان با ۳ "۳ 
داده و از اين جهت در مکه اقامه نمی شده و نخستین نماز جمعه را پیغمبر 
در افديته کر اردضیا این که افت: سس از ان خضرت دزن مدسته خمعه. وا با 
می داشته اند. 


گردید نیم شبی بیرون رفت و 


«و خرج فی ذلک الیوم |لی مسجد بنی سالم الّذی جقع فیه اوّل جمعه 
کانت بالمدینه..» 


صریحتر از گفنه آبن هشام و مجلسی در تایید و تقویت احتمال مزبور 
چیزی است که شیخ طبرسی, بنا بنقل مجلسی, در ذیل آیهة جمعه آورده و 
خلاصه ترجمة آن چنین است «ابن سیرین گفته که اهل مدینه پیش از این 
که پیغمبر (ص) به آن جا وارد شود اقامة جمعه کرده اند و گفته شده که 
تیش ار پرول ستووی جبعه اصارد کت تمد وا خی اشت کر‌هفنه که در 
ان روز اجتماع می کنند. نصاری برای اجتماع خود در هفته روزی معین 
دارند پس خوب است ما نیز روزی را در هفته برای اجتماع انتخاب و معین 
کنیم و در آن تون تدکر ۵ شکر خدا بیر داز نم یا گفته اند روز شنبه بهودیان 
را و روز یکشنبه نصاری را می باشد پس خوب است روز اجتماع ما 
«عروبه» باشد ّ گاه انصار به خانق اسعد بن زراره جمع شدند وی با 
ایشان در آن روز نماز بگزارد بسن از آن روز نام آن روز را برگردانیدند و 
به جای «عروبه» نام «جمعه» بر آن نهادند, و اسعد یک گوسفند برای نهار 
و شام آتها بکشت و چون عدة آنان کم بود همان یک گوسفند روز و شب 
ایشان را کقایت کرد پس خدا اين آیه را اذا توق للطّلاه نازل فرمود و اين 

نخستین جمعه بود که در اسلام آقامه شد لیکن در بارة نخستین جمعه ای 
که سر آن تراسا اضکات اقا رم سح 


شده که چون پیغمبر به مدینه هجرت کرد و بر بنی عمرو بن عوف, در روز 
دوشنبه دوازدهم ربیع الاول, هنگام ظهر, در قباء وارد شد روز دوشنبه و 
سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه را در آنجا بماند و مسجد ایشان را 
تاسیس کرد یس از ان در روز جمعه بقصد مدینه از میان ایشان خارج 
گردید و نماز جمعه را در میان بنی سالم بن عوف, در بطن وادی, که از 
ایشان می بود و در ان روز در انجا مسجدی 


اتخاذ کرده بودند, ادراک و اقامه کرد و اين نخستین جمعه بود که پیغمبر 
(ص) ان را در اسلام اقامه کرد 1 پس خطبه خواند و این نخستین خطبه 
بود که در مدینه آن را انشاء کرد..» 


ارباب سیر و تواریخ و هم راویان اخبار و احادیث بیش از همین چند فقره 
که در احکام اسلامی یاد گردید حکمی دیگر را, بطور صریح, عنوان نکرده 
اند که قبل از هجرت وضع و تشریع شده باشد, بلکه مکان وضع ساثئر 
احکام را مدینه و زمان آن را بعد از هجرت دانسته اند لیکن با تامل در 
جزئیات تاریخ اسلام پیش از هجرت و بلکه با مطالعه در خود قرآن مجید 
چنان بنظر می آید که پیش از هجرت احکامی دیگر نیز تشریع و وضع شده 
که ارباب: تهازيخ ۵ سیر اد تضریخح بد.ان .ها غفلت: کردم اند ه-شاید در این 
عدم تصریحم و غفلت معذور باشند چه نظر ایشان بنقل تاریخ می بوده نه به 
استقصاء احکام موضوعه. 


بهر حال مواردی که بر وضع و تشریع احکامی دیگر پیش از هجرت دلالت 


به چا است. که در این کتاب. یاداوری گردد. آن. موارد بطور فهرست بدین 
قرار است: 


1- در قضیة حبشه, آنجا که جعفر برای نجاشی از دین اسلام تعریف و 
توصیف کرده احکامی غیر از نماز. یاد شده از قبیل وجوب عدل و احسان 
(و حتی وجوب روزه) و وجوب صلء رحم و حرمت زنا و حرمت ربا و حرمت 
خوردن مردار و حرمت خوردن خون و حرمت خونریزی به ناحق و غیر اینها 
که از این پیش نقل شد. 


2- در قضیة عقبة اولی, که در سال دوازدهم بعثت در مکه بوقوع پیوسته 
در هنگام بیعت برخی دیگر از احکام اسلامی نام برده شده است <2». 


(1)- این قسمت از این گفته تأیید ضی: کند چیزی را که در پاورقی صفح<هة 
پیش راجع باین موضوع احتمال داده و یاد کردیم. 


(2)- نخستین کسانی از انصار که به اسلام در آمده شش تن بوده اند 
(اسعد بن زراره بکن از ایشان بوده است ) و این قضبه در سال یازدهم 
واقع شده چون این اشخاص به مدینه بر گشته در مدینه نام پیغعمبر (ص) و 
نام دین اسلام شیوع یافته و در همه خانه ها در پیرامن این چیز تازه و 
موضوع مهم گفتگو , به میان آمده است. 


در سال بعد (سال دوازدهم) دوازده کس برای بیعت با پیغمبر در موسم 
حح و بعنوان ان با اسعد بن زراره به مکه رهسیار شده و در محل؛ عقبه, با 
پیغمبر ملاقات و بعنوان «بیعت نساء» بیعت کرده اند. اين ملاقات بلحاظ 
این که در محل «عقبه» و اولین بیعت بوده به «عقبة اولی» نامیده شده. 


در سال سیزدهم (سال بعد) هم هفتاد (70) يا هفتاد و دو (72) 


تن مرد و دو (2) تن زن از مدینه برای بیعت به مکه رهسپار شده و در 
لیالی تشریق از ماه ذی الحجه (تقریبا سه ماه پیش از هجرت) در محل 
عقبه با پیغعمبر (ص) بیعت کرده اند این اجتماع و بیعت دون به نام «عقبهة 
ثانیه» اشنهار یافته است. 


اه انشهان شوت ان که کت ای موی نی للم یی اه 
الرحمن بن عسیله صنابحی از عباده بن صامت نقل کرده است که عباده 
اس وود که او مت ار مات توارده کس هوهق آولد. 
حضور یافتند بودم و چون هنوز در اسلام جنگ و جهاد فرض نشده بود با 
پیغمبر (ص) بعنوان «بیعت نساء» بیعت کردیم مبنی بر این که خدای را بی 
شریک دانیم. سرقت و زنا نکنیم. اولاد خود را نکشیم, بهتان و افتراء نزنیم 
و در هیچ آمری معروف سر پیچی و عصیان ننماییم..» 


چنانکه مشاهده می شود چهار حکم مهم فقهی (حرمت سرقت و حرمت 
زنا و حرمت قتل اولاد و حرمت افتراء و بهتان) به صراحت یاد شده است. 
ان اعگام فل ار هصرت سیون یا اهضاه بویت و هه ای عم 
لیکن حکم حد سرقت و زنا بطور یقین در مکه اجراء نشده و بحسب ظاهر 
تشریع و ابلاغ هم نگردیده بوده و چنانکه گفته خواهد شد نخستین بار که 
حد سرقت و زنا بکار رفته و اجراء شده در حدود سال سیم و چهارم از 
هجرت بوده است. 


3- در قضية «عقبة ثانیه» که در سال سیزدهم از بعئت (تقریبا سه ماه قبل 
از 
زژ‌ 


اوای فقت اما ۱ 


هجرت) واقع شده و عدة شرکت کنندگان در بیعت این عقبه از انصار هفتاد 
پا هفتاد و سه (73) تن مرد و دو (2) تن زن بوده اند بیعتی که انجام یافته 
به نام «بیعت حرب» خوانده شده پس حکم حرب و جنگ با کفار نیز از 
احکام فقهی و اسلامی است که در مکه تا حدی سابقه یافته است. 


ابن اسحاق پس از این که این مضمون را گفته است «چون خداوند اذن و 
دستور قتال با کفار به پیغمبر داده بود از اين رو در عقبة دوم شروطی را 
علاوه بر شروط عقبه نخست که بیعت نساء بوده مقرر داشت و بر حرب 
اسود و احمر بیعت فرمود» به اسناد خود از عباده بن صامت چنین نقل 
کرده که وه کم ات تناها مع ر سین الله فی العف الاولی‌عای هد 
النساء علی السمع و الطاعه فی عسرنا و یسرن و منشطنا و مکرهنا و اثره 
علتا وان لاشاوع. لاه اهله : آن تقول مالحی: انیا کا و لا نخاف فی الله 
او ی اش ای اب ای ار 


بان ای آشتای وین ای که ارت عون تم راهان 
مت کان هام نمی اف اقا ان من سای با ان هتفر 
قتال بوی داده شد نخستین آیه که در موضوع اذن قتال و احلال دماء 
مشرکان مزاحم, نازل شدم بنا به, گفتة عروه پپن زییر و دیگر از علماع آبة 
شريفة آذن للذی بُقاتلون بأهْم طلفوا و اي الله علی تضرهمٌ لقدیژ. الذین 
اخرجُوا من دبارِهم ببّر حق الا آن یِفولوا ربا ال و لو 
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ز فیقا اش ال گرا و لَْضْرنّ اه مَن یر ار 

ین ان مَكناهُمْ فیر ررض آقاموا الصّلاء و آتوا الرْاة و أمَژوا بالمَعژوف 
وا عَن الشتگر و یه الأمُور «1» و بعد از آن آية و قابلَومَم خی لا 
تون وه «2» 0 


ِ ِ 
ی 


با 


(1)- آیات 40 تا 43 از سورة «الحح» که از سوره های مدنی می باشد. 
(2)- آية 189 از سوره «البقره» که مدنی است. 


پافته است پس چون پیغعمبر (ص) به محاربه اون شد و آن عده از انصار 
با او بر اسلام و نصرت و حرب, بیعت کردند مسلمین را بر مهاجرت به 
مدینه و لحقوق به انصار تحریض می فرمود و خودش در مکه به انتظار 
صدور امر الهی به خروج از مکه و مهاجرت متوقف می بود». 


4- در قضیة عقبة اولی نیز, بتا بنقل مجلسی از علی بن ابراهیم باز چند 
حکم اد شده است خلاصءة مفاد ان چه از علی بن ابراهیم در این باره نقل 


شده بدین قرار است: 


«اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس که هر دو از قبیل خزرج بودند در 
یکی از مواسم عرب به مکه مشرف شدند روابط اوس و خزرج از 
روزگاری دراز سخت تیره و تار و میان ایشان جنگ و کارزار می بود به 
طویکان وت ی رها ری ور ی امد 
آخویزن خکی. که .میان ایشان بوقوع پیو سته روز «بفات» بوده این جنگ به 
غلبه و پیروزی اوس خاتمه یافت. اسعد و 


ذکوان در عمرة ماه رجب به مکه مسافرت کردند تا در ضمن اعمال 


موسم, کسانی را برای جنک با اوس مساعد و با خود هم سوگند و متحد 
سازند. 


اسعد که با عتبه بن ربیعه دوستی می داشت بر او وارد گردید و مقصود 
ات مه ای سای ی 
شهر ما از شما دور است بعلاوه ما در این ایام بکار خود چنان گرفتاریم که 
به هیچ کاری نمی توانیم بیردازیم. اسعد پرسید چه کاری مهم رخ داده که 
شما را در حرم و مأمنی که دارید بدین گونه گرفتار ساخته است؟ عتبه 
پاسخ داد: مردی در میان ما برخاسته که می گوید از سوی خدا پیغمبر 
است او ما را تسفیه. خدایان ما را سب و تقبیح. جوانان ما را از ما رو 
گردان و جماعت ما را متفرق و پریشان می سازد. اسعد پرسید در میان 
شما چه نسبتی دارد؟ پاسخ داد پسر عبد الله پسر عبد المطلب و از بهترین 
ما, در شرف 


و اعظم ما؛ در خانواده و تبار است. 


اسعد و ذکوان و همه اوس و خزرح از یهود مدینه و اطراف آن از قبیله 
بنی نضیر و بنی قریظه فیتفاع می .شننیدند. که تیعمبری. دور ان اوفات‌در 
مکه یدید خواهد 1۳ مهاجرت خواهد کرد از این رو وقتی که 
اسعد سخنان عتبه را شنید به گفته های یهود اندیشید و آن گفته ها در دل 
وی بای کنن پس پرسید در کجا است؟ عتبه پاسخ داد در شعب ابو طالب 
با دیگر افراد بنی هاشم محصور می باشند و جز در 


مو سم از آنجا تشن »نت۱ این و این ایام که موسم است بیرون آمده و 
نزدیک حجر نشسته است لیکن از نزدیک شدن به او و سخنان وی و ؟ 
کدنا ار که ام سای است ک را پاشتان کمن 
فریبد !! اسعد گفت: من در حال عمره و ناگزیرم که خانه را طواف کنم 
پس چه بایدم کرد؟ گفت: پنبه در گوش بنه !! اسعد چنان کرد و بمسجد در 
امد و به طواف پرداخت پیغمبر (ص) که با گروهی از بنی هاشم نزدیک 
حجر نشسته بود بر وی نظری افکند اسعد از آنجا در گذشت بار دوم که 
دور می زد با خود گفت: این چه نادانی باشد که من چنین خبری در مکه 
بشنوم و بتحقیق آن نپردازم که در بازگشت قوم خویش را از آن خبر دهم؟ 
پس پنبه از گوش برآورد و پیفمبر را به گفتن « آنعم صباحا» که در میان 
عرب؛ متداول می بود تحیت گفت پیفمبر (ص) سر برداشت و گفت: خدا| 
ار ی ی اه ی وا دنت 
«السلام علیکم» می باشد اسعد گفت در همین نزدیکی بدان اشنا ۱ 
شده ای !! بگو ببینم به چه چیز دعوت می کنی؟ پیغمبر (ص) گفت: به این 
کف هر مت تام اد سا 
تشرکوا یه شَثاً و بالوللتین اسان و کم من اثلاي تخن 
ورتم وزاهد وا ریا قراجن ما طهر ولا و مت ای 


و لا توا لس الْبی حرّم اللّه ال لو ذِکُمْ وضَاكُمْ به 


لکم تفقلون و لا تفرئوا مال الجتیم ,الا النی هی خسن حتی ستلغ أَشْدَة. و 
0 بالقسط لا تکلف ته لا وشعها. چ |ذا فلیْمْ قاغدلوا 
اللّه أَوَفُوا کم وَصَاكَم , به لقاع تدکژون «1» 
اسعد پس از شنیدن این آیات و کلمات؛ شهادتین بر زبان راند و ذکوان را 
هم به اسلامخواند و از آن پس شرح حال و منظور از مسافرت خود راب 

پیغمبر (ص) گفت و درخواست کرد که پیغمبر (ص) برای تعلیم قرآن و 

دعوت و تبلیغ مردم مدینه به اسلام کسی را با ایشان به مدینه گسیل با 


پیغمبر (ص) مصعب بن عمیر را (که جوانی نورس و نزد پدر و مادر خود 
پیش از قبول اسلام محبوب و محترم و بر دیگر فرزندانشان مقدم بود و 
تن اي ترفن اسلاه او را خت. خوار داشته و ارارفی: وشسانندو 1 
واقعة شعب با پیغمبر (ص) بود و رنج و سختی می دید) فرمود با ایشان به 
مدینه رود. چون به مدینه وارد شدند این خبر شیوع یافت و از هر قبیله یک 
مرد و دو مرد به اسلام در می آمدند. 


مصعب در محلة سعد بن معاذ که از روساء و اشراف قبيلة اوس می بود 
بر سر چاهی می نشست و جوانان قبیله بگرد او فراهم می آمدند و او به 


آواز خوش قرآن تلاوت می کرد (از اين رو به نام «مقری» مشهور شد) و 
ای اف حلامت ات ان سا 


سعد بن معاذ بن اسید بن حضیر که یکی از اشراف قوم بود بفرمود نزد 
این جوان قرشی که تازه امده و 


جوانان ما را فاسد می کند برو و او را از این کار باز دار. 


بشنوی 


(1) آیات 152- 154 از سوره الانعام (سوره ششم). 


یرم اک دنو هت امه انمض و ناپیسندت افتاد ما 
گفتة ترا گردن نهیم ؟ اسید بنشست. مصعب یک سوره از قران بخواند وی 
چنان دل باخته شد که بر فور گفت وقتی باین کار داخل می شوید چه می 
کنید؟ مصعب پاسخ داد: «نغتسل و نلبس ثوبین طاهرین و نشهد الشهادتین 
و نصلی رکعتین» اسید خود را با همان جامه که بر تن داشت به چاه افکند 
و شستشو داد و بیرون آمد و جامه بفشرد و شهادتین بگفت و دو رکعت 
نماز بگزارد و بسوی سعد معاذ برگشت. 


«سعد چون آوه را از دور بدید. گفت. اسید دگر گون: بنظر می اآید. بنتن. از 
گفتگوی اسید با سعد وی برای دیدن مصعب حاضر شد و بدانجا رفت و 
مصت . ۲ تئزیل من الرَحُمنِ الرجیم. ۰ بر وی بخواند. مصعب گفت به 
خدا سوگند اسلام را در چهرة سعد پیش از این که به سخن در آید دیدیم. 
سعد به منزل فرستاد تا دو جامة پاک برای او آوردند پس غسل کرد و 
شهادتین گفت و دو رکعت نماز به جا آورد..». 


این 9 قسمت که از تیه بن ابراهیم نقل شده و خلاصه مفاد قسمتی آتدان 
در اینجا اورده شد, نیز می رساند که چند حکم مهم فقه اسلامی قبل از 
هجرت به مدینه صدور یافته و ابلاغ شده بوده است این احکام عبارت 
است از: 


1- وجوب احسان به والدین 2- حرمت قتل اولاد 3- حرمت عمل فحشاء 4- 
حرمت قتل نفس به ناحق 5- حرمت تصرف در مال ایتام مر بوجه احسن 
6- وجوب وفاء به کیل و میزان 7- وجوب عدل 8- وجوب وفاء بعهد. 


بعلاوه, از آن جه نقل شد <1» چنین استفاده می شود که در هنگام ورود 
بدین مقدس اسلام پیش از اداء شهادتین؛ غسل و پس از آن نماز که اول 
برای تشریفات بر زبان راندن کلمات شریفه و دوم برای سپاس گزاری بر 
موفق شدن به اداء آنها می بوده معمول و مورد امر و حکم (وجوبی یا 
تا و ات ات 


راو تاره ری ویر آن رت فریت :»همان فان بادشده آزیت؛ 


5- در فضیة ولید, که بحسب ظاهر در همان اوائل بعئت, و بطور تحفیق 
پیش از هجرت رخ داده. برخی از احکام اسلامی یاد شده است. 


دارد بطور خلاصه هر دو در اینجا اورده می شود: 


الف- در بحار, از قصص الانبیاءء این مفاد نقل شده «پیغمبر (ص) از 
عیبگوئی خدایان مشرکان باز نمی ایستاد و بر اهل شرک قران می خواند. 
ولید بن مغیره که از حکام عرب بود و مردم در مرافعات خود به او مراجعه 
می کردند و به حکومت وی تسلیم می شدند و به ان اندازه روت می 
داشت که بده تن از بندگان خویش بهر کدام هزار دینار داده بود تا برای او 
تجارت کنند و خلاصه آن که از لحاظ ثروت دارای قنطار و از لحاظ عزت و 
میت ارات اقتدار و 


اعتبار و از لحاظ نسبت عموی ابو جهل بود مشرکان نزد او رفتند و گفتند 


پاسخ داد بگذارید تا من خودم کلام او را بشنوم پس به پیغمبر (ص) که 
نزدیک حجر اسماعیل نشسته بود نزدیک شد و گفت: از شیعن جویسن با فن 
را 


بخوان. پیغعمبر (ص) گفت «بسم ال الرَحخمن الرَجیم» جون [فظ «رحمن »> 
بشنید استهزاء کرد و گفت: اه مردی که در نامه آست به نام رخمن 
دعوت می کنی؟ پاسخ داد نه. به خدایی دعوت می کنم که او رحمن و 
رحیم می باشد. پس از آن سورة حم سجده (سورة فصّلت) را شروع کرد 
تا رسید باین آیه قَاِنْ أَغْرضُوا قَقْل أندء کم صاعقة متثل صاعقه عاد و تَمُود 
ولید را لرزه بر اندام افتاد و مو بر تنش راست ایستاد پس برخاست و به 
خانهة خود روانه شد..» تا آخر قضیه. 


ب- و هم در بحا ر اين مفاد آورده شده است «. . و در حدیث حفاد بن زید از 
ایوب از مکرمه بدین گونه روایت شده که گفت, ولید به نزد پیغمپر (ص) 
رفت و گفت بر من قرا ثت کن پیغمبر گفت ایّ اللة یم بالْدّلِ و الاکسان 
و لتاء دی الفرتی و تلهیا ‏ القکشاء و الفتگر و التعی کم اعلکم 
َدکرُونَ ولید اه تک که ی ۱3۳ 
گفت: و الله ان له لحلای وطلاوه وان اغلاه لملمر و ان اسقله لمغذق 


است, بالاای ان میوه دهنده و پایینش شاخه جهنده می باشد, و این سخنان 


در اين قضیه, بنا بنقل اول که سورة «فضلت» (حم سجده) تا آخر آیة و 
أَغرضوا که اد 13 از 1 سوره می باشد, بر بر او خوانده, شده باشد 


سوره نیز (مکی) است و در آية 7 از آن سوره: 8 ول لقن کرو الذیه 
یو و ن الرکاح 1 بعلاوه در قضیة اسلام سعد بن معاذ نیز نقل شده که 
اک ۳۱5 5 
زکاه, که در این سوره مکی اورده شده. پیش از هجرت صدور یافته بوده 


است. 


و بنا بنقل دوم چند حکم, (وجوب عدل و احسان. وجوب انفاق به خویشان؛ 
حرمت فحشاء و منکر و بغی) گفته شده است. بعلاوه این آیه, آبة 192 از 
سورةه «النلحل» و این سوره ۳ شا موه ی باشد پس دانسته می 
شود که پیش از قرائت بر ولید نزول یافته بوده است و اگر هم بقیه آیات 
آن بعد از این قضیه نازل شده باشد, 


(1)- نسبت به کسانی که «زکاه» ندهند تهدید تقمان آشفهد 


بهر حال؛ «مکی» می باشد «1» و چند جکم فقهی دیگر در آن سوره یاد 


گردیده که از آن جمله است آیة 93 و أوَقوا بعقهّد ال اذا عامََْمْ و لا 
فْصُوا الأبْمانَ بَعْدَ تقکیدها و از,آن جمله است آیة 116 نما حرّ تم انم 


لته و الم و لخم الختزير و ما ال لیر اه به قمن اططر یر باخ و 


6- در سوره هایی که پیش از هجرت نزول يافته و انها را بحسب اصطلاح 
«مکی» می خوانند اگر به دقت مطالعه و احکام و ارادة در آنها استقصاء 
گردد به احکامی چند بر خورد می شود که موّرخان, صدور برخی از آنها را 
در طی دورة بعد از هجرت یاد کرده اند از جمله برای نمونه چند مورد زیر 
اورده می شود: 


الف- در سیوره نخستین سوره 0 باشد «2* 
آیات فم قألذر و ریک قکیرّ و ثیابک قطوّز و الوجْرَ قامحَر و ا تقئن یز 
و ایا با ماک مرت ها نز کچ سای دی تام 
آلیشکین 


(1)- شیخ طوسي در تبیان در آغاز این سوره چنین گفته است «سوره 
النحلنهی فکیه الا آیه هی قوله و الذین هاعژوا فی الله فن تقد ها ظطلفوا.. 
الایه. و قال الشعبی: نزلت التحل بمکه الا قوله و ان ام (لی آخرها (دو 
ی 0 سوره است) و قال: یب 0 الی 0 

مکی و باقیها مدنیث و قال مجاهد: اولها هکی و آخرها مدنی. ,۰ چنانکه دیده 
می شود بحسب نظر شیخ جز آیف و الذین.. , تمام سوره مکی است و 
ی ی دا ری 


(2) در اين سوره چند آیه است دژنی و من خلْفت وجبدا که گفته اند در 
بارة ولید بن مغیره نزول یافته است و اگر چنین باشد ناچار پس از آن 
واقعه بوده که پیغمبر بر وی قران خوانده و او پس از انديشة فراوان نام 
«سحر» بر آن نهاده است و بموجب این آیات تهدید 


شده در صورتی که آن چه 0 بر او خوانده از سور ه 6 «فطلت» و پا از 


وت ی بوده پس چگونه این سور ه را نخستین سوره نازله بشمار 
ورده اند. 


5 کب تخوض قع الا تیه بر ضدون احکافی نو دلالتعن. گنه 


ب-_در سورة «المرْمّل» از این آیاتِ قّم الیل الا قِیلاً مه 
قلیلا که و رل الفزان تیا هم از این آیات ان رب یلم ] 


تقوم انی! من و اللیل و نصعه 1 و5 له و نفه من الذین, مَقکٍ «1.. 
قافروّا ما تيِسٌر من افو ن 7 احرژون یقایلون في سبیلِ الله فاقروا م 
تشر ملة و فیموا القلاه و اتوا الرکاح آفُرضُوا اللة قََضا حسنا.. احکامی 
چند استفاده می گردد. 

2 در سورو ۵ فن آیات.., الا المصَلین الذین هم عَلی ضَلانَهمّ دائْمُون و 


الذین فی اه وال حقی معلوم . و بالذین هم لِفْرُو 


ما 


(1)- چنانکه در پیش گفته شد برخی گفته اند نماز شب بحکم اول این 


سوره واجب بوده وین اه که درز اخر این سوره است حکم وجوب را نسح 


شیخ الطائفه در ذیل آیه های اول سوره پس از نقل اقوال, چنین نقل افاده 
کرده است: ». . و بهتر آن که ظاهر آیه رعایت و گفته شود ظاهر اين آیات 
می رساند که مستحب موّکد می باشد نه فرض. ,۰» و در ذیل آیه های آخر 
سوره (آیه های فوق) چنین افاده کرده است 


«برخی گفته اند این آیه حکم وجوب نماز شبرا نسخ کرده برخی گفته اند 
ان را نسخ و استحباب را ثابت کرده و ما گفتیم که «امر» در اول سوره 
ظهور در استحباب دارد این ام نیز استحباب را می رساند پس منافاتی 
میان آن «امر» و اين آیه نیست تا اين آیه ناسخ آن «امر» قرار داده 
شود. ۳ 


شوزره هآ مکی 


چون در این مورد آوردن یکان یکان از آیاتف. که: دز سور ه های مکی ۲ 
مشتمل بر احکام فقهی می باشد موجب تطویل و بسا مایة تکرار گردد. از 
طرفی هم شاید کسانی از مطالعه کنندگان این اوراق به دیدن نمونه های 
فوق قانع نباشند از اين رو شماره سورهای مکی و نامها و ترتیب نزول آنها 
را که باید در جایی دیگر از اين اوراق یاد گردد در اینجا یاد می کنیم تا باین 
تقدیم, میان احتراز از تطویل و تکریر و میان و نظر خوانندگان تا حدی 
جمع شود: 


این .ضوع نیز کم و بیش از اختلاف .مصون تیست و ها آن.چه را بفقوبین 
1« ِ کتاب تاریخ خود نوشته در اینجا نرجمه و نقل می کنیم. یعقوبی 


«به طوری که محمد بن حفص بن اسد کوفی از محمد بن کثیر و محمد بن 
سائب کلبی از ابی صالح از این عباس روایت ت کرده اند هشتاد و دو سوره 
ات قران معید. در هکه بازل. حردیدم. افتت و ترتیب. تزول. انها بدین قرار 


ست . 


«نخستین چیزی که نازل شده اقا باسم ویک الذٍی حلق بوده است بعد از 


و بیشتر اوقات به مسافرت و سیاحت 


در بلاد اسلام می پرداخته است: 


در سال دویست و شصت (260) به ارمنیه و بعد به هندوستان رفته و پس 
از اضر لاد مغزف باز کته ارسجت: 


در تخت خود کناب «الیلدان» را لیف کردم کناب اربه او ما تست که 
به تاریخ یعقوبی اشتهار دارد. در سال دویست و هشتاد و چهار (284) 
هجری قمری وفات یافته است. 


آن «ن و القلم» پس از آن «و الطحی» بعد «یا آبها المژقل» دیا آیما 


المذثر» بعد «فاتحه الکتاب» بعد «تبّت» بعد «اذا الشمس کوّرت» بعد 
«سبح اسم ربک الاعلی» بعد «و زان اذ یغشی» بعد «و الفجر» بعد «اً لم 
نشرح» بعد «الرحمن» بعد « و العصر» بعد «اا اعطیناک الکوثر» بعد 
« آلهیکم الثکاثر» بعد «ا رآیت الذی یکذب بالدّین» بعن:<۱ لم تر کیف فعل 
ریک» بعد «و التجم» بعد «عبس» بعد «ایا آنزلناه» بعد «و الشمس» بعد 
«و السْماء ذات البروج» بعد «و الئین و الزیتون» بعد «لایلاف قریش» بعد 
«القارعه» بعد «لا اقسم بیوم القیمه» بعد «ویل لکل همزه» بعد «و 
المرسلات» بعد «ق» بعد «ص» بعد «الاعراف» بعد سورة «<1» «الجن» 
بعد سورة «یس» بعد «تبارک الذی نژل الفرقان» بعد «حمد الملائکه» بعد 
سور «مریم» بعد سوره «طه» بعد «طسم الشعراء» بعد «طس الثمل» 
بعد «طس القصص» بعد سورة «بنی اسرائیل» بعد سورة. «یونس» بعد 
سورة «هود» بعد سورة «یوسف» بعد سورة «حجر» بعد سورة «انعام» 
بعد سوره «الطافات» بعد سوره «لقمان» بعد «حم الموّمن» بعد «حم 
السشجده» بعد «حم عسق» بعد «الزخرف» بعد «حمد سبا» بعد «تنزیل 
الژمر» بعد «حم الذخان» بعد «حم الجاثیه» بعد «الاحقاف» بعد «و 


الذاریات» بعد «هل آتاک حدیث الغاشیه» بعد سوره «الکهف» بعد سورة 
«التحل» بعد «]نا ارسلنا نوحا» بعد سورة «ابراهیم» بعد «اقترب للثاس 
حسابهم» بعد «قد افلح المومنون» بعد «الرعد» بعد «و الطور» بعد 
«تبارک الذی بیده الملک» بعد «الحاقه» بعد «سال سائل» بعد «عمٌ 
یتساءلون» بعد «و النازعات غرقا» بعد «اذا السشماء انفطرت» بعد سورة 
«الزوم» بعد سورة «العنکبوت» بوده است». 


(1)- چون احتمال می دهیم که در آوردن لفظ «سوره» در بعضی موارد و 
نیاوردن آن در بعضی یعقوبی را نظری خاص و صحیح بوده از این جهت این 
قسمت همان طوری که او آورده بدون تغییر ترجمه و آورده شده و شماره 
سوره هایی که نوشته (79/ سوره می باشد ظاهر | سه سوره دیگر طبق 
عددی که او تعیین و نقل کرده (82) از قلم افتاده است. 


داتتتن عون نورق :ها هکی و تنب اقا علاوم یی انم که.ات لحاظ یی 
بردن به احکامی فقهی, که قبل از هجرت صدور یافته, سودمند است از 
لحاظ شناختن ناسخ و منسوخ و علم به تقذم و تاخر زمان عامّ و خاصٌ و 
مطلق و مقید نیز خالی از فائده نیست. 


در خاتمة, اين قسمت نیز نگفته نماند که برخی از احکام که بحسب 
مستفاد از تواریخ و سیر در دورة هجرت صدور یافته و چنانکه گفته شد (و 
نمونه اش نقل گردید و از مراجعه به سوره های مکی بهتر روشن و واضح 
می گردد) آن احکام در دورة پیش از هجرت صادر گردیده نه بعد از آن 
پس برای تصحیح نظر و اصلاح سخن ارباب تواریخ و سیر باید نسبت باین 
احکام و سوره ها یکی از احتمالات زبر 


را مورد توجه و نظر قرار داد: 


1- چنانکه پیش هم اشاره شد گفته شود مقرخان چون به تفکیک تحقیقی 
دورة بعتت از دوره هجرت از لحاظ صدور_ احکام نظر نداشته اند در باره 
اين سنخ احکام به مسامحه رفتار کرده و آن چه در این زمینه نوشته اند 
سطحی و دور از غور و تعمق بوده است. 


شود بر ۱ 
ابن عباس گفته است «کان القرآن ینژل مفژقا؛ لا ینزل سوره سوره, فما 
پر اخلما-نفکه اه کم و آن کانصامها. تالمدیض وه حکدلی ها انرل 
بالمدینه». 


3- چنانکه در مقدمهة تفسیر خود نقل کرده ام یکی از اقوال در فرق میان 
«مکی» و «مدنی» از سوره های قران مجید این است که مکی خصوص 
چه در مدینه نازل نشده, خواه پیش از هجرت و در مکه نازل شده باشد پا 
پس از هجرت در مواقعی که 


پیغمبر (ص) از مدینه خارج و بسوی مکه رهسپار می بوده, يا در خود مکه 
تشریف می داشته (سال فتح). پس اگر نظر مورخان در نقل ایشان 
درست باشد با اختیار این قول در مسالٍ مکی و مدنی سازش پیدا می 
کند. 


از باب نمونه گفته می شود یکی از مشکلات این مور 2 شریفه آدن 
للذین ُقاتلون. . که از این پیش نقل شد و در سوره حح؛ واقع است, می 
باشد نی اک فرضن کنیم سورخ بر اخلاف آن جه موز اشت: مکی 


بات از اشتمال .ان.بن اخکاهی که.به. کفنة مورخان غبه مان تزیی به 
چنانکه مشهور بلکه مورد اتفاق است (مدنی) باشد با تصریح ارباب سیر و 
تواریخ که اذن قتال در مکه صدور یافته و به این جهت در عقبة دوم با 
بیعت کنندگان از اهل مدینه بر چنک بیعت شده چه باید گفت؟ 


۳ این که باز کفنه ابن عباس 9 پذیرفته و بگوئیم برتی " آیات این 
سوره در مدینه و برخی دیگر در مکه نزول یافته لیکن اين گفته چنانکه بر 
اهلش پوشیده نخواهد ماند نسبت بخصوص این مورد محل ِ و تأمل 


است. 


در اینجا بی مناسبت نیست گفته شود که راجع بحکم قتال, چنانکه از صدر 
و ذیل ایات مربوط باین موضوع, و هم از توجه به اوضاع و احوال و ظروف 
هم از لحاظ شدت و ضعف دستور, مدارجی پیدا کرده و بهر حال دستور 
قتال را علل و عواملی بظاهر مختلف. ایجاب کرده که شاید بحسب واقع 
بیشتر آنها به دفاع بازگشت کند. 


سبت به این موضوع آنجا که در بارة جهاد گفتگو , به میان اند (در دورة از 
هجرت رز افحات ایو تفت وی کرد کر وت هو : کاملتر شود. 
بهر هت 


آن هدن هک اب وان تون بافتسیی مان وان تدفاع؛ ده تضهن آن 
جهاد (بمعنی حمله و هجوم). 


خکم. مهاخرت: مسلمین از مکه به مدیته خانکه در آغار بت از ,جورخ 
هجرت دانسته 


خواهد شد شاید آخرین «1» حکمی باشد که در مکه صادر گردیده و لازم 
بود در اینجا بصد ور ان اشاره بعمل اید. 


این بود شرح وضعیت احکام دینی وفقه اسلامی بحلسب دوره صدور آنها در 
مکه, بدان اندازه که استقصاء میسور اقتضاء داشت. 


اکنون برای بررسی و استقصاء احکام فقهی, , که در مدینه صادر شده, و 
جهات صدوری آنها تا حدی روشن است. باید با کاروان مهاجران اسلامی به 
مدینه رهسیار گردیم. 


لین لاه ال کل مه الاعتام 


(1)- چنانکه حکم وجوب نماز بر خود پیغمبر, به گفتة طبری و غیر او 
نخستین حکمی بوده است که در مکه صادر گردیده عبارت طبری در کتاب 
تاریخ الامم و الملوک بدین مفاد است «نخستین چیزی را که از احکام و 
شرایئع اسلام پس از اقرار به توحید و برائت از اوثان و اصنام و هم خلع 
انداد, خدا بر پیغعمبر (ص) واجب و فرض ساخته نماز بوده است» 


عنوان دوم از هجرت تا رحلت 


اشاره 


پیغمبر اسلام (ص) از آغاز بعئت و دعوت کم و بیش مورد آزار مشرکان و 
کقار می بود. اصرار و مبالغة کقار بر آزار پیروان اسلام و حتّی شخص 
پیغمبر روز افزون مي شد به طوری که ناچار شد دو بار پیروان و یاران 
خود را به خروج از مکه و مهاجرت به حبشه دستور فرمود: 


با نخست در ماه رجب از سال پنجم که یازده مرد و چهار زن در نهان از 
مکه خارج شدند و کسانی که در مکه ماندند اسلام خویش را از مشرکان 
پنهان می داشتند. 


این دسته ماه شعبان و رمضان را در حبشه بودند و در ماه شوال بر ؟ گشتند 
و ناچار هر یک از ایشان 


به کسی از بزرگان مکه پناه برد و در جوار او از آزار مشرکان مصون ماند 
تنها ایک فتتتعدد ند که عون راز آندکی: توفیت در مکظ نم خسسته مر توت 
کرد به کسی پناهنده نشد. 


بار دوم تفرتا کر اواشظ سا اوه ات هنت بات حون اران تس کار 
بسیار گردید و مومنان سخت در فشار افتادند هشتاد و اندی مرد و یازده 
زر بسوی حبشه مهاجرت کردند این مهاجران تا هنگام هجرت پیغمبر به 
مدینه در حبشه می بودند چون از هجرت آن حضرت آگاه شدند سی و سه 
رد میت تن آن آبانبه.مکه با کسید کمفه نم از ان هزدان رکه 
مردند و هفت کس از ایشان را مشرکان به زندان افکندند 


و بیست و چهار تن به مدینه رفتند و در جنگ بدر به سعادت شهادت 
رسیدند. 


بهر حال فشار و ازار مشرکان بر پیغمبر (ص) و یاران و تبار او به حدی 
رسید که خود پیغمبر (ص) و بنی هاشم نیز ناگزیر مدتی از شهر مکه بدره 
ها پناه برده و در آنجا محصور گشتند, چه مشرکان بموجب عهدنامه ای که 
چهل تن از بزرگان ایشان امضاء کردند هم سوگند و یک سخن شدند که با 
بنی هاشم چیز نخورند, سخن نگویند, داد و ستد نکنند, به آنان زن ندهند, و 
از ایشان زن نگيرند و با هم در یک محضر جمع نگردند تا اين که محمد 
(ص) را , به ایشان تسلیم کنند و او را بکشند. 


کازرونی در «المنتقی» (بنا بنقل صاحب بحار) و غیر او در کتب خود این 
مفاد را اورده اند «در سال هشتم از بعثت قربش 


هم عهد و هم سوگند شدند که با پیغمبر دشمنی ورزند زیرا پس از این که 
حمزه به اسلام در امد و نجاشی مهاجران اسلامی را در حبشه پذیرفت و 
حمایت کرد و ابو طالب و بنی هاشم و بنی- عبد المطلب به حمایت پیغمبر 
به پای خاستند و از تسلیم او به مشرکان قریش سرباز زدند اسلام در میان 
قبائل عرب شیوع و نفود یافت و کوشش, مشرکان در پوشاندن آن نور 
الهی بی آثر ماند بلکه بحکم «. . و یابی الله الا ان یی توره..» به کوری 
چشم مشرکان ان نور مبین رو به کمال نهاد. 


«کفار قریش چون از تسلط بر پیغمبر (ص) نومید گشتند اجتماع کردند و 
پیمانی میان خود بدین مضمون نوشتند که با بنی هاشم و بنی عبد المطلب 
مزاوجت و معاملت نکنند و این صحیفه را از ز کعبه آه‌تختند یس از این بیمان 
به ستمگری و سخت گیری پرداختند و بر هر کس از اهل اسلام که دست 


می پافتند دست تعدی و جور می گشادند. 


ابتلاء اسلامیان شدید و فتنه در میان ایشان عظیم شد. و تزلزل و 
اضطرابی سخت پدید گردید قریش با بنی عبد المطلب از در مخاصمت و 
جفاکاری در آمدند و شر در میان ایشان به شور افتاد و اگر اندک ملاحظه 
و رعایتی می بود از میان برخاست و ایذاء و ازار 


به جای آن نشست. کفار قریش می گفتند تا این «صابی» !! که منظورشان 
پیغمبر بود بقتل نرسد ما را با شما خویشی و بستگی گسسته و عداوت و 
دشمنی پیوسته خواهد بود «ابو طالب برادر زادة خود پیفمبر (ص) و 
برادران و یاران و 


پیروان را به شعب خود برد چون قربش باز هم از آزار آنان دست بردار 
نبودند ناگزیر محصور شدند و خوار بار از ایشان قطع گردید. 


«ولید بن مغیره فرمان داد تا منادی ندا کند که هر گاه تفن از اهل اسلام 
بخواهد طعامی خریداری کند مشرکان بر بهای ان بیفزایند و قیمت را به 
قدری بالا ببرند که مسلمین نتوانند ان را بخرند. سه سال بدین منوال بر 
محصوران بگذشت و کار بر ایشان چنان سخت و تنگ شد که آواز ناله و 
شیون کودکان گرسنه به خارج می رسید. مردم شهر از اطلاع بر حال 
ایشان پریشان بودند این اوضاع دل خراش در دلهای سنگین مشرکان ماو 
کرد و ایشان را تا اندازه ای پشیمان ساخت چنانکه چند تن از رجال ایشان 
در صدد برآمدند که خود را از آن صحیفه قاطعء ظالمه تبرثه کنند. 


«ابو طالب در حراست پیغمبر (ص) نهایت درجهّ کوشش را مبذول می 
داشت به طوری که هر شب چندین بار جای خواب وی را عوض می 


کرد..». 


و هم در بحار (از کتاب) «اعلام الوری» این مضمون منقولست که «.. چون 
خبر شوری و بستن پیمان و نوشتن صحیفه به ابو طالب رسید بنی هاشم را 
که مردان ایشان چهل تن می بودند جمع کرد و با ایشان به شعب رفت و 
سوگند یاد کرد که اگر خاری از دست دشمنان بدن پیفمبر (ص) برسد از 
شبها شمشیر می کشید فتصا اقفر ای مان یه کرد و او را 
۱ ۵ ۱۳۹ ز کسانی که به مکه وارد 


می شدند هیچ کس جرأت نمی کرد به بنی هاشم چیزی بفروشد زیرا 
شرکان قربش مال او را چیاول 


می کردند. ابو جهل و عاص بن وائل و چند تن از اين قبیل بسر راههای 
مکه می رفتند و به واردین خبر می دادند که اگر مال خود را دوست داشته 
باشند و نخواهند به تاراج برود باید با بنی هاشم داد و ستد نکنند.. پیغمبر 
(ص) هنگام «موسم» از دره بیرون می آمد و بر قبائل عرب دور می زد و 
می گفت مرا محافظت کنید تا کتاب خدا را بر شما بخوانم و خدا بهشت را 
به شما پاداش بدهد بدین منوال چهار سال «1» در شعب می بودند و از 
ی اه سس‌ نیع وا شید اه ا نها یز ]ورد 


در آن اوقات در هر سال دو «<موسم>؟ در مکه اقامه می شده: تکیت 
«موسم عمره» در ماه رجب و دیگر «موسم حمّْ» در ماه ذی الحجه بنی 
هاشم در خلال مدتی که محصور بودند فقط از دو موسم بیرون می امدند 

و کر خرید و فروشی برای ایشان پیش می آشند در همان ایام «موسم > 
و موسم دیگر نمی تواند از ده خارج گردند..» 


را بکشیم و ترا 


(1)- در تعیین و تحدید این سالها اختلاف زیاد است فی المثل در بارة مدت 
حصار شعب «<چهار سال» قولی و «سه سال» و «دو سال» و «دو سال و 
ِ ماه» سه قول یگ است که در کتب نوشته شده. هم چنین در بارة 
و 


بحار) گفته است نه سال و هشت ماه پس از بعثت که دو ماه بعد از خروج 
از شعب بوده ابو طالب در گذشتم و شش ماه پس از فقوت ابو طالب 
خدیجه وفات یافته است. ابو عبد الله بن منده در کتاب «المعرفه» (بنقل 
ار ات وه ره و وا توت اه ات اس یوار 
نسوی نقل کرده که خدیجه در مکه پیش از آن که نماز میت فرض شود 
وفات یافته و ان سال به نام «عام الحزن» نامیده شده و پیغمبر بعد از 
فوت ابو طالب و خدیجه سه ماه در مکه مانده و اصحاب را , به مهاجرت به 
حبشه امر داده و بعد از سال پنجم از بعئت بوده است » و حتی در بارة 
تقدم و تأاخر فوت ابو طالب و خدیجه بنا بنقل مجلسی از روضه کافی این 
عبارت که بر تقدم وفات خدبجه بر فوت ابو طالب (بر خلاف مشهور) 
۱ اورده شده ار ماتت قبل الهجره بغصه و 


بر خود سلطان و فرمانروا سازیم» بو طالب قصید 6 لامیه خود را ور آن 
باره انشاء کرد و برای ایشان فرستاد و ایشان را یک مرتبه از خود نو مید 
ساخت. 

ا ار ص | 

و لمّا ریت القوم لاد فیهم و قد قطعوا کل العری و الوسائل 

لم تعلموا اي ایننا لا مکدّب لدینا و لا یعنی بقول الأٌباطل 


4 اتتضن تتشفی العصام وجهه تمال التاحی: عضمهة للار ال 


یطوف 


با لایس ال ها کی یه مس تست ماخ 

گرم فشت اللد بیع تفه ما قطان وه ها 

و نسلم حتّی نصرع دونه و نذهل عن ابنائنا و الحلائل 

اقیش اف کت مها رامیب فلخت افو اه 
وجدت بنفسی دونه و حمیته و دارأت عنه بالدری و الکواهل 
فلا زال فی الدّنیا جمالا لأهلها و شینا لمن عادی و زین المحافل 
حلیما رشیدا حازما غیر طاش یوالی اله الحق لیس بما حل 
فایّده رپ العباد بنصره و اظهر دنیا حقّه غیر باطل 


چنانکه گفته شد مدت حصار بطول انجامید. سختی و تنگی فشا ر آورد, و در 
دلهای مشرکان و اهل مکه. کم و بیش تاره تداشت راه یافت. هنگام آن 
شد یکی از آیات رسالت هویدا گردد, پس پیغمبر (ص) به ابو طالب. از 
جانب خدا, خبر داد که جز کلمة «بسمک الهغٌ» همه 5 کلضات و عبارات 
ها وی مه ۱ موریانه از میان برده است. ابو طالب چون 
این سخن بشنید بر قریش, که در مسجد جمع امده بودند در امد. قریش 
چنان پنداشتند که فشار کار ابو طالب را ده ساخته از 
این رو تجلیل و احترام او را بپا خاسته و ترحیبش ؟ 


ابو طالب گفت علت آمدن من نه آنست که شما توهم کرده و بر زبان را 


ندید بلکه آمدم تا آن چه برادر زاده ام که هر گز دروغ نگفته, بصن جبر. 
داده به شما باز گویم اکنون بفرستید و از صحیفه خبر گیرید: اگر گفتة او 
راست باشد پیمان شما به خودی خود از میان رفته پس از خدا 


بترسید, از جور و ستم و قطع رحم دست بکشید و اگر سخن او دروغ و 
باطل باشد من او را به شما تسلیم می کنم خواهید بکشید و خواهید زنده 


صحیفه را آوردند چهل تن بر آن مهر زده بودند صحت مهر خویش را دیدند 
۳ بگشودند و جز کلمه «بسمک اللهم» در آن چیزی به جا نيافتند. 


ابو طالب آنان را بر آزار و ستم نکوهش کرد و اندرز و پند داد. قربش سر 
افکنوم و شنمندم: کته مرنین: آن. که تخت بکه بند بر آکندم شذند: 


ابو طالب به شعب (دژه) باز گشت و قصیده بائیه خود را باین مطلع: 
سکیا که هقی وا شم ام راخ اس یرود 

1۱ 

پس از این قضیه چند تن از اشراف و بزرگان قریش, بطلان پیمان و برائت 
خود را از آن اعلام داشتند و پیغمبر (ص) و ی 
ب مکه در آفدند: طولی نکشید که ابو طالب و خدیجه وفات یافته و روز گار 
اندوه و حزن و سختی و رنج به فزونی رو نهاد. 


پس از این وقابع با همه سختی و رنجی که در کار مسلمین می بود ایمان 
صادق 


ایشان از طرفی و تجلی حقائق از طرفی دیگر موجب نفوذ اسلام می 
گردید چنانکه به زودی اسلام از محیط مکه به 


مدینه سرایت ت کرد و پس از اين که اسعد زراره اسلام آورد و به مدینه 
برگشت و بیعت عقبة یکم و از آن بعد بیعت عقبه دوم, انعقاد یافت 
بسیاری از سران و بزرگان مدینه اسلام را پذیرفته و برای ترونهران بمال 
و چان حاضر و آماده شدند. 


مشرکان که از طرفی به گفنه ایشان «خدایا نشان مورد سب واقع و 
جوانانشان فاسد و جماعتشان متفرق گشته و نیاکان و پدرانشان مستحق 
ار گرد مور ی هام ی وبا سم ان اسر 
سر کوبی بافنه.ه تفر گر آن. مندم نادان کودستد خربخه :دار کردیدم :وان 
طرفی می دیدند که شهرت و پیشرفت پیغمبر و اسلام روز بروز در تزاید 
است: در مکه مردمی با اعتبار پیروی او را اختیار کرده و به فداکاری در 
راه وی افتخار می داشتند, صیت دعوت او از محیط مکه خارج و در مدینه 
دو قبیله خزرج و اوس که سالیان دراز به جنگ و جدال با هم اشتغال می 
داشتند و جان و مال یکدیگر را بر خود حلال می شمردند و هماره بکشت و 
کشتار و چپاول و تاراج نسبت بهم می پرداختند اکنون از تاثیر قران و مجید 
و مواعظ اسمانی با هم برادر و برابر گشته و برای مبارزه با دشمنان 
پیغمبر و مخالفان اسلام دست یگانگی بهم داده اند. 


این بسط و نفوذ نه تنها آتش حسد و کننه ان مردمان معغعرور خود خواه را 
بر می افروخت و جان ایشان را می سوخت بلکه موجب هول و هراس 
ایشان نسبت به اینده نیز می بود زیرا به خوبی 


منوجه بودند که اگر اسلام بدین منوال پیش برود به زودی قدرت پیغبمر و 
اهل. اشلامزیاو من کرزد مشاب به. نمان ایشان, رزوی اید. که مستافتن 


غللتو وال اوه مر کان را کال اتطاخت که کارا کی وه 


یعنی بهر وسیله که بتوانند نور الهی را خاموش سازند پس خود پیغمبر 
(ص) زا تا خدن که می تفاستند. آرار می:دادند,-برمان اسلام:ر۱ بطریق 
گوناگون مزاحم می شدند و بترک اسلام وادار می نمودند و حتی اگر می 
توانستند با نهایت قساوت بقتل آنان اقدام می کردند (چنانکه مادر عقار 
پاسر را ابو جهل با طرزی فجیع بکشت) عاقبت چنانکه در اين آیة شریفه 
یاد شده و لد یمک یک الذین کَژوا ینوی و بوک أو ی پخرجوک.. به خیال 
افتادند که با پیغمبر (ص) به مکر و بدسگالی بپردازند و او را باز دارند با 
بکشند و یا اخراج کنند باین‌ ال دار عصت دوم کم «عت سرت یر آ سا 
انجام یافت و مشرکان از اجتماع انصار برای بیعت اطلاع یافتند سلاح 
برگرفتند و بسوی عقبه روی آوردند انصار به دستور پیغمبر (ص) پیش از 
رسیدن مشرکان متفرق شدند و در پاسخ این درخواست که اگر دستور 
باشد متفرق نشوند و شمشیر بکشند و مشرکان را با زبان تبغ پاسخ گویند 
پیغمبر گفت «لم اومر بذلک» و آنان را به محاربه اذن نداد. 


در همان عقبه از پیغمبر (ص) درخواست کردند که با ایشان به مدینه روانه 
گردد پاسخ گفت (انتظر امر الله) به انتظار فرمان 


مردان قریش, بدون استثناء به عقبه رو نهادند حمزه و علی با شمشیر 
کشیده بر فراز عقبه ایستادند و حمزه بانک برداشت که هر کس بخواهد از 
عقبه بگذرد از دم شمشیر خواهد گذشت قریش ناگزیر بازگشتند و بتعبیر 
ابو الفتوح رازی. در تفسیر خود, از ایمان و بیعت انصار «بشکوهیدند و 
بترسیدند که کار رسول بلند شد..» 


و با خود گفتند اگر کار محمد بدین گونه پیش رود کار ما تباه است و چه 
بسا که یکی 


از بزرگان و شیوخ قریش بدین محمد در آید و روزگار بر ما سیاه گردد پس 
مجلس شوری راء که به نام «دار الندوه» خوانده می شد. و در انجا 
اشخاصی کمتر از سن چهل سال حق عضویت نمی داشتند. تشکیل دادند و 
چهل تن از مشایخ فزیشن مخمم کر پیت تا سر این یار فتتورنین کشت ار ۶ 
آنان مختاف رزند: 


یکی به گرفتن و بند نهادن و در خانه حبس کردن و آب و نان از سوراخی 
بوی رساندن رای داد تا بدین طریق به هلاکت رسد شیخی نجدی (که در 
کلمات برخی از مقرخان و شاید در برخی از روایات نیز به نام ابلیس باد 
شده و در آن جلسه جرح و تعدیل آراء را متصدی گشته) فساد این رآی را 
تشریح, و بطلان و رد آن را توضیح داد. 


دیگری ری داده که پیغمبر را بگیرند و بر شتر بندند و در بیابان رها سازند 
تاه ی وان نی مهیر سرا را کردق ازست: 


سیمی که به گفتة برخی ابو جهل بوده (و برخی گفته اند خود شیخ این رای 
را داده) گفته است 


بهتر آن که از هر قبیله یک تن دعوت گردد دعوت شدگان با هم اجتماع کنند 
و از قبیلة بنی هاشم نیز یک تن در میان ایشان باشد و این اشخاص با هم 
بر محمد هجوم اآورند و او را بکشند تا خون او در میان همه قبایل عرب و 
قریش متفرق شود و بنی هاشم که از طایفة خودشان نیز یک تن در این 
کار شرکت داشته نتوانند خون او را مطالبه کنند پس ناچار به گرفتن دیه 
قانع شوند و ما دو, بلکه ده, دیه به ایشان بيردازيم و از این گرفتاری 
رهایی یابیم شیخ نجدی این رأی را (که به گفتة برخی این پیشنهاد از خود 
او بوده) اند کود و مه انا فتدپوند. 


پیغمبر (ص) چون از این مشاوره آگاه شد به مهاجرت دستور فرمود. و 
چنانکه در کتب مفصل اورده شده؛ شبی که ایشان کشتن او را مصمم 
بودند و بطور اجتماع به خانة آن حضرت وارد گردیدند و به انتظار تمام 
شدن شب برای تمام ساختن کار 


دست بکار نشدند پیغمبر (ص) در حالی که علی علیه السلام در خوابگاه او 
خوابید از میان آن جمعیت کور باطن, خارج و بسوی غار رهسپار و از آنجاء 
به تفصیلی که در سیر و تواریخ, و هم اخبار و احادیث گفته شده؛ به جانب 
مدینه روانه گردید. 


به گفتة برخی, بر این که روز ورود حضرت به مدینه دوشنبه از ماه ربیع 
الاول بوده ارباب سیر را اتفاق است و فقط در این اختلاف کرده اند که ان 


۱ ۱ س ۱ ۱ ِ : 2 
را اول و برخی دوم و برخی سیم و برخی دوازدهم و برخی سیزدهم از آن 
ماه دانسته اند. 


در روضة کافی (بنا بنقل مجلسی) روایتی از علی بن الحسین (ع) در بارة 

نکن وزود. پیقمبر (ض) به مدیته آورده نفنده. که چون بر تاریخ صدور 
احکامت اشتمال دارد خلاصة مضمونش در اینجا نقل می گردد. سعید بن 
مسبب که راوی این روایت می باشد چنین گفته است: 


«از علی بن الحسین پرسیدم که علی را هنگام قبول اسلام چند سال بود؟ 


گفت ده سال داشت و او از همه مردم هیر به اطلام در امد هو یمان 
آورد و سه سال پیش از همه نماز می گزارد. نخستین نمازی که با پیغمبر 
تحزازد نماز ظهر و آن در آن هنگام دو رکعت بود چه نمازها در مکه دو 
رکعت دو رکعت واجب گردید و علی با پیغمبر (ص) در مدت ده سال دو 
رکعت دو رکعت نماز می گزارد. 


«پیغمبر (ص) هنگام مهاجرت به مدینه بکلی را برای انجام دادن کارهایی, 
که جز او دیگری از عهده بر نمی آمد. در مکه بگذاشت و در روز پنجشنبه, 
که نخستین روز از ماه ربیع الاول از سال سیزدهم بعثت بود, پیغمبر (ص) 
از مکه خارج و در ظهر روز دوازدهم از همان ماه به مدینه وارد شد پس 
در محل «قباء» نزول کرد و : نماز ظهر را دو رکعت و عصر را نیز دو رکعت 
بکزازد ,هتفر آنضا به اتظار ورود علی اقامت کید وتمار‌های تومبه را ذو 
رکعت دو رکعت , به جای می آورد. 


«در آن مدت ده پانزده (به قولی دوازده) روز در خانه عمرو بن عوف منزل 


داشت تا علی (ع) برسید و در همان خانه وارد گردید پس از ورود علی از 
«قباء» بسوی بنی سالم بن عوف حرکت کرد و اين روز روز جمعه و هنگام 
طلوع آفتاب بود چون به بنی سالم رسید دور زمینی را خطی کشید و آن را 
مسجد قرار داد و قبله اشرا معین کرد و هنگام ظهر دو خطبه بخواند و 
نماز جمعه در همان جا بگزارد و در همان روز با علی بسوی مدینه روان 
شد و بهر خانواده از انصا ر که می رسید مردم احترامش را به پای می 
خاستند و ورودش را به منزل خود درخواست می کردند و از می فرمود 
«جلو شتر را باز گذارید او خود مأمور است و در آنجا که باید فرو می 
خوابد تا رسید بدین موضع که می بینی (پس علی بن الحسین با دست خود 
بدر مسجد پیغعمبر (ص) آنجا که نماز جنائز در آنجا خوانده می شود اشاره 
کرد) پس فرو خوابید. پیغمبر فرود آمد و ابو ایوب بار و بنه را برگرفت و 
به خانة خود برد پیغمبر (ص) و علی در انجا می بودند تا مسجد پیفمبر و 
خانه برای او و علی ساخته شد و از خانه ابو ایوب به آن جا انتقال یافتند. تک 
پس از یکی دو سوال و جواب دیگر علی بن الحسین (ع) در پاسخ سوال 
امش این مشمون را کته ات تب موس از هرت ای 
بمرد و ابو ظالب :یک شسال چبتن از هید کذشت. یغمیر: (ض) از ان یش 
امد شا اوه و از تعدی و تجاوز قریش بیمناک و از ماندن در مکه 
سول وا 


بود تا از جانب خدا| این فرمان شریف الهی «اخرح من القریه الظالم 
آهلها» از میان ستمگران بیرون شو و به مدینه رو و آور و برای قتال آماده 
باش نازل شد پیغمبر (ص) بموجب این فرمان الهی به مدینه مهاجرت کرد. 


«پرسیدم در چه زمانی نماز بدین وضع کنونی بر مردم واجب گردید گفت 
در مدینه هنگامی که دعوت آاشکازر. و اسلام نیرومند و جهاد واجب گشت 
هفت رکعت بر نمازهای روزانه افزوده شد. دو رکعت بر هر یک از ظهر و 


عصر و عشاء 
و یک رکعت بر نماز مغرب..» 


بهر حال بنا به منقول از کتاب (مناقب) پیغمبر در سن پنجاه و سه سال 
روز دوشنبه از مکه خارج و پس از این که سه یا شش روز در غار ماند به 
مدینه رهسپار و روز دوشنبه دوازدهم پا یازدهم ربیع الاول ( که بعد اغاز این 
تال ان محرم-بحسات آفدم و میدا تارنم فحوی. ار اول محژم یعنی دو ماه 
و کسری پیش از هجرت واقعی قرار داده شده) نخست در چهار فرسنگی 
مدینه به محلی که به نام «قباء» خوانده می شده وارد و از قیاع نه. هرگ 
برخی پس از تاسیس مسجد و توقف سه پا دوازده روز که جمعء همان 
هفته يا جمعه بعد از ان بوده با علی علیه السلام که از مکه رسیده بوده 
است بسوی مدینه رهسپار شده و در بطن وادی «رانونا» نماز جمعه اقامه 


کرده است. 


گفته اند نخستین موعظه ای که پیغمبر در مدینه فرموده این چند جمله 
است «آیُها الثاس آفشوا الشّلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و اه 
باللیل و الثاس نیام 


تدخلوا الجثه و السلام «1»» پیغمبر (ص) در روز ورود به مدینه برای نماز 
فا ی ی ی 
مدینه آن حضرت القاء کرده همان است) نی مناستت. نیست: آن:,خطیه: در 
ایتجا. اور دمشود هر فرض: این که بو اخکامی ققفی»عتتتمل بانشتد ا 
بعنوان «طریقیت» برای بیان احکام فقهی نقلش, در این کتاب: ضرورت 
یابد چون خطبه. بطور عموم, عنوان «موضوعیت» به همرسانیده بدین 
مت که هام ار سا مکی ارااعکا هس سر 


(1)- از تاریخ یعقوبی چنین ظاهر می شود که این کلمات در مکه صادر 
شده و اگر چنین باشد دلالت می کند بر این که حکم نماز شب در مکه: 
چنانکه پیش هم اشاره کردیم, صد ور 1۳ بوده است. 


ی رت که شش سم قاری معا ی ام شام یه 
التظلت. فعال* یا تن غید. المطلت: افتتها: السلام-ه صلوا الارهام و 
تفتدوا والنانس تام و اطعموا الظطعام و اظننوا الکلام تدغلوا الحنه.بسلام* 


ی ی سا تسا شا رفی اس 
الجمعه», و بتعبیر دیگر فقها, «شرط انعقاد جمعه» گردیده و خصوص این 
خطبه, چنانکه از جنب اصل انشاء و القاء بحکم لزوم تاشی, حکم وجوب را 
افاده کرده, از لحاظ اسلوب هم تاسی به آن بلکه خواندن عین آن به 
استحباب محکوم است آوردن آن به جا و به مورد می باشد عین ان خطبه, 
بنا به منقول از مجمع البیان, این است: 


‌ ‌ 3 
«الحمد لله الذی احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به و لا 


اکفیم.ه اقادی هن یکره اه ان الق ال للم ها رک له 
اشهد ان محقدا عبده و رسوله ارسله بالهدی و الثُور و الموعظه علی فتره 
من الرسل و قله من العلم یت و انقطاع من الژمان و دنو 


«من یطع اللّه و رسوله فقدٍ رشد و من یعصها فقد غوي و فرط و ضل 
ضلالا بعید| اوصیکم بتقوی الله فاحذر وا «» ما حذُرکم الله من نفسه <2» 
و ان تقوی الله, لمن عمل به علی وجل و مخافه من ربه,,عون صدق علی 
ما تبغون من امر الأخره. و نصا الدی رون الله ی آفرم. جن 
ال و العلانه لا سوم لک امعم الا سکس له دیراعت غاحاه امه + 
ی ی ۱ با و ام و ی 
ذدلک تیه نود لو ان بیتها و يت مدا بعیدا. و یحَذ در کم اللة تَفسَه چ الله روف 
پا لخاد 


(1)- در تاریخ طبری پس از این کلمه این جمله آوردة شده است «فانه 


خیر ما اوصی به المسلم المسلم ان یحضٌّه علی الاخره و ان یامره بتقوی 
الله فاحذروا..» 


(2 ادا ری طفی خی وی لا افص رای یه ولا افص مر ولگ 
ذکرا, و ان تقوی الله.» پس از کلمة «من نفسه» اورده شده است. 


و اآلذی صدّق قوله و نیز وعده لاخلف لذلک فانه پقول ما ییالول لد 
و ما آتا بظلام للقیید فاقوا الله فی عاجل امرخ و اخله فن: لدع ااعلانية 


فائه من یلق اللة بُفر عنم سیثایه و بطم له جرا و من بثق اللّه ققَدٌ فا 
ور عظیماً و ان تقوی الله یوقی مقته و «1» عقوبته و یوثی سخطه. و 
ان تقوی ال یبیض الوجوه و یرضی الرّب و یرفع لور کدرا سکم لا 
تفژطوا فی جنب اللّه فقد علمکم اللّه کتابه و نهج لکم سبیله لیعلم الذین 
صدقوا و یعلم الکاذبین فاحسنوا کما احسن اللّه لیکم و عادوا اعدائه و 
جاه3وا فی اللّه عَو" جهاده. 


و اجتباکم فاا کض |افساه وی من هلی نس و یامن حر 
عَنّ بح و لا حول و لا قوه الا باه فاکثروا ذکر ال و اعملوا انه خیر عن 
الذنیا 0 ۱ ۱ ۱۳ 
له ما بینه و بين التاس, ذلک بان ال یقضي الحق علی التاس و لا یقضون 
علیه, و یملک من الثاس و لا یملکون منه الله اکبر و لا حول و لا قوّه بالله 
امین 


(1)- طبری «و پوقی عقوبته» 
(2)- جملة «انه.. و ما فیها» در تاریخ طبری نیست. 


حمد و ثناء الهی) اورده است: 


«اضا بفد: اما الناس توا فشک فلگ و الله لعف اد کم 
لیدعن غنمه لیس لها راع. نم لیقولنْ له ربه. لیس له ترجمان و لا صاحب 
یحجبه دونه. 

| الم باتک شولی فیلفی :و ای هالا ,هر افضلت: علیی ٩‏ .قما قدیوت 
لنفسک؟ فلینظرن یمینا و شمالا فلا یری شیئا ثم لینظرن قدامه فلا یری غیر 
جهثم فمن استطاع ان یقی 


وجهه من النار و لو بشقه من ثمره فلیفعل و من لم یجد فبکلمه طیبه فائه 
تجزی الحسنه عشر آمثالها |لی ضعف. مساق لیکش رخهه. ال و 
برکاته» مقریزی نیز در کتاب «امتاء الاسماع. ۰ همین خطبه را بعنوان 
«اول خطبه خطبها انه قام فیهم..» آورده است. 


در دومین خطبه ای که در مدینه انشاء و انشاد فرموده نسبت به قرآن 
مجید که نخستین مدرک استنباط احکام اسلامی و مهمترین ادله و اصول 
استناد فقهی: است توصیه و تاکید فرموده از این رو عین آن تیز در اینجا 
اورده می شود: 


«أن الحمد ۳1 اجمده و استعینه. نعود باللّه من شرور آنفسنا و سیتات 
اعمالنا من بهده اللّه فلا مضلّ له و من یضلله فلا هادی له. 7 
ال اللّه وحده لا شریک له, ان احسن الحدیث کتاب اللّه قد افلح من زیْنه 
اللّه فی قلبه و ادخله فی الاسلام بعد الکفر, و اختاره علی ما سواه من 
احادیث الثاس, ائّه احسن الحدیت, و ابلغه, احبُوا ما احتٍ الله, احبّوا الله 
من کل قلوبکم, و لا تملوا کلام اللّه و ذکره و لا تقس عنه قلوبکم فائّه من 
کل ما یخلق الله یختار و بصطفی فقد سشاه خیرته من الاعمال و مصطفاه 
من العباد و الصالح من ی ها آوتیف! النابیز: الحلال" و الحرام 


فاعبدوا الله و لا تشر کوا به و ائقوه حق تقاته و اصدقوا الله 1۳ ما 
تقولون ۹۳ و انم بر سس بینکم انْ اللّه یغضب ان ینکث عهده و 
السلام» 


احکام صادره در مدینه 


بطور کلی, به استثنای چند حکمی 


که قبل از هجرت در مکه صدور يافته و به استثنای معدودی از آنها که 
شاید سال فتح مکه در مکه صادر گردیده باشد, کلية احکام فقهی در مدینه 
تشریع شده و باید از مراجعه و مطالعه وقائع این چند سال که در خلال 
هجرت و رحلت بوده است زمان و سائر مناسبات انها بدست اید لیکن 
چنانکه بارها تصریح و اشاره شده جز اندکی از احکام که زمان خاص و 
همان گونه احکام یاد می روز و از ان پس تمام ایات مدنی که به احکام 
فقهی مربوط است اورده می شود. 


حکم دیه و قصاص 


اشاره 


ان تال ارت تاه ال ان سا را ری[ 
وقوع اختلاف میان انصار و مهاجران, به دستور پیغمبر (ص) موادعه و 
قراردادی تنظیم شده که بموجب مندرجات ان بین خود مسلمین و هم میان 
ایشان و بهود اطراف مدینه معاهده واقع گردیده است. این معاهده مبنی 
بر این است که بهود بر دین خود باقی و مالک مال خود باشند و در برابر 
این مساعدت شراتطی را بر عهده گیرند. 


آن معاهده نامه يا «موادعه» مفصّل و غالب آن از موضوع بحث ما خارج 


است. 


ان واه مت ار اون اعام اسامی شا اف ان 


استخراج و در این مقام یاد می گردد <1»: 
پس از این که در آن قرارداد نوشته شده است که: پیروان اسلام اقت 


واحده هستند و باید بر خلاف شخص قاگف: ظالم و مفسد انم قیام و اقدام 
کنند این عبارت در آن مندرج گشته است «.. 


فان انوم غایه ها ای کان اه اعذهی و لا یو یا ی 
کار ها و کافرا عات موم وان ده الا مایم خر علفم اه 

و ان المومنین بعضهم موالی بعض دون الناس... و ان سلم المومنین 
با لا یسالم مومن دون موّمن فی قتال فی سبیل اللّه الا علی سواء و 
عدل بینهم..» 


و ان من اعتبط موّمنا قتلا عن بیّنه فائّه قود به, الا ان یرضی ولی المقتول 
و ان المومنین علیه کافه و لا یحل لهم الا قیام علیه» آیاتی که در بارة بیان 
«ولیث دم» و «قصاص» و «دیه» وارد شده و از لحاظ زمان برخی از آنها 


«بطور یقین» مدتی پیش از این موادعه صدور یافته و برخی دیگر بحسب 
ظاهر در حدود زمان آن صادر گشته در اینجا آوزده می شود : 


ج آبة دو از سوره «الاسراء (بنی, اسرائیل- که ل سوره های 
است) و ات امس التّی حرّم اللَه الا بالحق؛ و من فْتِل مَظلْوماً ققَة 
فلا لولیه تفلظانا فلا بنمر رف فی التثل.. 


2- آیة 173 از سور البقره (مدنیه است) 


(1)- احکامی دیگر نیز در این صحیفة معاهده, نام برده شده که جون بهمان 
زمان و همان معاهده اختصاص داشته و برای احکام فقهی عام. مدرک 
نیست یاد کردن انها در اینجا بی مورد می نمود. 


پا 
له ول اي 1 آیمه قه ۶ 


9 
باخسان. ذلک تیف من رم و رَحْمَذ ققن | دی بَعدَ ذلک قَله عَذابٌ 
کم فی الْقصاص 
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۱ 
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است) و ما کان من أن تل نیا لز عطا و تن قتل مومناً حطاً قتگر 

۶ فجه هتم 2 دید مضه الفا اهلم لا از صَدموا قان کار ده 

رسبو مومیو و دبه اف هب۱3 یصدووا وان ان ین قوم عذ 9 
و ۶ 2 9 بر 25 ات و ع + ۷ هِ ِ پم و زر هبو و تب 
و هو مَوَنْ فتجریر رقبه مَوْمِتَهٍ و ان کان من قَوّم بیتکم بيتَهُم 7 

۰ ر +0 زر #۲ ی ۳ ۳ - ۳1 + و ۰ 

قدية مُسَلمهة الی اهله و تخریژ رقبه مُوْمتهٍ فِمَن لم یجذ فصيامٌْ شهْرین 


اصا 
۱ 
3 
تم 
۳ 
ی 
اما 


۱ ه و لقتة و آعة له غدابا عطیما» 
تس تِِ من ۱ ذیک نا < ۱ یی 
۳۳1 اه 


- آیة 86 از سورة 25 (الفرقان) (مكي است) و الْذِین لا یذْعُونَ مَع ال 
ال آخر و لا پفئلون الَفُسنٌ ای حرّم اللة الا بالحق و لا یرئون و من یف 
دلک بلج آناماً بضاعفت له العذات 2 الْقیامه.. 

آیة 152 از سورة 6 (الانعام) (مکی است) 5 لا تفْربوا القواجش 

ما ظَهر مثها و ما بَطّن و لاتقتلوا لس البی حتَم اللّه لا بالق 


این شش ایه که در اینجا اورده شده ۹1 چه سه اب نخست باین مورد, 
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یعنی ببیان دیه و قصاص, مربوط است نه سه آیةّ اخیر لیکن در اینجا سه 


رسد بر وجه اجمال. در این 


موضع بیان شود. 


در بارة قتل باید امور زیر دانسته شود؛ 


2- این موضوع در دین بهود, که در جزیره العرب ساکن و با عرب حجاز 
مجاور و معاشر بوده اند, چه حکمی داشته است؟ 


3- دین اسلام در بارة قتل چه دستوری داده و از آیانی که در این باره وارد 
شده چه استفاده می شود؟ 


در قسمت نخست آن چه از مواضع متفر قه, در طی مطالعات بسیار, 
بدست می آید اینست که عرب جاهلی در مرحلة نخست و تا حد امکان به 
قصاص توجه می داشته و چون از ان نومید می شده بدیه قناعت می کرده 
است لیکن حد قصاص و هم قدر دیه و شاید طرز این دو نیز باختلاف 
اوضاع و احوال و قدرت و ضعف قبائل. اختلاف و تفاوت پیدا می کرده 


۱ ت‌. 


اعراب چون حکومت واحدة مرکزی و قانونی واحد که بر همه حاکم باشد 
نمی داشته اند بلکه طایفه طایفه و قبیله قبیله زندگی می کرده اند این 
افخاذ و بطون يا قبائل و شعوب به اعتبار افراد قوم و قبیلة خود وضعی 
می داشته و به اعتبا ر قبائل دیگر حالی دیگر برای انها می بوده است: راجع 
بقتل بحسب معمول اگر فردی از افراد قبیله ای یکی از افراد قبیله ای 
دیگر را بقتل می رسانده قانونی که تکلیف همه را نسبت باین پیش آمد. 
قطعی و مسلم کند در میان نبوده و يا اگر می بوده مورد عمل 


نمی شده بلکه متداول و متعارف این بوده که, بحکم عصبیت, طابفهة قاتل 
از او حمایت و پشتیبانی می کرده و او را برای قصاص به طائفه مقتول 
تسلیم نمی کرده اند همین عصبیت در طایفه مقتول نیز می بوده و بر اثر 
ات اه 


داز تتیجه بو انر بی.فیل که: رزوی خهل ونادانن پیش آمدم بودم:میان ده 
قبیله کار به مقاتله می انجامیده است «1» و بسا که سالهایی متمادی این 
کشت و کشتار و خونریزی ادامه می یافته تا هر دو قبیله ضعیف می گشته 
و با هم بطور موقت سازش می کرده اند و در این میان اگر از طايفة 
مقتول کسی به قاتل یا یکی از منسوبان نزدیک او دست می يافته و او را 
می کشته دوباره مطلب از سر شروع می شده و مطلع تجدید می گردیده 
و در حقیفت؛, افراط و اسراف در خونریزی بعمل می آمده است. 


شاب تف‌تتوت هه افا اشاره سا هقی قایل مارناه صفه و 
میتی تاخار تتجدم باشتد فایل را برای قصاض مایم کنند. و هم آکر اتفاق 
من افان است عطاف مصول سص فایل رات منت نی آرفمد ون 
عف سا الا وا شام رادم اند فا نع می دم » کسن. اس 
برای قصاص کافی می دانسته و شاید با قبیلة قاتل کاری نمی داشته اند 
لیکن قبباة قائلباز غاتل را مفتول خووداسته و مدای عله عنوان مفعن 


برخی از اوقات که قبیلة مقتول, قوی بوده از همان ابتداء به ثلرٌ کشتن تنهای 
قاتل اکتفا تمی داشته بعنن. کر چه طابفة فائل حاضر می فده آند. که 


شحض قانلن را تسلیم کنید 


(1)- بلکه به گفتة زجٌاح برای یک لطمه و تیانچه که فردی از یک قبیله بر 
۱[ کار به مقاله مي انجاده اد 
ات هام وت و و نع الا ات ی که 
اس ال الا ها ات اسام یآ 


لت )هت ال قیی ایهم دید نیت ای اطع رجل من قبیله 
لطمه قاتل عنه قبیلته فالف الایمان بین قلوبهم حتی قاتل الرجل اباه و اخا 


و ابنه..» 
باز هم قبیلغ صاحب خون به کشتن تنهای قاتل قانع نمی شده است <1». 


اسلام برای جلوگیری از این اسراف و افراط در تخستین آبه که در اینجا 
آورده شد و شاید نخستین آیه ای باشد که در این موضوع در مکه صدور 
یافته, قتل را بر دو گونه قرار داده: قتل بحق و قتل به ناحق آن گاه مقتول 
را به مظلوم و غیر مظلوم منقسم ساخته و برای مقتول مظلوم بغیر حق, 
ولیْ معین کرده و او را از اسراف در قتل به وسیله نهی صریح باز داشته 


است. 


در باره شأن نزول آية دوم دو قول نقل شده که تا اندازه ای به آن جچه 
گفتیم اشعار دارد: ابو الفتوح رازی آن ذو قول را چنین آورده است: 


(1)- در این زمینه قضایا زیاد است از باب نمونه قضیهّ عمرو بن هند که, به 
قولی, , چون بنی تمیمرا سوزانده به نام «محرق» هم خوانده شده در اینجا 
یاد می گردد: «عمرو بن هند را برادری بود که در قبیلة بنی تمیم شیر 
خورده و در آنجا بوده روزی هنگام شکار به شتری چند که متعلق به مردی 
از بنی تمیم بوده برخورد می کند در میان آنها ناقه ای زیبا نظرش را جلب 
می کند پس تیری به حیوان می زند و او را عقر (پی) می کند صاحب شتر 
چون بر واقعه اگاه می شود برادر عمرو را و کنتند : عمرو نذر می کند 
که صد نفر از بنی تمیم به جای برادر خود 


بکشد پس برایشان می تازد و همة کسانی را که بر ایشان دست می پابد 
آشن افت. یی ان کاه بسن پشتنه ای قرمی ایند و صو کند‌باد من کنو که ان 
قدر از ایشان بکشد که خون به زمین پشته برسد !! و ایشان را بسوزاند 
پس به او می گویند با این طرز کشتار که دستور داده ای بنی- تمیمرا از 
زمین نابود می سازی این شفاعت باین اندازه در او اثر می کند که با 
سوگند می گوید تا صد نفر از بزرگان ایشان را نیاورید که به جای برادرم 
بکشم دست از کشتار بر نمی دارم. با تفحص زیاد 99 تن بدست آوردند 
دستور داد در زمین گودی کردند و همه فراوان در آن ریختند و آنها را آتش 
زدند و آن بی چارگان را یکی بعد از دیگری در میان آتش افکندند!! در اين 
میان سواری از آن نواحی می گذشت از دور دود را دید و بوی گوشت به 

شامش رسید به گمان این که طعامی برای مردم می پزند آن راه را 
پیش گرفت و چون به آن جا رسید و دید آن چه دید بسیار متأثر گردید. 
عمرو گفت ببینید این مرد کیست؟ 


او را گرفتند و به نزد عمرو بردند از او پرسید از چه قبیله ای هستی معلوم 
شد او نیز از بنی تمیم می باشد چون عمرو برای صد نفر نذر کرده بود و 
یکی کسر داشت دستور داد او را نیز در انش افکندند تا نذرش کامل گردد 
و-ضند: تفر تما بههای یک بر نف از ان هه کشتانر کشته و-سهزاندم 
شوند !! این نمونه ایست از اسراف و افراط که, در عرب جاهلی, , قوی 


نسبت به ضعیف روا می داشته است. 


ادوار فقه 


(شهابی), ج 1 ص: 125 


«مفسران خلاف کردند: شعبی و کلبی و مقاتل گفتند سبب نزول آیه آن 
بود که جماعتی را در جاهلیت پیش از اسلام به روزگاری اندی, از میان 
کارزاری افتاد و کشتگان و مجروحان از هر دوء کروة ندید آمدند. خون 
رسول علیه السلام آمد به حکومت پیش او آمدند تا چه باید کردن خدای 
تعالی این آیه را فزشتاد:. سعید چبیر گفت سبب نزول آن بود که دو قبیله 
بودند: یکی آوس یکی خزرح از میان ایشان قتالی افتاد و یکی از یکی 
قویتر بود اقویاء ضعفا را گفتند ما بهر بنده ای آزادي را بکشیم و بهر زنی 
مردی را و بهر مردی دو مرد را خدای تعالی این ایه را فرستاد که کیت 
علیکم ااقصاص. . الابه». 


باز در ذیل وجوهی که برای جواب از اشکالی باین خلاصه «که به اتفاق 
مفشران «کتب» بمعنی «فرض» می بااشد و فرض قصاص با اختیاری که 
برای گرفتن دیه یا عفو قاتل, بولی دم داده شده منافات دا رد», گفته, , و در 


یکی از آنها آیة قَقَد جَقلنا وب لطاناً قلا بُمَرِ ی ار یر 
گشته, چنین آورده است: 


پس مراد حجر اولیاء مقتول است علي القصاص بمقتولهم لقاتله دون غیره 
من البرء۱ء» و همو در ذیل جملةه «و اک فی القصاص حیاه» که آیهة 174 از 


ی چنین آورده است: 
«. و سذی گفت مراد آن است که در قصاص حیاه است یعنی پیش از 
اسلام به یک مرد ده مرد را , بکشتندی به گزاف؛ گفت من قصاص نهادم به 


حیاه باشد». 


پس موضوع قصاص بی گمان در عرب,ر اصلی ثابت داشته. دیه نیز در زمان 
جاهلیت معمول بوده «1* لیکن مقدار آن شاید ثابت نبوده و بهر حال شاید 
حانکه قصا خی روا و 


(1)- «و کانوا یاخذون فی دیه النفس مائه ابل» (بلوغ الارب) 


جاهلیت بر قصاص در اسلام, از لحاظ کهیت, فزونی بوده دیه نیز در 
او ر که در اسلام معین گردیده بیشتر می بوده 
است <1» 


(1)- در اسلام در بارة دیه از جهاتی چند اقوالی مختلف می باشد فی 
المثل اختلاف است که جنس آن چه باشد و آیا تغلیظ باید بعمل آید یا 
یو آا عال ات و لا ای و اند مال ات 


ابو الفتوح در ذیل تفسیر آية 94 از سورة «الُساء» و ما کان لِمَوْمنِ چنین 
آورده است: «اما دیت به نزدیک ما شش جنس باشد شتر و گاو و گوسفند 
و زر و سیم و حلهز اگر مرد اهل گاو باشد دویست گاو و اگر از اهل 
درم باشد ده هزار درم و اگر از اهل حله باشد دویست حله و آين قول ابو 
گوسفند دو هزار گفتند و ابو حنیقه گفت: اصل او سه است: زر, درم و 


شافعی را دو قول است: در قدیم گفت: صد شتر اگر نیابند يا هزار دینار یا 
دوازده هزار درم و شتر فاضلتر باشد و قولی دیگر آنست که در جدید 
گفت: صد شتر باید اگر نیابد انتقال کند با بهایش چندان که بر آید. و در 
روایت بعضی از اصحاب ما از درم دوازده هزار آمده است. 


«آن که در تغلیظ و تخفیف آن خلاف کردند و دیت عمد به تغلیظ ستانند: 
اگر زر باشد هزار دینار سرخ و اگر شتر باشد صد شتر تمام سال. و 
شافعی گفت در قتل عمد و شبیه عمد دیت بر سه ثلث باشد: سی حقه و 
آن سه ساله باشد در چهارم شده, که مستحق رکوب باشد, سی جذعه و 
آن پنج ساله باشد و چهل خلفه و آن آبستن باشد فی بطونها آولادها و 
محمد بن الحسن هم این گفت و ابو حنیفه و ابو یوسف و وری گفتند از 
چهار ربع باشد: 1 
بیست و پنج بنت لبون و آن دو ساله باشد و بیست و پنج حقه و بیست و 
یج جدذعه «و دیت عمد به نزدیک ما حال باشد و به نزدیک بیشتر اصحاب 
ماء و بعضی اصحاب گفتند: ات 


سه سال ستانند». 
آن گاه اختلاف در دیهٌ عمد «شبیه الخطا» را ذکر کرده و در آخر این 


قسمت گفته است: «و مالک گفت: قصاص واجب باشد در «شبیه العمد» 
چنانکه در «عمد», و دیت نبود.» 


پس از آن دیت قتل خطا و اختلافات آن را نقل کرده و از آن پس گفته 
است: «اما دیت اهل ذمه, بهری گفتند: که چون دبه مسلمانان است و این 
روایت ت کرده اند از. . و این مذهب ابو حنیفه است و اصحاب او. و تعصي 
دیگر گفتند: نیمة دیت مسلمان باشد و این روایت از.. و بعضی دیگر گفتند 
بر ثلث دیة مسلمان باشد و این قول سعید بن المسیب است و مذهب 
شافعی و اسحاق و ابو ثور. و احمد بن حنبل گفت: اگر قتل عمد باشد 
مانند دی مسلمان باشد و اگر خطا بود نیمة دیت مسلمان. و معاهد و 
مر ده دمی بک.معتی: داز مهرد یی ها هت دوم اند و هر ی 
نبود ميان اهل کتاب. اعنی جهودان و ترسایان, و میان گیرکان در این باب 
به نزدیک ما که دیت هر یک از ایشان هشتصد درم باشد و مذهب شافعی و 
مالک با مذهب ما موافق است در این باب. و عمر عبد العزیز گفت: دیت 
او نیمة دیت مسلمان باشد چنانکه در اهل کتاب گفت. و ابو حنیفه گفت: 
دیت او جچون دیت مسلمان باشد.» 


ابو الفتوح, در ذیل تفسیر جملة «قاتباع باتوی که در طی یی ون 
شوو6 آلبفره:.فی باشتد هدر ایتجا. آوردم شدم,صین کفته: استه و 


ستاننده زیادت نخواهد بیأنش حدبت رسول علیه السلام گفت: «من تاد 
بیفزاید در دیات و فراض او از کار جاهلیت باشد.» 


۱ ِ ۰ ری 9 | س 60 م2 
باز همو در ذیل تفسیر «فمن اعتّدی بعد 


دلی قَلَهَ عقدذاث لِیط», که آبه 173 از سوره البقره به آن ختم می شود, 
چنین آورده است: » . حسن بصری گفت: سبب آن بود که در جاهلیت چون 
کسی کسی را به کشتی به حمایت قبیله منیع شدی ایشان دیه بدادندی 
اینان امان دارگ بعد از قبول دیه چون ایمن شدی از آنجا بیامدندی او را 
بکشتندی و دیه بینداختندی خدای تعالی بد آن تهدید کرد». 


نز فیفخت دوم بفتی: کم آن در بهود و نصاری چنانکه از مواضع متفرق 
استفاده می شود بهود از لحاظ عمل کم و بیش با آن چه از عمل مشرکان 
و جاهلیان نقل شد توافق می داشته اند یعنی کیفیت و کفیت قصاص و دیه 


در میان ایشان تابع قوّت و ضعف 


طوایف انان می بوده و بر اثر تغییر و تبدیل قوت و صضعف. تغییر و تبدیل 
ی تفه افیت یی ار اخاط سکم تا کر دروآ سیرایی عا و ات 
برای ان مقذر و مقزر بوده است. 


اما این که در عمل کم و بیش مانند اهل جاهلیت بوده اند. در تواریخ و 
احادیت مواردی دیده می نود که نز آن اشعار دارد. از مجلسی 
قسمتی را بدین مضمون آورده آتتک ۱ گفته است. روایت شده که 
احبار و دانشمندان یهود با خود گفتند: برویم و با محمد ملاقات کنیم شاید 
او را از دینش نز کزدانیم بس به ملاقاتعش رفتند و گفتند: نو می دانی ما 
دانشمندان یهود هستیم و اگر ما ترا پیرو شویم همه بهود از تو پیروی 
خواهند کرد. میان ما و میان قوم ما دشمنی و خصومت رخ داده تو به سود 
ما و به زیان ایشان حکم 


7 تا به تو اپمان آوریم و به دینت بگرویم پیغمبر اباء کرد و اين آیه فرود 
آمد ‏ قحْکُمّ الجاهلیّه بو 0؟ !! گفته شده که این اه در بازمتین فرظ و 
بنی نضیر نازل گردیده که از پیغمبر خواستند تا ای ار 
تقاضلین که کم خا اوتحم کی 


باز مجلسی از طبرسی از حضرت باقر علیه السلام و از جمعی از 
مفسران قضیه ای نقل کرده که به خوبی می رساند که میان بهود از لحاظ 
عمل, تفاضل در قصاص متداول بوده است. این قضیه را نیز ابو الفتوح در 
ذیل آیة 46 از سورة پنجم (المائده) در تفسیر خود 1 عینا در اینجا 
نقل می شود. 


اصل قضیه این بوده که: 


«دو کس از اشراف و معروفان اهل خیبر زنا کردند و ایشان محصن بودند 
را برای حرمت و شرفشان و طمع داشتند که در شرع رسول (ص) ان را 
تخفیف باشد و اهل خیبر را با رسول حرب بود کس فرستادند به جهودان 
بنی قریظه و بنی نضیر و گفتند ما را حادثه ای 


باشد و می خواهیم که از محمد فتوی پرسیم اکنون شما را با او صلح 
اشت‌این کشان,عا را انا بایان ماه سر نی 


آن گاه آنان به حضور پیغمبر مشرف شده و آن جصرت «رجم »> را معین 
کرده و «آن قوم را خوش نیامد. و قبول نکردند رسول گفت: از من قبول 
تکنی و در کتاب شما رجم است گفتند: نیست..» 


پیغمبر (ص) ابن صوریا را که اعلم دانشمندان جهود بود به 


حکمیت پیشنهاد کرد به پذیرفتند و او را از خیبر بیاوردند پیغمبر (ص) گفت: 
«تو پسر صوریایی؟ گفت: آری. 


گفت: تو توراه را از همه جهودان به بدانی؟ گفت: ایشان چنین می گویند» 
آن گاه آو را بر راست گویی سوگند داد و اين حکم را از توراه از وی 
پرشید و جگم رجم و سیب کمل بکردن بقود را به آن یگفت: یهود «او را 
ملامت کردند و گفتند: شرط است این که تو کردی کشف اسرار و هتک 
استار. تک و او «گفت آن سوگند که محمد بر من داد روا نداشتم آن را 
خلاف کردن و ترسیدم که خدای تعالی مرا , به تعجیل عقوبت کند. تک 


در آخر ابن صوریا پس از پرسشهایی چند و شنیدن پاسخ آنها اسلام اختیار 
کرد و «ایمان آورد و جهودان در افتادند و او را دشنام دادن گرفتند» قضية 
حکم رجم در اینجا خاتمه می یابد. از اینجا موضوع حکم قصاص قتل به 
میان می آید و در اين زمینه عبارت ابو الفتوح چنین است «. . چون خواستند 
تا برخیزند بنو قریضه در بنی النظیر آویختند و گفتند یا محمد اینان برادران 
ما ایا نا ی را ای ایا 
را بکشند انصاف ما ندهند و ما را تمکین قصاص نکنند دیت دهند هفتاد 
وسق خرما و اگر ما از ایشان کسی را بکشیم قصاص خواهند از ما و اگر 
دیه دهیم مضاعف بستانند صد و چهل وسق خرما و اگر ما از ایشان مردی 
را کشیم از ما دو مرد کشند 


کتفنتد: نصا اک سا شوم ایا کشتم‌ها ایشان امه ارادعی کته و 
جراحات ما بر نیمه جراحات ایشان است ! از میان ما حکم کن دم اين 9 
خدای تعالن انن آبمیرا فرستان نار و هن لم بکعم ها انرل الله فاولنک هم 
الظالِمُون 


اما این که توراه و انجیل حکمی عادلانه و ثابت برای دیه و قصاص می 
داشته از آن چه گفته شد تا حدی معلوم گردید و خود‌اين ایه (اية 49 از 
سورة المائده) و کتنا له فیها أن لقن بالْفْس و الب بالعّن و الأْف 
بالأثف 5 الاذنَ بالأدْن السنْ بالسن و الِجْرُوح قصاصمع قمَن تَضَدذق به فهْو 
کتارة له و من لم بَحکم بما ال اللة قأولیک هم الظَألمُوَ که هم اکنون 
شیب تژول ان. ففل و دانمنته شد که مهرد تضدیی: مود هم وافغ کردیده 
است به خوبی صراحت دارد بر حعم قتل در توراه. 


الق الفتوخ: در دیل تخیر ای 174 ان سنوزه الفره الک کف هن ربکم و 
رخمه.. چنین اورده است. «و آن اشارت اسنّت. نه خملة ان چه رفت از بیان 
و حدیت عفو و اداب دهنده و ستاننده. این جمله از خدای تعالی تخفیف و 
رحجمت است: 

تخفیف تکلیف و نظر رحجمت در حق بندگانش. عبد اللّه عباس می گوید: 
برای آن چنین گفت که اهل توراه را «قصاص» بود و دیت و عفو نبود و 


اهل انجیل را «عفو» بود و دیه و قود نبود. حق این ایه فرستاد و تفصیل داد 
باین سه چیز و از هر سه, عفو نیکوتر باشد.» 


از آن چه تا کنون گفته شد چگونگی آن چه 


در میان اعراب جاهلی معمول بوده و هم آن چه در میان بهود از لحاظ 
حکم و عمل وجود داشته و هم دستورهای اسلامی معلوم گردید لیکن در 
دستورهای اسلامی نکاتی در این موضوع هست که قابل توجه و شایان 
تذکر می باشد و در اینجا بطور اشاره یاد می گردد: 


متداول بوده 


دز تختیتلین. ابقر که در مه ضایر کردیدن شن از امصاع ۵ تصویت اصل 
قصاص, نخست شرائطی, از قبیل ناحق بودن قتل و مظلوم بودن مقتول, 
تعیین و از آن پس عصبیت قبیله ای و قومی را تحدید کرده و حق استفادة 
مق ی ی 


است. 


2 قتل را به اقسام عمدی محض و خطای محض و خطاء شبیه بعمد 
تقسیم و احکام هر یک را تفکیک کرده است. 


3- در بارة قتل عمد. علاوه بر مجازات دنیوی سخت ترین عقوبت اخروی 
را بطور تفصیل و تاکید (بعنوان 3 جهنم جاویدان بودن مورد غضب و لعن 
خدا واقع شدن و به عذابی عظیم گرفتار گشتن) برای قاتل یاد کرده است. 


4- در قتل عمد قصاص را عزیمت قرار نداده بلکه بولین دم رخصت و 
اختیار داده شده که اگر بخواهد قصاص کند و اگر بخواهد دیه بگیرد و اگر 
بخواهد قاتل را ببخشد و در این ترخیص, هم رعایت حال قاتل و هم رعایت 
حال ولیخ دم بعمل امده است. 


5- در مورد قتل: به عفو و بخشش کمال توجه 


و عنایت را مبذول داشته و تخفیف و رحمت را از راه تشویق به عفو 


کفرل کرژه اس 


قطع نظر از آیات شریفه در روایاتی نیز در بارة عفو تأکید بعمل آمده از 
ان جمله ابو الفتح رازی نوشته است: 


«علقمه بن وائل الحضرمی روا یت کرد از پدرش که مردی مردی را بکشت 
رسولر ِ مقتول او را پیش رسول علیه السلام آوردند رسول 


افتو ترا که ف کی ار ای فوی کته ال ال کته 
فلتتتاتی ۱( کفت زد 


گفت: چه خواهی؟ گفت: قصاص ! گفت: «1» برو قصاص کن او را. چون 
مرد برفت او را 


(1)- و در روایتی دیگر گفت «پس تو مثل او باشی. مرد گفت: یا رسول 
ال عفونن کردم» یه کفتف ایو الفتو:«اهل سل این راساویلی کردند بر 
دو وجه, یعنی آن که تو مثل او باشی: یکی آن که تو چون او قاتل باشی نه 
آن کهءجون او سانوم باشی چه-عصاطرحق او ند وجه دیگر آن که چون 
سو ی بر او فضلی نبود پس در نفی فضل و مردی تو چون او 
باشی». 


قصاص کند باز خواندش. گفت: عفو کنی؟ گفت: نه . گفت: دبه بستانی؟ 
گفت: نه, جز قصاص نکنم ! گفت: . برو. ( 
را. که عفو کنی یا دیه قبول کنی؟ گفت: نه. ,رسول گفت: اکز. غقو کتی 
کفادقن ماد تراه‌صاحی ور | کقت: با ول الله-عفد کردم 


باز همو گفته است «عدو بن ثابت الانصاری روا؛ بت کرده که در عهد بعضی 
صحابه مردی, مردی را 


طعنه زد و بکشت اولیاء مقتول او را , به حکومت آوردند قاتل یک دیه عرض 
کرد اولیاء مقتول قبول نکردند دو تا کرد قبول نکردند به سه کرد قبول 
نکردند. 


یکی از جمله صحابة رسول گفت: من از رسول شنیدم که هر که او عفو 
کند کسی را ایا رانا هواس رنکسا اه 
زاده باشد تا آن تون که: ان صدفقه کرده باشد..» 


6- مصلحت شرعی و حکمت و فلسفء اجتماعی حکم قصاص را به فصیحتر 
و بلیغتر عبارتی بیان کرده آنجا که گفته است «و لَکُمٌ فی القصاص حیاث» و 
منظور از این جمله به گفتة عامهة مفسران 0 
قصاص, ان را که خواهد کسی را به ناحق بکشد از ارتعاب این کار باز می 
دارد و فکر اين که به قصاص خواهد رسید موجب ترس و بیم او و مانع 
اقدامش بدین عمل خواهد شد, و در نتیجه زندگانی افراد تام خواهد 
گردید و به گفتة سذی از این جمله «مراد آنست که در قصاص حیاه است 
یعنی پیش از اسلام به یک مرد ده مرد را بکشتندی به گزاف گفت من 
قصاص نهادم به سویه تا بنفس بیشتر از نفس نکشند پس این قضیه 
موجب این بود که در قصاص حیاه باشد.» 


اين آیه چنانکه اشاره شد یکی از آیاتی است که از لحاظ فصاحت و بلاغت, 
بف تام استت نی برخی ان کش معانی بان ان با مین ماه ان که در 
این موضوع گفته شده القتل انفی للقتل سنجیده و متجاوز از بیست 


ان او از ی ار اما را باه کرو که رای نوی یی ات در 
ال ص و ههاس اه از ات سار سا اسب ور خصاحن راد 
تضمین این معانی در الفاظی چنین موجز» عذب, بر وجه کنایت چنانکه 
ظاهر بر عکس نماید از مراد. بابی باشد جامع انواع فصاحت را و آن که بر 
هر وجه که این معنی گفتند حکماء بر طریق مثل من قولهم «القتل للقتل» 
و القتل انفی للقتل» و «قتل البعض احیاء للجمیع» و «اکثروا القتل لیقل 
القتل» با آن که حروف. بیش از آن است که لفظ قرآن راء از عذوبت و 
طراوت ندارد که 5 لکد فی القصاص حباه» دیگر آن که قصاص,: مندی 
باشد از قتلی حق بواجب که ظلم نباشد و آن الفاظ را ظلم و عدل در او 
داخل است دیگر در آنجا تکرار لفظ قتل است. دیگر در آنجا اثبات قتل 
اتقو ور ات تیاو رمع وه تفیل شین دای انظ اه آن 
که معنی آیه اين است که «و لکم فی ایجاب القصاص و فی العلم به و 
التامل قبف» و انتحا فنلی جاضل ناد من کلا الخانشن. * 


7- برای جلوگیری از وقوع قتل علاوه بر وضع و تشریع حکم قصاص و دیه و 
علاوه بر تعیین عذابهای سخت اخرت از راه تحریک احساسات نیز وارد 


شده پس قتل بنا حق و ناروا را به اندازه ای عظیم شمرده که قتل یک فرد 
وا ول یل هام فاد شیر را رایع ضانه بش ات دد 


از سورةه 5 (المائده) دیده شد فرموده است: 


تِ 


بر بنی اسرائیل چنین مکتوب بود که «مَن قتل تفسا بعیُرِ تفس او قساد فی 
الازْض 


قکأنما قَتل الناس جمیعا و مَن آمیاها.» پس در حقیقت قانونگذاری اسلامی 
برای رفع غائله قتل بنا حق از سه عامل موّثر و سه نیروی مهم بشر 
استمداد کرده است بدین قرار: 


1- از راه تهدید به قصاص و قطع حیات در نشاه مادی نیروی حسی ایشان 
را تحت ناثیر در اورده. 


2 به یاد آوری دور افتادن از بساط رحمت و دچار شدن به غضب حضرت 
احدیت و در آخر جاوید ماندن در دوز جح عقل بشر را, به عظمت این موضوع 
متنبه و بیدار ساخته. 


3- به مقایسه و تشبیه این عمل جزئی و کوچک و ظاهری با بزرگترین عمل 


که سنگ دل ترین افراد بشر و شریرترین و بی پرواترین آنان نیز برای 
اقدام به آن حاضر نیست قوة متخیله اشرا به اهمیت و بزرگی جنایت آشنا 


و متوجه قرار داده است. 


این نکته که در بارة این تشبیه بنظر نویسنده آمده و در اینجا آورده شد 
شاید از همه وجوهی که دیگران در تاورل این آية شریفه گفته اند و در 
کتب تفاسیر آورده شده بهتر باشد. 


تقر خال ی اراد ار وروی ای اه انم ات 
نقل کرده که چون جنبة فقهی دارد و طرز استدلالی دقیق را روشن می 


«و در احکام امیر المومنین علیه السلام آمده است که روزی امیر المومنین 
با جماعتی به جایی می گذشت مردی را دید که از خرابه ای بیرون آمد 
کاردی بد ست داشت و کارد 


خون آلوده و مرد مدهوش و مذعور بود مردم چون او را دیدند چنان او را 
بگرفتند و در آن خرابه شدند مردی را دیدند کشته تازه افکنده او را گفتند: 
این مرد را که کشت؟ گفت من کشتم او راء بقتل بر خویشتن اقرار داد. 
هس ی دا 
گناه کرده بود؟ پا کسی از آن. 


از زا عضاس کون اهر اراس رنه او امیس کفتن باه 
چون سیّاف او را بنشاند تا قصاص کند مردی بیامد و در دست او آویخت و 
گفت: او را رها کن که بی گناه است. اه صتضا فف کت مس ان 
سوگندها خورد !! ایشان را تا پیش امیر الموّمنین (ع) بردند اين مرد اقرار 
داد و گفت: اين مقتول را من کشتم و او بی گناه است آن مرد را گفت: 
خزا بر خویشتن کواهی دادی و بقل مق آمدی حفت: 


پا امیر المومنین برای آن که دانستم اگر انکار کنم از من نشنوند با آن 
علامت و شواهد «گفت: پس این حال چون افتاده؟ مرد گفت من در سرای 
خود گوسفندی می کشتم و کارد خون آلود به خون گوسفند در دست من 
بود من اواز حزین این کشته شنیدم در پهلوی سراي من در آن خرابه, به 
تعجیل بیرون جستم و کارد بدست., این مرد چون اواز پای من بشنید به 
دیوار بجست من در شدم ان مرد 


را کشته دیدم بترسیدم از آنجا بیرون دویدم با کارد خون آلود این جماعت 
مرا بگرفتند و مرا راه ندادند و انکار کردن از آن علامات, کس از من قبول 
نکردی. آن مرد که دوم بار آمده بود گفت: راست می گوید هم چنانست که 
او گفت! امیر المومنین (ع) به اصحاب نگریست گفت: چه باید کردن؟ 
قزر آن مرد اول را رها باید کردن وان دوتمرا به کشتن. 


امیر المومنین (ع) گفت. اين فتوی بر خلاف راستی کردی و رو و مر 
بن علی (ع) کرد و گفت: ای پسر در این حادثه چه باید کردن؟ گفت : هر 
دو را رها باید کردن ودیت کشته از بیت المال به دادن امیر المومنین 
گفت: چرا گفتی؟ گفت: بقوله تعالی «و من آمیاها قکاتما تا الثاس 
جمیفا» او اکر چه‌صروی را کشت مرو را راز فل پزهانید قتل آن به 
احیای اين به باید رفتن ودیت کشته را از بیت المال به دادن. امیر 
المومنین (ع( شادمانه شد و بوسه بر چشم او داد و گفت: ای سپاس ان 
خدات را که اقل الستها رنه مه ار 


و فقه داد <1». 


چیزی که در خاتمه این قسمت مناسب است یاد شود شأن نزول آية 


مربوط به تعیین حکم قتل عمد و آية مربوط به تعیین حکم خطا است تا 
ختانکه.ساتر جهات ادن دشک نا خدن روشن ند از لخاظ‌سان ترول: که 
در حقیقت علت ترجح و انتخاب زمان صدور می باشد, نیز دانسته و روشن 


شود. 


ارباب تاریخ و اهل تفسیر گفته اند آية مربوط بقتل عمد 3 من تفیل 


و 9 .1 وی لد 
مو 


مُتعَضّدا. . در بارة مقیس بن ضبابه کنانی صدور یافته رن چنان بوده 
که مقیس برادری مسلمان داشته به نام هشام بن ضبابه و مقیس او را در 
قبیلة بنی الثجار کشته يافته و پیغمبر (ص) را از واقعه آگاه ساخته است. 
پیغمبر (ص) مردی را از بنی فهر با او به بنی النجار فرستاد و بفرمود اگر 
قاتل را می شناسند به او دهند تا قصاص کند و اگر نه دی او را بدهند بنی 
النچار سوگند یاد کردند که قاتل را نمی شناسند. پس صد شتر برسم دیه 
به مقیس دادند وی با مرد فهری بسوی مدینه باز گشت. در میان راه که به 
مدینه نزدیک بود مقیس را خیالی شیطانی به همرسید که رفیق راه را در 
برابر خون برادر بکشد و شتران را برای خود براند تا مردم او را به قناعت 
بر دیه سرزنش نکنند پس به هنگام عفلت فهری, مقیس سنگی بزرگ 
برداشت و بر سر او زد و او را بکشت و بر شتری بر جست و دیگر شتران 
را پیش افکند و بسوی مکه روی نهاد و از دین اسلام برگشت و در بارة این 
کار و ارتداد خود اشعاری گفت پس آیهة شریفه و5 من بفثل مَوّمناً مُتَعَمّدا.. 
نزول یافت. 


قتل خطا را موّرخان و مفسران گفته اند در قضية عیاش بن ابی ربیعه 
مخرومی حکم آن صدور یافته و آن قضیه بدین قرار بوده است: 


(1) ابن شهرآشوب در کتاب «المناقب» از «کافی» و «تهذیب» خلاصة این 
قضیه را به همین مفاد آورده و از کتاب «من لا یحضره الفقیه» این قضیه 
را باین مفاد نقل کرده که در 


زمان عمر این قضیه واقع گشته و علی (ع( به استناد آیه به دادن دیه از 
بیت المال و عدم تعرض به قاتل حکم داده است. 


«عیاش بن ابی ربیعه که با ابو جهل بن هشام و حارث بن هشام از جانب 
مادر برادر بود پیش از هجرت پیغمبر (ص) ایمان اورد و چون پیفمبر (ص) 
به مدینه هجرت کرد او نتواننست در مکه بماند ناگزیر بسوی یکی از 
کوههای مدینه رفت و در آنجا مسکن گزید 1« چون مادر وی اسلام و 
فرار او را بدانست سخت اندوهناک گشت و با دو پسر دیگر خود: ابو جهل 
و حارث بگفت تا بروند و او را باز گردانند و سوگند یاد کرد که تا عیاش باز 
نیاید در زیر سقف نخوابد و خوراک و آب نخورد و نیاشامد ینس آن دوه 
حارث بن زید بن انیسه را نیز با خود همراه ساخته و به نزد عیاش رفتند و 
سوگند مادر را بوی گفتند و با او پیمان بستند و سوگند یاد کردند که او را 
نیازارند و بکار دین او کار ندارند. 


«عیاش به اطمینان عهد و سوگند ایشان از کوه به زیر آمد و به ایشان 
دست داد. ایشان دستهای او را سخت به بستند و هر برادری صد تازیانه به 
او زد. آن گاه به مکه نزد مادرش بردند. آن زن سوگند پاد کرد که تا از دین 
اسلام بر نگردد او را رها نکنند او را شکنجه و آزاری سخت کردند و در 
آفتاب سوزانش افکندند. 


چون کارش سخت دشوار گردید ناچار آن چه خواستند بگفت و رها شد. 
حارث بن 


زید که در این قضایا حاضر و ناظر بود زبان به نکوهش گشود و عیاش را 
سرزنش کرد و گفت: اين چیست که کردی؟ نه بر دين پدرانت ت بماندی و نه 
در دینی که رفته بودی بماندی ! و اگر این دین که بر او بودی هدی بودی از 
هدیس گکشتی و اکر ضلالت مد تاد کام‌ضا لسبودی» عیاش را زخم زبان 
سخت رنجه داشت چنانکه گفت: 


(1)- بنا بنقل مجلسی, عیاش پس از اسلام اوردن پیش از هجرت پیغمبر 
(ص) از ترس خویشان خود به مدینه هجرت کرده و دو برادر او رفته و او 
را به کیفیت مسطور به مکه آورده و حارث؛ برادرش؛ ؛ او را از ابو جهل 
بیشتر آزار داده و صدمه زده و بدین جهت او سوگند یاد کرده بوده است 
که اگر در خارج حرم بر برادر خود, حارثت دست بیابد او را بکشتدو ان را 
که در مدینه کشته برادرش حارث بوده نه این که حارث بن زید. 


«و اللّه هر کجا خالی یام تو راء از تو بر نگردم تا تو را نکشم» بعد از اين 
قضیه عیاش به مدینه رفت و اسلام تازه کرد و در انجا اقامت گزید بعد از 
چندی حارت بن زید نیز به مدینه رفت و اسلام آورد در اين موقع عیاش در 
خارج مدینه بود و از اسلام حارث خبر نداشت چون به مدینه برگشت در 
«قبا» چشمش به حارت افتاد او را بکشت مردم به او گفتند: این مرد به 
اسلامدر آمده بود چرا اهرا کشتی؟ عیاش از شتاب خود در قتل حارث 


پشیمان شد و نزد پیغمبر (ص) رفت و واقعه را به او گفت و سوگ 
0 و ما کا ن وین 
یِقَثلَ مُوّمناً الا خطاأ.. نازل و حکم قتل خطا صادر گردید. " 


ست 


نماز حضری 
اشاره 


چنانکه گفته شده, و از این پیش هم در این اوراق بدان اشارتی رفت. نماز 
در آغاز کار که پیغمبر (ص) به چا می آورده چهار رکعت بوده: دو رکعت در 
بامداد و دو رکعت هنگام شام «1» و مدتی بعد در شب معراج نمازهای 
پنجگانه (به استثنای نماز مغرب که ابتداء تشریع. سه رکعت بوده «2» و بر 
همان قرار بر جای مانده بقیة آنها بی آن که حضر و سفر را فرقی باشد) 
دو رکعت دو رکعت تشریع گردیده و تا اوائل هجرت حکم آن به همین قرار 


استقرار می داشته است. 


(1)- مجلسی از «المنتقی» نقل کرده (در برخی از کتب دیگر نیز دیده ام) 
که «کان النبی (ص) یصلی بمکه رکعتین بالغفداه و رکعتین بالعشی فلما 
عرج به الی السماء امر بالطلاه الخمس فصارت الرزععتان فی غیر 
المغرب.» 


(2)- بلکه بحسب روایتی که مجلسی در باب «وجوب طاعته و حبه و 
الثفویض الیه» از کافی نقل کرده این نماز نیز در ابتداء دو رکعت بوده در 
این روایت که از حضرت صادق (عاسقی, باشد نید امه است. «ثم ان 
الله, عژ و جل, فرض الطلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول 
ال (ص) الی الرژکعتین , رکعتین و الی المغرب رکعه فصارت عدیله 
الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر و افرد الرکعه فی المغرب فترکها 
قائمه فی الشفر و الحضر فاجاز اللّه له 


دلک کله فضا رت الفر یه میم یرم ر کع 0 


در اوائل سال اول هجرت, که به گفتة برخی روز دوازدهم ربیع الثانی و 
بنقل مجلسی از «المنتقی» یک ماه پس از ورود پیغمبر (ص) به مدینه 
(ممکن است همان دوازدهم ربیع الثانی مراد باشد) بوده چنانکه گفته است 
«و فی هذه السنه زید فی صلاه الحضر و کان صلاه الحضر و السفر رکعتین 
غیر المغرب و ذلک بعد مقدم رسول الله (ص) المدینه بشهر» و باز بنقل 
مجلسی از تاریخ نسوی که «قال النسوی فی تاریخه اوّل صلاه صلاها فی 
المدینه صلاه العصر لها نزل علی ابی ایوب فلما اتی لهجرته شهر و ایام 
تَمّت صلاه المقیم» یک ماه و چند روز پس از ورود حضرت بر نماز ظهر و 
عصر و عشاء در حضر دو رکعت افزوده شد لیکن در سفر بحال پیش مانده 
و برای مسافر بر همان دو رکعت پیش اقتصار گردیده است. 


دشتکی چنین گفته است: و هم در سال اول از هجرت بعد از قدوم آن 
حضرت به یک ماه در نماز حضر افزودند و حال چنان بوده که پیش از ان 
نمازها دو رکعت دو رکعت فرض شده بود و چون سال اول هجرت شد در 
ی و وت و خفتن دو رکعت زیاد کردند و نماز صبح و شام تغییر 
نیافت.» 


مقریزی در «امتاع الاسماع» چنین آورده است و نزل تمام الصلاه اربعا 
بعد شهر من مقدم رسول الله (ص) المدینه فتمت صلاه المقیم اربعا بعد 
ما کانت رکعتین و اقرت صلاه المسافر رکعتین». 


ابو الفتوح رازی در ذیل آية 102 از سورة النساء و |ذا ثم فی 


الارض فلس عَلَیْکَمْ جُناخ آن 7 تَفَضَْرّوا پس از اين که گفته است: «و بدان 
اک 0 
نیست که اگر خوف باشد یا نباشد در نماز سفر, قصر باید کردن و خوف 
شرط نیست در قصر نماز. . و نیز ظاهر آیت آن است که مرد مسافر؛ 
مخیز اشت: نز فضر تحار و بهه تردیی: ما و بتشتر فقهاء انبت که. مشافر. 
مخیر نیست بین القصر و الاتمام بل چون سفر به شرائط خود بود واجیست 
او را که قصر کند و مذهب شافعی آنست که مسافر مخیّر است اگر 
خواهد قصر کند ی ی اس سس سین 
که «عیة الله غباش. کفت فت: اول نمازی که در او قصر 
فرمودند نماز دیگر بود به عسفان در غزاه ذی اتمان. ِ« 


در این موضع مناسب است در بارق موضوع صلاه مطالب زیر دانسته شود: 
1 لفظ صلاه 


کلم صلاه, به احتمالی, از اصل عبری مأخوذ است چه گفته شده که این 
لفظ در آن زیان بمعنی معبد و جای نماز بکار می رود و در ایة 41 از 
۱ 6 «الحح» نیز در همین معنی استعمال شده است قوله تعالی و لو لا 


زر مه موه -0 و وه 


ع ال لس بعصَهم یتَغض لَهَدمَت ك صوامع و بیع و صلواث و مساجذ یذکرٌ 


فیها اس ال کت 
مجلسی در باب «نوادر غزوات و جوامع آنها» در تفسیر این ه چنین نقل 
کرده است و لوغ له امن بخ یتقض بتسلیط الممنین منهم 
صوامع 


الرهبانیه و بیع. بیع الّصاری و صلوات, کنائس الیهود و سقیت بها لأنها 
یصلی فیها و قیل: اصله «صلوتا» بالعبرائیه فعرب..» 


و به گفتة بیشتر ارباب تفاسیر و لغت, از اصل عربی گفته شده و در تعیین 
ان «اصل» چهار قول بنظر رسیده است باین قرار: 


قول اول- از صلاه بمعنی دعاء از قرآن مجید آية 104 از سورة «التوبه»: 


و صل عََیهمٌ ان ضلاتک سک لهُمْ در اين معنی بکار رفته و از اشعار عربی 
تتنعر زیر که: از اعتتی درد وضیت: خهر من باتتد بعته ان متال ریاد حردیده 


است: 

و صهباء طاف بهودیها و ابرزها و علیه ختم 

و قابلها الژیح فی دنها علی دئها و ارتسم <1» 

و هم باین شعر از اعشی استشهاد شده است: 

علیک مثل الذی صلّیت فاغتمضی نوما فان لجنب المرء مضطجعا 


(1)- صهبایی که بهودی آن آن را به گردش در آورده و آن را که بر آن مهر 
زده آشکار ساخته و باد فکافت که فرعم بوده نز آن وزیده و در باره اش 


دعا کرده که فاسد و ترش نشود. 


قول دوم از «صلا» ۱ عرب هنگامی که عصا را به آتش راست 
کند می گوید: ات العسا »شاف هن معتی هار داشه که کوعه 


است: 
فلا شفجل بامر کی و آستذفه :ما صلی عضای ندیم 13 


قول سیم- از «صلی» بمعنی لزوم. در مواضعی از قرآن مجبد باین معنی 
آمده که از آن جمله است آية شریفه ئُمّ هم لصالوا الجَحیم «2» و یه 


شریفه سبصلی! نار ذات لَهّب «3» و از شعر عرب این مصراع را بعنوان 
مثل اورده اند: 


و لیس یصلی بنار الحرب جانبها قول چهارم- از 


«صلوان» بمعنی دو استخوان عجز اسب, يا دو رگ که در دو طرف دم 


گفته اند: اسب دو مراد مسابقه که دنبال اسب «سابق» می باشد, به 
همین مناسبت به نام «مصلی» نامیده اند. 


2 عمل صلاه 


و اسان سا کی ارآ سای کر لا سا سا و ای خی 
بوده جز این که از لحاظ کیفیت و کمیت و اجزاء و شرائط و مقدمات و 
مقارنات, صلاه را در اسلام با آن چه در ادیان سالفه مشروع بوده تفاوت 
بسیار به همرسیده است. از جمله شواهد قرآنی , بر این که عبادتی از این 
سنخ در ادیان پیش بوده ای 2 از سور مریم می باشد که از زبان 
0 شده و أوْصانی بالطّلاه 8 الر کاخ ما 25 مث حبا و آیة 56 

ز همان سوره است که در شأن اسماعیل «صادق الوعد» نزول یافته و 
7 بأ مر أهلَةُ بالسّلاه و نیز آیو 60 از همان سوره است قحَلَفَ من بَعَدهمٌ 
2۳ اضا وا اللاة 5 اتقو الهُوات 


(1)- در کار خویش شتاب مکن و آن را ادامه بده بعنی تا نج و مدارا| دزن أن 
بکار بند چه کار ترا هیچ چیز مانند تانی و ثبات راست نسازد و قوام ندهد. 


(2)- آیه 16 از سور «المطففین» 

(3)- آیه 3 از سور «ابو لهب» 

اقوار ققه ای ی 1 

راب حافای یر عمای:می افته اند که جر قران میم الا سا بر 


آن شده آنجا که در ند 35 از سوره انفال ات ما کار ضلایم ‏ 8 
ابیت / مکا 5 تصد به. 


این که برهنه می شده و طواف می کرده و صفیر بر می اورده و دست 
می زده اند شاید اصلی دینی می داشته که به مرور 


ادوار بصورت صفیر و دست زدن در آمده بوده است چنانکه لخت شدن و 

برهنه طواف را انجام دادن به طوری که گفته شده باین نظر بوده که با 

جامه هایی که در انها بنا فرمانی خدا| و بزهکاری پرداخته اند به عبادت و 

مناجات خدا مشغفول نگردند پس اسلام صفیر و دست زدن را سرزنش 

ی وا 
عِلّدَ کل مَسّجد دستور داده است <1». 


اا ای فراع الا تا ان ادا فان راما 
پس از بیان طرز حج قربش و تقسیم عرب به «حمس» و «حل» و تکالیفی 
که تمرم آبتدام و اشکار کرده اید فسمتی ان اما را در دنل فرص جح 
نقل خواهیم کرد) چنین آورده است «. . پس عرب را بر آن وا داشتند و 
عرب بدان متدین شد, وقوف بر عرفات و افاضة از آن را بکار بست و 
طواف خانه را در حال برهنبه بودن معمول داشت اما زنان پس همه جامه 


۵ از تن بیرون می آوردند و چز درعی مفرح بر خود نمی گذاشتند و در 
را طواف می کرده گفته است: 


الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا منه فلا احله 
اخشم مثل القعب باد ظله کان حمی خیبر تمله 


و کسی که در جامه ای که از حل (خارح حرم) با خود داشته و در آن طواف 
کرده باید پس از طواف؛ ان را که به نام «لقی» خوانده شده به دور می 
انداخته و هیچ کس حق نداشته (نه خود او و نه 


فد آها ان امه زاره اد ان استخادم کند. 


کون از کسانی که جامة خود را به دور افکنده بوده و آن را دوست می 
داشته بعد که به باد جامعه افتاده چنین گفته است: 


کفی حزنا کژی علیها کانها لفی بین ایدی الطائفین حریم 


لت را حال چنین بود تا پیغمبر (ص) مبعوث گردید و این ۳1 نزول پافت 
آفیضُوا من حیتث آفاض التاس. تک پس قربش هم مانند دیگر مردم به 
افاضه دستور پافت و برای ابطال بدعتی که به تحریم طعام و لباس, 
گذاشته و دستور داده بودند که «اهل حل» برهنه طواف کنند و از خوراکی 
که از خارج حرم با خود آورده اند نخورند این آیه نزول یافت «یا ببی دم 
ذوا زيتتکق ند کل مشچد و,کلوا و اشْریوا و لا تشرفوا له لا یب 


قل ۹۹ 9۳ آمَتُوا. . الایه» پس رخ تفعمآیی را که قربش" ۳ بارة ححج 
گذاشته و خمس را از حل جدا کرده بودند برداشت و اهل حرم و اهل حل 


را در آن احکام یکسان ساخت» 
5 تاه شتا 


نمازهایی که ور قران محجید ار ها تنصریح شده است. 


در شرع اسلام نماز, به نخستین قسمت. بر دو قسم می باشد: واجب و 
مستحب برای واجب نه قسم یاد کرده اند بدین قرار: نمازهای پنجگانة 
روزانه نماز جمعه- نماز عیدین (فطر و اضحی). . نماز کسوف و خسوف- 
نماز اموات- نماز زلزله- نماز آیات- نماز طواف- نماز ندر و شبه آن. برای 
تفاز مخت اتواعی دناد اشت لیکن ان را نبزه به کفسیم اولی: بدو فستنم 


تقسیم کرده اند: نوافل شبانه روزی و نمازهایی غیر این نوافل. 


در قرآن مجید نسبت بعدد نمازهای یومیه و هم عدد رکعات هر نماز 
تصریحی نشده لیکن بذکر اوقات آنها اعدادشان بیان گردیدم چنانکه در آية 
9 از سورة البقره است حافظُوا علّی الصَّلواِ و الّلاه الوْمطی, و در 
آیة 116 از سورة هود است» و آقم الصّلاة طرّقي التهار و فا من الیل و 
در آية 0 از سورة «الاسرا» 2 آقم الطّلاء لدْلوي آلشمّس الی عغسق 
اللیل و فرَآن لک [ فران المَجر کان مشهُودا و در آية 57 از سوره 
با (المومن) و سَبْحْ بحمد ریک بالعشم* و الابکار و در آیة 16 و 17 از 
۰ و لة لحم 
فی السما وات و الارض ون و چین ظهژون. 


همین قدر مور اا مود ۳ و وجوب گردیده است ها الذین آمَئوا 
|ذا تودی للطلاه من بَوم الْجْمْعَه قاسْعوّا الی ذِکُرِ اللّه.. 


کیفیت نماز عیدین هم در قرآن تفصیل داده نشده و برای وجوب آن آرم: 2 
ازتتووی کوتر فضل ارس ای ففرد. اناد شده است: 


بهر حال 1 چه در قرآن مجید از نمازهای واجب باد شده اگر از لحاظ 
و ی تا ان ات ایا ار اه 
بسیاری از خصوصیات و کیفیات, مبهم و مجمل می باشد. 


در بارة نماز سفری نیز آیة شرپفه 2 که در سورة النساء وارد شده 5 
|ذا صَرَبئم فی الأرّضص قَلیس عَلَیِکَم جُناح 


5 ک ‌ِ 


۷ 


وا من الطّلاه ان جَِثم آن بَفیتکم الذین کَقژوا ان الکافرین کائوا 
تک > مبینا با ای ۱ ۱ اک 9۳۱۱ 
دیگر < ۰ 
۱ 0 ی 
به همه نمازهای پنجگانه است يا نسبت به آن هایی که چهار رکعت می 
باشد؟ و هم معلوم نیست که تا چه حد «قصر» شود یک رکعت یا دو رکعت 
یا سه رکعت؟ و هم صراحت ندارد که حکم قصر بعنوان «عزیمت» است یا 
بعنوان «رخصت»؟ و بهر حال آیا حکم «قصر» به خوف مشروط است با 
نه بلکه خوف موجب «قصر» در «قصر» است و اگر خوف شرط آن باشد 
خوف از خصوص افنتتان است يا اعم از آن؟ به همین جهت میان فقهاء 
اسلامی در غالب بلکه هم این موارد تردید و احتمال, اختلاف پدید آمده 


است. 


قرآن مجید این امور را بطور اجمال ی را به سنت موکول 
داشته و در سنت خواه بقول از قبیل «صلوا کما رایتمونی اصلی» يا بعمل 
از این گونه موارد رفع ال میات 


و تیمم و توجه بقبله, در خود قران مجید یاد شده. بعضی به اجمال و بعضی 
به تفصیل, و بهر حال تعیین کامل انها به وسيلءة سنت قولی يا عملی انجام 


عم 


2 


در آیة 8 و 9, از سورة المانده یا یا الذین آئوا |ذا فَُْمْ ی الصَّلاه 


قاعسلَوا 


فم 


و لب لعرافي کی و امتخوا برَوْسکم و أرَجْلْکمْ ای الکعبیّن و 
9 نْ کنتم مزضی 1 ۱ ِ احد 0 
۰ 0 قلم تجدوا هاء فتبتغفوا ضعیدا ظیبا فافنشخوا 
1 و ندرک مه کیفیت وضو عء از لحاظ غسل (شستن) و مسح. 


و کیفیت تیمم, از لحاظ مسح رو و دست و اصل غسل, بی آن که کیفیت 
آن ذکر گردد, یاد گردیده است. 


آیة 4 در سورة اللساء در بارة طهارت است با 


ع‌ِ 
1 


الذین منوا لا تفْریوا 
لدب بو تعربو 


الصلاح و تم شکاری حتّی تعْلمُوا ما تفولون و لا جُْبا الا عایری سیپل حتّی 
تفتسیلوا وان کتقم : مزضی او علی سقر او و چاه رم متکة من لبط و 
امتم مم- اشنا قلخ تحدوا ماع فتیتهوا ضعیدا طیباً فاعشجهوا بوخوهکم ۶ 


اد 


است : 


از حمله آن که: زنان.و کودکان را از ارت فخروم.هی داشته و.می. کفته آند 
مر ده یک (ارت) به کسی از خویشان مرده مخصوص است که بتواند بر 
تست تور کارزاز کید س نت ساره 


و از جمله آن که زن هر مرد جزء میرات شوهر بشمار می امده بدین 
معنی که مردی از وارثان. جامه ای بر آن زن يا بر خیمه او می افکنده و 


بدین عمل آن زن باختیار او در می امده است. 


ایو الفتوح, در ذیل تفسیر آیة 8 از سوره اللساء للرجال تصیب, 9 ب‌ 
الوالدان و لبون و للنساء تصیب ما تک الوایدان و الق مها ٩‏ 
هه ده کنو تضضا توص عتین. امه [ونیت: 


آم) 
۲ 


1 


59 


ِ 


«مفسران گفتند؛ سبب نزول آیه آن بوده که اوس بن ثابت انصاری فرمان 
یافت و زنی را رها کرد و دو دختر را و دو پسر عمرا.. 


پسران عم مال برگرفتند و چیزی بزن و دختر ندادند و در جاهلیت عادت 
چنین بوده که زنان را و کودکان را میراث ندادی گفتندی: ما مال به کسی 
دهیم که او بر پشت ستور کارزا ر کند و غنیمت آرد آن زن برخاست و به 
نزدیک رسول علیه السلام آمد و در مسجد فصیح بود و گفت..» 


ورد در ذیل آیِ 12, از همان سوره, یک اه فی ولا کم یلدگر مثّل حظ 
انم تن کته است: «مفسران در شیب. تزول اآیه. خلافت کردند؛ 
۷ شیب نژول آية آن بود که در جاهلیت ورائت به مردی و قوت 
بودی میراث به مردان دادندی به زنان و کودکان ندادندی خدای تعالی این 
آیه فرستاد و حکم جاهلیت باطل کرد. . عطا گفت: سعد بن ربیع النقیب را 
به احد بکشتند او زنی 


رها کرد و دو دختر را و برادری. برادر او جمله مال برگرفت و چیزی بزن و 
دختران او نداد زن به شکایت پیش رسول علیه السلام امد رسول گفت: 
باز گردی که باشد خدای تعالی در حق تو حکمی فرماید. زن برفت پس از 
ان باز امد و شکایت کرد و بگریست خدای تعالی این ایه فرستاد رسول 
علیه السلام برادر سعد را بخواند و مال از او بستاند و به ایشان داد..» 


و همو, در ذیل آیة 23 از ز همان سوره, یا أیّ الویه اشفا تا لک آ< 
ترتُوا السناء کزهاً و لا توق 


لتذ ه هبُوا ببَعّض ما آتَیْمُوهَنَ. . چنین گفته است: 


«مفسران گفتند سبب نزول آیه آن بود که در جاهلیت و بدایت اسلام چنان 
بود که چون مردی فرمان یافتی و زنی رها کردی وارثی از ان مرد بیامدی 
و جامه بر او افکندی, یا بر خيمة اوء او اولی تر گشتی به او از نفس او, زن 
را بر خود هیچ حکم نماندی, در حبالة آو فتادی بی مهری به مهری اول. که 
متوفی کرده بودی, آن گه مرد مخیر بودی خواهی دخول کردی با او به مهر 
اول و خواستی عضل کردی او را اعنی منع کردی از نکاح و دخول نکردی با 
او و او را اضرار کردی تا او فدیه کردی از مال خود و خود را باز خریدی, و 
یا وفات امدی او را, میراش برداشتی..» 


قرارداد و معاهده و هم سوگند شدن تولید توارث می کرده اند. 


ایو الفتوح در ذیل آیث,37 از سورة النساء و کل جعلنا موالت یشّا تر 
الوایدان و الأفْرَبُونَ و الذين عَقَد عقدت آتمانعم قائوفم تصتفم.. گفته است*" 


«و در معنی ۷ چند قول گفتند: 


«قتاده گفت در جاهلیت مخالفت کردند و با یکدیگر عهد و سو گند خوردند 


»[ 


(1)- فاضل مقداد پس از نقل عبارت معاهده گفته است «فیکون للحلیف, 
السدس من میراث حلیفه». 


و محالف, معاهدش را گفتی: دمی دمک و هدمی هدمک و ثاری ثارکی و 
حربی حریک و سلمی سلمک و ترثنی و ارئک و تطلب بی و اطلب بک و 


من ویرانی سرای تو است و کینة من کین تست و جنک من جنک تو است و 
من صلح تو است و تو از من میراث گیری و من از تو میراث گیرم و 
تو طلب خون من کنی و من طلب خون تو کنم و تو از من دیه دهی و من 
از تو دیه دهم. و هم چنین که گفته بودند میان ایشان موارثه ثابت شدی و 
تصیب حلیف از میراث دانگی بودی خدای تعالی گفت: نصیب ایشان بدهی 
از میراث ت آن که آن را منسوخ کرد به آبة آولوا الأُحام* 1 «مجاهد و 
نخعی گفتند: نصیب او بدهی از وفا و نصرت و معاونت و دیت آن چه بر آن 
عهد کردو اند.دون میراث, و بر این قول آیه منسوخ نباشد بقوله تعالی عرٌ 
فجلبا اه الدین آعتها اوفیا بالعفود و لفول البی 7 
نی عقدت امانیم وفا کی با حلفاتان بان چه بر آنسوکه حور 
باشی. 1 عباس و ابن زید گفتند: آیه در آنان امد کر سول (ص) 
میان ایشان برادری داد روز مواخات, از مهاجر و انصار, چون به مدینه آمد 
ایشان به آن برادری میراث ث گرفتندی آن گه به آیة فراّض منسوخ شد. ۳ 


مساله توارت در جاهلیت بر دو پایة اساسی استوار بوده است: 


(1)- فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان چنین افاده کرده است. «حکم 
میراثت بردن به وسیله معاهده و معاقده که به نام «ضمان جریره» خوانده 
می شود به عقيدة شافعی نسخ شده و مطلقا ارثی بدان ثابت نمی باشد و 
به عقیدو اصحاب ما چنین نیست بلکه در هنگامی که وارثی نسبی 


و سببی موجود نباشد میراث به معاهده ثابت می باشد زیرا روایت شده 
که پیغمبر (ص) در روز فتح مکه در خطبه خود گفته است: «و ما کان من 
حلف فی الجاهلیه فتمسکوا به فانه لم یزده الاسلام الا شده و لا تحدئوا 
حلفا فی الاسلام» و به عقيدة ابو حنیفه هر گاه رش و 2 مردی 
مسلم به اسلام در آید و با هم پیمان بندند و قرار دهند که تعاقل و توارث 
فان اساسا اتف ارام ای ات 


1- اولویّت از لحاظ قرابت. 


2 کر ها ی ان اش ها شاه با وین اقا دک 
اقرباء اناث را حقی در میراث نمی بوده و در میان اقرباء ذکور هم تقدیم 
وم ی ی ی 


شا خرس سا ها مزال موش سم ون آزفت ان 
دید تشریع این موضوع در اسلام چه سیری داشته و بچه صورتی در امده 
است در همان سال اول که پیغعمبر (ص) به مدینه مهاجرت کرده میان 
مهاجر و انصار که بنا به منقول از کتاب المنتقی نود مرد (نیمی مهاجر و 
نیمی از انصار) و به قولی دیگر صد و پنجاه کس از مهاجر و صد و پنجاه از 
انصار بوده اند «1» عقد برادری منعقد ساخته که بموجب این مواخات در 
حیات, موّاسات داشته باشند و در ممات با هم توارث کنند <2». 


مضمون. روایت شده «پیغمبر (ص) چون به مدینه هجرت کرد 


میان یارانش, از مهاجر و انصار, اخوّت افکند و مواریث را بر پاية اخوات 
دینی قرار داد نه بر اساس ارحام». 


در آغاز مهاجرت برای اين که مردم متوجه گردند که رابطة حقیقی رابطءّ 


(1)- ابن جوزی (بنقل مقریزی) در کتاب «تلقیح فهوم اهل الاثر» چنین گفته 


است: 
«و قد احصیت جمله رنه خر النبی فکانوا مائه و سته و ثمانین رجلا» 


(2)- در این مواخات پیغعمبر (ص) ۹ را به برادری برگزیده عبارت ابن 
اسحاق, بنقل ابن هشام در اين موضوع این است «و اخی رسول الله بین 


فی ما بلغنی, و نعوذ بالله ان نقول علیه ما لم یقل, تآخوا فی اللّه اخوین, 
اخوین, ثم اخذ بپد علی بن ابی طالب, رضوان اللّه علیه, فقال: هذا اخی 
فکان رتسول اللف (ض از .سید المرشلین:.و آمام الفش: و رسول .رت 
الغالفین» الدی. لین له خطر ولا نظیر هن العبادهو غلی ین ان طالب: 
رضوان الله علیه اخوین..» 


تولیدی و سببی يا قراردادی و سوگندی بی وجود این رابطه, بی فایده و در 
حکم عدم رابطه می باشد توارث بر اساس این رابطه استوار گردید و 
مفاد نما الَمَوْمنُون احوهٌ «» که, به به اعتبار وصف عنوانی موضوع. حقیقتی 
اشت بو ازسان هخا تست و ععل امد باکه‌بوای این مه خممانزه شود 
که صرف ایمان قلبی و اعاء آن برای تولید اخت حقیقی و توارت مالی: 
ها ار وا 
گردد توارث میان 


اهل ایمان را هم به مهاجران و انصار که دستهة اول بجهاد به گذشتن از 
مال و جان و هجچرت؛ ایمان خود را ابراز داشته و دستة دوم به گذشتن از 
خانه و جا دادن به مهاجران و نصرت پیفغمبر و یاران. ایمان خویش را نشان 
دادند اختصاص داد و کسانی را که ایمان اورده لیکن در مکه مانده و 


هجرت نکرده بودند در اغاز هجرت از ارث بردن از مهاجران مومن, مچروم 
کرد. این حقیقت در آية 73 از سورة الانفال آورده شده بدین بیان ۵ ان الذین 
آمَئوا و,هاجژوا و جاهدوا بأمَوالهم و ایهم فی سبیل اللَهٍ و الذین ۲ وا و 

تصَروا اولک : بَعصُهمٌ أولیاء تقص و الذین) منوا و لَمْ بهاجژوا ما کم من 
وَلبتَهم من شی ء حتی بُهاجژوا . 


ابو ات یل اه 7 از شرع الاتقال و الویت کمیوا عضف واه 
بَعض. 

چنین گفته است: «ابن زید گفت موّمن نامهاجر از مومن مهاجر میراث 
نگرفتی اگر چه برادران بودندی تا رسول علیه السلام مکه بکشاد ان که 


حکم توارث میان برادران دینی و ایمانی چنانکه گفته شد, به اتفاق در سال 


اول هجچرت, وضع و ابلاغ گردید تا آن گه بقول مشهور بعد از غزوة بدر 2 
(که اسلام قوتی پافت و اهمیت رابطة ایمانی و دینی آشکار کردید) و به 


گفتة ابن زید (که هم اکنون 


(1)- آیه 10 از سوره 49 (الحجرات) (2)- مقریزی گفته است: «و کانت 
المواخاه بعد مقدمه بخمسه اشهر و قیل: بثمانیه اشهر ثم نسخ التوارت 
بالمواخاه بعد بدر» 


نقل شد) بعد از 


فتح مکه این حکم بیزداشتع شد و حکم اولویت دن میراث ث بمفاد آية 6 از 
سورة الاحزاپ و اولیا | وحا م مهم آولی یتقض فی کتاب ال من 
لغذمنین و الفهاچرین سك ان معا الی آقلبانكم, مَعْرّوفاً 1 کانَ لک فی 

اکتا موز به ن وضع و ابلاغ گشت «1». و بعد بتدریج احکام 
ِِ ی 2 و جاهلي به وسيلءة احکام الهی 
منسوخ شد. از جمله بحکم آیة للرجال 7 تخت ها | انس | و لِلساء تصیب.. 
که از ان پیش مذکور افتاد ور بحکم ات 12 از سور النساء بو بُوصیکُمٌ له 
فی اوّلاد کم للدکر مثل 11 ول عظ الالتتین ان کن ینساء قَوّق این قَلَهْنَ ثلنا ما 


6 


۱ 


ترک و ان کاتث واچدة فا اسف و بحکم آبة 14 از سورة النساء و له 
الربعُ مضّا ترکنه ان تم یکن کم ولذ قان کان لک ولذ قلفق التفن ما 
تَرَکِنمٌ و ب ایة د1 1 از ز همان سورة و ان ن رجل یورَث کلالة او امراهٌ و 
له أَخْ و أجت قلکل واجد ولقما السَحس فااخرم تج ار 15 ار فان 
سوره 


3 
7 مه و و ه 


(1)- نیشابوری (متوفی) در تفسیر خود در ذیل «آولیک بَعضُهم أولیاء تم 
چنین افاده کرده است «گروهی بسیار از مفسران مانند ابن عباس و جز او 
اتفاق دارند که مراد باین «ولایت» همان ارت است: مهاجران و انصار 
واسطهّ هجرت و نصرت ی ات فا را پس 
از آن, اين حکم به آیة و آولوا الاحام بَعْضُهْمْ أولیا یتقض* منسوخ گشته 
ایکنم اقا قحر الذین رازی این تفسیر را بعید دانسته چه گفته است این 
تفسیر مستلزم نسخ 


است و تا ممکن باشد نباید قائل به نسح شد بعلاوه لفظ «ولایت» کات 
که بی کلمه «ارت» بکار برده شود به «قرب» اشعار دارد چنانکه می 
گویند «السلطان, ولی بت لا ولی له» و خدای سبحانه و تعالی گفته است 
«ا ان ادلاء الا لا خوت مها بر این مراه ایمت که جهاجران و 
اه ار | تعظیم می کنند و میان ایشان معاونت 
ما رات ی و ۱ نن _پشمارند و 


یکدیگر را چنان دوست دارند که خویشتن را» باز در ذیل آیة و الذین کَتژوا 
بعصَهم َعَضُهَم أولیاء بَعض چنین افاده کرده است «کسی که کلمة «ولایت» را در 


ای رانا 
با اختلاف در ملل خود در مثتتاله توازتدبه ره بی .لت هار خی ایند 


برد و یهودی از نصرانی و هم چنین بعکس ارث می برند» 


۱ 1 له ولذ و له اخث قلها نطف > ما تک و قو ترتها انم 


نکن لها ولذ فان کات ات تش نع متا ترک و اع 
بساء ۶ قیلدگر مثْل ملظ اش برای دختران :۲ خواهران ونان ضیف | 
و لاب 


برای ۳ نیز 


اذان 


یکی از احکام که در همان سال اول صدور یافته و ابلاغ شده حکم اذان 


است. 


پیش از این که حکم اذان هد ون پابد, به گفنه ابن اسحاق: ۳ بی [ که 
دعوتی خاص در میان باشد هنگام نماز حضور می یافتند. و به گفتة دشتکی 

بر اثر دعوت به ندای «الصلاه جامعه» برای اقامه جماعت بمسجد حاضر 
می شدند. تا این که در سال اول از هجرت پیغمبر (ص) (به کف برخی از 
صاحبان سیره و به عقیدة جمعی از عامه) با اصحاب مشاوره کرد که برای 
اعلام به نماز چه علامتی بکار برند؟ پس برخی زدن بوق و برخی نواختن 
ناقوس و برخی دیگر افروختن آتش را اقتراح کردند اين اقتراحات, مردود 
شد و تکلیف نامعلوم ماند تا اين که. به تفصیلی که ابن هشام در سيره خود 
آورده, موافق خوابی کم یی ۱ بن زید خزرجی دیده حکم اذان صادر 
گردیده و بلال که صوتی جهوری می داشته برای انجام این وظیفه برگزیده 


شده است : 


فاضل مقداد, قذس سره, در چگونگی نشریع اذان این مفاد را باد کرده 


است : 


«ائمة ما علیهم السلام قضیية خواب را تکذیب کرده و گفته اند؛ امین که 
حضرت رسول را سر در دامان علی بوده است جبرئیل از سوی خدا اذان و 
اقامه را آورده و او می گفته و پیغعمبر پیروی می نموده است آن ام 
پیغمبر (ص) به علی (ع) گفته است: آپا تو هم شنیدی و بخاطر سیردی؟ 
علی (ع) 3 داده است: آری. پس پیغمبر (ص) بفرمود تا علی (ع) بلال 
را حاضر کرد و به او اذان را آموخت. و 


۱ ت‌. 


برخی از علماء عامه روایت ت اخیر را که فاضل مقداد مورد اشاره قرار داده 
نقل و تصدیق کرده است. 


یعقوبی در تاریخ خود پس از این که در بارة ابتداء حدوت «مناره» گفته 
است: «و عمل غلام للعباس, بقال له کلاب: مناره و لم تکن مناره 


علی عهد رسول اللّ» چنین گفته است: «و کان بلال یفدن ثم ان سعد بن 
مکتوم و کان ایهما سبق ادن فاذا کانت الصلاه اقام واحد. و روی الواقدی 
ان بلالا اذا ادن وقف علی باب رسول اللّه فقال: الطّلاه يا رسول الله, حوخ 
علی الطلاه, حوخ علی الفلاح..» 


بهر حال در این که جملة «الطلاه خیر من النوم» در اول تشریع اذان جزء۶ 
آن نبوده میان عامه اهل اسلام 1 نیست لیکن در بارة این که از چه 
زمان این جمله در اذان داخل شده اختلاف است از جمله نقل شده که 
مالک در کتاب الموطا خود این مضمون را اورده است «در زمان خلافت 
عمر, موّذن به نزد او رفت که او را به نماز صبح بخواند وی را در خواب 
یافت پس گفت: «الصلاه خیر من النوم» عمر چون بیدار شد موّذن ۳ 
دستور داد که این جمله را در بانک اذان داخل کند <1». 


(1)تدر کتبستتره کفیک: ادان راب اشفاظ جعه علیرخین العحل» :وا 
یک ره هه لاه کر خرس نکن کرژم: اند یکره سا که از سید 


مرنضی؛, , قدس سره. نقل خواهد شد از طرق خود عامه روا بت گردیده که 
جملة «حی علی خیر العمل» 


در زمان خود پیغمبر (ص) در اذان گفته می شده است. 


و اززمان عمر به دنشور او این فصل از جمله فضول اذان: اسقاط گردیده 
است. قوشچی در شرح خود بر کتاب تجرید «محقق طوسی», در اخر 
بحث امامت؛ ۱ ارسال مسلم آورده که خليفة دوم بر فراز منبر 
هد انیت علی فد سمل الله ص و انا آنمیه مه 
احرمهنْ و اعاقب علیهن: متعه اللساء و متعه الحخْ و حیخ علی خیر العمل» 
اين روایات بر آن چه گفته شد به خوبی دلالت می کند. 


المهمه» در طی بحجت از «اجتهادات و تاولات سلف » قسمتی اورده که در 
این اوراق در ذیل بجّت از «عهد صحابه» نقل خواهد شد توجه به آن 
قتفت این مساله ,را روشنتر می سازد. 


اکنون که این اوراق برای بار دوم چاپ می شود و ماه فروردین سال 
رصان انار 131 میاه که سال و دی است. که 


دانشمند مزبور فوت شده است. تاریخ وفات ن داتشمند تک روز 
دوشنبه نهم ماه جمادی الثانیه از سال 1377 هجری قمری بوده است. 


عصفی حلیسد ره الله علی یر کات تال سین آفاوم کرده ا رتیت 


«اذان در لغت بمعنی «اعلام» می باشد و در شرع نام اذکاری است که 
فرای اعلام تدول اوقات تما ز قضع کردیدم هآیربه آتفاق: از ستن فده 
می باشد». 


باز بدین مضمون گفته است: «علی بن جعفر (ع) گفت: از این که «آیا 
اذان در مناره مستحب است؟» ابو الحسن (ع) را 


پر سیدم پاسخ داد؛ که در زمان پیغعمبر (ص) مناره نبوده و برای آن حضرت 
در روی زمین اذان گفته می شده است». 


باز از مبسوط شیح طوسی نقل کرده که این مفاد در آنجا آورده شده 


است : 


«فرقی میان این که اذان در مناره يا بر زمین باشد نیست و بلندی 
استحباب دارد, خواه در مناره باشد یا ی ان چه از حضرت صادق (ع) 
روایت شده که ارتفاع دیوار مسجد پیغعمبر (ص) به اندازه یک قامت بود 
چون وقت داخل می شد پیغمبر (ص) بلال را می فرمود بر دیوار برای و 
ان اه 


باز محقق, در کتاب معتبر, این مضمون را گفته است: «اذان, در نزد اهل 
بیت علیهم السلام, بطور تلقّی از زبان جبرئیل گرفته شده است: حماد از 
من ا ی ضاوی ات که کت ول مان را 


پیغمبر (ص) نازل ساخت پیغمبر (ص) سرش در دامان علی (ع) و 2۳ 
رل ادان فا کین بعش (ض اسان شم کت با علی. ۱۱ 
شنیدی؟ گفت: 


آری. گفت: آیا حفظ کردی؟ گفت: آری. گفت: بلال را بخواه و به او بیاموز. 


محدذثان عامّه بر خلاف این, اتفاق و چنین روا بت کرده اند که: ین آلام ی 
زید گفته است: «چون پیغمبر (ص) به نواختن زنگ برای جمع شدن مردم 
فرمان داد من در خواب دیدم شخصی زنگی در دست دارد و گرد من می 
گردد گفتم: آیا این را می فروشی؟ گفت می خواهی با آن چه کنی؟ گفتم: 
ون وقت در آید مردم واه نان وت کتم. کفت: آبا نمی خواهی تر از 
۵ ۹9 


تو رهنمایی کنم؟ گفتم: چرا» آن گاه کیفیت اذان را بندین گونه: 


چهار بار تکبیر, دو بار شهادت به وحدانیت, دو بار شهادت به رسالت؛ دو بار 
حیْ علی الصلاه و دو بار حیْ علی الفلاح و دو بار تکبیر و دو بار تهلیل آن 
شخص بوی آموخته و پس از آن اقامه را بهمان اجز |ء اذان به اسقاط دو 
تکبیر از آغاز و اضافة دو «قد قامت الصلام» بعد از دو «حیْ علی الفلاح» و 

اسقاط یک تهلیل از آخر بوی یاد داده پس گفته است «بامداد به نزد 1 
(ص) رفتم و او را از خواب خود آگاه ساختم. پس گفت: خوابی است حق 
برخیز و بلال را بیاموز تا او که آوازش از تو رساتر هست اذان گوید. پس 
من بر بلال القاء می کردم و او با صدای رسای خود اذان می گفت صدا به 

گوش عمر بن خطاب که در خانة خود بور شید روز امد ان 
ردایش به زمین کشیده می شد به پیغمبر گفت: ها رتم الله وی کخ ره 
خدایی که ترا بحق مبعوث داشته من نیز همان خواب را دبده ام پیغمبر 
گفت: فلله الحمد..» 


واقع و حقیقت. محقق چنین افاده کرده است: «و آن چه از اهل بیت نقل 
شده بحال پیز تن تج هون تا زو که رم مت ۳۳ مربوط و 
از 2 


امور مشروعه ساده و مختصر از وحی الهی مستفاد باشد کجا می توان 
گمان برد اذان باین تفصیل و اهمیت از وحی الهی گرفته نشده باشد؟ و در 
روایت این اذینه از زراره و از فضل ین یسار است که گفت «در شب 
ی ی 
عرص صقن اسساه ی ما نو و ایا سبط آه افداه وم 
ان پروانت اشعار چاره کهادان وج لین اس زیرا شم ات که رسد 
پیغعمبر در باره تشریع اذان گفنه عبد اللّه بن زید باشد». 


در بارة کیفیت اذان محقق چنین گفته است: «اذان و اقامه را بنا به اشهر 
روایات سی و پنج فصل است هجده فصل برای اذان و هفده 1 برای 
اقامه,. هجده فصل 


اذان عبارت است از چهار بار تکبیر و دو بار شهادت به توحید و دو بار 
شهادت به رسالت و دو بار گفتن هر یک از جمله های «حیْ علی الطلاه» و 
«حیْ علی الفلاح» و «حیْ علی خیر العمل» و دو بار تکبیر و دو بار تهلیل. 


علماء عامه انکار کرده اند که «حین علی خیر العمل» جزء اذان و اقامه 
باشد و چنانکه بر این مطلب اتفاق کرده اند بر این که در نماز صبح به جای 
آن دو بان گفتن «الصلاه خیر من النوم» استحباب دارد همه ایشان اتفاق 
کرده اند بجز شافعی که او را در مساله دو قولست «1» قائلین به 
استحباب روایتی از ابی محذوره نقل کرده اند که او گفته است: 


اگر 


نماز صبح باشد بعد از حی علی الفلاح دو بار «الصٌّلاه خیر من الثوم» بگو 
لیکن به تفصیلی که محقق نقل کرده چون ابو محذوره, به گفتة خود عامه, 
مطعون بوده این روایت ت او که با گفتةّ اهل سنت و حثّی با حکایت خواب 
عبد الله زید مخالفت دارد قابل اعتماد و استناد نمی باشد. 


ور کناش اهمه این اتضن شن ‏ ید الب شتا ان ارت کید الله 
علیه السلام, بنا بنقل محقق, روایتی در بارة اذان ایراد شده که در طی آن, 
حضرت گفته است: «. اذا کنت فی اذان الفجر فقل: الصّلاه خیر من الثّوم» 
بعد «حیْ علی 


رد سین مر نیب قوسشن مت مر در «ا لعساتل. التاضر بات مسا ۸ تفت و 
نهم را باین مضمون عنوان و طرح کرده است «تئویب در نماز صبح بدعت 
و اصحاب ما را بر بدعت بودن آن اجماع است فقیهان در معنی «تثویب» 
اختلاف کرده اند: شافعی گفته: عبارت است از «اين که پس از دعوت به 
نماز و پیش از اذان دو بار بگویی: الظلاه خیر من الثّوم». ابو حنیفه گفته: 
عبارت است ۱ این که راز فا آدان ارس هیا مره 
علی الفلاح بگویی» از محمد بن حسن نقل شده که در کتب خود گفته 
ات تس وال این وه سیر ایا مافایه و الا 
خیر من النوم» بعد مردم کوفه حی علی الصلاه حی علی الفلاح را میان 
اذان و اقامه احدات کرده اند» شافعی تثویب را در خصوص نماز صبح, 
سنت دانسته و در قول جدید خود مطلقا ان را غیر مستحب و غير مسنون 


دانسته است..» 


ادوار 


خیر العمل» و قل..» محقق پس از اين که گفته است شیخ طوسی در 
کتاب «الاستبصار» ان را بر تقیه حمل کرده خود چنین اظهار عقیده نموده 
است «و لست اری هذا التاویل شیتا فان فی جملء الاذان «حیخ علی خیر 
العمل» و هو انفراد الاصحاب «1» فلو کان للتقیه لما ذکره لکن الوجه ان 
یقال فیه روایتان عن اهل البیت اشهرهما ترکه <2», 


(1)- سید مرتضی, علم الهدی, قدس سره, در کتاب «الانتصار» که در بارة 
مسائل انفرادی شیعه نوشته, در اوائل کتاب صلاه جنین افاد کرده است 
«از جمله چیزهایی که امامیه به آن انفراد یافته گفتن «حی علی خیر 
العمل» بعد از «حی علی الفلاح» می باشد در اذان و اقامه. علت و دلیل 
ات تفر اوه احفاع فرعم ات هو ارم ان اه کت ات فد ری 
العامه ان ذلک کان بقال فی بعض ایام النبی (ص) و انما ادعی ان ذلک 
نسخ و رفع. و علی من ادعی النسخ الدلاله..» 2- از آن چه در پاورقی 
پیشتر, در بارة «تئویب» نقل گردید برای موضع گرفتن گفتن جمله «الصلاه 
خیر من النوم» دو قول دیگر هم دانسته شد: 


1- قول منسوب به شافعی باین مفاد «پس از دعوت به نماز و پیش از 
اذان دو بار گفته شود». 


(2) قول منقول از شیبانی باین مفاد «بیان اذان و اقامه گفته می شده» 
نا بر این وجهی بعید و نامناسب نیست که روایت بر يکي از دو وجه 


وله حمل وه فاد ارکولالت رسای ند ایاحه مش ان کی 2 
دو موضع مذکور؛ که از متن اذان و اقامه خارج است., 


باشد بهر جهت این نکته را باید متذکر بود که قطع نظر از جنبه فقهی, از 
لحاظ ذوقی و ادبی و جمله پردازی نیز میان جملهة «حجی علو الفلاح» و 
جملة «حی علی خیر العمل» که بر معانی ذوقی و لطیف اشعار دارد و 
میان جمله «الصلاه خیر من النوم» که جز مفهومی عامیانه و مبتذل و 
مطروق ندارد فرقی زیاد است که ردیف شدن آنها با هم تا چه رسد به 
تبدیل یکی از آنها به دیگری, بی تناسب و بر خلاف ذوق است لیکن آوردن 
آن بسن ان آدانبا عداز ان عیشت ار اناسه: مان کف سخضی: نه 
بعنوان مستحب شرعی؛ ۰ در خصوص نماز صبح شاید نامناسب نباشد. 


نماز میت 


از مراجعه به کتب تواریخ و سیر و مطالعه در مضامین حدیث و خبر چیزی 
که بر تشریع نماز میت قبل از هجرت دلالت کند بدست نمی اید «1» بلکه 
بصریح بعضی از عبارات در موقع فوت خدیجه, که بعد از وفات ابو طالب و 
قریب بزمان هجرت بوده. هنوز نماز جنازه وضع و تشریع نشده بوده است. 


در بحار, بروایتی غافت هی سکم نی خر اهر یه آمندم که حنم حفته 
است «توقیت خدیجه فی شهر رمضان سنه عشره من النبوه. . فخر جنابها 
من منزلها حتّی دفتاها بالحجون فنزل رسول الله (ص) فی حفرتها و لم 
یکن یومئذ صلاه علی الجنازة. قیل: و متی ذلک یا ابا خالد؟ قال قبل الهجره 
به سنوت ت ثلث او نحوها» و هم در آن کتاب از عروه بن زبیر نقل شده که 
«توقیت خدیجه قبل ان تفرض الصلاه» و بحسب ظاهر از آن 


عبارت صلاه, جنازه, منظور می بااشد باز مجلسی در بحار از کتاب 
«المعرفه» تالف ابو عبد الله بن منده نقل کرده که او از قول نسوی گفته 
است: «توفیت خد بجه بمکه قبل الهجره من قبل ان تفرض الصلاه علی 
الموتی» 


(1)- لیکن شاید در شرائع سالفه مشروع بوده که به گفتةّ آلوسی در بلوغ 
الارب: اعراب جاهلی نیز اصل ان را می داشته اند. مفاد عبارت او پس از 
ذکر این که عرب جاهلی از جنابت غسل می کرده و مرده ها را می شسته 
اند. و استشهاد او به شعری از جاهلیان چنین است «. . و مرده های خود را 
کفن می کردند و بر ایشان نماز می گزاردند و نماز ایشان بدین گونه بود 
که شون کشت از انان مین مر و او را بر تختش حمل می کردند ولیْ او 
ی ی هی و 
آن او را به خاک می سپرد و آن گاه می گفت: «علیک رحمه اللّه» یکی از 
مردم فتیلم. کلیت: در زمان جاهلیت در بارة نوه اش که مرده بود گفته 
است | عمره: ان هلکت و کنت حیا فائی مکثر لک من صلاتی و اجعل نصف 
مالیا ما ان نمی سای ور ال 
اگر مستند آلوسی برای نماز بر میت در زمان جاهلی این شعر باشد خالی 
از تامل و اشکال نیست. 


پس بحسب ظاهر, این حکم در مکه وضع و تشریع نشده قمکان تشتریع. ان 


مدینه و زمان تشریعش سال اول از هجرت بوده چه در کتب سیر و 
تواريخ, در طی وقائع سال اول هجرت., «اقامة نماز 


میت » باد و اورده شده است. 


براء بن معرور, که از انصار و در «عقبة دوم» نخستین کسی بوده که با 
پیغمبر (ص) به مکالمه پرداخته و بیعت کرده و بقیه هفتاد و اندی که با او 
بوده از هت کرده اند و یکی از نقیبان بوده؛ یک ماه پیش از ورود 
پیغمبر (ص) به مدینه وفات یافته و هنگامی که پیغمبر (ص) به مدینه وارد 
شده اصحاب را برداشته و بسر گور او رفته و بر قبرش نماز گزارده اند. 


روزه عاشورا 


به طوری که دشتکی نوشته «1» ابن عباس گفته است: بهود روز دهم 
محرژم را که به نام عاشورا نامیده شده روزه می گرفتند پیغمبر (ص) چون 
به مدینه وارد شد از آنان سبب پرسید. گفتند: چون فرعون در چنین روزی 
غرق شده موسی به شکرانة آن روزه گرفته و ما به وی تأسی می 
حضرت فرمود: «نحن احق باحیاء سثه اخی موسی منکم» پس روز عاشورا 
را روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن وادار فرمود و چون روزة ماه 
رحضان واجت شد آن اهمام که در باز 5 روزه عاشورا نود نضاند. ۳ 


«بدان که اتفاق است علما را , بر این که روزه روز عاشورا اکنون سنت 


است *«2» 


(1)- به گفتة الوسی در بلوغ الارب عرب جاهلی يا خصوص قریش بتعبیر او 
نیز روز عاشورا| را روزژه می داشته اند مضمون عبارت او چنین است: 
«قریش در جاهلیت روز عاشورا روزه می داشتند و شاید آن را از شرع 
پیش تلقی کرده بوده اند و به همین جهت این روز را احترام 


و اند و خانة کعبه را در این روز به جامه اش می پوشاندند. می 
گویند قریش در جاهلیت گناهی مرتکب شده که در نظرش بزرگ آمده پس 
برای کفارة آن, روز عاشورا را زور تفت و زیر معمول داشته است و 
در برخی از اخبار چنین آمده است که: فربیش را قحطی اتفاق افتاده و 
پس از آن بر طرف شده پس به شکرانة رفع ان روز عاشورا را روزه می 
گرفته اند». 


(2)- از لحاظ فقهی شیخ یوسف بحرینی, در کتاب حدائق, روزة عاشورا را 
اگر بر وجه حزن گرفته شود جزء۶ مستحبات موکده دانسته است. ابو 
الفتوح در مقام تعدید اقسام روزه: از واجب و حرام و مکروه و مستحب 
در شماره مستحبات انها گفته است: «. ۰: و روزه عاشورا| را بر وجه حزن و 
مصیبت..» محفقق نیز در کتاب «المعتبر» در طی تعد ید اقسام روژه های 
مستحب گفته است «و صوم عاشورا| حزنا لا تبژکا» بعضی هم آن را 
«مکروه» دانسته اند شاید معنی مکروه بودن کم بودن ثواب باشد نه 
محظور بودن ان. چنانکه سید محمد کاظم یزدی (متوفی 1337 هجری 
قمری) در کتاب «عروه الوثقی» باین معنی تصریح کرده است. 


چه آن که پیغمبر (ص) در سال اول از هجرت این روز را روزه گرفته و به 
هی من حتی کودکان نیز امر فرموده که روزه بگیرند» «» کازرونی 
در المنتقی, بنا بنقل مجلسی, در ذیل حوادث سال اول هجرت. کفته انشست: 
«و فی هذه السنه صام عاشورا و امر بصیامه..» <2» 


طیٌ تفسیر | ای 179 از شورخ البغره با آا الذین مب جوا 
کما کیت عَلی الذین 


۳ 
ما 

نت ۱ 
ب 


بو الفتوح, د 
- الصا 


بشدو 


۳ و 1 ‌ ِ‌ 
من قبلکم.. چنین اورده است: «.. بعضی دیگر از مفسران گفتند خدای 
تعالی در بدایت شرع, روزه عاشورا و روزة ایام البیض فریضه کرده بود 
چون روزة ماه رمضان فرض شد تخفیف کرده و ان را برداشت». 


از این عبارت معلوم می گردد که سه روز از هر ماه روزه اش واجب شده 
بوده است و روایتی نقل کرده که به آدم دستور داده شده بوده است که 
روز 13 و 14 و 15 از هر ماه را روزه بگیرد. 


(2)- از طرق عامه. هم از صحیح بخاری نقل شده که به اسنادش از عائشه 
اين مضمون را روایت کرده است: «قریش در جاهلیت روز عاشورا را 
روزه می گرفتند بعد پیغمبر (ص) به روزه گرفتن آن روز دستور فرمود تا 
روزه ماه رمضان واجب شد و پیغمبر (ص) گفت: «من شاء فلیصمه و من 


شاء افطر» مقریزی در «امتاع الاسماع» گفته است «و کان المسلمون 
یصومون عاشورا فلما فرض رمضان لم یوّمروا بصیام عاشورا و لم ینهوا 
عنه». 


تحویل قبله 


پیقی اریاب سیر بر آننه که برمیر (ضی) ماج موبته اعامت تن که ه یک 
سال و اندی پس از هجرت به مدینه نماز را بسوی بیت المقدس می 
گزارده است از برخی هم نقل شده که در مکه نماز بسوی کعبه خوانده 


می شده است. 


عبارت دشتکی در این مقام. این است: «اختلاف است در این که پیغمبر 
(ص) در مکه به کدام جهت نماز می گزارده از ابن عباس و جماعتی دیگر 
روایت شده که به جانب بیت المقدس بوده ولی کعبه بر یک طرف وی 
بوده, نه بر قفا, و بعضی گفته اند: 


قبله در مکه کعبه بوده است 


و در مدینه بلحاظ تألیف قلوب موقتا تغییر یافته است». 
ابو الفتوح رازی گفته است: «. ۰ و عطاء و سفیان گفتند: 
سبب نزول آیه (مرادش آبة لین ال أَنْ ولو و وجْومکم فتل المشرق 


_- 


و5 
او ها | 
رسول الله ما البرٌ؟ 


بژ چه باشد؟ خدای تعالی اين آیه فرستاد و اين آن گه بود که قبله هنوز 
قرپار نگرفته بود درو مردم هر کجا که خواستند روی فراز کردند قوله: قأَبْتما 
لوا قَمٌ وَجَهْ له باز نمود که این قدر عبادت که شما می کنید گاهي توچه 
بهر مشرق و گاهی به مغعرب در باب «بز» کفایت نیست لیس الب ان 


وَلوا..». 


بهر حال مورد اتفاق است که از هنگام ورود به مدینه مدتی (که در تعیین 
ان اختلاف شده: هفت ماه حد اقل ان اقوال و نه و ده و سیزده و شانزده 
و هفده و هیجده ماه اقوال متوسط و نوزده ماه حد اکثر ان «1» اقوال 


(1)- ابو بکر جصاص (احمد بن علی رازی حنفی متوفی به سال 370 
قمری هجری) در کتاب احکام القرآن (جزء اول ذیل آیة سََفولْ السْعَماء 
(بدین مضمون گفته است «در این که پیغعمبر (ص) در مکه بر ار 
تما مین کزازدم و مدت زمانی از هجرت را نیز بر همین طریق بوده میان 
اهل اسلام اختلافی نیست. لیکن در تعیین آن مدت اختلاف است: ابن 
عباس و براء بن عازب گفته اند: 


هفده ماه (17) و قتاده گفته است: شانزده (16) ماه و انس بن مالک گفته 
است: نوزده (19) ماه پا ده ماه (10) بوده است.. 


«باز اختلافست 


که ایا توجه ببیت المقدس بطور تعیین فرض بوده يا تخییر: ربیع بن انس ان 
را تخییری و ابن عباس تعیینی دانسته است.. و جائز است که فرض 
تخییری و نسخ بر تخییر وارد شده باشد. روایت شده که نفری چند پیش از 
هجرت بقصد بیعت از مدینه به مکه می رفته اند و براء بن معرور که در 
میان ایشان بوده در راه بسوی کعبه نماز گزارد و دیگران به استناد پیروی 
از فعل پیغمبر (ص) براء را پیروی نکردند چون به مکه در آمدند و قضیه را 
به پیغمبر (ص) گفتند به براء گفت: «قد کنت علی قبله لو صبرت علیها». 
از این که پیغمبر (ص) او را به اعادة نماز دستور نفرمود بر می اید که 
فرض تخییری بوده است. ابن عباس گفته است: نخستین چیزی که از قرآن 
نسخ گردیده حکم قبله است». 


این موضع پس از چاپ نخست باد داشت کرده بوده ام می اورم: 


فخر الدین رازی در تفسیر کبیر حد اکثر را تا دو سال هم نقل کرده عین 
عبارت او چنین است «و اختلف الروایات فی انه علیه الصلاه و السلام متی 
حول الفهنعه مایم لاحم کم امن مالک برض اللهعته ‏ بعد 
تسعه اشهر او عشره اشهر, و عن معاذ: بعد ثلاثه عشر شهرا,؛ و عن قتاده: 
بعد سته عشر شهرا,؛ و عن ابن عباس و البراء بن عازب بعد سبعه عشر 
تشر ها القول انیت دام ضایر الاخمالنو عفن عطقم مانیه عر 
شهرا من مقدمه, قال الواقدی: 


شوت ا نله نو تن ات 


من رجب علی رأس سبعه عشر شهرا. و قال آخرون: بل سنتان» 


بیت المقدس نماز می خوانده تا این که به قولی در نیم ماه رجب و به 
قولی دیگر در نیمه ماه شعبان سال دوم از هجرت (به تفصیلی که در کتب 
سیره گفته شده) قبله از بیت المقدس بسوی کعبه تحویل یافته است. 


ابو الفتوح رازی». در ذیل آیةّ 138 از سورة البقره و ما جََلا یله یی 
کت عَلیها الا لِتغلم من بیع الَسول مق یِلْقلِب علی عقبیه.. پس از این 
تاو مور ری رل کرک اقا حول » ِ «جعلنا» و 

«القبله» در تقدیر گرفته تا مراد از قبله بیت المقدس ما یر 
باشد و از بعضی دیگر نقل کرده که «کان» زائد است و معنی آنست که و 
ما جعلنا القبله التی آنت علیها یعنی کعبه, که آن گاه که آیت آمد رسول 
(ع) بر آن بود. و 


ممکن است تفسیر آبه ی بر وجهی که در او حذفی نباشد و زیادت؛ و 
روی به کعبه کردی و اخبار بر ان متظافر است. 


«بعضی از غلماء گفتند؛ روی به کعبه کردی از آن جهت که برابز بیت 
المقدس بود رویش هم به کعبه بود و هم به بیت المقدس و این ممکن 


باشد به 


«و بعضی دیگر گفتند: خدای تعالی رسول علیه السلام را مخیر کرده بود 


در باب قبله تا هر کجا خواستی روی فراز کردی و بر او حجری نبود فِتَمٌ 
وج الله پس وقتی رو به کعبه کردی و وقتی رو ببیت المقدس و این در 
بدایت اسلام بود در مکه. 


«و بعضی دیگر گفتند: این حجر و تعیین به مدینه فرمود. پس بر آن قول که 
روی به کعبه کردی در ایه محتاج نباشد به حذفی و نه بتقدیر زیادتی. و ما 
نکردیم آن قبله که تو بر آن بودی در مکه یعنی کعبه. ای ما بیثا و عیثا و این 
چون رسول علیه السلام به مدینه امد روی ببیت المقدس کرد به نماز. 
خلاف در مدت است و در اخبار چنین آمد که پیش از هجرت انصاریان دو 
سال در مدینه روی ببیت المقدس می کردند چون 


چون رسول علیه السلام به مدینه اد شانزده ماه روی بیت المقدس می 
کرد بروایت براء ين عازب و بروایت عبد الله عباس هفده ماه و بروایت 
سدذی هیجده ماه و بروایت ت انس نوزده ماه و بروایت ت معاذ جبل سیزده ماه. 


«چون رسول در مدینه به فرمان خدای تعالی روی ببیت المقدس می کرد 
در نماز, و پیش از آن به مکه روی به کعبه کردی, جهودان به آن شادمان 
بودند و خویشتن را در آن تشریفی می شناختند به رسول تقژبی می کردند 
رسول علیه السلام طمع به ایمان ایشان دریست خدای تعالی قبله 
بگردانید تا رسول علیه السلام و صحابه, رضی الله عنهم, بدانستند که این 
موافقت جهودان نه از آن بود که چیزی در دل 


دا شستند. 


چون قبله به کعبه افتاد جهودان که تقرب می کردند برگشتند و دشمنی و 
تبژی آشکارا کردند خدای تعالی عرّ و جل برای آن گفت «للأ للم من یب 
الرَسَول مِمَنْ یقلت عَلی عَفَبَیّه» و این وجهی است در غرض خدای تعالی 
در قبله به گردانیدن و این وجهی معتمد است و ظاهر قرآن بر اين دلیل 
کی 0 


مجلسی, در طی حوادث سال دوم هجرت که از «المنتقی» تألیف کازرونی 
نقل کرده, اين مضمون را آورده است چون پیغمبر (ص) به مدینه 
هجرت کرد ما که ات ی تهاز فگزاردرشا مود او را 
تکذیب نکنند چه او در توراه بعنوان صاحب دو قبله توصیف شده بود.. 
محد میت سا شم گنه اس رو یی و متسه سم ان 


قبله تحویل یافت. پیغمبر (ص) در آن روز به خانه بشر بن براء بن معرور 
در بنی سلمه برای دیدار مادر بشر رفت و در انجا با اصحاب صبحانه میل 


کرد چون ظهر شد با یاران خود در «مسجد قبلتین «1»» به نماز ایستاد دو 
رکعت از نماز خود را بسوی شام (بیت المقدس) خواند در اثنائی که در 


ملسجد قبا بوده است. 


رکوع رکعت دوم بود مأمور شد که به کعبه برگردد پس به جانب کعبه دور 
زد و صفوف یاران که پشت سرش صف بسته بودند نیز با او بسوی کعبه 
دور زدند پس بقیة نماز را بدین وضع تمام کرد از اين رو آن مسجد به نام 
«مسجد قبلتین» خوانده شد» باز 


اين مفاد را آورده است «واقدی گفته: که آن روز روز دوشنبه نیمة رجب 
اول ماه هفد هم از هجرت بوده است. از براء نقل شده که: سر ماه 
شانزدهم یا هفدهم بوده است. سذی گفته است: این قضیه در سر ماه 
هجدهم از هجرت واقع گردیده است». 


و هم مجلسی از ابن عباس روایت کرده که «نماز بعد از ورود پیغمبر به 
مدینه هفده ماه بسوی بیت المقدس بود» و از صحیح مسلم از براء بن 
عازب نقل کرده که گفت: ی ۳ 
المقدس نماز گزاردیم «1» و از انس روایت کرده که «نه يا ده ماه بوده 
است»واز علی بن. ابراهیم از حصرت صادق (ع) روایت کردم که گفت: 
«تحولت القبله ان ات فاص ای ات ور مت یت 
ال مه سا الم اه ات یس ای ی انس 


>» 


یعقوبی در تاریخ خود گفته است: «.. و افترض الله عر و جل شهر رمضان 
و خمس اشهر و قیل بسنه و نصف.. و کان بین نزول افتراض شهر رمضان 
و بش و که الفیاه الی- الکفیه لاه سس ماه 


دشتکی گفته است: «اهل سپر برآنند که آن سرور در خانة بشر بن براء 
معرور بود که نماز پیشین در امد حضرت در مسجد آن محله نماز پیشین را 


پا جماعتی از اصحاب که ملازم بودند می گزارد و در رکوع رکعت دوم بود 


(1)- مقریزی- در «امتاع الاسماع» گفته است: «و فی شعبان علی رس 


و فیل* غلین زان شیف یر هرا سولت: الفیله من بت المفدشسن ازلت 
الکعبه فعان اول شی ء نسخ من الشریعه القبله. ۳۴ 


(2)- شاید از این روای یت کلمه «عشر» افتاده باشد پس مفاد آن هم همان 
۵ 


ساختند و ان مسجد را مسجد «ذو القبلتین» خواندند». 


اکثر ارباب تواریخ و سیر نمازی را که بدو قبله خوانده شده نماز پیشین 
(ظهر) دانسته اند لیکن, بنا به منقول از صحیح بخاری, براء بن عازب گفته 
است: ان نماز, تما بین (عصر) بوده است. 


آیه شریفه قَذ تری تقلب وخهک فی السماء قلئولینک نله تَوضاها. قول 
وجهک شَطر الممٌجد العرام و عبت ما کم قولوا وُحُوعَكم شَطرة. «1» 


که بیان کننده حکم تحویل قبله می باشد به اتفاق همه در همان روز و 
همان موقع صادر و نازل شده که پیغمبر (ص) , به نماز مشغول بوده و لیمی 
اد راهان ادن استه وم ایض تقل ق. برخم ارس ون سا 
دوشنبه باتخدهم رخ شرع فیکر نه شوه با تردهم تتعا رت دانستة آند. 


در اینجا بی مناسبت تزا ارات که در زمینهة قبله می بااشد آورده شود : 


1- در سورة البقره آبة 1136 سَیفُول السفَهاء من الناس مً ولاهَم عَن 
وا ی 


2 مان سره آه 330 وب لت ال ای لت ها لمع 
یسیع الرَسَول و ۱8 0 .0 


3- در همان سوره آية 139 قد 5 تری تب وشهک فی السماء قلنولتک قبله 
تضاها فول وَجهّک 


شَطر المسْجد الحرام و حبث ما کم قولوا هُجْومَكُة سَطَْ 


(1)- آية 139 از سوره البقره. 


4- در همان سوره آیة 140 و5 1 ۶ تت الذین وا الکتات کل اقا تبعو ۱ 
تک و ما ألت بتایع فبلَهمٌ. 


ارام 1 ورحت :۳ 2 ولو 


بح ۶ 

جوهكم شَطرخ 
6 در همان سوره آیه 172 لیس الب آن لوا وِجْوعكم بل العشرق و 
ااعتوت 


مت 


روز ماه رمضان 
اشاره 


چنانکه ازین پیش گفته شد در سال اول از هجرت. به طوری که نقل کرده 
اند, پیغمبر (ص) روز دهم ماه محرم را (روز عاشورا) خود روزه گرفته و 
دستور فرموده است که اهل اسلام هم ان فد با رورم نذا ند چون ماه 
شعبان از سال دوم هجچرت در آمده بنقل یعقوبی؛ که از این پیش کذرتنت: 
در ماه شعبان سال دوم حکم تحویل قبله صدور یافته و سیزده روز پس از 


بنقل مجلسی, از ابو سعید خدری روایت شده که گفته است: «انزل فر ض 
شهر رمضان بعد ما صرفت القبله الي الکعبه بشهر فی شعبان علی راس 
ثمانیه عشر شهرا من مهاجر رسول الله..». 


بهر حال اصل روزه, که بمعنی مطلق امساک «1» می باشد, از اموری 
است که سنخ ان در ادیان سالفه, بلکه, چنانکه نقل شده و از 


این پیش دانسته شد, حتی در جاهلیت نیز وجود داشته است. در اسلام 
نسبت به احیای اصل روزه و هم نسبت ببیان کیفیت و تعیین حدود و قیود و 
خصوصیات و شراتط و موانع ان احکامی صدور یافته و در عین حال در خود 
قران مجید به این که در ادیان سابقه اصلی ثابت می داشته تصریح شده 


است. 


(1)- ابو الفتوح- بعد از اين که گفته است و «معنی او در لغت امساک بود» 
چنین اورده است: 


«ابن درید گفت: هر چه متحرک باشد ساکن او را تا ب_ یقال: 


حثّی اذا صام الثهار و اعتدل و سال للشمس لعاب فنزل 

و «صام الفرس» آن باشد که اسب ایستاده بود و علف نخورد. قال النابغه: 
خیل صیام و خیل غیر صائمه تحت العجاج و اخری تعلک اللجما. 
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در آية 179 از سورة البقره ایپبت با يا الذین آملوا کیب عَلَیْکَمْ الیا گما 
کیت عّلی الذین من فلکم لَعلکَم تقو ن ابو الفتوح در ذیل جملة «گما کیب 
علی الذین من قتلکی» چنین آورده است «در او سه قولست: قولی آن که 
وجه تشبیه آزوننزت که «ایامی» بر شما نوشتند چنانکه ایامی بر ایشان 
نوشتند.. قول دوم حسن بصری و شعبی گفتند: «ماه رمضان» بر شما 
نوشته چنانکه بر امت پیشین نوشتند. از ترسایان هم این یک ماه بود ایشان 
زیادتی بکردند و با ربیع افکندند که وقت خوش باشد پس وجه تشبیه مدت 
است و مقدار او چنانکه این یک ماه است ان نیز یک ماه بوده. و وجه سیم 
نت که ربیع و سدی 


گفتند؛: مراد آن است که خق تفالی <روزه از نماز خفتن تا تماز شام 
فرموده بود» چنانکه پس از نماز خفتن هیچ مفطرات؛ تنا تناول نشایستی 
کردی در بدایت شرع و اين روزه بنی اسرائیل بودیم پس حق تعالی منسوخ 
بکرد چنانکه گفته شود» و در ذیل جملة «عَلّی الذین هن فلکم گفته 
است : «مجاهد و قتاده گفتند؛ مراد اهل کتابند و روا بود که وجه تشبیه از 
جهت وجوب بود یعنی چنانکه , بر شم واجب کردم و قوله «علی الدین اش 
یک » بر عموم گرفتن اولی تر بود» «1». 


باز در همان قسمت پس از این که برای توجیه تسمیيه «ایام البیض» 
روایتی 


(1)- فاضل مقداد در «کنز العرفان» در ذیل «آیاما مَعْذوداتِ» چنین گفته 
است: «قال آبن عباس و جماعه: الایام المعدودات؛ هناء تلاثه ایام من کل 


شهر و یوم عاشورا ثم نسح بشهر رمضان. 


و عنه ایضا: انها شهر رمضان. و به قال الاکثر لانه مهما آمکن صیانه الحکم 
عن النسخ فهو اولی..» ابو الفتوح نیز .در دیل <آیاما مَعَدُوداتِ» چنین گفته 
است تفیل از ید اللر اس مطاء و فایه است ونان انار 
بود..» 


از علی علیه السلام, بمفاد دستور یافتن آدم ابو البشر بر روزه گرفتن سه 
روز (13- 4 1- 415( از هر ماه نقل کرده و این عبارت را اورذه «#بعضی 
دیگر از مفسران گفتند خدای تعالی در بدایت شرع روزة عاشورا و روزه 
ایام الببض فریضه کرده 


بو جون روزة ماه رمضان بفرمود تخفیف کرد و آن را برداشت» چنین 
گفته است: «و حسن بصری و جماعتی دیگر گفتند: حق تعالی ترسایان را 
فرمود که ماه رمضان روزه دارند ایشان را سخت می آمد در گرما گرم 
روزه داشتن. علماء ایشان جمع شدند و رأی زدند و روزه با فصل ربیع 
اک دم ره ود خی اه تن از آنسادستا هی بود 9 هن بدرد 
آمد در روزه هفت روز بیفزود روزه ایشان چهل و هفت روز 


«پس از آن پادشاهی دیگر بدید آمد کفت این روزه زا تمام عقد باید کردن 
سه روز دیگر بیفزود پنجاه روز شد اکنون هنوز روزه ترسایان پنجاه روز 


است. 


مجاهد گفت: سالی ایشان را و باء رسید ایشان به تقلاب, در روزه ده روز 
بیفزودند پیش از ماه رمضان و ده روز پس از ماه رمضان تا روز ایشان 
پنجاه روز گذشت. 


شعبی گفت: خدای تعالی ترسایان را سی روز روژه فرمود قرنی که از 
پس ایشان امدند دو روز زیاده کردند یک روز پیش از ماه و یک روز پس از 
ماه و هم چنین هر قرنی (شاید قرن سی ساله مراد باشد) در روزه 
بیفزودند تا تمام پنجاه گشت». 


از آیاتی که (علاوه بر آیات یاد شده) بر وجود اصل و سنخ روزه در شرائع 
سالفه دلالت دارد آيةّ 27 از سورة مریم است آنجا که به او دستور داده 
شده_که اظهار روزه داشتن بنماید باین مضمون قفولی 0 تَدرّث للرَخمن 2 

صَوما قلن اکلم الیَوْمَ انسیا روزه در اسلام, به اعتبار علل و اسباب شرعی: 
اقسامی پیدا کرده است که در کتب فقهی یاد 


شده یکی از اقسام واجب, که مهمترین همه اقسام و محل کلام در این 
مقام می باشد. همان روزة ماه رمضان است. 


اباته که در بارة این موضوع وارد شده نخست آن 179 از سوره البقره 
فطل باشند که,یاد ند و پنن از آن-ختد ایف دیکر اسدت گه.-در اینجا بان می 


شود: 


ات ان 0 از سورة الیقره اما مَْدوداتِ ة ققن کان ها یضار 
علی ۰ قعثد ِ 0 خر و الذین وت فدیه طعام مشکین 
قمَن تطوع خیر حَبر لَدَ. ۰ 5 3 تَصَوموا حَیرّ لکمٌ أَن 4 تعلمون: 


پس از اين که به اصل وجوب در آیة پیش تصریح شده و حکمت آن مورد 
اشارم فافع دوه کر ات ایه احکا ی ند رام هدن ایام نف کم مرا 
مسافر و کسانی که روزه, بر ایشان مایة مشفقت زیاد باشد بطور اجمال 


رس 
ایراد گردیده است. 


ی و 
ک موجب افطار می گردد چیست «1»؟ به عهده سنت ر با اباخف دیگر 
موکول شده است و هم از لحاظ این که 


(1)- فاضل مقداد گفته است: «قیل: مطلق المرض مبیح للافطار. حتی ابن 
سیرین افطر فقیل له: فاعتذر بوجع اصبعه. و قال: مالک, و قد سئل: 
الرجل یصیبه الرمد الشدید او الصداع المضر و لیس به مرض یضجعه, 
فقال: انه فی سعه من الافطار. و قال الشافعی: لا یفطر حتی یجهد الجهد 
الغیر المحتمل. و الاصح عندنا: انه ما یخاف معه الزیاده او عسر البرء» ابو 
کردند در 


حد آن بیماری که به آن افطار شاید کردن بعضی گفتند: هر بیماری که 
باشد اندی و بسیار. ی و هر بیماری که 

نصا 1 کردن بر پای, آنجا افطار ؛ باید کردن و چون نماز تواند 
کی مت راخ افطار نشاید کردن. عطاء گفت: در نزد ابن سیرین شدم, در 
ماه رمضان, نان می خوردم گفتم چرا؟ گفت: انگشتم درد می کند. و 
مذهب ما و شافعی انست که هر بیماری که داند به ان بیماری زیاده شود 
و روزه زیان دارد بیماری راء افطار باید کردن از هر نوع که باشد اگر در 
تن باشد و اگر در اطراف و اگر درد چشم و دندان باشد و اعتبا ر باین است 
که گفته شد, و الائسان عَلی تقسه بَصیره» 


افطار مسافر عزیمت است يا رخصت؟ این آیه مجمل گمان شده و از اين 
رو اين مسأله محل اختلاف واقع گشته و بتعبیر ابو الفتوح «نزدیک ما چنان 
است که مسافر را. . روزه نشاید داشتن و اگر دارد درست نیاید و قضایش 
واجب بود و این در صحابه مذهب عمر است و عبد اللّه عباس و عبد الله 
عفو ق‌ابو هزیر ود الرحهن وت و کرو تن , الزبیر. و از عبد اللّه 
عباس روایت است «الافطار فی الشفر عزیمه» ای واجب و مذهب داود 
آنشتت که او:فخیر است از میان روره ه اقطان: خواهد دارد و خواهد نه, جز 
که قضا واجب بود و او در وجوب قضا با ما موافقت کرد و در وجوب افطار 


مالک و عامة فقها آنست که او مخیر است: خواهد روزه دارد و لا قضاء 
علیه و خواهد روزه بگشاید و قضاء کند در حضر..». 


در اینجا باید گفت قطع نظر از روایات و آثاری قا مه و خاصطی که در این 
باره نقل شده «1» از خود آیه نیز عزیمت بودن افطار در سفر مستفاد 
بلکه آیه ظاهر در آن است جه جمله «فعده من ایام اخر» ظهور در وجوب 
قضاء دارد جون فضاءواخت باشد ناکیر افطار تیر واجب خواهد بود.چه 


(1)- از قبیل روایات جابر از پیغمبر (ص) باین عبارت «لیس من البژ الطیام 
فی الشفر» 3 دیگر او, غیر او, که چون به پیفمبر (ص) خبر رسید که 
جمعی در یکی از سفرها روزه را افطار نکرده اند گفت «اولتک هم 
العصاه». و روایت عبد الرحمن بن عوف از پیغعمبر (ص) بدین عبارت 
«الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر» و روایت حضرت باقر (ع), که 
بنقل ابو الفتوح کت برض در تفر روز ند اسشتی وهی کرد از ان »4 و 
پاسخ عبد الله عمر ی 
که و لاد ی ی ۱۳۳۱ 
است که خدای تعالی کرد بر ما رد صدقه او : نشاید کردن» و نقل گفتار 
هریره «و ابو هریره گفت پسرش را که با او بود در سفری و روزه می 
داشت و ابو هریره نمی داشت. پسر را گفت لا محال که به حضر شوی 
روزه باز داری» و نقل گفتة عروه بن زبیر که 


«هم این فرمودی مردی را که در سفر روزه داشته بودی». 


با جواز عدم افطار, که «مدلول تضمنی» تخییر بلکه «مدلول مطابقی» 
رخصت می باشد, سازش ندارد. 


گفته نشود منظور این است که اگر مسافر در سفر روزه بگشاید و افطار 
کند بر او قضاء لازم می گردد پس تقدیر کلام چنین است «فمن کان منکم 
مریضا او علی سفر, فافطر, فعده من ایام اخر..» چه این تقدیر را دلیلی 
نیست و کلام بدون ان راست و درست است پس مقاأم مقام «دلالت 
اقتضاء» و تقدیر نمی باشد و اتفاق و اجماعی نیز بر لزوم تقدیر, تحصیل یا 


نقل نشده است. 


ابو الفتوح گفته است «. . گفتند؛ مت آنفت: که هن کر هر ورن 
بگشاید در حضر قضاء , بر او واجب بود تأ موجب قضاء, افطار بوده باشد نه 


کم این عصول باه از ظاش‌بی دلیلی رو عمل فران اتقو مدهت و و 


بر عکس این باید کردن: مذهب را بر قرآن حمل باید کردن نه قرآن را بر 
مذهب» باز در موضعی دیگر گفته است و بیان کردیم که خدای ال 


چنانکه به مرض, افطار واجب کرد بسفر هم چنین کرد برای آن که بنفس 
سر ایحا فضا کی و فضاء اسر ااقطار فاهای السا نساب 
الافطار. 


«اگر گویند: در آیه محذوفی است و تقدیر آن که «فافطر, فعلیه عده». 

گوییم: این زیادتی باشد در ظاهر قرآن من غیر دلیل. 

«اگر گویند: در آیة حج_آنجا گفت, «قَمَن کان منک قریضاً ی 
که ا: 


أسه قفدية من صیأمٍ و صَد قه 1 تشک» اتفاق است 
محذوف است و این تقدیر 


می باید «فمن کان منکم مریضا به اذی من رآسه فحلق ففدیه» گوییم بلی 
سس اه اکن ا الیل هس و ان اصماع ات عاساویل مس 


فافترق الامران» 


محقق: در کتاب المعتبر, در موی 2 قصر نمازء اين مفاد را آورده است 
«علماء ما گفته اند؛ قصر در نماز و روزه عزیمت است. ابو حنیفه گفته 
است : ای اد و شافعی گفته است: در نماز و هم 
در روزه مخیر است. مالک گفته 


در قصر نماز دو روایت ت است که اشهر آنها تخییر می باشد چه از عائشه 
روایت شده که گفته است «سافرت مع رسول اللّه فافطر و صمت 
فاخبرت رسول اللّه قال احسنت» و عطاء از عائشه روایت کرده که گفته 
است «ان رسول لاله کار قیال ره تفن 1 نس کفته اش 
اصحاب پیغمبر (ص) مسافرت می کردند پس برخی اتمام و برخی قصر 
می کردند پس برخی روزه می داشت و بعضی دیگر افطار می کرد و هیچ 
یک بر دیگری عیب نمی گرقت. 


«دلیل علماء ما اجماع است بر این که فرض سفر دو رکعت است پس 
زائد بر آن حرام می باشد چنانکه اگر کسی نماز صبح را چهار رکعت 
بخواند. از آبن عمر از چگونگی نماز در سفر سوال شده گفته است 
«رکعتان فمن خالف السنه کفر» ابن عباس گفته است: هقی وت 
السفر اربعا کان کمن صلّی فی الحضر رکعتین» از طریق اصحاب هم 


روایت عبد اللّه : بن سنان. تک 


آن گاه پس از نقل دو روایت ت از طریق اصحاب چنین افاده کرده است « اما 
بودن افطار عزیمت در روزه پس بدلیل «فمنْ شهة منم الشهر قلَبْضْمة و 


من کان مریضاً َو علی سقر قعده من آیام ور مها یه 
مسافر قضا را واجب کرده است و «تفصیل», قاطع شرکت و «اضمار» بر 
خلاف اصل است و چون روزه بر حاضر 


(1)- از لحاظ تاریخی؛ اتمام پیغمبر (ص) را در جایی ندبده ام لیکن در باره 
قصر از جمله مواردی که تصریح بعمل پیغمبر (ص) به آن شده کلام طبری 
است در ذیل وقائع فتح مکه در سال هشتم باین قبارت (به اسنادش از 
#طرق ان کید الله تن عیه اللم بو یبن رود که او کفته. است | 
«اقام رسول اللّه (ص) بمکه بعد فتحها خمس عشره لیله یقصر الصلاه» 
تا ار ای ی کت 
تمانیه». 


به شهود «شهر» لازم است پس قضاء نیز به خود شهر لازم می گردد و هر 
گاه قضاء لا زم شود وجوب ادا ء ساقط می باشد, مگر به عقیده داود و آن 
اعتقادی است ضعیف. و بدلیل گفتة پیغمبر (ص) لیس من البر الصیام فی 
السفر و جابر روایت کرده که: گروهی در سفر روزه گرفتند. چون خبر به 
پیغمبر رسید گفت «آولتک العصاه» «1». 


«و خبر عائشه حجت نتواند باشد چه احتمال می رود که فرض قصر را نمی 
دانسته و روزه گرفته پس روزه اش درست بوده و اما قول عائشه «کان 
فی الشفر تم و یقصر» پس شاید در یک سفر نبوده بلکه در مسافت 
کوتاه؛ تمام می کرده و در مسافرت طولانی قصر. و خبر انس حکایت فعل 
صحابه است و ان مساله ایست اجتهادی پس ممکن است برخی از ایشان 
را عقیده «اتمام» باشد 


و برخی دیگر را نباشد و این بر تخییر دلالت نمی کند». 


چیزی را که در ذیل اين آیه, از جنبة تاریخی صدور احکام, باید متذکر بود 
اینست که به گفتة برخی: : در آغاز تشریع صوم, روزه «واجب تخیبری» بوده 
نه «واجب تعیینی» بدین گونه که شخص قادر اختیار داشته که روزه بگیرد 
یا به جای روز هر روز نصف «صاع» يا به قولی یک «مذ» طعام, فدیه 
بدهد. 


سم ی 1 ند 
فاضل. ققداه فر یل ایعع غلیه ا له تیم وق نی اورنم ات 
«قیل: 


کان القادر علی الصْوم مخیرا بینه و بين الفدیه بکل یوم نصف صاع و قیل: 
مد «قمَن تطوّع خَیرا» ای زاد علی الفدیه فهو خیر له و لکن صوم هذا 
القادر خیر له. نم نسخ ذلک بقوله تعالی «هَمَنّ هد منم السَهْرَ قلصَمَة» 
و قیل ائّه غیر منسوخ» ابو الفتوح, پس از نقل اختلاف در قرائت 
«یطیقون» و «فدیه طعام مسکین» به وجوهی چند که انها را برشمرده, 
چنین گفته است: «بدان که علماء در تاویل و معنی ایه خلاف کردند: 


(1)- مفریزی پسر از اين که آورده است که پیغمبر (ص) پس از یک روز یا 
3و روز که روزه گرفته بود بقصد جنگ «بدر» از مدینه بیرون رفت چنین 
گفته است: «ثم نادی منادیه «یا معشر- العصاه ای مفطر فافطروا» و 
ذلک انه قد کان قال لهم قبل ذلک «افطروا» فلم یفعلوا..» 


«گروهی گفته اند: این در بدایت شرع بوده چون حق تعالی معلفان را 


تکلیف روزه کرد ایشان را عادت نبود دشخوار امد بر ایشان حق تعالی در 
این تکلیف, تخییر کرد ایشان را, بین الصّیام و الاطعام, گفت: هر کس 


که خواهد روزه دارد و هر که نتواند اطعام کند به طعام. آن گه تخیبر, 
منسوخ کرد به تضییق بقوله تعالی «قَمَن شهد ملک السَهْرَ قلیِْقة» و اين 
قول معاذ جبل است و انس مالک و سلمه اکوع و عبد الله عمر و علقمه و 
عکرمه و شعبی و زهری و نخعی و ضحا 


«و بعضی دیگر گفتند: آیه خاص است بالشیخ الکبیر و العجوزه الکبیره که 
آنان باشند که بتوانند روزه داشتن و لکن دشخوار بود بر ایشان حق تعالی 
ایشان را رخصت داد که روزه بگشایند و به طعام فدیه کنند هر روزی را به 
فا -مشکینی: آن: که آنن. نید متسه کرد یقواد: هد سک اور 
فلیصمه. و این قول قتاده و ربیع است و روایت سعید جبیر از عبد الله 
عباس. 


«و حسن بصری گفت: فان بت ایه بیمار است که او را تخییر کردند اگر 
تواند که روزه دارد و 4 نف قداا کند آن به: هشوخ کرد این کم را باه 


فمر شید میک السفت فایح زر 
«بر 0 اقوال آیه منسوخ باشد. 


«امّا قول بعضی دیگر, و آن سدّی است و سعید اين مسیّب و یک روایت ده از 
عبد الله عباس و روایت ۱ و 0۱ 
جای خود است و آیه مخصوص است بالعاجز عن الضیام و آن چند کسند: 


قردی یتست و تن بش و رن ات من شین دزی کی که او ۱ 
علت عطاش باشد. 
«آن که ابنان بز ده.صضرنتده 


«یکی ان که قدا و فضابا در داد رن انستن است هون شیر ددم وان :ر 


که از او زائل شود ایشان هر سه در اوقات عدر روزه بگشایند و فدا کنند 
روزه را , به طعام و چون منع زائل شود قضاء روزه باز دارند. 

خو آن که فذا کنذ و فضاء تبود بر او سه دیگر زد مز دق تشر هزات بر و ان 
را که علت عطاش [بود] و امید بهی نبود در اوء اینان فدا کنند و قضاء 


نیست بر اینان برای اين که منع اینان زائل نخواهد شدن, پیر جوان نشود و 


«اکنون بر این قاعدة ما فقتنم. آنة مستقیم شود و در او دو وجه گفتند. 


«یکی آن که تقدیر «کان» کردند و گفتند: تقدیر اینست که «کانوا 
یطیقونه» طاقت داشتند اکنون از آن؛ اندکی مطیق باشد. و عرب حذف 
«کان» کردند جنانکه حق ععالی گفت <«و اتبغوا ها طلوا الشیاطین» و معتی 
آست. که ما کاتت تلو الا طیو. 


در وجهی دیگر آنست که «لا» تقدیر کردند «و علی الذین [ یطیقونه» و 
«لا» نیز بسیار حذف کنند کما قال ال تعالی «تَالله تیا تاک توسف # ای 


«لا تفتق» و شاعر گوید..» 


9 ار 191 از سیورة البقره سَهَرٌ رمضان الذی ِ 
لاس و بَیاتِ من الَهُدی و الفژقان قَمَن شهد منم الشهر قلیْضْفَه و من 
کان ریضا او علي سقر فده من آیام أحر بُرِیذٌ الله 
ان مر و لي سفر فعده من ایام اخر برید 

‌ِ 
کم العسّر و نیلوا العدة و لِنْکبرُوا | 
قذ کر 
در این [۳ دو مطلب است که در این موضع باید یاد گردد: 


اول- با آن که بطور قطع قرآن مجید در 


ظرف بیست و سه سال. بحسب اوضاء و احوالی خاص. نزول یافته 
(چنانکه وارد شده #نژل القرآن منجما» (یا- نجوما) و شاید چنانکه گفته 


شده آبه سریقه فلا آنسم قیاق ال خوم بهمان وهای ترولی: فران اشاره 
شده باشد) تشففتی ان اه که‌فران در فاخ-رفضان نزول 


دوم- آن که وجه تکرار قسمت مشتمل بر حکم مربض و مسافر چیست؟ 


در بارة مطلب اول. وجوهی گفته شده که شاید از همه بهتر آن باشد که 


منظور در این یه و: افتال ات ادا دول و شرع هه آن است نه نزول 
تاش ارن. 


در بارة مطلب دوم باید گفت به عقیده کسانی که گفته اند قسمت قمن 
شهد منکم الشهر فلیصمه, تایه کسیر دز ضطم.نتی. ای .کی الذین 
بطیة تة فِدْیِدٌ طعامٌ مشکین می باشد فائدة تکرار رفع این توهم است که 
حکم مریض و مسافر نیز که با آن مذکور افتاده منسوخ باشد و به عقيدة 
کشستا تن که ان را ناسخ ندانسته اند برای افاده تخصیص عموم «من شهد..» 


فاضل مقداد پس از این که گفته است: «فمن شهد, ای حضر بلده, من 
الشهر و هو عام مخصوص بمن جصل له شروط: من البلوخ و العقل و الخلة 
من الحیض و الثفاس و ذلک لادله منفصله کقوله علیه السلام «رفع القلم. 
عن ثلاثه..» و ادله اشتراط الطهاره فی الصوم..» چنین گفته است «.. و 
تکرار ذکر المرض و السفر دلیل علی تاکید الامر بالافطار و انه ره 
یجوز ترکه..» 


فائده 


این آنق: چنانکه از جهت عزیمت پا رخصت بودن افطار مسافر, مورد 
اختلاف فقهی شده, از جهتی دیگر نیز فقیهان 


اسلامی را در آن اختلاف یدید آمذه است. نخ: کف ابو الفتوح «#بعضی 
دزن مراد آنست که: قر کف ادا ها و یو نامع 


تنندرست و مقیم باشد روزه دارد و این قول بیشتر فقهاء است, از اه" 


«و بعضی دیگر گفتند: هر که در اول ماه رمضان مقیم باشد واجب شد بر 
او که ماه را تمام ماه, روزه دارد سواء اگر در میانه سفر کند و اگر نه و 
از خر ميانه‌فاه افترا یی آید ام تای سف ر ونم اب دنمرنه این 
قول نخعی و سذی 


و قتاده است و مدهب ابن سیرین است و عبیده السلمانی و از امیر 
المومنین علی علیه السلام در این روایتی اورده اند. 


هت اتقو توا او وان وال رصع او 
از ظاهر قران قوله فمن شهد منکم الشهر و اين لام تعریف عهد است 
اشاره به جمله ماه. 


و ایشان چنان می نمایند که معنی آنست که من شهد منکم اول الشهر 
فلنضهه کلفتو این ,عدولشت از ظا هر 


«دگر آن که اگر چون به_ اول بر اه و اجب نود به . اخر یه عدراشسفر .اور 
روزه نشاید گشادن باید ان اول ماه تندرست باشد و در میانه 
بیمار شود او را روزه نشاید گشادن حملا علی المسافر و این خلاف اجماع 


است. 


«دگر آن که حق تعالي این عموم فقمَنْ شهد منکمٌ الشهَر را تخصیص کرد 
بقوله و مَنْ کان مریضا او غعلی سَفر فعده 


ِ ع‌ 
تاش اس الا این کارا فا وهی 


«دگر آن که حق تعالی مریض و مسافر را در یک قرن نهاد و گفت: هر که 
بیمار باشد پا مسافر, جمع کرد میان ایشان در وجوب افطار و در رخصت 
افطار علی خلاف بین الفقهاء. تفریق کردن میان ایشان در بعضی احکام 
ترا وجهی ندارد. 


«دگر آن که عبد اللّه عباس گفت: که رسول علیه السلام عام الفتح در ماه 
رمضان از مدینه بیرون آمد جون به پل رسید 3 خواست و باز خورد و 
شعبی در ماه رمضان از مدینه بیرون آهد خونبنه کدید رسید روزه بگشاد 
و شریک روایت ت کرده از ابو اسحاق که ابو میسره در ماه رمضان بیرون 
آمد چون به پل ر سید آب بخواست و باز بخورد و شعبی در ماه رمضان 
سفر کرد بباب الجسر روزه بگشاد..» 


و سیم. آیة 183 از سورة الیقره للم له الجتیام الق الي نسنکُمْ هن 
لاس لحم لباس لفق عم ال أنکم کم تختائون أنمْسَکم فتات 
عَلیکم و عفا 


عَنکم قالان بَاشروهن و اه توا چا تب ال لَکمْ و کاً و اشرَبوا حلی تین 
لحم الْحبّط الاببْضَ من الحَبّط سود من الَْجْر نم بت الا ای ارچ 
ا تبَاشَرَوهن و نم عافُون فی القساجد تلک حَذُودٌ الله قلا تفُربُوها کذلِک 
۳ له آبایهبلتاس للم ون زمان صدور اين آیه. که بر رفح حکمی و 
ی حکفی: دبک در مسا روزه» مشتمل است. بطور تحقیق, دانسته 
نیست لیکن از ظاهر آیه و ظواهر برخی از منقولات مربوط به آن چنین بر 
می آید که میان نزول این 


لها یلا 


آیه و حکم وجوب صوم فاصله ای زیاد نبوده است و شاید در اواسط پا 
اواخر ماه رمضان همان سال دوم که در ماه شعبانش حکم وجوب روزه 


صدور یافته این ابه نازل شده باشد. 


بهر جهت در این آیه چند حکم یاد گردیده است: 

ب- جواز اکل و شرب در شب گر چه بعد از خوابیدن باشد. 

ح- تعیین زمان روزة هر روز از لحاظ ابتداء و انتهاء 

د- عدم جواز مباشرت با زنان در حال اعتکاف. 

0 تصویب و امضاء حکم اعتکاف. 

در بارة حکم اول و دوم چنین گفته شده است: در آغاز صدور حکم وجوب 
روزه نزدیکی بزن و خوردن و آشامیدن فقط وقت میان افطار تا هنگام 
خفتن جائز بوده و اگر کسی را بحسب اتفاق بعد از مغرب پیش از آن که 
روزه بکشاید خواب در میر بوده ان وقت مضیق, که برای گشادن روزه 


مقرر بود بر وی تباه می گشته و ناچار بوده است که تا فردا شب همان 
هنگام روزة خود را ادامه دهد و به قولی: 


نزدیکی بزن در ماه رمضان, بطور اطلاق. حنی در ان مدت مضیق و 
محدود, نیز حرام و ممنوع بوده است از اين رو مسلمین به مشقت و رنج 
دچار گردیده اند. 


خود نزدیکی کرده و, چون بعد پشیمان شده, فردا قضیه را مورد پرسش 
قرار داده پس پیغمبر (ص) به او فرموده خطا کردی برخی دیگر از اصحاب 
و جوانان تاه آاای خطا ع و را 


یاد کرده و گفته اند؛ وی و رو و هم نقل شده بلکه در 
روایتی از حضرت صادق (ع) نیز آمده است, که مطعم بن جبیر, که پیر 
مردی ضعیف بوده؛ روزه می داشته هنگام افطار تا زنش طعامی برای او 
آماده ساخته طولی کشیده و او را خواب در ربوده چون بیدار شده بزن 
خود کفته استت : خمیدن عفا در افست. بو مرن خرام دید بسن نی: ان که 
غذا بخورد خوابیده و فردا برای حفر خندق حضور یافته و در اثناء کارزار از 
گرسنگی بيهوش شده است <1». 


بروایتی دیگر قیس بن صرمه باین وضع دچار گشته و فردا با حال روزه در 
زمین خود کار می کرده و به سختی افتاده است و خبر به پیغمبر (ص) 


ر سبده است. 


مضمون 0 است 0 هکل 0 0 بعد 7 4 
بود یعنی هر 


(1)- در بحار است «.. و الخندق و بنی قریظه فی شوال سنه اریع..» و هم 
در ان کتاب در ذیل غعزوه خندق آورده شده است «.. و ذلک یوم السبت فی 
شوال سنه خمس من الهجره..» یعقوبی گفته است «.. ثم کانت وقمه 
الخندق و هو یوم الاحزاب فی السنه السادسه بعد مقدم رسول الله 
بخمسه و خمسین شهرا» جمله اول این عبارت بر این که جنک خندق در 
سال ششم بوده صراحت دارد لیکن جملة دوم آن چنان می رساند که آن 
واقعه در میان سال پنجم رخ داده است. 


بهر حال خواه جنک خندق در سال چهارم يا پنجم يا ششم باشد از حکایت با 
روایت 


فوق چنان برمی آید که آیه در زمان جنگ خندق نزول یافته و اين بنظر دور 
می نماید چه در اين ایه حکم زمان روزه از لحاظ ابتداء و انتهاء اورده شده 
و بسیار بعید است که تا سال چهارم (تا چه رسد به سال ششم) روزه 
واجب باشد لیکن مدت ان معین نشده باشد. بلکه چنان حجدس زده می 
شود که در همان سال صدور حکم روزه. وقت آن و حکم نهایی اکل و 
شرب و حتی تکلیف قطعی نزدیک شدن بزن در آن ماه معین شده باشد. 
و الله العالم. 


نماز عشاء می خواند و می خوابید و هنوز افطار نکرده بود و بعد بیدار می 
شد افطار بر وی حرام بود. نکاج در ماه رمضان در شب و روز حرام بود. 
مردی از اصحاب به نام خوات بن جبیر که عبد اللّه جبیر را (عبد الله همان 
است که در جنگ احد با پنجاه تن تیرانداز قاففز نگاهداری دره ای بود که 
مین کیت رت انیت ان آزدا فاره شوه و آنست سر مان و مورد حمله 
قزار دهند) برآذر. و پترزی ضیف نود و روزه می. داشت..» تا اخر آنچه 


امن جریا ان اتسات به‌هظعم تن یر اد 


کال ای اند در این باره نزول یافته و حکم جواز اکل شرب و نزدیک 
شدن بزن در رمضان (تا ان وقت به فجر مانده که بتواند پیش از طلوع 
فجر تحصیل طهارت کند) صادر گردیده است «1». 


در بار حکم سیم هم چنین گفته شده که: لفظ «من الفجر» در ابتدا نازل 
نشده بوده است و باین جهت برخی از اهل اسلام ریسمان سیاه 


و سفید نزد خود می گذاشته اتفیی کادن. انا را از هم معیار آغاز ورود 
وقت می دانسته و خیال می کرده اند که روشنی وقتی به آن حد برسد که 
سیاه از سفید امتیاز یابد امساک لازم می گردد بعد به وسيلءة لفظ «من 
الْجر» معلوم شده که منظور طلوع صبج صادق است و مراد از اين دو 
خیط خطوطی است که در هنگام فجر در آسمان پدید می آید. 


(1)- فخر الدین رازی در ذیل آية أجل لک لیلد الطیام الاّقثْ.. الابه این 
مضمون را آورده است «جمهور از مفسران بر این رفته اند که در اغاز 
اسلام چنان بوده که هر گاه روزه دار افطار می کرده خوردن و آشامیدن و 
جماع بر او حلال می شده بدو شرط: یکی این که نخوابیده باشد پس اگر 
بر خلاف یکی ازین دو رفتار کرده بوده ان امور بر وی حرام می شده است 
پس از ان خدای تعالی ان حکم را به وسیلة این ایه نسخ کرده است. لیکن 
ابو مسلم اصفهانی گفته است: این در شرع اسلام ثابت نبوده بلکه در 
شریعت نصاری ثابت بوده و خدای تعالی به وسیلة این ایه چیزی را که در 
شرع ایشان ثابت بوده نسخ کرده است. این گفتة ابو مسلم مبتنی است بر 
عقیده و مذهب اوء که در شرع اسلام به هیچ وجه. نسخی واقع نشده 
است» 


در بارة حکم چهارم و پنجم هم بطور اجمال باید دانسته شود که عرب را بر 
اعتکافی, بمعتی عام, عادت بوده که شارء اسلام اصل ان را امضاء کرده و 


در شرائط و حدود و قیود و مکان و زمان (و ساثر جهات 


خارجی از ذات اعتعاف) دخل و تصرف به جا آوزده است. 


عکوف در اصل لغت بمعنی درنگ و توقف طولانی است در کاری چنانکه 
در مواضعی در قرآن مجید به همین معنیر آمده مانند ای 116 باز سوره 
البقره و َهذنا الی تراهیع و اشداعیل آن طفرا تین للطایْفین و العاکفین.. 
و مانند آیة 134 از سورة الاعراف و جاوژنا بتیی |ٍسرائیل ابر قأتةا علی 
قوم یَعْکْفُونَ علی اصْنأم هم ۳ مانند 0 53 از سوره 1 [(الانبیاء) ۳ قال 
لأبیه و قوّمه ما هذه التماثیل ای انم ثم لها عاکقون و در شرع مقدس اسلام 
اک 
ات طایح ات 


رمضان را در مسجد اعتکاف می داشته است. <1» 
گفتة عمر است که بنقل محقق در المعتبر چنین گفته است: «قلت لرسول 
الله: ائی نذرت ان اعتکف یوما فی الجاهلیه. فقال: اعتکف و صم». 


چهارم- آ آیة 42 یهافر 2 تشتییتوا بالطتر و الصلاو و ها لکیره ۱ 
عَلی الْخا 


(1)- «. . مگر یک سال که در آن جنگ «بدر» واقع شد و در سال بعد از آن 
بیست روز اعتکاف داشتند: ده روز قضای سال گذشته و ده روز اداء» (زاد 


المعاد- مجلسی) 
بنجم- یه 149 از سوره البقره اسْتعیتوا بالصَبر الصّلاه ان ال مَع 


الستابرین لفظ «صبر» در لفت بمعنی خودداری و و در برابر «جزع» 
انستعمال می شود چنانکه شاعری گفته است: 


و بمعنی حبس و نگهداشتن نیز بکار می رود چنانکه روایتی از پیغمبر (ص) 
در بارةُ دو تن که یکی شخصی را نگهداشته و دیگری او را کشته باین 
عبارت حکایت شده «اقتلوا القاتل و اصبروا الضابر» کشنده را بکشید و 
نگهدارنده را جاودان به زندان افکنید و حبس ابد کنید و قتل صبر, که از آن 
نهی شده, عبارت است از این که کسی زا در چابی باز دارتد آب و تاتش 
ندهند تا بمیرد و از اين عبارت که «نهی الثبین عن ذیح البهیمه صبر ا» 
بو اک واه ایا ور ای ی راز 
برا, نق آو با دنت ها بر آن وصعم بر 


کین و ات یی ار سس ان باه کی ار وی ارت ی 
الفتوح بیشتر از آنان, گفته اند؛ مراد از «صبر» روزه است بدان قرینه که 
با نماز هم طراز گردیده و «گفتند: خدای تعالی چند جا روزه را «صبر» 
خوانده فی قوله تعالی «سَلام ۶ یک بما صَبرَتَمٌْ» ای «بما صمتم» و فی 
قوله «و جَرَاهم یما صَبرّوا» ای بما صاموا» 


نماز عید 


در همان سال ۳9 هجری, که در شعبانش حکم روزه رمضان صدور یافته و 
مسلمین روزه گرفته اند. در روز اول شوال که عید فطر است حعم نماز 
عید صادر گشته و پیغمبر (ص) با مسلمین نماز عید را اقامه کرده است. 


مجلسی نو دیا ان چه از المنتقی راجع به حوادث سال دوم نقل کرده 
جچنین اورده است. «و فی هذه الشنه خرج رسول الله (ص) یوم العید 
فصلی بالناس صلاه العید و حملت بین یدیه 


الفنژ. الن المضلی قصلی علیها..» 


طبری, در کتاب تاريخ الملوک و الامم, در ذیل حوادث سال دوم هجری, 


9 در این سال روزه ماه رمضان, به قولی در ماه شعبان آن سال. واجب 
گردیده و چنان بوده که چون پیغمبر (ص) به مدینه در آمده دیده است بهود 
روز عاشورا را روزه می گیرند و می گویند آن روزی است که آل فرعون 
در آن:غری شده آند و موسی و یارانش نجات یافته اند پس پیغمبر (ص) 
مسلمین را به روزة 4 آن روز امر کرده و چون روزة ماه رمضان را بر أمقّت 
فرض ساخته به روزة عاشورا نف آهر. کردم وه از آن نی تین حفته 


است: 


«و فیها امر الّاس باخراج زکاه الفطر و قیل: ان الب (ص) خطب الّاپس 
قبل الفطر بیوم او یومین و امرهم بذلک. و فیها خرج الی المصلی. فصلی 
نهخ ان آلعدد و کالی ایل سره جوا الاس الب ااحخای تض اور 
(لیها و کانت للزبیر بن العوّام, کان النجاشی وهبها له, فکانت تحمل بین 
دض فی الاو هی آلبوم.. فی ها این ند الم تین تالمد فده 


زکاه فطر 


و هم در همان سال دوم, که هنوز, به گفتة بیشتر اریاب سیر, حکم زکاه در 
اموال تشریع نشده بوده است, <1» حکم وجوب زکاه فطر صادر گردیده 


۱ ت‌. 


مجلسی, در ذیل حوادث سال دوم از هجرت, که از «المنتقی, نقل کرده, 
روایتی از ابو سعید خدری باین عبارت اورده است «قال: نزل فرض شهر 
رمضان بعد ما صرفت القبله الی الکعبه بشهر فی شعبان علی راس نمانیه 
عشر شهرا من مهاجر رسول 


الله(ض) فا سول اللم فی هتم امن گام ا تفر فا ان فرش 
الزکاه فی الاموال». 


میم ۳ #۶و- س ی را دا 
ان ضرق قد افلخ مر تر فی ود کر اسق زب فصلی: 2 را رتیه و نو 
در کتاب «خلاف» بعنوان دلیل زکاه فطر یاد کرده است. 


ابو الفتوح رازی. در ذیل این آیه چنین آورده است بعضی دیگر گفتند: 
کف 


۳ ۳ مه ۳ ‌ ۳۳ 
صدقه عید بدادی؟ اگر گفتی: «اری» گفت: به مصلی رفتی؟ و اگر «نه» 
۹ و کف : 


۳ ۷ 1 _ 1 
صد وه بده تا به مصلی رویم. ان که این ابه بخواندی..» 


(1)- مقریزی در کتاب «امتاع الاسماع» پس از این که گفته است: «و نزل 
تمام الصلاه اربعا بعد شهر من مقدم رسول الله, المدینه» گفته است: و 
فرضت: ال گام انضاه.رقها بالمهاعرین فی هدا آلتارنه کما تدکرن مجمدرین 
حزم» و قال بعضهم . : آنه اعیاه فرض الز کاه متی کان. تک و همو در همان 
کتاب گفته است «و فی شعبان هذا (یعنی شعبان علی رآس سته عشر 
شهرا من مقدم رسول اللّه (ص) المدینه) فرض صوم رمضان و زکاه 
الفطر قبل العید بیومین و قال ابن سعد: «قبل فرض زکاه الاموال» و قیل: 
ان الزکاه فرض فیها و قیل: قبل الهجره..» 


(2)- آیه 14 و 15 از سوره «الاعلی». 


پس از آن نظیر اين قضية عبد اللّه عمر را با نافع نسبت به ابو العالیه با 
خالد نقل کرده آن گاه چنین گفته است «.. بعضی دیگر گفتند: اش متام 
ضعیف است برای آن که این تور ۵ شک است و در مکه فرض نماز 
عید روز و زکاه فطر نیامده بود, اولی تر 


حمل باشد بر عموم تا زکاه و صدفه و نمازها در او داخل باشد» 


جهاد 


اشاره 


در آخر مبحت «از بعثت تا هجرت» به قسمتی از آن چه به موضوع «قتال» 
ارتباط دارد المام و برخی از آیات و مناسبات ایراد شد اینک در این موضع 
مناسب می نماید که این موضوع بیش از آن چه گفته شده مورد بحث قرار 
یابد پس می گویم: 


هر مرام و مقصد و قانون و شریعتی که بر خلاف رسوم و اداب و اخلاق و 
عاات و عقاو اراهجعی باشد وار ظریف شعص با ار خانب فرفه.و 
جمعی در میان آن مجتمع و قوم حادث و منتشر گردد و افراد جامعه بترک 
عادات و آداب و عقائد و آراء خود و پیروی از مرام و مقصد جدید دعوت 
شوند ناگزیر در آغاز کار مورد رد و انکار جامعه واقع خواهد گردید گر چه 
پایة منطقی و اساس عقلی ان در نهایت درجه استحعام و متانت باشد. 


دفاع افراد جامعه از عقائد و آداب و عادات خود و انکار و رد ایشان بز آنْ 
سا ات هه و ای ۱ 
انکار استدلالی می باشد و از همه زشتتر, و بنا به خردی و بی خردی 
نزدیکتر, و از انصاف و به دورنر» این است که از ابتداء و بی 
تحفیق, دعوت کننده و پیروان و گروندگانش مورد آزار و اذیت قرار داده 
شوند: 


از ناسزا و دشنام گرفته تا صدمات و لطمات بدنی و مالی و بالاخره 


جانی نسبت به صاحب دعوت یا پیروان او انجام پابد. و خلاصه آن که به 
وسیلة تهدید و تطمیع و تفتین و ضرب و جرح و قتل از پیشرفت و نفوذ آن 
دعوت, جلوگیری بعمل آید. 


پس ناگزیر صاحب دعوت برای پیشرفت مقصد خود سه مرحله را باید به 
پیماید: 


1- این که از دعوت خود دفاع کند. 
2- از خود و پیروان خویش به دفاع پردازد. 


3- برای پیشرفت دعوت اکن ضزهرزتت ایجاب کند حتی از هجوم نیز دریغ 


ندارد. 
شاید از نظری مرحلة سیم نیز بهمان مرحلة نخست باز گردد چه تمام توجه 
صاحب دعوت به نفوذ و بسط و نشر دعوت خود می باشد , پس اگر مانع و 


ای 
مطمئن باشد که سائر اقوام و قبائل, مجاور يا غیر مجاور, به خیال مبارزه 
با پیروان و گروندگان به آن دعوت نخواهند بود, و به اذیت و آزار عملی 
نخواهند پرداخت. و از راه عناد و قتال وارد نخواهند شد بی گمان با این 
اطمینان. در صورتی که دعوت خود را حق و مطابق منطق و مطابق عقل 
بداند, هر گز به مقاتله و هجوم دست نخواهد زد و از همان راه طبیعی سیر 
دعوت به نشر و بسط مرام و مقصد خویش, اقدام خود را ادامه و انجام 
خواهد داد. 


دین, که عالیترین مقاصد و مهمترین حوادت عالم اجتماع فن باشتر از .ان 
چه موقع حدوت دیگر مرام و مقصدها پیش می آید و موجب معارضه و 
شاید مبارزه می گردد مصون و محفوظ نیست بلکه چون دائرة نفوذ او 
وسیعتر, و به مناسبت این 


که در هنگام غَلوٌ جاهلیت و علوّ مراتب توحش و بربربت حدوث می یابد, 
مخالفت و مباینتش با عادات و رسوم مردم زیادتر و شدیدتر است ناگزیر 
مقاومت مردم نادان در برابر آن بیشتر و معاندت و مزاحمت آنان زیادتر و 
شدیدتر می باشد. 


دین مقدس اسلام که در جزیره العرب, کانون خودپرستی و نادانی و غرور 
و نخوت و تکبرء طلوع کرد با مبارزه و معارضة شدید مشرکان جاهل. و 


چنانکه بارها بطور اشاره و ریم کفته شد ده آعان سفنت ضنو انم آخمتی 
به میان نمي امد «1» چه از طرفی پیغمبر (ص) بطریق مدارات و 
خاهات ای ور من رای ری ره ی ۱ شرا 
نشده, يا زیاد و مهم نبودند, و نشر و نفوذ آن مورد تردید می بود از اين رو 
بیمی از آن نمی داشتند و به خیال خام خود چنان می پنداشتند که به تهدید 
و تطمیع نه تنها پیروان انگشت شمار آن را از پیروی باز خواهند داشت 
بلکه طمع می داشتند که شخص پیغمبر (ص) را نیز از تعقیب و ادامة 
دعوت خویش منصرف خواهند 7 ۱5۳ 
زیادتر و نفوذ و تآثیرش در قلوب بیشتر و شماره پیروان آن افزونتر می 
گرزند آنتتن حسدع عضب ایشان افروخته تر وباد شبی یدزی 


(1)- و بیشتر به بد گویی از پیفمبر و یاران و نکوهش آیات نازله و, خلاصه, 
به ازار زبانی اکتفاء می کردند. 


چنانکه در | 607 از سوره «الانعام» (که بروایتی از ابن عباس و حجمعی 
دیگر هفة آن سوره در مکه نزول يافته, و بروایت انس 


بن مالک از پیغمبر (ص) که «ما نرل علیْ سوره من القرآن جمله غیر 
سوره الانعام. ۳ همه آن به یک بار نازل گردیده است) بان مطلب اشارت 
رفته و دستور پیعمبر ,(ص) رو یاران 3 این گونهم موارد معین گشته است 


هو ه لیا 


قوله تعالی: و لذا ریت الذین َحُوُونٍ فپ آیاتنا قَأغرِض عم حتی 
بخوضْوا فی حدیت عَبْره و اشا یتک السْیْطان قلا تْغذ بَغْد الذکری مع 
الَْوْم الظالْمینَ چون بینی ایشان را که در آیات ما خوض می کنند و بر آنها 
طعن می زنند و بدو ناسزا می گویند از ایشان کناره گیر تا در حدیثی دیگر 
آیند و اگر به فراموشی با آنان نشستی بعد از اين که متذکر و متوجه شدی 
ب گروه ستم کاران منشین و از ایشان دوری گزین. 


پس چنانکه در بدایت امر بمفاد این آیه مشرکان به زخم زبان قناعت 
داشته اند هم چنین بر پیغمبر (ص) و پاران جنک و جدل و معارضه لا زم 
نبوده همین اندازه کفایت می کرده که مشرکان را به کناره گیری و 
اعراض خود متنبه سازند. کی کف ستی که این کنانم کف و اغراص نز 
در ابتداء اسلام, بر همه لا زم نبوده بلکه به خود پیغعمبر (ص) اختصاص 
داشته و پس از اين که اسلام را اندک قوتی پیدا شده و یاران می توانسته 
اند اسلام خود را اظهار دارند ایشان نیز باین حکم فقهی مکلف گشته اند و 
بعد از آن این حکم. منسوخ یا مخصوص گردیده است. 


وا پرشتن. آبان نتخیر فهعاندت: اشان نویدتر .هم احهتشان شمایان. نز 
دفاع از ۳ شگفت انگیز دعوت را به انتخاب عنوان «شعر» چنانکه ابو 
لهب گفت, و عنوان «کهانت», 


چنانکه عقبه بن ابی معیط گفت. و به ابتکار عنوان «سجر»؟, چنانکه ولید 
گفت. برای خود دعوت و به تهمت زدن و مشهور ماس صاحنی وغوی. را 
بحال «جنون» چنانکه ابو جهل گفت اکتفا نکرده بلکه مدتها ابو لهب عقب 
پیفمبر (ص) می افتاد و چون او مردم را به خدا می خواند ابو لهب ایشان 
را از گوش دادن بدان نهی می کرد و بوی دشنام و ناسزا می گفت. 


ات ان ادها بان کدشته‌به ازاو‌های بدنی دست درز هی وهای و 
خاشاک بر سرش می ریختند. بارها او را سنگ باران کردند بویژه پس از 
مرگ ابو طالب به طوری که از ساقهای مبارکش خون جاری می شد. 
وقتی در کعبه يا مسجد الحرام به نماز می ایستاد هر گاه تنها می بود به 
اذیت و ازار و مسخره و استهز|ء او می پرداختند. 


در کتاب کافی, بنقل مجلسی, ونر یر .ان کتاب: این تور آورده شده 
«قریش در ازار پیغمبر (ص) جذٌ و کوشش می کردند و از همه بیشتر 
عمش ابو لهب او را ازار می رساند روزی در کعبه به نماز اشتغال داشت 
قربش. , یارک <1» شتری را اورده و کثافات ان را بر سر و بر جامة او که 
نو بود و تازه پوشیده بود. ریختند پیغمبر (ص) را این عمل سخت مغموم و 
مار ساعت بس به نو ایو‌طالتب: رفت. ه. کفت؛ «یا عم کیف حسبی 
فیکم؟» حسب من در میان شما چسان است؟ پاسخ داد؛ «و ما ذاک با بن 
اخ؟» این سوال چیست گفت: قریش با من چنین رفتاری کرده اند !! آبو 
و ی . قربش هنوز 
در اج 


نشسته بودند ابو طالب 


(1)- یارک پارسی «سلی» می بااشد و ان پوستی است نازک که بر سر و 
روی چه شتر پیچیده و ان را پوشیده است بمعنی «مشیمه» نیز امده 
است. 


و حمزه با شمشیر کشیده وارد شدند ابو طالب به حمزه گفت: از کثافتهای 
پارک بر گیر و سبیلهای ایشان را بدانها آلوده ساز و هر کس از در منع در 
اند فی,اسبا تشر حرون رن حفزم آن شور را بکار بست بی آن 

از جای خود بجنبد پس ابو طالب به پیغمبر (ص) روی کرد و گفت 
«هذا حسبک متا و فینا» این است حسب تو از ما و در میان ما 


اصحاب و یاران را : نیز بسیار آزار می کردند به طوری که برخی از آنان 
ناگزیر ایمان خود را 0 می داشتند چنانکه در آیاتی از قرآن مجیبد باین 
رنجها و آزارها اشاره و تصریح شده: 

ات خفاه ایق وان شوری الفالی اد بفک یک النون کفقوا لیسوی از 
یوک أو بخ - چوک. ب که یه اه آلمت اشناره دارد. 


و از جملة آیة 43 از ,سوره النحل و الذین هاجَروا فی ال من بعد 
طفُو َنبوَهم فی الجئبا حسَتَة چ لام الأخرو کب لو کائوا بَعْلَمونَ. الذین 
صَبروا و علی رَبهمٌ سوکلون 


و ازیچمله ای شریفه 108 از سورة النحل ج 2 که بالله فی تقد انا نف ۱ 
مر من کر وله فطقنن اسان که به قصیه عقار باس اشاره می باشد. 
خلاضه:جان بوده. که فویش ختدتن از اهل انمان: ۱ (ضفیت 

و بلال و خباب و یاسر و زنش سمیه 


0 


3 


مها 


و پسرش عقار) آزار بسیار کردند که از دین برگردند حتی یاسر پدر عمار 
را کشتند و هم سمیه مادر او به طرز شنیع و فجیع بدست ابو جهل بقتل 
رسید (اين زن نخستین شهیدی است که در اسلام شهادت یافته) عمار از 
پذیرفتن مراد و پیشنهاد 


ایشان ناچار گردید و این آیه در اين باره نزول یافت. 


ت در رین .1002 
و از جمله آیة 112 از سورة التحل تم اِنّ ریک للذین هاجژوا من بَعد ما 
فتلوا ز نم جاهدوا و صَبروا.. 


و نظائر اینها از آیات. که ذکر آنها ضرورتی ندارد. 


در تمام این مراحل پیغمبر (ص) و یارانش همه گونه رنج و ازار و توهین و 
استهزاء را با حوصله و حلمی شگفت انگیز تحمل می کردند و در مقام 
معارضه صیار رم نمی آهذند وه شیرخن . که در فواضعین دیگر گذشت 
حتی به سخترین وضعی در شعب ابی طالب محصور کشتند و گروهی به 
مهاجرت به حبشه و دوری از وطن و فرزند و زن و خانه و ثروت ساختند و 
به مبارزه و مقاتله نیرداختند. 


اقضاغ دی اخوال ماه زا ات ی کر چم مس رف تر‌تام او 
طالب مصون بود و یاران او نیز به مهاجرت و یا به مجاورت يا به قدرت و 
عظمت شخصی که می داشتند در خطر جانی نبودند و بحسب این اوضاع 
چنانکه جان پیغمبر (ص) و یاران در خطر نبود و مقاتله را برای دفاع ایجاب 
نمی کرد بر دعوت او نیز خطری متوجه ِِِ برای حفظ ان, حکم مقاتله 
لازم گردد بلکه, بخواست خدا, بطور طبیعی روز بروز نشر و نفوذ دعوت 
بیشتر می شد از این رو 


نه تنها حکم وجوب مقاتله صدور نیافت بلکه چون ممکن بود در اغاز کار 
مقاتله بر ضرر پیغمبر (ص) و یاران تمام گردد و اصل و اساس دعوت, که 
هنوز حامیان آن محدود بودند. و حقاثق چنانکه باید ظاهر و مکشوف نگشته 
بود, به خطر افتد دز آناتیجند از معانله نهین: کردیة یعنی» باصطلاح فقهی, 
به حرمت با لا اقل به کراهت ان حکم شد. 


این ور بات ای نوا امه هل یه ارو ینت ماود 
بِاهَم ظلمَوا چنین آورده است: «به سبب انهم ظلموا؛ ۰ و هم اصحاب رسول 
اللت صلی الله یه ماه له 


کان المشرکون یوذونهم و کانوا یاتونه من بین مضروب و مشجوج بتظلمون 
الیه فیقول لهم: «اصبروا فانی لم اومر بالقتال» حتی هاجر «1» فانزلت و 
هی اغل. آیه تزلت: فی القتال بعد.ها نهی -عته فی تیف. و.شسبعین آبه» بهر 
حال حکم قتال در اسلام برای حفظ جان پیغمبر (ص) و پیروان و برای 
حفظ دعوت و رواج و بسط آن بوده از اين رو تا هنگامی که چاره و گزیری 
از آن بوده و از راههای دیگر, از قبیل مهاجرت و تحمل آزار و مشقت, این 
مقصود ندست می آمده آن حکم, صدور نیافته است بلکه در آیاتی از آن 
منع گردیده و روایاتی نیز بعدم ماش بودن صراحت دارد. عبارت فوق که 
از مجلسی نقل شد صریح در این مطلب می باشد. و هم در واقعة عقبة 
ثانی به طوری که ازین پیش یاد شد هنگامی که بیعت کنندگان خواستند به 
قریش, که به محل عقبه هجوم آورده بودند, به شمشیر 


و مبارزه پاسخ گویند پیغمبر (ص) آنان را بازداشت و فرمود «لم اوّمر 
بذلک» هنوز بدون قتال می توان محفو ظ ماند و دعوت را حفظ کرد و بدین 
نظر مامور به قتال نشده ام . 

هجرت چه به حبشه و چه بعد از آن به مدینه در حقیقت بیشتر برای حفظ و 


رواج دعوت بوده نه تنها برای حفظ جان. از روایت زير که از پیغمبر (ص) 
وارد شده این نکته به خوبی دریافته می شود : 


بنقل مجلسی, در بحار پیغعمبر ((ص) گفت: «من فر بدینه من ارض الی 
ارض 


(1)- مقریزی در «امتاع الاسماع» چنین آورده است «و لما استقر رسول 
الله (ص) بالمدینه بین اظهر الانصار (ص) و تکفلوا بنصره و منعه من 
الاسود و الاحمر رمبهم العرب قاطبه من قوس واحده و تعرضوا 

کل جانب. و کان اللّه قد اذن المسلمین فی الجهاد بقوله. «للذین تون 
با ظْلِموا» (سورء الحح آیه 9) و همو گفته است «فلما صار را الی 
آلمدینه و کانت لهم شوکه و عضد کتب ال علیهم الجهاد بقوله «ْیبَ 
لیم القتال هو کرط لکم: ۰ (سورة البقره ای 16 2) 


و ان کان شبرا من الارض, استوجب الجثه و کان رفیق ابراهیم و محمد» 
هر کس دین خود را به فرار از محلی به محلی حفظ کند بهشت بر او 
قاعت کرد یو اه آسا هه من فنم ات 

خلاصه آن که حکم قتال در اسلام با اين که از لحاظ منع و امر و هم, در 
هنگامی که بدان امر شده, از لحاظ شدت و ضعف و هم از لحاظ تعمیم و 
تضییق مراحلی را پیموده در تمام 


مراحل از آن حکم دفاع از نفس يا دفاع از دعوت و دفاع از تهیو و استعداد 
می بااشد به طوری که در مرتبه سیم (دفاع از استعداد و تهیو..) 


اگر چه بصورت ظاهر صورت حمله و هجوم داشته باشد باز هم بالحقیقه 
چنانکه تعبیر شد همان دفاع منظور است چه دفاع یک بار از حمله ای است 
که در حال حاضر موجود می باشد و باری دیگر از حمله ای است که در 
تعان ات ول نوی است. 


در بیشتر از آیاتی که در بارة قتال نزول یافته بطور تصریح يا بر سبیل 
تلویح بدانچه گفته شد المام شده که از آن جمله چند آیه در اين موضع یاد 


قی کرو 


[- آیة 191 تا 191 از سوره البقره و قایلوا فی سبیل اللّه الذین اتلوتکَم 
چ لا تَعْتَد وا ین للع لا بُجبّ تین و اوقم ععتْفوهة و أَرجُوفة 
من حیْث اَْرَخوكم و الفثته شب من القل و ۷ تقاتلوفم عند المَسَجد 
ارام حَ عتی فلکم فبه قِن قالوکم قافتلوفم ذلک جزاء الکافرین. قان 
ائتهوا فان ال عَفُورْ رَحيم. و قابلَوهم حتی لا تکون فِتة و یکون الِدینْ له 
0 انتعةا قلا غذوان الا علی الظالمین. ۱ هر | 1 

رما قصاص : من آعتدی عَلَیْکُمْ قَاعتة وا عَلَّه بمئل ما اعتدی عَلیِکمْ و 
وا ال و اعْلَمُوا أَنْ للم مَع امین 


در این آیات چنانکه بظاهر استفاده می شود نخست قتال با خصوص 
مقاتلین آن هم با نهی صریح از اعتداء و تجاوز ؛ مورد امر واقع گردیده و در 
حقیقت موضوع دفاع از نفس, بلزوم 


قتال:سبا مهاجمینر تکمین ند آن: کام «فتته 6 کم. بهحفیفت مار ژه: و 
توصیف و تعریف گردیده, و به قتال با صاحبان فتنه نیز دستور صدور یافته 
است و در همین حال باز یادآوری شده که چون مقصود اصلی از امر به 
قتال. کشت و کشتار و خونریزی نیست پس ار کسانی که به قتال با فتنه. 
با شما در مبارزه اند دست از قتال و فتنه بردارند شما نیز غفران و رحمت 
حق را متوجه باشید و به آنان تجاوز روا مدارید, باز زیان فتنه و جلوگیری 
ان از بسط و نفوذ دین یاد شده و تاکید و تصریح شده که لزوم قتال برای 
رفع فتنه و برای توسعه و بسط دین می باشد و در آخرهم, پس از تصریح 

به این که اجازة قتال بعنوان قصاص بوده, و نباید بیش از ان اندازه که 
«اعتداء» شده تجاوز بعمل آید بتقوی و پرهیز کاری امر شده و لزوم ان 
مورد تأکید واقع گردیده است. 


ابو الفتوح رازی در ذیل آیات فوق چنین آورده است «ربیع بن انس و عبد 
الرحمن بن زید گفتند: ول اش که سر قتال فروه اه ان آنم بن ا خن 
قوله تعالی «و ایلوا فی سّبیل اللْه الذین یْفَایلوِتَکَمٌ» چون این آیه آمد 
رسول علیه السلام قتال کردی با آنان که با او قتال کردندي و رها کردی 
آناپن را که با او قتال نکردی تا اين که اين آیه آمد که «و فایلوا الَفُشُرکین 
کافت» این آیه فتییتوخ ند به آن. دی دا تعتذوا» بر این قول آن باشید 
که 


ابتدا نکنی بقتل آن کس که با شما قتال نکند و ناگاه با سر ایشان مشوی 
پیتتنار. ان که. یشان را به اسلام دعوت ۳7 


«و بعضی دیگر از مفسرین گفتند: که آیه محکم است و از احکام او هیچ 
متسوخ تیشت آن که غدای ذر این آبه. کفید کارزان کنی با آنان کهتبا تما 
کارتای کف بکزواردوحمت فا ابا که ها ال که ای ان که این 
«دلیل خطاب» باشد 


ار سم تست تا تک ات کرت اه هه لا ی نافیل 
معنی آن است که تعدی مکنید از آن چه مشروع است در باب جهاد: و 
زنان را و کودکان را و پیران ضعیف را مکشید. و ان را که دست به صلح 
به شما دهد و دست به شما دراز نکند. 


خاک خی کت فد کردم سا یره این فول کته الم این ازست. و 
مجاهد..» 


باز همو در ذیل همین آیات چنین آورده است «.. و «فتنه» در آیه, مراد به 
او شرک است و کفر. گفت: کفر بتر و سخت تر از قتل است. اگر ایشان 
در زمین حرم در ماه حرام بر کفر, اصرار می کنند و ایشان محرم., از شما 
چرا روا نبود که ایشان بکشی در حرم در ماه حرام و شما محرم؟ کسانی 
گفت «فتنه» اینجا عذاب است و ایشان را عادت بودی که چون مسلمانان 
را بگرفتندی عذاب کردندی او را. خدای تعالی گفت: 


ان چه ایشان می کنند بترست و سخت تر..» 


باز در ذیل «الشَهَرٌ ارام بالشهر الحرام 5 الخْرماث قصاص» پس از این 
که گفته است: «ماههای 


حرام چهار است: واحد فرد و هو رجچب و ثلائه سرد ای متتابعه: 


تکون جدا, ۰ رجب؛, و سه ماه پی در پی,- ذو القعده و ذو الحجه و محزم, می 
باشد و از آن رو آنها را حرام خوانند که حرام بود بر ایشان در اين ماه قتال 
کردن تا اگر مرد قاتل پدر و برادر را دیدی رها کردی و نکشتی او را» چنین 
گفته است «و مراد باین ماه در آیه ذو القعده است که رسول علیه السلام 
را در «عام الحدیبیه» در «ذو القعده, باز گردانیدند..» 


«اما تفعتف اند در او دو قول گفتندی: یکی آن که چون رسول علیه السلام 
عام الحدیبیه باز گردید و در مکه نشد و صلحی رفت میان ایشان و قراری 
که دگر سال باز آید و ایشان از مکه بروند و صحایة رسول در مکه آیند با 
سلاحها در نیام و برهنه نکنند. جون سال دگر آمر رسول علیه السلام 
برخاست و در مکه رفت و طواف کرد و ارکان حج بگزارد و آن ذو القعده 
بو که رون آهند از مندیته: استه استتم: و آن سال که او را منع کردند هم ذو 
القعده بود, سنه سث از هجرت, خدای تعالی ایه فرستاد 


و گفت: این ماه دخول به بدل آن ماه منع است و هر دو حرام بود. قولی 
دیگر آنست که در معنی آیه که قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام یعنی این 
قتال که شما را گمان است با ایشان باید کردن بعوض آن قتال است که 
ایشان با شما کنند اگر ایشان حلال می دارند و روا می دارند که در ماه 
حرام 


با شما قتال کنند شما نیز روا دارید که الشر بالشر و البادی الم و الحدید 
بالحدید یفلح. و «الحَرّماث ث» جمع «حرمه» باشد کظلمه و ظلمات و حجره 
و حجرات. 00 ۳ب ۶ و اقل جمع, بر 
مذهب درست سه بود. یکی حرمت ماه و یکی حرمت حرم و یکی حرمت 
احرام..» 


فاضل مقداد پس از این که همه آن چه را ابو الفتوح آورده, و بحسب 
ظاهر, از او, پا از کتاب «التبیان», (که در غالب موارد. بحسب ظاهر ابو 
الفتوح از آن گرفته و عبارات آن را به پارسی برگردانده) گرفته و بطور 
کرده است. 


1- جواز قتال در ماه حرام با کسی که حرمت آن را نگاه نمی دارد و به 
قتال اغاز می کند خواه از معتقدان حرمت ان باشد یا نه. 

ب- جواز مقاتله با محاربان معتدی به نظیر فعل ایشان, و الْحْرْماتُ قصاص 
ج- جواز قتال با دشمنی که هجوم اورده به طوری که حوزه و بیضه اسلام 


د- جواز قتال با دشمنی که جان انسان از حمله و هجوم او در خطر باشد 
قوله تعالی قمّن اغتدی عایکم قاعتدوا.. 


م- جواز تقاص از مال غاصب و ظالم به اندازة مال مغصوب گر چه بحکم 
حاکم نباشد.. 


و- منصور بودن مجازات کننده, در صورتی که در مجازات تعدی نکند, و 
تقوی را بکار بندد, و به عبارتی دیگر لزوم رعایت تقوی در مجازات از ان 
چه در بارة این آیات نقل کردیم مطلبی 


دیگر یف ار کنیه: تاسنشی ف امصانی احکام پدست ام اوه آن این اسف 
که چهار ماه حرام, در جاهلیت هم احترام داشته پس حکم حرمت قتل در 
آنماهفا اخضاتی است نف باستینتی: 


این مطلب روشنتر می گردد از آن چه در بارة سبب نزول یه 214 از 
سورة البقره یسْلوتکَ عن السَهُر الحرام «1» قتال فیه قل قتال فیه کیبژ و 
صذ رم سییل الله و مر به و المشجد الجرام و آخراخ اه مه ابر عند 
اه و الْفتة أکبَرٌ من الْقَثلِ و لا بزالون یلوتم ی برخم عن دینکم |ٍن 
اشتطاعُوا تک ابو الفتوح, ورن آورده اند چه در قضیة آن «تر نه که 
در روز آخر ماه جمادی الاأخره پا روز اول ماه رجب» هفده ماه از هجرت 
گذشته و دو ماه به جنگ «بدر>»> مانده, رج داده و عمرو بن عبد اللّه 
جصرفی ۰ ٩۶‏ که کاروان کیت از طا نف یه قکه میرزفنه "نات وافد 
بن عبد اللّه کشته شده و دو تن دیگر از ایشان اسیر گشته اند «3» قریش 
اين موضوع را بهانه کرده 


(1)- «مراد ماه رجبست و این ماهها را برای آن حرام خوانند که قتال و 
قتل در او حرام است و گفته اند «لعظم حرمته» و از اینجا اين ماه را 

«منضل. الانسی» ای تا ی کر 
رجبش برای آن خوانند که از ماههای حرام, منفرد است. . و گفته اند برای 
آن که از ماهها هیچ به حرمت او نیست و گفته اند برای تعظیمش, من 
تیم توا سا وا اای عسصا ال کت فا اس و 


اين ماه را «اصمٌ» خوانند برای آن که در او قعقعءة صلاح نشنیدند و این ماه 
را «اصت » خوانند لان الله پصب فیه رحمته علی عباده و این ماه را نیز 
«رجم» خوانند برای ان که خدای شیاطینش را در این ماه رجم فرماید. در 
جاهلیت عظیم الحرمه بود و چون اسلام امد حرمنش بیفزود..» (ابو الفتوح 
رازی) 


(2)- به گفنه ابو الفتوح او «اول کشنه از مشرکان در اسلام بود»؟. 


(3)- حکم کی مان و للم هیر این نو سسی کو 
ابو الفتوح دول اسیر در اسلام ایشان بودند». 


و اهل اسلام را , بر این کار تعییر و سرزنش می کرده و چنین اظهار می 
داشته آند «<محضد ۵( می کند ماه حرام را و این ماهها ماه خائفان 
بودی و روا نداشتندی در او به هیچ وجه کارزار کردن و خون ریختن و غارت 
کردن.. و گفتند ای صابیان هم این حرمت بمانده بود ماه حرام را ان 
حرمت نیز برداشتی !1.» 


فاضل مقداد, 1 پس از این که فضبة این سربه را بطور خلاصه آوزده؛ 
ین خر ارب کمی که ور ان ان استاط باه کر تن 
مضمون نوشته ایست «قتال در ماه حرام بحکم «قْل تال یه کییژ» یعنی 
بطور اطلاق نیست بلکه اختصاص دارد به کسانی که به حرمت ماه اعتقاد 
دارند آن هم هر گاه به قتال آغاز نکنند اما با کسی که به حرمت آن اعتقاد 
رها نم ان فادها وگن به یاه ایند می کند قالش آم مر اض تم 
باشد.. و 


منسوخ نشده بلکه حرمت بطور ِ ۳ 


3 و و ون 9 ۱ 7 مج ۳۱۱" 9 5 
۳ اثْ و ه 0 فیها اسَم الله کثیر و لینضرّن اللة من بنَصرّه ان 

1 که 9 : له رم ؛ 
ال لقویٌ عریژ. الذین اِنْ مهم في الرَض آقاموا الطلاه و آتقا لاه و 
امَرُوا بالمعرژوف و تهَوّا عن المَنکر و لله عافبهٌ الامُور «2» 


(1)- «اهل حجاز به تخفیف دال خواندند» من الهدم. و باقی قراء بتشدید, 

من التهدیم, صوامع مجاهد بن ضحاک صو معه های رهبانیت قتاده 
کت صو معه های صابتان. و بیع کلیساهای ترسایان. و صلوت کنشتهای 
جهودان. و مساجد, مسجدهای مسلمانان..» (ابو الفتوح رازی» 


(2) در کتاب تاریخ تشریع پس از نقل این آیات گفته است و هذا| بمثابه 


_- 


التفسیر لایه الشوری المکیه: و اهنا نهر که 


آولنک لقخ نان ِیضٌ». 


دی انز اباف ‏ نقه: که به کته کروهت از مفسران عیبر اسان تسیر 
آیه است که در بارة اذن قتال نزول یافته چنانکه از ظاهر آنها مستفاد می 
باشد اذن قتال نخست به دفاع از نفس توجیه و تعلیل شده چه به کسانی 
که مورد مقاتله واقع گشته اند از آن رو که بر آنان ستم شده و به ناحق از 
خانه و شهر خود اخراج گردیده اند 


این دستور رسیده است و در همین قسمت به دفاع از اعتقاد و دعوت, نیز 

به وسیلة. جملة «اا ان خولها سا لته اشار رما کام ره حمل وه ول 
دقع ال الثاس ,. الخ» موضوع دستوری دادن به قتال برای حفظ و 
ض ۳ دعوت بیشتر تاکید و تقویت گردیده و در آخر به جمله «الذین أَن 
مهم الخ» مساله بسط و نفودذ دین مورد توجه و, به حقیقت؛ «اذن به 


1 به منظور بودن ان نیز توجیه شده است. 


آیة 77 از سورة التساء و چا لکم ,۷ نیون فی سبیل ال و ا بد 
من الرَحالِ و التساء و الوندان ی وتا آکرختا ف هه الق 
الطالم اقلها.. و آی 86 از همان سوره ققایل قی بسَییل اللّه لا کلف 
تقشک و عرص ینعی اناد ار یف باس الذین گقژوا. 09 
تا 94_از همان سور 1 لو نمرون کما کقژوا تکُوئُو ۶ ,فلا تنج 
مهم أقلیاء حی پُهاجژوا فی سییل الله قاِن تولقا فَحْدُوهَمٌ و اقلومَم حَیْب 
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سبیلاد سَتَجذور ثخرین یر ۱ 2 ۱ 1 
جوا الی لته ازکشوا قیها قان لم بفتزلوكم و یلوا کم السَلم و ینوا 


ارم قح دوه و5 اقثلوهم حیت تقفتموهم.. 


در این آیات شریفه به خوبی فلسفه «اذن قتال» بطور تلویح و تصریح یاد 
گردیده چه: نخست بر عدم قتال در راه دعوت. که خدا است. و بر 
عدم قتال در راه حفظ نفوس ضعیفان از اهل اسلام, که نتوانسته بودند از 
مکه مهاجرت کنند 


ص: 204 


نکوهش بعمل آمده است. آن گاه امر به قتال ۵ از ره رس زر ار را به 
تا اه اش مسا ای ی و 
کافوان ی تواهند کشا مان ایسان انز فید تا بر ان با اسان 
دوستی مکنید و اگر نفاق ورزند و مهاجرت نکنند ایشان را در هر جا بیاید 


باز برای اشاره به این که قتال برای حفظ دعوت و حفظ نفس است 
دستور رسیده که اگر کافران کناره گیری کنند و راه سلامت پیش گیرند و 
با شماأ به مقاتله اقدام نکنند شما هم بر آنان تاخت میاورید و به مقاتله 
دست هبالایته لیکن_ اکز انان با.شتها از سر ناسازگاری باشند و دست از 
آزار ها بر ندار‌ند انان راهرجا با فنید بکیزیه وکشید: 


بهر حال در موضوع قتال آیاتی از اين قبیل بسیار است که نقل همة آنها در 
اینجا ضروری نیست و از توجه به همین چند آیه که نقل گردید آن چه گفته 


و ادعا شد به ثبوت می رسد. 


در اغاز آمره کسانن: کهبا دغوت: با با دغوت. کنندم. و-پیروان. مز احمت: و 
تعدی می داشته يا از جانب ایشان احتمال و انتظار خطر می رفته 
مشرکان قریش و یهود مدینه بوده اند و دامنة جهاد به همین حد محدود می 
بوده لیکن کم کم, بر آثر سازش و معاهده و پیمان انان با مشرکان و 
کافران مجاور. اين احتمال خطر را دامنه وسیعتر شده به حدی که احتمال 
می رفته است که روزی همه جزیره العرب بر خلاف اهل اسلام قیام کنند 
پس باید اهل اسلام خود را برای مبارزه با همه ایشان اماده 


سازند و باصطلاح دامن جهاد و قتال توسعه یافت و در عین حال, بر 

تحریک مشرکان و علل سیاسی دیگر و توسعه و نفوذ اسلام 0 
مقتدر و مجاور, کم کم زمینه طوری فراهم می آمد که اگر مسلمین بیدار 
نبودند و برای دفاع از خویش و شریعت و دین رو به جلو نمی رفتند و به 
هجوم و حمله و جهاد نمی پرداختند در خانة خود مورد حملهة کشورهایی 
مقتدر مانند ایران و روم واقع می شدند و چه بسا که بالاترین ضربت بر 
ایشان و بر دعوت وارد 


می گردید. پس از این نظر, در سال دوم از هجرت جهاد بر اهل اسلام 
واجب و این حکم ابلاغ و اجر |ء گردید. 


به همین مناسبت این سال به نام سال «امر به قتال» خوانده می شده 


است. 


ابو ریحان بیرون در کتاب «الاتار الباقیه» چنین نوشته است: «قد کان 
التافی علت عت لاله سا کل سرت وت بین الهجره و الوفاه باسم 
مخصوص بها, مشتق مما اتفق فیها له (ص) و الاولی سنه الاذان 
و الثانیه سنه الامر بالقتال و الثالثه سنه التمحیص و الرابعه سنه الترفیه و 
الاستغلاب و الثامنه سنه الاستواء و التاسعه سنه البراءه و العاشره سنه 
الوداع و کانوا یستغنون بذکرها عن عددها من لدن الهجره..» 


مجلسی «در باب نوادر غزوات» چنین افاده کرده است: «در تفسیر 
نعمانی که بسند خودش در کتاب القرآن مذکور می باشد از حضرت صادق 
از علی علیه السّلام نقل نموده که, در طی گفتگو از «ناسخ» و «منسوخ» 


«.. از ان جمله این که 


چون خدا پیغمبر را مبعوث داشت در آغاز کار, او را فقط به دعوت مامور 
فرمود و اين آیه را نازل کرد یا أنهّا الیو [ الاک شاهداً و مَبشرارو 
تذفر و داعبا ای اللّه بادْنه وس ۳ و بَسّر المَوْمنین بان له من له 
لا کیپراً و لا طع الکافر و الضافتین هون آذامم و توکل علی. الم 
کفی بالله نا اک اک ۱ 
اذیت کند لیکن چون مشرکان بر کشتن او همت گماشتند و قضية «لیله 
المبیت » ,پیش آمد خدا او را ٍبه هچرت دعوت کرد و قتال را واجب فرمود و 
گفت: «آذِن 9 فا ادن امه رظ ,۰ چون مردم به قتال مأمور گشتند 
به جزِع و بیم و هراس ۳ پس این آیه فرود آمد الم 7 ۳ الذین قبل 
اد کی تدم و قیموا الصّلاح و آئوا الرّکاه فلا کنَبِ عَلَیْهمْ القتال اذا 


«9ِ با دانست این آیه را ؛ 
2 
اس و شمار اهل آن زیاد گردید اين آیه 

ای السّلم و اون و ال مَعکم و ی 


2 


شک آعطالکم ین این آیه: آیه ای را که بموجب آن مائون بجنح بودند 
نسخ کرد بعد از اين در آخر سوره خداوند فرمود قافئلوا ۱ حیت 
وَجَدَئْمُوهَمْ و خدوهَمْ و احَضَرّوهم.. 


«و از آن جمله است این که خدا قتال را بر امت بدین گونه واجب قرار داد 
دی ی سایق ی و 
ان یَکن منم عشرون صایژون یغْلُوا مانتْن.. الخ پس از آن این حکم را به 
آیة لأن خَقّف ال عَتکم و علم آنْ فیک صعفا ان تک متکم ما + صایه 
یِعْلبوا ماتتین. . تا آخر آیه» منسوخ فرمود پس حکم چنین شد که اگر در 
برابر هر تن از ممنان بیش از دو تن مشرک می بود فرار موّمن «فرار از 
زحف »> بشمار نمی آمد لیکن اگر شمارهة مشرکان به نسبت دو برابر می 
بود و فرار واقع می شد فرار از زحف بشمار می آمد. . و هم چنین آیة 
شریفه و قولوا لاس ی حُسْنا که در هنگام معاهده و صلح با پهود. نسبت به 
آنر ها, , صدور یافته پس از جنگ تبوک به نزول ای قاتلوا الذین ی 

بالله و لا بالَْوْم خر تا.. و هُمْ صاغْژون نسخ گردیده است. 


در اینجا باید یادآور شد که وقائع جنگی زمان پیغعمبر (ص) آن چه در آنها 
خود آن جصرات با اصحاب بقصد جنگ بیرون رفته به نام «غعزوه» خوانده 
شده خواه جنگ هم 


اتفاق افتاده یا نه و آن چه اصحاب را گسیل داشته و خود همراه نبوده به 
نام «سریبه» معروف گشته است. 


و تنل غزوم بر شفرده: که. تخستین. آنها به. گفیه .خحمد بن اسخاق ور 
بظاهر, یعقوبی و ابن هشام غعزوه ابواء «< 1 (یا وذان بوده است و شمارة 
«سرایا» سی و شش «سربه» ضبط گردیده است که نخستین آنها نق ده 
برخی, , آن بوده که حمزه را با سی تن سوار از مهاجران بسوی ساحل بحر 
گسیل داشته و او با ابو جهل, ۱ 
رویرو گشته لیکن, به گفتة یعقوبی, بر اثر میانجیگری مجدی بن عمرو 
جهنی, که با هر دو طرف هم پیمان بوده, جنگی رخ نداده و به گفتة برخی 
کر ان نودم که کبیده من .خارت:بن مطلیراسا شضت با به فولی هشتاه 
سوار از مهاجران به تاختن بر قریبیش مامور داشته و علمی سفید برای 
یشان ترتیب داده (اين علم يا علم حمزه, چنانکه گفته شده؛ نخستین 
علمی بوده که در اسلام بسته شده) در این سریه نیز جنگی رخ نداده جز 
این که سعد بن ابی وقاص تیری از کمان رها ساخته که به گفتة برخی 
نخستین تیری که در اسلام رها شده این بوده است. 


آن نه غزوه که غزوة «بدر» اول و غزوة «حنین» و «طائثف» آخر آنها می 
بااشد در کتب سیره و تفسیر و تاریخ بدین ترتیب اورده شده است: 


1 ندز کبرق 

خروح حضرت از مدینه در روز سیم يا شنبه هشتم يا روز دوازدهم و جنگ 
در روز 

(1)- به گفتة برخی دیگر : نخستین آنها عزوه «عشیره» بوده گفته شده 


است ابواء مقلوب «اوباء» جمع ۱ می بااشد که به مناسبت کثرت وبا ء در 
این محل باین نام خوانده شده است. وذان 


نام موضعی است نزدیک بابو|ء و چون اين, جنگ در آنجا رخ داده باین دو 
محل, نسبت داده شده است. در این جنگ ر یت بدست علی (ع) داده شده 
و این نخستین غزوه است در اسلام که در آن با پیغمبر (ص) رایت برداشته 


شده است. 


آدینه هفدهم, با به گفتة ابو الفتوح روز آدینه بیست و هفتم, از ماه رمضان 
از سال دوم هجرت واقع شده است. 


از جمله آیاتی که در پارة اين جنگ نزول بافته آ 
است و لقَدٌ کم ال ببذر «1» و نم َدله قانفُوا ال للم تشکژون.. 


روم آخد ام شوال انس ان ریت 


از جمله آیاتی که در بارة این جنگ وارد شده آیة شريفة و لا تهئوا و لا 
تخرَئوا 5 اه نتم الا عون ان کنتم نتم مُوْمنین «». ان یَمَسَسکم قح فَقَدٌ مس 
القَوَم وخ مب و تلک لام تداولها بِيِن الثاس و للم ال ال امَنوا. تا 
آخر ۱ باین قسمت می باشد. و در تعقیب این جنگ واقعة 
«حمر|ء الاسد» اتفاق افتاده و خلاصة آن چنین بوده که پس از ختم جنگ 
احد و ورود پیغمبر (ص) و یارانش به مدینه و رهسپار شدن قریش بسوی 
مکه پیغمبر (ص) برای احتیاط این که مبادا قریش مراجعت کنند دستور داد 
جراحت یافتگان مدینه در تعقیب قریش حرکت کنند و اشخاص سالم بمانند 
مجروحان جراحت خود را می بستند تا به محلی به نام «حمراء الاسد» 
رسیدند و قریش که به محلی به نام «روحاء» رسیده بودند و در بارة 
بازگشت و حمله به مدینه مذاکره و مشاوره داشتند جون رسیدن پیغعمبر 
(ص) را به محل «حمراء الاسد» 


(1)- بدر به گفتة ابن هشام: چاهی است در بین مکه و مدینه که بدر بن 
مخلا ان را حفر کرده است و به گفتة ابو الفتوح: «شعبی گفت: بدر نام 
مردی است که او را چاهی بود که آن چاه به او باز خوانند. . واقدی گفت: 
من این بگفتم با عبد الله جعفر و محمد صالح ایشان انکار کردند و گفتند 
خلاف این است بل اين اسم است موضع این جایگاه را چنانکه اسماء 
ای ان تا و و را 
وا هار را اس مان 


نام انیت در دست راست مکه و مدینه» 
(2)- ای 134 از سورة آل عمران. 


رهسپار شدند. پیغمبر و یارانش نیز به مدینه و ِ ِِ« 
غزوه است آیة الذین اسْتَجابوا لله و الرّسٌول.. .. الذٍین قال له الا 


یوس ار رای مات مه از جک آجوه بر سا ایا 


بنی النضیر از اماکن خود بود وارد گردیده: 
هو زا خر الذین کقروا ه و الکتاب من دیارهم.. 


به گفتة یعقوبی پنجاه و پنج ماه از هجرت گذشته و به منقول از مجمع 
البیان و یه گفتة ابو الفتوح, در تفسیر سور آل عمران, در شوال سال 
چهارم از هجرت و به گفته همو (در تفسیر سورة الاحزاب) و غیر او «در 
ماه شوال سنهة خمس من الهجره» بوده است. 


از جمله آیات مربوط پاين غزوه, آیث 9 از سورة الاحزاب یا با الذیر 
اوَعروا : نقمه ال علیکم ٩۱‏ جاءلَکم جُئود قَارسَلنا عَلیهمْ ریحا و جُنودا لَم 


ت_ 


- غزوة بنی قریظه 


بعد از ختم جنگ خندق و گریختن قریش, پیغمبر (ص) به علی علیه السلام 
چنین فرموده است «قذم راپه المهاجرین الی بلی قریظه» ار گاه گفته 


است: «عزمت علیکم ان تصلوا العصر الا فی بنی قریظه» و خود بر حمار 
سوار و بسوی بنی قریظه رهسپار گشته است. این جنگ نیز در سال پنج از 


هجچرت بوده است. 


در 


تفسیر سورة الاحزاب این عبارت را «و فتح بنی قریظه در آخر ذی القعده 

بوده- سده خمس من الهجره» گفته است. 

و ترل الذین طاهَروفم فش افل. الکناب.من ضباضییخ و قدت فی 
بهمٌ الزعت قریقا تفثلون و و قریقا, و وَتَكَمْ أرضَهُمُ و دارهم و 
مولعم و آوضا لم تطَوّها و کان ی 

ِِ می بااشد ۳ باین غزوه است 


اه 


6- غزوة بثی المصطلق 


مجلسی, بنقل از اعلام الوری. این مضمون را آورده است: «بعد از غزوة 
بنی قریظه, غزوة بنی المصطلق- که از قبیله خزاعه و رئیس ایشان حارث 
بن ابی ضرار بود و اماده شده بودند که بر پیغمبر و مسلمین حمله کنند- 
اتفاق افتاد و این جنگ در محلی به نام مریسیع «1» و در شعبان سال 
پنجم و به قولی در شعبان سال ششم اتفاق افتاده است. 


مقریزی در کتاب الامتاع بالاسماع در ذیل این غزوه که غلبه با مسلمین 
بوده چنین آورده است: «و امر بالاساری فکتفوا. و استعمل علیهم بریده بن 
الحصیب و امر بما وجد فی رحالهم ای 
الشاء و استعمل علیها 


شقران مولاه و استعمل علی المقسم- مقسم الخمس و سهمان 
المسلمین- محمیه بن جزء بن عبد یغوث بن.. الزبیدی فاخرج رسول الله 

(ص) الخمس من جمیع المغنم» از این قسمت معلوم می شود که در 
زمان پیغمبر (ص) بر مقسم هم عامل قرار داده می شده است. 


آیة لین رَجغنا الی القدیته لیْحرجَّ الأعَرّ ر لها الادل.. از سورة منافقین به 
مر اجعت ان انن وه اشاره و بقیک شور نید در فصیرم. دمبته وارد کردیخذم 
است. 


(1)- به گفتة فیروزآبادی آبادی در قاموس کلمة «مریسیع» مصفغر 
«مرسوع» می باشد که نام چاه ابی متعلق به خزاعه بوده است. این غزوه 
به همین مناسبت به نام غزوه مریسیع نیز خوانده شده است. 


7 غزوه خیبر 


در آغاز سال فص رخ کف یعقوبی, و, به منة ل واقدی, در سال ششم و 
پس تقو از فخفع. البیان و اغلام الفزیه در مان کن الخچه بوده استته 


از آیه های مربوط باین غزوه است (که به گفتة طبرسی: جون پیغمبر (ص) 
از جنگ «حدیبیه» مراجعت کرد پس از بیست روز که در مدینه توقف نمود 
برای عزوه خیبر از مدینه بیرون رفت) آیة شریفه 15 از سور و الفتح 
سیفول الْمحلْفون دا الطلَفثم الی مغانم لتاخذوها دَرونا کم بُریذون آأن 
یلوا کلام اللٍّ.. و هم آیاتی دیگر از همان سوره و به قولی (از چهار قول) 
آیة اول از سوره الفتح 1 قتغنا لک قتحا مبیناً 1»* نیز باین غزوه اشاره 


ست. 
ود دق قلح ند 


پیغمبر (ص) بعد از نماز عصر روز جمعه دو روز, و به قولی ده روز از ماه 
رمضان سال هشتم از هجرت گذشته از مدینه بسوی مکه خارج شد در این 
سفر مردم را امر به افطار فرمود و کسانی را که روزه نگاهداشته بعنوان 
«عصاه» خوانده است. 


در باره این عزوه آیاتت زیاد در سوره های مختلف از فران مجید وارد 
گشته که از آن جمله است آية یا فتخنا. وایة (ذا جاء تَصَرٌ الله و الفتح.. 
با 


علی آن لا بش رکن بالله ر تا و لا را 1 یژنین و لا بَقَثْلنَ لاه و ۱ 
باتین یْهْتانِ یفترِيته یی ایديهنَ و ارْجْلهِنَّ و لا یِعصیتک فی معْروف 
ِ 


ها | ال ٍذا جاعک المْوْمناتُ تبایغتک 


در این غزوه؛ در بیعت با زنان شروطی را که و 2 فوق باد شده پیغعمبر 
بر ایشان 


(1)- مجلسی در بحار از طبرسی این 


را باعل وهای آ لیف وه المه غلی فعون آخها ان انسراه 
فص مکضو تناها اتم‌صاح خرس الما انم حس راهها اره الفه 
الظفر بل اعدا کلم بالحجه:و العفحنات الظاهرم و اغلاء کید 


قرار می داد. در طرز این بیعت که بعد از بیعت گرفتن از مردان واقع 
شده اختلاف است «1» به گفته ابو الفتوح: «یک قول آنست که: جامه 
بیفکندند میان رسول (ص) و ایشان؛ یک طرف در دست رسول (ص) و 
طرف دیگر آن در دست زنان و این در اخبار ماست و قولی دیگر آنست 
که: رسول (ص) بیعت ایشان به زبان گرفت نه به صفقه. . امیمه بنت 
رقبقه گفت: . يا رسول اللّه دست من بگیر به بیعت. رسول گفت: من 
دست ونان بامحرم. نمی گیرم بت و لکن شت هن زان را مان 
باشد. . عمرو بن شعیب گفت: قدحی از آب بیاوردند و رسول (ص) دست 
دور آهتهاد ان کهه نان دست :در ان ایتمی روندن» 


(1)- طبری پس از این که گفته برای بیعت از مردان, پیغمبر (ص) بر صفا 
نشسته و عمر زیر دست آو بوده و بیعت بر شنیدن و فرمانبرداری از خدا و 
پیغمبر بوده این مضمون را آورده است: «چون از بیعت مردان فراغ یافت 
زنانی از قریش, کهدر آن فیان فند با تقات: و تاشتا رن و, به واسطء عمل 
زشت نسبت به حمزه, ترسان و هراسان بود, نزد پیغمبر (ص) حضور یافتند 
چون به پیغمبر (ص) نزدیک شدند پیغمبر (ص) گفت: بیعت بکنید که به خدا 
شرک نورزید. هند گفت: به خدا سوگند 


کار را , بر ما دشوارتر می گیری تا با مردان با اين همه ما اطاعت خواهیم 
کرد. فرمود: و دزدی نکنید هند گفت: من در مال ابو سفیان زیاد زیر و رو 
کرده آم. ابو سفیان, که آنجا حضور داشت. گفت: از گذشته گذشتم و ترا 
حلال کردم. پیغمبر (ص) گفت: همانا تو هند دختر عتبه هستی. گفت: آری 
از گذشته ام در گذر. باز پیغمبر (ص) فرمود و زنا نکنید هند گفت: آیا زن 
آزاد زامن کند؟ بنغمیر (ض) کفت: <«و فرزنذان خود را تکشید. 


هند گفت: ما انان را در کودکی پرورش دادیم و تو در بزرگی در جنگ بدر 
کشتی ! ». 


طبری دستورآتی ازین گونه در بیعت نقل کرده ان گاه این مضمون را 
آورده است «#پس پیعغمبر (ص) به عمر گفت با اینان بیعت کن و پیغمبر 
(ص) خودش برای ایشان اشتعار کرذیسش: عفر با اینان سعت: کود, تخیر 
(ص) هیچ گاه با زنان مصافحه نمی کرد و زنی نامحرم را لمس نمی نمود.. 
۱[ 


که بیعت زنان بر دو گونه بوده است ظرفی ات نزد پیغمبر (ص) گذاشته 
می شده پس پیغمبر (ص) دست خود را میان آب می گذاشته (پس از اين 
که دستور به ایشان می داده و ایشان می پذیرفته اند) آن گاه دست خود 
را بیرون می آورده پس زنان دست خود را میان آن اب فرو می برده اند و 
چون دستور و شرائط را می گفتند و ایشان می پذیرفته اند می فرموده 
است: بروید با شما بیعت کردم» 


علاوه بر احکامی که وی اه به ان ها تصریح گردیده چند حکم فقهی تیک 
نیز در این مقام صدور یافته که از کلمة «معروف» استفاده می گردد. 


ابو الفتوح در 


طی اقوالی که در تفسیر «معروف» گفته شده و او نقل کرده گفته است: 
«.. ابن الزید و ابن السائب گفتند: که جامه ندرند و مو نکنند و مو نخراشند 
و سلیطی نکنند و سر نتراشند و شعر نخوانند و با مردان نامحرم نننٌ ننشینند و 
با نامحرمان سخن نگویند..» 


حضرت تسوط آن ۳ 2 ات », فقامت 0 
نهک الب الا ول الم ما ها اتععرفیت انم آمها اللد ان 
| رگ ها 


فقال: ان لا تخمشی وجها و لا تلطمر خلا و لا تنتفن شعرا و لا تم قن جیبا 
و لا تسود ثوبا و لا تدعون بالویل و الثبور و لا تقمن عند قبر..» 


و هم شاید در این غزوه اين حکم مهم اسلامی الاسلام پجبٍ ما قبله» 
صد ور پافته باشد چه ظاهر ام 39 از سوره الانفال فَل للذین کقرّوا أَن 
ینتَهّوا بَعْفَة هم ما قَذْ سَلّف در جنگ بدر نازل شده پس شاید زمان صدور 
روایت هم » که مفاد همین آیه است. همان موقع باشد. 


9 غزوه حنین و طائف 
در شوال سال هشتم, اندکی بعد از فتح مکه, که هنوز پیغمبر (ص) در مکه 
می بود» جنگ حنین در چند منزلی مکه در موضعی به نام «اوطاس» واقع 


شده است. 


1 دم ز سورة التوبه لفق 7 تضَرَكمْ ال فی مواطِن کنیرو 3 یوم ختین از 
9 از ء و 9 چ 0 _ ۳ زر وت و 02 
فجتتکم کترنک فلع تشن عتکم شین و ضاقتث یک الا چْ بما رخبث نم 
ول مَذبرین نم ایْرل له ۳ ینت ۶ ردب له و ۱ المَو منین 5 1۳ 
و 


دا لَمْ تروها و عَذْبِ الذین کفرّوا.. الأایات. در 


۹ 


بار این جنگ نزول یافته. 


به گفتة مجلسی, و غیر او, در همان ماه شوال پس از پیروزی در جنگ 
حنین حضرت پیغمبر (ص) بسوی طائف رفته و به منقول از ابن اسحاق 
فرب و رو ناماس رده ات موم آها سیم که 
و اسلام اورده اند. 


طبری در ذیل همین غزوه این مضمون را اورده است «پیغمبر (ص) از 
حنین بسوی طائف رهسپار شد چون به بحره الرغاء رسید در آنجا مسجدی 
ثنا کرده در .ان هار کزارد و سکافن که در بحرم-الاغاع فرود امد فاتلق 
را قصاص کرد. و این نخستین خونی بوده که در اسلام قصاص شده است و 
ان چنان بوده که مردی از قبیل بنی لیث مردی از قبیلهة هذیل را کشته 
بوده پس پیغمبر (ص) در ان روز که در بحره الغاء بوده به فرمودم است 
تا قاتل را بعوض مقتول کشته اند» در بارة غزوه های دیگر نیز که جنگی در 

آتهاه ندادم بوده است کم و تن آباتی در قر ان محید 7 


از جمله د تن توق تین ارات چند در سورة التوبه موارد شده که از آنها 
است آیة 29 قالُوا الذین لا بُوْمتُونَ بالله و لباقم لاجر و لا تخر فون :ما 
حرم له 5 و رَسُولَه و لا بدیئون ِ الحق من الذین ونوا الکتاب.. و آیة 39 
با ها لین آمتو 7 لک ادا قیل لکُمْ ائفژوا في سییل اه الم الي 
1 دض ضیثم بالحیاه الذئیاً من اجره قما تاغ الحیاه الشنبا فی اجه الا 
قلیل لا لوا بعکم 


عم 


و آبة 41 ائفژوا خفافاً و قالا و 


جاهُوا یمالک و ْفُسکُمٌ فی سییل ال لک حَیْر لَکمٌ.. و چند آیه دیگر. 


هنگامی که پیغمبر (ص) جمعی از صحابه را بعنوان سریه به جانبی گسیل 
می داشت آنان را پیش روی خود می نشاند و به ایشان راه و روش کار را 
می آموخت. در كافي بتقل مجلسی از ابو حمزة ثمالی از حضرت صادق 
(ع) روایت شده که آن حضرت چنین گفته است: «کان رسول الله آذا آراد 
آن یبعت منز یه دعاهم فاجلسهم 


بین یدیه ثم یقول: سیروا باسم اله و باللّه و فی سبیل اللّه و علی مله 
1 و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شیخا فانیا و لاصبیّا و 
لا شیامه لا ایا رم الا اق عضط لها و سا خفن انفت 
المسلمین او افضلهم نظر الی رجل من المشرکین فهو جار حتی یسمع 
کلام الله فان تبعکم فاخوکم فی الدین و ان نت فابلغوه مامنه و استعینوا 
بالله علیه» به نام خدا و در پناه و راه او و به پیروی از پیغمبرش بروید. 
مخیرید [یا غل یعنی فش مورزید) مثله نسبت بکشته روا مدارید غدز مکنید 
ی و ی ید 
مقطوع نسازید هر کس از اهل اسلام. عالی باشد يا دانی, بیکی از 
مشرکان امان و پناه دهد در پناه است تا کلام خدا| را بشنود پس اگر شما 
را پیرو شد با شما برادر دینی می باشد و اگر از پذیرفتن 


دین سر باز زد او را به مامن وی برسانید و از خدا بر او استعانت بخواهید. 


نصیحت می کرد و دستور چگونگی رفتار در کار را بوی تعلیم می داد. 


باز مجلسی از کافی نقل کرده که مسعده بن صدقه از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده که آن حضرت چنین گفته است: «ان النبی کان اذا 
بعث آمیرا له علی سریه امره بتقوی اللّه عز و جل فی خاصه نفسه ثم فی 
اصحابه عامّه ثم یقول: اغزوا باسم الله و فی سبیل الله قاتلوا من کفر 
التخل ولا تغر قوه بالفاة و لا تقطعوا شجره منمر ولا تخرقوا زرعا لانکض لا 
تدرون لعلکم تحتاجون الیه, و لا تعقروا من البهائم مما یوّکل لحمه الا ما لا 
بد لکم من اکله و اذا لقیتم عدوا للمسلمین فادعوهم الی احدی ثلات, فان 
هم اجابوکم الیها فاقبلوا منهم و کقوا عنهم و ادعوهم الی الاسلام فان 
دخلوا فیه فاقبلوه عنهم, و کقوا عنهم و ادعوهم الی الهجره بعد الاسلام 
فان فعلوا فاقبلوا منهم و ان ابوا ان یهاجروا و اختاروا دیارهم و ابوا ان 
یدخلوا فی دار الهجره کانوا بمنزله اعراب المومنین یجری 


الفشخه سی۶ ۱ ان ات ها فی سس الله فان ا وهای فاد هم ان 
اعطاء الجزیه غن ید و هم صاغژون فان اعطوا 


الجزیه فاقبل هنهم و کف عنهم و ان ابوا فاستعن اللّه, عز و جل, علیهم و 
جاهدهم فی الله حق جهاده. 


«و اذا 9 اقل العضی قاراجوک غلی ان شلوا لین عم اللم قرو 
جل, فلا تتزل بهم و لکن آنزلهم علی حکمکم ثم اقض فیهم بما شثتم فانکم 
ان کفهی علی کم له رل روا وا خکم انوم امس ما 
حاضرت اهل حضن فان آدنوک غلی ان تتر لهم‌علی مه الله و دمه سول 
له فلا تنزلهم و لکن آنزلهم علی ذممکم و ذمم آباتکم و اخوانکم فانکم آن 
قرو میم وم آبا نکم ه احوا کم کان اش نکر نوم المیته بو ان 
تخفر وا ذمه الله و ذمه رسول الله» د ر این روایات دستورهایی تنادتد از آن 
چه در ژوایت. تن فی: باشد مارد شدی دن خفعله آن: که آفیر زا .به 
برش کار در بارة خود و مراقبت نسبت به زیر دستان امر کرده و از 
کشتن مردمانی که از خلق بریده و در غار و کوه جای گزیده اند و هم از 
سوزاندن و غرق کردن درخت خرما و سوزاندن زراعت و نابود و تباه 
ساحنن حنوانات ماکول: لاحم نی تعوره و هم فرموده 2[ 
دشمن اهل اسلام روبرو شوند یکی از سه چیز را از انان بخواهند: نخست 
اسلام, و پس از اسلام هجرت و در سیم جزیه و اگر هیچ یک را نپذیرفتند 
چنانکه شایسته و بایسته است بجهاد بیردازند و در آخر هم راجع به 
محصورین که از در تسلیم در آیند دستور داده و فرموده با آنان بحکم خود 
پیمان بندید و بر ذمة خویش 


قرار گذارید چه ممکن است حکم خدا را ندانید و با ذمة او و رسولش را 
رعایت نتوانید. 


چنانکه در بارة بسیاری از غزوات بطور صریح يا اشاره در قرآن مجید آیاتی 
نزول یافته و برخی از انها نقل شد در بارة برخی از سریه ها نیز در قران 


آیاتی وارد گردیده که از آن جمله است سوره «و العادیات..» که در بارة 
سره ذات السلاسل «» به تفصیلی که در کتب تفسیر و خبر وارد شده, 
نزول یافته است <«2». 


(1)- این سربه, پس از این که چند بار اشخاصی غیر از علی علیه السلام 
برای: آن صامون هد فرساده ده و بی تین بة معضود با کته آنوه ید 
امارت. علن. علیه السلم عوقو و خاشمه. بافنهر کر این عاففه: مان 
آشزان را نف شمان مسته ری اس له ساخته نودند ار این چو به نام 
ذات السلسله و ذات السلاسل خوانده شده است. 


(2)- در این که این سوره در جنگ ذات السلاسل, که پس از غروه «موته »> 

بوده, نزول یافته اقوالی زیاد می باشد لیکن مکی بودن این سوره. اقوال 

مزبوره را مورد تردید و محتاج به تتبعی زیادتر و تحقیقی وسیعتر می 
زد. 


غنائم و خمس 


از نخستین هنگامی که جنگ میان قبائل و امم و تاخت و تاز بین طوایف و 
ملل. معمول و متداول شده بی گمان نفوس و اموال قوم مغفلوب نحت 
اختیار فوم غالب در می افخج و بعنوان غنیمت عتیجو,: به غالبان تعلق می 


ات ای ایا یا ی سای معا ای ات 
استیلاء بر اموال و نفوس بوده و هست و 


در معدودی از آنها هدفی والا که تربیت و تهذیب افراد و اصلاح و تنظیم 
احتما پاش ون اشاسی ره ما فرار که استهم متام ار 
اموال و نفوس مغلوبان, علاوه بر این که بالحقیقه در راه همین منظور و 


در ملل دیگر نسبت به غنائم. در حقیقت. کمتر منافع اجتماع و عموم, 
ملحوظ و در غالب. منافع اشخاص قوی بویژه شخص رئیس منظور می 
شده و به هوی و هوس او کارها انجام می یافته و قسمت بهتر و بیشتر 
غنائم را او مالک می شده و ثروتمندان و اغنیاء آن را میان خود متداول می 
داشته و به گردش و جریان می افکنده اند جملة کی لا یکون دولة بت 
الاعْنیاء مِتکُمْ که پس از جملة ما آفاء ال علی مین ال العر وا 
و لِلرَسْول و لذٍی القربی و الیتامی و القساکین و ان السَّبیل در قرآن 
مجید, در سورة «الحشر» ذکر شده (و در همین موضع نقل خواهد شد) به 

نگی وضع فاسد غنائم قبل از اسلام اشارت است چنانکه در جمله بعد 
آن بوضع صحیح و مفید غنائم در اسلام تصریح گردیده است. 


ابو الفتوح, در تفسیر خود در ذیل جملة نخست. پس از این که گفته است: 


«اکثر دانشمندان میان دولت (بفتح دال) و دولت (بضم دال) فرق گذاشته 
و اول را 


بمعلی غلبه و ظفر و دوم را بمعنئی ما یتداوله الناس بینهم من الاموال 
کالعاریه و غیرها دانسته اند» چنین آورده است: «حق تعالی گفت: تا این 
فی ۶ و غنیمت, دولتی نباشد میان توانگران شما. برای آن که در 


جاهلیت چون غنیمتی بودی رئیس از آنجا ربع برگرفتی و پا آن که پیش از 
قشمت. آن .چه خواستی و او را بخشم نیکو آمدق ترفن فآ را 
«صفایا» خواندندی, و علی ذلک قال شاعرهم: 


لک المرباع «1» منها و الطْفایا «2» و حکمک و اللشيطه «3» و الفضول 
<«4>* 


انا ابن الرّابعین من آل عمرو و فرسان المنابر من جناب 


ای انا ابن الاخذین ریع المال. یعنی انا ابن الروساءء حق تعالی در اسلام 
ربع با خمس کرد..» 


اموالی که از مخالفان اسلام بدست اهل سلام می افتد و از استفادات 
تشماز هی اند در قزر ان مخید ره شته‌عتوان. اد انم باد شده است: 


1- انفال. 
2 فی ۶. 
3- غنیمت. 
در اين که این سه لفظ را بحسب لغت یک معنی نیست بلکه هر کدام را 


معنی و مدلولی مخصوص است تردیدی وجود ندارد لیکن در این که از این 
الفاظ در قران مجید 


(1)- یعنی ربع (یک چهارم). 


(2)- جمع «صفیه» و آن مالی است که بزرگ قوم برای خود برگزیند و 
صافی و مخصوص خود سازد. 


ات اناد ارخالی آشت هس نومیم روموت ماع ای فد 


(4)- مراد از «فضول» مالی است که پس از قسمت زیاد آید. 


یک معنی اراده شده يا معانی آنها, در قرآن, اختلاف دارد عقائد و اقوالی 
مختلف یدید امده است. 


در نخستین, آیه از ز, سورة الانفال تشتلوتک ۶ عن الائفال. قلِ الائفال للو و 
الرّسول فائقو وا ال الوا دات تیک و وا ال و شوه[ 0 
مَوْمیینَ که به قولی منقول از ابن عباس «اين اول سورتی است که به 
مدینة فرود آمد» و به قولی ذیگز 


س‌ 


ب بوی «1» این «سوره مکی است مگر هفت آیه که به مدینه فرود 


منسو 
آمد آولها قوله و لژ کر یک الذین کتژوا.. تا به آخر هفت آیه» لفظ 
«انفال» سار شده است. 


در ادف 42 از همان سورة الانقال و اغلغوا الما تم من شَت ء قَأنّ له 
جْمُسَه و لِلرَسول و لذی, لفذیی و لتامی و العساکین و بن بن السبٍ أَن 
یم آمَثمْ پالله و ما آیرلنا علی یدنا بو لفرهان بو اقب ۱ و 
ال لیر ء قَدیرٌ لفظ «غنیمت» استعمال کزدیدن آستت: 


(1)- شیخ الطائفه در کتاب «التبیان» در آغاز تفسیر این سوره گفته است: 
«هذه السوره مدنیه فی قول قتاده و ابن عباس و مجاهد و عثمان. و قال 
هی اول ما نزل علی البی علیهالسلامبالمدینه و حکی کن این عباس اه 
مدنه الا هم یات آولها فاد تعکر ی الی اخرست آات عدها» ین 
عبارت ابو الفتوح در این موضع قفا است که بعنوان این دو قول منقول 
از این:عباس آوردن شند و تنافي میان این ده عبازت بر کسي: جز برتصحیح 
کنندگان این دو کتاب: پوشیده نمی باشد. 


بحسب ظاهر از عبارت «التبیان» بعد از کلمه «و قال» کلمء «ابن عباس» 
افتاده است لیکن عبارت دوم التبیان (.. انها مدنیه..) از آن چه ابو الفتوح 
در قول دوم ۰ عباس نقل کرده اصح می باشد. و شاید در تفسیر ابو 
الفتوح میان لفظ مکی و مدینه تقدیم و تاخیر رخ داده باشد. 


وی ور از سورخ الحشر 5 ما آفاء ال علی تشوله ملَفْم قها 
وجَفنمْ علیه من 5 


1 هش س( بل و بر ۳ ۲ اي _ ولا 2 
لا رکاب و لك اللةَ بُسَلط رُسْلَة علي من بشاء و ال علی کل شم ء قدیز 
1ص - ۳ 1 ۳ س ۳ ۳ ۳ ۳ 
اف ال علس شوله من آقل فرع له و للزشول و لدی از ۶ 
الیتامی و المسایین و ابنِ السْبیل کی لا یکون ذولة بین الاغنیاء مد ما 
1 ۳ و نت ۳ 0۱ 11 1 ِ 
یام الَسول قَجْدُوة و ما هام عَلة قائتقوا و افو اللةَ ان ال شدید 
9 ۱ ۳ ِ ع‌ِ [ 0 0 0 مر 7 ۰ 
آلعقاب لَفْتراء المُهاجرٍین الذین آخرجُوا من دپاره و أَوالهم تون ؟ 
۳ ۳ 9 :| نت خه وو. ‏ اج از اج ۰ ]و ی تن و یم ره - مرج 
و 0 9 و 4 ار 
تبوو رز 5 الریمان و لهم یجبون مر رز اليهم و یجدون فی 
عءِ ۱ ۳ 9۶و سم 3 9 
ضدورهم حاجّة مما او نفييهم و لو یهم خصاضه 


ات شده اقا ورن << بکار رفته است. 


اکنون باید دید این آیات شت کاتم که در فقه, باب و کتابی راجع به احکام 
فرعی از انها استخراج شده در چه زمان و بچه مناسبت نزول یافته و از 
جنبه فقهی از این الفاظ سه گانه چه مدلولی مستفاده می شود؟ 


آن چه در بارة انفال نسبت بزمان ول و هجو وان از کتب تفسیر بدست 
فی اند این اقفت, که بست متعفل ار اک صحایم ایت آیه در ره بدر 
تازل کشتته و نم بم کفتة اکتر سیب تزولتین آن بوده که بیغمبر (ض)] ذر ۱ ن 
روز برای تشویق مجاهدان هر کاری را (از قبیل حمله با 


کشتن و اسیر کردن مشرکی) اجری معین کرده ارت و در هنگامی که 
خی ار شوم رانا تا 


گرفته و پیروان و سران قوم 


با پیغعمبر (ص) توقف کرده و به حمله نپرداخته اند و چون غلبه با اهل 
اسلام بوده و غنائم بهره انان شده اختلاف پدیده امده است: 


گروهی (جوانان) بعنوان این که به وسیله ایشان خنگ و پیروزی به 
همرسیده اک به چنگ آوردمشنده. آن. را محخضوص..خود می دانستند, 


گروهی دیگر می گفتند 


ما نه از آن باب که ناتوان و یا جبان بودیم به میدان وارد نشدیم بلکه 
خواستیم در پیراهن پیغمبر (ص) و نگهبان او باشیم و اگر این ملاحظه نبود 
ما هم با شما به جنگ در می آمدیم پس ما نیز باید از غنائم قسمت بر 
گیریم دسته ای دیگر می گفتند: ما از پشت سر حفاظت شما را بر عهده 
گرفتیم, باید غنائم میان همه تقسیم گردد نه این که به شما اختصاص یابد 
از این سخنان, به گفنة ابو الفتوح 0 در آن کار توقف کرد مردم در 
این گفتگو افتادند سعد معاذ گفت: يا رسول اللّه مردم بسیار است و 
غنیمت کمتر از مردم است اگر آن چه وعده داده ای اینان را به اینان دهی 
برای آن دگر قوم چیزی نماند و متشکی شوند. خدای تعالی این آية. را 
فرستاد. رسول (ص) از میان ایشان غنیمت به سویت قسمت کرد». 


از عباده بن صامت از آبة انفال سوال شده گفته است: «آیه در اهل در 
آمد حون خلافت کردیم در آن هءتدخونی. کر دیف خدای عالی آن فادنه بسخندید 


۵ قسمت نبا سمل افکنموص ای تقوی بهدف طاعت کدای در سول .و 
صلاح ذات البین. رسول میان ما بالسویه قسمت 


کرد». 


سعد ابی وقاص <«1» گفته است: آیه در بارة من نازل شده هنگامی که 
سعید بن عاص بن امیه را که برادرم عمیر را کشته بود در جنگ بدر بکشتم 
و تیغ او را که به نام ذو الکثیفه (التبیان) یا ذو الکثیف (تفسیر ابو الفتوح) 
معروف و تیغی نیکو گرانمایه بود برگرفتم و از پیغمبر (ص) پیش از 
قسمت غنائم آن را برای خویش درخواست کردم 


وقاص» 


پیغمبر (ص) فرمود «اين تیغ مرا نیست و ترا نیست مسلمانان را است برو 


بمن بیامدم و بر سر غنائم نهادم و رنجی عظیم بمن رسید. گفتم: باشد این 
تیغ به کسی افتد که این رنج نبرده باشد که من. خدای تعالی این ابه 
فرستاد و رسول قسمت غنائم کرد و آن تیغ با رسول (ص) افتاد بمن 
«مرزبان» در بارة خود نقل کرده است. 


تاه این که مراد ای امک فان ی ان آم سصت مس ان اخفاای 


کرده اند. 


در این موضع عین عبارت ابو الفتوح راء که بظاهر مانند بسیاری از مواضع 
دیگر تفسیر او ترجمه عبارات «التبیان» می باشد, چون پارسی است می 
آوریم: 


ق مه دز مراد, از غنائم است که رسول روز بدر برگرفت, صحابه 
و این کرا است؟ خدای تعالی گفت: خدای را و پیغمبر را است و این 
قول ید له عبا انس و عکرست ماه و سای و قتاده و آبن زید. 


«علی بن صالح بن حی «1» گفت: آن انفال 


سرایاست که رسول (ص) سربتی راء ای جماعتی را به جاپی فرستادی 
آمدندی و غنیمتی آوردندی آن گه پرسیدندی که این کرا است؟ خدای 
ال این آنه فرصت کهت اه را اش دمم رات 


«عطاء گفت: آن چیزی است که از مشرکان بدست مسلمانان افتادی بی 
قتال: 


از بنده و پرستاری (جاریه) و اسبی و مانند این گفت؛ آن خاص پیغعمبر 
فرخانتی تیک ان غیه آلله‌فناس ات که اقا ار وی که از سس فره 
افتد از درعی و رمحی و مانند. 


«و روایتی دیگر آنست که آن سلب و سلاح و جامه و اسب که مرد مقتول 
را باشد رسول را بودی به آن دادی که او خواستی. 


(1)- در التبیان «یحیی» به جای حی آورده شده. 


مجاهد گفت: خمس است برای آن که مهاجر گفتند: این خمس مال که از 
ما باز می گیرند کرا خواهد بودن؟ خدای تعالی گفت: خدای را و پیغمبر 


«اما آن چه روایت کردند از باقر و صادق علیهما السلام آنست «1» که 
انفال چند چیز است: هس یر انب که آزترا خشتخنفی تباشد و افلت :یا 
اگر باشد بمیرند به جمله و هر زمینی که بی قتال, اهلش بسپارند و سر 
کوهها و رودها و بیشه ها و زمینهای موات, که بر آن زرع نکرده باشند, و 
ان را ارباب نباشند. و اقطاعهای پادشاهان. که در دست ایشان نه بر وجه 
غصب باشد, و میرات ث کسی که او را وارثی نباشد و از جمله غنائم پیش از 
قتصت آ زان کتتر کی تیکم: ون استت. قیمتی و عاهه ای حوانهاهار ان عة ان 
را 


نظیری نباشد در غنیمت از هر جنس منتاع و چون قومی فتال کنند بی 
دستوری امام هر غنیمت که آرند از آنجا جملة امام را باشد. 


«اين جمله آنست که رسول را باشد و از پس او قائم مقام او را که ناظر 
باشد در کار مسلمانان به فرمان او چون ظاهر باشد. فامّا در حال غیبت 
امامتشیی اور عرضی است که بر ان وت سار آن چه اسان :۲ 
از ان ارمشاتها ار اه ماک 


این بود آن چه در اين مقام در باره انفال از لحاظ معنی و شأن نزول و 
موضع آن گفته شده است. از لحاظ بقاء يا نسخ این حکم نیز اختلاف پدید 
آمده شیخ طوسی, در کتاب التبیان, چنین افاده کرده است: 


در اين که حکم انفال نسخ شده یا نه اختلاف است قومی آن را ره 
اعْلَمّوا ار مر رت ۵ . منسوخ دانسته آند. فحا هی ود کرش رگ 


(1 )وروی عرن ان عفر فان کید آلله ان الاعال کل ها اخترمن داز 
الحز نف فا را انجلی عااسقا ومما الهواع اه مراک موم لا 
وارث له و. ۳ (التبیان) 


و عامر شعبی این را گفته و جبّائی هم آن را اختیار کرده است. قومی دیگر 
که از ایشان اشت ابن زیده آن را منسوخ نذانسته اند طیری. این گفته.۱ 
اختیار کرده و صحیح هم همین است چه علاوه بر اين که نسخ را دلیلی باید 
و در این مقام, دلیلی بر این نسخ موجود نیست منافاتی نیز میان این دو 
ایه نمی باشد تا دوم 


ناسخ اول قرار داده شود. بهر حال خر این که: آبا بش اک زتصول. کنمی زر 
انفال باشد يا نه؟ در کتاب «خلاف» ذکر کردیم: سعید بن مسیب و عمرو 
بن شعیب گفته اند نیست. و به عقيدة ما و گروهی از فقهاء, که طبری نیز 
آن را اختیار کرده, انفال در حال حیات پیغمبر (ص) برای او و پس از او 
برای ائمه است که جایگزین او می باشند». 


در بارة «فی ۶» از لحاظ زمان و مناسبات نزولی و مدلول فقهی آن, هم 
باید دانسته شود که حکم ان بعد از غزوة بنی النضیر که در سال چهارم از 
هجچرت بوده صدور یافته و به مناسبت این که در آن غزوه هیچ رنجی به 
اهل اسلام نرسید و قطع مسافتی نکردند و قتال واقع نشد «و بیش از آن 
نبود که رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر شتری نشست و با تنی چند 
از صحابه آنجا رفت خدای تعالی بر دست او بگشاد بر طریق مصالحه و 
قرار بر آن که بروند و خانه ها رها کنند» اموال بنی النضیر بعنوان فی ء به 
شخص پیغمبر (ص) اختصاص یافت و پیغمبر آنها را به مهاجران و مر 
ذائتت. و به انضارء حون نی هدن ار.آن آموال خیزی نداد محر بدو تن 
از اسان 


ابو دجانه (سماک بن خرشه) و سهیل بن حنیف (چنانکه شیخ طوسی گفته) 
یا چهار کس (ابو دجانه و سمای بن خرشه «1» و سهیل بن حنیف و درید 
ی چنانکه در تفسیر ابو لفتوح است) و این اشخاص عون تارصو و 
فقیر بودند به آنان هم قسمتی داده شد. ابو الفتوح گفته 


ها ها : یت کرد که مال بنی النضیر 


خر و ی را یا 
همرسیده است. مراجعه شود. 


رای لیر ریش لا ما رای آن کفشیه کنو اور انش موه 
به سعی حضرت رسول (ص) حاصل شده بود رسول از ان مال نفقه کردی 
به سنت و باقی در وجه سلاح و کراع صرف کرد برای جهاد». 


2 ۳ ۳ ا و 
در اینجا ملخص آن چه گفته شده از تفسیر ابو الفتوح بعین عبارت نقل می 
گرد 


بعد از اين که در ذیل آیة ما آفاء ال علی رَشوله من هل الْفُری" از عبد 
اللّه عباس نقل کرده که او در بارة مصادیق «فی ۶» در اين آیه گفته است: 
«بتو: فرنظه: و بنو التضیر وان به مدفه انس و قدیتو آن بر نشتة میل: آنتدت 
از مدینه و خیبر و دههای غربیه و ینبع خدای تعالی این جمله به رسول داد 
خاصه..» و بعد از این که این قسمت را اورده است: 


و فقهاء در وجه استحقاق ایشان (بنی هاشم) مال خمس را اختلاف کردند 
بعضی ار جهت استحقاق. قرابت است دون حاجت: توانگر و درویش 
در این باب یکی باشند, و این مذهب شافعی است و مذهب ما؛ و بعضی 
دیگر گفتند: جهت استحقاق, حاجت است به محتاجان ایشان باید دادن و 


«آن گه خلاف کردند: بعضی گفتند: مال فی ء و مال جزیه و مال خراج 
ضرب باشد: بهری غنیمت باشد و بهری نباشد و غنیمت ان بود که به تیغ 
بستانند اریع اخماس آن مقاتله را باشد و خمس آن مستحقان خمس را 
فی قوله 5 اعلقوا آنها.غنهنم من شَی ء بعضی دیگر گفتند: فیثی, که در 
ات ما یت ای کر ی مال فیئّی فراختر است از 
مال صدقات برای ان که مال صدقات هشت صنف راست و مال فیتئّی 
مصروف باشد بر مصالح جمله مسلمانان. 


«عمر گفت: مال فیثی رسول را بود و خویشان او را از بنی هاشم و بنی 
ااتطاب فتاه کت و کاقی لحن ور کقررها راعیتی نز ۱۵۹95 6۲ ۱ 
قستقی سول را صلی الله علیه رو الم و سلم و قسفی فزایت آورا فسم 
او را از پس او به قرابت او دهند از توانگر و درویش و قسمی دیگر بر 
٩‏ و بعضی دیگر گفتند: 


یف تون آیتهاع افلام اسان رانود ان که هه با آن بجتاعدای تعاآی 
در ایه غنیمت گفت در سوره الانفال, خمس ان گروهرا و اربعه اخماس 
مقاتله را. 


«و مذهب ما آن است که مال فی ء جزء مال غنیمت باشد چه مال غنیمت 
ان باشد که به تیغ بستانند از سرای حرب به قهر از آن چه نقل بتوانند 
کردن و آن چه با سرای اسلام نتوانند نقل کردن 


آن جمله مسلمانان را بود «1» امام آن را در مصالح مسلمانان صرف کند 
و فی ء آن باشد که از کافران بستانند بی قتال يا از دیه که اهلش رها 
کنند, آن رسول (ص) را باشد خاصه و آنان را که خداي تعالی ذکر ایشان 
کرده در اين آیه من قوله له للرْسُول و لذی القربی و الیتامی و 
الْمساکین و این السّییل. 


فان الا ان انست که ال کت اش ایا ات اه 


نکن اتشت ک ) مامایان ای بش سل تم و ال وه 


(زکاه) است 


(1)- عبارت نسخهة چاپ شده تفسیر چنین است «از برای حرب به قهر از 
آن ه رل واه ورف آنرعه سای اسام آن له مستهاان ,را 
بود» و این عبارت غلط و ناقص است تصص ان چنانست که در متن اورده 
شد چه این عبارت مانند پاره یی از دیگر عبارات ان کنات ترجضه عبارث 
کتاب تبیان است و عبارات تبیان در این موضع اینست «و الذی نذهب الیه 
ان فا الق عس ها اه امه کل ها آقه مه دار کرت 
بالسیف عنوه مما یمکن نقله الی دار الاسلام, و ما لا یمکن نقله الی دار 
الاسلام فهو لجمیع المسلمین ینظر فیه الامام و یصرف ارتفاعه (لی بیت 
الما تمصالع. المملعتن ویو الم ۶ سا کدی الکفار بفیق فتال او 
اتقلاع هیا مکان دک النی حاسی خیم امد کفرن فی هه الا هم 


و حکم آن در نم صدقات ظاهر است و مستحقان آن پیدایند فی قوله نما 
الصَدفاث للْفْقراء الابه. 


«دوم غنائم 


است از هر مالی باشد که از ز کافران به تیغ پستانند بر سبیل قهر و غلبه, و 
آنرا فتحعان ار توفی فوله و اعلهها نما عنفمنم 0 
0 ۳۹۳۵ 7۲ اه ایند اربعه اخماس 
رسول (ص) يا امام (ع) قسمت کنند میان مقاتله: للفارس سهمان و 
للراجل سهم واحد. و به نزدیک ما ارباح تجارات و مکاسب داخل بود. جمله 


قفها در این خلاف کردند. 


«و سوم مال فی ۶ است و آن مالی باشد که از کافران به مسلمانان آید 
عفوا صفوا بی.اقتال و تاختن و ان رشول را (ض) بانشد خاضه در خیات اوه 


پس از او قائم مقام او را باشد از ائْمّه و اين قول امیر المومنین علی بن 
ان طالت ارست هد ال کارا حالف سعت: 


«امّا متاع و عروض و نقود و سلاح و کراع و آن چه منقولات است قسمت 
کنند میان مقاتله یعنی از مال غنائم دون مال فی ء. 


«و اما زمينها و آن چه منقول نباشد در و خلاف کردند: مالک گفت: امام را 
باشد که زمینهای ایشان باز گیرد و وقف کند بر مسلمانان تا دخل ان 
و ی با ی 
را نیست که زمينها باز گیرد که وقف از ایشان کند و حکم آن حکم سائر 
اموال است یعنی قسمت کند يا آن چه کند به رضای مسلمانان کند. و ابو 
حنیفه گفت: 0 
1 


«امّا قسمت فی ء به نزدیک ما 


چنانست که قرآن بر آن ناطقست, بر شش قسمت چنانکه در آیت هست 
وخنانکه در ای عنیمت هنت و شافعی گفت در عهد 


رسول صلی الله علیه و آله و سلم بر بیست و پنج قسمت نودی: اربعه 
احقاس او اش مت مضه ای سول خلی الله اه ماه مولم را 
بودی خاص, چنان کردی که او خواستی و خمس باقی ببخشیدی. 


تاغا بغدان رل صلی الم له و الم هملد آن اف کر 


«مذهب ما آنست که قائم مقام او را باشد از ائمّه و شافعی را در او دو 
قول 


کی ان که ماهتا ند الات عیا وی اس ید ی کی و ان 
عمارت کاریزها و بنای رباطها و پلها, ابتداء به مهمتر کند. 


«و اما خمس غنائم و فی ء به نزدیک شافعی صرف کنند با مصالح 
مسلهانان پس از وقات رسول.ضلی, الم -عليه و اه اشلم. قولا واخدا 
سهم ذی القربی ساقط نشود به مرگ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
الا که امام چیزی به ایشان دهد از برای فقر و مسکنت و توانگران را 


چیزی ندهد..» 
و هم ابو الفتوح در اقسام زمین از لحاظ فی ء و غنیمت شدن گفته است: 
«و بدان که زمينها بر چهار قسم است: 

«زمینی آنست که اهل او اسلام آرند به طوع و رغبت خود بی قتال. آن 
نمی اشای با ههور تست اسان رها کت با انیم وا مرت میا 


کفند سع ق شرا فحیفه بن ایشان در ان خه:حاضل. ایق انشان ر۱< علات: 


و 


زمینی یی ار باشد که به شمشیر بستانند جملء مسلمانان را باشد امام 
به ان کس دهد به مقاطعه که او خواهد به چندانی که صلاح دادند و آن چه 
حاصل شود از انجا صرف کند با مصالح مسلمانان «<1». 


(1)- و ما حصل از این مقاطعه در اصطلاح فقیهان به نام «خراج» خوانده 
فین شود فشایت تخستین کی که آن. ۱ سول دانتته: غمر بودم استت: 
مرحوم محمد خضری در کتاب «اصول الفقه» خود تحت عنوان «تنبیه» اپن 
قعاد را آوزژه اشت «اصل فا وا جز اشاامعر بن حطاب ری اد 
وضع کرده و آن هنگامی بوده که اهل اسلام بر عراق استیلاء یافته و عراق 
بتصرف ایشان در آمده پس بعضی از ایشان گفتند بجسب قانون غنائم 
زمینها باید میان مجاهدان و اهل اسلام تقسیم گردد (پس از این که خمس 
آن خارج شود) عمر بابن کا ر که موجب زیان تزور کی بود رضا نداد و گفت 
باید زمینهای عراق در دست صاحبانش بماند و اجاره از ایشان دریافت 
گردد و این اجرت به نام «خراج» خوانده شد پس این کار بدان ِ ت 
عمر آن اراضی را بر مصالح عموم مسلمین وقف کرده و آنها را به 

که در دست داشته اند برای همیشه به اجاره داده و گذاشته 0 که 
دست خود ایشان نفاند و اتفاع: از اتهادبه توارت در میان ایشان دست 
بدست شود و آن چه از خراج بر ایشان مقدر و مقرر گشته بیردازند. > 


درو رت شوم امین صلم اشست: و آن مین اه خربهباشد از اهل :دنه 
امام به ایشان مصالحه 


کند به آن چه صلاح داند از ربع و ثلث و کما بیش آن بحسب مصلحت چون 


اسلام آرند صلح و جزیه از ایشان بیفتد و حکم زمین ایشان حکم زمین آنان 
باشد که به طوع اسلام آورذه باشند و این از جزیه باشد که امام بر ایشان 


نهد خواهد بر سرهای ایشان و خواهد بر زمین ایشان. 


و ضرب چهارم زمینی است که اهلش باز گذارند و از آنجا بروند آن 
خاص.: امام ر باشد چنانکه زمین بنو النضیر رسول را بود و هم چنین 
ماه ات که ان را سالنی اند امام اوه کق اضاء اکتا 


کسی بدهد احیاء آن کند از خراجی و قراری». 


در باب غنیمت از لحاظ مدلول فقهی و زمان صدور حکم آن باید دانسته 
شود که از آن چه در بارة مدلول فقهی فی ء به تفصیل آورده شد مدلول 
فقهی آن روشن گردید و اکنون برای ۳ توضیح, قسمتی از گفتة شیخ 
طوسی را از کتاب «الثبیان» او ترجمه و نقل می کنیم شیخ طوسی در ذیل 
ات لها اه ی سفن اصاده رده ات 


«غنیمت عبارت است از اموال اهل حرب که به قتال از ایشان گرفته شود 
ایرد 
و !یل 


اموال را خدا| بعموم مسلمین هبه فرموده است و فی ء اموالی است که 
بی قتال گرفته شود این تعبیر و تعریفی است که عطاء بن سائب و سفیان 
ثوری آن را گفته «1» و شافعی به آن رفته است و در اخبار ما نیز همین 
دو معنی روایت گردیده. 


«قومی دیگر گفته اند: غنیمت و فی ء را یک معنی است و گفته اند: این 


یه 


تشه کردم است ایشا .افاعاللض ع اه وله یا کم رم سا کین 
هست چه بحسب این آیه چهار خمس به مقاتلان داده شده است لیکن بنا 
بقول: آول که تفت وف ع رامین باشد الشام به ترا حاحت و 
وجهی نیست. 


«و به عقيدة اصحاب ما مال فی ء به امام مخصوص است هر گونه 
تصرفی که بخواهد در آن می تواند بکند: بخواهد در مونة شخصی مصرف 
و واه مهار ساا ن ای ل ‏ ادا رت 
رسول می بخشد., و سائر مردم را در ان حقی ثابت نیست. 


«و اما خمس غنائم پس به عقيدة ما به شش بخش تقسیم می گردد: دو 
بخش خدا و رسول و سهمی برای ذو القربی می باشد که اين سه سهم 
پس از زمان پیغمبر (ص) به امام داده می شود که آن را در مخارج خویش 

و اهل بیتش, ان ی هار ضرف کند و سته: نوم .دیکر. آن همین برای 
یتامی و سهمی برای مساکین و سهمی برای ابن سبیل از خاندان رسالت 
می باشد و هیچ کس از دیگر مردم را از این سهام سه گانه نصیبی 


نیست.. > 


و این قول را طبری به اسناد خود از علی بن حسین (ع) و فرزندش 


0 ت کرده است. 2 
کار اصخات ند 


(1)- ابو الفتوح در این موضع این جمله را هم آورده است «حسن بن صالح 
گفت: عطاء فرق کرد از اين وجه من از او پرسیدم که فرق چیست میان 
فی ء و غنیمت؟ گفت: غنیمت مال منقول باشد و فی ء زمینهای ایشان» 


اخیاه قفه شوای ۱ 
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نقل کرده که گر چه لفظ «ذی القربی» عمومیت دارد و این سه گروهرا 
شامل می گردد لیکن چون نام ایشان بطور انفراد یاد شده و سهام ایشان 
بر وجه استقلال معین گردیده در آن عموم داخل نمی باشد. این گفته ظاهر 


از مذهب است..» 


ِ 
سس 


به طوری که از کتب تفسیر و سیره استفاده می شود یه و اعْلَمُوا نما نما 
عَنِمَتَمٌ که بیان حکم خمس را متکفل می باشد, پس از جنگ «بدر» ۳ 
گردیده است و از خود آیه نیز که در آخر آن کلمة یَوم الفَرَّان, یوم التقی 
الْجَمعان» مذکور افتاده اين مطلب ثابت می گردد چه منظور از آن یوم, 
روز بدر می باشد. شیخ الطائفه گفته است: 


«و سشی (یعنی یوم بدر) یوم الفرقان لاه تمیرٌ اهل الحق مع قله عددهم 
من المشرکین مع کثره عددهم بنصر الله المقمنین و قیل: کان یوم السابع 
عشر من شهر رمضان و قیل: الاسع عشر سنه آثنین من الهجره. و هو 
المروی عن ابی عبد اللّه علیه السلام» در عین حال چنانکه از همان کتب 
سیر ه و تفسیر و اخبار مستفاد می باشد سا پیش از نزول آیه 
عملی شده بوده است. 


بو الفتوح در ذیل 2 214 از سوره البقره ی غنِ الشهّر الْحرام 
قتال فیه فیه.. چنین آورده است «مفسران گفتند سبب نزول آیه همان بود که 
زنتت ل.صلی الا یه له ال سهن بر ححنفه را تاد ای آه تسه 
عمهٌ رسول بود در ماه جمادی- الاخره پیش از قتال بدر بدو ماه و در این 
وقت هفده ماه از هجرت گذشته بود و هشت مرد مهاجر را با او بفرستاد.. 
و نامه نوشته برای امیر ایشان عبد 


و «سر علی اسم اللّه» برو بر نام خدای و اين 
نامه را سر باز مکن تا دو منزل از مدینه نروی آن گه سر نامه باز کن و بر 
اصحاب خود خوان و آن که در نامه باشد بدان کار کن و از نیش بیر و اکر 
از اصحاب تو کسی نخواهد که با تو بیاید او را اکراه مکن 


او نامه بستد چون دو منزل برفت نامه را سرباز کرد و بر اصحاب خواند: 
بسم اللّه الرْحمن الرحیم امّا بعد برو با اصحاب بر برکت خدا تا به بطن 
نخله فرود آی و راه کاروان نگاه دار تا که آیند و خبری از آن با ماده» عبد 
الصا اش رنه مه صصضیلی که داش هد کت مه ور در 
روز سلخ جمادی لأخره, يا غرة رجب, که مشکوک بوده, زد و خوردی رخ 
داده و برای نخستین بار یک : تن از مشرکان به نام عمرو بن حضرمی از با 
دز آفده و دو رز تن از آنان را ایشان بعنوان غنیمت بدست عبد الله 
۱ را موضوعی برای نکوهش مسلمانان 
بدست افتاده که چرا حرمت ماه حرام را نداشته و روز اول رجب بر 
کاروان ایشان تاخته اند «اين حدیبت به رسول علیه السلام رسید عبد الله 
جح سا هت فزا مود تفر ماو رام کال کن.ی کشییم را 
بکش. و آن کاروان و اسیران را موقوف نکرد وهی دست: بده. ان درا 
نکرد. اصحاب آن سریه از آن اندشتتا ی شدنو 


از خی دی افادنی تفت با سول الما این ری زا نک ی 

ز ی ان تا بت ی 
جمادی. و مردم در آن گفتگوی کردندی خدای تعالی این آیه فرستاد. رسول 
آن مال پیش خواست و خمس آن بیرون کرد. اول خمسی که در اسلام بود 
آن بود و باقی قسمت کرد میان اصحاب سریه و اول غنیمتی که در اسلام 
بود آن بود «1»..» 


(1)- طبری در تاریخ خود پس از نقل قضية عبد اللّه بن جحش چنین افاده 
کرده است: «برخی از خاندان عبد الله جحش ذکر کرده که عبد الله به 
یاران خود گفته است: همانا خمس این غنائم پیفمبر (ص) اختصاص دارد و 
این پیش از صدور حکم وجوب جمس غنائم بوده. پس عبد الله خمس 
غنیمت را برای پیفمبر (ص) نا ر گذاشت و بقیه را میان یاران خود تقسیم 
کرد. چون به حضور پیغمبر (ص) رسیدند پیغمبر (ص) گفت: من به شما 
فرمان مقاتله در شهر حرام ندادم و.. و هیچ در آن مال تصرف نکرد..» 


مجلسی در بحار گفته است: «و فی تفسیر الکلبی, انْ الخمس لم یکن 
مشروعا یومثذ (یعنی یوم بدر) و ائما شرع یوم احد و فیه اثه لقّا نزلت هذه 
الابه (ابة انفال) عرف المسلمون انه لا حق لهم فی الفنیمه و آنها لرسول 
اللّه فقالوا: با رسول ال سمعا و طاعه فاصنع ما شنت فنزل قوله «و 
و من شی ء فان لله حَمُسَهةٌ» ای ما غنمتم بعد بدر. و روی 
ان رسول الم خیم کاس در عای 


سواء و لم یخمس>» باز همو پس از نقل اختلاف یاران در بارة غنائم بدر 
چنین اورده است «1»: 


«فقال: سعد بن ابی وقاص: يا رسول اللّه أ تعطی فارس القوم الذی 
یحمیهم مثل ما تعطی الضعیف؟ فقال الثبی (ص): ثکلتک مک و هل 
تنصرون الا بضعفائکم؟ قال: فلم یخمس رسول الله ببدر و قسشمه بین 


اصحابه تم استقبل باخذ الخمس بعد بدر و نزل قوله «سلونک غن 
الاکفال..» بغد انقضاء حرب بدر». 


با مخلسی از کاررفتی تن کرد که ایور هالتعی توت وف نع تال 
دوم چنین اورده است «و فی هذه السنه کانت غزوه بنی قینقاع.. و غنم 
فی الاسلام بعد بدر <62»» 


(1)- مقریزی چنین نوشته است «.. فاختلفوا فانزل اللّه تعالی «یَسلوَکِ 
عن التمال»» فرجم التاین ,و لیس لفم من الخیمه ی ۶ تم اترل, انا 
تعالی 3 اعلْمُوا اتما عنمتم. تک ی رسول الله: (صا و یقال: لا 
الا رد فظن اهل الشجاعه ان | الله یخصهم بها دون اهل الضعف: ثم 
اد ایا ی مد علی وا ال سم ای فا تا 
بضعفائکم) و نادی منادیه: 


من قتل قتیلا فله سلبه. و من اسر اسیرا فهوله..» 


(2)- طبری در تاریخ خود, در ذیل غزوة بنی قينقاع, چنین اورده است «و 
فیها (ای السنه التانیه) کان اول خمس خمسه رسول الله (ص) فی 
الاسلام, فاخذ رسول الله (ص) صفیه و الخمس و سهمه و فض ار بعه 
اخماس علی اصحابه فکان اول خمس قبضه رسول 


اللّه (ص) 


این مفاد در برخی از کتب دیگر نیز آورده شده و بحسب ظاهر با آن چه از 
ابو الفتوح نقل شد (و هم با ان چه یعقوبی پس از نقل سریية عبد الله بن 
جحش بن راب در تاریخ خود باین عبارت اورده «و اخذوا ما کان معهم 
فعزل رسول الله (ص) خمس العیر و قسّم سائرها لا صحابه فکان اوّل 
خمس قسم فی الاسلام» و دیگران هم در طی نقل این سربه تصریح کرده 
اند) منافات دارد لیکن ممکن است مراد از عبارت کازرونی و دیگران اول 
بودن به اعتبار بعد از جنگ بدر باشد و در عبارت یعقوبی اول بودن مطلق 
يا آن که فزاد از. آن اول بودن به اعتبار غناتمی باشد که در غزوم پذداست 
امده و مراد از این عبارت غنائمی که در سریه تحصیل و تقسیم شده 


است. 


قسمت بحت غنائم را خاتمه می دهیم باین عبارت که یعقوبی در پایان 
غزوة بنی قریظه اورده است: 


و اعلم سهم الفارس و سهم الژاجل: فکان الفارس یاخذ سهمین و 
الژاجل سهما. و کان اول مغنم اعلم فیه سهم الفارس..» 


نماز عید اضحی 


ابن اثیر (بنا بنقل مجلسی) و غیر او پس از ذکر غزوة بنی قینقاع, که بقول 
در شوال سال دوم بعد از جنگ بدر. بوده؛ گفته اند؛ «ثم انصرف 

و اب ی ار یت ون نله رض الیه اای اصای 
بالمسلمین و هی اوّل صلاه. 


عید صلاها» پیغمبر (ص) برگشت و روز اضحی پیش آمد پس به مصلّی 
رفت و با مسلمانان نماز بگزارد. این نخستین نماز عید اضحی بود که 
تیغفیر. ان 


مش سای ارو ات 


و هم در آن روز یک يا دو گوسفند قربانی کرده و ثروتمندان از اهل اسلام 
همان روز در اين کار به او تأشٌی جسته و قربانی کرده اند و این نخستین 
قربانی بوده که در اسلام بعمل آمده است «1» شاید از این پیش 
باشم که از ز جمله اقوال در بارة آیة دوم از سورة الکوثر قضل لربک و الْحر 
این قول است که این آیه به تماز عید اضحی اشارت 
این نزول این آیه که صدور حکم نماز عید را متکفل است باید در همان 
سال دوم باشد با اين که سوره الکوثر از سوره های «مکی» قرآن است. 


(1)- مقریزی جنین آورده است و عاد ۰ رسول اللّه (ص) الی المدینه (یعنی 
تقو او شتای صان ای اماب ی سای مق تا موه 
ضحی معه ذوو الیسار. قال: ای و را 
هو اوّل عید ضّی فیه الثبي (ص) و کتب فی هذه السنه (ای الثانیه) 
المقافل و المانت و کانت معافد هی (الحعافل: و الصبات ها شرع اد 
الغوض فی الجنانه :و غیرها). 

طبری چنین آورده است «.. و خرج بالناس الی المصلی فصلی بهم, فذلک 
اول صلاه صلی رسول الله (ص) بالناس بالمدینه بالمضای قی عید: , و ذیح 
فیه بالمصلی بیده شاتین, و قیل: ذبح شاه. 


وصیت 


اشاره 


اآس سم انش که کم راتفر سای ام وم عفن متس 
اختلافی کم و بیش؛ معمول و متداول می بوده و در عرب جاهلی نیز 
میراث, قانونی مخصوص 


و دستوری رایج و معمول می داشته است چون اسلام پدید گردید و اهل 
آن را هجرت پیش آمد و حکم رابطءة تشریعی و دینی بر رابطةّ تکوینی و 
طبعی غلبه بافت بطور موقت؛ حکم میراث بر پاية قرابت و نسبت دینی 
نهاده شد و اخوّت ایمانی برای توارث سبب قرار گرفت و آیة ان الذین 
منوا و ,هاجَرٌ وا جاهذوا بأمَوالهم و یسم ۳ سبیل الله ۲ الذین ود و 

تصَروا اولیک : بَعَضْهَم أوَلیاء بَعّضٍ و الذین آمئُوا و لَمْ بهاجژوا ما لَکُمْ من 
لاتم من شی ء حتّی پهاجژوا.. " 


از طرفی علاقة توارث میان مومن و کافر, و هم میان مومن مهاجر و 
موّمن غير مهاجر را, نابود ساخت و از طرفی علاقة میان مهاجر و انصار را 
که زادگان نشاه ایمان و نسبت یافتگان نظام دین می باشند, انشاء و اعلام 
کرد از آن پس, یه شرحی که سابقا گفته شد, در سالم دوم هجرت بعد از 
چنگ در کبری آن حکم منسوخ گشته و بحکم آیة.. و آولوا الأرحام بَضُهم 
أولی یتعض فی کتاب ال من لفْْمنَ و الَفْهاجرین الا آن فْعَلوا وا ای 
آولبانیم ععزوفا کان-ذلی فی. الکتاب مشطووا که ایة ششم از سورة 
«الاحزاب» می باشد, به ارحام و اتسای و اسباب توجه شده و قرابت 

نسبی و سببی, که پیوندی است طبیعی و تکوینی, معیار حکم توارث قرار 
گرفته و بتدریج احکام مربوط به میراث بر روی این پایه یکی پس از 


دیگری 


صدور يافته, و به شرحی که در پیش گفته شد, از عادات ت و آداب ظالمانة 
عصر جاهلی که در این موضوع معمول بوده جلوگیری بعمل بعمل | 


مده 


است چنانکه از همان آية آولوا ارام حرمان برادران, از ارث در هنگامی 
که ماه خر موجود باشند, و هم حرمان اعمام و بنی اعمام با وجود 
خواهر. استفاده می گردد در صورتی که در جاهلیت با بودن مردان به زنان 
چیزی نمی دادند و زنان از ارت محر وم بودند. 


ابو الفتوح گفته است: «.. در این آیت دلیل است بر آن که با وجود مادر و 
دختر هیچ کس از برادران و خواهران. میراث نگیرند چون ایشان 
نزدیکترانند به او و هم چنین دلیل می کند که با وجود خواهر هیچ کس از 
اعمام و بلی الاعمام میراث نگیرند چون ایشان نزدیکترند به او. تک بسیاری 
از آیاتی که بر احکام میراثت به قرابت؛ اشتمال دارد از پیش یاد شده و در 
اینجا استقصاء آنها منظور نیست لیین چون از جملة للا آن تفعلوا الی 
أُ باتک 2 معرژوفا که در آیة و5 آولوا لام آورده شده به گفته محمد بن 
حنیفه و قتاده وصیّت ازاده شده پس بجسب این اقوال, که بسیاری از 
فقیهان ان را اختیار کرده اند. زمان صدور حکم وصیت تا حدذی معلوم است 
از این رو به جا است که در همین جا در بارة این حکم اسلامی شمه ای 
اورده شود. 


آیات مربوط به وصیت 

حکم جواز وصیت و چگونگی صد ور توصیع در بارة آن را علاوه بر آیِةٌ فوق, 
اس رها اه ار 
رود. 

یة 177 از سورة الیقره کیت عَلَیْکمْ ادا 0 آن: 
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رت ۳ تَة. . الایه. 


چنانکه از برخی مواضع بدست می آید وصیت نیز در میان اعراب جاهلی 
معمول مي بوده نهایت از امر, بحسب خودخواهی و شهرت طلبی که از 
شئون و انا جاهلیت و از توابع طبیعت بداوت و ملازم با ان حیات و 
معیشت بوده رعایت 0 طبیعی را نمی کرده و به قرابت و رابطهة 
پیوستگی رحمی و خویشاوندی واقعی وقعی نمی نهاده اند و ارحام و اقربا 
را از مال خود محروم و بیکانگان راء به وسیلة وصیت, به دارایی و ثروت, 


دین مقدس اسلام که. بی گمان, در تمام احکامش, با ناموسی که مشیت 
الهی برای سیر و ارتقاء موجودات به کمال مطلوب خود در نهاد طبیعت 
نهاده هماره مطابقت دارد و راه همان سیر تکاملی طبیعی را به وسيلة 
دستورها و پندها و احکام و تکالیف به عالم بشریت ارائه می دهد و از 
انحراف از نوامیس طبیعی, که موازینی است الهی, جلوگیری می کند در 
این باره نیز حکم وصیت را چنانکه ناموس طبیعت اقتضاء داشته و مشیت 
احدبت خواسته ایجاب کرده به راه عدل وارد و ایة فوق را صادر فرموده 


است. 


ابو الفة در دیا ار فوق 9 کف ۱ ت: «بعص 1 لس ان 
رد 


سیب نزول 1 بود که ایشان وصیت کردندی در حق بیگانگان برای نام 


و آوازه و اقربا را محروم کردندی حق تعالی این آیه فرستاد تا ایشان آن 
عادت رها کنند.» 


بهر جهت حکم وصیت در اسلام تشریع و چگونگی خصوصیات آن به وسیلهٌ 


آبات: هرهایات: تفییزه رد. بزتی‌ید گردیده است. تنشریع اصل وصبت و جواز 
وصیت برای وارثان و اقارب و عدم جواز 


تغییر و تبدیل آن و جواز اقدام به اصلاح میان موصی و وارثان (در هنکامین 
شده, وصیت کرده بااشد) احکامی است که از این ایه استفاده می شود. 


در بارة منسوج بودن این ان مطلقا.؛ به ان ارت و حدیت لنبوی ان اللّه 
تعالی اعظین کل دیحو حفوه لا لا وه لوارت حانکه موه پیش آن 
فقهاء عاقه و يا منسوخ نبودن آن مطلقاء چنانکه معتقد علماء شیعه می 
باشد. يا تفصیل میان موارد. اقوالی است که بطور تلخیص از کتاب 
«الثبیان» ترجمه و به این جا نقل می گردد: 


لفظ «کتب» اگر چه بمعنی «فرض» استعمال می گردد لیکن در اين آیه 
مراد از آن وجوب و فرض نیست بلکه ترغیب و تحبیب از آن منظور می 
بااشد پس وصیت مستحبی است موّکد, نه واجب, و از ۳1 استفاده می 
شود که وصیت برای وارت روا تا اش الا در 
وا ار 
به والدینی که کافر نباشند, چنانکه برخی قائل شده اند, بی دلیل است. «و 
همز ادعاء منسنوع بوون آیه «لیلیتنداروچه اجماع اکتا مخالفت‌ما تحقق 
نیابد بعلاوه طاوس نیز با منسوخ بودن آن مخالف است و ان را 


به مناسبت خبر «لا وصیه لوارث» به والدین کافر تخصیص داده است. و 
هم ابو مسلم محمد بن بحر «1» گفته است: این آیه مجمل است و تفصیل 


آن به آیة 


«برخی دیکر که آن دا بخدیت تبوی. ۶ الا لا وصیه لوارت» منسوخ پنداشته 
تصوری دورتر و نارساتر کرده چه خبر واحد به اجماع همه ناسخ قران 
نتواند باشد و به عقیده ما تخصیص عموم قران نیز به ان روا نمی باشد و 
اگر برای صحت این خبر, اجماع امت ادعا شود اولا ادعائی است بی برهان 
و ثانیا وجه جمع موجود می باشد چه ممکن است از خبر, عدم جواز وصیت 
پرای وارث در مقدار زائد بر ثلث منظور باشد چه اگر ما باشیم و ظاهر 
ایه, وصیت بجمیع ما یملک را برای 


(1)- ابو مسلم از اهل اصفهان و از نویسندگان و مترسلان بلیغ بوده است 
بنقل یاقوت, در معجم الادباء: «ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانی نویسندة 
معتزلی, عالم بتفسیر و علوم دیگر از طرف مقتدر, خليفة عباسی, عامل 
اصفهان و فارس بوده و در دربار مقتدر کتابت می کرده و به گفتة محمد 
بن اسحاق: از جملء کتب او است کتاب «جامع الثاویل لمحکم الثنزیل» 
طبق مذهب معتزله در چهارده مجلد.. و حمزه در تاریخ خود کتاب تفسیر او 
را به نام «شرح التاویل» یاد کرده است.» ابو مسلم شعر بدو زبان (عربی 
و فارسی) می گفته است. بنقل از تاریخ حمزه در سال سیصد و بیست و 
دو هچری قمری (322) وفات یافته است. ی بنی حمزه بن عمارة 
اصفهانی او را به اشعاری مرثیه گفته که از ان جمله است: 


اه ای ای ی مت فا ای فا وی و ا ریا 


القول من طار قلبه جریحا قریحا بالمصائب یقرع 

و غرب ذکاء واقد مثل جمره و طبع به العضب المهند بطبع 

رف کان من لاه قیال مه مشق قیال لسن 
اخقان فقه این ره و2 


همر سیده از ظاهر ایه صرف نظر کرده و به تخصیص ان قائل شده ایم. 


«منسوخ بودن آیه 2 میراث؛ قولی است ناصواب چه نسح در موردی 
است که میان دو حکم نتوان جمع کرد لیکن هر گاه میان آنها تنافی و تضاد 
با شید «ممخمهع آنها با هم آمکان بدیرت عم آبه توا بر تم هرورتی لیف 
باشد و در این مورد چنین است چه میان فرض میراث برای والدین و 
قرباء و میان آمر به وصیت برای ایشان بطور خصوصی هیچ متاقاتی وجود 
ندارد. 


«استناد به اين که واجب نبودن حکم وصیت (با این که آیه در وجوب ظهور 
دارد) مورد اجماع است و این اجفاع:بر متمیوخ بودن آبه دلالت هی. کتد نیز 
منسوخ بودن آن را ثابت نمی کند چه اجماع بر عدم وجوب وصیت, 
مستلزم عدم محبوبیت و عدم استحباب و مندوبیت ان نمی باشد و از 
همین جهت وصیت برای پدر و مادر و اقربائی که از ارث محروم باشند 
بمفاد همین ایه جائز و این حکم ثابت می باشد و هیچ کس این ایه را 
نسبت باین حکم منسوخ ندانسته است.. 


۰ طاوس باین آنة بر عدم جواز و نفوذ وصیت برای غیر اقرباء استناد 
برای غیر اقارب وصیت نمی باشد و گفته اين دو 
گر چه بمذهب ما و به اتفاق فقهاء 


اجماع کرده است ابطال می کند..» 


ابو الفتوح, پس از این که در سبب نزول این آیه قولی را که از اين پیش از 
او نقل شد نوشته, چنین گفته است: «و بعضی دیگر گفتند: خدای تعالی آن 
گاه این فرستاد که مادر و پدر را بهری و خویشان را نصیبی مفروض نبود 
چون آیت مواریث آمد این متروک شد و این قول آن. کتتن: است که گفت 
ارت منسوخ است به آيةّ مواریث و ما بیان 


کردیم که آیه محکم است و منسوخ نیست. و مذهب بیشتر از فقهاء آن 
است که آیه منسوخ است به آیة مواریث و اين را روایت کردند از عبد الله 
عباس و حکایت کردند از ۰ و مجاهد که ایشان ید ارم سور 


«النساء» آية «سورة البقره» را منسوخ بکرد پعنی قوله تعالي للرجا 
تصعب ما ترک الوالدان و لقن و للّیناء تصیبٌ فا ترک الوالدار 
رون ما قل مه و کنر تصیبا < َفْرُوضاً و عجب از آن کسی است که 
این حکایت کرد از ایشان چه همانا آن را که اندکی معرفت بود نگوید که 
این آیه منسوج تواند بودن به آبة سوره التساء برای آن که آنجا قتو کون 
مورث پدر و مادرند و در این آیه وارث يا موصی له مادر و پدر و بین لایتین 
بون بعید.. »> 


0۰ 


ِِ اما 


تثلث 


احکامی فقهی در موضوع وصیت, که از آیات و روایات. مستنبط می باشد, 
بسیار و نقل آنها را کتب فقهی عهده دار است در اینجا چون از لحاظ تاریخ 
صذور گفنکو به فیان فی اید 


و تاریخ تشریع و صدور حکم وصیت, که به گفتة محمد حنفیه و غیر او در 
ی آبة یل کم ‌میرات مورد اه وراساره دای شنم با حتی موم 
بود باین مناسبت در بارة این حکم معلوم التاریخ سخن به میان امد اینک 
بهمان منا سبت موضوع «ثلت» مطر ۳ و تأ حدی جهات صد ور ان روشن می 
گردد. 


احکام شرعی که بر مدار مصالح و مفاسد واقعی دائثر و بتعبیر شیح 
طوسی و گفتة دیگر دانشمندان: «احکام شرعی الطافی در زمینه احکام 
عقلی می باشد» بی گمان در همة موارد با موازین عقل مستقیم, موازنه و 
مطابقه پیدا می کند. در موضوع ارث و وصیت و ثلث نیز همین قاعده و 
عامتجا کش عل شاه سم ات 
ادراک می کند تمام جهانی که در اين موضوع باید رعایت گردد در این 
قانون الهی رعایت گردیده است که بطور خلاصه در اینجا مورد اشاره واقع 
فی. کرد 


کسی در دنیا با تحمل هزاران رنج و درد و سختی و بدبختی و فشار و 
سخت گیری بر خود. مالی. کم يا زیاد, اندوخته کرده اینک, خواه نخواه. باید 
از این جهان رخت بربندد و از آن چه با آن همه زحمت و مشقت گرد آورده 
چشم به پوشد و نتيجة دورة حیات و مدت عمر خویش را بگذارد و بگذرد. 
در اینجا از نظر قانونگذاری, با فرض این که اصل مالکیت را در حال حیات 
مسلم و معتبر بدانیم, به اعتبار پیش آمد قهری ممات چندین نظر و اعتبار 
به میان می اید از اين قرار: 


اس کس اظع ای 


مال بکلی گسسته و علاقه میان وی و حاصل کوشش و کارش یکسره نابود 
و بی اعتبار گردد. 


حیات می بوده است. 


3- اين که آن علاقه و حق نسبت بحال بعد از حیات نه بکلی منقطع شود و 
نه بتمام جهات و با همه قوت بحال بعد از ممات وصل و, فی الحقیقه, 
میان حال حیات و ممات از لحاظ حکم مالکیت جمع شود بلکه ان قطع و 
جمع و فصل به حدی محدود باشد. 


از این سه اعتبار, با در نظر گرفتن همة جهات اجتماعی و شئون انفرادی و 
اعتبارش به عدل و انصاف نزدیکتر و به تشویق و ترغیب افراد به تحصیل و 
حفظ شال فناستر هه رفایت ال عولید کندمر: از لحاظ قاط یت و 
احترام به شخصیت اوء از راه ادامة حق و رابطة مالکیت, ۰ و هم از لحاظ 
تشر زندگانی خویشان و بستگانش, موافقتر می باشد همان اعتبار سیم 


است. 


از این رو نخست حکم وصیت و تشریع گشته یعنی به وسیلة این 
حکم به صاحب مال فهمانده شده که مرگ, موجب قطع رابطة او با مالش 
کرد رک 


حق دارد نسبت بمال خود برای بعد از مرگ نیز تکلیف معین کند و آن را از 
حالا بطور دل خواه خود برای ان وقت به مصرف برساند پس به تشریع این 
حکم. که حافظ حقی طبیعی و فطری می باشد, تشویقی از مالک بعمل 
امده با لا اقل 


از دل سردی او جلوگیری شده است. 


آن گاه حکم میراث. صدور یافته است در این حکم نیز تمام مصالح و نکات 
و دقاثق. که رعایت انها در مقام تشریع لازم می باشد و تفصیل و تشریح 
آنها در اين اوراق ِِ تطویل می گردد. مورد نظر و توجه واقع گردیده 
1 
اعتباری؛ بر سه گونه اند: 


اب فش مات و تا دور مان وان ار اشا ون اور 
خواهر و عمو و خالو و عمه و خاله و متفژعان اینان. 


2- اختیاری مانند هر یک از زن و شوهر نسبت به یک دیگر. 
3 مشتمل بر دو قسمت مانند اولاد و اولاد اولاد. 


و به تعبیری دیگر خویشان انسان يا به خودی خود و بی واسطه , به او ننست 
تکوینی دارند مانند سلسله متقدم (پدر و مادر) و سلسلء متفرع (مانند 
اولاد) یا بواسطه مانند برادر و خواهر که به واسطء پدر و مادر انتساب 
یافته اند و با نسبت آنان از اصل, تکوینی نیست بلکه تشریعی و اعتباری 
است مانند زن و شوهر. 

دارد: اصول. که در سلسلة طولی تکوینی علت وجودند, و فروع, که در 
ی 7 9 
تکوینی واقع و با انسان, مانند معالیل علت واحده, متلازم می باشند. 
بحسب تشریع فقط با یک طبقه که ۱ ۱۱ و ۳ج رت کر 
همدوش و در عرض هم قرار یافته اند (زن و شوهر). 


ادوار 


در قانون ارت باید رعایت این طبقات می شد: چه کسانی که در اصل 
وجود شخص ذی مدخل بوده و مدتها از نتیجء دسترنج و مال خود در راه 
نشو و نمای شخص مصرف کرده (پدر و مادر) اینک ایشان را حقی در 
باقی مانده از مال اولاد که هم خود و هم مال او از آثار وجودی و از نتائج 
رنج و کوشش و همت و فتوّت ایشان است. باید 7 
ثروتمند بودن پدر و مادر نباید موجب حرمان ایشان از این حق بشود چه 
علاوه بر این که در مقام تشریع. نوع باید ملحوظ باشد نه فرد ثبوت این 
گونه حقوق مالی بر مدار فقر و غناء دائر نیست. و هم کسانی که اصل 
وخود. آنان: از تشخض. بدید. آمده و معلول او قرار گرفته اند (فرزندان) 
رعایت حیات و بقاع و راحت و رقاء آنان تا حد امکان بحکم طبیعت علیّت و 
معلولیّت بر ذمة علّت می باشد و به عبارتی دیگر پدر و مادر که موجب 
وجود و مورت حدوت اولاد گردیده باید به کقارة این عمل خویش, تا حدی 
که از ایشان ساخته است, در رام ابقاء و ارتقاء اولاد مایه بروند: تا هستند 
مال اما تفن می رود لا افل بامال به اسان مساعدت کنند. 


و هم کسانی که بطور طبیعی, در حیات پشتیبان و نگهبان انسان می باشند 
(فرزندان اسلاف از قبیل عمو و عمه) باید سهمی از ترکه به ایشان داده 
شود بویژه که ممکن است مال میت بیشتر از ناحية اسلاف یعنی سلسلة 


علل به او رسیده و برای او مانده باشد 


که در این صورت ایشان را (از راه اشتراک در علل) در ان مال حقی 
طبیعی ثابت و موجود است و هم کسانی که, بحکم تشریع. قرابت بلکه 
وحدت میان ایشان حادث گشته و در زندگانی بتمام معنی شریک گردیده, و 
نوعا در نتیجه مساعدت و معاضدت آنات با یکدیگر مالی به همررسیده, 1 
نمائی پدید آمده, بطور طبیعی حقی نتنتت. نه. ان مال پیدا می کنند که باید 
قانونگذار را این حق هم منظور گردد. 


اگر کسی به دقت در اين مسأله غور کند و مخصوصا به دقت سهام 
مفروضه و حدود انها را در نظر گیرد و با صاحبان سهام و حدود طبیعی 
حقوق انان 


تطبیق کند بی گمان همین یک موضوع که تمام جهات طبیعی و اجتماعی و 
فلسفی و اقتصادی در آن رعایت شده انسان را , به عظمت مقام تشریعی 
ففه اسلام که بصورت ظاهر ولیدة فکر یک تن شخص ات و زاییدة در 
محیط سراسر جهل جزیره- العرب بوده, آشنا می سازد و ناگزیر اعتراف 
می کند که این قانون از ما وراء عالم طبیعت امده و مبدا و واضع ان حکیم 
علی الاطلاق. عالم بتمام جزئیات و کلیات بوده است. 


باری گفتیم: نخست حکم وصیت و از ان پس حکم میراث ث صادر شده: برای 
اين که اختیار صاحب مال بکلی منقطع نگردد وصیت تشریع گردیده و 
اختیار به او داده شده که در مال خویش حتی برای زمانی که خودش از 
جهان رخت بربسته حق داشته باشد از راه وصیت دخل و تصرف کند یعنی 
استیلاء مالکانة خود را تا بعد از مرگ دامنه و توسعه دهد اعم از اين که 


این استیلاء را نسبت به خویشان بکار بندد يا در بارة بیگانگان و حبنی برای 
تایید و تقویت و تاکید آن چندین بار در قرآن مجید تصریح شده که نو به به 
ارث نمی رسد مگر «.. من بَعْدٍ وصیّءٍ تُوضُون بها.» و «من بَعْدٍ وَصیه 
بوصی بها.» * آن گاه برای این که مبادا از این اختیار خود سوء استفاده کند 
و میراث بران را که, به واسطة علیّت یا معلولیّت يا تلازم در علت طبیعی 
یا تلازم در علت قرار دادی و اعتباری. حقی طبیعی و علاقه ای ذاتی نسبت 
بمال او پیدا کرده ضائع سازد و ایشان را از حقوق خود بکلی محروم نماید 
این اختیار محدود شده و, بتعبیر قران مجید, حد «معروف» برای ان من 
گردیده و تجاوز از آن حدٌ ِ «جنف » خوانده شده است قوله تعالی: | 
ن تفعلوا [لی اولیایِکَم مغ ف اد للوالدین و الأْفََبینَ و 
در روایات نبوی این حد ِِِ 31 به «ثلث» تعریف و تحدید شده 
ها ار که خن وهی وا ارم خی وه میل نگردد 


تاکید گردیده که وصیت به کمتر از ثلث باشد بهتر است تا بثلت چه «ثلت» 


مقداری زیاد است. 


در روایتی (در فروع کافی) از حضرت باقر (ع) وارد شده که می فرموده 


است : 


«لان آوصی بخمس مالی احبٍ الی من ان آوصي بالرّیع و لان آوصی بالژبع 
اخت الم من ان اوضی بالات من اوضی, بالات فلم تری فقدربالم. و 
قضی امیر المومنین (ع) فی رجل توفی و اوصی بماله کلّه او اکثره فقال: 
ان الفضته تره الی الععر وی شیر السکر فش طلم تفریه 


و اتی فی وصیّته, المنکر و الحیف «1» فائها تردٌ الی المعروف و یترک 
لاهل المیراث میراثهم» وصیتم به خمسی از مالم محبوبتر است در نزد من 
از وصیتم به ربع آن و به ربعش محبوبتر است از وصیتم بثلث آن. و هر 
کس بثلت وضیت. کند و چیزی از آن کسر نکند هر آیه زیاده.زوی و مبالقه 
کرده است. علی علیه السلام در بارةُ مردی که به همه پا بیشتر مال خود 
وصیت کرده و در گذشته بود چنین حکم فرمود که گفت وصیت باید بهمان 
«معروف» برگردد پس هر که در وصیت خور راه «منکر» سپرد ق زا 
راست بر کنار شود باید وصیتش بمعروف بر گردانده و میراث ۱ 
برای خودشان واگذارده شود «2». 


(1)- جنف در آیة شریفه قَمن خاف من مّوص جَتَفا.. با «حیف» که در این 
روایت ت است هر دو بمعنی انحراف و میل می باشد. و در روایتی است که 
علی علیه السلام آیه را هم «حیفا» قرائّت فرموده. ابو الفتوح گفته است: 
«.. و روایت کرده اند که امير المومنین علی علیه السلام خواند «حیفا» و 

معنی همان باشد ای ظلما و نقصانا لحقق الغیر» 


(2)- قوله تعالی قَمَن خاف من موص تفا الما ال بْتهْم قلا الم علَبّه 
ان ال عَفود رحیم ۶ (آبة 179 از سوره البقره) 


در «کنز العرفان», و بسیاری از کتب فقه و تفسیر, وارد شده که سعد 
وقاص اين ی را گفته است «من مربض شدم پیغعمبر (ص) , به عیادتم 


با رل للم هت مالم مضوت که ۱ هیک یقت 3 و 


گفتم: بثلث؟ 


گفت: «الثلث. و الثلث کثیر. انک ان تدع ذربتک (ورثتک. 0۳۳ اغنیاء خیر 

قر آن هه اه یکمفون لاش باتهم هس از امس اب علی علیه 
السلاء (بنا بنقل ابو الفتوح) روایت کرده اند «که در بالین یکی از بنی 
اعمام خود شد او گفت: وضیتی کنم؟ گفت: چقدر مال است ترا؟ 


گفت: زیر هزار است. از هفتصد تا نهصد درم باشد. گفت: نه تو عیال داری 
و لم تترک خیرا و خیر رها نمی کنی یعنی مالی بسیار «دع مالک لعیالک» 
مالت را برای فرزندان رها کن». 


باین مفاد زوایاتی دیکر دز فروع کافی متیر ارف .اور وه شده و بهر حال 
باید گفت با تمام توجه به این که برای صاحب مال حقی رعایت گردد عدم 
ضیاع حق وارثان, بلکه عدم ضیاع خود ایشان در نتیجة فقر و تنگدستی, نیز 
کاملا رعایت گردیده و از این رو اولا مشروعیت استحباب وصیت. حتی به 
والدین و اقارب؛ (تا چه رسد به بیگانگان پا مصارف) بدان مشروط شده 
که صاحب مال را «خیر». یعنی مالی فراوان, باشد (. ان ترک حَیْراء 
الوضه لامالدن و آا خرس انوا با ادن‌همن 


( ات انی التوع شین آورده ات ی خی رس ی علیته ااشلام »نا مسعد. کد 
در بالین او شد و او بیمار بود گفت: یا رسول الله من مال بسیار دارم و 
وارث, دختری دارم جملة مال وصیت کنم؟ 

کت نه. گفتم: دو بهری؟ گفت: : نه. گفتم: نیمه. گفت: : نه. گفتم: سه یک؟ 
گفت بلی «الثلث و الثلت کثیر» گفت: ثلث هم بسیار باشد آن گه گفت: 
«لان تترک ولدک بخیر اولی من ان تترکهم عاله پتکففوا اللاس» گفت هنوز 


که فرزندان خود را بخیر رها کنی تا اند که انشان‌هاتها کت 
درویش تا کفاف خود از مردم خواهند» 


مورد هم باید بطریق «معروف» عمل کند و از حیف و میل خودداری نماید 
و دست کم دو ثلث مال خود را برای وارثان بگذارد. از اين رو بروایت 
فروع کافی پیغمبر (ص) مردی از انصار را که دارای چند صغیر بود و جز 
چند تن مملوک چیزی نداشت و همه ایشان را ازاد ساخت. با همه 
محبوبیت و اهمیتی که ازاد ساختن بنده در نظر قانونگذار اسلام داشته, بر 
اين کار سرزنش و نکوهش کرد و گفت: «او اعلمتمونی امره ما ترکتکم 
تدفنوه مع المسلمین, سرت صا را یتکففون اللاس» اگر مرا از کار او 
اگاه ساخته بودید نمی گذاشتم او را در گورستان مسلمین به خاک سیارید 
چه او کودکانی از خود بر جای گذاشت سائل به کف که کفاف خود از مردم 
باز خواهند و درست نیاز بسوی ایشان دراز کنند. 


در بارة زمان صدور حکم وت بثات (بلکه شاید اصل وصیت نیز) از 
روایتی چنان استفاده می گردد که اين حکم پیش از هجرت به مدینه و 
نزول آیة وصیّت تصویب و امضاء گردیده است. در فروع کافی از حضرت 
صادق (ع) نقل شده که چنین , فرموده است «کان البراء بن معرور 
الانصاری بالمدینه و کان,رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بمکه و انه حضره 
الففت‌بنن کان وشول الله اه که ه اسان ب الخصافعن ای ات 
تبت: العقدس, ود ایض البراع ادا رفن ان بجعا محیه الی تلفاع الیت ال 
ا لته ای 


بثللث ماله فجرت به السته» در جمله این حدیت راء که باصطلاح فن 
«درایه» از احادیث «حسن کالصحیح» می باشد, تصریح است که براء پیش 
از هجرت پیعغمبر به مکه, در مدینه وفات یافته و بثلث مال خویش وصیت 
کرده و همان به تصویب و امضاء رسیده است. 


حکم رجم 


چنانکه بسیاری از مفسران گفته اند. و شیخ الطائفه در «التبیان» و ابو 
الفتوح در تفسیر خود, و شیخ طبرسی, در مجمع البیان (بنقل مجلسی در 
بحار), و فاضل مقداد, در کنز العرفان, از حضرت باقر علیه السلام, در طی 
حکاینی اورده اند, حکم رجم در تور اه اصلی ثابت داشته که در دین 
اسلام نیز نسخ نشده و بر جا مانده است. آن حکایت, طبق روایت از 
حضرت باقر (ع) و گفتةّ گروهی از مفسٌران چنین بوده که در سال چهارم 
از هجرت در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو «محصن» بوده زنا 
کرده اند و چون یهود خوش نداشتند حکم خدا را که در توراه, رجم بوده در 
بارة ایشان جاری سازند به امید این که شاید در اسلام حکمی اسانتر از 
«رجم »> صادر شده بااشد (در ضمن هم خواسته اند پیعمبر (ص) را اتهایش 
نمایند) کسانی نزد پیغمبر (ص) فرستادند تا آن ۹ را بیر سند پیغعمبر 
(ص) حکم رجم را گفت و چنانکه در برخی از کتب نوشته شده, بفرمود تا 
آن دو را در جلو مسجد سنگسار کردند «1» 


(1)- کازرونی در المنتقی (بنقل مجلسی), , در ذیل حوادثت سال چهارم از 
ها ی ات را ما 
الیهودی و الیهودیه فی ذی القعده و 


تزل قوله تعالی+ و من لتخم بضا ایبول اللة فاولتک هم لغاسغون بلاری: 
بنقل مقریزی, چنین اورده است: «و فی سنه اربع من الهجره حژمت 
الخمر. ی 1 ۳ 
قیل: تزوجها سنه ثلث و بقال: سنه خمس. و قیل: تزوجها سنه ثلت مع 
زینب, ام المساکین. و نزلت آیه الحجاب. و فی هذه الشنه امر زید بن ثابت 
بتعلم کتاب الیهود. و فیها رجم الیهودت و البهودیه. و فی جمادی الاأخره 
کشت العف و.صلن. صلاه الخسوف؛ و رلرلت المدشه. ورسانی ین الخیل 
و قیل: فی سنه سث و جعل بینهما سبقا و محللا» 


ابو الفتوح آن حکایت راء در ذیل آیه 45 از سور المائده.. و مت الذِین 
هادُوا ستّاغون للْکذب سفاغون وم آخرین لَمْ بائوک بحَرْفْونَ الکلم من 
تقد عواضعه ین عیاوت آوردی اس « که‌صا ی وان از ایا 
گروهی را فرستادند پیش رسول (ص) در حادثه ای که افتاد به خیبر و آن 
آن بود که دو کس از اشراف و معروفان اهل خیبر زنا کردند و ایشان, 
محصن بودند و در توراه حکم ایشان رجم بود و ایشان را نمی بایست رجم 
کنند ایشان را, برای حرمت و شرفشان. و طمع داشتند که در شرع رسول 
ما (ص) آن را تخفیف باشد و اهل خیبر را با رسول (ص) حرب بود کسی 
فرستادند به جهودان بتی قریظه و بنی تضیر و گفتند؛ ما را حادثه اي باشد 
کا سا زا انس بر 


تا اين مسأله پرسند و ایشان را گفتند: اگر محمد در حق ایشان حد «جلد» 
فرماید از او قبول کنی و گر «رجم» فرماید از او قبول مکنی آن گه 
بیامدند و خداوندان حادثه با ایشان بودند و به ببی قریظه فرود آمدند و این 
حال بکفتند, بنو, فربظه. گفتند: و الله شما :را آن فرماند که آن را کاره 
باشی آن گه کعب اشرف و کعب اسد و شعبه بن عمرو و و و. . بیامدند و 
گفتند: 


با محمد ما را خبر ده تا مردی و زنی که زنا کنند و ایشان محصن باشند 
حکم ایشان چه بود؟ رسول (ص) گفت: بقضاء من راضی باشی آن چه من 
گویم؟ گفتند: آری جبرئیل آمد و «رجم» فرمود ایشان راء آن قوم را خوش 
نیامد و قبول نکردند از من قبول نکنی و در کتاب شما رجم 
است. گفتند: نیست. جبرئیل گفت: بگو تا ابن صوریا را 


حاکم کنند میان تو و ایشان و صفت او رسول را بگفت و رسول (ص) او را 
ندیده بود رسول گفت: میان من و شما ابن صوریا باشد که او عالمترین 
جهودان است به توراه, گفتند: تو پسر صوریا را از کجا شتا نی ۱ گفت: ‏ او 
را ندیده ام لکن جبرئیل مرا خبر داد به او و صفت او: جوانی امرد است 
سفید روی, یک چشم, بر اين قرار دادند و کس فرستادند به خیبر و او را 
بیاوردند.». 


آن گاه تفصیل مدق پسر صوریا (و سوگند دادن حضرت او را و تصدیق او 
سلطانی بهود که 


پسر عمش زنا کرده بوده و می خواسته است حکم رجم در بارة او اجراء 
نگردد) را نقل کرده پس از آن چنین آورده است «.. ما گفتیم: چیزی باید 
نهادن دون رجم. تا شریف و وضیع 9 آن راست باشند. ما جلد و تازیانه 
زدن نهادیم و آن چنان بود که بفرمودیم تا رسنی بیاوردند و بتافتند و به قیر 
اندودیم و آن را که زنا کرد از آن چهل تازیانه بر او زدیم و روی او سیاه 
کردیم و بر خری نشاندیم واژگونه و او را بگردانيدیم و این عقوبت به جای 
رجم نهادیم 

رسول گفت: انصاف دادی. جهودان _ بودند روی در او نهادند و او را 
ملامت کردند و گفتند: شرط است این که تو کردی کشف اسرار و هتک 
استار ؟!.: سول گفت؛ معلوم شند شفا.را که من رسولم. کة آن چة شما 
کردید و می کنی خدای تعالی مرا خبر دهد. 


آن گه بفرمود تا هر دو راء مرد و زن راء بر در مسجد رسول رجم کردند. 
اه وا ی ای سا که ات ار وا ره 
کردم که جهودان بمیرانیده بودند. 

«عبد اللّه عمر گفت: من حاضر بودم که ایشان را رجم می کردند و مرد 
دست در پیش زن می داشت تا سنگ , | 
فرستاد که یا أهل الکتاب 


قدٌ جاءکَمْ ر ولا سین لیم کترا ها که تون هو ات بعفوا عَن 
کثیرٍ «1»» 1 (ص) در آن مجلس این آیه بر ایشان خواند..» 


پر آن بر می آید. نخست آبة 9 از سورة اللساء و اللاتی جأتین الفاجشة 
من سیک قاستشهدوا عَلیهنَ اربَعت مِنْكمْ فان شهذوا قأَمسکوهنت فی 
الیو حتی یتوفاهن الم از از بحْعل ال هن سبیلاً نزول یافته و پس از آن 
حکم تازیانه به له 2 از سورة الثور الا چ الرانی قالدُوا کل واجد منْهُما 
مار وتات کم بهماه نم فویری ال 


ابو الفتو گفته است: «بیشتر مفسٌران گفتند: چون ضخاک و این زید و 


چون زنی زنا کردی اک اه دادندی حکم او آن بودی که او 
را در خانه باز داشتندی تا به مردن» چون یه حد آمد و حکم رجم, این آیه 
نت یم بو لسشعالی ال اه و ال انب 

در بکر که محصنه نباشد صد تازیانه و یب که محصنه باشد رجم. و حکم 


چهار گواه بر جای بماند پس آیه بعضی منسوخ الحکم است و بعضی ثابت 
الحکم. . و مراد به فاحشه به اتفاق مفسران زنا است» <2». 


(1)- آية 18 از سورة 5 (المائده) 


(2)- شیخ ی «و قال ابو مسلم: و اللاتی 
کاس ماه فا هار الس ام متا مر اضفی الما که ات کون 
(یعنی المساحقه).. و هذا قول مخالف للاجماع و لما علیه المفسرون فانهم 
لا یختلفون ان الفاحشه المذکوره فی الایه, الزنا و ان هذا الحکم منسوخ و 
هو المروی عن ابی جعفر (ع) و ابی عبد الله (ع). 


ادوار فقه 


در قرآن مجید بحکم رجم, تصریحی نیست لیکن سنت بر آن موجود و به 
گفتة شیح الطائفه, و دیگران: اجماع بر آن محقق است. عبارت «التبیان» 

چنین است: «.. و ثبوت الرجم معلوم من جهه التواتر علی وجه لا یختلج فیه 
الک و علیه اجماع الطائفه بل اجماع الامه و لم یخالف فیه الا الخوارج, و 
هم لا یعتدٌ بخلافهم» باز در «البیان» راجع باین حکم گفته است: «و ۳ 
نزل قوله «الرانية و الزژانی..» 


قال النبت (ص): قد جعل لهِنْ سبیلا: البکر بالبکر جلد مائه و تغریب عام و 
الب بالئب الجلد نم الاجم». 


ابو الفتوح گفته است: «و رسول «ع» گفت, چون آیة حد فرود آمد: قد 
کغل الله له یلا الیکر بالیکی,ضداق عالی‌براه پدید آوزذبکر کهبا نکر 
دبا کندکد باید ند اسان سا هار اه فراد شک از ایشاووان امست که 
زن ندارد از مرد, و شوهر ندارد از زن و یب با ثیب چون زنا کند اول حد و 
آن گه رجم, علی خلاف فیه بین الفقهاء» بهر حال در بار رجم اگر چه 
قرآن صراحت تذارد لیکرن شنت هم فولین: ه هم فعلی: در بار .ان :ضندورن 
یافته و حکم ان متواتر و مورد ِ«« می باشد. 


تبرسم جون ار دراز برآید مردمان ۳ رجم در کتاب نمی 
یابیم فریضه ای از فرائض خدای ضائع کنند, الا و رجم واجب است بر آن 
که زنا کند و محصن باشد چون بیْنه به ان قائم شود یا او قرار دهد یا حملی 
ظاهر شود و 


من در قرآن خوانده ام: «الشیخ ۲ الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته» و 
رسول (ع) در عهد خود رجم کرد و ما رجم کردیم» حکایاتی در بارة سنت 

, یعنی رجم که در زمان 9 آن و در حضور آو شده علاوه 
بر آن چه بطور اشاره و اجمال یاد شد. در کتب تفسیر, و غیر آن 


به تفصیل آورده شده است «1» که از آن جمله مشهورتر قصة ماعز «2» 
می باشد و آن بنقل و عبارت ابو الفتوح چنین می باشد «بریده روایت کند 
و گوید: ماعز بن. مالک. به. تزدیی رسول. امد و گفت؛ یا رسول ال ای 
زنیت فطهرنی من زنا کرده ام مرا پاک کن رسول (ص) گفت: 


برو توبه کن و آمرزش خواه از خدای تعالی. پاره ای برفت پس باز آمد و 
گفت: یا رسول الله زنیت فطهرنی. رسول همان بگفت: برفت پاره ای و 
باز آمد و هم این سخت گفت و رسول همان جواب داد, تا چهار بار, به بار 
چهارم رسول گفت: تو دیوانه ای؟ گفت: نه آز, صحابه پر سید و گفت: از 
این دیوانگی هیچ دانی؟ گفتند: نه یا رسول اللّه. گفت: بنگری تا مست 
هست. بدیدند مست نبود. رسول (ص) گفت: زنا کردی محصن بودی؟ 
گفت: 


بلی. رسول (ص) بفرمود تا او را رجم کردند..» 


(1] انه الکو در خی کفنیز ایو اللایت این الناخسه من تساییم: از 
فدره انشا > نی اد نها را نف کرکم ات 


حد سارق <1» 


در سال چهارم از هجرت به طوری که کازرونی در «المنتقی» (بنقل 
مجلسی) گفته, و در کتب سیره 


به تفصیل آورده شده, طعمه بن ابیرق اوسی زرهی دزدیده و شاید 
نخستین باری که در میان اهل اسلام دزدی رخ داده همین واقعه بوده 


است. 


در یکی از یادداشتهای خود که ماخذ آن را ضبط نکرده و ان هم به یاد 
ندارم چنین نوشته ام «حکم بریدن دست دزد بطور تحقیق, دانسته نیست 
که در چه زمانی صدور یافته لیکن بحسب ظاهر در سال 4 از هجرت بوده 
است چه آن که در آن سال طعمه بن ابیرق از خانه قتاده بن نعمان اوسی 
زرهی ] سیره ثبت شده) به قطع ید 

محکوم گردیده و دست او را از ما ی ی 
عبارتی از ابو الفتوح نقل می شود چنان استفاده و استظهار می گردد که 
حکم قطع ید سارق پیش از قضية ابن ابیرق که در سال چهارم از هجرت 


رخ داده صادر شده بوده است. 


بهر حال قضيةّ طعمه يا (ابو طعمه) بن ابیرق به طوری که مجلسی از 
مجمع البیان نقل کرده و شیح الطائفه و ابو الفتوح آورده اند و تقریبا 
الا میور ان چه امروه ای پیت به,عیا تایه الفتوع در افجار آورده تمه 


شود : 


ابو الفتوح. در ذیل آیة 106 از سورة النساء تا آية 117, که بدین قضیه 


(1)- به طوری که از بعضی مواضع بدست می آید در عرب جاهلی هم 
سارق را حدی بوده است. 


آلوزتی‌تن کنات تاو الاوت در کی تویاناعسا لقع دات عرب تا هی 


2 چنین اورده ۱ ست. 


شوش ی انش کاتسا ویو اشارن ای ادا ری کات بای 
الیست ایک لش لسن الرخل ادا نطع الر هه 


ادوار فقه 


چنین آورده ات «وتوانتن فیک ازیو آلله عباس آن است که طعمه بن 
ابیرق درعی از کسی بدزدید و آن درع در انبانی بود که در آنجا پارة سبوس 
بود آن انبان پاره سوراخ کرد تا در راه آن سبوس می ریخت آن گه انبان 
بیاورد و بر در سرای زید بن الشمیر الیهودی بنهاد و درع برگرفت و به خانة 
خود برد. چون بامداد بود خداوند درع طلب درع کرد نیافت از سرای بیرون 
آمد سبوس ریخته بود بر اثر برفت و پی بدر سرای زید بن السشمیر الیهودی 
برد و او را بگرفت و پیش رسول آورد. رسول همت آن کرد که آن جهود را 
دست ببرد خدای تعالی این آیت فرستاد». 


ندارد. 


بهر جهت چنانکه پیش هم گفتیم از آخرین جملة عبارت منقول از ابو الفتوح 
«رسول همت آن کرد که ان جهود را دست ببرد» چنان استظهار می شود 
که حکم قطع ید پیش از این واقعه صادر شده بوده است که پیغمبر به 
استناد آن همت کرده یعنی.می خواسته است:دست آن جهود را ببرد. 


از کتاب فوائد العلماء این عبارت نقل شده «1» «و اوّل من قطع فی 
اشامن السال هار عفس توف خن ند ها و من لیا 
مژه بنت سفیان بن عبد الاسد من بنی مخزوم. و یستحب تعلیق رٍ 
العف ماه شا ریت از ای ای سا ف ب ‏ ای 
بها فعلقت فی عنقه» 


(1)- از جنگی خطی که مولف آن حاج محمود نامی از شاگردان مجلسی 


و مردی فاضل و متتبع بوده نقل شد. 


نماز خوف 


به گفتةّ ابن هشام در غزوة ذات الرقاع «1». که به عقيدة او در سال 
چهارم وقوع پافته, برای نخستین بار نماز خوف اقامه گردیده است. برخی 
صدور و اجراء این حکم و عمل را به سال ششم مربوط دانسته اند, از راه 
این که, بر خلاف عقيدة آبن هشام, غزوة ذات الرقاع را در سال ششم 
دانسته يا از راه این که نخستین اقامة آن را به غزوة «ذی قرد <2»» که 
در سال ششم واقع شده متعلق دانسته اند. 


شیخ الطاثفه ه در تفسیر الثییان در دیل آیه 103 از سور اللساء و اذا کنّت 
یم قأقنت هم الصّلاه.. چنین افاده کرده است «و در اين آیه دلالتی 
۳ 0 ۱ دن دور سر هک هی کان در 
ضجنان (بر وزن زنجان کوهی است در نواحی مه بوده اند و پیغعمبر (ص) 
با ات سا اهر را باس کمع مش کال آصهام رانی معت ان سا 
داده 


(1)- چنانکه در کتاب «الرزوضه البهیه» و غیر آن آورده شده است «سمیت 
بذلک لأْنْ القتال کان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر و سود کالرّقاع او 
لا السْحابه کانوا حفاه فلقوا علی ارجلهم الرْقاع من جلود و خرق لشده 
الحرٌ او لأْْ الرْقاع کانت فی آلویتهم او لمرور قوم به حفاه فتشققت 
ارجلهم فکانوا یلفونٌ علیها الخرق او لأئها اسم شجره کانت فی 


موضع الفزوه, و هی علی ثلاثه امیال من المدینه. عند بثر او ماءء و قیل: 
موضع من نجد و هی ارض غطفان. 


(2)- نام چشمه ایست. 


تاسف می داشته لیکن چون متوجّه شده اند که نماز عصر هنوز اقامه 
نشده برخی به برخی می گفته اند: هنوز مجال از دست نرفته و نماز دیگر 
(عصر), که باقی مانده, در نظر ایشان محبوبتر است از آن چه به اتمام 
رسیده و آن هنگام برای غافلگیر کردن آنان انس می باشد. تقد این آخه 
بر پیغمبر (ص) نازل و حکم صلاه خوف صادر گشت و پیغمبر (ص) با 
اصحاب خود نماز عصر را نماز خوف خواند. و همین موضوع, ققت دوگ 
برخی, , سبب این شد که خالد ولید به اسلام در آمد چه او با مشرکان بود و 
انديشة غافلگیر کردن مسلمین ۳ در خاطر داشت و چون دانست که 
تناها ات اطلاع ات رد 
اسلام در امد. 


شجاشین دون بان اد الم لورت ای فصمون زاف کرد اس هو از 
غزوة بنی اللضیر غزوةه بنی لحیان پیش امد. در آن غزوه در محل عسفان 
بر پیغمبر (ص) وهی شد که مشرکان در دل دارند که بر ایشان هجوم اون 
پس با اصحاب نماز را بر طریق خوف بگزارد. و گفته شده است: که این 
غزوه پس از غزوه بنی قریظه بود و بعد از آن غزوة ذات الرقاع دو ماه 
مضمون را اورده است «غعزوه ذات الژقاع بعد از خیبر بوده پیغعمبر (ص) به 


غطفان که میانشان حربی نبود بر خورد و خوف به میان آمد به طوری که 
پیغمبر (ص) نماز خوف بگزارد..» 


باز مجلسی از «الکامل» تالیف ابن اثیر نقل کرده که در آنجا چنین افاده 
شده است «پیغمبر (ص) پس از غزوة بنی النضیر دو ماه ربیع را در مدینه 
اقامت کرد از آن پس بقصد بنی محارب و بنی ثعلبه, از قبیل غطفان, از 
مدینه بیرون امد و این غزوة ذات الرقاع می باشد پس به مشرکان برخورد 
و قتالی به میان نیامد لیکن خوف در کار بود پس دستور 


نماز خوف صدور یافت <«1».. و گفته شده که این غزوه در 9 محژم از 
سال پنجم هجرت بوده است». 


باز مجلسی از کازرونی نقل کرده که, در ذیل حوادث سال پنجم. چنین 
افاده داشته است و در این سال عزوه ذات الرقاع پیش آمد و آن چنان 
بود که کسی به مدینه وارد شد و به یاران پیغمبر (ص) خبر داد که آنمار و 
تعلبه جمعیتهای زیادی فراهم اورده اند که با مسلمین جنگ کنند این خبر به 
پیغمبر (ص) رسید شب شنبه دهم محژم با چهار صد کس و به قولی 
هفتصد کس از مدینه بیرون شد و به محل ایشان در ذات الژقاع, که نام 
کوهی اشت: رسین لیکن حور خنه نن زن:دز اآنجا کمی. را ندید زنان,را که 
در ان جمله 


(1)- ابن اثیر, در ذیل غزوه ذات الرقاع, قضیه ای را نقل کرده که از لحاظ 
تاریخ فقهی از موضوع بحث این اوراق خارج می باشد لیکن چون از لحاظ 
تارت انا فی ستاو قالوعه و احل ایتان زا مات عیرت 


است در این پاورقی اورده می شود «. . در اين غزوه مسلمین زنی از 
غطفان را اسیر کردند شوهر زن که در آن هنگام غاب بود چون برگشت و 

دور ین نا اس اد ره و نارای ی را ی 
را نکشد از پای ننشیند و از تعقیب ایشان دست نکشد پس در پی ایشان 


روان گردید. 


وی ی کیست که امشب پاسبانی و 
نگهبانی ما را به عهده گیرد مردی از مهاجران و دیگری از انصار بدین کار 
برخاستند و در دهنة دره اق. کة تژول: بیقمتر (صی) و باران دزن انجا بود بنا 
ایستادند و با هم نوبه گذاشتند. سر شب مرد مهاجر خوابید و انصاری پاس 
فف داونو تفا نمی کر ار 


مرد غطفانی که در تعقیب مسلمین بود چون مرد انصاری را به نماز 
ایستاده دید تیری بر او افکند انصاری تیر را ار شا مضه درا ادامه 
داد, تیری دیگر , بر او افکند باز آن را از تن خویش بیرون کشید و هم چنان 
پاشتای مار ادا ۱ از تن برآورد آن گاه برکوع و سجود 
رفت و نماز را تمام و رفیق را بیدار و بر قضیه آگا هم کرد. مرد مهاجر از 
جای برجست و چون حال بدانست گفت: 


تیان الله. جرا دز شمان تین تخست .مرا شدار تساختی کفت :یه قرانت 
نوزم آسش و وش که وا زرا قصع ساره که کین ان باه 
پیدا کرد و تير اندازی ادامه یافت ترا متوجه ساختم. 


به خدا سوگند اگر بیم آنم نبود که یکی از ثغور, که بامر پیغمبر (ص) 


به حفظش مامورم, ضائع شود جان می دادم و از اتمام سوره دست بر 
نمی داشتم !» 


دوشیزه ای صاحب جمال بود بگرفتند و اعراب به کوهها بگریختند و 
مسلمین بیم داشتند که مبادا| اعراب برگردند و بی خبر بر ایشان بتازند 
پس پیغمبر (ص) با پاران نماز خوف بگزارد و این نخستین نماز خوف بوده 
است در اسلام..» 


ات ان خهذن کفتی, از تفای مرن از کنب:فقمی آمرده فده اسنت/ 
چنان استفاده می شود که پیغمبر (ص) چند بار و در چند محل. صلاه خوف 
را اقامه فرموده است: یکی در بطن التخل و دیگری در عسفان و سیم در 
ذات الرقاع. 


از آن چه فاضل مقداد, در ذیل آیة شریفه و لذا کت فیهم قأققت 
الصّلاه ۵« هم ققک و لیا خیدُوا لجتقم قلاا سجزی قل 


مهم تِ 0 


مه دم ی ون کات ۳3 ِ ۲ 
مرضی, آن تصَغوا أسِحتکُمْ و خذُوا جِدْرَم ان ال أعَة للکافرین غذابا 
مهیناً و برای صلاه از لحاظ کیفیت, یاد کرده چنان معلوم می 
شود که نماز خوف در آن محلها بانواع مختلف اقامه شده چه او چنین افاده 
کرده است: «فقهاء سه نوع برای آن ذکر کرده اند: 


«نخست صلاه بطن نخل و ان چنان است که دشمن در سمت قبله باشند و 
امام اصحاب خود را دو دسته کند با یک دسته دو رکعت را کامل بخواند و 
ان دستهة دیگر بحر است مشغفول باشند 


بعد با این دسته دو رکعت دیگر که برای او نافله و برای ایشان فريیضه 
محسوب می شود بخواند و دسته اول بحر است پردازند.. 


«دوم صلاه عسفان 1۳ بدین گونه است که دشمن باز هم در سمت قبله 
باشد پس امام ایشان را بدو صف مرتب سازد و با هر دو صف به نماز 
ایستد و احرام بندد 


(1)- آیه 103 از سورة 4 (النساء) 


وبا آن دو برکوع رود لیکن چون به سخده رود فقظ ضف اول با او سجده 
کنند و صف دوم برای حراست به پای ایستند چون امام و صف اول از 
سجده برخیزند صف دوم به سجده روند آن گاه این دو صف جای خود را با 
هم عوض کنند پس امام با هر دو برکوع رود لیکن سجده را صف اول, که 
دز رکفت بستزن صف: زوم مین نوفده بکرار د وی دوف که اد آن زر کفتت ات 
اول می بود, برای حراست بیا باشد چون امام به تشهد نشیند صف دوم به 
سجده رود و در تشهد به امام ملحق گردد و امام چنانکه احرام با هر دو 
صف بسته سلام را نیز با هر دو به انجام رساند. 


«سیم صلاه ذات الاقاع و شروط آن این است که دشمن در سمت مخالف 
قبله باشد يا اگر در همان سمت است میان ایشان و اهل اسلام حائلی 
مانع از دیدن ایشان, بر فرض هجوم, باشد و دشمن نیرومند باشد چنانکه 
بیم هجوم ایشان رود و اهل اسلام عدذه شان به آن اندازه زیاد باشد که 


بشود بدو دسته تقسیم گردند که هر دسته ای جداگانه در برابر دشمن به 
مقأاومت بپردازد, 


با این شرائط, امام یک دسته را جدا می سازد و ایشان را به محلی می 
برد که از تیررس دشمن شتخضی ابتته سین با انسان مان می اشستد و یک 
رکعت را کامل به جا می اورد چون برای رکعت دوم برمی خیزد مامومین 
او از روی وجوب رکعت دوم را فرادی می شوند و تمام می کنند و می 
روند به جای گروه اون که.در براند دشهن بحراشت. اششاده اند ان کرو 
برای تماز.می: ایند..و اضام ببه انتظار انشان فزانتت تهاز را ظول .مین دهد 
پس رکعت دوم را به امام اقتداء می کنند و چون امام به تشهد می نشیند 
انشان وی رت و رکفت دوم ود نهجا می افرنق و در تشاد که 
امام ان را همین هد ههام لصو می وتو ه آمام مان را اشان 
سلام می دهد. 

«و اگر نماز مغرب باشد (یعنی سه رکعتی باشد نه دو رکعتی) به همین 
کیفیت است جز آن که در تقسیم آن دو راه است: یکی آن که دو رکعت از 
آن با دستة اول 


و یک رکعت آخر با دسته دوم به جا آورده شود و دیگر عکس این ترتیب 
(رکعت اول با دسته اول و دو رکعت اخر با دستهة دوم). 


«هیچ یک از علماء آية شریفه را بر صلاه عسفان حمل نکرده اند «<1» بلکه 


بایر اون ال عمل کر اند تیاهن ری که نا مسا 
ذات الرقاع و در آن دو قولست. تک 


ابو الفتوح در ذیل آبة یاد شده پس از این که کیفیت نماز خوف را به 
تفصیل ذکر کرده و اقوال فقها و اختلافات ایشان را شرح داده 


و مذاهب ابو حنیفهة و ابن ابی لیلی و شافعی و احمد حنبل و مالک را با 
متشه از احاظ جات اعای و ایور آین. حوضو اناق. رادم 
چنین گفته است: «.. و اخبار بسیار آمده از طرف ما و مخالفان ما بر این 
ترتیب که ما گفتیم که رسول (ص) ها 
عسفان و ذات اللخل و ذات الزقاع و جز آن..» 


(1)- اين گفته با آن چه در آغاز این قسمت از شیخ الطائفه در ذیل آیة و 
|ذا کلت فیهم.. نقل گردید بظاهر خالی از ناسازگاری نیست چه در آنجا 
تصریح شده که آیه در عسفان نزول یافته است بعلاوه اگر اتفاق باشد که 
آیه بر نماز در عسفان حمل نگردد و نزول آن در موقع بطن النخل یا ذات 
الرقاع, که به گفتهة بعضی این دو بعد از آن بوده, صلاه عسفان که مقدم بر 
نزول آیه وقوع یافته چه مدرکی داشته است؟. 


در این که حکم تیمم در چه زمان صد ور یافته اختلاف شده است: سال 
سیم گفته شده, سال ینجم بعد از غعزوه بنی المصطلق 1 نیز قول 
دشتکی و کازرونی است جلال الدین؛ سیوطی, در کتاب «اتمام الذر ایه 


لقراء الثقایه», در قسمت علم تفسیر از آن, در بیان آیه های حضری؛ این 
مضمون را گفته است: «و آية تیمم که در سورة مائده می باشد در شعبان 


سال ششم و به گفتة برخی در سال پنجم و به گفتة برخی دیگر در سال 
چهارم هنگام برگشتن از غزوة «مریسیع» در ذات الجیش با بیداء که نزدیک 


نزول یافته است..». 


13 1 میم 1 ۳ 4 ۱ 
از آية 6 از سورة النساء با ایا الذین منوا لا روا الطّلاة و انم شکاری 
س 0 ۶ ۶ ۳2 للا ِ هِ 
حتّی تَقلمُوا مً با تقو و لا جیبا الا عابری سییل ختي تغتسلوا, و ان 
۳ گِ أ‌ ی 5 ِ 2 


1 و -ِ ۶ مس 3 ۰ ‌ ۳ 
تجذوا ماء قتقَموا صعیداً یبا قاشسخوا یَجُوهكُم و َْدیکمٌ ان ال 
۳ غفور| و هم از ایة 8 


(1)- مصطلق لقب جزیمه بن سعد می باشد. ربیعه بن حارث, که دین 
اسماعیل به وسیله او از میان رفته و برای نخستین بار بت به بام کعبه 
کشیده و نام آن را «هبل» نهاده, از اجداد همین مصطلق بوده است. و بلی 
التضظلی طانفه اعبار فمله خر آعه موی باشتند. 


۲ 1 ۳ ِ 
از سورة المائده با ری الذین آَقئوا |ذا ثم ای الّلاه قاعْسلوا وجُوهکمْ و 


با قاطزوا و ان کقة عَر ضی او علی سقر و جاء آحة ۴ ۳ 
لاثم ثم التساء فلم تجذوا هاء قتتتوا صعیدا طما فاتشوا هر و 
1 بد ال لَِجْعل غلبم من عَتج و لکن برد هکم و لبتة 
نقمتة. عََیِکُمْ لَعلکُمْ تَشُکَرُونَ, که در بارة تیمم نزول یافته, سبب تیمم و آن 


چه تیمم به آن به جا می آید, و هم کیفیت ان استفاده می گردد <1». 


در اینجا باید متوجه بود که اگر این ۳1 در سال ششم, چنانکه از سیوطی 
نقل شد, نزول یافته باشد نزول سورة اللساء شاید از همان سال پیشتر 


۳ و در این صورت چنین ۱ ستنتاج می شود که حکم نشریع وضوء نیز 
باید 


می شده؟ پا ان که وجوب ان به وسیله سنت 


(1)- سیّد مرتضی در مسألة 46 از کتاب «مسائل الناصریات» که آن 
مساله در بیان کیفیت تیمم می باشد چنین افاده کرده است «صحیح از 
مذهب ما در تیمم اینست که یک ضربت می باشد برای روی و ظاهر دو 
کف. اوزاعی و مالک و شافعی, در قول قدیم: همین را گفته اند جز این که 
مالک و شافعی بر ظاهر دو کف اقتصار نمی کنند و باطن را هم لازم می 
داتدو هرخال ار ارس او راخر نی اد ایحت و 
شافعی, در قول جدید خود, گفته اند: دو ضربت است: یکی روی را و 
دیگری برای دو دست تا مرفق. زهری گفته است دو ضربت است: یکی 
روی را و دیگر دو دست را تا شانه (منکب) ابن ابی لیلی و حسن بن حی 
کفنه. آند: دو ضربت است که بهر ضربت باید روی و دو دست را با هم 
مسح کند. 


دلیل بر صحت مذهب ما جدیث عقّار است که گفته است: دابیات 


پیدیه علی الارض ضربه داحفی خرتفکهما وفتم با وحمه و ظادر 
فک . 


رسانده شده 9« است ؟ با این که بعضی از آیات 0 پیشتر و بقیه در سال 


ششم صادر گردیده است؟ این موضوع از جندهة تاریخی فعلا , بر این 
نویسنده روشن نیست «<1». 


بهر جهت دشتکی گفته است: هنگامی که حضرت از غزوة بنی المصطلق 
مراجعت می کرده در محلی نزدیک 


مدینه به نام «صلصل» فرود آفته و هنگام نماز صبح به واسطة نبودن : 
آية تیمم, نازل و حکم آن صادر گردیده است. 


(1)- بعد از چاپ اول در این موضع بر حاشیة کتاب چنین باد داشت کرده 
ام «از آن چه در صفحة 66 از اين کتاب راجع به چگونگی آموختن جبرئیل 
وضو را به پیغعمبر (ص) آورده شده بر رمی ۳ که دستور وضو ء به وسیله 
«سنت» به مردم تعلیم شده است. و الله العالم». 


حرمت خمر 


7 ۱ ۱۳ و در دین هه 
از آغاز بعئت, حکم تحریم آن در علم الهی مقدر و مقرر بوده است, 0 
از اهر تسب آن اجه شاید در مواضغ دیکر اشاره و تضریه کرده آیم. که 
بناء دین بر تسهیل و تدریج می باشد و رعایت اوضاع و احوال و ظروف و 
مقتضیات بطور دقیق و کامل, در مقام صدور و ابلاغ, منظور می گردد, این 
حکم نیز از لحاظ مرحلة ابلاغ. به طوری که بیان خواهیم کرد, مراحلی چند 
پیموده ۳ در فرجام آن چه, ات اغازء منظور بوده ابلاغ گردیده است. 


کلینی, در جلد دوم از فروع کافی, در کتاب اشر به, سه روایت. به یک مفاد 
و با اندک مفایرتی در دو سه حرف از کلمات آنها, ۱ 
باقر (ع) و حضرت صادق (ع) روا رو باصعا ضا مت این مات 
از حضرت صادق (ع): 


ضا بعنت: آزاد: عز و 


جل, نبیّا قط الاو فی علم اللّه, عز و جل, اه اذا أکمل دینه کان فیه تحریم 
الخمر و لم تزل الخمر حراما و اثما ینقلون من خصله الی خصله و لو حمل 
علیهم جمله لهلکوا» بهر جهت «خمر» در اصل لغت بمعنی پوشاندن و 
مخلوط شدن آمده و بحسب معنی فقهی به گفتة ابو الفتوح رازی «اسمی 
است عصیر انگور را چون بجوشد و سخت 


شود اعنی در سورت و مست کردن, نزدیک بیشتر مفسران. و ابو حنیفه و 
سفیان ثوری و ابو یوسف گفتند: هر چه از انگور و خرما کنند و بجوشد نه 
بش انش آن‌ وا خمر کوبلد: 


«آن گه در مطبوخ خلاف کردند: و مذهب ما آنست که هر عصیری که 
جوشد سواء اگر بر زمین بشید هرا کنر یبن آتش خر ام شود. ۰ و بتعبیر شی 
الا تفه دالشنر عصتر العت ادا اش قال حمهور اه الخر :ما #- 
کثیره فهو خمر. 


هو الظاهر قی :وه آبا تا 


خمر, در لغت و در عرف بهر معنی باشد ظاهر روایاتی چند, چنانکه شیخ 
الطائفه نیز بدان تصریح کرده, تعمیم معنی انست بحسب حعم فقهی <«1». 


(1)- این تعمیم با معنی لفوی «خمر» مناسبت کامل دارد چه در تمام 
اقسام «مسکر» معنی خلط و ستر, که معنی اعم است. موجود مي باشد. 
از اين رو شیخ الطائفه پس از اين که در ذیل اية نما الحْمَرٌ و المیسرٌ. 
گفته «فالخمر عصیر العنب التی تشتد و هو العصیر الّتی (؟) یسکر کثیره. و 

تفر را سم را اما ال ی ی ال و ااحل 
فی الباب. التغطیه من قول اهل اللفه «خمرت الاناء» 


اذا غطیته».. و الخمر العجین التی (٩؟)‏ یغطی حتی یختمر. ۰ چنین آورده 
است «. ی 
اختلاف آنواعه, خمرا, لاشتراکها فی المعنی, و ان یجری علیها. اجمع, جمیع 
احکام الخمر» ابو الفتوح در این موضع. پس آز آفتدن همه آن چه شیخ آن 
زار آمر ندشن یه آزری: 


«و ی ی ی ای یت و ات 
هبات را هر توا مور هی اه مور ری کی 
آورده است «. 0 9 
کنند و اگر از خرما پا مویز یا ارزن پا جوه اندک و بسیارش در باب نحریم 
تا یا 
هر چه چنین بود خمر بود برای این که اشتقاقي «خمر» از خمر است و هو 
ما واراک من شجر و غیره. . پس خمر برای آنش گویند که عقل به پوشد 
چون لفظ قرآن بر خمر است و هر چه مخامر عقل بود آن را خمر خوانند 
پس از ظاهر آیه لا بد باید تا حرام بود. ۰ 


شیخ کلینی, به اسناد خود, در فروع کافی, روایاتی در این باره آورده که از 
آن جمله بدو طریق از جضرت صادق (ع) روا یت کرده که آن حضرت گفته 
است: «قال رسول ال (ص): الخمر من خمسه: العصیر من الکرم و 
الثقیع من الژبیب و الثّبع من العسل و المزر من الشعیر و الثبیذ من التمر». 


ابو الفتوح, 


در تفسیر خود آورده است: «و رسول علیه السلام فرمود «ِنْ من النّمر 
و 
اقیراه کنت از را خی بو 2 
تازل کته خکم ففمن. ازن: بحسب اقتضاء زمان, بموچب آنها, در ظاهر, 
ادوار و تحولاتی یافته تا در فرجام بر خرفت: قظعن: ان تنصریح تخمل آسدم 


ست . 


5 آبة 009 از سور اللحل 5 من تمراتِ التَخْیلِ و الأْغناب تحردون من 
7 ِنّ فی ذلک لاية لقوّم یَعْفَلونَ». 


ا آهص ی ای ی از حفزیواان ین اه عی لاله 
دارد. 


ابو الفتوح در ذیل یت چنین آورده است: «قومی گفتند مراد به «سکر» 
خمر است و به «روزی نیکو» سرکه است و دوشاب و خرما و مویز و آن 
اک ونان که این افول گفتنو. گفتند؛ اس 
آمده است هنوز خمر حرام نبود برای آن که نشاید که خدای, تعالی, بحرام 
منت نهد. حرام, محذور (ظ: محظور) ور‌ممنوع باشد.. و این قول که گفتیم 
مراد از «سکر» خمر است قول عبد الله مسعود و عبد الله عمر و سعید 
جبیر و آبو رزین و ابراهیم و حسن و مجاهد و کلبی 


شاک نی تیه اتسوا مار 


که او گفت: «سکر» آنست که از میوهٌ اینان حرامست و «رزق حسن» آن 
چه حلالست. قتاده گفت: اما «سکر» خمرهای اعاجم است و «روزی نیکو» 
این سرکه و دوشاب. شعبی گفت: «عکر» آن باشد که باز خهزند.و «رزق 
یو ان هه بخو رت ان دای مش وت یی زاو ای تاره 


و ابی گفت: از عبد اللّه عباس که «سکر» نبیذ التمر باشد و گفت: رسول 
علیه السلام گفته است: «خمر» آن بود که از انگور گیرند و «سکر» از 
خرما و «نقیع» از انگبین و «مزر» از گاورس و «غبیرا» از گندم و من که 


2 آية 216 از سورة البقره یسْتلوتک عَن الْحر و الَْیْسرٍ قْل فیهما نم 
کییژ و منافغ یلاس و اْمْهُما کر من تفعهما.. 


این آیه که در مدینه نازل شده برخی از یاران به اعتبار «اثم بودن» خمره 
ترکش کرده و برخی دیگر , به اعتبار «منافعش» می آشامیدند. به گفتة ابو 
الفتوح «جماعتی از شفنسر آن گفتند؛ سیب نزول آیه ,این بود که جماعتی 
ماه فنص بر ول سوه میا رسول اللّه «افتنا فی الخمر و 
الفشید حامما- هه اافعل مملیه اما شمارا مه کنو ات مر و 
قمار که این هر دو عقل برنده و مال رباینده اند. مصد ربه جای اسم فاعل 
نهاد مبالغه را. خدای تعالی: اين آیه را فرستاد: شوک عن الْحَمر و 
المیسر..» 


3- آیة 46 از سورة الساء (سورة 4 با آهّا الذین آمَئوا لا تَقَْبُوا الطّلاه و 
شکاری حبی تَقلَمُوا ما تفولون.. 


و کی دص ول باه وی 


ابو الفتوح در ذیل این آرهٌ جنین آورده است: «بعضی مفسران و در 
بدایت اسلام که خمر حرام نبود جماعتی خمر خوردندی و مست شدندی و 
نماز کردندی خدای تعالی, این ایه فرستاد». 


4- ارگ 92 ,راز سورطم المائده (سورة 5( پا ۳ الذین مَتُوا ما امد و 
الَمَیْسٌ و الصا و الا لام رجس من » عمّل السْیّطان قاختنبون.. 


اين آیه هم در مدینه نازل گردیده و حکم قطعي حرمت خمر از آن استفاده 
شده است. شیخ الطائفه در ذیل تفسیر این آیه چنین گفته است «و قیل 
فی سبب نزول هذه الاایه قولان: 


ها تشد اس اش ای الاضان فد شزیر 
فضربه بلحی جمل.. فنزلت هذه الایه. 


«الثانی انه لا نزل قوله «یا نها الذین آمَئوا لا تفْرئوا الصلاح و تنم 
شکاری4* قال. عفر اللهم ین لنا فی: الخضر بیان شاقیا. فتز لت الاب 5 
برخی از کتب. که اکنون به یادم نیست چه کتابی بوده, دیده 1 


مانده است که پس از نزول آية نما لحم 5 و لیس به فرموده پیغمبر 
(ص) منادی در کوچه های مدینه ندا میٍ داد «آلا ِِ ال قد حرمت» 5- 


تما 5( یر الحق.. " 


این آیه در که[ یافته و کیفیت استدلال , به آن خواهد آمد: 


چهار ماه از جنگ احد گذشته بود) وقوع یافته, گفته است: «و فی هذه 


الغز اه شرب المسلمون, الفضیخ فسی وا فنزلت تحریم الخمر» 
در بحار از کتاب المنتقی در ذیل حوادت سال چهارم هجری چنین افاده 


شده است : 


«و در آن سال (سال چهارم) حکم حرمت خمر صدور یافته و اجمال سخن 
در موضوع خمیر اینست که خدا چهار آیه در بارة آن نازل کرده است: آیه و 
من تمرزاتِ .. الأیه در مکه نازل شده و مسلمین پس از نزول این آیه شراب 

می اشامیدم اند در آن وقت بر ایشان حلال می بوده است پس ات ان در 
مسأله معاذ بن جبل و عمر آیة یَستلتکَ عَن الحَمَر.. الایة فرود آمده پس 
گروهی به استناد جملة «فیهما انم کییژ» ترکش گفته و گروهی دیگر به 
استناد جمله «5 و منافع للثاس» آن رات اشامیده اند تا اين که روزی عبد 
الرحمن بن عوف طعامی ساخته و جمعی را به میهمانی خواسته و برای 
انشان خمر آورده عانشان اشامیده و مسنتد کردیده اند. چون نماز شام 
فرا رسیده و یکی از حاضران را مقدم داشته و به نماز ایستاده اند پیشنماز 


که در قرائت سورة «الکافرون». 


می خوانده کلمة «لا» را تمام موارد اين سور اسقاط و چنين, قرائت 
کزده اشت. اعد ها دون :تا اکن یفن اي با اما الدنه انوا لا توا 
الصّلاه. . الایه نزول اه _ِِ اوقات نماز حرام شده است و چون 
اين آیه نازل گشته قومی گفتند: در چیزی که میان ما و نماز حائثل شود 
1 
مت اشا متفه اند تصطوری که ری ان اشان ح از فراع اد سا عشا ۶ 
خمز می آشامیده اند 


که تا صبح مستی از ایشان زائل می شده و پس از نماز صبح می آشامیده 
اند که چون هنگام ظهر می رسیده هشیار می بوده اند تا اين که وقتی 
عتبان بن مالک گروهی از مسلمین را, که سعد وقاص از آن جمله بوده, به 
میهمانی خوانده و در آن مهمانی منازعه و زد و خورد رخ داده و در این باره 
عمر گفته است: «اللهش ین لب رانکءفی الخمر انا شافیا چش. آیف نها 
الْحَمَرٌ و الَمَیْسدٌ. 


الأابه نازل گردیده است. 


این قسمت که در کتاب بحار نقل شده گفتة بیشتر از مفسرانست. ابو 
الفتوح و دیگر مفسران هم این قسمت را با تفصیلی زیادتر آورده اند لیکن 
به گفتة ابو الفتوح «و قول بعضی مفسران و بعضی اصحاب ما آنست که 
هميشه حرام بوده و این اخبار را قبول نکنند..» 


ابو الفتوح از حسن بصری نقل کرده که وی, پس از اين که آية 216 از 
سور البقره زا بَستلوتک غن الخفر و العنسر.. الایه به استناد لفظ «ائم» 
و بخصوص با اتصاف آن بعنوان «کبیر» دلیل حرمت قطعی خمر دانسته, 
بدین مضمون گفته است: 


«در باب خمره تختتت ارم نماز آمد که لا تَفربُوا الصّلاح و که و این 
دلیل: تحریم نکرد بیش از آن نیست که در آن نهی باشد از نماز در حالی 
که مست باشی و ندانی که چه گوپی. پس از آن اين آیه آمد قل فیهما انم 
کییرُ و اين دلیل تحریم کرد چنانکه گفتیم و پس از آن به تاکید تجریمش آیة 
سورة المائده» آمد: نما الحَق ال و الْنْصا «1» و الارَلامْ 2 
رس من کل اسان 


فاجتیبوه 


(1)- جمع نصب (بفتح) و مراد از آن بت می باشد چه آنها را برای عبادت 
نصب می کردند. 


(2)- «جمع زلم بفتح زاء مثل «جمل» و ضم ان مثل «صرد» تیرهایی بی 
تشر وی ان که هه و کارهانه سوه میم اند 
بدین کیفیت که بر بعضی از آنها می نوشته اند «امرنی ربی» و بر بعضی 
«نهانی ربی» و بعضی را نانویس می گذاشته اند و اکر نانوشته ای بیرون 
می امده دوباره تفال می زده اند تا از نوشته شده ها یکی بیرون اید تا 
بموجب آن اقدام کنند. 


«مراد از «ازلام» بحسب مشهور و هم روایت نبوی تیرهای ده گانه اییست 
که در زمان جاهلی معروف بوده و قصءة انها چنانست که ده مرد با هم 
فراهم می آمده و شتری می خریده و می کشته و بده پاره تقسیم می 
کرده آن گاه ده تیر می داشته اند که هر یک را به نامی می خوانده و برای 
هفت عدد آنقا شعمی .فان فسه عدن را بی سهم قرار داده 99 اند نام 
هفت عدد صاحب سهم و اندازة سهمشان بدین قرار بوده فذ, یک سهم. 
توام, دو سهم. رقیب, سه سهم. حلس, چهار سهم. نافس, پنج سهم. 


۳ 
میل, شش سهم. معلی, هفت سهم. و نام سه عدد بی نصیب بدین قرار 
است: منیح. سفیح, و وغد این تیرها را در کیسه ای می ریخته و ان را 
بدست شخصی مورد اعتماد می داده اند او کیسه را تکان می داده پس از 
آن در میان آن دست می برده و به نام هر یک از ده شریک تیری خارج می 
کرده ینس اکن زیت تصیت ونم آفده آن کسرا در گوشت حقی 

نبوده و پرداخت ثلث قیمت شتر بر او بوده است. 


بدین 


روش یکایک از تیرها را به نام اشخاص شریک بیرون می آورده تا صاحبان 
تیرهای با نصیب و صاحبان تیرهای بی نصیب معلوم و مشخص می شده 
پس گوشت شتر بحسب سهم بندی به صاحبان تیرهای سهم دار داده می 
ی کر ی ی 


و که خدا ان را حرام فرموده و گفته است ص ان تسعسمو 
لاژلام دلکم سوه ممراد ار «قسی ».خر ام جوذستت ۰6( مجمعم ‏ لیعزین) 


اه ان کش تسین و پاره ای از دیگر کتب مربوط, دح اند ایانف که 
در بارة حکم خمر وارد شده چهار آیه است که یاد شد لیکن از برخی از 
علماء شبعه. استندلال. به: اب یروش که ابه-فخم ستهان ی آیدم. بید یه 


شده است. 


فاص ففدا ینماان که کف استهه اااالس هد 
فقالوا: 


نزل فی الخمر اربع آیات: نزل بمکّه و من تَراتِ التخْبلِ..» و پس از اين 
که نی اسات ول و یت آن تس آن عهار آیسم جاور 
تلخیص, یاد کرده این مضمون را آورده است : سید مرتضی و جماعتی بر 
تحریم خمر و هر مسکری به آیه پنجمی نیز استدلال کرده اند و آن قول 
خداوند است در سورة اعراف قل نما حدم نت القواجش ما ظهّر منها 5 
ها قطن و ان و الق بغیر العف و کفته اند؛ 


از «اثم» در این آیه «خمر» خواسته شده است چنانکه شاعر گفته است: 
شربت الائم حّی ضل عقلی کذاک الائم یفعل بالعقول 
و از «ما ظهر», زنای زنان پرچمدار و از «ما بطن» زنای پنهان و از.. اراده 


گردیده است». 


اگر چه بنا 


ی" 


استناد سید مرتضی مفضراان او واقع شده لیکن بعید بنظر می آید که اپن 
1 بویژه اگر از شعراء بعد از اسلام و سرودن ان بعد از نزول اب 


شاوی عن: الخفر» 


باشد, قابل استناد اشخاصی مانند سید مرتضی واقع کردن: بخصوص که 
این ایه در سوره الاعراف که از سوره های مکی است می باشد, پس 
محتمل است سید مرنضی؛ و همرایان, او به استناد روایات مربوطه این 
اس را ای اند کار آنسه اش روهار 


کلینی به اسناد خود, در فروع کافی, از علیث بن یقطین روایت کرده که 


«مهدی, خليفة عباسی, به حضرت ابو الحسن (ع) گفت: مردم می دانند که 
«خمر» در قرآن مجید مورد نهی واقع گردیده لیکن نمی دانند که در قرآن 
بطور صریح به حرمت آن حکم شده است اکنون اگر در قرآن آیه ای صریح 
در حرمت می باشد برگو. 


حضرت پاسخ داد: که آری اين آیه فُل الما عَلَم ربّی القواجش.. 


بر حرمت آن صراحت دارد چه مراد از «ما ظَهَرَ منها» زنای آشکار است, 
که در جاهلیت زنان فاجره رآیت برمی افراشتند, و مراد از «ما بَطن» 
زنانی می باشد که منکوحة پدران بوده اند چه پیشتر از بعئت پیغمبر (ص) 
چون مردی وفات می یافت و او را زنی می بود پسرش آن زن را هر گاه 
مادر خودش نبود, به زنی می گرفت پس خدای عر و جلْ آن را حرام 
ساخت. و مراد از «اثم» بطور معین و و خدا در موضعی دیگر 


گفته است یَشتلونک غن الکفر و لمیر د قل فیهما انم کبیژ 


پس در قرآن مجبید مراد از «اثم» خمر و قمار است. و آثم این دوه چنانکه 
خدا| فر موده, اکبر است. 


مهدی 5 ن ای علون بن یقطین «هذه و ال فتوی هاشمیه» من به او 
۹ 


اقا ات تا 


نساخت. به خدا سو گند مهدی نتواننست خودداری گنت نش اختیار به کت 
«صدقت با رافضیت». 


همو بروایتی «مرسل» از بعضی از اصحاب این مضمون را روایت ت کرده 
است: 


«نخستین چیزی که در بارة تحریم خمر نزول یافته آية 7 غن 
الحمر. ی ی و ی و قمار 
را دریافته و دانستند که اجتناب از «اثم» شایسته می باشد لیکن از همه 
جهت راه بر ایشان بسته نیست چه «و مناف لِلّاس» نیز گفته شده پس 
خدای عرّ و جل آية |تها الحَمَر و الَيْسرّ. الایه را فرستاد که این آیه را از 
آية نخست سخت تر و در افادة حرمت صریحتر می باشد زان شین آنه 
سیم را که از اول و دوم شدیدتر و اکیدتر می باشد بع آن ضمیمه ساخت و 
آن اين آیه است نما بُرِیدُ السَبْطانْ,آن بقع بیتکمْ الْعداوة و البَفْضَاء فی 
الحَمّر و المیسر و بَضکم عن دکر له و عن السلاء فهل شم فتتهون «1» 
پس به اجتناب خمر امر فرمود و علل تحریم آن را برشمرد آن گاه پس از 
اين که در آیات سه گانة یاد شده, به طوري 1 


کرد. در چهارمین آیه که قْل تما حَر حرّم رت القواجش ما هر نها و ما 


و الا . بر حرمت آن تصریح و تنصیص نمود. پس در نخستین آیه 
و .. الخ منافع آن هم ذکر شده لیکن در آیة اخیر یک رو و یک جهت 
یا ی 1 
چون اراده می کند که فریضه ای را فرض نماید بطور تدریج و شیتا بعد 
شی ء آن را به مردم می رساند تا توطین نفس کنند و خود را برای فرمان 
برداری از اوامز و تواهی الهی آماده سازتد و گر نه ممکن است آن را 
کین شم ندو از آن برمتد بسن تن به زیر بار اظاعت ندهند:» 


(1)- آية 29 از سورة 5 (المائده) 


در خاتمة این قسمت اد آورد مي گردد که اگر این روایات و استدلالات 
راجع به آیة قل اما حَرَم زبی القواحش. . صحیح و درست باشد حرمت 
خر را ی اه بت ی وه ات و ای 
مفسران, و غیر ایشان در اين باره آورده اند. اگر درست باشد. در حقیقت 
در زمینة تشدید و تأکید حکم صادر شده خواهد بود نه در زمینة اصل صدور 
و تشریع آن مگر اين که باصطلاح برخی از اصولیین متامر «1» در بارة 
حکم, مراتب قائل و گفته شود آنعت تور مک ترول پافته برای ارشاد به 
مرتبه اقتضاء ته و آنانی که ان ند رت نازل و انشاء شده مرتبه فعلت و 


رت هید 7 و کتاب سیر ه خود, قضیه ای آورده که آن نیز بر که بودن 
حکم حرمت خمر اشعار دارد و ان قضیه بدین خلاصه است: هنگامی که 


(ص) در مکه تشریف می داشته و هنوز به مدینه مهاجرت نکرده بوده و 
مردم را به اسلام دعوت می کرده است اعشی بنی قیس بن تعلبه پن 
عکابه بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بقصد تشرف بدین اسلام به مکه 
رهسپار شده و قصیده ای در مدح پیغمبر (ص) گفته که از آن جمله است 
«» چند 


(1)- مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (متوفی به سال 1329 
هجری قمری, برای حکم چهار مرتبه قائل است: اقتضاء انشاءء فعلیت و 


(2) همه این قصیده که مطلعش اینست: 
الم تفص غتا ن .باه ارمدا بت کما بات السليم ها 
شفل انن هشیام, پیشستت ۵ جهان پیت می باشد که از ان:جقله هد آن.فصاه: 


چند بیت زیر است: 

دا کی ی الا ماما تفت فیل الوم یه فده 
و لکن اری الذهر الّذی هو خائن اذا صلحت کفّای عاد فافسدا 
وا وش ایا فقذت روم اه هد الکهی کیف قر ترا 

و ما زلت ابفی المال مذ آنا یافع ولیدا و کهلا حین شبت و آمردا 
ادوار فقه (شهابی), ج 1 ص: 279 

بیت زیر. 

و لت ای یامه لاله لا من ها خی لاف مد 
مها یی بان ها شم کر احی وتافی من وال نوا 


نبیّا یری ما لا ترون و ذکره آغار لعمری فی البلاد و آنجدا 


قارف ما شفت وان وی عظا هم وش دا 


چون به مکه رسیده برخی از مشرکان قریش به او برخورده و از مقصد او 
پر سیده و اعشی قصد خود را گفته و قصیده را بر او خوانده است آن 
1 


«پا ابا بصیر» ائه پحرم الزنا» محمد زنا را حرام می سازد. اعشی پاسخ 
داده است: «و الله ان ذلک امر مالی فیه من ارب» مرا باین کار نیازی 
نمانده است. 


باز آن شخص گفته است: «ائه یحرم الخمر» پیغمبر خمر را حرام می کند. 
اعشی پاسخ داده ی « یا هذه فو اللّه ان فی الثفس منها لعلالات و 
ا ۳ ار 
در آن باره اندیشه می کنم و بعد می آیم و اسلام می پذیرم. ان که 
برگشته و در همان سال در گذشته است. 


خسوف گاهی, در لفت و عرف, به جای کسوف بکار می رود و بعکس 
لیکن در اصل به گفتة ثعلب, اجود کلام اين است که گفته شود «خسف 
القمر و کسفت الشمس» بهر حال در سال پنجم از هجرت ماه گرفته و 
تقو مدیته دز آن هام بر.ظر فهاخ خسی:فی تواخته وق کطفته اند مان ۱ 
جادو کرده اند پیغمبر ِِ به اهل اسلام دستور نماز داد ایشان نماز 
بگزاردند تا قمر انجلاء یافت 


در همین سال پیغمبر (ص) زینب دختر جحش را به زنی گرفته و در روز 


در بحار, بنقل از المنتقی, در ذیل حوادت سال پنجم, , چنین آورده شده 
است «فیها تزوج رسول اللّه زینب بنت جحش ین رباب و ها امیمه بنت 
را 
فقالت لا ارضاه لنفسی قال فائی قد رضیته لک فنزوجها زید بن حارثه ثم 


بنت خمس و ثلائین سنه» 


حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 


اشاره 


در اینجا باید یادآور شد. که بحسب این منقولات. در همان سال پنجم (آخر 
شوال يا اول ذی القعده) دو حکم دیگر نیز صدور یافته است: 


1- حجاب. 


2- جواز ازدواج با زن پسر خوانده. 


موضوع اول به وسيلة آیة شریفه با ۳ الذین أمَنوا / تذخلوا بو ت الب [ 
آن یُهْدّن اک ِ طعام یر ناظرین ناه و لکن |ذ| یم قاوخلوا قلذ 
طعمْتم قاتشژوا و لا مُسَایسِینَ لِحدبتِ اپ درکن بودی | اتب قَیِسْتحیی قَیسَتَح 
حدکم و اللة لا پشتخیی هن الحق و |ذا سَأللْمَوهنت عا فسشتلوفن من وراء 
چجاب ذلْکْم اهر ویک و فوهن" و ما کان 3 ۳9 رسول الله و لا 
أآن تنکخوا ازواجة جَة من بعده بدا. ۰ که 7 53 از سوره «الاحزاب» 
33) می باشد, نزول و صدور یافته و در اين ای احکام و دستورآاتی شک 
نیز که از مختصات پیغمبر (ص) بوده صادر گردیده است: 


دزن سیب نزول حکم «انتشار پس از صرف طعام» دز آیة فوق خلاصهة آن 
چه گفته شده این است: که در شب ازدواج زینب دختر جحش پیغمبر (ص) 
ولیمه آماده ساخت و مردم را به طعام دعوت کرد پس از این که همه 
صاعام خمووند و رد سه کسن در انا بماندند 


و بحدیث و استیناس بنشستند پیغمبر (ص) شرم می داشت که به ایشان 
بگوید: بروید» برخاست و بعنوان سر کشی به حجرة عاثشه کر ان 
رفت و پس از بار کین فتوز آن.شنه کشن شمه و جا ,هم 


و در سبب نزول حکم حجاب اقوالی گفته شده که از آن جمله: «#بعضی 
دیگر گفتند: سبب آن بود که روزی جماعتی, به حجره عائشه, پیش رسول. 
ضلی الله علیه .و ال و سلهحاصر هدنج و آونشرمود تا طعامی بباوردند. در 
میانه, عائشه می آمد و می شد و چون طعام می آورد و به کسی می داد 
دست آن مرد بدست آو باز آمد و رسول را خوش نیاهد خدای, تعالی, آیت 
حجاب بفرستاد» یعنی آیث و اذا سالتَموهن 7 متاعاً قَسَتلَوهَت من قراء حچجاب 
نازل گردید. 


در بارة موضوع دوم. که برخی از مفرضان از امت مسیح ان را, بقول 
معروف, پیراهن عثمان کرده, بعنوان «زید و زینب «» قصه پرداخته و بر 
اسلام و مسلمین؛ به گمان فاسد و طبق قصة مجعول خود, تاخته اند برای 
اين که غرض ورزی و بیهوده گویی آنان روشن گردد, در این موضع باید 
بطور خلاصه ؟ گفته گفته و دانسته شود: 


(1)- مجلسی از طبرسی نقل کرده که در بارة زید چنین آورده است: 
«تبثاه رسول الله (ص) قبل الوحی و کان قد, وقع علیه السبی فاشتراه 
رسول اللّه بسوق عکاظ. و لما نبی ء رسول الله داد الی الاسلام فاسلم 
فقدم آبوه حازنه و.اتی, آبا طالتب. و قال: سل. ابن, اخیک.فاسا انيبیعه.و آها 


ان بعتقه. 


«فلقا قال ذلک ابو طالب لرسول اللّه: قال: هو حرّ فلیذهب حیث شاء. 


فابی زید ان یفارق رسول اللّه فقال حارثه: يا معشر قریش, اشهدوا انه 
لیس ابنی. فقال رسول الله: 


ان زیدا ابنی. فکان یدعی زید بن محفد.. و روی عن ابن 


مر اقاله ها نا تفه شید ین خا رنه الا زین مجمد :ی تول. الفران؛ 
اوِعُوهَم ل1بائهم..» 


در جاهلیت معمول و متداول بوده که پسر خوانده را بعنوان پسر می 
خوانده و زن او را مانند زن پسر حقیقی می دانسته اند و این معنی در 
نظر انان بسیار قوی می بوده به حدی که شاید صرف این دستور و حکم 
محظور نمی باشد ناثیری نمی کرده و باعث ان نمی شده که از عادت 
جاهلیت. دست بردارند و باین کار مباح اقدام کنند. 


زید بن حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبد ود بوده که پیغمبر (ص) 
پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خریده و ازاد 
ساخته و به پسری خود برگزیده و در اسلام میان او و حمزه بن عبد 
المطلب مواخات قرار داده بوده است پیغمبر (ص) زینب دختر جحش را 
که زنی صاحب جمال بود و, از لحاظ این که مادرش امیمه دختر عبد 
المطلب عم رسول خدا| بود, از دو چهت شرافت می داشت برای او 
خواستگاری کرد زینب و برادرش عبد الله جحش, نخست به خیال این که 
این خواستگاری برای خود پیغمبر (ص) می باشد خوشدل شده و موافقت 
خود را اظهار داشتند لیکن چون متوجه شدند که این خطبه برای زید است 
بعنوان این که زید بنده بوده و شرف او نسبت به ایشان سخت پایین است 
باین مزاوچت تن ندادند و ابا کردند پس آية 36 از سورة الاحزاب و ما کان 
لمْوّین و لا مُوْتٍ (ذا قصّی اللّْ و 


سول أراً نیون لَهُمْ الْحِیَرَهُ من رهم نزول یافت زینب چون آیه را 
و رارصا 
با کابین ده دینار زر و شصت درهم سیم و پیراهن و مقنعه و ازار و چادر و 
پنجاه مد (قریب دوازده من) طعام (گندم و جو و برنج) و سی صاع (قریب 
5 من) خرما برای زید عقد بست. پس از مدتی که زینب در خانة زید بود 
او را با زید اختلاف به همرسید و زید طلاقش گفت و پیغمبر (ص) او را به 
زنی گرفت. 


در این قضیه, نخست لازم بوده به همه فهمانده شود که شرف حقیقی, به 
داشتن اسلام است و9 مفاخره به خاندان ۲ انتساب به بزرگان در برابر 
اسلام چیزی مهم بشمار نمی رود از اين رو پیغمبر (ص) دختر عم خود را 
که, قطع نظر از جمال از لحاظ شرف در میان عرب به بالاترین مرتبه 
ارتقاء داشت., برای کسی که بندة ازاد شده بود اختیار کرد تا ان مفاخرات 
بی جا راء باین وسیلهٌ علمی, ريشه کن سازد و بفهماند چنانکه اسلام بنده و 
آزادرا داد میسازنه اشان را ان لحاظ رتاشویی: نیز بزایر مین کنم ان 
پاين وسیله یکی از دو مطلب مهم, که در عرب جاهلی بر ایشان بسیار 
کران می بود, عصلمی: گردیده آن گاه برای عملی ساختن میا[ 2 دوم. پس 
ارایی که ای ند رام کر سا این ری 
داده, و در زید موّثر نیفتاده. و عاقبت او را طلاق گفته است, پیغمبر (ص) 


به 


این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب می بوده گفتگوهایی به میان 
آورده «جهودان و منافقان طعنه زدند گفتند: محمد ما را نهی کند از اين که 
زن پسر را به زنی کنیم و او زن پسر را به زنی کرد» چون این سخنان به 
میان آمد آية 4 از سورة الاحزاب نزول یافت که. و ما جقل رواجم الایّی 
نطاهژون من مایم و ما جقل أعاكُ نع دلکم قولکمٌ بارهم و 

ول الْحَقَ و هو : تقدی السَبیل دعوم لبانهم هو َفسَط عنّد ال قِن 
۶ قاخوانکم قی الدین 5 موالسکم.. 


چون در جاهلیت زنی را که مظاهره شده بوده مادر حقیقی بشمار می 
آورده و پسر خوانده را پسر صلبی محسوب می داشته اند دز این آنه چ 
فرموده است: آن ان ۳ خدا ما در شما قرار نداده و پسر خواندگان را 
نیز پسر شما نساخته این اطلاق لفظ «پسر »> بر ایشان قولی است که به 
گوید و راه را می نماپاند: پسر خواندگان را به نام پدرانشان بخوانید, 


ای ها ای را هام ای 


باشند. 


و هم در آبة 140 از سورة الاحزاب ما کان مُحَمَّذ آبا َحد من رلک و لکن 
سول الاو ام السن رنه فده ات که مر (ض) درل و 
واقعی هیچ کس نیست و زید پسر حقیقی او نمی باشد. 


دوز آکزم بة ارف 37 از همان سوره؛ نکن اصلی مطلب 


بطور_صریح یادآوری گردیده است و اد 
لته آکسک علک روکک و اي له و و 

لاس و اللهْ أحواٌ آن تخشاه فلع قسی زنذ متا وطرا وا ناکها 
کی لایَکُونَ لی المْوْمنین حرخ فی اواج عبانم لذا وا مهن وطرآ.. 
باد کن هگایی را که رو ای ها وه ردیر کاس 
انعام کرده اید) گفتی زن خویش را نگهدار و از خدا بپرهیز و تو در دل می 
داشتی ان چه را خدا| اشکار کنندة انست و از مردم می ترسیدی و خدا 
شایسته تر است به این که از او بترسی. پس چون زید با زینب زناشویی 
کرد ما زینب را به تو ازدواج کردیم تا بر مومنان نسبت به زنان پسر 
خواندگان خود. در هنگامی که نزدیکی هم به ایشان کرده باشند, حرجی 
نباشد. 


پس این قصه نه چنان بوده که برخی از مغرضان ساخته و به دروغ چنین 
افتاده و عاشق او شده !و این را در دل می داشته و زید او را طلاق داده 
تا پیغمبر (ص) به زنی او را گرفته است و خدا پیغمبر (ص) را تهدید کرده 
که «و ال أحَوٌ أَنْ تحْشاخ» چه آثار جعل و ساختگی در اين گفته نمایانتر از 
ا توت که به توضیحی نیاز داشته بااشد لیکن برای ارشاد از باب نمونه 
برخی از آن چه بر مجعول بودن آن گفته ها و غرض رانی گویندگان آنها 
اشعار دارد. بطور فهرست یاد می گردد: 


1- زینب در سن 


سی و پنج سالگی نخست زن زید و بعد زن پیغمبر (ص) شده 


آیا می توان تصور کرد که پیغمبر (ص) تا آن موقع دختر عمهّ خود را که با 
هم در یک شهر زندگی می کرده و حجاب و مانعی هم در کار نبوده ندیده 
باشد که یک مرتبه و بطور اتفاق او را ببیند و دل باخته و شیفته و شیدای 
او شود؟ !! 2- چنانکه در اصل قضیه نقل شد زینب به زید راضی نبوده و 
نخست به خیال ازدواح با خود پیغعمبر (ص) جواب گفته پس چه مانعی می 
داشته که از همان هنگام اول پیفمبر (ص) او را به زنی می گرفت؟ 


3- اگر پیغمبر (ص) عاشق (چنانکه بد دهنان مغرض تعبیر کرده اند) زینب 
شده و به گفته این دروغ پردازان. زید هم اطلاع یافته و باین جهت او را 
طلاق داده باشد آیا بحسب عرف و عادت؛ آن هم با لحاظ عصبیت و حمیت 
عرب. هیچ خردمندی شوهر سابق را برای خواستگاری واسطه قرار می 
دهد پا هب شوهر با غیرتی واسطء چنین کاری می شود؟ در صورتی که 
واسطة ازدواج پیغعمبر (ص) خود زید بوده است ٩61<‏ ۱ 4- اگر چنین قضبه 
ای در آن هنگام واقع می شد مشرکان و منافقان که اندک موضوع و بهانه 
ایرا از خدا می, خواستند. تا یو خلاف پیغفنر (ص) شهرت دهند و آورا 
بدان وسیله رسوا سازند ساکت و آرام می نشستند و این قضیه را برای 
این عصر می گذاشتند که مبلفان نادان مسیحی ان را از میان کتب 
استخراج کنند و هیاهو بر پا نمایند؟ !! بهر جهت از تمام منقولاتی که در این 
زمینه در کتب قدماء وارد 


شده چنان استفاده می شود که این ازدواج فقط به اعتبار این بوده که 
استبعاد گرفتن زن پسر خوانده در انظار تخفیف بابد و حکم جاهلیت از 
میان برود. 


(1)- و اخرج مسلم. و احمد و السائی. قال: لما انقضت عده زینب قال 
1 الا ان ال عضو شام لزید آذهب فاذکرها علیْ فانطلق 
فاخبر‌ها, کین عبازت کاب «لیات العول قی-اسیات الیر ول » تالیف خلال 
الدین سیوطی. 


تلا دهدن این کار سفن (ض )که ان فان تفجه بتظر من رید که باد 
کردن آن پی مورد نیست. خلاصة آن این که پیغمبر (ص) باین عمل از زنی 
ثثبه و مطلّقه که شوهر او هم از لحاظ مقام و رتبه. چون سابقة بندگی و 
رد کت داشته, پایین می بوده حمایت کرده و با ازدواج او وی را شرافت و 
سر بلندی داده و به امقت خود اموخته است که ثیبه بودن يا مطلقه بودن با 
پائین بودن درجه و مقام شوهر سابق نباید موجب بی شوهر ماندن زن 
گردد پس امّت که در همه کار شایسته است به پیغمبر (ص) خود تاسٌی و 
اقتداء کند در اين عمل اخلاقی نیز به جا است کار او را در نظر گیرد و از 
او پیروی نماید اما ان چه بموجچب این ایه پیغعمبر (ص) در دل می داشته و 
از اظیار ان تشه بر هس اظیا ار کم مرا روت 


در تفسیر ابو الفتوح است و اما قوله و ال أحَو" آن تَحْشاخ دلیل آن نکند 
که او از خدای نتر سد برای ان که این در حق ان کسی هم روا باشد که او 
از خدا ترسد چنانکه گفت: «یا 


یا اتب ای الله» و چنانکه گفت: «لیْن أشْرَکت لَیِحْبَطن عَمَلْکَ» و اين 
کرت له ال ات ار و در اخبار چنان 
است که خدای تعالی خواست تا آن حکم جاهلیت را منسوخ کند که نکاح 
[زنان ] ادعیاء حرام داشتند چون نکاح زنان پسر که از صلب بودندی. امر 
کرد رسول علیه السلام را که چون زید حارثه زینب را طلاق داد تو بر او 
نکاح بند تا بداند که زن پسر خوانده را به زنی کردن حرام نیست چنانکه 
زن پسر حقیقی را. رسول علیه السلام این در دل داشت. اعنی علم این 
مساله و عزم بر این کار به فرمان خدای, و از مردمان ترسید که او را 
ملامت کنند حق, تعالی, 0 ۱ ۰ 
داری که خدای آشکار خواهد کرده و از ملامت مردمان می تنرسی در 
اظهار آن و اولت تو آن که از شدای بترسی جر اضمار. ان تسف عالی 
این آیت فرستاد و رسول را فرمود چیزی از این معنی در دل پوشیده مدار 
و ان چه موق کذ این خفرت اسشت. آنست که زور فتح:مکة, 


در بحار و هم در کنز العرفان این مضمون آورده شده «. . و برخی گفته اند 
آن جه را پیغمیر (ض) ذر خود فحفی می-داشت: این بود که خدا به او اعلام 

و الهام کرده بود که زد ۳ را طلاق می د هد ررض او را 
ی که زید آمد و گفت می خواهم زینب را طلاق 
دهم پیغمبر (ص) , به او فرمود: تشن یی زر رَوجک و الق 


ال خدای بوی کفت با این که می دافتی که یت اند رن نو تقد سرا 
الحسین ءع( نیز روایت شده با تلاوت قران مطابقت دارد جه خداوند اعلام 
فرموده که آن چه پیغمبر (ص) اخفاء نموده او ابداء و اظهار خواهد کرد و 
جز تزویج که گفت «رَوجْناکها» چیزی اظهار نکرد پس اگر چیزی را 
پیغمبر (ص) مخفی می داشته محبت و عشق به زینب يا اراده و میل او 
بطلاق دادن زید بود باید خدا بصریح وعده خود آن را در جایی اظهار می 
فرمود با اين که جز تزویج و فلسفءة آن, چیزی را نفرموده است..» 


شیخ الطائفه. در ذیل آیة 7 | ز سورة ِِ خَرَمَت علد 2 
۳9 حَوائکُمْ و عشائکم و خالْکة و با لاخ و تناث الأختِ و اقها 
اللاتی آ؟ هر رصفتکم < َوائْکُمٌ من الضاعه و آقهات نسانکم و ربانتکم الا 
فی خْجُو کم من سبنک اللبی دخلئم بیت ِن | ج ]۶ و > 
جناح غلبم و حلایل ْنایْکمْ الذین من اضلاء ۰ 
ما قَد سَلّف ان ال کان عَفُوراً رحتها کین آفاده کروه است «عطاه 22۲ 
است این آیه در آن هنگام نزول یافته که پیغمبر (صِ) زن زید بن حارثه را 
به زنی گرفت و مشرکان در آن زمینه به گفتگو در آمدند پس خدا فرمود و 
حلایْل 


3 0 ۱ ِ 3 
نایک الذین من اضْلایکمٌ چنانکه فرمود: و ما جَعَل لَعِياءکُمْ لیْناءکُمْ و 
فرمود: 


3 3 ءِ 
ما کان مُحَقّذ آبا آَدٍ من رجالِکم.. 


1 
3 
9 
۱ 
۱ 9 ۱ 
ب‌ 
۱ص 
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از ان چه عطاء در این 


مورد گفته, و شیخ الطائفه از او نقل کرده. چنان استفاده می شود که چند 
ختم خفم. قنفی که در ای ففی.اد کردیده فان ضدون انها کید در سا 
پنجم از هجرت بوده است. 


اسحاق. تا هن هشام 0 در سا ششم از هجرت: 
پس از قضیة «افک» و نزول , اید اب الذین جاوّ بالافي عصبه کم لا 
تخسیوق شا لک بل هو یز لک لکلا ار مهم ما تست من لاثم و 
الذزی توَلی کبره منهم له عَذابٌ عظیم «1» و ثبوت برائت 0 در نتیجه 
وحی, , سه کس (مسطح بن آئاثه و حشان بن ثابت و حمنه دختر جحش), که 
در آن قضیه بوقوع فحشاء تصریح کردند. بحد قذف محکوم و آن حد بر 

ایشان جاری گردیده است. 


فاضل مقداد در «کنز العرفان» چنین افاده کرده است «در بارة حد قذف 


دو ایه فرود امده است. 


« [- و الذِین پژمون تا نم لبم تلو ره شهداء فَاحلدوهم تمانین 
لد و لا تقبلوا َمْمْ شَهاتة أبداً و آولتک هم الفاسِمُون لا الذین تابوا من 
بَعد ذ[ أصِلجوا فان 7 ۳ رجیمم 7 «2» که این آیه به گفتة سعید بن 
اه نزول یافته و به گفته ای در بارة همه زنان موّمنین 
می باشد و اين گفته بهتر است چه فائده اش اعم است و بر فرض این که 
گفتة سعید, مسلّم گردد باز هم باید حکم آن را عام دانست چه خاص بودن 
سبب نزول, موجب تخصیص حکم نمی گردد. 


(1)- آیة 11 از سورة الثور. 
(2)- 


«2- ان الذین بَژمون الْْخصنات الغافلاب الفْوْناتِ لوا فی ایا و 
الاخره 5 هم عذاث عظیم 1« و در این اد با این که سبب نزول, عائشه 
است و او واحد و مفرد بوده لفظ «محصنات» و هم نعتهای آن به صیغةٌ 
جمع آورده شده تا معلوم باشد که حکم ان عام است و خصوص سبب, 
باعث مخصوص شدن حکم نمی باشد». 


ایه در حق مهاجرات مکه امد که چون ایشان با,پیغمبر (ص) هجرت کردند 
و از قفای رسول به مدینه رفتند مشرکان مکه ایشان را طعنه زدند و 
گفتند ایشان به فجور می روند و بعضی گفتند: مراد. عائثشه است و حمل 
او بر عموم کردن اولی تر باشد تا شاملتر بود فائده را. ۳ 


1 در ذیل آیة و لا َأتل ۳ الْمَصْل منْکُمْ و السَعَه آن وتا 1 :3 
القزبی و لمساکین 5 المَهاجرین فی یل اللّه و لیوا و لوا لا 
تجبون 3 عفر الله کم و اللة عَفَور رَجيم « که پیش از آی رمی 
محصنات غافلات می باشد چنین گفته است: 


«و قال ابن عباس و عائشه و ابن زید: ان الایه نزلت فی ابی بکر و مسطح 
بن اثاثه و کان یجری علیه و یقوم بنفقته فقطیعها و حلف ان لا بنفعه ( ظ: 
ینفقه) ابدا لما کان منه من الدخول مع اصحاب الافک فی عائشه فلما 
نزلت هذه الاایه عاد ابو بکر له الی ما کان.. و کان مسطح ابن خاله ابی بکر 
و کان مسکینا و مهاجر| 


فش که ال ا لته و شاه الیو رس . و کان مسطح اجد من حذه 
اللبی فی قذف الافک و قال ابو علی الجبائی: قصه مسطح :رالد علی انه 
۱ 0 ِ 


و همو در کتاب «التبیان» در ذیل آرم 4 و 5 از سوره نور 


(1)- آیه 23 از سورة الثور. 
(2)- آیة 22 از سورة الثور. 


و الذین یرْمُون الْمُحْضَناتِ نم لَم یأئوا.. یه پس از نقل اختلاف سعید و 
افاده کرده است «یعنی کسانی که زنان عفیفه را به زنا و فجور قذف می 
کنند و چهار شاهد اقامه نکرده اند و بر هر یک از ایشان هشتاد تازیانه 
واجب است. حسن گفته است: در جامه حد جاری می گردد ابی جعفر نیز 
همان را گفته و مرد ایستاده و زن نشسته تازیانه زده می شود. ابراهیم 
گفته است: جامه از تن او باید بیرون گردد و برهنه تازیانه زده شود و به 
عقیده ما در زنا برهنه می شود (یعنی نه در قذف).. خدا در ایه از پذیرفتن 
شهادت «قاذف» برای هميشه نهی فرموده و بر قاذفان به فسق حکم 
کرده آن گاه کسانی را که بعد توبه کنند استثناء نموده است. در مرجع این 
استثناء اختلاف است قومی گفته اند: استئناء از «فاسقون» و مراد آن 
است که اگر توبه کنند شهادت ایشان قبولست خواه حد قذف بر ایشان 
وارد شده باشد یا هنوز وارد نشده باشد سعید مسیب این را گفته و عمر 
به ابی بکره گفته است: «ان تبت قبلت شهادتک» و ابو بکره 


خاظن شوه که‌خوو را تجدیت کته ان قول سوه هی او یی ره 
عطا و طاوس و مجاهد و سعید بن حبیر و عمر بن عبد العزیز و ضحاک 
هم همان را گفته اند مذهب ما نیز همانست. 


زجاج گفته است: تقدیر اینست «5 / یلوا هم ۳ 9 / الذین 
تابوا» پس از آن خدا| ایشان را بقول خود «5 ولیک هم التاسفون توصیف 
کرده است. شریح و سعید- بن مسیّب و حسن و ابراهیم گفته اند: استثناء 
است از «فاسقون» نه از «5 / یلوا هم شَهادة أبدا» اهل عراق را هم 
این عقیده است پس شهادت قاذف هی گاه پذیرفته بیست و خلافی نیست 
در این که هر گاه حد اجرا نشده باشد باین گونه که «مقذوفه» مرده باشد 
و کسی برای مطالبة اجرا حد نباشد و قاذف توبه کند شهادت او پذیرفته 
می شود و این اقتضاء دارد که استثناء بهر دو معنی راجع باشد بر این 
تقدیر که «وِ اولتک 


هم الفاسقون فی قذفهم مع امتناع قبول شهادتهم الا التائبین منهم» و حد؛ 
حق «مقذوفه» می باشد و به توبه از میان نمی رود. و قومی گفته اند که: 


خقت ار آهعای مس فه است هس و۱ تکذیب کند. 
ان اش نما ی نمی اه ای ال اس عم 
توبه قاذف را محتاج به تکذیب خود ندانسته است. 


لیکن اصحاب ما تساوی بنده و ازاد 


را در هشتاد تازیانه روایت ت کرده اند ظاهر عموم آیه هم تساوی را اقتضاء 
دارد. عمر بن عبد العزیز و قاسم بن عبد الرحمن نیز به تساوی گفته اند» 


۰1 یعقوبی در ذیل وقعة بلی المصطلق پس از اشاره به قضیة افک و 
نزول برائّت عائشه گفته است: «و جلد رسول الله حخشانین ن ثابت و 


فسطم ین انانه و کید الله بن اب ین ساول هو هو الدی تولی کف 


حمنه بنت جح<ش اخت زینب »؟. 


(1)-.از آن.خه نقل شند زمان. ضدور چتد.حکم دیحر تیز. دانسته مین شود از 
قبیل «حکم عدم قبول شهادت قاذف» 


(2)- در جایی دیگر بنظر نرسیده که بر عبد ال اب هم حد جاری شده 
باشد از جهاتی هم اجرا حد بر او بعید بنظر می رسد. تامل و تحقیق شود. 


فریضه حج 


به طوری که از برخی کتب استفاده می شود در سال پنجم از هجرت 
احکامی دیگر نیز تشریعو گردیده از آن جمله: کازرونی 0 بنقل 
مجلسی, پس از این که گفته است: «نزول آیه تیمم و حدیث افک و ازدواج 
زینب بنت جحش بعد از غزوه بنی المصطلق در سال پنجم واقع گردیده» و 
پس از این که چنین افاده کرده است: 


«و هم در سال پنجم در ماه ذی الحجه پیغمبر (ص) سوار شد که بسوی 
غابه (محلی بوده است در یک منزلی مدینه به راه شام) برود از مرکوب 
بیفتاد و ران راستش صدمه یافت پس پنج روز در خانه اقامت کرد و نماز 
نشسته می گزارد» این مضمون را اورده است: 


«و هم در آن سال فريضة حح نزول یافت و پیغمبر (ص) آن را 


بی هیچ مانعی به تاخیر انداخت چه در سال هفتم بقصد قضاء عمره از 
مدینه خارج گردید و حج نکرد و در سال هشتم مکه را بگشود و در سال 
نهم حاخ را به امارت ابو بکر , به فکمه فرمتا نو نو ال :دهم ود یه که 
شرف کر وی 


مه لو در کانب ها لمیر ین آماده کرخم اشت هد الانساام تون 
مضیّق واجب می گردد. مالک و اصحاب ابی حنیفه نیز همین عقیده را 
دارند. شافعی آن را واجب موشع می داند چه فريضة حجْ در سال ششم از 
شحدت فرعال بافتق ه ار الست صلی اللهعلیه هم آله اجه ال شسته شیر 
( ظ: السنه العاشره) من غیر عذر. ك 


بهر جهت جمهور ارباپ سیر رزمان کل 1 
اند ار ال اه ات یه فان شا تون باه 
گروهی این عقیده را 


درست ندانسته و گفته اند: حکم حج در سال نهم تشریع شده چه فتح مکه 
در :شا هشتم نودم وا کر خکم فحوت: بیش از ان ضادر کته هه بای در 
سال هشتم اعمال حي انجام می یافت در صورتی که از سال نهم این کار 
اغاز کزدیدم .دز ان سال پیغمبر (ص) کسانی را که می خواسته اند بحج 
روند با یکی از اصحاب گسیل داشته است لیکن آن چه مسلم می باشد 
این است که پیغمبر (ص) چون در سال ششم نتوانست به مکّه وارد شود 
و بموجب پیمان و صلح با مشرکان از نزدیک مکه, به مدینه برگشت در 
ال .هفتم به اشتاد یمان ابیت در هاهدی الععده تیه مکه مرف 


شد و عمره را قضاء کرد و برخی از احکام مربوط باین موضوع را ابلاغ 
فرمود. 


ساختمان خانة کعبه 


خانة کعبه زمانی مدید پیش از اسلام محل عبادت می بوده و چنانکه در 
قرآن مجید تصریح شده از زمان حضرت ابراهیم اين بنا ساخته شده است 
قوله تعالی: و برقع راهيم القواعد من ات و (شماعیل من تقّل ما 
اک آثت السَمیغ الم ) و اشعلنا فشلشن لک و من درتینا مه مطلمه 
تک و آرٍنا مناسکنا و لت علینا اک نت التوات با خیم »و انشا نز 
اشای ادت سا کرصسمسس فمام خمح طوای فا کات ور کوع ‏ 
سجود می بوده است. 


در تفسیر ابو الفتوح از عبد اللّه عباس روایت شده که گفت : «چون خانه 
خدا. بیزان امنران) کردند با اسان انراهيم غلیة السلام. زشیدند نی 
باختته بو آنجا توش کردة اند باعت گرب راهتی:بخواند خروی وا از احل 
بصن تا آن مخواید وه وود آنا اناد 


(1)- آیة 121 از سورة البقره. 


ده که 1 حرها بوم خافت. السماوات و الازض. و آلسمتن و القمر و 
یوم وضعت هذین الجبلین و حففتها بسبعه املاک حقا «2 لا تزول حنی 
تزول جبالها, مبارک لأْهلها فی الماء و اللین. 


نوشته بود من خداام خداوند مکه. حرام بکردم.: آین: نتفر در آن روز که 
اسمان و زمین افریدم و افتاب و ماه و ان روز که این کوهها بنهادم اینجا و 
زائل نشود و برکت کردم اهل این شهر را در اب و شیر» از ای 119 


و 120 از سورة الیقره از جَعلتا الببت منابة و ۱ انَخذوا من 
ققام لرامیع مُضلی و هدن الی تراهيع و اشماعیل أن طهّرا بت 


للطائفین و العاکفین و الرْکع السَجُودٍ و لا قال لا اتراهيم رب اعل هذا لد 
1 سر و ه 


آمنا و ارَرّق َهلة من ۰ من آمن مهم باللّه و الوم الاخر.. نیز همین 


ای هو ره کف اتف که آسش شا تا رات ان که دس 
معاقبه کند میان باء و میم فیقول. . و ما هو بضربه لازب و لازم ۰ ابن شهاب 
گفت: ۳ زمین مسجد است و خانه و مکه جمله حرم است. بعضی دیگر 
گفته اند؛ مک تام او اه ام باه اس واها مطراف اه 
است سشی بذلک لا الّاس یتباکون فیه ای یزاحمون که مردم در آنجا بر 
یکدیگر زحمت کنند و در پیش یکدیگر نماز کنند و پیش یکدیگر بگذرند.. 
عبد اللّه زییر گفت: برای آنش بکه خوانده لها ۱ تاه ده 
تدفها.. و اما شهر را برای آن [مکُه] خوانند که آب در او اندک باشد من 
قول العرب «مک الفصیل و امتک» اذا امتص ما فی ضرع امه من اللبن..» 
(تفسیر ابه الفتهع) 


(2)- در فروع کافی روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که پس 
از این که حضرت گفته است: «ان قریشا لها هدموا الکعبه وجدوا| فی 


قواعده حجر | فیه کتاب لم یحسنوا قرائته حتی دعوا رجلا فقرا فاذا فیه..» 
عبارت منقول از ابن عباس را تا کلمة «حقا» فرموده است. 


در این جمله «و آرنا مناسکنا» از آية 122 


از همان سوره مراسم عبادی که در آنجا انجام می یافته و غرض از ایجاد 
خانه بوده اشکار می باشد. 


و در آیة 0 و آية 91 از سورة آل عمران ان ول بَیّتِ بیت وضع للتاس لْذٍی 
نکة مرکا و هدی للعالمین فیه آیاث یناث مَقام ثراهية 5 من دح کان 
اما و یله ی التاس مج الت من اشتطاع البه بل به سانقه معبه 
بودن ۱ بودن آن تصریح و هم در دنبالة آن بوجوب پیروی از 
آداب 9 سنن ابراهیمی, که به جاأ آوزتدن جع و انجام دادن مناسک ان باشد, 
حکم گردیده است و این حکم, در حفیقت,؛ همان است که بناء خانه برای 
آن بوده و ابراهیم در هنگام بنا از خدا می خواسته چنانکه راید 113 از 
تور النکره رشن ارایانی جند که ناعوجومت خانه ورهشتتد عبات آتراهم 
به آن ها یاد شده) مهمترین استدعاء ابراهیم باین گونه تقریر گردیده نا و 
اْق فیهم رسولا, منم «1» یلوا عَليهِمْ ایاتک و یعَلمَهَمٌ العِتابِ و الجعمهة و 
7کيهق آک ات از الحکَیمْ و در یه متصل به آن نسبت به ملت ابراهیم 
و سنت احترام خانه به جملة «و مَّ یرب عَن مله اتراهیم | من سفه 
تفسة:»*به لطیغتربن وجفی تانید و تا کید بقمل امدذه انست. 


ه‌ 


۳ هدر آیة 7 تا 31 از سورة الحج و اد بوَآنا لایراهیع عکان البِیّت آأنْ لا 
ج 10 7/1 م۳ ۹ اک سَ رن ء و .۰ 


لاس بالْحَخٌ تیوک رجالا و ق‌عَلی کل ضامر این من کلف عمیق لیَشْهَدُوا 
| ام اللّه فی یام 


لمات لی ما َرَقَهمْ من تهیقه لام مک لها و 6 آطمقوا الباتسن 
الفقیر نم لیفضوا رز تقتقم و لنوفوا ندوژهم و لا فوا بالیّتِ العتیق باز تقدم 
عهد خانه و عتیق 


اب همین وتا ترا هش هی مار ارت اش خی . کم آرد 
الفتوح از عرباص بن ساریه سلمی از پیغمبر (ص) باین عبارت روا یت کرده 
است «ائّی عند الله لخاتم النبیین و انْ آدم لمجتدل فی طینه و سوف 
آزشکم ناویل ذدلک: انا دعوه هت ابراهیم, و بشاره عیسی و رقیا ای انه 
خرح منها نور آضاعت به قصور الشام». 


بودن آن و لزوم توجه بیزستنشن خدای یگانه در آنجا ذکر شده است <1». 


یکی از وجوه تفسیر عتیق بودن خانه. قدمت زمان و دیگری, که با یکی از 
وجوه منقول در وجه تسمیه «بکه» مناسب می باشد, آزاد بودن آن است 
از شرور جبابره و ستمگران که چون ستمگری قصد تخریب آررفی کردوه 
اگر از قصد خویش منصرف نمی گشته به هلاکت می رسیده است. 


از سعید بن جبیر روایت شده است که گفت: «تیع آمد خانة کعبه ویران 
کند چون به «قدید» رسید فالج پدید امد او را. بزرگان لشکر بخواند و اطبا 
را, گفتند: 


پا ملک ! |, بن خانه را خداوندی است که هر که او قصد این خانه کند به بدی, 
خدای او ۳ باز دارد از آن مکروهی. اگر اینجا خواهی در رو و تجارتی کن و 
کاری که ترا هست و آن را تعرض مکن به بدی. او بیامد و بفرمود تا خانه 
را کسوتی نیکو ساختند و در او پوشانیدند و اول کس که خانه را کسوه کرد 


او بود و هزار اشتر 


قربان کرد و اهل حرم را مبات کرد و صلت داد..» 


(1)- شاید از جمله اول, تقدیم بناء اصلی خانه بر زمان ابراهیم نیز 
استشعار گردد چنانکه روایت منقول از آبن عباس بر اين تقدم, صراحت 
داشت. فاضل مقداد چنین افاده کرده استز ۰ گفته: نت تسین 
کر ۱ 0 220 
خانه پیش از زمان ابراهیم ساخته شده و محل عبادت بوده چنانکه در 
روایاتی نیز وارد شده است» آن گاه چند روایت بدین مفاد 1 کرده 


قضیة اضخاتب: فیل بر مشهوو ود فران مین میور می پاش 1 تور 
روایاتی هم به قدمت خانه و قدمت عبادت آن تصریح شده است از جمله 
در فروع کافی از حضرت باقر (ع) روایت شده که آن حضرت گفته است: 
«لم یزل بنو اسماعیل ولاه البیت یقیمون للثاس حجهم و امر دبپهم 
بتوارئونه کابر عن کابر حتّی کان زمن عدنان بن ادد قطال عَلَبْهِمْ امد 
ققست فلوم کر مه ۳00 ۳۳ 
خرج فی طلب المعيشه و منهم من خرج کراهیه القتال و فی آیدیهم اشیاء 
کنیزه من الحنفه من تخریم. الاقهات: و البنات و ما حزم الله فی التکاج الا 
انهم کانوا یستحلون امرأه الاب و ابنه الاخت و الجمع بین الاختین و کان فی 
ایدیهم الحجّْ و الثلبیه و الفسل من الجنابه الا ما احدئوا فی تلبیتهم و فی 
ره یا ال هر 


ظهور اسلام مورد توجه و محل عبادت مردم جزیره العرب بوده تردیدی 
نیست <«2» و در این که 


(1)- آن قضیه چنانکه شیخ الطائفه, و غیر او, متوجه شده و گفته اند: «از 
نسبت ان واقعه به طبیعت عدم الشعور امکان ندارد هر چند زلزله ها و 
بادها و خسفها, و جز اينها, از اموری که خدا به آن ها ملل و امم طاغیه را 
به هلاکت رسانده, قابل تاویل باشد چه هجوم مرغهایی که با خود سنگ 
برداشته باشند بر گروهی مخصوص بی آن که یکی از آن گروه نجات یابد یا 
یکی از غیر آن گروه رتج و آزار بیند از امور طبیعی نیست بلکه بطور قطح 
نمی تواند اين قصه را بی اعتبار شمرد یا آن را انکا ر کند زیرا پیغمبر (ص) 
سور فیل را هنگامی بر اهل مکه قراء لت کرده که شنوندگان نسبت به آن 
واقعه, عهدی قریب داشتند و بسیاری از شاهدان و ناظران آن واقعه زنده 
بودند و اگر آن چه پیغمبر (ص) در این باره یاد کرده بی اصل و بر خلاف 
مشهود ایشان بود بی گمان به انکار می پرداختند و همان را بزر کتزین 
وسیله برای تکذیب ادعاء نبوت پیغعمبر (ص) قرار می دادند». 


(2)- آلوسی (سید محمود شکری آلوسی بقدادی. متوفی 1270), در کتاب 
بلوغ الارب فی معرفه احوال عرب, در ذیل «بیان ما کان العرب علیه من 
العبادات و الاعمال فی الجاهلیه» 


ان من با آمویی اوه ها دس وا مار این ارات 
جاهلی حج و عمره و احرام می داشته اند.. هفت بار به دور خانه طواف 
می کرده و حجر را لمس می نموده و میان صفا و مروه. سعی می کرده 
اند. ابو طالب گفته است: 


و اشواط بین المروتین الی الصفا و ما فیهما من صوره و مخایل 


و تلبیه می گفته چز اين که در تلبیه شریک می آورده و چنین تعبیر می 
کردم نالیم یی شریی لیا ری هو آی‌ماکه ها ماک » 


ی 


اه تیمک انیت وی که ال اس کا مر ار اسان احراه 
می بست قلادة از مو به گردن می انداخت پس کسی به او متعرض نمی 
شد چون حج خویش را به پایان می آورد قلاده ای از اذخر (فریز) به گرزدن 
می افکند. و به قولی مرد قلاده ای از پوست درخت خرما مه کر درون ] 
به گردن شتر خود می انداخت پس از هیچ کس پروا تمی داشت و کسی 
به او به هیچ وجه آزاری نمی رساند و متعرض نمی شد. . و از ابتکارات 
قریش این بود که رای حمس (شدت) را نه میان آوردند و تکار بستند و آن 
چنان بود که می گفتند: با فرفندان ابراهتم و دارای احترام و اولیاء خانه و 
ساکنان حرٍم هستیم و هیچ یک از قبائل عرب قدر و منزلت ما را ندارند و 
هیچ کس آن چه را برای ما قائلست برای دیگری قائل نیست پس ما نباید 
چیزی از حل (خارج حرم) را مانند خود حرم احترام و تعظیم کنیم و گر نه 
عرب ما را خفیف خواهد شمرد 


و از احترام ما کم خواهد گذاشت از این رو «وقوف به عرفه» و افاضهة از 
عرفه را, با این که قبول داشتند که از «مشاعر و حج» و از جملء دین 
ابراهیم است؛ ترک کردند و گفتند: اين وظیفه به عهدة «اهل حل» یعنی 
اهل حرم هستیم شایسته نیست که از حرم بیرون رویم و آن چه را در 


بیرون حرم است احترام گذاریم و تعظیم کنیم.. باز ابتکار و ابتداعی دیگر 
با تن ان ان بو کت هل هر ری سا و 
روغن نشاید و هم نباید به زیر چادرهای مویی بروند.. 


تقز ان ان بان انکار هدع دیگر گذاشتند باین گونه که گفتند: اهل حل را 
نشاید از غذائی که با خود از بیرون حرم آورده اند, هنگامی که بعنوان حج 
و عمره امده اند بخورند و نخستین باری که می خواهند خانه را طواف 
کنند نباید جز در لباس خمس به طواف پردازند و اگر آن گونه لباس نیافتند 
و نداشتند باید برهنه طواف کنند و اگر یکی از زن یا مرد ایشان جامة 
حمس نمی داشت و با جامه ای که از حل با خود داشته طواف می کرد 
باید پس از فراغ از طواف آن را به دور می افکند و کسی حق نداشت (نه 
خود اه مق نم دیکری) به آن-جامهدست بزند و ان جامه زا لفی .هی 
نامیدند. ۳ 


مرور دهور رنگ اصلی و صحیح خود را از دست 


می دهد <1» و به خرافات و موهومات مقرون می رود سالها قبل از 
اسلام بر اثر جهل مردم رنگ اصلی خود را از دست داده بعنی خانة کعبه 
نیز از نتاج هوسرانی و وهم پرستی بشر مصون نمانده به طوری که این 
خانه. که اساشش بر توحید .و بای بر پرسنش افریدم کا ر کل نهاده شده 
قدیها بیتش‌ از اسنلام یکلی. ان هدف اساسشی ومعقضوو اضلی انخراف. با فت 
و کانون شرک و بت پرستی و مرکز اصنام و هیکل اوثان گردید. 


دنز تقد اسلا کب احا کهدن ری احاضاسا» سا و آفاه کننده 
دستورات و حقائثق لا زم برای خلف می باشد و بویژه به ملت حنیفة 
راشف حاض ی دار اصاعسانه اسال سافس رنه وان 
چه از احکام پیش برای امت, صالح بوده تصویب و احکام و دستورهایی که 
بحسب اوضاع و احوال ازمنه بعد لازم می شده به اهل اسلام تعلیم فرمود 
پس حجرا بر مردم مسلمانی که استطاعت داشته باشند واجپ قرار داد و 
گفت و له عَلی لاس جِخٌ الیّتِ مَن استطاع له سییلا و به آیفة شریفه و 
ذن فی الّاس بالْحَخٌ بوک رجالا.. که به گفتة حسن و جتّائی, بنقل فاضل 
9 ین اور ۳ در آن یه به پیعمیر (ض) من باشد به. نه ابزاهیم, 
چنانکه از ابن عباس نقل شده وجوب آن را تاکید و تشدید فرمود. 


(1)- فخر الدین رازی در ذیل آیة یا یی دم خُدُوا زیتتکم عنّد کل مَسْجد و 
کلوا چ اشر‌بوا ۷ تُسُرفوا. . الخ (آبة از سورة الاعرآف) 


در «مساله نخست» این مضمون را اورده است: 


«ابن عباس گفت: قبائل عرب جاهلی بحال برهنگی خانه را طواف می 
کردند: مردان در روز و زنان در شب. و عادت بر ان بود که چون بمسجد 
منی می رسیدند جامه ها را از تن می افکندند و برهنه بمسجد درمی 
آمتدند :هقی کنو ایا در جامه هانت کف.نن انقا مزیکت. کنام. شنده: انم 
طواف نمی کنیم» و برخی می گفتند: 


این کار را برای تفال به اين که از گناهان برهنه و پاک کردیم انجام می 
دهمسزنان اسان دارچه آی مه گرد ویر ورن ی ایا ود 
در برابر حمس یعنی قریش به پوشانند چه قریش آن کار را نمی کردند. و 
نماز را با جامه می گزاردند و از طعام جز به اندازه قوت نمی خوردند و 
چربی نمی خوردند پس چون اسلام امد کسانی که آن را پذیرفتند به 
پتقمین (ض) گفتد مها وا بفنایسته تر است کم کان بدان منوال کنیم بنن آرة 
بازل شد بعتی جامه. ها به پوشید .و کوشت بخورید و جربی بخورید و اب 
بیاشامید و اسراف مکنید». 


فاضل مقداد چنین افاده کرده است «از حضرت صادق علیه السلام» 
روانت شده که بیغفبر (ض) دم سال در .خدیته بود و خحج نکزارد تا این آیه 
نزول یافت. پیغمبر (ص) فرمود تا منادی در میان مردم. ایذان و اعلام بحج 
کند پس خلقی بسیار از اعراب و غير ایشان و بیشتر از ثروتمندان از اهل 
مدینه فراهم امدند و پیغعمبر (ص) چهار روز به اخر ذو القعده مانده از 
مره ار شوت که رها شاه مین بش (ع) از سیم اضل 
وجوب به پرداخت افعال و احکام ان را به 


مردم اموخت پس به ارس 2 از سورءة البقره چنین دستور داد و یم 
لح و مره له ان أحصِریم قما اسر من اي و الوا سکم 
خی تبلع الم عجلهٌ قعن کان متکم قریضا آو یه دی من زاه فَففتة مین 
صیام و ضَدقه او تشک قاذا متمْ من تمتّع بالغمره الی الحَج قَمَا اسْتَیْسر 
من الهذي من م بتجد قصبام تلائه ایام فی الحَخّ و سِبْعه |ذا رَجَعْتْمْ تلک 


پر وه و َ- ۳ با ند 
سره کاملَه ذلک من لَم یکن له خاضری المسْجد الحرام و ابّفُوا ال و 


اللهَ شدید العقاب و زمان آن را تعلیم داد پس در آية 193 از 


افُونِ يا آولی الألباب و هم مشاعر و مناسک آن را در طی آیاتی چند 
#سور داد ای 194 و 2 9ًٌ19 9 ارم 196 از سور 6 4 البقره لیس خیکم ناخ 
ان تب بَغُوا قصّلا من رَیکم قلذا أَقَصْتْم من عرفات قاا کرو ال ء ِ ۰ 
لحرام و ادْکَرُوةٌ کما هداکم و ان کنتم من قَبله لمن الصالین. تم َفیصُوا من 
حَبْتْ آفاض الناس و استهن ستف و اللة اِنّ اللة عفر رَحيمٌ. 


قلذا 5 قصَیثغ مناسِکَكُم قَادْکَروا ال َذِکُرکُم آباءکُم او هد ذِکراً قمن الاس 
ِِِ_ نا آینا فی الخلیا و ما له فی الاخره من خلاق و آیة 199 از همان 


سور 9 


و ادْکرُوا ال فی یام مَعدودات ة قمن تعجْلَ فی یومَیّن قلا الم له و من 
ار قلا 


# 


ِ 
اًْ 


کل و ۳ 

سور لحج ذلک و من بُعَظمّ شعایر اللّه قاتا «1»,من 

لب جقلناها کم من شعاثر ال لک فیها یر قلاکروا 
دا 5< اطعِمّوا القانع 


ِ 
بد ماب 
0 
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تم ی 
۱ 
ِ 
ِ ما ما 
۲" 
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م 
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3 
اک 
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۱ 
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۱ 
0 
۱ 
۱ 
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۱ 
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۱صاا 
۷ 
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۱ 
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۳ 
5 ,۵0 


با ازٍ احکام و تکالیفی ون ابانین دیگر از قبیل آية 96 از 
اه ی و «ِ 


(1)- «.. فالکنایه فی قوله (فانها) تعود |لی التعظیمه. و یجوز ان تعود الی 
الخضاه هی انم معا ارم ینم الشهای من یی ااقلوت: ام مد 
خشیته» (تفسیر التبیان). 


(2)- «.. یحتمل ان یعود الضمیر الی التعظیم 


بفتی الخام. فرعم الکلا الی »لادم هر شصای مات اللت فان.لی 
الخله منهم. من تقوی القلوب ای ناشثه من تقوی قلوبهم.» (تفسیر غرائب 
القران نیشابوری) 


علاوه بر این تعلیمات قولی در سالی که پیغمبر (ص) به مکه مشرف شد, 
همه آداب و احکام حجرا بطور کامل , ن بای تعاس ‌فهای مر لین 
فرمود. 


در کتاب فروع کافی در باب «حم النبی صلی الله علیه و آله» چندین خبر 
صحیح راجع به کیفیت حج پیغمبر (ص) روایت کرده که از آن جمله است 
حسنه این ابی عمیر از معاویه بن عمار از حضرت صادق علیه السلام که 
گفت: «ان رسول الله اقام بالمدینه بعشر سنین لم یحخ نم انزل الیه, عز و 
چل, علیه «و ذْنْ فی النّاس بالحح یاتوک رچالا و علی کل ضاهر باتین من 
کل قح ,حمیق» فامر المومنین ان یقذنوا باعل اصواتهم بان رل الله 
صلی الله علیه و آله یحٌ فی عامه هذا فعلم به, من حضر المدینه و اهل 
العوالی و الاعراب و اجتمعوا ا ترا | رصول لاله عاشه او 
انما کانوا تابعین ینظرون ما یوُمرون به و یتبعونه او یصنع شیتا فیصنعونه 
فخرج رسول الله فی اربع بقین من ذی القعده فلما انتهی الی ذی الحلیفه 
زالت الیشمس فاغتسل ثم خرج حتی اتی المسجد الذی عند الشجره فصلّی 
فیه الظهر و عزم بالحج مفردا حتّی انتهی الی البیداء عند المیل الاول:: 
الحدیت» در اینجا بی مناسبت نیست یادآور کر که اگر مسلمین 
حکم اسلامی چنانکه منظور شارع مقدس اسلام بود عنایت می داشتند و 
این فريضة الهی را چنانکه شایسته و 


تاتشته میت با شد به حای. من آوزدیده و شعتین لطیی فر ان حعل الق الگعته 
لت الْحرام قیاماً للّاس. مردم به وظيفة حقیقی خود در اين باره قیام و 
اقدام می کردند فان اهل اسلام جز این چنین بود که هست بلکه وضع 
دنیا چنان شده بود که باید باشد و اکنون چنان نیست. 


شاید به همین معنی ناظر باشد روایتی حسنه که کلینی در فروع کافی از 
عده ای از اصحاب از حضرت صادق ع( باین عبارت « لا یزال الذین قائما 
ما قامت الکعبه» نقل کرده است. 


بدیهی است منفعت و صلاح اهل مکه, که کانون وحی و مشرق رسالت و 
مطلع ارشاد هست, در این حکم, چنانکه ابراهیم خواسته و خدا 
مستجاب ساخته, که رب اتی اشکلت من ری بواد قر دی زج علد تیک 
الَمْحدّم ربنا لیِقیموا الصّلاء قاجعل فده من الناس تهّوی الهمْ و ازدفهم 

ما . ملحوظ و تامین گردیده و هم آبادی اقتصادی ِِ العرب 
"۳ نتیجه ورود افراد بی شمار از اکناف و اصقاع جهان و اقامة سوق و 
رواج صدور و ورود کالا بی شک از این حکم مهم مستفاد می گردد و از این 
دو فائده بالاتر پرورش و تربیت اخلاقی و علمی نیز در نتيجة این حکم برای 
عموم مردمان آن حدود بحصول می رسد چه بر اثر تماس با مردم بلاد 
مختلف و کشورهای متمدن اگر طبق اداب و سنن اسلامی در تمام شون 
رفتار می شد اخلاق ساکنین و مجاورین, معتدل و معلوماتی گوناگون برای 
ایشان حاصل می گردید از همه مهمتر نتیجةّ عمومی این موضوع می باشد 
چه همه ساله در مرکز وحی و اشراق, مهد الهام و 


ارشاد گروهی از شرق و غرب جهان از شمال و جنوب زمین و در یک 
مجتمع که بناء آن بر پایة وارستگی و از خود گذشتگی و توجه به عوالم صفا 
و وفا و خدمتگزاری و اشتعال به انوار ملکوتی و روحانیت و خداپرستی و 
نوع خواهی, ریخست اس سک ساسا ت نهاده شده است به دور هم 
جمع می گردند در چنان زمینی مقدس با چنان حالی پاک و مهذب, در چنان 
وضعی. سوخته جان و افروخته دل. با هم آشتا و مرتبظ بلکه یکتا و متخد 
می شوند. از اوضاع و احوال بلدان و ممالک هم مطلع و بر ضعف و قدرت 
خود واقف می گردند, راجع به ترقی و پیشرفت اجتماعی خود بحث می 
کنند. در طرز دعوت و تبلیغ اسلام و بسط و نشر عقائد حقه سخن می 
رانند در دفاع از دشمن یک کشور شرقی, مثلا. که دشمن مشترک 
مسلمین شرق و غرب و جنوب و شمالست., با هم به مشاوره و مذاکره 


یا له ترا هن ین المال عالن لام کمای فاد سین مان 
مختلفه و نواحی متباعد, تحت حکومت حاکم علی الاطلاق و در محل 
منتسب بذات مقدس او موتلف گشته در بارة جمیع شئون حیات و مماأت؛ 
اجتماع و انفراد. ترقی و انحطاط سیاست و اقتصاد. صناعت و زراعت, 
سوداگری و تجارت؛ دعوت 9 تبلیغ, هدایت و ترویج مذاکره به میان می 
آوزذند: پتشتهاد فم. که فای موی خی در رقم فا تض عفضاتت یاف 
مواطن خود بهم مساعدت می کنند, و از هم کمک می گیرند, و به واسطة 
ارتاظ کالبو انجادخففی و در شک جفوی 


بر اوضاع و احوال و اطلاع از همه شئون و مجاری همه امور در رفع عیوب 
هر جامعه و شهر و کشور اسلامی بذل جهد می نمایند و همء بلاد و اقالیم 
راء با رعایت حفظ شئون متناسب با هر محل, از جنبة تعلیم و تربیت 
اسلامی و ترقی و پیشرفت دنیوی و تکمیل و تهذیب اخلاقی و روحی به یک 
صورت و یک شکل در می اورند و تشکیلات متفرق از هم بی خبر را به 
ری وت ری ات زار ره ای وس 
زمام سیادت مطلقه جهان را بدست می گیرند و حقیقت «بْظهِرَة ۳1 
الذین کلْه» * را اظهار و آشکار می دارند, و با شرافت حقیقی و سعادت 
واقعی هم آغوش می گردند. 


شاید جملة «لِیَشْهَدُوا منافع لَهُمْ و..» که در آغاز آیة 29 از سورة الحج 
اورده شده و از این پیش نقل گردید به ان چه از منافع جح اشاره شده, پا 
بنظر برسد, اشاره و ارشادی باشد. 


باید متذکر بود, چنانکه از روایاتی چند استفاده می شود: پیغمبر (ص) پیش 
از هجرت نیز عمل حح به جا می اورده است. کلینی در فروع کافی به 
اسنادش از عده اصحاب از عمر بن زید روایت ت کرده که گفته است: به 
حضرت صادق (ع) گفتم: آیا پیفمبر (ص) جز حجه الوداع حجی به جای 
اورده است؟ قال (ع): «نعم عشرین حجه» در بحار از صحیح بخاری نقل 
کرده است که «حخ الثبی قبل الثبوه و بعدها لم یعرف عددها و لم یحخْ بعد 
الهجره الا حچجه الوداع» و هم در بحار از جابر بن عبد الله انصاری نقل شده 
که گفته است: «اثه 


ام ی اسر تا 


نماز استسقاء 


حانکه اربات شیر و. اهل..خدیت آونخه اند خر سال شم از هحرت در 
مد ینه سالی خشک شد مردم مدینه نزد پیغمبر (ص) رفتند و گفتند: «قحط 
المطر و یبس الشجر و هلکت المواشی و اسئت <1» الناس فاستسق لزا 
ربک, عرٌ و جل,» پیغمبر (ص) روزی را نام بر دو گفت در آن روز بیایید و 
صدقاتی با خود بیاورید. چون آن روز رسید پیغمبر (ص) با مردم از شهر 
بیرون شدند. پیغمبر (ص) با سکینه و وقار مخصوص به خود به راه افتاد تا 
به مصلی رسیدند. 


بقفیی (صا ارس تاد محی کت ان که ور جهر فرآنت می 
کرد, بخواند و چنانکه در نماز عیدین معمول می داشت در رکعت اول. 
«فاتحه الکتاب» و سورة «الاعلی» و در رکعت دوم «فاتحه الکتاب» و 
سور «الغاشیه» بخواند. چون از نماز فارغ یافت رو بسوی مردم برگشت 
و رداء خود را پشت و رو کرد و زانوها را بلند داشت و دستها ر برافراشت 
و تکبیر گفت و دعاء استسقاء را (اللهم اسقنا و اغثنا مغیثا.. تا آخر آن دعا), 
که دسر بحار و غیر آن آورده شده؛ بخواند. انس که راوی این واقعه می 
باشد گفته است؛ هنوز بر جای بودیم که ابرهای پراکنده در آسمان پدید 
امد و.بهم. تزدیک. کشت باران: سر زیر نشند. 


بخوان که ان را منقطع سازد. پیغمبر (ص) از این 


عت ملال مردم به خنده افتاد آن گاه دستهای خود را بلند کرده و گفت 
«الَهم حوالینا «2» و لا علینا ۳۹ علی ر ءوس الظراب «3» و منابت 
الشجر و بطون الاُودیه 


زلسا حله | قی الشم مس اافطا 

(2)- ای امطر حوالینا و لا تمطر علینا. در پیراهن ما به باران نه بر ما. 
(3)- جمع ظرب (بر وزن کتف) کوههای کوچک. 

اقهاز ققه (شهاین 1 308 


و ظهور الاکام» پس باران از شهر انقطاع یافت. و بروایتی پس از خنده 


«لله نت آنی طالت. لو کانضا فرت یاهامن الدی, دنا قولم؟ 

پس علی بن ابی طالب به پای خاست و گفت: یا رسول اللّه کانک اردت: 
و ابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال «1» التیامی عصمه للارامل 

پلوذ به الهلاک من آل هاشم فهم عندهم فی نعمه و فواضل 

کدشم هت آلله ری 72 ید .و [تا نقاتل دونه و نناضل 

و نسلم حتی نصرع حوله و نذهل عن آبائنا و حلائل 


پیغمبر (ص) فرمود آری همین اشعارش منظورم بود آن گاه مردی از قبیله 
«کنانه» برخاست و گفت: 


لک الحمد و الشکر ممّن شکر سقینا بوجه النبی المطر 
دعا اللّه خالقه دعوه الیه «3» و امتحض منه البصر 


فلم یک الا کالقا «4» اللژّدا و اسرع حتی رآینا المطر 


دفاق العزائل جم البعاق «5» اغاث به اللّه علیا مضر 

و کان کما قال عّه ابو طالب ابیض ذو غرر 

فا لاف بت اما ها العان دای ااکتر 
فمن یشکر اللّه یلقی المزید و من یکفر اللّه یلقی الغیر 
فقال رسول اللّه: «ٍن یک شاعر احسن فقد احسنت» 


رین ورن ان هسام و صاها با اطعام کنو ور سا یی مین 


باشد. 
(2)- مقهور و مغلوب بشود. 


(3)- مرجع ضمیر, 


(4)- به قصر برای ضرورت شعر. 


(5)- دفاق باران فراوان و ریزنده. عزایل مقلوب «عزالی» که جمع 
سخت ریزنده باشد. 


حکم ظهار 


ظهار در اصل لغت از ظهر که بمعنی عون و یاری می باشد مشتق است 
چنانکه ابو نصر فراهی گفته است: «نصر و عون و مظاهرت یاری» لیکن 
بحسب اصطلاح فقهی عبارت است از اين که مردی زن خود را به پشت 
مادر یا یکی از محارم دیگر (هم چون دختر و خواهر) یا به سائر اعضاء آنان 
(به گفتة جمعی از فقهاء) تشبیه کند و بتعبیر شرعی بکوید <انت علرت 
کظهر ائلی» پیش از اسلام در عرب جاهلی ظهار, متداول و معمول بوده 
لیکن آن را به منزلة طلاق بکار می برده اند یعنی طلاق را بدین وسیله و 
تعبیر انجام می داده اند. 


در سال ششم از هجرت زنی به نام خوله (یا جمیله) دختر خویلد (یا تغلب 
با قلیه:ا ضامت الم مااای افوال) که رن اون بن صاست: ودخر عم 
او بوده به حضور پیغمبر (ص) مشرف شده و اظهار داشته که شوهر وی به 
او گفته است: «آنت علی کظهر امّی» و هم پس از آن گفته است که: 
بدین عبارت طلاق وقوع یافته و بر وی حرام گردیده است. یس بر اثر 
ِِ این زن و سوال مکرر او چهار أية اول سورة «مجادله» نزول یافته 

جاهلیت بحکم اسلامی تبدیل یافته است. قوله تعالی فد سَمع ال 
ول النی تجادلک فی روجها و تشتکی الی الله و اه جشمغ ۲ اه 


در تفسیر التبیان و در کنز العرفان و در بحار و در تفسیر ابو الفتوح و غیر 
اینها این قضبه به یک مضمون اورده شده است و در اینجا, بهمان مناسبت 
فارسی بودن تفسیر ابو الفتوح که در مواقع دیگر هم رعایت می گردیده. و 

در این اوراق که پارسی است از ان نقل می شده, 0 


صدور این حکم فقهی و منشاء نزول این آیات شریفه شده از آنجا بعین 
عبارت نقل می کنیم: 


.. گفتند سبب آن بود که او زنی به جمال, نیکو اندام, بود یک روز نماز 
شوهرش در او می نگرید شهوت بر او غالب شد چون از نماز 
فارغ شد خواست تا با او خلوت کند منع کرد او را و ابن اوس مردی بود تیز 
و در او حدتی بود زن را گفت: «آنت علخ کظهر امی» تو بر من چون 
پشت مادری. آن گه پشیمان شد بر آن چه گفته بود. و ظهار و ایلاء از 
طلاق اهل جاهلیت بودی. آن گه زن را گفت: گمان من چنان است که تو بر 
من 


خرای: کف توف ان رصول ضلی الم قلبه و الم هسام رشن کت 
شرم می دارم که اين از رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بپرسم, گفت: 
رها کن تا من بپرسم. گفت: برو و بپرس پس زن بیامد و رسول صلّی له 
هی سس ححر ع ‏ سر موی ی زن بیامد و گفت: 


پا رسول اللّه بفرمای دانستن که شوهر من اوس بن صامت مرا به زنی 
گرفت و من جوان بودم و مرا مال بود و خویشان بودند اکنون چون مال 
من بخورد و جوانی به پیری بدل شد و مرا خویشان نماندند ظهار کرد سا 
من و اکنون پشیمان است هیچ تدبیری باشد در اين کار ما را؟ رسول صلّی 
الله اه وله سای ون تو حرام شدی بر او. گفت: اه 
خدایی که ترا بحق فرستاد که او پدر فرزندان من است و دوست ترین 
مردمان است بر من. رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت: اگر چنین 
است تو بر وی حرامی. : 


یا رسول اللّه به خدایی که ترا بحق فرستاد ذکر طلاق نکرد. گفت: حرامی 
بر وی. او گفت: 


آ شک ال الم قافتی یی سارت زا اس کتش ‌حا سس ارو 
خود را و طول 


صحبت پا وی و آن که او پدر فرزندان من است. رسول خضلی. الا علیه و 


ن‌ 


از ظاهر شرع تو بر وی حرامی و خدای در باب تو چیزی نفرستاد و باشد 
که تفر دی هر که رسول صلی للم افو آله ممام 


کفتی۸ ت یز .وق جرامی: ام کی« اشکم ال الله فافتی, ور شخ عالن 
اللهم اترل:علی انس ها فنم خلاصی و راخی» ار دابا فرع فرست 
بر فبان یعمیرت: ان که راخت و خلاضتی فن خر آن»ناشتد: و آن اول ظهار 
بودی در اسلام. 


تا چون آن حال می رفت عائشه سر رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
می شست یک نیمه بشسته بود و نیمه دیگر تما ناشستم که آیت آمد به 
سول ضلن الله«علیه و اله.ق سم «فد ‏ شمم الله قول الب تعادلک فی 
روجها. ۰ خدای شنید قول آن زن که با تو مجادله و مناظره می کند در باب 
شوهرش و حال خود با خدای شکایت می کند. . آن گه حکم ظهار در دیگر 
آیت پیدا کرد گفت: «الذِین بظاقد ون . الایه» «چون رسول صلی الله علیه 
و آله و سلم از شنیدن وحی فارغ شد کس فرستاد و شوهر و را بخواند, 
اوس بن الصامت و آیات بخواند بر وی. . آن گه رسول صلّی الله علیه و آله 
و سلم اوس را گفت: توانی تا برده آزاد کنی؟ گفت: با رسول الّه مال من 
اندک است و برده گرانست. ون ای الا له امه سل مس ی 
دو ماه پیوسته روزه داری؟ گفت: 


پا سول الله .من اگز زوزی یک یا دو.بار چیزی تخورم. ضعیق شوم .و 


گفت: توانی تا شصت مسکین را طعام دهی؟ گفت: لا و اللّه یا رسول اللّه 
الاکه‌خنه مرایر ار بارق هی رسک رضلی للم نی له هار کف 
من ترا یاری دهم به پانزده صاع و دعا 


کنم تا خدای تعالی ترا برکت دهد آن گه پانزده صاع بفرمود تا به او دادند و 
کار ایشان فراهم امد..» 


در کنز العرفان در فائده نهم, که در ذیل آیات مربوط , به ظها و6 پس 
از نقل حکم کشاره, به ترتیبی که از ابو الفتوح حکایت شده, و اعتذار اوس 
از آزاد ساختن بنده و گرفتن روزه و اطعام مساکین و گفتن او که خودش 
از هم مساکین نیازمندتر است 


چنین افاده کرده است «پس پیغمبر (ص) بخندید و او را به استغفار بفرمود 
و رجوع به زن را بوی اجازت داد. و در اين قضیه دلالتی است بر این که با 
عجز از ز کفاره. استغفار جایگزین می گردد و بازگشت بزن مباح می شود و 
این حکم را تائید می کند روایتی موتثق از عمار از حضرت صادق (ع) که 
«ِنْ الظهار اذا عجز صاحبه عن الکقاره فلیستغفر ره و لینو آن لا یعود 
فحسبه بذلک کفاره» برخی از اصحاب ما گفته اند: هر گاه نتوانست شصت 
مسکین اطعام کند باید هیجده روژ روزه بکیرخ برخی یر روز هیجده 
روزه را بر اطعام مقدم داشته و به ان اکتفا کرده اند لیکن اولی انست که 
با عجز از خصال که در کتاب بدانها تتصیص شده به استغفار انتقال یابد و 
تر.ان اقتصار رود» از آن چه گفته شد زمان صدور حکم «ظهار» و ترتیب 
کفار د آن ۵ شب ت ول فعاوق حرزید: 


حکم ایلاء 
ابلاغ که مصدر بات اقعالن استدر لقت معتی تشه کند ه ره و اضل ان 


«الیّْه» می باشد چنانکه شاعر گفته است: «علی الیّه و صیام شهر..» و 
جمع آن 


« آلایا» و «الیات» قت ند چنانکه «عشیه» بر «عشایا» و «عشیات» جمع 
بسته می شود و در معنی 1 ماه «تقصیر» معتبر و ماخوذ است چنانکه 
گفته. می تقنودء «فلان لا یاله جهدا» بعتی. در کوشفتش تعضیر. و کوتاهی نمی 
کند و بمعنی سوگند هم از همین راه بکار می رود چه سوگند هم برای 
انکار و نفی تقصیر می باشد و در اصطلاح فقهی بتعبیر صاحب ریاض, 
عاست ام ادلی وین ال هه انوانمه الیل با لا 
او مطلقا؛ ابداء او مطلقا من غير تقیید بزمان, او به, مع زیادته علی ار بعه 
اشهر, للاضرار بها» گر چه زمان صدور حکم ایلاء کاملا روشن نیست و 
آیات مربوط, به آن دا که و رن آوزده مت شود شأن نزولی خاص معلوم 
نمی باشد لیکن چون با «ظهار» از لحاظ این که سابقة جاهلی می داشته و 
به منزلث طلاق می بوده مشابهت دارد از اين رو و اين حکم پس از حکم 
«ظهار» در اینجا اورده شد. 


ابو الفتوح گفته است: «قتاده گفت ایلاءء طلاق اهل جاهلیت بود. سعید 
مسیب گفت: من ضرار اهل الجاهلیه بود چون مرد زنی داشتی که با او 
خوشش نبودی و نخواستی که شوهر دیگر کند سوگند خوردی که با او 
نزدیکی نکند او را رها کردندی نه بیوه بودی و نه شوهر دار. این چنین می 
کردند در جاهلیت و اسلام و این اضراری بود که می کردند به زنان. حق 
تعالی این اب فرتتاد اه انز اخلی مضر وت بیدا کرد کفت" 


«ِلّذین لوق من نِسایهم» و در مصحف کعبد اللّه مسعود چنین است 
«للذین الوا من نشانهم »> ود قراثت عبد اللّه عباس چنین آورده «للذین 


یقسمون من 


نسائهم» 


ی 22 و آبة 227 از سورة البقره نزول 
یافته است خیرم ون 9 صس نسایهم ربص ن اربعه و هر فان فا فان الله 
عفوه یط و آن»غرفو| الطلای فان الله هت علیم بعوعب این آباته این 
حکم ققهی دانسته شد که طلاق به ایلاء واقع نمی شود بلکه به عبارتی 


حکم لعان 


گر چه به طوری که هم اکنون دانسته خواهد شد حکم لعان در سال نهم 
ند ورزر پافته و از ان پیش احکامی دیگر از قبیل حکم نماز کسوف صادر و 

ابلاغ گردیده و بحسب آن چه در این اوراق منظور و معمول بودم باید تقدم 
و تاخر سنوات صدور احکام رعایت شود لیکن در خصوص این مورد بر 
خلاف آن رویه اين حکم را, که با ایلاء و ظهار مناسبتی دارد و فقهاء هم در 
کتب خود آنها را پشت سر هم می آورند. مقدم داشته و در اینجا نقل می 


لعان در لفت بمعنی دور کردن و مطرود ساختن می باشد و در اصطلاح 
فقهی بتعبیر کنز العرفان, عبارت است از «مباهله بین الزوجین سببها قذف 
الرجل مر اند بالزنا مع دعوی المشاهده و عدم له او نفی ولد ولد علی 
فراشه مح شرائط الحاقه به»> این چهار [ (ایة 60 تا 10( از سور الثور 5 
لدین تزفون راهم و ل تن له شهداء ا1 شخ شهادة اعدهم رت 

شهادات بالله اه لمن الضادفین و الخا مِسَة | لقتت اللّه له اه کار من 
لکادین و ترا عنها القداب آن تشهد از بع شهاداتِ بالله اه لَمن الکاذیین 


ملسه 
ات مس 


و9 ملسه 


عَصت ال عَلبها ان کان من الطادقین در بارة لعان نازل و اين حکم 
فقهی صادر گردیده ارت 


در سبب صدور این حکم چنین گفته | ند که: هس از نزول الم 
سوره الثور و5 الذین, یِرَمون 1 تم لمٌ او باژنقه شهداء قاجلذو هم 
تمانین جلده و لا تقْبلوا له شهادة آبدا و اولیک هُمْ الناسفون لا الذین و 


چن حول و اخلوا ان انا 


عَفور رَجيمٌ «1» یکی از اصحاب (سعد بن معاذ يا سعد بن عباده یا عاصم 
بن عدی انصاری) که مردی بسیار غیور می بوده به طوری که هیچ زنی جز 
بکر نگرفته و هیچ زنی را از خود طلاق نگفته بوده گفته است: یا رسول 
اللّه ی ی ی سس مسر ی 
۱ و اه که بر شکم زن 
من خفته و در میان ران او شده او را ببخشایم و نرنجانم تا بروم و چهار 
گواه بگیرم چون بطلب چهار گواه روم او پرداخته و رفته اگر آن چه دیده 
باشم و بگویم هشتاد تازیانه بر من زنند» در این سخنان بودند که پسر 
عمی از سعد به نام هلال بن امیه رسید و گفت: از نخلستان به خانة خود 
اندر شدم زن خود را با مردی شریک بن سحماء خفته یافتم و بچشم خود 
زشت کاری ایشان دیدم. اش( ها 
تاکید کرد که گر چه نقل این حکایت ترا ناخوش و نایسند است لیکن من آن 


را بچشم و گوش خود دریافتم انصار از این که بر هلال حد قذف جاری 
گردد بیمناک بودند و «گفتند: ات 
افادیم. اون ها ل رااع نی کاش‌ای فز قتول باشد ات ارگ 
عظیم است» در این میان حال نزول وحی بر پیغمبر (ص) رخ داد و ایات 
ملاعنه که در بالا آورده شده نزول یافت و انصار و هلال و اصحاب از اين 
گشایش که پیش آمد شکفته شدند پیغمبر (ص) صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود «زن را حاضر ساختند او گفتة شوهر خود هلال را تکذیب کرد» 
پیغمبر گفت: «خدای داند که از شما دو یکی دروغ زن است هلال گفت: 
که من صادقم» پیغمبر (ص) به هلال گفت: «برای ملاعنه حاضری؟ گفت: 
بفرمای پیفمبر (ص) زن و شوهر را در جلو رو بقبله بداشت و نخست به 
هلال کقت ها شم بالاه انش لسن لصاوف رها ان مار عار مش 


و 


(1)- قذف گاهی باین طور است که کسی زن شخص دیگر را به فاحشه 
نسبت دهد و گاهی باین کیفیت که زن خود را بدان نسبت دهد اين آیات 
چنانکه در ذیل «حد قذف» گفته شد در زمينة معنی اولست که چهار شاهد 
تکمیل نباشد و ملاعنه در زمینه طور دوم. 


و پنجم بار رو به او کرد رسول, و گفت: «یا هلال ائثّق اللّه» از خدای بترس 


که عذاب دنیا خوارتر از عذاب اخرت است و عذاب خدای سخت تر است 
از عذاب ادمیان و ار ترا چیزی بر این 


است بر دروع زن» 1 راست گویی خود را تائید و تاکید کرد پس پیعغمبر 
(ص) گفت: بگو: 


«لعنت خدای بر او باد اگر دروعغ می گوید» هلال این بگفت. 


«پس از آن پیغمبر صلّی ال علیه و آله و سلّم زن او را گفت: چه گویی آیا 
تقو کید ناد همه نی : کف آرهم کفت ههار سار یکت شود ساللسا نم آمن 
الکاذبین» چون این را چهار بار بگفت پیغمبر (ص) زبان به اندرز و پند 
بگشاد و او را از رسوایی و غذاب آخرت که از رسوایی و عذاب دنیا سخت 
تر است بیم داد و خشم خدای را که پس از گفتن بار پنجم , اگر دروغ گوید, 
مستوجب خواهد شد بوی یادآوری کرد. ی و 
با خود گفت: نباید قوم خود را رسوا کنم پس گفت: غضب خدای بر او باشد 
اگر شوهرش راست گوید.» 


آن گاه پیغمبر (ص) حکم کرد که آن زن و شوهر از هم جدا شوند و بچه به 
هلال نسبت داده نشود و زن را نیز سرزنش نکنند. 


در سبب نزول آیات مربوط بلعان و صدور حکم آن گر چه به طوری که 
اشاره شد اشخاصی مختلف نام برده شده اند لیکن ان چه از همه آنها 
استفاده می شود این است که پس از نزول ابة قذف سخنانی به میان 
امده گوینده هر که بوده: سعد معاذ يا سعد عباده يا عاصم بن عدی 
انصاری؟ و تصادف را در همان هنگام قضیه ای میان زن و شوهری رخ 
داده خواه هلال و زش خوله بوده پا عویمر و 


زنش خوله دختر قیس و حکم لعان به مناسبت این قضیه صدور یافته و 
پیغمبر (ص) ان را ابلاغ فرموده و به موقع اجر|ء گذارده است. 


بهر حال این قضیه در سال نهم هجری وقوع یافته و اين حکم فقهی در آن 
تاریخ صادر شده است. 


مجلسی, دز بجا را 3 بن ابراهیم قمی نقل کرده که این 


«چون پیغمبر (ص) از غزوة تبوک برگشت عویمر بن ساعدة «1» عجلانی 
که از طايفة انصار بود نزد پیغمبر (ص) مشرف شد و گفت زن من با 
۱ ی ای ی عم ی ی وی اد 
از او برگردانید. . تا آخر قصه» و هم مجلسی در باب «قدوم الوفود علی 
سل اله.۱ ای تالف کا یرو سا وا سال مم هرا 
به تفصیل اورده و شریک بن سمها ضبط کرده است. 


(1)- در برخی از کتب سیره به جای عدی که در کتب تفسیر آمده و به جای 
ساعده که در این عبارت امده حارثت ضبط شده است. 


زنا و حدٌ آن 


خالی از. ختاشیت. نيشت. که.در ایتها کم زا ود آن نیز باد کردد. کر چه 
تاریخ صدور این حکم بطور تحقیق معلوم نیست و به همین جهت تا کنون 
در این اوراق آورده نشده لیکن به طوری که از بعضی از عبارات, که آورده 
خواهد شد, استفاده می شود ارات مربوط باین حکم در همان اوائل هجرت 
نزول يافته و چنانکه در طی دور صدور «از بعئت تا هجرت» دانسته شد 
شاید حکم حرمت زنا در همان زمان توقف در 


مکه صادر شده بات مان خه ادن رنه ور اوائل ی 
زمینه نازل و صادر گردیده نسبت به اصل حکم از ق قبیل تأکید و تصریح باشد 
و نسبت بجد آن بعتوان ابلاغ و تاسیس. 


بهر جهت در بارة حکم زنا و طریق اثبات ار وزرا تس آن آیاتی در قرآن 
مجید آورده شده که برخی از آنها در مواردی از اين پیش نقل گردیده و 
اینک در اینجا نیز ابا نی هد بان می بررده 


1- آية 19 از سورة النساء 5 اللاتی ات الفاجشَه من تسیک فقاستن شتشهدذُوا 
عَلَیهنَ اَبعه مِنکم فان شهذوا قأَمسکوهن فی الیتوت حلی تچ فاه هر الْمَوَنْ 
او کل ال کون شا فاصل مقداد پس آن ان که مراد به فاحشهه و 
نصاب ,شهادت را بیان کرده چنین افاده نمودم است: «گفته شده که مراد 
به «قَأَمسکوهن فی البْیوتِ» حفظ زنان و نگهداری ایشانست از تجدید 
عمل زشت, لیکن اکثر برآنند که این حکم بر وجه حد زنا می باشد و در 
آغاز اسلام حکم حد بر اين وجه بوده تا یه حد تازیانه نزول یافته و این حکم 
نسخ گردیده است. 


ِِ- آیه 20 از سورة النساء و5 الذان بیان 9 قاذوهما فان تابا و5 مدا 
قاغرضُوا عَْهُما ان ال کان توّابا زجیما. 


شیخ الطائفه و فاضل مقداد, و غیر این دو, از ابو مسلم, , مچمد بن بحر 
اصفهانی نقل کرده اند که در تفسیر خود در معنی «الذان بأتیانها» گفته 


است: «هضا الرعلان بخلوان بالقاخشزهبیعفا» لبحه اکتر بر انند که.مراداز 
ان زنای مرد است با زن. 


فد تسین انن که کون ا هکم اش رآمای وشن کی ازف تست 
بعمل امده شیخ الطائفه سه وجه نقل کرده است: 


الف- این که آن آیه که بر حکم اذیت. مشتمل می باشد در مرحلة نزول 
مقدم بوده و در مرحلة تلاوت موّخر قرار داده شده باین معنی که نخست 

اذیت و پس از آن حکم حبس نزول یافته و آن گاه حبس هم به تازیانه 
و رجم منسوخ گردیده و این اعتقاد و قول حسن بصری است. 


ب"- این که این آیه در بارة خصوص دو بکر و آية پیش در بارة خصوص دو 


طا سای ا‌اشه اه خست با شدای ان قول فاد که است: 


پنا به آن چه از ابو مسلم نقل شد این آبه را مفادی دیکر: غیر از ان که از 
اب اول مستفاد است, می باشد پس نسخی در میان نیست و ناگزیر 
بحسب این قول باید مراد از اذیت, قتل باشد چه حد این عمل بطور 
مسلم. قتل است. 


3- آبه 2 از ,سور الثور (سوره 24( الرانية الژانی, فاجلذ وا کل 
منهما مائه + هروا تاناکم پم راقه فی مس له ان کم نون بل 
الوم الاخر و لیشها غذاهما طانقه من الغومتن در این آبه اه حکم فقمی 


ناد کردیده است بدین فرار. 


۱0 ۱صا 


الف- امر به زدن حد تازیانه. 


> نف از مهرباتی یه اشقاط همه با برع از عووه با اهشته نو رون 


و 


و در آیه 3 از این سوره کي بعد ذکر گیدیدو القّانی یلک الا زانیة 2 أو 
مش رکه و الژانية لا یتکخها الا زان او ری .8 خمولی علی الخرفتین 
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در جاهلیت معمول بوده که: «مردم فرومایه زنان ناپارسا را به زنی 
کردندی به طمع کسب ایشان و آن را طعمه ساختندی» در آغاز اسلام 
گروهی از «مستمندان و درویشان از اهل اسلام را اندیشه افتاد که هم 
چنین کنند از پیغامبر دستوری خواستند» این آیه نزول یافت و بموجب آن 
نکاح آن زنان بر ایشان حرام گردید. 


اژشکرمهه قل ده که کقشت این آیه فر بان فان رنه که ون مه و موه 
می بوده اند نازل گردیده شمارة اینان زیاد بوده و «از مشاهیر ایشان نه 
رن بودند صواحب رایات چون علمهای بیطر تا ایشان را هآ و 
یکی ام مهزول کنیز سائب بن ابی سائب المخزومی, و ام غلیط بود کنيزک 
صفوان بن امیه, و هبه القبطیه بود کنيزک عاص بن 1 و مزنه کنيزک 
والک بن عمیله بن الساق, و حلاله بود کنيزک سهیل بن عمر, و ام سوید 
بود کنيزک عمرو بن عثمان المخزومی, و شریفه بود کنيزک دمعه بن 
الاسود, و فرشه بود کنيزک هشام بن ابی ربیعه بود, و قریبا بود کنيزک 
هلال بن انس و خانه های ایشان را «خرابات» خواندندی در جاهلیت <1»» 


(1)- از این که همه این خراباتیان کنیز بوده اند معلوم می شود در زمان 
جاهلیت , به آن اندازه حرص و طمع و 


پستی در عرب ريشه داشته که حتی اعیان 6 هت هی آنان نیز از این راه 
زشت و پست, کسب می کرده و کنیز می خریده يا اسیر می گرفته و او را 
بدین کار زشت وا می داشته و از این طریق, ثروت و مال فراهم می 
اورده اند !۱ 


و هم ابو الفتوح در ذیل این اب« حفین. اوزژق است: «و عمرو بن شعیب 
آیه در مرئد الغنوی آمد و در عناق «<1». و مرثئد مردی بود شجاع و 
اقا دلدل. کفتندی و آو زا ول علیه السلام: نضب کردم بود با ضعیفان 
مسلمانان را از مکه به مدینه آوردی و این عناق در جاهلیت دوست او بود 
چون او به مکّه آمد او را استدعا کرد او گفت: خدای تعالی زنا حرام کرده 
است «2» گفت: پس مرا به زنی کن به نکاحی که شما را است او گفت: 
تا از رسول علیه السلام دسنوری و اش و دسنوری خواست خدای این آیت 
بفرستاد..» 


باید دانست که حکم تازیانه در حد زناکاران در قرآن مجید مورد تصریح 
مجید نیمده است بلکه در قصیة بهود خییر که به تقصیل از اين پیش پا 
گردید و ای شریفة راب 5 از زٍ سور المائده) یا ایا الرَسُول یخژنک 
الذین پُسارغون فی الکفَرِ یب الذین قالوا ات باقواههم و من رهم 
و ین الذینٍ هادوا سَاغون للکذب, سَماغون لقوم احر خرین ب یوک بحرفون 
الک من بَعْدٍ مواضعه تَفُولون ان أوتیثم هذا قحْدُوة و ان لم تُوْتوهُ قاحتژوا 
وم روالد فئنتة قَلن تملک 


2 دز ان باره نزول يافته و اشاره به ار کف ام باشد بعلاوه در سئت 
قولا و فعلا تصریح واقع گردیده است. 


از جمله موارد سئثت فعلی راجع به رجم علاوه بر قصة ماعز بن مالک که از 
این پیش آورده شد قصة رجم زنی است که در سال نهم از هجرت واقع 
شده است. 


فخلسی در بحار باب «قدوم الوفود علی رسول الله صلی الله علیه و آله و 
شلم» از المتعی لیف کاروفی تقل کرد کم رسای خوادت سال نوم 
از هجرت آن قصه را نذین مضمون. آورده است: 


(1)- در کتاب «التبیان» چنین آورده است: و قال مجاهد و الژهری و 
الشعبی ان التی استوّذن فیها ام مهزول» بنا بر اين شاید ام مهزول کنبة 
همان عناق باشد. 


(2)- از اینجا دانسته می شود که این احکام, چنانکه سابقا اشاره شد, در 
همان اغاز هجرت صدور یافته است. 


«و در سال نهم از هجرت پیغمبر (ص) زن غامدیه را رجم فرمود و آن 
قضیه بنا بنقل بشیر بن مهاجر از پدرش بدین قرار بود که مهاجر گفته 
است: نزد پیغمبر (ص) نشسته بودم که زنی از غامد بر وی در آمد و گفت: 
پا رسول اللّه من زنا داده ام و می خواهم مرز پاک سازی پیغمبر (ص) 
فرمود: برگرد برگرد. روز دیگر باز آن زن آمد و گفتة خویش را تجدید کرد 
و پاسخ پیش را دریافت. دوز نت گفت: شاید بخواهت مرا جون ماعز بن 
بفرمود بازگرد تا بار خود را بنهی 


«چون بچّه اش متولد شد او را نزد پیغمبر (ص) 


آورد و گفت: این بچةّ من است پیغمبر (ص) فرمود برو او را شیرده تا از 
شیرش باز گیری. چون بچّه را از شیر پاز گرفت او را در حالی که پارة نان 
در دست می داشت نزد پیغمبر (ص) آورده و گفت: او را از شیر باز گرفته 
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پیغمبر (ص) بچه را به مردی از مسلمین داد و فرمود محلی را کگود کردند 
و آن زن را تا سینه در آنجا قرار دادند و آن گاه مردم را بفرمود او را 
سنکسار. کردند. از آن .یس بر آو تماز خواند و دستور دفن داد»: 


شیخ الطاثفه در «التبیان» این مضمون را گفته است: «خدا در این آیه 
الرانية و الزانی.. الایه فرموده است زنا کاران را صد تازیانه بزنند اگر 
فصن ار وی وان ی ان اسان اه 
محصن» رجم شود و به عقيدة ما «محصن» باید نخست صد تازیانه زده 
شود آن گاه رجم گردد. . برخی از اصحاب ما این حکم را (ضرب و رجم) به 
ور را را بت ار ۱ 
کافی دانسته و این گفته را مسروق نیز گفته است و در این مسأله خلافی 
است که در کتاب «خلاف الفقهاء» آن را ذکر کرده ایم». 


شقوق و اقسام زنا کار و احکام و اقوال در بارة آنها در کتب فقهی و 
تفسیری به تفصیل یاد شده که در اینجا اوردن یکایک انها زائد می باشد. 


نماز قضاء 


چنانکه اریاب سیر نوشته اند در موقع مراجعت از غزوة خیبر (سال ششم 


غلبة خواب نماز صبح فوت گردیده و حکم قضاء فوائت تشریع شده است 
1 در فروع کافی روایاتی در این باره نقل گردیده که از آن جمله است 
0 «نام رسول اللّه صلّی ال علیه و آله عن الضبح و ال عرّ و 
خل انامه .ی طلعت. النتمسن علیه و کان ذلک رحمه من ربک للناس.. 


*» 


تن رواشی ریک اشته هن فان وشول الم رقذ‌عن .ضاام. آلشخر عفن 
طلعت الشمس ثم صلاها حین استیقظ..» 


(1) فقهاء برای وجوب قضاء نماز به آیة 03 با _سورة الفرقان (5 هو ات 
جَعل الیل و التهار جِلقه یمن آراد آن در و آراة شکورا) استدلال کرده 
اند و اگر 1 آبه بف فناسیت. ابص شور ۵( مکی ای بانفده عورشم 
در واقعءة خیبر و برای بیان تشریع حکم نماز قضاء مورد انکار گردد و از این 
روی در اصل استدلال فقیهان به آن خدشه و اشکالی پیش آید شاید روایت 

نبوی, که در «کنز العرفان» بدین عبارت «من فاتته فریضه فلیقضها کما 
فانته» نقل شده در همان واقعه صدور یافته و تشریع این حکم به وسیله 


(سنت) معلوم گردیده باشد. 


(2) میر داماد در کتاب «الژواشح السماویه» در راشحة 25 چنین افاده 
کرده است «.. و شیخ ما صدوق, عروة اسلام. ابو جعفر بن بابویه در کتاب 
«من لا یحضره الفقیه» در احکام «سهو در نماز» از سعید اعرج حدیت 
سهو پیغمبر (ص) را چنین روایت ت کرده که گفت: از حضرت صادق (ع) 
شوم که کش ان الله ری معالی ناور هار 


صلاه الفجر حتی طلعت الشمس» آن گاه گفت: «فیداً صلّی الژکعتین 
اللتین قبل الفجر نم صلّی الفجر. و اسهاه فی صلاته فسلّم فی رکعتین» آن 
گاه آن چه را ذو الشمالین گفته وصف کرده پس از آن گفته است: «و ائما 
فعل ذلک به رحمه لهذه الامه. . الحدیت» آبن بابویه پس از این حدیت چنین 


افاده کرده: 


و کسانی که سهو نبی (ص) را نیذیرفته اند گفته اند: در میان صحابه کسی 
به نام ذو الیدین نبوده..» 


در بارة قضاء نماز پیغمبر (ص) روایاتی بسیار از طریق عامه و خاصه 
ی تا اما رانا اه 


در نظر داشتم بهمان نقل اکتفا کرده و از تشریح چگونگی اقوال مخالف و 
موافق در این مساله که در حقیقت وجهة فقهی را از دست داده و جنبه 
اصولی (اصول دین) به خود گرفته صرفٍ نظر کنم لیکن متذکر شدم که 
شفک اشت: کروهت .ور ره آه تساه محالف با ده فقوت فان را 
بر پیغمبر (ص) بر اثر خواب روا ندانند خیال کنند نوپسنده به صرف دیدن 
اين دو سه روایت موضوع را مسلم گرفته و در اینجا آورده است از اين رو 
تاتیر تس این تساه مرساله سیم برض که با ان ااط بافته 
اقوالی را که از فحول دانشمندان مذهب حقه شیعه رسیده نقل می کنیم 
و با رهنماییهایی برای ارائة حق (بطور اشاره و اختصار), دریافت حقیقت و 
حق را به عهدة مراجعه کنندگان موکول می داریم 


تا نک ی اب مسالم با فتاه مه یی اضر ات یو ی ور مونهط 
قرار داده شده پس برخی از دانشمندان بطور اطلاق هر دو را انکار 


کرده و برخی دیگر هر دو را پذیرفته اند (اکثر علماء تسنن از این دسته 
بشمار و برخی از علماء شیعه نیز دارای این اعتقاد می باشند) و برخی 
میان این دو فتاه تفصیل قائل شده بلکه حتی نسبت بخصوص «سهو» نیز 
تفصیلی قائل گردیده اند. 


آن اقوال در کتب تالیفی قائلین به آن ها و هم در کتب منقول از آن کتب یا 
منقول از صاحبان آنها بنظر رسیده و از اين رو بظاهر مناسب چنین می 
نموده که بطور مستقیم از خود انها نقل شود لیکن در اين اوراق بهتر چنان 
دانست که ماخذ نقل را بحار قرار دهد (چه مجلسی در بابی که بعنوان 
«باب سهوه و نومه عن الطلاه» در جلد ششم از ان کتاب آورده این ماه 
را تا حدی که , بر اقوال احاطه و اطلاع داشته تشریح و آن اقوال را نقل و 
نقد و توضیح و تنفیح کرده است) و اگر در موردی صاحب بحار آن را 
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راجع به موضوع خواب و فوت نماز صبح, در بحار از شهید اول نقل کرده 
که در کتاب «ذکری» چنین افاده نموده است: «زراره در طی روایتی 
«صحیح» از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت گفته است: 
ی سر ات کم بو تن 
(ص) و یاران خوا ی دند ۲ روز تراد چون ای دار شد بلال ۳ 
گفت: چه شگفت است خوابیدن تو !؟ گفت: یا رسول 


اللد ان کی ها راون و و وتات ند بر شما چیره نمود «1» پس 
پیغمبر (ص) به اصحاب فرمود از جایی که شما را در آنجا غفلت فرا گرفته 
به مکانی دیگر منتقل شوید. چون به مکانی دیگر رفتند بلال را فرمود اذان 
بگوید. بلال اذانش تمام شد پیغمبر (ص) دو رکعت نافلة صبح را بگزارد و 
به اصحاب بفرمود که ایشان نیز دو رکعت نافله را به جای آوردند آن گاه 
برخاست و دو رکعت نماز صبح را با ایشان بگزارد آن گاه گفت: «من نسی 
شیثا من الظلاه فلیصلها لذا ذکرها فان اللّه عر و جلّ یقول و آقم الصّلاه 
لذکری..» 


«شهید پس از نقل این حدیت چنین به افاده ادامه داده است: «من به 
کسی که این حدبت را از راه نو هم این که با مقام عصمت منافات و 
مخالفت دارد رد کرده باشد واقف نشده ام. و عامه از ابی قتاده و گروهی 
از صحابه روایت را بدین صورت اورده که پیغمبر (ص) 


(1)- ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم (متوفی به سال 456) در 
کتاب الخحلی:: به اسناد خود از ابو هریره چنین روایت کرده است: «قال: 
قال رسول اللّه (ص) لبلال: اکلاً لنا اللیل فغلبت بلالا عیناه فلم بستيقظ 
النبی (ص) و لا بلال و لا احد من اصحابه حتی ضربتهم الشمس فکان 
رسول الله اولهم استیقاظا. فقال (ص), با بلال !!. فقال اخذ بنفسی الذی 
اخذ بنفسک, بابی انت و امّی يا رسول الله» 


بلال را گفت اذان بگوید چون اذان گفت دو رکعت فجر را بجزاند بعد به او 
فرموده اقامه بگوید چون اقامه 


را گفت حضرت نماز صبح را به جا آورد» باز مجلسی از شیخ بهائی نقل 
کرده است که پس رای نی بدین گونه افاده کرده است : «بسا 
آن راه یافته و صحیح نباشد لیکن شیخ ما (شهید اول) در ذکری گفته است 
که: 


بر کسی که این خبر را از این حیت موزد ایراد و رد قرار داده باشد بر 
نخورده و اطلاع نیافته است. و از این گفته چنین برمی اند که اصحاب. 
دوز آنن کوته آفون ف-اضال آن. زا از -معضوم جانر .ی مر ند ود نظر راادن 
این باره مجالی است واسع». 


خود مجلسی چنین افاده کرده است : «و اما احادیث خواب و فوت نماز, 
۱ به طرقی بسیار روا یت کرده اند چنانکه در شرح 
سنت آن را به اسناد خود از سعید بن مسیب بدین گونه نقل نموده که 
گفت: پیغمبر (ص) هنگامی که از خیبر باز مي گشت شب راه می پیمود تا 
نزدیک آخر شب رسید. بو و ی او 
مراقب باش و ما را آگاه کن آن گاه پیغمبر و اصحاب خوابیدند و بلال به 
اندازه که می توانست در برابر خواب خود ایستادگی می کرد ات 3 
هنگام دمیدن سپیده به بار خود تکیه داد و خوابش درربود. پیغمبر (ص) و 
یاران و بلال هنگامی بیدار شدند که که آفتاب بر ایشان تابیده بود پیغمبر 
(ص) بلال را مورد سوال 9 وی در پاسخ گفت: يا رسول ال مرا 
همان گرفت که شما را نیز 


پس پیغمبر (ص) بفرمود از آنجا کوچ کنند و بلال را فرمان داد که اقامه 
نک سا تا کر و پس از قضاء نماز گفت: 
«من نسی صلاه فلیصلها آذا ذکرها فان اللّه ۳ اقم الطّلاء لذکری» و 
همین خبر را به اسانیدی دیگر با اندک تغییری نیز نقل نموده است <1»». 


رد یه مر تیه قدشرتگه در کعات «فسانل التاض اش یر مشبالة 81 
پس از این که در بارة سنت بودن اذان و اقامه در قضاء فوائت. اقوالی 
مختلف از ابو حنیفه و اوزاعی و مالک و شافعی و وری و غیر ایشان نقل 
کرده: و عفیدق خود زا داتن بر شنت بودن. آن.ده در فقضاء قوانت آورده.دز 
مقام استدلال بر عقیده خود چنین_ افاده کرده است: «دلیل بر صحت 
مذهب ما ولا اجماع است و پس از آن روایتی است که ابو قتاده و عمران 
بن حصین و ابو هریره و جبیر بن مطعم آورده اند بدین مضمون که پیغمبر 
(ص) و اصحاب در وادی خوابیدند وقتی بیدار شدند که افتاب سر زده بود 
پس پیغبمر (ص) فرمان کوج داد چون از وادی خارج شدند نشست تا 
آفتاب خوب بالا بر آمد آن گاه بلال را فرمود نا اذان گفت پس دو رکعت 
فجر را به جای آورد بعد بلال را فرمود اقامه بگوید پس از آن نماز صبح را 
بخواند» 


پس از این قسمت مجلسی خود اظهار عقیده کرده و چنین افاده کرده 


است : 


«من می گویم هیچ یک از قدماء اصحاب را ندیده ام که این اخبار را مورد 
انکار قرار داده و در صدد رد 


بر آمده باشد جز این که- در میان متأحران چند تن به گمان اين که این 
واقعه با عضمتی که آن را ادعاء کرذه اند منافات:دارد به اعتراض پزداخته 
اند. لیکن بنظر من عصمتی را که ایشان ادعاء کرده اند با این موضوع 
منافات ندارد چه بحسب ظاهر مراد ایشان از عصمت این می باشد که در 
حال تکلیف و تمییز و قدرت. عملی گر چه بطریق سهو باشد و گر چه پیش 
از زمان نبوت و امامت باشد از ایشان ید ورن نیابد دک ۲ نت بستیار اشکار 
است که انبیاء و ائمه در حال شیر خوارگی نماز و روزه و سائر عبادات را 

که تر یبا رق. از آنما بی گمان از ز کبائر بشمار است به جای نمی آوردند 
از انن ون شح معنددرطی آنجه‌ ان وی نقل کرديم عبارت «منذ اکمل 
الله عقولهم» را اورده است. 


«و آن چه گفتیم با اخباری که در زمینة کمال ایشان وارد شده باین مفاد که 
در عالم ذُر کامل بوده و در شکم مادران سخن می گفته اند و در هنگام 
جات شام ی درره اند منافات ندارد چه با اين که خدا ارواح ایشان را در 
عالم ذر کامل قرار داده و غرائب و معجزات از ایشان نمایان ساخته آنان 
را در نشو و نما و حالت کودکی و شیر خوارگی و بلوغ با دیگر افراد بشر 
همانند و شریی قرار داده (گر چه بلوغ ایشان به واسطء کمال عقولشان 
پیش از 


زمان بلوغ دیگران بوقوع رسد) و ایشان را در حال رضاع و ۰ تمشی 
مشی هعدم تک از افامه مار و دیک ارات نه یفن فعلت 


«پس چون به حدی از سن برسند که بحجسب ظاهر افعال و تروک دینی از 
ایشان ساخته باشد معصیتی از انان صدور نمی يیابد, خواه فعل باشد با 
ترک. عمد باشد يا سهو, و حالت خواب از آن قبیل است نه از این قبیل و 
عنوان سهو بر ان شامل نمی باشد. 


تلو و اش اشالن سامت دنم لاه که ]نات شاد کر 
این پیش مذکور افتاده و هم آن چه بعد از اين گفته خواهد شد از قبیل این 
که «نومه کیقظته» و «کان یعلم فی الوم ما یعلم فی الیقظه» با آن واقعه 
منافات دارد زیرا در صورتی که پیغمبر (ص) بدخول و خروج وقت عالم 
است چگونه نماز را ترک کرد و با اين که به مراقبت بلال نیازمندی داشت 
چرا بر وی اعتماد و اطمینان کرد پس بدین جهت ممکن است اخباری را که 
راجع باین قضیه, با همه اشتهاری که میان عامه دارد و احتمالی که برای 
تقیه در صدور انها میان خاصه می باشد., نقل شده مورد تامل و توقف قرار 
داد. 


«از اشکال بالا به چند وجه ممکن است جواب داده شود بدین قرار: 


1- این که آن حالت «غفلت» در بیشتر از خوابهای پیغمبر (ص) موجود 
باشد و خدا گاهی خواب را برای مصلحتی بر وی چیره سازد و به طوری 
شد که در آن حال نداند چه وقوع می یابد و در حقیقت پیغمبر (ص) را در 
حال خواب با دیگر مردم تفاوت نباشد. 


ما کضور آن ال ام مواقم فن رده فطاع و آبامباشتد لیکه در 
چنان 


ال ردام او ادا که ااشه را عی الیف انشا ها 
دیگر مردم می باشد چه ایشان کفر منافقان و پلیدی بیشتر اشخاص و 
اشیاء را می دانسته اند و هم بر اکثر گرفتاری 


و مصیبتهایی که بر ایشان واقع می گردید از پیش عالم می بودند لیکن به 
این که باین علم خود عمل کنند مکلف نبودند. 


3- اين که در آن وقت با علم پیغمبر (ص) بدخول و خروج وقت, برای 
مصای ارف اف سا مامور راسته 


4- اين که گفته شود اطلاع آن حضرت در خواب با عدم قدرت او بر قیام تا 
موقع بقاء ان حال منافات ندارد چه اطلاع و علم از شئون روح است و 


بعد از این قسمت از قاضی عیاض نقل کرده که در کتاب «الشفاء» خود 
چنین افاده کرده است: 


«اگر تکویی چه می کویین در فضبة خواب ان حضرت و فوت نمازش در 
روز وادی و حال این که حدبت لبوی ات « ان عینی تنامان و9 / ینام 
قلبی» پس بدان که علما را در این باره جوابهایی چند است بدین گونه: 


«1- این که مراد از اين حدیث, بیان حکم قلب و عین آن حضرت است 
بلحاظ حال غالب و گر نه گاهی از اوقات. بر سبیل ندرت, خلاف آن ممکن 
است واقع گردد چنانکه از دیگر مردم اموری بر خلاف عادت ایشان به 
ندرت اتفاق می افتد. این تاویل به حدیتئی دیر: نبوی, که در همان واقعه 
وارد شده باین عبارت «اٍن الله قبض آرواحنا» تصحیح می گردد و هم به آن 
چه از بلال نقل شده که گفته است: «ما آلقیت 


علی نومه مثلها قط» لیکن باید گفت همین نادر نیز از روی حکمت و 
مصلحتی, که خدا اظهار آن را اراده کرده, رخ می دهد از قبیل اثبات حکم 
تأسیس سنت و اعلام شرعي چنانکه خود پیغمبر (ص) در ذیل همان حدیت 
کته اس وی شاه لها فا هن ارادالله اه سین هر کی 


«- این که قلب او را خواب فرا نمی گیرد بحدی که محدث شود. همین 
معنی در اين روایت وارد شده است که: «کان ینام حتّی ینفخ و حتّی یسمع 
غطیطه ثم یصلی و لم یتوضّا» و برخی گفته اند: در ان خظرت: نمی خو ابید 
چه در حال خواب وحی بر وی نازل می شد. 


و در فصه وادی جز خواب چشمش از دیدن خورشید, چیزی وارد نشده 9 
این حالت بفعل قلب مربوط نمی باشد و پیغمبر (ص) گفت: «أن اللّه 


قبض ارواحنا و لو شاء لرده الینا فی حین غیر هذا». 


«گفته نشود که اگر فرا گرفتن خواب و استغراق آن برای او بر خلاف 
عادت می بود بلال را نمی فرمود «اکلاً لنا الصبح» مواظب دمیدن صبح 
باش چه ممکن است در پاسخ گفته شود: شأن آن حضرت این بود که 
هنگام تاریکی آخر شب یعنی همان اول فجر به نماز می ایستاد و مراعات 
اول فجر از کسی که خواب چشمش را فرا گرفته درست بوقوع نمی آید 
چه از امور ظاهره است که باید به جوارح ظاهری ادراک گردد از اين رو 
بلال را فرمود که او را آگاه و اعلام کند چنانکه اگر به کاری دیگر غیر از 
وا من ود الا کی ی راما طفه یاه 


ساختن دستور می فرمود.» 


ماهتا ایسکاش کی وا را امه تنم و 
گاه گفته است: «و لم نتعژض لما فیه من الخطاء و الفساد لظهوره». 


بان ود ظی اخادیتی. که از کافی وس انتر ام باین معضوع اوندم که از ان 
جمله دو حدیث را قبلا از کافی در این اوراق نقل کردیم حدیث زیر را از 
نهایة شیخ الطائفه نقل کرده است باین عبارت «ان الله تبارک و تعالی انام 
له و ضاه ال ی ی ان ا ۱ ععا 
ال کمتین اللین فبل, الفجر نم ضلی. الفجزر. و اسهاه فی 


صلا نم فیملم فین. 211 کهتترن: . و اگما فعل ذلک به رحمه لهذه الاشه لثلا بعثر 
المسلم اذا هو نام عن صلاته او سها فیها فقال: قد آصاب ذلک رسول ال 
صلی الله: علیه و آله و سلم.» 


بهر حال این دو نا[ بویژه م2 سهو ببی, در قرون اول اسلام و 


مخصوصا در قرن سیم سخت مورد بحث و اثبات و نفی واقع گردیده به 
طوري که شاید تا حدی از بحث علمی خارج گشته و جنبة تعصب در آن 


بکار آمته:ه از این رو اشخاص بزرگ رعایت جانب ادبار نسبت بهم به کنار 
نهاده و کلماتی زننده و تند در بارة هم ادا کرده اند. 


شیخ صدوق در کتاب «الفقیه» بنا بنقل مجلسی, بدین مضمون گفته است: 


تام ماع الم ی وا ره کید فرش وید کر 
روا باشد که در نماز سهو کند باید روا باشد که در 


ِ سهو بنماید چه نماز بر او فریضته 9 بت که تبلیغ نیز فریضه می 
پیغمبر 7 و دیگران مشترک فافش عفر اض) نیز همان 1 
جاری می گردد که بر دیگران پس پیغمبر (ص) مانند دیگر مردم است از 
لحاظ عباداتی که بر ایشان لازم می باشد لیکن دیگر مردم مانند او نمی 
باشند در احکام اختصاصی او. 


ون اه حالافی که هفاضا ریق ارت اه ای 
شرائط آن می باشد و روا نیست که بر پیغمبر (ص) در موضوع تبلیغ حالی 
طاری گردد که در نماز جائز و روا می بود زیرا تبلیغ عبادتی مختصه و نماز 
از عبادات مشترکه است و به آن عبودیت او به ثبوت می رسد. و به اثبات 
غلبة خواب بر او بی قصد و ارادة خودش به طوری که باز خدمت پروردگار 
باز ماند, ربوبیت از وی منتفی می گردد چه وصف «لا حدم سته و5 لا تَوم» 
از اوصاف خداوند حی قیوم می باشد. 


(1)- شیخ مفید در کتاب شرح عقائد صدوق چنین افاده کرده است: 
«مفوّضه صنفی از غلاه می باشند که با دیگر غلاه از چند جهت فرق دارند 
از آن جمله آن که ایشان بحجدوت اتمه و مخلوق بودن آنان و نقی قدم از 
ایشان, با اعتقاد به اين که ایجاد و رزق خلق به وسیيلة ایشان می باشد., 
اعتراف دارند و می گویند: خدا.در الم افزیش امه را آفریده و بسن و 
آفریدن عالم را به ایشان تفویض کرده است..» 


«و سهو نبی از قبیل سهو ما نیست زیرا سهو او 


از جانب خدا و برای این است تا معلوم گردد که پیفمبر (ص) بشر و 
مخلوق است و نباید کسی او را پروردگار معبود قرار دهد و تا حکم سهو 
مردم به وسیلة سهو نبی دانسته شود و سهو ما رات سظان اس 
لیکن شیطان پا بر پیعمبر (صب) و ائمه, تسلطِ و اقتداری نیست تما 

تة علی الذٍین بِتولوتة و الذین هُمْ به مُسْرِکُونْ سلطنت شیطان بر 
مشرکان و پیروانش و بر گمراهان می باشد. 


«کسانی که سهو را از پیغمبر (ص) به دور دانسته و از حدیثی که در این 
باب نقل و روایت شده دفاع کرده چنین گفته اند: در میان صحابه کسی به 
نام ذو الیدین که این حدیث بوی منتهی می شود وجود نداشته بلکه از اصل 
کسی باین عنوان موجود نبوده پس نه راوی را اصلی می باشد و نه خبر را 
حقیقتی لیکن اینان دروغ می گویند زیرا آن مرد معروف است و او ابو 
محمد بن عمیر بن عبد عمر معروف به ذو الیدین می باشد و موافق و 
مخالف از او نقل کرده اند و من اخباری چند در کتاب «وصف قتال 
القاسطین بصقین » از او اورده ام . 


«و شیخ ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید هميشه می گفت نخستین 


«و اگر جائز باشد که اخبار وارد در اين باب مردود و مطرود گردد باید جائز 
باشد که همه اخبار رد گردد و در رد همة اخبار ابطال دین و شریعت بوقوع 
می رسد و من از خدا انتظار توفیق و اجر دارم که کتابی جدا برای اثبات 
سهو پیغمبر (ص) 


زد بر کرین ان ات شا اللد عالی یردام 


شیخ مفید در کتاب (شرح عقائد صدوق «<1» چنین افاده کرده است: «اما 
نص و تصریح ابو جعفر (صدوق) باین که هر کس مشایخ قمیین و علماء 
ایشان را به «تقصیر» منسوب دارد از غالیان می باشد, ناتمام است چه 
نسبت این قوم به «تقصیر» نشان غلوّ مردم نیست زرا در جمله اشخاصی 
که به شیخوخت و علم اشتهار یافته اند کسانی هستند مقصر. بلکه باید به 
غلوّ آن کس حکم کرد که محققان را خواه از اهل قم باشند يا از دیگر 
شهر ستاأنها نه حقض ات دهد 


«و ها حکایتی ان اب عفر امجمد ین خن تن ولید رخمه: آلله شنیدیم که 
تفسیری صحیح و راهی درست برای تاویل آن نمی یابیم و آن این حکایت 
ات ار اه که که استه ال ترجه فی الغات شین ای یه 
الامام» پس اگر این حکایت از وی درست بااشد باید گفت با این که او از 
علماء قمیین و مشیخء ایشان است راه تقصیر پیموده و مقصر بشمار می 
رود. 


لو کزوهی: ان قم. نز ما هازد شدنة کم تتذیم اسکار در دین مقصر می 
باشند و ائمه را از مراتب ایشان تنزل می دهند و چنین گمان می کنند که 
امامان. بسیاری از احکامم دینی را نمی دانسته اند تا این که به قلوب 
ایشان وارد و منقش می گردیده است. و در میان ایشان کسانی را دیدیم 
که ی ائمه (ع) در احکام شرع به ظنون و رای ملتجی می شده 
اند !! اين گروه با اين گفته ها ادعاء می کنند که از علماء هستند !و این» بی 
کمان تقضیری اشت. که در آن 


شبهه نمی توان داشت..» 


مجلسي از شیخ طبرسی نقل کرده که در ذیل آیة 67 از سورة الانعام و ذا 


زایت الذین یْحُوضُونَ فی, ایاتنا قاغر ض عَنْهَمْ حتي بخوضوا فی حدیثِ غیره 
و شا سیک السَیّطانْ قلا تْعْد بَعْد الذکُری مع الوم الظالمین 


(1)- اين کتاب به ضميمة (اوائل المقالات فی المذاهب المختارات) تالیف 
7۳| 
تبریز به چاپ رسیده و این همت و خدمت واعظ محترم چرندابی موجب 


ادوار فقه (شهابی), ج 1. ص: 335 
بعد از تفسیر جمله های آنة جنین افاده کرده است: 


«جبائی گفته است: و در این آیه دلالتی است بر بطلان قول امامیه در 
ِا جواز تقیه بر انبیاء و اتمه و هم در مییدال م عدم تجویز نسیان بر 
انبیاء اين گفتة جبائی غیر صحیح و نامستقیم است چه امامیه تقیه را بر 
امام, در موردی تجویز می کنند که دلیلی قطعی برای علم 0 
موجود باشد که بشود مک به استناد آن تکلیف را بدست رن و جائز 
بانید که امامو آن افتفاه حق لک ور احکامین که رآ ناجیه امام 
شناخته نشود و دلیلی بر ان جز از جانب امام نباشد امامیه در این مورد 
تقیه را بر امام روا نمی دانند و تجویز نمی کنند و اين مطلب نظیر این 
است که هر گاه از پیغمبر (ص) در بارة چیزی از احکام شرعی دستور و 
بیانی صدور یافته باشد پس در این صورت جائز است که در حالی دیگر که 
مصلحت اقتضا کند پیغمبر (ص) ان چیز را بیان نکند. 


«اما نسیان و سهو پس 


امامیه در بارة آن چه پیغمبر (ص) یا امام آن را از طرف خدا به مردم می 
رسانند سهو و نسیان را جائز نمی دانند لیکن نسبت بغیر ان امور, سهو و 
نسیان را بر پیغمبر (ص) و امام تا آن اندازه که به عقل خلل نرساند تجویز 
می کنند. چگونه چنین نباشد و حال این که خواب و اغماء را که از قبیل 
سهو می باشد. بر انبیاء و ائمه روا دانسته اند؟ پس این گمان جبّائّی نسبت 

اصامته: حصاییه ارتنت فاسد. ق یشم الط اه متسشن از نفل وم 
یی عضو افاون کروه است ی قصمت الق آنه‌ها لا یی انا لهتر 
این گفتة مجلسی با همه احاطه و اطلاعی که داشته خالی از غرابت نیست 
چه گفتة طبرسی در اين موضع از تفسیرش مانند بسیاری از مواضع دیگر 
آن تفسیر اگر عین عبارت شیخ الطاتفه در تفسیر «الثبیان» نیاشد بی 
گمان بسیار نزدیک به عبارات او و بهر حال بطور یقین از آنجا مأخوذ می 


باشد. 


ِِ ِ بعین با 5 و 0 ِِ دز موصتوم 
سهو و نسیان این است: 


«و استدل الجبّائی ایضا بالاایه علی ان الانبیاء یجوز علیهم السهو و النسیان. 
قال: 


بخلاف ما یقوله الرافضه بزعمه من انه لا یجوز علیهم شی ء من ذلک. 


«و هذا لیس بصحیح ایضا لأنا لم نجوّز علیهم السهو و النسیان فی ما یوّدونه 
عن الله فاما غیر ذلک فائه یجوز آن ینسوه او یسهوا عنه مما 


لم یود ذلک الی الاخلال بکمال العقل و کیف لا یجوز علیهم ذلک و هم 
ینامون و یمرضون و یغشی علیهم و الوم سهو و ینسون کثیرا من 
متصرفاتهم ایضا و ما لهم فی ما مضی من الزمان. و الذی ظنه فاسد..» 


ابو الفتوح زازی: در دبل همین اب کفته: «.. و ابو القاسم بلخی «1» گفت 
ین آیه دلیل می کند که سهو و نسیان بر پیفمیران روا باشد بخلاق آن که 

ی تا را ای ماس را ی 
اگر روا باشد وثاقت برخیزد از قول ایشان در اداء رسالت فامّا در مورد 
دنیوی روا داریم سهو و نسیان بر ایشان ما دام که مستمر نباشد که منفر 
باشد و چگونه سهو بر ایشان روا نباشد و ایشان بخسبند و بیمار شوند و 
بیهوش شوند در بیماری». 


تبنید. قزر نوم در کنات یه الاتیباع سفل "خود. فحاسین: خنانکه: جن. آخر 
«تبیین» که از مجلسی نقل خواهد شد خواهد آمد همین مضمون را که 
شاگردش شیخ الطائفه دز رگ نم نبیر حقنه آورده است. عجب آن که 


خود مجلسی نیز در همان جا از کلام سید مرتضی همین معنی را استظهار 
کرده است ! 


(1)- از مراجعءة بتفسیر ابو الفتوح و تفسیر التبیان و تطبیق میان دو عبارت 
آنها در این موضع چنان گمان می رود که در عبارت تفسیر ابو الفتوح 
اختلال و اسقاط لفظی (که شاید جبائی باشد) رخ داده بویژه که در مجمع 
التان صا فمل تقایل ده اد ای ماس کی 


ادوار 


مجلسی از ز کتاب «النهذیب» چند روایت (9 روایت) نقل کرده که جز نهمین 
آنها موضوع سهو پیغمبر (ص) را در نماز ذکر کرده که از آن جمله است 
بروایت زید شچام از معصوم (ع) که گفت: «انْ الب صلّی بالثاس رکعتین 
نسی حتّی انصرف فقال له ذو الشمالین: يا رسول اللّه آحدث فی 
الطلاه شی ۶؟ فقال: آیها الناس آصدق ذو الشمالین؟ 


فقالوا: نعم لم تصل الا رکعتین. فقام فاتمٌ ما بقی من صلاته» و نهمین آنها 
از زراره است که از حضرت باقر (ع) روا؛ بت کرده باین عبارت «سألت عن 
این خعفر: هل ,شجد رسول الله شجدتی الشمو قط ؟ فعال لا و لا تنجدهعا 
فقیه قطّ» و پس از نقل این روایات از شیخ الطائفه نقل کرده که در 
موضعی از تهذیب یس از افتاء به مضمون خبر اخیر (خبر نهم) در تعلیل ان 
چنین افاده کرده است «زیرا اخباری که مقدم داشتیم بدین مفاد که پیغمبر 
(ص) سهو کرده و سجده سهو به جأ آورده همه آنها با مذهب عامه موافقت 
دارد و ما آنها را بدین نظر در اینجا آوردیم که بر پاره ای از احکام معمول 
و متضمن می باشد» در موضعی دیگر از همان کتاب (تهذیب) 
در مقام جمع میان این اخبار چنین افاده کرده است: «. با این که در دو 
حدیبت اول که حدیت ذو الشمالین و حدیت «سهو نبی» 1»* باشد مانع 
عقلی از قبول آنها موجود است» و در کتاب «الاستبصار» خود پس از ذکر 
همان دو خبر چنین افاده کرده . . باین دو حدیت (حدیث ذو الشمالین و 
سهو نبی) بحکم عقل 


و هی و اد کوک ادها ی فا نم آزوت که رهاظ رو 


نبی روا نیست »؟. 


(1)- حدیث ذو الشمالین به عبارتی که در «تهذیب» آورده شده این است.. 
راصح ال شالت اه سا ان 
رکعتین ثم قام فذهب فی حاجته؟ قال: یستقبل الصلاه. قلت: فما یروی 
الناس؟ فذکر له حدیت ذی الشمالین. فقال آن رسول اللت شهاع من 
مکانه و لو برح استقبل و حدیث «سهو نبی» بدین عبارت است «.. عن ابی 
بصیر قال سالت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل صلی رکعتین ثم قام فذهب فی 
حاجه؟ قال: یستقبل صلاه. قلت: قما بال رسول الله (ص) لم بستقبل حین 
صلّی رکعتین؟ فقال: ان رسول اللّه (ص) لم ینتقل من موضعه». 


مجلسی پس از ذکر اخباری زیاد از «کافی» و «تهذیب» و «نهایه» و غیر 
استضا که بر مساله خو اب و قضاء نماز صبح ۱ و هم پس 
از نقل اقوالی بسیار از بزرگانی مانند شیخ صدوق و شیخ الطائفه و شیخ 
طبرسی و شهید اول و شیخ بهائتی و غیر ایشان خودش تحت عنوان 
«تبیین» بدین مضمون اظهار عقیده کرده است: 


یت از اما بایان اقوال ول یردان کر کات شا روت ارم 
عصمت انبیاء سخن راندیم و در آنجا باد کردیم که اصحاب ما از امامیه 
اجماع و اتفاق دارند بر این که انبیاء و ائمّه علیهم السلام اس و 
از همه گناهان, صغیره باشد پا کبیره, بطور عمد باشد پا بطور خطا 
نسیان, پیش از نبوّت و 


امامت باشد يا پس از ان بلکه از هنگام ولادت تا حین رحلت. معصوم و 
محفوظ می باشند و در این مساله جز شیخ صدوق, محمد بن بابویه, و 
شیخ او ابن ولید ان هم در اسهاء از طرف خدا., نه در سهو از طرف 
شیطان. مخالفی وجود ندارد و خلاف این دو چون معروف النسب هستند 
شاید به اجماع خللی وارد نسازد. 


«اما سهو در آموری مباح 9 کر وه نع دق واجیات »و محرامات پس 2 
نمی یابد و از ان[ دلایلی بر 2 ۳ مطالب دلالت دارد این اس 
که: سهو موجب رمیدن خلق می گردد. بعلاوه روایات و اخبار زیادی در این 
باره وارد شده و آیاتی نیز که : بر این حقیقت دلالت, دارد. 4 
بطق عن وی ان هو [ وی پوحی» و «اِنْ آبع [ ما یوحی الوت» * 
هم اخباری که بر وجوب ۳9 5 
اقوال و افعال ایشان 0 دارد و خبر مشهور از حضرت رضا (ع) که 
در طعث آن در وصف امام ؟ گفته است: 


«فهو معصوم موید موقق مسدد قد امن من الخطاء و الژلل و العثار» و 
خبری طویل 


در تفتیر تعفانی ون کنات الهر ان به اسنادش از حضرت صادق (ع) از امیر 
المومنین علی علیه السلام در بارة صفات امام اورده و از این پس ان را 
نقل خواهیم کرد که از ان جمله است «فمنها ان یعلم الامام المتولی علیه 


کبیرها لا یزل فی الفتاوی و لا یخطی فی الجواب و لا یسهو و لا ینسی و لا 
یلهو بشی ء من امر الدنیا ... 


دالوا نی اه الاام من احلما دس فقو لاه ظا عم ففن لا سول ولا 
یخطی و لا ینسی» و جز اینها از اخباری که به فحوی بر منژه بودن ایشان 
دلالت دارد. 


«چگونه می توان گفت کسی که از پشت سر چنان می بیند که از پیش رو 
و هم خواب او را تغییری نمی دهد و آن چه را در شرق و غرب عالم وقوع 
یابد می داند و به هنگام نماز چنان مستغرق می شود که اگر ردایش بیفتد 
يا چیزی بر او واقع گردد متوجه نمی باشد چنین کسی در نماز خویش به 
سهو دچار گردد؟ !» آن گاه از تجرید محقق طوسی, و شرع علامه بر ان 
وجوب عصمت نبی را نقل کرده و از ز کتاب «الثافع» محقق حلی این عبارت 
را و الحق رفع منصب الامامه عن الشهو فی العباده» آورده و از شیح 
مفید قسمتی را که در شرح عقائد صدوق بعنوان رد بر وی و بر شیخش, 
ابن ولید, گفته و از پیش در این اوراق آوز ذَیم نقل کرده و از کتاب 
«المنتهی» بالنفن لا حلی در مسا تکبیر در دو سجدة سهو 7 عبارت 
را «احنخ المخالف بما رواه ابو هریره عن الثبی (ص) ۰ 
و الخواب ان هد الخذیت عتونا باطل: لانخخاله النهو علی النی» و 

1 کتاف این شارت را دفال اش فقو مان 1 
استحاله السشهی علی الشت. (ص اي فال اللهید افی آلذکری: ع. خبر وی 
الیدین متروک 


بین الامامیه لقیام الدلیل العقلی علی عصمه الثبی عن الشهو- لم یصر الی 
ذلک غیر آبن بابویه» اورده و پس از همه اینها چنین افاده کرده است: 


«جون این را دانستی اکنون در بارة اخباری که از این پیش اهتدم و با 
کثرتی 


بیشتر از علماء از راه اشتهاری که ان اخبار را میان عامه می باشد آنها را 
بر تقیه حمل کرده اند. برخی از راه اختلافی که میان انها موجود و مخالفتی 
که با اصول مذهب در آنها مشهود است از حیت ترک پیغمبر (ص) نماز 
واجب را اگر < چه بطور سهو باشد و خبر دادن او به کذب در قولش «کِل 
دی نکن ۷ سا مایت اه وه اعایه ار تاراین کض ورس تا 
کرده و بحسب برخی از آن روایات؛ با اين که استدبار نموده و از قبله 
منحرف شده و از راه مخالفتی که با موثقة ابن بکیر «. . آن الثبی (ص) لم 
یسجد لسهو قط..» دارد انها را طرح کرده اند. 


«و حمل آن اخبار بر اين که آن سهو و نقص نماز بطور عمد بوده تا بدان 
وسیله به امّت آموخته شود پا برای مصالحی دیگر دور است و دورتر از آن 
حمل کلام قوم است (لفظ نعم» ب که در جواب پیغعمبر (ص) گفته اند) بر 
اشاره. 


علامه در کتاب «منتهی» و کتاب «تذکره» پس از ایراد خبری که عامه در 
فضیة ذی الیدین از ابی هربره نقل کرده اند گفته است: این خبر از چند 


راه مردود است: 


«1- آن که بر اثبات سهو در حق پیغمبر 


(ص) متضمن می باشد و سهو پیغمبر (ص) چنانکه در کتابهای کلامی خود 


بیان کرده ایم بحکم عقل محالست 


« - این که ابو هریره چند سال پس از فترگ ذو الیدین به اسلام در آضذه 
است جچه ذو الیدین در جنگ بدر کشته شده و ان دو سال بعد از هجرت 
بوده و آبو هریره هفت سال بعد از هجرت اسلام اختیار کرده است.. 


«3- آن که در این خبر چنین آمده که ذو الیدین هت است: «اقصرت 
الطلاه آم نسیت پا رسول اللْه؟» و پیغمبر (ص) پاسخ داده است «کل ذلکی 
لم یکن» و بروایتی دیگر پیغمبر (ص) گفته است: «ائما الشْهو لکم» و 
بروایتی سیم گفته است: «لم انس و لم تقصر الطلاه». 


گنه ماقلان صح آنها مورد اه 
تکمیل آن با فزودن رکعت و سجده سهو صراحت دارد) نقل کرده پس ۳ 
ان چنین افاده کرده است: 


«اختلاف میان ما و ایشان در نقل این خبر پوشیده نیست چه در بیشتر 
اخبار ما نماز ظهر و در بیشتر اخبار ایشان نماز عصر مورد وقوع «سهو 
نبی» دانسته شده و در برخی از اخبار ایشان وارد شده که بدو رکعت و در 
برخی دیگر به سه رکعت آن را سلام داده و در برخی از آنها تصریح شده 
که به منزل خود رفته و آن متضمن است استدبار را که به عقيدة ما مطلقا 
نماز را باطل می کند و از برخی دیگر ظاهر این است که هنوز در موضع 
نماز می بوده است. 


«اختلافاتی 


که در این خبر رخ داده و پاره ای از آنها را بر شمردیم استدلال و احتجاج 


ی از ان از ساکمال.الاکسان» سقل احمال از سشعضی از رو مسا 
سلیم يا مردی دراز دست به نام خرباق يا مردی پهن دست بوده <1» با 
ری که شاست اعال الاعمال اتحها اه مبی 


(1)- حکیم نقاد مير محمد باقر داماد در راشحة 25 از کتاب «الژواشح 
السماویه» چنین افاده کرده است: «از جمله شایعاتی که در علم اصول و 
علم فقه مشهور است قصه «ذو الیدین» می باشد و او مردی است که به 
گفتة اکثر نامش خرباق (بکسر خاء معجمه و سکون راء پیش از باء موخده 
و قاف بعد از الف) و لقبش ذو الیدین بوده است. مطززی در «المغرب» 
در باب خاء گفته است «خرباق. نام ذو الیدین است» در باب یاء گفته است 
«ذو الیدین لقب خرباق است این لقب را به واسطة بلند بودن دو دست به 
او داده اند». جوهری در باب قاف از کتاب «صحاح» گفته است: «خرباق 
نام مردی است از صحابه که او را «ذو الیدین» می گفته اند.» و در باب 
«واو» و «یاء» گفته است «ذو الیدین» نام مردی است از صحابه که چون 
بهر دو دست با هم کار می کرده بدین لقب خوانده شده و او همانست که 
به پیغمبر (ص) گفته است: «اقصرت الصلاه ام نسیت» و صاحب قاموس 
در «قاموس» در باب اول, گفته است: «خرباق کسربال اسم الصحابی فی 
قول» و در باب اخیر گفته 


است «ذو الیدین خرباق السلمی الصحابی» و در برخی از شروح مسلم 
چنین آورده شده «قیل فی یده طول ای سعه و سخاوه» و برخی گفته اند: 
«قیل له ذو الیدین: لأئّه هاجر هجرتین» و شیخ ما صدوق. عروه الاسلام, ابو 
جعفر بن بابویه در کتاب «من لا یحضره الفقیه..» گفته است: «و کسانی 
که سهو نبی (ص) را نپذیرفته از این روایت دفاع کرده و گفته اند؛ در میان 
ای یا تا ان سای وا 


لیکن اینان دروغ گفته اند چه این مرد» معروف است و او همان ابو محمد 
عمیر بن عبد عمرو معروف به ذو الیدین می باشد که موافق و مخالف از 
او نقل حدیث کرده اند» من می گویم: 


صاحب قاموس نیز, و هم دیگران, او را نام برده اند لیکن ذو الیدین که 
نامش خرباق است از او معروفتر می باشد و همه او را می شناسند و ان 
چه در روایت ت این حدیبت از مخالف و موافق بما رسیده نسبت این حدبت 
است به مردی ملقب به ذو الیدین که نامش خرباق بوده است پس در 
کتاب مصابیح تالیف بغوی و کتاب مشکاه تالیف طیبی و هم در صحیج 
بخاری و صحیح مسلم از ابو هریره است که گفت: صلی بنا رسول اللْه 
صلان العضر قلح فی زر کین قفام الی خشبه معروضه فی المسجد فاثکاً 
علیها کانه عصتان و وصع بده النضن علی الیشرزی وی بین اصابحه و 
وضع خده الایمن علی ظهر کقه الیسری و فی القوم ابو بکر و عمر فهاباه 
ان یکلماه و 


قی القوه رل بفی یت ول تفا له دق الیخین »فال با رتسول ام 
اقصرت الصلاه ام نسیت؟ فقال: کل ذلک لم یکن. فقال: قد کان بعض 
ولی: فاقین فلی الناس قفا کما یفول ته الیدیه فالواه: نع 


فتقذم فصلی ما ترک ثم کبُر و سجد مثل سجوده او اطول. 0 
کبُر نم کر و سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه و کیّر». از 
ای و 
است: شنیده ام عمران حصین گفته است: «ثم رم 


و در خصوص , صحیح صحیح مسلم از عمران بن حصین روایت است که «ان 
ی ی ی ار ی 
دا تام انهس ال ای یو ان قی وه ول ال زا 
رسول الله فذکر له صنیعه فخرح غضبانا جر رداءی حثّی انتهی الی النّاس 
سلم». 


و از اضحاب‌ها نیز هز که این خدیت را اورده آن.را بهندو الیدین که خرباق 
باشد نسبت داده نه به ذو الشمالین که عمیر بن عبد و عمر است و 
بالجمله اصح و اصوب همانست., خواه دو نام و دو لقب برای دو مرد باشد, 
چنانکه از کلمات ناقدان با بصیرت ظاهر است. پا برای یک مرد. چنانکه 
کلام برخی ۵ ار دلالت می کند»..» 


بر تعدد قضایای وه وان قول پیغعمبر (ص) «کل ذلک لم یکن» بدو وجه 
آورده و بعد از آن شرحی مفصل از کتاب الشفاء تالیف 


قاضی عیاض نقل کرده و پس از همه بدین گونه افاده کرده است. 


بدان که این مسأله در نهایت اشکال می باشد چه از طرفی بسیاری از 

آیات و اخبار : بر این دلالت دارد که از انبیاء سهو صادر می گردد, از قبیل ی 

و لَقَد عهنا الی آ دم من قَبلْ قتسی و لَم تجد له عَرما و آیف و ادکر ریک |ذا 

تبییت و آبة لا تفا جع بنهما تسیا خوتهما و آیة قاٍنی تسییث الحوت و 

ما انسانية 5 لا السَبّطانْ ان در و اية لا تواخذنی بما تسیث و آية فلا 
تیا ال ما شاء اللة واخباری که از آننتش آوزدیم 


و از طرفی دیگر اصحاب ما, بجز شادی از ایشان. اجماع و اطباق کرده اند 
که تمه بو آنبیاء روا تست و برخی ایات هروانات تیر فی الخمله : بر این 
عفن دار واری اصول رای فو ‏ عای مسا کار ی 
مطلب را تایید می کند بعلاوه معلوم شد اخباری که بر وقوع سهو اشعار 
داد آن‌کلل وتاطرات حالت نست, و یات رده بر ان بازة هم ال 
ناویل می باشد». 


آن گاه از کتاب تنزیه الانبیاء سید مرتضی وجوهی را برای تاویل لفظ 
«نسیان» که در آیات شریفه آمده و نقل شد, نقل کرده و پس از آخرین 
عبارت سید مرتضی باین لفظ «.. و اذا حملناه علی اللسیان فی الحقیقه 
کات الفیه قه از ای( نها لا بعش له السیازفی ها یذ رنه اوق 
شرعه او فی امر یقتضی التنفیر عنه فاما فی ما هو خارج عمّا ذکرناه فلا 
مانع 


مقر اسان لا ری ناو نش آه ما فی:هاکله آوتفتفترنمای. رسد لا 
یستمرژ و لا یتصل فینسب الی انه مغفل ان ذلک غیر ممتنع» مجلسی 
تحقیق و تبیین خود را در زمینهة «سهو نبی» باین عبارت خاتمه داده است 
الاتبياغ و بعد ذلک کلد فلا -معدل عفا علیه المعظم لونافه دلاتلهم :و کونه 
اشت‌تها اسان | لخعهه رصم‌مار لس کلم السلام». 


بهر حال از این همه نقل قول و بسط سخن در این محل شاید به خوبی 
دانسته شود که مسأله سهو بهر وضع باشد و تحقیق در آن هر چه باشد. 
اشکالش از مق[ خواب و فوت نماز در نظر علماء زیادتر بوده و در 
مساله دوم بدان آنداره که:در مساله تخست:پافشار ی +داشته و نف آن ترا 
خواسته اند جد ذ نکرده و به آن اندازه را مورد اعتراض قرار نداده اند. 


مجلسی در آخر این مبحث رساله ای را که در بحار قریب سه صفحه می 
باشد و په گفتة او «به شیخ سدید مفید يا به سید نقیب جلیل, مرتضی 
قذس اللّه روحهما» نسبت داده شده و به عقيدة او «الی المفید انسب» از 


آغاز تا انجام نقل کرده 1»* 


(1)- از جمله اموری که باید بدان توجه داشت و از مجلسی بدان جهت 
بسیار تقدیر کرد و عظمت روح و بلندی نظرش را تصدیق نموده اینست 
که کات در آن راهطا سس و یشان ایرد ور عبات انا 
را بحساب خود نگذاشته است. و هم از این لحاظ که این گونه رسائل 
ِِ 


کوچک را بتمام و کمال آورده و به موضع استشهاد خود قناعت نکرده باید 
بسیار سپاس گزاری و قدردانی کرد چه بدین وسیله از ابخد شین رسالد با 


اه اه 


ات رشاله تفن اه سخالی است کب از صاخت ان رامش عقوم شب 
صدوق و شیخش در نی ال «سهو نبی» پرسیده شده و رساله در حقیقت 
برای رد عقيدة آن دو فراهم آمده و همین مطلب یکی از جهاتی است که 
بنظر نویسندة این اوراق انتساب آن را به شیح مفید تقویت و تائید می 
کند. 


در یکی از فصول آن رساله خبر مربوط بخواب پیغمبر (ص) و فوت نماز را 
از ان حضرت از اخبار احاد دانسته و به قاعده خود (که در اغاز همین 
رساله نیز شرح داده به اخبار آحاد چون افادة یقین نمی کند نباید عمل 
کرد) عمل به آن را جائز ندانسته و بعلاوه از جهاتی دیگر نیز در صحت آن 
شید ره صمل آتماست اس از ان در فص هدن اماهه وم 
است: «ما انکار نداریم که در اوقات نماز, خواب بر پیغمبران چیره شود به 
طظوری که وقت بگدرد و نماز». قضاء :شود و قضاء آن را بگزارند.و در این 
باره عیب و نقص بر ایشان نیست چه غلبه یافتن خواب بر بشر از لوازم لا 
چنین نیست زیرا سهو در انسان. نقصی است از کمال و عیبی است نسبت 
بخصوص فردی که بدان دچار باشد. 


«1» و سهو گاهی فعل خود ساهی 


(1) حکیم نقاد مير محشّد باقر داماد در راشحة 25 از کتاب «رواشح» در 
بارة نام و لقب راوی حدیث سهو و نقل روایت ت از کتب معتبره عامه به 
طوری که قسمتی از آن را در پاورقی آوردیم چنین افاده کرده است: و 
باید دانسته شود که میزان عقلی و برها ن حکمی بوجوب عصمت پیغمبر 
(ضن اه که‌ستت الفی‌برا قارع اشت »از سموور امفری که بویت وی اخکاه 
شرع, تعلق دارد حکم می کند از ان رو شریک پیشین ما در ریاست فلاسفة 
اسلام (مرادش شیخ الرئیس بو علی سینا است) دز الهیات شفا گفته 
است : «ان من الفصلاع من برهز برقور فقو الفاظا طاهره-مسشنعه. اه 
خظا ه له قما غرض, عفر سل اکنر الخکماهسل الاتساء آلخین. لا تون هن 
ار اه یی تباصا ای ان 
فر قه ناجیه امامیه رضوان الله تعالی علیهم. و مسلک صدوق در اين گفته 


اش: 


«و کان شیخنا احمد بن حسن بن الولید یقول: اوّل درجه فی الفغلو. نفی 
السهو و عن النبی (ص)» از راه صحت به دور است بلکه صحیح در نزد من 
به مشرب عقل و مذهب برهان اینست که اول درجه در انکار حق نبوت. 
ستبت:دادن«نسهو استت به.نبی در اففری کم در آن آمور نبوت دارند. 


و در اثبات عصمت از سهو, در این گونه امور, به هیچ وجه مفالاه و زیاده 
فص تم اش سرا سلی عضعت را تفس م رصا سا ادن خدامی: 
1 نز زا ۳ و تایید و ید او | ت. و تمام تحقية در 


رت ی ییعی آ راز کات فویی ایا نها یی امن 
بنا بر این آن چه مضمون این روایت می باشد از باب تشریع سنت و تعلیم 
ات است نه برای تدارک چیزی که از نماز واجب به واسطء سهو از دست 
رفته و فوت شده باشد». 


و گاهی از فعل غیر او می باشد و نوم جز از فعل خدا نمی باشد پس تحت 
آن به نایی تعلق نمی یابد زیرا بر هم بشر عمومیت دارد و سهو بدین 
خردمندان و فرزانگان از امانت گذاشتن اموال و اسرار خود نزد ۳ 
باه و را ار احای ا ار نی عاعا رارقا 

ناتندرستی و بیماری بر ایشان طاری می گردد به ودیعه گذارند اب 
ندارند. و هم می بینیم فقیهان هر حدیث را که مبتلایان به سهو روا بت کنند 
رد و طرد می کنند. ۱۳ ۳ ۷ 1۳۳۳ 
دک و حاذق در أن باشند روایت شده باشد. پس فرق میان خواب و سهو 


دانسته شد..» 


این مسأله چنانکه باد شد از مباحث تاریخ ادوار فقه خارج می باشد و این 
تفصیل و تطویلی که به جهاتی ارتکاب آن لازم می نمود هر چند نسبت به 
برخی از مراجعه کنندگان بلا طائل و بی فایده نباشد نسبت به برخی دیگر 
بی جا و بی مورد است از اين رو با عذر خواهی از طرح و اطالغ سخن در 
این زمینه برای 


این که این قسمت از فائده فقهی نیز خالی نماند چند حکم فقهی را که در 
میان فقهاء عامّه قائل پیدا کرده و منشاء آن اخبار «سهو نبی» بوده نقل 


ای که وا ارات ای ان ال 


حسین بن مسعود. بنا بنقل مجلسی, در شرح السثه اين قول را به اوزاعی 
نسبت داده بدین استناد و احتجاج که بحسب آن خبر, ذو الیدین ورد 
سخن گفته و سوال کرده پیغمبر (ص) نیز بطور عمد. صدق گفته ذو الیدین 
را از مردم استفسار کرده و مردم از روی عمد لفظ «نعم» را در پاسخ او 
گفته اند در صورتی که می دانسته اند که هنوز نماز, ناتمام است. 


کند نمازش صحیح است و اعاده بر او نمی باشد. 


ظاهر کلام حسین بن مسعود اختیار این قولست به استناد همان خبر که 
صراحت دارد. 


قسامه 


قسامه چنانکه شهید اف در «مسالک الافهام» افاده کرده «در لفغت اسم 


اسم سو گندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد و بر هر دو تقدیر 
اسمی است که جایگزین مصدر گشته است. 


شود: اکرم اکراما و کرامه و بحسب لغت به سوگندهایی که در بارة 
خصوص دم بااشد اختصاص ندارد لیکن در اصطلاح فقیهان به ان 


مخصوص می باشد». 


قسامه در موردی به میان می آید که در محلی مقتولی یافته شود و قاتل 
او دانسته نشود و بینه هم در میان نباشد و صاحب خون (ولی دم) بر یک 
تن با زیاده ادعاء کند و در قضیه شواهد و اماراتی بنظر اید که ماية اتهام 
مدعی علیه گردد و بر صدق ولیت دم اشعار داشته باشد یعنی باصطلاح 
فقهاء «لوثت» شود. 


در این صورت در قتل عمد پنجاه سوگند بر ولث دم و اقارب اوء اگر ولوث 
دم را اقربائی پاشد فورداین ادها با اه فوافی باعده متوهو‌میان اسان 
تقسیم گردد و اگر او را اقرباء نباشد يا ایشان را ادعائی نباشد خود ولیث 
دم پنجاه و9 یاد می کند بهر حال پنجاه سوگند برای تحقق قسامه 


و در قتل خطاء محض و شبیه بعمد اختلاف شده جمعی از فقیهان همان 
عدة پنجاه را معتبر دانسته و فرقی میان عمد و شبه عمد و خطاء محض 
قائل نشده و گروهی دیگر در این صورت بیست و پنج سوگند بر مذَعی و 
مدعیان لازم دانسته اند بهر جهت مساله از جنبة فقهی مورد بجعت لیست و 
به همین اندازه موضوع روشن شد. بیان سائر خصوصیات و موارد اختلاف 
فقهاء باید در کتب فقهی دیده شود. 


از جنبه تاریخی 1« از برخی از روایات چنان برمی آید که این حکم در 
خیبر یا بعد از فتح خیبر تشریع گردیده است. 


کلینی در فروع کافی به اسناد خود از برید بن معاوية عجلی روایت کرده 


از حضرت صادق (ع) قسامه را پر تدم .ان حضرت گفت: «فی الحقوق 
کلها البینه علی 


الماغی و الیمین علی الماغی علیه, الا فق الذم خاضه فان رسول الله 
ای اه ای یر اد اه یم ی 
قتیلا. فقالت الانصار: انْ فلانا الیهودی قتل صاحبنا فقال رسول اللّه (ص) 
للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده برمته. فان لم تجدوا 
شاهدین فاقیموا قسامه خمسین رجلا اقیده برمته. قمال پل لاس 
عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم علی ما لم نره. فوداه رسول 
اللف رصن )من فندهه فال اسا من دهاء المسلمین پالمسامه لعی ادا.رای 
الفاجر الفاسق فرصه من عدوه حجره مخافه القسامه ان بقتل به فکف 
عن. قتله, و الا خلف المدعی علیه قسامه خمسین رجلا: ما قتلنا و لا علمنا 
فایلا ولا آغر‌فها الویه از وجدها فتیلا یی اظه رهم ۳ 


باز شیح ی قدس سره در همان کتاب به اسناد خود از ابی بصیر 
روایت ت کرده که گفته است: از حضرت صادق (ع) پرسیدم که آغاز صدور 
حکم قسامه از چه زمان بوده؟ 


آن ره چتین پانسه راهان من قیل رصول لاه رصن الا کان بعد وه 
خیو تخل رل هن ار سعن اصحانه: مرو فی. طلیم- دوه 
متشجٌطا فی دمه قتیلا فجاءعت الانصار 


(1)- قسامه در میان عرب جاهلی نیز سابقه داشته است. الفتتتیت در کتاب 
«بلوغ الارب» در فصل بیان «عادات عرب جاهلی» چنین افاده کرده است: 
«.. و از آن جمله است قسامه بفتح قاف و تخفیف مهمله یعنی سوگند و 
آن در عرف شرع «سوگندی است معین هنگامی که تهمتی بقتل به میان 
آمده باشد بر اثبات یا نفی».. و نخستین 


قسامه در جاهلیت مربوط به قبیلة بین هاشم بود. مردی از بنی هاشم را 
خرخم ار میا ری اد فش اخشر کردم بودی ۲ آخرسکات کرو عم 
3- 392 جلد دوم «بلوغ الارب» (چاپ دوم) آورده شده است. 


ال حول الله رض) ففالت: بارهوفل الله فلت. امد صاحبنا. فقال: 
سم مک متون رطا علی امد موی الوا با یل الله کی تفس 
علف ما لت قال ففتسنم السند. فعالها 


تا رصول آلاهه من بصوق موی فقالد انز ادن ضاخنم» آن اه آنوتضتر 


_. 


«کیف: الخکم فیما» حضرت صادنق باس داده اشت: هان الله مد مل 
حکم فی الدّماء ما لم یحکم فی شی ء من حقوق الاس لتعظیمه الدماء لو 
ان رجلا اذعی علی رجل عشره آلاف درهم, او اقل من ذلک او اکثر, لم 
نکم النختن للضتعی و کات السین غلی اعد کین عله فادا آااعی. ال خل 
علیاهم بالنم انیم لها کات آلسن تصعی. الم فبل, الصدعی عایند 
فعلی المدعی ان یجی ء بخمسین رجلا یحلفون ان فلانا قتل فلانا فیدفع 
الیهم الذی حلف علیه فان شاءوا عفوا و ان شاعوا قتلوا و ان شاعوا قبلوا 
الکه: بو ان لش‌یقسموا قان علی. الدین ااعی علیهم. ان تحلف. .همهم 
خمسون: ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فان فعلوا آدی اهل القریه الّذین وجد 
فیهم و آن کان بأرض فلاه ادیت دیه من بیت المال فان امیر المومنین ءع( 
یقول: لا پبطل دم امری مسلم». 


چنانکه از این پیش گفته شد در لغت عرب بر هر یک از ماه گرفت و 
خورشید گرفت 


خسوف» و هم چنین «کسوف» گفته می شود یعنی اين دو لفظ, نسبت به 
آن دو معنی به جای یکدیگر بکار می رود لیکن بهتر آنست که نسبت به ماه 
گرفت لغت «خسوف» و در مورد خورشید گرفت لغت «کسوف» استعمال 
کرد 


در بعضی از یادداشتهای خود که مأخذ آن را ضبط نکرده ام لیکن بی گمان 
از کتاب سیره و تاریخ اخذ شده بوده است این عبارت را نوشته ام: «در 
سال هشتم از هجرت آفتاب گرفته و حضرت نماز کسوف را خوانده و 
احکام مرتبط , به آن را تشریع فرموده است». 


یعقوبی در تاریخ خود چنین افاده کرده است: «ابراهیم (فرزند پیغمبر (ص) 
در سال دهم از هجرت به سن یک سال و ده ماه وفات یافت و خورشید دو 
ساعت منکسف گردید. 


مردم گفتند: بر اثر مرگ ابراهیم خورشید کسوف يافته است. پیغمبر (ص) 
فرمود: 


خورشید و ماه دو آیه از آیات خدا هستند که برای مره ند ی کی 
تیره و منکسف نمی شوند پس هر گاه کسوفی دیدید به مساجد متوجه 
کرد ند و در این واقعه گفت: «أن العین تدمع و القلب یخشع و انا بک پا 


کات رهم یسم انسان وی ان ی یه انامه مات ت کرده که 
گفته 


_ 


است: 


«سمعت ر آبا الحسن, موسی علیه السلام یقول: انه لما قبض ابراهیم آبن 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جرت فیه ثلث سنن: امّا واحده فانه لمّا 
مات انکسفت الشمس فقال الاس انکسفت الشمس لفقد ابن رسول 
الله..فضعد رستول الله النتیر: فعمد الله هانتی»علیه ثم قال: 


ان السمس و القمر آیتان من آیات اللّه یجریان بأمره یطیعان 


تست اند 


و لا لخیانه فادا انکتسضا آوواحده شمسا فصلوا» ثت بزل فضلی بالتامن ضلاح 
الکسوف. 


شنیدم که موسی بن جعفر (ع) می گفت: چون ابراهیم پسر پیغمبر (ص) 
وفات یافت سه سئت تشریع شد: یکی آن که چون ابراهیم مرد خورشید 
انکساف یافته مردم گفتند: مرگ ابراهیم موجت ض شده پیغمبر (ص) بر 
منبر بر آمد خدای را سیاس و ستایش کرد آن گاه گفت: «خورشید و ماه 
دو آیه الهی هستند به فرمان او جریان دارند و او را اطاعت می کنند برای 
موت و حیات کسی منکسف نمی شوند پس هر گاه آنها را انکسافی به 
همرشسد تماز بخوانید.»* بسن از آن بایین امد با مردم تماز کسوف:بگزارد. 


در اینجا بسیار بجاست که از اشاره باین حقیقت دریغ نشود که در این 
واقعه یکی از بزرگترین دلائل حق بودن پیغمبر (ص) بوقوع پیوسته است 
چه بسیار واضح است شخص کاذب و مبطل از این گونه تصادفهای طبیعی 
بالاترین حد از استفاده را به نفع دعاوی خود می کند. مخصوص در میان 
مردمی جاهل و خرافی که به خودی خود آن را بر وجه فاسد حمل می 
کردند و هیچ گاه عقيدة خرافی خود را رها نمی ساختند لیکن در اینجا جلوة 
حق و خورشید حقیقت نمایان و تابان گردیده و مانند همه موارد پرده های 
نادانی و خرافه خواهی را دریده و مردم را به حقیقت رسانده و از گزافه 


پنداری و یاوه کویی جلوگیری کرده است. 
زکاه 
ارشاره 


زگاه, در لغت, بمعنی طهارت است چنانکه در آية 73 از سورة الکیق |[ 
قتلت تَفْسا رکه یی تفس در 


این معنی بکار رفته و هم یمعنی نموّ و زیاد ی بر 
ای 22 از تشنور 6 البفرج کم 0 ۱ 
ناستیتشن از تأکید بهتر است باید هر یک از «آزکی» و «اطهر» بمعنی خاصی 
باشد و هم در آیة 0 از سورءه التوبه (سورة 9( خْذ من آمواا صَدقه 
تطَهْرُْهَم و ترَكيهمٌ و در آیة 9 از سورة و الشمس د 3 افلح من رز ها ممکن 
0 ۱ و ممکن 
ات و اما تال اه 


و در شرع اسلام, فتظاوته از از مالی است مقذر که در قدری معین, از 
اموالی معلوم با گذشتن زمانی مقژر برای مصرفی خاصّْ, مشروع و مکلف 
گردیده است. 


مخ ی کش کنیا ی تس از نف مفیی. او دصر ان کفنه 
است: «.. و فی الشرع اسم لحق یجب ‏ فی المال معتبر فی وجوبه 
«اللصاب» و سمیت بذلک لان بها یزداد التواب و یطهر المال من حق 
المساکین و موَدیها من الائم» زکاه بمعنی عام, مانند بسیاری از احکام 
در شرا لته اش سل ماه ای ات مت دا مور 
شرع مقدس اسلام بحکم تکامل تدریجی افراد بشر راه تکامل پیموده و به 
وضعی خاص مقذر و مقژر گشته است. 


از آبة "۳ از ز سوره البقره (سوره 2( 5 اد أجونا مبناق بنی ۱ سرایئّیل / 
تَعْیدُونَ لا ار و بالوالدیّن اخسانا و دی المبی 5 البتامی و الَمساکین و5 
فُولوا سس خسن أقیمُواً الصّلاح 


قلیلاً منکَم اه رون آزن .فلت ۱ انشته: ی شفک که از گام مهن 
عام, در شریعت موسی نیز اصلی می داشته است. 


شیخ الطائفه در تفسیر این آیه پس از این که گفته است: «و قوله آقیموا 
الصا اگوها بحدودها الواجبه علیکم و نوا الرَکاة معناه و اعطوها آهلها کما 
آوجبها علیکم» از ابن عباس نقل کرده که وی این مضمون را گفته است: 
«زکاتی را که خدا بر بنی اسرائیل واجب ساخته بدین گونه بوده که در 
اموال ایشان فریضه قرار داده که قربانی کنند و آن را در محلی بگذارند 
پس هر گاه آتشی فرود می آمده و در آن قربانی تاره کردهین آن سا 
می برده است دلیل قبول شدن قربانی بوده و اگر چنین نمی شده بر عدم 
قبول آن دلالت داشته است» و همو در تفسیر «نَ2ّ وم ۰ چنین افاده 
کرده است: «خبری است که خدای تعالی از بنی اسرائیل داده که ایشان 
عهد را نکث و میثاق را نقض کرده اند چه از ایشان پیمان و عهد گرفته 
شده بود که غیر خدا ار عبادت نکنند و به مادر و پدر نیکی کنند و بندگان 
خدا را به اوامر اه آکاه‌ضبازند. هنماد رابخدود آن به بای دارند و زکاه 
اموال خود را به پردازند پس ایشان با امر الهی مخالفت کرده و از آن 
تولی و اعراض کردند..» 


خی ارات ب جاهلی نیز به گفتهة برخی عملی انجام می داده اند که در قرآن 


جوا آن, هه کات یو هه است. شیخ الطائفه در ذیل آیة 5 و 6 از 


سورة فضّلت (سوره 41).. و وَیْل لِلَمَشْرِکینَ الذين لا یُوْثُوتَ ا اه ۳« 
بالأخه هم 


کافژون اقوالی در اين که مراد از زکاه چه می باشد از اشخاصی مانند 
حسن بصری و زجاح و غير ایشان اورده از جمله از قول فژاء چنین نقل 
کرده که گفته است: «الژکاه فی هذا| الموضع آن قربشا کانت تطعم الحاج 
۵ تشم فحاس ادلی علی من امن ید صلی اه غلیه و ال 


در اینجا باید باین نکته اشاره کرد که اخددز نت اه زکاه بمعتی عام, مراد 
باشد پس مدعی و مطلوب که وجود سنخ چنین حقیقتی در اعراب جاهلی 
که از سیاق ایه که مشرکان مورد تقریع و سرزنش به ندادن زکاه واقع 
شده اند نه مومنان, و حال این که مشرکان در آن زمان و آن حال شاید 
بخصوص این حکم دعوت نشده و تکلیفی نداشته بوده اند تا تنها آن مذکور 
گردد. این معنی- بعید بنظر می آید) مطلب از راهی دیگر که شاید در جایی 
دیگر نیز به آن اشاره شده باشد مورد نظر می گردد چه اهل سیره و تاریخ 
چنانکه هم اکنون خواهیم گفت زمان تشریع این حکم را سال هشتم از 
هجرت گفته اند در ضورتی که سورخ فطلت. که این ابه در ان واقع: .من 
باشد از سوره های مکی است. 


بهر حال آن چه از ز کتب تاریخ و سیره برمی آید این است که حکم زکاه پس 
از هجرت آن هم در سال هشتم صدور یافته و جهات مربوط : به آن از جنس 
و نصاب و مصرف, تعیین و تشریع گردیده است. 


اباتف که:دربازه گام جات انتود فر ان معند هی با ند 


نقدّم و تاجر آنها از لحاظ اندراجشان در سوره های مکی یا مدنی تا حدی 
روشن است (اگر آرات نازله و ماک را بر معنی زکاه اصطلاحی فقهی 
بتوان حمل کرد) لیکن در اين که نخستین آیه در بارة زکاه که به نزول آن 
حکم زکاه اجراء شده باشد کدام آیه است ؟ الأآن به باد ندارم که در جایی 
به ان تصریحی دیده باشم. 


کی فو قرو کاقوبه ناه شوه اه لام بو ستان ارت ساوق 
وهای راآفرده است فان طاهر آن ان بر خی اند که اب 1۳00 ار 


سورة النوبه (سورة 9): 


خَذٌ من أموالهم صَدقة نطَهْرْهْم و ترکيهم. لایه نخستین آیه باشد که چون 
در بارة زکاه ۳ یافته گرفتن ا اجراء در آمده است. روایت 
مزبوره 


ین اسان فا یه سم تانق لت اش ال کاه ی مه 

موالهمٌ صَدقم نطَْرُهمْ و ترَكيهِم بها» و آنزلت فی شهر رمضان فامر 
9 الا ی اه ی و 1 متادیه فنادی في الاس ان اللّه فرض 
علیکم الرّکاه کما فرض علیکم الصّلاه ففرض اللّه عرّ و جلٌ علیهم من 
اهب و الفصّه و فرض الصدقه من الأبل و البقر و الغتم و من الحنطه و 
الشعیر و النّمر و الزبیب فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عمّا 
وی رلکو ال ند لم فر وی ره آموالی یال قشم الخوار 
من قابل فصاموا و افط وا فامر منادیه ی یا 


ها المسلمون زکوا آموالکم تقبل 9 ِ نم وجّه عمّال الصدقه و 
عّال الطسوق» آية زکاه مد من موالهم.. د 


هام:رهظان فرود امد نس از دترولش یه فزهان پیغمبر (ص) منادی وجوب 
آن را به مردم خبر داد و اجناسی را که زکاه به آن ها تعلق می یابد از 
نقدین و انعام ثلثه و غلات اربع معین ساخت و از اشیاء دیگر جز اینها عفو 
کرد و چون سالی بر این بگذشت در ماه رمضان سال بعد منادی ندا کرد 
که اه اهل نار زکاه اموال خود را بدهید تا نماز شما قبول افتد. آن گاه 
حضرت صادق (ع) گفت در اين موقع پیغمبر (ص) برای جبایت و جمع آوری 
زکاه و خراج عاملانی به اطراف گسیل داشت. 


در کتب سیره و تاریخ هم تصریح شده که در سال هشتم زکاه واجب 
گردیده است و در سال نهم عشالی از جانب پیغمبر (ص) , به اطراف 
فرستاده شده اند تا از مردم زکاه مال ایشان را بگیرند. 


به زکات در صدر اسلام بسیار اهمیت داده می شده است به طوری که 
تارک زکاه در عرض تارک صلاه بشمار می رفته است و در مواردی چند از 
قرآن مجید زکاه و صلاه در ردیف هم قرار داده شده است: از جمله آية 
0 از سورة البقره و أقیقوا الصلاة و آئوا لاه و ارکفوا مَع التاکعین و 


کٍس 


آیة 172 از همان سوره لیس اه آن ولو وک قیل القشرق و 


تم کص ۳ 7 


المَغرب و لك الب من من بالله و الوم الأخر و المَلیْکه و الکتاب و این 


آتی ال 
علی خبّه ذوی ارب و ی 
الٌقاب و آقام الصَه و آتی الکاه و الَفْوفُون بعَدِهم (ذا عاهذوا و آبة 


104 


۳ ۳ 
از همان سوره نیز و أیموا الصّلاء وکام ها هدموا لا موی مد 
خیر تجدوة عند الله.. 


و آیة 42 از سورة الحج (سوره 22 مکّی) الذین ان عَكَاهْمّ فی الأَرّض 
آقاموا الصَلاة و توا لاه و أمَروا بالَفژوف و ۱ 
4 از سورة المومنون (سورة 23 مکی قذٌ فلع لَمُوْئُونَ الذِی هم فی 
صَلاتَهم خاشفون و الذین هم عَن الْفُو مُفُرصُون و الذین هم لِلرّکاه فاعلوت 
و غیر اینها از ایاتی که زکاه بلفظ خود یا بلفظ «انفاق» با نماز ردیف قرار 


گرفته است «1». 


کلینی در فروع کافی به اسناد خود از حضرت صادق (ع) چنین روا یت کرده 


ست . 


تفر الله ال کام‌مع الظلاه» بسن ار سر اد ای آین سعت شاه اعبا ری 
باشد این روایت 0/۳ و 
اگر مراد از آن معیت شانی زمانی باشد تاریخ صدور حکم زکاه بزمان پیش 
از هجرت برمی گردد و تائید می کند همان را که ما چندین بار احتمال داده 
و یاد کرده ایم. 


برای جمع میان دو نظر اين احتمال نیز پنظر می رسد که زکاه از لحاظ 
تشریع اصل حکم., پیین ان هکرس بودمتو آن که اریاب‌ستر و نوارسخ کفته‌تو 
آن را نه سال عم ونمم اختضاصن داده اند از لحاظ اجر (ع خکم با شید ند 
از لحاظ تس نع حتی ابلاغ 


(1)- شیخ ابو الفتوح در ذیل آیة و وَبْل ِلْمُشرکین الذین لا بُهثُونَ ال کاح.. 
چنین آورده, است: «. لا 1 . اما 
الصلاه فنصلّی و اما الز کاه فلا بعصب آموالنا. و نصا نف ,کت 


اس یز 0 


اه 


اجناسی که زکاه بدانها تعلق می یابد در خود قرآن مجید مورد تصریح و 

تفصیل قرار نیافته است لیکن مصاأ رف آن در آیة 60 از سوره م اللوبه 

(سوره 9) نما الصَدَقاث لنتراء و کین چ العاملین عَلَبْها و العْوَلقَه 

هم و فی الژقاب و لغایمین و قي یل له و ان السَییل قَریضَة من 
ال عَلِیمٌ حکيم به صراحت یاد گردیده است. 


در اینجا باید متذکر بود که در قرآن مجید لفظ «صدقه» و هم لفظ و مادةه 
«انفاق» چنانکه بر زکاه اطلاق گردیده هم چنین بر غير زکاه واجب نیز 
اطلاق شده است., پس در همء موارد از این دو لفظ و ماده زکاه واجب 
مراد و منظور نمی باشد. 


نزد حضرت صادق (ع) بودیم و بعضی از صاحبان اموال نیز با ما بودند و 
ایشان زکاه را 0 ۱ ۳ كٍ_ِ الزکاه لیس یحمد بها 
یودُها لم تقبل له صلاه و ان لکم فی آموالکم غیر الزکاه. فقلت: اصلحک 
للّه و ما علینا فی آموالتا غیر الزکاه؟ فقال: سبحان ال ! اما تسمع قول 
له ول تقول فی کاید «و الذین فی اه موالهم و مَعلْومْ لِلسائّل و 
الْمخژوم»؟ 


قال: ما ذا الحقّ المعلوم الذی علینا؟. قال: هو الشی ء یعمله الرجل 
کی فوله ق و «و یَمتفو الماغغون» قال: قر لد یقرضه و 
المعروف بصطنعه وا ابیت میرن وه( راو فلت ان لا یر 
اذا اعرناهم متاعا کسروه و افسدوه فعلینا جناح ان نمنعهم؟ فقال: لا لیس 
علیکم جناح ان تمنعوهم اذا کانوا کعذلی. قال: قلت له: 


ملاع خی ی ها ها و ایا فا شمه 


ال کاه, قال: قلت: 
قوله عر و جل الذٍین یفن َموالهُمٌ باب و لها سِرّا و علانیتت»؟ قال: 
لتتدوتهن ال گام 


قال: فقلت: قوله «ان ئبْذُوا السَدقات قنعشا هی و ان تُحفوها و وْئوها 


الفْمَرء فهَو حَیر بر لکَو»؟ قال: لیس من الزکاه. و صلتک قرابتک لیس من 
الز کاه». 


اختلافاتی که میان عامه و خاصه يا میان علماء هر یک از اين دو فرقه در 
گانه (گندم و جو و خرما و مویز) و انعام سه گانه (گاو و گوسفند و شتر) و 
فلزهای دو گانه (زر و سیم) نیز زکاه واجب هست يا نه؟ و آیا زکاه بعین 
تعلق می گیرد یا به ذمه؟ و آیا مسکوک بودن زر و سیم شرط است يا نه؟ 
و بنا به اشتراط آیا شرط است که سال بر آنها بگذرد در صورتی که جریان 
مامت اساسا اس کت ناه در اماشست رکه ان تافاه ه 


دوران کسب و تجارت هم بر آنها باشد؟ و امثال این اختلافات که زیاد و 
ساحو ال ی مارآ و از جنبك تاریخی نقل 
انها ضرور تنست جیزی که از آن خنبه مناشت است :دزن این موضم باد کرادد 
چند مطلب زير است که به دور صدور مربوط بوده و مورد توجه فقهاء نیز 
شده و به آن ها استناد کرده اند: 


یی کنات العف یر رای معا ۶ کاخ شین ای این که افاده 
کرده که به اتفاق علماء شیعه جز ابن جنید زکاه جز در نه چیز واجب نیست 
و باختلاف علماء عامه نیز اشاره کرده در مقام استدلال بر این مطلب. 
کته این عفر را«اعا سن رسول له فی الحنطه و شیر و تفر و 
اللیتا فل کرو ان اه که انیت من ار چم ال وال اد 
ای ال اس ان لا اه ال ی ی ال 
الحنطه و الشْعیر و الّمر و الرُبیب». 


2 همو در همان کتاب در ماه جواز اخراج قیمت در زکاه از فضه و 
ذهب و غلات بعد از اين که گفته «و به قال علماونا اجمع و هو قول ابی 
حنیفه و قال الشافعی: 


لا یجزی» در مقام استدلال چنین آورده است: «لنا ان معاذ کان باخذ من 
اهل الیمن, التیاب عوضا عن الژکاه..» 


3- فاضل مقداد در ذیل مسألة وجوب زکاه در ذهب ( 
نک معافله مسکوک شده باشد و در طول یک سال با انها معامله نشده 
باشد و باصطلاح از جریان بیع و شراء بر 


کنار باشد چنین آورده است: «و ایضا روی زراره فی الصحیح قال: کنت 
قاعدا عند الباقر (ع) و لیس عنده غیر ابنه جعفر علیه السلام وا : 
زراره ان ابا نز و عتمان تنازعا فی.عهد رسول. الله: ضلی الله علیه و اله 
فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار و یعمل به و یثجر به ففیه 
الژکاه اذا حال علیه الحول, و قال ابو ذر اما ما یثجر به او دیر و عمل به 
فلیس فیه زکاه اما الژکاه فیه اذا کان رکازا کنزا موضوعا فاذا حال علیه 
الحول فعلیه الژکاه. فاختصما علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: 
القول ما قال ابو ذر» 4- فاضل مقداد در ذیل این که آیا در هنگام گرفتن 
زکام نز تتغفتن. رض ۵ اصاضی آخدان »ان (نائب امام) واجب يا مستحب 
است که بر زکاه دهنده درود فرستد و آیا باید آن درود, بلفظ صلاه باشد یا 
غير آن؟ چنین گفته است: «دلت الایه الکریمه دلاله صریحه علی لفظ 
الطّلاه و فعله الثبی (ص) فی حق ابی اوفی لما اتاه بصدقته فقال: 


فلت ضل -علی ای اف عم لت ال ان اوفن 6 ها شاه امه فه 
الصحیحین.» 


نیشابوری در تفسیر خود در ذیل آیة خْذ دما موالهم صَدقة تُطهْرَهم و 
هم بها و صل عَنهق.. پس از «و صل علله» این مضمون را افاده 
کرده است: 


«ابن عباس گفته است: یعنی «ادع لهم» و از این رو شافعی گفته است: 
امام را در هنگام گرفتن صدقه سئت است که در حق صدقه دهنده دعا 
کند و بگوید: #آخرک الله فیسا اعطیفت و بارک لک 


فی ما ابقیت و تن فقهاء گفته اند: باید بلفظ صلاه باشد 


هه نی ار ی ای زانه یه که کته تس آز اضتات 
«شجره» بوده و پیغمبر (ص) را شیوه چنان بود که چون قومی صدوء خود 
را نزدش می بردند می گفت: ی فلان» پس پدرم زکاه و 
صدقه خود را نزد آن خضرات ترد همان شتوه کت رای ضل کل انش 
اوفی». 


«بیشتر اثمه را اکنون عقیده بر اینست که صلاه بر غیر نبی نیکو و روا 
نیست مگر بعنوان تبعیّت و برخی از آنان مانند غزالی و امام الحرمین 
بطور اطلاق به کراهت آن گفته و سلام را نیز در معنی «صلاه» دانسته اند 
لیکن شیعه صلاه و سلام را در حق آل رسول مانند علی و اولادش نیز ذکر 
می کنند. و می گویند وقتی که در حق زگاه دهنده روا باشد چگونه در حق 
اهل بیت پیغمبر ناروا يا ناشایسته می باشد؟ و همه را اجماع است که 
نظوز قفتت هافر است بش کر مان ال سول در بت با غبر ایتتان 


و اما سلام پس کلامی در این نیست که در حق جمهور اهل اسلام روا 
است پس چرا در حق آل رسول جائز و روا ناشد؟ !> چمعی از اباب 
خقفت امامت اند یم روا رف اند که ِِ 0 
(بروایتی سه تن و بروایتی هفت تن و بروایتی ده تن و به قولی پانزده تن) 
اصلاح 


آنها در مدینه ماندند. ان جمله ابو لبابه بوده است. 


بعد از خروج پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سل از این کار خود پشیمان 
شدند و «گفتند: 


ما در سایه و راحت و آسایش و رسول خدای و صحابة او در جهاد و شدت 
و رنج. به خدا که ما خود را در ستونهای مسجد ببندیم و خویشتن باز 
نگشاییم تا رسول بیاید ما را باز تن 
پذیرد و هم چنین بودند چون رسول (ص) 


در آمد» بحسب معمول که هنگام بازگشت از سفر نخست بمسجد داخل 
می شد فقو اند مین کر ادن ۳ وارد شد و ایشان را بر سواری 
(ستونها) بسته دید سبب پرسید گفتند: سوگند یاد کرده اند که «خویشتن 
نگشایند تا تو ایشان را بازگشایی گفت: من نیز سوگند می خورم که ایشان 
را باز نگشایم ۳ مرا نفرمایند» پس آية 103 از سوره التوبه و اخرون 
اغترفوا بدئویهمٌ.. غسی ال آن یثوب عَلَْهمْ.. نزول یافت و پیغمیر (ص) 
بفرمود تا ایشان را بگشادند. به گفته منقول از زهری «آیه در ابو لبابه آمد 
چون به غزای تبوک نرفت پس پشیمان شد خویشتن به ستون مسجد باز 
بست و گفت: هیچ طعام و شراب نخورم تا بمیرم یا خدای تعالی توبه ام به 
پذیرد و هفت شبانه روز هی ی از او برفت خدای تعالی آیه 
فرستاد و توبة او قبول کرد رسول (ص) بنفس خود بیامد و او را بکشاد..» 
چون آن گروه که ابو لبابه با ایشان بود يا تنها ابو لبابه (چنانکه از زهری 
نقل 


شد و شیخ الطائفه از روایت حضرت باقر (ع) استظهار کرده) گشاده 
شدند به پیغمبر ((ص) گفتند: جچون اموال موجب این بدبختی و عقب 
افتادگی ما گردید هر چه داریم رها سازیم پس آنها را بگیر و صدقم بده و 
چا را از گناهان پاک فرما. در این زمینه آره 104 از سورة التوبه خذ من 

خوالی دق الا به رما بافت ععی. فاضل عقدار «فاعد: مهم ال کاه 
الم شرع و علن دنق اما آایت» رس مر احو) رام عفر 
شرعی را از ایشان بگرفت. 


حکم ربا 


رباء؛ که در لغت بمعنی مطلق زیادت می باشد, و در اصطلاح فقهی عبارت 
تا ای الا تا سا 
یوزن» پیش از اسلام میان عرب جاهلی معمول و رایچ می بوده و در این 
وت بر آثر حرص و از, بیش از آن چه تصور شود ستم و تعدی می کرده 
ِ 


در کتاب «محمد (ص) المثل الکامل» در این باره قسمتی آورده شده که 
برای روشن شدن این موضوع لختی از ترجمة ان را که به قلم نويسندة 
این اوراق بوده است «<1» بعین عبارت در اینجا می اورم: 


فان آن‌ه کته فد به کویی معآوم می نود کم دار انیب تروت نز فکمه 
طائف فراوان و شمارة توانگران در این دو جأ بسیار بوده است. بر آثر 
تروت فراوان توانگران به ریاکاری دست دراز کردند و ربا خوارگی میان 
ایشان شیوع یافت و درجة آن بالا گرفت که صدی چهل تا صدی صد معامله 
می شد !! و باین جهت نام ثروتمندان مکه در میان کشورهای عربی بلند 


اوازه شد و مردم نسبت به 


آبان رنه ماک دید 
شمارة ربا خواران بسیار شد و زیان ایشان بر جامعه سخت گردید.. اینان 
کفن 


می 


۳ هِ : ۳ دك 
«[نمّا البْعْ مثل الرّبا» بیع و ربا را تفاونی نیست از این رو هیچ گونه رحمی 
در بارة وامدار خود روا نمی داشتند..» 


بسن از کی ده ضفخه:بان چنین آورده استت: نی دلی وبا خوارآن اه 
جایی رسید که بدهکاران خود را وادار می نمودند تا زنان و دختران خویش 
را بکارهای زرشت وادار 


(1) این ترجمه که در تهران به چاپ رسیده (تا اين تاریخ دو بار چاپ شده) 
به نام «عظمت محمد (ص)» معروف گردیده است. 


سازند و از این راه برای شوهر یا پدر خود پولی فراهم آورند تا وی بتواند 
از قرض روز افزون خود اندکی بکاهد و بار خویش را سبک سازد و ناگزیر 
نشود کو مانند دیگران تتثر بخ نیانان: جدارجیا بر جر که رم زنان -دراید. یا 
طوق بندگی به گردن نهد. 


ربا خواران چنان با فزودن مال همّت گماشتند که می خواستند همه چیز 
بینوایان و بی چارگان به ایشان مخصوص شود و همه کس گرسنه و 
بدبخت و در رنج باشد تا آنان سیر و نیکبخت و آسوژم: کردند این مزدم 
۱۱ 
و زان کشتد و مال فراهم آرند و باین مفتخواران تحویل دهند از اين رو کم 
کم حس کار و ملکة نشاط در آنان رو بضعف گذاشت و حکم آنان در پیکر 
جامعة عربی مانند گیاههای هرزه و جانورهای طفیلی و انگل شد که از 
خون دیگران ارتزاق می کنند.. 


«.. یهودیان نیز با اين که از ربا خوارگی 


بحکم توراه ممنوع بودند بانواع حیله بازی و کلاه سازی و تأویل (از قبیل آن 
که ربای حرام آنست که از بهودی گرفته شود نه از مردم اضف پرداختند تا 
بتوانند باين مکر و حیله ها بر گردن آرزو سوار شوند و چنانکه می خواستند 
از این راه مال مردم را بربایند. کشیشان و روحانیان نصرانی مدتی با ربا 
خوارگی, که وامدار را بندة زر خرید طلبکار می ساخت تا او را به مزد در 
راه منافع خود بکار اندازد. مقاومت کردند..» 


وا هت را من سوه ورسان خر ان 
سخت رواج می داشته و بسیار معمول می بوده است. شریعت اسلام با 
افص کب نود راتا سم ارار فعالیت مارا کاشده از مهرد 
زیان بخش می بااشد به مخالفت برخاسته ق وت ابا نت ند از قرآن مجید 
بطور صریح حرمت آن را به مردم ابلاغ کرده است: 


0 - 
ء وو 


در سورة البقره در آیف 276 اُذین اکلون الب لا یَفُومَونَ الا کما یوم الذه 
حّطة ِِِ من و لک باَهْم قالوا ج 


قوا رب هر ۲۰ ان ۳ مَوْمنین قان لَمْ تفعلوا قَأَدئوا 
یزپ من ال و رشوا ن نبا لا تظلمُور 
ْظلَمُوِ و در سورة آل عمرآن آیة 125 يا يا الذین آمَوا لا تأکوا لّوا 


ایا الا ما و رت را رم لآ 


است. 
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از این آیات استفاده می شود 


که: 


الا چنانکه گفته شد به قدری ربا معمول و رایج بوده که هیچ قبح و عیبی 
فن ان تفن تون آنقبه دق که ان را اند بیع نشمان ممه مر دمارد 


و ثانیا حّی پس از این که برخی از ربا خواران عرب, اسلام را هم پذیرفته 
و حرمت معامله ربوی را اگاه شده و شاید از معاملة جدید دست بازداشته 
بوده اند راضی نمی شده اند که از منافع معاملات ربوی خود که پیش از 
پذیرفتن اسلام انجام داده اند دست بردارند و صرف نظر کنند چنانکه 
روایتی وارد شده که از ولید بن مغفیره یکی از ربا خواران جاهلی, تقابانی 
بر قبیلة تنقیف باقی مانده بود پسرش خالد ولید پس از این که اسلام آورده 
بود انا را مطالبه میت کرسسن این اجه نزو بافت: . و دروآ ما بقی من 


الربا. 


و ثالثا در ربا بهر اندازه می توانسته اند زیاد روی و مضاعفه کاری می 
کرده اند چنانکه گفته اند: چون زمان طلبی بسر می آمده بر دین می 
افزوده و زمان و اجل را بتأخیر می افکنده و دوباره و سه باره, هم چنین 
اين کار تکرار می قح تاد تیه در بر بر مالی ( 


در این اوراق چون جمع همة احکام فقهی در دور صدور منظور نیست 
بلکه انها که زمان صدور برخی دیگر از مناسبات صدوری انها معلوم است 
اورده شده و می شود و زمان صدور و حکم ربا از همه جهت بطور کامل 
روشن نیست حتی احتمال می رود که در دورة قبل از هجرت صدور یافته 
باشد از این جهت بطور تحقیق نمی توان زمان آن را معین کرد 


چیزی که باعث شد این حکم در این مورد عنوان و نقل گردد این است که 
در سال دهم هجری که پیغمبر (ص) برای حجّه الوداع به مکّه مشرف شده 
تع لت ما ی 
جمله در بارة ربا باز تأکید و تایید کرده که ربای جاهلی یعنی طلبهایی که از 
ارات اف ماتمه کمی حض شاعین مو ساره 


خطبه یاد شده در غالب کتب سیره و تاریخ و هم در احادیث با اختلافی کم 
و بیش نقل شده. 


یعقوبی در این "باره چنین افاده کرده است: «پیغمبر (ص) سال دهم از 
هجرت بقصد حجه الوداع که «حجه الاسلام» می باشد از مدینه خارج شد تا 
به محل «ذو الحلیفه» رسید دو جامة صحاری (صحار بر وزن غراب نام 
موضعی است از عمان و نزدیک به آن): ازار و ردا, پوشید و به گفتة برخی 
این دو جامه را در خود مدینه هد لاه داخل گردید و دو 
رکعت نماز گزارد. زنان پیغمبر (ص) نیز همه در این سفر با او همراه بودند 
چون از مسجد بیرون شد «بدنه» های خود را از جانب راست «اشعار» 
کرد آن گاه ناقة «قصوی» خود را سوار شد.» تا آنجا که گفته است. در 
خطبة خود گفت: «نضر اللهوحه کید سمع:معالتن فوعاها و حفظعا نم باغها 
من لم یسمعها فرب حامل فقه الی غیر فقیه, و رب حامل فقه |لی من هو 
آفقه منه: ثلاث لا یغل علیهنْ قلب امری مسلم: الا ال اه 
الصیحه لائمّه الحق" و اللزوم لجماعه المقمنین فان دعوتهم محیطه 


من ورائهم» 


از وبا فا و وروی ار وت ره ی 
و «رمی جمرة عقبه» در حالی که سوار شتر بوده در محل زمزم ایستاده و 
گفته است: «لعلکم لا تلقوننی علی مثل حالی هذه و علیکم هذا. هل تدرون 


ای بلد هذا؟ و هل تدرون ای شهر هذا؟ 


و هل تدرون ی بوم هذا؟» مردم گفتند آری, بلد حرام و ماه حرام است 


فان اللّه حرّم علیکم دماعکم و آموالکم کحرمه بلدکم هذا و کحرمه شهرکم 
هذا و کحرمه یومکم هذا. الا هل بلغت؟ گفتند: اری تبلیغ کردی پس گفت: 


«للهم اشهد و الوا الل* و لا تبُخشوا التاس أَشْياءَمم و لا تعتَوا فی الأَرّض 
مَفسدین * فمن کانت عنده 1 م فلیو3ها». ۲ 


آن گاه گفت: النّاس فی الاسلام سواء الثاس طفٌ الطاع <1» الادم و حو|ء 
لا فضل لعرین علی عجمی و لا لعچمی علی عربی الا بتقوي اللّه. الا هل 
بلفت؟ گفتند: آری. پس گفت: «اللهِح اشهد» باز گفت: «کل دم کان فی 
الجاهلیه, موضوع تحت قدمی و اوّل دم آضعه دم این رنه بن الحارت ین 
عبد المطلب (ابن ربیعه در قبیلءة هذیل شیر خورده بود و او را بنو سعد بن 
بکر کشتند و به قولی در بنی لیث شیر خورده بود و او را هذیل کشتند) الا 
هل بلغت؟» گفتند: ری ؟ گفت: «اللهم ایشهد. یه الثاس «نما النسی ۶ 
زیاد؛ فی الْکَفر یْصَل نم 1 دم کقها و2 ها تمه عاهاً وا 
عِدّة ما حَرَم الل» لا و ان الژمان 0 یوم خلق السماوات و 
الارض. و ان عَده الشهّور 


ند ال انا عَسَرَ شهراً فی کتاب الله.. متها أربَعة جخُرژمْ: رجب الّذی بین 
۱ ذو القعده و ذو الحچه و 
الخجدم: الاهل بلفت؟» گفتند: آرق. 


گفت: «الَهٌ اشهد. ایک باللساء خیرا فانما هن عوار عندکم لا یمکن 
لانفسهن شین 


(1) یعنی همه با هم نزدیک و خویشند غوت مین کویز «طف المکیال» و 
فرادش. اشنست: که نیمانه: نزدیک, به آن ریدم که بر و سزشار کردن: 


و اما اخذتموهن بأمانه الّه و استحللتم فروجهْ بکتاب اللّه و لکم علیهنْ 
حقّ و لهِنْ علیکم حقّ: کسوتهن و رزقهن بالمعروف. و لکم علیهن ان لا 
تفوطتن فزاشکم آخدا و لا بادن فی بیوکم الا بعلمکمو ادنکم. فان فعان 
شیئا من ذلک فاهجروهن فی المضاجع و اضربوهنْ ضربا غیر مب. آلا هل 
بلغت؟» گفتند: آری. گفت: «اللهِخ اشهد. 


با ۰ اذنبوا فکالو [ظ: فلا تکلوا] ِ الی شرا کم الاح 
بلفت؟» گفتند: آری. 


گفت: «اللهمٌ اشهد. ان المسلم اخو المسلم لا یغشه و لا یخونه و لا پغتابه 
و لا یحل له دمه و لا شی ء من ماله الا بطیب نفسه لا هل بلفت؟» گفتند: 
آری گفت: «اللهِمْ اشهد» آن گاه گفت: «انْ الشیطان قد ینس ان یعبد بعد 


الیوم «1» و لکن یطاع فی ما سوی ذلک من اعمالکم التی تحتقرون فقد 
رضی به. الاهل بلفت ؟» گفتند آری. گفت: 

«اللَهمٌ اشهد» باز گفت: «اعدی الاأعداء علی اللّه قاتل غیر قاتله و ضارب 
و من کفر نعمه موالیه فقد کفر بما انزل اللّه علی محقّد و من انتمی الی 


ابیه فعلیه لعنه اه و الملانکه و لاس اجمعین. لا هل بلَغفت؟» گفتند: آری 
گفت: «الَمٌ اشهد» آلا اّی اما آمرت ان آقاتل الثاس صی بقولوا :۱ آله 
الا اللهه ای رسول اللت و ادا قالو‌هها عصعوا منم تا هم و اموالفم. ۱( 
لا ترجعوا بعدی کقارا مضلین یملک بعضکم رقاب بعض ائّی قد خلفت فیکم 
ما ان تمشکتم به لن تَضلوا: کتاب اللّه و عترتی آهل بیتی آلا هل بلَعت» 
گفتند: آری ی" «اللَهِمٌ اشهد» آن گاه گفت: «اثکم مسئولون؛ فلیبغ 
الشاهد سکم الغانب» این هشام تیر .در کاب شیره اش خطبه حعه الوداغ 
را به طریقی نقل کرده که بطور تلخیص ذیلا اورده می شود: 


(1)- در کتاب «الکامل» بعد از کلمة «الیوم» عبارت بدین گونه است: 
«بارضکم هذه ابدا و لکن رضی ان یطاع..» 


«.. ها الّاس ان دماعکم و آموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ریبّکم کحرمه 
یومکم هذا و کحرمه شهرکم هذا و اتکم ستلقون ربکم فیسالکم عن 
اعمالکم و قد بلغت فمن کانت عنده آمانه لها الی من ایتمنه علیها و 
1 و لکن لکم رَوْسنْ أَمُوالِکُمٌ لا تظلمون و لا ظلمون. قضی 
الله ائه + آبها التاش فان لکم فی تا نکم جقا و لین" علیکم حفا: لکم 
فان فعلن فا الله قد اذن لکم آن تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن 
ضربا غیر مبرح (با حاء مهمله یعنی مولم) فان انتهین فلهن رزقهن و 
کسوتهن بالمعروف و استوصوا باللساء خیرا| فانهن عوان لا پملکن لا تفسمض 
شینا.. آیها الثاس اسمعوا قولی و 


اعقلوه تعلمنْ ان کل مسلم اخ للمسلم و انْ المسلمین اخوه فلا یحل 
لامرشه اخیهالاها اعصای کن طیف سح فلا این آفشکمی 


برخی از احکام حج از قبیل «موقف» «و رمی جمار» در اين سفر به مردم 
دستور داده شده و بنقل ابن هشام عبارت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» 
که مستند یکی از احکام مهم فقهی می باشد نیز در همین سفر و در همین 
خطبه صدور یافته است لیکن بنقل یعقوبی این عبارت در طی خطبه ای که 
3 سال فتح کِ ۳ (سال هشتم) هنگام ورود به خانه کعبه انشاء گردیده, 
گفته شده است. 


دور نباشد که مانند برخی از فقرات دیگر که در هر دو خطبه آمده این 


فقره نیز هم در سال هشتم به هنگام فتح مکه و هم در سال دهم در طع 
خطبة حچّه الوداع آمده باشد. 


آن خطبه را نیز که در سال هشتم در مکه انشاء شده و بر احکامی فقهی 
فشتمال ی با تور انتها حتانکه قوب نف رتم من | هر ره 


پس از این که گفته است: حضرت از مدینه در روز جمعه سیم پا دهم 
رمضان از سال 


هشتم هجری خارج شده و ابو لبابه بن عبد المنذر را در مدینه جانشین 
ساخته و همراهان و ملازمان را به افطار دستور فرموده و کساني را که از 
افطار سرباز زده «عصاه» خوانده و به مگه وارد شده و اه فکه را امان 
داده و قریش طوعا یا کرها اسلام آورده و بالجمله پس از این که همه 
امور مربوط به خروج ده وود بل مکش ۱۳ آورده چنین افاده کرده 
است: «پیغمبر (ص) 


کلید خانه را از عثمان بن ابی طلحه گرفت و بدست خود در را گشود و به 
خانه در آمد و دو گانه بگزارد آن گاه بیرون آمد و دو عضادة در را گرفت و 


هلا ال الا الله حدم لا شریی له آنخر بوعدخ و تضن غیده: و غلب: الاحزانب 
وحده فلله الحمد و الملک لا شریک له». 


پس از آن گفت: «ما تظئّون؟ و ما آنتم قائلون؟» سهیل گفت «نظنْ خیرا و 
نقول خیرا: اع کریم و ان عث کریم و قد ظفرت» بیتمیر (ص) گشت: 
اکنون من به شما همان گویم که برادرم یوسف گفت: رس اه آ نکم 
اليوْم» آن گاه گفت: «آلا کل دم و مال و مأثره «1» فی الجاهلیه فائه 
موضوع تحت قدمی هاتین؛ الا سدانه الکعبه و سقایه الحاخ فائهما مردودان 
الی اهلیهما. وی ی هه ال ام نع ۲ 
تحلٌ لأحد من بعدی و اما حلت لی ساعه ثم اغلقت فهی محرژمه الی یوم 
القیمه لا یختلی خلاها و لا یعضد شجرها و لا پنفر صیدها و لا تحل لقطنها الا 
لته الا ان قیال مه العمدر. ندیه معلطه. و الولد للفراش و للعاهر 
الحجر, بعد گفت: «الا لبئس جیران البیت کنتم. فاذهبوا فانتم الطلقاء» و 
حون به مکه وا رد و 42 بت اخرامتوارق کزفید 


(1)- ما یوثر و یروی عن الجاهلیه من مکارمها و مفاخرها. 


(2)- آبن اثیر در کتاب «الکامل» چنین افاده کرده است: پیغمبر اص چون 
به مکه در آمد عمامه ای سیاه بر سر داشت و بر در کعبه بایستاد و گفت: 
«لا اله الا اللّه وحده صدق وعده.. تأ 


آخر آن چه از یعقوبی نقل شد» آن گاه هفت بار طواف خانه کرد و به 
درون آن وارد شد و نماز بگزارد و صورت پیغمبران را در آنجا بدید یس 
ی ی ی ی یا ی ی 
(ص) با چوپی که در دست داشت یه آن ها اشاره می کرد و می : 
«فْل جاء لو و رهق الْباطِلّ ای الباطِل کان رَهوقا» پس بتها فرو می 


ریخت. تک 


و بلال را فرمود تا بر کعبه صعود کند و اذان بگوید اين کار بر قومش 
سخت دشوار آمد عکرمه بن ابی جهل «1» و خالد بن اسد گفتند: ابن رباح 
یرای یه ار وت کرد 


برخی دیگر هم با ایشان در این ناسزا گویی هم آواز شدند. پیغمبر (ص) 
کس بدیشان فرستاد گفتند: استغفار می کنیم پیفمبر (ص) گفت: : من نمی 
دانم به شما چه بگویم لیکن اکنون هنگام نماز فرا می رسد پس هر که 
نماز بخواند بخشیده شود و هر که به نماز حاضر نگردد گردنش را می 
زنم>. 

آن گاه امر کرد تصاویری را که بر خانه بود محو کردند و با آب شستند و به 


عثمان بن آابی طلحه گفت: من بر کعبه دو شاخ قوج دیدم که شایسته 
نیست در انجا باشد انها را از انجا بردارید..» 


(1فف الکامل بو لا جاع ففت الظفر امر وفلول الم (ض ار بلالا ان بغکن 
علی ظهر الکعبه و قریش فوق الجبال. فمنهم من یطلب الامان و منهم قد 
امن. فلما ادن و قال اشهد ان محمدا رسول الله قالت جویریه بنت ابی 
جهل لقد اکرم الله ابی حین لم یشهد نهیق بلال 


قمق, الکعبه:,. و قال شاد بن: اد آخه مانب اس لقد آخرم الله. ای 
فلم پر هذا البوم:و قال الخارت بن. هشام: لیتتی. مت قبل, هذا الیوم:» 


خنام دور صدور 


چنانکه از این پیش شاید مکزژر گفته شده باشد منظور از تاسیس عنوان 
دور صدور و بجّت در پیرامن_ آن نه استقصاء تمام احکام صادره 9 نه بیان 
همه خصوصیات و مناسبات آنها بوده بلکه منظور آن بوده که آن چه از 
اخکام ضادرم از احاطا ان و تا بات ری رمشت اشد در انتجا تغل 
شود و اين عمل تا اندازه ای انجام یافت. لیکن باید در اين خاتمه باز هم 

باداوی کردید کة شام احام انیا م در شمان:: ورف ر شالت( که از تال جه 
خیات پیغمیرض+ (سال بعنت) آعاز وه سال شصت: و سم (سال, خلت ) 
فرجام یافته) صادر گردیده و اصول آنها در سوره های قرآن مجید که 
بروایت «یعقوبی از ابن ار و دو سورة از آنها (که از اين پیش یاد 
کی و تن مه سی و دو سوره (که هم اکنون نقل می گردد) 
هی می داشرا امه ل.ر مه ما ور رورم 


است. 

در باره سوره های مدنی قرآن مجید, یعقوبی چنین افاده کرده است: 

«در مدینه از قرآن مجید سی و دو سوره نزول پافته نخستین آیه سور ه 
ویل للمطففین , بعد؛, سوره البقره, بعد» سورة الانفال. بعد, سوره آل 
عمران. نعد؛ سوره الحشر. نعد؛ سوره الأحزاب بعد» سوره الثور. بعد» 
سورة الممتحنه. بعد. سورة انا فتحنا لک. بعد» سورة النساء. 


بعد؛ سورة الحح. بعد؛ سوره الحدید بعد, سوره محمد. بعد, سوره هل 


اتی علی الانسان. 


بعد, سوره الطلاق. بعد. سورة لم یکن. بعد. سورةه الجمعه. بعد. سورة 
رل اس حدم 


د, سورة الموّمن. بعد. سورة اذا جاءک المنافقون. بعد. سورة المجادله. 
بعد» سور ه الحجرات. نعد؛ سوره التحریم. بعد» سوره التغابن. بعد؛ سورة 
الطف. بعد؛ سوره المائده بعد, سوره براءه. بعد؛ سوره اذا جاء نصر الله و 
الفتح. بعد. سورة اذا وقعت الواقعه. 


د. سورة و العادیات. بعد, سورة المعوّذتین. با هم و آخرین چیزی که از 
آیات قران نزول یافته است آیة مه جاءكم زشول ین لمکم عزیز له 
فا نی ,تا آخر سوره» بوده است وربه قولی آ یز ای نازلي شده؛ آیة 
الم اْمَلّث لکم دیتکم و المفث کم نغعیی و رصیث کم الاشلام دیناً 
بوده و این قول موافق صریح روایت صحیح, ثابت می باشد و نزول این آیه 
در غدیر خم هنگام نص بر خلافت امیر المومنین قلی علیه السلام بوده 
است و به قولی آخرین نف آية 5 اتقوا یوم تَرَجَعونَ فیه الی ال بوده 


است. 


«ابن عباس گفته است: هر گاه جبرئیل بر پیغمبر (ص) مق وه بوی 
ی کات 


اين آیه را در فلان موضع از فلان سوره بگذار پس چون آیه و الفوا یوم 
ترجَعُونَ فیه ای اللّه را نازل ساخت گفت: آن را در سورة «البقره» بگذار 


«ابن مسعود گفته است قرآن بامر و نهی و تحذیر و تبشیر نزول یافته و 
جعفر بن محمد علیهما السلام گفته است: «نژل 1 و حرام و 
فرائض و قصص و اخبار و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه 9 
و ظاهر و باطن و عام و خاص» قران 


را حلال و حرام و فرائض و احکام و قصص و اخبار و ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه و پند و عبرت و مثل و ظاهر و باطن و عام و خاص می 
باشد و بدینها نازل گشته است». 


ابن ندیم در کتاب «الفهرست» خود از مصاحف مختلف, از قبیل مصحف 
عبد الله بن مسعود و اب بن کعب, و غیر ایشان, ترتیب سوره های قران 
را به ترتیبی کم و بیش مختلف نقل کرده که بیان انها در اینجا منظور 
نیست از جمله در بارة سوره های مکی و شدنی سجن آفانه کرده است: 
«ابن جریج از عطاء خراسانی از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس گفته 
است هشتاد و پنج سوره در مکه و بیست و هشت سوره در مدینه نزول 


سوره هاپی که در مدینه تازل شده بترتیب نزول عبارت است از الیقره, 
الاتمال: الاراق ال عفران: الهحه: الهاع اذا رل لت آلحدنده الدین 


کفروا؛ 


اهراب غلی الاساندیبا ابا نی ادا طافتم انشا آم نکن الذین 
کفروا, الحشر, اذا جاء نصر اللّه و الفتح. التور, الحْ, المنافقون, المجادله, 
الحجرات یا آیها الثبی لم تحرم. 2 اتغایرته الحوار شرت لته اما نوه: 


التوبه و برخی گفته اند «معوذتین » در مدینه نزول یافته است..» 


بهر جهت چنانکه در ترتیب سوره های قرآن اختلاف شده در عدد مجموع و 
ور ارف ون تانق آنها نیز اختلاف موجود است و در اینجا چون منظور 
تحقیق این موضوع نیست باید از آن گذشت و لیکن برای اپن که فقیه 
هنگامی که به تاریخ ادوار فقه مراجعه کند تا حذی وضع عکیبا شتوزن 
بودن احکام بر 


وی روشن باشد ترتیبی را هم که سیوطی در «کتاب» الاتقان خود نقل 
کر زا کم کم قه ار دی تیم از بد ممفی 2۰ با 
الطائفه در اول هر سوره آن را آورده این است که مکی بودن همه سوره 
یا قسمتی از آن را مورد تصریح قرار داده و تقریبا اگر آن چه او در اوائل 
سوره ها آورده جمع شود ترتیبی بدست می آید که نظیر آن ذیلا از الاتقان 
قالنف تبوطی تشه .و نقل فیشواد: بعلاوه شیخ الطائفه در هر قسمتی 
از سوره که برای تفسیر تجزثه کرده تصریح نموده که به اتفاق یا باختلاف 
یک یا چند ایه می باشد. 


اینک ترجمه آن چه سیوطي در الاتقان گفته است: « .. از ابن عباس. و غیر 
اوء شمارة سوره ۱ ۱ ۱ 7۵ در این 
زمینه می دانم نخست می آورم آن گاه مواردی را که «مختلف فیه» می 
باشتد در یال ان نقل بو تخیر میت کنص ابزت شفد دز طبقات خود: کفته 
است واقدی بما خبر داده که: قدامه ابن موسی ۳ قول ابی سلمهة 
حضرمی به او حدیث کرده که از این عباس شنیده که گفته است از ابِیْ بن 
کعب از آن چه از قرآن در مدینه نازل شده پرسیدم گفت: بیست و هفت 
تفر در مدیهه شاد فرآن قرنفکه نار ل کردیدم اشت: 


«ابو جعفر نخاس در کتاب «الناسخ و المنسوخ» خود از یموت بن مزرع از 


ابو حاتم. سهل بن محمد سجستانی از ابو عبیده معمر بن مثثی از یونس 
بن حبیب حدیت کرده که گفته است: از ابی عمرو بن علاء 


شنیدم که می گفت: از مجاهد از تلخیص آیات مدنی قرآن و از مکی آنها 
پرسیدم پس گفت من از ابن عباس موضوع را سوال کردم و او گفت: 
سوره «الانعام» بجز سه آیه از که ۳ قل تعالوا آیل. 9 آخر سه آیه» 
باشد, ک‌ِ در مدینه نازل شده, به یک مرنبه در مکه نزول یافته پس این 
سوره مت است و سوره های مقدم بر آن مدنی است و سوره های 
«اعراف» و «یونس» و «هود» و «یوسف» و «الرعد» و «ابراهیم» و 
«الحجر» و «التحل» جز سه آبه این آخرین که در هنگام بازگشت از احد در 
میان راه ی نزول بافته, و هم چنین سوره «بنی 
اسرائیل» و «الکهف» و «طه» و «مریم» و «الانبیاء» و «الحح» جز سه آية 
این اخیر (هذان حصمان تا اسر رنه آیه) که در مدینه نزول یافته و هم 
سورة «المومنین» و «الفرقان» و «الشعراء» جز, پنج آبة سور آخر این 
سوره 1 نازل شده و نیز سوره الشعراء شفمم الغاژون تا 
آخرتتن و سورة «النحل» و «القصص» و «العنکبوت» وِ «الروم» و 
«لقمان» ۳ سه آیة این اخیر که در مدینه گردیده است (5 لو نَ م فی 
1 ررض من شجرو اقلام. . تا آخر سه آبه) و سورة «السجده» جز سه [۲۳ 
اش (ا قَمَن کان دنا من کان فاسقآ.. تا آخر سه آیه) و سوره «سبا» و 
«فاطر» و «یس» و «الصافات» و «ص» و «الژمر» جز سه رای آن که 
بارة وحشی قاتل حمزه در مدینه فرود آمده است (یاً عبادی الذین سر فوا- 
۳ آخر سه آیه), ر و 


هم چنین هفت «حم» و «ق» و «الذاریات» و «الجم» و «القمر» و 
«الرحمن» و «الواقعه» و «الضّف» و «التّغابن» مگر چند آیه از آخرش که 
در مدینه نزول یافته. و «الملک» و «ن» و «الحاقه» و «سأل» 9 
«نوح» و «الجن» و «المریقل» مگ دو آیه اش ان ریک تلم نک تقو 
«المذثر» تا آخر قرآن مگر «اذا زلزلت» و «اذا جاء نصر الله» «و و 1 
اللّه احد» و «قل اعوذ برب الفلق» 0 اعوذ برب الثاس» که در مدینه 


نازل شده و مدنی می باشد. 


۳ 7 ۱ س 
«الانفال» و «براعع» و «الثور» و «الاحزاب» و سورة «محمد» (ص) و 
«الفتح» و «الحجرات» و «الحدید» و ما بعد این سوره, تا سورة 


۵ 
«النحریم»..» 


سیوطی بعد از نقل این قسمت و توثیق رجال سند آن از کتاب «دلائل 
الثبوه» تا سقت داب دیگر که با آن چه گفته شد بی اختلاف نمی 
باشد آورده است و هم چنین. از دیگران روایاتی نقل کرده از جمله از ابو 
الحسن بن حصار نقل نموده که در کتاب «الثاسخ و المنسوخ» خود گفته 
است: «سوره های مدنی به اتفاق همه بیست سوره و مختلف فیه دوازده 


تتتوراه و فا بعیبه فان همه.شکی ماس 


ابن حصار بنقل سیوطی این موضوع را به نظم آورده و چون برای ضبط 
آسار همم ی ماسدور اضا ار امه آوروه ی ی 


با سائلی عن کتاب اللّه مجتهدا و عن ترتب ما یتلی من السّور 
۵ گنف اما الفتار رصان ازع زار سیر 


و 


ما تدم منها قبل هجرته و ما تاخر فی بدو و فی حضر 

لیعلم اللسخ و التخصیص مجتهد یوَیُد الحکم بالثاریخ و اللظر 
تعارض الثّفل فی ام الکتاب و قد تووّلت الحجر تنبیها لمعتبر 
القرآن و فی ام القری نزلت ما کان للخمس قبل الحمد من اثر 
و بعد هجره خیر الّاس قد نزلت عشرون من سور القرآن فی عشر 
فاربع من طوال السبع لها و خامس الخمس فی الانفال ذی العبر 
ای ار سا دش وه ری اسر ها هداز ان 
اقا یی از سس 37۳۹ 

و سوره لنبی اللّه محکمه و الفتح و الحجرات الغرٌ فی غرر 

نم الحدید و پتلوها مجادله و الحشر نم امتحان اللّه للبشر 

و سوره فضح اللّه الثفاق بها و سوره الجمع تذکار المدکر 

و للطلاق و لّحریم حکمهما و الّصر و الفتح تنبیها علی العمر 

هذا الّذی انفقت فیه الژواه له و قد تعارضت الاخبار فی آخر 
فالاعد مختلف فیها متی نزلت و اکثر الثاس قالوا الاعد کالقمر 

و مثلها سوره الژحمن شاهدها ممّا تضمن قول الجِنْ فی الخبر 

و سوره للحواریین قد علمت ثم التغابن و التطفیف ذو الثذر 

و لیله القدر قد خضت بملتنا و لم یکن, بعدها الرلزال فاعتبر 

و قل: هو الله من اتضاف خالقنا و عوذتان فرو الباس بالقدز 

فد الکی اخافت ی الوا اهتشا انیت ای ال 


ها وی دای مین لص فلا تکی. من لا ناف یس 
فلیس کل خلاف جاء معتبر الا خلاف له حظ من الثظر 
خلاصه این که دور صدور و تشریع به واسطة نزول آپات شریفة قرآن و 


صد ور احادیث و سنن پیغمبر اکرم (ص) تکمیل گردیده و از ان پس دوره 
تفریع به استناد همان 


آیات نازله و سنن صادره آغاز گردیده است. 


چه زمان و مناسبات صدوری انها هم معلوم نباشد واقف گردند یاداور می 
گردیم که آیات مربوط به احکام را بزرگانی از فقیهان مانند شهید دوم 
نزدیک به پانصد آنه دانسته اند و برخی دیکر ,کمتر مق رخ زیادتر از این 
دم هید عفت اسان در این باره به وسیله علماء اسلامی 


تألیف پافته است. از جملة آنها کتاب «احکام الفرآن» تألیف ابی بکر احمد 
بن علی رازی جضصٌاص حنفی (متوقی در سال سیصد و هفتاد 370 هجری 
قمری) و کناب «کنز العرفان فی فقه القرآن» تألیف فاضل مقداد و کتاب 
«زبده البیان» تالیف محقق دقیق مولی احمد مشهور به مقدس اردبیلی از 
علماء مذهب شیعه, می باشد و فقیه را لازم است که بر این کتب اطلاع 
کامل پیدا کند تا بر آیات مربوط به احکام به خوبی وقوف 9 1 


در پایان این قسمث باید متذکر بود که سوره ها و آیاتی که در مکه نزول 
یافته با آن چه در مدینه فرود آمده از جهاتی چند میان آنها فرق است که 
می توان از توجه پاین جهات تا اندازه ای آنها را از هم باز ز شناخت, از جمله 
کفته آنده آنات مکی تظور اکتن کوناه و آیات.فدتی: بتشتر: بز«خلاف. آنها 
دراز و طولانی است و از این رو با این که سوره های مدنی از یک ثلت 
دحو رن اتکی اروت ای بسن دوک رزت مجفی بات 


ابن ندیم در کتاب الفهرست خود در ذیل «باب نرتیب القرآن فی مصحف 
سس 


بن کعب» که از فضل بن شاذان نقل کرده چنین آورده است : «و جمیع آیه 
های قرآن بقول ابیْ بن کعب شش هزار و دویست و ده آیه است و تمام 
سوره های قرآن بقول عطاء بن یسار صد و چهارده سوره و آیات آن شش 
هزار و صد و هفتاد ایه می باشد و کلماتش هفتاد و هفت هزار و چهار صد 
ی کب ی و ی ی 
است و بقول عاهنم جحدری ضند و.شسیزدم شوره مین باشنده و.تمام ایات 
قرآن مجید به گفتة یحیی بن حارث ذماری شش هزار و دویست و بیست و 
شش آیه و حروفش سیصد و بیست و یک هزار و پانصد و سی حرف می 
باشد. » 


(1) در جلد دوم اين کتاب (ادوار فقه) خلاصة «کنز العرفان» و هم مواردی 
از تحقیقات و دقتهای کتاب «زیده البیان» اورده شده است و در حقیقت؛ 
ان جلد کتابی است مشتمل بر ایات احکام به زبان پارسی 


پس اگر قول اقل هم در بارة عدد مجموع آیات شريفة قرآن که قول عطاء 
است اختیار شود باز عدد ایات سوره های مدنی که یک هزار و چهار صد و 
پنجاه و شش شمرده شده از ریع مجموع ایات قران کمتر است در صورتی 


از باب نمونه ممکن است میان سورةه «الانفال» که مدنی می باشد با 
سورة «الشعراء» که مکی است و مقدار آنها : به یک اندازه یعنی نصف جزء 
می باشد مقایسه گردد چه نخست را هفتاد و پنج و دوم را 227 آیه می 
باشد و هم 


چنین جزء «قد شنمع» که هقی آن ور مربته رون بافته بیضید و نی .و 
هفت آیه می باشد در صورتی که جزء «تبارک» که مکی است چهار صد و 
تین بکترم جرعع * که هم مکی ات بانضد و فا و آبه مت باسید. 


بهر جهت کوتاهی و درازی آیات, یکی از اموری است که, بطور غالب؛ 


تیری از حیات تفر ای انم که ابانه تال وی هکم یه کلی هرا اما 
الناس» * مردم مخاطب قرار داده شده اند و هیچ گاه ۳ آنجا خطاب «یا 
ایها الذین: امنوا* ۲ صادر نحردنده است لیکن. در ایاتن که در مدینه نزول 
یافته بجز در هفت مورد «1» که هنگام خطاب کلمة «با یا الناس» * بکار 
رفته در تمام موارد دیگر مخاطبه به کلمة «یا ۳1 ال آمتوا» * بعمل 


آمته است. 


(1)- در سورة «البقره» دو آ ۰ با لاس ادها کم الدفه و ارة 
با یا الثاسن کلوا ما فی الأَض حلالاً طیبٍ. و در سوره «الساء» چهار آبه: 
آیة با یا التاس از وا تسکش وا ان 1 اها ,این ۰ و آیة یا با 
الثاسن قَذ جاءکمْ الرَسَو اب الثایین قَد جاءعکم 
ترا من ۳ و ِ نوم 9 ۱ یک ایه با ۳ الناس 1 
حلفْناکم من ذکر و آلثی.. 


ه بت 
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:دست! 


تس 


‌ 


فرق سیم که از لحاظ تاریخ ادوار فقه از همه مهمتر می بااشد این است 
که آیات مکی جون در آغاز بعنت صد ور یافته به اصول معتقدات و اساس 


تا به فروع پس آیاتی که در مه برای بیان حکمی فرعی و فقهی صادر 
گشته از لحاظ عدد کم و از لحاظ تفصیل و توضیح, مختصر و مبهم می 
باشد و غالبا در مکّه دستوراتی کلی و مجمل در بارة فروع صدور یافته 
لیکن آن چه در مدینه صادر گشته آولا از لحاظ عدد زیاد و ثانیا بیان و 
توضیح و تفصیل در آنها بیشتر بکار رفته است. ال العا زمر 


روا میا اسان اتان 


ان 


دورة تفریع دوره تشریع و صدور که از آغاز تا انجام آن, به شرحی که 
هت تست ۱ هه ال رن شمه وتات مس ات ری 
اختتام بافت و راه وحی احکام و باب وضع قانون دینی انقطاع و انسداد 
پذیرفت یعنی در این مدت کلیات و اصول احکام و دین از اسمان مشیت و 
قضاء الهی به وسیله سفیر کبیر عالم غیب و امین وحی حقائق بی ریب در 
نشأة قلب پاک پیغمبر (ص) نازل و بیشتر آنها در همان زمان از آن صقع 
شامخ به عالم شهود و مرحلة ابلاغ وارد گردید و از آن پس نوبة آن سید 
که جزئیات و فروع آنها که مورد توجه و محل نیاز و ابتلاء می گردد 
استخراج و استنباط شود پس برای فقه دوره ای دیگر (که اگر چه بحسب 
تحقّق و تأضل و هم بحسب زمان و به اعتباری بحسب شرف نیز بر دور 
سابق متفرع و از آن متار می باشد لیکن بحسب بحث تاریخی و تحقق 
معنی فقه اصطلاحی و ندوین این کتاب: تحفق و تاصْل و تقدم, خاص 
اننست؟ پدید امد 


و آن اصول ثابت و بذور نابت در این دوره رو به بالش و نموّ نهاد و شاخ و 
بر آنها افزایش یافت و بار آنها در همه اصقاع عالم و در تمام شتئون 
حیات, مورد استفاده گردید و سایه آنها بر شرق و غرب و شمال و جلوب 
جهان منبسط شد. 


در دوره صد ور مدرک اولیه استنباط برای دوره های بعد» که از زمان 
رحلت آغاز یافته و به انقراض بشر و انقضاء عالم, فرجام و اختتام می یابد, 


تهیه گردید و در حقیقت آغاز تحوّل فقه پس از صدور آن مدارک به تحفق 
پیو سته و ادوار تفقه از انقضاء آن دوره به میان آمده است. 


دورة تفریع و استنباط بطور کلی در اين اوراق به چهار عهد و هر عهدی 
(اگر به اعتباری, شایان تقسیم باشد) به اعصاری تقسیم می گردد. 


اذهان فقه (نشتهانی ال خر وود 

چهار عهد اصلی عبارتست از: 

1- عهد صحابه. 

2- عهد تابعان و اتباع تابعان و تابعان ایشان تا زمان غیبت صغری. 
3- عهد ناب و سفراء چهارگانه تا غیبت کبری. 

4- عهد غیبت کبری تا عصر حاضر (قرن 14 هجری). 


از این چهار عهد؛, فقط عهد دوم و چهارم شایسته است که با عصاری 
منقسم گردد بدین قرار که عهد دوم بدو عصر زیر: 


1- تا زمان صادقین علیهما السلام (148 قمری) 2- از زمان بعد از حضرت 
صادق (ع) تا زمان غیبت صغری (260 هجری قمری) و عهد چهارم به چهار 
عصر زیر 


1- از آغاز غیبت کبری (329 هجری قمری) تا زمان شیخ طوسی (460 
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بهبهانی (1208 يا 1206 هجری قمری) 4- از عصر آقا باقر بهبهانی تا 
زمان تالیف این اوراق (1366 هجری قمری) 


طبقه بندی تیران فااشکال ان 
اشاره 


برای رجال فقه و حدبت (که در قرون اولیة اسلام از هم امتیازی نمی 
داشته و فقیهان همان محدتان بوده اند و بالعکس) در کتب مربوط چند 
گونه طبقه بندی آورده شده که چون ممکن است برای کسانی که از آن 
طبقه بندیها اطلاع داشته باشند در این مقام این توهم پیش آید که در دورة 
تفریع شایسته بود به آن طبقه بندیها توجه می شد و تقسیم این دوره, 
طبق یکی از آن طبقه بندیها بعمل می آمد, از اين رو برای نمونه سه گونه 
از آن طبقه بندیها در اینجا یاد, و جهت نقص آنها, نسبت به موضوع بحث 
ماء ایراد می گردد تا اين توهم برطرف گردد. 


طبقه بندی اول 


[- ابن حجر عسقلانی (متوفی در 952( طبقات فقهاء و رواه را در کتاب 
«التقریب «1»» خود دوازده طبقه قرار داده است بدین قرار: 


1- طبفه صحابه, با اختلاف مراتب ب ایشان. 


2- طبقء تابعان سابق و مقدم, مانند ابن مسیب. 


(1)- بیشتر اهل فن این کتاب را بابن حجر عسقلانی نسبت داده اند لیکن 
در برخی از کتب (از جمله کتاب «روضات الجنات» که طبقه بندی فوق از 
انجا نقل شد) کتاب «التقریب» بابن حجر مکی شافعی (متوفی در 973 
هجری قمری) نسبت داده شده است. عبارت روضات در ذیل ترجمء کمیل 
بن زیاد نخعی اینست: «و فی تقریب اين حجر الشافعی المکی..» و شاید 


این درست نباشد جچه حتی خود صاحب روضات در ترجمه ابن حجر 


3- طبفه تابعان اوسط, مانند حسن و آبن سیرین. 


4- طبقة تابعان تالی و متاجر, که بطور غالب از تابعان بزرگ و مقذم 
مستقیما روایت 


می کنند, مانند زهری و قتاده. 


5- طبقهة صفری از تابعان که کوج دو تن از صحابه را ملاقات کرده لیکن 
حدیثی از ایشان نشنیده اند مانند اعمش. 


6- طبقه ای که با طبقءةّ پنجم هم عصر بوده لیکن هیچ یک از صحابه را 


ندیده اند. 


7- طبفه اتباع تابعان تور کی و مقدم, مانند مالک و توری. 
8- طبفه وسطی از اتباع, مانند ابن عیینه و ابن عنبسه. 


09- طبقة صفغری از اتباع, ضاز9ه زید بن هارون و شافعی و ابو داود طیالسی 
و عبد الرژاق. 


0- طبقة کبار که از تابعان اتباع اخذ کرده اند و با تابعان صحابه ملاقات 
نکرده اند, مانند احمد بن حنبل. 


دا وی اه تانان ام اه ی دا 
شهار که اسافان اشد کرو انی ماد شوه 


ابن حجر پس از فراغ از طبقه بندی فوق به طریقی که ترجمه اش آورده 
شد چنین افاده کرده است. 


«به طبقء دوازدهم ملحق کرده ام برخی از شیوخ ائمة سئت را که زمان 
وفات ایشان متاخر بوده است., مانند بعضی از شیوخ نسایی. و زمان وفات 
اشخاص طبقات باد شده بطور اجمال چنین است: اشخاصی که در طبقه 
یکم و دوم واقعند پیش از تمام شدن 


باشند در سدة دوم در گذشته اند و کسانی که در طبقة نهم تا دوازدهم 


داخل می باشند اندکی پس از تمام شدن سدة دوم «<1» از جهان رخت 
بربسته اند». 


طبقه بندی دوم 


شت نو الاطیفت عاملی :ور رحال خوو ضا که تفل: شجم نم افاده کروه 


است : 


«اصطلاح اصحاب ما در امر طبقات از دو راه با اصطلاح مخالفان اختلاف 


دارد: 


یکی از جهت عدد طبقات که باصطلاح ما 


نصف عدد طبقات ایشان است و دیگر از جهت کت تشه نها که بعکس 
ترتیبی است که ایشان گفته اند, چه باصطلاح ما طبقه ای که از حیث زمان 
متاحر منت مقدم ذکر می گردد.» 


آن گاه این مضمون را گفته است: 
«بحسب اصطلاح ما فقها و رواه را شش طبقه است: 
2- طبقة شیخ صدوق. 


(1)- از این که ابن حجر طبقات راویان و فقیهان را در اوائل قرن سیم, 
قطع کرده و از ان زمان به بعد؛ ۳ زمان خودش (قرن نهم) طبقه ای قاتل 
نشده بعضی احتمال ذاده: آند. کة باین حدیت مرسل نبوی «طیقات. ات 
خمس طبقات کل طبقه اربعون سنه: فطبقتی و,طبقه اصحابی اهل العلم 
و الایمان و الطبقه الثانیه اهل الب و التقوی و الطبعقة الثالثه اهل التراحم و 
اللواصل و الطیقه الرابعه اهل التواضع و التدابر و ااطیقه الخامسه الی 
المائتین اهل الهرح و المرح. ثم تربیه جر و خیر من تربیه ولد» نظر داشته 
است. بتظر من انار وضع در این-روایت از ضدر تا ذیل, آن:تماپاتنستت. 


4طقه فد (ظاهرا عون غید الاه انعر فص شاد است که ده 
تصریح نجاشی حضرت ابو محمّد عسکری (ع) را ملاقات کرده و در سال 
1 هجری قمری وفات یافته است). 

5- طبقء احمد بن محمد بن عیسی. 


6- طبقه ابن ابی عمیر. 


طبقه بندی سیم 


در سال یک هزار و هفتاد 1070 هجری قمری) در شرح مشیخه کتاب 
«فقیه من لا یحضره الفقیه» به طوری که از وی نقل گردیده است طبقات 
را دوازده طبقه قرار 


تک 

1- طبقه شیخ طوسی و نجاشی و اضراب این دو. 

هه انره سا شم اشال اسان 

ی هه سای تا ماس 
4- طبقه شیخ کلینی و امثال او. 


5- طبقء محمد بن یحیی و احمد بن ادریس و علی , بن ابراهیم و نظائر 
آنان. 


6- طبقه احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد 
بن خالد و اقران ایشان. 


7- طبقة حسین بن سعید و حسن بن شلف وشاء و امتال ایشان. 


نظائرشان. 


و فا اتب انش الا تاو( 

تفه اضتات ان ی الافن (م۳ 

هعیش( 

اوهان ققه (تهایی ر ص وود 

1 0 و ۳ 
که طرح کنندگان آنها داشته اند و به آن گر آوردم اند کافی می نموده و 


رجال فقه و حدیبت را نه آن اعتبار همان نوع طبقه بندی شایسته بوده 
اس لیکن ان تحا ظراین فن یی اه نها وافیبه فرض نمی ماد بلکه 


در تاریخ ادوار فقه, هم آن سنخ طبقه بندیها از نظری زائد و از نظری 
دیگر ناقص می باشد: 


زائد است برای این که در یکان یکان از آن طبقات برای فقه تحولاتی تازه 
پدید نیامده تا هر یک از انها عهد يا عصری برای ادوار فقه قرار داده شود. 


که غالب این طبقه بندیها تا قرن پنجم پایان یافته و از آن حدٌ تجاوز نکرده 
است در صورتی که برای فقه, به اعتبار تفقه, بعد از قرن پنجم نیز 
تطوراتی رخ داده است (و شاید در اینده هم رخ دهد). 


بعلاوه چنانکه این طبقات از حیث نهایت و پایان نسبت به مقصود این فن 
کوتاه است از حیت آغاز و بدایت نیز نارسا می باشد چه آن که زمان 
صحابه را شامل نیست. و بهر حال نظر باحث در ادوار فقه را تا کی 
کند. 


از توجه به آن چه گفته شد و احاطه بر آن چه خواهیم گفت مزایای 
ی ای و ی و ابا رش کر 
روشن گشته و روشنتر خواهد شد. 


اکنون برای بررسی و تفحص از چگونگی فقه در «عهد اول» که «عهد 
صحابه» است خود را ار زمان نزدیک ساخته و اوضاع و احوال آن عهد 


وا از احا همه که فزا رم تشم 


(1)- بعضی از افراد این طبقات به واسطه زیادت عمر با سه طبقه هم 
عصر بوده و با طبقء سابق و لاحق خود روایت یت کرده اند لیکن در طبقه 
بندی مزبور, غلبة روایت ت از یکی از ائمه (ع( مراعات و ملحوظ گردیده و 
بلحا ظ این غلبه در عداد تک از طبقات محسوب شده آند. 

وان فقه رشماس ار عرص وود 

عهد اول یا عهد صحابه 


اشاره 


عهد اول صحابه که در لغت جمع صاحب بمعنی یار و شاید, چنانکه گفته 
شده, تنها ماده و موردی است که جمع فاعل در آن بر فعاله امده بحسب 


(ص) مشرژف بوده و تحمل حفظ حدیت از آن حضرت کرده و بحال ایمان 
هم از دنیا رفته اند اطلاق می گردد. 


کسی دارای سه وصف باد شده (ملاقات با پیغمبر (ص) در حال اسلام, 
تحمل و حفظ حدیث و رفتن از دنیا بحال ایمان) باشد بی اختلاف عنوان 
«صحابی» را می توان بر وی اطلاق کرد اختلافی که هست در این است 
که آبا هر یک از اين اوصاف در تحقق آن عنوان مدخلیت دارد و بمنزله 
مقوم آن می باشد يا اين که آن چه در صحت اطلاق مدخلیت دارد بعضی 
از انها می باشد از این جهت در تعریف اصطلاحی ان عباراتی کم و بیش, 
مختلف وارد شده پس برخی تنها دیدار پیغمبر (ص) را براي صدق عنوان 
«صحابی» کافی دانسته و در تعریف آن گفته اند: «من رأی الثبت (ص) 
فهو صحابی» برخی دیگر علاوه بر دیدار یکی از چهار وصف را بطریق منع 
الخلة, برای تحقق آن عنوان اعتبار کرده و گفته اند: لا یعد صحابیّا الا من 
وصف بأحد اوصاف اربعه: من طالت مجالسته, او حفظت روایته, او ضبط 
اثه غزی معه, او استشهد بین یدیه.» 


آبن حجر عسقلانی در کتاب «الاصابه فی تمییز الصحابه» کفته. ایتت* 
«اصعّْ ما وقفت علیه فی تعریف الصّحابی ائّه من لقی الب موّمنا به و 
مات علی آلاسلام» آن گاه چگونگی اطراد و انعکاس این تعریف را شرح 
داده و از آن پس گفته است : و هذا التعریف مبنی تقاجع الاصح المختار 
عند المحققین کالبخاری و احمد بن حنبل و من تبعهما و وراء ذلک اقوال 


اخری شاذه..» 


فاضل ممقانی در کتاب «مقباس الهدایه» در مطلب اول از فصل هشتم که 
برای تفسیر «صحابی» و «تابعی» و «مخضرمیْ» طرح کرده پس از این 
۱ ۱ ۳ نقل کرده و اعتراضات اا را اه سس 
افاده کرده است: «نظر بهمان اعتراضات, گروهی از محّقان که از آن 
جمله است شهید دوم در کتاب بدایة خود صحابی را به تعریفی دیگر که 


هشتمین تعریف است شناسانده اند و ان چنین است: 


کف لقن تما بش ماه کی المانته ام وان ات ره 
بین کونه موّمنا و بین موته مسلما علی الاظهر» و منظور ایشان از اوردن 
«لقاء» به جای «رویت» این است که پسر ام مکتوم که نابینا و به اتفاق؛ از 
صحابه بوده است خارح نماند و قید «ایمان» برای حال لقاء از ان جهت 
است که فرستادة قیصر که در حال کفر پیغمبر (ص) را ملاقات کرده و 
پس از وفات پیغعمبر (ص) , به اسلام درآمده و با ایمان از دنا رفته است 
داخل نباشد. 


«خویلد بن خالد هذلی که پس از مرگ پیغمبر (ص) و پیش از دفنش به 
دیدار چسد آن حضرت فائز گردیده هم از اين تعریف خارج می ماند و نیز 
کید الله جحش و این حتظل که بکفر بر کشته:و در ان:حال دز گذشتد آند 
اد خطریف خارجفی باشتند لیکن. کشانین که مرند-شندم »در مان شود ان 
حضرت يا پس از رحلت او به اسلام باز گشته اند مانند 


اشعت بن قیس که بر پیغمبر (ص) وارد و به اسلام داخل و از آن پس مرتد 
شده و 


در زمان خليفة اول اسیر گشته و از نو اسلام را پذیرفته و بقول معروف: 
صحابی خوانده می شود در تعریف داخل می باشد <1»» 


1- عده صحابه 


تخس آن ه در ضفتی ضحایین نقل شنت شتمار ۵ ضحا به:ز بان می. تاش خه 
کسانی که پیفمبر (ص) را در حال اسلام دیدار کرده و از او خبر شنیده و با 
ایمان در گذشته اند بسیار بوده اند. 


ابن حجر عسقلانی از علی بن زرعه نقل کرده که وی گفته است: 


یکی امن را وس مه وناون کل ماه آلی آ انس ون و 
امر اه کلهم قد روی عنه سماعا او رویه» فاضل ممقانی در «مقباس 
الهدایه» گفتة است: #و قذ حکی عن آبی زرعه التازی ائه قال: ان رزسول 
الله (ص) قد قبض عن مائه و اربعه عشر الف صحابین ممن روی عنه و 
سمع منه.. » 


2 امتداد زمان صحابه 


باید دانست کسانی از صحابه تا حدود سال صدم از هجچرت می زبسته اند. 
پس دوره صحابه از زمان رحلت اغاز و تا حد ود انقضاء قرن اول امتداد می 
داشته ود انعر اض ات ضحانی اعهاغ یامه است: 


(1)- محیی الدین یحیی بن شرف معروف به نووی در کتاب «التقریب» که 
در فن اصول حدیث نوشته چنین اورده: «.. اختلف في حدذ الطحابی: 
فالمعروف عند المحدئین ائه: کل مسلم رای رسول الله (ص). و عن 
اصحاب الاصول او بعضهم اثه: من طالت مجالسته علی ,طریق ق التبع. و عن 
سعید بن المسیب لا یعدذ صحابیا الا من اقام مع رسول الله سنه او سنتین و 
غزا معه غزوه او غزوتین. فان صحّ عنه (ای عن سعید) فضعیف فان 
مقتضاه ان لا یعد جریر البجلیث و شبهه صحابیا و لا خلاف انهم صحابه..» 


ابو اسحاق شیرازی در کتاب «طبقات الفقهاء» گفته است: «و انقراض 
عصر الصحابه ما بین تسعین الی مائه» و 


همو از واقدی قسمتی را نقل کرده که ترجمه آن این است: 


دای کی که ان هون کوفه صرون ید الم تن انی اوق توهه ون 
سال هشتاد و شش, و آخرین کسی که در مدینه وفات یافته سهل بن سعد 
ساعدی در سال نود و یک به سن صد سال بوده است. ۵ اون کش از 
صحابه که در بصره در گذشته انس بن مالک در سال نود و یک یا نود و سه 
بوده است. و آخرین کسی از صحابه که در شام بامداد عمرش به شام 
رسیده عبد الله بن پسر در سال هشتاد و هشت بوده است. 


«از کسانی که فقط به تشرف دیدار پیغمبر (ص) فائز شده و در شمارة 
پیغمبر (ص) را دیده و از همه کسانی که او را دیده اند بعدتر مرده است.» 


ابو طفیل در دولت مختار بن ابی عبیدة ثقفی رایت دار بوده و به رجعت 
اعتقاد داشته و بعد از سال صدم وفات يافته است. 


از اشعار ابو طفیل است. 
| بذگنتی شجضا فد کشت یه ؟ وره من الاتوا وی توازغ 
فا دنتسه ف تفع و لک ی آلوها نم 


از عبارت فاضل ممقانی چنین برمی آید که ابو طفیل را : نیز از صحابه 
بحساب آورده آنجا که در ذیل گفتگو در تعریف «صحابی» ۳ است: «و 
اما آخرهم موتا فقد قیل: انه علی الاطلاق من غیر اضافه الی التواحی و 
البلاد ابو الطفیل «<1» عامر بن وائله مات سنه 


( نوی تور تایه الطفاع هر اف ات زنطن ام 
بن 


عبد الملک که از سال صد و پنج تا سال صد و بیست و پنج بوده ضبط کرده 


است. 
ابن اثیر در کتاب «الکامل» فوت او را در سنهة صد ضبط کرده است. 


مائه عن الهجره و امّا بالاضافه الی الثواحی فآخرهم بالمدینه جابر بن عبد 
الله اانضاری او سهل: ی سفید او الساتبدیی بوبه و شکه ید الله ین 
عمر او جابر و بالبصره اه ی دایص که 
لله بن الحرت الژبیدی و بفلسطین ابو؟؟ ابی ابن ام حزام و بدمشق وائله 
بن اسقع و بحمص عبد الله بن یسر و بالیمامه الهرماس بن زیاد و بالجزیره 
الفرس بن عمیره و بافریقیه رویفع بن ثابت و بالبادیه فی الاعراب مسلمه 
بن الاکوع.» 


این خور 6 ضد شالة فون اول اسلامی (که هد از خم‌سال او ان: آغاز 


«عهد صحابه» و تا نزدیک اخرش چون کم و بیش کسانی از صحابه وجود 
اه اه رد مه و را را 


فقهی و تحقق دوره و عهدی برای تفقه نه تنها تا پایان قرن یکم امتداد نمی 
یابد بلکه از نیمه نخست آن قرن هم تجاوز نمی نماید چه این دوره و عهد 
بالحقیقه مخصوص است. به دوره سی ساله زمان خلافت چهار خلیفه که 
در سال چهلم از هجرت به شهید شدن علی علیه السلام اختتام یافته 


است. 


پس «عهد اول» يا «عهد صحابه» از نظر تاریخ فقه از سال رحلت پیغمبر 
ی 
باشد ختم می گردد. 


3- حالت عمومی در عهد صحابه 


اشاره 


چنانکه از 


تاریخ یعقوبی به خوبی برمی آید و آیاتی چند از قرآن مجید نیز به صراحت 

بر آن دلالت دارد مردم جزیره العرب پیش از ظهور دین مقذس اسلام 
و ۲3 3 
لجوج و لدود بودند از برکات این دعوت مبارک؛ دشمنان با هم دوست و 
دوران بهم نزدیک گردیدند و دلهای ایشان به یک دیگر الفت یافت و نه تنها 
دشمنی از میان برخاست و دوستی به جای ان نشست بلکه برادری و 


یگانگی در بین ایشان نافذ و حکمروا گردید. 


اج 25 سا ۳ به پدید آمده 0 بود ی 
هم در باطن اصلاح نشده و به حقیقت موّمن و مذعن نبودند از باب ترس و 
بیم و يا از راه ارزو و امید در برابر دستورهای اسلامی سر تسلیم خم 
نموده و رقبةّ اطاعت بر رقبة خود افکنده بودند. اين بود که همه متّفق 
الزای متفق الکلمه و متثفق الوجهه بودند. 


پیغمبر (ص) رحلت کرد 1« مغناطیس نیرومندی که همه را جدذب کرده 
بود و تمام افراد, خواه و نخواه, در پیراهن آن گرد آمده و بحسب ظاهر از 
همه روی بهم پیوسته و متحد گشته بودند از میان رفت و از نظر 
ظاهربینان پنهان گردید, پای هوس و غرض به میان آمد. چشم طمع باز 
شد. دندان حرص تیز گردید, زیان یاوه سرایی و گزافه گویی 


(1)- در آخر ماه صفر؛ یا روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول (چنانکه ابن اثیر 
در الکامل و جمعی دیگر گفته اند) 


یازدهم هجری. 


دراز گشت, غريزة نافرمانی سر برداشت. حس خودپسندی و خودخواهی 
گردن برافراشت آموزش و پرورش چند سالة اسلام, که هنوز در بسیاری 
از افراد بطور کامل رسوخ نیافته فتور یافت و عادت ريشه دار جاهلی که 
هنوز در اشخاصی زیاد بکلی ريشه کن نشده از نو تازه گشته و رو به نموٌ 
گذاشت پس رشتهة الفت بگسیخت و جذبهة وحدت, سستی پذیرفت و 
اختلاف کلمه و ارتجاع رآیتو عمل به هضرسید, 


در همان ابتداء رحلت در امر خلافت میان مهاجر و انصار اختلاف پدید آمد 
و با هم ناسا زگار شدند. ابو بکر که از مهاجران به نام بود با زبردستی و 
چالاکی در این دعوی بر انصار چیره شد و برای خود حتثّی از انصار بیعت 
گرفت و سعد بن عباده راء که رئیس انصار و از میان ایشان در این دعوی 
مخالف و رقیب او بود, از میدان سیاست به خواری خارح کرد. باز هم تا 
چندی به واسطء عدم بیعت بنی هاشم که رکن اعظم مهاجران و اقرباء 
پیغعمبر (ص) بودند (بویژه علی علیه السلام که پسر عم و داماد مین و 
بعلاون کربیت: بافر خر دامان ان حضرت: وا کید مه علمه عمل آن زر نوا 
بود و در راه اسلام جانفشانی هایی بی مانند کرده که در حقیقت به 
شمشیر کج وی کار اسلام راست آمده بود و از اين جهات. قطع نظر از 
ای ات ی یر 
سرباز زده بود) اختلاف در این 


باره وجود می داشت. 


کار خلافت., به دلخواه يا به اکراه, بر ابة بکر زاست. آمد.ه این اختلاف: از 
میان برخاست لیکن اختلافاتی دیگر در میان بود جمعی از دادن زکاه «<1» 
که مهمترین علامت اسلام بود امتناع کردند و گروهی بدعوی پیغمبری 
برخاستند عده ای از منافقان سر فتنه ساز کرده و به تولید نفاق و اختلاف 


پرداختند. 


خلاصه آن که اوضاع داخل و خارج عالم اسلام دگرگون شد و فساد و خطر 
2 نزدیک گردید. با همه اینها استقامت و حسن سیاست زمام داران و 
دلبستگی و علاقة 


(1)- ندادن ز کاه: تنظر تویستد ار در بعضن از موارد انز مغلول. ارتداد 
بوده شاید در بسیاری از موارد نه چنان بوده بلکه از راه احتیاط و باصطلاح 
«محافظه کاری» بوده تا امر خلافت قطعی و مستقر گردد شاید در بعضی 
از موارد هم چنانکه از زوایای تاریخ بر می آید از باب توجه و علاقه به 
خلافت علی (ع) می بوده است و به همین جهت هم سیاست خلافت. 
اقتضاء داشته !! که هر چه زودتر مانعان زکاه سرکوبی داده شوند که کار 
اختلاف دامنه نیابد. 


گروهی از اهلِ هه داد و به زودی بر همه مشکلات داخلی و 
خارجی فائق ؟ 


در همه این اوضاع و احوال باید حاجات مردم نسبت به فقه يا شرائع اسلام 
بر طرف می شد و پیروان اسلام نسبت به افعال و اعمال و اقوال خود 
فظاتف خیتی ترا هی دانستند و آنها وا به انجام می رساندند در این زمینه 
نیز تکلیفی, علاوه بر سائر تکالیف, بر عهدة نگاهبانان دین و رهبران و 
نگهداران مسلمین متوجه می شد و بر بزرگان صحابه 


و پرورش یافتگان در مهد رسالت و تعلیم یافتگان از کانون وحی و الهام 
شریعت لازم می افتاد که با همه گرفتاریهای داخلی و خارجی به دستورات 
دینی و احکام الهی کمال عنایت را مبذول دارند و اکنون که شمس عالم 
معنی و حقیقت از این جهان رخت بربسته از اشعه و آثار درخشانش ‌ 
استفاده کنند یعنی احکام و دستورات الهی را, که به وشیاخ آن وجود 
مقدّس صدور یافته, و در زمان حیات آن حضرت چنان تأثیراتی حیرت انگیز 

و شگفت آور بخشیده, مرکز توجه قرار دهند و همه در پیرامن آن 
اه دلاویز فراهم آیند و به جاذبه آن سراسر جهان را مجذوب و همه 
جهانیان را شیفته و مفتون سازند. 


در عهد صحابه در دور خلافت ابو بکر بن ابی قحافه که مدت خلافت او دو 
سال و اندی ماه بوده (از ربیع الاول سال یازدهم هجری تا بیست و دوم 
جمادی الاخره از سال سیزدهم هجری) کارهایی بسیار مهم در بارة شئون 
و اموری مربوط به فقه و احکام فرعی دین اتفاق افتاده که باید در اینجا 


اورده شود. آن امور بدین قرار است: 

1- جمع قرآن. 

2 انستتناد به: ست قطعی و معلوم و بررشی, ذر بارم متقول آن: 
3- عمل به استشاره و رای. 


4- پید | شدن عنوان فقاهت و معروف شدن کسانی در این دوره و عهد, 
بدین عنوان (فقاهت) و مرجع شدن ایشان برای گروهی مخصوص يا برای 
عموم. 

1- جمع قرآن 


قرآن مجید, چنانکه در دور صدور معلوم گردید, به یکبار نزول نیافته بلکه 
بتدریج در ظرف 23 سال که از آغاز بعثت تا زمان رحلت می باشد نازل 


گردیده است 


اشخاضی زیاد ایاتتو سور ها باولهر | فراافی کر فتنه هد خفط مین کرداند 
چندین کس هم » که بعنوان «کاتب وحی» خوانده شده اند بامر پیغعمبر 
(ص) قرآن را بر پوست درخت و سنگهای صیقلی و استخوانهای عریض می 
نوشتند و در محلی مخصوص می نهادند. 


به نوشتن آن شروع کرده و مقداری از تفسیر فاتحه را تا کنون نوشته ام و 
در مجله ایمان به چاپ رسیده و به همین مناسبت نام «فروغ ایمان» بر ان 
نهاده ام <«1» بشرح و بسطی وافی اورده ام که هر کس بخواهد بر 
چگونگی تفصیلی این موضوع وقوف یابد باید به آنجا مراجعه کند. 


در این اوراق آن شرح و بسط ضرورت ندارد این اندازه کافیست که 
دانسته شود قران مجید تا زمان رحلت پیغمبر (ص) بدین وضع بوده که 
بسیاری از صحابه همه یا پاره ای از ان را حفظ می داشته و بعلاوه به 
فرمان خود آن حضرت, انات. و تینوی تا لمیر اورافی مجزی و جدا جدا| 


نوشته شده بوده است. 


بعد از رحلت پیغمبر (ص) نخستین کسی که به جمع و تالیف قران مجید 
اقدام کرد و ان را فراهم ساخت علی علیه السلام بود. ابن ندیم در کتاب 
«الفهرست» به اسناد خود چنین آورده است: ۰ . عن علی علیه السلام انه 
رآی من النّاس طیره عند وفات الّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاقسم 
انه لا یضع عن ظهره رداءه حلی یجمع القرآن فجلس فی بیته تلائه ایام 
حنی جمع القران فهو اوّل مصحف جمع فیه القران من قلبه 


(1)- با تاسف زیاد. توفیق رفیق نشده که نوشتن این تفسیر 


تعقیب گردد و تا این زمان که جلد اول ادوار فقه برای دومین بار به چاپ 
فد ال ود و ال ان ان متالاست وه 


و کان المصحف عند جعفر و رآیت انا فی زماننا عند ابی یعلی حمزه 
الختشی: رخمه اللهمضجفا قد سعطمته: آوراق تخظا علمق ان ابی:ظالب 
یتوارثه بنو حسن علی مر الزمان..» 


پس از آن در زمان خليفة اول بعد از اين که جنگ یمامه میان مسلمین و 
مسیلمة کذّاب پیش آمد و گروهی از اهل اسلام از میان رفتند و از جمله 
گروهی از قارتان و حافظان قرآن مجید کشته شدند این انديشه پدید آمد 
که اکر قزان. جفه:ه تذمین ردو خانکه هنت همان ضحفه و ذراق با 
الواح نفوس و اذهان, اقتصار و اعتماد باشد و بصورت مصحف در نیاید چه 
بسا بر اثر چنین پیش آمدها که بطور قطع برای اسلام و مسلمین در پیش 
موی ی ی نت و بزآکند کی ق تست ری تاناحی»کاران و 
خافظان :را ۱ ۱۳۹ 7 ۹ ۷ 1 
شاید پاره ای از اصل ان نیز از میان برود این انديشه در عمر سخت 
رسوخ بافت پس به خلیفهة اول مراجعه کرد او نخست از اقدام باین کار 
امتناع نمود لیکن بر اثر اصرار عمر عاقبت بدان تن در داد و یزید بن ثابت 
را فرمان داد تا در اين باره اقدام کند و آن را به اتمام رساند زید چنین کرد 
و ان یه ها زا با ی س‌مفوطظات فارنان: ار اه بضورت مصی 
در اورد و بابی 


ابن ندیم در کتاب «الفهرست» خود از قول زید بن ثابت چنین آورده که او 
بدین مضمون گفته است: 


«به فرمان ابو بکر به نزد وی رفتم. عمر در آنجا بود. ابو بکر بمن گفت: 
عمر آمده و می گوید: «انْ القتل قد استحر بالقژاء یوم الیمامه و ائّی 
اخشی ان یستحرّ القتل في القژاء فی المواطن کلها فیذهب کثیر من 
القرآن فاری ان یجمع القرآن بحال» ,من بدو گفتم: «کیف افعل شیئا لم 
بفعله. سول الله صلی اد یمه تفام؟ ۷ عم فا پم اش کید ۲ اند 
کار, خیر است. پس چندین بار در بارة اين کار بمن مراجعه کرد تا خدا بمن 
شرح صدر داد و رای عمر را پسندیدم. اکنون تو که مردی جوان و خردمند 
هستی 


و تهمتی بر تو نیست و در زمان پیفمبر (ص) کاتب وحی می بودی در بارة 
قران تتبع کن و ان را جمع اوری نما. 


«زید گفت: به خدا سنوگند نقل کوهی از کوهها بر من سنگیتتر نبود از انجام 
این فرمان پس بهر حال آن را پذیرفتم و از پاره های کاغذ و از سنگهای 
سپید پهن و از صدور مردم آن را فراهم آوردم..» 


یعقوبی در تاریخ خود چنین آورده است: «و قال عمر بن خطاب لأبی بکر: 


یا خلیفه رسول اللّه ان حمله القرآن قد قتل اکثرهم یوم الیمامه فلو 
خفعت الفران خای احاف له و مب حملیه ال او بر فمل از 
یفعله رسول الله؟ ! فلم یزل به عمر حتّی جمعه و کتبه فی صحف و کان 
مفترقا فی الجرید و غیرها و اجلس خمسه و عشرین رجلا من قربش و 


رجلا من انصار و قال اکتبوا القرآن و اعرضوا علی سعید بن العاص فاثه 
رجل فصیح». 


ایضا قوب آورده 9 شحف ان لش انب طالت: کان 
جمعه لا قبض رسول اللّه (ص) و اتی به یحمله علی جمل. 1 هذا 
القرآن قد جمعته و کان قد جرآه سبعه اجزاء» برخی روا بت کرده که پس 

اوقت پعس )ین ای طالت فران راس رارسا بو سره 
بار کرده و نزد خلیفه برده و گفته است: این فد انشفت تفن ار سرا جمع 
کرده ام. علی علیه السّلام قرآن خود را بر هفت جزء تقسیم کرده بوده 
است آن گاه یعقوبی ترتیب هفت جزء آن قرآن را به تفصیل آورده است. 


آبن تفر آ یوب در کتاب «مناقب» چنین آورده است : «و فی اخبار آتن 
رافع: 
ان الّبت فی مرضه الذی توفی فیه قال لعلتَ هذا کتاب اللّه خذه (لیک. 


قالفه گما اترل الله تعالی,و کانبه عالما: 


باز همو آورده است: «حذثنی ابو العلاء العطاء و الموفق, خطیب خوارزم, 
في کتابیهما بالاسان عنم علی ین ناج آن الم اقد عابا به‌خالیف. آلمر ان 
فالفه و کتبه..» 


باز هم ابن شهرآشوب گفته است: 

«ابو نعیم فی «الحلیه» و الخطیب فی «الاربعین» بالاسناد عن السدی عن 
عبد خیر عن علی (ع) قال: لا قبض رسول اللّه اقسمت (او حلفت) ان لا 
اضع ردائی_عن ظهری حتّی اجمع ما بین اللوحین فما وضعت ردائی حتی 
جمعت القران» سیوطی در کتاب «الاتقان» از ابن حجر چنین نقل کرده که 
او بنقل از صحیح 


این انی ذاود کفته است بو فذرورد عن علیت ابة خمع الفر ان" علن ترتیب 


چنانکه از برخی از مواضع استفاده می شود علاوه بر این که کسانی زیاد از 
صحابه قران را حفظ می داشته اند و علاوه بر صحف و اوراقی که به 
وسیلة کاتبان. وحی بر پیغمبر (ص), فراهم می امده و در نزد خود پیغمبر 
(ص) می بوده کسانی چند از صحابه در همان عهد پیغمبر (ص) قران را 
برای خود بصورت اوراق و صحف تدوین و جمع می کرده اند. 


ابن ندیم تحت عنوان «الجماع للقرآن علی عهد الثبین (ص) اشخاص زیر را 
یاد کرده است: 


تا یا وال۶۱ فهق بو رد معاذ بن جیل بن ِ آبو زید, 
بو ای ای ره را 
سوره ها را طبق برخی از این مصاحف نقل کرده اند. 


بطور کلی در اینجا. پاید گفت گر چه آن مصاحف را از لحاظ ترتیب سوره 


اختلافی در میان نباشد و بهر حال ‏ 


قرآن مجید از لحاظ عدد سوره ها و آیات و کلمات؛ همان است که بر 


پیغمبر (ص) نزول پافته و در زمان او حفظ و جمع گردیده است و بی 
گمان در میان کتب آسمانی تنها کتابی که مورد اقا کل اهشة شلل» الم 


و شارع آن آن ر آورده است و چیزی در آن از خارح وارد نگشته قرآن 
تا هه ی الهام, مرستعا مین ارت 


پس در «عهد صحابه» اوراق و صحف قرآن بصورت مجموعه و مصحف در 
آمد و افلین. اصل استتباط و محکم ترین اساس مداري تفقه دز یک .جا 
تجمُع یافت و رجوع و استناد آن برای کسانی که اهل می بودند سهل و 
آسان گشت. 


2 سئت و روایت ت آن و استناد به سثت و حدیت 


در همان زمان که موضوع جمع اوری قران در یک مجلد مورد عنایت و 
توجه واقع شده و از لحاظ تاریخ تحوّل فقه, نخستین مدرک فقهی پس از 
مرحلهة نخست, که مرحلهة صدور و پیدایش ان بوده, در مرحلهة دوم که 
جمع و تنظیم و تدوین باشد. سیر می نموده است دومین مدرک فقهی 
ی ها و ی را اه اما ال 
پیدا شدن می بوده است. 

سنت در لغت بمعنی شیوه و روش و طريیقه و آیین ۱ ست چنانکه در 
ما ار رای ار شوه 
معنی آمفه است از ازهری حکایت شده که معنی لغوی آن را «طریقه 
پسندیده راست» دانسته است و در اصطلاح علماء در آیه و در استعمالات 
علماء فقه «1» و اصول بر قول و فعل و تقریر پیغمبر (ص) يا امام (ع) 
اطلاق می گردد 7 آن ستة دز آموز غیر عادی باشد). 


بحسب ظاهر «در عهد صحابه» هنوز اين معنی برای لفظ «سنت» اصطلاح 


نشده بوده است. 


بلکه آن چه 


بیشتر از سنئت منظور و مراد و مورد استناد می بوده همان اقوال پیغعمبر 
(ص) می باشد که از حیت عدد بیشتر و از این رو در مقام استدلال برخورد 
و توجه به آن زیادتر بوده است. لیکن در مواردی چند در همان عهد علاوه 

بر این که فعل پیغمبر (ص) مورد استناد شده بترک آن حضرت نیز استدلال 
و احتجاج بعمل انم است که به زودی نمونه ای اد ان در این اوراق آورده 
خواهد شد. بنا بر این يا باید این تروک که مورد استناد شده بفعل 
بز کرد آنده ه تنل شود با ای کهست نانک مولته ففل و تفریر. دا 
شامل است بر ترک نیز شمول یابد. 


(1)- در فقه این لفظ به جای «مندوب» و «مستحب» در برابر «واجب» 
نیز بکار برده شده است. 


در زمان پیغمبر (ص) تمام احکام بطور تفصیل صدور و تشریع پافته در 
صورتی ی و و ی 


اظهار و بیان این گونه احکام به وسیله سئت بعمل آمده و در قرآن محجیبد 
در مواردی عدیده به اعتبار سنت, که, بحکم عقل. اعتبارش مسلم بلکه در 
عرض اعتبار خود قرآن باید مب تلویحا و تصریحا ارشاد و هدایت 
بعمل آمده است از جمله یه : و ما ینطِقٌ عن الهوی ان هو لا وک وجیا و 
ای مً تام الَسول وه و ما کم 2 عله فانتموا و ایه: اطیهوا ال 5 
اطیعوا الرْسْول.* 


در این که در زمان پیغمبر (ص) مردم به سئت پیغمبر (ص) 


کضال: تفخه:ر| داشنته: .و به. آن استناد و عمل می کرده اند هیچ تردیدی 
نیست و نباید باشد و هم در این که صحابه. کم و بیش, اقوال آن حضرت 
را بخاطر می داشتند و حفظ می کردند نباید تردیدی به میان آید لیکن در 
اين که آیا سنّت پیغمبر (ص) یعنی آن چه در دوره های بعد برای نماینده و 
حاکی و کاشف از آن عنوان «حدیت» «1» و «خبر» اصطلاح شده «<2» و 
عص ال ار روا و اور ات ی 
و تدوین گردیده یا این کار در دوره های بعد انجام گرفته؟ اختلاف به میان 
آمده است: برخی گفته اند؛ پیغمبر (ص) صحابه را از جمع آوری و تدوین 
حدیبت» لهی فرموده ِِ نظر که حدیث و قرآن بهم مشتبه و 

نگردد و شاید اگر این گفته راست باشد 


(1)- ملا علی رازی در کتاب «توضیح المقال فی علم الرجال» ذیل تعریف 
«علم رجال» باین عبارت «ائه ما وضع لتشخیص رواه الحدیث..» چنین 
گفته است: «و المراد بالحدیث ما ینتهی سلسله سنده الی النبی (ص) او 
احد المعصومین و عند العامه الی النشی ۱ الصحابه او التابعین» 


(2)- فاضل ممقانی در کتاب «مقباس الهدایه» پس از تعریف «سنت» باین 
عبارت «و الاجود تعریفر السته بانه ول لا وو لت الک بالط و 
فعله و تقریره غیره قرآن و لا عادی» چنین گفته است: «و ما یحکی احد 
الثلائه یسمی خبر| و حدیثا» 


نوی دبک نش در کار بودهف آن این کم‌فران قطظتنظر آز‌این که کشبی: را 
پارای اوردن نظیری برای یک ایة ان 


هم نبوده و جاعل رسوا می گردیده چون بر ملا و در حضور جمع بر عموم 
قرائت می گردیده و همه اهل اسلام به زودی از آض اطلاع می یافته از 
جعل و دس مصون بوده است لیکن سئّت پیغمبر (ص) چون بدین وضع 
نبوده و بعلاوه اشخاص منافق و مخالف با اسلام اخبار و اقوالی وضع می 
کرده و به پیغعمبر (ص) نست می داده اند <1» از این رو دور نمی نمایند 
که پیغمبر (ص) از عنایت جمع و تدوین حدیث نهی کرده باشد. 


بهر حال این موضوع محل اختلاف است و حتی برخی از صحابه نیز چنانکه 
در کتب عامه اورده شده و از این پس نقل خواهد شد از نوشتن و جمع 
حدیث و حثّی از نقل و استناد به آن نهی می کرده اند. 


در ترجمة کتاب «الشیعه و فنون الاسلام» «2» چنین آورده است: «.. میان 
صحابه و تابعان در کتابت حدیث اختلاف در گرفت و بسیاری از آنان کتابت 
ان وایها تفن دانشتندده طانقه ای. آن.زا رما فی دانشنده این طابهة 
اخیر علیْ بن ابی طالب و امام حسن علیه السّلام بودند هم چنان که در 
کتاب «تدریب الژاوی» گفته است و پیغمبر رز را یه امین لته 
املاء فرمود و علی (ع) آن را در کتاب بزرگی جمع نمود و این کتاب نزد 
امام باقر علیه السّلام بود و حکم بن عبینه آن را 1[ 
علیه السلام و حکم در مساله ای اختلاف شد و امام باقر علیه السْلام ان 
کتاب را بیرون اورد و به حکم نشان داد و فرمود این خط علین و املاء 
پیغمبر (ص) است.» 


(1)- به حدی که پیغمبر 


(ص) می فرموده است: «قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمّدا 
فلیتبو |..» 


(2)- مولف ان کتات« غلا وه ففیی سید عسش دور م مترخم: انا هه 
عبارت ترجمه اپشانست. 


(ص) جمع گردید و شیعه بدانستند که تدوین و ترتیب علم حدیث نیکو و 

پسندیده است و به ان کا ر مبادرت و پیشدستی کردند و به امام خود اقتداء 

نمودند لیکن غیر شیعه را گمان این بود که تدوین علم حدیث روا نیست و 
بر اثر چنان ات بود که بتأخیر افکندند». 


باز در ترجمة همان کتاب بنقل از کتاب «تدریب» تألیف سیوطی چنین 
آورده است که: «آثار در عصر صحابه و تابعین مرب و مدون نبود و آنها را 
در حفظ می سپ ‌دند و از دهان آنان روان بود و هم در آغاز از کتابت آبان 
نهی شده بودند هم چنان که در صحیح مسلم است تا مبادا قرآن بحدیث 
آمیخته کرودنو هم پیشتر. آنان‌بتوستن را خوت نمی «ذانشتند»: 


اقف کی اش ی اتب وال ااقلیاغ ففل صاحت صا را 
نقل کرده که گفته است: «نخستین کتابی که در اسلام تصنیف شده کتاب 
ابن جریج است و نا و حروف التفاسیر از مجاهد و عطاء در مکه بعد 
کتاب محمد بن راشد صنعانی است در یمن بعد کباب الموطا مالک بن 
انس است بعد کتاب جامع سفیان ثوری است» آن گاه گفته است: «بلکه 
کرده امیر المومنین علی علیه 


السلام می بااشد و بعد از او سلمان فارسی بعد, ابو ذر غفاری, بعد, اصبغ 
بن نباته بعد, عبد الله بن ابی رافع بعد صحیفه کامله زین العابدین می 
پاش تساه راتس از کل ای سس افاوی کر ارفت 
«مراد ها چه علی علیه السلام تصنیف کرده کتابیست که در احادیت 
ال یدصت و شمان اش کي ار ام ام ی ار ان 


گردیده است». 


قاضی ابو یوسف در کتاب «الرّد علی سیر الأْوزاعی» از حضرت باقر علیه 
السلام از پیغمبر ((ص) نقل کرده که ان حضرت بهود را دعوت و از ایشان 
سوال کرد و ایشان 


خبر دادند حتی بر حضرت عیسی دروغ بستند پس پیغمبر (ص) بر منبر آمد 
و خطبه خواند و گفت: «انْ الحدیث سیفشو عنّی فما آتاکم عنّی یوافق 
القران فهو عثی و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس مئی» این حدیتث با 
عباراتی اندک مختلف بطرق بسیار متعدد در کتب عامّه و خاصه نقل 


گردیده است. 


از آن چه از بخاری نقل شده نیز مکتوب بودن حدیث فی الجمله در عهد 
صحابه بلکه از عهد پیغمبر (ص) و به وسیلة علی علیه السّلام تایید می 
گردد چه وی از اعمش و او از ابراهیم تیمی و او از پدرش از علی علیه 
السشلام چنین آورده که آن حضرت گفته است: 


«ما عندنا کتاب نقراً الا کتاب الله و ما فی هذه الصْحیفه» آن گاه آن را باز 
کرده و در آن اسنان شتر یاد و تعیین شده و در آن, جمله ها و عباراتی 
آمده که از آن جمله است «ذمه المسلمین واحده بسعی بها ۱ 


آخفر مسلما فعلیه لعنه اللّه و الملائکه و الثاس اجمعين, لا یقبل اللّه منه 
صرفا و لا عدلا» و هم از آن جمله است: «من والی قوما بغیر اذن موالیه 
فعلیه. لعته الله م. الضلا هو لاس خفن لا بعیل, الله, هنم رها ذ لا 
عدلا». 


آبن بطریق نیز در کتاب «العمده» بمفاد این روایت ت از صحیح مسلم و از 
جمع پنن صحیحین تالیق جفیدی نقلن کردم است. 


ملا علی رازی در کتاب «توضیح المقال», در ذیل اقسام حدیث, به اعتبار 
انحاء تحمل ان, در قسمت تحمل ان از معصوم (ع), چنپن اورده است: «و 
اما القراءه فامکانها فیه ایضا معلوم و امّا وقوعها فالظاهر ائّه کذلک فی 
بعض الژوایات مثل ما ورد اثه ساله علیه السلام عن صدق بعض الژوایات 


ابن شهرآشوب نقل کرده که زید بن علی بن الحسین به سوره بن کلب 
گفت: ِ 3 دانستید که صاحب شما رت حضرت صادق) در علم 


گفت: ما نزد برادرت محمد بن علی (ع) می رفتیم و او در پاسخ مسائل ما 
کون : خدا و پیغمبر (ص) گفته اند. حون در نذشت ند ال مخفد آفذیم 

و از جمله پیش تو نیز آمدیم و برٍخی از مسائل خود را پاسخ شنیدیم و 
چون نزد برادر زاده ات ابو عبد الله رفتیم مانند پدرش به همه سوالات ما 
جواب داد و هیچ سوالی را بی جواب نگذاشت پس زید بخندید و گفت: به 
خدا| سوگند حالا که گفتی بدان که «فان کتب علیخ علیه السلام عنده دوننا» 


مير داماد. قذس 


سره, در کتاب «الژواشح الشماویبه» از کافی بروایتی صحیع از عبید بن 
زراره نقل کرده که گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شمارة 
گناهان کبیره را پرسیدم گفت: «فی کتاب علین (ع) سبع: الکفر بالله و قتل 
النفس.. الحدیث». 


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» روایت ه کرده که حضرت باقر علیه 
ای اک 
فص وه ار وا را ها ها ی اه 


1 بو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی در اغاز کتاب «معانی 
الاخبار» به اسنادش از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که حضرت 
گفته است: «پا بنیث اعرف منازل الشیعه علی قدر روایتهم و معرفتهم فان 
ال هم ای اه هه ال ات سل الحو ال ای 
درجات الایمان. ای نظرت فی کتاب علی فوجدت فیه ان قیمه کل امری و 
قین قق ونم ار سارت الناس خن فرر ها باق من العتول فن دار 
الدنیا». 


در باب «البدع و المقاییس» از کتاب کافی از حضرت صادق علیه السلام 
روایت شده «ضل علم ابن شبرمه عند الجامعه: املاء رسول ال و خط 
علی بیده. ان الجامعه لم یدع لاحد کلاما. فیها علم الحلال و ار تا 
آخر روا؛ یت که تمام آن در ترجمه ابن شبرمه نقل خواهد شد. 


مرحوم نراقی در کتاب «جامع السعادات» چنین آورده است: «و عن ابی 
جعفر علیه السْلام قال: «وجدنا فی کتاب علیْ ان رسول الله قال: و هو 
علی منبره..» 


صاخته جوا هیهت در کاب یا ون مسالف سیم از مقضه دومت کمدن 
مسائل «تحریم 


غین > هی باشد) ختین. آوردم اففتت تن ففن:خیر طلحه تن رید قن. این 
اه ی الا اتف کات ای ی ای ان الجل اذا 
تزقج المرآه فزنی (ای بامرآه اخری) قبل ان یدخل بها (ای بزوجته) لم تحل 
(ای زوجته) له لاه زان و یفژق بینهما و یعطیها نصف الضداق». 


سید محمد آل بحر العلوم طباطبایی در «رسالة اراضی خراجیّه» در بحت 
از «اراضی مندرسه» این روایت را اورده است: «و صحیحه الکابلی عن 
ابی جعفر (ع) قال: 


وجدنا ‏ فی کتاب علی (ع) ار الأْرضَ له بُورنها من تشاء من عباده و الْعاقبَة 


انا و اهل بیتی, الذین آورثنا الارض و نحن المتّقون و الارض کلها لنا. فمن 
احیی ارضا متا ی سمل ی ام از 
ایا فا اس ی ای اه 
من اهل بیتی و له ما اکل عثی بظهر القئم من اه بیتیبالسیف فیحویا. 
<<« 

باز همو در رساله ای که در «حرمان الژوجه من بعض الارث» نوشته در 
جمله روایات این روایت را آورده است: و منها روایه الصفار عن «بصائر 
الرخات ».عون ید الملک فا وعا او‌حففر علیه الملام کات غلوت عنم 
السشلام, فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطویا, فاذا فیه ان اللساء لیس له 
من عقار الجل اذا توفی عنهن شی ء فقال ابو جعفر (ع): 


فاص اه اب عمصان الصا مان ال 


نه تنها پیغمبر (ص) از تدوین و جمع حدیث جلوگیری و نهی کرده بلکه ابو 
بکر و عمر نیز صریحا از ان منع می کرده اند. 


اد کاته ستد کری الحاظسا قطظ هی تن دی که این مصمو نت را کند 


است: 


«ابن ابی ملیکه بطور «مرسل» روایت ه کرده که صذیق پس از وفات 
پیغمبر (ص) مردم را جمع کرده و گفت: شما از پیغمبر (ص) ) احادیثی نقل 
می کنید که در اآنها با هم اختلاف دارید و چون نوبه به مردم زمان بعد 
برسد اختلافشان بیشتر خواهد شد پس از رسول خدا چیزی را حدیث می 
آوزید و ضر کاه کشی جیزی: از شما آمی پرسد بجویند: 


یماح ای مس ای الا مرا اس ام 
بدانید» باز ز نقل کرده اند که عمر سه تن از صحابه: ابن مسعود و ابو الدرد 
او ابو مسعود انصاری را حبس کرد و بدیشان گفت: «قد اکثرتم الحدیث 
عن رسول الله». 


از سیوطی نقل شده که در کتاب «تنویر الحوالک فی شرح موطٍ الامام 
مالک» این مضمون را اورده که عروه بن زبیر گفته است: «عمر بن خطاب 
خواست کتابت سنن کند با اصحاب پیغمبر (ص) مشاوره کرد ایشان او را 
برین کار اشاره کردند عمر یک ماه در این باره به نردید گذراند تا روزی 
تصمیم وی قطعی شد به اصحاب گفت چنانکه به یاد دارید من با شما 
مذاکره کردم که سنن نوشته شود از آن پس به یادم آمد که گروهی از 
اهل کتاب پیش از شما با کتاب خدا کتبی نوشتند پس کتاب خدا را رها 
کردند و به آن کتب رو آوردند و من به خدا سو کند کتاب خدا 


زاب هی خی مشنیه تخاهم ساخت. آن: اه کنایتسین .۱ برک کرد*: 
همین مضمون از طبقات محمد بن سعد نیز نقل گردیده است. 


هم در کتب عامه است که از ابو هریره پرسیدند «أً کنت تحدّث فی زمان 
عمر هکذا؟» ! آیا تو در زمان عمر به همین گونه حدیث می گفتی؟ | گفت: 
«لو کنت احذث فی زمان عمر مثل ما احدثکم لضربنی بمخفقته» اگر من 
در زمان عمر بدین گونه به تحدیث می پرداختم همان مرا با تازیانة بهنش 
می زد. 


ابن شهرآشوب در «فصل مسابقءة علی علیه السلام به اسلام» راجع تاتی 


هریره چنین اورده است: و قد ضر به عمر بالدژه الکبیره لکثره روایته و 
قال: انه کذوب». 


قاضی ابو یوسف در کتاب «الرَد علی سیر الاوزاعی» به اسنادش از قرظه 
بن کعب انصاری نقل کرده که این مضمون را گفته است: «چون عمر ما را 
به عراق گسیل داشت از ما مشایعت کرد و گفت: ای گروه انصار آیا می 
دانید چرا به .صتنا بت تما رین امد کمشم نعم لحقنا. آری برای حفق" 
ما. گفت: «اٍنْ لکم الحقَّ» درست است شما را حقّ می باشد لیکن بعلاوه 
خواستم به شما بگویم که: شما بای من روند که فردم انجا عتان: به 
خواندن فرا‌ست رم و هم آوازند که شون عسلور لانم‌ وشن ها 
ایشان را.بةوسله احادیت از فران باز دازند وب احادیت مشعول کنیه: 
قرآن را به غیرش مخلوط نکنید و روایت را از پیغمبر (ص) کم کنید و من 
با شم 4 این کار, رح چون قرظه به عراق وارد شد بوی گفتند: 
«حدثنا» ما را حدیث کن گفت 


«نهینا عمر» عمر ما را تحدیث نهی کرد <1». 


از آن چه در اینجا آورده شد و از امثال و نظاثر آنها که علماء عامّه و خاضٌه 
در کتب خود آورده و نقل کرده اند معلوم می گردد که نه تنها موضوع 
چگونگی جمع و تدوین حدیث در «عهد صحابه» مورد اختلاف می باشد بلکه 
اصل تحدیث و نقل پیغمبر (ص) نیز خالی از وقوع اختلاف نیست. 


در ایجا بید گفت با توجه و اعتراف به اين که علل و عواملی که برای تهب 
از جمع و تدوین حدیث گفته يا احتمال داده شده بنظر سطحی دارای قوت 
و اعتبار می نماید و از اين رو گفتة علماء عامّه در آن باره به صحت و 
اعتبار,. نزدیکتر توهم می گردد. لیکن به نظری عمیقتر چنان می رسد که 
گفته علماء خاضه در این زمینه به 1 نزدیکتر باشد چه احادیئی که از 
پیغمبر (ص) در زمینهة احکام صدور یافته برای این بوده که وظائف و 
تکالیف مردم معاصر و کلية افراد بشر تا روز رستاخیز بدان معلوم گردد و 
انداخافت ۱ ری 


(1)- این حدیت با اندکی اختلاف از صحیح آبن ماجه نیز نقل گردیده است. 


مبیّن مجملات قرآن مجید و یا مخضّص عمومات و مقیّد مطلقات آن بوده و 
از طرفی دیگر وضع و تشریع احکامی مستقل را به مردم اعلام می داشته 
است پس از لحاظ بیان تشریع و وضع احکام. همان عنایتی که بحفظ و 
جمع قرآن باید مبذول گردد همان عنایت نیز در بارة آن احادیث لازم است 
رعایت شود. 


فلسفهة وضع و تشریع احکام بکار بستن انها است, بکار بستن انها بر 
ی وا ۱ 


دسترسی داشتن به آن ها موقوف پس چگونه تصور می شود که 
قانونگذاری قوانینی وضع و تشریع کند و نه تنها وسیلهة جمع و تدوین آنها را 
فراهم نیاورد و به ضبط و حفظ آنها تشویق نکند بلکه در مقام جلوگیری از 
جمع و ندوین برآید و پیروان خود را از آن نهی کند؟ 


ان و یی ید اد وی ارس با ایا هرا 
چنانکه گفته شد, بنظر سطحی وجیه جلوه کند لیکن بنظر عمیق چنین 


نیست به چند وجه که برخی از انها در زیر مورد اشاره می شود: 


1- نویسندگان و حمع کنندگان قرآن و حدیت همه از بزرگان صحابه بوده و 
در اين باره کمال دقت را مبذول می داشته و چنان نبوده اند که نتوانند از 
اخااط واه ان مه کر حاه کر ند 


2- پیغمبر (ص) چنانکه کاتبان وحی را می نشاند و آپات را می خواند و می 
فرمود ایشان بنویسند و بعد هم برو قرائت کنند ان کاه آنها وا کار هه 
گذاشت همین کار اگر فرض شود نسبت به احادیث مربوط , به احکام انجام 
پذیرد چه اختلاطی به میان خواهد آمد. 


3- احتمال اختلاط و اشتباه اگر به میان اذل در صورت عدم جمع و تدوین 


قویتر می باشد تا در صورت جمع و تدوین چه بر فرض تدوین. مرجع و 
مستندی مورد اطمینان برای رفع اشتباه اشخاص موجود می باشد لیکن در 
صورت عدم تدوین و اکتفاء 


بحفظ اشخاص چه بسا که در ذهن حفظ کننده این دو بهم مشتبه شود و در 
نتیجه پا چیزی را از قرآن به خیال این که حدیث است نه قرآن جزء قرآن 
نیاورد و 


اسقاط کند و يا این که چیزی را از حدیث به خیال این که قران است در 
ان وارد سازد و بعکس و همین حال. معکوس می شود نسبت بحدیت. 


4 در جمع و تدوینی که زید بن ثابت از قرآن مجید کرده, به گفتة عاشه, 
بحفظ قرّاء و حافظان قرآن بطور کامل استناد و اتّکاء داشته و چون همان 
قارتان و حافظان قرآن ی گمان احادیئی را هم حافظ بوده اند و این 
اختلاط و اشتباه به میان می امده پس باید اصلا حفظ را 
ام دم اسلا تص ری ارضوه که تفس آنشان 
تفه تا ان گر فش ری با این احمال یس ناب ۱ 5 اکن نمی سعمتی اضر 
يا نهی صحابه از جمع و تدوین حدیث مسلّم شود جمع و تدوین که در دوره 
ی ی 
و کسانی که تدوین و جمع حدبت را ممنوع دانسته اند). 


6- اگر در همان عصر صحابه جمع حدیث ماتتن خمه فان قعلی غی: شید 
یکی از فوائد مهم آن این بود که وضع و اختلاق حدیث در دوره های بعد به 


از همه اینها گذشته حقیقتی که باید بسیار مورد توجه واقع گردد این است 
که قران و حدیث را چنان اسلوبی مشّص و ممتاز است که بر مردم 
ادوار بعد و بر کسانی که اندی. اشاین: به:زبان. از دارند مخلوط و 
مشتبه نمی گردد تا چه رسد به کسانی که در عصر رواج فصاحت و بلاغت 
و در هنگام بالاترین مراتب و ترقی آن در کانون عربیت می زیسته و خود 
در همه شئون و نواحی سخن: 


از سخن سنجی و سخنرانی و سخن دانی پیشوا می بوده بویژه که به آنان 
دستور هم داده شده باشد که این دو گونه سخن که هر یک عنوان و مقامی 
دارد باید بعنوان خودش جداگانه و مستقل بماند و اختلاط میان آن دو بهم 


نرسد. 


باری از همه آن چه گفته شد چنان بنظر می رسد که مناسب فلسفة وضع 
و تشریع. جمع و تدوین احادیث است و چون آن چه علماء خاضه در این 
زمیته: آورده اند با آن فلسفه فوافق. می باشد پمن همین. گفته تشبت به 
عصر صدور به صواب مقرون است <1» اما نسبت بعهد صحابه 


(1)- لیکن بطور قطع آن صحیفه که به وسیله ۹ (ع( تدوین شده مانند 
کتب حدیث دوره های بعد بر شرح و تفصیل. اشتمال نداشته و به گمانی 
قوی که به روایاتی نیز تقویت می یابد در آن صحیفه اگر احیانا روایاتی به 
تفصیل بوده قواعد و احکام 3 در آن بیشتر بطور فهرست و اجمال 
بوده است روایاتی برین نظر دلا لت دارد. 


اق ان خفله این. هر اشوت دز کناب «صافت» تن از ان که ان خصرت 
صادق (ع) نقل کرده, که در ذوابه شمشیر پیغمبر (ص) صحیفه ای کوچک 
بوده که (هی الاحرف التی یفتح کل حرف الف حرف. ۰ و آن به علی (ع) 
داده شده و به حسن داده و او چند ورق از آن را قرائت ت کرده آن گاه به 
حسین داده او نیز چند حرف را قرائت ت کرده پس از آن به محمد داده او 
نتواننست آن را بگشاید چنین آورده که ابو القاسم بستی چنین گفته است: 
«و ذلک نحو ان یقول: «الرّبا فی کل 


مکیل فی العاده أَقٌ موضوع کان و فی کل موزون. و اذا قال: یحل من 
البیض کل ما دق اعلاه و غلظ اسفله و اذا قال: یحرم کل ذی ناب من 
السشباع و ذی مخلب فن الطیر و تخل الا فی نش مخ ر دی اشعاری سای 
1۳ 


علیْ امیر الموّمنین اخو الهدی و افضل ذی نعل و من کان حافیا 
ات الیه ام علض حلص کان اهزوض لت ماش 

هتم ی لین سم و احق بالف‌تحفیت علما کان :نازرا 

و کل حدیث من آأولتک فاتح له الف باب فاحتواها کما هبا 


شیخچ مفید در کتاب «العیون و المحاسن» در تأویل این کلام حضرت علی 
(ع) « اتف رسول اللّه الف باب فتح لی کل باب الف باب» پس از این 
که سه وجه در تال آن خودش احتمال داده و آورده چنین افاده کرده 
است «. . و برخی از شیعه گفته: که این کلام را معنی اینست که پیغمبر 
(ص) برای علی (ع) بطور اجمال, نه بر وجه تفصیل, حکم اموری را نص 
نموده از قبیل این نص «یحرم من الرضاع ما یحرم بالئسب» که برای 
مرجع استفاده حکم خواهر رضاعی و مادر و خاله و عمه و دختر برادر و 
دختر خواهر رضاعی مبحث و بابی می باشد و مانند قول حضرت صادق 
(ع): «الربا فی کل مکیل و موزون» که حکم همه اصناف مکیل و موزون 
اد ان استاظمی کزدد و مانند قول آن حضرت (ع): فرص خن ای چا 
یدفٌ و یحرم منه ما یصفٌ و یحلٌ من البیض ما اختلف طرفاه و یحرم منه 
ما الفق طرفاه و یحل من 


السشمک ما کان له فلوس و بحرم ما لیس له فلوس» و مانند اینها..» 


مخصوص تا زمان خليفهة سیم دور نمی دانم که از جمع تدوین يا نقل و 
استناد به آن تا حدی نهی و جلوگیری بعمل آمده باشد و گفتة علماء عاقه 


ای ای وا روا ای رم و 
در اوائل آن عهد که اصل خلافت مورد اختلاف بوده و شاید مخالفان. به 
اقوال و احادیثی از پیغمبر (ص) به نفع خود استناد می کرده و در نتیجه بر 
فرض این که باب حدیث مفتوح می مانده اگر متصدی خلافت تبدیل نمی 
شده بی تردید کار او سست و متزلزل می گشته است. 


پس مصلحت خلافت اقتضاء می داشته است که در پرده و بطور کلی از 
تحدیت و ندوین حدیت., به بهانه اختلاط, نهی بعمل اید. 


بهر جهت آن چه راجع بحدیت در اوائل عصر صحابه منقول و شاید معتبر 


2- این که در تصحیح آن به استشهاد, استناد می شده است. 


3- این که حدیتی اگر مورد تصدیق می بوده در مقام نففه, به آن استناد 
می شده است. 


از آن چه تا کنون در پیش گفته شد چگونگی حال مطلب نخست معلوم 
گردید در بارة مطلب دوم و سیم چند مورد برای نمونه در اینجا یاد می 
گردد: 


راجع به این که برای تصحیح حدبت, استشهاد بعمل می آمده باید گفت 
احادیث وارده, از این لحا ظ, بر دو گونه می باشد: 


[- اخافیتی کهتشتن از ضحابه ان را شنیده با مطابق صریح قرآن 


مجید می بوده است. 
2 احادیئی که بدان مثابه نبوده است. 


پبش نمی امده و آن چه در خصوص استشهاد نقل شده به احادیثی مربوط 
است که از قبیل صنف دوم می باشد. 


در این باره قضابائتی در کتب عامه آورده شده است از آن جمله از کتاب 
«تذکره الحفاظ» ذهبی نقل گردیده که این مضمون را اورده است: «جده 
ای بابی بکر در بارة میرات ث از نو خود مراجعه کرد ابو بکر گفت: من در 
قرآن برای تو حقّی نمی بینم در حدیث هم چیزی نمی دانم که بر ارث 
تردن تو دلیل,بانشد. آن: اه از مزدم پرشید. :مغیره ه گفت: من شنیدم که 
پیغمبر (ص) به جده یک ششم می داد ابو بکر گفت: ایا تو را گواهی 
هست ؟ محمد بن مسلمه , بة آن چه اوه کفته بود کواهی داد بسن انه بکز ننه 
جده یک ششم بداد.» 


روایت ۱ ی ۱ 
رفت و به گروهی از انصار برخورد و قصه به ایشان باز ز گفت ایشان به نزد 
عم آمدند و کفتند ها نش این خدیت ار روا (رض) بشننیدیم عمر وفت: 
من ترا مهم نساختم لیکن در اين باره تثبیت و تفحص بکار برم. 


قاضی ان بوسنت در کات وال فلی, ااوز اعی* اين عبارت رل نوشته 
است فان هر را یا انز سل آلعیت ن رل له رس 
الا بشاهدین» بحسب ان چه بما رسیده عمر حدیث را جز بدو شاهد نمی 


از علی 


نها تاش رن قافن شیم کی ونووم ازیت؟ کت 3 
سمعت من رسول الله (ص) حدیثا نفعنی الله بما شاء ان ینفعی به و کان 
اذا حدّثنی غیره استحلفته «1» فاذا حلف صدُقته» هر گاه کسی مرا از 
رسول (ص) حدیثی می آورد از او سوگند می خواستم چون سوگند یاد می 
کرد او را تصدیق می کردم. 


در بارة این که به سنٌت قطعی یا تصحیح شدة آن استناد و عمل می شده 
ان اعتبار تقویت و تایید می گردد. 


از باب نمونه چند مورد که در عهد صحابه به سئت توجه و استناد و 
استدلال بعمل امده در زیر اورده می شود: 


1- صاحب کتاب «جواهر» در کتاب «نکاح» از آن. ذیل عنوان «الشبب 
السادس, الکفر» در طی بیان چگونگی «تزویج کتابیه» چنین آورده است: 
«.. قال رسول الله: ان سوره المائده اخر القران نزولا فاحلوا حلالها و 
حرموا حرامها. و المروق عن الطبرسی عن العیّاشی باسناده عن عیسی بن 
عبد الله عن ابیه عن جده عن امیر المومنین قال: کان القران ینسخ بعضه 
بعضا و ائما یوْجذ من رسول الله (ص) باخره و کان من آخر ما نزل علیه 
سوره المائده التی نسخت ما قبلها و لم ینسخها شی ء لقد نزلت علیه و هو 
علی له امه تنعل علیه الوحن جن وففت و ترلن وا هی درایت 
سرتها تکاد نمس الارض و اغمی علی رسول الله (ص) حتّی وضع یده غلین 
رس شیبه بن وهب الجمحی یم رفع ذلک عن رسول اللّه (ص) فقرا علینا 
سوره المائده فعمل رسول الله (ص) 


و علمنا (شاید و عملنا) و صحیح زراره عن ابي جعفر (ع) قال: 
باه[ 9 ال: ما 
تقولون فی المسح علی الخقین فقام المفیره بن شعبه فقال: زات سول 
الله. نمسیح علی. الخفیرم فقال: غلی عغلیه. السلاه: قبل. الفانده او بعدها؟ 
فقال: لا ادری فقال (ع): سبق الکتاب الخفین 


(1)- ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه این روایت را که نقل کرده 
به جای کلمءةٌ «استحلفته» کلمءة «احلفته» و به جای لفظ «فاذا, لفظ 


«فان» اورده است. 


انما نزلت المائده قبل ان یقبض بشهرین او ثلائه اشهر. و المروي عن 
العیاشی عن زراره و ابی حنیفه عن ابی بکر بن حرم قال: توص رجل 
فمسح علی خْیه فدخل المسجد فصلّی فجاء علي فوطی علی رقبته. 
فقال هیلک اصلی علی یر عضو قفال: آخرنی مر رم الخطاب فال: 
فاخذ بیده فانتهی به الیه فقال: "انظر ما یروی هذا علیک, , و رفع صوته. 
فقال: نعم انا آمرته, ان رسول اللّه مسح علی الخقین: قال: قبل المائده او 
بعدها؟ قال: لا ادری قال: فلم تفتی و انت لا تدری؟ سبق الکتاب الخفین» 
پس در مت[ «مسحج بر خفین» به سئت عملی پیغمبر (ص) استدلال, و 
فتوی داده شده و علی (ع) به قرآن رن اتکی ده ان شاه 
استناد و طرف را اقناع کرده است. 


2 در قضية اقتراح عمر مبنی بر تدوین و جمع قرآن ابو بکر در پاسخ گفته 


است : 
کیش افعل شا پم له تون ار 


پس به سنت بمعنی عام, استناد کرده یعنی ترک پیغمبر 


(ص) را (نسبت به چنین امری که از امور مهم دین می نموده و اگر جائز 
می بوده بر پیغمبر ((ص) لازم می افتاده که ان را انجام دهد) دلیل بر عدم 
جواز قرار داده است. 


3- ابن شهرآشوب در کتاب «مناقب» چنین افاده کرده است: «عمر 
خواست زیورهای خانة کعبه را برگیرد علی علیه السّلام بوی گفت: قران 
بر پیعمبر (ص) فرود آمد و اموال بر چهار گونه شد: اموال مسلمین که 
میان ورثه ایشان تقسیم می شود. و اموال فی ء که بر مستحقان باید 
ی ات ۱ 
آنها را برای اهلش قرار داد» و کان حلی الکعبه یومئذ فترکه علی حاله و 
لم یترکه نسیانا و لم یخف معانه فاقژه حیثت اقژه الله و رسوله. و قال 
8 لولاک لافتضنا » 


زیور کعبه در زمان پیغمبر (ص) بود و پیغمبر (ص) آنها را برنداشت نه این 
که فراموش کرده باشد و نه اين که جای آنها بر او پنهان باشد پس تو آنها 
شانند همان کال بدار کت خدا 


و رسول بر ان حال قرار داده اند. عمر گفت: اگر تو نبودی رسوا می 
شدیم. پس از این مذاکرات عمر از برداشتن انها صرف نظر کرد و انها را 
در جای خود بر جای گذاشت» در این واقعه نیز به سئت. بمعنی اعم یعنی 
بر اناد ات 


4- ابو اسحاق شیرازی در کتاب «طبقات الفقهاء» این مضمون را آورده: 
«روایت شده «1» که عمر با ابو بکر مناظره کرده و بوی گفته است: 
چگونه روا است با مردم مقاتله کنیم؟ 


در صورتی که پیغمبر (ص) 


فرموده است: «أمرت آن آقاتل اللاس حلی یقولوا لا اله الا اللّه فمن قال لا 

الا ای ی اه یا ی را ای ی و 
1 پردازم تا کلمه توحید بر زبان رانند پس هر 
کس این کلمه را بگوید مال و خونش, جز بحق و حساب. محفوظ می 
باشد. پس ابو بکر گفته است: به خدا سوگند من با هر کس میان نماز و 
راو فرفی فا کرو سا هام کر هر اه نی ات عالی کد اکر 
کسانی از دادن آن امتناع کنند. گر چه پای بند. يا بچه. شتری باشد. که به 


کنم..» 


5- شیح سلیمان حسینی در کتاب «ینابیع الموده» از «مسند» احمد بن 
حنبل , به اسنادش از حسن بصری و از کتاب «الموافقه» ابن السمان چنین 
روای یت کرده است : «انْ 


(1)- احمد بن محمد بن حنبل در کتاب «المسند» خود این حدیث را (حدیت 
7( به اسنادش از ابو هریره از پیغعمبر (ص) بدین عبارت آوزذه" #وال: 
آشذرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا له فاذا قالوها عصموا منی 
دماءهم و آموالهم الا بحقها, وخسامم غلی لاه تعالی. 


قال: (یعنی ابا هریره) فلما کانت الرده قال عمر لأبی بکر: تقاتلهم و قد 
سمعت رسول الله (ص) یقول کذا و کذا؟ قال: فقال: ابو بکر: و الله افرق 
بین الصلاه و الزکاه و لأقاتلن من فرق بینهما, قال: فقاتلنا معه فراینا ذلک 
رشدا» و با عباراتی اندک مختلف همین مطلب را از ابو هریره در حدیث 
7 نیز آورده است: 


ادوار 


عمرنین. القطاب. (رنض) اراد آن: برجم فحتوته ففال»علی. (رض) مالک ۱۹ 
سمعت انا رسول الله (ص) یقول: رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتی 
بستیقظ و عن المجنون حتّی یبراً و یعقل و عن الطفل حتی یحتلم «1» 
قال: فخلی. کسییلها » عمر خواست زنی دیوانه را سنگسار کند علی بوی 
گفت: ترا چه افتاده؟ من از پیغمبر (ص) شنیدم که گفت: قلم از سه کس 
برداشته شده است از 8 تا بندار. کرد از دیوانه تا خردمند شود و از 
کودی تا خود را بشناسد (محتلم شود) پس عمر ان زن را رها کرد؟ 


6- احمد بن محمد بن حنبل در کتاب «المسند» حدیث 189 را به اسناد 
خود از ابی امامه بن سهل بن حنیف باین مضمون آورده ات «همانا 
مردی را مردی با تير زد و کشت و او را جز خالویش وارثی نبود ابو عبيدة 
جاح اين قضیه را به عمر نوشت عمر در پاسخ چنین نوشت پیغمبر (ص) 
گفت: خدا و رسولش «مولی» کسی هستند که او را «مولی» نیست و 
خالو وارث کسی است که او را وارثی بیست ». 


از آن چه گفتیم معلوم شد چنانکه نخستین سرمایه و مهمترین آنها که قرآن 
مجید و سنت باشد در عهد صحابه به صورت نظم و تالیف یافته هم چنین 
آن دو سرماية نفیس در همان عهد نیز بکار افتاده و مورد استفاده و استناد 
واقع گردیده است و هم تا حدی طرز تفقه و کیفیت استنباط از آن دو مبدا 


اساسی .دز آن:ذوزه مقلوه 


() ای خفه (خلی ی امد ای حیرص 


علف رم تا دیع کرو میتی کات مه رابت سا سس 
آفت داود بدین عبارت نقل کرده است: «عن ابی ظبیان قال: اتی عمر 
بافزام فد فحرت. .حاشند ماه فص علی. ررض فا ها قحلم تام 
فاخبر عمر قال: ادعوا لی علیّا فجاء علی (رض) فقال یا امیر الممنین لقد 
علمت ان رسول اللّه (ص) قال: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ و عن 
النائم حتی یستیقظ و عن المعتوه حتی یبراً و ان هذه معتوهه بنی فلان لعل 
الذی اتاها اتاها و هی فی بلائها. قال: فقال: عمر لا ادری. فقال علی علیه 
السلام: و انا لا ادری». 


گردید بعلاوه در طی بحث سیم که بحث از خصوصیات عهد صحابه می 
باشد (و در آنجا از دو مدرک دیگر نیز که در آن عهد پدید آمده و برای دوره 
های بعد فی الجمله مورد استناد واقع گردیده بحث به میان خواهد آمد) 
شواهد و مثالهایی زیادتر برای طرز تفقه و کیفیت استنباط ازین مدارک پا 
دو موضوع روشنتر خواهد شد. 


بهر حال شاید نخستین استدلالی که به قرآن مجید بعد از رحلت شده 
استدلال ابو ۱ در برابر عمر که منکر وفات پیغمبر (ص) شده باین 
آبة شریفه: اک میت 5 و ام ون بوده و نخستین استدلالی که از سئت 
بعمل آمده استدلال به. : «الائشه من قربش» باشد که ابو بکر انصار را که, 
بظاهر می خواستند سعد را به خلافت انتخاب کنند و بعد باین قانع شدند 
که «منا امیر و منکم امیر» باق ان مجاب کرد و بعد از آن استدلال با 
مثال «انا معشر الانبیاء لا نوژث. 


ما ترکناه صدقه» باشد. 
بالجمله در خانمة این قسمت به جا است که بطور خلاصه گفته شود: 


صحابه نیز معمول بوده است. 


۳ کتاب «الکتانه فی ۳ ال رایه» احادیت و ار مت با ۳ زمینه 
آهر ده تفت از اما ور رامیت کردده 


1- از پیغمبر رک قرو است: «لا لفین احدکم ملک علی اریکنه 
کی کنات اه تا 


2 از پیغمبر (ص) در بارة ارت «لا پرث المسلم. الکافر و لا الکافر 
المسلم» که به عقيدة 


(1)- در بعضی از کتب معتبر علماء تسنن (که اکنون به یادم نیست) دیده 
ام که عباس عموی پیغمبر (ص) و هم دیگری از صحابه پیش از اين که ابو 
بکر , به آن محل برسد این آیه را بر عمر خوانده اند و او نشنیده گرفته تا 
اه کیان کل ری واه آس ارت ای مقمه فا رنه اروت ۲۱ 


خی این خی ی اه ی ار هلک تمه همان 


3- حدیت عائشه که پیغمبر (ص) گفته است: «أن رفاعه القرظی طلق 
امرآته فبثٌ طلاقها فنکحت بعده عبد الرحمن بن الزبیر فجاعت رسول الله 
(ص) فقالت: ائها کانت تحت رفاعه فطلقها ثلث تطلیقا فتزوجت بعده بعبد 


الا مثل هذه الهدبه (و اخذت بهدبه من جلبابها) فتبسشم رسول اللّه ضاحکا و 
قال: اخای تارتین ان ری (لی رفاعه؟ لا, جلی یذوق عسیلتک و تذوقی 
عسیلته» و به عقيدة خطیب اجمال آية قلا تجل له من بَعَذٌ حّی تا رجا 
عیره که در کلمة «تنکح» به واسطة مردد بودن میان عقد تنها و عقد با 
مباشرت موجود است بحدیث مزبور, بر طرف و مبیّن گردیده است. 


4- حدیت عائشه از پیغمبر (ص) «تقطع ید السارق فی ربع دینار» که باز 


5- به اسنادش از حسن «انْ عمران بن حصین کان جالسا و معه اصحابه 
فقال رجل من القوم: لا تحدئونا الا بالقران قال: فقال له: ادن. فدنا. فقال آ 
ریت لو وکلت آنت و اصحابک الی القرآن اکنت تجد فیه صلاه الظهر اربعا 
و صلاه العصر اربعا و المغرب ثلائا؟ تقرء فی آثنتین. احانت او و کلت اتمه 
اصحابک الی القرآن اکنت تجد الطواف بالبیت سبعا؟ و الطواف بالصفا و 
القیهی؟ض فا ای قوم خذوا عثا فانکم و ال ان لا تفعلوا لتضلّط» 

کرام اسشضا وه عم : به آن ها 

این قسمت در دو مبحث مورد بحث می شود: 


1- عمل به «رای». 
2- عمل به استشاره. 


ای و عم نب از نز ژه ففتی: اطلا ون هید حنژو: 


1- عمل به «رای» 1- این که کسی از پیش خود و به فکر شخصی خویش 
بی آن که به اصول و قواعد و کلیات احکامی که از شارع مقدس صادر 
شدو توجه و نظری داشته باشد حکمی کلی يا جزئی مقرر و عمل به آن را 
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(1)- فخر الدین طریحی (متوفی 


در یک هزار و هشتاد و پنجچ هجری قمری) در کتاب «مجمع البحرین» خود 
در ذیل لغت «رای» پس از این که گفته است: «.. و فی الحدیث «لم بقل 
ره رای ولا فیاش » فل ی شام الاح الشکی فی سای آلاعون و 
النظر فی عواقبها و علم ما یئول الیه من الخطاء و الصواب. ای لم یقل 
فعض :الق و لا القاشی صفل ال ای اعم. تاولفمنل الاستحسان» 
چنین افاده کرده است: «.. و اصحاب رای در نزد فقیهان همان اصحاب 
قیاس و تاویل می باشند از قبیل اصحاب ابی حنیفه و اصحاب ابی الحسن 
اتتغری واینان کفنه انی که.ها نش از,رحلت مغضن (ض اف وانيم یه آن 
چه رای مردم به آن اجتماع یافته استناد و اعتماد کنیم. از علامه دمیری 
نقل شده که در تفسیر «رای» گفته است: نوح جامع روایت کرده که از ابو 
حتفم سدق که می. کته اشت* سا اه ف رین ال لب ارات و 
العین و ما جاء عن الصحابه اخترنا و ما کان غیر ذلک فهم رجال و نحن 
له مه ای کت اس دا هاسرای و ای 
قدرنا علیه فمن جاء باحسن منه قبلنا» و خبر معاذ که در جملة آن گفته 
است: «اجتهد رایی» اگر صحیح باشد مراد به آن برگرداندن قضیه ایست 
که در معرض حکم قرار گرفته, از راه قیاس پا غیر آن بکتاب و سنت نه 
این که مراد اين باشد که از پیش خویش بی آن که رعایت کتاب و سنت 
گردد قات داده شود». 


این خرس (غلیین اخفمه متوفی هشال وحف)در مسازه 


صدم از کتاب «المحلّی» تحت عنوان «لا یحل القول بالقیاس فی الذین و لا 
ال آی» در زمینهة ابطال «رآی» به تفصیل سخن رانده که شاید به موقع 
خود نقل گردد در اینجا محشی آن. کتاب بر کلمة «رآی» چنین حاشیه زده 
است «فسر المصنف الر آی, علی ما فی بعض رسائله, بأئه: الحکم فی 
الذین بغیر نصْ بل بما یراه المفتی احوط و اعدل فی التحلیل و الثحریم و 
الایجاب. ان گاه این عبارت را از مصنف نقل کرده است: 


«و من وقف علی هذا الحد و عرف ما معنی «الرآی» اکتفی فی ایجاب 
المنع منه بغیر برهان از هو قول بلا برهان. تک بغد خود محشی جنین آورده 
است: و کان حدوت الرآی فی القرن الاول قرن الصحابه و القیاس فی 
القرن الثانی..» 


2- این که نسبت به مواردی خاص حکمی مخصوص در دست نباشد که 
بطور صریح بر آن منطبق و صادق اید پس به استناد روح تکالیف و احکام و 
رعایت کلیات دستورات و توجّه به «مصالح مرسله» برای ان مورد حکمی 
استنباط و معین گردد. 


عمل برأی بحسب معنی نخست گر چه به اقتضای حاق دین و حقیقت روح 
شرع بسیار بی جا بنظر می رسد و متعبد بدین را اجتناب از ان ضروری 
می نماید لیکن از ظواهر قضایایی چند و روایات و احادیثی متعدد چنان بر 
می آید که این قسمت نه تنها در عهد صحابه تا حذی متداول گشته بلکه در 
عهد خود پیغمبر (ص) نیز وقوع یافته است. 


غمل بر اه تست عفن دوم به اعسا رهام بر همان عنی حاحتمای» که 
جوازش فی الجمله مورد قبول اکثر عامّه و اکثر خاضه می باشد انطباق 


می یابد و به اعتباری دیگر که خصوص موارد بی حکم و بی سابقه از آن 
منظور باشد و باصطلاح از باب «مصالح مرسله» حکمی برای موضوعی 
فرض گردد در اینجا مورد توجه می باشد. 

بهر حال در این که در عهد صحابه «رآی» فی الجمله در قضایائی بکار رفته 
و در مقام عمل, به آن اعتماد شده و موی و مفادش نسبت به مواردی 
چند قاطع واقع گشته تردیدی نیست و نمونه هایی از این قبیل موارد شاید 
ازین پیش در این اوراق آورده شده باشد. در اینجا هم برای این که این 
قسمت روشنتر شود مواردی از این نمونه ایراد می گردد: 


ابن من رتیوت : در کتاب «مناقب» جنین افاده کرده است که از ابو بکر 


اشتهار پافته که می گفته است: «فان استقمت فاتبعونی و آن زغت 


فقومونی «1»» اگر راه راست رفتم مرا پیروی کنید و اگر کج شدم مرا 
راست سازید. و هم ابو بکر در مورد «کلاله» گفته است؛: «اقول فیها بر آیی 
فان اضفت ففن الله ه ان انطات فحی شفن اایمطان: 


الکلاله ما دون الول هم الوالد شیر این ماهر ایو امن کویم اک 
به واقع برسم از جانب خدا است و اگر بر خطا روم از من و از شیطان 
می باشد: کلاله را حق از فرزند و پدر کمتر است. 


جلال الدین سیوطی, در کتاب «تاریخ الخلفاء», از واقدی که او به طرقی 
چند قصء «عهد» ابو بکر را برای خلافت عمر «اخراج» کرده (پس از نقل 
دستور دادن او به عثمان که 


( الا زنط کتان سا وه ا ناهام سل ان ها ی 
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اظ 0 زکت فقوفوتی, ۰ ار لی شیطانا ی هب 
ار ان ای ی بر 
نزلت فیه قضیه فلم پجد لها فی کتاپ اللّه اصلاء و لا فی السته اثراء فقال 
اتف برای کان بین هواس للم ی آن ی خضا میرن و مس 
الله». 


(2) شیخ مفید., در کتاب «العیون و المحاسن» از عمرو بن بحر (جاجظ) 
نقل کرده که او در کتاب «الفتیا» از استاد خویش ابراهیم بن سیار (نظام) 
مواردی را که در آنها دو خليفة اول به «رآی», عمل کرده بلکه در یک مورد 
رأیهای مختلف داده و عمل نموده اند نقل کرده از آن جمله عبارت مورد 
«کلاله» را چنین آورده «اقول فیها برآیی فان کان صوابا فمن الله, عر و 
جلّ, و ان کان خطا فمن قبلی: الکلاله ما دون الوالد و الولد» جلال 2 
سیوطی, در کتاب «تاریخ الخلفاء» چنین آورده است «و اخرج البیهقی و 
غیره عن ابی بکر انه سئل عن الکلاله؟ فقال: انی اقول فیها برایی فان 
یکن صوابا فمن الله, و ان یکن خطا فمنی و من الشیطان: اراه ما خلا الولد 
و الوالد» آن گاه گفته است: 


«فلقّا استخلف عمر قال: انی لأستحیی ان ار شیثا قاله ابو بکر» 


عهدنامه را بنویسد و پس از نوشتن او و مهر زدن ابو بکر و خواستن او 
او 


1 رفتن عمر از خانه) چنین آورده است 
«فرفع ابو بکر یدیه و قال : اللهمّ ای لم ارد بذلک الا صلاحهم و خفت علیهم 
ال ات موه ات ی ی را ات ری 


2 از عبد الله مسعود وقتی که از حکم «مفوّضه » پرسیده شده چنیر ۱۳ 


است : 


«اقول فیها برآیی فان یکن صوابا فمن اللّه و ان یکن خطاً فمتّی..» من در 
بارة مفوضه رأی خود را می گویم اگر صواب و درست باشد از خدا و اگر 
باذرشت ناد تخود من متعای است: 


اد هی بر ی یا نی تم فده که وان اون انس ای زر 
استادش حفاد و او از ابراهیم نخعی این مفاد را روایت کرده که مردی زنی 
را تزویج کرد و برایش صداقی فرض نکرد پس پیش از اين که با او 
نزدیکی کند و از وی تمتع برگیرد وفات ( 1 فتوی داد که «لها 
صداق مثلها من تسانها ۱۷ وکس و لا شطط» او را مهر المثل باید نه کمتر 
از ان و نه زیاد بر ان. آن گاه چنین, گفت: «فان یکن صوابا فمن الله و آن 
یکن خطاً منّی و من الشٌیطان. 0 
باشد از خدا است و اگر خطا باشد از من و از شیطانست و خدا و پیفمبر 
(ص) از آن بر کنار. 

مردی که نامش معقل و در آنجا نشسته بود گفت: به خدا سوگند در این 


قضیه چنان حکم کردی که پیغعمبر (ص) در قفضبه بروع ارت جعیه دختر واشق 


تدم بو که فر موی سیر لاه از شنیدن این تن که کفته اس با کردم 
پیغمبر (ص) موافقت یافته چنان شاد گردید که هیچ گاه پیش از آن بدان 
اندازه شادمان نشده بود <1». 


( اش ضاسی ره اشرم بیان این یم این تشون بر اس 
است : «و علی رضی الله عنه با ابن مسعود در این قضیه مخالف است و 
معتقد است که زن در این فرض صداق ندارد لیکن میراث می برد و 
«عده» هم باید نگهدارد و می گوید قول مرد اعرابی از قبیلة اشجع در 
برابر قرآن و بر خلاف آن قبول _نیست چه این زن ۱؟ طلاق داده می شد 
بصریح آیة «لا جُناح عَلیْکم ان طلْمُ السناء ما لَ تمسُوفن أو تفرضوا له 
قرِیضَة..» او را صداقی نمی بود پس علی مرگ را در حکم طلاق می داند 
ار ی ار ها و 
داند و بروایت ت معقل استناد می کند. 


3- در ,قضیه ای که عمر فتوایی داده کاتب او نوشته بوده است: «هذا ما 


ری اللّه و ری عمر» این حکم خدا و رای عمر می باشد پس عمر بوی 
پرخاش کرده و گفته است: 


تا قی ها سا مر فان ی ایا فمم امه اکتا کم 
عمر» بد گفتی. این چیزیست که عمر بدان رای داده پس اگر صواب باشد 


و هم عمر گفته است: «الستثه ما سثّه اللّه و رسوله. لا تجعلوا خطاً الرَأٌی 
سه للا کم »ست آاشنت کحدا وسمترش آن. را قرار فاده: اند خفاء رای 
را برای اقت سئت قرار 


مدهید. 


4- شافعی در کتاب «الرساله» در طی پبحثت از حجّت بودن خبر واحد این 
مضمون را آورده است: «عمر بن الخطاب. رضی الله عنه, , در بارة دب 
انگشت بزرگ (ابهام) به پانزده و در بارة دیة انگشت مثصل به آن (ستّابه) 
به ده و در بارة انگشت میانه نیز بده و در بارة انگشت بعد از آن به نه, و 
در بارة انگشت کوچکتر به شش حکم کرده زیرا در نزد عمر چنین معروف 
بوده که پیغمبر (ص) در باره دی دست به پنجاه حکم فرموده است و چون 
دست بن انکست دارد که اینها را ارحیت صورت از لعا سا اجه 
اختلاف است از این رو عمر برای هر یک از آنها از مجموع دیةه دست, 
مقداری را 


اختصاص دادن کفیا آنبستا سس هوهق یشم وا بر اوه فان 
بر گفتة پیغمبر (ص) مرتکب شده لیکن چون کتاب عمرو بن حزم بدست 
آمد که در آن نوشته بود پیغمبر (ص)_ فرموده است برای هر انگشت ده 
شتر دنه میب شد این قباس متر ویک و آن.خبر معمول تفت »*: 


اين قضیه را شیخ طوسی نیز در کتاب «عدّه الاصول» خود آورده و در 
نوشته شده بوده است «<1». 


5- ابو اسحاق شیرازی در کتاب «طبقات الفقهاء» (و برخی دیگر در کتب 
خود) نامه ای را که عمر در زمان خلافت خود به ابو موسی اشعری که 
عامل وی بوده نوشته بدین عبارت آورده است: «امّا بعد فان القضاء 


(۱ 


لها ین العسلفیت لها ای رها اه راودا نمی اف 
فی. ما تلجلج فی نفسک ممّا لیس فن بعض کتاب و لا سته. ثم اعرف 
الأشکال و الأمنال فقس الامور عند ذلک باشبهها بالحق «2»» قضاء فریضه 
ایست محکم و سثتی است لازم الاتباع در آن چه 


(1)- عمرو بن حزم نجاری (از بنی النجار) یکی از صحابه و به گفتة شیخ 
طوسی در رجالش, بنقل ممقانی, در تنقیح المقال. از طرف پیغمبر (ص) 
عامل نجران بوده است ازین قضیه نیز معلوم می گردد که در زمان خود 
پیغمبر (ص) و بحسب نظر خودش, کم و بیش, به جمع حدیث توجهی می 
بوده است و هم احتمال داده می شود که همین کتاب يا کتاب ابو رافع 
قبطی, غلام پیغعمبر (ص) پا چنانکه آبن شیر انوا در معالم العلماء, 
تصریج کرده کتابی از سلمان تفه نخستین تصلنیف بوده که در اسلام 


پدید امده است. 


(2)- ابن حزم در کتاب «المحلی» پس از اين که بر قائلین برای و قیاس 
سخت تاخته چنین اورده است: «.. فان ادعوا ان الصحابه (رض) اجمعوا 
علی القول بالقیاس, قیل لهم کذبتم بل الحق ائهم کلهم اجمعوا علی 
ابطاله. برهان کذبهم اثّه لا سبیل لهم الی وجود حدیث عن احد من الصٌحابه 
ائه اطلق الامر بالقول بالقیاس ابدا 1 فی رساله (هکذا) المکذوبه 
الموضوعه علی عمر (رض) فان فیها: «و اعرف الاشباه و الامثال و قس 
الامور» 


هه زاتتا له لم وه الا غیه الملی یبن الولیه نن معذان غن: اییه و هو 
ساقط ای و انیت اسطاس» مسی ر کال الیدلی ۱ 
بار ضعف این گفنه آبن حزم سخن رانده از جمله از «|علام الموقعین» 
ابن قیم این عبارت را راجع به نام عمر به ابو موسی نقل کرده «و هذا 
کتاب جلیل تلقاه العلماء بالقبول و بنوا علیه اصول الحکم و الشهاده..» بهر 
حال این حزم در اين موضوع که صحابه به قیاس و رای عمل نکرده اند 
نتصب اعمال کرده چه باز از ابن قیم این عبارت نقل شده «اأن عمل 
الشها هه لماش وا توا ما مفوافی عن عصانا». 


به تو می رسانم و می نویسم فهم خود را بکار بر: در سخن و نظر و 
محضر خویش با همه کس یک رو و یکسان باش و میان مردم بر وجه و 
میزان برابری رفتار کن تا بزرگ و نیرومند به کجرفتاری تو طمع نبندد و 
ضعیف و ناتوان از دادگستری تو نومید نگردد. بینه با مذعی و سوگند بر 
ده رم اش همان اه ایا متا ارم ار مار ای کر 
موجب احلال حرام يا تحریم حلال شود. در چیزهایی که در کتاب و سئت 
نباشد و ترا چیزی بخاطر خلجان کند زود فتوی مده و نیروی فهم خود را 
تا ی ی و 


6- شیح مفید, در کتاب «العیون و المحاسن» (در ذیل بیان 


این که اول خلافی که در اسلام پس از رحلت پیغمبر (ص) پدید آمده خلاف 
عمر در بارة مرگ آن حضرت بوده که گفته است: هو لاه لا آرنمه ایا 
ما ول ان ی ار اس 


ال 7 لو ۱ 
و ابو بکر او را به آیة شریفه الک مَیْثْ و ام مَیلُونَ قانع ساخته) چنین 
اس ات د هس اشسای ی ال فا ای اس ای 
فان عبانم انلس ابا کر فرع شمه فا کارشن الق حلس اه کر 
علن التن فقام کلم مق فیل اف کر فخند الم ۵ انتی عم و 
قال: ها الّاس قد کنت قلت لکم بالامس مقاله ما کانت الا من رای و ما 
وجدقها قی, کنات الله و ۷ کانی ود من رسول للم (عر )ره لکن فد کنت 


ای ای تا ماه 


7- کلماتی از علی علیه السلام در نهج البلاغه و غیر آن وارد شده که عمل 
برأآی مورد انتقاد شدید آن حضرت واقع گردیده و آن را سخت نکوهیده 
است و از اين نکوهش و انتقاد که در آن منقولاتست چنان برمی آید که 
«زای و عمل به. ان» بعد. از پیغمیر (ض ).و بیش از خلافت. آن :حصریت 
معمول شده 9 است <1». 


از جمله در نهج البلاغه تحت عنوان «و من کلام له علیه السْلام فی دم 
اختلاف العلماء فی الفتیا» 


چنین آورده شده است: «ترد علی احدهم القضیّه فی حکم من الاحکام 
کم فها بز ای نع رل النحته بعیما: الی میرن فیحکی قما فعلای 
فوه جمم القضام مدای غنه افاعیه النی: اسهم سض س ارام 


0 


(1)- در جلد دوم صفحه 2864 ادوار فقه در این زمینه مطالبی آورده ام که 
قابل مراجعه است. 


(2)- تعبیر «جمع قضاه» نزد «امام» «مستقضی» و هم «تصویب» آراء 
۱ ۳ ۱0 ۳7 
السلام قابل تردید باشد به اعتبار اخبار از آینده به هیچ وجه مورد تردید و 
قابل شک نیست. دقت شود. 


جمیعا !! و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد [ فآمرهم لاه سبحانه, 
الا لاف فاطاعوه؟ ام نهاهم عنه فعصوه؟ ام انزل اللّه, سبحانه, دینا ناقصاأ 
تانسا هی علی ماه ؟ 


ام کانوا شرکاء للّه فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی؟ ام انزل الله, 
سبحانه, دینا | تا فقضر السول عن تبلیفه و اداثه و اه سبحانه یقول با 
قرطنا فی الکتاب»هن نیع ۶ و فیه تبنان کل شمی:عاو دکر آن الکتاب نضدق 
بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: و لو کان من علّد عَیّر الله 
لوجدهوا فیه اتتلافا کتیرا ء ان القران ظاهری انی و باظنه خمیق !لا تفتی 
عجائبه و لا تنقضی غراثبه و لا تکشف الظلمات الا به». در حکمی از احکام 
بر یکی از ایشان قضیه ای وارد پس بنظر و رآی خویش حکم می دهد و 
چون عین آن قضیه نزد دیگری برده می شود بخلاف گفتة شخص اول حکم 
می دهد. از آن پس حکم کنندگان و فتوی دهندگان 


در آن قضیه نزد پیشوای خود که ایشان را بقضاء گماشته فراهم هی استذنو 
او اراء همه را تصویب می کند ! در صورتی که همه را یک خدا و یک پیغمبر 


آیا خدا ایشان را باختلاف فرموده پس فرمان او را پذیرفته اند؟ !یا آنان را 
از اختلاف باز داشته پس بنا فرمانی گراییده اند؟ يا خدا دینی ناقص 
فرستاده و از ایشان برای تکمیل دین یاری خواسته؟ يا با خدا در تشریع 
دین شتر کت داشنته اند | پس ایشان را آن-حف بوده که رای خود. را بگونند و 
بر خدا است که بدان خرسندی دهد؟ ! يا خدا دینی کامل و تمام فرستاده 
لیکن پیغمبر (ص) در کار تبلیغ آن تقصیر کرده است !!؟ با این که خدای 
سبحانه و تعالی می گوید ما در کتاب چیزی را تفریط نکرده ایم بلکه تبیان 
هر چیزی در آن است. و هم خدا یاد کرده است که قرآن به میزان است و 
تفریطی در آن راه نیافته و آیات آن, یکدیگر را پشتیبانست و در مقاصدش 
هیچ اختلاف نمی باشد و اگر این قرآن, الهی نبود اختلاف فراوان می 
داشت. همانا قرآن را 7 است شگفت انگیز و باطنی است زژرف. 
عجائب آن فنا ندارد و غرائبش را تمامی نیست و تاریکیها جز به وسیلة آن 
بر طرف نمی گردد. 


و از جمله مرحوم محدث نوری (حاج میرزا حسین 1320 ۰. ق) در کتاب 
مستدرک بنقل از کتاب «دعائم الاسلام» قسمتی از نامه ای را که قلی: 
علیه السلام در پاسخ رفاعه وقتی که تصدی «قضاء» اهواز را به او, داده 
نوشته بوده باین مفاد آورده است: «طمع را رها 


و با هوی و هوس مخالفت کن از ملالت بپرهیز و از صاحبان دعوی تحف و 
هدابا میذیر و در کار قضاء به مشاوره مپرداز زیر مشاوره در جنگ و در 
کارهای دیا روا اشت‌ هدر کایتین تب وان من بالدای اما هو 
الاثباع» همانا دین بجز متأابعت چیزی نیست پس رای اشخاص را در ان 
راهی نمی باشد..» 


و از جمله محذت معاصر مرحوم قمی (حاج شیخ عباس) در کتاب «نفثه 
سر در ذیل شرح حال حضرت صادق از کتاب «المحاسن» این 
مضمون را نقل کرده است «. . معاویه بن میسره بن شریح گفت در مسجد 
خیف, حضرت صادق را دیدم که نزدیک به دویست مرد برای استفاده علم 
دور او حلقه زده بودند از ان جمله عبد الله بن شپرمه بود و او به حضرت 
گفت: ما در عراق قاضی هستیم و بکتاب و سنت حکم می کنیم لیکن گاهی 
مسأله ای بر ما وارد می گردد فتجتهد فیها بالآی که در آن مسأله اجتهاد 
رأی بکار می بریم. مردم همه برای شنیدن پاسخ خاموش شدند حضرت 
صادق ع( به کسانی که در جانب راست او بودند متوجه و به گفتن 
مشغول شد. مردم چون چنین دیدند سکوت را شکستند و با هم به مذاکره 
مشغول گشتند. دوباره ابن شبرمه گفت: انا قضاه العراق و اتا نقضی 
بالکتاب و السَتّه و اه ترد علینا اشیاء و نجتهد فیها الرأی با ز تمام مردم به 
انتظار جواب گوش فرا داشتند حضرت به مردم دست چپ توجه کرد و 
بحدیث پرداخت. سکوت مردم از نو شکسته شد و مذاكکرة ایشان با 
تجدبد گردید. ابن شبرمه مدتی ساکت ماند. 


ادوار 


یس از ان.شخن خود را تکرار کرد این باز مخضرت: به:. آو ره افرد و گفت: 
علی بن ابی طالب در عراق شما و میان شما بوده و از رفتار او به خوبی 
آگاهید بگو ببینم چگونه شخصی بوده است؟ ابن شبرمه به مدح آن حضرت 
پرداخت و او را به عظمت و بزرگواری یاد کرد. حضرت صادق (ع) گفت: 
دایعا نی نحل فجن ال الرای و آن معول فی ی ۶ رن 
الما اهامای ی وا له این سهراسوی در اف و ار 
حصوت علی عله لام بقل کرک در ره نکوهش «رای» و اشاره 
به اثار و توابع ان چنین گفته است: 


«و یبطل حدود ما انزل الله فین تایه لین سم رخف (ص) و یقال رای 
فلان و عم فلان سح الا راغ القاشن ند اا ناه القرانمراع مور 
فعند ذلک تشرب الخمر و تسمی بغیر اسمها. ی 


و از جمله شیخ الاسلام محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی (متوقی به 
سال 1098 ه ق) در کتاب «الاربعون حدیثا و دلیلا فی امامه الائمه 
الطاهرین» «1» از کتاب «فردوس الاخبار» تالیف دیلمی (آبو شجاع 
شیرویه بن شهردار) روایت ت کرده که پیغمبر (ص) به به علی (ع) گفته است: 
«یا علی ایای و الآی فان الذین من الله و ال ای من الناس». 


راجع به مجلس شورایی که خليفة دوم برای تعیین خلیفه دستور داده و عبد 
الرحمن بن عوف در آن جلسه به علی و عثمان پیشنهادی کرده. اهل اطلاع 
اد عا تم و حاصه سای را آوروه اند که وی انس 


زمينة «رآی» گفته شد دلالت می کند: 


از جمله یعقوبی این مضمون زرا آوزده ات «عید الرحمن بن عوف زهری 


(1)- نسخه ای خطی ار نزد نویسنده این اوراق موجود است. 


1 ا ‏ 
(پشتیبان ما رن تو) باشد اگر در هنگام خلافت خود, در میان ما 
بکتاب خدا و سئّت پیغمبر (ص) و روش ابو پکر و عمر رفتار نکنی. علی 
علیه السلام پاسخ داد: «اسیر فیکم بکتاب الله و سنه نبیه ما استطعت». 
من تا بتوانم بکتاب خدا و ستّت پیغمبر (ص) رفتار می کنم. پس با عثمان 
خلوت کرد و همان گفته را بوی گفت و عثمان به پذیرفت. آن گاه دوباره با 
علی علیه السُلام به کناری رفت و گفتة پیش را تکرار کرد حضرت همان را 

که نخست گفته بود باز پاسخ داد و گفت: 


هار کباب اه مه هلا بحتا هیا ال اخبری احی انس سید آن 
تزوی هذا الامر عنی» با کتاب خدا و سئت پیغمبر (ص) او به خودی و عادت 
«عبد الرحمن بار دوم با عثمان همان بگفت و هم چنان پاسخ بشنید پس 
دست عثمان را بگرفت و با وی بیعت کرد.» 


و از جمله ابن الحدید در خبری از ابو الطفیل چنین افاده کرده است: «انْ 
عبد الحمن قال لعلیخ علیه السلام هل یدک. خذها بما فیها علی آن تسیر 


فینا بسیره ابی بکر و عمر, فقال: «آخذها بما فیها علی آن اسیر فیکم 
بکتاب الله و سئّه نبیّه جهدی» دست خود را بیاور و خلافت را به پذیر بدین 
شرط که .در فیان ماابه ستره ابو بکر و عفر رفتاز کتی اعلی: کفت: می 
پذیرم که در میان شما بکتاب خدا و سئّت پیفمبر (ص) رفتار و در اين کار 


کوشش کنم. 


صاحب «ینابیع الموده» چنین افاده کرده است که: علی علیه السلام بارها 


«لشیت ی : ق لا ابوخی. ال و الکتمی اغفل: بکنای: ال رف تفه ها 
استطعت فما آمرتکم به من طاعه الله فحقٌ علیکم طاعتی فی ما احببتم 
آو کرهتم» 


8- از مطاعنی که نسبت به خلیفة دوم گفته شده در طعن هفتم به عبارت 
آبن اف الحدید چنین گفته اند: «انه کان یتلان فی الاحکام حتثّی روی انه 
قضی فی الحدٌ بسبعین قضیه وروی مائه قضیه «1» و اه کان یفصّل فی 
القسمه و العطاء و قد سوّی اللّه تعالی بین الجمیع و ائّه قال فی الاحکام 
من جهه الرأی و الحدس و الظْن» همانا عمر در احکام, مردی متلوّن می 
بوده بدان حد که گفته در بارة «حذ» به هفتاد بلکه, بروایتی, به صد 
گونه حکم کرده و همانا در تقسیم غنائم به مفاضله عمل می کرده در 
صورتی که خدا مسلمین را یکسان بهره ور خواسته و هم عمر از راه رای 
و حدس و گمان فتوی می داده است». 


بنقل ابن ابی الحدید. قاضی القضاه در پاسخ از این طعن از جمله چنین 
گفته است: «.. ان ذلک طربقه امیر المقمنین فی اقهات الاولاد و مقاسمه 
الجد 


هم لو زور رو ی ام ای ار اشکا آس‌ماه: این 
عبارت را 


0 هي ان (تطام) اسان خاخط ال شخ عفیه آن کنات 
«الشیا» پس از این که این کفته: را جله کان هد لین بالتباش لکان باطر 
الخف اولی بالمسح من ظاهره» از عمر نقل کرده و بعد عمل خود او را به 

قیاس اد کرده و از آن منع و اين عمل, ۳ 
کفته ارستت و این عمل. عمر از انش کفق اه« اجر اکم علی, الکد اخراکم 
علی الثار» با این که خود در بارة حذ به صد طور مختلف حکم کرده عجیبتر 


نمی باشد. 


هشام بن حسان از محمد بن سیرین نقل کرده که گفته است: از عبیدة 
سلمانی امری را مربوط بحد پرسیدم گفت: فز از عمر در سالگ حدی اد 
قضیه در حفظ دارم که هر یک با دیگری مات دارد..» باز همو این 
مضمون را گفته است: «و هم عمر گفته است: «ردوا الجهالات الی 
السثه» و به جان خودم سو گند اگر مجهول را بمعروف و اختلاف را به 
اجماع رد می کرد شایسته تر بود. 


چه وقت عمر جهالت را بةه ست برگردانده در صورتی که همو در یک 
موضوع به صد وجه حکم داده است ؟ !۱.» 


آفرده است: «و اظهر ما رزوی افی: دلک خبر. انهات الاولاد-ه قد ببا فی ها 
سلف من الکتاب ما فیه و قلنا ان مذهبه (ع) فی بیعهن کان واحدا غیر 
مختلف و آن کان قد وافق عمر فی بعض الاحوال لضرب من الر ای..» <1» 
برای اثبات صحت این ادعا که در عهد صحابه و 


مخصوص زمان خليفة دوم در مقام استنباط فی الجمله «رآی» مورد 
استناد واقع شده مواردی بسیار هست که استقصاء همة انها ضرورت ندارد 
مه آن اجه خر آشتها اناد شید اتف فی‌ عم 2 لیکن بیش از نف 


(1) استاد سید مرتضی (شیخ مفید) باز از کتاب «الفتیا» تالیف جاحظ نقل 
9 و یه اساد خوو س توا مق له رام ای آوروه: 

«. واقد اختلف قول علی:نن ابی طالب فی اشهات الاولاد. ققال نشی ۶ ثم 
1 سالت علیا (ع) عن بیع 
اّهات الاولاد فقال: کان رایی و رای عمر ان لا یبعن و انا الأّن اری 5 
یبعن. فقلت: رأیک مع رای عمر احثٍْ الینا من رآیک وحدک» آن گاه شیخ 
مفید در ذیل اين قسمت چنین افادم رن است: «ناقلان آثار و فقیهان, بر 
بطلان این خبر اتفاق کرده اند و اک کشتی هم آن. را تضحیه کرده باین 
حکایت از عبیده اطمینان نکرده و او را در قسمت اخیر از ز کلامش که برای 
خودنمایی و خودستایی اورده صادق نشمرده چه علی (ع) در نفوس 
مهاجران و انصار از آن بالاتر بوده که بر حکمی از احکام او اعتراضی بکنند 
تا چه رسد به این که اعتراض کننده شخصی کم سن و گم نام مانند عبیده 
باشد. . و به هر حال بر فرض این که عبیده راست گفته باشد باز هم نسبت 
به عصمت که مورد ادعاء می باشد اخلالی نخواهد داشت چه رای ان 
حضرت در زمان عمر این بوده که با وی مخالفت نکند تا فسادی به میان 
نياید و میان مسلمین. تفرق 


بهم نرسد لیکن در زمان خلافت خودش عقيدة خود را اظهار داشته زیرا 
برای عدم اظهار عقيدة او در این زمان. موجبی نبوده است..» 


(2) حتی رواياتي چند از طرق اهل تسنن نیز از پیغمبر در بارة نکوهش و 
نهی از عمل برای وارد شده است: از جمله بنقل محمد طاهر شیرازی در 
کتاب «اربعین» خطیب در تاریخ خود و دیلمی در «فردوس للاخبار» از 
عوف بن مالک از پیفمبر (ص) روایت کرده اند که «تفرّق أمتی علی بضع و 
سبعین فرقه اعظمها فتنه علی أمتی قوم یقیسون الامور برآیهم یحژمون 
الحلال و یحللون الحرام» این روایت را ابن حزم در المحلی با اندک تغییری 
لفظی از عوف بن مالک نقل کرده است و هم شیرازی از فردوس الاخبار 
از ابو هرپره نقل کرده که پیغمبر (ص) گفته است: «تعمل هذا الامه برهه 
تکتاب الله و برهه بسته.نسه کم تعمل: بالر ای فادا, عملها نهد قفن ضلوا و 
اضلوا» و باز همو از همان کتاب فردوس روایتی از علی (ع) از #ِ 
(ضاتقل کردم بدین غبارنه هیا علی بای مات ایا آخر بو که‌بسن 
از اين نقل شد. 


مواردی برای_ اثبات معمول بودن استشاره و عمل بمفاد آن بی مناسبت 
نیست که پادآور شویم که مواردی .هم نقل شده که خليفة اول و دوم و 


تشبباری اد حایه اساع از شترا تایه ها کید هل بر اق رابود شله رد 
یا بطریق تصریح نکوهش و تقبیح کرده اند. 


از جمله عبارت «اأقْ سماء تظلنی و أَقْ ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللّه 
برآی او بما لا آعلم» «1» که ابن 


حزم و جاحظ و دیگران از خليفة اول نقل کرده اند. 


ابن ابی الحدید در کلمات منقول از خليفةّ دوم این کلمات را آورده است: 
«السته, السثه الزموها تنجکم من البدعه.. و ان شر الامور محدئاتها و ان 
الاقتصاد فی السته خیر من الاجتهاد فی الصلاله. سنئت., باز هم سئت؛ ان را 
ملازم باشید که همان شما را از بدعت نجات می دهد همانا بدترین امور, 
محدئات انها می باشد همانا اقتصاد در سنت از اجتهاد در ضلالت بهتر 


است. 


و همو در شرح خود بر نهج البلاغه چنین آورده که عمر بر منبر گفت: « لا 
ان اصحاب الرای «<2» 


(1)- یوسف بن عبد الب (متوفی 463) در کتاب «جامع بیان العلم و فضله» 
اين عبارت را از دو طریق نقل کرده و پس از کلمه «فی کتاب الله» لفظ 
«بغیر علم» اورده. 


(2) در محکی از «الفتیا» تالیف جاحظ این کلمات بدین گونه آغاز شده 
«یاکم و اضخاب ال ای فانمم.» و باز از کتاب. «الفتیا» خکایت. شده که 
عمر گفته است: «ایاکم و المکایله. قالوا: و ماهی؟ قال: المقایسه». 


اعداء الشنن آعيتهم الاحادیث ان یحفظوها فافتوا بآرائهم فضلوا و اضلوا. لا 
انا نقتدی و لا نبتدی و نثبع و لا نبتدع. اه ما قارل متفسی بالاسن» هان بدا نید 
که صاحبان «رآی» همان دشمنان سئت می باشند. حفظ احادیثت را 
نتوانستند پس آر|ء خود را بکار بردند و فتوی دادند انز ار رو خود گمراه 
شدند و دیگران را به گمراهی افکندند. ما اقتدا می کنیم : نه ابتداء ما راه 
اثباع می سپریم نه طریق ابتداع. کسی که بحدیث تمسک جوید هر گز 
لغزش نخواهد داشت. 


ابن حزم در کتاب «المحلی» از 


یه مق کزو۵ ۱ عضو انا آق علی الیو انا آيتها هم الظن بو 
اللکلف». 


از اين مسعود نقل شده که گفته است: «یبذهب فقهاو کم و صلحاو کم و 
یتخذ الناس رساء جهّالا یقیسون الامور بآرائهم» شیرازی از کتاب «ابانة» 
ابن بطْهٌ حنبلی و از «مسند» هزلی از ابن عباس نقل کرده که گفته است: 
«یاکم و الا آی». 


باز ز همو از همان کتب از ابن عباس نیز نقل کرده که گفته است: «لو جعل 
له ای لأحد لجعله لرسوله, بل قال: و آن احکم بما انزل الله, وله نم 
تفا ساسه اين گفته ها, اکز, درست: باشد. آن چه زا در اغاز این. قسفت 
راجع به اطلاق عمل برأی بر معانی مختلف و متعدد تقریر کردیم تایید می 
کند لیکن از انصاف نمی توان گذشت که از بسیاری از موارد که در انها 
خليفة دوم به «رای» عمل کرده چنان مستفاد می شود که آن چه را حتی 
خود او نکوهیده و قبیح شمرده معمول می داشته است: 


از جمله آبن قتیبه در «غعریب حدیت عمر», بنقل آبن ابی الحدید, چنین 


اورده است : 


«و فی حدیثه ائه خرج لیله فی شهر رمضان, و الثاس اوزاع؛ فقال: 
لأظنْ لو جمعناهم علی قارق واحد کان افضل. ی 


خرج لیلا و هم یصلون بصلوته. 
فا ی ات وی ها خی سین ها اقصاه ص الین هی م۳ 


رمضان عمر از خانه بیرون رفت, مردم را در مسجد پراکنده دید, گفت: 
اگر همه را بر یک امام جمع کنیم بهتر است. پس ابیت را , به امامت وا 
ی ۷ 


با ابین به جماعت نماز می گزارند گفت: این کار بدعتی است نیک. با همه 
اقا سای نیوا آنان سا هی بات س سا رای زاره 
بهترند !. 


همین قضیه را تغقوبی دز ارم که و وین عارت: آوردم شنت «و فی هذه 
الشنه سن عمر قیام شهر رمضان و کتب بذلک اٍلی البلدان و آمر آبین بن 
ای ای لا ای ال الم ام 
بفعله ورن آباسکر لم فعله فقال اکن بدقه قفا آکسما خن نع ده 
در این سال (سال 14 هجری) عمر نماز جماعت را (در : نمازهای مستحب- 
تراویح) در ماه رمضان معمول داشت و به شهرستانها نوشت که چنین کنند 

به ای بن کعب و تمیم دارمی دستور داد که امامت جماعت را عهده دار 
شوند. بوی گفته شد: 


اين کار را پیغمبر (ص) نفرمود و ابو بکر نکرد. گفت: اگر این کار, بدعت 


از تارنج این ابر نقل ده که‌سفل از واقدی کفته است: «ابه (یعنن:عفر) 
اوّل من جع الناس علی امام یصلی بهم التراویج فی شهر رمضان و کتب 
به الب البلدان و آمرهم یه بخستین کسی. که.تفان برامنع- زا جر ماه 
رمضان به جماعت معمول داشته و به همه بلاد اسلامی ان را نوشته و 
مردم را به اقامه آن فرمان داده همانا عمر بوده است. 


فر خاش الخافای فسوی ی ان ماه ای ها لا مر تم وم رهم 


است <1». 


از صحیح بخاری نیز این حویت یه ارت سای آن فا این فیته لد 
نقل گردیده جز آن که در این منقول پس از دیدن 


عمر مردم را که جدا جدا مه فان متقولند این ارت اورده شنم کهدا 
که اس ها رارف مخ ها ان ار ان 


آمثل..» رای من آنست که اگر مردم را بر یک امام جمع کنم بهتر است. و 
در خر کفته است: هو التی بنامون:عنها افضل:من النی بعومون» بخاری ذر 
تعقیب این جمله اخیر چنین توضیحم داده است: «یرید آخر اللیل و کان 
الکاسن نقومون: اوله» مراد -عضر از انز کفقه آخز شب‌می باشد کم مردم 
را بر اقامة اول, آن عادت می بوده است. 


و از جمله اين ابی الحدید از سعید بن مسیب نقل کرده که او اين مضمون 
را گفته است: «چون عمر در همان ماه که آخرٍ آن کشته شد از مکه بر 
کرتنانت :۳ و ی اه ی اس ی ی و 

تین آن اک مدست وی اسان برد است ,وین کت (اللهم 
کبرت سنی و ضعفت قوّتی و انتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع و لا 
مفرط) بعد بسوی مدینه روانه و بدانجا وارد شد پس بر مردم این خطبه را 
بخواند: 

«آیُها الّاس قد فرضت لکم الفرائْض [!!] و سننت لکم السٌنن [؟] و ترکتکم 
علی الواضحه الا ان نصلوا بالتاش تهیا و شمالا لا کم ان نیوا عن انم 
الجم و ان یقول قائل: سای خدا فی کات لاه خر انت رسیل اه 

(ص) رجم و رجمنا بعده و لو لا ان یقول الاس: ان ابن 


التخطات اخنت. آبم فن. کنات الله لها و فد کا تقره‌ها و الستخ و 
الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته» مردم من برای شما فراتض و سنبی 
قرار دادم ! و شما را بر راه روشن وا گذاشتم مگر مردم را از راست و 
چپ به گمراهی افکنید. مبادا از یرصم سرباز زنید و بگویید این را در 
کتاب خدا نمی بینیم من خودم دیدم که پیغمبر (ص) رجم قرمود ما نیز پس 
از او رجم کردیم و اگر : نه آن بود که مردم می گفتند: پسر خطاب در کتاب 
خدا چیزی وارد و بر آن اضافه ساخته هر آینه آن را در قرآن می نوشتم. ۰ و 
همانا ما در زمان پیغمبر (ص) آن آیه را می خواندیم بدین گونه «و الشیخ.. 
تا اخر» پس ان ماه ذو الحجه تمام نشد مگر این که عمر کشته شد». 


باز ابن ابی الحدید در شرح خود چنین افاده کرده است که: «غیلان بن 
سلمة ثقفی هنگامی که به اسلام در آمد ده زن به خانه می داشت پیغمبر 
(ص) به او فرمود: چهار از ایشان را برگزین و شش زن دیگر را طلاق بده. 
وی چنین کرد. چون بعهد عمر رسید آن چهار زن را نیز طلاق داد و ِ 
و اموال خود را در میان فرزندان خویش تقسیم کرد. 


این خبر به عمر رسید او را بخواست و بوی چنین گفت: «ائّی لاظِنْ 
الشٌیطان فی ما یسترق من السشمع سمع بموتک فقد قذفه فی نفسک و 
تقایل یکت الا فلبلا ماس الله لاحم شاه اسف ی عالی اه 


لأورثهن منک و لامرن ری فیرجم کما رجم 


قبر آبی رغال» همانا چنان پندارم که شیطان در جمله استراق سمع خود از 
مرگ تو آگاه شده و ترا از آن آگاه ساخته و شاید تواند کی بیشتر نپایی. به 
خدا سوگند به زنان خود رجوع می کنی و بمال خود نیز و گر نه از مال تو 
به زنانت ارت خواهم داد و فرمان واه داد که کور تور سنگسار کنند 
چنانکه گور آبی رغال سنگسار شد. ! 


در این قضیه اگر برای فرمان عمر به رجوع غیلان به زنان خود محملی 
درست بدست اید برای رجم قبر وی جز «عمل برای» محملی بنظر نمی 


رلسد. 


و از جمله در جنگی خطی از کتاب سلیم بن قیس هلالی نقل شده که عمر 
به همه عمال خود نوشت: «انْ الجنب اذا لم یجد الماء فلیس له ان یصلی 
و لیس له آن یتیمّم بالطعید حثی یجد الماء.» 


2 عمل به استشاره در بارة عمل به استشاره باید گفت موضوع 
«استشاره» در اسلام فی الجمله اصلی ثابت می داشته در قران مجید هم 
مواردی بدان تصریع و اشاره شده از قبیل آية 253 از سوره آل عمران؛ 
قوله تعالی: 5 شاورَهَم فی الأمر قاذا عَرّفت 


قتوکل عَلّی اللّهٍ و آیة 36 از سورة 42 (الشوری) قوله تعالی: و الذین 
اسْتجابُوا یه و آقاموا الصّلاء و أَمَرْهْمٌ شوری بيتَهمْ و مشّا ررَفنام 


ءو . + 


ینفعون. 
در سيرة پیغمبر (ص) مواردی چند یاد شده که پیغمبر (ص) با اصحاب به 
مشاوره پرداخته است از جمله برای جنگ احد به اصحاب فرموده است : 


«.. اشیروا علی..» در «امتاع الاسماع» در قضیيه «بدر» چنین اورده «و 
مضی رسول الله (ص) خی اذ| کان دوین 


بدر اتاه الخبر بمسیر قریش فاستشار الثاس فقام ابو بکر فقال: فاحسن. 
ثم قام عمر فقال: 


فاحسن.. نم قام المقداد بن عمرو فقال: یا رسول اللّه. امض لأمر اللّه 
فنحن معک.. فقال له رسول اللّه (ص) خیرا و دعا له بخیر ثم قال: «اشیروا 
علت آنها آلناس» تفا برید الانضان.» 


و در همین قضیه آورده است: «و استشار اصحابه فی المنزل» یعنی محل 
النزول فی بدر. 


توجیه این مشاورات؛ بدان گونه باشد که شیخ مفید در کتاب «العیون و 
المحاسن» خود اورده, يا بغیر ان وجه. بهر صورت ان چه مسلم و بی تردید 
می باشد اینست که این مشاورات در بارة تعیین حکم فقهی نمی بوده 


است. 


در عهد صحابه از همان زمان خلیفة اول بویژه در زمان خلافت عمر» 
موضوع «مشاوره» صورتی وسیعتر به خود گرفته و حنّی به موارد حکم 
فقهی هم سرا یت کرده است. 


یعقوبی در تاریخ خود آورده است: و اراد ابو بکر ان یغعزو الژوم فشاور 
جماعه من اصحاب رسول اللّه (ص) فقدموا و َخُروا فاستشار علیْ بن ابی 
طالب فأشار آن بفعل: 


فقال: ان فعلت ظفرت. فقال: بشرت بخیر..» 

ان تاه شترا ور حطقا افیا ور هه اسان 
گفته : «کان فی المفتین غلوم عهد ِ_ِ_ِ الله (ص)», از عبد الرحمن بن 
قاسم از پدرش چنین روا؛ بت کرده که 


اس ان سا ی مار تا ای ار 
دعوت می کرد: عمر و عثمان و علی 


دعوت کرد ابو بکر بر این شیوه در گذشت چون عمر به خلافت رسید او نیز 
همین اشخاص را مورد مشاوره قرار می داد». 


کتاب «الاصابه» در ترجمة عیینه, و برخی دیگر از مقرخان, حکایتی را آورده 
اند که خلاصه مضمون آن بنقل از کتاب «فصول المهمّه» در اینجا یاد می 
گردد. گفته اند: عیینه بن حصین و اقرع بن حابس نزد آبی بکر رفتند و بوی 
گفتند: ما را زمینی است شوره زار که اکنون گیاه در آن نمی روید و 
سودی دیگر از آن تست نی آندداکر آنررا ما واگذاری شاید پس از این 
دا بر آن ی رسای اه گنه اطرانان خود کته شا و ی 
گویید؟ گفتند: باکی نیست. پس ابو بکر نوشت که آن زمین قطيعه ایشان 
باشد آن دو به نزد عمر رفتند تا او شهادت خود را بر آن بنویسد وی نوشته 
را بگرفت و آب دهان پر آن انداخت و خطوط آن را محو ساخت. ایشان به 
خشم آمدند و بوی بد گفتند و به نزد ابو بکر رفتند و گفتند: به خدا سوگند 
کی ی با هی ایا ی ایک ند 
با حال خشم وارد شد و گفت: و ی ی 
اسهم مسفن اسشتء کت یه 


آن واداشت که آن را به اقطاع این دو دادی؟ گفت: با کسانی که مرا در 
پیرامن هستند مشاوره کردم گفت: 


آپا همه مسلمین در این مشاوره مشارکت کرده و بدان راضی گشته اند؟ 
«» ابو بکر 


(1) شحفت اشت. که: عصر با هفه افتتاتی. که یه مشاآورم هی داشته نو ان زر 


اساس اموری بسیار مهم قرار می داده چگونه در اين مورد بر خليفة اول 
تاه ای اراس هخا ماو شاه است ۱۱۱ 


ادوار فقه (شهابی), ج 1, ص: 444 


گفت: من به تو می گفتم تو از من در این کار نیرومندتری ! لیکن تو بر من 
چیره شدی و مرا مغلوب ساختی » صاحب فصول المهمّه پس از نقل این 
قضیه چنین افاده کرده است: «ای کاش او در روز سقیفه با همء مسلمین 
مشاوره می کرد و چه خوب بود که لا اقل اندکی کار را به تاخیر می افکند 
تا بنی هاشم از کفن و دفن پیغمبر (ص) فارغ می شدند». 


چنانکه از اخبار ۳ که برخی از آنها در پیش آورده شد 1 برمی آید 
عمر در بارة امور اسلامی, بسیاری از اوقات به مشاوره می پرداخته و 
نتیجة آن را به موقع اجراء می گذاشته است. 


آبن اف الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه چنین آورده است: و کان عمر 
کثیر المشاوره کان یشاور فی امور المسلمین حثّی المراه» عمر حثّی با 
زنان هم در کارهای مسلمانان مشاوره می کرد بلکه با کودکان و جوانان 


باز اين ابی الحدید از یوسف بن یعقوب ما چشون نقل کرده که او این 
مضمون را گفته است: «اين شهاب بمن و برادر و پسر عمّم که هر سه 
کودک و نورس بودیم گفت: 


خود را به واسطة 


حداثت سن حقیر نشمرید چه عمر هر گاه با امری معضل و کاری دشوار 
مواجه می شد کودکان و نورسان را می خواست و با ایشان به مشاوره 
شی برد اخت وم اهبایی: که.به آنفشه ایسان مت آمد وه حزدهاسان آنها را 
می نمایاند طلب می کرد». 


از کلماتی که انشاء آن به عمر منسوب گشته و مهم بودن استشاره را در 
نظر وی به خوبی می رساند این جمله است که ابن ابی الحدید آورده: 
«الرّجال ثلائه: الکامل و دون الکامل و لا شی ۶ فالکامل ذو الرأی یستشیر 
اللاسن فیاخدمت اراء ال خال الب رابه فدهی الکافل بو ال آی نی نوت لا 
یستشیر. و لا شی ء من لا رای له و لا یستشیر» 


(1) از قبیل این خبر منقول از حسن بصری که «جمع عمر اصحاب النبی 
(ص) یستشیرهم و فیهم علی (ع) فقال: آنت اعلمهم و افضلهم» 


ابو نعیم در «حلیه الاولیاء» به اسنادش از شعبی نقل کرده که گفته است: 
«اذا اختلف الناس فی شی ء فانظر کیف صنع عمر فان عمر لم یکن یصنع 
شیتا حلّی یشاور» و هم, بنقل ابو اسحاق شیرازی در کتاب «طبقات 
الفقهاء» از شعبی این عبارت حکایت شده «من سره ان یاخذ بالوثیقه فی 
القضاء فلیاج بقضاء عمر فانه کان یستشیر» فاضل معاصر شیخ عبد 
الحسین اميني در جلد ششم از کتاب «الغدیر» خود از چند کتاب از جمله 
کتاب اه از حارثه نقل کرده که گفته است: «جاء ناس من اهل 
الشام فقالوا: انا قد اصبنا. افوالا و زقیقا نجب. ان یکون: لا فیها ,زکام و 
طهور. قال: ما فعله صاحبای قبلی فافعله؟ و استشار اصحاب محمّد (ص) 
و 


فیهم علی (ع). فقال: علی هو حسن ان لم یکن جزیه راتبه (دائبه) یوْخذون 
بها من بعدک». 


اینک چند مورد آز.هواره ففهین که:خلیفی دوم به استشازه در آن.فهازد»عمان 
کرده است در زیر یاد می گردد: 


ای اش العفید اس تفر مایت کرژی که وه اب تفن سا وه 


است: 


«عمر در بارة کیفیّت تقسیم مال, از اصحاب. استشاره کرد علی (ع) گفت: 
هر سال آن چه نزد تو از مال فراهم آمده همه را تقسیم کن و چیزی از آن 
باقی نگذار. عثمان بن عقّان گفت: مالی بسیار می بینم که همه کس را 
می رسد و اگر احصاء نشوند تا گیرنده از غیر گيرنده شناخته شود می 
ترسم امر پراکنده و منتشر گردد. ولید بن هشام بن مغیره گفت: من به 
شام رفتم و در انجا دیدم سلاطین و ملوک شام دیوانهایی ترتیب داده و 
سپاهیان را مرتب ساخته و برای انان ارزاق و حقوق معین داشته و نوشته 
اند. میاه مراب ون اقا وره بعه بی 0 و 
جبیر بن مطعم را که از نسبت شناسان قریش بودند بخواست و 
مردم را بحسب منزلت و مقامشان بنویسند. 


ایشان از بنی هاشم شروع کردند و از ان پس ابو بکر و قوم او و پس از 
ان عمر و قومش را 


بترتیب خلافت؛ تین و نهر ان ۱7 بدید گفت: دوست داشتم کار چنین 
باشد لیکن عقیده ام این است که از خویشان پیغمبر (ص)؛ , بتر تیب الأقرب 
فالاقرب, شروع کنید و عمر را در آنجا بنهید که خدا نهاده است.» 


2- همو از ربیع بن زیاد روایت کرده 


که وی این مضمون را گفته است: «مالی از بحرین برای عمر بردم چون 
به مدبنه وارد شدم نماز عشاء را با عمر خواندم آن گاه برو سلام کردم. 
پرسید چرا آمده و چه آورده ای؟ گفتم: پانصد هزار آورده ام . گفت: 


عجب شاید پنجاه هزار آورده ای؟ گفتم نه, بلکه پانصد هزار آورده ام . 
گفت: پانصد هزار چقدر است؟ گفتم صد هزار و صد هزار تا پنج صد هزار 
که شمردم. پس گفت: تو خواب آلودی و چرت می زنی. به خانه برو و 
تسا ساسا اوه .من ای 


نامداد تزد او زفتم. کفت: خه: آورنه.ای؟ گفتم: همان که دیروز گفتم: 
گفت: چه اندازه می باشد؟ گفتم: پانصد هزار. 


«پس از صحابه استشاره کرد. بوی گفتند: دیوان و دفتر ترتیب دهد. چنین 
کرد و مال را میان مسلمین بخش کرد. مقداری از آن زیاد آمد چون صبح 
شد مهاجران و انصار را فراهم آورد. علی علیه السْلام نیز در آن میان بود 
بدیشان گفت: در بارة اين ففدار که.زیاد. آمدهسرای ها تست مزدم 
وم ما ترا به واسطه گرفتار ساختن به ولایت امور خودمان از تجارت و 
صنعت و کار شخصی باز داشته ایم از اين رو شایسته است که آن چه از 
مال زیاد آمده به تو اختصاص یابد. پس عمر به علی علیه السُّلام متوجه 
شد و گفت: تو چه رأی می دهی؟ علی علیه السّلام گفت: دیگران گفتند: 
گفت: تو نیز بگو. علی علیه السْلام گفت: «لم تجعل یقینک ظنا؟» عمر 
مقصود را در نیافت از این رو گفت: بایج ان مد ان.خه کفتن تفن آبی 
علی کفت: ابا به یادت هست که پیغمبر (ص) ترا 


صدقة خود را از تو بازداشت و میان شما سخن به میان امد 


و به نزد من آمدید و گفتید: شما را به نزد پیغمبر (ص) ببرم, و به نزد او 
رفتیم او را ملول و گرفته خاطر یافتیم, پس برگشتیم و فردا صبح بدانجا 
رفتیم و او را شاد و خوشدل دیدیم پس گفت: 


دیروز دو دینار از صدقات نزد من باقی مانده بود از این رو مرا گرفته 
خاطر مشاهده کردید و امروز که آمده اید آنها را به مستحقان داده ام از 


این جمهت خوشدل می باشم؟ 


«اکنون که این قضیه فرا یادت آمد من به تو در مقام مشاوره می گویم 
ازین زیاده برای خود هیچ مگیر و همة آن را میان فقیران از اهل اسلام 
پخش و تقسیم کن. 


عفر گفت؛ راست گفتی به خدا شوه کند ترا بر آغاز و فرجام سیانس کزازم» 
3- ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی, محدذث معروف., در کتاب 
«اخبار عمر و سیرته». بنقل ابن ابی الحدید, چنین افاده کرده است: «ابو 
سلمه بن عبد الرحمن گفته است: عمر با صحابه مشاوره کرد که در مقام 
تقسیم از خه کشی اغاز کنند؟ 


پس از عباس شروع کرد و به اتفاق کل برای هیچ کس پیش از آن چه برای 
عباس سهم و فریضه قرار داد سهمی قرار نداده است. بروایتی صحیح 
دوازده هزار برای او تعیین کرد. 


آن گاه برای زنان پیغمبر (ص) سهم معین کرد برای هر یک از 


ایشان ده هزار و عائشه را بدو هزار اضافه بر سهم دیحوان ترجیح داد. 
عائشه از گرفتن اضافه خودداری کرد عمر بوی گفت: این اضافه برای 
زیادت منزلت توست در نزد پیغمبر (ص). 


«و از زنان پیغمبر (ص) برای جویریه و صفیه و میمونه شش هزار معین 


کرد. 


کرد «1» پس عمر این سه تن را به دیگر زنان پیغمبر (ص) ملحق داشت و 


(1) در عهد صحابه بفعل پیغعمبر (ص) استناد و بدان عمل شده است. 


«پس از ان برای مهاجرانی که در واقعة بدر حاضر بودند برای هر یی پنج 
هزار و برای انصار که در این واقعه بودند برای هر یک چهار هزار مقرر 
داشت. و در روایتی میان انصار و مهاجر و غیر ایشان از کسانی که در 
جنگ بدر حضور داشته آند فرقی اشنم و به همه آنان از قرار هر کدام 
پنج هزار سهم داده و مقرر ساخته است. 

«از آن پس به کسانی که در جنگ احد و جنگهای بعد از آن تا جنگ حدیبیه 
حاضر شده بودند چهار هزار معین کرد. 

رای ای ها مد اد سا اخر ای کرو و ای 
برای اشخاصی که در جنگهای بعد از وفات پیغعمبر (ص) حضور یافته دو 


هزار و پانصد و یک هزار و پانصد و یک هزار, تا دویست, که برای اهل هجر 
بوده, مقرر داشت و تا عمر زنده بود همین روش ادامه می داشت <1». 


«و چهار کس را که در بدر حضور نیافته بودند و 


نان هه خسن و آیودر و مان توداید غ در خکم مجییان قر ان :دایز 
و برای هر کدام پنج هزار مقرر داشت.. 


«و نسبت به زنان: پس برای زنان اهل بدر پانصد و برای بعد از بدر تا 
حدیبیّه چهار صد و برای بعد از آن سیصد و برای زنان دویست قرار داد و 
دیگر زنان را در سهام مساوی مقرر داشت. 


(1 این مفاضله به اجتهاد, و شاید به استشاره, بوده است جچه حلی ابو بکر 
نیز به مساوات رفتار می کرده است. یعقوبی در تاریخ خود در طی شرح 
«ایام ابی بکر» چنین اورده است: «وجه العلاء بن الحضرمی فی جیش 
فافتتح «الزُراره» و ناحيتها, من ارض البحرین. و بعث الی ابی بکر بالمال 
فکان اوّل مال قشمه ابو بکر فی الناس بین الاحمر و الاسود و الحر و العبد 
دینارا لکل انسان». 


باز یعقوبی گفته است: «و قسّم ابو بکر بین الّاس بالسویّه لم یفصُل احدا 
علی احد و کان یاخذ کل یوم من بیت الملل ثلاثه دراهم اجره..» 


«بر تصویب این عمل اگر جز اجماع و اتفاق صحابه و ترک انکارشان هیچ 
دلیلی نباشد همان دلیلی کافی خواهد بود..» 


4 محمد بن سعد, در کتاب «طبقات» خود: بنقل ابن ابی الحدید, این 
مضمون را اورده است: «عمر «در مدت زمانی از خلافت خود از مال 
مسلمین چیزی از برای خود برنمی داشت تا سخت به فقر و خصاصت 
دچار شد پس اصحاب پیفمبر (ص) را بخواست و با ایشان استشاره کرد و 
گفت: من خویشتن را بامر شما مشغول داشته ام پس چه اندازه می توانم 
از مال شما برگیرم؟ 


«عثمان گفت: بخور و 


بخوران. دا 0 ان بخ 
آن: دو بر کشت و به غلوه. علیه. الستلام رو کرد و گفت: تو چه می گویی؟ 
پاسخ داد: 


نهار و شامی. گفت: گفنة نو صواب است و قول او را اختیار کرد». 


همین قضبه را آبن جوزی در کتاب «سیره عمر» بدین مضمون آورده 


است : 


«چون جنگ قادسیه و دمشق به پیروزی اسلام انجام یافت عمر مردم را 
فراهم اورد و گفت: او هن مردی تاجر می بودم خدا| خانواده مرا به 

تجارتم مستغفنی می ساخت و شما مرا از تجارت 0 
خن ماه انآ ما کشت اند اه ار هلر من اه 


است؟ 


«مردم به سخن در آمدند و هر کدام سخنی گفت و رایی داد. علی (ع) در 
آن میان خاموش بود عمر گفت: يا ابا الحسن تو چه می گویی؟ گفت: «ما 
اصاحی نها اصل کیلک مهو لنش کمن المال کبره» اجه 
و خانواده ات را بطور متعارف به صلاح آورد بس است و بیش از آن از اين 
مال برای تو حقی نمی باشد پس عمر این گفته را برگزید و همان را بکار 


بست »؟. 


5- یعقوبی, در تاریخ خود. پس از نقل فتح ایران و برگشتن سعد به کوفه 
و طرح ساختمان او, در آنجا گفته است: «و شاور عمر اصحاب رسول ۱ اللّه 


فقال: ان قشمتها الوم لم یکن لمن یی ۶ بعدنا یی ۶ و لکن تفر قي 
ابدبهم تعملوها فتکون لنا و لمن بعدنا..فعال؛ ی 


هذا, الرآی» عمر به اصحاب پیغمبر (ص) در بارة سواد کوفه مشاوره کرد 
برخی بوی گفتند: 


آن را میان ما قسمت کن پس با علی (ع) به شور پرداخت علی (ع) بوی 
گفت اگر آنها را امروز تقسیم کنی چیزی برای آیندگان نخواهد ماند پس 
آنها را در دست مردم بگذار تا آباد کنند و برای ما و اعقاب ما بماند. عمر 
گفت: خدایت توفیق دهد. رآی همین است و بس 6- احمد بن محمد حنبل 
حدیث 82 کتاب «المسند» را باین عبارت آورده است. 


«حذثنا.. عن حارثه قال: جاء ناس من اهل الشام الی عمر فقالوا: الا قد 
ایا او ما ار ای و ان 
صاصات قلی فافع مار اصات فرص و فمم علی «خفقال 
علی: هو حسن ان لم یکن جزیه راتبه یوُخذون بها من بعدک». 


تلا ادزم وی ای اش ناور ناخ فساه تلاوت 
عمر پس از این که نوشته است در سال 16 مدائن و اهواز فتح شد و سعد 
در مدائن در ایوان کسری نماز جمعه گزارد و آن نخستین جمعه ای بود که 
در عراق اقامه.شتد و آن در مان تضفر نود خنین توشته: آاشت :هقی ربیتع 
الاول کتب الثاریخ من الهجره بمشوره علیْ» و همو در فصل اخبار و 
قضایای عمر چنین اورده است «و اخرج البخاری فی تاریخه عن ابن 
المسیّب قال: اوّل من کتب الثاریخ عمر بن خطاب لسنتین و نصف من 
خلافته فکتب «لستث عشره من الهجره» بمشوره علیْ» 8- صاحب جواهر 
در کتاب «جهاد» از کتاب «جواهر» خود از کتاب «قاطعه 


اللجاح» آورته اف «ضمانا یدیم که مر با امین انامه لین رباع 
ارض سواد (مراد. عراق است) مشاوره کرد» و همو از کتاب «کفایه» 
چنین افاده کرده «ظاهر اینست که فتوح زمان عمر باذن علی علیه السلام 
بوده. چه عمر با اصحاب و بخصوص با علی (ع) مشاوره می کرده و از رای 


و از صدوق نقل کرده که بطور «مرسل» استشارة عمر را با علی (ع) در 
بارة اراضی سواد و مفتوح العنوه نقل و روایت ت کرده که علی (ع) گفته 
است: «دعها عذه للمسلمین» و در بعضی از تواریخ چنین نقل کرده که از 
علی (ع) خواست که حسن را برای محاربه با یزدگرد بفرستد حسن (ع) به 

امر پدر حرکت کرد وا تفت بر و میا زاره ق وا 
به کهنگ و از آنجا به اردستان و از آنجا به قهپایه و 
از انجاه اسان رت و در مسجد عتیق اصفهان نماز خواند و در حّام 
فتصل بفسشتجه عستن کف وه نان رفت و در مسجد آانحاه لیر تهار حرازون 


9- امام فخر رازی در تفسیر «مفاتیح الغیب» خود که بعنوان «تفسیر کبیر» 
مشهور است در ذیل آبة 5 الوالداث یرَضعن لادم خَولَیّن کاملین. این 
مفاد را آورده است: «رنی را کش ای رایع برع بررن عبر 
در بارة «رجم» او مشاوره کرد پس ابن عباس گفت: اگر این رن بکتاب 
خدا با رشما به مخاصمه پردازد بر شما غالب آید آن گاه این دو آیه را (مراد 
آیة و الوالداث. , و یه 


و حََلَهٌ و فصالة تلائون شَهّراً می باشد) خواند و از آن دو استخراج کرد که 
«اقل مدت حمل» شش ماه است از همه ان چه در زمینة «رای» و 
«استشاره» و عمل به آن ها در عهد صحابه وارد شده و برخی از آنها 
ان مه رها ان توس رسای کات را اتای کرو ه 


در «عهد صحابه» تا آخر خلافت عثمان, «رأی» بهر دو معنی آن که نخست 
بمعنی «ابتداع» و دوم بمعنی «اثباع» باشد, فی الجمله. مورد عمل واقع 
گردیده است. 


هم چنین «مشاوره» معمول شده و نتیجه ان که, بطور غالب. رایی مورد 
اتفاق یا قولی مورد قبول (مانند قول علی علیه السلام) می بوده بعمل در 
می آمده و همین گونه عمل شاید مبداً شده که در دوره های بعد, قیاس که 
نسبت برآی صورت و ظاهری 


فریبنده تر دارد در میان فقهاء عامه و امه چهار گانة ایشان کم و بیش 
رواج يافته و به حقیقت, جایگزین «رآی» گردیده و هم اجماع که فی 
الجمله میان فقهاء عامه و خاضه مورد استناد واقع گردیده به جای 
استشاره و جمع آراء قرار گرفته است. 


در خانفه این فسهته تین ضورن نمی بانشتند که باداوزرف رود که نویستنده 
تاريخ, و بخصوص نویسندة تاریخ فقه, در عهد صحابه به مواردی از احکام 
برمی خورد که با ان چه در عهد خود پیغمبر (ص) بوده مخالفت دارد و این 
مخالفت گاهی به استناد روایت و حدیتی می بوده وه باصطلاح, در نتیجهة 
استنبا ط و از راه «اجتهاد», تاویلی واقع می گردیده و کاهی به صرف 
انتخاب و ترجیح مطلب و عملی, بی استناد به ایه و حدیث و روایت بلکه 


به فکر و نظر خویش این هم بر دو گونه بوده است: گاهی اثباتی صریح در 
مان ستغمیر. (ضرن) نیت به.موردی ام نو ده و ندز فهد بعد تم لقن آن "حکم 
می شده (با بعکس) پس مخالفت بمعنی حقیقی کلمه تحقق می یافته و 
گاهی بدین گونه نبوده است بلکه چیزی از نو و ناموافق مورد ری و حکمی 
قرار می گرفته که در حقیقت. در این مورد. عدم موافقت می بوده نه 


مخالفت. 


برای همه این اختلافات گوناگون مواردی موجود است که چون این موارد 
به دور خلفاء سه گانه ارتباط دارد و, باصطلاح. از «مطاعن» ایشان 
بشمار رفته دانشمندان اسلامی بویژه علماء شیعه. انها را در کتب کلامی 
خود یاد. یا استقصاء کرده اند لیکن در این اوراق چون ان نظر نیست نقل 
همه نها بی مورد است فقط چند نمونه که از لحاظ فقهی با موضوع بحت 
ما متناسب می باشد در اینجا اورده می شود: 


1- قضیة فدک و استناد خليفة اول بحدیث «نحن معاشر الانبیاء لا نورث. 


ما ترکنا صدقه» و استدلال حضرت فاطمه پاین عبارت «أ فی کتاب اللّه ان 
ترف بای و ارت ای افافال رشولن اللْه: المرء یحفظ فی ولده» <1» 


(1) در تاریخ یعقوبی بعد از نقل این قسمت این عبارت آورده شده «فبکی 
ابو بکر بکاء شدیدا» 


2- قضية خالد بن ولید مخزومی چه در آن قضیه پس از این که خالد مالک 
بن نويرة تمیمی را با تظاهر او به اسلام کشته و همان شب با ام تمیم زن 
مالک. که زنی بسیار زیبا بوده» همخوابه شده و بیتن از آن بامز آبه:-بکر به 
مدینه باز ز گشته و بسوی 


مسجد رفته در حالی که چند تیر به عمامة خود فرو برده بوده است. عمر 
چون او را به آن وضع دیده برخاسته و تیرها را از عمامه اش برگرفته و 
زیر پا افکنده و چنانکه طبری در تاریخ خود آورده و از تاریخ ابن اثیر نقل 
شده بدین فبآرت او را مخاطب و معاتب قرار دادم است: «ا رئاء؟ قتلت 
ره و اللّه لارجمتک بآحجارک» در این قضیه 
عمر اصرار داشته است که ابو بکر بر خالد حذ بزند و او را به قصاص 
برساند لیکن ابو بکر به او پاسخ داده است: «ما کنت لارجمه فائه تاول 
فاخطا» تفر ری 0 است: «هیه يا عمر ! تاول. فارفع لشانک عن 
خالد «1»» 3- دانشمند معاصر سید عبد الحسین شرف الدین عاملی در 
کتاب «الفصول المهمّه فی تالیف الامّه» در ذیل بیان این که ۳۳ در فروع 
دین, امری نامنکر بوده پس از این که این مضمون: را آمزده «همانا شلف 
بسیاری از ظواهر ادله را به گمان صلاح اندیشی بحال امّت تاویل کرده و 
جمهور اهل اسلام از راه تقدیس تاوّل و اجتهاد سلف و تنزیه غرض و مراد 
ایشان ان تاویلات را پذیرفته و در تمام مواردی که بدین متعلق می باشد 

به آن ها استناد کرده اند» در مقام تعدید برخی از موارد آن تاویلها برآمده 
و چنین افاده کرده است: 


«از آن جمله است. تاوبل ایشان در مسألة «سه طلاق» و حکمشان بر 
خلاف آن چه در زمان پیغمبر (ص) و زمان ابو بکر معمول بوده است پس 


(1) یعقوبی در تاریخ خود در اين باره 


بعد از نقل قضية قتل و نکاح و اعتراض عمر و احضار خالد چنین آورده که 
حالویت اک کفت سا یمه سا الم ای لت عاصست واعاات» 


مسلم در باب «طلاق الثلات» بطرق مختلفه از ابن عباس روایت شده که 


در زمان پیغمبر (ص) و ابی بکر و دو سال از زمان خلافت عمر سه طلاق 
بیکی حساب می شد پس عمر گفت: «انْ اللاس قد استعجلوا فی اهر قد 
کات لسن فق نام له ایام عایقه انا دم شر ارگ کف 
تواتتیت در ان فرنی کنند تیاب زافتته نها آنر اس اجشان امضاع مت 
کنیم. 


«آن گاه بر ایشان امضاء کرد و نافذ قرار داد. همین روایت را قاسم بک 
امین در کتاب «تحریر المراه» از صحیح بخاری نقل کرده و فاضل رشید 
(سید رضا الرشید) در ملد خهزارم از مجله «المنار» از ابی داود و نسایی 
و حاکم و بیهقی نقل نموده و پس از آن گفته است: «و من قضاء الثبی 
بخلافه ما اخرجه البیهقی عن ابن عباس قال طلق رکانه امرآته ثلائا فی 
مجلس واحد فحزن علیها حزنا شدیدا. فسال رسول الله کیف طلقتها؟ 
قال: ثلائا. قال: فی مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فائما تلک واحده, 
فارجعها ان شنئّت» و مذهب ما نیز همین است چه علاوه بر آن چه شنیدی 
و علاوه بر این که موافق اصل است آية شریفه نیز بر آن دلالت می کند 
چه آن «طلاق» که مطلقه بعد از وقوع آن حلال است «مرژتان» می باشد 
پس اگر دوباره او را طلاق دهد بر او واجب است که بعد از آن 


دو بار طلاق متفرق و مستقل, با او بحکم «قاٍمساک یه تع وف او تشر 
باخسان «1»» رفتار نماید پسي اگر بار سیم بعد از دو ۱ و متفرق) 
او را طّلاق دهد بحکم «قلا تجل له من بَعذٌ (یعنی بعد از آن دو بار جدا جدا) 


لیا 


خنی نا ح روجا غیرد ,۰ »> آن زن بر او حلال نخواهد بود. 

«حکم و عمل بر این منوال بوده که بیان شد جز این که خليفة دوم از باب 
عقوت مس وان وتا نو اداان ان اه مار االه اه 
اجتهاد خود تأونل کرده است». 


(1) ای 230 از سورة 2 (البقره) 

(2) یه 230 از سورة 2 (البقره) 

ادوار فقه (شهابی), ج 1, ص: 455 

اه [تحريم. حقفگ تقو و متفة تسا ] 

باز همو در همان کتاب چنین افاده کرده است: 


«و از آن خمله. فی, با شند مساله «متوه مه و مساله متفه تستاع» که بر 
خلاف ان چه در زمان پیغمبر (ص) معمول بوده حکم کرده اند». 


آن گاه در مقام بیان و تفصیل این و مین آآه: پنج مبحت طرح کرده که در 
نخستین مبحّت از آن مباحث در بارة اصل مشروع بودن آنها, و به اجماع 
کتاب و سئت استناد کرده است. 


پس در زمينة «اچماع» گفته است: «امّا الاجماع فلانْ اهل القبله کافه 
مفقون فلی ای الم عالی قح شرع هاش الععس قی فین الاسلام و اهل 
9 من هذه لاه قاطبه سا ِِِ بحیث لا ریب فیه لأحد 
اهل العلم. بالضرورتات الثابته عن ستد البتین فلا پنکره احد من اهل 
الخداه سای مطالقا» کافم ال له اسان اند که کوامند ایو وه 


متعه را در 


دین اسلام مشروع ساخته و قاطبة اهل توحید از افت اسلام, خواه 
متقدمان و خواه متاخران, این مطلب را مورد تردید ندانسته اند بلکه در 
نزد اهل علم. این مساله از ضروریات اسلام می باشد و از هیچ کس از 
پیروان اسلام ذر بارة این که آن دور تشرنع شدم اتکاری تر سیده اسنت: 


و در زمینهة «کتاب», دو ایه محجکمه را اورده است: 


یکی آية شریفه: قمن مت بالْعْمره ای الْحَخٌ قمّا اسَتَیْسرَ فز القدی:: 

لِمَن لم تک هه حاضری المسجد الْحرام «<» که, چنانکه ۳ ۳ ِ 
ادن ات کف ایره ای نان من که زرو ان یافته خلاف و اختلافی 
نمی باشد <2» 


(1) آیة 192 از سورة 2 (البقره) 


(2)- احمد بن حنبل در کتاب «المسند» خود به اسناد خويش از اپو موسی 
چنین آورده که عمر گفته است: «هی سنه رسول اللّه صلی ال علیه و 
بهن حجاجا» (حدیت 342) و در حدیت 351 به اسناد خویش از ابراهیم بن 
افف موسی از ابو موسی حدیت کرده که «انه کانه پفتی بالمتعه. فقال له 
زجل*رویدک بتعض فنبای فانی لا تدری ما اخدت امیر آلموشین: فن النسی 
بعدک ! حتّی لقیه بعد. فساله. فقال عمر: قد علمت, ان النی ضلت الزه 


علیه و سلّم قد فعله و اصحابه, و لکثّی کرهت ان یظلوا بهن معسین فی 
الاراک نم پروحون بالحح تقطر ر ءوسهم. ۳ و در‌حدیت 209 به اسنادش از 
نت نضزه چنین آورده: «قلت لجابر بن عبد الله: ان ابن الزبیر ینهی عن 
الصف ان این عبات امه مافالی فا ای 


ریا تا مان نله روا ای مه اش راک 
فلت ولی .سس حاي الافن فعال ان اامران هو افران وان رسول الا 
(ص) هو الرسول و انهما کانتا متعتان علی عهد رسول الله (ص): 


احداهما متعه الحح و الاخری متعه اللساء» 


و دیگر آیذ شریفه قما اسْتَفتعلم به ملهْن قَاَئوهْن أَجْورَهْنَ «1» که در بارة 
«متعة نساء» می باشد و بنقل از او تفسیر کبیر طبری, حتی ابیْ بن کعب 
و اين عیّاس «2» و سعید ين جبیر و سدّی و برخی دیگر اين آیه را بدین 
گونه «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فا توهن اجورهن» قرائت 

قم کنوم اند ار او مور مان ویک فرا نت ای یه هط 3و 


روایت شده است. 


و در زمینة نصوص «سنت» چنین افاده کرده است: «و اما نصوص سئت در 
باق 


(2)- در پاورقی کتاب «فصول المهمه» در این مقام چنین آورده شده 
«ارسل الژمخشری فی کشافه هذه القراءء عن ابن عباس ارسال 
المتسلمات. و الازیذکر فی نفسیز الا به انه روی غن ای تن کعب انه.کان 
۳ «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمي فآتوهن اجورهن» (قال) و 
هرا انضا گراساین عاس (فال .الا ما آنکروا علیها فب هتم الا 
رفال) فکان دلگ اخهاعا مرن الامه‌علی ضحه هده الفرا ده 


ادوار فقه (شهابی), ج 1, ص: 457 
اصل مشرو غیت ان دو متعه بحدٌ «تواتر» می باشد, بویژه از طریق خاصّه 


از اهل بیت علیهم السلام. برای اثبات «متعة حجخَ» و استمرار ان کافیست 
ان چه را شیخان: بخاری و مسلم در «کتاب حجّ» از دو 


«صحیح» خود آورده اند. بعلاوه در بارة «متعة حجّْ» پس از وفات خليفة 
دوم به نهی وی عمل نشده و اجماع بر استمرارش انعقاد یافته است پس 
در بارخ آن.سختی. تباید گفت. ۱ ۱ 9 سا 
باشد. در این زمینه نیز در «صحاح» و بخصوص صحیح بخاری و مسلم و هم 
در «مسند؟»؟ احمد بن حنبل و غیر اینها روایات و اخباری بسیار وارد شده که 
از آن جمله مسلم در صحیحش از جابر بن عبد الله انصاری و سلمه بن 

اکوع نقل کرده که گفته اند: «خرح علینا منادی رسول اللّه (ص) فقال: 3 
رسول الله (ص) اذن لکم ان تستمتعوا, یعنی متعه النّساء» از جانب پیغمبر 
(ص) منادی ندا داد که پیغمبر (ص) گرفتن متعه زنان را دستور فرموده 


است. 


و در مبحت دوم در بارة دوام ان و استمرار اباحة آن بمذهب اهل بیت و 
شیعیان ایشان (که به اجماع مزبور و به ای مسطور و باذن منقول از 
پیغمبر (ص) و عدم ثبوت نسخ, بلکه ثبوت عدم نسخ, چنانکه در احادیت 
متواترة صحیحه از طریق خاصه است. مستند می باشد) استناد کرده ان 
کاه روابانین جنة از ظرق»عانه واز صحاح ایشان که ضريع برین مظلت 
می باشد آورده که از ی 
بن. عنده الله کف کفته اس دا سم بالقضه: 1 من التمر و 
الاقیق الاام 


(1) محمّد بن جریر طبری در کتاب «تاریخ الامم و الملوک» خود (جزء 
سیم) به اسناد خویش از عمران بن سواد این مفاد 1 آورده: «نماز بامداد 
وبا عم زا وم با مرگرس کمن 


آیا حاجتی داری؟ گفتم: آری گفت: با من بیا. رفتم و باذن او در خانه بر او 
در آمدم بر تختی که روی آن چیزی نبود نشسته بود. گفتم نصیحتی مرا 
بدینجا آورده است. 


گفت: مرحبا بناصح. گفتم: امّت بر تو چهار کار را عیب می گیرند پس سر 
ی ار ما وی ی ی 
فتم: می گویند تو عمره را در ماههای حج حرام کرده ای و پیغمبر 

۳ این کار را نکرده ابو بکر (رض) نیز چنین نکرده و آن حلال است. 
گفت: آن حلالست. اگر ایشان در ماههای حج عمره به جای آورند چنان 
پندارند که جای حج ایشان را می گیرد پس جوجه ای می شد که بزرگ خود 
را از میان می برد و حجرا می کوبید و نابود می ساخت و حال این که حج. 
بهائی است از بهاء خدا و همانا اين کار را به صواب ب کرده ام ! گفتم: ۰ و می 
گویند: تو متعة زنان را حرام کردی با اين که خدا آن را رخصت داده و ما با 
یک قبضه استمتاع می کردیم و پس از سه روز جدا می شدیم. گفت: همان 
پیغمبر (ص) آن را در زمانی که ضرورت داشت حلال کرد و اکنون مردم در 
سعه و گشایشند بعلاوه من کسی را نمی شناسم که بدان عمل کرده و یا 
به آن بازگشته باشد در این زمان هر کس بخواهد با یک قبضه نکاح کند و 
ار ای وان کر خر ار 


صاحبش 


او را آزاد کند, آزاد ساخته ای. گفت: من حرمتی را به حرمتی پیوستم و جز 
خیر اراده نکردم و اینک استغفار می کنم. گفتم: و از تو نسبت به خشونت 
و غلظت با رعیت شکایت می کنند. گفت:. اک 


علی عهد رسول اللّه (ص) و ابی بکر حتی نهی عنه عمر فی شآن عمرو بن 
حریت» ما در روزگار پیغمبر (ص) و ابو بکر «متعه» می گرفتیم تا اين که 
عطو در فصیه گر ویر ظرست: ار ار میم کرد 


دیص مد و تارق اخافیین که یه زوم نو کر آن نو عا یت یر 
ناسخ شده گفتگو کرده خلاصة آن چه در این زمینه اورده این است که ان 
احادیث در زمانی متاخر از عهد چهار خلیفه بدان نظر وضع و تلفیق شده تا 
رای تحریم کننده تصحیح شود و بحث تفصیلی راجع به ان احادیث را (از 
لحاظ استقصاءء, و از لحاظ تضعیف خود استدلال کنندگان و جرح و تعدیل 
ائمة ایشان آنها را از لحاظ تناقض آنها با صحاح متواتره از طریق اهل بیت 
بلکه با صحاح منقول از طریق خود عامه, که بر دوام حلیت و استمرار 
اباحه دلالت دارد بلکه تناقض میان خود انها را) بکتاب «النجعه 


فی احکام المتعه» که خود تالیف کرده احاله داده و در آخر گفته است: 
«بزرگان صحابه چنانکه از جابر نقل شد و از دیگران نیز نقل خواهد شد 
همه اعتراف داشته اند که ناسخی از خدا و پیغمبر (ص) در این موضوع 
نرسیده و حتی خود عمر نیز, چنانکه از صریح اسناد وی نهی و تحریم را به 
خودش دانسته می شود, 


نسخ الهی را اذعا نکرده است»: 


آن گاه چنین افاده کرده است: «از غرائب امور ادعاء منسوخ شدن حکم 

متعه است به آبة ۴ الذین هم لِفْرُوجهمٌ حافظون له ازواجهم او 

ِِ یاه * به گمان این که «متعه» نه «زوجه» است و نه -ِ 
: ایا ۷ کرسای بمزت 6 کفی: نی سسام اشست» هه ها ای که 


: 2 چون نفقه وارثت 8 اضطجاع ندارد. 
زو چون وارت و حق ع ندار 


پاسخ این سخن روشن است جچه منتعه زوجه اییست شرعی به عقدی 
شرعی و عدم ارث و نفقه و حقّ لیله (اضطجاع) بحکم ادلة خاصه است که 
عمومات مربوط , به احکام زوجات به آن ها تخصیص پافته. 


«بعلاوه این آیه به اتفاق همه از آیات مکی است که پیش از هجرت نزول 
یافته پس چگونه ممکن است اباحه متعه را که به اجماع کل پس از هجرت 
ور فده ونم گردیوم بم ارم مکی متنتو فران داد؟ 


ها قجا تب این است که آیفسوری المومتون واه آلرین هم شوه 
اتتاد ان که مجمصای من تست و هرا ونان که زوجه بر نمی 
باشد ناسخ حکم متعه قرار می دهند لیکن اگر از ایشان پرسیده شود که 
ان ابه تست یه تکاخ کنیز ان که فلی گیر فا که خی با شد: (تحلیل )سا ای 
که نه زوجة ناکج هستند و نه ملک یمین برای او چرا ناسخ نمی باشد؟ 
اینجاست که می گویند ار سوره ۳ است و نکاح آن 
کنیزان در سوره ی ات ی باین آیه: و قن بل شطع 
کم طوّلا أنْ کح المَحصناتِ ب الْمُوْمناتِ بٍ قَمن ما کت ایْمانگم.. 

یوم کرفنقه و ع کمک توت تست با خی شزو کرارر سم 


باید منسوخ مقدم بر ناسخ باشد. این را می گویند 


و ازین فراموش دارند که متعه در مدینه به آیة قما استَمَتَعتْمْ به مِنه.. 
ور سورة «اللساء» می باشد تشریع شده است !» و در مبحث 
چهارم احادیئی را آورده که بر حدوث تحریم از ناحیه خليفة دوم دلالت می 
کند. از آن جمله از صحیح مسلم به اسناد از ابو نضره آورده که او گفته 
است : این عباس به متعه امر مي کرد و ابن زبیر از آن نهی می نمود من 
به جایر گفتم جاپر در جمله چنین گفت: تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام 
عمر قال: کر بر ها ابا وال ساره 
ابتوا تکاح هدم الساه: فلن آوتی برجل. نکخ: ام آخ: الی اجل الا رجمته 
بالحجاره» و هم قول خليفءة دوم را بر منبر که بطور مستفیض روایت شده 
«متعتان کانتا علی عهد رسول الله (ص) و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: 
متعه الحح و متعه اللساء» نقل کرده است. 


شرحش بر تجرید محقق طوسی بدین ۱ 
گفته است: «َیها 8 بتک علی. ود وستل للم (ض اهنا ای 
عنهنْ و آحرمهنْ و آعاقب علیهن: متعه النْساء و متعه الحخ و حیْ علی خیر 
العمل» و او در این گفته معذور می باشد چه این کرده و گفته اش,مبنی بر 
تام ۵ اخماد دم است :مرو ار آرین از کاب «الط» امام 
قالی نع کر کم اور بات 


نکاح متعه از عروه بن زبیر روایت نموده که وی اين مضمون را گفته 
(برادر صفوان بن امیه بن خلف قرشی جمحی) زنی را به متعه گرفته و 
اکنون آن زن از شده است. عمر بیرون آمد در حالی که از شدت 
عجله و خشم ردایش به زمین کشیده می شد پس چنین گفت: «هذه 
المتعه و لو کنت تقدمت فیها لرجمت» یعنی اگر از اين پیش آن را تحریم و 
قبل از این به رجم آن ابلاغ و انذار کردم بودم هر آینه رجم می کردم. 
زرقانی بر شرحش از این حدیبت از «الموط» این معلی را از ابن عبد البر 


نقل کرده است..» 


ون ماگ تم خی ار کسانت را که کف آوترای آشان انکان 


یافته و جرات کرده اند که بر تحریم عمر انکار کنند و حکم واقعی را اظهار 
دارند نام برده است. 


از جملة آنان, بنقل طبری و ثعلبی در ذیل آبة «متعه» از دو تفسیر بزرگ 
خود, علی (ع) بوده «1» که گفته است: «لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما 
زنی الا شقی» و این مضمون از طرف اهل بیت (ع) بطور تواتر نقل شده 


است. 


و از جمله, بنقل ابن اثیر در ذیل ماده «#شفی» از کتاب التهایه, و بروایت 
جمعی زیاد. ابن عباس بوده که گفته است: «ما کانت المتعه الا رحمه رحم 
الوا مد و۱ مه عنی عفر نها ما احناه الی الزنا الا شفی» 
یعنی الا قلیل من التاس. 


ماه نها سا مر نی 


در مسندش؛ عب الله عمر بوده که چون از وی از «متعةّ نساء» پرسیده 
شندم: کفته. اروت تم الله ها کی غلی, فد رسول اللض ررض ها 


مسافحین..» 


)1( احمد بن محمد بن حنبل در کتاب «المسند» حدیث 402 را به اسناد 
خود از سعید بن مسیب با این عبارت آورده است: «قال ی ابن 
المسیب): خرج عثمان حاجا حتی اذا کان ببعض الطریق قیل لعلی: اه قد 
نهی عن التمتثع بالعمره الی الجج فقال علی لأصحابه: اذا ارتحلواء فارتحلوا, 
فاهل مه اجان هم فلی لت ها ری رای فقال له علود: | له آخبو 
الک مت عن ام العصرم فان ففال یی .ها 


فلم شمه عون آلله (هی )ی ۱ فا نی 4 مور همان کنات خویت 
424 را به اسناد خود از ابن مسیب باین عبارت آورده است: 


«حح عثمان حتی آذا کان فی بعض الطریق اخبر علین ان عثمان بهی 
اصحابه عن اللْمتّع بالعمره و الحقٌ فقال علی لأصحابه: اذا راح فروحوا 
فاهل علس و اصحایه بعمره, فلم یکلمهم عثمان فقال علن: لم اخبر اک 
شت کی السی الض ور سول الله ار ۱ -قال ها آره رها اجایه 
عثمان..» 


و بنقل علامه حلی در کتاب «نهج الصّدق» و شهید ثانی در کتاب «الروضه 
البهیه» (شرح بر «اللمعه الدمشقیه» تالیف, شهید اول, بنقل این دو از 
صحیح ترمذی, مردی از اهل شام از عبد اللّه که تا[ ۶ متعه زنان را 
پرسیده و او پاسخ داده «هی حلال» حلالست. 


بت از آنضتن شامی کفته. انستت: اه ان آبای قد تهو‌غتها» پدست از ان 
نهی کرده. 


سس 
عبد الله جواب داده 


است: « ریت ان کان ابي نهی عنها و صنعها رسول اللّه (ص) أ نترک 
السثه و نثبع قول ابی؟» آیا تو چنان می دانی که اگر پدرم آن را نهی 

1 نف آن. عتارم ما سئت را ترک 1 
متابعت کنیم؟ » و از جمله, تا و 
اللّه بن مسعود بوده گفته است: «کثا نغزو مع رسول الله (ص) و لیس لنا 
شی ء «1» فقلنا [ لا نستخصی؟ ! فنهانا عن ذلک نم رخص لنا ان 

المرآه پالوب نم قرء علینا: با ها الذین آمئوا لائحَرّموا طیباتِ ما أحلّ ال 
کم و لا تعْتدوا ان ال لا بْحبٌ الْمُعْتدینَ» و از جمله, بنقل فخر رای در 
تفسیر کبیر, اه 
المتعه آیه و ما نسخها بایه آخری و آمرنا رسول اللّه بالمتعه و ما نهانا عنها 
قال رحل نوابه ما شا امام رای کفنم ازیسن: ‏ ضو اد عفر ان از آن مر 
عمر بوده است و بخاری در صحیح خود از عمران بن,حصین این روایت را 
بدین رت آورده است, «نزلت آیه المتعه من کتاب اللّه ففعلناها مع رسول 
الله و لم ینزل قرآن یحژمها و لم ینه عنها حّی مات (ص) نم قال رجل 
تر اه ها شاع ی امه نحل وی مس حوو بم استادش. ان روانت را ار 
عمران بن حصین بدین عبارت نقل کرده: «نزلت آیه المتعه فی کتاب الله, 
9« و عملنا بها مع رسول اللّه (ص) فلم تنزل آیه ننسخها و لم 


النبی حتی مات» 


)1 در صحیح مسلم به جای لفظ «شی ۶» لفظ «نساء» نقل شده است. 


ود آخز, این فبحت. فضتیة ماهفن را که در ایام خلافت خود فرمان داد 
منادی به. تحلیل. «متغه»:ندا کتد: بدین. کونة آورده: است: «مجمد,بن متنضور 
و آبو العیناء بر مامون وارد شد ند او در حالی که مسواک می کرد و 
2 ان نا ی ی سا بت و ات 
بکر و انا انهی عنهما, و من نت يا جعل ! حتّی تنهی عمّا فعله رسول اللّه و 
ابو بکر؟ » «پس محمد بن منصور خواست در این زمینه با مأمون سخن 
گوید ابو العپناء بوی اشارت کرد و گفت: «رجل یقول فی عمر بن خطاب 
ما یقول ! نکلمه نحن؟ » پس سخن نگفتند. در این آثنا یحیی بن اکثم وارد 
شد <1» اون را از فتنه بترساند و گفت: 


اگر این بانگ زان و صدا بلند شود مردم آن را حادثه و پیشامدی عظیم در 
عالم اسلام تلقی خواهند کرد: خواص بدان رضاأ نخواهند داد و عوام بر آن 
شکیبایی نخواهند داشت چه در نزد مردم بین نداء به اباحه و تحلیل متعه و 
تداعنه اناحه سا تقافتی نمی ناشد: خلاضه آن اندازه از امعم له باجامون 
سخن گفت تا وی را از شورش مردم و خلع او از سلطنت بیمناک ساخت و 
شامون ناگزیر از عزیمت خود دست برداشت. دا 

4 باز دانشمند معاصر در همان کتاب (الفصول المهمه) در طی تعدید 
موارد تاولات صحابه چنین افاده کرده و از ان جمله است تاول ایشان در 
اذان صبح چه در ان تصرف نموده 


و فصلی را که در زمان پیغمبر (ص) در سلک فصولش نبوده در آن داخل 
کرده و آن جمله «الطلاه خیر من النوم» می باشد که به دستور خلیفهة دوم 
جز ۶ اذان قرار داده شده و فطل نظر از احادیث متواتره از طریق عترت 
طاهره که برین موضوع دلالت می کند از طرق عامه نیز روایاتی که بر ان 
صراحت دارد موجود می باشد: 


(1) اين خلکان این قضیه را تا اين موضع به همین کیفیت در ذیل ترجمة 
یحیی بن اکثم اورده لیکن بقیه را بصورت بحث علمی میان یحیی و مامون 
و قانع شدن مامون به استدلال یحیی نقل کرده است. 


«از جمله امام مالک در کتاب «الموطاً» چنین آورده است: «جاء المودن 
(لی عمر بن خطاب یوذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال: «الصّلاه خیر من 
النوم» فامر, عمر ان بجعله فی نداء الطبح» علامه زرقانی در شرحش 2 
کتاب «الموط» از سنن دار قطنی به اسنادش از آبن عمر روایت کرده که 
عمر به موذن <1» خود کفقه ارت «اذا بلفت «حون علی الفلاح» فی 
الفجر فقل: الطلاه خیر من النوم, الطلاه خیر من النوم». 


(1) نویسنده این اوراق نمی داند آن موذن که بوده و قصدش از آن جمله 
چه بوده؟ لیکن به سلیقه و ذوق کسانی که آن جمله را پسندیده و برگزیده 
اند. گر چه بر عدم ذوق و فساد قریحه نویسنده هم حمل گردد, بسیار در 
شگفت است و نمی تواند بفهمد که بچه مجوّز ذوقی و ادبی و حتی عادی 
جمله های انشائی متناسب و زیبا و پر معنی و رو به ترقی «حی علی 
الطّلاه» و «حی علی خیر العمل» تغییر 


یافته و از اسلوب انشائی که برای تحریض و تهییج لازم يا متناسب است 
در جملء سیم دست برداشته و جملةٌ خبری, آن هم با معني مطروق و 
مبتذل و سست و عامیانه, به چای آن برگزیده شده است. در آن سه جملة 
اصلی, نخست به اسلوبی انشائی به اقامه و احیاء صلاه بعنوان خود 
«صلاه» تحریض بعمل آمده آن گاه بطور ترقی, آن عمل (صلاه) عین 
«فلاح» خوانده شده و باز به فلاح که مطلوب حقیق همه مردم است, 
تحریض بوقوع پیوسته باز هم در مقام تحریض باین عمل مهم, که «عمود 
دین» و «معراج مومن» و «قربان کل تقی» و «ان قبلت قبلت ما سواها و 
ان ردت ردت ما سواها» و «ناهی از فحشاء» می باشد بعنوان «خیر 
العمل» به اقامه و احیاء آن امر شده تا عظمت مقام آن نسبت به دیگر 
اعمال خیر معلوم گردد و ذوق و شوق نسبت به انجام دادن آن تاکد و 


نشدد یابد. 


حالا آیا از جمله خبری «الصّلاه خیر من النومٍ» چنین عظمت مقام و ترقی 


در اسلوب کلام مستفاد هست؟ و آیا تبحربض و بهییخ در 
ان یافت می گردد يا نه؟ 


حکم آن بسته به ذوق و قریحه و تصدیق بدان منوط به انصاف و حق گویی 
ات هم آسما با فصام ی ار لتوم عفیو است سست بق. حطالت و 
دستورات دین. 


قاتا مه غایی غور العط ۱ اان ی اقاید 


دانشمند نامبرده شده در تعلیل این قسمت از «تاویل سلف» چنین افاده 


کرده: 


«و این اسقاط و حذف بدان وجه اتفاق افتاده که ایشان برای ترغیب و 
تشویق عامه مردم بجهاد می ند مراد از «خیر العمل» جهاد در 


راه خدا می باشد و بس. پس اگر روزی چند بار در نماز بانگ برداشته شود 
که «خیر العمل» نماز است با ان نظر منافات بهم می رسد بلکه چنان می 
پنداشتند که اگر این جمله در اذان و اقامه بر جای ماند مردم از جهاد 
سست شوند و پاي پس کشند چه هر گاه بدانند که نماز بهترین عمل می 
بانشتذ نی کمان.نا. اشتون کن ه.سلافت. که.دز آن: هنشت بر غوات آن افتضان 
می کنند و از خطر جهاد که در عین حال نسبت به نماز اجرش کمتر می 
بت ی بر بر کناز فی,دارند. و ففر کمنور. آن تکام ولیت آهن نود 
را ی ی ای ها 
فرمان در اورد. اين منظور جز با تشویق سپاه به اقدام در مهالک و ورود 
در مخاطرات جهاد, بحصول نمی پیوست و بهترین وسیله برای عملی شدن 
این اقدام تولید ایمان به عظمت شان جهاد و ترجیح ان بر همةء اعمال و 
خلاصه اعتقاد به «خیر العمل» بودن آن بنظر می آمد. 


«از این رو برای نیل باین مصلحت که به عقيدة او بر تعبد به سنت مقدم 
می نمود ! اسقاط این جمله در نظرش ترجیح یافت به طوری که بر فراز 
منبر» بنقل قوشچی, که از ائمة متکلمان اشعری مذهب است. تصریح کرد 
که سه چیز در عهد پیغمبر (ص) بود و او آنها را نهی و حرام کرده و گفته 
است: مرتکب را عقاب می کند: ۱ ک ‏ بع از 
العمل. 


«جز اهل بیت و پیروان ایشان باقی اهل اسلام پس از زمان عمر از وی 
پیروی کردند لیکن عترت 


میک ی سای وا اه ام 


چنانکه از مذهب ایشان بدیهی و ضروری می بااشد ذکر آن جمله شعار 
ایشان قرار گرفته به طوری که حسین بن علی بن حسن بن حسن بن امیر 
المومنین علی علیه السْلام که به «شهید فخ» شهرت یافته هنگامی که در 
زمان هارون, خليفة عباسی, در مدینه ظهور کرد, بنقل ابو الفرج اصفهانی, 
در کتاب. «مقاتل الطالبیین». به مودّن دستور داد که این جمله را در اذان و 
اقامه بگوید و این کار انجام یافت. 


«علامة حلبی, در کتاب سیر ه خود چنین آورده است: «أن ابن عمر (رض) و 
الامام عون بن الحسین (ع) کانا یقولان فی الاذان بعد حعخ علی الفلاح «حول 
علی خیر العمل» و بهر حال این مطلب از مذهب اهل بیت متواتر می 
باشد. منظور در اینجا بیان تاویل و اجتهاد سلف می باشد..» 


6- ابن ابی الحدید. در شرح خود بر کتاب «نهج البلاغه». در طیْ مطالبی 
که بر خلیفه دوم گفته شده, و او عین آن گفته ها و رد و ایرادات بر آنها را 
به تفصیل آورده طعن دهم را بدین مضمون یاد کرده است: «طعن دهم 
کفته. ایشان است که هی در ین اسلاض آن خه وا خانر ,و وتف باشد 
ابداع کرده است مانند: «تراویج» و خراجی که بر سواد وضع کرده و عملی 
را که در ترتیب جزیه انجام داده و تمام اينها با قرآن و سثت مخالفت دارد 
چه خدا غنیمت را به غانمین مخصوص داشته و خمس آن را برای اهل 
خمس قرار داده است پس خلیفة دوم در این عمل با 


قرآن مجید مخالفت کرده و هم چنین «سئثت» نسبت به جزیه ناطق است 
که «علی کل حالم دینار» بر هر بالغی یک دینار است و خلیفه باین سئثت 
مخالفت نموده و هم «سّت» گویاست که جماعت جز در نمازهای واجب 
جائز نیست و او بابداع «تراویج» با سّت از در مخالفت در امده است» در 
بارة این موضوعات از این پیش, کم و بیش, سخن به میان امده اینک نیز 
به موقع است 


که علاوه بر آن چه یاد شده برخی از آن چه در کتاب «الفصول المهقه» 
نقل گردیده اورده شود: 


«از دانشمند ابو الولید محمد بن شحنه نقل شده که در کتاب تاریخ خود 
مسمی به «روضه المناظر» در طیْ حوادت سال 23 نسبت به خلیفهة دوم 
چنین اورده است: «هو اوّل من نهی عن بیع امهات الاولاد و جمع الثایس 
علی اربع تکبیرات فی صلاه الجنائز و اوّل من جمع الناس علی امام یصلی 
بهم ارام الم هل غسر تسین کسن اسف که از پم رگن 
صاحب اولاد منع کرده و مردم را در نماز میت بر چهار تکبیر وا داشته و 
نخستین کسی است که نماز تراویح را دستور داده و معمول ساخته است. 


و از جزء سیم از کتاب «طبقات» مجمد بن سعد این مضمون نقل شده 
«عمر نخستین کسی است که قیام ماه رمضان (تراویج) را سنّت قرار داد 
و مردم را بر اجتماع به ان وا داشت و به همه شهرها دستور داد و این کار 
در ماه رمضان از سال چهارده وقوع یافت و برای مردم دو تن قاری معین 
کرد: یکی برای این که 


با زوا اضرا اقامه کته ی یر را این که با وان این مایا 
به جای آورد» «و از جزء اول از صحیح مسلم نقل شده که پیغمبر (ص) به 
قیام ماه رمضان, بی آن که در آن باره مردم را امر و عزیمتی 0 
تزغیتب: هی تخود بنن افی, گفت: «من قام رمضان 


(1) جلال الدین سیوطی در کتاب «تاریخ الخلفاء» در فصل «اولیات عمر, 
رض» این مضمون را آورده عسکری گفته است: «عمر نخستین کسی 
است که به نام «امیر المومنین» خوانده شده و نخستین کسی است که 
تاریخ را از هجرت بحساب گرفته و نخستین کسی است که «بیت المال» 
قرار داده (سیوطی در موضعی دیگر ابو بکر را نخستین کس دانسته که 
«بیت المال» قرار داده) و نخستین کس است که قیام ماه رمضان را 
دستور داده.. و اول کسی است که شراب خوار را هشتاد تازیانه زده و 
نخستین کسی است که «متعه» را تحریم کرده و نخستین کسی است که 

بیع امهات اولاد را ممنوع داشته و نخستین کسی است که مردم را در نماز 
خا ی کر واار ماه د سین سب است > جمل وال 
اللّه بقاءک» را گفته, آن را به علی گفته, و هم نخستین کسی است که 
ها زا گفته. آن. زا نیز در خق علن کفته است» 


ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» همین گفته را بخاری نیز در جزء 


اول از صحیح خود روایت ت کرده آن گاه هر دو اين عبارت را نوشته اند: 
«فتوفی ((ص) و الامر علی ذلک رز نم کان الامر علی 


ذلک فی خلافه ابی بکر و صدرا من خلافه عمر..» 


«و از علامة قسطلانی نقل شده که در شرح خود بر صحیح بخاری به نام 
«ارشاد الساری» در ذیل جملة «نعمت البدعه هذه» که از عمر در این 
زمینه منقول و در صحاح و غیر انها مسطور است چنین افاده کرده: «عمر 
از این رو آن عمل را بدعت نامیده که پیغمبر (ص) اجتماع و جماعت برای 
اصل نماز و بودن آن را در اول شب و بودنش را در هر شب باین عدد 
سئت قرار نداده و تشریع نکرده است». 


تخاوز لاه ا* مسا ات ماکفر به کفتا ضاحتی ۶« الخصول الخه تت0: مورد 
اتقای و اخهاع است کر آویی»را خلیهه‌ دوم تشریه و ایداع کووه اینت ۱ 


اسعاطظ سفم جی اه فآممیه» از حمله شام ز کاور.من بانشد: 


صاحب کتاب «الفصول المهمه» از کتاب «الجواهره النیره» شرح 1 بر 
مختصر قدوری که از اشهر کتب فقه حنفی می باشد این مضمون را 6 
است : «جون پیغعمبر (ص) درگذشت ۳( قلوبهم نزد ابو بکر آخدنه تا به 
عادتی که بود برای ایشان بنویسد. 


ابو بکر بنوشت. نامه را نزد عمر بردند تا او نیز بر آن چیزی بنویسد. وی 
سس .۳" ۹ به شما نیازی نیست. خدا اسلام 


پس اگر اسلام آورید و گر نه شمشیر میان ما و شماست. آنان نزد ابی بکر 
۳ اا ۱ بلکه او اگر 
خدا بخواهد. ! 


و آن چه را عمر به جا آورده بود انفاد و امضاء کرد. پس از آن وقت, کار بر 
اسقاط آن استقرار گرفت و سهم مولفه قلوبهم در 


نزد اهل سّت از سهام مستحقان زکاه, چنان خارج شد که اگر کسی به 
انان از زکاه عطاء کند مه او بری نخواهد بود» 


صاحب «فصول المهقه» پیش از نقل این قسمت چنین افاده کرده: «از آن 
جمله است تاول ایشان ايةّ زکاه را چه, با اين که کتاب و سئّت بر ثبوت 
سهم «مولفه» صریح و نص است بلکه ثبوت آن از ضروریات دین می 
باشد. همه اهل اسلام اجماع و اتفاق بر این دارند که پیغمبر (ص) به موّلفه 
سهمی می داد و تا خودش زنده بود اين کار را معمول می داشت و ان را 
نسخ نکرد و به کسی در بارة اين که سهم ایشان بعد از او باید اسقاط 
گردد عهد و وصیتی 9 با همه اینها این سهم در «عهد صحابه» اسقاط 
گردید» در مسا زکاه. عملی دیگر در زمان عثمان رخ داده که آن نیز با 
سئت عملی پیغمبر (ص) و هم با عمل دو خلیفة سابق مخالفت دارد: 
توضیح ان که در عهد پیغمبر (ص) زکاه, جبایت می گردید و اشخاصی 
مامور می گشتند که بروند و از قبائل و اشخاص, زکاه آنان را جمع و 
جبایت کنند بعد از پیغمبر (ص) نیز همین شیوه معمول بود و قسمت مهمّی 
از جنگهای آغاز خلافت ابو بکر با کسانی که بعنوان «اهل رده» خوانده 
شده اند به همین عنوان بوده که از اداء زکاه, امتناع می داشته اند. واقعة 
فضاحت امیز قتل مالک بن نویره بدست خالد بن ولید نیز نلحت همین 
عنوان رخ داده است., لیکن در زمان خلافت عثمان عمل جبایت به دستور 
او از میان رفت و اداء زکاه 


باختیار خود مردم واگذار شد. 


سیوطی در «الأوائل», بنقل صاحب «روضات». گفته است: (اول من فوّض 
الی التّاس آخراج زکاتهم عثمان بن عان» 


7- فیتن ۴ تقسیم خمس اشست: 


آیة خمس صریح است که «خمس». برای خدا و برای رسول و برای ذو 
القربی و یتامی و مساکین و این سبیل. می باشند یس به. تض متطوق آیه: 
سم ره سئت نیز, هم قولی 
و هم فعلی آن سهمی را , به ایشان اختصاص داده 


چه تا پیغمبر (ص) زنده بوده خودش سهمی را به خود اختصاص می دادم و 

سهمی دیگر برای اقرباء بر می داشته است لیکن در آغاز صحابه آن ادله 

تال یافته و سهم پیغمبر (ص) و ذو القربی اسقاط گردیده است و بتعبیر 

منقول از کشاف, و برخی دیگر از تفاسیر, بنی هاشم از حقّ خود ممنوع 
نند. 


صاحب «فصول المهمه» پس از افادة آن چه خلاصه آن آورده شد چنین 
افاده کرده است: 


«در اواخر باب «غزوه خیبر» از صحیح بخاری این عبارت, آورته شده: ان 
فاطمه آرسلت الی ایی ِِ میرائا عن رسول اللّه (ص) ما آفاء 
ای و و 


سثه اشهر». 


«همین مضمون در جزء دوم از صحیح بخاری در باب گفتة پیغمبر (ص): لا 
نوژث, ما ترکناه صدقه» و هم در مواضعی دیگر در دو صحیح موجود می 
باشد و هم مسلم در جزء دوم از صحیح خود از قیس بن سعد از یزید بن 
هرمز روایت کرده که این مضمون را 


گفته است: «نجده بن عامر (حروری خارجی) نامه ای بابن عباس رن 
من نزد ابن عباس بودم هنگامی که نام او را قرائت می کرد و هنگامی که 

به او جواب نوشت پس ابن عباس در آن هنگام گفت: 2 گاه بوی نوشت: 
تا ی کی الفرتی. که خر فران یاد شده كِِ_ ای که مراد از ایشان 
جز ما کسی نیست لیکن قوم. ما را از آن ممنوع داشتند و اباء کردند.. 
الحدیت» همین حدیثت را امام احمد در جزء اول از مسند خود, ۳9 
محذثان. به طرقی صحیحه نیز آورده اند». 


ابن ات الحدید در شرح خود بر «نهج البلاغه» از آبن عباس این مضمون را 
روایت ت کرده است: خمس بر شش سهم بود خدا و رسول را دو سهم و 
اقارب رسول را 


یک سهم و سه سهم دیگر به سه طایفه ای که در قرآن مذکور شده. چون 
پیغمبر (ص) درگذشت ابو بکر سه سهم را اسقاط کرد و همه خمس را بر 


عمر نیز چنین کرد». 


و همو در همان کتاب روایتی باین مضمون حکایت کرده است: «أن با 
منع بنی هاشم الخمس و قال: ائما لکم آن نعطی فقیرکم و نزوج | آیمکم و 
۱ 
یعطی شیثا و لا یتیم موسر.» همانا ابا بکر خمس را از بنی هاشم 
بازداشت و گفت: بر ما است که فقیر شما را چیز بدهیم و بی شوهران 
شما را شوهر دهیم و کسانی 


را از شما که خادم ندارند خدمتگزار تهیه کنیم لیکن اغنیاء از شما به منزلة 
ابن سبیل غنی می باشند به ایشان و به یتیمان ثروتمند چیزی داده نمی 
شود. 


همین اختلاف که در «عهد صحابه» رخ داده موجب این شده که در عهود 
لاحقه نیز در این مساله اختلاف به همرسیده است: فی المثل امام مالک 
گفته است: تمام خمس اختیارش با والی و سلطان است: هر کار بخواهد با 
آن می کند و در هر مصرف بخواهد آن را مصرف می نماید و هیچ کس را 
حقّ بازپرسی نیست. و امام ابو حنیفه گفته است: خمس بر سه سهم 
بخش می گردد: سهمی به ایتام مسلمین و سهمی به مساکین ایشان و 
سهمی به ابناء سبیل داده می شود, خواه ایتام و مساکین و ابناء سبیل از 
ده الفرین اند و حواه ما شود 


به طوری که از کتب معتبر خود اهل سئت و جماعت نیز مستفاد می شود 
در زمان پیفمبر (ص) نماز میت با پنج تکبیر برگزار می شده و در عهد ابو 
بکر نیز حال بدین منوال بوده است و به تصریح جلال الدین سیوطی در 
کتاب «تاریخ الخلفاء» و ابن شحنه در کتاب «روضه المناظر» و «عسکری» 
در کتاب «الاوائل» و غير ایشان از مورخان, نخستین 


کسی که مردم را بر گفتن چهار تکبیر در نماز میّت وادار و مجتمع ساخته 
عمر بوده است. 


صاحب کتاب «الفصول المهمه» از جزء۶ چهارم مسند امام احمد بن حنبل 
و ۱ ۱00 ۵ ی 
نسیت؟ قال: 


لا و لکن صلّیت خلف ابی القاسم خلیلی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فکتر 
خمسا فلا اترکها ابدا» پشت سر زید بن ارقم بر جنازه ای نماز گزاردم او 
پنج تکبیر گفت. پس ابن ایی لیلی برخاست و دست او را بگرفت و گفت: 
فراموش کردی؟. گفت: نه لیکن من پشت سر پیغمبر (ص) نماز خواندم و 
اه و کت اس مره گر ان | ترک نخواهم کرد. 


مواردی دیگر نظیر این موارد در عهد صحابه اتفاق افتاده که استقصاء آنها 
را مجالی زیادتر باید و نمونه را همین مذکورات کفایت نماید. 


در اینجا باید یادآور شویم که از نقل این قسمت (عمل برأی) در عهد 
صحابه, منظور آن نیست که صحت يا بطلان این عمل در اين اوراق تشریح 
گردد بلکه آن چه این اوراق متکفل و توضیح آن را متعهد می باشد اینست 
توت مت ها سا سر و و ی 
که تم اه ال سای بو اش ایک وی آعتاس بان اه ان که 
و 1 
برأی جتانکه از پیش هم اشازم ند نجمتی:معشی. دوم آن نم عها به اخفاه 
علماع شعه حور شاد و اعتراض فی بای صته یا کف سایم ان را 
برای کسی که تام دیق است ار کیت ایع‌شدن مکی با افل‌جان ی 
شمارد بلکه اکابر از متکلمان از اهل ستّت و جماعت., بلکه از فقیهان 
ایشان نیز, آن را ناروا دانسته و مورد انتقادش قرار داده و سخت بر عمل 
برای و 


ی 


ابو عثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ در کتاب «الفتیا» از استاد خود 
ابراهیم بن سیار مشهور به نظام, که شیح معتزله زاو که ایشان بوده 
است. در این زمینه قسمتی آورده که شیح مفید در کتاب «المحاسن و 
العتون» آن وا نقل کر اسفت: در ان فهرد آن را :2 ترجفه.می 
کتیم تا معلفم شود که‌هاهلین برای ی در نظر نانعان و پتروانشان بزه از 
اس تحاظه ورد فاد وا او اف فجن اند اکنین ان حلا و درس 


. نظام گفته که: از گفته های عمر است: «لو کان هذا] الذدین بالقیاس 
لکان باطن الخف او بالمسح من ظاهره» و این کفته درست نمی باشد 
مگر در فرائض و احکام و بر عمر واجب بود که در تمام احکام باین گفتة 
خود عمل کند لیکن او اين گفتة خود را نقض کرده و با اين که باین صراحت 
عمل به قیاس و رای را نکوهیده در مواردی طبق ان رفتار نموده است». 


باز نظام گفته است: این رفتار عمر عجیبتر از آن نیست که با تصریح او 
باین عبارت «آجرآکم غلی, الجد. اخرانم لقن اللان» خودش در موضوع 
«حد» به صد گونه حکم مختلف؛ حکم داده است. . محمد بن سیرین گفته 
است: از عبیدة سلمانی یکی از مسائل حد را پرسیدم پاسخ داد که: من در 
موضوع حد, صد حکم از عمر به یاد دارم که همه با هم اختلاف دارد. نظام 
گفته است: این که برخی قائل شده اند که این احکام مختلف از قبیل 
اصلاح میان مردم بوده, قولی است نادرست چه اصلاح, غیر از حکم 


و قضاء می باشد و چگونه اين قول و ی ای ای شد در ور 
خود عمر گفته است: «انی قضیت فی الحذ قضایا 

عن الحق. فان اعش ان شاء اللّه لأْقَضینْ فیه بقضاء لا یختلف 
۱ ۲۱۱۳۸ 


این کلمات را ایوب سجستانی و ابن عون از محمد بن سیرین نقل کرده 
اند که او آنها را از عمر نقل کرده و اين اشخاص از کسانی که عذر برای 
۳ و در صدد تآویل حتف اور آمده اند, به مقام عق انشا نمی 


و هم عمر گفته است: «ر3وا الجهالات الی السثه» و به جانم سوگند اگر 
عمر مجهول را بمعروف و اختلاف را به اجماع بر می گرداند به مقام او 
مناسبتر بود چه وقت عمر جهالات را به سنّت برگردانده در صورتی که در 
موضوع «حذ» صد گونه حکم داده است؟ ! و اگر این عمل (یعنی اختلاف در 
احکام و حکم برآی) به عقيدة او جائژ و موجب اجر می بود نمی ؟ فت : 


«اخر اکم غلش ال اهر اک علی لاس 


باز نظَام گفته است: «کار عمر با ری او یکسان و شبیه نیست چه هنگامی 
که شنید اآبین بن کعب و عبد الله بن مسعود در موضوع نماز خواندن در یک 
جامه اختلاف کرده اند با حالت خشم بیرون رفت تا به حجرة عائشه رسید 
پس نف دیذار آن تکیه داد و گفت: 
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«اختلف رجلان من اصحاب رسول اللّه (صٍ) من یوخذ عنهم ! الا لا اسمع 
اخذا کلف فی الخکم ع ماه ,هدا. الا فعلت: به وضعت0: چتان که 


اقوال خود را در احکام فراموش کرده که ان دو مرد صحابی چنین 
اعتراض می کند !..» 


نظام گفته است: ابو بکر نیز بر همین شیوه بوده است چه هنگامی که او را 
از آیه شریفة و فاکة و با پرسیده اند کفته: انیت « و تیا نی ام 
ی ارض تغل ؟ ام اين اذهب؟ ام کیف اصنع؟ اذا قلت فی آیه 09 
الله بغیر ما اراد الله عرژ و جل. ما الفاکهه فنعرفها و اما الات فالله اعلم 
به» و چون اندکی بعد او را از «کلاله» پرسیده اند گفته است: 


«اقول فیها برأیی فان کان صوابا فمن اللّه, عرٌ و جلٌ. و ان کان خطاً قمن 
قبلی. الکلاله ما دون الوالد و الولد» پس این قول او بر خلاف گفتة پیش 
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حعوفوو اموال مار باکر خوار اوه ای تاه احتهاه آهباسد بان 
در تقمتیر آنه: ق اختهاوه رز شون را تکار مس ری کشی که زاو غفل 


به آن را تا بدان پایه بزرگ مي شمرد و از آن چنان احتراز می جوید بسیار 
کت اس کم وی اسا سار کار میت 


باز نظام گفته است: «من از این سخن عمر «انّی آاشتخیین.شن الله ان 
آخالف آب بکر» بسیار تعجب دارم چه اگر در نظر وی مخالفت با ابو بکر 
جائز نبوده چرا در مب أغٌ «حذ» صد بار با وی مخالفت کرده و هم در 
موضوع «اهل رده» و هم در بسیاری 


از موارد دیگر و اگر نه از آن راه بوده که ابو بکر هیچ گاه بر خطا نمی رفته 
بلکه بدان جهت بوده که قول ابو بکر در خصوص این ماه (مسألة کلاله) 
بنظر عمر حق و صواب بوده است پس دیگر گفتن عبارت «انّی لاستحیی.. 
الخْ» چه معنی دارد؟ ! بعلاوه خود ابو بکر در مسا «کلاله» بر قول خوبیش 
تاه مانته و از ان که شین جشسته ارست» 


ناد تظاح در بارة ابن مسعود گفته است: «او نیز در دین خدا مناقضه گویی 
داشته و باطل گفته چنانکه در قضية بروع دختر واشق این جمله را اداء 
کرده است: «اقول فیها از | ون فان کان خطاً قمنئی و آن کان ِ فمن 
الله, عر و جل, لها صدقه نسائها لا وکس و لا شطط» و این قضا و حکمی 
است از راه ظِنْ بلکه قضایی است مبنی بر پایة شبهه و شک و هر گاه 
«شهادت» از روی ظَنْ, حرام باشد پس «حکم» از راه ظنْ هم حرام و گناه 
آن بزرگتر می باشد. 


«اگر ابن مسعود که گفته است: «الحلال بین و الحرام بیّن فدع ما یریبک 
ٍلی ما لا برببک» خود را باین قول خویش که در مقام رهنمایی و تادیب 
دیکران کفته نادیت .فی کرد دن احکام خدا نمی کفت: «افول فیما برایی 
فان اصبت. ,۰ و این سخنی است فاسد چه یک عمل و یک اجتهاد نمی تواند 
از خدا باشد. در صورت موافقت با حقّ, و از غیر خدا باشد, در صورت 
بطلان و عدم موافقت با حق, و در هر دو حال مساله به یک حال باشد» در 
اين زمینه نظام باز هم سخنانی نسبت بابن مسعود 


و عثمان و سائر صحابه 


و حثی علی علیه الشلام آوردة که آن چه تا کنون ی نمونه 
ایست کامل برای پی بردن بنظر او و پیروانش در بارة عمل برای لیکن 
باید یادآور شد که آن چه را در بارخ علی علیه السّلام آورده بی گمان. از 
تعضّب و بی انصافی وی ناشی می باشد چه علی علیه السشّلام هر گز 
عملی را به استناد را انجام نداده و هیچ گاه در فتوی و حکم خود 
اظهار تردید و شک نکرده است. 


از فقهاء عامه نیز کسانی بسیار, چه در همان قرن اول اسلامی و چه در 
قرون بعد, که در طی مجلدات بعد به تفصیل خواهد امد. نسبت بعمل 
برای اظهار بدبینی کرده و ان را سخت نکوهیده اند. 


از باب نمونه قسمتی از این گونه اقوال ذیلا آورده می شود: 


ابو نعیم اصفهانی (متوفی به سال 430 ه. ق) در کتاب «حلیّه الأولیاء» در 
ترجمة شعبی به اسنادش از او اين جمله را اورده است : «و ما حدثوک عن 
اصحاب محشّد (ص) فخذه و ما قالوا بر آیهم فبل علیه ! باز همو به اسنادش 
از ضالح بن فسلم آورده که.مسلم این مضمون: را گفتة است* 


ماد ای را از شعبی پرسیدم؟ گفت: عمر بن خطاب در آن یر 
و علی بن ابی طالب چنین گفته است. گفتم: رآي تو چیست؟ پاسخ داد: 
«قاتضتع بر ای اظد بی ] بعد قولهما ادا اخسوک رای [ظ: یی ] فبل علیه» ! 
باز همو (در جلد دوم از کتاب «حلیه») به اسناد خود از عاصم احول آورده 
که گفته است: نزد ابن سیرین بودم مردی بر او درآمد و از وی 


چیزی پرسید. پاسخ داد در اين باره حدیثی از حفظ ندارم. ما به او گفتیم: 
رآی خود ترا بگو. گفت: «اقول فیها برآیی ثم ارجع عن ذلک الرای؟ لا و 
اللّه » 


باز ابو نعیم در ترجمه مالک , بن انس آورده که کت از وی و ای 
پر لننید. 


پاسخ داد که: پیغعمبر (ص) چنین گفته است: آن شخص گفت: آرآیت؟ ۱ ! تو 
چه رای داری؟ 


مالک گفت: «قَلیَعْدر و یخالفون عْن ان آن لَصیبهّم فئنه ۱ 
عدات: لت ».قرو کنات ضمستدرن الوشانل» نیم آمده است: «و قد روی 
هشام بن عروه عن ابیه قال: کان امر بنی اسرائیل لم یزل معتدلا حتثّی نشاً 
فیهم ابناء سبایا الامم فقالوا فیهم, بالژ آی فاضلوهم. و قال ابن عیینه: فما 
زال از ان متنیما خی شا فیهم رسعه الژای بالمدینه و ابو حنیفه 
بالکوفه و عثمان بالبصره و افتوا الثاس و فتنوهم فنظرناهم فاذا هم اولاد 
سبایا الأمم». 


4 پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 
اشاره 


در عهد پیغمبر (ص) تمام توجه به قران مجید و تعلیم و تعلم ان می بوده و 
دانشمندان اسلامی در ان عصر کسانی بوده اند که قران مجید را قرائت و 
اقراء «1» می کرده اند. 


از اين رو در آن عهد عنوان «قاری» برای ایشان مناسبتر می نموده و بدین 
عنوان معروف می بوده اند. لیکن به حقیقت همان اشخاص به منزله 
فقیهان عهود بعد باید بشمار آيند و به عبارتی دیگر آن عنوانست که سیر 
تکامل کرده و در عهد لا حق بعنوان «فقیه» تبدیل یافته است. 


چنانکه از مواردی بر می آید لفظ «فقیه» بمعنی دانای احکام و تکالیف 
فرعی در عهد صحابه بر اشخاصی چند اطلاق می شده پس در حقیقت این 


عنوان» کم و بیش ان ان هد موزو استعمال شدم:د. کسانی در‌همان قهد 
بدین عنوان یاد گردیده اند..» 


در عهد صحابه کسانی مشخص و معین بوده اند که مردم برای دانستن 
احکام فقهی و تکالیف دینی به ایشان مراجعه می کرده و فتوی و رای آنان 
را لازم الاتباع و مسلم می دانسته اند. 


(1) طبری, در کتاب تاریخ خود, در ذیل قصة عمر بن وهب جمحی (که با 
صفوان امیه عهد بسته بود که از مکه به مدینه رود و پیغمبر را بکشد و 
پسر خود را که پس از جنگ بدر در دست مسلمین اسیر بود رها سازد و 
چون به مدینه و بمسجد نزد پیغمبر رفت و پیغمبر (ص) بطور خبر از غیب 
باطن امر را آشکار ساخت و از قصد او خبر داد و در نتيجه به اسلام درآمد 

و از سر صدق شهادتین بر زبان راند) پیغمبر (ص) به اصحاب فرمود: 
۳۹ اخاکم فی دینه و اقراوه و علموه القرآن و اطلقوا اسیره» 


یعقوبی در تاریخ خود, در ذیل شرح خلافت هر یک از سه خلیفه, فقیهان 1 
زمان را یاد کرده است. 


ب ه تاف انکی را ام شم ال ال تا ما از 
الاخره سال 13 ه. ق) این ففاد زا آورده انتتت؛ «کسی که در زمان ابو بکر 
آزاه قح کر فک بو رد عای بن ایب طاات‌شانه ارام و عس ای 
هخا دای ی کش ند و ات هد الط من نهد سود 


د کر درل رخافم مهو ( اس شاوی ال رال لا تال وم 


ق) چنین افاده کرده «فقیهانی که در زمان عمر علم از ایشان گرفته می 
جبل و زید بن ثابت و ابو موسی اشعری و ابو درداء و ابو سعید خدری و 
عبد الله بن عباس بوده اند.» 


و و فا اراس ام را یت را ی 
کین اه اس وا مان ارام لیس اوطالت 
و عبد الله بن مسعود و آبی بن کعب و زید بن ثابت و ابو موسی اشعری و 
عبد الله بن عباس و ابو درداء و ابو سعید خدری و عبد الله بن عمر و 
سلمان بن ربیع باهلی بوده اند.» 


ابو اسحاق شیرازی پس از آن که کتاب «طبقات الفقهاء» خود را بدین 
مضمون «اين مختصری است در ذکر فقیهان و انساب و مدت اعمار و 
مکتب علمی انان بهره برده از اتباع و اصحاب ایشان ۳ اشخاصی که قول 
آنان را در انعقاد اجماع, اعتباری هست و به مخالفت ایشان اعتنائی باید 
شناخته آیندچه فقیه را جهل باین اور نشاید و او زا از ذانستن آنها کزبری 
نیست پس نخست به فتوای صخابه. ابتدا کردم و بشن از ان فتوی تابعان و 
از آن پس تابعان تابعان را ا قیدص من از هه فقیهان امصار و بلاد را یاد 
کردم» افتتاح کرده چنین افاده داشته است: «بدان که بیشتر از اصحاب که 
مصاحبت و ملازمت با پیغمبر (ص) می داشته 


ادوار 


فقیه بوده اند چه طریق فقه در حق صحابه خطاب خدا و خطاب پیغمبر 
(ص) و آن چه از این دو تعقل می شده و هم افعال پیغمبر (ص) و آن چه 
ات ان بة عفلهی زسیدم نوده:است: 


«پس خطاب خدا که قرآن کریم باشد چون بلفت ایشان نزول یافته و 
اسباب و شئون نزول بر ایشان معلوم بوده منطوق و مفهوم و منصوص و 
معقول آن را به خوبی می دانسته اند از این رو ابو عبید در کتاب «المجاز» 
کته است «لم بعل ان احا من لاه ری فی معرقه یعس 
القرآن الکریم اٍلی رسول اللّه (ص). 


«و خطاب رسول خدا نیز بلغت آنان بوذ نش مافتی آن ترا شید انستته و 
مبهم و فحوی ان را می فهمیده اند. 


«و افعال آن حضرت. از عبادات و معاملات و سیاسات, همه در جلو چشم 
ایشان انجام می یافته پس انها را مشاهده می کرده و می فهمیده اند و 


چون مکرر می شده روح منظور و مقصود را بدست می آورده و باطن 
مراد و مفاد را می شکافته اند از این رو پیغعمبر (ص) که است : 


« أصحابی کالیجوم بایئهم اقتدیتم اهندیتم». 


شن کی بایان که یشان ات را کر وتو کد وه 
افعالی که در افو یر آن ار ی رصن سسوم اند ال 

تخاند با کزیر نم فقه مه بان عالمر وستة فضلشان مه وفعترف.مین کرژد 
جز این که همة ایشان به فتوی و حکم و سخن در حلال و حرام مشهور 
نگشته اند بلکه گروهی مخصوص از ایشان بفتاوی و احکام و تکلم در حلال 
ج خراض اشتهار تافت اند 


آن گاه از خلفاء چهارگانه شروع و نخست مدت خلافت و 


زمان حیات آنان را بدین گونه که ابو بکر دو سال و چند ماه خلافت داشته 
و در سال 13 در سن 63 سالگی وفات یافته و عمر ده سال و چند ماه 
خلافت داش و در سس 63 با و سال وتات تافم و مان ۱2 سال سک 
چند روز, خلافت داشته و روز جمعه از ماه ذو الحجه از سال 36 به سن 
9 يا 88 سالگی 


که یدمن اه عایه لام عمار سا مضه ام وه رور تفت 
و در سحر شب جمعه 17 ماه رمضان [؟ ] از سال چهلم به سن 58 و به 
قولی 63 سال به شهادت رسیده است) نوشته و پس از آن مقام فقهی و 
فضائلی را که برای هر یک نقل گردیده یاد کرده و سپس عده و گروهی 
دیکر ان تایه را بش تام برده خ شمه ای از حالاب و عفامات ایشان: را 
ای ار رم در اب ماوت سره س نو 


ابو اسحاق؛ عهد صحابه را بدو بخش تقسیم کرده است بدین قرار: 

1- عهد اکابر صحابه. 

همه اخفات احیاان اشان 

عهد نخست را از زمان رحلت پیفمبر (ص) تا سال پنجاه و هشتم يا پنجاه و 
هفتم که عائشه در ان سال وفات یافته امتداد داده و پس از بیان حالات و 
اه ها اس را 


[طبقه اول از فقهاء صحابه ] 
اشاره 


1- عبد الکو 


4- معاذ بن جبل. 


6- ابو درداء. 
7- عائشه. 


نام برده و, تحت عنوان مستقل و مخصوص به ترجمه حال و تذکرة مقام 
هر یک از 


ات ی ات ان را 
1- ابن مسعود 


ابو عبد الژحمن بن مسعود هذلی در سال سی و دوم هجری به سن شصت 
و اندی در مدینه وفات یافته است. 


بروایت ت حارثه بن مضرب, عمر به اهل کوفه نوشته بوده است: «امّا بعد 
فار 
نی 


قخ سفقت. النکم عفارا آمترا بو غنه الله قاضیا وبوزیدا و ائهما من نجباء 


ات ون اه مش ود تا ایا نما اما فقد آثرتکم 
بهما گم نفسی» . 


ما را وصیتی کن پاسخ داد: «التمسوا العلم, عند اربعه: عند عویمر. اپی 
الدُرداء و عند سلمان الفارسی و عند عبد الله بن مسعود و عند عبد الله 
بن سلام» و از علی علیه السلام روایت شده که در بارة او گفته است: 
«علم القرآن و الشثه». 


شرحبیل گفته است: از ابو موسی سوال شد که: مردی در گذشته و 
دختری و دختر پسری و خواهری از او به جا مانده است. پاسخ داد که: 
نیمی از دارایی او به دختر و نیم دیگر به خواهرش باید داده شود و دختر 
پسر را هیچ سهمی نمی باشد. آن گاه گفته است: 


«اين ابن ور فیتابعنی ؟ » پس بعبد ال بن مسعود در این ماه 
مراجعه شده او گفته است: «دختر را نیمی از دارایی و دختر پسر را یک 
ششم (تا دو سیم تکمیل شود) می رسد و باقی مانده, به خواهر مخصوص 


است». 


چون این فتوی به ابو موسی نقل شده گفته است: «ل : نسئلونی عن شی ۶ 
ما دام هذا الحبر فیکم..» 


جمعی زیاد از ابن مسعود علم فرا گرفته اند که از آن جمله 


می باشد علقمه و اسود و شریح و عبيدة سلمانی و خوات و اعور. 


اش مامتان ری در فان تان م ته و مد 
قولی چهل و دو در کوفه وفات یافته است. 


پیغمبر (ص) او را به یمن برای تعلیم قرآن فرستاد و عمر ولایت بصره به 
او داد. 


مسروق گفته است: «کان العلم فی ستّه من اصحاب رسول اللّه (ص) 


نصفهم اهل الکوفه )٩(‏ عمر و علی و عبد الله و ابو موسی و ابیْ و زید بن 
ثابت.» 


3- اب 


ابو المنذر ابیْ بن کعب بن المنذر بن کعب از طايفة بنی نجار به قولی در 
سال بیست و دوم در زمان خلافت عمر در مدینه وفات یافته و عمر در ان 
روز گفته است: «الیوم مات سید المسلمین» و به قولی در دود سال سی 
در زمان خلافت عثمان در مدینه مرده است. عمر را با عباس در موضوء 
خانه. اي. که کیان .در جنب هشتنجد فی. دافنت اخلافی. به میان امة به 
محاکمه نزد ابیْ رفتند وی به سود عباس و زیان عمر حکم کرد. 


روایت شده است که ابو گفته است: ,پیغمبر (ص) از ز من پرسید کدام ۳ 
را در قرآن اعظم می دانی؟ گفتم: اللهْ لا ال الا هو ال اْقَبَومْ. پیشمبر 
ار مس ی «لیهنک العلم فو الذی 
تفسی سح آن لها للسانا و ففتنن تقدش الجلک غند سای الغرش *. 


از مسروق نقل شده که این مضمون را گفته است: «من اصحاب پیغمبر 
(ص) را مساهمه و مقایسه کردم دیدم علم همه باین شش تن: عمر و 
علیت ند لاه و انیت فان ال دای زند ین کات فیفی کرد 


4- معاذ 


ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس خزرجی به گفتة واقدی به 
سال هفد هم پا هجدهم در سنْ سی و چهار سالگی در نواحی اردن وفات 


اک ای کفا ی ات کت اص اه اسهم سل فا ورس 


س‌ ۱ ۲ 
«بم تقضی؟» پاسخ داده است: «بکتاب الله» حضرت فرموده است: «فان 
لم تجد؟» جواب داده است: «بسثه رسول الله» باز حضرت فرموده است: 
«فان لم تجد؟» پاسخ داده است: «اجتهد رایی» 


پس پیغمبر (ص) فرموده است: «الحمد للّه الذی وثق رسول رسول اللّه 
لما پرضاه رسول الله» 


ابو اسحاق در این زمینه چنین افاده کرده است «و لایبعث للقضاء الا عالما 


و اند لها سل یبن طری ااعام و احافنه اعسن.ع آخبر انم بخهد واه 
تفع رل الم و فد الاهعالی عاید. 


عمر در یکی از خطبه های خود گفته است: «من اراد ان یسأل من الفقه 
قلیأت معاذ بن جبل» از ابو مسلم خولانی این مضمون روایت شده که 
کفته اورررت: «نشهر خمضر در آخدم ی وخ کر از اضحات پیغمبر (ص) را 
دیدم حلقه زده و در میان ایشان جوانی را مشاهده کردم. دندانهايش سفید 
و بژاق و چشمهایش سرمه کشیده و چون قومرا در چیزی شک و 
درماندحی نیشن می امد رودنه اه می آوردند و از وی پرشتن می کردتد از 
شخصی پرسیدم: 


5- زید 


ابو سعید, و به قولی ابو عبد الرحمن, زید بن ثابت بن ضجٌاک خزرجی 
هنگام قدوم پیغمبر (ص) به مدینه یازده سال داشته و در سال چهل و پنجم 
در مدینه وفات یافته است. 


ِِِ این 9 را در بارة او گفته است: «آبن عباس رکاب زید بن 
پیغمبری !؟ ان آن ۳ داد؛ دهکدا نع بالعلماغ» 1 
کته اس من اراد آن بسا ی الق ات ای موه ات 


ار ار مد ۰ . . » س‌ 
دو تن از فقیهان مدینه: سعید بن مسیب و ابو سلمه بن عبد الرحمن و عبید 


مسعود و عروه بن زبیر و ابو بکر بن عبد الرحمن و خارجه بن زید و 
سلیمان بن بسار و ابان بن عثمان و قبیصه بن ذوّیب از زید بن ثابت فقه را 


گرفته و شاگرد او بشمارند. 


6- ابو درداء 


ابو درداء عویمر (و به قولی عویم بن زید) و (به قولی عویمر بن حارث) در 
سال سی و یک پا سی و دو در شام وفات یافته است. 


معاذ بن جبل در حال احتضار گفته است: «التمسوا العلم عند ابن اق غبد 
ر اه وین موسر اب ال تداع مسامان عع له س سای 


7- عائشه 


عائشه دختر ابی بکر در سال پنجاه و هشت و به قولی پنجاه و هفت در 


مدینه وفات یافته است. 


قبیصه بن ذوّیب این مضمون را گفته است: «عروه بن زبیر بیش از ما نزد 
عائشه برای استفاده می رفت و عائشه از همة مردم بحدیث و قران و 


سئّت اعلم بود. و من چهار سال پیش از مرگ وی گفتم اگر عائشه بمیرد 
من بر هیچ چیز متأسف نخواهم بود مگر بر اين که کاش می بودم و از وی 
می پرسیدم». 


ا نف کیت آن فکتا اند ] 
اشاره 


ابو اسحاق. به ختم ترجمه عاتشه. عصر اکابر صحابه را بدین عیارت «ثم 
حصل علم هولاء فی طبقه آخری من آحداث الصحابه رضی الله عنهم» 
خانمه داده و از احداث ایشان ترجمه تن زیر را بترتیب اورده است : 


1- ابن عباس 2- ابن عمر 3- ابن زبیر 4- ابن عمرو عاص 


1- ابن عباس 


اه الغزاست عید الم پر اس بخ ید المطلب بن هاش جن عید اف سر 
عم پیغمبر (ص) می باشد که در هنگام رحلت پیغمبر (ص) سیزده ساله 
بوده و در سال شصت و هشت به سن هفتاد و یک سال در طائف وفات 


پیغعمبر (ص) در حق آو بدین "عبارت «اللَهٌ فقهه فی الذین و علمه التأویل» 
دعا کرده است عمر به او گفته است: «یّک لأصبح فتیاننا وظها و | خستوج 
خلقا ایند فی کتاب الله». 


از ابن عباس جمعی زیاد. فقه فرا گرفته اند. از آن جمع است عطاء بن 
ابی رباح و مجاهد و سعید بن جبیر و عکرمه و میمون بن مهران. 


عطاء وقتی حدیثی از ابن عباس نقل می کرده ق. کته ات ار نز 


البحر». 
2 ابن عمر 


۱ 0 هت 
و سه و به قولی هفتاد و دو به سن هشتاد و چهار سال در مکه وفات یافته 


است. 


مالک در بارة ابن عمر این مضمون را گفته است: «ابن عمر پس از رحلت 
پیغمبر (ص) شصت سال در موسم به مردم. فتوی می گفت و از پیشوایان 
بود» ابو اسحاق همدانی گفته است: نزد ابن ابی لیلی, در خانه اش, بودیم 
که ابو سلمه بن عبد الرحمن وارد شد و گفت: به عقیدة شما عمر اعلم 
زیست که او را اقران و نظائر زیاد می بود لیکن پسرش را در زمان خود 
مانند و نظیری نبود ! 


3 این ژبیر 


 ۱‏ اب بع وت ی 
اصحاب پیغمبر (ص) در هنگام ولادت او تکبیر گفته اند. در سال هفتاد و سه 
در مکه کشته شد. وی کید الم عمر کر اهل‌شام را رای کشت آه 


بهترند. 


4 آبن عمرو عاص 


غید آللد بن: عمرو بن عاص تا فاد ی ففت وه کفوق فنیتی وا[ 
شصت و پنج به سن هفتاد و دو سال در مصر در گذشته است. 


ابو سعید خدری و ابو هریره دوسی و جابر بن عبد اللّه انصاری و رافع بن 
خدیج و سلمه ‏ بن اکوع و ابو واقد لیئی و عبد اللّه پن یحیی که همه از 
1 


زیاد بن مینا این مضمون را گفته است: ,«آبن عباس و ابن عمر و ابو سعید 
عذری. هه آنه هرفرت ه جان مین ید الا اتصاری. و عند بم یر او یل 
ایشان از اصحاب پیغمبر (ص) از زمان وفات عثمان تا زمان وفات خود در 
مدینه برای مردم فتوی می گفتند و از پیغمبر (ص) حدیث می آوردند لیکن 
در میان آن همه, مرجع فتوی ابن عباس بود و ابن عمر و ابو سعید و ابو 
هریره و جابر بن عبد ال انصاری» از این از احداث صحابه: عبد 
اه این وید ال فهز 


لاه هی ید الاه ی فا ره متا شتآ که ناسا ره یه لاه 
بوده, بعنوان «عبادله» تعبیر می شود و چون ایشان در گذشتند کار فتوی و 
فقه در کشورهای اسلامی بدست موالی «1» افتاد. 


از جمله کسانی که فقه از ایشان نقل شده عبد ال مغفل مزنی بوده. 
خسن سضوی ار اه کفمراسته هه اجه الفر آلخیق الب مر 
توا ام ناسکی اه کشا ات که عفر اس را 
بصره فرستاده تا به مردم آنجا فقه بیاموزند. 


برای تعلیم فقه به مردم بصره بدانجا فرستاده است. 


(1) کسانی که عرب خالص نبوده و باصطلاح «مولی» و منسوب به شخص 
یا به قبیله ای عربی بوده اند. 


ابو اسحاق شیرازی پس از نقل این قسمت چنین افاده کرده است: «#در 
میان صحابه جز اینان که به تفصیل نامشان برده و ترجمه حالشان اورده 
تشته ای تا رس اش کار ان ققمی فقو بقل کرفیوم اس 


از مردان مانند طلحه بن عبید الله و زبیر بن عغوام و سعد بن ابی وقاص و 
سعید بن زید و عبد ال[حمن بن عوف و ابو عبيدة جاح و حذیفه الیمان و 
حسن و حسین و معاویه و عمرو عاص و خالد ولید و مسعود بن مخرمه و 
ضحخاک بن قیس و عقار یاسر و ابو ذر غفاری و ابو نضرة غفاری و سلمان 
فارسی و عباده بن صامت و شذاد بن اوس و فضاله بن عبید انصاری و ابو 
مسعود بدری و ابو ایوب انصاری 


و ابو قتادة انصاری و ابو طلحة انصاری و ابو اسید بن مالک و نعمان بن 
بشیر و پراء بن عازب و زید بن ارقم و ابو حمید اسلمی و ابو برد اسلمی 
ماه نم ای اف اسا سای بن اسقع لیثی و ابو امامة باهلی 


و عقبه بن عامر جهنی و سمره بن جندب فزاری و افرادی دیگر مانند 
ایشان. 


و از زنان: فاطمه دختر پیغمبر (ص) و حفصه دختر عمر و ام سلمه و ام 
جتیبه: و اسماء دختر ابی یک ورام القصل دنو ارف و آم-هانن وفتر آنو 
طالب» اين بود خلاصه آن چه ابو اسحاق در بارة فقیهان عهد صحابه که به 
گفتة او اين عهد در بین سال نود تا سال صد انقراض بافته, اورده است. 


یاد کرده شاید, کم يا بیش, از این لحاظ چنان باشند که او گفته و آورده 
ات رن فد ای مت ری یی وا ارآ 
باب بر او ایرادی نیست لیکن در همان عهد کسانی دیگر مرجع و مأخذ بوده 
اند که باید مراتب فقه و فضل ایشان نیز به تفصیل یاد می گردید. از جمله 
سلمان پارسی می باشد که ابو اسحاق در طین تعدید «خلقی بسیار» از 
فقیهان نام او را گنجانده در صورتی که سلمان به اعتبار فقاهت نیز از 
کسانی است که باید 


تحت عنوانی مستقل نام برده می شد و نسبت به فضایل او ترجمة 


معاذ بن جبل لا اقل سلمان در ردیف عبد الله مسعود و ابو درداء بوده که 
معاذ گفته است: «التمسوا العلم عند اربعه: عند عویمر, ابی الذدرداء. و عند 
سلمان الفارسی و عند عبد الله بن مسعود و عند عبد الله بن سلام». 


فاضل معاصر مصری فرید وجدی در کتاب «دائره المعارف» خود نخست 
این مضمون را گفته: «پیغمبر (ص) چنان می بود که برای قوم و امّت خود 
احکام فقه را از قرآن استخراج و تشریح می کرد پس گروهی آنها را فرا 
می گرفتند و به آن ها عمل می کردند و به عامّه تعلیم می دادند. «چون 
پیغمبر (ص) درگذشت ابو بکر , به جای او نشست به آن چه از پیغمبر (ص) 
دو آن باره چیزی_ نده ار آن آگاه بوده اند مراجعه می داشت و چون 
موردي بدیدمی هد که از تیعفبر (ض) خیزی:در آن: فوضوع بدتننت: تمین 
آمد رآی خویش را بکار می برد خلفاء بعد از ابو بکر نیز همین شیوه را 
پیش گرفته و بر اين سیره رفتند». 


پس از این قسمت چنین افاده کرده است: «در همان اثناء مردانی از اهل 
اسلام بر جمع آوری فقه و ضبط نواحی و اطراف ان همت: کماشتته و :ندان 
مشغول بودند, در میان ایشان, پس از خلفاء راشدین؛ اشخاص زیر در فقه, 
تفوّق یافته و بدان اشتهار پیدا کرده اند: عبد الرحمن بن عوف و اب بن 
کعب و عبد الله بن مسعود و معاذ بن جبل و عمار بن یاسر و حذیفه بن 
که همه ایشان از صحابه اند» از امیر المومنین علو علیه السلام روایت 


شندم: که دون باق مارم کفقه. استه هن سلمان. آدری: العلم الاال. و 
الااخر» و هم حضرت صادق علیه السْلام در حق او گفته است: «سلمان 


ادرک العلم الاّل و خر و هو لا ینزح «1»» لش از ان حض رت این روانت 

است: «انْ سلمان بحر لا ینزف «2»» سید بحر العلوم در رجال خود چنین 
افاده کرده: «از فضل بن شاذان حکایت شده که او می گفته است: «ماأ 
نشاً فی الاسلام رجل اد الناس افقه من سلمان الفارسی» و همو از 
کتاب «معالم العلماء» ابن شهر آشوب نقل کرده که در آنجا این مفاد آورده 
شده «پس از جمع قرآن که به وسیله علن علیه السلام انجام بافته 


نخستین کسی که در اسلام تصنیف کرده سلمان پارسی بوده است.» 


داتشنمند معاضر امرحوق شیخ: عید له مفعاتن در رحال قود ,در ی ترحیه 
سلمان چنین افاده کرده است: «حال او در علو شأن و جلالت قدر و 
بزرگی منزلت و بلندی مرتبت و وفور علم و تقوی و زهد و عقل از آن 
ک ۱ ۱۱۱ ۱ 9 
نباشد و حال اين که قاطبة اهل اسلام را بر عل شأن او اتفاقست.. 

بلکه محی الدین به استناد حدیث نبوی «سلفان: ها احلن البیت» او را 
معصوم دانسته.. 

استیفاء آن چه در حقّ سلیمان وارد شده به تدوین کتابی مستقل نیاز دارد 


و اگر نه آن بود که ما متعهد شدم و بر خود لازم ساخته ایم. آن:چه را در 
کتب رجال می باشد استیفاء کنیم 


(1)- رجال ممقانی. 


(2)- فوائد رجالیه سید بحر العلوم. ابو نعیم در 


طی روایتی از علی (ع) که به آن حضرت گفته شده است: «حذئنا عن 
اصحابک» چنین آورده است: «قال عن آأحْ اصحابی؟» قالوا: 


عن اصحاب, محمد (ص). قال: کل اضحاب فحند (ضن) اضخابی فعن. آیمه؟ 
قالوا: عن الذین رأیناک تلطفهم بذکرک و الظلاه علیهم دون القوم. حذئنا 
عن سلمان. قال: من لکم بمثل لقمان الحکیم؟ ذاک امرو ما و الینا اهل 
البیت. ادرک العلم الاول و العلم الاخر و قرء الکتاب الاّل و الکتاب الاخر. 
بحر لا ینزف». 


همانا ترجمة سلمان راء , چون مانند خورشید از توصیف بی نیاز می باشد, 
ترک می کردیم لیکن برای جلب توفیق و برکت و میمنت و هم به رعایت 
التزام بعهد, آن چه در اين موضوع در کتاب رجال مزبور (رجال کشی) می 
باشد مسطور می داریم و بقیه را ار شهار ان 
«بحار الأنوار» و بکتاب «نفس الر خن فی فضائل سلمان» احاله می 
دهیم.»* 


کتتیون در رجال خود روایاتی زیاد در مد سلمان آورده و همان روایات را 
ممقانی نیز نقل کرده است. 


خطیب بغدادی (متوفی در 463 ه. ق) در تاریخ خود (ذیل ترجمء زید بن 
صوحان) به اسناد خود آورده است: «کان زید بن صوحان یقوم اللیل و 
یصوم التهار و اذا کانت لیله الجمعه احیاها.. فبلغ سلمان ما کان یصنع. فاتاه 
فقال این زید؟ قالت امراته: لیس هاهنا. قال: فائی اقسم علیک لمّا صنعت 
ایا ات ماش تا مت وال بعا رن دعر 
الطعام. فقال شلمان کل با ویید فال: اتی صائم. فال: کل با زنید لا بضر: 
(او تنقص) دینک. ان شر السیر, الحقحقه «<1» ان لعینی علیک 


حقا و ان لزوجتک علیک حقا. کل يا زیید ! فاکل و ترک ما کان بصنع.» 


ملس ترجه قشم بسا رس رواباتی ریاد فن بازم‌فضاتل علمی و اخلافن 
سلمان آورده که از آن جمله روایت زیر را که از کتاب «اختصاص» نقل 
کر بط خااضه بر اقطاسفی افو اهشانه .ان عل ضابد. السلام 
پرسیده است که در بار سلمان چه می گویی؟ 

در پاسخ گفته است: «ما اقول فی رجل خلق من طینتنا و روحه مقرونه 
بروحنا؟ ! خظه اللّه تبارک و تعالی من العلوم به اولها و آخرها و ظاهرها و 
باطنها و سژها 1 نزد پیعمبر 
(ص) رفتم سلمان را چلو آن حضرت نشسته یافتم اعرابی وارد شد و 
سلمان را از جای خود دور کرد در انجا نشست. پیغمبر (ص) 


(1 ]متفه ات من این ول از تخمل الکاشعلی ها لاه 
(عن النهایه) 


چنان خشمگین شد که عرق از پيشانیش چکید و چشمهایش سرخ گردید 
پس به اعرابی چنین گفت: «آ تتحی رجلا یحبّه اللّه تبارک و تعالی فی 
السشماء و یجبّه رسوله فی الارض؟! یا, 1 
جبرئیل 1 اخرتی رن عر و عل‌ان آفراه السلامویا اغرانی! آن شمان 
هنن. افو ای و هن آذاه فقد ۳ 


با آقراین ۱ لا قلظن فیم شمان فان اللهه تباری و عالی: فد آمرتی: آن 
اه ایا اسان 


ها ار رس نمیا ری و وی رت 
بود که بطور مستقل عنوان و ترجمه می شد. سلمان 


از طرف خليفءة دوم بر مدائن ولایت داشته و در همان زمان و در همان جا 
به سبی بسیار طولانی (دویست و پنجاه تا سیصد و پنجاه سال ! گفته شده) 


وفات یافته است. 


هنگامی که بر مداین امارت داشته مردی که چیزی خریده بوده است به 
ترا تدم مه اس ای ال ان تراسا نار وبعه حانه اه 
بیاور سلمان بر داشته و به راه افتاده است مردم که به او می رسیده اند 
فی. گفته: 2 افیزا آن.زا نها نذه ا بیاوزیم هی کفته انیبت» به خدا سوگند 
او را جز حمال ! نباید بردارد. صاحب بار چون او را شناخته پوزش خواسته و 
هد. نخه کردم انست که بار سا بحیرد تنواننته ۲ سلمان: آن.را بهصر ل. وق 
رسانده است !. 


سهل بن حنیف و برادرش عنمان و عقّار یاسر و حذیفه بن یمان و ابو رافع 
و خالد بن سعید بن عاص و عباده بن صامت نیز همه از اکابر صحابه و از 
فقهاء کبار بشمارند. و از مراجعه به ترجمة ایشان مقام علمی و درجة 
فضلشان به خوبی ی 1 اینان از طرف پیغمبر (ص). پا 
خلفاء به ولایت محل يا تصدی عملی برگزیده و مشغول بوده اند و این 
خود دلیلی است کافی برای پی بردن به عظمت خصت ی وا نان ایشان 
تا و یی اد تال سا هدادن و 
صامت که شاید به اندازة عمار یاسر و حذیفه و دو پسر حنیف شهرت 
ند اشته باشند در ایتخا آفرخه‌فی نود 


1- ابو رافع 


علامة بحر العلوم در «فوائد رجالیت» خود که آن را 


از «ال ابه.زافع» شزوع کردم در دیل عتوان «آل ابو رافع» چنین افاده 
کرده است: «از رفیعترین بیوت شیعه و عالی شان تبرین و از قدیمترین 
آنها از لحاظ اسلام و ایمان می باشد «ابو رافع بندة پیغمبر (ص)ر بوده که 
عبّاس بن عبد المطلب او را در مکه به پیغمبر (ص) بخشیده و هنگامی که 

بشارت اسلام آوردن عباس به پیغمبر (ص) رسیده پیغمبر (ص) او را آزاد 


«در اسم ابو رافع اختلاف شده: برخی ابراهیم و برخی اسلم گفته اند. 


ابو زافع. از کشانی: می باشد که در اغاز دغوت بیغفبز (ض) دز مکه اسلام 
را پذیرفته و در هر دو بیعت: بیعت «عقبه» و بیعت «رضوان». حاضر بوده 
و بیعت کرده. 


و هم بدو قبله: «بیت المقدس» و «کعبه», نماز گزارده. و بدو هجرت: 
«حبشه» و «مدینه» مهاجرت کرده و با پیغمبر (ص) در جنگها حاضر بوده و 
امیر المومنین علی علیه السلام را ملازمت داشته و با ان حضرت به کوفه 
رفته و با اين که پیر و شکسته شده بوده و هشتاد و پنج سال عمر داشته 
است در جنگها در رکاب آن حضرت حضور می يافته و در کوفه بیت المال 
بدست او بوده است. و پس از شهادت علی علیه السلام به مدینه بر گشته 
و چون هنگام مهاجرت به کوفه و ملازمت علی علیه السّلام خانه و زمین 
خود را فروخته و موقع مراجعت خانه و زمینی نداشته حضرت حسن علیه 
السْلام نیمی از خانة علی علیه السلام را به او داده و زمینی در عوالی 
مدینه (بالای شهر) بوی بخشیده که همان زمین به فرزندش عبید الله 
رسیده و معاویه ان را 


«ابو رافع مردی عالم بوده, و نجاشی او را از جملة سلف صالحین که در 
تصنیف و لیف تقذم داشته اند بشمار آورده و گفته است: او را کتابی 
است که از امیر المومنین علی علیه السّلام آن را روا یت کرده و آن «کتاب 
السٌنن و الاحکام و القضایا» می باشد. 


«ابو رافع را دو پسر است: علی و عبید الله که هر دو از اصحاب علی علیه 
السلام و کاتب آن حضرت بوده اند. عبید الله در عداد خواص اصحاب آن 
حضرت بشمار رفته است. 


«چنانکه در خلاصه» و «اختصاص» گفته شده عبید الله را کتابی در قضایای 
امیر المومنین و کتابی دیگر در «من شهد معه» بوده است. علی بن بن آبو 
رافع هم از خیار شیعه است. او را کتابی در فنون فقه: وضوء و نماز و 
دیگر ابواب را بوده است..» 


نجاشی نیز کتاب خود را از ابو رافع شروع کرده و ترجمة او را به تفصیل, 
که غالب آن را بحر العلوم نقل کرده, آورده از جمله در طی آن حدیث را 
توافت کردی کم ور یل ان این عماه از فش (ص اش اش <آنها التاس 
مس ات آ تشر ال این علن یه اهلی مدا اسر اتصاعرنی علی 
نفسی» و هم نجاشی روا بت کرده که چون با علی علیه السلام به خلافت؛ 
بیعت شد و معاویه در شام به مخالفت برخاست و طلحه و زیر پیمان 
بشکستند و به بصره گريختند, ابو رافع گفت: این گفتة پیغمبر است که 
علی به زودی در راه خدا بحق مقاتله خواهد کرد پس 


خانه و زمینی که در خیبر داشت بفروخت و با این که هفتاد و پنج سال از 
عمرش گذشته و پیر شده بود با علی علیه السّلام از مدینه بیرون رفت و 
تا ای ما ی ند 
الغقبه و نیفد الرضوان: و یت القبلنین و هاحرت الفخر اللانت 


هاجرت مع جعفر الی ارض الحبشه و هاجرت مع رسول اللّه الی المدینه و 
صاصق رشن ای صالت ی اای قعی 


فاضل ممقانی نیز غالب آن جچه را نجاشی و بحر العلوم آورده اند آورده 
بعلاوه در بارة نام ابو رافع از کتاب « آسد الغابه» نقل کرده که به قولی 
نامش ثابت و به قولی دیگر هرمز بوده است. 


2 خالد بن سعید 


دانشمند معاصر مرحوم ممقانی در کتاب «تنقیح المقال» در ترجمهة خالد 
جنین ِِِِِ است: «ابن عبد لژ و اين منده و ابو نعیم او را از صحابه 
گرویده و به اسلام در 0 


آن گاه همه آن چه را بحر العلوم در «فوائد رجالیه» خود در ترجمه خالد 
آورده (از تقل خوابی که باعت تشذزف خالد به اسلام شده و با ابو بکر 
اسلام آورده و از آزاری که پدرش به او کرده و از مهاجرت او به حبشه و 
مراجعتش با جعفر و ساثئر مهاجران حبشه در هنگامی که پیغمبر (ص) در 
خیبر بوده و از رفتن ایشان به خیبر و وصول آنان بدانجا پس از فتح خیبر و 
نشیم سا خترم بیعضیر (ض ایشان را در انم ه ادرای حالدفته مه وحن 


حنین و طائف و تبوک را) نقل کرده و قسمتی از کتاب مجالس المومنین 
تألیف قاضی نور اللّه (که بر حسن حال خالد و برادرش 0 
از عفات مور اص سرت بال اسان ات دار و همخت ای را 
که در اغاز بیعت جمعی با خليفة اول, در مقام مخالفت با او, در روز جمعه 
انشاء کرده, و بحر العلوم نیز عین ان را ذکر نموده, اورده است. 

بهر جهت خالد از قدماء اصحاب بوده و به واسطء علم و عمل, از جانب 
پیفمبر (ص) جبایت صدقات را متولی گشته و در آن عمل باقی و برقرار 
بوده تا خبر رحلت پیغمبر (ص) بوی رسیده در آن وقت کار جبایت را وا 
کانهف ند مدقم نار کته و .ها مت علیعايه الستلام با ار کردم 


تا از او بیعت گرفته نشده بیعت نکرده است. 
3- عباده 


فاضل ممقانی در ترجمه عباده (بر وزن سعاده) بن صامت چنین افاده 
کرده است: «عباده بن صامت را ابن عبد البژ و آابن منده و آبو نعیم و ابن 
حجر از اصحاب پیفمبر (ص) شمرده شیخ نیز در رجال خود چنین اورده 


است: 


«حضرت رضا علیه القلام ۵ موداسه کاب‌ ان عر کف ای ان 


عباده از اشخاصی است که بر منهاج پیغعمبر (ص) رفته و تغییر و تبدیلی 
پیش نیاورده است. 


تتقضین (ض)آورا خر جیایت عصی از ضوفات, متولی و عامل قزار داود و 
او یکی از پنج کس «1» می باشد که در زمان حیات پیغمبر (ص) قرآن را 
جمع آوری کرده اند. عباده به اهل صقه قراآن, تعلیم 


می کرده و هم او از کسانیست که چون مسلمین شام را گشودند عمر 
ایشان را برای تعلیم قرآن و آموختن فقه و یاد دادن دین به شام فرستاد: 
پس او در حمص بدین وظیفه قیام داشت و ابو درداء در دمشق این مهم را 
انجام می داد و معاذ بن جبل در فلسطین به تعلیم پرداخت و پس از چندی 
ان شین وفیمو به یم فرآن ماکام رین هل شم ات 


«اوزاعی در بارة عباده گفته: او نخستین کسی است که در فلسطین 
منصب قضاء یافته و آن شغل را متصدی بوده است. عباده مردی تنومند و 
بلند بالا بوده به حدی که برخی گفته اند: درازی هیکل اندام او بده وجب 
می رسیده است !! عباده در سال سی و چهار هجری به سن هفتاد و دو 
سال (72) در رمله و به قولی در بیت المقذس وفات یافته است.» 


(1)- سیوطی در کتاب «الاتقان» در خصوص کسانی که در عهد پیغعمبر 
(ص) به جمع قران مجید پرداخته اند چند روایت و قول, نقل کرده که هم 
از لعاط موی کدد و مار اعاط اشاص سود ما ان افوال 
اختلافست: از آن جمله از ابن ان داود, به سندیٍ حسن؛ , از محمد بن کعب 
یات ی که که است مالفا ای سرا از 
(ص) خمسه من الانصار: معاذ بن جبل و عباده بن صامت و اب بن کعب و 
او واه اوایت الا وم سر کانهساار لاه اهر 
النقایه» پس از این که گفته است: «اشتهر بحفظ القرآن و اقرائه من 
الصحابه: عثمان و علی و ابیْ و زید و 


ابن ملسعود و ابو الذرداء و معاذ و ابو زید الانصاری» از قتاده روایت ت آورده 
و گفته است: «سالت انب ال هن مه آلخو ان علی مد رصول الله 
صلّی ال علیه و سلم؟ فقال اربعه کلهم من الانصار: 


اب بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید» 


اشاره 


عهد صحابه, به جهاتی چند, از عهود متاخر, فضا. ویر آن کفودتز فزریت .و 
امتیاز است که یاد کردن برخی از آن وجوو امتیاز در این موضع, به مورد 
عی اند از ار ماه ند حمتم زیر باد غی رود 


1- تفقه و استنباط حکم در این عهد آسان بوده است. 


2- مسائلی که در این عهد, بویژه در اوائل 1 مورد ابتلاء و در نتیجه محل 
نظر و تفقه و استنباط می شده بیشتر به اموری از قبیل طلاق و نکاح و 
میراثت و غنیمت, که جنبهّ مادی می داشته, مربوط می بوده و مسائلی از 
قبیل قسم عبادات. بطور ندرت مطرح يا مورد اختلاف می گردیده است. 


3- ۳ شخصی که در موارد اختلاف نظر, رأی وی : نسبت به حکمی فقهی 
فرعی قاطع و نظر و حکمش مورد قبول و رجوع به او در مسائل اختلافی 
متداول و معمول باشد در ان عهد, وجود می داشته است. 


4- بکار بردن رأی و هم عمل به استشاره که نخست به منزله قیاس, بلکه 
اعم از ان و دوم به منزلة اجماع در دوره های بعد بشمار می اید بلکه 
حتی عمل بصریح قیاس در ان عهد پدید امده است. 


به تعبیری دیگر چنانکه در مقام استنباط و برای تفقه, استناد بکتاب و سئت 
(که دو اصل اوّلی و مورد اتفاق عموم 


مذاهب اسلام می باشد) در آن عهد, متداول و رایج گشته استناد به اجماع 
و رای و قیاس نیز, که در دوره های بعد میان مذاهب اهل سئت و جماعت 
معنبر شناخته شده در همان عهد, کم و بیش؛ معمول گردیده است. 


عالیف کتاب تر این غهد آغاو شده است: 


6- در این عهد, تفقه و استنباط بصورت صناعی در نیامده و فثی خاص 
نشده بوده است که شفغل شاغل استنبا ط کنندگان یا عنوان شخصیت و 
اعتبار آنان باشد تا در صدد بحث و جدل و تظاهر و تبرّز بر آیند بلکه بیشتر 
بکارهای زندگانی خود می پرداخته و در هنگام ابتلاء به فرع و موضوعی در 
همان هنگام به فحص از دلائل و خوض در تشخیص مدارک و تحقیق آنها 
می پرداخته اند. 

7- در عهد صحابه در مورد ظهور اشتباه و خطاء منصفانه بدان اعتراف می 


شده است. 


8- مادة لفت «اجتهاد» در این عهد بر معنی و مفهومی نزدیک بمعنی 
او را 


است. 


0- اشخاصی از افتاء, ممنوع شده و هم افتاء به اشخاصی خاص.: محدود و 
مخصوص گردیده است. 

10- خوارج و فقه مخصوص به ایشان در این عهد آغاز بافته است. 

این چند جهت, از جمله جهاتی است که عهد صحابه را از عهود دیگر ممتاز 
تسا و سور سک ور سامن هنیا اما تا رات اضر 
توضیحاتی بعمل اید و همین توضیحات برای بحث از «عهد صحابه». که 
خامتحله ال از اش ال ات خانمه فرآر باید: 


1- آسان بودن تفقه در عهد صحابه 


هی کر ادا ی سا 


از فقه داشته باشد تردیدی نخواهد داشت که در عهد صحابه کار استنباط و 
تفقه نسبت به عهود لا حقه بسیار آسانتر بوده است. پس نویسنده تحولات 
فقه, از این که بر این مطلب به استدلال پردازد بی نیاز می باشد لیکن 
برای این که این مطلب از آن چه هست واضحتر گردد به عوامل و عللی 
که در کار سهولت نفقه و استنباط در آن عهد دخالت داشته اشاره بعمل 


می اید. 


علل و عواملی که در تسهیل امر تفقه در 0 صحابه» تاثیر داشته بسیار 
است از آن جمله چند امر در اینجا یاد می گردد؛ 


الفتت کسانی کهدر آن کید از اخن فتوی شمار قی رفیمق هه استیبا ط و 
افتاء می پرداخته اشخاصی بوده اند که به سعادت ادرای محضر شریف 
پیغمبر (ص) فائز شده و بر اثر ادراک این سعادت و در نتیجه فوز به 
ی و 
و ایا ام وا ان با وا ره ان 
همین بس» آسانتن نوذه. بلکة شاید صحیتر و به واقم نزذیکتر هم بوده 


است. 


ب- فتوی دهندگان ان عهد؛ بر ایات قران مجید و اسباب و شتون نزول آنها 


و هم بر سنن و صخت و سقم و علل و وجوه منظور از صدور انها, و 
بالجمله بر همه يا بیشتر مناسبات و حدود مدارک حکم. بطور کامل اطلاع 


می داشته اند. 


میک یی پزدیدهاین. هدن عفون بعنه ین آثر بعد کف به اهبان: آهده :و 
حدوت فنون و حلومی را از قبیل فن «رجال» و «درایه» و «اصول فقه» 


اوتان فقه رای 


ج 1 ص: 500 


ار ص تا تا ی رم ان یه ات ال ار مه 
نیافته یا دست کم بسیار ناچیز و کم بوده است. 


د- فروع و مسائلی که مورد ابتلاء و مراجعه می شده و بکار بردن تفقه و 
استنبا ط در انها ضرورت می یافته محدود و انگشت شمار بوده است. 


ه- همان فروع و مسائل محدود برای نخستین بار مورد نظر واقع می 
شدیدم و اراتی متعدد و انظاری مختلف در آن باره وجود و سابقه نمی 
را 
تعدیل آن آراء و انظار و تحقیق و تنقیح رآیی از آن میان, يا ابتکار نظری 
تایه سا رنه فص و تفتیسن دای یه کر یمه نوشن بر قتار آید: 


و- فقه بصورت صناعت در نیامده و فنی خاص نشده بوده است تا مسائل و 
فروعی که شاید جنبة نظری محض داشته و هر گز , به مقام عمل در نیامده 
و صرف احتمال و قوة خیال آنها را اختراع کرده بس از جنبة علمی, 
موضوع سوال و جواب و مورد قیل و قال و گفتگو و جدال و نقض و ابرام 
و استنباط و استدلال واقع گردد و متفقه از صرف عمر در مطالعه و 


مراجعه و مدارسه و مباحثه در پیرامن آنها ناگزیر شود. 


2 مسائل مورد ابتلاء در عهد صحابه 


اشاره 


چنانکه گفته شد در «عهد صحابه» بیشتر مسائلی مطرح نظر و مورد 
استنباط و تفقّه واقع می شده که به محضر خلیفه می رسیده و در آنجا 


مطرح می گردیده است و این گونه مسائل بیشتر در زمینه اموری 
اختما کی و اکتر در خواز دا زعات ارات 


نم فبان ام آفدم که بر ای خل اختلافت. و شاخ با رین آن را به محضر 
خلیفه (که مجمع قرژاء و فقهاء صحابه می بوده) می برده اند و در آنجا بسا 
که ان مساله مورد نظر و اختلاف رای واقع من حودنده است لیکن در 
مسائل انفرادی, مانند قسم عبادات فقه, هر کسی می خواسته عملی کند 
به دانستة خویش عمل می کرده و اگر خود نمی دانسته بیکی از صحابه که 

به او نزدیکتر بوده یا بعلم او زیادتر اعتماد و اعتقاد می داشته رجوع می 
۳ 


در آن عهد کم اتفاق می افتاده که بقصد امتحان يا بر وجه فضل فروشی و 
خودنمایی یا برای وقت گذرانی و رفع بی کاری يا از راه تولید مباحثه در 
میان جمعی و نظاره مناظرات بی جا و مباحثات بی پا بلکه برای مراء و 
جدال نامشروع (و بسا حدوت نزاع ما ما ای طرح کند 
بلکه بیشتر برای رفع حاجت و فهم وظیفه و تکلیف, طرح مسائل و بحت 


اشظ ی کر کتاکی که شوه تست اه سای یبن ام کفمی ادن 
می بوده اند اغلب صحابه را مورد اعتماد دینی و علمی می دانسته و چون 
حکمی را از ایشان می شنیده آن را بی تزلزل و تردید می پذیرفته و بکار 
می بسته و از پی کار خود می رفته و دیگر از اين و از آن 


نمی پرسیده اند تا اختلافی پدید او پا اگر اختلافی در میان و نهان بوده 
هویدا و عیان گردد. 


در مسائل اجتماعی و مواردی که جنبة مادی در کار بوده به طوری که 
اشارت شد کار به مشاجره و مراجعه می کشیده و 


در مجمع بزرگان صحابه مطرح می شده و در اين هنگام بسا که میان اهل 
نظر و فتوی اختلاف «1» رخ می داده و در اين گونه موارد بوده که تفقه و 
استنبا ط را طرزی شبیه و متناسب با آن چه در دوره های بعد بوقوع 
پیوسته پیش می آمده است اینک چند قضیه از اين قبیل مسائل که در آن 
عهد واقع گردیده برای نمونه آورده می شود: 


(1)- این اختلافات, در دوره های بعد جمع آوری شده و از آنها کتابهایی 
رقم ان مشاه جناکد اه الوفاء آلتانی فص کاب ها ی ات 
حنیفه و آبن آبی لیلی» تألیف قاضی ابو یوسف در مقدمة آن کتاب آورده 
کتاب «اختلاف الصحابه» تألیف ابی حنیفه نخستین کتایفت بااشد که در این 


زمینه نوشته شده است. 


مصحح کتاب اد شده پس از این که گفته است: «فان اختلاف الامه فی 
الفروع رحمه للامه و قد اختلف الصحابه, رضی الله عنهم. و من بعدهم من 
الفقهاء فیها» این مضمون را اورده است «ابن عبد الب در کتاب «جامع 
بیان العلم» و خطیب در کتاب «الفقیه و المتفقه» بسیاری از آثاری را که 
در این زمینه ورود یافته یاد کرده اند. حتی علماء قدیم و حدیث در کتاب 
خود اختلاف ائمه را می اورده اند تا خواص, به خرق اجماع و عوام, به حرح 
گرفتار نگردند و همانا قدیمترین کتابی که در «اختلاف» تصنیف شده کتاب 
«اختلاف الصحابه» تالیف ابی حنیفه می باشد و از ان پس شاگردش ابو 
یوسف کتاب «اختلاف ابی حنیفه و ابن آبی لیلی» را نوشته بعد از او محمد 
بن شجاع کتاب «اختلاف یعقوب و زفر» را تألیف کرده از آن پس طحاوی 
کتاب «اختلاف 


الفقهاء عامه» را نوشته و هم ابن جریر کتابی به نام «اختلاف الفقهاء» 
تالیق کرده است. ۰ ظاهرا مراد مصحح مزبور از کتاب اخیر همان باشد که 


یاقوت حموی در چند موضع از ترجمة ابو جعفر محمد بن جریر طبری در 
کتاب «معجم للادباء» ان را بعنوان «اختلاف علماء الامصار فی احکام 
شرائع الاسلام» یاد کرده است. 


اه قضیة بفاآفته غمر با ابی بگر ور تال معا‌با کساتن کف از داین د که ریت کون بوحند 


و استلال ابو بکر بر عمر.و اقتاغ ارب شرحی. که از این تسش از کنات 
«اات القنما بالق ام اسکای سر ارف آمردم ند 


2 شت 7 «میراث اخوه» 


که ابو بکر ری و عملش این بوده که ایشان با وجود جدٌ (چون به منزلة پدر 
می باشد «1» و آخوه را با پدر ارثی نیست) ارث نمی برند و عمر رارای 


(1 )مق این فساله که ابا جوم مر لغیدر با یه هتزلق اخوه.می. باشد نیز 
میان صحابه مورد اختلاف واقع شده است ابو بکر جضاص (احمد بن که 
رازی حنفی متوفی به سال 270 ۰. ق) در جزو اول از کتاب «احکام 
القرآن» 2 خود در باب میراث جد پس از اين که از ابن عباس احتجاج به آیة 
و افث ملد آباژی ابراهیم اسْحاق و یَعْفَوبِ را که مفاد گفتةٌ حضرت 
یوسف می باشد؛ ؛ نقل کرده 0 «احتجاج ابن عباس در توریت 
جد دون اخوه و نازل ساختن جد را به منزلة پدر, در هنگام پبودن بپدر, از 
لحاظ میراث, اقتضاء دارد که بظاهر ای و ورتة ابواه قلاْمّه ال در 
استحقاق جد دو ثلث را چنانکه پدر, اگر بود, اين استحقاق را می داشت نه 
اخوه احتجاح شود و گفته شود حکم پدر و حکم جد در موقعی که پدر نباشد 
از لحاظ میراث یک حکم می باشد» این مضمون را اورده است: 


«و همین مذهب, مذهب ابو بکر صدیق و گروهی از صحابه می باشد. 


که ابو بکر حکم کرده که جد, پدر است. ابو حنیفه این مذهب را پیروی 
کرده لیکن ابو یوسف و محمد و مالک و شافعی 


مذهب زید بن ثابت را در بارة جد که گفته است: 


«جد به منزله آخوه می باشد تا نصیبش در مقاسمه از ثلث کم نیاید لیکن 
اگر بحسب قسمت سهمش از ثلت کمتر گردد باید ثلث تمام به او داده 
شود» متابعت کرده و ابن ابی لیلی در بارة میراث جد از مذهب علی (ع) 
که گفته است: «جد به منزلة «یکی از آخوه» می باشد تا در مقاسمه بهره 
اش از سدس کمتر نباشد و اگر در مقاسمه به او کمتر افتد باید ثلث کامل 

به او اعطا شود» پیروی نموده است. و ما اختلاف صحابه را در این ۳۳ 
و احتجاج هر فرقه را در شرح مختصر طحاوی ذکر کردیم.» فقیه احمد بن 
محفد بن. عید. ره آنذلسی (ضوفی. به سال: 29 فضری ادن کتاب "عفد 
الفرید (جزء پنجم) در قصة شعبی پس از نقل این که چون او را بعد از 
خروج بر حجاج گرفته و نزد او برده اند و او به حیله ای در گفتار خود را از 
کیفر حجاج نجات داده این مضمون را اورده است: 


«بعد از آن حجٌّاجَ در فریضه ای بمن احتیاج پیدا کرد و نزد من فرستاد و 
پرسید چه می گویی در این فریضه که مادری و خواهری و جدی برای مرده 
باشند؟ گفتم در این مسأله پنج تن از اصحاب محمد (ص) باختلاف گفته 
اند؛ عبد الله بن مسعود و علی و عثمان و زید و ابن عباس گفت: ابن 
عباس را چه عقیده بوده است؟ گفتم: او جد را بحکم پدر قرار داده و برای 
خواهر حقی نگفته و به مادر ثلث داده است. گفت: ابن مسعود چه گفته؟ 


گفتم: 


او در اين 


مساله فرع را شش فرار دادن بت به ند هه سیم وه مادزن که شمه 
به خواهر یک سهم داده است. گفت: زید چه گفته؟ گفتم: او سهام را نه 
قرار داده به مادر سه سهم و به جد چهار سهم و به خواهر دو سهم داده, 
پس جد را به منزلة برادر قرار داده است. گفت: عثمان چه گفته؟ 


گفته؟ گفتم: 


به شش سهم قسمت کرده: به خواهر سه سهم و به مادر دو سهم و به جد 
یک سهم داده است. گفت: 


قاضی را دستور ده تا آن چه را عثمان گفته بکار بندد..» 


ناشن 


که میان ابو بکر و عمر مورد اختلاف بوده و هر یک از ایشان در دورة 
خلافت خود موافق رای و نظر خویش عمل کرده و هر کدام را در میان 
صحابه کسانی همرای و هم عقیده بوده اند. 


از کتاب «الموطاأً» مالک مضمون این روایت حکایت شده «جده ای نزد ابی 
بکر رفت و میراث خود را از و ابو بکر گفت ترا در کتاب 
خدا چیزی مقر نشده و در سنّت پیغمبر (ص) هم برای تو چیزی نمی 
دانیم. برگرد تا از مردم بپرسم. پس مسأله را طرح و از صحابه سوّال کرد. 
۰ 


کسی دیگر فز ان قضیه حضور داشت؟ گفت محمد بن مسلمه <1» پس 
اتهیک ان خکم زا به. انفاد سا نم و 


جده را یک سدس به میراث داد آن گاه جده ای دیگر به نزد عمر رفت و 
میراث خواست. عمر گفت: در کتاب خدا برای تو چیزی معین نگردیده و 
حکمی که شده برای تو نبوده و من بر فراض چیزی نمی افزایم لیکن 
دادن یک ششم, دستور و حکم می باشد پس اگر با هم جمع شوید و هر دو 
باشید همان یک ششم میان شما تقسیم می گردد و اگر یک جدذه بیشتر 
نباشد ان سدس, حقّ او و به تنهای او مخصوص می باشد. 


یبال شر اج فن حطالقه آن 6 ود 


زید بن ثابت گفته است: همان وقت که زن مطلقه در حیض سیم داخل 
گردد زمان عدّه اش انقضاء می یابد لیکن ابن مسعود و عمر و برخی دیگر 
از صحابه گفته اند؛ ی را تم تن 
از حیض سیم پاک و از غسل آن فارغ شود «2». 


که متا تقسیی غناید 


. ابو بکر را در این موضوع رای این بوده که همه باید مساوی هم, سهم 
ببرند و هیچ کس را در غنائم بر کسی ترجیح و زیادت نمی رسد و تا بوده 
است بر همین طریق عمل می کرده است و در پاسخ کسانی که بر او 
اعتراض می داشته و می خواسته اند به کسانی بعنوان فضل و سابقه 
سهمی بیشتر داده شود می گفته است: من برای صاحبان فضل و سابقه 
بس همین مزیت را می دانم که نزد خدا مزد و پاداش خواهند داشت لیکن 
در مال و معاش برتری و رجحانی برای ایشان نمی دانم پس چنانکه پیغمبر 
(ص) از اين لحاظ میان مسلمین تفاوتی نمی گذاشته و همه را به یک 
اندازه سهم می داده من نیز چنان می کنم و پیروی از آن بزرگوار را بر 
تفضیل و ترجیح بعضی بر بعضی دیگر مقدّم می شمارم. 


(1) در اين قضیه به سنت عملی استناد شده و برای اثبات آن استشهاد 
بعمل امده است. 
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شیوخ کلائة فژوء می باشد. 


عمر در این موضوع بر خلاف ابو بکر عقیده داشته و عمل می کرده و می 


سب . 


تنیز که شن ایض ) مات عون کی 


کسی که شمشیر بر روی مسلمین کشیده و با پیفمبر (ص) به مقاتله 
تخت مساو فرار من هم ی تست این ماد و اسان مره 
استاد این سای معاطله سرا اما رهت صت اه ار مه 
کرده و برخی از مسلمین را بیشتر از برخی دیگر سهم می داده است. 


علی علیه السّلام نیز عقیده و عملش طبق عمل پیفمبر (ص) بوده و 
«مساوات» را درست می دانسته و به مساوات رفتار می نموده است. 
همین عمل یکی از عوامل و علل بوده که برخی از صحابه با علی علیه 
السْلام مخالفت و نقض بیعت و حتی مقاتله کرده اند !! چه در زمان عمر به 
ایشان سهمی بیشتر داده می شده, در زمان عثمان هم که از اصل در بذل 
و انفاق بیت المال و ارضاء خاطر مخالف و موالف حسابی در کار نبوده 
پس وقتی علی علیه السْلام از ترجیح و تفضیل بی دلیل و از بذل و انفاق 
بی وچه, جلو گرفته و جمعی را از حد اغتصابی و حو" اقتضابی محروم 
داشته ایشان از او تکذر یافته و از اطرافش پراکنده شده و با او به ستیزه 
در آمده اند. 


ابن شهرآشوب در «مناقب» از ابو الهیثم تیهانی و عبد اللّه بن ابی رافع 
روایتی بدین مضمون آورده است: «طلحه و زبیر نزد نله علیه السلام 
رفتند و گفتند؛ عمر با ما نه بدین گونه رفتار می کرد بلکه او بما سهمی 
افزونتر می داد. علی علیه السّلام گفت: پیغمبر (ص) به شما چه اندازه 
می داد؟ خاموش ماندند. گفت: آیا نه چنان بود که پیغمبر (ص) مسلمین را 
مساوی سهم می داد؟ گفتند چرا؟ گفت: آبا نت عفیده شما رتست بیجن 


(ص) به 


لیکن ما را سابقة اسلام و سابقة جهاد در راه ان و هم فضیلت خویشاوندی 
با پیغعمبر (ص) است. گفت: سابقة شما بیشتر است با سابقفة من؟ کفتند: 
تو بر ما پیشی. گفت: قرابت ت شما به پیغمبر (ص) بیشتر است با از من؟ 


گفتند؛ قرابت تو. گفت: رنج و کوشش و جهاد شما در راه اسلام بزرگتر و 
زیادتر است با فداکاری و مجاهدة من؟ کهتند: جانبازی و مجاهدة تو. پس 
علی علیه السّلام با دست خود به مزدوری که داشت و آنجا ایستاده بود 
اشاره کرد و گفت: «فو الله ما انا و اجیری هذا الا بمنزله واحده» به خدا 
سوگند من و اين مزدورم در اين موضوع قرقی نداریم و به یک منزلت می 


باز هضو در همان کتاب نقل کرده که علی علیه السّلام غمز را گفته:؛ سه 
چیز است که اگر آنها را بخاطر بسنپری و بکار بندی ترا بغیر آنها نیازی نمی 
باشد و اگر آنها را رعایت نکنی و بکار نبندی از ما سوای آنها سودی به تو 
غاند تمی کردد.پزسید: آنشته آمدء کدام انشت؟ 


کشت «اقامه الخدوه علی القریت و البفید.ه الحکم تکتاب اللهافی الصا 
السشخط و القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود» حدود الهی را نسبت به 
خویش و بیگانه و دور و نزدیک بپا داشتن. بکتاب خدا در همه حال: 
خرسندی و خشم, , حکم کردن میان همه افر اد: سرخ و سیاه به عدالت 
رفتار کردن. پس عمر گفت: «لعمری لقد اوجرت و ابلغت» مطلب را 
کوتاه و رسا.؛ رساندی. 


6 تال ار ای مقتوخ العتیة 


قدامه بن جعفر در کتاب «خراج» بنقل ابن ابی الحدید این مضمون را 


اورده است: 


«فقیهان در بارة زمینی که به غلبه و زور گرفته شده باشد (ارض مفتوح 
العنوه) اختلاف کرده اند؛ برخی گفته اند باید بر پنج سهم تقسیم گردد و 
چهار سهم از آنها در میان کسانی که فتح بدست آنها شده تقسیم شود. 
برخی گفته اند اختیار در این کار با امام است اگر خواهد با آن معاملة 
غنیمت می کند پس خمس آن را می گیرد و چهار خمس دیگر را تقسیم 
می نماید, چنانکه پیغمبر (ص) در بارة زمین خیبر چنان کرده: و اگر خواهد 
با آن معاملة «فی ۶» می کند پس خمس نمی گیرد و قسمت نمی ک 
بلکه بر همه 


اهل اسلام, موقوف و به همه ایشان متعلق و مربوط می ماند, چنانکه عمر 
دا بارة «ارض سواد» (کوفه و نواحی آن) و «ارض مصر» و جز این دو از 
دیگر زمینهایی که در زمان او فتح شده همین کار انجام داده است. 


«از هر یک از این دو وجه می توان پیروی کرد چه پیغمبر (ص) خیبر را 
غنیمت قرار داده و تقسیم کرده است: 


هزین بر عاق نز بار 6 مر ۵ بلاد فتاش تین وا دافته وه غضی کفند 


مالک بن انس همین مذهب را اختیار و از آن متابعت کرده است لیکن عمر 
واه بو سار آن کبنه اراصی,وا «نی ‏ زانسته و نها را بر عان تال 
اسلام تا روز رستاخیز, موقوف ساخته و اين رای علیْ بن ابی طالب و معاذ 
بن جبل بوده که عمر را گفته اند و او بکار بسته است. سفیان سعید همین 
مذهب را اختیار و پیروی 


کرده و اين رأی کسی است که اختیا ر این گونه اراضی را با امام می داند 
تا اگر بخواهد آن را غنیمت قرار دهد و اگر نه با آن معاملة «فی ۶» کند که 


در هر سال بعموم مسلمین راجع باشد..» 


7- ۹( حد خمر 
اشاره 


همین حذ اقتصار می کرده و از ان پس به اشارة علیث علیه السلام هشتاد 


استوار مانده است. 


راجع به حرمت خمر و کیفیّت صدور اين حکم آن چه با این قسمت 
متناسب می نمود در بحث «دورة صدور» اد گردیده در اینجا مناسب است 
در بارة «حدٌ شرب خمر» تا حی که این مسأله روشن گردد بحت و فحص 


بعمل آید. 


پس باید دانست که آن چه از کتب سیره و کتب حدیث عامّه و خاصّه 
استفاده می کرد و می توان گفت قریب به اتفاق عاهة مذاهب اسلامی 
می باشد این است که: «حد شرب خمر» 


باین کیفیت و عددی که بعد از رحلت پیغعمبر (ص) معمول کیره تشریع 
نگردیده بوده و این عدد و این کیفیت از زمان خليفة دوم مقزر و معین 
گردیده است. 


1- این که در زمان پیغمبر (ص) «حد شرب خمر» بر عددی خاص مقزر 


نشده بوده است. 


2- تعیین عددی مخصوص در این موضوع در عهد صحابه و تقدیر خصوص 
عدد هشتاد در اواخر زمان خلیفة دوم بوده است. 


بر هر 


یک از آنها استدلال می شود: 
1- چگونگی حدٌ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 


اشاره 


از روایاتی که در کتب شیعه خسن آمرزوخ شده چنان نزخن. آند. که برای 


«شرب خمر» در زمان پیغمبر (ص) حدی معدود و محدود مقزژر نشده 
است. 


برای روشن شدن این مطلب نخست چند روایت از طریق اهل و ۳ 
پس از آن روایاتی از طریق اهل بیت طهارت در اینجا اورده می شود: 


1- روایات عامه 


محمد بن اسماعیل بخاری, در باب «ما جاء فی ضرب الخمر», از کتاب 
صحیح خود, به اسنادش از انس چنین روایت کرده است: 


«انْ الب (ص) ضرب فی الخمر بالجرید و العال و جلّد ابو بکر اربعین» 
همانا پیغمبر (ص) در شرب خمر به زدن چوب و نعلین تادیب کرده ابو بکر 
چهل تازیانه می زده است. 


2 باز همو در همان کتاب. به اسنادش از عقبه بن الحارث چنین روایت 


کرده است : 


ان یضربوه قال: فضر بوه. فکنت آنا فی من ضربه بالتعال». 


3- باز هم بخاری در صحیح خود به اسنادش از ابو هریره چنین روایت کرده 


است : 


«اتی: النبوت: (ض) برجل فند: تشر ب: قال۶ اضربوه قال: ابو هز‌برهة فما 
الطارب بیده و الطارب بنعله و الطارب بئوبه..» 


4- و همو به اسنادش از سائب بن یزید روایت ت کرده که گفته است: «کثا 
نان بالشارپ علی عهد رسول ال و امره آبی بکر و صدرا من خلافه عمر 
فنقوم الق بایدیتا و نعالنا و اردیتنا ۴ کان آخر امره عمر فجلد اربعین 
حلّی اذا عتوا و | 1 ثمانین» ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری» در ذیل خبر چهارم (خبر اخیر) قضیة مکاتبة 
خالید ولید را با عمر 


مبنی بر افراط ۳ ور توب کم ایو و در دنبالة آن گفته است: «بر 
اثر ان نولشته, حد «شرب خمر» بر هشتاد تازیانه قرار گرفت» پس از آن 
گفته است: «چون خالد ولید در اواسط خلافت عمر وفات یافته پس این 
عدد (هشتاد) برای «حد شرب خمر» در همان اواسط خلافت وی مقژر 
گردیده است و این که سائب گفته که در آخر خلافت عمر «حذ خمر» بر 
این عدد استقرار یافته صحیح نمی باشد <1». 


(1) طبری در ذیل حوادث سال 21 چنین آورده: «و قال الواقدی فی هذه 
لفق عنم تسه زا 2 مات اه و وی سم و ادص الی ین رن 
الخطاب» باز چنین آورده است «قال و فیها غزا عبد الله و عبد الرحمن ابنا 
عمر و ابو سروعه فقدموا مصر فشرب عبد الرحمن و ابو سروعه الخمر و 
کان من آمرهما ما کان» و همو در اغاز بیان حوادث سال 18 چنین اورده 
است: «.. قالوا: و کتب ابو عبیده الی عمر: آن نفرا من المسلمین اصابوا 
التقرات تمه رات ان نحل مساتا هی فادها وال را فا 
قال: 


«فَهَل تم ور منتهّون ؟» و لم یعزم علینا. فکتب الیه عمر: فذلی بیننا و بینهم 
«فَّل ۳ منتهون» بعنلی فانتهو| و حمع الناس فاجتمعوا| علی ان ۳ 
ای ها ۱ 
فکتب عمر الی ابی عبیده: آن ادعهم فان زعموا انها حلال فاقتلهم و ان 
ی را ار ی ی 
فقالوا: حرام فجلدهم ثمانین..». 


از این قسمت که طبری نقل کرده معلوم می شود در سال 18 که 


سال 5 خلافت عمر بوده هشتاد تازیانه برای حد خمر مسلم بوده ور ان 
سال بر ان عمل شده است (ادعاء تغییر پعنی اجتهاد و تاویل شاربان خمر 
و هم اتفاق و اجتماع عمر و مردم مدینه بر کشتن تاویل کنندگان هم در این 
قضیه قابل دقت و توجه است). باز طبری به اسناد خود از نافع در همین 
قضیه این مضمون را آورده 5 «چون نامه ابو عبیده در بار ضرار و ابو 
جندل به عمر رسید عمر بوی نوشت که مردم را جمع کند و نزد همه, از 
هشتاد تازیانه بزند و توبه دهد و اگر گفتند: 


حلالست گردن ایشان را بزند. پس ابو عبیده مردم را فراهم ساخت و جلو 
ایشان از انان پرسید پاسخ دادند: بلکه حرامست پس بر ایشان هشتاد 
تازیانه زد پس آن دو از شرم خانه نشین شدند و ابو جندل بحال جنون دچار 


گردید..» 


5- ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری» از کتاب «خلافیات» بیهقی این 
روایت را آورده است : « آتی النبخ برجل شرب الخمر فضر به بجچریدنین 
نحوا| اه ی ۱ ام 
روایت را همام از قتاده باین ارت اورده است.. قریبا من 0 
رجلا فجلده کل جلدتین بالجرید و التعال» 6- باز همو در همان کتاب از 
طحاوی نقل کرده که گفته است: «جاءت الاخبار متواتره عن علین ان النّبی 
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در صحیح مسلم و صحیح ابن ماجه, بنا بنقل ابن حجر از عمیر بن سعید 
چنین روایت شده است: «سمعت علیا یقول. من آقمنا علیه حدا فمات فلا 
دیه له الا من ضربنا فی الخمر فائه شی ۶ صنعناه». 


8- بخاری در صحیح خود از عمیر بن سعید نخعی روایتی باین عبارت آورده 
است: 


«قال: علیّ ما کنت لاقیم حدّا علی احد فیموت فاجد فی نفسی الا صاحب 
الخمر فاثه لو مات و دیته و ذلک ان رسول الله لم یسته». 


در نات خانقو 


1- محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی, به اسنادش 2- از ابو بصیر 
روایت ت کرده که گفته است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم «کیف 
کان لد رل الا 7 خصرت انم داد 


«کان یضرب بالثعال و یزید کلما آتی بالشارب ثم لم یزل الثاس یزیدون 
خی وفت علی ماس اشاه تدای علث علبه الشلامعلی عمر فرضی ماه 
شمه در ضان. کاين به اسان آ یه شرفت را با ادن 
اختلافی در عبارت اورده است. 


3 مان همو دزمان کدابم نم ادن ال ترازو ن اس 9 ت کرده که 
ار ۱ 
احد یضربه حتّی قام علی علیه السْلام بنسعه «1» مثنیه فضربه بها اربعین» 
عبید الله پسر عمر را که شراب اشامیده بود اجراء حد بیا داشته 
نم کر فد ی داد که اه را فد کنی: سر ین کار اقدام نکرد تا این 
که علی علیه السلام بیا خاست و نواری دو لا 


شده بر گرفت و چهل بار بر او بزد. 


4 محدّث نوری در کتاب «مستدرک الوسائل» از تفسیر عباتفتی: از عبد 
اللّه : بن سنان, از حضرت صادق علیه الشلام چنین روایت کرده است: «أتی 
ون ال ۱۳9 علیه السلام ۳ آن یجلده, تفا تین جلده. ۳ 


)1 نسعه بر وزن (تسعه) بمعنی نوار و تنک ستور می باشد. 


5- همو در همان کتاب از ابو الربیع روایت ت کرده که گفته است: از حضرت 
صادق علیه السّلام چگونگی عمل پیغمبر را (ص) در موضوع «حدٌ شرب 
خمر» پرسیدم آن حضرت چنین گفت: «کان یضرب باللعال و یزید و ینقص 
و کان الناس بعد ذلک یزیدون و ینقصون لیس بحد محدود حتثّی وقف علیث 
بن آابی طالب علی ثمانین جلده حیث ضرب قدامه بن مظعون «1»..» 


اشاره 


این مطلب از برخی از روایات که در بارة مطلب نخست آورده شد تا حدی 
دانسته می شود بعلاوم_ روایاتی دیگر نیز در این زمینه از طرق عافه و 
خاضه وارد شده که از آن جمله است روایت ابن حجر عسقلانی (در فتح 
الباری) از ابن شهاب باین عبارت «فرض ابو بکر فی الخمر اربعین سوطا و 
فرض عمر ثمانین». 


ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهح البلاغه چنین افاده کرده است: 
«مورخان گفته اند: عمر نخستین کسی است که قیام به جماعت را در ماه 


شاه ریم ۶ است که در «حد شرب خمر» هشتاد تازیانه بکار 
نسته و خانه رونشد تففی. را که مرد. تاد (ننید از با تیید خوار) نوده 


سوزانده است » 


قسمت به جا است از لحاظ تاریخ فقهی مربوط بحکم طهارت و نجاست 
«خمر» این مطلب نیز یاد گردد. طبری در ذیل حوادث ,سال 17 چنین آورده 
است: «.. قالوا و بلغ عمر آن خالدا دخل الحمام فتدلک بعد الُوره بثخین 
و ی ها 
ظاهر الخمر و باطنه کما حژم ظاهر الاثم و باطنه و قد حژم مس الخمر الا 
ان تغسل کما حژم شربها فلا تمسشوها اجسادکم فانها نجس و ان فعلتم فلا 
تعودوا. فکتب الیه خالد: ائا قتلناها فعادت غسولا غیر خمر» فکتب الیه 
غهر؛ انی: اظن آل المفیزه. قد. ابتلوا بالجفاء فلا آماتکم الله-عانه ,» جواب 
خالد و باز جواب هر در این قضه باید‌مهرهوامل وردفت-قران کنرد: 


دانشمند معاصر سید شرف الدین عاملی در کتاب «الفصول المهمه» از 
تاریخ الخلفاء سیوطی نقل کرده که او از عسکری نقل نموده که او در بارة 
عمر گفته است «1»: «هو اوّل من سمی به امیر المومنین و اوّل من کتب 
الثاریخ من الهجره و اوّل من اتخذ بیت المال و اوّل من سن قیام شهر 
رمضان (بالتراویج) و اوّل من عس باللیل و اوّل من عاقب علی الهجاء و 
ال من ضرب فی الخمر ثمانین و اوّل من حژم المتعه» بطور خلاصه باید 
گفت بیشتر روایات ال در این زمینه بر این محور می جچرخد 
که در دور صدور احکام برای شرب خمر, حدی محدود. مقرر نشده و این 
کار در عهد صحابه (بدین گونه که در زمان ابو بکر چهل تازیانه و 


در زمان عمر بر حسب موامره و مشاوره هشتاد تازیانه معین گردیده) 
انجام یافته و در فرجام. زدن هشتاد تازیانه بر شارب خمر بعنوان «حد» 
مقر گردیده است. 


پرسش و پاسخ 


اشاره 


در اینجا ممکن است سوالی به میان آید بدین خلاصه: چطور می توان 
تصور کرد که حکمی در زمان شارع مقذس صدور نیافته باشد و بزرگان 
فتساهین آن: رز[ دز نورد های بعد‌خکم ذانسته میکار ستته با شند؟ 


برای پاسخ این سوال بنظر نویسندة این اوراق یکی از دو راه که در زیر یاد 
می گردد باید اختیار گردد: 


دام 


اشاره 


گفته شود حدٌ شارب خمر برای ردع و منع او می باشد و رد و منع اشخاص 
به اعتبار اوقات و اوضاع و احوال و ساثر شئون و جهات ممکن است. با 
حفظ اصل حد؛ از لحاظ عدد تفاوت پید | کند پس اگر این فرض, درست 
باشد مسالهة «حد شرب» نظیر «تعزیر» خواهد بود که اختیار کیفیت اجرء 
و عدد آن به اعتبار رعایت اوضاع و احوال شخصی و ظروف و مقتضیات 
اجتماعی بنظر امام و والی امر, موکول و رای و اجتهاد او در اين باره نافذ 


(1) این قسمت در پاورقی صفحة 467 بنقل از خود تاریخ الخلفاء آورده 


شده است. 


به تعبیری دیگر بنا باين فرض, اصل حدٌ به وحی و الهام از جانب خدا تشریع 
کننه لیکن عددی خاص برای ان معین نشده و اختیار این کار به پیغعمبر 
(ص) و جانشینان او واگذار شده است. از این رو عمل پیغمبر (ص) در این 
باره باختلاف نقل شده و اين که در روایاتی تصریح بعدم تشریع شده عدم 
تشریع عدد از ان منظور بوده است نه اصل «2د». 


در عهد صحابه چون علی علیه السلام, که بطور اطلاق از همه اصحاب. 
اعلم و افضل بوده, عدد هشتاد را گفته و خليفة دوم پذیرفته 


و اجراء کرده در دوره های بعد, پیروی و متابعت از آن لازم شده است. 


ابن حجر عسقلانی از مازری این مضمون را نقل کرده است: «اگر صحابه 
می دانستند که پیغمبر (ص) برای شرب خمر, حذی خاص قرار داده بی 
گمان در این موضوع از رأی و اجتهاد نمی رفتند (چه در مسائل دیگر که 
خکم آن. ففین 2 معلض بوده یه اختهاز اسشتاد رده راینرا تاو تبردم اند) 
پس شاید صحابه می دانسته اند که پیغمبر (ص) در این موضوع. به اجتهاد 
و رای خود عمل کرده نه این که وحی و امری در میان باشد». 


این مطلب منقول از مازری شاید بهمان نظر معقول و صحیحی که ما 
احتمال دادیم اشاره باشد و گر نه درست بنظر نمی رسد که پیغمبر (ص) 
در امور تشریعی بدون استناد به وحی دستوری فرماید يا کاری به انجام 
رساند. «<1» 


را تایه ان تالف تخاه ری کر ها کم از ی خن 
السلام نقل شده قابل توجه است. ابن ابی الحدید از کتاب «الاغانی» 
باه انعر اما وخ دی خفن اس نت شا زرا 
مادری عثمان) که مردی احمق و فاسق بوده و در این که از جانب 
عثمان امارت کوفه را داشته شراب می اشامیده و مسلمین به عثمان 
شکایت برده و و و رت او شهادت داده اند چنین اورده است: «. 
ان الشهاده لمّا تغت قال عثمان بعلی علیه السلام؛ دونک ابن عک فاقم 
شالی ه امه ات واه نتم فا 


0 فقام فجلده و علیَ علیه السلام یعده حّی بلغ اربعین. فا 


یادآوری 


ناگفته نماناد که اهل سشت, رأی و اجتهاد را نسبت به پیغمبر (ص) تجویز 
می کنند لیکن در مذهب شیعه رای و اجتهاد را (بمعنی حقیقی کلمه) 


آری علماء شیعه می گویند: تصرف پیغمبر (ص), قولی باشد يا فعلی, بر 
یکی از سه وجه زیر است: 


1- بر وجه تبلیغ که از آن به «فتوی» تعبیر شده. 
2- بر وجه امامت. 
3- بر وجه قضا ء و حکومت. 


شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» این موضوع را تحت عنوان 
«فائده» تحقیق کرده که شهید دوم نیز عین ان را با اندک زیادتی در کتاب 
«تنمهید القواعد» اورده است در اینجا ان قسمت تلخیص و ترجمه می شود 
»1 


«تصرف»بخصر (ص) آقعلی باشد ما قولی ایک بار ریق نیع است و ان 
فتوی می باشد و باری بطریق امامت است مانند جهاد و تصرف در بیت 
المال و بار دیگر بطریق قضاء است مانند فصل خصومت میان متداعیین از 


و هر تصرفی در عبادت از باب تبلیغ می باشد. 


«گاهی نسبت به موردی تردید پیش همه انش کف زرا از قبیل تبلیغ است یا از 
قبیل قضاء از ان جمله سه مورد زیر در اینجا یاد می گردد: 


«1- گفتة پیغمبر (ص): «من آحیا آرضا میته فهی له» پس به قولی این 
حدیت بر وجه تبلیغ و افتاء می باشد و از این 97 اين قول, هرز 


کسی می تواند زمینی را 


(1) مواردی که در «نمهید القواعد» برای زیادت توضیح. بر عبارت 
«القواعد و الفوائد» عبارتی افزوده شده در ترجمه میان این علامت [] 
۰ ۱ 
فرار 


داده می شود. 


احیاء باذن امام با پا بدون اذن امام. و به قولی دیگر این حدبت بر 
ای ار ار 


اند. 


«2- گفتة پیغمبر (ص) به هند دختر عتبه, «خذی لک و لولدک ما یکفیک 
بالمعروف» این دستور را پیغمبر (ص) به هند فنحافین که از ابو سفیان 
شوهر خود شکایت کرده و گفته است: «ِن ابا سفیان رجل شحیح لا 
یعطینی و ولدی ما یکفینی» فرموده است. پس برخی گفته اند: این دستور 
از قبیل افتاء و تبلیغ است نبنا بر اين تقاص از مال کسی که بدهکاری خود 
را نپردازد جائز است. خواه ۳ حاکم و خواه بی اذن اوء و برخی دیگر 
گفته اند: از قبیل قضاء و حکومت است پس گرفتن از مال کسی که 
بدهکار باشد و به اداء و انفاق تن در ندهد بی حکم حاکم و قضاء قاضی 
است و حمل بر اغلب. اولی پس حمل این مورد بر افتاء ارجع و اولی می 


باشد. 


«3- گفتءة پیغمبر (ص): «من قتل قتیلا فله سلبه» که ابن جنید و برخی این 
گفته را بر سبیل فتوی و تبلیغ می دانند پس اعم است از اين که باذن امام 
باشد يا بی اذن او و بقول برخی دیگر بر سبیل تصرف به امامت است پس 
دادن اما موفیی‌سی ات مات فمل: ای امت ده الا این قشم 


در یکی از جنگها بوده پس 


بهمان مورد اختصاص دارد و ثانیا اصل در موضوع غنائم اینست که به همه 


غانمین متعلق باشد (و اعلَمُوا اما ی ۰) و خروج سلب از این حکم, بر 
خلاف ظاهر آیه است و ثالنا موجب این می شود که تمام توجه مجاهدان به 
کشتن صاحبان سلب باشد و این خود موجب اختلال نظام جهاد می گردد. 
بعلاوه قصد قربت و اخلاص در عمل که در کار جهاد منظور و معتبر است 
از میان می رود. 


راه دوم 


این که گفته شود هر چند در زمان پیغمبر (ص) «حدٌ شرب خمر» بطرق و 
انحایی مختلف و متفاوت اجراء گردیده لیکن اخرین بار بهمان عدد هشتاد 
این حد واقع شده و علی علیه السْلام این سئت عملی را دریافته و همین 
عدد را حکم الهی دانسته و در عهد صحابه به ایشان یاداوری کرده است. 


گر چه بلحاظ روایاتی که از این پیش نقل شد این راه تا دی روشن 
نیست, چه در برخی از آنها بعدم تشریع عدد هشتاد در عصر پیغمبر (ص) 
تصریح شده لیکن چند روایت موجود است که از ملاحظة آنها اين نظر تأیید 
قت کر 3 ان روایات غبارت است از 


1- ان فی کتاب علی علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین و شارب 
الثبیذ ثمانین <1»». 


2- «ان رسول اللّه ضرب فی الخمر ثمانین <2»». 
3- «و اما المانون فشارب الخمر یجلد, بعد تحریمه, ثمانون «<3» [؟ ]». 


خلاصه آن که اگر تصدیق شود که حکم حد شرب از لحاظ عدد در دور 
صدور مقدر و مقرر نشده باید گفت بنظر شارع مقدس عددی خاص برای 
ان معتبر نبوده و تقدیر عدد و تعیین تازیانه بنظر والی و امام 


واگذار شده چون در عهد صحابه بر عدد خاص. اتفاق و اجماع به همرسیده 
ناگزیر در ادوار لاحقه همان را پیروی کرده و به موقع عمل گذاشته اند. 


(1) محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی به اسنادش از یزید بن معاوبه 
که او گفته است: این حدیت را از حضرت صادق (ع( شنیده است. 


(2)- شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعه» از کتاب «خصال» شیخ 
صدوق به اسنادش از محمد حنفیه که او از پدرش علی علیه السلام روایت 
کرده که اين خبر را گفته است. 


(3)- محداّت نوری در کتاب, ۰ الوسائل» از کتاب ای 
فرموده است. پس بموجب این روایت نبوی, سئّت قولی برای این حکم 
وجود داد و بموجب روایت ت علوی (روایت دوم) سئت عملی ثابت می باشد. 


3- در موارد اختلاف. شخصی بوده که بر عظمت علهین او اتفاق داشته اند 


چنانکه دانسته و نمونه هایی آورده شد در «عهد صحابه» اختلافاتی نسبت 

به: اهکام.فیتی چ.خسانل.ققفی. به فیازخ می. افتم و ان نان نوده حه 
مدتی این اختلاف از جنبة علمی, باقی می مانده لیکن, از نظر عمل, در 
مسائلی که خلیفه مورد سوّال و مراجعه بوده و لازم می افتاده که حکم آن 
بطور سریع و قطعی صدور یابد تا اگر نزاعی در میان بوده بر طرف و اگر 
نه وظیفه و تکلیف شخصی روشن و معین گردد روا نبوده و نمی شده 
است که اختلاف بر جا بماند بس ناگزیر باید قولی انتخاب و رآی و نظری 
اختیار شود در اين گونه مواقع کسی که قولش قطع و حکمش فصل بوده 
علن علنه. اللام می با شید 


عامّه و خاضه به 


طرقی مختلف؛ موارد متعدد را که صحابه, و بویژه خلفاء در آن موارد علی 
علیه السلام را مرجع قرار داده و به او مراجعه می کرده و آن چه ان 
خصرات. هی کفتهرمی ندیر فته. وبکار هی برده اتقدر کتب خود آوزدم.: آن .و 
این شگفت نیست چه هیچ کس را در فزونی علم و فضل علی علیه السّلام 
تردیدی نبوده, بر همه روشن بوده که علی تنها کسی است که از کودکی 
در دامان تعلیم و تربیت پیغمبر (ص) بالش و پرورش یافته و فضل و دانش 
پیش و بر همه بیش بوده, دشمن و دوست اعتراف داشته اند که از 
نخستین آن نزول وحی و تنزیل و اوّلين مرحلة حکم و تشریع تا واپسین 
دمی که پیغمبر (ص) در اين جهان می زیسته 


علی علیه السّلام با پیغمبر (ص) همراه و همدم می بوده و بر هر حکم و 
ذشتوز که آز آن حضرت: ضدور من:بافته مطلغ. و وافف هی کته و ظاهر 
و باطن و مستور و منظور و منطوق و مفهوم آن را بهتر و صحیحتر از 
دیگران ادراک می کرده است. 


در کی سود از ماه کنات «فتتدر کف الوسانل از کبات <«الفینه» یی 
محمد بن ابراهیم نعمانی بطرق متعدد از سلیم بن قیس هلالی و از غیر او 
روایتی مفصل آورده شده بدین مفاد «سلیم گفت: تن (ع( را گفتم: از 
سلمان و مقداد و ابو ذر چیزهایی از تفسیر قرآن و احادیث پیغعمبر (ص) 
شنیدم که پس از آن از تو نیز همانها را شنیدم لیکن در میان مردم از 


و حدیث چیزهایی مخالف آنها دیدم که به گمان ایشان اینها دروغ است آیا 
چنان پنداری که مردم از روی عمد چیزهایی دروغ به پیفمبر (ص) نسبت 
مق دهد و فران: را خطر اعد شود سین هی کنر علی عفن 
پرسیدی اکنون پاسخ را به فهم: همانا در دست مردم حقٌ است و باطل, 
راست است و دروع, ناسخ است و منسوج,؛ عام است و خاص, محکم 
است و متشابه, حفظ است و وهم. در زمان خود پیغمبر (ص) آن قدر بر او 
دروغ گفتند که بپا ایستاد خطبه خواند و گفت: «یا ها الناس قد کترت عون علیث 
الکدانه ففنه کذب: علون منفیه فلیته | مشفده من الارت» و ههانا حدیت که 
به تو می رسد از یکی از چهار تن است که پنجم ندارد: 


یکی مردی است منافق که به ایمان تظاهر و به زبان اسلام خود را تصنع 

هقف کنة پروا ندارد از این که عمدی بر پیغمبر (ص) دروعغ 2 
اهل اسلام می دانستند که او مردی است منافق وتووت کو از او نمی 
پذیر فتند و او را تصدیق نمی کردند لیکن.. 


پس این یکی از چهار تن. 


دوم مردی است که از پیغمبر (ص) چیزی شنیده و چنانکه باید آن را حفظ 
نکزدهو دی آن بوهم افتاده نه اين که بطور عمد دروغ بسته باشد. . و اگر 
اهل اسلام می دانستند که وهم است آن را نمی پذیرفتند و خود او ن نیز اک 
می ذانشت که وهم است آن را تضی گفت: 


سیم مردی است که چیزی را از پیغمبر (ص) شنیده که امر کرده و پس از 
ان نهی کرده, لیکن او نهی را نشنیده 


و بعکس پس منسوخ را حفظ کرده نه ناسخ را و اگر می دانست منسوخ 
است ترکش می کرد و هم مردم اگر می دانستند که منسوخ است ان را 
ترک می کردند. 


و چهارم مردی است که بر خدا و پیغمبر (ص) او, چون دروغ را دشمن 
داشته و از خدا می ترسیده و پیغمبر (ص) را عظیم می داشته است. دروغ 
نگفته و به توهم چیزی نگفته بلکه حدیث را چنانکه باید حفظ کرده و همان 
طور که شنیده بی کم و زیاد آورده و ناسخ و منسوخ را حفظ و به ناسخ 
عمل و منسوخ را رها کرده..» تا انجا که علی علیه السلام گفته است: «.. 
و چنان نبود که همه اصحاب پیغمبر (ص) چون چیزی از او می پرسیدند 
بفهمند, بلکه بعضی از ایشان می پرسیدند و نمی فهمیدند به طوری که 
دوست می داشتند که اعرابی يا قاری بياید بیرسد و ایشان بشنوند و 
بفهمند لیکن من همه روز را بر پیغمبر (ص) داخل می شدم و تنها با او می 
بودم و بهر جا می رفت می رفتم و همه اصحاب (پیغمبر (ص) می دانند که 
پیغمبر (ص) با هیچ کس جز من این شیوه را نداشت من چنان بودم که 
چون می پرسیدم جوابم می داد و چون خاموش می شدم او اغاز می کرد 
و از خدا خواست که مرا حافظ و معصوم از فراموشی قرار دهد از ان 
قت کر زا در کرد هر رام ام هیا یه 
پیغمبر (ص) گفتم: از هنگامی که تو در باره ام دعا کردی هیچ چیز از آن چه 

تفن مخت قر امش کردم ام یز .ار خن فمت. تشد استسبا آنن که 
ی را 


چه خدا بمن خبر داده که دعاء من در باره تو به اجابت رسیده است..» 


پس علی (ع) از همه صحابه, بطور اطلاق, به اصول و فروع و مبادی و 
ان و مسائل و دلائل احکام دین زیادتر احاطه می داشته و حقائق و 
دقائق 


آیات و سنن را بهتر می دانسته و از مصالح و حکم و عوامل و علل تشریع 
فراتضش و شتن. کاهتر .می بوده و بر دفانق و موز تکالیت. قفهی و مفاصد 
دینی وقوفی کاملتر می داشته است. 


حقائق یاد شده مورد اعتراف مخالف و موافق بوده «1» و از این رو 
مراجعه به علی در مسائل دینی, بلکه بطور کلی در مسائل علمی, از امور 
(ع گفته و نوشته باشند کتب اهل سنت و جماعت مشحونست به روایات 
و آثاری که این مطلب به صراحت در آنها یاد گردیده است. 


در اینجا برای نمونه چند روایت رده ی رز 3 


1- ابو اسحاق شیرازی در «طبقات الفقهاء» از حسن بصری روایت ت کرده 


(1) احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی (متوفی 328) در کتاب «عقد 
الفر درس ایا (ع) آحایی ال و لا انس 
مانند حدیث غدیر و حدیث منزلت (اما ترضی ان تکون مثی بمنزله هارون 
بن موسی) اورده (حدبث عغدیر را به وجهی کامل, خطیب بغداد هم اورده 
است) از جمله احادیث که دال بر عظمت علی است در «عقد الفرید» این 


حدیبت 


است از عائشه قالت: «ما ریت رجلا احب |لی رسول اللّه (ص) من علی 
ولا رايت, اهر ان کات اخت النه مه ام انف» بار همه کفنه است: ,«وحل 
رجل علی الحسن ابن ابی الحسن البصری فقال: یا ابا سعید انهم یزعمون 
انک تبغض علیٌّا ! قال: فبکی الحسن حتي اخضلّت لحیته ثم قال: کان علی 
بن ابی طالب سهما صائبا من مرامی الله علی عدوه و ربانیث هذه الامه و 
ذا فضلها و سابقتها و ذا قرابه قریبه من رسول الله (ص), لم یکن بالئومه 
عن رسول اللّه (ص) و لا الملومه فی ذات اللّه و لا السُروقه لمال الله. 
مس ام عزائمه ففاز منه بریاض مونقه و اعلام بینه ذلک علی بن ابی 
طالت با! لک خلال المین رین کات سا لاسام و الطای ۳ 2 
«ستن * سعید بن منصور به اسناد وی از شعبی از علی علیه السلام چنین 
خدیت گرده: «الجمدالله الذق جعل عددنا بسالنا عما نزل به من اضر ذینه؛ 
ان معاویه کیت ال شسالی ند الختی فکتیت الفد آن رنه من .مل 
« 


و 


2 شیخ سلیمان حسینی نقشبندی در کتاب «ینابیع المودذه» از احمد بن 
حنبل نقل کرده که او در کتاب مناقب خود چنین روایت نموده: «انْ عمر بن 
الخطاب آذا اشکل علیه شی ء اخذ من علین رضی الله عنه». 


3- همو در همان کتاب و ابو اسحاق در «طبقات» و غیر این دو در کتب 
خود از عائشه روایت کرده اند که چون پرسیده «من افتاکم بصوم 
عاشورا؟» و پاسخ شنیده 


است که این فتوی از علی: (غ) می,باشد گفته. است: «اضا انه اعلم اللاتن 
بالسّتّه» 4- از صحیح مسلم نقل شده که چون حکم «مسح خفین» از 
عائشه پرسیده شده او به علی (ع) ارجاع داده و گفته است: «ائثت علیا 
فسله». 


اه اشتهایار زو رات کرو که کمه اس ای العلی ال 
نلائه؛ 


خاش توف فالم لاش فحالی ار ای ای امه ین نت 
طالت ی الم اشرای یه لاه ش ی الم اسام اعان ۶ 1 
وا ای 

از عبد الملی بن ابی سلیمان روا یت کرده که گفته است: ۷ 


۵ کان فرن اضاب: لت (ضا اعد آغلم خن لت فاد نی اللم ج ۳ 
اعلمه» 7- نقشبندی در «ینابیع الموده» از کتاب مسند احمد بن حنبل و 
کتاب مناقب موقق بن احمد بسند آن دو از سعید بن جبیر این عبارت را 


مایت کی سکن نمی لاه ول دسا مه الا عل و ات 


طالب». 
8- آبن تفر آشوب :در عتاقب از غیاده تن صامست از عمر نقل کرده که گفته 
است: 
«کثا آمرنا اذا اختلفنا فی شی ء ان نحکم علیث بن ابی طالب.» و همو از 


آفزده است که «اذا اختلفتم فی‌زشی ۶ فکو‌تها مع: علوه بن ابن:طالن»: 


9 ابو اسحاق در کتاب «طبقات الفقهاء» از ابن عباس چنین آورده است: 
«اعطی: علن, تشنعد اعشار. الغلم.و-انه لاغلمقم بالعشر الیافی * 1071 
صاحب کتاب «ینابیع الموده» از محمد بن علی, حکیم ترمذی, در شرح او 
بر رسالءة «فتح المبین» 


همین روایت را نقل کرده و نیز همو از ابن المغازلی و موقق خوارزمی 
نستند آن دوه ار علفمه: از .این غود ر وهای ت کرده که چنین گفته است: 
«من نزد پیغمبر (ص) بودم وی را از علم علی پرسیدند پیغمبر (ص) گفت: 
«قسشمت الحکمه عشره اجزاء [لعلین تسعه اجزاء] و للثاس جزء واحد و هو 
اعلم بالعشر الباقی». 


ی اس میت ها کم شک تعسو ار خی 
این عبارت را اورده است: «العلم سته اسداس: لعلین من ذلک خمسه 
اسداس. و للثاس سدس و لقد شارکنا فی الشدس حتی لهو اعلم منا به» 
هار از رها اس ای ی کر که ای وت 


«لتعجل 


(1) محمد طاهر شیرازی در کتاب «اربعین» خود از تفسیر ثعلبی و از 
مناقب ابن مغازلی از این مسعود از پیغمبر (ص) خبری باین عبارت 
«قسشمت الحکمه عشره اجزاء فاعطی علیٌْ تسعه اجزاء و الثاس جزء 
واحد» نیز نقل کرده است. این خبر را ابو نعیم نیز در کتاب «حلیه» به 
اسنادش از ابن مسعود روایت کرده است. 


محمد طاهر شیرازی در «اربعين» از رسالة «لدئیه» امام غزژالی نقل 
کرده: «عن علی (ع) ان رسول الله (ص) ادخل لسانه فی فمی فانفتح فی 
قلبی الت باب من العلمی کل بان الفدیات هی ای تفسیو تغلیی فقل 
کرده به اسنادش از مجاهد از ابن عباس قال: 


ار انا ایا میب ای فان ماقم اراد ااعاس فا 
النات ای مضهون و هر الها طا الخاطی گر از فیل «حکصی و 
جای «علم» به طرقی متعدد که شاید نزدیک بحد تواتر 


باشد نقل شده است. 


فی الحکم و الفصل للشی ء اذا سألت عنه» پس علی پنجة خویش را بوی 

نمود و گفت: «کم هذا» عمر پاسخ داد: پنج! علی گفت: «عجلت پا ابا 

حفص» عمر گفت: «لم یخف علیْ» علی گفت: «و آنا آسرع فی ما لا 

ی ات یی عول ی یواست اناد کم ات هه 

بر وی بدان پایه روشن و نمایانست که امور مشاهد و محسوس بر 
ن. 


13 بلاذری در تاریخ خود, بنقل ابن تشن آ توت این عبارت را: « لا ا تا 
اللم لحعصاه. انس نا ابو حسن» از عمر نقل کرده است. ددن کتاب 
«الفائق» و «الابانه», باز بنقل ابن شهرآشوب. این عبارت: «اعوذ بالله من 
معضله لیس لها ابو حسن» از عمر روایت شده است. 


4- ابن شهرآشوب در کتاب «مناقب» این مضمون را آورده است: 
«گروهی زیاد که از ایشانست ابو بکر بن عیاش و ابو المظفر سمعانی از 
عمر روایت ت کرده اند که گفته است: «لو لا علی لهلک عمر» جمعی از 
عامّه و خاصّه گفته اند: عفر بور یت وه اهب وی هد کم علی 
(ع) برگشت. 


و زیر که به خطیب خوارزم منسوبست به همین موضوع اشاره می 
باشد: 

ادا عطر تشه قی حوات تغل باه ات 

یقول بعدله: لو لا علین هلکت هلکت فی ذاک الجواب 


5 1[- یعقوبی در کتاب تاریخ خود در طیْ مطالبی که به موقع بیعت مردم با 
علی (ع) به خلافت: ارباط دار د تین آوردخ است؛ جوهام قوم مر الانضار 
فتکلموا. و کان ال من تکلم ثابت بن قیس بن شماس الانصاری, و کان 
خطیب الانصار, فقال: و الله یا 


امیر هنن کانواقد بف موکفی:» الولابق قفا نف دوک فی لین و 
ا کات اس امس فده له سید کها و کت لا ند 
موضعک و لا یجهل مکانک, یحتاجون الیک فی ما لا یعلمون 


و ما احتجت الی آحد مع علمک «1»» 16- حافظ ابو نعیم در کتاب «حلیه 
الاولیاء» به اسنادش آورده که پیغمبر (ص) گفت * «<ادعد. الی سید الغرب» 
یعنی علی را بخوانید. عانشه کفت: <ا منت شید الغرت ۷ ینعی (ص) 
گفت: «انا سید ولد آدم و علی سید العرب» چون علی (ع) آمد پیغمبر 
((ص) انصار . را بخواند, چون انصار آهدند به ایشان چنین گفت: «یا معشر 
الانصار آ لا آدکم علی ما ان تمشکتم به لن تضلوا بعده آبدا <2»» 0 
او کیست پیغعمبر (ص) در پاسخ گفت: «هذا علون فاأحبُوه بجبی و اکرموه به 
کرامتی. فان جبریل آمرنی تالک فلت مه المع 


(1) شیخ مفید در آخر مجلس 27 از «امالی» خود, به اسناد خویش از 
سعید بن مسیّب این مضمون را آورده که او گفته است: و 
و 
و بر فطرت تولد یافته و یک طرفه عین به خدا شرک نیاورده است 1 
شخص گفت: من از اينها نپرسیدم بلکه مرادم اینست که چطور علی مردم 
و آیا بنظر تو 
خی ناسا ی ؟ 


کفنته آکر شقن 


را من از تو اعلم می دانستم از تو نمی پرسیدم !! ابن مسیّب گفت: دیدم 
آبن عیاس را که به شدت خشمناک گردید آن گاه گفت: مادرت به مرگت 

بنشیند. علم من از علی است و علم علی از پیغمبر (ص) است و خدا از 
بالایه ری اه مسر کش موه ات عم یر رس از خدا هام 
علی از پیغمبر (ص) و علم من از علی است و علم همه اصحاب پیغمبر 
(ص) نسبت بعلم علی مانند یی قطره است از هفت دریا» 


(2)- این ابی الحدید تن تن ابر حدیت را از زید بن ارقم آورده بدین 


لم [ظ: نا ها ان ول للم بایان لد بو اب طالب تاو و 
صدقوه فان جبرئیل آخبرنی بذلک» 1 گاه آبن ابتف الحدید گفته است: اگر 


بگویی این روایت نص و صریح است در امامت علی می گویم «یجوز ان 
سید اه آماعمم فی موی و احکام شرع لاف الخل خی ۱۶ 

17 همو در همان کتاب به طرقيی متعدد از حذیفه بن یمان چنین آورده که 
گفته است: «قالوا: یا رسول اللّه أ لا تستخلف علیّا؟ قال (ص): ان تولوا 
علیا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بکم الظر یو فق المستقیم <1»» 18- در ینابیع 
الموده ۵ گر آن از طرق متعدد نقل شده که علی (ع) می گفته است: 


«لوتیل کوه قه انلیا ای عم اه ای لسع 


متی نزلت: 


بلیل او نهار. فی مقام او مسیر, فی سهل ام فی جبل. و فی من نزلت: فی 
موّمن او منافق و 


ها عني اللّه بها: أعامْ ام خا ص ؟, فقال ابن الکواء: آخبرنی عن قوله تعالی: 
الذین أَتُوا ۲ ام الصالحات آوایی وم هم حبر ۱ فقال : اوانک نحن و 
اتباعنا.» 


19 در همان کتاب از حموینی به سندش از شقیق از ابن مسعود چنین 


اورده است : 


«نرّل القرآن علی سبعه احرف له ظهر و بطن و ان عند علی علم القرآن 
ظاهره و باطنه 0- حافظ ابو نعیم به اسنادش چنین اورده است پیغعمبر 
(ص) به علیخ (ع) گفت: 


«یا علی ان الله آمرنی آن ادنیک و اعلمک لتعی و آنزلت هده الایه: و تعیها 
آزن واعیه, فانت آزن واعیه لعلمی» از آن چه بعنوان نمونه آورده شد به 
خوبی دانسته می شود که اعلم و افضل بودن 


(1) ابن الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه (جلد اول) در قضية ابن 
الحضرمی (که از جانب معاویه برای اغواء مردم بصره بدانجا رفته و بنی 
تمیم را اغواء کرده و زیاد بن عبید (زیاد بن ابیه) که نمايندة ابن عباس و 
خليفة او در بصره بود ناگزیر به قبیلة ازد پناه برده و علی علیه السلام 
ناگزیر جاریه بن قدامه را برای اصلاح کار به بصره فرستاده و نامه ای با او 
به مردم انجا نوشته) نامه ای را که علی (ع) به مردم بصره نوشته نقل 
کرده. از جمله در طی ان نامه چنین اورده شده است : 


. فان تفوا ببیعتی و تقبلوا نصیحتی و تستقیموا علی طاعتي اعمل فیکم 
0 0 ۳ فو الله ما اعلم ان 
والیا فد محمت (ض تاعلم و لین و( اعمل به ویب 
ادوار فقه (شهابی), ج 1, ص: 528 


علی 


(ع) در میان صحابه سبت به احکام دینی بطور کلوع مورد تصدیق و 
اعتراف همه بوده است. نسبت بخصوص احکام قضائی نیز بر مرجع بودن و 
مسلم بودن ان حضرت همه را اتفاق و اجماع است. 


حافظ ابو نعیم به اسنادش از ابو سعید خدری آورده که گفته است: پیغعمبر 
(ص) دست به شانة علی زد و گفت: «يا علیث لک سبع خصال لا یحاجک 
فیهن احد یوم القیمه: 


ایک ال الم تن الم اسابا اوقاهم یی اللمس ه اقوففه تام الم 


أُ رآفهم بال عیه, را و اعظمهم مزیه یوم 
القیمه». 


بر این سخن پیغمبر (ص) «اقضاکم علی» اجماع و اتفاق می باشد چنین 
افاده کرده است: 


و عبد الرحمن بن ابی لیلی سخنانی بدین طریق به میان امده است: 


حضرت صادق: - آیا تو در میان مردم بقضاء می پردازی؟ 
انا یت انا اس عم از 

حضرت صادق: - بچه چیز قضا و حکم می کنی؟ 

ا ای لیاسو 

حضرت صادق: - اگر چیزی را در کتاب خدا نیافتی؟ 


سر 


حضرت صادق: - اگر اجماعی نباشد بلکه صحابه را در آن مسأله اختلاف 


ابن ابی لیلی: - هر کدام را بخواهم اختیار می کنم و دیگر اقوال را کنار 
می ز نم. 


حضرت صادق: - اگر در موردی علی (ع) حکمی کرده باشد 


ات اس نا ادف اور ان کم ار فرل فیی هقی سا ار کر 


حضرت صادق: - پس اگر روز قیامت پیغمبر (ص) بگوید پروردگارا ابن ابی 
لیلی از قول من مطلع شد و با ان مخالفت کرد؟ 


ابن ابی لیلی: ای ان امن اه کب قول پیغمبر (ص) را مخالفت 
۱ 


حضرت صادق (ع): - آیا اطلاع داری که پیغمبر (ص) گفته است: «اقضاکم 
علین» ؟ 


ابن آبی لیلی: - اری. 


حضرت صادق: - پس اکز دز مفردن بر خلاف علی (ع) قضاء و حکم کنی آبا 
با پیغمبر مخالفت نکرده ای؟ 


اين ابی لیلی چون این سخن بشنید دگرگون شد و رنگ چهره اش زرد 
گشت و ساکت گردید» بهر حال بر اثر اعتراف همه صحابه به مقام فضل و 
عل ی ار فوق رو نس الد. ای ند اشکالت بر ی هرن اند 
اختلافی میان ایشان بهم می رسیده برای حل اشکال و رفع اختلاف ناگزیر 

علی (ع) را فا و ی 
حضرت می گفته فصل الخطاب و لازم الاثباع بوده است. 


برای نمونه چند قضیه از این قبیل که به علی (ع) مراجعه شده و از عقیده 
و قول آن حضرت متابعت بعمل امده در اینجا یاد می شود: 


[- ابن شهر آشوت این مضمون را آورده است: «مردی از اهل یمن در 
مدینه با زنی زنا کرد پس عمر به رجم وی امر کرد علی (ع) گفت: بر آن 
مرد «رجم» روا نباشد 


بای ردیر نایم فو هک ردانست حفت هلا آقانی الا لاه ان 
لها ابو حسن». 


غير این دوه روایتی بدین مضمون اورده شده: «قدامه بن مظعون شراب 
استاهنددن و عمر خواسته است او را حد بزند قدامه 3 است: بر وی 


0 9 باشد_ چم بموجب "این آیه لیس عَلی آلذین انوا 9 عملوا| 


کف این امدان قانع شوم و رازاه افصاق نها شته ارست: 


علی علیه السلام گفته است: ی اس ار 
شود از اهل 0 آنه‌ دتم باتجوشه. کسانی. که ایمان آورده و عمل صا 
انجام داده اند حرام خدا را حلال نمی شمارند. پس او را برگردان و بگو از 
آن چه گفته توبه کند اگر پذیرفت و توبه کرد بر او حدٌ اقامه کن و اگر از تو 
سرپیچی کند او را بکش چه به واسطء حلال شمردن حرام الهی از دین 
خارج شده پس خونش مباح گردیده است. 


قدامه چون از این قضیه آگاه شد توبه زد و عمر بر او هشتاد تازیانه 
بعنوان حدٌ بزد» 3- باز در مناقب از عمرو بن شعیب, و اعمش و آبو 
الضحی, و قاضی ابو یوسف از مسروق چنین روایت شده: « نی عمر 
بامرآه آنکحت فی عدّتها ففژق بینهما و جعل صداقها فی بیت المال و قال: 
لا آجیز مهرا ر نکاحه, و قال: لا یجتمعان ابدا. فبلغ علیّا فقال: و ٍن کانوا 
جهلوا السْتّه لها المهر, بما استحل من فرجها و یفرّق بینهما فاذا 


تفه ما تفه عاظیسن ابص فسای عفر لاش تا 
زوا الجهالات ۳ الشسته. برجم عصر الن عول عل۳» 


(1) مجلسی نیز در بحار این قضیه را نقل کرده و در «بیان» خود چنین 


اتضا دکرتا دلی هم مخ لفته. لد آهت: السنعه قی کوته قاطا من اتقطات 
لبیان اعترافهم بکونه اعلم منهم.» 


4- شیح سلیمان نقشبندی در کتاب «ینابیع الموده» از مسند احمد بن حنبل 


از محمد بن جعفر از سعید از قتاده از حسن بصری روایت ت کرده که این 
مضمون را گفته است: 


«همانا عمر بن خطاب خواست زنی دیوانه را رجم کند علی (ع) گفت این 
کار روا نیست چه من از پیغمبر (ص) شنیدم که می گفت: «رفع القلم عن 
ثلائه: عن الثائم حنّی یستیقظ و عن المجنون حتّی یبرا و یعقل و عن الصبی 
حتّی یحتلم» عمر چون این حدیث بشنید ان زن را رها کرد». 


مضمون را اورده است: «زنی به شش ماه زاییده بود او را نزد عمر بردند 
گفت: او را سنگسار کنند علی (ع) بوی گفت: این زن را رجم روا نباشد 


چه خدا در موضعی از قرآن مجید گفته است: 


«و حملّه و فصالَه تلائون شقر» پس دو سال. که بیست و چهار ماهست, 


60- خطیب خوارزم در کتاب «اربعین» خود, بنقل آبن اهر توت این 
مضمون را آورده است : «زنی را با مردی تیکاتة در حال نزدیکی یافتند: 
عمر 


به رجم زن دستور داد. زن گفت: خداپا تو می دانی که مرا بر این کار 
گناهی نیست. غمر خننم. آوزدن: و گفت: ترا ی 7 ۳ 
گواهان را نیز جرح و تخطئه می کنی؟. 


علی (ع) چون اين بشنید بفرمود تا از آن زن بپرسند پس آنِ زن چنین 
گفت: خانواده و اهل مرا شتر بود من شترها را بپرون بردم و آنها را شیر 
نبود من با خود آب برداشتم. مردی با من بیرون آمد که شتران او را شیر شیر 
می بود. آبی که من با خود داشتم تمام شد. 7 از آن مرد آب 
ات ان ار تست و ار 
بود هلاک 


شوم بش خا خر نم خاش ام داوم غلی (ع کته للم اک فیرد 
در کتاب «اربعین» از طرق عامه چنین نقل کرده است: 


قرو آرستوغی عفر آمز ان لیسالما عن اضر و کات عاملا فلسشن ره یه آلقت سا 
فی بطنها جنینا میا ! فاستفتی عمر اکایر الَحابه فقالوا: لا شی ۶ علیک 
انما آبت مقذب, فقال علی (ع) ان کانوا راقبوک فقد عشوک و ان کان هذا| 
جهد ر آیهم فقد آخطنوا. علیک غزژه, یعنی رقبه. 


فرجع عمر و الصْحابه (لی قوله» 8- شیخ طوسی در کتاب «تهذیب 
الاحکام» از زراره از حضرت باقر (ع) این روایت را اورده است: «جمع 
عمر بن الخطاب اصحاب الثبیث فقال: ما تقولون فی الرجل یاتی اهله 
فیخالطها فلا ینزل؟ 


فقالت الانصار: الماء من الماء 
وفال النهاجرون: ادا التقی الضانان فقد وجب:عليه الفشل: 


«فعال عر ها عون با ابا خسن فان | یمن علیی (حم وال ها 
توکنون علیضضاعا من هاع؟ ۱۱ ادا القی الخانان وج علنه العسل .9 با 
از «تهذیب الاحکام» این مضمون نقل شده «دو مرد مالی را نزد زنی به 
ودیعه نهادند و با وی شرط کردند که اگر با هم نزد او رفتند و ودیعه را 
استرداد کردند رد کند پس از چندی یکی از آن دوس اد آن زن رفت :و 
مال را مطالبه کرد و گفت: رفیقم مرده است. آن زن به دادن ودیعه حاضر 
نشد. مرد زباد رفت و آمد و اصرار کرد تا آن زن ناگزیر ودیعه را بوی داد. 
چندی گذشت آن مرد دیگر نزد آن زن رفت و مال را خواست. 


زن گفت: رفیقت از من گرفت. مرافعه را به محضر خليفءة دوم بردند عمر 
به ضمان زن حکم کرد. زن خرسندی نداد به علی علیه السلام مراجعه شد. 
علی به آن مرد گفت: چون شما با این زن شرط کرده اید که تا هر دو با 
قم تا شود مالی راعشا دهد اک وال با هن انکارشن نفیی حور 
را بیاور و مال را برد ۴ 


10- در مناقب ابن شه رآشوب این مفاد آورده شده: عامه و خاضه نوشته 
اند که مردی شراب به اشاهیده واه را ترد آیوسیکر نردند خواست: نو وق خه 
اقامه کند آن مرد گفت: من نمی دانستم که در اسلام, شراب حرام است. 
مطلب مشکل شد. ابو بکر نزد علی (ع) فرستاد 


و از وی حل این مشکل را بخواست. علی (ع) گفت: دو کس از مردان 
9( بر مجالس مهاجر و انصار بگردانند و از ایشان 
۳ و 
خبری در این باره بوی داده است پس اه بر وی چنین شهادتی داد 
حدٌ بر او اقامه کن و اگر شهادت نداد او را توبه بفرما و رهایش کن. چنان 
کردند معلوم شد آن مرد در گفتة خود صادق بوده است» 11- ابن 
شهرآهرت ز فاصی ان وابه التامه کرفی عل کر کههو ی رای 
.9 در کتاب خود این مضمون را آورده: «عباده بن صامت گفته است: 
گروهی از شام بقصد حج وارد شدند در حال احرام تفند یف اسان وه لانه 
نعامه (شترمرغ) برخوردند پنج عدد تخم در آنجا بود آنها را برداشته و پختند 
و خوردند. پس از آن به خطای خود متوجه شدند و گفتند: در حال احرام 
صید کردیم چون به مدینه آمدند قضیه را به عمر گفتند عمر گفت: به 
اصخات بیرض )تشر اخعه کنید وااین تساه رات اسان مرشید. 


پس به جمعی از صحابه مراجعه کردند ایشان باختلاف جواب دادند. عمر 
گفت: «|ذا اختلفتم فهاهنا رجل کثا آمرنا |ذا اختلفنا فی شی ء فیحکم فیه» 
«پس به نزد زنی به نام عطیه که خری می داشت بفرستاد و خر او را 
بگرفت و بر آن سوار شد و با آن گروه به راه افتاد تا به ینبع که علی (ع) 
دز انحا نود رستنندند علی یفن امد 


و گفت: 


چرا نفرستادی تا من به مدینه بیایم ؟ عمر گفت: الحکم یوّتی فی بیته. ۰ پس 
مسأله را طرح کردند علي (ع) چنین دستور داد که.. چون عمر جواب 
مشاله اش نت هه آمرا ار سالی 


12 در قضية مغیره با ام جمیل زن حجاح بن عتیک ثقفی, و شهادت آبو 
بکره بر زنای او و همراهی شهود دیگر با وی و حیله بازی زیاد در شهادت و 
اجراء عمر حد قذف را بر ابو بکره. پس از تحمّل حد ابو بکره حرکت کرده 
و دوباره بر تاش مود مغیره شهادت داده است عبارت یعقوبی در این 
مقام اینست: «فاراد عمر ان یجلده انیه فقال له علی (ع) اذن توفی 
صاحبک حجاره» قضایائتی از اين قبیل که به علی (ع) مراجعه شده و به 
حکومت آن حضرت خاتمه پذیرفته زیاد است که آوردن همة آنها در اینجا 
ضرورتی ندارد حتی گاهی مسائلی پیش می آمده که حکم آن از لحاظ 
ی ی اد ایب مه رت هی و و نی 
موارد نیز از معلومات و فضائل علی (ع) استفاده و حل مشکل را به 


۳۳ 
مواردی از این قبیل نیز زیاد می باشد که در کتب مربوط باد گردیده است. 


ی ی کی ای اس تیب 
به قاضی در آخر کتاب «جواهر الفقه» بدو گونه ره نقل کرده و ابن 
تتتهر آنقتوتب و غیر او نیز آن را در کتب خود آورده اند در اینجا از کتاب 
#متافب» آنن شم سوت که:ماسضتر قی اتید ترجه و نقلن .ام کسمه 


«حفص بن غالب گفته است: در زمان 


خلافت عمر دو کس با هم نشسته بودند در آن اثناء غلامی که قیدی آهنین 
در پای وی بود از آن مکان برده شد یکی از آن دو مرد گفت: اک وزن فید. 
فلان اندازه نباشد زنش سه طلاق باشد. ار فد یی دنس ویر تا تفزیره بد 
و بر آن به سه طلاق بودن زن سوگند یاد کرد. به ال ار تا 
کردند که قید را از پای وی درآورد تا وزن آن معلوم گردد او نیز سوگند یاد 
کرد که اگر چنین کند زنش سه طلاق باشد. فضیه ردنر ومد ندید آن 
دومرد- کفت. از.زنان 


خود دوری گزینید. آن گاه کش نزد علی فرستاد و از او حل این غقده را 


علی (ع) بفرمود تا ظرفی آوردند پس به غلام امر کرد پا را در میان آن 
نهاد آن گاه بفرمود در آن ظرف آب بریزند تا پا و قید را فرا گرفت پس بر 
موضع ان علامت بگذاشت و گفت قید را از آب به دور گيرند ۳ پائین 
افتاد مقداری آهن در آب نهاد تا آب به موضع علامت برگشت آهن را وزن 
کردند گفت همان وزن قید می باشد در این موقع, مالک راضی شد که 
فندازدبای لام بیرون اور عمن: ان را کشتیدند ورن ان-خیان: نود که علی 
(ع) از پیش استخراج کرده و فرموده بود». «1» 


(1) این قضیه چون بدو سه وجه نقل شده بطور تحقیق, طرز عمل حضرت 
معلوم نیست بهر صورت ان چه مسلم می باشد چنین قضیه ای پیش امده 
و از چنین راهی رفع نزاع و 


حل اشکال بعمل آمده و عمر و دیگران بدان قانع و از طرز عمل متعجب 


شده اند. 


دمن نز اجه استتشارخ 


راجع به چگونگی این موضوع» پیش از این به تفصیل سخن رانده شده در 
این موضع به آن چه از پیش آورده شده اکتفاء و بخوانندگان این اوراق؛ 
مراجعه و توجه به ان ها را توصیه می کنیم. فقط برای مزید فائده دو نکته 
را در اینجا یاداور می شود: 


1- چنانکه پیش دانسته شد عمل بز ای بر دو معنی اطلاق شده: یکی 
استخراج و استنباط حکمی از مدارک صحیح و معتبر دینی, دیگر حکم به 
چیزی بدون اتکاء و استناد به مدارک شرعی و دینی ان. 


در کلمات علی (ع) چنانکه به سختی اعتراض بر معنی دوم وارد شده و 
نقل گردید جواز معنی اول نیز وارد و از برخی از کلمات آن حضرت 
مستفاد است از جمله یعقوبی بر تاد خود این جمله را از ان حضرت 
آوزدن ات «و الما هلک الزین قیاکم بالتکلف فلا کلف رجل نکم آن 
کلم نی دين الله بضا ا رف ان الا عر ول بعصر علیم الا [ن 
اجهدت رآیک «1»» لیکن در مواردی از این قبیل برای اشاره به همین 
معنی غالبا لفظی از ماد «جهد» گنجانده شده چنانکه در جمله فوق کلمة 
«آن اجهدت» آورده شده و در حدیثی که از این پیش در همین نزدیک نقل 
کردیة عبارت: «.وآن کان هذا جمد رآیهم:.»* اداء کردیده. است :۶« 2*: 


با خر ای کلمانتد ای اه بر کمل رای شفتی دوم و وان آنصعخی 
اول, هر دو با هم جمع شده است. 


که بطور اشاره و فهرست یاد می گردد قابل استفاده است: 
1- اين که اصطلاح «اجتهاد» بمعنی صحیح از امثال اين کلمات مأخوذ 


2- بحجت تخطنئه و تصویب از دو معنی عقضان زا ریشه گرفته باشد. 


3- جمله ای را که ابن حزم در المحلّی از «فاروق» نقل ,کرده باین عبارت 
«ائهموا اللای علی الذین و ان الرٍأي مثّا هو الظن و التکلف» بر خلاف آن 
جچه او تصور کرده ظاهر است در «رآی» بمعنی باطل و مذموم ۳ 


‌ ابو نعیم در کتاب «حلیه الاولیاء» (در ترجمه شریح) به اسنادش از 


0 آورده که عمر به شریح چنین نوشته 1 « | جاءک 
الشی ء فی کتاب اللّه فاقض به و لایلفتتک عنه رجال. و ان جاءک ما لیس 
فی کتاب له فانظطر ستّ نینک فاقض بها و ان جاءک ما لیس فی کتاب ال 


به>>. 


اگر این مکتوب از خلیفه دوم درست باشد معلوم می شود «اجماع» که به 
ظنْ قوی به وسیلء استشاره و مراجعه و استفتاء بعمل می امده در همان 
عهد به همین عنوان (اجماع) در بارة احکام فرعی نیز مورد توجه و استناد 
بوده است. چنانکه از نامه او با موسی اشعری استفاده شد که نه تنها 
«عمل برآی» در آن عهد به شرحی که در این اوراق آورده ایم وجود و 
عنوان داشته «1» بلکه عنوان «قیاس» نیز در همان عهد پدید آمده است. 


(1) جلال الدین سیوطی در کتاب «تاریخ الخلفاء» بنقل «اخراج» ابو 
القاسم بغوی از میمون بن مهران این مضمون را اورده است: ابو 


بکر چنان بود که چون دعوایی بر او وارد می شد نخست کتاب خدا را در 
نظر می گرفت پس اگر چیزی در آن می یافت میان ایشان بموجب آن 
حکم هی کروق اگر باکر از نت پیعمسی (ض) چبری فی دانست: بر 
وا را ی و اگر هیچ یک نبود بیرون می رفت و از 
ما ی ی او ار ار 
(ص) چه می کرده و چه حکم می داده است؟ پس گاهی همه ایشان به 
اتفاق و اجتماع از پیغمبر قضائی را نقل می کردند در اين هنگام ابو بکر 
می گفت: الحمد له الذی جعل فینا من یحفظ عن نبیّنا» و اگر از اين راه 
ی وا ار 
کرد با آنها «استشاره» می کرد پس اگر بر رأی و نظری در آن کار اجماع 
می کردند به آن حکم می داد و عمر نیز چنین می کرد پس اگر در قرآن و 
سنت چیزی نمی یافت بعمل ابو بکر توجه می کرد و اگر او را قضائی در 
کر ۹ 179 


5 تالیف کتاب در عهد صحابه 

نون کای باید گفت: در «عهد صحابه» پس از آنِ که قرآن مجید از حالت 
«صحف » بودن بصورت «مصحف» در امده و تالیف پافته به جهاتی چند 
عناینی زیاد به تألیف کتابی نبوده است و بهر حال بیشتر مواضیعی که در 


عهود لاحقه در بارة آنها بحث بعمل آمده و این ابحاثت صورت تارف و 
تدوین به خود گرفته 


در «عهد صحابه» هنوز بصورت تالیفت در نیامده بوده است. حتی اموری که 
به قرآن مخید. ارتباط داشته و بخسب ظاهر باید پنش اد هر خالیفی نون 
عالم اسلام و دین پدید می آمد هنوز بوجود نیامده بوده است ۳7 


(1) از قبیل کتب مصئفه در تفسیر و کتب موّلفه در معانی قران و مشکل 
و مجاز آن و کتب مولفه در غریب قران و در لغات قران و در قرائات و در 
نقط و شکل و در لامات قران و در وقف و ابتداء در قران و در اختلاف 
صاخ در خقت تام خر ان حه ااط ای آن در فرآن وی 
باشد و در متشابه قران و در هجاء مصاحف قران و در مقطوع و موصول 
قران و در اجزاء قران و در فضائل قران و در عدد ایات قران و در ناسخ و 
منسوخ و در نزول قران و در احکام قران. 


هم چنین در سائر نواحی و شئون قرآن مجید. مانند, کتاب «جوابات 
ای تالیف احمد بن علی:مموخانین ۵ کقاب<الفعا 6 خالیقفت ابو عبیده و 
کتاب «نظم القرآن» تالیف جاحظ و کتاب «فی متشابه القرآن» افش 
بن معتمر و کتاب «اعجاز 0 قی قظمه .و تالیقه» تالیف محمد بن 
یزید واسطی معتزلی و کتاب «المسائل العتفره فی: القرآن» قالیف: ابو 
شقیر ۵ کتاب «نظم الفرآن* حالیفت این اخفنید وه کناب :«خاق القرآن» 
تألیف ابن راوندی و کتاب «فی ان سوره الحمد تنوب عن ساثر القرآن» 
تألیف ابو زید بلخی و کتاب «الناسخ و المنسوخ» تالیف آنف جعد و کتاب 
«احکام الفرآن» تألیف ابو بکر رازی و کتاب «اللفات 


فی القرآن» تألیفهایی متعدد از چندین تن از علماء و کتاب «الامثال» تألیف 
ابن جنید و غیر اینها از تألیفاتی که بتعبیر ابن ندیم در «معانی شبی از 
فران» لیف شده: فده است و آم در کناب «الفمرت». آن چه در این 
زمینه بوده و تا اول شعبان از سال 377 هجری قمری (سال تااتفت کتاب 
الفهرست) تالیف شده بوده و وی (آبن ندیم) آنها را دیده و بر آنها اطلاع 
یافته بوده به تفصیل اد کرده است. 


در کین عال مت وان اه به موص وم «رحووت ال و وی صحایه 4 رو 
وحه سالنة کلیه بطور مس پاشه داد کف قطع نظر از کنایی که یه -جمم 
احادیث نبوی «1« مربوط و جمع و تألیف آن به اه علیه السلام منسوب 
شده و از این پیش در این اوراق در آن باره سخن به میان آفندخ تألیف 

کتبی دیگر نیز باین عهد نسبت یافته است. از آن جمله آن چه اکنون مرا به 
بات رو 


کاب مان فازست: 


آبن شنهر آشوب در کتاب «معالم العلماء» پس از نقل کلام غزالی در باره 
نخستین کتابی که در اسلام تألیف ۰ این پیش نقل گردید, بدین 
مضمون اظهار عقیده کرده است: «.. بلکه به قولی مشهور و صحیح, 
ی با ی 
سلمان فارسی و از آن پس ابو ذر غفاری و بعد اصبغ بن نباته و بعد عبید 
ال بن نت رافع بوده است. تک 


(1) بلکه بیان فتاوی و احکام فقهی (فقه) در آن مذکور است 


ای ای ی اخاوت اه عفن اوه ی ی 


از جمله ابن ادریس در طی احادیث «منتزعه از نوادر احمد بن محمد بن 
نصر بزنطی صاحب الژضا علیه السلام» چنین اورده «.. قلت فرجل طاف 
فلم یدرا سبعا طاف ام ثمانیه؟ 


قال* بضلی اه کفتیری قلیت: فانتظاف تقایه اش اظ و هوبری نما هو 
قال: فقال: في کتاب علی (ع) اثه اذا طاف ثمانیه اشواط ضم الیها سته 
اشواط 7 ثم یصلی الژکعات بعد >> 9 از جمله کلینی در اصول کافی در «باب 
فیه ود ۰ چند حدیت آورده که از آن جمله است به اسنادش از 
صیرفی که گفته است: «سمعت ابا عبد اللّه یقول: ان عندنا ما لا نحتاج 
معه الی احد من الناس و انْ الثاس لیحتاجون الینا و ان عندنا کتابا املاء 
رسول اللّه (ص) و خط علی, فیها [ظ: فیه ] کل حلال و حرام و انکم لتأتون 
بالأمر فنعرف اذا اخذتم به و نعرف اذا ترکتموه». 


3- کتاب «السنن و الأحکام و القضابا» تألیف ابو رافع «1». 

4 کتاب علیْ بن ابی رافع. گر چه علیٌ بن ابی رافع و برادرش عبید اللّه از 
جمله تابعان بشمار می باشند نه از جملٌٍ صحابه لیکن هر دو برادر چنانکه 
در ترجمة حالشان گفته خواهد شد در دورة خلافت علی علیه السلام کاتب 


آن حضرت بوده اند و مظنون آینست. که کته خود را در.ضمان اوقات تالیف 
کرده باشند باین جهت در اینجا کتاب علی بن ابی رافع نیز یاد شند. 


مرحوم سید حسن صدر در کتاب «الشیعه و فنون الاسلام» چنین افاده 
کرده است «<2»: 


«نخستین کسی که در علم فقه کتاب پرداخت. علی بن 


ابی رافع آزاد کردة «3» پیغمبر (ص) بود. نجاشی در طبقه اول از مصئفان 
شيعة امیر المومتین علیه الشّلام گوید: علی بن ابی رافع از طبقة 
«تابعان» و در شمار برگزیدگان شیعیانست و در سلک صحبت امیر 
المومنین (ع( منظوم و کاتب او بود و حدیبت بسیار حفظ داشت و کتابی در 
فنون «فقه» گ وضو ۶ ابواب فقه بو بدا 9 را از 
ری و و آغاز کتاب اینست: «|زذ| توضا آحدکم فلیبد | تال ما 
الشمال من جسده..» 


5- کتاب سلیم بن قیس هلالی ظاهرا اين کتاب پیش از شهادت علی (ع) 
رت گردیده است. در بارة صحت انتساب این کتاب: نفیا و اثباتا, و در 
بارة موّلف از جرحا و تعدیلاء بلکه, حتی وجودا و عدماء سخنانی بسیار به 
ان اوه که اسحا حم ار اوه ی ری 


(1) چنانکه از نجاشی نقل شد. 


(2)- این قسمت عین ترجمة فاضل محترم معاصر آقا سید علی اکبر 


(3)- این صفت برای پدر است که از صحابه بشمار است نه برای پسر که 
از اتباع شمرده شده است. 


ان بذبم در کنات «الفهرست»* ان مضمون» را آوروه: استت ۶ ان احمله 

اصحاب امیر المومنین (ع) سلیم بن قیس هلالی است. سلیم از حجاح 

گریزان بود چه حجاج می خواست او را بکشد پس به آبان بن ابی عیاش 

7 برد و او بوی پناه داد. چون سلیم را هنگام وفات در رسید ابان را 
۱۱۹ کر ۱ ۱ ۱۲ ۱۳0/۳6 


که از امر پیغمبر (ص) چنین و چنان بود. آن گاه کتابی به او داد و آن کتاب 
مشهور سلیم بن قیس می باشد که ابان آن را از وی روا بت کرده است و 
جز ابان کسی دیگر آن را از او روایت نکرده است. ابان در جملة گفتة خود 
چنین آورده: ۳ 1 شیخا, له نور یعلوه» و نخستین کتابی 
ات 7 


نخست مفادش اینست که: ابان بن ابی عیاش کتاب سلیم بن قیس را به 
حضرت علی پن حسین ع( ارائه داده و ان حضرت گفته است: «صدق 
سلیم رحمه الله هذا حدیث نعرفه». 


دوم بنقل از ابان نیز از قول سلیم که گفته است: «به امیر المومنین گفتم: 
من از سلمان و از مقداد و ابو ذر در تفسیر قرآن و از روایات پیغمبر (ص) 
چیزها شنیدم که دیدم تو نیز انها را تصدیق داری در صورتی که بعنوان 


تفسیر و حدیث چیزهایی در دست مردم می بینم که با انها مخالفت دارد..» 
»> 


همو از «تحریر الطاوسی» لیف ود ظاحل ال کر 
«سلیم بن قیس تضمن الکتاب ما پشهد بشکره و صحه کتابه..» 


(1) شاید: «و کان سلیم بن قیس» بوده و نام سلیم از نسخه افتاده است. 


(2)- مقدار مهمی از این 1( در ذیل عنوان «در موارد اختلاف, شخصی 
بوده..» اورده شد. 


نعمانی در کتاب «الفقیه». بنقل مامقانی. چنین افاده کرده است: «در 
میان جمیع شیعه از کسانی که حامل علم و راوی آن از ائمه (ع) 


بوده اند نسبت بکتاب سلیم بن قیس هلالی, خلافی نمی باشد. کتاب سلیم 
یکی از «اصول» می باشد که اهل علم و حاملان حدیث آن را روایت کرده 
اند. از قدیمترین «اصول» این اصل است چه همه آن چه در آن آورده شده 
از پیغمبر (ص) و امیر المومنین و مقداد و ابو ذر و سلمان فارسی و نظاثئر 
ایشان از اصحاب می باشد پس ان اصلی است که شیعه بدان رجوع و بر 
آن تعویل و اعتماد می کند.» 


از مجلسی اول (ملا محشّد تقی) نقل شده که پس از اين که در شأن کتاب 
سلیم بن قیس گفته است: «و کفی باعتماد الطدوقین: الکلینی و الطدوق 
ابن بابویه, علیه..» 


چنین گفته است: «و هذا الاصل عندی, و متنه دلیل صخته» <1». 


دیگران از در بارة اضل. کناب هعوافت فولت. آن عباراتی از قبیل آن چه 
نقل شد آورده اند. برخی هم در بارة صحت کتاب و وثاقت موّلف بلکه 
اصل وجود او تشکیک و تردید کرده اند که ابن الغضاثری در راس این دسته 
بشمار می رود. در اینجا نقل وجوه تشکیک و دفاع از آنها زائد است. 
مامقانی در کتاب «تنقیح المقال» خود این موضوع را تنقیح کرده هر کس 
بخواهد می تواند بدان مراجعه و از تشریح و تنقیح او برخوردار گردد. 


( که اس ان کات کم فاد ان تسه ای و تسا 
پیش بنظر نويسندة این اوراق رسیده است. 

ادذاز قفه (شوابی 1ص 513 

0 تفه ی اتسکباظ جر ید ان ای یرک ارت 

یکی از جهات امتیاز و تفاوت «عهد صحابه» با عهود و ادوار لا حق اینست 


که در عهد صحابه فقه, عنوانی خاص نداشته و علمی مخصوص و فتی 
ممتاز نبوده تا عقائد و ارائی بعنوان علم 


و فن مورد تعلیم و تعلم واقع گردد و موشکافیها و دقتهایی صناعی در ان 
بکار رود و دسته بندی و تعضب و بحث و جدل در ان اعمال شود و در 


7- در عهد صحابه در مورد ظهور اشتباه و خطا منصفانه بدان اعتراف می شده است 


در نتیجة این که فقه در آن عهد هنوز جنبة صناعی نداشته و احراز حقیقت 
و واقع در کار استنباط منظور بوده و بطور خلاصه به مطالب فقهی و 
فرعی بیشتر برای رفع حاجت و عمل توجه می شده نه برای بحث و جدل 
از این رو در مواردی که اختلافی در نظرها پدید می امده جانب انصاف. 
زیادتر رعایت می شده و به محض این که حقیقت مکشوف می افتاده و 
صاحت‌تر این بذ خظا و انتاه شود قوف ی بافتت کر که بالاترنیخقام ۱ 
داشته و يا اعتراض کننده دارای مقامی پایینتر می بوده حقْ را می پذیرفته 
و مورد عمل قرار می داده و با صراحت به اشتباه خود اعتراف می کرده 


است. 
برای نمونه وف دو قضیه از این قبیل در اینجا آورده می شود: 


1- ابن ابی الحدید معتزلی در شرح خود بر نهج البلاغه این مضمون را گفته 


است : 

«خليفءة دوم خطبه خواند و در جمله گفت: اگر بشنوم کابین زنی, از کابین 
زنان پیغمبر (ص) زیادتر قرار داده شده بی تردید زیادت ان را برمی 
گردانم. پس زنی به پای خاست و گفت: 


به خدا سوگند خدا اين حق و اختیار را به تو نداده !! چه او گفته است: «و 
ٍن آتیتم احداهنْ قنطارا فلا تأخذوا منه شیتا» عمر گفت: «آیا تعجب نمی 
کنید از امامی که بر خطا رود و زنی که راه صواب 


پیماید این زن با امام شما مباحثه کرد و بر او غلبه یافت». 


2- باز همو در همان کتاب آورده است., «خلیفه دوم به شبگردی بیرون 
اه از دیوار بالا رفت. مردی را با 


پس گفت: ای دشمن خدا آیا گمان کردی که خدا معصیت تو را پنهان می 
دارد؟ آن مرد گفت: یا امیر المومنین شتاب مکن اگر من یک خطا کرده ام 
تو سه گناه کرده ای !!: 


خدا گفته است: «و لا تجسَسّوا» و تو به تجسُس و تفتیش پرداختی و گفته 
است : 3 او الیو من آبوابها» و تو از دیوار درآمدی, و گفته است : 
«قاذ| دحَلنم ب 1 تا قسَلموا» و تو سلام نکرده بر ما وارد شدی ..» 


8- اطلاق کلمة «اجتهاد» در عهد صحابه بر نظیر معنی مصطلح 


کلمه «اجتهاد» ریشه و اصل آن پمعنی ِِِ 0 می باشد. در قرآن 
مجید در مواردی از قبیل آبة الذین جاهد 9 فینا لتْدیَهُْم سل بمعتنی 
کوشش طخ و عهلین در راه خداسناسی ‏ ۳ راه دیرر بکار رفته. ابن 
حزم همین جهت را در نظر داشته آنجا که در کتاپ «المحلی» گفته است: 
فص الاو اساسا ایا ی ط ند اس محز ای امه 
علی عباده..» 


ان کامه در ضدر انملاش ان که یخی اعد اد کوش در ارم اضولن وا ند 
و فروع احکام استعمال شده در بارة خصوص هر یک از این دو نیز بکار 
رفته است. در بارة خصوص کوشش عملی یعنی کوشش در عبادت و زهد 
نیز زیاد استعمال شده است و شاید در قرون اولیة اسلام موارد استعمال 
این لفظ‌باین معتن آخیر: اکر استقضاء شود از اسعفالات دیکر 


آن کمتر نباشد. 


اند صیم ند ایتاه کون از ار من ها کین آورده است اه بات یه 
سلعان سر ها اخادهه فا ففامه بصایت مات اللیل انم ام بر ال 
کان سا قذ کر ذلک له ففال: سلما نحافظها علی .هد الصلوات الکفنن 
قانهض کفارات آمذه الخر اخات.ما لد تصب المفنله» (یعتی الکبا تر). 


و از این قبیل است. عبارت عبد الله بن مسعود «آنتم اکثر صیاما و اکثر 
صامه ار ادا هن اصحاته سمل الله: (حرنا مهن کانها خورا ند 
قالهانیا اب دار عم اه 


و هم عبارت عبد اللّه بن عباس در بارة خوارج «1» «فدخلت علی قوم لم 


ِ قوما قط اشد ی 39 
آثار الشجود.: 


بهر عال: آنجچه.در این مهرد بیان آن ستظون: فی-باشد اینست که در همان 
صدر اوّل اسلام بلکه حتی در زمان خود پیغمبر (ص) لفظ اجتهاد بمعنی 
کوشش در راه استنباط احعام فرعی بکار رفته است. برای نمونه چند 
مورد در زیر یاد می گردد: 


1- حدیث معاذ «اجتهد رآیی» «2» که شاید مکزر در این اوراق آورده شده 


است. 


2ات یف توق ربا این فمعت مان الاقتصا مین اه خر مج 

الاجتهاد فی الصّلاله.» 

وتان رم درد کاب الفعلی یه غباراتی: مخلف مشاید استادی,صفتو از 
باین عبارت از پیغعمبر (ص) این روایت را اب است : « |ذ| حکم 

الخاکم فاحتند نع فاضاب فله اجران و اذا حکم فاحنهد نم اخظا فله: اج 


4- روایاتی که از اين پیش از علی علیه السْلام نقل شده و لفظ «جهد 
رای» در انها بکار رفته است. 


(1) 


وقتی که از علی (ع) اجازه گرفته که برود با خوارج صحبت بدارد تا شاید 
بتواند ایشان را از راه کج و باطل بر گرداند. 


(2)- ابن عبد البر (متوفی 463) در کتاب «جامع بیان العلم و فضله» این 
حدیث را به طرقی متعدد نقل کرده است. 


9 ممنوع شدن اشخاصی از افتاء یا محدود شدن فتوی 
اظهار حکم می باشد. مشتقات این کلمة به همین معنی در قران مجید در 


مواردی زیاد وارد شده است. از آن جمله است: 


- آیة 126 ات سورخ خهارم (الشاع) و شک فی. ااشاة فل. ۱۱۱ 


ها ۱5 از همان سنورن ی فل الله بعکم فی: الک آم.. 

از مر 2 (یوسف) یت الا اوه فیه تسْتَفْتیان.. 
4 آیة 46 از همان سوره بُوسْفَ یا الطذیق أَفْینا فی سَیّع بقراتٍ.. 
5 آیة 63 از همان سوره با ها الا آثونی فی بای 

6- آیة 22 از سورة 18 (الکهف).. و لا تفت فیهم مهم حد.. 

7- آیة 32 از سورة 27 (الثّمل) قالت با نا الما قونی فی آقری. 


8- ی 11 از سورة 37 (و الضافات) قاستفتهم آ هم أسَذ حلقا أَمْ من 


و آیة 149 از همان سوره قَاستَفتهم ا لربک البناث و لهْمْ الْنُونَ؟ در 
روایات نیز این کلمه به همین معنی در زمان خود پیغعمبر (ص) بکار می 
رفته است از جمله است روایتی که در باب «حرمت خمر>» از همین کتاب 
باین عبارت آورده شد: 


«یا رشولن. الله افتنا قی الخمر .و الفیشر. فاهما -شدهنه. للعمل. مسلیه 
للمال». 


بهر حال در «عهد صحابه» این کلمه درست 


بهمان معنی که در اعضار متأخر اصطلاح شده بکار می رفته یعنی از اين 
کلمه و مشتقاتش معنی خاص ان که بیان حکم شرعی فرعی باشد اراده 


می شده است. 


مقام افتاء نیز بوده اند و خلیفه پا مردم فتوی از ایشان می پرسیده اند, ان 
چه در اینجا بیان آن منظور می باشد اینست که در «عهد صحابه» گاهی 
برخی از اشخاص, بطور معین,؛ بحکم خلیفه از افتاء جلوگیری و ممنوع می 
شده اند و گاهی فتوایی خاص. مورد تصویب و اختصاص قرار می گرفته 
چنانکه دیگران بطور عموم و نامعین از افتاء بر خلاف آن ممنوع می بوده 
انقجزای نمونه‌یکی دو قضیه آز این عبیل در ایتجاس اد ی کروهه 


ی وی ور کنات مان ا اضر ات موی مسا جمام خیم که 


است: 


و ایضا فقد کات الصحابه. اختلفت فی هذا آلباب: فعال:جمهورهم بمتل 
1 حکینان من مها و قالت الاضان الماء من الما فارسلوا باین سید 
ااقدر ای خاش الما فقالت: قال: رسول اللّه (ص) اذا التقی 
الخایانه غیت الخشفی محت الفسل فعله ایا مرشسل هفاضا 
رجعوا |لی قولها. 


«و قال عمر: ان خالف احد بعد هذا جعلته نکالا و قال لزید بن ثابت: لو 
افتیت بعد هذا بخلافه لاوجعتک.» 


ابو نعیم در ترجمة ابو ذر در کتاب «حلیه» چنین آورده است که: مردی نزد 
ابو ذر رفته و بوی گفته است: «ان مصدقی عنمان ازدادوا علینا. هت 
عم شا اواا ها ال لاف مالیه فلا کان نکم مس 
وا ان تا فا سا و 
و 


ز انسخ فیی: من یریش قفا 


أُ ما نهاک امیر المومنین عن الفتیا؟ فقال: رقیب آنت علین؟ فو الّذی 
نفسی بیده لو وضعتم الطمصامه هاهنا : نم ظننت انئی منفذ کلمه سمعتها 
من رسول الله (ص) قبل ان تحتزوا, لأنفذتها» 


0- پیدا شدن خوارح و فقه و فقهاء ایشان 


از قضایایی مهم که در اواخر «عهد صحابه» یعنی در زمان خلافت علی 
علیه السّلام «1» بر اثر جنگهای داخلی و شاید به دسائس معاویه و نیرنگ 
عمرو عاص به وسیله ایادی و جواسیس ایشان پدید امده قضية خوارج می 
باشد. 


تشریح علل پیدا شدن این مذهب و چگونگي آن و سیر و تطوّر آن و ترجمةّ 
رجال متنسشی و متقشف و از خود گذشتة آنان (بویژه کسانی که در دورة 
بنی امیّه خروج کرده اند) «2» و توضیح نتائج و خیمه و عواقب سوء آن و 
بالجمله تشریح همه شئونی که 


(1) برخی مبدآً پیدا شدن خوارج را از زمان عثمان دانسته و مخالفان و 
ابلان او راشر ساسا خوار .شهار حرف اند انه-مطای اکی ار خی 
لغوی (اطلاق, خوارغ) دزفعت باشه از جنبه:ظیور غرفی: که شاید. یوضع .و 
اصطلاح خاص. استناد داشته باشد درست نیست چه بحسب عرف. عنوان 
«خوارج» بر کسانی اختصاص يافته که از زمان علی (ع) پیدا شده و شعار 
خاص برای خود «لا حکم الا لله» قرار داده و به متأسبت اين که جان 
خویش را در راه رضای خدا داده و خویشتن را از مصادیق ایه شریفه و من 
النّاس من پشری تَفسَة ابتغاء مَرْضات اللّه. . معرقفی نموده بعنوان «شراه» 
که جمع «شاری» می باشد, 1 یافته اند و به مناسبت این که در آغاز 
کار از سپاه علی 


(ع) جدا شده و به «حروراء» که دیهی در نیم فرسنگی کوفه بوده رفته اند 
به نام «حروریه» خوانده شده اند. 


قضایای معاریف آنان در شجاعت و شهامت به جای خود اشخاص عادی 
ایشان نیز عجیب بوده اند. ابن نع الحدید از ابو عبید۵؛ معمر بن مثنی 
چنین آورده: «طعن واحد من الخوارج یوم النهروان فمشی فی الرمح و هو 
شاهر سیفه الی ان وصل الی طاعنه فضربه فقتله ! و هو یقرأ: عجلث 
ایک رب لِتوْضی» ! در میان ایشان زنانی مانند غزاله رن سب تانب 
بوده اند که به دلاوری و شجاعت و تمسک به معتقدات نه تنها از دیگر زنان 
امتیاز می داشته بلکه در میان فتدان هم تظیر انان کم‌افت م تیوه از 
آن جمله است ام حکیم. ابو الفرح اصفهانی, بنقل ابن ابی الحدید, در بارة 
وی چنین آورده است: «انْ آشرام من الخوارج کانت مع قطری بن الفجاءه 
یقال لها: ام حکیم. و کانت من اشجع الناس و اجملهم وجها و احسنهم 
بالین تمشکا. و خطبها جماعه من الخوارج فرذتهم و لم تجبهم. فاخبر من 
شاهدها فی الحرب ائها کانت تحمل علی الناس و ترتجز فتقول: 


اخمل راسا قد شتمت خمله:و قدفللت:دهه و له 

الا فتی یحمل عنی ثقله؟ ! 

و الخوارج یفدونها با باء و الاّهات فما رآینا قبلها و لا بعدها مثلها» 
ادوار فقه (شهابی), ج 1 ض: 550 


اه ان 


است و بی گمان روشن کردن این موضوع از همه روی و در همه نواحی و 
جهاتش از مهمترین فصول مباحث تاریخ اسلام بشمار می رود لیکن در این 
اوراق که خصوص تحوّل فقه از ان منظور است به تشریح و بسط ان 
موضوع پرداختن و حق بحث را در آن باب ادا ساختن در غیر موضع و دور 


از جنبة فقهی بطور خلاصه باید دانست خوارج جز قرآن شختی. ان هم 
ظواهر آن 


چیزی را مدرک و مورد استناد نمی دانند «1» مگر سئتی را که در زمان 
خلیفة اول و دوم, مورد نقل و قبول و عمل واقع شده باشد ان هم در 
صورتی است که از طریق اسلاف هم طریقه و هم کیش خودشان به 


در احتجاجاتی که با علی علیه السْلام و اصحاب او می کردند به آیاتی از 
قران ند استناد می تمودن نی ان کهنی دود خوو فران نیهغاض و خاصض 


و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مبین و 
ظاهر و ماول را مورد توجه کامل و عنایت محققانه قرار دهد. 


خوارج را تک مانیم هه ار هویش و فقهانی یم یوم مرول که 
خودشان بوده که در کتب مختلف از قبیل «وفیات الاعیان» تألیف ابن 
خلکان و شرح «نهج البلاغه» تألیف ابن آبی الحدید «<2» نام ایشان اد شده 


و کم و بیش حالات آنان مورد ترجمه و تذکره 


(1) و از اين جهت در مسألة «رجم» با عامة اهل اسلام مخالفت کرده اند 
چنانکه از این عبارت شیح طوسی که در کتاب «التبیان» اورده و پیش از 


را نقل کردیم «و ثبوت الجم معلوم من جهه التواتر علی وجه لا یختلج فیه 
الشک. علیه اجماع الطائفه, بل اجماع الامه, 1 لم 9 فیه الا الخوارج, و 
هم لا یعتذ بخلافهم» این مطلب استفاده می گردد. 


ال کی که رل یل وال حاوایشیه فوق »تفه 
ال علی اهل, الاهواءه الندع» که-جانکه کفته شد است:«فدیستین کنایی 
است که در فرق میان فرقه های اسلامی و رد بر ایشان نوشته شده» در 
باب حروریه گفته است «و الحروربه خمس و عشرون فرقه» آن گاه 
تتتشر از آن:شتت وه تفر مه ریاد کرو از فبیل: ازارقه. صفریه, اباضیه, 
نجد به», شمراخیه ین نجرانیه, بیهسیه و جز اینان و گاهی بعضی از 
فعتمد ات قفمی: آنان را تبز آمردم اشت هانند این که «فرقه ای از انشان 
قائل بوجوب حد برای شارب شراب مسکر نیستند» و «فرقه ای شهادت 
در نکاح را لازم نمی دانند و می گویند: «ننکح بشهاده الکرام الکاتبین» و از 
بیهسیه نقل کرده که «لو ان رجلا قطر قطره خمر فی جب فلم یشرب من 
دلی الخت اجد الا کفر .وان لم نتتعر ۱۱ 


واقع گردیده است. لیکن تالفن در فقه از ایشان در دست نیست و شاید 
موجود نباشد از این رو معتقدات فقهی ایشان بطور تفصیل بر نگارنده 
معلوم نمی باشد. بعلاوه مذهبی بوده فاسد و هم اکنون منقرض و بائد 
بدین جهت: از چکونفی فصیلی: تغقعه در آن: مذهب بحت و -:فحص کردن 
شاید به جایی نرسد و بهر حال نتیجه و 


ثمری بر آن بار نخواهد بود. 


آبن ندیم در کتاب «الفهرست» خود در بارة فقیهان ایشان ۳ تا زمان ۳ 
ان کنات هت ار اه رای آنن که واه اترس اور اهر 
در این زمینه نیز اطلاعی اجمالی باشد همان را تلخیص و ترجمه و در اینجا 


مقالة ششم از کتاب «الفهرست» راجع به اخبار فقهاء می باشد و این 
مقاله در هشت «فنْ» تکمیل گشته و «فنْ هشتم» از آن مقاله «در اخبار 
علماء و اسماء کتابهایی است که فقیهان شراه (خوارج) تصنیف کرده اند». 
ابن ندیم در زیر این عنوان نسبت به ایشان چنین افاده کرده است: 


«کتابهای این قوم. پنهانست و کمتر بدست می آید چه همه جهان ایشان را 
سرزنش و نکوهش می کنند. و آنان را در فقه و کلام, موّلفان و مصثفانی 
می پاشد و این در بلادی بسیار که از آن جمله است عمان و سیستان و 
بلاد آذربایجان و نواحی سر «1» و بوازیج «2» و کرخ جذان «3» و تل 
عکبراء و حژه «4» و شهرزور اشتهار دارد. 


(1) بکسر سین مهمله و تشدید نون (بر وزن جنْ) نام چند موضع است که 
تک ان انها از اعمالن رم.می بانتهم اون ماه ان ان در عبارت بالا 
شهریست که کنار دجله و در بالای تکریت واقع است که به گفنة یاقوت 
«آن را سور و جامعی کبیر است و در انجا علماء و کنیسه ها و بیعه های 
نصاری می باشد». 


(2)- با باء موحده و زاء معجمه که بعد از آن باء و جیم می باشد (بر وزن 


محاویج) نام شهریست نزدیک تکریت و بوازیح الانبار نام موضعی ذابکر: 


ست . 


(3)- بضم جیم و تشدید دال مهمله 


شهریست کوچک در آخر ولایت عراق نزدیک خانقین و آن سرحد است 
میان ولایت شهر زور و عراق. 


(4)- بفتع حاء مهمله و ز|ء معجمه مشدده نام چند موضع است: 1- در 
میان راس عین و نصیبین 2- شهر کوچکی در اربل از موصل. 


3- نام موضعی در حجاز. 


«از جمله فقیهان مقذم ایشانست: ابو فرایس جبیر بن غالب. جبیر مردی 
خطیب. , فصیح, , شاعر و فقیه بوده از جمله تألیفات اوست: کتاب «السنن و 
الأْحکام» و کتاب «آحکام القرآن» و کتاب «المختصر فی الفقه» و کنات 
«الجامع الکبیر فی الفقه» و کتاب «رسالته الی مالک بن انس». 


و از جمله ابو الفضل قرطلوسی, از نواحی «ععبراء», می بااشد و او 
کتابهابین بسیار دارد از آن جمله است: کتاب «الجامع الکبیر فی الفقه» 
این کتات. هروش کیت فقهاخ لیف ده هیر کی ند شتا امین 
باشد) و کتاب «الجامع الصفغیر» (اعتماد و تعویل خوارج و اصحاب 
قرطلوسی بر اين کتاب است) و «کتاب الفراض» و «کتاب الرد علی ابی 
حنیفه فی الژآی» و «کتاب الزذ علی الشافعی فی ۱۳ 


۱ 
می باشد او را به سال سیصد و چهل دیدم و با من انسی پیدا کرد. مذهب 
اعتزال را اظهار.فن نمود و خارجی و از فقیهان ایشان بود. بمن گفت او را 
دز اففف تالیهاتی. خند. است ‏ نام برخی را بدین گونه باد کرد: کتاب 
«المرشد فی الفقه» و کتاب «الژد علی المخالفین فی الفقه». کتاب 
«الجامع فی اصول الفقه». کتاب «الذعاء». کتاب «الناسخ و المنسوخ فی 

القرآن» کتاب «الاذکار و التحکیم», 


کتاب «السته و الجماعه» کتاب «الامامه» کتاب «نقض کتاب الژاوندی فی 
الامامه», کتاب «تحریم المسکر», «کتاب الرّد علی من قال بالمتعه» کتاب 
«الناکتین». کتاب «الایمان و التذور». 


حهم از آن جماه. مین باشد ای القاسض حییتی او رابت هن ویو مردی 
زاهد و بظاهر فروتن و خاشع بود مذهب خود را اظهار نمی داشت. از اکابر 
شراه (خوارج) و از اعاظم فقیهان ایشان بود. او را تألیفاتی چند است: 
مانند «کتاب «الجامع فی الفقه», کتاب «احکام الله, عرژ و جل», کتاب 
«الامامه». کتاب «الوعد و الوعید». کتاب «التحریم و التحلیل» 


و کتاب التحکیم فی اللْه, جل اسمه <1»». 


این بود آن چه ابن ندیم در «فنْ هشتم» که به فقیهان خوارج اختصاص داده 


اورده است. 


وادر فقا لک پنجم (انن فقاله در بارخ علم کلام و فتکلمانست) در قن چهازم 
از ان (که در اخبار علماء و اسماء تصانیف ایشان و محتوی بر اخبار 
متکلمان از خوارج و اسماء کتب و تصنیفات ایشان می باشد) در طیدث 
ترجمهة یمان بن رباب که ی ار سا اه خوارج و روساء ایشان بشمار 
و ,در آغاز کار «تعلبی» بوده.و یمن از ان از «نیهسیه» گردیده: و.هردق 
تظار ,و منکلم فده است» در طی نعنند. کیت. وی کنای تام کنانته 
«احکام المومنین» یاد کرده که شاید در احعام فقهی مومنان (خوارج) بوده 


است. 


ابن ابی الحدید در طید گفتگو از خوارج و تعدید بزرگان و روساعء ایشان 
نجده بن عویمر حنفی را (از قدماء و روساء خوارج و با عبد ۱ 
معاصر بوده هنگام توقف در مکّه نجده در طرفی از مسجد نماز جمعه می 


گزارده 


نله نمی یک مه آخسا ما شم فا له نمی کیوم آرد ام 
برده و این مضمون را گفته است: 


«او عقیده و مقاله ای مخصوص می داشته و اتباع و اصحابی برای وی می 
بوده و بر یمن و طائثف و بحرین و عمان و وادی تمیم و عامر استیلاء یافته 
ها بر موی ار ای رو ان ای که ات 
مجتهد اگر بر خطا برود معذور می باشد. ار شناختن 
خدا و شناختن پیغمبر (ص) و بقية امور را اگر کسی جاهل باشد تا حجْتی 
بر وی قائم نشود معذور است پس اگر کسی از روی «اجتهاد» حرامی را 
حلال شمرد هر چند از قبیل محارم باشد معذور و مومن می باشد..» 


کرده و عاقبت هم به قتلش رسانده اند. 


(1) چیزی که در این قسمت قابل توجه می باشد اینست: که از تألیفات باد 


شدة بالا معلوم می گردد فقیهان شراه نیز با عمل به قیاس و رای مخالف 
می باشند و هم معلوم می شود که علم «اصول فقه» در نزد ایشان دارای 


ادوار فقه (شهابی), ج 1, ص: 555 
ظلتان یوم پم خر اه اضتایه انباغ او نظر داشته آنضا که کفته اربرت؟ 
آری مه شهرت سیفها و قد زید فی صوتها الأصبحی 

بنجدیه او حروریه و ازرق یدعو الی الازرق 

فملتنا اثنا مسلمون علی دین صدیقنا و الثبیت 

آشاب الضغیر و افنی الکنیر مرور الغداه و ک العشم* 

اذالیله آهرفت بوهها این بعد دلی بیوم فزق 


دیگری از مشاهیر خوارج نافع بن ازرق حنفی بوده است. ابن ابی الحدید 
راجع به او قسمتی آورده که چون از جنبة احکام فقهی و توجه به طرز 
استدلال خوارج, ِِِ آنها خالی. از فائده نمی تماید. آن: فقسفت را 
تلخیص و ترجمه می 


».. نافع بن ازرق حنفی مردی شجاع و از متقذمان خوارج در فقه بود و 
«ازارقه» بوی منسوب می باشند. 


«از جمله فتاوی او اینست: کشور اسلامی, بطور اطلاق, دار کفر و مردم 
آن. همه کافر و همه اهل دوزخ می باشند, مگر آن کسی که ایمان خود را 
آشکار سازد مقمنان (خوارج) نباید به نماز دیگر مردم حاضر گردند, و نباید 
از ذبائج ایشان بخورند, و نباید با ایشان ازدواج کنند, و میان کسی که از 
خوارج است و میان غیر خارجی توارث نیست. غیر خارجی مانند کفار عرب 
وت ردان ق نت نا داد نت میا ند ی 
و آس هه دا در ار کسای کم هی و با ار 
مخالفت دارند 


(1) آية 79 از سورة النساء (سورة 4). 


گفته است: یجاهدون فی سبیل الله و لا یِخافون فی الله «1» لَوَمَه لایّم 
«», غدر و خیانت نسبت به کسی که از خارجیان نباشد جائز است. ۱ 


9 امتال این عقائد و فتاوی که نافع داشته و همان فتاوی موس شده که 
کر هت سبت به او بدبین شده و از متابعت او بر گشته اند». 


میان نجده بن عامر که یکی دیگر 


آز. نز کات خوارج بوده و میان همین نافع مکاتبه ای به فان انم که ی 
طرز استدلال فقهی ایشان اشتمال دارد. در اینجا نیز آن را ترجمه و نقل 


می 


ابن ابی الحدید آورده که نجده به نافع نوشته است: «امّا بعد, من ترا چنان 
می شناختم, و چنان هم بودی, که یتیمان را مانند پدری مهربان و ضعیفان 


را مانند برادری نیکوکار. مسلمین (خوارج) را پشتيباني و معاضدت می 
کردی و کارها را به سامان می آوردی لا تأخذک فی اه لومه لاثم و از 
ملامت نمی ترسیدی, و ستم کاران را یاری نمی کردی تو و اصحابت را 
حال چنین بود. 


«آیا به یاد داری که می گفتی اگر : نه اینست که من می دانم امام عادل را 
اجری مثل اجر همه رعیت می باشد هر آینه زمام کار دو ‏ تن از مسلمین را 
بدست نمی گرفتم, پس از اين که در آرزوی خشنودی 1 خودت 
را در راه طاعت او فروختی «3» و بحق رسیدی و تلخی این کار را 
چشیدی و هماره پای اصطبار استوار داشتی تا این که شیطان, که تو و 


یارانت ت از همه کس بر او سنگین تر بودی, برای فریب تو آماده و مجهز شد 
تن :زا اتسصالت کرربو به کراهی آنحیه با کسای ار حففاة مععره را 


که خدا در قران از جهاد معذور داشته 


(1) چنان پندارم که در قرآن کلمة «فی الله» نیست. 
(2)- آیة 59 از سورة المائده (سورةه 5). 


(3)- اشاره به آبة شریفه و من الثاس من پشری ابتغاء مضات 
الله. . (آبة 203 از سور ه دوم) 


و گفته: «لَیسن عَلی الصَعفاء و لا عَلّی المَوضی و لا علی 


لذین / یِجدُون ما بْفِفُون حَرجخ اذا تضَخوا له و رسْوله «1»» بلکه ایشان 
که نی ام ناد گرنم و مه اروت ی ال هو سل 
نو اکفار نموده و ایشان را کافر خواندی. . پس از آن کشتن کودکان ۲ 
مباح ساختی در صورتی که پیغمبر (ص) از کشتن ایشان نهی کرده و خدا 
گفته است: و لا ترر وازِره وژر آخری* «3». 
9 در باره کساني که از جهاد, قاعد گشته در این آیه و فصْل ال 
المجاهدین عن القاعدین آجرا نها «4» اجرا و خیر قائل شده چه 
تفضیل مجاهدان بر قاعدان موجب این نیست که قاعدان را رهب مترلین 
نباشد تک این آیه را ۱ یستوی القاعدوت من القو‌منین عَیز اف الصُرَر 
«» نمی بینی و نمی شنوی که خدا چگونه ایشان را از مقمنان خوانده 


است؟ !. 


«پس از خدا بترس و از روزی که پدر از فرزند و فرزند از پدر پاداش نمی 
یابد حذر کن همانا خدا در کمین و حاضر و ناظر می باشد و حکمش عدل و 
قولش فصل است. و السلام». 

نافع بوی چنین پاسخ داده است: «۱ما بعد, نامه تو که مرا ذر آن‌ دنه اندرز 
داده و به نصیحتم پرداخته و گذشته امرا که بر حقّ بوده و بر راه صواب 
می رفته ام فرا باد آورده ای بمن رسید از خدا می خواهم که مرا از آن 
اشخاص قرار دهد که گفته ها را می شنوند و آن چه را بهتر است پیروی 
می کنند و بکار می بندند «<6». 


(3)- یه 164 از سورة الانعام (سوره ششم) و یه 16 


(4)- آخر آي 97 از سورة النساء (سورة 4). 
(5)- اول همان آية 97 


تِ 


95 


(6)- آیة شریفه.. الذین یَستمِفُون الَْولَ قیتَیعُونَ أحُسَته.. 


«بر من عیب گرفته ای که قاعدان از جهاد را کافر دانسته و کشتن کودکان 
زاره مر رن امانات سالان را ما ساخته ام هم آکنون: 
پاری خدا انها را برای تو روشن می سازم: 


«امّا اين قاعدان از جهاد پس اینان از قبیل کسانی که در زمان پیغمبر 
(ص) بوده اند و تو یاد کرده ای نمی باشند چه آنان در مکه, مقهور و 
محصور بودند و ثمی توانستند به جایی بگریزند و رآاهی نداشتند که به 
مسلمین ملحق و مثصل گردند لیکن اینان در دین» تفقه یافته و قران 
قرار لت کرده اند و راه برای ایشان روشن و هویدا می باشد و تو می دانی 
که خیا در بارة اشخاصی امثال اینان هنگامی که گفته اند: نا مُسْتصْعَفِینَ 
فی الا ض «1» فرموده است: الم تکن أَض اللّه واسقة قئهاجژوا فیها 
«<2» با سبحانه و تعالی, گفته است: قرع الْْحَلْمُون بمفعدهم خلاف 
رشول اللّه و کرهوا نْ ۵ بجاهذوا بأمُوالهم مهم فی سبیل الله «3» و 
گفته آست: و جِء الْفْعَدْرُونَ نِ الأغراب ب شون لَهْمٌ «4» و در آخر گفته 
است: رت یی ]ای کفَرّوا میقم داب آلید «5» پس بر تو لازمست که 
ایا ور 


نات بودم و گفته است: لا کر علی الرض من الکافرین دار را انک ان 
ند تقوم بصلوا عبادک لا لد | الا فاجرا کقاراً ۲ 


«» پس ایشان را با این که کودک بوده اند و پیش از این که متولد شوند 


کافر خوانده است ایا می شود چنین چیزی در قوم نوح روا باشد و در قوم 
ما نباشد؟ 


(1) یه 99 از سورة النساء (سورةه 4). 

(2 )ها ایه از همان سوره. 

(3)- آية 82 از سورة التوبه (سورة نهم). 
(4)- آیه 91 از سورة التوبه (سورة نهم). 
(5)- آخر آیه 91 از سورة التوبه (سورة نهم). 
(6)- آیه 27 و 28 از سورة نوح (سورة 71). 
ادوار فقه (شهابی), ج 1, ص: 559 


با اين که خدای تعالی گفته است: آ كفَارْكم حَیْرٌ من أولیْكَم أم لکَم براعه 
فی الژبر «1» و اینان مانند مشرکان عرب می باشند که از ایشان «جزیه» 


يا باید به اسلام درآیند یا کشته شوند. 


ات ی و ای کات ال اسان اش 
و با لاه اه عون یشان ربا ری اش مس اه 
اک 
خدای بترس و به خود ای زیرا عذری برای تو جز از راه توبه نییست و بر تو 
بکشی و راهی را که برای تو در گفنه خود نماياندیم نه پیمایی. و السلام 
علی من اقر بالحق و عمل به». 


باز آبن اتف الحدید نامه ای را که نافع به اشخاصی در بصره نوشته و در 
انجا ایشان را بر هجرت و جهاد تحریض کرده یعنی از جنبة فقهی توقف 


ایشان را در میان مسلمین (که به فتوی و تعبیر او مشرکین و کافرین 
بشمار می بوده اند) حرام شمرده 


نقل کرده عین آن نامه اینست: «اّا بعد ف ال ال اصطفی لک الکین 
تمُویق لا و اک مُسَلمون اثکم لتعلمون ان آلشریعه واحده و الّین داد 
ففیم المقام بین اظهر الکفار؟ ترون الظلم لیلا و نهارا و قد ندبکم الله, 
وج مالی الجهاد. فعالة فانله! الشری یم سا فاتات 
عذرا فی حالي من الاحوال فقال: روا خفافاً و بقل و اّما عذر السْعفاء و 
لمرضی و این تجذوت ط تون و من ات آفامت لوا فا 
علیهم مع ذلک, المجاهدین فقال : بسر پسوی القاعدون من المَوّمنین غَیرٌ 
آولی الطَرَرٍ و الَمجاهدُون فی یل ال 


«فلا تفه وا توا ال الدتا فانماه ارم مکاره: لها تاقده تیمها باند 


(1) آیه 43 از سورة القمر (سورة 54) 


حیت بالسپوآنه اغترارا و اظهزت عبری و اضعرت فیرم فلیش اکل: متا 
کله نسازه و لا شارب منها شربه توافقه ال و دنا بها درجه ال اسلفهه تاد 
نها متفه ماه انا ایا ال از الیت ی ها لت انیم المقیم و 
العیش الشّلیم فلیس برضی بها حازم دارا و لا حکیم قرارا. فاقوا اللْه و 
ترَوّذوا ان حیْر الژاد. افو و السَلام علی من ائبع الهُدی». 

کی از-تزر کان م۵ رخنواع | رد عبد اللّه بن یحیی کندی ملقب به «طالب 
الحی» است رح حال اورا اند الغره اضفهانی در کتاب«اغانی» آوزده. و 
اين ایی الحدید آن را تلخیص کرده و در شرح نهج البلاغه اين مضمون را 
حفته مت «عبد الله از اهل حضر موت بوده و در سال 119 خروج کرده 
و 


بهر حال در خطبه ای که هنگام استیلاء بر یمن گفته چنین گفته است «اثّا 
ندعوکم آیها الناس الی کتاب الله 7۵ الیهما. الاسلام 
دیتنا .و محفد تبینا و الکعیه قبلتیا و القران: اماهنا: ی 
نبتفی به بدلا وا ۱ 
حول و لا قلّه الا بالله و الیه المشتکی و علیه المعوّل. من زنی فهو کافر و 
من سرق فهو کافر, و من شرب الخمر فهو کافر. 


و من شک فی انه کافر فهو کافر !.» 


بطور خلاصه, خوارج. چه کسانی که در عهد علی علیه السْلام بوده و با آن 
حضرت به مقابله و مقاتله پرداخته اند و چه کسانی از ایشان که در عهد 
بنی امیه بوده و 1 سلطنت غاصبانه و حکومت ظالمانه ایشان مخالفت 
داشته و بر عقال و حکَام بنی امیّه خروج کرده اند, چنانکه گفته شد 
مردانی بسیار متقشف و متنشک بوده و بر باطل خود سخت ایمان می 
داشته اند و همان خشکی در طرز فکر و سختی در عمل, نسبت به طرز 
تفقه ایشان بسیار موّثر بوده به طوری که نه تنها دیگران را کافر و مشرک 
می خوانده و ایشان را اکفار می کرده اند بلکه به اندک شبهه و احتمالی 
رای وا بر کافر مها هه واه اسان لت ری نموه 


و بر مطالب خود به ظواهری از آیات شریفهة قرآن استناد می کرده 1« و 
در مقام مخالفت بلکه مخاصمت و مقاتلت بر می امده اند. 


قطری بن فجاثه که یکی از بزرگان و از امراء خوارج می باشد و معارک او 
با مهلب 


و دیگر عمال و امراء حجٌاج بن یوسف ثقفی در کتب مربوط, مضبوط و 
خدمات و فداکاریهای او در راه پیشرفت کار خوارج مورد ستایش همة 
ایشان می بوده با همه ان مجاهدات چندین بار خوارج او را بر کارهایش 
مورد انتقاد قرار داده و به ارتداد و کفرش حکم کرده اند و او نیز از همان 
راه استناد به ظواهر که حربهة ایشان بوده خود را از کشته شدن نجات داده 
و عاقبت هم به واسطء همان جمودت استنباط, میان ایشان اختلاف و 
تفرقه حاصل گردیده است. 


وقتی به قطری گفتند: آیا باز برای جنگ با مهلب خارج می شوی؟ گفت نه 
بننن. از آن. تصاذف راب خی رفت خوارج. کفتند؟ حون دروعغ کفت» هریز 
شد. روزی او را دنبال کردند احساس شلٌ کرد و فهمید غرض سوء نسبت 

به او دارند با گروهی از خواص خود در محلّی فرود آمد و پناهنده شد بر او 
خفع دید خر یاو برآوردند که: ای دابه بیرون آی. نترون: امد کفت: 
رجعتم بعدی کقارا!؟ گفتند: آب دابّه نیستی و حال آن که خدا گفته است: 
«و ما من داب فی الأرَض لا عَلّی اللّهٍ رِرَفْها؟ پس ما باین سخن کافر 
نشدیم لیکن تو کافر شدی که بما گفتی: کافر شده ایم. پس بسوی خدا باز 
گرد و توبه کن. قطری با یکی از خواصْ خویش مشاوره کرد. او بوی گفت: 


ایا اه ها ی اعان مه 


(1) در فتاوی فقهی خود همان ظواهر را می گرفته و به آن 


فتوی می داده اند در جنگی خطی این عبارت را از «کنز الدقائق» نقل 
کرده است: «.. السارق و السارقه. ذهب الخوارج الی ان المقطع هو 
المنکب ذهابا الی ظاهر اطلاق الید». 


بهر حال شرح حال خوارج و ترجمه بزرگان ایشان منظور نیست و از جنبةٌ 
فقهی هم چنانکه گفتیم اطلاع نویسنده نسبت به فقه ایشان محدود می 
باشد لیکن از همین نمونه ها که ذکر شد و از مطالعة احوال ایشان طرز 
فکر آنان در فقه تا حدٌی روشن می گردد «1» اکنون به همین مختصر که 
در پیرامن «عهد صحابه» آورده شد اقتصار می رود و گفتگو در بارة شئون 
فقهی این عهد در همین موضع خاتمه داده می شود. بحت و فحص زر 

از عهود دیگر را که در این اوراق بطور اجمال و فهرست یاد کرده تن 
دنک مدا ان کنات هو عون ساخته و بخواست خدا اتا ۱ تنشریح و 
فاخت س‌طظم را اسصاه عوا خه کرو 


خدای را سپاس گزارم که بر جمع و تحقیق این قسمت موفقم داشت و از 
درگاه او خواستارم که در آینده از توفیق تعقیب و تکمیل برخوردارم 
قومایق. و له الخمد الا و آخراه یه الاشتعانه غلبم الکلات ظاهرا و ناظنا. 
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است. 


در هنگام نوشتن این اوراق که باید در تسلیم آنها به انجمن تألیف و ترجمه 
دانشگاه تسریع تفحل شووترای ححصیل: ان کات فحالی خاصل. ند در 
آینده اگر چنان کتابی باشد و مطالعه اش میسور افتد و مطالبی 


رنه تحت و لش رو ان و ون ان پر ان واه 
افزوده شود. 


جلد دوم 


یسم ال لخن الرّجیم 
الخفن له ه الضااه علی رو ل المع غلی له ابلتاء االه: 


پیش از ورود به طرح مباحعث اصلی عهد دوم مطالبی مربوط به دور 
رم و با تقو کلی ناسا خود وله وان استدیای وا باه 
قق رز 


در دور تشریع در بارة کیفیت و وضعیت نزول قرآن مجید و سائر مناسبات 
آن بطریق اختصار و بر وجه کلی و عام گفتگو بعمل آمد لیکن بحث در بارة 
احکام مستفاد از قرآن مجید به مواردی اختصاص یافت که زمان و مکان و 
دیگر مناسبات نزولی و تشریعی آن حکم دانسته و روشن باشد اینک چنان 
بنظر می رسد که بایستی آن موقع و در آن موضع همه آیات مربوط به 
اخکام آمردمهی شید با اه بر بات ار احکام ففمیه مدار ی فرایت ان 
احکام روشن است بر ناظر اوراق تاریخی, نیز مواد اولیة احکام فرعی و 
فقهی روشن باشد. 


اتفت سنوی سای و املع فرص اصنو ات امه کون رها ح 
اما اه واه اعار فرد. وه هار توا امه سم اه 
و خواه از جنبة روح, و بهر حال خواه از نظر اين عالم باشد و خواه از نظر 
عالم اخرت. پیش برود و به سعادت مخصوص خود برسد. 


از تاحيهٌ ۹۰ اور 1 ار العلل بشما 


می رود در قرآن مجید. بطور اجمال, یا بر سبیل تفصیل, موجود و مقرر 


ست . 


قرآن مجیدٍ (چنانکه در ذیل بحث از «علت غائی» قانون در پاورقی یاد 
گردید) در ایات عدیده به فوائد عالیة منظوره اشاره و تصریح کرده است: 
در أیة 99 و 99 از سورة ال عمران چنین اورده: 


و اکرُوا ز* نقمت اللّه عبکم لا کنثق | آغداء قألّف به ن ویک ینم بنغمته 
اخوانا 2 کل فا خ< حعفرو ء من الثار ود کم مها 


شما که با هم دشمن و از هم دور و به آتش نزدیک می بودید باین نعمت 
خدایی توجه کنید که چگونه دلهای شما را بهم نزدیک و مهربان ساخت به 
طوری که همه با هم برادر شدید. در این آیة شریفه بیکی از فوائد بسیار 
مهم اجتماعی تصریح کردم و گفته است قانون الهی و دستورات انتنتا 
موجت تالیقف؛ قلوفت ها کتتم .دشهان را عونت ساخته مد یچم 
اجتماعی استوار بر پایة برادری و برابری که مستلزم «مساوات» بلکه 
«موانتنات »: هف: زا شید تولید ند کرده است. پس چنانکه این گونه 
اخهاعتض این اس ار اسان م ال را شاه استنون ار الم 
هم موجب نجات افراد بشر است از هلاک دائم و عقوبت جاوید و باعث 
رسیدن آنانست به مدارج عالية فضیلت. 


ف ابا زیاه ات ففای که میتی (صلی الم یه و ال مسا )یموس 
فان روم را ام الم انار ی سار راهان 
حکمت می کند و به راه روشن و راست می کشاند و موجب تزکیه و صفا 
می گردد و ثبات و استقامت به افراد 


نا انفان ین بخشد آوزدم-شندم: است: دی ابف وه از تمفری ال کهران 
است: 


1 ۳۳ ءِ ه‌ 7 شنت 5 ۳ گم و 
لقَو م عَلیٍ ۱ زشولا من اسهم یلوا ء 
آبایه و بر بعلفهم العنات و الحکمه: وان کانوا تفن فتل لفی): 2 5 


و.ذر تخستین اه از سوره ابراهیم است: 


کتاث ناخ الیک خر التاس من الطلْماتِ اما نون 


و در اب 23 از سوره «زمر>» است: 


ال ترّل اف ج الْحَدیث کتابا متشایها منانیت بَفسَعرّ منه جُلوذ الذین یکشون 
ِ 1 ۹ لین هه و فلوم مْ |لی ذکر ال زلک هدّی الله بقدی به من 
۳۹۹ 


و در آية 151 از سوره «بقره» است: 


کطا شا فیی میا متکش لوا علعم ابا ورکیم و عانکر: الخنات 
و الکَمَة و بعَلهعة ما لم تکوئوا تقلَمُون. 


و در آیهٌ 57 از سوره یونس است: 


یا این لاعتم مَوعظ من ربکم و شفاء لما فی الصْذور و هدوء و 
هون 


۳ یاد شده بالا که نمونه و مثلی است از آن چه در قرآن مجید به 
عباراتی مختلف و اسالیبی متنوع در شان قران مجبد و طریق هدایت و 


ارشادش اورده شده به خوبی هدف مقدس و غرض عالی قرآن محجید 
دانسته می گردد. 


یی ای کت هرا ی کیت هه ایا ارت 
مطالب اساسی ان مربوط و راجع است به تهذیب و تربیه نفوس و تطهیر 


ابط افراد با 
0 4 ت ۳0 وا 
اجسام (به اعتبار هر فرد و در هر نشاه) و تنظیم ر 
تر کی ا< م (به ۱ 
هم (به اعتبار اجتماع). 


هل ارت توت هید آ کل بو اقا ضفات: شا لو 
1 زرد است بر بیان ثبوت مبدا کل و آث 
خفال و 


اوصاف سلب و ایجاب و بالجمله شئونر ذات و صفات و افعال و اضافات و 
ِِ 9 او و بر دستور طرز زندگانی بشر در اين عالم ۹ 
در این 


و در آن نشاه, و در روح و در جسم, , و در فرد و در جمع, , شايستة رسیدن 
به کمال و سعادت گردد. و هم بر بیان معاد بشر و اظهار چگونگی منازل و 
مقامات و مشاهد و درجات ایشان پس از حشر در آن عالم. 


این سه قسمت که هدف کلی و اساسی قرآن مجید است گاهی بطور 
مستقیم. گاهی در طی امثال, گاهی در ضمن تاریخ, گاهی بر وجه قصه, 
وقتی به زبان امر و نهی و تکلیف؛ باری بر سبیل بشارت و انذار, زمانی 
بطریق سرزنش و توبیخ و بالجمله با بیانهایی مقتضی مقام و کلماتی در 
خور افهام به عباراتی گوناگون از این هدف تعقیب شده و از آن تعبیر 
بعمل آمده است تا در نتیجه آن را که عنایت ازلی مقدر فرموده به کمال 


آیاتی که به احکام فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد و باید برای استفادة 
فقیه, يا ناظر در تاریخ فقه, در یک جا جمع گردد شایسته آنست که تقسیم 
دیفم بندی متناشیبی,برای آنها خر تظر کر فته رزنود. 


1- آیاتی که زمان و مکان و مناسبات صدوری آنها معلومست و آنها که 
معلوم نیست «<1». 

2 ابانن کنر باشخ سشفالن نازل کشته و آنها که‌بن-شايفة سوال: و آبنداتن 
نزول و 


صدور یافته است <«2». 


(1) احکام معلومه مانند قسمتی که در جلد اول این تألیف یاد گردید از 
قبیل نماز و روزه و جهاد و حج و غیر اينها, غیر معلومه مانند قسمتی از ان 
چه در این جلد بعنوان استدراک اورده می شود. 


(2) احکام مسبوقم به سوال مانند آبة 175 از سور ة پنساء بَستفتو تفه ری قلِ 
له یم في الکلله: زن ارو هلک لینین له ولد و لد آشت.. اابه که نشناید 

نرول آیة 15 از همان سوره (5 آن کان 1 بُورَث کلالة آو امه و 5 
ل 1 او أث کل واچد. الایه) و سوال از آن نازل شده باشد و مانند ید 
سوال از «شهر حرام» و مانند آبة سوال از «خمر» و «میسر» و یه سوال 
از «محیض» و غیر اینها که بیشتر از این قبیل است. 


احکام غیر مسبوقه به سژال مانند حکم نماز (و أمرَ ملک یالطّلاه و اصَصیر 
۳ , الأایه) و احکامی دیگر که در طی نقل آبات احکام خواهد آمد. 


که آناتی: کق ام آنها سوه اضر ای انشا نی بای ریخ 
جمله خبری افاده گشته است و بالجمله ان جچه مربوط است به اسلوب 
بیان و تعبیر از مقصود <«1». 


4- آیاتی که بطور صریح, حکمی در آنها بیان شده و آیاتی که از راه مذمت 
از چیزی پا اندان او ان پا نهدید و توعید بر ان حکمی از آنها بدست می آمد 
<2». 


و نظائثر این طبقه بندیها که از آن چه بعنوان نمونه یاد شد به خوبی به 
فائدة انها توجه و تشخیص داده می شود که این طبقه بندیها و بحث در 


این خود موضوعی است مستقل و در بارة ان در رساله يا کتابی جدا کار و 
منفرد باید کوشش و استقصاء و بحث و فحص بعمل اید. 
تا هنایم هط شم رای ای اس انس 


است آورده شود اینست: 

آن چه در قزآن مجید برای بیان احکام عملی وارد شده بر ذه گوثه است: 
1- احکام کلی و عام. 

2 احکام خاص و مشخص. 


منظور از عام و کلی در این مورد اینست که دستورات چنان باشد که در 
همه 


(1) احکام بر سبیل انشاء مانند ی 2 از سورة نساء و آئوا الیتامی أَمواَمْم 
لا لوا الخبیت بالطیّب و لا تاکلوا َمَوالَهم الم 3 موالْمْ. . الایه احکام بر 
وجه اخپار مانند آبة 11 ان سوره الذين تاکلون َموال التامی ظلما" 


اما تاکلون من نونمم ترا و فص اور هیر[ 


(2) نخسپ مانند آیه 143 از سورة نساء یا با الذین آئوا لأ تتخْدوا 
الکافپین اقلا من دُون المَوْمنِینَ.. و مانند آیة 189 از سورة بقره و 
قاتلوهم حتّی لا تکون فتته و تکون الكیش له . 


دوم ماند آبة 137 و 138 از_ سورة نساء تشر الْمنافقین 


التفا. الذین یتَجذُون الکافرین آولیاء من دون 1 ِِ 1 
سور شا 





۳1 0 0 


پا غالب. ابواب احکام جریان یابد و به عبارتی 


احکام اولیه ناظر و به اعتبار «عناوین ثانویه» که بر موضوعات وارد و 


منظور از مشخص و خاص در این مورد اینست که به اعتبار «عناوین ن اولیه» 
موضوعاتی خاص, خواه آن موضوعات ذات باشد یا فعل, احکامی بر آنها بار 


گردد. 


به عبارتی دیگر مراد از قسم نخست آنست که بعنوان «قواعد فقه» باید 
نام برده شود و مقصود از قسم دوم آنست که بعنوان «مسائل فقه» یاد 
می گردد (فرق میان «قواعد» و «مسائل» فقهرا در رسالة «قواعد فقه» 
خود که در دانشکدة حقوق تدریس می کنم با تقریری مبسوط و تعبیری. 
شاید, مستوفی اورده ام که بطور تحقیق در موضعی دیگر این مطلب باین 
حد مورد تحقیق و تنقیح نشده است. مراجعهة به ان رساله برای اهلش بی 
کمان خالی ار قانده سست ‏ 


لیس علی الصْعفٍء و لا عی الْمَرْضی و لا عی الذی لا یَجدُون ما بتفمُون 


رخ |ذا تصَخُوا له و وله ما عَلی الْمْحْسنینَ من سبیل. الأیه و آیة 77 
از سورة حج: 


و جایذها فی اه عَقْ چهایو و متا هن عانکم فی ان من 
2 


اما 


و ۳ 191 از سوره بقره: 


ِ ۹ ۳ کب 1 مه ری 3۹ 1 ِ ئ ۳ ۱ 9 
سَهْرٌ رمضان الذی ائزل فیه القژان هدی لاس و بینات هن الهّدی و 
اش و و م ۸- ۳۹ بش : 2 ح ‏ 
الفرقان فِمَن برشهد مِنكم الشهّر, سمه و9 من ,کان, مریضا او ی تسس ۲ 
۳ به . 


و آباتی: کة 


به تخفییف تکلیف: ار تباطد وا ردهانند ارق 32 از سوره نساء: 


ِ 11 ۳ 
یوب علیکه و برید الذين یتبعون الشهّواتِ ها یا 


اس 


ات که برای اصل برائت و نفی تکلیف در مواردی مربوط, به آن ها 
استناد و استدلال شده است مانند اي 233 از سورة بقره: 


. ا کلف تفس الا وشعها.. ال 

و آية 286 از همان سوره: 

.. لا کلف ال تفساً الا وشعها.. الا 
و آية 7 از سورة طلاق: 


۳ 2 سس گ‌ - ک 9 1 
1 9 دو 9 قدر ۳ - ۲ 9 ۳2 اتاخ اللخ, ۱ 
لت ۱ زر ح 72 

تکلفت لتق ما آناها سکع الله بقه خقر بشما 


من اهْتدی قاتما بهْتدي تسه و من ضل اما یَصل عَلیْها و لا ترژ وازِره 
ور آخر ی و 1 

مَعاد اللّه آن تأد الا من وَجذنا متاعنا عنْدة [ا ادا تظالمون. 

که گر چه در کتب اصول ندیده ام و از استادان رک خود, رضوان الله 
تعالی علیهم, هم نشنیده ام که برای حجت بودن «اصل برائت» به آن 
استدلال شده بااشد لیکن چنانکه در تقریرات اصول خود اورده ام بنظر 
قاصر نویسنده این اوراق حجت بودن این اصل به خوبی از این ایه استنباط 


و استفاده می شود و اگر از دیگر ادله که در این باره بدان استدلال و 
استناد شده دلالتش قویتر نباشد ضعیفتر نمی باشد. 


ف آناتی که بر «نفی سبیل» از احسان کنندگان دلالت دارد و در مواردی 
بدانها استناد بعمل امده است مانند همان ای 92 از سورة توبه: 


۳ 0 
ای تن 


الایه. 


بطور کلی آیاتی که در مواردی متنوع و ابوابی مختلف قابل استناد فقهی و 
استدلال حکم فرعی باشد در این قسم. مندرج و از این نوع بشمار است. 


قسم دوم تمام آنات است که هر کدام برای موضوعی مخصوص وارد شده 
و از مجموع آنها مجموع ابواب کتب فقه بهم رسیده و هر دسته ای از آنها 
که اسهم ,مرو ور تک رفیه دافم کی ان اسمات» ما ضطااه رکه 
از کتابهای فقهی را بوجود آورده است. شاید مجموع این آیات نزدیک به 
پانصد آیه باشد که دانشمندان فن فقه کتابهایی برای جمع اين آیات بعنوان 
«آیات الاحکام» بترتیب ابواب و کتب تألیفی فقه تنظیم و ترتیب داده اند و 
ظرز اشتدلال,به. آن ایات راء.با نقل عفائد. و آراء متعدد و تنقیخ و تحقیق 
ما اه تا خما اب ی کم و بیش آورده اند و در حقیقت 
کناییه ققیی حاهل هسام به. ا تاه استاد به ایاتضربعه خالیف کرده اند 


امید است دز یکی از مجلدات اين اوراق این گونه کتب کتب و زمان پید| شدن 
آنها و ساثر جهات مرتبط ؛ به آن ها تا حدي مورد بحث و فحص و توضیح و 
تشتریج واقع کردو اینک که در نظر دارتم بات مزبوط یه احکام.زا ازنفرآن 
مجید پیش از آغاز ز جلد دوم بعنوان استدراک بیاوریم بهنر آن دیدیم که مورد 
ار ام را ان ان 
که با ترتیب ابواب و کتب فنی فقه شبیه و نزدیک باشد, عبارات آیات 


فا ای یآ ارم ای ام نی کاب اعفان 
فی فقه القرآن» تالیف فاضل مقداد را که نسبه مختصر و جامع و منظم 


ات ۳ 1 ی 1 
اول یاد شده باز در این جلد هم, در باب مربوط , به آن عینا پا بطور خلاصه 
و اشاره, یاد خواهیم کرد. 


پس در حقیقت آن, آیات بترتیب موجود در آن کتأب, با آراء و معتقدات 
فقهی مربوط به ان آیات که در آن کتاب یاد شده, در اینجا خلاصه و 
ترجمه و نقل می گردد و گاهی هم که لازم افتد از بعضی از کتب دیگر 
عمیتن ی هت با ظرو, استدلال. ‏ اخفالی: مرهط بد آن ای آورده:خوا هد 
شد. 


فقو 0 تفر من کل فرقه منمه 
|ذا ر جَعَوا 1 مه تون «آبة 123 1 سوره ۳ 


مقدمه 





لینذِروا فوْمَهَم 


شادات فقو انقاغات و اام مساسات. 


در وجه اين حصر چنین گفته شده است: مسائل فقهی با به امور آخرت 
صورت يا به عبارت و لفظ نیاز دارد یا نف آن. که نیاو دارد اکن تیار از ده 
طرف باشد قسم عقود است مانند بیع و صلح و دیگر عقود و اگر از یک 
طرف کافی باشد قسم ایقاعاتست مانند طلاق و عتق و اگر از اصل, 


تیا زک دو. انبم قبارت و لفظ نباشد قسم احکام و سیاسات است (جزائیات 
اسلام- حجد ود و دیات) اینست آن چه در وجه حصر اقسام فقه اسلامی در 
ات جهای خ که فده ات 


در جلد اول در ذیل بحت از «علت مادی «قانون» بعنوان پاورقی چنین 
نوشته ام «اين تشقیق که برای وجه «حصر» تحقیق شده بحسب ظاهر آن 
چه در برخی از مواضع تعبیر گردیده بنظر این جانب از مسامحه خالی 
نیست چه این جانب عقیده ندارد که در احکام اسلام حکمی یافت شود که 
«دنیوی» يا «اخروی» محض با این که «فردی» يا «اجتماعی» صرف و 
«جسمی» يا «روحی» خالص باشد بلکه معتقد است که در هر یک از احکام 
اسلام, این امور تا حدی منظور بوده و رعایت شده است فی المثل اگر 
نماز برای فرد و اخرت و از جنبة روح مصلحت دارد در دنیا هم برای جسم 
و اجتماع نیز فوائد و مصالحی فراوان دارا است که شارع مقدس اسلام به 
همه انها نظر داشته و تمام را رعایت کرده و از راه توجه به همین نکنه 
هر چه و از هر که باشد وافی به غرض عالی و کافی برای نیل به سعادت 
حقیقی و کمال مطلوب نهایی نمی داند» در این مورد همان مطلب را تایید 
و علاوه می کنم که به همین نظر است که نبوت عامه را باید اذعان داشت 
و اين دلیل را چنانکه در 


جلد اول تشریح کرده ام برای اثبات نبوت از همه ادله که دیگران, خواه 
حکیمان و خواه متعلمان 


گفته اند امتن و اصوب دانست. 

بهر حال هر قسم از اين چهار قسم را کتابهایی است که هر کتاب را بر 
مقاصد و فصول يا ارکان و اطراف و فصول يا بر ابواب و فصول, یا غیر 
اینها بحسب اختلاف تعبیر و بیان مولفان. تقسیم کرده اند که در حقیقت 
عنوان «کتاب» به منزلة عنوان «جنس» است برای انواع و اصناف و 
فروع. که به منزلة اشخاص و جزئیات بشمار می اید. 

کلیات کتب فقه بترتیب مسطور در کتاب شرائع بدین قرار است: 

قسم اول (عبادات) را ده کتاب زیر است: 

1- کتاب طهارت. 

2 صله. 

3» صوم. 

4» اعتکاف. 

5» زکاه. 

6 خمس. 

7 حح. 

8 عمره. 

9 جهاد. 

0 امر بمعروف و نهی از منکر. 

قسم دوم (عقود) را پانزده کتاب است بدین قرار: 


2 رهن. 


3» مفلس. 
4« حجر. 


چنانکه در تعلیقات خود بر قسمتی از شرائع که چاپ شده یاد کرده ام 
اوردن کتاب مفلس و کتاب حجر در 


ادوار فقه (شهابی), ج 2 ص: 12 

<- کتاب ضمان. طی کتب عقود از راه مسامحه و شاید استطرادی باشد 
زیرا هیچ یک از این دو از «عقود» نیست و گر نه کتاب عقود بر هفده کتاب 
مشتمل خواهد شد نه بر پانزده کتاب. 

6 صلح. 

7 مضاربه. 

8» مزارعه و مساقات. 

9 ودیعه. 

0 عاریه. 

1 اجاره. 

2 وکالت. 

3» وقوف و صدقات. 

4 هبات. 

5» سبق و رمایه. 

6 وصایا. 

7 تنکاح. 


ریم اش ات ار باه اس دس فآ 


1- کتاب طلاق. 


2 خلع و مباراه 3-» ظهار. احکام «کفارات» بعنوان «لواحق» این کتاب 


آورده شده است. 

4» ابلاء. 

5 لعان. 

6 عتق. 

7 تدبیر و مکاتبه و استیلاد. 

8» اقرار 9-» جعاله. 

0 ایمان. 

1 نذر. 

ادوار فقه (شهابی), ج 2 ص: 13 
قسم چهارم (احکام و سیاسات) را دوازده کتابست بدین قرار: 
1- کتاب صید و ذباحه. 

2 اطعمه و اشربه. 

3» غصب. 

4 شفعه. 

5» احیاء موات. 

6 لقطه. 

7 فرائض. 

8» قضاء. 


9 شهادات 10» حدود و تعزیرات. 
1» قصاص. 
۶2 دیات. 


مناسب می دانم مطلبی را که بنظر این جانب می رسد و در جائی ندیده 
آم و چنان تقداخض که در نک ان وش هانی اورده باشم در همین موضع یاد 


آور گردم: 


ترتیب و تنظیم مطالب اساسی علوم بیشتر بعنوان «ابواب» و «فصول» و 
عناوینی از این قبیل, متداول و معمولست لیکن فقه در علوم اسلامی 7۳ 
و منطق در علوم یونانی عقلی از این وضع معمول, به وضعی دیگر در 
آمده یعنی مطالب مهم و اساسی هر یک از این دو علم تحت عنوان 
«کتاب» به رشته تالیف و تنظیم در امده است. 


سبب دگرگون شدن وضع این دو علم, در این موضوع بنظر نويسندة این 
اوراق امریست مشابه میان این دو علم و خلاصة آن اینست که منطق در 
بونان وقتی صورت علم به خود گرفته و مطالب اضلن آن در تألیفی واحد 
نظر می بوده و شاید رساله ها و کتب ۴ تحقیق و تنقیح یکان یکان 
پرداخته شده فی المثل موضوع «جدل» پا «مفالطه» 


و «سفسطه» يا «شعر» يا «خطابه» و دبز «صناعات خمس» با و 
بعنوان استقلال و انفراد مورد بحث و فحص بوده و کتابها یا کتابی در بارة 
مباحث هر 


یک تر تیب و .نوی بافته: و آن کاه بهفان غنهوان مور کشته و. گفته شید 


است : 


«کتاب برهان» :با «کتاب: شعر» با «کتاب جدل»: یا «کتاب:بازی ارمیتاس» و 
امثال اینها. 


پس از آن موقع که خواسته اند همه آنها را با هم فراهم آورند و از همه با 
چند کتاب آنها یک تألیف بسازند مثل این که همان کتب تألیف شده را 
ماه هم تاه اداهاعی عالنف بعنوان «منطق» فراهم هنن تفای 
انجام داده اند و در نتیجه همان عنوان کتاب برای هر یک از اجزاء آن 
مجموع بر جا مانده و بدان عنوان خوانده شده است. 


در فقه اسلام, از جنده تاریخی, نیز بعین چنین وضعی پیش آضده آسنتت بدین 
معنی که در ابتداء برخی از مباحث آن به واسطة زیادت احتیاج و عموم 
ابتلاء یا علتی دیگر بیشتر مورد توجه و نظر دانشمندان واقع گشته و در 
بارة خصوص آن «کتاب» پا باصطلاح امروز «رساله» ندوین کرده اند و 
بدین منوال بحسب الاهم فالاهم در پیرامن هر یک از مباحث کلی و اصلی 
و مهم کتابی پرداخته و رساله ای نگاشته اند از آن پس دیده اند اين کتب و 
زسایل:.و انن مباخف: هو مسانل. را چم بهتر که در یک.جا خمع. کنند و.همة. انا 
چون به یک موضوع (افعال و اعمال مکلفان) مربوط است تحت یک عنوان 
و به نام یک جامع و یک علم از نها تعبیر و یاد کنند و خلاصه علم صناعی 
فقه را ایجاد و تاسیس نمایند. 


آن گاه همة آن مباحث و رسائل را بهمان عنوان «کتاب» که از پیش می 
داشته جمع و تالیف کرده اند و از مجموع کتب یک کتاب در 


نکن ماع راهم آترفه اند 


پس اگر نظر بالا درست باشد اطلاق نام «کتاب» بر هر یک از مباحث 


ای و را هی ان 
استفلال ه انفرادتکان کان آنها دز عالیف ار خبت ارب اناد داید. 


بهر حال کتابهای فقهی بترتیب مسطور در کتاب شرائع چنانست که یاد 
گردید. 


اکنون آیات مربوط به احکام هر کتابی به طوری که در کتاب «کنز العرفان 
فی فقه القرآن» تألیف فقیه محقق, فاضل مقداد «1» در ذیل عنوان آن 
کتاب جمع و نقل شده آورده می شود و مطالب مربوط به آن آیات از آن 
کتاب و گاهی هم از غیر آن بطور خلاصه ترجمه و نقل می گردد تاء بطور 
اجمال, اقوال فقهی و احتمالات و طرز استدلالات فقیهان از آیات هم ضمنا 


دانسته گردد. 
1- کتاب طهارت 
در این باره دوازده ایه یاد شده است بدین قرار: 


1- آبة 8 و 9 از سوره مائده: 


(1) مقداد بن عبد الله سیوری حلی اسدی از بزرگان علماء محقق و در 
عم کاره نفه صاخت. ای ی ار حعله تمس اور ام 
شرح «باب حاد یعشر» و کتاب «اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه» که 
یر ات رای دم آکعته ما ند نی ند لام فلی او 
الوصمی اس امش می‌ساند م دز فقه ادستاه کی سره اد سر 
صاحب روضات «امتن کتاب فی الفقه الاستدلالی..» کتاب «التنقیح الرائع 
فی شرح مختصر الشرایئع» می باشد. یکی دیگر از تألیفات او کتاب «نضد 
القواعد» که صاحب روضات در باره اش چنین آورده است «بدیع فی 
وصفه رتب فیه 


قواعد شیخه- الشهید علی ترتیب هو لأبواب الفقه و الاصول من غیر زیاده 
شی ء علی اصل ذلک الکتاب غير ما رسمه فی مساله القسمه منه..» این 
کتاب چنانکه صاحب روضات گفته کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول را 
تنظیم و مرتب ساخته و قواعد و مسائل ان را به روش کتب معموله ترتیب 
داده است. از شاگردان شهید اول و از مشایخ جمعی از بزرگان از جمله 
شیخ زین الدین علالا و ابن تفت جمهور احسائی بوده است. در نیمه اول 
قرن نهم وفات یافته است. 


11 1 ار ‌ 5 ۳9 9 ِ _ رو 3 و 
ا أها الذین آمئوا ٍذا فقم الی السّلاه قاعسلُوا وَجُومكُم و یم [لی 
0 ۰ ۳ َ 
الْعرافی و امسخوا سکم و کم [لی الکفشن و ان کتنم جنیا قاطهروا 
- عِ کی عِ کی عِ 
ان عم مرُضی رٍ او جاء اد منک من الغایّط او لامستم 
۱ : 


این آیه بر تشریع و وضع حکم طهارات سه گانه (وضوء و غسل و تیمم) و 
مورد و کیفیت و ترتیب هر یک از انها و در پایان بر توسعه و تخفیف در 
احکام و رفع حرح و تضییق از انام, که نعمتی کامل و تمام است, بطور 
توالت رد 


2 آية 46 از سورة نساء: 


1 1 گ _ و ۳ آوون و م | ز لا بو | و بج_] پ ‏ ۱ 
پا ,الذین انوا لا تفربوا الطلاه 5 نتم شکاری ضصی تعلمُوا م تفولور و 2 
كِ / ,عابرٍی سییل جنيی بیلوا و ان نتم مرّضی او علی شفر او جاء 


ِ 
1۳ 


و أبدِیکُمْ ان ال کان عَفْوّ عَفُورا. 


از این آبه که «حرمت اسکار» و «وجوب غسل» برای شخص جنب و 
«احترام مساجد» و «وجوب تیمم» با شرائط مزبور ۵ وی ان وه 
اس اه ابا ارس ات ای ی ال ها 


مجموع را به سی و یک حعم آنها ء کرده) نیز استفاده شده است. 
3- آية 4 از سورة بینه: 

و س‌ س‌ س 
ما آمژوا الا لیْعَبذُوا اللة مَخلِصین له الدین. 


از این آیه وجوب نیت و فصد قربت و اخلاص در همه عبادات, که ان 
جمله است طهارات سه کانه, استفاده شده و دو حدیت نبوی. 


و 
قتبتَموا صعیداً طَیباً قاة مسخوا بوخوهکم 


انما الأعمال بالتیات و انما لکل امری ما نوی. و در حدیت قدسی «من 
۱۳ عفلا اسر ک: فيه غیری خر کته لس که رنه همین شفان»ایراو کرویده 


است. 


4- آبة 1, و 77 از تقوم ماقعت له لفرآن کرنخ فن. کتاب.مکنون لا 
2 یمس لا لَعْطهژون از این آیه, حکم حرمت مسنّ کتابت قرآن مجید (بلکه 
و رقم حرفت قرائت جنب و حائض همه قرآن يا خصوص سوره های عزائم 
آن را (با اختلاف مذاهب در این موضوع) استفاده گردیده است. 


و آخر آیة 109 از سوره توبه فیه رجال ی أَن تَطهَرُوا و اللَه ی 
الْفَطهَرِینَ از اين آیه. حکم طهارت از نجاسات استفاده گردیده و دور 
نباشد, چنانکه فاضل مقداد, توجچه کرده و گفته است بر استحباب محافظت 
پمارت نیز اشعار داشته باشد. 


6- آخر آیة 50 از سورة فرقان 5 انرلنا من السماء ماءٌ طُورا 


از این آیه علاوه بر حکم طهارت ذاتی آب حکم مطهر بودن آن نیز استفاده 


شده است. 


7- وسط آية 11 از سورة انفال و یرل عَیکمْ من السَماء ماء هکم به 
و5 یذهت که جر السْیُّطان از «امتنان» مستفاد از این آیه بر 
استدلال شده ک 2 ]رت از همه مایعات. که طهارت از حدت و خبت به 
ان حاضل ی رود 


و هم به کلمة «رجز» که در لغت بمعنی نجاست و بحسب یکی از سه قول 
که در تفسیر آیه گفته شده مراد نان جنابت است بر نجس بودن «منی >> 


استدلال گردیده است. 
و- آیغ222 از سورة بفره و بشتلوتی غن المخیض فل هو آذی 


قاغتر لوا لشاء في العجیض و لا ظرئوفن حتی تطهرن فلا تطقرن قَأتْوفْن 
من حَیْتْ أَمَرَكُمْ ال ان ال بح اللایین و بُجٌ- الَمْتطهرین. 


از اين آیه شش حکم استفاده شده که از آن جمله است نجس بودن حبض 
مخت شین ان رای سای مهوت اعر ال اد تنانقی ان حال: 


9- اول آیه 28 از سورة توبه اما المُشْرِکُونَ تس قلا یََْبُوا- المَسَجة 
الحرام بَعْد عامهم هذا از اين آیه چهار حکم 2 تدم که جواه 


است: نجس العین بودن مشرکان و ممنوع بودن آنها از دخول در مسجد 


الخرام 


و اب 92 از شتور 6 هاتده: ۶ انب زین ِ تما الحَمَرٌ و المَبْسرٌ و 


التصاثْ و ارم رجس من عَمل السَبّطان قا ختنبوة لقع #فلخون. 


از این ایه علاوه بر حکم حرمت خمر و قمار بر حکم نجاست خمر نیز 


استدلال شده است. 


لاه ار 2 و 5 از سورة هیر ی نبایی 2 5 


الاتت قاهفکت از ایب اش آحکامی خی از فیل موب ری 4 یر ارستخانه 


شده است. 


تن و تب 


- اول آیه 118 از سورة بقره و اذ ابتلی اب کرش 2 بکلْماتِ قأتَتَهن 


«کلمات» وا ذر انة عبارت از ده امر زیر دانسته اند؛ پنج در قسمت سر و 
آنها عبارت است از مضمضه و استنشاق و فرق و چیدن شارب و مسواک 
کشیدن. و پنج دیگر در قسمت بدن و آنها عبارت است از: ختان و ستردن 
موی عانه و گرفتن ناخن 


و ستردن موی زیر بغفل و استنجاء. 


آن گام به یمه ابق قتریفه و انم مله ارام و ظاتر آن که نز پیروی از 
ملت ابراهیم دلالت دارد حکم این امور از ای فوق بدست امده است. 

2 کتاب صلاه 

اشاره 

آیاتی. که تصلوه ارتباظ دارد به اعتبار انواع نماز و مقدمات و مقارنات و 
سائر شئون و جهات آن بهشت نوع, طبقه بندی شده و تحت هر نوع, باتش 
که به آن نوع ارتباط دارد تعدید و احکام مستفاد از آن تحفیق گردیده 


است. 
۳ نم ۲ ۲ َ ۳ ‌ ار ۷ 9 0 2 2 
1- آخر آیة 104 از سوره نساء ان الصّلاح کاتث عَلی الموّمنین کتابا مَوَقوتا. 


از این ی چهار حکم استفاده شده. از آن جمله است: وجوب محدود بودن 
نماز بحدود و شراتط و اوقات. 


- آیه 9 و 240 از سورة بقره حافظّو عَلَيٍ الصَّلواتِ 5 الصّلاو- 
الط و ُوقوا له فان قان خفن قرجالا او رکبانا قادا امتتم قاروا 
للع کما عَلعکم ما ل تکوئوا تون از جمله هفت حکم که مستقاد از اين 
آیه دانسته شده وجوب محافظت است بر نمازها و وجوب نمازهای نه گانه 


و وجوب قیام در نماز و مشروء بودن قنوت و جواز صلاه است بحال راه 
رفتن و سوار بودن تِِِ 9 


3 ایه: 122 از ففرة طهو اقفر اهلی تالااوه اط علیا ۱ سای ررها 
تج تَووفک و الْعافبَة وی 


از جمله پنج فائده که در ذیل این ارةٌ از آن استفاده و آورده شده اینست 
کم ور 


اهل اسلام به پیروی و تاشی از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واجب 
است که اهل خود را به نماز فرمان دهند و بدین کار وادار کنند. 

4 آیه 1 و 2 از سورة مومنون قَدٌ لح المَوْمتُونَ الذین هم فی صلاتهم 
خاشعون. 

از اين آیه وجوب نماز و خشوع در آن که سرماية رستگاری و فلاح و نشانة 
ایمانست استفاده 


گردیده است. 
نوع دوم در زیر این عنوان پنج آیه که بخصوص نمازهای پنجگانه و اوقات آنها مربوط است 


با بیان چگونگی استفاده از ان آبابت و طرز استدلال به 1 ها باد گردیده 


است. 


- آیة 80 و سورة بنی اسرائیل آقم الصلاح لدْلْويِ السمٌس الی 
عَسق ال و فان الْقخر ان فزآن ار کان مَشْهُودا و من ال فته 
اه لک عسی آن جعیک رک عقاما 2 و 7 


این ایه مستفاد شده وجوب نماز ظهر و عصر و مفرب و عشاء است (بناء 

بر این که مراد از «دلوک» وقت زوال باشد نه وقت غروب) و از جمله 
را 
ی اه اه رس مار 


- آیغ 116 از سورة هود و آقم السّلاة طرقي التّهار و ژلفاً من الیل ان 
۱ لسات زلک 0 للذاکرین. 


۳ 


<<" 


۱ 


از اين آیه «توسعة وقت» استفاده شده. «حسنات» در آیه به نمازهای 
پنجگانه تفسیر گردیده و در بیان این که حسنات چگونه سیثات را می برد و 
وجه آمده: یکی از باب لطف در ترک سیئات بمفاد ان الصّلاء تهی غن 
0 تکفیر و حبط خطیئات یعنی عدم مواخذه و عقاب بر 
گناهان سابقه. 


3- ی 16 و 17 از سورة روم قَسَبُان له جبن اششون و چین لضیگون و 
له لحم هی الماوات و الاض و عَشّا و س چین نظهرٌون. 


هنگامی که بابن عباس گفته شده آیا از نمازهای پنجگانه در قرآن یادی 
هست پاسخ داده است اری و این ایه را خوانده است «نْمَسْون» برای نماز 
مغرب و عشاء و «تَصْیجون» اشاره 


به نماز صبح و «عَشِیّ» دلیل نماز عصر و «ثْظهرُونَ» مربوط به نماز ظهر 


است. 


فاضل مقداد پس از این که از حسن بصری این مضمون را «اين سوره 
(سورة روم) جز همین آیه اش که مدنی آتفنت: .نفنه. آن. مکن, ایفت زیرا| 
نمازهای پنجگانه در مدینه واجب شده و در مکه دو رکعت دو رکعت واجب 
بوده است پس از هجرت به مدینه نماز سفری بحال خود گذاشته شده و 
در نماز حضری زیادت مشهور و معلوم بعمل امده است» «1» نقل کرده 
چنین افاده کرده و اکثر اقوال. بر خلاف گفتة حسن است چه نمازها همه 
در مکه واجب گردیده است. 


4 آية 130 از سورة طه قاصیژ رز علی ما ٍ مه وا و سیخ یحمد یک قبل 


_ 


طلوع السَمُس و بل غژویها و من آناء ال سیم و طراف التارٍ علک 


تزضی. 


از تخمله آفون فاد از این ایهم تین اوفات تمازها اسشت که ماننه ار 
پیش به کلمة «سبحان» و «تسبیح» از آن تعبیر شده و هم افادة توسعء ان 
اوقات. 


5 آیة 38 و 39 از ,سورة «ق» و سَبِعْ یحَمد ریک قَبّلَّ طلوع- السَمس و 
قبل الْزوب و من الیل قسبحة و آوبار 3 السخود: 


باین آیه نزدیک است آخر آية 48 و 49 از سورة «طور» و سبح بحمّد 


(1)- در جلد اول در ذیل عنوان «نماز حضری» چگونگی این موضوع آورده 


شده است, مراجعه شود. 


ریک چين تقو و من الب قَسَبة و اوباز جوم آية فوق که دلالت بر 
وقت: نماز از ام فستفاد است: تعفیب. و تسبیح و دغاء بعد از تماز (بادو 
رکعت نماز بعد از نماز مغرب با 


یک رکعت نماز وتر يا مطلق نوافل بعد از فرائض بحسب اختلاف اقوال 
منقوله) نیز از ان استفاده شده است. 


نوع سیم در ۳ اين نوع که در بارة «قبله» است هشت آیه آورده شده است: 


1 


1 آبة 136 از سورة بقره: سَیِقّول السمَهاء ۶ من التّاس م لام غن قبلتهه 
یی کائوا علبیاء فُل بل امسر و المَفرتْ تقدی مَن تشاء الی صرا 


مسنعیم. 


2 


از این آبه علاوه بر حکم «قبله» جواز «نسخ» و وقوع آن نیز | تنباط 


گردیده است. 


2 
1 


3- آیة 139 از سورة بقره: قَذ تری تَقَلتِ وجهک فی السّماء ولیک له 

تزضاها قَول وخهکر شطر المشجد الخرام و حَیْثْ ما نتم فولوا وُجُوهکمٌ 
شطره و ان الذین آوئوا الکِتابِ لیِعْلْمُون أَنة الحق من ربهم و ما اللةٌ بغافل 
عَمَّا یعملون. 


اما 


۰ 1 انک آذا هس 


و آبة ِِ از ز سورة بقره: 5 من حیِت حَرجت فوّل جک شطر- المشجد 
الحرام و له للحق من ریک و ما له بغافلِ عَمّا تَعْمَلونَ 

یه 245 ار سورد نرو: و من حَیّتْ خَرَجت : المسّجد 
الحیام و حَبت ث ما کسْ قو1 | وَجُوهکمْ سَطرَه لتلا یکون للناس عَلیکم حجة 
الا الذین ظلْمّوا منَهْم هم فلا تحشَوهم و اخشونی و لانَمّ نِعمتی عَلیکم 


لا و 
زر ]2 0 جوم هو م 
لعَلکم تَهْتَدْونَ 


7 آية 109 از سورة بقره و لها 
له [ ال واسخ - 8 0 


از 

م 5 اوه و القلاید ذلک لِتعلمُوا أنّ ال 
قلم تا فی الشماواب و میت ارم وا له سی ۶ ليم برای هر 
یک از ای دوم که تحت عنوان اين نوع یاد گشته تا اي هشتم فوائد و 


تم 


احکامی آورده شده که از جمله در یه قولی است که در آغاز اسلام 
پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) اختیار داشته و باصطلاح, مخیّر بوده 
که په هخره يا به کعبه نماز بگزارد پس از آن اين حکم به آية «قَوّل وَجْمَکَ 
شَطرّ الَمَسَجد الحرام* منسوخ گردیده است. 


هن فا اخکام کب آ رش ارشاط راون است که هر اه کس 


شناختن قبله را فاقد و در تشخیص آن متحیر و سرگردان باشد به چهار 
سوی نماز بگزارد نمازش صحیح و درست است. 


نوع چهارم تحت این عنوان که در بارة دیگر مقدمات نماز است., نه | 


اورده شده است: 


1- آیة 25 از سورة اعراف: یا یی آدم فد اتلنا لیم پباسا بواری سکم 
«1» و ریشاً لاس اللوع دلک یز الک من بات الله هم با وت 2 
آیة 29 آز همان سورة اعراف با یی دم ج خدُوا زیتتکم عند مسجد و 
کلوا و اسْرَیُوا و لا تشرفوا اد ی سر 7 
فاضل" مقداد) به اتفاق مفسرآن, از «اخذ زینت» پوشاندن 


عورت اراده شده پنج حکم استفاده گردیده که از آن جمله است وجوب 


فا ماه کی از احکام‌مسفادار ارت روم کیتاتسا 
مهم اسران در ان کمن ایح سس ی ایام کم ارس ان ای 
جهت که نزول آیه در این باره بوده که بنی عامر در ایام حج طعام به اندازة 
قوت می خوردند و چربی هیچ نمی خوردند و مسلمین هم از ایشان پیروی 
کردند و گفتند ما باين روش از ایشان شایسته تر هستیم پس آیه نازل شد 
کُلوا و اشْرَبُوا و لائر فُوا.. 

3- آیه 4 از سورة مائده خدُمت عَلَیِکمْ الْعیْتةُ و الم و لحم الختزیر 5 ما 
اهل لغین الله به از این آبه.به استتاد. این که اسناد «تحریم»«نذات میتد و 
دم و جز اینها از امور یاد شده, روا نیست پس باید از باب «دلالت اقتضا» 


چیزی از قبیل «وجوه انتفاع» در تقدیر گرفته شود و پوشیدن پوست 
«میته» در نماز از وجوه انتفاعست پس ممنوع 


(1) از سعید بن جبیر از ابن عباس چنین نقل شده «کان العرب یطوفون 
بالبیت عراه و یعللون ذلک بأنهم لا یطوفون فی ثیاب قد عصوا الله فیها 
فطافت امرآه و علی فرجها خرقه او ستر و هی تقول: 


الهش زدده تفه اه که ق را شا فلا احام فورت الا یه 


۳ 


فاضل شخ فرع در این مورخ‌دکن کردم که.ان ان:خمله است نخس مودن این 
امور. 


4 و 5 


از جمله سه امری که از آیه استنبا ط شده طهارت پشم و موی و کرک 
است هر چند از میته باشد بشرطی که چیده و قطع گردد نه اين که از 
ريشه کشیده شود. 

6 آیة 83 از سورة نحل و ال جقَلٍ لَكْمْ مشّا حَلق ظلالا و جقل لک من 


و 


الجبال سول قبکم از وسراین که سکم بالو 


۵ 


1 مج و نعمته علیکة ۱ علکه ۳۹ شله 


از جمله امور سه گانه که از ایة استفاده شده جواز نماز است در جامه 
های پنبه ای و کتانی. 


سس 


۶ 


7- آیة 108 از سورة بقرو و مَن آ ظلمٌ من عتع قساج ال آن بُدکر فیما 
تفه صقر فی حرآما ادلتی ما ن لهه ان پدخلوها الا خائفین. 


از جمله هفت فائده که برای ات اه یاد گشته حرمت تخریب مساجد است 
بهر وضعی که بحسب عرف تخریب بشمار باشد خواه ویران ساختن دیوار 
باشد يا بردن فرش يا خاموش داشتن ان يا داثر کردن شغلهایی که مانع 
عبادت و منافی با ان است. 


س( ب س( 9 ۰ 
8 آبه 19 از سورة توبه , نما یعمر ه 1 الله من مري پالله و الوم | خر 
و آقام السَلاة و اتی الکاه و لب بش الا الله قعسی آولیک آن یکونوا من 
الْفهتدین. 


از این آیه حکم عمارت مسجد (خواه به 


داشتن به عبادت و بر کنار ساختن از اعمال لهو و لعب و داد و فریاد و 
معر که گیری) استفاده شده است. 


فاضل مقداد سه آبة دیگر هم که به مساجد مربوط است و در دنر اورده 
می شود بعنوان تبعیت از ای هشتم نه بعنوان استقلال در اینجا یاد کرده 


است. 


او آیة 8 از سور اعراف قُل مر لفط افیا اخوه وه 
۱ و ارعوخْ مُحْلِصین له الدین 


دوم- از 97 از تون بونس و 
بِمصَر بیوتا و اجْقَلو بوتکم قبله 


2 2 ‌ 2 32 ۳۳ 

سیم- آية 108 از سورة توبه به و5 ین انحَدوا مَسُجدا ضرارا و کفرا و تفریقا 

المُوْمنی و ارصادا من حارت ال و رسولة من بل و لین ان ارَدن 

الا ده انهَم لکازیُون لا تَقَمٌ فیه آبدا لمسْجد اسس علی 
آحوه له فیه. 


سست 


موی من 
و آیة 63 از و اذا نادیثمْ [لی الطّلاه ابَحَدُوها هروا و لعبا. 
مراد از نداء دز ایة شریفه, به به اتفاق مفسران؛ اذانست. . پس مشروع بودن 
«اذان» از آیه استفاده شده و اذان, اعم است از اذان شخص منفرد که 
موجب تعمیل نماز است و از اذان اعلامی که بر مناره گفته می شود و از 
اذان جماعت که هم مکمل نماز و هم مفید اغلامشتت:. 


نوع بنجم تحت این غنوان که در بار «مقارنات نمار» می باشد نه آبه یاد 
گردیده است: 


[- آنگ 239 از سوره بقره.. 5 قُومّوا لله قانتین 


از جمله فوائد چهار- گانه که از این ایه استفاده شده وجوب «قیام» و 
وجوب «نیت» است در نماز, چه کلمة «لله» اشاره است بلزوم «نیت». 


2 ک 


2- آبة 111 از سورة پنی اسراثیل و ُل الْحمَد للم الذی لم تخد ولدا و لمْ 
یک له شریک قی الفلی و لم بکن له ولو فن الدل ۶ کبته تعبیرا: 


3- رم 3 از سوره مر و ریک قکبد. 
عم _ س 
از این ایه وجوب گفتن لفظ «الله اکبر» در نماز استفاده شده است. 


4 اواسط آیة 20 از سورة مزئل قاروا ما تعَسّر من الْفْرآن عم آن 
۰ نْ ه وی ه مرو 


قَافْروٌّا ما نهر مد از اين دو آیه وجوب قرائت قدری (بطور اجمال) از 
قران در نماز استفاده شده است. 


5- آیة 76 از سورة حج یا ُهّا الذین آمَئوا اوکقوا و اسَجْذُوا و اعْبدوا کم 
و الوا لح لعلکم تفلخون. 


وجوب «رکوع» و وجوب «سجود» از جمله شش فائده است که از اين آیه 
استفاده شده است. 
6 آیة 18 از سورة جن و أنّ العساجد له قلا توا مَعّ اللْهِ خدا. 

از ان آبه با نی تدای موی ۶« مرت ان اسجه علین شسنعه ارات رداق 
اعضاء») و روایت ت از حضرت جواد در مجلس معتصم خليفة عباسی (هی 
الأعضاء السبعه التی یسجد علیها) حکم مواضع هفتگانه که لز وم رسیدن 
آنها است در حال سجده به زمین استنباط گردیده است. 


7- آية آخر (96) از سورة واقعه فَسَبخ باسّم بک الْعظیم * وین او 
آخر سورة الحاقه (انة 2) و هم 0( آول از سورة اعلی 


سبح اسُم ویک الأْعْلی که بحسب روایت نبوی اول در رکوع و دوم در 
سجود گفته می شود. 


8- آخر آیة 110 از سورة بنی اسرائیل و لاجر بضلایک و لا خافث بها و 
ی ات ارتباط دارد, 1 


وه عضو اخرات 3 ال و مَلایکنه بُصلون ی التبم یا ها اَذین 
امه اضما عانه: و شلموا تما 


از این آیه وجوب صلاه بر پیعمبر (ص) استفاده شده است. 


در اين موضع نه فایده یاد گردیده از آن جمله این که شیعه و شافعی و 
احمد 


تکیت اضلام ون مان بو یمین (صلی الم عایفی ال و سل فاتل شدم و 
آن را شرط در نماز قرار داده اند بخلاف ابو حنیفه و مالک که آن را واجب 
فرظ دا اند 


نوع شتئنم تج" این عنوان که در بارة مندوبات تفا اورنه شده, پذج آیه یاد 
گردیده است: 


1- آخر آیة 239 از سورة بقره.. و فُومُوا له قانتین از اين آیه که پیش از 
این هم اورده شد؛ حکم قنوت (استحباب چنانکه مشهور است- پا وجوب- 
چنانکه اد این بانوبه و این انی.عمیل فقو لست). انستبباط کزدیده است. 


2- آیة دوم از سورة کوثر قصل ریک و انحَرٌ اکنر مفسران اين آیه را به 
نماز عید, مربوط دانسته «و نحر» را به «هدی» و قربانی تفسیر کرده اند. 


بزخن هم نمازهای بومیه. زا از آن .مراد دانستته و کفته اند مراد از «و انْحژ» 
اینست که نحر یعنی بالای سینه رو بقبله باشد و استقبال به نحر بعمل اید. 


صادق (ع) روایت شده که مراد مواجهه دو دست است بسوی قبله در حال 
افتتاح نماز. 


بهر حال به ضمیمة روایاتی چند, فوائدی فقهی از آن استفاده شده است. 


7 ۱ 2 ِ #ِِِ_ ۰ ۳ ث_ : ۱ 
3- اب نحخست از سور ه مومنون قد افلح الَمَوّمتّون الذین هم وی ضلاتهم 
ی تن 
خاشعون. 


از این آیه, که سابق هم آورده شده, حکم «خشوع», که به قولی عبارتست 
از اين که نمازگزار نظر خود را, در هر حالی از نماز, به موضعی معین و 
مقرر. مصروف و متوجه دارد: در حال قیام به موضع سجود و در حال رکوع 
به میان دو پا و در حال سجود بطرف سر بینی و در حال تشهد به دامن و 
در حال قنوت بدو کف دست. استفاده گردیده است. 


4 آية 100 از سورة نحل قاذا قرأت الْفْوان قاشته؟ باللّه 
من السّبْطانِ الرجیم. 


از جمله فوائد پنجگانه که در اینجا یاد شده حکم (استحباب يا وجوب 
باختلاف اقوال) اتتعادن است در نخستین رکعت از نماز. 


محقق اردبیلی پس از شرح ایه و نقل روایتی نبوی بر کیفیت استعاذه 
(اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) چنین افاده کرده است «پس ظاهر این 
آبة شریفه به انضمام دلالت امر بر وجوب می رساند که استعاذه در ابتداء 
قرائت ت قرآن مطلقا واجب است به طوری که اگر در اثناء قرائت را قطع 
کند و بخواهد دویاره بخواند باید استعاذه کند و آن گاه به قرائت پردازد. هر 
چند بخواهد یک کلمه بخواند. حاصل آن که: جز .دز هورد استتدامه همتتثنه 
باید نخست استعاذه کند و از ان پس قرائت و لازم این معنی» وجوب 
استعاذه است در هر رکعتی که قرائت دارد لیکن ظاهر انست که هیچ 


کس از علما بدین ظاهر نگفته اند احتمال آن هم می رود که این وجوب از 
خضا ای سفن (ضی الاب عله ور نسم باشد بای ار اه علی»حشن 
بن شیخ طوسی رحمهما الله نف جع که هم ناه این آبه اسشفاده :زا در 
اول رکعت پیش از شروع بحمد واجب دانسته است..» 


شب فلا مره ییالال رتاک سل قفا #۹ 
آو فص مه قلیلا آو زد له و رئل فان تزتیل ستلفی علک قواز 
۱ اک َفوَمٌ قیلا. 


3 
مس !۱ 


از فوائد و احکام ششگانه که در ذیل این آیه گفته شده اینست که پیش از 
این که نمازهای پنجگانة پو میه واجب گردد نماز شب در مکه بر پیغعمبر 


(ص) و یارانش. واجب بوده و بقول ابن عباس و غیر او یک سال تمام 
تخ (صلی: لاه لس و لد و ساض ه اه ایک در هام رشان 


بیدار می شوند, برای اقامهة نماز شب بیدار می شده اند. سب این 


قول میان نزول اول این سوره که بموجب آن نماز شب واجب گشته و 
میان نزول آخر آن که به تخفیف مقرر گردیده یک سال تمام فاصله به 


همرسیده لیکن سعید بن جبیر گفته است میان نزول اول سوره و میان 
نزول اخر ان ده ماه فاصله بوده است. 


نوع هفتم تحت این عنوان, که در بارة احکامی است متعدد متعلق , به نماز. 
هفت آیه یاد گردیده است. 


1- آية 88 از سورة نساء و اذا حَبیتْمْ بِتجیّه رت 7 منها 


َو دوه ان ال کان عَلی کل شم ء حسیبا. 
یکی از مسائل نه گانه که در ذیل ای آوردة شده وجوب رد سلام است در 
نماز. 

2 آیة 163 او هم 9 و نشکي و مخیای و مماتی 
رب العالمین ا شریک له و بذلک آمزت و نا اذل الفشلمتم. 


از جمله شش امری که باین آیه ۳۹ استدلال شده وجوب اخلاص است 


خر عبادت که بة تلها در آن شرک ظاهر وخود نیاید بلکه. از شری»خفی. (ویا) 
نیز, بلکه از قصد تحصیل ثواب هم پاک و بر کنار باشد. 


عءِ 


3- آیة 60 از سورة مائده تما لیم ال رل ات یز ات 
قیشون السلاء و بو ارام و هم راکفون. " 


از جمله چهار امری که به دلالت این آیه استفاده شده ینست که «فعل 
قلیل »در نمای مفوجت:بطظلان آن تفن کردد: 


اب14 و و1 و16 از سنوره ظه: (ی. انا اللغ ۲ 
آقم - 


الطّلاح لدکُری. ان الساعه یه أکاة آخفیها. لثجْزی کل تفس بما تسَعی 


۱ 
ح‌ 
۱ 


ب‌ 


ا سس تا 5 


اصا 

1 
ه‌" 
ما 
0 
:) 
5 


3 3 
ک ک 


از این ین بر «وجوب صلاه فائته» استدلال شده است نبوی من نام عن 


صلاه او نسیها فلیصلها اذا ذکرها مفاد این آیه است و هم بر وجوب سرعت 
مبادرت به عبادت و نماز و هم بر عدم جواز نائب گرفتن در عبادات واجبة 


بدنی در حال حیات و با قدرت و تمکن. 


5 ایو 63 از سور 4 فرقان 5 هو الذی جقل الیل و الپار خلْقَة لقن آراد آن 
دک او راد شکورآ. 


بدین آبهبر جوا فضاع فایته ی در ره ور عکسن استللال شنده 


است. 
فتباتلی:دیخر نیز از آن فایل انشفادم :و هورد انستت: 


6 آیة 5 از سرد نت توبم فا اسر الخم.. تا.. قان تبوا و 
الصّلاه و آتوا ال : 


از اين آیه وجوب قتل کسی که نماز را ترک کند و هم کسی که بجواز ترک 


ان معتقد باشد استفاده شده است. 


- آية 19 از سورة تفر الا ها رم انح عافکی و الذیه سم 
بت لَعَلکَم تَلْقَون. 


از این آنة مکلف بودن کافران بر فروع احکام استفاده شده است. 


اس 


نوع هشتم تحت این عنوان که در بارة نمازهای «غیر یومیه» و حکامی 
است که بر انها و بر «یومیه» نیز وارد می باشد یازده 


ایه اورده شده است. 
ی 2 


قاسَعوا الی ذکر اللّهِ و درو | البِیع ذا لک ید لک ان کم تقلّمون, 


بدین آیه بر وجوب نماز جمعه در وقتی که شرائط معتبره اش محقق باشد 
استدلال شده و از جمله نه مسأله که از آیه استفاده گردیده عددی است 
که نماز جمعه بدان انعقاد می یابد چه به عقیدة شافعی و احمد چهل کس 
حد اقل آنست و به گفتةّ ابو حنیفه به چهار تن که یکی امام باشد انعقاد 
می یابد و از مالی؛ با این که عدد نزد او هم معتبر است, حد و عدی نقل 
نشده است. در مذهب شیعه دو قولست: یکی قول به هفت و دیگر که 
اکن شش آنند قول به کفایت یدج و همین قول از آیه هم استفاده شده بدین 
ریت کلف اس ام چم ات و اقل افراد جمع سه و چون 


6 الذ, ین آَمَُوا اذا تودی للصّلاه من یوم الجَمَعّه 


معنی «سعی» بسوی کسی باید باشد و او امام است و هم نداء کننده به 
آذان غیر از امام و غیر از ساعیان 1 به مستفاد از 
ایه (فطعتر ارات کر هه که ان دار بش کل خی ور 


- آیة 10 از سورة جمعه قلذا فُصيِتِ الصَلاهُ قائتشژوا فی الأرْضٍ و ابتغْوا 


من قطّل ال و اکّوا ال کثیرا لعَلْکَمْ بُفلخون. 


مان از یدج فابده مستفاد از این آبة عدم وجوب نماز جمعه است بر پیران 
فرتوت و بیماران و لنگان و کوران. 

3 ان ت ‌ِ نن 
3- آية 11 از سورخ جمعه و [ذا أوا تجارة أو وا القصوا لها 


و ترَکوک قایماً قُلّ ما علد ال عبر من او و من التجاه و اللّدْ یر 
الزازقین. ۱ ۱ ۱571 
(صلّی اللّه علیه و آله و سلم) به خطبه مشغول بود دحیه بن خلیفه بن 
فروة کلبی که بازر کانت شام می داشت از شام به مدینه درآمد و عادت 
خنان نود که آن-جه هقرد تیار فردم ود شام با خود من آورد از این ارو 
کسی در مدینه نبود که وقت ورود وی خود را نرساند. چون وارد می شد 
در مکانی به نام «احجار زیت »> (در بازار مدینه) فرود می امد و برای 
اطلاع مردم طبل می نواخت, و مردم بسوی او می شتافتند. در آن جمعه 
هنگامی که پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بر منبر ایستاده و به 
خطبه مشغول بود دحیه که هنوز اسلام نیاورده بود وارد گردید و در محل 
معهود بار افکند. مردم جز دوازده کس 


(بابازفم پاش ان این یاس شتا تیا بیس (صای هل 
و آله وهای شهاندندو هه وی اه شافتته یفن ایه فوق رو 
یافت. 


از جمله چیزهائی که از آنهٌ استفاده شده اشتراط قیام است در حال 
خطبه. 


بعنوان درد زانو از مردم اجازه خواسته و خطبه را نشسته اداء کرده است. 


4 یه ار سر نع فضل یی هه 


از اين آیه که پیش از این هم شاید به تکرار یاد گردیده برخی بر وجوب 
نماز عید قربان استدلال کرده اند. 


یی که آنشوره وش ۱ بل علی خد مس ات آیدا ق لام ی 
کنو هه کعروا بالله 5 ۳ ۳ ۳ 2 


در مت نزو آبه-خنین کفته شده که پتغفیر (ضلی آلله علیه.و آله:وسلم) 


تکیت آنان نها سلام بر :هرد ان ایشان نماز می گزارده و بر قبورشان 
می ایستاده و دعا می کرده است. تا این که عبد الله بن اب بن سلول 
بیمار شد و از پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) درخواست عیادت کرد. 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پذیرفت و به نزد او رفت چون بر او 
.ِِِ ترا دوست داری بهود به هلاکت انداخت عبد اللّه گفت: با 

الم هن از تو درخواست عیاوت کردم با بزاش من. آهرزشن:تخواهی 
9 ان نشف ای الا هم له سل 


ذر جامه ای که پیغمیر (ضلی الله علیه و آله و سلم) پوشیده باشد کفن 
کنند. چون درگذشت ,«پسرش خباب, که پیغمبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم) نام او را عبد الله نهاد, پیغمیز بر (صلی الله علیه و آله و سلم) را برای 
ات سر ای اه کم وال وس ی وان بر 
جنازه نماز گزارد اية بالا نزول یافت پس پیغمبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم) بر کنار شد و بر او نماز نخواند. 


یی تن ای ای هه سلم) پیراهن خود را برای او 
فرستاد و به اشخاصی که این کار بر ایشان گران می نمود گفت: 


«اٍنْ قمیصی لا یغنی عنه من اللّه شیثا و ی اوْمّل من اللّه آن یدخل بهذا 
الشبب فی الاسلام خلق کثیر». 


امد. 


از جمله یدج فائده که مستفاد از این آیه دانسته شده وجوب نماز است بر 
مرده مسلمان و از جمله جواز زیارت قبور مردگان از اهل ایمان و 
ایستادن و ایشان و دعام‌ترجم بر آن-فرد نان انست: 


روایت صحیحه از حضرت رضاأ ءع( بدین عبارت «من ات قبر آخیه- المومن 
و قرء عنده لا آنزلناه فی لیله القدر سبع مات و دعا له امن من الفزع 
الاکبر» مشروع بودن زیارت قبور بلکه استحباب ان را هم, افاده می کند. 


فاضل مقداد این مضمون را افاده کرده است «زیارت قبور در از اسلام 
به حرمت محکوم بود پس از ان این حکم از میان رفته و منسوخ شده 


است. 


-6 


از این ۳ جواز قصر, استفاده شده و اصل قصر مورد اجماعست اگر چه 
داند و به عقیده مالک و ابو حنیفه و احمد و هم بمذهب شیعه «عزیمت »> 


از جمله شش فائده که در ذیل آية شریفه گفته شده اینست که قصر در 
سفر به خوف., مشروط نیست بلکه «خوف» سببی است مستقل و 
«سفر» سببی دیگر و آن هم مستقل و در سفر بحسب کم یعنی عدد 
رکعات در نماز. نقص و قصر ثابت است لیکن خوف اگر شدید باشد علاوه 
بر نقص در «کمٌ» در «کیف» و «وضع» (یعنی اناد کی و توت کیت و 


7 آية 103 ازسورة ناء و ادا لت فبهم قافقّت قهت لهْمْ الصّلاء قلتَفْم طا 


مهم قعک و خذُوا اسلحیهم قاذا سَقذو لیکونُوا من ور نکم اب 
۳ آذري کم شلوا قنسلوا ععک و۳ خذوا جورفة و اسلعتمم ود الذین 
کقژوا لو عْفلون عن أسلحتکم 

و أَمتعَیِکم قیمیلون علیکُم مَیِلَة واجدة «1» و لا جناع علیکُم ان کان بخ 
اد من مطر او کم چرضی أن تصغوا أسلحتكم و ذوا جرک ان الله 
اعد یلکافرین عذابا مهینا. 


در ذیل این آیه که حکم نماز خوف و چگونگی آن مستفاد از آن است هفت 
فائده اورده شده که از جمله است دلالتش بر ارجح بودن 


نماز به جماعت 


۳ آیة 4 از سورة نساء قاذا قصَيتْمْ الصّلاه قاروا ال قیاماً و ود و 
وک فادا اد قأقیخوا ال الصّلاه ان الصّلاع کاتث علی- المَوّمنین 
ِِ 1 


از عبارت قَادْکَُوا ال به احتمالی استحباب ذکر در همة احوال اراده شده 
و به احتمالی دیگر استحباب تعقیب نماز به کید مائوره از آن مراد است 


و به سیّمین احتمال منظور از آن, استحباب نعقیب نماز قصر است به 
کفتسی بان شتجا نامه لح ( لصو لا اه ان للم واللد اس 


(1) نزول اين آیه را یکی از معجزات پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) 

ر آورده اند چه تصادف را طتحامفت بمب (صای: ال علیه و آله و 
تقنلم) ین بوده و مشرکان در ضجنان پس مشرکان با هم قرار داده 
اند که پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ویاران آو را غافلگیر کنند و 
ناگهان بر ایشان ناکت اه رصلی لاه هه ات سای یا 
ظهر را با همان روش معمول و بتمام رکوع و سجود خواند مشرکان 
خواستند در بین نماز هجوم آورند برخی از ایشان گفتند نمازی دیگر (نماز 
عصر) پس از این نماز هست که به آن بیشتر توجه و عنایت دارند آن هنگام 
صفله میک امس دض اه له هه فلم اون ده ار 
عصر را بطور نماز خوف ادا کرد که مشرکان نتوانستند به مقصود خود 
ش صضی اصلی اه لو له نمی ای را عافد که 


و آبة 40 از سوره بقره 5 آقیموا 


الصّلاح و آئوا ال کاة و ارکوا مَع ال7اکعین. 


از قسمت اخیر این [۳ حکم راجح بودن جماعت (بطور وجوب باشد, 
خنانکة در جمعه است, با بظور استحياب. خانکه. در دیکر تماز‌های و اجت 


است ) استفاده شده است. 


۱ تست 
۳ 


تض م۱ 


0 آية 203 از سورة اعراف و اذا فُريّ الْفْرَآَنْ قَاسَتَمغوا له و لصو 


آ وله لرَحَمَو 

از شاه آمهر مستفاه از ام ایفهعخوط <فر ان استاز ماممض 

1 آیة 15 از سورة سجده للم ون یبای الذین لذا ذکروا بها حَثوا 
سْجّدأً و سَبْخُوا بحمد ربهم و ه هم لا یرون 

بدین ۹1 و سه ۷ دیگرز وم آیة 37 از سوره «حم فصلت». . لا تسْجذوا| 

للشعس و لالم و اسَجْذُوا له اذی حَلتَهْمَ ان کم لاه تقبذون. 


دوم- آبة 19 از سوره ۵ «اقر ». ۰ 5 اسخد 5 اقترب. . سیم آبة 02 از ۰ و 
التجم فا سْجَدوا ۷ 5 اعبذوا. بر وجوب سجده, در هنگام خواندن قجوی از 
آنها یا شنیدن آن, استدلال شده و بدین جهت سوره های چهار گانه که بر 
این چهار آیه اشتمال دارد به نام «سوره های عزائم» خوانده شده است. 


مجموع ایا که در کتاب صلاه باد شده 64 1 است. 
3- کتاب صوم 


1- آیم 183 از سور بشره با لذین آقتها کفت ع کف الا کم کیت 
علی الذین خفن فلکم لعاکم تقو 


از این آیه وجوب صوم استفاده گردیده و از جمله فوائد پنجگانه که در ذیل 
آن آورده شده اینست که اعلام اهل ایمان به این که ام پیش هم باین 
تکلیف. هکای: هنم اند قاکند سکم باه بم علت میر‌عت. است. , 
تشویق و تسهیل تکلیف است. 


یکی از. مشنائل خهار کانه مختلف: فیها که در ذیل این آیة آورده شده وجوتب 


3 آیة 185 از سورة بقره هر رقضان الذی ال فبه الْفرَنْ دی لاس 
و تشاب من هدع و ارفا مُمن, شهد منک الشهر قلتطقه و من کان 

عرضا 3 ی سفی کج جِن ۵ ۱ جَ 

ادوار فقه (شهابی), ج 2, ص: 40 
ءِ 2 لا و ن و 

هدام و لعلکم تشکرون. 


است پا بطور رخصت چنانکه دیگران گفته اند) استفاده شده است. 


4- [0- 196 از سورة بقره 5 از سالک عبادیر عنی قانی قریب ام دعوم 
الاع آذاکغان فلیشتجینوا لی و لبزمنوا یی لعلهم پزشدون: 





فاضل مقداد که این آیه را آورده خودش چنین افاده کرده است «اين آیه را 
بصوم, ارتباط و تعلقی نیست لیکن چون از دعا و اجابت آن در آیه اد شده 
و در حدیث آمده است «دعوه الصائم لا ترد» پس از وظائف صائم بلکه از 
اعظم وظائف او دعاء است بویژه در ماه رمضان که دعاها و اعمال 
بسیاری در ان وارد شده به حدی که اصحاب ما در این باره کتاب هایی 
مخصوص تالیف کرده اند.». 


5- آیه 187 از سورة بقره أجلّ لَکُمْ یله الصّیام الرَقَتْ الی نسایْکَم هن 


لباس لک و آث باس له عم ال آل لثم تختائو ألفسکة قتات 
عَلیکم و عفا عک فان موه و ابتَْوا ما تب ال لِمْ و کلوا و 
اشزنوا حتی چنمتن لک الط الاتیض من لبط سود من ار 2 نوا 
الصیام الی اللیل و لا تباشروهن و ثم عایِمون فی المساجد : خَدُود الله 
قلا تفربوها کذلک یبِین- ال آیانه لاس لعَلهْمّ یتْفُونَ 


از جمله ده فائده که از این آیه استفاده شده اعتکاف در مساجد و احکام و 
ختسال فربوط هد اای ایس 


در خاتمة کتاب «صوم» فاضل دو یه زیر را بعنوان فائده آورده است: 


1- آية 45, از سورة بقره و اسَتعیئوا بالصَتُر و الصّلاهو که گفته اند مراد از 
«صبر» صوم است و بدین مناسبت شهر رمضان به نام «شهر الصبر» نیز 
خوانده شده است. 


2 آیة 99 از سورة بقره بشتلوتک غن لاله فُل هی مواقیث لِلناس و 
الْحَعٌ که چون مبتدا و خبر هر دو معرفه است و اين از دلائل حصر پس 
علامت شهر رمضان, منحصر است به ریت هلال نه چیزی دیگر. 


مجموع آیاتی که بکتاب صوم ارتباط یافته هفت آیه است. 
4- کتاب زکاه 
ان 


آنات مربوط به زکات به اعتبار این که بحث در این باره به اقسامی 
عنوان آن قسم, استیفاء شده است بدین قرار: 


قسم اول تحت این قسم که در بارخ وجوب و محل آن عنوان گردیده 4 آیه آورده شده است: 


1 مق 177 از شورة 1 لس لیر آن تولوا وَجُومَکم قتل المشرق و 
الرت و لین الب مرن ان و الم خر و لاه و الاب و امن 


‌ ‌ ‌ 


در این آیه شش امر مورد توجه و عنایت شده که از جمله است دادن زکاه. 


ِ- 


س ۱ 


ِ آية 6 و 7 از سورة حم سجده و5 و تشر کیوه: الذٍین ج لا یو تن ال کاخ 
هم یه هم کافژون. 


از این آیه استفاده شده که دادن زکاه بر کافر هم وجوب دارد نهایت آمر. 
این ال کت عم صحیح نیست چون اخلاص ندارد قوله تعالی: و ما مَتََهُم 
ان تفیل مر تعما هم الا اس کم وا 0 
بحکم اه ۰ قبله از او ساقط می شود. <1» 


۱ 2 َ ۰ 31 

۰ 4 و 35, از سوی, توبه و الذین یکیژون اقب الفصة و 
۳ وت ِ ۱ ۰ ما لا 
سععو فی 0 ِ قبَسْرَهم بعذاب آلیم, وم یحمی عا رفی نار جَهَنم 
3 5 یٍِ در بها جباهم 0 جَتَوبهَم 5 ۹۲ ۳ 0 هد ها مد [ ۲ 0 قدّوقوا 0 


از اين ایه وجوب زکاه در زر و 


سیم (به شرائط مقرره که مورد اختلاف است) استفاده شده و از جمله 
چهار فائده مذکوره در ذیل این آیه اینست که «کنز» عبارتست از جمع مال 
برای نگهداری آن خواه در روی زمین باشد یا در زیر آن. 


4 آیة 19, از سورة و الذاریات و فی آَموالِهم حوٌ لِلسّائّل و الْمَخْرُوم. 


این ایه را بعضی بر وجوب زکاه «تجارت» دلیل قرار داده اند. 


(1) این طور گفته شده است و لیکن پوشیده نیست که پرسش از فائده 
وجوب در حال کفر باقی می ماند چه در آن حال به واسطة عدم اخلاص,: 
اداثش صحیح نیست و پس از اسلام هم که نسبت به پیش تکلیف اداء 
ساقط شده است مگر این که گفته شود فائدة وجوب همان صحت عقاب 
است. تأمل شود. 


قسم دوم تحت این قسم که در بار گرفتن ز گام و فان آرن چه مستحقانست تفبینش این آوزدن شده 
است: 


سِ 


۶ 


ابق 105 از تعوره تیه خمن اقوالمه وله نطو هم هت یم ما 2 
صل عَلَنْهم ان ضلاتک سکن لَهْمٌ و اه سمیغ عَلِیمٌ. 


از جمله 7 حکم, که در ذیل این آیه آورده شده, اینست که بر امام واجب 
است صدقه را اخذ کند و هم بر زکاه دهنده واجبست که از ابتدا و بی 
مطالبه زکاه را به نزد امام حمل کند لیکن مشهور اینست که خود او می 
تواند متصدی انفاق و صرف به مستحقان گردد و مستحب است که به نزد 
امام‌حفل کو ها هام اه کدرحل تحت هی اوه ار عاه 
احکام مستفاد ی نه به ذمه». 


۳ 
1 


۳ کشت 1 سِِ 
لغ یَعْلَمُوا أنّ ال هو یل لوب عَن عباده و 


آية 104 از سور ,لوبه 
یاج الصّدقات و آَنّ ال هو 


التواث الجیق. 


3- آیة 267 از سورق بقره یا 1 الذین, و ی راتسا کت 
ِِ کم من الأرَض و لا َِموا الییت مِنة تلفقون و لسْتَمْ باخذیه الا 
ان #ممضوا فبه و اْلَمُوا آن ال عیوٌ حمیذ 


از این یه استیدلال نس انتخاب:زگاه: تحار که ان علماه غامه. قافل 


بوجوب ان شده اند ممکن شمرده شده است و هم ممکن شمرده شده 


بر استحباب زکاه در معادن و آن چه از زمین بیرون آورده می شود جز 
سبزیها و جز ان چه به اجماع از حعم خارج شده. 


: 4 آیف 39, از سورة روم و ما نیتم من زکاو تریدذون وج الله قاولیّک هم 
ان 
باین آیه هم بر وجوب نیت و خلوص آن در زکاه استدلال شده است. 


5- آیة 60, از سورة توبه اما الَدَقاث لفتراء و المساکین و العاملین 
عِ و وله قلوتهم و چی اقب و الغاره میر و فی تقمل اللم و ا: 
الیل گر بصَة من الله و ال لیم عکیه 


در اين آیه مصارف هشتگانه زکاه تعیین شده بدین قرار: 


1- فقراء. 


کین اف وی ای ترا رش کش ی 
دیگر است مخصوص به آن و در عقیده دوم هم اختلاف است در معنی 
خاض هن کیش رایع وس کر کی از آن افوال کشیر روایت هم 
وارد شده اششت الفقیر, الدیسال ی اکن اجهد منه و البائس 
اجهد منهما 


اما گنای کر بان ات تکام کان فف کته 


4- ملفه قلوبهم (اشراف از کفار هر قوم که به وسیلة زکاه از ایشان دل 


جویی بعمل. آید و به سود اسلام و بر قتال کفار استعانت و استمداد شوند 
یا بعلاوه..) 


5- رقاب (بندگانی که قرارداد مکاتبه بسته اند, با خریداری بندگانی که در 
نزد موالی خود به سختی دچارند). 


6- وامداران (که وام آنان برای نفقفه واجب پا مستحب پا معاش مباح بوده 
نه برای خرج در راه معصیت). 


7- در راه خدا (خصوص جهاد چنانکه شیخ طوسی و شافعی و مالک و بو 
حنیفه گفته اند یا حج نیز چنانکه احمد بر آن رفته پا هر امری که صلاح 


مسلمین در آن باشد از قبیل حج و ساختن پل و آب انبار و مانند اینها 
خنانکه اکن اضخاب.ها بر آن رفته اند). 


8- ابن سبیل. کسی که در غریت درمانده شده است. گر چه در شهر خود 
دارنده و غنی باشد. 


بر اين اصول, فروعی متفرع است که در کتب فقهی و کتب مربوطه باید 
طرح و بحث شود., و هم برای تغییر اسلوب که در چهار مصرف اول بلفظ 
«لام» اورده شده و در چهار اخیر بلفظ «من» وجوهی ذکر شده چنانکه در 
«لام» هم اختلاف شده که افادة تملیک می کند (شافعی بر این عقیده 
است و در نتیجه باید ز کاه بر هر هشت صنف انبساط یابد و بحکم جمع بحد 
اقل از هر صنف که سه تن است باید داده شود) يا افادة بیان مصرف می 
کند (چنانکه مالک و بو حنیفه و جمعی دیگر گفته اند و بنا بر اين اگر همه 
زکاه که از این اصناف داده شود کافی است). 


6- آبة 1 از سورة بقره ان وا الصَدقات قنعضا هی و ان تحْفُوها و 
ثَوْئُو ها الَفْقَراء قْو 


یر کم و مر عَنْكَم من سَیایِکم و ال یما تغملون حَبیز 


یکی از احکام مستفاد از آیه جواز تصدی شخص است دادن زکاه مال خود 
را به مستحقان گر چه دادن به امام که او به مستحق برساند مستحب 


ات 


قسم سیم تحت این قسم که در بارة امور متفرع و تابع اخراج, عنوان گردیده پنج آیه آورده شده 


است: 


1- آیة 272,,از سورة بقره و ما تقو من خَیْر قلائقُسكُمٌ و ما تون | 
ابیغاء وجّه اللْه و ما وا من عثر توف الکو و و تم لا یْظْلَمُونَ. 


کف از سه حکم که در ذیل این اب آوزده شده نهی از ریاء و طلب سمعه 
رسای هد اس ا ای مات گرا ارس 


- آیة 273, از سور بقره للفْقَاء الذین أخصرُوا فی سّپیل ال ۱ 
97 تشون صتبا فی الارْض يَحْسَبْهمْ الجاهل آغْنياء من العَففِ تَعْرفْهم 
هم لا یَسْتَلونَ الثاس الحافاً و ما تلفِقُوا من حَیّر قَاِنّ ال , و 


اين آیه به قولی در بارة اصحاب صفه وارد شده و ایشان قریب چهار صد 
تن بودند از مهاجران قریش که نه مالی در مدینه داشتند و نه خویشان و 
عشائری. 


در صفهُ مسجد سکنی گزیده بودند و شبها به آموختن قرآن اشتغال داشتند 
و روزها به چیدن هسته و چون سریّه ای از جانب پیغمبر (صلّی اللّه علیه و 
له تلم بر ان که یی هگ مق که آ ات ی عضر یاو با آن 
سریه خارج می شدند. هر یک از اهل مدینه که زیادی در رزق و روزی می 
داشت شب برای ایشان می برد. 


نهر کال از این ایم مات اغطاء هم ال تخل وضعفت انانه و 


است. 


ای از تور مقر وی فا دا عون فا 


اج 22 


یر قللوالدین ق الأفْربین و البتامی و العساکین و ابّن السّییل و ما 
۳ وا جه یر ال ۳ هر 


کته انق رون موی که ین موف زونه مود از بفوتر رضای لاه 
علذد و اله وستلم) پوسیده ات که اجه تضدق دهم وربه که بذهم ۱ آنن 


آیه در پاسخ او نزول یافته است. 


از این آیه استحباب تقدیم اقرباء بر غیر ایشان در انفاق استفاده شده 


است. 


4 اب19 2ب ار ور هره و سوت ها د۱ عفون فل. العیه: 


گفته اند سائل قو این اس نیز عمرو بن جموج بوده است. روایتی در معلی 
«عفو» از حضرت صادق (علیه السلام) باین عبارت «انْ العفو هو الوسط 
من غیر اسراف و لا اقتار» و از حضرت باقر (علیه السّلام) بدین عبارت 
«ما فصّل عن قوت الشنه» اقوالی دیگر نیز در بارة معنی «عفو» هست که 


این آننه که بر انفاق مقدار زائد از قوت سال, از مکاسب. دلالت داشته و 


قبل از نزول آبة صدقات معمول بوده به آبة صدقات منسوخ گشته است. 
استحباب این انفاق را هم اختصاص به موردی داده اند که به توسعه بر خود 
و اهل و عیال صدمه وارد نياید و گر نه به کراهت محکومست بلکه اگر 
انفای کت ان اند که حالس دار ما اه کر صرفت 
محکوم است به استناد روایات مخصوصة باب و هم به استناد اضرار که 
عقلا و شرعا بحکم «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز ممنوع است. 


فاضل مقداد این روایت را آورده که مردی 


بزد پیفمیر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) آمو و کله خودی را که در یکی از 
جنگها بدست آورده و زرین بود به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) داد 


و گفت اين را از من بعنوان صدقه بگیر پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم) از او رو برگرداند. از جانب دیگر آمد باز پیفمبر (صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم) از او اعراض کرد. ی یا ان ات 7 
وا ره بر کر آ نگ پس از آن بحال غضب فرمود بده, آن را گرفت: 


و به سختی به دور افکند که اگر بوی رسیده بود جراحت می رساند آن گاه 


«یجی ۶ احدکم بماله کله یتصدّق به و یجلس بتکقف اللاس, تما الضدقه 
عن ظهر غنی». 


13 


5 آیه 264 از سور تفر ۱ ای ۱ وا بطِلوا ضَدقایكَم الم و 
الادی کالذی بتفِقْ مالهْ رِتاء الثاس و لا بوْمنْ با و الم لاجر قمَئلَه کل 
صفوان علیّهٍ رات قاانة یل رکه صلدا ۷ بشدزون علما شت ء معط 


کَسیوا و ال لا یَهُدی الْقَوَم الکآفرین 


از اين آیه حکم منت و اذیت و رثاء که همه کاشف از عدم ایمان و هر یک 
به وجهی کاشف از عدم اخلاص است استفاده شده. 


6 آیات 14 و 15, از سورة اعلی قَ1 أفْلِحَ من ترّکی, و دکَرّ اسم زبه 


گفته اند مراد از اين آیه دادن زکاه فطر و خواندن نماز عید است. 
مجموع آیات که در کتاب زکاه بدانها استناد شده شش ۳1 است. 


اشاره 


در این کتاب 3 آیه مورد استناد و استفاده 


است : 


ع‌ 
۳۱ 


1- آیة 41, از سورق انفال اعَلَمّوا آضا عتفتم مق ع فان لا فد 
7 


2 


و سول و لذی زا و تام و الْمساکین و (ئن- لبیل ان کی 
تم باه و ما نا علی عد نا بو الفوقان یوم التقّی ال" لجَمعان و ال 


بحعت در این ایه زیر عنوان سه قسم قرار داده شده است : 
قسم اول در ذیل این قسم معنی غنیمت بیان گردیده 


بدین خلاصه غنیمت در اصل بمعنی فائده و زائده اییست که اکتساب شده 
باشد لیکن گروهی اصطلاح قرار داده اند که آن چه از کافران بی جنگ 
گرفته شود فیئی و آن چه با جنگ و قتال گرفته شود غنیمت است اصحاب 
ما و شافعی را همین مذهب است برخی هم گفته اند هر دو را یک معنی 


۳ 


اما در باب خمس اصحاب ما معنی غنیمت را تعمیم داده و بر ارباح تجارات 
و زراعات و صناعات که بر مخارج سالیانه افزون باشد و بر کنوز و معادن 
و غوص و حلال مخلوط بحرام که مالک ان شناخته نباشد و قدر حرام هم 
معین نباشد و هم بر زمینی که کافر ذمی از مسلم بخرد و بر غنائم دار 
الحرب شامل دانسته اند لیکن بمذهب فقها (ائمةّ اهل سنت) غنیمت بهمان 
غنائم دار الحرب اختصاص دارد جز این که شافعی در خصوص معادن ذهب 
و فضه نیز خمس را واجب دانسته و ابو حنیفه در خصوص معادنی 


که منطبع باشد واجب دانسته اند. 
قسم دوم در ذیل این قسمت. کیفیت قسمت غنائم آورده شده 


که در جلد اول این کتاب در این باره به تفصیل سخن به میان آمده است و 
تکرار آنها لازم نیست. 


قسم سیم و پس از ان در ذیل قسم سیم تأکیداتی که در بارة وجوب اداء خفن آوزده شده باد 
گردیده است 


هر از میور خی آنسر ال ات۱ قرب حقَمْ و الیشکین و این 
السبیل.و‌هم چنین آیة90 از شوزة نحل ان الله بامر بالغدل و- الاعسان 5 ۳ 
ایتاء ذی الْفْبی. 


مراد از ذي القربی در اين آیه و نظائر آن خویشان پیغمبر (صلّی اللّه علیه 
۵ الهو سلم)امی باشتد که باند خسن و دیکر خفوق انشان به ایشا داده 
شود. روایاتی در این زمینه وارد شده که از جمله است پاسخ حضرت سید 
سجاد (علیه السلام) وقتی از آن حضرت از خمس پرسیده شده است «هو 
لنا» چون از یتامی و مساکین پر سیده شده است گفته است: 


«یتامانا و مساکیننا» حضرت صادق (علیه الشلام) گفته است: «انْ اللّه لا 
حلژم علینا الطدقه انزل لنا الخمس فالطدقه علینا حرام و الخمس نا 
فریضه و الکرامه لنا حلال». 


قاّ ق از اه ۹ آعض ی 1 
ما تفا فیس این مظا ای امش ک کا آ سا ات 
از شش فائده که در ذیل این آنة اد گردیده است تک هه اینست که وهی 
از مفسران اين آیه را به آية و اعلَمُوا نما عَنمثمُ منسوخ دانسته اند لیکن 
نه گفتة فاضل معداد, شیخ طبرستی.و اضحاتب ما آن زا منستوح ندانشته اند 


ی ان که آبا ختم امال-یس, ان مان نهر رصلی. الله علیه. و لو 
ای 


اند. 
مجموع ۹1 که در کتاب خمس باد شده چهار آیه است. 


6- کتاب جح 


اشاره 


در این کتاب زیر عنوان سه نوع بحث بعمل آمده و آیات مربوط بهر نوع 
جداگانه نقل و مورد بحث شده است. 


نوع اول تحت «نوع اول» که در بارة وجوب حج عنوان شده دو آیه یاد گردیده است: 


- آیات 96 و 97, از سورة آلٍ عمران ال أَوّل بيّتِ ومع لاس للذی بتکة 
تا.. فا الله عب عن العالفین. 


این آنة نیز در جلد اول آورده شده و در بارة بعضی جهات 1 جهاتی باد 
گردیده است اکنون از جهات فقهی مستفاد اد اه زر ایند موضع شش 
فستالة آفزنه: شنده: نو جهت: باد. فی. کردد: بکی. آین. که .در مقصو. از 
«استطاعت» (یس از اتفاق بر این که امن بودن راه و وسعت زمان و 
سلامت از مرض که از سفر مانع باشد در آن شرط است) اختلاف است 
که آیا استطاعت بمال است (چنانکه شافعی گفته و از اين رو استنابه را بر 
کسی که خودش زمین گیر باشد لیکن بتوان اجرت بدهد و نائب بگیرد 
واجب قرار داده) يا به بدنست (چنانکه مالک گفته و بدین جهت حح را بر 
۱ ان وراه اس ات ۳ 
یا بمال و بدن هر دو است (چنانکه ابو حنیفه و علماء مذهب شیعه گفته اند 
بنا بر این جز بر کسی که زاد و راحله و مخارج رفتن و برگشتن زائد از 
حوائج اصلی و نفقءة عیال تا هنگام باز گشت داشته باشد واجب نیست) دوم 
اين که وجوب حج. بحکم حمل مطلق بر اقل مراتب, در همه عمر یک بار و 
وجوب ان بر فور است. 


ی 


0 س 5 2 ک ع لا 4 لا لا 
الثاس بالحخج بائو رجالا و علی کل ضامر باتین من کل فج عمیق, لیشهذوا| 
0 9 5 "۳ 1 _ 7 مب ِ 
منافع لهمٌ و بدکژوا اشْم الله في ایام معلومات عغلی ما رَرَقهم من بهیمه 


تقو حفته: اند مأمور به اعلام و اذان حضرت ابراهیم بوده است و او در 
زمان خود به تفصیلی که گفته اند چنین اعلامی کرده است بعضی دیگر 
خظات را به مت (ضلی الم علیه الق فعضلم تیه دا شته انت ار 
حضرت صادق (علیه السْلام) روایتی است بدین مفاد «پیغمبر رای اه 
و ی و سل ببس ی بت وب 

به نازل شد بفرمود منادی مردم را بحج اعلام کند گروهی بسیا ر از اعراب 
و 
جمع شدند و پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) چهارم ذی القعده از 
مدینه خارج شد چون بمسجد شجره رسید هنگام ظهر بود پس از اداء ظهر 
و عصر غسل کرد و حج «قران» را نیت نمود چون در مروه واقف و از 
سعی فارغ شد رو به مردم کرد و پس از حمد و ثناء خدا گفت این جبرئیل 
است مرا امر می کند که به شما امر کنم آن کس که سوق «هدی» نکرده 
همان را خواهم کرد که به شماأ امر کردم لیکن من «هدی» سوق داده ام و 
سائق هدی پیش از آن که «هدی» به محل 


خود برسد نباید محل گردد. فک از اصحاب گفت آیا شایسته است ما محل 
شویم و به زنان نزدیکی کنیم و تو گرد الود و بحال احرام باشی؟ !.. سراقه 
بن مالک بن خثعم 


کنانی به پای خاست و گفت يا رسول اللّه تو دین را بما آموختی تن 
چنانست که گویا امروز بدنیا آمده یم اکنون بگو آن چه بما فرمودی برای 
همین سال است يا برای آینده پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) فرمود 
بلکه برای هميشه تا روز رستاخیز آن گاه انگشتان دستهای خود را در هم 
فرو برد گفت عمره تا روز قیامت در حح داخل شد.. تا اخر روایت. 


یکی از هفت حکم که در ذیل این آیه آورده شده وجوب طواف است به 
دور خانه. 


نوع دوم تحت این نوع که برای بیان افعال و انواع و قسمتی از احکام آن عنوان گردیده ده آیه آورده 


شده است: 


ع‌ 

9 ع و و ]و وهه ج- 
0 96 از سورة هر 5 یو و یره ۱ له قَِن باحصیز ت ِ 
شَیْسَر من الهدّي و لا تخلفوا ژ ع ات مجلة فمَنْ کانَ 
2 مریضا او به ,اذی 0 راسه ففذیة 9 ِ او صَدَقو او تسیک قاذا 
ایک قمن تلع بالقفره [لی الْحَعٌ ققا اسر من- الهذی قمن لَمْ بحة 
فصیام تلاته ه یام ی لح و ستعو ٍذا رقم بلي ۶ ره ملة ذلک لِمَن لم 
ین ال خاضری الْمَشجد الحرام و اتقوا ال و الوا أَّ ال دبا 
العتاب 

قراس جوا ی ی ک اون آن ابا مربرک ات هه 
و 


الحَخٌ و العمره در ی ان معلی اتمام حج و عمره و افعال واجبة حج و 
افعال واجبة عمره و اقسام حح از «تمتع» و «قران» 


و «افراد» و تعریف هر یک و فروق میان آنها که همه بحکم خذوا عنی 
مناسککم از روایات ماخوذ است بیان شده. 


دوم از آنها به فان که و ند تم فمَا استیسر من الْهَوی مربوط و در طی آن 
مسائل و فروعی 1۳ شده است ۰ حکم کسی است که 
به واسطة مرض پا بواسطه پید | شدن جانور در سر به تراشیدن آن نیاز 
پیدا کند. 


سیم از ابحاث به قاذا اف وتو و ی ان مسا نله 
فروع و فوائدی آورده شده از جمله این که متعه ای که خلیفة دوم آن را 
حرام کرده و گفته «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
مسا الا رانا اعر ها ه اغافت ماس ین مت استگو و اجره 
وجوب هدی است بر متمتع. بنفس احرام نه به وقوف در عرفه چنانکه 
شافعی گفته و نه به رمی جمرات چنانکه مالک فتوی داده است. 


چهارمین بحث به ذلک لمَن لَمْ َکن هه حاضری الخشحد الْحرام مربوط 
است و در طی آن اختلافاتی نقل گردیده از قبیل اختلاف آراجع به «حاضری 

المسجد الحرام» و اختلاف راجع بوجوب عینی «تمتع» برای کسی که 
اهاش در مسجد الحرام حاضر نباشد و وجوب عینی «حح قران» و «افراد» 


2 آیة 197, از سورة بقره الم آ 1 
۳ 


ی 1 و تَرَوَذوا قاِن حَیر الژاد اللْفوی و انْفون با و لباب از جمله 
پنج فائده که در ذیل 


اين آیه آورده شده نقل اختلافات در معانی «رفث» و «فسوق» و «جدال» 


3- 198 از سورة بقره لیس عم جُناخ أَنْ تبتفوا فلا من ریک قاذا 
قطنم من عرفات قاذگور ال ند لعشعر العرام و اذگزوةکما دك و 


در قدیم میان عرب چنان معمول بوده که در ایام حج تجارت و کسب نمی 
کته ایرا اهی هه داتشه اند و عون هنگام حج می رسیده دست از 
خرید و فروش برمی داشته اند و بازار بسته می شده است و اگر کسی 
دست بخرید و فروش می زده او را «داخْ» می خوانده و می گفته اند 
«هولاء الذاح, و لیسوا بالحاج». 


تکوم از احکام چهار گانه و دو فائده که در ذیل این آیه استفاده و آوردة 
شره ایست کر در اسلا در حال هلت ری به ارت پاش اب 
صناعت پا جز اینها, ممنوع نیست و مردم ازادند. ۳۹ از احکام, وجوب 
بودن در «عرفات» است. 


عرفات که جمع «عرفه» و بمعنی همان مفرد است, چنانکه «اذرعات» و 
مقشبیین» با آين کی صیفه جع اشت ی میرد میباند تشه و 
موضعی است در که از «اراک» تا «ذی المجاز» تا «ثویه» تا «بطن 
عرفه» و در وجه تسمیه اش باین نام نزدیک بده وجه گفته شده است از 
جمله آن که حضرت ابراهیم شب هشتم در خواب دید فرزند خود را ذبح 
می کند تمام آن روز به فکر و ترویه بود که آیا اين امریست الهی يا نه 
بدین مناسبت آن روز را روز «ترویه» خواندند پس در شب نهم باز همان 
خواب را دید چون صبح گردید و بیدار شد دانست 


که امر از جانب خداست به واسطة 


این معرفت و شناسایی آن روز به نام «عرفه» نامیده شد. 
4- اد 99 از سوره بقره فیصو| من حَیّتٌ آفاض- التاس ۲ اسَتغفر وا 
ال ان ال عَفَور رَحيمٌ. 


گفته شده که: معمول چنان بوده است که قربش و خلفاء ایشان که به 
ایشان «حمس» گفته می شده به واسطء تکبر و خودیسندی با سائر عرب 
در عرفات توقف نمی کرده اند و توقف خود را در «مزدلفه» قرار می داده 
و این را برای خود بلندی و امتیازی بر دیگران قرار می داده و می گفته اند 
«ما اهل حرم خدا هستیم از انجا خارج نمی شویم». در این ایه به قولی به 
به قولی دیگر مراد از (ناس) سایر عرب نیست بلکه مراد حضرت ابراهیم 
است و بنا بر این توقف در عرفات وجوبش صریحتر می باشد. 


5 آیات 200 و 201 و 202,.از سورة بقره قاذا قَصَثمٌ مَناسکَكُم قادکَژوا 
له کدکرکم آباء و ذکرا فصن التاسن ع 9 تا آتنا فی الشنیا و 


وو هو .م هچ 


ما له فی اجره من خلاق و مه من تفول ریا یا هی الثلبا حسَقة و فی 
لته کته و فا عدان ان یی یم صیت سا سا هسریم 


ِ 
اًُ 


از این ایه مهم بودن «زکر» در همه جا و همه وقت, بویژه در امکنه منیفه 
و از منه شربفه, استفاده شده. 


6 آیة 125, از سورة بقره و ااٌ جَعلتا البیّت مَنابَة للثاس 


مت 
1 


و آناً و ائدوا من مقام (تراهیم مُصلّی و عهذنا ٍلی تزاهیم و (شماعیل 


طوّرا بت للطائفین و العاکفین و الک السُجُود. 


7 آیة 158, از سورة بقره اش الصَفا و الْمَرَّو ی 
لت آو اغتقر قلا جُناح یه آن یَطوّف بهما و مَن تطَوع خیراً قَاِنّ اللة 


عرب چنین می پنداشتند که «اساف» و «نائله» در کعبه زنا کرده و مسخ 
کش ی صفا رک رفس سک طاف نیت اس و یرای کوی 
مشهور در مکه علم شده) و مروه (که بحسب لغت بمعنی سنگ سفید 
شافین است. که: انس اه ان مین خهدتی برای. کوهی ویکر کم جر که .و 
مشهور است علم شده) نهاده شده اند تا ما عبرت باشد چون زمانهایی 
دراز بر اين قضیه گذشته و سعي و طواف بعمل می آمده توهم شده که 
این سعی و طواف برای تعظیم آن دو بت معمول گشته است از این رو 
چون اسلام امد و بتها شکسته شد مسلمین از طواف و سعی خودداری 
داشتند و آن را تعظیم بت می پنداشتند. 


پس تم این آبه از 0 (که مفردش, بقول اصمعی, شعیره و 
ار شعاره ات شمرده شده و بوجوب پا ی 0 اختلافی 
که ,هست) 4 گردیدم, است. 8- آیات 6 و 37, از سورة حج 5 البْدْنَ 


جعلناها لک من رتروااء بر له لک فیها َو قااکژوا اشمّ ال لها ضواف 


قاذ 
وچتت جنونها قکُلوا ملها و أطعفوا القانع و الْمعْترٌ کذلک سَگزناها لَکَم 


زون؛ 


تال اللة لحْومْها و لا مها ی بل اتقو آهتکه کول رها لک 
لْکیُوا ال علی ما هَداکَمْ و بدل بشر المَحسیینَ. 


گفته اند در آمم دیگر معمول چنان بوده که از نسائک و قربانیهای خود نمی 
خورده اند و هم عرب جاهلی را عادت بر این بوده که جچون بدن (شتران 
قرب اه عطیم الخه) وا تخررمی کووه: نج ار حون آنها حانهت را آلودم رم 
ساخته اند. در این ایه دستور داده شده که از قربانی می توانند بخورند و 
خون انها را هم نباید بدر و دیوار خانه بريزند. 


از جمله فوائد پنجگانه که در اینجا یاد شده وجوب اکل خود و اطعام به قانع 
و معتژ می باشد (قانع به قولی کسی است که به ان چه دارد و به ان چه 
به او بی سوال داده می شود خرسند و راضی است و معتژ از اعتری 
مشتق است چنانکه زهیر گفته است: علی مکثریهم حق من یعتریهم. و عند 
المقلین السماحه و البذل- کسی است که از مردم چیز می خواهد و سوال 
و یه 2 از سورة فتح لفق صَدق, ال رسُولهة 

الَمَسجة الحرام ان شاء اللهٌ امنین مه خلقین روَسکم ۰ 9 
عم ما لَمْ تعْلَمُوا فجَعَل من دون ذل کر 


از جمله پنج فرع که در اینجا آورده شده وجوب تراشیدن تمام سر است در 


«حلق» و جواز اکتفاء ببعض آن است در «تقصیر». 


جر و ی 0 - 


10- آیة 203, از سورة بقره. و ادْکُرُوا ال فی یام َعذوداتِ قمن تع" 
فی َوعین قلا انم له و من تاکر قلا م عَلنّه یمن ائقی و الَفُوا ال و 
اعلقوا الکق النه م #کشتون. 


از جمله شش 


حکم مذکور در اینجا وجوب بودن در منی است در شبهای ایام معدودات 
(روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم که اول, یوم القر و دوم یوم الصدر و 
سیم یوم النفر و مجموع انها ایام التشریق نامیده شده). 


نوع سیم تحت این نوع که بعنوان «اشیائی از احکام حج و توایع آن» آورده شده ده آیه نقل گردیده 


است: 


9 
9 
سم 
0 

ث 
ی 
جر ۳ 
73 


5 ار 5 از سوره مائده با 
عِ 


من قتلَة ملْکم فتَعمّداً قجزا 
هقا بالع الک او 


مه عا5 2 ال له و له ریز ذو الفامه 


از جمله دوازده حکم مذکور در این مقام اینست که صید در هر احرامی 
(بحح باشد يا به عمره واجب باشد حح و عمره يا مستحب) حرام است. 


3- آية 96, از سورة مائده یل لک ضید آلیگر و طَعامة قتاعا لک و 
ِلسّیْازه و خر علیکم صیه الب ما فقتق خزما و ۶ تمُوا ال الذی الیّه 
تعشرون. 

در صید بحر یعنی حیوانی که جز در آب نمی تواند زندگی کند اختلافست 
شافعی و مالک به استناد آیه و حدیث «هو الطهور ماوه و الحل میته» آن 
خه. را دز اب زندکی مین کند خلال. دانسته: ها 
خشکی نظیری دارد حلال دانسته ابو حنیفه فقط ماهی را حلال دانسته در 


فقط ماهی که دارای «فلس» باشد حلال است. در بارة طعام بحر نیز که 
در آیه وارد شده اختلافست و بهر حال در بارة صید «بژ» نسبت به محرم 
فعیهان را اخطافسنت و ال ماه اسان سای حعس فاصل ی اه 
«مذهب اصحاب ما اینست «مصید بژ» (صید شده) بر محرم حرام است از 
همه راه: صیدش. خوردنش» دبحش؛ , رهنمایی و اشاره به جانبش, بستنش, 
فروختدش, رید بسن نگاهداشتنش و برانگیختن حیوانی به طرفش همه 
بدلیل 5 خرم علیکم. . الایه» حرام است». از این آیه و هم از آبة اول 
اسماوانی دی هد ان ها ار وا ید ی ات 


4 اه فان و ما یتفن اه الفه: ات رخ ام 


قیاماً لاس و السَهر الحرام و الهَذْی و الْقَلایْد دک لتَعْلَمُوا 
فی السَماوات و ما فی الأرض و أنّ اللة یکل شَی ء عَلیخ. 


مت 
اًُ 


-ِ س‌ 
نْ اللة یعلم ما 


این آیه در بحث صلاه نیز مورد بحت و استدلال فقهی بود و گذشت. در 
اینجا مشروع بودن «هدی» و «قلائد» (به قولی «بدن» و شبیه آن که 
نعلین از گردن آنهاء برای فهماندن این که از شتران صدقه است و امتیاز 
یافتن از ۳ شتران؛ آویخته می شود) تکوه از موارد استفاده است. 


یه هر ان تور مافمم با انا ال آمئوا لا لوا شعایر- ال و لا السَهر 
الحرام و لا دح و لا القلاید و لا آت شین ات العرام تفن قطن ِِ 
و رضوانا و اذا عم قاضطاوا و 3" یِجُرِمَلْکم شتان قَوّم آن صَدوكم عَن 
القسجد الحرام آأن تعتذوا. 


3 
۱۶ + 


در سبب نزول اين آیه و احکامش چنین گفته شده که مردی 


به نام حطم بن هند بکری به مدینه بر پیغمبر (صلّ اللّه علیه و آله و سلّم) 
وا رد شد و کسان و اثبات خود را در بیرون شهر گذاشت به پیغمبر (صلّی 
له له وونل کت مردم را بچه دعوت می کنی؟ پاسخ داد: به 
اين که شهادت بیگانگی خدای تعالی بدهند و نماز بگزارند و زکاه بدهند 
گفت نیکست مرا مهلت بده بروم با کسان خود مشاوره کنم شاید به اسلام 
درایم. پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) از صبح به مردم خبر داده و 
گفته بود امروز مردی بر شما وارد می شود که به زبان شیطان سخن می 
راند. چون از نزد پیغمبر خارج شد پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) 
فرمود «دخل بوجه کافر و خرج بعزم غادر» همانا با چهره و رخساری 
کافرانه در آمد و با عزمی غادرانه بیرون رفت پس چون بیرون شد به گله 
ات وان رالد ارات ماو 


برد و رجزهایی خواند. سال, دیگر بعنوان حاجخْ به مکه عازم شد و تقلید 
«هدی» کرد تفر (ضلیع الله علیه و آله و سلم) چون شنید خواست کس 
برای: آمسفرشته یرل نش و ولا ابیز انیت که نی فضصق کند کان 
خانه است برای حکم این موضوع صدور یافت در این که این حکم نسخ 
شده يا نه اختلافست و به استناد روایاتی از ائمة شیعه علیهم السلام قول 
بعدم نسخ تقویت شده است. 


0۵ آیة 30, سورة جح دک و بطم خومات الله َو یه له عند ربه و 
اجلت لَكم الاْعامْ | 


1 ‌ِ ۳ س 2 ك 1 
فا بقل علیکم فاختسیات آلرکسش من الافنان .ی اخفتوا ففل ال بد. 


تاه ی ی وی ات تاه ات ای اش 
حرمتش در سورة مائده گفته شده از قبیل میته..) در حال احرام چه حکم 


گفته اند در جاهلیت بدین عبارت تلبیه می گفته اند «لبیک لا شریک لک, الا 
شریک, هو لک, تملکه و ما ملک» به قولی مراد از «قول زور» که در یه 
شرف ی انا هی اد دیگر مطلق دروغ 
گفتن و بهتان زدن است. اقوالی دیگر هم در معنی آن نقل شده | ست . 


7 آیة 23 از سور جح ان الذین کتژوا و یَضْدُون عَن شتیل. الله: 5 
العشجد الحرام الذی جَقلناة لاس سواء العاکف فیه و الباد و من برد فیه 


بالحاد بِظلّمٍ تَذفة من عذاب آلیم. 


واه از سه ها مربوط باین آیه نعیین معلی مراد از «مسجد الحرام» 
می باشد که 


آیا همان خود مسجد است يا تمام مکه است که اگر تمام مکه باشد خرید و 
فروش, خانه های آن جائز نخواهد بود و این عفیده بع آبة » | »> سبحان 
الذی اسر یا بعَبدٍه یلا من المسجد الحرام آلی المسجد الأْفَصی تأیید 
کردیدن چم اشراء از.هکه واقغ شنده نه. از روص م وحن 


0 از سوره بقره قل فلا تراهم رب اجْعل هذا تلد آهنا و ارق 


عم 


من الْمَراتِ مَن من مهم بالله و الوم الاخرِ قال و من کقر قََمتعة 


2 


قلیلا 2 2 أَصَصرخ [لی ذاب- الثار و5 5 ینس المَصیدٌ. 


شده 


عدم جواز صید و هم عدم جواز قطع درخت مکه است. 


9 آية 127, از سورة بقره و لد برغ اراهيم الْقَواعد من- البیت و 
اشفاعل اتف ها ای انت: اس العلیم. 


یی از فوائد سه گانه که در ذیل آیه آورده شده بتعبیر فاضل مقداد 
استدلال بعضی از «حشوية عامه» است باین آیه بر انفکاک «اجزاء» از 
«قبول» چه «اجزاء» عبارت است از وقوع فعل بر وجهی که در شرع بر 
آن وجه اش بدان تعلق پافته و «قبول» عبارت است از وقوع فعل بر 
وجفهی که تماب یز آن ترنب یابد پس اگر فعلی مجزی بااشد از عهدة مکلف 
تباقطظ است. هر چند‌توانی. بر آن: مرت نکرددد بعتی قبول تباشتد: و جون 
بطور یقین فعل ابراهیم و اسماعیل بر وجه صحیح واقع شده یعنی مجزی 
بوده است پس معلوم می شود «قبول» را که درخواست کرده اند غیر از 
اجزاء است. 


اين استدلال ؛ به آبة: بعهل آمنده است لیکن رد شده به اين که سوال, گاهی 


متل اخکم تالعی شین تظا انیم فیل اشفا بر فحه انقطا بننته 


حق تعالی. 
0- آبة 128, از سورة بقرٍم ِِ و اجْقلنا مُسْلمیّن لک در یزار اه 
مُسلِمة لک و آرنا مناسکنا و َلن زک آئت الَعْات الا جیم. 


سوال در این آیه نیز بر وجه انقطاع است و اگر در حال سلوک باشد مراد 
از آن استدعاء و زیادت اذعان و اخلاص است و اگر بعد از وصول باشد 


منظور استدعاء تشیت و تحکیم است. 


در خاتمة این کتاب تحت عنوان «فائده» ای 3, از سورة توبه و 


آذ| 4 


دان من 


ال و رَسْوله ای الثاس یوم الحَجٌ الأکْتَرٍ آورده شده و اقوال در بارة «حج 
اکبر» نقل گردیده است از جمله به گفتهٌ منقول از عطاء الحخ الا ما فیه 
وقوف و الحجٌ الأصفغر ما لیس فیه وقوف عم هن از 
حسن «هو بوم اتفق فیه ثلاثه اعیاد: 


عید المسلمین و عید الیهود و عید اللصاری. 


مجموع آیاتی که در باره «ححج» آورده شده بیست و سه آیه است. 


7- کتاب جهاد 


اشاره 


مورد فحص و بحت واقع شده است. 


نوع اول تحت اين عنوان که برای بیان وجوب جهاد تاسیس شده ده ای باد گردیده انشتت: 


سِ 


1- آية 216, از سورة بقره کیت لبم اعتال و و کر لک و عسی ان 
| تجبوا شَینا و هُو شَر لکَمٌ و الله بقلم 


از جمله احکام چهار گانه که در ذیل این آیه آورده شده حکم وجوب جهاد 
است که به صراحت از آیه استفاده می شود خواه از اصل و بذات خود 
کشا تاشفسا که اکتر خقهاع مداهب رن استاد اضل و احماع صحارفر و 
غیر ضحایهر وه تیاس انتاعمسب باعاعسی انلیا کش ناهد 
چنانکه تنها از سعید بن مسیب (و شاید بعضی به پیروی از او) این قول 
نقل گردیده (به استناد حدیث نبوی: 


من مات و لم یغز و لم یحذث نفسه, بغزو مات علی شعبه من الفاق) و 
اه ی ای ای شاه ها و 
اراد ایا فی ندرا این که امام تحص ار سفن کدرا 
باشد) يا نه. 


2- آخرین آیه. از سوره حج و جاهدُوا فی الله حَقّ جهاده 

ای وی وم 

هو اجْتباكمٌ و ما جقل عَلَیْکُمْ فی الدّين من حتج. 

از اين آیه وجوب جهاد بمعنی جهاد با کفار برای اعلاء کلمة حق و یاری 


اسلام استفاده شده و هم وجوب جهاد با نفس افاره و لوامه, در راه یاری 
نفس عاقلة مطمئنه, که بتعبیر ماخوذ از 


حدیت نبوی «رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر» جهاد اکبر می 
باشد, ۱ و رب بر ۱ ۱0 0 ۱ 
شناختن حق تعالی می باشد و الذین جاهدوا فینا لتَْدیبَهُمْ سْبلّنا دلالت دارد. 
ی ی 
حدی که از هر کس مقدور و میسور است, وجوب دارد. 


ِ آبة 90 از ز سور بقره 5 قابلوا فی سبیل ال لت یلوتم و 
7 تقتخوا | له ا مج الَْعتَدین 


4- آیة ِِ از سور بفعیمر السْهْرٌ الْحرام بالسهّر الحراه الما 
قصاص قهن اعْتدی عَلبْکُمْ قاغتذوا عَلیّه بمل ما اغتدی عَلَیْکَمٌ و الفُوا ال 
أ ال < مَع الْضَقینَ. 


راجع به جهات اين دوآیه در جلد اول, به تفصیلی متناسب, گفتگو بعمل 
آمده است بعضی که الذین فتاه در ار اول را برای بیان عدٍم و 
مقاتله با غیر مقاتلین و مهاجمین دانسته آن آیه را به آیة قَافتلوا الخشرکین 
حَیّت وج نَمَوهم منسوج قرار داده بعضی دیکز که کفته اند برای عدم 
وجوب مقاتله است با کودکان و زنان و پیر مردان, نه برای غیر مهاجمین, 
ان را منسوخ ندانسته اند. 


5- آیة 75 از سورة نساء و ما لَكِمْ لا قاتلون فی تبی اللٍّ و 
المَستصعفیر من ال و الّناء و الولدان داي و نا آخرجْنا من 
هذه الْفرْبه الظالم فلا و اجْقل لنا من لدنی ولا .و اجعل لا من لدنک 
تصیرا کروهی. از اهل اسلام: که تتوانسته بودند 0 هجرت کنند در 
مکه می زیستند کفار می خواستند ایشان را از دين اسلام برگردانند از اين 


اصا 





رو ایشان را نهدید می کردند, آنان از خدا مسألت کردند که از شر کفار 
خلاض رس اشان یت تایه این آبه که ان فصه وول ساقه است 
۲ اهل اسلم تراد فسات ترامران میا مت افیا تخریص 
شوند. 


از این آبه. وخوب: هجرت از :دار شرک برای کین که قدرت داشته باشد و 
هم وجوب سعی بر مسلمین در راه نجات هم کیشان از دست کفار و هم 
باشد استفاده شده است. 


6- آیة 71, از سورة نساء با يا الذین آمَئوا خُدُوا جِدْرِكَم قالفژوا ثباتِ آو 
ائفژوا جمیعا. 


از این آیه تحریض بر استعداد برای جهاد و آماده کردن لوازم کار و وجوب 
رفتن بسوی دشمن در هنگام لز وم قتال استفاده شده است. 


ِ آبه 4 از روز 6 نساء قلیفاتل فی سبیل ب الله الذین بر ون الحیاح انیا 
اجره و من تقیا یی سیل الم کل او ۱۳ 


ان آه اشتت انق و زونه ان الله اس من امین 
سم 5 واه یأن هم ال بقادلون في سییل اللّه قَتتلون و اون 
وق له عفا ی وراه و تج و الفرَانِ و من آوفی یقهُده من اه 
قاستجُشژوا بعکم الذٍی ایْقنم به و ذیک قو اوه الْعظیخ. 


مفاد هر زدو آیه ترغیب و تحربص اکید است بر جهاد. چه کسی که در راه 
خدا قتال کند. بکشد يا کشته شود, بهشت که فوز عظیم و اجر جسیم است 
برای وی مقدر و مقرر گردیده است. 


سبب نزول آیه 1 بوده که 


را تففهر تسام که انضا ریقف (ست دوعس الا رواخ که 
یکی از آن هفتاد تن انصار بود به پیغمبر (ص) گفت «اشترط لربک و 
لنفسک ما شثت» پیغمبر (ص) گفت شرط من برای پروردگارم اینست که 
او را بپرستید و چیزی را با او شریک قرار مدهید و شرطم برای خودم 
اینست که از آن چه خود را از آن منع می کنید مرا نیز از آن منع کنید گفتند 
اگر چنین کنیم ما را چه خواهد بود؟ گفت بهشت. نید الاه کشت 
ستایت اشت ی نو ای وا تاقالم مت نم مه رهام 


8 آیات 120 و121 از تور تویهتها کان لاهن | امد و من حَوَلَهُْ من 


ای آن نها کی تسیل الم و( زا بشييق عم یو ی 
هم لا بَصِيهَة ما و لا تب و لا مضه فی سبیل ال لا بطوّنَ 


بفیظ الکفارَ و لا بنالون من عَدو تلا لا کیب هم بو 


عَمَلٌ صالخ ان ال لا بصع أجْر المَحسنین و لا هون تَققة صهیره 5 لا 
کییرة و لا بَفْطغون وادیاً لا کیت لهُم لَْريَهم ال خسن ج ما کاثوا ون 


و ریب ی او ایس (های ااعاه و ان 
و سلّم) استجازه کنند آز حرکت تخلف کردند و بعضی چنین عذر خواهی 
کردند که در این غزوه قتال و جنگی رخ نداد پس بر حرکت و رفتن چه 
فایده ای بار می شد این ایه در سرزنش و نکوهش ایشان و بیان فائده. 
نزول یافت. 


از آیه حرمت تخلف از جهاد و عدم 


خروج با پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) استفاده شده از جمله چهار 
فائده که در ذیل آن مذکور افتاده استدلال بعضی از ِِ است باین یه 
بعوان مق ه صفالس حر کت رو ای ای ای ۳ 
یافته است از غنائم سهم می برند. 


9 ای کف از شوزی شاه ۱ تیه الماعدفن من 0 آولی 

الطّتر و الفجاهدون فی 7 آبله ياقوالهم و مهم فص | 

لمْجامدین باموالهغ و آنفسهغ علی القاعدین درحة و کلا وعد ال 
و قطّل ال العْجاهدین غلی القاعدین را عظیماً 


سه فائده در ذیل این ایه اورده شده است: 


1- تصریح به عینی نبودن وجوب جهاد و گر نه برای کسی که بی ضرر از 
جهاد خودداری کرده عذری پذیرفته نمی بود. 


تن از کور و کر و لنگ و زمین گیر و پیر مرد و مستمند و بطور 


هر کس را ضرری از اين قبیل باشد. 


3- جواز تأخیر بیان از وقت خطاب چه به طوری که از زید بن ثابت روایت 
شده جملة «عَیرُ ای الصَرَّر» از اول ۳( نبوده است و سیب نزول آن 
این شده که مردی اعمی (اين ام مکتوم) نزد پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله 
اه آمد و گریه کرد و گفت «کیف بمن لا یستطیع الجهاد» دوباره حال 
وی بر بیفمیر اصلی ال علیه و اله و سلم) طاری شد چون بحال آمد 
فرمود بخوان «عَیْرُ آولی الطَرَرٍ».. تا آخر روایت 


10- آبة 1, از سورة توبه لین و الصَعفاء 


و لا عی المَرْي و لا علی ای لا تجذون ما بو رخ |ذا تصَجُوا له و 
زشوله ما علی- المخینین من شبیل و ال فقو رجیش 


از اين آیه عدم وجوب جهاد بر پیران و زمین گیران (ضعفاء) و بیماران و 
نادران و بطور کلی کسانی که به جان و بمال عاجزند و هم عدم وجوب 
جهاد بر بندگان استفاده شده است. به مدلول این ایه عاجز از لحاظ بدن 
گر چه قادر بمال هم پاشد از استنایه معاف دانسته شده لیکن بعضی از 
علماء به استناد آبه 92 از سوره توبه.. و5 کرهوا أُ نْ پجاهذوا باأَموالهم و 
مهم فی سبیل اللّه. . که مذموم بودن عدم انفاق مال را با قرت 
داشتن مالی و عجز بدنی می رساند (چه اگر عجز بدنی نداشتند خود بجهاد 
رفته بودند و بر خود انفاق می کردند) ناب گرفتن را بر عاجز بدنی و قادر 
مالی واجب دانسته اند. 


نوع دوم تحت این عنوان که به کیفیت قتال و وقت و قدری از احکام آن اختصاص داده شده پانزده 


آبه با کرخیوم استا: 


1- آية 217 از سوره بقره, چستلونک غن السَهر الحرام قتال فیه قل قتال 

فیه کییرژ و ضَذ عن پسبیل_الله و کف بو و العشجد. ارام و احُراجْ أهله 
زنل و ام کت من ال و اون بوتکم حلی بوک 
عَنّ دینِکم أن سْتطاعُوا و و مر یز با« قیمث و هو کافژ قأولیک 
عبت 9 فمال سا الا خر ارگ این ایهي سنی: بر ول هر حاه 
اول مختصری آورده شده اینک این حکم فقهی, که در آن اختلاف است نبز 
در اینجا یاد می گردد: ابو حنیفه نفس ارتداد را موجب «حبط عمل» 
دانسته و از این رو فتوی داده 


است: که اکز فی المتل مسلمی. تماز خواند و بنن از آن مزتد شند ان گاه 
در وقت همان نماز به اسلام برگشت باید نمازش را اعاده کند زیرا نماز 
پیش «حبط» شده و وقت باقی است لیکن شافعی و, به گفتة فاضل 
مقداد. اصحاب ما ارتداد را با تعقب بموت موجب «حبط» دانسته اند پس 
در مثل یاد شده اعاده را لازم ندانسته اند زیرا شرط «حبط عمل» پدید 


نیامده است. 


2 آية 191, از سورة بقره. و اوقم عبت اقع مهم اسر خوهم س عرت 
حْرَجُوكُم و الفتتة اد من ال و اویش ید الْمَسجد الْحرام خی 


نکم فبه قان قاتلوكم قَافلومم کذلک جزاء الکافرين. 
در سبب نزول آنة چنین کفته آند: چون صلح حد بببه واقع شد اهل اسلام 


ترسیدند که مبادا در نمال اینده مشرکان بعهد خویش وفا نکنند و از جح 
ایشان جلوگیری کنند و ایشان ناگزیر گردند که در حرم و در ماه حرام جنگ 
کنند اين آیه فرود آمد کم اگر, مشرکان _وفا نکردند چون بدی از ایشان 
اتخداخ صتخم (صای اه یلصم او کرت ان ام 
را از مکه (حرم) خارج کرده اند در سال حدیبیه نیز مانع از ورود ایشان به 
حرم شده اند) و البادی اظلم و هم جزاء السیثه سیئه پس تال ایشان در 
هر جا رواست باین جهت گفته اند اين آیه ناسخ است همه آیاتی را که به 
موادعه یا به کف از قتال در آنها حکم شده و هم آیاتی را نه نه قتال در حرم 
بحکم آنها حرام بوده پس ذیل همین آیه لا تقاتلوهم عَنْد العسجد الحرام 


به صدر 


ترتیب 9 با دشمنان دین از لحاظ الاقرب فالابعد و رعایت جهات این این 
کار باین ایه دستور داده شده. 


4 آیات 15 و 16 از سورة انفاي با با ال ۱ 
رَخنا قلا ولمم الأژبار, و عن بولهغ یذ ره لا مُتحرفا لقتال 
الی فِتّه ققَدٌ باء یِعَصّب من الله و َ 1 ۱ 


اس یه ی کی مه کی در اش شیف مت فازان اف فان فان آزشی رید 
شرایط و قیود مذکورة در محل خود). 


نظیر این . آبه است آیة 45 از سورة انفال یا أا الْذِین آمئوا |ذا لثم فِلة 
توا و انکنوا ال کثیرا لعلکم تفلخون. 


" 
۱ 
۱ 
۱ 
اصا 
11 
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أَنْ تن مک عطّم سوت 0 


قسمت دوم, به عقیده غیر ابو مسلم بن بحر اصفهانی, (ابو مسلم از اصل 
منکر وقوع نسخ است در قرآن ابو مسلم اين مورد را هم مثل ساثر موارد 
بحسب عقيدة خود توضیح داده که چگونه نسخی رخ نداده است شاید در 
مبحت نسح بحثی مفصلتر راجع باین موارد بشود) ناسخ است قسمت اول 
را زیرا 


در آغاز اسلام حکم آن بوده که بیست تن در برابر دویست تن مقاتله کنند 
لیکن چون حمزه با سی تن از طرف پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) 
مبعوث شد و با ابو جهل که سیصد کس داشت روبرو گردید بر مسلمین 
تخت کران امد نصا دز آمدند من نه تحفیف: کم وین و زرا 
دو تن ملاک قرار داده شد و حکم اول که اثقل و اشد بود بحکم دوم که 
اخف است منسوخ گردید. 


از جمله هفت فائده که در این مورد باد شده انتست که آبا اک یی ندز 
و قتال کند يا اين که چون هیئّت اجتماعیه را در مقاومت تاثیر است حکم 
ایه به جماعت و جمعیت اختصاص دارد؟ 


6- آیة 9- از سورة تجربم و 73 از سورة توبه , ی نا التبوهٌ جاهد الکَفار و 
المنافقین و اعاظ عَلیهم و مَاواهم جَچَنْمٌ 5 بنثس الَمصیر*. 


از این آیه-با لحاظ گفته این :عاسن «جیاد الکقار تالشیف: و-جهاد المتاففین 
باللسان, این فائده نیز بدست آمده که وجوب اقامه حجت و دعوت و تبلیغ 
ی 
سای فرموده است: 


«لذا ظهرت البدع فی آمّتی فلیظهر العالم علمه و من لم یفعل فعلیه لعنه 
الله». 
7- آیة 29 از سورة توبه قایلوا الذین لا بُوْتُونَ باللّه و لا بالْوّم لاجر و ا 


۶ - لد و 


یکرمون 


سا ۳ ۱ 9 ۳ 4 9 
ما حَرْم اللة و رَسْولة و لا یدیئوت دین الحَق من الذین اوئوا العِتَابِ حنّی 
یعطوا الجرْية عَن بد و هم صاغژون. 


که زا او ای اه و ای ار 


انستفاده: شده. است: از خمله هشتت: مساله که,در یل این آنه طرع آستت 
اینست که یهود و نصاری بی گمان از اهل کتاب بشمارند لیکن در مجوس 
تن و اختلاف ی 


دز آخبان شیعه اوردخ شده که ایشان را هم پیغمیری بوده که او را کشته 


اند و کتابش را سوزانده اند و از پیغمبر (صلّی 3۳0 
چنین روایت شده که «سئوا بهم سنه اهل- الکتاب». 


بهر حال بحکم آیه باید با اهل کتاب مقاتله بعمل آید تا این که اسلام و 
احکام ان را به پذیرند 0 نه, چنانکه در این ابه تصریح شده, بدست خود 
و با حال ذلت جزبه, به تفصیلی که در محل خود مذکور است.؛ بیردازند. 


8- آیات 4 و 5 و 6, از سورة محمد (ص) قلذا لثم الذین کقژوا قصَرّت 
الرٌقاب حتّی اذا و 2 تج 
ارب آوزا آززازها دلک و لو بشاء له لالتصر مد و لکن لوا فشک تفص 
و الذین یلوا فی شبیل اللّه قلن مصل أَعمالقم. تقد ندیهم ۶ بصلخ نالیم 5 
ُحلَهم لته عرّقها هم 


تاخیر در ان یا عدم وقوعش و از جهت جواز قتل بعد از اسیر ساختن و 
عدم جواز ان اختلافاتی است و در طی شش فائده 


تناش کش یمه نهر حال راد اتفاها آقس ملاقانت کر اک و تال اس 2 


9 آیات 67 و 68 و 69 و70 و 71, از سورة ان 

آشری حتّی ای حلی ین فی آلأرص تُرِیدون عَرض الد 

له عریژ حکیم. لوا کنات من اه بتتق لَسکم فیما ‏ نم عَذاب 

قکلوا ما عَنمتْم حلالا طیبا و انوا اللة ان ال عَفُورٌ رَجيم, 1 ایا الب قل 
۱ 5 ۱ 1 ِ ۱ ِ. 3 1 
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بروایتی در روز جنگ بدر هفتاد کس, که در آن میان بود عباس, عم پیغمبر 
(صلي الله بعلفه و اله و ماو عفیل» سر عفن ابو طالی جدست 
مناد اسر تنس نمی اصلی الله یه او شام موی اد 
ایشان.مشاوز م کرد ابو بکر پاسخ داد اینان-خهیضان مخاندان نو هستید. از 
ایشان توبه بخواه شاید توبه کنند و از ایشان قدیه بخواه تا یاران تو تقویت 
شوند عمر گفت اینان ترا تکذیب و اخراج کردند همه را فرا پیش خوان و 
گردن زن و از ایشان قدبه مگیر ایشان پیشوایان کافرانند عقیل را به 
در ی سیار تا کرو زند و عباس را به برادرش حمزه تسلیم کن تا 
بکشد و فلان و فلان را (که از منسوبان او بودند) باختیار من گذار پیغعمبر 
ی 


آله له کفبت وا دلهایی را بدان اندازه نرم کرده که از شیر نرمتر و 
دلهایی را بدان حد سخت ساخته که از سنگ سخت تر تو ای ابو بکر 
ابراهیم را ماننده ای که گفت «فَمَن تبغنی 


اه نی و من عصانی قانک عْمْورٌ رَجيمٌ» و تو ای عمر مثلت مثل نوح 
است که گفت رَب لاتدَر غلی الاض من | افرین دیارا آن گاه به اصحاب 
گفت اگر بخواهید بکشید و اگر بخواهید فدا گیرید لیکن اگر فدا بگیرید به 
ها را اه ی 
احد که بعد از اين جنگ رخ داد گروهی بهمان شماره از اهل اسلام کشته 


شدند. 


قدر فدیه به قولی حد اکثر, چهار هزار درهم و حد اقل یک هزار درهم و به 
قولی فداء هر کس بیست اوقیه که هر اوقیه چهل درهم است و بقول ابن 
سیرین صد اوقیه بوده است از حضرت صادق (ع) روایت شده که فدا چهل 
اوقیه و اوقیه چهل مثقال بود مگر عباس که فداء او صد اوقیه قرار داده 
شده است. وقتی عباس «اسیر شده بیست اوقیه زر با او بوده و آن را 
گرفته اند پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) به عباس گفته است آن چه 
از تو گرفته اند غنیمت است اکنون فداء خود و دو پسر برادرت نوفل و 
عقیل را بده گفت با من چیزی نیست آيا می خواهی مرا به روزی اندازی 
که تا زنده باشم دست بسوی مردم دراز کنم پیغمبر (صلی الله علیه و اله 
و سلّم) گفت زری را هنگام خروج از مکه 


بزن خود. ام الفضل, ,. سبردی و گفتی نمی دانم چه پیش خواهد امد اگر 
پیش آمدی برای من شد اين زر از تو و فرزندانت, عبد اللّه و عبید اللّه و 
فضل و قاسم باشد. عباس گفت من در تاریکی شب و هنگامی که هیچ 
کس نبود اين پول را به او دادم بگو تو از کجا دانستی؟ !! پیغمبر (صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم) پاسخ داد پروردگارم مرا آگاه ساخت عباس گفت «اشهد 
ان لا اله الا الله و الک دورو رسوله» بهز‌خال.جون. قداع گرفته نفد ابه 
نازل گردید. 


آکه ان مسر گر رفسمه ناکم سس ری ۱ 
۱ استدلال کرده اند و مخالفان ایشان باین استدلال جواب 
گفته اند احمد بن حنبل, هفزخی دیگر, از انن قضفیر جواز اجهاد تفر 
ای ال له رالد سم اسوال و ستالتان اسان اس اس ال 
پاسخ داده اند. 


تکوم از فوائد پنجگانه که در این مورد مذکور شده مباح بودن غنیمت و 
حلال طیب بودن آنست چنانکه در روایت نبوی هم هست فصْلت علی 
الأنبیاء بخمس: بعثت الی الکاقه و أحلّ لی المغنم و نصرت بالرعب و 
جعلت لی الأرض مسجدا| و و خضصت بالشفاعه در این که فد 
غنیمت است., چنانکه از ایه ظاهر است, تا خمس در 9 باشد يا نه, چون 
عوض از شخص است., تا خمس به ان تعلق نیابد؟ اختلاف شده است. 


0- آیات 57 و 58, از سورة انفال 5 قاّا تا تم کی ا لخن قسَرد بهم مَنْ 
حَلفَهم لَعلهُم : بنگژون, و اما تخافنّ من 


در یکی از سریه ها که به قولی, عستیه امارت. آن را داشته:و به قولی 
مقداد امیر آن بوده است آن سریه به قوم مرداس که هنوز حال شرک 
داشته اند تاخته مرداس چون از پیش به اسلام در آمده بوده است به 
واسطء اطمینان به ایمان خود گوسفندهای خود را برداشته و به عاقول 
(شکاف و مانند ان) کوه برده و خود به کوه بر امده جون جمعیت سربه 
بهم پیوسته و زیاد شده اند بانگ به تکبیر برداشته و پائین آمده و گفته 
است: 


«لا ال الا الله محمهترشول اللم الشلام: علیکم ۶ امین زیت اور کشته 
و گوسفندانش را رانده است وقتی پیغمبر (صلّی اه علیه و آله و سلم) 
از این قضیه آگاه شده. ۷ گردیده و گفته است او را برای 


ای فا شوش وگل اس اصولاات اس این که هسام 
و امر به تثبیت و تامل در کارها. 


2- آیة 7, از سورة انفال و لا بعکم ال ای الطیْفتیّن آتها لک و 


تودُون ات الشفکه تکون لحم و ترید اللة آن بح الخو بکلمانه ۶ 


بقطع دایز ! 


چنانکه در جلد اول گفته شد در ماه رمضان از سال دوم هجرت جنگی در 
محل «بدر» که چاهی در میان راه مکه و مدینه بوده و عرب سالی یک روز 
در انجا جمع می شده و بازاری تشکیل می داده اند واقع شده تفصیل این 
جنگ که آیه بدان مربوط است در کتب تاریخ مضبوط ق ‏ صت. ان ایتنیت 
ان 
تایانض ار کالهام میم هس رو اه سا شاه ول 
سوار که از جمله عمرو عاص ور عمرو بن هشام بودند از راه می رسد 
تشمتر (ضلی الله علیهی الم ولمم متا مین فرمه بیرون روید شاید 
بتوانید آنها را برای خود بدست آورید جمعی بدین قصد بي آن که گمان 
سر فا ین اور ار دیعس یاهع 
آله | و یارانش آگاه شد مردی را به نام ضمضم خزاعی نده دینار 
اجیر کرد و به مکه فرستاد تا قریش را از قضیه خبر دهد. پیش از رسیدن 
او عاتکه دختر عبد المطلب در خواب دیده بود که مردی بر کوه ابو قبیس 
ده و کی برداشته و غلطاند پس هیچ خانه ای از خانه های قربش 
نماند مگر این که 


قطعه ای از ان نی به آن اصابت کرد چون بحال ترس از خواب برخاست 
به عباس خبر داد اننختر بة ان جهل رسید گفت این هم پیغمبر دوم 


در بنی عبد المطلب !! هنوز سه روز از این قضیه نگذشته بود که ضمضم به 
مکه وارد شد با فریاد بلند داد می زد یا آل غالب «اللطیمه اللطیمه 
(شترانی که عطر و جامه و پارچه بر آنها بار است) العیر العیر» محمد و 
یارانش بقصد کاروان و اموال شما بیرون آمدند ابو جهل بیرون شد و بانگ 
برداشت «النجاء النجاء عیر و آموالکم» بشتابید و کاروان و اموال خود 
را نجات دهید که اگر محمد به آن ها برسد هر گز رستگا و 
همه از مکه بیرون آمدند (اینان را «نفیر» می گویند) و کنیزکان آوازه 
خوان را هم با خود برداشتند و انها هم می خواندند و می زدند و می 
کوبيدند. در بین راه خبر رسید که کاروان راه ساحل را پیش گرفته و از 
خطر گذشته است به ابو جهل گفتند برگردیم گفت این شدنی نیست باید 
برویم شترانی بکشیم و بساط کباب و شراب و عیش و نوش فراهم آوریم 
تا آوازه بلند گردد و همه بشنوند که محمد نتوانست «عیر» «کاروان» به 
چنگ آورد آن گاه ایشان را بسوی بدر برد جبرئیل به پیغمبر (صلی الله 
علیه و آله و سلّم) قصه را خبر داد و گفت خدای پکی از دو طایفه (عیر یا 
نفیر) را به شما وعده داده است پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلْم) با 
اصحاب بعنوان مشاوره گفت آیا شما کاروان را بیشتر می خواهید یا جمع 
قریش را؟ گفتند کاروان را پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رنگش 
دگرگون شد و گفت کاروان رفت و اینک ابو جهل آمد گفتند یا رسول الله 
باید کاروان را 


دنبال کرد پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) را خشم افزون گشت در 
این اثناء ابو بکر و عمر برخاستند و سخنانی بدین مضمون ند «اين 
گروه, قریشند که از کبر و نخوت هیچ گاه از هنگامی که کافر شده به خدا 
ایمان نیاورده و از روزی که عزت یافته به خواری نیفتاده اند بعلاوه ما هم 
برای جنگ آماده نیستیم و بدین قصد پیرون نیامده ایم». پیغمبر (صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم) فرمود بنشینید آن گاه مقداد بپا خاست و گفت ما 
گواهی مین دهیم که آن چه را تو آوزده ای 


حق است به خدا سوگند اگر ما را بفرمایی به آتش اندر شویم برویم ما هم 
چون بنی اسرائیل که به موسی گفتند قَارْهَبُ لت و ریک ققایلا (6 هاش 
قاغدهن,به نو لمت کویص بلکه مین وییم آن هه بروردکان نف نو ف‌موژهدنه 
انجام رسان که ما با تو در مقاتله همراهیم. 


پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلْم) از سخنان مقداد شاد گردیده به او 
جزای خیر گفت پس از آن فرمود «اشی وا علین» و مرادش انصار بود که 
هم در آن روز گده شان ریادتر »و هم با او در غفبه حیین سعت: کردم بودند 
که تا از مکه به مدینه نیامده است بر عهدةه ایشان چیزی نباشد و پس از 
ورود به مدینه بر ذمه و بر عهده ایشان باشد که او را از دشمنانش چنان 
محافظت و ممانعت و مدافعت کنند که خود و زن و فرزندان خوبش را 
ی ی ی را 


پندارند که بحکم 


آن تفت متا لفت و ففاغ ات نی اصلی اللم ایهه آلصصم رو سر 
موردی لازم است که او در مدینه باشد و دشمنی بخواهد در خود مدینه بر 
ایشان بتازد و به او ازاری برساند و اینک در بیرون مدینه اند و ایشان می 
خواهند پسر وقت دشمن بروند بس سعد بن معاذ به پای خاست و گفت یا 
سل الله تیا را اسان تسام کفت ارم 


سعد گفت ما به تو ایمان آورده ایم و ترا تصدیق کرده ایم و بحق بودن آن 
چه اورده ای شهادت داده ایم و با تو بر این منوال عهد و پیمان بسته ایم 
بدان ما در جنگ صابر و هنگام ملاقات با دشمن صادق هستیم, به خدا 
سوگند اگر فرمان دهی که باین دریا وارد شویم با تو همراهیم و به زودی 
خدماتی را از ما مشاهده خواهی کرد که ماية روشنی چشمت باشد. به اد 


پتغفین (صلی آللهغليه .و آله وسلم) از ان سختان شعد بان تشادمان 
شد و فرمود «سیروا علی برکه الله»: تا تفن یکی آن دوطانقه (عیر یا 
نفیر) را وعده داده است و هر گز 


وعده او تخلف ندارد به خدا| سوگند گوبا هم اکنون می بینم آنجا را که آبو 
جهل و عتبه بن ربیعه و فلان و فلان در انجا به خاک هلاک افتاده اند. ان گاه 
بفرمود تا بسوی بدر کوج کنند. 


قریش رو به بدر آمدند و بندگان خود را برای آب برداشتن فرستادند یاران 
ای ات یمه ای مه سای رو 


ایشان را گرفتند و دانستند که از بندگان قریشند پس از چگونگی کاروان 
پرسیدند اظهار بی خبري کردند یاران آنان را مي زدند که شاید اطلاعی 
بدست آورند پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) در آن هنگام مشغفول 
نماز بود نماز را زود سلام داد و گفت اگر : به شما راست می گویند ایشان 
را مت نید اکن دروم بگویند رها 1 ؛ ایشان را زد من بیاورید 
پس پرسید عده قریش چند تن می باشد؟ 


پاسخ دادند نمی دانم,گفت روزی چند شتر می کشند؟ گفتند از نه تا ده 
شتر. پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گفت شمارة ایشان نهصد تا 
هزار است. پس فرمود ایشان را نگه دارند. خبر به قريش رسید به فزع 
درامدند و از امدن پشیمان شدند عتبه بن ربیعه با ابو البختری بن هشام 
دیدار کرد و گفت آیا می بینی ما چه ستم کردیم؟ به خدا سوگند من جای 
پای خود را نمی بینم؟ ما بیرون آمدیم که کاروان خود را نگهداری کنیم 
کاروان نجات یافته بود ما بقصد ستم و تجاوز بر محمد و اصحابش پیش 
آهدیم.به خدا سوگند هیچ گاه رن اند من بسیار 
دوست داشتم که آن چه مال و خواستة بنی عبد مناف است با کاروان از 
دست می رفت و ما در این راه پا نمی نهادیم. 


ابو البختری گفت تو یکی از بزرگان و سادات قریش هستی مردم را ببر و 
خود خسارت کاروان و خون ابن حضرمی را بر عهده گیر. گفت پذیرفتم 
لیکن چه باید کرد که تنها ابن حنظلیه یعنی ابا جهل با این نظر مخالفت 
خواهد کرد هم اکنون بسوی او رو 


و به او بگو من عهده دار خسارت کاروان و خون ابن حضرمی هستم. 


ابو البختری گفته است من نزد ابو جهل رفتم و سخن را : به او رساندم 
گفت عتبه چون 


از بنی عبد مناف است برای محمد تعصب بکار می برد بعلاوه پسرش ابو 
حذیفه بن عتبه هم به محمد گرویده و با او همراه است اینست که می 
خواهد ما میان مردم رسوا شویم به لات و عزی سوگند ۳ بر ایشان به 
مدینه نتازيم و انشان را اسیر نسازیم و به مکه با خود نبریم, تا همة عرب 
رن نا نکر وی 


از آن طرف ابو سفیان که کاروان را از بی راهه برده و دور ساخت به 
قریش چنان پیغام داد که کاروان نجات یافت بر گردید و محمد را با عرب 
بگذارید و تا او به شما کاری ندارد شما به او مپردازید و اگر نمی شنوید و 
باز نمی گردید زنهای آوازه خوان زا کهبا شور برده آید برگردانید. قاصد در 
محل جحفه به قریش رسید و پیام را رساند عتبه خواست برگردد ابو جهل 
وابنی فخروم نید پر فند لیکن نان آوازه خهان را از -خفه کرداندند. 


پاران پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) چون از کثرت عدد مشرکان 
آگاه شدند بیمناک گشتند و به تضرع و استفائه در آمدند آیه 9 از ز سورة 
انفال لا تستفیُون رتم قاشتجات کم آش ممتفة تالک 0 
مُرّدِفِینَ نزول یافت. بهر حال دو فریق در برابر هم صف بستند پیغمبر 
(صلّی اللّه علیه و آلع و سلّم) چون کثرت دشمن و قلت دوستان را دید رو 
له کرد ها کفت ام انعر لی‌ها عنی 


اللقم ان ملک هنن العضانه ا عیودفی الارش» آن قدر دای مار ک سود 
را بحال دعامی داشت که عبا از دوشش افتاد. 


پیغمبر و پارانش دز مخلی. ریکزار بودند و پاهاشان فرو می رفت شب 
درامد و خوات بر انشان جبون نشد:. بارانی بارید که در محل قریش بسیار 
شدید و دانه درشت بود مانند اين که از دهان مشک آب بریزد و در موضع 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و یارانش نرم نرم و نم نم بارید در 
نتیجه قریش بسیار هراسناک شدند چنانکه ور نت 194 از 


سورة آل عمران بدان اشارت رفته است. همق انیت تیا 
۱[ , زیرا زمین زیر پای ایشان سخت و محکم 
دید 


با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دو اسب سوار یکی زبیر و دیگر 
مقداد بود و هفتاد شتر داشتند که به نوبت بر آنها سوار می شدند از ۰ 
تن ,هر تدیرن آنی هرت وی بود که یعس (صلن الم علنه و المتوصل او 
علی (علیه السلام) و خيد فوندهبر آن نوبه می داشتند. قریش دویست با 
چهار صد يا پانصد اسب با خود داشتند ابو جهل چون وضع مسلمین را دید 
گفت اینان یک لقمه اند و اگر بندگان ما مأمور شوند همه را با دست می 
کیرند عتبة: گفت. آبا اختمال. نمی دهی: کمین با -مددی: داشته باشتد. بسن 
عمرو بن وهب را برای تحقیق فرستادند اطراف مسلمین را با اسب خود 
بتاخت و برگشت و گفت کمینی ندارند لیکن شتران آب کش یثرب مرگ 
خنضی با خودبار دار ایا تقی بت همان 


خاموش و بی صدایند و مانند افعی زبان می زنند همه برای خود پناه و 
پشتیبانی جز شمشیر نمی دانند گمان نمی کنم رو برگردانند مگر کشته 
شوند و کشته نمی شوند مگر : به شمارة خود از ما بکشند پس درست 
انديشه کنید.و آن کاخ رآ دهد ۳ 
افتاده ای. آیة 63 از سورة انفال و ان جََ< جتَخُوا للسّلّم قَاجتَغ خ لها در این هنگام 
نزول یافت. 


پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) به قریش پیام فرستاد که من خوش 
ات بو تا ی رب ره 
گفت هیچ قومی چنین پیشنهادی را رد نکرده که رستگار گردد آن گاه بر 
شتری سرخ از شتران خود سوار شد و میان دو سپاه به چولان آمد و مردم 
را از جنگ نهی می کرد پیفمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) چون او را بر 
اين کار بدید گفت اگر چیزی در کسی باشد همانا 7 
است اگر او را فرمان برند به راه خواهند بود و نجات خواهند یافت. 


عتبه به خطبه پرداخت و این سخنان را اداء ساخت «اطیعونی الیوم 


ی الیهی هارمه له ال وه و این کر افخاوم ره 
العرب فان یک صادقا فانتم اعلی عینا به و ان یک کاذبا کفتکم ذوّبان العرب 
امره» ابو جهل گفت ترسیدی و باد به دماغت افتاد عتبه گفت «یا مصفر 
استه ! آ مثلی یجین؟ ! ستعلم قریش ایا آلأم و آجبن و آینا لمفسد لقومه» 
آن گاه زره پوشید و با برادر خود شیبه و پسر خویش ولید 


بیدا ره ات یه ضلی ال یمه لش ما کف مار مان 
از قریش همدوش و کفو بفرست سه تن از انصار برای مبارزة ایشان 
رفتند چون نسب خویش گفتند عتبه ایشان را برگرداند و گفت ما کفو خود 
رام ام تقفیر (صلی الله عایهه له سم یگ یدق بو ها رت که 
و ری مر ای ری ی ی میب 
از آن به علی (علیه السّلام) که از همه سنش کمتر بود گفت برخیز و بروید 
و از قریش, که با خیلاء و کبر و خود پسندی آمده و می خواهند نور خدا را 
خاموش کنند و خدا نور خویش را تمام و کامل خواهد ساخت, حق خوبش 
را بگیرید آن گاه به عبیده فرمود تو با عتبه و به حمزه گفت تو با شیبه و به 
علی (علیه السْلام) گفت تو با ولید باید مبارزه کنید رفتند و چون بهم 
رسیدند گفتند شما همدوشان گرامی هستید پس عبیده بر عتبه بتاخت و 
ضربتی بر او نواخت که مغزش را شکافت و عتبه هم ضربتی بر ساق 
عبیده وارد آورد که آن را قطع ساخت هر دو به زمین افتادند شیبه بر 
حمزه حمله برد شمشیر هر دو از کار افتاد دست به گردن شدند در این 
آنتاء علی. (غله السلام) با یک ضربت» شیر که از بالای فانهترن هار ور 
بغل بیرون آمد دست راست ولید را انداخت ولید با دست چپ دست 
راست خود را چنان بر سر علی (علیه السُلام) سخت کوفت که علی (علیه 
السٌلام) می گفت چنان پنداشتم 


ادوار 


که آسمان بر زمین فرود آمد چون کار ولید را ساخت مسلمین بانگ زدند یا 
علی نمی بینی چگونه شیبه عمویت حمزه را گرفته است علی (علیه 
السلام) بدان سو تاخت و به حمزه که اندامش بلندتر از شیبه بود فرمود 
سر خود را پائین افکن حمزه سر به سینه شیبه نهاد و علی با یک ضربت 
کا ر او را ساخت پس خود را به عتبه که رمقی داشت رساند کار او را هم 
ام کر فا او مش رای علیه و آله و 
سلم) بردند پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) اشک ریخت عبیده گفت 
تسیل الم یاف یه سس که تخس تسه آ وا انس 
هستی. 


ابو جهل به قریش گفت شتاب و تکبر نکنید چنانکه پسران ربیعه کردند بر 
۱ به مکه ببریم و 
توشان خصراهستای رانا ها فش صامی کر انت فرنس را فراسته بش 
مغمیر (ضلی. الله علته و اله و سلم) آ‌ترا دید بط باران فر‌موو «عضوا 
ابصارکم و عضصُوا علی النُواجذ و لا تسلوا سیفا حتی آذن لکم» چشمها فرو 
بندید و به دندانها فشار آورید و تا من نفرمایم تیغ از نیام نکشید پس گفت 
«يا رب ان تهلک هذه العصابه لا تعبد» آن گاه حال غشوه بر حضرت پدید 
آمد چون بحال افاقه برگشت عرق از رخسارش می چکید و گفت جبرئیل 
با هزار تن از فرشتگان به یاری شما آمدند سهل بن حنیف گفت در روز 
جنگ بدر ما با شمشیر 


به مشرکان اشاره می کردیم پیش از رسیدن شمشیر سر ایشان به زمین 
می افتاد در این جنگ هفتاد و دو : تن از صنادید و بزرگان قریش به خاک 
های فاد ی وش تست سل (غله العلام) که سور سی و 
شش تن بدست دیگران و فرشتگان. 


کون ,جک له شید هل اسلام‌بابان بافت بزخن :از بارآن :سفن (صلی الله 
علیه و آله و سلّم) عرض کردند که از کاروان تعقیب کنیم عباس که اسیر و 


در بند بود گفت این کار نشاید 
زیرا| خدا , به شما یکی از دو طایفه را وعده کرده است و اینک , به آن 


ر سید ید. 
ال آیشوها دهم وی ای مارد کردووه که کی ان ها 


صاحب شوکت و قدرت یعنی نفیر و قربش, یا غیر صاحب قدرت و شوکت 
یعنی کاروان و عير نصیب است و گر چه مسلمین دوست دار بی قدرت و 
تسکت این یی قرا حور قطم دا کف انا وی را ی ماه 
مسلمین را ,: بر صاحب شوکت مستولی خواهد ساخت. 


فاضل مقداد. پس از تفسیر این آیف: وتقضیل »قفا آن: چنین افاده کرده 
است «گر چه در اين آیه چیزی از فقه جهاد و احکام آن نیست لیکن من آن 
و قصه اش را یکی به پیروی از پیشینیان و دیگر برای نقل معجزه ای که از 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) صد ور یافته اوردم». 


3- آیة 61, از,سورة انفال و ان جَتَخُوا ِلسّلّم قَاجْتخْ لها و کل علّی اللّه 
هو السْمیغ العلیمٌ. 


فا یه لزوم میل به مسالمت و مصالحه است در موردی که مشرکان به 


مسالمت و صلح قائل گردند. این کباش ا رن سک واريه ای و2 آن شور 
توبه قایلوا الذین لا بوْمتُونَ باللو و او خر خی اه فا 
ند اند از شور نویه کاک وا مر ور و 
اند لیکن بیشتر آن را منسوخ ندانسته و از جمله دلائل منسوخ نبودن آن را 
این قرار داده اند که اب قافتلوا المُشرکین. ۰ در سال نهم از هجرت نزول 
ناسا عضو ی ال اه واه شام یم موادم مد ار 
آن با ال وان عصالکه زره وه هار حلمه های خله در باصن 
هزار, حله در ماه رجب بدهند. 


ق ان 0 ور ار ازور همست 
هیناث فهاجرات َامتجْوفن ال الم بایمانه 
تَجقوقی آلی از فار لا هن جل لهْمٌ و لا هم پجلوت 


1 : ِ 
ِ ۱.۶ ]276 و یچم و و۶ من ار هو غیج ]و ر وی ۳ .۳ ِ 
3 جناح 0 م ِِ عِحوهن آذا تینهوهن اجورهن, 5 نمقسکوا بعضم 
7 3 - ۰ چ 3 یت و ۰ 9 ت 
کوافر و سْتَلوا ما انففتم و لیْسْتلوا ما الفقوا ذلِکمْ حَعم الله یَحعم بیتکمْ و 
ِ ۹ ات 2 3 ك 0 دام 
له لیم حکیم و ان فاتکم شت ء من أرواجکم ای الکثار قعاقثم قائوا 
الذین دَهبّت أَرواعْمُم مت ما القفوا و الوا اللة آلذی ام به وْمون در 
۱ و 


اه علیه و آله و سلم او را برگرداند و رد کند گر از اینتشوق کسی یرد 
ایشان رود باز نگردانند چون صلح نامه مخئوم شد سبیعه دختر حارثت 
اسلهی که اساام را #اترفه ود رن عفن صلی آلله‌علیه و الضه صلی 3 
مسلمین آمد شوهرش که مسافر یا صیفی نام داشته و کافر بود نزد پیغمبر 
(صلّی اللّه علیه و آله و سلم) آمده و گفته است هم اکنون که هنوز گل 
مهر صلح نامه خشک نشده تو پیمان بستی که کسان ما را بما برگردانی 
اینک زن من را باز گردان. آية بالا در اين زمینه نزول یافته است. 


بهر حال احکامی چند (9 حکم) از اين آیه مستفاد و در ذیل آن یاد شده که 
از ان جمله است: 


اختلاف در مسألة ازدواج با زنان کافره حربی باشند يا ذمی. به قولی جمله 
و لا ثُمّسکوا بعضم الکوافر ناظر است به اين که نکاح با کافره. حربی باشد 
1 جائز نیست به قولی دیگر جمله 
ناظر است به این که مردان باید زنان خود را اگر با کفار مانده اند طلاق 
دهند. 

انن کات فه ات قراخ اشست که آکز از کت وی در که مایدی نود 
او را بشمار نیاورد چه اختلاف دارین (دار کفر و دار اسلام) عصمت را قطع 
کرده است. 

15 آية 12, ی ۷ 
انا , بشرکن بالله_سَیناً و لا بشرفن و لا بژنین و لایِفْْلن أَولادَهُنَ و لا یَأتین 
نان ره ین آتدیهق" 


و جهن و لا یعصیتک فی مَعژوف قبايفهن و5 و استكهز هن الّه ان ال عفوز 
۰ این آیه, و شان نزول 0 شده. در اینجا این روایت 
بقل ی ی ات سیم که سس (صای اه که هالسه سل بر کوخ 
صفا بوده که زنان (و از جمله هند دختر عتبه, زن ابو سفیان, مادر معاویه, 
از کزس آن کم‌میر آو زا تشانته در سالی که بطور. ناشناسی نقابی ۳ 
صورت افکنده) برای بیعت آماده شده اند چون پیغمبر (صلی الله علیه و 
آله ونشام) کفته انشت (علی آن لا تشر کن بالله شتا هن کفقه اشت«تو 
امروز در بیعت با مردان به اسلام و جهاد اکتفا کردی و بر ما شرائطی 
زیادتر و سخت تر می گویی پیغمبر گفت «و لا تسرقن» باز هند گفت ابو 
سفیان مردی است گرفته و ممسک من از مال او زیر و رو و برداشت 
۵ اسان ها 
مال من در گذشته و آینده زیر و رو کرده و بکنی حلال است پیغمبر (صلّی 
اه علیه و آله و سلم) خندید و او را شناخت و گفت تو هند دختر عتبه 
هستی گفت آری یا نبی الم بگذر از آن چه پیش از اين از من سرزده 
خدای از تو بگذرد پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) گفت «و لا تزنین» 
هند گفت: مرن از اد هم نا می نهد ؟ یکی 


از یاران که ایستاده بود و در جاهلیت با هند سابقه می داشت خنده ای 
کرد ! پیغمبر (صلی الله 


علیه و آله و سلّم) گفت «و لا تقتلن آولادکن» هند که پدرش عتبه و 
برادرش ولید و عمویش شیبه و پسرش حنظله در جنگ بدر بدست 

علیه السلام کشته شده بودند و بخصوص برای پسرش دلی خونین می 
یت با سس بت ی 2 
عمر که انجا ایستاده بود چنان خندید که به پشت افتادٍ پیغمبر (صلی الله 
علیه و آله و سلّم) هم تبسم فرمود آن گاه گفت «و لا تأّتین ببهتان تفترینه» 
هند گفت به خدا سوگند, بهتان زشت است و تو ما را‌جز بکار نیک و ستوده 
و مکارم اخلاق نمی فرمایی و چون پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) 
گفت «و لا تعصین فی معروف» هند گفت ما که در این مجلس نشسته ایم 
تقو ی ک اوره اسی عصصت کم ی اهامای سب 
که در سال فتح مکه (سال هشتم هجری) نزول یافته روشن است و محتاح 


نوع فنیق در آیتخ گفنست. که براق بیان «اتواعی دییر ار یاه عنوان کر دنوه هفت ابه آورفمر نشج 
ست : 
كِ آبة 9 و 1 از حون حجرات 5 بل طایعنان مج افْوْمیِن افْتتلوا 


قألخوا تا قان بَقث اخداهما عَلی الاخری فقایلوا لب نی 
الی آمر اللّه قََنْ فاعث قأصلخول بَیتهُما باعل و أفُسطوا ان ال بُچبٌ 
الْففسیطين, ما المْوّمئون اجْوَخ فاأضلخوا بیْن أحَویکَم و اقا ال لَعلکُم 


#۶ و ض 


برهمول. 


باین آیه, برخی بر حکم قتال با بغاه (باغیان) و خوارج استدلال کرده و 
بعضت ان استدلال را مردود دانسته و سبب نزول آن را قتالی گفته اند که 
میان دو طایفه از انصار رج داده است. 


2 آية 60, از سورة انفال و أعدوا 


۳ 2 و و« یت 

هم ما اسْتَطعَنمٌ من فوَّء و من رباط | لحیّلِ ترمتون به عَذْ ال و دک و 

رین من ذونهم ۷ تغل هم اللهٌ یعَلَمَهُمْ و مار وا من شَی ء فی سبیل 
چذ و انم 


م لا بخلمون از این آیه چنانکه آماده ساختن عذه و عذه 
وتان ماه ۱ (هر زمانی به اقتضای از زمان) برای حفظ تغور و 
ارهاب دشمنان دین و کشور استفاده می شود آن هم بحد اکثر از قوت و 
توانایی و استطاعت. هم چنین اماده ساختن افرادی از جنبه علمی برای 
حفط تقو خلمی اعفادات: ج رو فش جهحونی ار ا‌فانل اسفاده است 
با اد هکیت ارات نو که عضو اصلت است هام بان 


از جمله پنج فائده که در زیر اين آیه آورده شده اینست که هر کس , به جان 
نتواند بکار مرابطه پردازد باید بمال خویش در این راه کوشش کند از این 
وی آخر آبه فزمد و.ما سففوا مر یت ۶ : 


مم 13 31 مم ِ ِ 
3- ای 54, از سورة مائده يا ایا الذیق امَنوا مَن یرتدٌ مِنْکم عَن دینه 
آ. 1 9 ۳1 1 
قسَوّف یأنی اللَه بقوّم 1 بت یِجبوتَة آذٍلو علی المَومنین 1 اعزو 


بجبهم رو 
الکافرین یُجاهذون, فی سییل اللَهٍ و لا بَخافون مة لایّم لک قصْلّ اللّه 
ُوْیّیه مَ بشاء و اللَه ات ع 


ای‌شايه الت اش وان ده کم ده ی ی کف ای االود 
قوتل اهل هذه الاابه حتی الیوم». 


4 آیة 35, از سورة مائده یا یا الذین وا وا ال الوا اب اسب 
و جاهدوا فی سییله لك حون 5 - آیة 125. از سور تلم ازع الوا 


سا مس 


از دغوت به مجالس اسلام. و اقامة ججت بر 1 ۳ ۳۹ ات 
از ارت قیال ترای دعفت بظره کت ریرهان) تا متفه رسد 
(خطابه) ۲ احسن (جدل) با رعایت استعداد افهام و عقول و افراد که 
«أمرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولهم» دست بکار شوند 
اگر از این راه نشد آن گاه ناگزیر بکار قتال پردازند. 


6 آیة 106 از سورة نحل من گقر بالله من بعد ‏ بمانه ال من آخره و قلبة 
مُطمَین بالایمانِ و لکن من رح بالخفر ضذرا فعللهم عض مش من ال و ود 
عدانت عطرم 


(1) فاضل مقداد گفته است علت تقدیم خطابه (موعظه حسنه) بر جدل 
(جدل احسن) در اين آیه شریفه اینست که چون انتفاع برندگان به خطابه 
غالب مردم می باشند پس بیشترند از این رو مقدم داشته شده يا این که 
«واو» افاده ترتیب نمی کند. در این مورد در حاشیية کنز العرفان مطلبی 
بدین مفاد نوشته ام . 


از جمله چهار فائده مذکور در ذیل آیه اینست که بحکم این آبه و آٍ 6 27 از 


تس 


سورِة آلِ عمران ۱ تخد عون العافرین أولباء من دون المَوّمنین و من 
تنعل دلک فلیس من اللدنفی شی ع ۱ آن تقوا ملفم تفاه (در 


نا و 


چنانکه نم کف 2 فاضل مقداد بخاری هم در باب «اکراه» از حسن بصری 
قل کر که لته ال وم امه مس مس سا اه ند فم ‏ 
(حرام در مورد قتل نفس, واجب در غیر مورد حرام و مباح با نظر گرفتن 
سبب نزول ایه که در قضية عمار و کشته شدن سمیه ما در او و یاسر 
پدرش برای عدم تقیه و نجات عمار .ترا قته بودم: و بتفضر (صلیت الله 
اه ار اس ات ای اه سا 


شده. 


7 آیة 38, از سورة انفال قُلْ لین کَمَژوا ان بنتهّوا بِعفر عفر لَهْمّ ما قَدٌ سَلّفت 

و ان یَعودوا فقد مصَت ت رگ الأوَلی در ذیل این 1 دو حکم آورده شده 
یکی امرزش حقوق الهی کفار پس از این که به اسلام وارد شوند دوم جواز 
قتل مرند به شر اتط مذکور در محل خود. 


مقدس اردبیلی_ در کتاب «زبده البیان فی آیات احکام القرآن» پس از این 
که فسمتن از ایات :هر بوظ به قتال را در کتاب جهاد آورده و گفته است 
چون جهاد جز با امام روا نیست و در آن هنگام هم نیازی به معرفت احکام 
تحوا دود ار ان رواک اباترا اجه اند طظور ففرننت آورده 
اپشت: که ما در اینطا نف تفصیل نع کردم انم ابر ایتجا تکی آوزيم لیکن 
آیاتی دیگر را که با این باب مناسب و بر فائده هایی بسیار مشتمل است 


می آوریم و این کتاب را به آوزدن انها.: نق. اتضام.می هشن آیه وا که 
عالت انا از نش مر با نضنای 


زیادتر سبت به احکام مستفاد از آنها آورده است. از جمله آنة 96 از 
سوره نساء 
.. اذا ذا صََمْ فی سیبل اللّه بو ا.. الأیه و آی ِِ از ز سورد نساء ان الْذِین 
توفَاهُمْ الملایکة ظالمي لْمُسهم قالو فیم کم قا کنا مُستغفین فی 
و 2 تک آرض الله واسقة مه تتهاجزوا فا فاونک موش 
و ساءغث مصیراً و آیة 56 از سورة نحل یا عبادی الذین امَوا ار اس 
۰ ۲ 


ک 


ب و آیه 43 از سورة عنکبوت و الْذینَ ها< خَرُوا ۱ 5 
2 فی الكیا حَسَتة و لأَجْرٌ اجره أکبژ لو کائوا 
نْ طایْقتان من الْمَوْمنینَ افْتتلوا.. 


الا نارق ما دید منوا |ذا جاعکُمْ الْمْوْمناتُ مهاجراتِ.. الأأیه 
مخموغ آیاتی که دو بارخ خهان: بترغیب. آورده شذة دود ایه است: 
ادوار فقه (شهابی), ج 2, ص: 97 

8- کتاب امر بمعروف و نهی از منکر «<1» 

فتته آبه در کنر آلغر‌فان. ین این کناب سور سل آورده شده است: 


- آیة 110 از سورة آل عمران کتتم یر ند افوخت لاس اون 
بالمَعْروف و تون عن الْفْنکَرٍ و توْمنُونَ بالله. 


از جمله سه فائده مذکور در ذیل 1 ایننست که وجوب امر و نهی نسبت 


2 آرة 104 از سوره آل عمران 5 نکن منک تاو ن ی الَیر و 
بافژون بالمغزوف و بهون غن الشکر 5 ولیک هم المُفلِحَونَ. 


مخالفین «وجوب عینی» از کلمة «من» در این آیه استفادة «وچوب 
کفائی» کرده اند. 


از جمله هفت فائده مذکور در ذیل اين آیه اینست که امر و نهی از وظائف 
دانایانست و نسبت به نادانان و نامتعمدانست و کر اف نسبت 


به کسی که از روی علم و قصد و اختیار مرتکب «منکر» شود امر و نهی 
خانر استنه واحت آن هم-در صهورنی. که بر این کار ضرری نباشد و گر نه 
جائز هم نخواهد بود چنانکه در خبری «من علق سوطا او سیفا فلا 
یوّمر و لا ینهی». 


(1) یکی از مهمترین دتوزه 3 ایا خی اسلام که اگر ؛ به آن عمل شود 
رو است باین جهت در قرآن مجید و هم روایات در باره اش تأکید 
شده است از پیغمبر (ص) روایت است «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن 
المنکر و الا تولی علیکم شرارکم و یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» و علی 
(ع او ایس باره کفتة است <هما خافان‌من اخلای ال 


3- آید 41 از سورة حج الذِین ان مَكَاهْم فی الأض آقاموا الطلاه و آنذا 
الا وا ی وی و وا عن الفتکر ۱ 


آناتی داله بر رود غمل: آن اسان س مان بو ان فول تنل مان 
قاصلخوا تما که بعد از آن ققانلوا ای 0 شده و هم آیاتی دال 
پر شدت و ضعف و تشکیک در وجوب مانند و در عَشیزتک فرب و فُوا 
و ها را ها الا و الا شیور اور ام 
مورد استفاده شده است. 


دز زندخ البیان. ایا نی دیگر : نیز در اين کتاب یاد گردیده است از قبیل آية 92 
از سورة نحل ان اللم تشر باعل واللخسان و ابتاء ذی الْفربی و هی عن 


و عم 


الفَجشاء و الْفتکر و البَفي بَظكَم لعَلْکُمْ تدکژون و آیة 139 


از سورة نساء و قٌَ رل عَلَیُْمُ فی اکتا نذا بت سَعْثْم آیاتِ اللّه کر 
وه لیا 92 ۰ 


یها و بَسْتَهر| یها فلا, ی 
منَهُمْ ان ال جامغ الَمْنافقین و الکافرین فی جهتَمَ جَمیعا. 


مجموع ۳ که در این کتاب به اضخ ها استناد شده پنج آنة اسنت 
آخار ققه (سهانی ار ررض 99 

9 کتاب مکاسب 

تاج 

بحث در این باب تحت دو قسم آورده شده است: 


1 9 3 
1- پات صذ و 20 و دح از سوره حجر و ۱ رٍض مَددناها گ القینا فیها 
رواسی و آثبثنا فیها من کل شی ء مَوژون, و جعلنا لکمٌ فیها معایش و من 


فاضل هفت فائده در ذیل آیه آورده است که هیچ کدام جنبة فقهی ندارد. 
مقدس اردبیلی در ذیل ند چنین افاده کرده است: 


«در اين آیه دلالت است بر اقامة سکنی در زمین مطلقاء بلکه تصرف در 
موزونة یعنی آنها که بقدر اقتضاء مصلحت. اندازه و تقدیر شده همه برای 
انسان است و همه اين مخلوقات بر او مباح است مگر آن چه را عقل منع 
کند مانند سموم مضره يا شرع جلو گیرد مانند مرده و خون و غیر اینها.. 
پس مخلوقات همه مباح است برای انسان و بحکم عقل و نقل. اصل در 


همه اشیاء اباحه است. 
سایق 10 از سور اعراف و لَقَه د مَکا کم فی الاَض 


‌ ه‌ 


و جَقلنا لکمْ فیها معایش قلبلا ما تشکرون. 
از اين آیه همان استفاده می شود که از آیة پیش. 


3- آیة 168, از سورة م9 یا أبّا | 0 ما فی ال وض حلالا ایا و ۱ 
وا خطواتِ لشتطان 7 4 مد ین از جمله استفادات ققهی از این 
رد امکان ابینند ان به 


یا نقل بر خلاف دیده شود پس اشیاء غیر مضره مباح و هم اعطاء ماکول به 
کفار جائز است. 

و از جمله استفادات اینست که متابعت شیطان بلکه بطور کبرای کلی 
پیروی از هر کس که عداوتش اشکار باشد مانند دشمنان دین در هر امری 
که جواز ان شرعا معلوم نباشد حرام و ممنوع است. 

4 آیة 81, از سورة طه کلْوا من طَیباتِ ما رَرَْناکُمٌ و لاتَطَْوّا فیه قَیَحل 
لیم عصبی و من بقل عَلبّه عصّبی ققَة قوی؛ 

مقرره و جهات مشروعه استفاده شده است. 

5- آپات 9 و 10 و 11, از سورة ق و ترّلنا من : الما ماء 


ء ماء بارکا 
جنات و کت الکصد. و ال باسقات لهاطلع تج تسیر ۱۵یا 
بلدة مَیْنا کذلک الحْروخ 


6 ۲۶ 
نت 


اشنا 
و أحییْنا , 


از این آیه نیز چون محصول بوستأنها و محصول دشتها (دانه های قابل درو 
مانند گندم و جو و برنج) و محصول درختهای بلند یا باردار خرما, که همه به 
واسطة آت پر منفعت (مبارک) اتفانی روياندة الهی بوده؛ رزق بندگان 


قرار داده شده استفاده گردیده که همه این اشیاء به همه وجوه انتفاع جز 
در موردی که نهی و منعی وارد شده باشد بر همه عباد مباح است. 


و 5 از سورة ملک هو الّذی جعل لَکُمْ اَرَضَ لوا قامشوا فی 
مناکیها و لوا من رژفه و یه نشور 


بدین ابه: افتدلال شتدم-بر جوا طلت زز نو کوشنزدن رآ عحضیان معا 


مج ۳ س ِ 9 
گفته اند پس از نزول آیة و من یِتَق اللة یجْعَل له مَخرجا و زره من 


۱ 
۵ ۱ 


بت یِحَتَسب. . الابه مردانی از اصحاب به خانه نشستند و به عبادت 
ی ی و را 
نکوهش کرد و گفت «اثی لابعض الرّجل فاغرا فاه الی رثه بقول «اللهمٌ 
ارزقنی» و 7 الطلب» غباز از بهمیز (ضلی الله علیه و له هنسلم) 
روابت شندم «الگاد علی غیاله کالمجاهد قی, تتتبیل الله# 


قسم دوم این قسم برای بحث از اشیائی که تکسب , با ان ها د ام اسنت وان کرصت هه شش آبة 
فز یل آن شود اسگاد و استتگاده شنم اشست: 


1 2 3 .- ۰ 1 ِ ِِ لس 4 
1- اب 5 از سوره یوسف قال اجعلنی ۹ زاین الاْض انی خفیظ 
۳ ی ك- نت 


محقق اردبیلی پس از آوردن آبه چنین افاده کرده است: «دلالت این آبه بر 
اشیائی که تکسب به آن ها حرام است روشن نیست». 


فاضل مقداد پس از این که افاده کرده است که فقیهان تذین آیة بر جواز 

ولایت از جانب ظالم بشرط مقرر, استدلال کرده اند و این استدلال را 
درست ندانسته است اقسام ده گانه برای ولایت به اعتبار حال وی و 
9 عنه یاد کرده است. 


سم - سا و ۳ 
2 2 از سورع ماتوه شتا عون لاکذب االفن لسخت: 


سحت., که در لغت بمعنی استیصال (از ريشه کندن است) در روایت نبوی 
به رشوة در حکم تفسیر شده «السحت هو الرشوه فی الحکم» در روایتی 
علوی که محقق اردبیلی آن را «غیر ظاهر الصحه و السند» و مشتمل بر 
معدودی از مکروهات دانسته چنین تفسیر شده «هو الرشوه فی الحکم و 
مهر البغی و کسب الحجام و عسیب الفحل و ثمن الکلب و ثمن الخمر و 
ثمن المیته و حلوان الکاهن و الاستعمال (يا و الاستکتاب) فی المعصیه» و 
در روایتی از حضرت صادق «ان السحت انواع کثیره فاما الرشا فی الحکم 
فهو الکفر بالله» انواعی 


برای آن فان شدم اسنتت: بخکم مدمتن: شخت. که از اعل. آنشد و از 
سیاق ان ظاهر می باشد به حرمت محکوم است. 


از پنج فائده که فاضل در ذیل آیه آوزده است یکی اینست که گرفتن 
رشوه, خواه برای حکم بله باشد یا علیه, بحق باشد یا بباطل, حرام است 
لیکن دادن آن در صورتی که برای توصل بحق باشد و راهی دیگر نداشته 
اضرا سای این فری عم فاص اوروم است حالی از اد 


3- آیة 33, از‌سورة نور و تکرهوا قَتیاتَکمْ علی الیغاء ان اردن تحطناً 
توا غرّضَ الحیاه الدن مر من بْكرههْت قاِنْ ال و من بقد اگراههق عَفْود 
رجیم 


چنانکه در جلد اول آورده شد در جاهلیت مردان پست و نابکار و آزمند و 
طمع کار از زنان ناپارسا و کنیزان خود استفادة مادی می کرده یعنی آنها را 
بکار زشت و پست وا می داشته و از این راه در امدی بدست می اورده و 
بر ثروت و مال خود می افزوده اند. نه زن از مشاهیر انان که پرچم بر 
خانه خود می افراشته و خانه هاشان به نام «خرابات» خوانده می شده ِ 
جلد اول یاد گردید. در سیب نزول آیة فوق چنین گفته شده که عبد اللّه بن 
ابیی منافق مشهور, را کنی زکانی بود (از کشاف شش نز ار ای را 
برده شده اند. معاذه. مسیکه. امیمه, عمره. 0 و قتیله) که آنها را 
مجبور به زنا دادن کرده و ضریبه بر ایشان بسته بود دو تن از ایشان 
(معاذه و مسیکه) به پیغمبر (ص) شکایت بردند بر اثر ان, ایة بالا نزول 
یافت بنقل از کشاف در 


حدیثی چنین آمده است «لیقل احدکم فتای و فتاتی و لا یقل عبدی و امتی» 
09۰ و اسلام را از عبید و اماء به خوبی 

ساند و می فهماند که اسلام به آن ها چه نظری داشته و بطور حتم 
ی اه ای در حدیتی دیگر 


آمنژم است : 


«شر الناس من باع الّاس». 
بهر جهت در ذیل آبه شریفه, که کلمة «فتاه» د 1 ن آورده شده و منظور از 
آن کنیز است. چهار ۱ ۱ ۳ 7 
زنا. 

با أ 


و 5 آیات 90 و 91 از سورة مائده یا 


لعا الختز و 


71 قتوا |۳2 
- و ۱ ان _ 3 لارام رچس من َمل السیطان ۰ 
رل ن انما رید ۱ و تظان أآن و الید و و اه ۳1 


ق الخطرو ال وب کم*غن بر الله قغن الظلام فقل اش منقون: 


وا ی ایک را رل 
گفته فاضل از نه راه نسبت به تحریم آن در اين آیه تأکید بعمل آمده پنج 
جکم آوزده شده است؛ از آن جمله اشت حرمت. تکسب به خمر و سائر 
مسکرات و هم اجرت بر کاری مربوط و متعلق به آن ها چه آن که روایاتی 
هم وارد انست ندین هفاد که آن چه را خدا جرام کرده تفن آن رااتیز حزام 
قرار داده است. از قبیل روایات نبوی «لعن الله الیهود حزمت علیهم 
الشحوم فباعوها و اکلوا ثمانها» و از قبیل خبر دیگر نبوی نیز «لعن 


الخمر شاربها و عاصرها و ساقیها و بائعها و آکل ثمنها فقام الیه اعرابی. 
الخت» هداز ان جمله اب معانی کلمات وازده در این یات که چون 
دانستن ۳1 در استنباط حکم فقهی تفن دارد بطور خلاصه ترجمه و آورده 
می شود: 


«میسر» همان قمار است بتمام انواعش از قبیل نرد و شطرنج پس 
تکسب به این ها و ساختن آلات آنها و بیع و حتی نشستن در مجلس بازی 
آنها خام است ی الله علیه و اله و سلم) روایت شده که 
«الللاعب بالثرد شیر کمن غمس یده فی لحم الخنزیر و دمه» در بارة نرد و 
شطرنح جز از برخی از علماء شافعی که ان را در غیر حال الهاء و اغفال 
از نماز. محکوم بجواز دانسته اند خلافی در حرمت نیست. 


را ار ای فان سس سا اتسیو تمس اه 


مراد از «ازلام» که 9 ان ۳ است (بفتح زاء بر وزن صنم و ضم ان بر 
بوده «أمرنی ربي» و بر بعضی انیت ربی» و بر بعضی هیچ چیز نوشته 
نشده بوده و به آن ها در سفرها و کارهای خود تفال فی زده اند بدین گونه 
که جون می خواسته اند 


به سفری بروند یا به کاری دست بزنند این تیرها را در ظرفی می ریخته و 
بهم می زده اند اگر تیری که بر آن «آأمرنی _ربی» بوده بیرون می آمده 
اقدام و اگر تير «نهانی ربی» بدست می آمده صرف تظی ود اکن تین 
نانوشته بیرون 


می امده عمل را تجدید و تکرار می کرده اند. گروهی از مفسران چنین 
گفته اند. لیکن علی بن ابراهیم از حضرت صادق (ع) نقل کرده که ده عدد 
تير بوده هفت عدد با سهم و نصیب و سه عدد آنها بی سهم و نصیب. . سهم 
دارهای هفتگانه را نام چنین بوده: فذ. توام. رقیب. حلس. 


نافس. مسبل و معلی. پس فذ را یک سهم و توام را دو سهم و رقیب را 
سه سهم و همین طور افزوده می شده تا معلی که هفت سهم می داشته 
است و نامهای سه تير بی سهم: سفیح. منیح. و وغد بوده است <1». 
شتری را می خریده و می کشته و با جزائّی تقسیمش می کرده و به دور 
آن جمع می گشته و تیرها را فا 1 
و پس از عمل یاد شده قیمت را از کسی می گرفته اند که تیرهای بی 
نصیب به نام او بیرون می امده است و این نوعی از قمار بوده که میان 


به نام ایشان بیرون 


(1) در جلد اول نامهای این قداح, در بحث از حرمت خمر, آورده شد در 
اینجا مناسب است ضبط این الفاظ اد گردد فذ بفتح فاء و با ذال منقوطة 
مشدده (بر وزن حظ) توام با تاء دو نقطه فوقانی مفتوج و همزه معفتوحه 
ی و قاف (بر وزن نقیب) حلس با حاء 
نقطه مکسور و لام ساکنه وی رون رس نافس با 


نون پیش از الف وفاء مکسوره و سین بی نقطه (بر وزن جالس) مسبل با 
سین بی نقطه و باء یک نقطه (بر وزن مقبل) معلی با میم مضمومه و عین 
بی نقطء مفتوحه و لام مشدده مفتوحه (بر وزن مصلی) سفیح با سین بی 
مفتوحه و نون مکسوره و یاء دو نقطه تحتانی و حاء بی نقطه (بر وزن 
فصیح) و غد با واو مفتوحه و غین با نقطء ساکنه و دال بی نقطه (بر وزن 


نقد) است. 


می آمده بی نصیب می بوده اند و کسی که یکی از تیرهای سهم دار به 
نامش بیرون می امده نصیب معین همان تير را می برده و ان نصیبها را به 
سرزنش می کرده و او را «برم »> (بخیل و لثیم) می نامیده اند. بعضی از 
فضلاء (آبن حاجب) اسماء قداح (تیرها) را در اشعار ذیل اورده است : 


هی فذ و توام و رقیب ثم حلس و نافس ثم مسبل 

و المعلی و الوغد ثم سفیح و منیح و ذی الثلائه تهمل 

لک مها اه کصیت‌ له اشیی ال ال 

از متس رماع امرخ اه 

در تفسیر صافی از کتاب فقیه (من لا یحضر) و تهذیب بنقل از علی بن 
ابراهیم از حضرت جواد این مضمون آورده شده است «در زمان جاهلی ده 


تن شریک می شدند و شتری را به شرکت می خریدند و به وسیله قداح به 
استقسام آن 


می پرداختند (آن گاه نامهای تیر ها را بر شمرده پس از ان فته است) 
تیرها را بین آن ده تن به جولان می آورده اند پس هر کس تیری بی سهم 

ی ۱ 7 ۱ 17 او می افتاده این 
کان ارم ده کار یم یه بی + تضیت: رف امی. آمدم س ضاخبان آ زا 
بدان قیمت شتر محکوم می شده اند». 


شتر بده جزء تجزیة قیمت آن بوده چنانکه در روایت حضرت جواد (ع) 
است نه تجزية گوشت آن». 


6 آیق 61, از سورة ثور لیس عَلي الأغمي حَرَج و لاعلی | عَرج حرخ و لا 
عَلی الَمَریض رز و لا علی الْفْسیکم آن تأکلوا 


و و ج و ج 
مِنْ ببو: 2 او وت َبایِکَم او بیوتِ امهایِکم او بیوتِ اخوانکم او بَُوتِ 
جوا جوا لاه وو 9 0 وو 
حواکم او تعاس أَعغمامكُم او بیوت ‏ ناکم او بیوت اخوالکم, او بیوتٍِ 
۲ ۳ ۳ ه‌ - 1 ‌ِ ی هِ ۳۹ 
خاایکه او 0 ملَكنَم :. - و او ۳ نکم لیس- ع1که 2 أن تاکله | ۳ أ 


او آشتاتا قلذا دحلثمْ وتا قسلفوا علی سکم تحيْة من عنّد الله مباَکة 
اه کی ره للم لیات لک تلو یکی از اقوال در سبب نزول 
آیه اینست که گروهی به جنگ بیرون رفتند و خانه های خود را به معذورین 
سه گانه که در آیه یاد شده اند سپردند اینان از اين که چیزی از مأکولات 
آن خانه ها بخورند خودداری داشتند و بر خود تنگ می گرفتند اين آیه نازل 


گردید. 


فقیهان باین آیه بر جواز تصرف (بعنوان خوردن نه غير آن) در خانه های 
خویشاوندان یاد شده استدلال کرده اند. جبائی خیال کرده است آیه بحدیث 
«لا یحل مال امری الا بطیب نفسه» و 


بخ ای لا توا پبوشه انیت الا | 
منسوج شده است. ۲ 
بهر حال از جمله هفت فائده که در اینجا مذکور شده اینست که عدم ذکر 
فرزندان در این ایه يا به واسطه معلوم بودن ان از مفهومست زیرا جواز 
اکل از خانة کسی که اقرب است اولی است از آن که ابعد است يا اين که 
از کلمة «مِن وک قسیتفاد می باشد خنانکه: در حذیت وی است « ارت 
و مالک لأبیک» و باز در 


حدبت ژبگز است: «اطیب ما اکل المر ء من کسبه, و ان ولده من کسبه». 


ن یود لَكُمْ الی طعام عَیْر ناظرین ج اناه 


مناسب است در اینجا مختصری از ان چه در بارة «صدیق» اورده شده باد 


گردد: 


محقق اردبیلی در این زمینه چنین افاده کرده است «صدیق» مثل «خلیط» 
و «عدو» مفرد و جمع است و در اینجا بمعنی «اصدقاء» می باشد و مراد 
از «صدیق» کسی است که در دوستی صادق باشد برخی گفته اند مراد از 
ان کسی است که چنانکه ظاهر او با ظاهرت موافق است باطنش هم 
باطنت را موافق باشد. از حضرت صادق (ع) چنین روایت ۰ 
الرجل یدخل فی بیت صدیقه فیاکل طعامه بغیر اذنه» نقل شده که ربیع بن 
خثیم را صدیقی بود در نبودن ربیع به خانة وی رفت و از غذاء او خورد چون 
ربیع به خانه برگشت کنیزش این خبر بوی باز ز گفت ربیع از شادی گفت اگر 
زاست فی. کوین در رام خدا ازادی, نقل: شده انتست. که بذر کان-ضخابه. و 
کسانی که با بدریین دیدار داشته چنان بوده اند که یکی در غیبت صدیق 
خود به خانة او داخل 


می شده از کنیزش می پرسیده که کيسة پول کجاست آن گاه هر چه می 
خواسته برمی داشته است چون صاحب خانه برمی گشته و کنیز بوی خبر 
می داده از شادی و سرور او را آزاد می ساخته است! از حضرت صادق 
(ع) روایت شده «من عظم حرمه الضد.: یق آن جعله الله من الانس و 
لشفته و اانیساط و طرح الحشمه بمنزله فقس و الاب و الاح و الین» و 
شاید ذکر «ابن» در این روایت ه اشاره باین باشد که يا از باب مفهوم 
فهافق مسا آز بات »شهول جهن )این ین در آبه مراد 


۵ فنظور اسک» فاضل مقداو ار حصرت.صادی (ع)زهایت کزوه است.<۱ 


یدخل احدکم یده (لی کم صاحبه او جیبه و کیسه فیاخذ منه؟ فقالوا لا. قال 


(ع) فلستم بأصدقاء» باز از ابن عباس نقل کرده که این مضمون را گفته 
است «صداقت از نسب قوی تر است چه اهل دوزخ به پدران و مادران 


استغاثه نمی کنند بلکه به اصدقاء استغاثه می کنند و می گویند «قما لنا 
من شافعین و لا صدیق حویم». 


مجموع آیات مربوط بدو قسم مکاسب, 12 آیه است. 
ادف ققه (شهایی ار ج فرص 110 

کت ین 

در این کتاب ده آیه آورده شده است: 


1- آیة 29, از سورة نساء یا أيا الذین منوا لا تأکلو أموالکم بیتکمْ بالباطل 
الا ان تفن تعاره عن تزاض کم و [ لوا انعم ان ال کان یک 
رخیما دوحکم اون ار را اه 
باشد پا سرقت پا خیانت پا عقود فاسده از باب ربا با غیر 1 دوم» اباحه 
مال از راه تجارت و کسب مشروع) 


و هشت فرع از این آیه استفاده شده است که از ان جمله است : 


مشروط بودن تچجارت به تراضی متعاقدان خواه مراد از آن تراضی 
متعاقدان در حال عقد باشد و عقد بدان تمام و لازم شود تا پیش از تفرق 
هم خیار,. ساقط باشد و مجلس را خیار نباشد, چنانکه مالک و ابو حنیفه 
گفته اند, يا مراد تفرق از روی تراضی باشد تا حق خیار پیش از تفرق از 
مجلس برقرار باشد چنانکه شافعی و شیعه گفته اند و روایت «البیعان 
بالخیار ما لم یفترقا» هم آن زا می رساند. 


و ای آن‌ ماه است ان ام هراد اه اه هوشر این 
باشد که نفوس خود رابه ارتکاب اثم از راه اکل مال بباطل هلاک مسازید. 


در این مورد مناسب می دانم بر ان چه فاضل مقداد در زمينة جملة «و لا 


تقتلوا.» 
آورده مطلبی را اضافه کنم. این مطلب مربوط است به جلد اول و از 


بحث است در بارة وقوع اجتهاد. حتی در زمان پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم). و هم تقریر حضرت ان را. 


در کتبی از تفسیر از جمله تفسیر ابو الفتوح در ذیل این جمله مطلبی نقل 
شده که به مناسبت فارسی بودن کتاب ابو الفتوح عین عبارت او در اینجا 
آورده می شود: «یکی را از جملة صحابه, رسول رصلی الله علیه و آله و 
سلم) به سریتی فرستاد و گفت در راه مرا احتلام افتاد و سرما سخت بود 
و من نیارستم غسل کردن از هلاک ترسیدم تیمم کردم و نماز کردم به قوم 
خود چون باز امدم رسول (صلی الله علیه و 


آله و سلم) را خبر دادم مرا گفت «یا هذا صلّیت بأصحابک و نت جنب؟ » 
به اصحاب نماز کردی و تو جنب بودی؟ ! من گفتم ای رسول اللّه سرما 
سخت بود و من بر خویشتن خائثف بودم خواستم تا غسل کنم این آیتم. یاد 
امد که دای قالی مر گنهن زا اما شیک رسول ری اللم عم و 
آله و سلم) بخندید و دیگر چیزی نگفت» این استنباط و اجتهاد که از آن 
و ۱ 
نمی رضلی ال لیم هه الهی اما عفل احده. احانم اضل. اختهاد و 
استنبا ط و حتی سعة دائره اش ؛ ؛ در نظر مقدس شارع به خوبی اساطا 
رو 


محقق اردبیلی احتمال اراد جرح و ضرب هم از کلمة قتل داده و نقل 
کرده که کسانی از علماء قائل شده اند به حرمت مجروح ساختن انسان, 


خود را. 
2 آیة 275, از سورة بقره الْذِین اوق الرّبا لا من لا کما یوم الذه 
سَحَبّطه السْبْطان من العسر ذلک بالَهم قالوا لا ما لسع مت التبا و أحل ال 


المع و حوم التبا فمَن جاعخ معط من 


ربه قائتهی فلا شلف و آفوه الی انامه مره غاه ولیک آَضحاث الثار هم 
فیها خالذُون. 


در زمان جاهلی معمول چنان می بوده که چون زمان وامی که وامخواه 
داده بوده افتت بر می آمده و از بدهکار .مطالنه می کرته. است: ندهکان 
می گفته است تو بر مدت بیفزا من هم بر مبلغ چون هر دو می افزوده اند 
می گفته اند کاری است یکسان: ین آعان من اد رت انیم وه نس 


از حلول اجل به 


واسطة تمدید مدت و تأخیر زمان این آیه برای سرزنش ایشان است که 
اینان چون از گور برخیزند و مبعوث گردند مانند مصروعان خواهند بود از 
جمله هفت فائده که در اینجا یاد گردیده استفاده اباحة همه اقسام بیع 
است به استناد شیوع اطلاقی کلمة «البیع» و از جمله این که رباء از کباثر 
سیئات است چنانکه از علی (ع) روایت شده «لعن رسول اللّه رای اللّه 
علف ضصاله له )وم السا ۶ کته آکله و موکله, و شاهدیه و کاتبه» و از 
حضرت صادق (ع) است «در هم رباء اعظم عند اللّه من سبعین زنیه بذات 
محرم فی بیت الله الحرام». محقق اردبیلی این احتمال را که رباء محرم 
معوضه نیاید احتمالی مستفاد از ایه دانسته و هم تحریم قیاس و مشروع 
نبودن آن را از ایه قابل استفاده قرار داده است. 


3- آیات 278 و 279, از سورة بقره با نا الذین آمَئوا انوا ال و دَرُوا ما 
ی مي ال ان تم خومنین قان لَم تفعلوا قازئوا یعزب من الله و رَسوله 


سم فلکم زوسن أَموالِکَم لا تظلمون و لامظلمّون. 
اوفافقف شیاین اس من 3 11 


سبب نزول آیه بروایتی این بوده که ولید, پسر مغیره, پدر خالد معروف را 
که تک از ربا خواران دوران جاهلیت بوده» مبلفغی از وجه رباء بر قبیلة 
تقیف باقی مانده خالد ولید پس از این که به اسلام در آمده خواسته است 
آنبافن. فانده زا دریافت. کند ابة نازل شدم, و یه قولی مربوظ : به عباس و 
خالد که 


در جاهلیت با هم شریک و معاملات ربوی می کرده اند بوده است. 


بهر حال در اين آیه نیز تأکید زیاد نسست به حرمت رباء شده و احکامی 
فقهی از ان مستفاد است. 


4 آیة 0 از سورة آل عمران با ها لذین آقئوا لا الوا الوا آطعافاً 
مُضاعغفه و فا ال لَعلْكَمْ ثفلِحونّ اين آیه, تخضوضن که مظموان: آن مر 
۳ بر تأکید و مبالفءة حرمت ربا دلالت می کند. 


نماید. اینست که بر زیاده هم زیاده ای قرار داده و باصطلاح امروز فرعی 


محقق اردبیلی در ذیل این قسمت پس از اين که از بعضی نقل کرده که از 
جمله مصالح تحریم ربا را دعوت به مکارم اخلاق (بدین گونه که اقراض و 
امهال بی زیاد ساختن مبلغ معمول گردد) دانسته و روایت هشام بن سالم 
را از حضرت صادق (ع) باین 0 «انما حژم الله الژبا لکی لا یمتنع 
الناس من اصطناع المعروف» و روایت سماعه را باز از آن حضرت. پس 
از سوال او از علت آوردن چند آیه 19 و.فکرار آنقا ندیه ارت 
«او تدری لم ذلک؟ قلت ل. 


قال: لیا یمتنع النّاس من اصطناء المعروف» از کافی نقل کرده چنین 
آورده است و آبت تعلم انها (ای المصالح) تنعدم بفتح باب الحیله کما هو 
9 فانهم یاخذون پها ما یوُخذ پالربا » 5- آیات 1 و 2 و 3, از سورة 

تطفیف ویّل للمطففين, الذین ۱5 اکتالُوا عَلّی الثّاس : عون و اذا کالَوهَمٌ 
َو ورَئُومْم یحَسرُونَ. 


این ایه و چند ايةّ دیگر در 


قرآن مچید از قبیل آية 7 و 8 از سورة الرحمن ال توا فی المیزان ن 5 
اقیمَوا الوژن بالفسط و لا تخس وا المیزان و ایغ 85 از سور هود. تب 
ت مْضوا کیال ۴ مف ان 181 از.شوزة الشغراء آوموا الیل 5 
تَکُوئوا من نا سین و غیر اينها بر وجوب ایفاء کیل و وزن و حرمت ِ 
آ ی 


اتتسمضمون ازه‌تفستر کشاف آوردم‌شنه: است: <« هل هدفه با زر ان نودند 
و کم فروش, و خرید و فروش ایشان به نام منابذه «1» و ملامسه «2» و 
مخاصره <«3» بود پس این آیه در بارة ایشان نزول یافت و پیغمبر آن را بر 
ایشان خواند و گفت 


(1) در جاهلیت چنان مرسوم بوده که به نزدیک گله گوسفند می رفته اند و 
خر بدار .یکی برمی داشته و می گفته است می اندازم بهر گوسفند که 
اصابت کرد به فلان مبلغ از من باشد این معامله را منابذه می نامیدند و 
«بیع حصاه» و «بیع القاء حجر» نیز می گفته اند 


(2) ملامسه در بیع اینست که یکی به دیگری بگوید «هر گاه من جامة ترا 
لمس کنم يا تو جامةّ مرا لمس کنی بیع به فلان کیفیت لازم شود. 


(3) مخاصره نوعی از گروبندی بوده است. 


پنج در برابر یدج است. پرسیدند یا رسول اللّه مراد چیست؟ گفت: «ما 
تعض قوم العهد الا سلط الله. غلبم عدوهم و‌ما حکموا.بغیر فا انتزل. الله 
الا فشافیهم الفقر و ما ظهرت فیهم الفاحشه الا فشا فیهم الموت و لا 
ال ای ات را زا تا ای 


القطر». 


نیشابوری در تفسیر خود گفته است اگر این سوره مدنی باشد که سبب 
نزول درست است و اگر مکی باشد معلوم می شود در مدینه پیغمبر 
اصایدالا اه و آله فاص آن با ات مضه مریم اسان اسان 
قرائت ت فرموده است. 


ابو الفتوح چنین آورده است «عبد اللّه عباس گفت سیب نزول آیه آن بود 
کین سول خدا ریا اه الم سل اه بت امد اه مت 
در باب کیل و وزن به غایت خبیث بودند خدای تعالی این آیه فرستاد قرطی 
گفت معاملان مدینه مبایعت و تجارت ایشان به شکل قمار بودی بانواع 
مان که اسان وا رده ایهای آن بر اسان ها و مایکسة و 
تا رود رصول ضلی لاه کم و لعه لین یار امد این ابر 
ایشان خواند. سذی گفت رسول (صلی ال علیه و آله اه به مدینه 
آهذ: و ردق نهد. کنیت: او انو:جفتته دی ضاع داشت یکی زناوی ه نکی: کد 
بیکی بزائد بستدی و کی »له ناقص, بدادی خدای تعالی این آیات در حق 
او فرستاد». 


6 آية 267, از سورخ بقره یا با الْذِین لوا أفقوا من طَیاتِ ما ثم و 
مها أَحْرَجنا لک من الأض و لا تیقَفُو | الخیبت ملد تففون.. 


باین ایه بر ارجحیت انفاق از کسب حلال و نهی از انفاق از کسب حرام و 
هم وجوب تفقه قبل از شروع به تجارت برای عالم شدن به حلال و حرام 
چنانکه در نبوی هم هست «من اثئجر بفیر فقه فقد ارتطم فی الزبا» 
استدلال شده است. 


7- ایة 


9 از سورة اعراف. جُذ افو و مر یلعف و آغرِض عَن الجاهلین. 

باین آیه نیز بر دو مطلب استدلال شده است: کراهت ریح فن و مر محر اون 
مورد ضرورت و کراهت معامله با سفلگان و ادنین؛ که بیکی از اقوال 
عبارتست از کسانی بی پروا, که آن چه از زشت و زیبا در حق ایشان گفته 
شود بدان توجه نکنند. چون این آیه بتعبیر محقق اردبیلی «و لیس فی 
القرآن آیه اجمع لمکارم الاخلاق منها» جامعترین آیات مربوط به مکارم 
اخلاق است و روایت حضرت صادق ع( بدین معنی اشاره کرده است که 
«امر الله نبیه فیها بمکارم الاخلاق» بی جا نیست مفاد عبارت مقدس 
اردبیلی در اینجا آورده شود چنین افاده کرده است: 


«عفو, در برابر «جهد» بمعنی مشقت و ضد آنست پس معنی آن آسانی و 
سهولت می باشد و معنی ایه اینست ای محمد بگیر از افعال مردم و 
اخلاق ایشان و آن چه به ایشان مربوط است هر چیز که برای تو سهل و 
آنتتا تست کار را آنتتان کید و به تکاف مپرداز و مداقه بکار مبر و از 
ایشان جهد و مشقت مخواه تا نفرت نکنند و گریزان نشوند چنانکه فرموده 
است «یسروا و لا تعسشروا» و مراد از «عرف» افعال جمیل و معروف 
ایو اد حاهلیت اعواض ک تفش تما نوا بل مات 


ایشان مکافات مکن و با آنان از راه ممارات و مجادله مرو و با ایشان 
بردباری و حلم کن و اگر به تو بدی کنند چشم به پوش..» 


که آنختخون این انهاتارل شنفه فصن رضای اللهعلیهي الموسام عفن 
ان را 


از جبرئیل پرسیده و او به سوّال خود از پروردگار موکول ساخته و پس از 
ات ای ار ۰ 
و تعطی من حرمک و تعفو عفن ظلمک». 


.۰ از سورة ص ان هذا هر ی او زوس تن 


ققال آکفلنیها. 
بدین آیه بر کراهت دخول در سوم و (معاملة) برادر مومن استدلال شده 
و آیة 88. از سورة یوسف يا ها الْعزیژ مسنا و تا ال و جلنا ببضاعه 
موجا 
ماو 


بتقل فاضل مقداد؛ راوندی این آبه را ذلیل بر نهی از اختکار دانسته چنانکه 
آیة 27, از سورة انفال یا یا الذین وا لا تحُوئُوا 1 الَسْول و تَجُوئوا 
أماناتکم ات وا رت ار یت ی 1 
مشتری به عیب دانسته است. 


0- آیة 141. از سورة نساء و آن بَجْعَلّ ال للکافرین ی الْمْوْینین 


از جماه ته مسا ققمی که فاضل در انتجا باد کرده اینشست که کافر تفی 
تناند بر علی مسام «کیل اش خوام موئل, اه مسا اند با کافر :وهم 
کافر نمی تواند وضصی بر صبی مسلم قرار داده شود. 


از اين آیه موضوع ارتداد زوج و زوجه و چگونگی حصول بینونت و عدم 
حصول آن مورد توجه و استد لال و نفی و اثبات گردیده است. 


مجموع آیات مربوط بکتاب بیع 14 اس است. 


11- کتاب دین 


اين کتاب بعنوان «کتاب دین و توابع آن» عنوان گردیده و در ذیل عنوان 
«دین» سه ایه و در ذیل «توابع آن» که بر انواعی تقسیم گشته ایاتی چند 
که در 


محل خود شمارة آنها یاد خواهد شد آورده شده است: 


1 ۶ 3 ۰ 11 ۷ 1 ۱ -_ 3 
1- آیة 282, از سورة بقره, با ها الذین آثوا اذل ثم یدّن الی أجل 
۶ م2 لا ۸۵ و اس( 9 مه ی 9 2 تام ی هس - 1 
لمه له قلیکنب و لنقیل الذي له العق و ی اللّه رب ولا سحسن مه 
شَینا ان کان الذی غلیه الحق سفیها او صَعیفا او ,لا بَسْتَطیع | 5 


۱ 3 0 بت 2 
الأخری و لا یاب الشهداء |ذا ما دُغْوا و لا تَسْتَمَوا آنْ تکنبُوق ضفیرا و کبیرا 
۳ ۱ ءِ0 9 9 ل‌ ۳ عِ 7۷ ع 
الی اجه کم آفسط عنَد الله و وم للشهاده و آذني آلا ترّتابوا الا آن 
ت ت ۳ بت ۳ رز 1 1 ت‌ ۶ 8 
ن تجارزه حاضره تدیژوتها بیتکم فلیس یک جخناح الا تکتبوها 0 اشهدوا 


ی و بو و ۲ ءِ ۳ سا و سا سا ول ر 
ان تفعلوا قانَةْ فسوق یکم و انقوا اللة و یعَلمْکمّ اللةٌ و اللةْ بکل شی ء 
علیم 


فاضل مقداد از علی بن ابراهیم نقل کرده که در تفسیر خود چنین آورده 
است «ان فی البقره خمسمائه حکم و فی هذه الایه خاصه خمسه عشر 
حکما» فاضل در ذیل این ایه بیست و یک حکم فقهی اورده و فوائدی زائد 


از جمله آن احکام اباحة معامله است بدین موجل: اخذا و اعطاء بهر نوع 


معامله ای: نسیه باشد و سلف و صلح و اجاره و قرض و غیر اینها و از 
جمله, اباحة تاجیل و وجوب مضبوط و معین بودن اجل و وجوب با 


استحباب و ارشاد به کتابت دین و وجوب امین بودن کاتب و جواز ترجمه از 
جانب گنگ و کر و غير اهل زبان و وجوب عادل بودنِ مترجم و اشتراط 
بلوغ و ایمان در شاهد و وجوب تحمل شهادت پا اقامه ان پا هر دوه باختلاف 
اقوال وال ان 


2 آبة 280, از سوره بقره و ان ۵ کان دو عسْرو قَتَظر؛ الی میسرو و أنْ 
توا < یز لک ان کتئم تقلشون.. 


قواه اضف یتمعن یی اس کم ان وفع وب روز ۶و 


خا اه مس کویی و کی و ند تا نها سای موی کف اند مه واه 


آن فرض خود را ادا کند نداشته باشد بحکم آية انظار 7 مهلت دادن او 
واجب و مطالبه و حبس وی حرام است بخلاف این که اگر داشته باشد و 
در اداء وام مماطله روا دارد چه در این صورت 


بحکم نبوی «لیْ الواجد یحل عقوبته و عرضه», که مراد از «عرض» مطالبه 
و از «عقوبت» حبس می باشد, مطالبه و حبس او جائز است. 


از جمله فوائد مستفاد از این آیه اینست که «ابراء» صدقه است پس قصد 
قربت لازم دارد و چنانکه در صدقه رجوعی نیست در «ابراء» رجوع نمی 


3- آیة 246 از سورة بقره مَنْ ذا, ها جوا اوه 7 
اصعافاً یره و ال تَقبض و بتبْضَط و ال حون 


و سه آیة دیگر: یکی آبة 7 از سورة تغاین ان ثفُرضُوا ال َرضاً حسّناً 
بضاعقه کم دود آیة 20, از سورة مزمّل و آفرُوا 


ال قَوضاً حسنا.. 
سیم آیة 18, از سورة حدید | الَمَْدْفِينَ و الَمَْدْقاتِ و أَفرَضُوا ال 
قوضاً حسناً بر رجحان قرض به مومن استدلال 0 


اگر چه این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته لیکن شاید از انصاف به دور 
است که احتمال مشروع بودن بلکه مستحب بودن قرض (بمعنی عرفی) را 
از مدلول این آیات مستفاد ندانیم و استدلال براي قرض را به عموماتی از 
قبیل و تعاو ها علی. الیط و أَحسُوا اِنّ ال بُِْبٌ الْمُحَسِیِینَ «الا من امر 
بصدقه او معروف» که 9 حضرت صادق (ع) روایت شده «ان المعروف: 
القرض» منحصر سازیم 


توابع دین در ذیل این عنوان چهار نوع که, بحسب اصطلاح, همان چهار 
«کتاب» است آورده شده و برای هر نوعی به آیاتی استدلال گردیده است. 


انواع یا کتب چهارگانه عبارتست از: 

1- رهن 2- ضمان 3- صلح 4- وکالت 
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2 نی رین 

در بارة «رهن» که در لفت بمعنی ثبات و دوام و در شرع بمعنی وثیقه و 


گرویست برای مدین که دین خود را از آن استیفاء کند یک آیه در قرآن 
مجید مورد استناد و استدلال شده است 9 آن آبة 83 2, از سوره بقره 


است و انم علی سقر . ول تچذوا کانل قرهان مَفوضه فان امن 
بعکم بعضاً قلود الذی ائمن آماتتة و لبق ال ره و لا تکنْمُوا السْهاد 


مت کنیا قانهٌ آنْم 9 با گلیم. 


از خمله هشت فانده و چهار مشساله که.در ایتجا باد گردیده ایئست: که رهرن 


فعلی 


پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) که در حضر زره خود را نزد بهودی 
زهته کذاشته ایند انی اظلای ره کنه: 


هار اه اس مارا توا کات تحت 


در بارة ضمان بدو ایه استناد شده است: 


1- آیه 72 از سورة یوسف و لِمَنْ جاء به جمل بهیرِ 2- آية 40, از سورة 
قلخ اف ام هُمْ پذیک رَعیمٌ از جمله فوائد ششگانه و احکام دو گانه که در 
ذیل این دو ۳ ادخ شده مشروع بودن جعاله است. ۰ 9 زعامت و ضمانت 

و کفالت مترادف دانسته شده است. 


4- کتاب صلح 


در بارة صلح شش ابه اورده شده است: 


" 1 ابیت 1 ۳ 1- از سوره انفال قا نمَوا ال 


ِ 
آ 


سورة نساء لا خر فی گیير من جوا 1 من ام بصَدقه او مَعژوف 
اصلاح بينِ الناس 3- ای 10, از سوره حجرا| ت نما المَوْمتونَ اخوه فاصْلخوا| 


9 بین ا< حوَبْکم 4 آية 35, از سورة نساء [ن پریدا اصْلاجا بو ۹ 5- 
۳ 9 از سور ه 6 حجرات فان فاعی أَصْلخو| بیتهّما بالعدل 


6- آية 128, از سورة نساء و ان مر أهْ خاقّث من تغلها تُشوزاً و اغراضاً 
قلا جناح علیهما آن بُصلحا بت ا ضلحاً 5 الصاه خیر در دیل این آیات.: تین 
فائدة فقهی یاد گردیده و از آن جمله است مشروع بودن صلح که حدیث 
نبوی «الصلح جائز من المسلمین الا ما حرم حلالا او حلل حراما» ناظر به 
ار 


تقد ای وکا بای ار اس ی فان آمره تن ار آن 
ممنوع و غیر مقصود نیست و از جمله آن که با اقرار و انکار و بر معلوم و 
مجهول و بر دین و بر عین 


و بر منفعت و بر اطفاء نائثره و حفظ دماء و اصلاح ذات بین و اصلاح میان 


زوجین بر همه جائز است پس موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم است و 
از این رو در باره اش مشهور گشته است که «الصلح سید الاحکام», 


8 گنای ضاانه 


در بارة وکالت که بحسب لغت, تفویض را افاده ضف. . کند و در شرع به 
«استنابة در تصرف » تفسیر شده به آنة استناد گردیده است : 


1 ۱ 


[- ارگ 7و 2 از سوره بقره | ن یِعفُون وب که بعفو] ال پیدو غفده النکاح. 


که گفته شده است ولی و وصی و وکیل را شامل است. 
2- آیة 19, از سورف کهف ‏ ایلوا أحدكِم بوَرکُم هُذه ی المَدبته و قَلنْظ 


۳ آزکی طعاما فلیایِکم برژق مه و تلف ددابه 62 آی سوره کمفت 
نیز فلا جاوزا قال لقَتام آینا غداءنا, گفته اند عرب به وکیل و به خادم هر 
دو «فتی» اطلاق می کند چنانکه در روایت نبوی است «لیقل احد کم فتای 
و فتاتی و لا یقل عبدی و امتی» لیکن در آیه مراد از کلمة «فتی» یوشع 


(ع) است و او خادم نبوده پس بعنوان «وکیل» بوده است. 
در طرر. استدلال, باین. ابا جرا وکالت و رد ان بیانانی فده که.دز این 


در ذیل این قسمت عده ای از عقود که از آیات قرآن مجید استخراج و 
استفاده می شود تحت عنوان «کتابی مشتمل بر جمله ای از عقود» جمع و 
نقل گردیده در این 


کنز العرفان آورده و مورد استفاده شده نقل می گردد کتابی مشتمل 


بر جمله ای از عقود این کتاب در آنجا بر مقدمه و چند بحث مشتمل شده 
است. در مقدمه یک ایه که بر احکام کلی اشتمال دارد اورده شده است و 
ان ایه عبارتست از: 


آیة اول از سورة مائده با با الذِین توا أَوقُوا عفد کلمة «عقود» را که 
جمع با الف 1 
از لحاظ ماه نیز افاده عموم می کند پس عبارتست از هر چه مردم در 
معاملات خود میان خویش عقد و قرارداد می سازند و برخی گفته اند مراد 
به عقود عهدهایی است مخصوص که خدا آنها را بر بندگان خود عقد قرار 
داده و به عبارتی دیگر مراد از ان خصوص عقود شرعية فقهیه است. 


محقق اردبیلی گفته است احتمال می رود که مراد از عقد در آیه اعم باشد 
از تکالیف و عهودی که میان مردم هست و از غیر آنها مثل سوگندها پس 
ایفاء به همه آنها یعنی قیام بمقتضی عهد و عقد واجب است و آیه بر 
وجوب کل آنها دلالت دارد و از آن استفاده می شود که اصل در عقود لزوم 
است و در فرق میان عقد و عهد گفته اند عقد عبارتست از عهدی که میان 
دو تن و محکم و مشدد باشد پس عقد را دو قید است (دو کس بودن و 
شدت داشتن) که در عهد نیست و نسبت میان آنها عموم و خصوص است 
از جمله فوائد هفتگانه که فاضل مقداد در ذیل آیه آورده ایننست که وفاء 
بعقد عبارتست از قیام بمقتضی آن؛ یس اگر لازم باشد وفاء بلزوم از 
واجب است و اگر جائز باشد وفاء 


بجواز آن. 


از بقیه اين آیه احکامی دیگر نیز استفاده شده که مورد ذکر آن محل 
متناسب دیگری است لیکن آن چه باید در اینجا یاد گردد اینست که در ذیل 
جهاه ان الله بخیم ما پریه کون یل انن یه انت معتی ارکلن جنن 
افاده کرده «اشاره است بعدم سوال از لم و علت ایجاب وفاء. . وذن آن 
اشاره است ببطلان قیاس از راه استخراج علت». 


او اتکی کف نی ارت ایا غارس افو تا کی 
عام: دلالت می: کند. 


اکنون اناتق را که بر عقودی خاص دلالت دارد, چه بطور نص و چه بر وجه 
ظهور, بهمان ترتیب که در کنز العرفان و زبده البیان هست می اوریم. 


این قسمت در کنز العرفان تحت عنوان «انواع» که هر نوعی باصطلاح 
عبارتست از کتابی از کتابهای فقهی بترتیب زیر اورده شده است: 


[- اجاره. 


0 ی 
ادواز ققه ( شمان ار فرص 2 30 1 
اه مار 
2ورصوت. 


و یمین . 


15- عتق و توابع آ 
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6- کتاب اجاره (یا نوع اول) 

در بارة اجاره از دو ای استفاده شده است: 

لابق 26 از تور تصض با ات استآجوخ.. 

آية 27, از همان سوره ای رید آن ألکحک اشدی ابتتت هانن غلی آن 
تاجرّنی تمانی حجج. 


باین دو آیه که بر مشروع بودن اجاره در شرانع سالفه دلالت دارد به 
انضمام اصالت عدم نسخ, و استیناس از قانون «مدنیت به طبع» و احتیاج 


و استدلال شده و هم به | دوم بر وجوب ضبط عمل, به مدت پا به 
ضوابط دیگر و هم بر این که جائز است «عمل زوج» بلکه «اجیر قرار دادن 
زوجح» مهر و کابین برای زوجه قرار داده شود استدلال شده و بر استدلال 
اشکال. 

7- کتاب شرکت (یا نوع دوم) 

در بارة شرکت به ی | رت استدلال گردیده است: 


از سورع اقا فعلوا معا خا زا که بر اترای وم 
برندگان در غنائم دلالت دارد. 


2 آیف 12, از سورة نساء.. قَقْ2 شرکاء فی النلت. 

و تظائرز آن در باب مواریت, که به دلالت «التزامی» اقتضاء شرکت دارد. 
3- آیة 60, از سور توبه لا الطَدقاث للْفْقراء و الْمساکین.. الیه. 

ی سیم به گفتهٌ کسانی که گفته اند باید بر اصناف مستحق بسط شود (نه 


انتم که بت را ان مضرف اش سر استراکه اصات:مستعمان بر آن 
دلالت دارد. 


ظیر اتتطال به انات خ اشکال بر افکدلال یه آن ها بر فد کب رواد 


است. 


اختیاری, نیز از ایات فوق قابل استفاده است سبب قهری مانند ارث و 
مزح قهری میان دو امر متساوی از قبیل گندم و برنج و امثال اينها و شیره 
و شکر و امثال اینهاء سبب اختیاری مانند تملک دو شخص یک متاع را به 
عقدی از عقود یا به حیازت يا به غنیمت و مانند مزح اختیاری. 


اسباب دیگر از قبیل شرکت «وجوه»؟ و «مفاوضه» و «ابدان» که در شرع 
اهاها ات و اش ان هم سای سا ها نوخ است. 


8- کتاب مضاربه (يا نوع سیم) 


در باره مضاربه (که بتعبیر فقیهان عبارتست از دادن یکی از دو شخص 
مالی را که از یکی از دو نقد مسکوک باشد, به شخص دیگر که در آن مال. 


بر وجچه خرید و فروش,. تصرف کند و از سود حاصل سهمی معین بردارد) 
سه آیه مورد استناد شده است: 


1- آیه 10, از سورة 


جمعه قَاْتشژوا فی الاض و ابتَعُوا من قَصْل الله.. 
ای لوا سور متا و ادا و یم قی الا مرن. 


1 ۶ ۱ 3 ۶ للا ۳۳ ۳۹1 ی سس ح ۹ ۱ مب ۶ ک 2 
و ای 20, از سوره مزفل و اخَرّون یصربون وی الازْض عون من فصّل 
الله 


تفه ی ان اس ی هس ما تاره ان سار دا ات 


9- کتاب ابضاع (يا نوع چهارم) 


در بارة ابضاع (که باصطلاح فقیهان عبارتست از این که کسی مالی را به 
دیگری برای تجارت بدهد بی ان که عامل را در سود حاصل. بهره و سهمی 
باشتد اه ایه اتتدلال ون رت 


1- آیة 62, از سورة یوسف و قالّ لفئیانه اجْقَلوا بضاعتَهَم فی رحالهم . 
2- آیة 88, از سورة یوسف و جْنا بیضاعو مُرُجاو. 
3- آية 65, از همان سوره و لمّا فَتَخوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتهم ردب اليهِمْ. 
باين سه آیه بر مشروع بودن «ابضاع» استناد شده است. 
ادوار فقه (شهابی), جح 2, ص: 135 
0- کتاب ودیعه (يا نوع پنجم) 
در بارة ایداع نیز به سه آیه استدلال شده است؛ 
- آیة 58, از سورة نساء اِنّ ال أکَة آن توَخُوا الأْماناتِ الی آهلها. 


۰1 ۳ 3 ۳ ‌ِ ۳ < 9 ۳ ‌ 
2 ان دور از سور تقوه فان ام بعکم بعضا قلیود الذق مت مات 


0 
3 ۰ ۶ [ سس 
3- 7 دِِ از سوره یال عمران 5 من ؛ اهل الکتاب مق ان تمه بقتطار بُوّده 
۳ 9 »| و وج < ِ و ر ۵1-2 ب|ء ی 
الک و5 منهم من ان تامنة بدینار لا پبوده الیک ۱ ما دَفّت به تما. 


از جمله پنج فائده که فاضل در ذیل این سه 1 آورده اینست که امانت بر 
دو گونه است: از جانب مالک از قبیل ودیعه, عاربه, رهن» اجاره و مانند 
وا خاش مان ی اس اه کف اسان ی 
فکو که ها معضوی را از کات ان یناعم این آمرع 
خسبی بگیرد با ودیعه. را از کودی با دیواته که ترفن اتلاف آن باشد بکیرد و 
امثال اینها. 


نهر حال. ایة نخست هر دو قسم امانت را شامل و دو یه دیگر به امانت 


1- کتاب عاریه (یا نوع ششم) 


در بارة عاریه (اذن در انتفاع بعین, بطور تبژع و مجان) بدو آیه بر 
مشرو عیت ان استناد شده است: 


41 ابقه 2 رورم اند تاه وا علی ال ۶ اا وه 
2- آیة- 7- از سورة ماعون و یَفتَعُونَ الماغون. 

ادوار فقه (شهابی), ج 2, ص: 137 

2- کتاب سبق و رمایه (یا نوع هفتم) 

در بارة سبق و رمایه یز به.ستنه. آبه. استتناد شده است : 


+ ای 60 از سور انفال 5 آعنوا هم ها اشتطتتم چن فگو و من رباط 
۳ ۳ 


مراد از «قوه» در ایه چنانکه وارد شده تیراندازی است. 


ٍِِِ" از هر پوشش با انا اه رها ی و زر نا وش 1۶ 


از مشروء بودن مسابقه در شرائع سالفه که از آیه مستفاد است به 
انضمام اصل عدم نسخ بر بقاء مشروعیت ان در اسلام استدلال شده 
است. 


اک 


ده آیقد 6 از تور 6 تشر قما آخجدنم فم عارم عَلَیّهٍ من حَیْل و لا کاب. 


و وجیف در لفت بمعنی سرعت سیر است و بتعبیر فاضل مقداد مراد 
اینست «ما اجریتم علیه من الوجیف». 


استدلال بر اين آیات بر مشروع بودن سبق و رمایه, بمعنی مصطلح شرعی 
آهاء نید ععصم تامل و اشکال فرار کرفتد است. 


اوواز ققه (هانی ازج 2ص 139 

3- کتاب شفعه (یا نوع هشتم) 

در بارة شفعه آیاتی که بر خصوص آن به صراحت دلالت کند نیست لیکن 
چون گاهی از شرکت. پدید می اید از ایاتی که بطور عموم بر رفع ضرر 
دلالت دارد می توان استفاده و بدانها استدلال کرد. 

از جمله سه آیه زیر است: 

1- آیة 78, از سورة حج و ما جَعل عََیْکَمُ فی الذینِ من حرج. 

2 آیة 220, از سورة بقره و لو شاء اللْْ أَعتتکم. 

و اه از سور بفره بر الله کر الست وا برد بر ای 

اوماز. تفه ای زر 9۶ 13 

4 کتاب لقطه (یا نوع نهم) 

در از 6 لفات بر جیزی کدساور خصوص بر آن ولتت کند ار فران مه 


استفاده نشده لیکن ؛ به عموماتی از قرآن مجید بر آن استدلال شده از آن 
جمله: اس ۱ ای از سورهماتی و عا ۱ علی رو وی دح 


149 از سورة بقره و آبة 48, از سورة مائده قَاستیقُو ارات 
طرز استدلال باین عمومات و هم به آبة 7 از سوره قصص قَالتَقَطَة ال 
فزعَوّن.. 


و آیة 10 اه تور خی ای ای وم و فرق میان لقطه و لقیط 
و اشکال در این استدلالات به عهدة کتب مفصلء مربوطه است. 


5- کتاب غصب (يا نوع دهم 


شرعی) به چند ایه که بر وجه عموم دلالت دارد, و به چند ایه که بطور 
خصوص دلالت می کند استدلال شده است. 


آیات بر وجه عام عبارتست از : 


- آیة 188, از سورة بقره و لا تأکو أمقوالکغ بتکم بالباطل 2- آیه 34, از 
سورة توبه ان کثیرا من الاخبار ‏ الرْهْبان لیاکلُونَ أمَوال النّاس بالباطل. 


از 
9 


1 آیة 193, از سورة بقره قَمن اغتدی عَلیْکَمْ قَاعْتَُوا عَلَّه بمثئل ما اعتدی 


2- آية 40, از سورة شوری و جزاء سَیئّو سَیتَهٌ مثلها. 


تِ ِ و9 #۳ ار _ ت 
3- اب 1 از سوره شوری 5 لمّن انتصر بعد ظلمه فاولیّک ما عَلیهم من 


از جمله ده فائدة فقهی که فاضل مقداد در ذیل این آبات یاد کرده اینست 
که «اعتداء» گاهی به استیلا است و گاهی به اتلاف عین پا منفعت است., 
بطور مباشرت يا تسبیب, بر وجه 


عمد یا خطاء و از جمله اینست که «مثل» در آیه اعم است از «مساوی در 
حقیقت و جنس» و از «مساوی در حکم» و از «مساوی در مالیت». 


6- کتاب اقرار (یا نوع یازدهم 


در بارة اقرار (که عبارتست از خبر دادن به حقی که بر خبر دهنده لازم 
است خواه مال باشد پا عقوبت پا نسب) از پنج ابه استفاده شده است: 


1- آية 11, از سورة ملک قَاعْتَرَفوا بدَئيهمْ فَسْمُقا لأصحاب السّعیر. 


2- آية 130, از سورة انعام و شهدُوا علی أنْفُسِهمٌ چه شهادت بر خویش 
اقرار به مورد شهادت است. 


3 آیة 1, از سورة آل عمران 1 َفررَْم و 5 أحَوه تم علی ولکم اصّری قالوا 
أَفْرونا, در اینجا فاضل صورتهای چها رگانه ۳ ی در مقام اقرآر به اعتبار 
لفظ پدید عم اند رکفت« دیگری من ۳ «لی عندک کذا» جواب می 
دهد <«انا شقد لی,به» یا «انا مقر لک» با <ابا جفه به» یا جانا مهف وراز 
اخاظ الت سر افراد مور و اسر ارت سا به اس 
ظاهر آیه ۳ عنوان اقرار دانسته یعنی بظاهر آیه بر هر چهار صورت 
استدلال کرده است. 


4- آیة 135 از سوره نساء و ۱ قوْلٍمین با قدب ب شهداء لله و لو علی 
سکم 5 یه ) و از شوره ملی الم بانکم تیه فالما بلی فقو حاعا و 
نظیر آنست آیة 172, از سورة اعراف ألسث بر قالوا تلی؛ 


آن گاه در ذیل دو آیه چنین افاده کرده است «باین دو آیه و نظائر اینها بر 


این استدلال می شود که حرف ایجاب شايستة اقرار است و «بلی» ایجاب 


نفی و «نعم» تقریر ما سبق می باشد, اگر نفی باشد نفی و اگر ایجاب 
باشد ایجاب؛ و از این رو آابن عباس در آبة دوم گفته است اگر گفته بودند 
«نعم» کافر می شدند چه مفادش این بود که آری تو پروردگار ما نیستی» 
پس از آن بر اين مطلب نظر وارد کرده و گفته است «اهل عرف «نعم» 
را 0[ 


آلشن آلاه بخمع آم عمره ه انا فنای سا عداد 
تعم وتتری الهلال کم ارام واو‌ها اتتهار کبا غلانن 


را اه رنه اهاز اس 


از جمله چهار فائده که فاضل در اینجا آورده استخست که ارم چهارم بر وجوب 
اقرار به حقی که بر مقر لازم است دلالت دارد. 


7- کتاب وصیت (یا نوع دوازدهم 


در بارة وصیت (که بحسب لغت از وصی یصی بمعنی وصل یصل اشتقاق 
دارد و از باب افعال و تفعیل هر دو استعمال می شود و کلمة, وصیه و 
وصاءه, اسم مصدر است و بحسب شرع تملیک عین يا منفعتی است برای 
بعد از وفات, که موصی در حقیقت تصرف حال حیات خود را بزمان بعد از 
هر ی خوینتن فتصل. ضی سار د) بة سه: آبه انتخدلال. شده اررینت: 


1 ِ و 1 و 182 از سور بقره کیت غلبم او ۶ عضت اعدکم 
و وک کیزا الوصته المالدنن و این بالعتژوف ع تا علي 
7 ناهد | سَمعة ام ۱ مق کلی این تلوتة ان الله 


ت 
با و 


مه یه و قمَن خاف من مُوص جتَفا 


5 قأَصلح مر 0 


قلا ام عَلَبْه ان ال مور رَجيْ, در بارة اين آیه و جهاتی مربوط به وصیت 
در جلد اول به تفصیلی متناسب تخت عم امدم اش (مراجعه شود). 


مایق 12 ان ره تاه فوصت عضیا نما از تفه اند وا از 


آن سوره نیز من بَد وَصيّ بُوصین ها او ین و هم آية 14, , از همان سوره 
من بَْد وصیو توضون بها او ین و هم ایة 15 از همان سوره من بَعْد وصیّه 
و +9 


بُوصی بها او ین *. 


فاضل چهار فائده در ذیل آورده: یکی مشروع بودن وصیت است برای 
وارت ۱ بودن آنست بر ارث؛ دیگر ظهور آیه است در وجوب 
عمل به وضیت مطلقا و تخضیض ان بتلت و توقف ما زاد بر اجازة وازت به 
استناد اجماع و احادیث است سیم اختلاف در حصول مالکیت است برای 
موصی له مورد وصیت را به مرگ موصی چنانکه شافعیه و برخی از فقها 
از ایه استفاده کرده آند, ۳ این که قبول موصی له کاشف باشد, با مالکیت 
اوست مورد وصیت ر به واسطة قبول, یعنی قبول سیب مالک شدن 
داتفه جاک سوک مهار ان مهو ان لفق اند 
2- آیة 260, از سورة وه ی له هب وه 
بانیتک سعیا. و ی 44, از سورة حجر لها سَبعَة آبوآب لِکل باب مِلْهْم جر 


ترب 9 


مفسوم.. 


باین آیات برای تعیین «جزء» در موردی که وصیت به جزء واقع گردد 
استدلال بعمل امده است. 


4 آیة 106 و 107 و 108 از سورة مائده با آبها 


الذین منوا شَهادة یم ادا حضر أَحَدکم لو چین الْوَصَه ه اثنان 5وا ۶ ۳ 
نکم او آخران من » رک 1 اضر تم ی ال رک قأَصاتکم م ۵ 
الَمَوّتِ تجبسن تحیشَوتهما من بَعد الصّلاه یمان بالله ان رتسم لا تشتری 1 
ِِ و لو کان ذ فرّبي و لا تنم شهاد 1 ای قاِلْ یر 
علی الما اسشتحّا الما فا خران تمومان مقامهما من الذین اشتحق علَهم 


‌ 


لسن زک ِ آن ۳ ی 
5 5 ايمانهم 


در کنز العرفان سه فایده در ذیل این آیه آورده شده, یکی این روایت است 
101۳ 
به شام رفتند بدیل بن آبی مریم, مولی عمرو عاص, که دین اسلام داشت 
نیز با ایشان بود چون به شام رسیدند بدیل مریض شد آن چه با خود داشت 
یادداشت کرد و ورقه یادداشت را در میان کالای خود نهاد و به آن دو از این 
باب چیزی نگفت و ایشان را وصیت کرد که اثاثية او را به کسان وی 
برسانند: بدیل مرد. تمیم و عدی آثاثیه او را بررسی کردند ظرفی از سیم 
که به زر منقوش و بوزن سیصد مثقال بود از میان برداشتند و پنهان کردند 
چون اتاثیه به کسان او داده شد نامه یادداشت را در آن یافتند و ظرف را 
حطالنه کرونه انشان مک قوند ضر ند برو مت رصلی الله علیش ی ال و 
اه و ند اه هار عفر و ره 


۳ 


ی (صلی الله خی ال شام کلا عی تشه آ نها اس دراد 
وها ماخت بسن از ان ظرف برد ایشان. ریدم شید .بتی. الشجمم به ابشتان 
مراجعه و ظرف را مطالبه کردند گفتند این را خریده ایم لیکن چون گواه 
بر آن نداشتیم نخواستیم اقرار کنیم باز او را نزد پیغمبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم) بردند اين آیه نزول یافت قَانْ عُْر علی َهْمَا استحفا تما عمرو 
بن عاص و مطلب بن ابی وداعه که هر دو از طایفة بنی سهم بودند سوگند 


یاد کردند و ظرف را گرفتند. 


۱ ۱ ۳ 
سیم دوازده حکم فقهی را از آیه مستفاد دانسته و آورده که از جمله اشهاد 


دی یت با از ال اسلام اکر باشتد در سا وضیت و اکر تاشتداز اهل 
ذمه يا غیر ایشان. 


چون وصیت گاهی بمال است و گاهی به ولایت و ولایت گاهی به اخراج 
حقی است ثابت بر میت مانند این که وامی داشته يا امانتی در نزدش بوده 
است يا ولایت بر اولاد صغار است برای حفظ اموال ایشان و سعی در 
تربیت و تنمية آنان پس مناسب چنان می نماید که بحث از حال یتیمان به 
اعتبار این که وصی برای ایشان قرار داده می شود بةه بجّت از وصیت 
اتصال یابد و در دنبالة آن آورده شود و آیات مربوط به احکام یتامی نقل 
گردد و در حقیقت کتاب حجر که 


بر احکام یتأامی مشتمل است در این موضع آورده شود. 


اشاره 


در اینجا از اقسام شش گانة حجر سه قسم یز آوز و می شود: 
1- یتامی 2- سفیه 3- عبد 


استناد شده است: 


1- آیة- 6- از سورة نساء و اْتلوا اایتا نوا حثّی ازذا بلَمُوا النکاع قان, آنستم 
مفم م رسد[ فاذفعوا ایهم 1 مُوالَهْم ۳ / اما ی سرافا و پدارا ن روا و 
من کان عی؟ قلیشتفیف و من کان قییرا قلباکل بالمَعژوف قلاا دق فعته اه 
1 شوالَهْم قآشهذُوا عَلیهم و کفی بالله حخسیبا.. 


از جملة ده حکم فقهی که در ذیل آیه آورده شده وجوب حجر است بر 
صغیر در تصرفات و رفع انست برسیدنش بحال بلوغ (علامت آن احتلام 
باشد پا سن پانزده سال در مرد و خنثی. چنانکه شافعیه و شیعه گفته اند, 
یا هیجده سال در ایشان چنانکه ابو حنیفه قائل است و نه سال در زن به 
عقیدة شیعه يا مانند مرد به عقیده شافعی يا هفده سال به عقيدة ابو 
حنیفه و یا انبات باشد باختلاف اقوالی که در آن نیز 


موجود است) و ایناس رشد که به عقیده شیعه عبارتست از عاقل بودن در 
ژد کاتین بعنی فریب نخوردن در معاملات و تصرفات لائقه. به عقیده 
شافعی شرط است که فاسق هم نباشد لیکن مفسرین را در تفسیر کلمة 
«رشد» قید عدالت در کلام نیست و همین هم منشا پیدا شدن این دو قول 
شده چنانکه از شیخ نیز موافقت با شافعی نقل گردیده است. 


ابن عباس در بارة «رشد» گفته است «ان یکون ذا وقار و عقل و علم» و 
یادی از «عدالت» نکرده و هم قتاده گفته است «العقل و الدین» که باز 
و 


2 ایة 2 از تتورخ تسا 


تس 


۶ 


و آثو | لت می أَموالَهْمْ و ۱ تتبدلوا- الخببت تا ز تلو 11 مُوالَعَمْ الی 
3 2 با ی را ری و ی 
برادر زادة یتیم وی در نزدش بوده و یتیم پس از بلوغ مال خود را خواسته و 
عمو به او نداده و مرافعه را به حضرت رسول (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم) برده اند اين آیه نازل گشته و عمو گفته است «اطعنا الله و اطعنا 
الرسول و نعوذ تالم نمی الخونه الکبیر» و مال را به فرزند برادر داده 
است.. تا آخر روایت. 


3- آیات 9 و 10, از سورة نسیاء و لخن الذین لو ترکُوا من حلفهم در 
جضعافاً خاقو 1 هم قلیتقوا ال و لیمولوا لا سدیدا, ان الْذین باون 
اقوال الیتامی طا ما َاْلون فی تطونهخ نارا و 2 شقن شیر 

قزفت: تست »ان این اب را منوا به. کسانی دنه اند که.به بالیوه 


مربض می روند 


۳۵ "۱ 


و به او می گویند مالت را در راه خدا انفاق کن چه فرزند و اولاد برای تو 
سودی ندارن و ترا از خدا بی نیاز نمی سازند و این سخنان در بیمار تاثیر 
می کند و او گفتة ایشان را بکار می بندد و در نتیجه اولاد خود را نادار و بر 
دوش مردم بار می سازد خداوند در این ابة ان اشحاضن را نهدید کردم و 
فرموده است از خدا بترسند و از این گونه سخنان دست بردارند و چنان 
فرض کنند که برای خود ایشان چنین پیش آمدی می شود پس خدا را به یاد 
آورند و برهیز. شته. کنته ۵ فقو رن ,یکویند بعنی: یز آند: بر لت تشویق: 


تکتند.نلکه کفتر زار زا دسر تهید. 


بعضی فیک آیه را مربوط به اوصیا دانسته اند که آنان باید از خدای 
بپرهیزند در امر ایتام حیف و میل روا ندارند و فرض چنان کنند که ایشان 
مرده اند و فرزندان و ذرية ضعاف آنان زیر نظر و دست اوصیاء واقع 
گشته اند و بدانند که هر گاه اموال یتامی را به ستم بخورند آتش خشم 
القی انها زا فی ننوز اند: 


از حضرت صادق (علیه السّلام) روایت شده که در کتاب علی (علیه 
السّلام) وارد است ان آکل مال اليتیم سیدرکه وبال ذلک فی عقبه و تلحقه 
صال ذلک فی الاخره و آن گاه این دو آیه را و لَیَخشَ الذین.. و.. ۰ ان الذین 
پاکلوت: و تا اد 9 یت 
حجر عبد دلالت دارد عقب این بحث آورده شده است. 


آیة 5 از سورة نساء و لائر توئوا السُقَهاء أَمو الک نی جقل اللّْ لَکْمْ قیاماً و 
اررُفْوهُمٌ فیها و اكُسوهم و و ولو َهُمْ قوّلا معْرُوفاً برای حجر سفیه مورد 


استدلال شده ۳ 


وجهی که فقهاء و محققان از مفسران در این آبه. کفته اند ار ینست که 
خطاب در ایه به اولیاء است تا اموال بتامی را پیش از بلوغ و رشد انها 
نگهداری کنند. 


از جملة پنج فائده که فاضل در ذیل این آیه یاد کرده اینست که با اين که از 


جمله ان تسم مهم رشداً محجور بودن سفیه معلوم می گردد ور انت آبه 
مستقل و منفرد آورده شده تا معلوم گردد که «سفه» خود به خود علتی 


است مستقل برای حجر خواه در کودک باشد پا در بالغ 


و خواه به تبع کودکی باشد یا پس از بلوغ و رشد طریان یابد (ابو حنیفه در 
اين مسأله مخالفت کرده و بالغ عاقل را که سفیه باشد محجور نمی کند) 
باین آیه بر وجوب تکسب بمال وت علیه» به اندازة استفادة نفقه از آن 


و بر مندوب بودن زائد بر اندازه نفقه نیز استدلال شده است. 
حجر بر عبد 


نف آیق 7 از سور فحل ضفت الله قیا فیط لک یره یاه 
دو حکم استدلال شده است. 


[- حجر بر مملوک در تصرفاتش, 2- عدم مالکیت او گر چه مولایش او را 
تملیک کند. 


۱۳۳0 


راجع بحکم دوم اختلافاتی است که موافقان, مطلوب خود را از فرآن مجید 
از تور توق خر و من لْفْسِکم قل لک م من ما مَلکث 
یْمانکَم من شرکاء فی ما ررَفْناکَم قائثْمُ فیه سواء. 


و مخالفان, نظر خود را از قرآن مجید به آیة 22 از سورة نور 5 انکخوا 
الأیامی منم و الضالجین من عبادکم و ایک ان یکوئوا فقراء ینم ال 
تبد اند. 


نوع سیزدهم در بارة عطایای منجزه مانند وقف و سکنی و صدقه و هبه و 
غیر اینها, فاضل چنین افاده کرده است دز فرآن مجید. ایاتی مخصوص باین 
امور نیست لیکن آن چه بطور عموم بر فعل خیرات و تحریض بر آنها دلالت 
دارد بر این امور نیز دلیل است راوندی و معاصر از ان جمله سه ایه را در 
اینجا اورده اند: 


1- آیة 92, از سورة آل عمران لن تنالوا الیرَ حلی ثْفِمُوا مشّا تجبُون.. 
2- آیة 20, از سورة مرلو ما" مدموا لانفُسِکم من خیّر تجدوة لد اللّه 


عِ 


هو یا و اعطَم آمرا 3- ایة 177, از سورة بقره لیس ابر آنْ توَلوا 


وجْوهم قیلَ المشرق و المَعْرب. تا.. و آتی المال عَلی خبْهٍ وی الفْژبی و 
ی می و العساکین و ان السَییل و السائلین و فی ال#قاب 


1 و 32- کتاب ایمان و نذر (یا نوع چهاردهم 


نوع چهاردهم در بارة نذر و عهد و یمین, چند بحث طرح شده است- بحث 
اول مربوط است به «نذر>»> و راجع بنذر دو ایه مورد استفاده واقع گردیده 
۱ 1 

1- آی 270, از سورة بقه 5 و ما مه نقفتم من تفقو و 
یَعْلَمْة و ما للظالمین من انصار. 


2 


از جمله سه فائده که در ذیل آیه یاد گردیده دلالت آیه است بر وجوب وفاء 
بنذر و اتفاق بر انعقاد شروط آن و اختلاف بر انعقاد مطلق آنشنت (مثل 
اين که همین اندازه بگوید «للّه علیث ان افعل کذا من الطاعات. 


۹ 3 ِ 5 نن 9 5 و  -‏ ۱ ۳ 
2- ای 7 از سور ه هر توفون بالّذُر و یخافون یوم کان و و هم ۲ 5 


که در بارة علی و فاطمه علیهما السلام در قضیه ای که مشهور است 


از 


دو راه بدین آیه استدلال شده است یکی این که آیه در مورد مدع است 
پس دلالت بر رجحان وفاء بنذر دارد یو آن که به ۳ از شر روز 
رستاخیز قرین گشته پس بر وجوب وفاء بنذر دلالت می کند. 


بت دوم- مربوط است به «عهد» و راجع به آن از سه 11 استفاده شده 
است : 


ار اب 6 از شوم ی اسراتل و اوفوا اعد ان العیه 


از راه صیغفة امر و هم از راه مسئول بودن «عهد» بر وجوب وفاء بعهد, 
استدلال شده است. 


اص 
۳۷ 
0 


2 آخر آية 153, از سورة انعام و بعَهّد الل به 
تدگرُون 3- آیة 3 و 94, از سورة نحل و آوفوا بعهّد الله اذا عاهدتْمْ و لا 
و تقطوا مان تقد تزکیدها و قَد جع الله علیکم کییلا ان اللة یلم ما 
تَفْعلون. و لا تکوئوا کَالْنی تقصّت عَرْلها من بَعد 

تَد 


دون أیْماتکُم دحلا بتکم آن تکُون آزبی من أَمَدٍ. 
از اين آیه حکم دو موضوع استفاده شده است: 
1- وجوب وفاء بعهد (عهد اللّه اعم است از اين که بنذر باشد یا بعهد یا به 
یمین و سوگند). 
2- وجوب وفاء به آن چه مورد سو‌گند و یمین واقغ شده است. 


از جمله پنج حکمی که فاضل در ذیل آیه یاد کرده اینست که در حلف و نذر 
7 باشد و گر نه وفاء به آن واجب نیست و این حکم از جملة 
«بعد توکیدها» که مراد از آن توئیق بذکر خدا است استفاده شده. از یه 


8 از سورة موّمنون 


0 
و الذین 


هو لامانانهم دهم راغوپ روم 99 بشید وحم از آیات ن َو 
خالقی 1 نیز وت وفاء به هد ۳ شده است چه امانات بر دو 
گونه است امانات الهی از قبیل نماز و روزه (عبادات) و ات مردمی از 
قبیل ودائع و شهادات و غیر اینها. 


عهد بر سه گونه است: اوامر و نواهی الهی, نذور و عقود جاری میان 
مردم» و وفاء بتمام انها بحکم ایات باد شده واجب است. 


بجعت سیم- مربوط است به «یمین» و راجع به آن از سه آیه استفاده شده 


است : 


ارگ 4 2, از سوره بقره, و لا تجْعلوا اللح عُوَضَة لَبمانکم آن 7 رو و 
1 وا و مضلخوا ین الأس و ال سَمیغ لیم 


- ی 5 از سورِة بفره, / ُوَاحِذ کم اللَد باللْعْو فی ۳ 
خدکم نصا کشبت فلویکم 99 


3 آشاو ور از تور مان ۶ : ۱ 

خَدکَة ّ" #9 بایان ی 1 دِ با تن بط ص 
هیک و کشولهم و تخریژ رفبه فجن لغ بچد فصيم تلانه: آبام 
ذلک کفارغ کم دا حلغ و 1 
لعلکم کرو 


0 
2 
۱صا 


در این آیه حکم نکث و حنث یمین و کفارة آن مشتمل بر تخییر نسبت به 
سه نوع اول و ترتیب بعد از عجز از ان سه بلزوم صیام اورده شده است. 


فاضل در ذیل فائنده سیم که برای بیان کفاره حنث است هشت حکم اد 
کرده که از ان ماه اتف اظ ارعار 


و در ذیل فائدة چهارم از جمله سه حکم که یاد کرده اینست که کفاره 
مختص, به اخنت در آیندخ و در غموسن بعتی. گذشته:. صادق باشند یا کاذب: 
عامد باشد با ناسی, واجب نیست. فوائد و فروع و احکامی دیگر نیز در ذیل 


این آیه آورده شده است. 
ادوار فقه (شهابی), ج 2, ص: 156 
3- کتاب عتق (یا نوع پانزدهم 
در بارة عثق و توابع 1 از دو آیه استفاده شده است: 
- آیة 37 از سورة احزاب و لا تفول لِلْذٍی عم ال یه و آلعشت عابه. 


اين آیه اشاره است به زید بن حارثه که با گروهی اسیر مسلمین شده و 
قوم او برای فی اسیران خویش آمده بودند آ جمله حارثه پدر زید نیز 
7 تا را 
شده بود چون چارثه به پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) مراجعه کرد 
تیغمیر (ضلی الله عله و الت: و صام) به او فرعود رو با ید ملامات کن:اکر 
خواست با تو بیاید بی آن که فدیه بدهی او را به تو بخشیدم با خود ببر زید 
حاضر نشد از پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) مفارقت کند و با پدر 
برود این کار بر پدر گران آمد او را از فرزندی خویش بیرون کرد و رفت 
چون پیقمیز (صلی الله علیه :و اله و سلم) آگام ننید. اوبرا آزاد. ساخت و 
فرزند خود خواند چنانکه به زید بن محمد مشهور شد. باری در آیه از عتق 
به «انعام» تعبیر شده است. 


در ذیل آیه فاضل اسباب 


و موجبات نه گانة عتق را یاد کرده که از آن جمله است عتق بقول مطلق: 
پیغعمبر (ضلت. اللّه علیه و آله تلم فرموده است «من اعتق نسمه 
موه عی له العشیر انار و هیا عضوا مه فن التان از آن:خه 
سبب یکی دو مورد است که به قرآن مجید نیز ؛ بر آنها استدلال بعمل آمده 
آن استدلال گر چه بی اشکال تفانده نکن متاستب. استه در اینجا یاد تردن 


ِ 


مالک گردد برای چکم نخست از قران مچید به بة 93. سور مریم ن 
دَغوّا للرّحخمن ولدا و ما یلبهی لِلرَحمِنِ ن آن تخد ولدا ان کل من فی 
السَماواتِ و لرّض الا آیی ال دا و برای حکم د ز 
لین روم حافِظونَ ۷ علی رواجم و 

استدلال شده است طرز استدلال و راه نظر و اشکال 
مفصلء مربوطه است. 


سرت 1 ِ 


5 آبة 33 از سورة نوره 5 لین یبتعون ۳ مها ملکث 


ار فیهم حَیُراً و وم من مال اللّهٍ الذی آتَاكُم.. 


در سبب نزول آیه آورده شده که حویطب بن عبد العزی را بنده ای به نام 
صبیح بوده که درخواست مکاتبه داشته و حویطب نپذیرفته پس این ابه 
نزول یافته است. 


نه حکم و چند فرع در ذیل آیه آورده شده که اي ان جمله است استحباب 
اشاره 


در کنز العرفان پس از آوردن مقدمه ای مشتمل بر تحقیق معنی لغوی و 


کلمة «نکاح» و نقل چند حدیث نبوی مبنی بر تحربض بر نکاح از قبیل 
حدیث «ماأ استفاد امرو فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسه اذ 


اقظر. الما ۵ تظیعه ادا آمرها و-تحفظه. ادا غاب عما فن. فاد عالده 
مباحث و احکام مربوط به رکاح را تحت عنوان شش نوع استیفاء کرده 


است بدین ترتیب: 


1- در مشروع بودن نکاح و اقسام آن و غیر ذلک. 


2- در اسباب نحریم. 


3- در لوازم نکاح از مهر و نفقه و غیر ذلک 4- در چیزهایی از توابع نکاح 5- 
در بیان اموری متعلق , مکی اصا اه هه اه و فا هو 
او 6- در روافع نکاح 


نوع اول در بارة مشروع بودن نکاح و اقسام آن از شش آیه استفاده شده است: 
یه 2 از سنوز 6 تور 


و آلکخوا الأیامی «1» منک و الضالچین من عبادِکُمْ و امایکُمْ ان بَکوئوا 
فقراء قه له« من قطله و له واسد 8 


از جمله شش حکم که در ذیل آیه آورده شده اختلاف در وجوب نکاح است 
برای قادر (چنانکه داود از یه استفاده کرده و حکم داده است) و استحباب 
آن و از جمله دلالت آیه است بر عدم اشتراط مهر و نفقه در نکاح. 


2- آبة 33 از سوره و یکاح حد حلی يم اللَة 

من له آیة نخست ناظر است. به نهی از رد مومن خواستگار به واسطء 
تا ۱ زا ۱00 ۳ 115000۳ 
صبر بر ترک نکاح تا در نتیجة ازدواج در حال فقر به عسرت و سختی 


گرفتار نشود پس میان دو آیه نه تنها از باب مهمله بودن 


توهم تناقض میان انها بی مورد است. 


و3 آبة 3 از سورة نساء و نب حِفته خیم لا و فپ لیتامی 9 
طات لك من الساء نی و نلات و ژباع ان 2 جِفتم [لا ‏ لوا فا حَدَه او ما 
ملکب ایمانکم ذلک آونی لا تغولوا. 


چند قول در سبب نزول آیه گفته شده که از آن جمله است: 


1- مردم از ولایت ایتام احتراز می داشتند و دوری می کردند لیکن از زنا 
پرهیز نمی دا شتند پس به ایشان گفته شد که اگر از کناهفی خودداری می 


(1) یم (بر وزن قیّم) زن بی شوهر و مرد بی زن را گویند, خواه زن بکر 
باشد يا ثیب. و جمع آن (بطور قلب) بر «ایامی» بسته شده چنانکه یتامی 
جمع 0 تب چنیر ۱ ت و اصل ان دوه «ایایم» و «یتأیم» بوده و قلب شده 
است. 


2- چون آیه نازل شد که خوردن مال ایتام گناهی است بزرگ مردم از 
تصدی ولایت ایتام خودداری می کردند لیکن از تعدد ازواج و گرفتن زنان 
زیاد و ضائع ساختن حقوق ایشان مضایقه نمی داشتند از این رو به ایشان 


گفته شد که دست از تکثیر زنان بردارند و به تقلیل: که مستلزم سهولت 
قدالت اس سای اسان یردان 


3- کسی چون دختری را ینیمه و تروتمند می دید برای تملک ثروت او را 


پس نن ] آیه "8 یافت , بعنی اگر ۱ 0 به عدالت 9 


از جمله ده حکمی که فاضل در ذیل اين آیه یاد کرده حکم پنجم است بدین 
مفاد «بیشتر فقیهان و مفسران گفته اند حرف «واو» در آبه تن عفن 
خود نیست و گر نه لازم می آید که جمع میان نه زن جائز باشد چه «واو» 
برای جمع است برخی «واو» را بمعنی خود دانسته اند «1» و جمع میان 
نه زن را اجازه کرده اند و اینها همه نادانی و گمراهی است چه جمع در 


حکم, جمع در زمان را مستلزم نیست.» 


4 آیات 5 و 6 و 7, از سورة مومنون و الَذین هم لفْرُوجهم حافظون, الا 
عیلی زوجم او ملک اناد قالهْه هم یر ملومین. قمن آبَتفی ور اء کی 
قاولتّک هم العادون 


(1) فاضل در حکم پنجم این قول را منقول از قاسمیية از زیدیه دانسته و 
پس از این که گفته است «بنا به عقیده ای که ایشان در «واو» دارند نه 
جواز جمع نه زن بلکه نقل جواز جمع هیجده زن را باید قائل شوند. چنین 
گفته است «اين قول و عقیده از ایشان نقل شده لیکن خود ایشان قبول 
ندارند و منکر هستند». 


از جمله شش فائده که در اینجا باد گردیده اینست که آیه به صراحت 
دلالت دارد که سبب اباحه منحصر است., بر وجه انفصال حقیقی, در دو 


امر: زواج و ملک یمین به طوری که هر کس غیر این دو را مرتکب شود 
عملی حرام کرده و 


از تجاوز کنندگان بشمار است و باید حد زده شود بنا بر این شتا «متعه »> 
و «تحلیل امیه» که در مذهب شیعه محکوم بجواز است: نخست در عنوان 
0 و دوم, چون ملک در آیه اعم است از ملک عین و منفعت (و 

هم تملیک منفعت است) در عنوان «ملک یمین» داخل می باشد و 
شاید از این که به کلمة «ما» در «او ما ملکت» تعبیر شده نه «من» همین 
نکته مراد و مستفاد باشد. 


در فائدة ششم که لزوم عقد لفظی مشتمل بر ایجاب از طرف زن و قبول 
ات فرد دز آن‌سانشته قاط اعاب را استاد ای 0 راز ره 


بقره خی تلکح رَوجا عَيْر و آية 37 از سورة احزاب «رَوَجناکها» و اب 28 
از سورة نساء فما استمتعتم به منهّنَ الفاظ سه گانة «آنکحتک» و 
«زوجتک» و «متعتک» قرار داده است. 


کت ارف 2 از سورة نساء و أل لک ما ورام کم , آن توا سا وال 
محصنین عَیر مُسافچین فما اسْتَمتَعَتم به مد بو تون ورن فريمة و 
ناح عَیکُم قیما تراضيم به من تقد القَریصَه | ال للد کان عایها خکیفا. 


باین آیه بر مشروع بودن «متعه» استدلال شده بویژه با قرائت ت آبن عباس 
و ابن جبیر و ابیٌ بن کعب و ابن مسعود و گروهی بسیار که آیه را چنین 

| اجل مسمی فاتوهن اجورهن. 

در بارة متعه در جلد اول این اوراق از جنبة تاریخی اشاراتی رفت اینی از 


2 و و ی ۱ ۳ 0 ی آورده شود: 


و تشریح و تفسیر جمله هاي آن چنین افاده کرده است «و بالجمله آن چه 
طاهر.می: شود ابتشست که آبه-در متعه ظهور درد و قراتت. ستعوله. بر ان 
صراحت دارد و اجماع هم بر اين که جائز و مشروع بوده و هم روایات بر 
تشریع آن قائّم است پس کتاب و سنت و امت را بر جواز متعه اتفاق است 
اختلاف در اینست که آیا حکم جواز بر جا مانده يا از میان رفته است در 
اینجا باید گفت اصل و استصحاب و نبودن دلیلی واضح بر نسح و خلاف 
اصل بودن نسخ و اختلاف در جواز نسخ کتاب به سنت متواتر و عدم اجماع 
و عدم علم به تواتر در اين باره و عدم جواز نسخ کتاب به خبر واحد, هم 
بحکم عقل و هم بحکم نقل و اجماع. هم اینها دلیل است بر اين که حکم. 


باقی است و از میان نرفته است. 


ماه فان کش ینمی اد ام که و رود شین ری 
بقاء حکم است تا زمان عمر اسناد دادن اوست تحریم متعه را به خود.. 


و حاصل این که جواز بحکم کتاب و سنت و اجماع امت مورد یقین است و 
اين یقین تا یقینی دیگر مثل آن بر خلافش نیاید ثابت است و یقین جز از 
وال یآ هه یل ها ار کاس هار مت مها اما ها لو 
ی تس ی سر ای سس ار ال ود ان 
است» فاضل مقداد پس از آن 


که سه وجه برای دلالت صریح آیه بر اباحة عقد متعه یاد کرده و پنج وجه از 
خی قران برای اباحه این عقد آورده سه وجه هم از طرف مخالفان نقل 
کرده و یکایک آنها را مورد انتقاد قرار داده است. 6- آیة 29, از سورة نساء 
و من لَمْ بستطع مُْمْ ولا آن بکح المُحْصَناتِ المْومناتِ قمر ما قلعت 
ابطانکم مت ققبا نکم القمات ۶ اااه 


۳ ۲ ِ 3 ِِِِ ۳ 
أَعلَم بایمانِكم بَعَصُکمْ من بَعّض قالْکِخُوهن بان اهلهنَ و انوم أجُورَهَنَ 
3 نی ( - ۰.1 سن #۶ 
یالَعر وف مَحضصناتِ عبر ر مستافعات 5 لا مت متخذات داب فاذ| احخصنَ فان 
۱ < 


ین یفاجشّه قَقلیهنْ نضف ما عَلّی الْمُحَْناتِ من العذاب ذلک لِمَنْ خشی 


من 


العتت متکم و آن تضیژوا حَیْر لک و له عَمُوز رَجيم. 


فاضل ده حکم در زیر اين آیه یاد کرده از آن جمله اینست که در تفسیر 
«طول» اختلاف شده برخی آن را به زیادت در مال تفسیر کرده برخی 
گفته اند آن را حدی معین نیست بلکه انسان اعرف است به خود و به آن 
چه او و عپالش را کفایت می کند.. و محققان شیعه گفته اند مراد از آن 
کابین زن ازاد و نفقة او و یافت شدن او و امکان نزدیک شدن به او می 
باشد. ابو حنیفه گفته است «طول» بمعنی قوه و فضل است. 


ایه در تحریم نکاح ظهور دارد. 


نوع دوم در بارة اسباب تحریم نکاح بده أیة استناد شده است: 


اشاره 


اه اي 22 ان سور سا ۱ واه خیم یار کم عن الشاء لا سا ود 


ی 

از جمله پنج حکم که در ذیل این ان ناد گردیده اختلاف در حقیقت نعاح 
است که ایا عبارت است از عقد چنانکه مشهور است با از وطی چنانکه 
گفته شده و بهر قولی حکم فقهی طوری است و حرمت منکوحة جذ است.؛ 


ع‌ِ هت 
ای 23 از ,سورة ۰ یک انم ‌ بتناککم و أَحَوائکَم و5 
9 و خالائکَم بناث الاخ و بناث الاختِ و امَمائْکم اللاتی ارََعْتَکمْ و 
خواثکم مج الماک و افیا سسنانکة و تنگم الاب فقو رکش هن 
ِ نی ليم بهن فان لم ِ دخلنم بهن جناع, مت و حلا 
ینایم الذین من _أضْلایکم و ان توا تب الاعتین الصا قد شلف ان االد 


کان عقورا #ضیفا برخی از علما اصول آیه را از لحاظ استحالء اسناد 
حرمت به ذوات, مجمل دانسته برخی بحکم تبادر «نکاح» راء که از زنان 
مراد است, امری مقدر و مسند الیه تحریم قرار داده و این آیه را از جهت 
«اسناد» نظیر آبة حرَمت ِ ار لته الم لحم الختزیر که تقدیر 
«اکل» در آن ظاهر و متبادر می باشد و اند. 

محرماتی که در آية فوق یاد شده به سه قسم انقسام یافته است: 

1- محرمات از راه نسب. 

2- محرمات از راه رضاع. 

3- محرمات از راه مصاهره. 


قسم اول محرمات از راه نسب هفت مورد است: 


1- مادر, هر چه بالا برود (مادر شخص و مادر پدرش و مادر جدش و مادر 
مادر و مادر پدرش). 


2- دختر, هر چه پایین برود (دختر شخص و دختر دختر و دختر پسرش) 3- 
خواهر, (پدر و مادری باشد یا 


از یک طرف) 


4- عقه- خواهر پدر هر چه بالا برود (خواهر جد و خواهر پدر جد و هم 
چنین) 5- خاله- خواهر مادر هر چه بالا برود (خواهر جده و خواهر مادر جده 
و هم چنین). 


6- ۳ برادر- هر چه پایین برود (دختر دختر و دختر پسر برادر و هم 


27 ِ خواهر- هر چه پایین برود (دختر دختر و دختر پسر خواهر و هم 


قسم دوم محرمات برضاع, دو مورد یاد شده است: 


[- مادر 2- خواهر حرمت دختر رضاعی را به اولویت (نسبت به خواهر) و 
عمه و خاله را به سنت و جده را, به اجماع قائل شده اند. 


از جمله چهار فائده که در این قسم یاد گردیده حدیث نبوی است «یحرم 
من الژضاع ما یحرم من اللسب» و از جمله شرائط رضاع است بحسب 

و رب ور ار و سا 

اختلافاتن است و شاید. بعضی از آنها را بتوان از آبه اشستباظ با ندان امد 
د. 

کر 


قسم سوم محرمات از راه مصاهره چهار مورد یاد گردیده است: 


1- مادر زن, هر چه بالا رود 2- دختر زن «1» هر چه پایین رود (دختر زن و 
دختر دختر و دختر پسرش و هم چنین) 


(1) به مناسبت این که غالبا شوهر مادرش او را در خانهة خود تربیت می 
کند در تازی «ربیبه» خوانده و بر «ربائب» جمع بسته می شود. 


3- زنان پسران «1» هر چه پایین رود (زن پسر و زن پسر پسر و هم 
چنین) 4- جمع میان دو خواهر در نکاح. 


از جمله ده فائده که در ذیل این آیه آورده شده اینست که «دخول» در آیه 
کنایه است از جماع بر خلاف برخی که خلوت و نظر به فرج و لمس را هم 
به منزله جماع دانسته اند و از جمله این که دختر زن حرام است خواه پس 
از مفارقت از مرد يا پیش از نکاح با او تولد یافته باشد بر خلاف داود 
ظاهری که ان را به متولدة بعد از مفارقت اختصاص داده است و از جمله 
اختلاف میان علی (ع) و میان عثمان است در این که جمع بین موطوءتین 
بملک, حلال است 


یا حرام چه بحسب آیة او ما ملک ایْمائْکَمٌ حلال و بظاهر اين آیه حرام 
۱ 
و الحق مع علی (ع) یدور معه حیث ما دار, و هم آية تحلیل, تخصبص 
اه در سقام آستلل اطع نیست بطاو زیر (صلّی لّهع و 
و سلم) روایت است «ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام 
ی 


3- آیة 24, از سورة نساء و الْمْحَضَناث ین التناء لا ما مَلَکّت يْمائکُم 
کتاب اللّه غلبم .. 


برای «احصان» چند معنی گفته شده است از این قرار: 


1- ,عفت مانند «َحْصِتَت قَرجها» * 2- خر تودن فاد ان قر ام مستطاع 
مثْکَم طَولا آن ینک الَممضنات به قولی. 


- اسلام مانند آیة قاذا أخصن فان تین ج بفاجشه َعَلیْهنٌ ز نف ما عَلی 


(1) در قرآن مجید بعنوان «علائل ابناء» یاد گردیده زن را به مناسبت این 
که بر شوهر حلال است یا با او در فراش حلول می کند یا به مناسبت حل 
آزارش در هنگام نزدیکی به نام «حلیله» که جمع آن بر «حلائل» آمده 


است خوانده اند. 

4- زواج, مانند آن چه در آیة فوق است. 

از احکام مستفاد از اين آیه یکی آن که محصنات یعنی زنان مزوجه تا در 
نکاح شوهران هستند بر غیر ایشان حرامند دیگر آن که کنیزکان مزوجه ای 
که ارفا ره ای مایا ما رارسا رانا بدا 


آنها حادث گردد از اين حکم استثناء شده زیرا مالک جدید می تواند نکاح را 
فسخ و پس از عده با او نزدیکی کند 


هم چنین کنیز مزوجه به مملوک شخص زیرا مالک می تواند نکاح را فسخ و 
بعد از انقضاء عده به کنیز نزدیکی کند 


9 ۱ ۳ تس 
4- آیة 221, از سورة یقره ۳ تلکخوا المَسرکات خی ِ# لامَةٌ وت 

1 د ص . اش ح ۷ ۶ ۱ ۳ 4 
یز من مَسشرکه و لو عَجکم 4 ِِِ هی يوّمنو| و لعید 


من رن مشرک و لو کم 


در این که مراد از «مشرک» خصوص غیر اهل کتاب از کافران است یا 
شامل ایشان نیز هست اختلافست و برای هر قولی به آیاتی از قرآن مجید 

تایید بعمل امده و در نتیجه در نکاح اهل کتاب اختلاف واقع شده 00 در 
مذهب شیعه بعضی مطلقا نکاح اهل کتاب را حرام دانسته اند بعضی 
مطلقا حلال دانسته اند (نسبت بابن جنید داده شده) بعضی بعنوان متعه 
حلال و بعنوان دوم حرام دانسته اند. 


فاضل از جمله هفت فائدة فقهی که در اینجا آورده مکروه بودن قصد 
جمال و مال است در مقام نکاح (از کلمة «اعجاب» استفاده کرده است). 


نوع سیم در ذیل این عنوان لوازم نکاح از قبیل مهر و نفقه و غیره اينها یاد گردیده و بده آیه استناد 


شده است: 


- آیة 4, از سورة نساء آثوا الشساء صَْقاتهنّ نَخْلَة قان طبّن کم عَن 


9 ض 9 


2 کوخ 5 ۹ قنیثاً قریثاً صدقه اسم است برای مهر و در سبب 
نزول 19 شده است: که از آن چه بعنوان مهر بزن می داده اند 
گروهی بوده اند که نمی گرفته اند و از پذیرفتن چیزی از آن خودداری می 
کرده اند دستور داده شد که اگر خود زنان به دلخواه خود و از روی دل 
خوشی بدهند باید گرفته شود و لذیذ و گوارا خواهد بود. 


از جمله سه فائدة فقهی که فاضل اد کرده اینست: که مفهوم «فاِن 
طبِنَ» می رساند که 


گرفتن مهر زن بر وجه غصب و مکر و اکراه و اخذ به حیاء از وی جائز 


۷ ت. 

3 1 عم 
22 20 و 21 از سورِة نساء اند 91 رِدیْمْ اشتبدال رف مان رفح و انیم 
خدافن قتطار( قلا تاَذوا مله شتا یَاحدُوتَة بهتانا و الما مبینا و کف 


دوه و قَذ آفضی بعکم الی بَفض و حَدّنّ منم میناقا علیظا. 


از جمله چهار فائدة مذکوره, عدم تقدر مهر است به قدری ثابت و دلالت 


3- آیة 236, از سورة بقره لا خناح عم ٍن طلقنمُ اشَناء ما لم سوفن 
او تفرضوا لقن فریحه و مغوف علن العوسه قدره 


وعلی المعتر فوژه میتاغا بالعفتوف‌ضا علن النکستین: 


از جمله هشت فائدة فقهی که در اینجا یاد گردیده دلالت صریح آبه است 

بر صحت عقد دائم بی آن که کابین ذکر شود پس اگر در عقدی دائم مهر 

از اصل, ذکر نگردد بضع, تفویض شده از این رو زن را «مفوّضه البضع» 

می گویند و اگر مهر ذکر شود لیکن بطور اجمال مانند اين که تعیین مقدار 

باختیار شوهر يا زن یا شخص سیم قرار داده شود این عمل را تفویض مهر 

و زن ۳ «مفوّضه المهر» می گویند و از جمله دلالت آیه است بر این که 
مغر اگر نقدر و معین باشد به ضرف عفد بملک معقوده دز فی آید: 


لاو 0 4 1 ِ 7 0 ۳2 
ای 297 از سورة بقره و ان نموه من _قبل ان بَمَسّوهن و قَذ 
جر ووو تما فر ج ءٍ و 1 و -ه 2 7 آع ۳ الد ۳ ۶ + و 
فرصنم له فريحهة يصَهّ فیصف فرصنم | بر یعفون او یعفو دی بیدو عقده 


۱ 
در ۳ کِ ؟90 تب 9 7 ِ ی - 72 
النکاج و أَنْ تعْمُوا أفَرَبْ موی و لا تسوا ال بتکم ان 


له یما تعْمَلونَ بَصیرٌ از جمله احکام و فروعی فقهی که در اینجا یا دو به 
آیه برای آنها استناد شده یکی تنصیف مهر است بطلاق دیگر جواز عفو از 
حق است برای ولی زن چنانکه برای خودش این جواز بود و هم آیه دلالت 

بر این دارد که ولایت در نکاح بر زن ثابت است و اقسام ولایت به عقيدة 
اک ولایت قرابت ت (یدر و جد پدری نه کسی دیگر از 
اقارب و عصبه) ولایت حاکم, ولایت وصی از طرف پدر پا جد پدری ولایت 
فلک و به: غقیدی علماء غامه قنبتم بتجم دارد و آن ولایت عضنونه می:باشد. 
5- آیة 24؛ از سورة نساء اجان قوافون غلی: السباع شا فر ار 


ک 


يِعَصَهُمْ عَلی بعض و بما الْقَمُوا من مَوالهمٌ فالصالحاث قانتاث حافظاث 
لب بما حفظ ال و اللاتی تخافون و قَعِظَوه و اهجَرّوهن 


في الْمضاجع و اضْربُومَنَّ قاِن أطْعْتَکم قلا توا عَلَْهنَ سییلا اِنّ ال کان 
عل کییزا. :۱ :۱ : 


از هنود نیع ای زان خی د مت ری یی او تاره و وس 
۱ پدرش او را نزد. پیغمبر (ص 
1 
و خدا امری دیگر اراده کرد و آن چه ارادة خداست خیر است پس قصاص 
بر طرف شد. 


از جمله سه حکم فقهی مذکور در 


این موضع است که مرد بر زن به واسطء فضل ذاتی صنفی و به واسطهة 
فضل عرضی (انفاق) در ولایت و سیاست قیام دارد و بیان حکم نشوز (در 
اصل بمعنی ارتفاع و در شرع بمعنی عصیان زوح است) و مراتب تادیب 
ناشزه است. 


6- آیه 35 از سورة نساء ء و ان خِمتَمٌ شفاق بی : 
عکما ین آهلما ان بُریدا اضلاحا بُوفْق ال تما ان ال کان علیماً خبیر" 


اه ی تعنامم سم تفت وم ی 
بعنوان تحکیم است با توکیل به گفنه فاضل اکثر اصحاب به تحکیم 


قائلند. 
7 آیة 129, از سورٍة نساء و ن تَستطیغوا آن لوا یی الشّساء و لو 
حرِضم قلا تمپلوا کلّ الْعل فتَتروها کَالفْلقه و 9 یخوا و توا فان 


الله کات هرا ها از اه یهت سرت نان ِ فان اشان 
بطور اجمال استفاده شده است 


پیقمین (ضلن االه علیشو آلمروسلم اسان ژنان قشم هی کرن وم کفقت 
«اللهم هذه قسمتی فی ما آملک فلا تواخذني فی ما تملک و لا آملک» از 
حضرت:صادق:(ع) روانت فندم که یقمیر (صلی ا ال اه وا ای در 
مرض خود هم میان زنان تقسیم می کرد او را به خانه های ایشان بحسب 
قسمت که داشتند می بردند. روایت ت است که علی (ع) را دو زن بود و 
چون روز یک کدام می شد در خانه زن دیگر وضوء نمی ساخت. 


۳ ی اش هن تسا و انا خاقّث من بغلها نشوزا و اغراضاً 
جَناح عَلَیم از اه 1 1 اج | ۹۲ 


یز 5 أف رت الفْس السع و ان بُحَسوا و تفا قانّ ال کان یما تقملون 
ِ ای ی 
صلح قرار داده شود استفاده شده است سبب نزول آیه به قولی این بوده 
که سوده دختر زمعه زن پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بود ترسید 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را طلاق دهد گفت مرا طلاق مده 
و با زنان خود بنشان و برای من روز قرار مده و قسمت مرا برای عائشه 
مقرر فرما 


0 ی 


از جمله پنج حکم که در اینجا یاد شده وجوب حق سکنی است برای 
مطلقات بطور اجمال و وجوب بودن مسکن است مناسب شان مطلقه و 
وجوب سکنی و نفقه است برای مطلقه حامل و عدم وجوب ارضاع ولد 
است بر مطلقه و جواز اخذ ولد است 


از مادر و در صورتی که مادر تبرع به ارضاع نکند یا به اجرت مرضعه دیگر 
برای ارضاع حاضر نشود جواز استیجار مرضعة دیگر است. 


0- آیة 7 از سورة طلاق لفق دُوٍ سَقي من سَعته و مَنْ قد در له ررَفة 
قلیئفق ما آتاخ اللة لا یکلف ال تسا الا ما آتاها سَبَجْعَلْ اللهْ بعد سر 
یسرا. 1 
از جمله پنج فائده که در اینجا یاد گردیده رجحان توسعه است بر عیال و 
امر به 
مر ! 


اقتصاد است برای معسران و احتمال اعتبار حال زوح است در مقام نفقه 
نه حال زوجه.. 


نوع چهارم در بارة «اشیائی از توابع نکاج». که نوع چهارم برای بیان آنها عنوان شده, ده آیه یاد 


گردیده است: 


> آبة (داد, از سورة نور قْل للوْمنین َو من ابصار هم یخفظوا 
فروجهة دلک آزکیلَم ام له خیبز یم نشتفون 


محقق اردبیلی پس از نقل اقوال و عقائد در معنی و تفسیر آیه این 
مضمون را افاده کرده «و شایسته چنان است که گفته شود آن چه از آیه 
فهمیده می شود حرمت نظر و حرمت عدم حفظ فرج است مطلقا پس 
جواز نسبت به محارم و حلائل از ایه و اجماع و غیر این دو دانسته شده و 
باقی تحت حرمت باقی می ماند» باز همو چنین افاده کرده است: «از این 
که در این 2 مقمنان بحفظ فروح,؛ مامور شده اند لیکن مقمنات دز ای بعد 
قلاوم: بهدم ابواء ذبنت غی مامور. کته اند قطع نظر از اصل و هم حصر 
محرمات دلالتی است ظاهر , بر این که تستر از زنان نامحرم بر مردان جز جز 
نسبت به عورت 10/0 بدن مردان عورت نیست و پوشاندنش 
بر ایشان واجب نمی باشد هر چند 


بز زنان. دیدن آن جرام باشد بسن بر مردان واخب نیست. که از باب عم 
معاونت بر اثم و عدوان؛ خود را به پوشانند.. 


یبدین زيتته الا لبعولتهن او آبائهنَ او آباء بعولتهت او آبناٌ تفن اه ین ء 
تعولتقن ار اوانفن از شی اخوانمن ا: بش احوافن از نشانهر ,: او با ملکتث 
يمائْهْنّ آو الثابعین ث" 

هن او التابعین 


قی ری لته من الرجال آو الط الّدین لة بطهژوا علی رات الّباء 
لا یصْرین پارجلهنْ لبْعْلَم ما یحفینَ من زيتتهن و تُوبُوا ی | 3 


وتو لَلْکمٌ ثفلخون. 

از جمله نه فائدة که در اینجا یاد گردیده اینست که حکم زنان و مردان در 
وجوب بستن چشم و نگهداشتن فرح یکسانست و از جمله حرام بودن ابداء 
زینت آننت (بة: فولی مه‌اضع آن مراد. امتّت و به فولی دیکر کة فاضل ان 
را ظاهر دانسته خود زینت) بر زنان و از جمله اختلاف در زیت ظاهره 
است که آیا مراد از آن, چنانکه فاضل صحیح دانسته, خصوص جامه است با 
وجه و کفان یا سرمه و خضاب يا انگشتری چنانکه گفته های دیگران است 
و بنا بر قول اول زینت باطنه خلخال و دست برنجن و گوشواره است و از 
جمله وجوب افکندن خمار (مقنعه) است بر سینه و گردن (زنان جاهلی 
مخانق می پوشیده که سینه و بالای آن مکشوف می بوده در اسلام به 
مقانع و خمر برای پوشیدن گردن و سینه دستور داده شده است) و از 
جمله عدم اباحة اظهار زینت است برای زنان کافره و از جمله اختلاف در 
ملک یمین است در این مورد و اختلاف در معنی تابعین است که آیا نوکر و 
کلفت مراد است يا پیران از شهوت افتاده یا ابلهان نامتوجه 


یا عبید صغار (گفتة ابو حنیفه است) یا خصیّ مجبوب (شافعی این قول را 
گفته است) و از جمله نهی است از کوبیدن زنان پای خود را به زمین برای 


متوجه ساختن مردان. 


تم َهِ 31 


مژاتِ من قبل صلاه جر : ۱ لظهیره من بعد 
۱7 هو 11 1 _ 01-2 ۳ 1 ۶ .ای ۵2 -ع ن ت 

صلاو العشاء تلأث تورات لک یج یک و لا هم جناخ یعدم طوَافُون 

یم بَقَضْکم علی بِعّض گذلک یبن ال لَکمْ لیات و اللةْ علي حكيم, 


از جمله چهار فائدة مذکوره در اين موضع است که بندگان و اطفال ممیز 
ایشان باید دستور داده شوند که در سه وقت یکی پیش از نماز صبح و یکی 
وقت خواب قیلوله و یکی وقت خفتن که در هر سه وقت مظنه کشف 
عورت است سر زده و بی اذن وارد نشوند و در غیر این سه وقت که آن 
مظنه نیست و رفت و آمد و مخالطه میان خادم و مخدوم برای خدمتگزاری 
مورد احتیاح است استیذان مستلزم عسر و حرج و از اين رو غیر لازم 


است. 


9 9 


4 آیة و5 از سورة نور و اذا بل الأطفال مِتْکُمْ الم توا ما 
اشتادن الذین من فبلمم کدلگ بسن الق لکم آیانه و اللة عایه خکیم.. 


محقق اردبیلی در این مورد چنین افاده کرده است «.. و معنی اینست که 
پس هر گاه 


اطفال را عدم اذن عادت شد و آن گاه به احتلام یا به سن مخصوص, از حد 
طفولیت خارج شدند واجبست که از آن عادت منقطع کرد ند و چنانکه 
وادار گردند که در تمام اوقات در موقع ورود بر شما استیذان کنند و بی 
اذن 


وارد نگردند و این حکمی است که بیشتر مردم از آن غفلت دارند و در نزد 
آنان به منزلة شریعت منسوخه است از ابن عباس روایت شده که گفته 
است: آیه ای که اکثر مردم به آن ایمان ندارند آیة اذن است و من کنیز 
خود را می گویم بی اذن بر من در نیاید. غظا ار او پزسیده که. ابا مت از 
خواهرم باید اذن بگیرم گفته است آری گر چه در خانة تو و به خرج تو باشد 
و آن گاه این آیه را خواندم است باز از او روایت شده که «سه آیه از 
قرآن را مردم منکرند: یکی آیة اذن دوم آیة آن رکه ره الله یام سه 
آیة دیگر آیة و لذا حَصَر الْقَسَمة.. 

5- آیة 0 از سورة تور اج القواعد من التّساء اللاني لایرَجُونَ نِکاحا" لیس 
09 یصَعن ئيابهَنْ غیر مَتَبرجاتِ بزیتو و ن بستغففن حَیر هن و 


محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «.. و ظاهر از سوق این آیه ایننست 
که قاعد از زنان از حکم پیش که وجوب تستر و تحریم کشف زینت باطنه 
و مواضع انهاست استثناء شده اند پس کشف مواضع زینت باطنه که بر 
زنان جوان حرام بود بر پیران ایسه حرام نیست لیکن بشرط این که قصد 
تبرج و اظهار زینت نداشته باشند. 


6 آیه 13 ور حجرات یا ها الثاسنْ [6 حَلَفْناکُمُ من در و آئنی 5 
ناكم شُغو و قبائّل ِتعارفوا ان أکرَمکَمْ عند الله ناکم ان ال لیم 


فا فا کرو کاس آسسی کی سا هس اس ی رد 


از حیث نسب هم پائین تر باشد, استدلال شده است لیکن خود او این 
استدلال را مورد نظر قرار داده است. 


7 آیة 4. از سورة مذثر و پیابک قَطَهَرٌ. 


باز بنقل همو گفته شده که مراد از یاب زوجات است چنانکه در آية هش 
لباس لکَم و انته تنم لباس له اورده شده پس بمفاد این ایه شایسته ِِِ 
که ریا ععف و حون اصل و پاکدامن انتخاپ شوند که در قرآز 

است و الب الب بَحْرْحْ تبائة بان یه و الذٍی بت لابکر لا و 
فاضل این استنباط را نیز مورد نظر و اشکال قرار دادم و به آیاتت دنگد اد 
قبیل اللّانی لا ینکخ الا زانتة 2 او مُسرکة و الطا لو حویت نوی 
وا کم »رای اسصات اتخات خشحه و کراهت: اسان در آن 
اتتتدلال کردم آنوست: 


8- آیة 223, از سورة بقره نساو جرث کم ق حرنکم آنی سللة شسم. و 
قخموا لائه 5 و ۱ ای اعقاو ات 


تا ای وان تیا نش فلا توا اخنل فی کمرکر مسا 
هم در مذاهب و هم در خصوص مذهب شیعه, هست, استدلال ۳ ِ 
قایل بجواز, به نات دیگر از قبیل هوّلاء بناتی س أَطْهَرّ لَکَمٌ و 

الذکرات من العالمین و تدَرُونَ ما حَلَق لکَمْ ریم من أرواجکُمْ و 26 از 
سورة معارج و الذین هم لمرُوجِهمْ حافظون الا علی ارواجهم نیز ِ ِ 
را تایید کرده و هم به روایاتی و قائل به حرمت به آیة قلذا نهر 5 هن 
یت امه کر الله وبیتتر بهرواباس استاد کروم اند 


-9 


سٍِ 
3 


3 از سورة بقره و الوالداث بصن أَولاَهن حَولین کاملین من اراد 
تم الرّضاعة و عَلی المَوَلُود له رون و کسْوتهن بالعقژوف لا تلف 
سر ال وسعها ۱ تصَار والدهٌ بولدها و لا و علی رِ 
دنک قان آرادا فصالا عَنْ تراض ما تشاور قلا جناح عله | و ۱ 

جم . و 0 و ز 9010 ۳ 2 با مَعژوف و انوا 
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فاضل در ذیل این آیه هفت حکم فقهی و یک فائده آورده است از جمله 
احکام مذکوره وجوب اجرت رضاع است بر والد و وجوب اجرت مرضعه 
است بر طفل در صورتی که پدر مرده باشد و صغیر را مالی باشد که 
وصی يا حاکم بتواند از ان اجرت را بردارد. و فائده مذکوره در بارة تعیین 
حد اقل مدت حمل می باشد که, بی خلاف شش ماه است و از این آیه با 
توجه به ای و حمله و فصالة تا تون شرا به دلالت اشاره استفاده می 
شود. ار ۱ اشاره ای مورد استناد نشده مگر 
به عقيدة ابو حنیفه که این آیه را ناظر بهر یک از «حمل» و «فصل» دانسته 
و از این رو اکثر مدت را سی ماه قرار داده به عقیدة شیعه, به استناد 
روایات؛ اکثر مدت حمل ده ماهست و به عقیده منقول از شافعی چهار 
سال !! و به عقیده منقول از احمد بن حنبل و مالک بن انس و و ۱ 
0 1- آیة 235 از سورة بقره و لا جناح کم فیما عَصبهْ به من خطبه 
التساء او أکتَم 


فی ْفْس کم عم الله نکم سَتَدِکروتَهن 


ع‌ِ 


و لین لا ئواعذوهنّ سا لا آن تفولوا ققلا مَعژوفاً ! تغرموا غُفده التکاج 
و5 


5 
حتی بل الاب اجلَهُ و اغلمَوا ار اللة یعْلَمْ ما فی ألَفُسِکَم قاختتود 
اغلَقوا آنْ الم عَفود َلي 


از جمله احکام و مسائل شش گانه که در اینجا یاد گردیده اینست که 
تعریض (یعنی تلویح و آن عبارتست از ایهام بر مقصود به عبارتی که نه 
بطور حقیقت برای آن مقصود وضع شده باشد و نه بطور مجاز مانند «جتئّت 
لا لاسلم علیک» که مقصود از آن طلب چیزی است از غنی یا کنایه و آن 
عبارتست از دلالت بر چیزی بذکر لوازم آن مانند «کثیر الرماد» و «طویل 

النجاد» و امثال اینها, به خطبه زنانی که در عده باشند حرمت ندارد. 
شافعیه ایه را به عده6 وفات اختصاص داده اند و در عده فراق اختلاف کرده 


اند. 


محقق اردبیلی چنین افاده کرده «.. پس ظاهر, مباح بودن تعریض به خطبه 
است برای هر که در عده باشد: عده وفات وعده طلاق پس تخصیص به 
زنی که در عدة وفات است با قول او بجواز در عده طلاق نیز سدید نیست 
برای ظهور عموم با انطباقش بر مذهب و عدم مخصص و اما بودن کلام 
پیش از ایه در زن شوهر مرده مستلزم تخصیص نیست با این که ترتیب 
نزولی هم نامعلوم است. اری شایسته است که بغیر عده رجعیه تخصیص 
داده شود چه زن در عدة رجعیه چون, بحکم اجماع, به منزلهٌ زوجه است 
تعریض به خطبة او برای غیر زوج جائز نمی باشد». 


فقع بنج در بارع انتاتی کف ب تکاس بعش (صلی الله.علیه ۵ آله ق تما و اواخ او ای 
ارتباط دارددو نز ان زمیته نت آیه آورزده شده است: 


1 آیات 28 و 29, از سور احزاب با 


یا البیةٌ قُل لأَرُواجک 


2 


0۲ لاه الا و زینها قتعالتن أمتقکم و | سکن سراحاً 


: 


ت۱۳ 


۳ یت الله 5 رسولة و الدار الاخرح قاِنَ ال جع 
جرا عظیما. 


- سح سر 9 


31 


در سبب نزول, آیه مفسران چنین گفته اند: کش ستوات تفت (رضلی. لاه 
عله الیرم سم ات ی ارفا داد او امد مه ات کم ری 
بر نفقة ایشان بپفزاید و از راه غیرت و رقابت با هم او را اذیت کردند پس 
پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) یک ماه از آنها کناره گرفت تا اين آیه, 
که آید کنیر, است:ترولمافت در ان هنگام پیعم (صلی الله علیه و آله و 
شاد ) را نه زن بود: عائثشه حفصه ام حبیبه دختر ابو سفیان. سوده دختر 
زمعه, ام سلمه دختر ابو امیه که اینها همه از قبیلة قریش بودند و صفیه 
دختر حی خیبری و میمونه دختر حارث هلالی و زینب دختر حجل اسدی و 
جویریه دختر حارت مصطلقی, , چون این ۳1 فرود آمد پا وا خن الله 
علیه و آله و فتلم) زنان را تخوامنت و ایشان را میان مفارقت و مرافقت 
و ی 
دند. 
ک 


بروایتی از حضرت صادق (ع) در تفسیر و سبب تون ارهکنن: اورژم شده 


ست . 
پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) را در خیبر غنائمی بدست آمد زنان او 


گفتند از اين غنائم بما قسمتی بده گفت به فرمان خدا آنها را میان 
مسلمین تقسیم کردم زنان غضب کردند و گفتند شاید 


چنان پنداری که اگر ما را طلاق دهی ما را از میان قوم خود شوهری یافت 
نخواهد شد پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بامر خدا از ایشان اعتزال 
جست و در مشربه ام ابراهیم نشست تا آنان حائّض شدند و طاهر گشتند 
خا ات اه رارسا 

از جمله سه فائده که در اینجا آورده شده نقل اختلاف علماء است در حکم 
تخییر بر چند قول: 


1- هر گاه مردی زن خود را مخیر سازد و او شوهر خود را اختیار کند چیزی 


مسعود و ابو حنیفه و اصحاب اوست. 


3- هر گاه به تخییر قصد طلاق کند طلاق است و گر نه, نه. اين مذهب 


4- به تخیر مطلقا طلاق واقع نمی شود و اين از مختصات پیغمبر (صلی 
الله خاش ه له سم ونم است؛ 


از حضرت صادق (ع) این روایت ت است «و ما للناس و الخیار و انما هذا شی 
ء خصّ اللّه تعالی به رسوله» از علماء شیعه ابن جنید و ابن ابی عقیل گفته 
اند اگر مرد به تخییر طلاق را قصد کند و زن بر فور خود را اختیار کند 
طلاق است و اگر یک لحظه اختیار بتأخیر افتد چیزی نیست لیکن بیشتر 
علماء شیعه به استناد قول حضرت صادق «انما الطلاق ان قول. نا 0 
طالق» بر خلاف قول آن دو گفته اند. 


2 آية 30 و 31, از سور 


۰ 
: ۰ ۱ج ال بل و تا ماج ار > ول 9:2 ۱ 2 :| ۶ 


ات این آبه. نکن گر از مختضات بیغمیی رفن الا غایه ی ال و ادا 


عسست اوه مان انم غاب وا نسم صلی لاه له واه مول) 
گرا سره ات اسان است: 


۳ سا ۱ 

3 آیق در از شنوره اخذات ۶سا کان لکم آن تقدواتشول آلله لا 
3 ۳1 نس 2 
آن تلکخوا روج من بده آبداً ار نلِکُمْ کان عند الله عظیماً 


تکیص یا تخصات سیر رل الم افو اف مه تسام اک رت 
نکاح زنان او بعد از وفاتش بوده است در سبب نزول و تشریع اين حکم 
فقهی اختصاصی چنین گفته شده که چون آیِة حجاب نزول یافته طلحه گفته 


ی ی 
فلانه » 


جو 


9 


4 آیة 50, از سورة احزاب يا ها ابو [ثا أْللنا تک أَواجک اللاتی آنیّت 


سود 


آجُو که و ما علعث میتی ما آفاع الاه علیک بناتب عَمک و نات خاک 


و نات خاک و تناتِ خالاتک الایی هاجژن ععک 1 فراه فومتة وقتث 
تفسها لب ان راد الب أن بَستتکتها خالصه لک من دون المذفتین 


یکی دیگر از خواص و مختصات تمس( ضلی الم علبنه آله فشلم) آنن 
تودن که اکر رت شود را بف اف هرفن کر و عفهیر (رصلی الله عابه ق اله 
ام هی دس که تن ای نی آسشت آین 


عیاس گفته است این حکم به مرحلة عمل نرسیده و چنین امری وقوع 
زینب دختر حزام و ام المساکن انصاری و ام شریک دختر جابر اسدی و 
خوله دختر حکیم از اين قبیل شمرده و در سبب نزول ایه گفته شده: که 
چون خوله دختر حکیم خود را به پیغمبر بخشید عائشه گفت «ما بال النساء 
یبذلن آنفسهن بلا مهر» پس این ایه نزول یافت. 


از جمله سه فائده که در اینجا آورده شده اختلاف در وقوع نکاح است 
بلفظ «اجاره» و بلفظ «هبه». 


5- اية 51, از سورة احزاب ترزجی من تشاء منت و تُوُوی الیک 


من تشاء و من ابْتعیّت مقن عرلب قلاجناح علیک ذلک آدذنی آن تقر آغیتفت 
و خرن و ترصن یم آتهح هن و ال بقلم ما هی 2 کم و کان اللَه 


کتاتی: که عدم وجوت قشمت: بر پتغفیز (ضلی اللم فاید 
قانل, ده ایک این ای اسدلال. کردم ه وا هم یکی از شتصایت. اه 


دانسته اند. 


5 آیة 52 از سورة احزاب لا یل لک الساغ من بَقذ و لا آن تبدّل یهن من 
آژواج و لو أعْجَبک حَسْهْنَ الا ما کت یمینک و کان ال علی کل شی ء 


زقیباء فاضل گفته است: این ان نهفولن.: بخ آیث. ‏ 
شده و این قول فتوی اصحاب ماست..» 


2 از سورة احزاب .و لا تفول لّذٍی 
آکتسی عانی روعی ورانق الله و تکفی فی ته 


13 
ِ 5 


اد ُبدیه و تخشی الثّاس و ال َحق :* آن تخشاخ قَلَغْا قضی یذ ملها قطراً 
روجناکها یکت لا کون علی الْمَوْمنین حَتَخ فی آرژواج آژعيائهم لذا قَصَوا 
وتف وطرا او کان هر الا رل 


بروایتی پاخضیر. این الله.غایه و اله ۳ زینب دختر چحش اسدی را 
کم مادرش امیمه دختر عبد المطلب عمة پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و 


سلم) ِِ برای زید بن حارثه پسر خواندة خود خواستگاری کرد زینب ابتداء 


زید است و نسب زید از او پایینتر است ابا و انکار کرد آیه نازل, شد و ما 
کان لِمَوْمن و لا مَوْمتٍ اذا قَصَّی اللهٌ و رَسْولة آمرا ان و لهْمّ الِخْيرهة من 
آمقرهم) پس زینب رضا داد و به نکاح زید در آمد و پیغمبر (صلی الله علیه و 
دص یت ره تساه مار ماه موه ره 
ازار و پنجاه مذ طعام و سی صاع خرما برایش فرستاد. 


در بارة قضیة زید و زینب در جلد اول این تالیف توضیحاتی داده شده که در 


اینجا تکرار آنها بی مورد است از لحاظ حکم فقهی که در اين مورد بیانش 
منظور است شش حکم فقهی فاضل اورده که از ان جمله است عدم 


فقشتمل, بر شش قستم ( که سعضی. از ان افقساهم باضطلاخر کنایی. است. از 
کتب فقه) قرار داده شده است بدین قرار: 


1- طلاق 2- خلع و مبارات 3- ظهار 4- ایلاء 5- 


لعان 6- ارتداد 

اقواز قفه (یایی از جر :182 

قسم اول يا 35 کتاب طلاق 

در بارة طلاق, بده آیه استناد شده است: 


1- آیة 1 » از سورٍة طلاتي با آَها ال و 
1 جضوا اْدة و انوا ال رتم ی هر وتو ۳ رشن ۷ ان 


دارد که واجب است تطلیق بطور,تفریق واقع شود و سم میان سه طلاق 
روا نیست چه خدا گفتة خود قطلفونٌ لِعِدتَهنٌ را به گفتة دیگر أحضوا 
العِدّة تأکید کرده باز به جملة و ۱ 0( 
و تعدی ار ان را اجازه نداده تاکیدی دیگر آورده ان گاه حق شوهر را در 
مراجعه به جملة لا ثحْرجُومْنَ من ببْوتَهنَ تقریر و تثبیت نموده چه زن هر 
گاه در خانه باشد مراجعة شوهر به او آقرب و اسهل و اکثر می باشد پس 
از ان به جملة و تلک خَدودٌ الله ارشاد کرده است که تعدی حدود الهی در 
طلاق موجب بطلان حکم طلاق است و قول خدا لعَلٌ اللَ بُحَدِنْ بَعْد دک 
مرا تأکید است برای حدود الهی در طلاق و اعلام است که حق رجوع به 
کت .مها سا سس اه وه انو اصت ‏ اه کم تفر سا 
امیدواری به رجوع 


باشید چه خدا پس از طلاق ممکن است رغبت و میل به رجوع را احداثت 
کند..» 


از جمله هفت حکم و فائده که فاضل در 


اینجا یاد کرده وجوب ایقاع طلاق است در حال طهر و احصاء عده و اکمال 
سه قرء است و عدم جواز اخراج زن مطلقه است در زمان عده از خانة 
خود. 


در سبپ نزول آیه از بخاری و مسلم و غیر این دو اين مفاد نقل شده که 
غین الل عم رورا در شا فص طلا ق. کف عصی ان سرا مه 
ی ای ۱ 
سا مین ات سم ی اه وا طفوت مسا ان بای 


2 آية 2 از سورة طلاق قلذا بَلعنَ جهن قأَمسیکُوش هن یمعژوف و فارقوهن 
بعفزوف و اشهذوا توت عَدّل ملک و آقیفوا الشهاده له کم بوعظ به مَنْ 
کان یُوْمنْ بالله و الم لاجر دو حکم: یکی جواز رجوع در عده, ِِ ی 
اشهاد در طلاق در ذیل ای آیه آورده شده است. 


۳۹ سس سم 71 ل‌ ۱ 

3- یه 5 ود از سورة بفره و المَطلقاث یترنضن بانفسهن : نق‌قفزوعر5 ۱ 

بچل له آنْ یکمن ما حلق اللهٌ فی ارحامهن ان کنّ یوْمنّ بالله و الوم 

لاخر و یقولفق أحَو* رده فی ذلک ان آرائوا الاح و لَهنَ مثل الذی 
ی 


لین بالْعژوف و للرَجالِ عَلبْهنَ درجهٌ و ال عَزیژ کي از جمله شش 
حکم فقهی مستفاد از آیه اینست که عده فستقیمه الحیض اگر خره و 
مدخول بها باشد سه «قرء» یعنی سه طهر است و از جمله اعتبار قول زن 
است در طهر و حیض 


1 


۱ 


و احق بودن زوح است به رجوع «بین مدت عده»؟ و چنانکه مرد را بر زن 
حقوقی است واجب همین طور زن 


را پر مرد حقوقی است هر چند حقوق مرد اکثر و افضل باشد که پیغمبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) فرموده است «لو کنت آمرا آحدا ان یسجد 
لاخ اسر اهر اه آره تسه لروحیاه: 


4 آیة 4, از سورة طلاق و اللأایّی تین و من القجیض من سیک 
مهن تلانة هر و الیل تَصْنِ و ولا الأجْمال جهن 
نله من یتقٍ له بح له من مره سرا بروایتی پس از ول ی 
پیش در بارة عده طلاق زنان باد شده؛ از مدت عده زنانی که حیض نمی 
بینند سوال , به میان آمده و در پاسخ, این آیه نزول بافته است. در این که 
متعلق شک و ارتیاب در آیه چیست؟ اختلاف شده بعضی گفته اند شک و 
ازتنات تفر که خی وراه اعطاع نهد کر و با ص ات آن 
شده است بعضی ی اند ارتیاب, مربوط بحکم در این زنان است و 
هف ی اي انماف ین ایو کف تیان له امه ی اما وضم حفا اش 
انقضا می یابد اختلاف شده که عده زنان حامل شوهر مرده هم بوضع حمل 
منقضی می شود يا «ابعد اجلین» را باید رعایت کنند بدین معنی که اگر 
پیش از چهار ماه و ده روز وضع حمل شود این مدت را تمام کنند و اگر ۳ 
این مدت وضع حمل نشود تا وضع حمل, عده نگاه دارند. 


از جمله چهار حکم مستفاد در اینجا اینست که پس از طلاق اگر وضع حمل 
بشود هر چند یک لحظه ای بعد باشد عده. تمام است و از جمله اگر بچه 
ناتمام هم باشد وضع حمل, موجب انقطاع 


أ ازتسم 
ال 
ان 


«0 


ِ- 


ها الذین آمئوا |ٍذا تکحْتم الْمَوْمناتِ 
لکَمْ عَيهِنَ من عَدّو 


است. 5- آية 49, از سورة اجزاب يا آ 
تم طلْفْنْمُومُنَ من قَبلِ آأَنْ تَمسُوهَتّ قما 


تغتخوتها قمَتُْوهُن و سر خوهن سراحا جمیلا از جمله هشت فائده که فاضل 
در اینجا آورده اینست که «نکاح» در قرآن جز بمعنی عقد نیامده پس 
شرعا حقیقت است در آن و از جمله اين که مراد از من تَتّلِ آنْ تمَسُومْنٌ 
دخول است نه صرف خلوت بر خلاف آن چه ابو حنیفه گفته که خلوت هم 
اک 3 
را شود کی انم مها واه ص ات اه اس ان کی 
مدخول بها» عده ندارد. 


۹5۳ 
۵ ۳ 
0 
"ما 
و۸ 
ما 
کت 
۱ ث 
۱ 
صِ 
0 
۱ 
سى‌ 
2 
۱ 
۹ 
۱ 
3 
با 
بصا 
0 
0۰ 
‌ 
۳ 
ن( 
حرٍ 
3 
0 


از جمله شش حکم که در ذیل آیه آورده شدو اینست, که اين آیه ناسخ 
ات هو آلذین بتوفون ملکم و بتزون آرواجاً وصتة لارواجهم قتاعا ای 
الْحَوّلِ عَیْرَ اخراج را که بحسب ترتیب بعد از آنست چه در آغاز اسلام ین 
عده و هم نفقه و اسکان به یک سال بوده بعد نسخ شده است (ابو حنیفه 
این عفیده را دارد) و به گفنه شافعی «اسکان» ثابت است نسخ نشده 
اتشتی ام اصا ماه تم ان وال بات ان 
است. شادّی از فقیهان که ابو حذیفه باشد گفته است اگر شوهر برای زن 
چیزی 


را وصیت کرده باشد و ورثه هم انفاق کند یک سال و اگر وصیت نکرده 
باشد و ورثه از انفاق امتناع کند زن را اختیار است که پس از چهار ماه و 
ده روز هر چه بخواهد بکند (اين دو گفته را بر خلاف اجماع دانسته اند و 
ببطلان آن دو, حکم 


کرده اند) و از جمله آن که اين حکم نسبت به مدخول بها و غیر ان و هم 
نسبت به صفغیره و کبیره و هم نسبت به حامل و حائل عمومیت دارد لیکن 
حامل با بعد اجلین محکوم است و هم نسبت بدائم و منقطع (بقول اقوی) 
عمومیت دارد. و از جمله در این عده انفاق و اسکانی نیست. 


7 آیة 229, از سورة بقره الطلاق متّتان قامساک بمغژوف او تسریخ 
باخسان. 


محقق اردبیلی در اینجا چنین افاده کرده است «طلاق بمعنی تطلیق است 
مانند سلام و کلام که بمعنی تسلیم و تکلیم می باشد» يعني تطلیق رجعی 

دمتا رات موش بای اس جاک بت (علی الله که وله و 
سلم) در پاسخ سوال «اين الثالثه؟» گفت «او تسریح باخسان» يا اين که 
ی شر ی توارط اسر ری مر طریی یه 
و ارسال به یکبار و مراد از «مَرَّتانٍِ» مطلق تکریر است نه تثنیه از قبیل 
«نْمّ اجع الْبَضَر کرَتین» یعنی که بعد که نه آن که «کژتین فقط» و از 
قبیل «لبْیک و سعدیک» و نظاثر اینها.» 


و در ذیل جزء اخیر آیه (قامساک الخ) چنین افاده کرده است «اين تخییر 
استت بر ای.شوهران بدین حوته کیش از تعلیم کیفیت طلاقبه اتشان 


آنان را اختیار داده میان اين که زنان را با رعایت حسن معاشرت و قیام به 
حقوق واجبه نگهدارند و میان این که ایشان را به وجهی جمیل که تعلیم 
داده رها سازند. بنا بر معنی دوم که برای جزء اول آیه شده معنی این جزء 
اینست پس از دو تطلیق واجب است که زن از راه رجوع به او نگهداشته 
شود و بوجه معروف در تسریح و بین مردم با حسن معاشرت با وی رفتار 
شود يا اين که بطور احسان رها گردد بدین گونه که طلاق سیم داده شود یا 

به او رجوع نکند تا بائن نود و از عده بیرون رود پس مراد از «امساک» 


جزء اول آیه شد آیه دلالت دارد بز هار طلاق رحی دی دوع ایک 
دو بار به طوری که میان آن دو, رجوعی و پس ی از آنها رجوعی جیگ واقع 
گردد که اگر طلاق سیم واقع شود بائن گردد يا اين که هر طلاقی باید در 
طهری جداگانه بوقوع آید چنانکه مذهب حنفی است يا اينها نست بلکه باید 
رجوع و وخول تععی بابد غا ظلای سیم ضخیه با شه: همه اینها محتمل است 
اکثر اصحاب ما احتمال اول را قائلند چنانکه شافعی مذهبش همانست 
بلکه اعم است..» 


فاضل, در فائده ای که در ذیل آیه آورده چنین افاده کرده است: جملة 
«الطلاق مَنرّتان» بر مشروع بودن رجوع دلالت دارد جچه طلاق مطلقه عقلا 
قابل 


فل ام ی ات کمن ماک فا هاش لت ار باب رال 


پس «قامساک بقغعژوف» یعنی بر وجهی جائز و آن کنابه است از 
کر سیک اهر ار اد اس 
عقد اگر عده منقضی شده باشد. و در معنی «تسریخ باخسان» اختلاف 
است برخی گفته اند طلاق سیم مراد است, سدّی و ضحاک گفته اند مراد 
اینست که رجوع نکند و معتده را بحال خود گذارد تا عده او تمام شود و به 
انقضای عده بائن گردد. 

8- آیة 230 .از سورة بقره قَِنْ طلقا قلا تجل ل من بِعذ حنی تا ح روج 
ره قاِ طلقها قلا ناج عللهما آن تتراجعا اٍنْ ط ان تُقیما خُذوة ال و 
یلک حَدّودٌ الله ییا لِقَوّم یَعْلَمُونَ. 

از جمله احکام و فروعی که در اینجا یاد گردیده اینست که این آیه دلالت 


دارد بر این که هر گاه شوهر, زن را پس از دو طلاق اول و امسای بعد از 
دو طلاق برای 


۵ 


بار سیم طلاق دهد زن بر او حرام می شود مگر این که شوهری دیگر 
اختیا ر کند که پس از طلاق از وی شوهر نخست می تواند او را بعقد جد ید 


بر اتف یرد 


این حکم در نزد شیعه اختصاص دارد بغیر «طلاق عذه» و آن عبارتست از 
این که پس از سه طلاق اول و وقوع محلل باز سه طلاق دیگر و محلل 
دوم و پس از آن سه طلاق دیگر و مجلل سیم, بعمل آید چه 


پس از این نه طلاق و سه محلل که به نام طلاق عده خوانده می شود در 
مذهب شیعه زن بر شوهر اول حرام موبد می گردد. 


و از جمله آن احکام و فروع اینست که محلل باید بعقد دائم نکاح کند و هم 
باید دخول کند و مجرد عقد کافی نیست. 


محقق اردبیلی در ذیل جمله نخست از آیةّ چنین افاده کرده است. «یعنی 
اگر زوج زنی را که دو با ر طلاق داده بار سیم طلاق دهد پس از سه طلاق 
کی آهحلال شتا مرو ویک اره سن ساسا دام ون اد ودوی محلز 
مخصوص با او وطی کند استفادة این یت پا از راه حمل «نکاح» است 
بر وطی متعارف شرعی و متبادر از ان بودن بعقد دائم است با اين که از 
کلمة «زوجا», که متعارف, از آن دوام است., عقد دائم استفاده می شود پا 
این که از کلمة «فانْ طلْقَها» یا از اخبار و اجماع,. و ممکن است کلمة 
«نکاح» بر عقد حمل شود و اشتراط وطی از اخبار و اجماع بدست آید..». 


از جمله اخبار نبوی اینست که چون زن رفاعه را عبد الرحمن بن زبیر (در 
اینجا بفتح زاء است) محلل واقع شد زن به پیغمیر (صلّی الله علیه و آله و 
سل کت «ای له قییه کهد بو التون» بیس رصلی ال علیعه ال ملم) 
فرمود ۳ تریدین آن ترجعی (لی رفاعه حتی تذوقی عسیلته و یذوق 
عسیلتک». ابن مسیب به اطلاق ایه استناد کرده و مجرد عقد را کافی 


دانسته است. 
1 3 - ۱ و س . ۲ 03 ل‌ 
9- ایه 11 از سورة بعره و آذا طلفتم النساء قَبلعن اجلهّنت 
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مسفن بمَغژوف 0 سَرَحْوهنَ بِمَعژوف ول با ضرار[ لنَعتَذوا و 
مَنْ یفْعل ذلک قَقَدٌ ظْلم تَقَسَة «بلوغ» بمعنی رسیدن و نزدیک شدن, ه 
نکان خفته هدن این یه بمعنی نزدیک شدن است چنانکه «اجل» در معنی 
تفام. مدت واهم:در معتی تهایت و خر آن امتعمال تشد ورد آنه فراد از 
آن آخر مدت است. 


تقزی آزر آبه-خنان انستفادمدمی شوه کها ی آخر موت ده شوهی عی 
تواند بزن خود رجوع و او را امساک کند چنانکه می تواند رجوع نکند و او را 
رها سازد لیکن امساک و تسریح باید چنان باشد که در عقل و شرع 
پسندیده و معروفست و هم امساک نباید بر وجه اضرار باشد بدین گونه که 
نزدیک انقضاء مدت بقصد این که زن را ازار دهد و مانع از شوهر کردن و 
آزاد شدن او شود به او رجوع کند تا زن ناچا ر از فدیه دادن و خلاص شدن 


گردد. 


40 آية 232 از سورة بقره و لذا صقن الساء قلفن أحلَه قلا تقصلوفْت ۷ 
1 ینکحن واجَهُت ۲ اذز ترا صَوّا بيتهْم بالْمعژوف ذلک ۳ به من ِِ 
تم له و الوم خر ذلِكَم آزکی لَکم چ أطَعَر و اللج بقلم و اد 


9 


0 


«بلوغ» در اين آیه بمعنی رسیدن و اجل بمعنی تمام مدت است و مراد از 


«عضل» منع و حبس و جلوگیری است. 
که ین کی کی سین ار 


1- اين که شوهران پیش, به واسطةّ حمیت جاهلیت زنان مطلقة خود را از 
شوهر کردن جلوگیری می کرده اند پس این ابه خطاب به ایشان است. 


2- اين که مراد ازواج پیش نیست بلکه 


مخاطب به. آيه اولیاء ژنانند چه در سیب نرول آيه گفتة شنده که معقل بن 
یسار خواهر خود را از تجدید ازدواج با شوهر سابقش 


منع کرده پس این ۳1 نزول یافته است. 
3- هم ازواج و هم اولیاء هر دو مورد خطابند. 


4- تمام مردم باین آیه مخاطب قرار گرفته اند بدین معنی که نباید در میان 
شما عظلی واقع شود ر پس اگر کسی «عض ل» کند و مردم به أَنْ راضی 
باشند مانند و در عضل شریک شده و مانع بوده اند. 


محفقق اردبیلی پس از نقل قول چهارم جنین افاده کرده است «وِ باین 


این که هیچ کس حق ندارد زنی را از تزویج با «کفق». وقتی که تراضی 
میان ایشان باشد. جلوگیری کند..» 


بنقل فاضل شافعیه ثبوت ولایت بر زن را باین آیه استناد کرده و گفته اند 
زن خودش حق ندارد خود را تزویج کند این استناد مورد ایراد و انتقاد شده 
و محقق اردبیلی بعید ندانسته که باین ایه بر «عدم جواز منع ولی از تزویج 
بکفق» استدلال شود. 


قسم دوم- يا 36- کتاب خلع و مباراه 


در این باره یک آیه آورده شده است و آن 1 09 2, از سوره بقره است: 


رو ۳ 


و لا بجل لَكمْ آن تاخذوا ما موف شتناً [ بخافا لا بقیما خَذُود اللّه 
قان خمْنمْ لا بُقیما خذود اللّه قلا جناح علهما فیما افتدت به تلک جُدُود الله 
قلا قد تقتذوها و من تقد خذود الّه قاولیک م الطایمون در سبب نزول آیه 
نت شیم اسف که خمتاه خر ایا اهر که الم رن انت یر 


۱ ار 


قیس بود قیس زن خود را دوست مي داشت لیکن جمیله از قیس خوشش 
نمی آمد جمیله نزد پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلم) رفت و گفت من 
و قیس را موافقت نیست و حاضر نیستم سر بر بالین او بگذارم به خدا 
سوگند از لحاظ دین و خلق عیبت در او تمی بیتم لیکن از او خوفنم نمی آید 
و او را نمی پسندم پس ایه یه نازل شد. قیس, بوستانی را صداق جمیله قرار 
داده بود به پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) گفت بفرما تا حدیقم را که 
صداقش کرده ام بمن برگرداند پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلْم) به 
جمیله گفت چه پاسخ می دهی؟ جملیه گفت جدیقه را می دهم و بر آن هم 
می افزایم پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّمٍ) گفت نه همان حدیقه بس 
است زیاده بر آن لازم نیست. آن گاه به ثابت گفت آن چه به او دادی بگیر 
و رهایش ساز پس باین عمل خلع بعمل آمد و از قیس جدا گردید. و این 
اول خلعی بود که در اسلام واقع شده است. 


از جمله هشت فائده فقهی که فاضل در اینجا باد کرده اینست: آیه بر این 
دلالت دارد که از مهر چیزی جائز نیست مرد از زن بگیرد مگر در صورت 
افتداء 


و آن در آن هنگام است که زن مرد را نخواهد پس صداق خود يا غیر صداق 
یا صداق را به ضمیمهٌ چیزی دیگر به مرد ببخشد تا او را طلاق دهد و خلع 
کته یفن نهر بر فور خر خواشت: اضرا اجایت کنو این طلای زان ان جمتت 


«خلع» نیز گویند که چون زن بتعبیر «هَنّ باس لکَمْ» به منزله لباس است 
پس مفارقت و جدایی او در حکم خلع لباس و کندن انست. 


و از جمله این که اگر کراهت از طرف زن باشد نام طلاق, خلع است و اگر 


محقق اردبیلی گفته است «. بدان که صریح آیه عدم جواز اخذ چپزی است 
ی ی 
ه, مهر باشد یا نفقه یا عطیه ای, پس آیه بر پس نگرفتن جامه هایی که 
0 بزن داده شده و لزوم بخشیدن آنها به او گر چه در هنگام 
طلاق هنوز نو باقی مانده باشد, دلالت واره سک ارت وی اه مش فد 
و هم ظاهر ایه می رساند که جواز اخذ عوض در موقع خوف عدم اقامة 
حدود است از دو طرف پس باید تباغض از دو سو باشد و این از شرائط 
«خلع» نیست بلکه در «مباراه» شرط است که هر دو هم را نخواهند..» 


فاضل این یاب و کتاب را به آية 19, از سور نساء یا نا الذین آمئوا لا 


یَجل,لَکمْ آن ترئوا الساء رها و لا تعَصلْوهن لِتَدْهبُوا ببعض ما مومت الا 
أن تأتین بفاجشه 1 مَبیتوٍ متعاقب ساخته و سه ۳ فقهی زیر را در دپلنش 
بیان کرده است: 


1- نهی از امساک زن با عدم قیام به حقوق بر وجه اضرار به او تا بمیرد و 
از او ارت ببرد. در 


جاهلیت چنان بوده که هر گاه مردی می مرده یکی از مردان نزدیک به او 


پدر پا برادر, یا خویش دیگر, جاهة خهد. را بر آن.زن مین آفکنده ودفی گفته 
است من از هر کس باین زن احق هستم و او را به ارث می برده است 
پس در اين آیه اين کار تحریم شده و گفته شده است بر شما حلال نیست 
که زن را مثل مواربث بر سبیل ارث با کراهتی که ایشان راست بگیرید با 
مال او را به اکرام از هی به ارت بیرید ( کلمة «کره»4 در آبه بفتج و ضم هر 
دی فرانت قیوم تا مه اول بمعنی «کارهات» و مراد موروث بودن خود زن 
خواهد بود و بنا به دوم بمعنی «مکرهات» و مراد موروث بودن مال زن 
خواهد بود). 


2 حرمت نگاهداری زن از راه اضرار به او تا ناچار از افتداء گردد. 
3- جواز عضل و منع در صورت اتیان بفاحشه. 

آووات فقه (رشمایت ار 2 :196 

قسم سیم يا 37- کتاب ظهار 


چنانکه در جلد اول گفته شد «ظهار» در جاهلیت به منزله طلاق بوده 
است. ظهار که از کلمة «ظهر» بمعنی پشت اشتقاق دارد در اصطلاح 
غبارت آاست از این که کسی زن داگم ود را زب بهرفولی معطع تیر امد 
مادر یا فک از محرمات نسبی یا رضاعی خویش تشبیه کند اسلام این کار 
را حرام ساخته و احکامی بر آن مترتب داشته است. 


در بارة «ظهار» چهار آیة لول سورة 6 مجادله (بفتح و کسر دال) نزول یافته 
ی ی ی ات 
پسه یسمع تحاه ور کها ان ال سمیع بصیر الذین بُظاهژون 


۳ ۱ 1 4 4 ۳ 

وم ه ااع ه ۱ + نن نم رر. ه ه ن _ ,زو ه ۶ زر | 0و و بو و 
مِنکم من نسانهم ما هن امهاتهم ان امهائهم لا اللانی ولذَقم و هم 
‌ ۳ ۰ ۳ ِ و ۲ مس ]2 2 لل م2 ۳ ۳ 8 ت 
لیقولون امن القول و زورا و ان اللة لعفو عفور و الذین بظاهرون من 


در بارخ سبب نزول و برخی از جهات این آیات در جلد اول این تألیف سخن 
به میان امده و تکرار انها بی مورد است. 


از جمله نه فائده و حکم که در «کنز» آورده شده اینست که ظهار حرام 


در باره «ایلاء»ء که معنی لفوی و شرعی 11 در جلد اول باد گردیده, در 

۹1 ۲ 3 ۹ 1 9 0 . ۱[ء سای لا ۳ ۵ 2 
1 ایة 226, از سورة بقره للذین یَوْلون من نِسایْهم تربص اژبعه اشهر فاٍن 
فاوّ فان اللة غفور رحیم.. 


2 آیة 227, از همان سوره و ان عَرَموا الطلاق قَِنّ ال سمیغ عَلِيم, از 
عم مار مسا که فا لو نع ار ات ی مایا یر ده 
خود واقع شود پس اگر زن صبر کند سخنی نیست و اگر کار خویش را 
بحاکم ببرد حاکم مرد را بفرماید کفاره دهد و برگردد اگر نپذیرفت چهار 
ماه او را مهلت دهد آن گاه او را بطلاق یا رجوع دادن کفاره الزام کند باز 
اگر امتناع 


کرد او را حبس کند و در خورد و خوراک بر او سخت گیرد تا یکی از دو امر 
را به پذیرد چنانکه هر یار ق همین گس بو و از جمله این که از تقدیر 
مدت به چهار ماه دانسته می شود که ترک نزدیکی بزن بیش از چهار ماه 
جائز نیست. 


معنی لغوی و شرعی «لعان» و سبب نزول حکم و طرز اجراء و آیات 
مربوط بان در جلد اول گذشت. 


چهار آیه در قرآن ی در با آنست یف 6 تا ای دهم از اولٍ سورة نور و 
الذین برَمون ارَواجهم جَهْمْ و للم ین هم شهداء لا انفسَهَم فشهادة احدهم ارب 
هادات یلها لین الضادفین و امه مت 


۰ آن عضت الله عاییا از کات من الضادقین.. 


از جمله هشت فائده مذکور در اینجا اینست که لعان چون واقع شود زن بر 
مرد حرام موّید مي شود و احتیاجی بطلاق حاکم يا حکم او به افتراق ندارد 
از پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) روایت است «المتلاعنان لا یجمعان 
ابدا» و عده اش اگر صاحب عده باشد از وقت لعان است. 


و از جمله آن که چون مرد قذف کرده حد بر او متوجه شده و چون ملاعنه 
کرده حد از او ساقط شده و بر زن حد زنا متوجه گشته و چون او ملاعنه 
کرده از او نیز حد ساقط شده و افتراق ابدی میان ان دو حاصل گشته 


است. 
قسم ششم يا ارتداد 


انخداد (تعهد بالله ضته) که. عبارکسبه از قطع اسلا بد کفته باشد ماه 
انکار یکی از ضروریات دین يا بعمل مانند سجده بر بت و توهین به قرآن 
مجید و نظائر اینها, یکی از روافع نکاج است و به آیات تجریم مشرکین و 
مشرکات و به قسمتی از ای 10 از سورة ممتحنه | فحمر 


قاطه م اف تاج انست افتدلال ۵ استادو تن است.: 
ادها قفه (هایت ازج ررض :201 

2 کاب مظعم و مانب 

ارت 


ایات و ارده در این زمینه به سه دسته شده و تحت سه قسم زیر استیفاء 
گردیده است: 


1- آیاتی که بر اصالت اباحه هر چیز نافع و خالی از مفسده دلالت دارد. 
2- آیاتی که بحرام بودن چیزهایی معین اشاره دارد. 
3 آیانی که میاخاتی خند زا فی زرساند. 


1- آیة 29, از سورة بقره هو الذی خَلَقَ لَكم ما فی الاْض جمیعا. 


آیه در مقام امتنان است و امتنان, به اموریست نافع و لا ز مه ۳1 تحلیل ۳1 
اس یلاع ون مخت ماست. 


2 آیة 168, از سورة بقره با أَهّا اللاسن کلوا ما فی الا ض علالا طیبا 


گفته شده سبب نزول آیه آن بوده که گروهی اطعمه و البسة خوب را بر 
خود حرام کرده بودند. بهر حال, کلمءة «طیب» در معانی زیر بکار رفته 
ست . 

1- لذیذ 2- حلال شرعی 3- طاهر و پاک 4- آن چه نسبت به تن و جان, بی 
از | 

(ر !رد 


و زیان باشد و در اینجا مراد همان معنی اول است. کلمة «خبیث» در برابر 
طیب بهر یک از چهار معنی بکار می رود. 


فوائد چهار گانه که در ذیل این آیه آورده شده اینست: 


فائدة اول ظاهر آیه بطور اجمال بر اباحه انتفاع اشیاء فتشتا دم دلالت دارد 
که 


فائدة دوم اگر از ز کلمة طیّب اراد معنی چهارم احتمال داده شود آیه دلالت 
می کند بر تحریم آن چه موجب آزاری در بدن: باشتد از فبیل مرض و هلاک 
یا آزاری در نفس از قبیل زائل شدن عقل یا صدمه یافتن چیزی از ادراکات 
بنا بر این اگر چیزی اندکش بدن 


را صدمه نزند مقداری که صدمه و اذیت را موجب شود حرام است نه 
کمتر از آن اما ان چه موجب صدمه عقل است بحکم لزوم محافظت بر 
عقل کم و زیادش حرام است تا مبادا اگر کمش اجازه شود شهوت نفس 
استهتار و عدم مبالات را موجب گردد و در نتیجه بمقدار مضر و موذی و 


فائدة سیم گفته شده است خدا هر شریعتی را بحفظ و نگهبانی پنج چیز 
حفظ هی. کند: 

1- حفظ نفوس از راه تشریع قصاص. 

2- حفظ دین از راه تشریع عقاب مرتند. 

3 حفظ نسب از راه تحریم زنا و تشریع حد. 

4 حفظ اموال از راه تضمین غاصب و سارق و تعزیر اول و قطع دست 
دوم. 


فائدة چهارم از «ما» در کلمة «مشّا فی الاْض» عموم. مفهوم است پس 
نبات و حیوان و معدن را شامل است مگر در مواردی که در کتاب يا سنت 
به تحریم»؛ حکم شده باشد. 


یه 2 اوه هرا امش اعوا کلواشن با بات نا وی 
اشکژوا له ان کم لاخ تعبذون. 


محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «مضمون اول این آیه نزدیک است 
به 7 پیش جز این که این آبه به اعتبار مخاطب. خاص است و به اعتبار 
متعلق اکل, عام چه این آیه آن چه را از زمین خارجح می گردد نیز شامل 
است و امر برای ترغیب يا برای اباحة خوردن هر چیزی است که مقمنان 
آن را لذیذ و طیّب شمرند و خبیث ندانند و طبع ایشان از آن نفرت نداشته 
باشد 


۲ قلشان به قیح اکل آنها جازم نبااشد از قبیل خون و بول و منی و 


«چیزهای طیب؛ پاک نیز هست زیرا نجس خبیث است و آن را طیب نمی 
شمرند پس بر اباحة خوردن هر چیز که عقل آن را طیب می شمرد و ضرر 
و نجاست و خبثی در آن نمی بیند و به نام رزق آدمی زادگان خوانده می 
شود و در مقام اکل بدان منتفع می گردند این آیه دلالش صریح تر است 
از یه پیش و فهم این که اشیاء بر اصل حلیت است از این آیه اولی است 
تا از از پییش.. تک 


محقق اردبیلی پس از اين که آیة 90 از سورة مانده و کلوا مشّا تَرَقكُم ال 
حلالا طیبا.. و هم آیه 89 از همان سوره.. لا توا طیباتِ ما ال اللهٌ لکَمٌ 
«ر| بعنوان آیة چهارم برای اتن: فسم آورده هم تترره کرده چنین افاده 
نموده است: 


از جمله آیاتی که بر اصالت اباحة هر چیز قابل انتفاع است دلالت دارد آٍ 
5 و 56 از سورة طه می باشد: الّذی جَعَلّ لِکْم ررض مدا و شلک 
فیما شتا و رل من السعماء ما قأحْرَخنا به أژواجاً من تباتِ شَتی کلُوا و 
اوعوا آتعافم آن کت دلک لیات لاولی آلهی مت باشند. 


م۵ و 


این ایات را تجزثه و هر قسمتی را تفسیر و بر مقصود تطبیق کرده و 
بخصوص در ذیل جملهة اخیر راجع بوجود صانع و صفات ثبوتی او تفصیلی 
زیادتن داده از آن پس چنین افاده کرده است «پس در اين آیه و آیات پیش 
همه می توانند 


برای خود و چهارپایان خود در آب و زمین تصرف کنند. ۰» آن گاه افاده کرده 
است «و در قول خدای تعالی, (آبة 11_59 از سورة ربقره) ان فی حخلق 
السما وات و الأرْض و اتلاف الیل و التهار و الک التی تَجُری فی البَخر 
یما یلقع الثاس و ما از تنل اللةْ من السّماء من ماء قاخیا به الاض بعد مَونها 
و بت فیها من کل دَابٍّ و تضریف الزیاح 


و السطاب الْعْسَّر ین السَماء و الأْض لیات لقَوّم بَعْمَلُونَ دلالتی است بر 
جواز رکوب دریا برای" تجارت و عیر آن؛ 1 انتفاعات از پرندگان و ماهیان 


مباح است.. 


«پس باین آیه بر جواز بحث در «اصول کلام» استدلال می شود بلکه سوق 
ایه تحریض بر نظر در علم کلام را می رساند چنانکه در خبر نبوی وارد 
شده «ویل لمن قرء هذه الایه فمخ بها ای لم پتفکر فیها. و دابه در لغت هر 
جنبنده است و در عرف بعضی, خصوص مرکوب و در عرف بعضی دیگر 
خصوص اسب و در عرفی دیگر چهارپا می باشد». 


ید 

1- آیة 3 از سورة مائده خرّمت عَلَيكَم ا هو و لخم الجتزیر ق ج 
هل لقثر اللّه به و الْمحَیقه و افو و رده و الطخق هد 
اسب 1 ما که و ما یچ علی اللّضب و أن لام د 
فسَق. 


از چیزهایی که در جاهلیت حرام نمی بوده و اسلام آنها را حرام قرار داده 
عده ای در این ایه نام برده شده است بدین قرار: 


1- «میته» مردار و آن عبارتست از حیوانی که بر 


وجه شرعی تذکیه نشده باشد. 


2- «دم» خون, اعراب جاهلی به چند طریق آن را می خورده اند که یکی 
از آنها ع حواندن ض شنور ون چنان بوده که خون را در مصارین و 
مباعر (روده های کتنف) ی داسته.و ان را بریان می کرده و می خورده 
اتض‌کلی عایه الساام در تسش 


از کلمات خود در مقام سرزنش بر عادات پیش از اسلام و بیان نعمت 


الهی به تحریم خبائثت گفته است «تاکلون العلهز». در آبة 146 از سوره 
انعام, خون که در آية بالا مطلق آمده به «مسفوحا» مفید کته است بعنی 


خون با سیلان. 


3- «لحم الخنزیر» گوشت خوک. 


4- «و ما ال لِغیر ال بهو» * آن چه برای غیر خدا گشته شده باشد <1» 
5- «منخنقه» حیوانی که خفه شود خواه خود به خود يا به وسیله. 


6- «موقوذه» حیوانی که با چوب يا سنگ و امثال آنها زده شود به حدی که 
بفیری (سوقوتی مضترویه) ۰7 مسر هواس که ی چاه افقد بازار 
بلندی دیگر فرو افتد و بمیرد. 


8- «نطیحه» حیوانی که حیوانی دیگر او را شاخ بزند که بمیرد (فعیل 
بمعنی مفعول است مثل جریح پس تاء آن برای نقل است از وصف بودن 


9- «ما أَکل السَبْعُ» حیوانی را که درنده مقداری از آن را خورده پس اگر 
مرده باشد بقیه حرام و اگر هنوز زنده باشد و قابل تذکیه. به تذکیه حلال 
خواهد شد. 


10- 5 ما دیح علی اللَضب» انصاب که جمع نصب است سنگهایی بوده که 
در اطراف خانة مکه نصب شده و بر آنها کشتار می کرده و گوشت 
قربانیها را بر آنها تشریح می نموده و باین 


عمل تعظیم و تقرب را می خواسته اند. بعضی گفته اند مراد از انصاب, 
اصنام است و در این صورت حرف «علی» بمعنی «لام» است چنانکه 
«قسلاه ی من آصحاب الیّمین» 


( هلان ی اند کروی آماد اس را تال خی راعش ام و اوه 


است. 


از جمله وا اه ی اه دی نیقی ره 
کر بعنوان جلو پای مسافر پا عروس يا داماد و امثال اینها اهلال 
بیراعر غیر خد! باشد و لو ذکر نام خدا هم در موقع ذیح بشود و شاید که 
«أهل لعیر ال بم» * را با «فکر سم الله عَلیه» * نسبت عفوم و خصوص 
من وجه باشد پس حلال و مذکی موقعی است که اهلال برای خدا و ذکر 
ی که و و و ی 
اهلال برای خدا باشد و نام خدا (بسم اللّه) گفته نشود در تذکیه اشکال و لا 
اقل مشکوک خواهد بود (تامل شود). 


عکس اینست يا بهمان معنی خودش لیکن بتقدیر «و ما ذیح مسمی علی 
الاصنام «1»» یعنی کشتار به نام بتان. 


1 1- استقسام به ازلام و مراد از آن طلب معرفت قسمت خویش است به 
وسیلة سه تیر که بر یکی از آنها امرٍ و بر دیگر نهی می نوشته و سیم را 
نانویس می گذاشته اند يا مراد از آن طلب تقسیم شتر است به وسيلة 
تیرهای ده گانه (به تفصیلی که در جلد اول و همین جلد گفته شد) محقق 
اردبیلی پس از نقل این دو قول و نقل روایت در بارة قول دوم چنین افاده 
کرده است: 


«و گفته شده است آن (ازلام) کعاب (قاب- بجل) است که ایرانیان و 
ژوهتان ...ار قمار بازی می کنند و گفته شده است شطرنج است. در 
سبب تحریم, بنا بقول اول گفته شده که دخول در علم غیب و اعتقاد 
ایننست که این کار طریق به غیب می باشد و هم افتراء بر خدا است بنا بر 
انن اند اشتخاوه-هم که اکتن بجفان نلکه به استخباب. آن قانلند: و برواباتت 
هم ور ان یت ما راید بش بایی کف تا فول اف باظل انمت و با ان 
چه را سبب تحریم قرار داده سبب تحریم نیست بلکه نص خاصی مربوط 
باین فعل حاضن و وخ خاص بودم‌با این که اسشخازه نموحب نضی خاض از 
آن حکم خارجست» از جمله سه فائده که فاضل آورده اینست که این آند 
را در سورة بقره نظيري است و آن آية 168 تما حَرَمَ عَلْکمْ الیو لدم 
و لکم الختزیر و ما اهل به عَیرٍ ال می باشد لیکن در بقره و ما أهِل به 

له گفته شده و در آینجا و در مائده و در انعام و نحل (و ما أهل لیر 
۱ بت زب ی وود 
«باء» در بقرم از باب رعایت اصل و ملاحظة از قبیل جزء بودن آنست و 
تقدیم لیر آللمه در دی شوره‌تها از باب یت احشام به اسد: 


2- آية 145 از سورة انعام 


(1) شاید اين نیز موّید آن نظر باشد. تامل شود). 
قلْ لا جدٌ فی ما آوچی ال مُحَتّماً علی طاعم بَطَعَفَة الا آن کون مَِتة 


و دما مسَفوحاً أو کم خنزپر قانّةْ رخس َو فشفا أَملٌ لیر ال بو «1» 
محقق اردبیلی در ذیل «دما مَسْفوحا» گفته است «ای مصبوبا کالدم فی 
العروق لا کالکيم الطعالن مان کار نی اضا اف لک اوه اش لاه 


دم >». 


از این 1 علاوه بر حرمت امور باد شده نجاست خنزیر پا گوشت آن پا 
عموم محرماتی که در این ایه پیش از ان ذکر شده استفاده گردیده است. 


فاضل تحت عنوان فائده در اینجا چنین افاده کرده است «بروایتی آبن 
عیانتن: و غاتشه باین ابه بر جلال بودن خواشت خر استدلال کرده اند و این 
استدلالی دور نیست و هم چنین می توان بر حلال بودن گوشت اسب و 
قاطر نیز به آن استدلال کرد چه منطوق آیه اینست که جز امور مذکور در 
این آیه حلال است پس مدعی تحریم مجدد را دلیل لازم است. برخی از 
فقیهان عامه بر تحریم خر و اسب و قاطر به آية 8 از سورة نحل و الحَیْل و 
التغال و الکمین لت کنوها و زیته استدلال کردم باینبیان که خلق. این سد: 
1 09 ۱ ۱ 0 ۱ ۳۲۱۳۲ و فائده ای دیگر 
رای با سس ای ریت بت رال شیب لس نا 
آن: مقصود اسنت: دلیل: بر این نیست که مقصودی دیگر برای آن نباشد و 
ژزینت بودن و مرکوب بودن با حلال بودن گوشت آن منافات ندارد چنانکه 
شتر هم با این که زینت و مرکوب است گوشتش هم حلال است». 


3- آية 219, از سورة بقره تستلوتک غن الخفر و العیّسر فل فیهما انم 
کبیژ 


و منافغ لاس و اْمَهُما بر من تفجهما. 


این یی اه ره ولو الصا شرگن 
رانده یم در اینجا اوردن انها تکرار بی مورد است چیزی که در اینجا, کر 
چه مکرر باشد, 


(1) حصر, در این آرة و هم در آیه نما حَره الایه تا آن زمان است نه 
و[ 
بروایتی منافات ندارد. 


محقق اردبیلی در ذیل این آیه چنین افاده کرده است «خمر, معلوم است 
زیرا به عقيدة اصحاب ما و شافعی عبارتست از هر شرابی که مسکر و 
پوسانندم و رائل کنندة عقل باشد ابویحنیفه آن:زا عبارت آن خصوصن عم 
عنبی که جوش آمده و کف کرده و سفت شده باشد دانسته است. 


اصحاب را بر صحت معی مذکور روایاتی است از ة در قبیل «کل مسکر 
خمر »> .. 


بی رنج و کوشش مال شخصی دیگر از او گرفته می شود..» 


زوایاتی هم بر این کم «میسر» اتواع قمار را شامل است؛ از پیغمبر (صلّی 
له علیه و آله و سلم) روایت شده «یاکم و هاتین اللعبتین المشومتین 
فاتقضا مخ ممتر الخعم ۴ وا علین عایه السلام توایت ان دان رد ۵ 
الشطرنح من المیسر» ابن سیرین گفته است 0 ود ی 
المیسر». 


فا هر امین (رصلی ال غليم فاصم وتات وه« 
الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها 


و ساقیها و آکل ثمنها و حاملها و المحموله الیه و شاربها» و باز از آن 
حضرت است «شارب الخمر کعابد الون» 


قسم سیم در بارة اشیائی از مباحات که تحت این قسم, عنوان گردیده ده آیه آورده شده است: 


1 آیة 4, از سور مائدو بَسْتَلَویَک ما دا أجل هم فل أحلّ لَکمْ الطباث و ما 
لبم من الْجوارح مکلیین تعَلموتهنَ مقا عَلمَكُم له قکَلوا مشا أمُسَکُن 
کلبکر و انوا اس الله. علیهع انوا آلله ان الله هریم الخساب: 


محقق اردبیلی جنین افاده کرده است «پس از این که محرمات برای 
ایشان 


را حأ«أ«أ. 
لت اصلی اکتفا نکرده طلب نص کرده و می پرسند از تو آن چه را بر 
ی ی ای ۷ ی ی ی ی 
ی موه ۵ طور عالت و جحسب غاور ار آنها تتضو ی راید مارا 
حلال است. اس مرا اف ای ما ی ی 
بر خرشفت: آن تباشند: و اگر «طیبات» را چنین معنی کنیم مفاد آیه همان 
حکم عقل را تایید می کند و در حقیقت بر مباح بودن چیزی که دلیلی از 
عقل يا از نقل بر تحریمش نباشد حکم عقل و نقل با هم جمع شده است. 
و ایه به مفهوم خود بر حرمت مستخبئات (در برابر طیبات) دلالت دارد و 

مفاد منطوق آیة وم عم بات را می رساند» 


فاضل که است و استدل الشافعی بهذه من حبت المفهوم کلی تجریم 
ما استخبثه العرب. و المفهوم عندنا غیر حجه «1»» از جمله فوائد و احکام 
که فاضل در ذیل این ایه اورده اینست اکل چیزی را که غیر 


معلم ضید کید جلا تسیر لیف اه از رم تاد با ای 
از صید خود بخورد بر انسان مباح نیست. در هنگام ارسال پا در هنگام 
ادراک تذ کیه, تلسمیه و ذکر خدا واجب است. 


- آیف 7, از سورة مائده الیو ال ص تا ارت اه ار ۱ 
بات بل تک وطاشکخ بل 


کلمة «طعام» مورد اختلاف شده که مراد از آن چیست؟ آیا شامل ذبائح 
انها هم هست يا منحصر است بحبوب و امثال انها از جامدات؟ زمخشری 
در تفسیر کشاف چنین افاده کرده است «گفته شده است مراد از طعام 
اهل کتاب ذبائح ایشان است و گفته شده است همه مطاعم ایشان است و 
همه نصاری در اين حکم یکسانند لیکن از علی علیه السلام روایت است که 
ارس هلت اعدا وی و شمه اس رایس 


)01 ِِِ محقق اردبیلی آن را دارای همین مفهوم دانست و گفت این 
م. منطوق آبة «و یْحرَمْ عَلیْهِمْ الحَبائْت» را می رساند. 


علین اضرا نیم کم ساخهه سا الا شوت الکمر تا فعن هه همین یدق 


از ابن عباس سوّال شده ذبائج نصاری عرب چه حکمی دارد؟ پاسخ داده 
است که باس و منعی ندارد. قول عامء تابعان. همین است و ابو حنیفه و 
اصحاب او هم آن را گرفته اند. 


حکم «صابتان» حکم اهل کتاب است به عقيدة ابو حنیفه لیکن دو صاحب او 
(محمد بن حسن شیبانی و ابو یوسف) گفته اند صابتان دو صنفند گروهی 
را او ای را مرس ره کر کاس ترا 
و ستارگان را می پرستند صنف اخیر, از اهل کتاب بشمار نمی روند. اما 
مجوس 


پس با ایشان از لحاظ «جزیه» معامله اهل کتاب است نه از جهت ذبائح و 
نکاح زنان ایشان» فاضل روایت نبوی را در بارة مجوس بدین عبارت اورده 
اشمطمت اسف اهل الکیات یر تاکعی سار وا ات انیم 
محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «گفته شده است مراد به طعام اهل 
کتاب ذبائح ایشان است در «ن»> (ظاهر| مجمع البیان است) گفته است 


«اين قول را بیشتر مفسران و بیشتر فقیهان و جماعتی از اصحاب ما گفته 
اند» و دور بودن اين گفته پوشیده نیست چه «طعام» نه در لغت و نه در 


عرف و نه در شرع بمعنی ذبیحه نیامده و مشهور میان اصحاب ما اینست 
که ذبیجة اهل کتاب بدلیل «و اوْکَرُوا اسْع ال عَلیّهٍ» و بدلیل «و ما هل 
لعیّر الله به» * و بدلیل روایاتی حرام است..» باز محقق چنین افاده کرده 
است «.. پس این [۳ دلیلی است بر جواز بخشش و عطیه , به اهل کتاب». 


3- آیة 14 از سورة نحل و قوذ کر کر لاو مه ما طَربّ و 
2 از سور فاطر,ق ما چشتوی البَخران هذا عَذْبْ فراث 9 
هذا مخ اجاخ و من کل تاکلون لخما طرب 


از این دو آیه مباح بودن مطلق ماهیها که از دریا صید می شود استفاده 


شده است 


فاضل چنین گفته است «و اما تقییده بالطری لیس مخصصا له بالتحلیل, 
للاجماع علی اباحه غیره» 4- آية 30, از سورة انبیاء و جقلنا من الماء 


شَی ء خی. 


فاضل این مضمون را گفته است «اين آیه و امتال آن ان ایاتفا کم ی 
امتنان. 


بخلق 


ِِ 


ات و فرستادن آن از آتتمانت دلالت می کند همه آنها دلیل است بر مباح 
بودن و حلال بودن آب زیرا| ی آن در شرع ممنوع 
باشد بی معنی و بی مورد است». 


و آیات 1 و 09, از 0 نحل و5 ۲ بخ( : 
الا وتا و ین الشجر و + معا تفرشون. ن کلمرین کل ارات قاشلکی 
شل ریک لا بحْرج من بطونها شراب مختلف واه فیه شفاء [ ۱ 
فی ذلک لاب بة وم بتلگژون. 


محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «آیه بر حلال بودن عسل و اخذ زنبور 
در موردی که مانعی شرعی منع نکند و هم بر استشفاء به ادویه بویژه 
عسل و بر این که, گر چه خدا قادر است که بی دواء شفاء دهد لیکن, به 
وسیلة دواء شفاء می دهد و هم بر طلب علم طب بلکه علم کلام نیز دلالت 


دارد..» 


از جمله سه امر و سه فائده که فاضل در اینجا آورزده مباح بودن عسل و 
شافی بودن انست از مرض و جواز معالجه است از امراض. 


6 اب94 از تنوره فاقده ایس علن الذید آسوا و عملوا الَالحات جُناح 
فیما طعفُوا اذا ما الا و آَئوا و عملوا الضالطات نم اه ها چ آمنوا نحّ اقا 
و5 حسنوا| ۰1 ال یَجب المخسنیت 


از جمله چهار فائده که فاضل در اینجا آورده این است که در سبب نزول 
آیه گفته شده چون آیات تحریم خمر, نزول یافته صحابه به پیغمبر (صلی 


اللّه علیه و آله و سلم) گفته اند «یرادران:ها که رامین اشافده و از 
راخ:قمار زندکی.می کرتم و اکتون 


ِ 
3 
۱ 


_- 
8 


مرده اند چه خواهند شد؟» پس این آنة نازل گشته است لیکن اصح اینست 
که آیه در بارة کسانی چون عثمان مظعون و یاران او, که بر ترک طیْبات 
عهد و عزم کرده بودند, نزول يافته است یعنی هر گاه بر ایمان و عمل 
صالح و پرهیز از محرمات مداومت کنند بر ایشان پروایی در تناول 


و از جمله, شش وجه است برای توجیه تکریر در آیه و از جمله دلالت آیه 


آنها انا حه ارت 


در جلد اول اين تألیف در ذیل سیم از خصوصیات و ممیزات عهد صحابه 
اورده شد که قدامه بن مظعون در زمان خلافت عمر شراب اشامیده و 
عمر خواسته است او را حد بزند و او باین آیه بر رفع حد از خود استدلال 
کرده و عمر استدلال را پذیرفته و از او در گذشته و علی علیه السلام 
اظا اننه مسهعص که ارت اس اساسا دی ره ات 
قدامه مشمول این آبه نیست چه کسانی که ك آورده اند حرام خدا را 
حلال نمی شمرند پس او را بخواه اگر توبه کرد حد بزن و اگر نه از دین 
بیرون شده پس او را بکش قدامه را حاضر کردند او توبه کرد و حد بر او 


جاری شد. 
7 آیة 89, از سورة ماء دب الویت آموا ات وا نها اک اراد 
کم و لا تفتذوا ان ال 1 پچ الفتتدین هه 1 


پیغمبر (صلی الله علیه و اله و شلد برای مردم در 


مجلسی سخن می گفت و روز قیامت را برای ایشان توصیف می کرد 
مردم از خوف گریه کردند و ده تن از اصحاب در خانه عثمان بن مظعون 
فراهم آمدند و اتفاق کردند که روزها را بروزه و شهها را به بیداری برگذار 
کنند و بر بستر نخوابند و گوشت و «ودک» (پیه و چربی) نخورند 


و به زنان نزدیک نشوند و عطر استعمال نکنند و «مسوح» (جامه های 
که ماک وا ره و 
گیرند چون این خبر به پیعمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) رسید به منز 
عثمان رفت از زن وی چگونگی را پرسید برای این که پیغمبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم) را تکذیب نکند و راز شوهر را فاش نسازد در پاسخ 
گفت اگر خود عثمان چنین مطلبی را به تو گفته او دروغ نمی گوید پیغمبر 
(صلی الم علیه. و الم و شلم] مر کشت ن-یه.عمان خن دای عتما زا 
رفیقانش به نزد پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) رفت پیغمبر (صلّی 
اه علیه و آله و سلّم) گفت مگر من نشنیده ام که شما چنین اتفاقي کرده 
اید؟ گفتند یا رسول اللّه ما جز خیر نظری نداشته ایم پیغمبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم) گفت «من بدین گونه امور مامور نشده ام همانا شما را 
بر خودتان حقی است روزه بگیرید و هم افطار بکنید بیدار بایستید و هم 
بخوابید چه من روزه می گیرم و افطار می کنم بیدار می ایستم و هم می 
خوابم و گوشت و چربی می خورم و نزد زنان می روم اینست سنت من 


هر کس از سنت من برگردد از من نیست» آن گاه مردم را فرا خواند و در 
خطبه به ایشان چنین گفت گروهی که زنان و طیب و خواب و شهوات دنیا 
با اه مهس ال ی دا دا فا را و 


در دین من ترک گوشت و ترک زن نیست و اتخاذ صوامع نیست همان 
سیاحت امت من روزه است و رهبانیت جهاد, خدای را بپرستید و شریک 
برايش قرار مدهید حج و عمره بکنید, نماز اقامه نمایید, ز کاه بدهید, روزه 
ماه رمضان بگیرید و استقامت بورزید تا امور برای شما مستقیم شود 
همانا کسانی که پیش از شما هلاای شده برای این بوده که بر خود سخت 
گرفته اند پس خدا بر آنها سخت گرفته است اینست بقایای ایشان در 
دیرها و صومعه ها» پس از ان یه فوق نازل شده است. 


از ای و قضیه ای که در سبب نزول ۳ گفته شده بر عدم جواز تحریم 
محللات از طیبات ور تحلیل محرمات از خبائث و عدم جواز ترهب و تقشف 
در اسلام و اموری دیگر استدلال شده است. 


8- آیة 92 از سورة آل عمران کل الطعام کان خلا لین ار شرائیل لا ما حَتَم 
[ شرائیل علی تفه من قَتّل آأن ل اللفراخ قل قایُوا بالذراه فائلوها ان 
کتنم صادقین در بارة سبب نزول این آیه سه وجه آورده شده است از 
له آینست که عم بهود مرمع بودن ستخ را انکار .و فتع کرده:اند. آیه 
تکذیب ایشان را بوقوع مدلل داشته است. که در ذیل این آیه هفت فائده 
یاد شده از جمله این 


که آن چه را اسرائیل (یعقوب) بر خود حرام کرد گوشت و شیر شتر بوده 
چون به مرض «عرق النساء» ابتلاء داشته پس نذر کرده که اگر شفا یافت 
طعامی را که از همه بیشتر دوست می دارد نخورد و گوشت و شپر شتر 
محبوبترین طعام برای او بوده پس آن را به جهت این نذر يا به گفته و 
دستور اطباء بر خود حرام کرده است و از جمله اين که کسانی که اجتهاد 


زا بر انبباء جائن فی‌بدانتد جدین آیه الما عرم اش اثیل علی کفسه استذلال 
کرده اند. 

9- آبة 45( از سورة انعام 8 الذین هادوا َرّقنا کل ذی رظفر و من 
ابقر و الْعَی عرقنا عللیم شخومهها [ا ما حقلت طهوژفه آو الوا او 
اختلط بقظم ذلک جرَیناهَمْ ببَعْيهم و آئا لصادفون از پنج فائده که در اینجا 
آورده شده تا وف سر مت اسلام لست و هم 


جواز نسح و بودن آنست تابع مصالح و مفاسد. 


۶ وو 


0- آية 118, از سورة انعام و ما لکُم 1 تاکلوا ما دک اسْم الله عَلیهٍ و 
قد قصل لکُمْ ما حَرم لیم الا ما اصَطرژ له و اد کتیرا عون 
باهوائمم که بقیّرٍ علّم ان رک هو َغلَم بالمقتدین" چهار فائده در اینجا آورده 
۱ دلالت ۳1 بر مباح بودن 


آن چه نام خدا بر آن یاد گردیده چنانکه در آیة بعد هم تصریح شده است به 
حرمت آ و 2 


تیان و ایلوا هام دعر ام 


علیه: داود و احمد همین نص را پیروی کرده و گفته اند ترک نام خدا چه 
بطور عمد باشد و چه بطو ر نسیان موجب تحریم است مالک و شافعی به 
تاد پات از مسر اصلی له علیه و آله و سلم) رت رد 
ااقلم ال هان ار اشنم الدعایه مر خات افته ارد. 


اگر بطور نسیان باشد به استناد «حدیث رفع». موجب تحریم ندانسته و 
روایت نبوی را, بر فرض صحت سند. بر مورد نسیان حمل کرده اند و 
حنفیه آیه را به هیته تأویل کرده و تسمیه را اسم برای مذکی دانسته یا اين 
که آیه را بر ما هل لعَیر الله به* که «فسق» خوانده شده محمول دانسته 
اند. فاضل اضمار کلم «عمد» را در آیه اولی دانسته است. 


و از آن جمله است تعیین مراد از «اضطرار» که استثناء شده به آن چه 
موجب شود خوف از تلف پا مرض با ضعف از مرافقت همراهان (با 
ضرورت رفاقت با ایشان) يا ضعف از سواری را (با نیاز بدان) پس مشرف 
شدن به مرگ در مورد اضطرار اعتبار نشده بلکه مجرد خوف برای اباحه 
کافیست. 


فجخفوع. آیاتی. که در ذیل: کتاب. «فطاغم. و.فضشارب آفرده شنده» 108 ایه 
است. 


1 کتاب مواریث 
در بارة مواریث نه ابه اورده شده است: 


- آية 32 از سورة نساء و کل جعلنا موالی مشا ترک الوللدان و الأفرَبُون 


و عَقدت یْمائکم قَائوهم تصيبَهم ان ال کان علی کل شَت ء شهیداً 
خلاصه آن جه فاضل آورده اینست «مراد از «موالی» در اینجا وارثان و 


ت و اس سا سا وهای ها 


افیف عقیت نانک اسان ی چاشانند ن فرمودهر ات تفا کر 
تصیبهمٌ» و ایمان در اینجا جمع یمین ید است زیرا چنان معمول 0 
وقت عهد دست راست را با دست راست مسح می کرده اند و عاقد می 
گفته است «دمک دمی و ثارک ثاری و حربک حربی.. الخ «پس حلیف یک 
ششم از مال حلیف را به ارث می برده است» از جمله سه فائده که در 
اینجا آورده شده اینست که این حکم (میراث به معاهده و معاقده که به 
نام ضمان جریره خوانده می شود) به عقيدة شافعی منسوخ است تب 
ارثی برای او نیست و بمذهب اصحاب ما چنین نیست بلکه هنگامی 

وارثی نسبی پا سببي در میان نباشد ارث می برد چون 1 
ال لصو الهاا وایت وه کح روف مکی ای وی 
کان من حلف فی الجاهلیه فتمسکوا به فانه لم یزده الاسلام الا شده و لا 
تحدئوا حلفا فی الاسلام» و بمذهب ابی حنیفه هر گاه مردی بدست مردی 


دیگر اسلام بیاورد و با هم بر تعاقل و توارت عهد کنند صحیح است. 


2 آبه 5 از سورة احزاب ق آولو الا ام بقل اولی بتقض فی کتاب اه 

من المَوْمنینَ و المهاجرین الا آن تفعلوا ای أوَلیئیْکُمٌ مَعَژوفا محقق اردبیلی 
چنین آفاده کرده است «کلمه من المومتین و الهاحرین» حانز است: بان 
باشد برای کلمة «أولوا اأرْحام» * یعنی اقرباء از مومنان و مهاجران 
تخضی از اسان ادلی هشند کم اد 


نیز و جائز ۷ 7 جر «من» برای ابتداء 23 باشند بعتی «أولوا 
الأرحام» ن‌ بحق خویشاوندی و قرابت در مقام میراثت اولی 0 از 
مومنان بحق ولایت در دین و از مهاجران بحق مهاجرت. چنین گفته لیکن 
ظاهر, اپنست که صله باشد 3 کلمة «اولی» و مراد از استثناء اینست 
که « أولوا لأرَحام» * اولی هستند مگر وصیتی کند که در این صورت 
«موصی له» اولی می باشد. 


پس در آیه دلالتیست بر ای بن که دضیت: ان ارت اولی:ه بن آن:مفدم است:ه 
1 
ظاهر است. 

یه آختمالی,ففکن است, ها ان ماه تا را یه تا مل توو اس 
دلیل باشد بر این که منجٌزات مریض از اصل است و بر ارث مقدم و به 
اجماع و خبره وصیت, خارج شده و از ثلثت بحساب آمده و منجزات در آن 
باقی مانده است. فتأمل» فاضل سس مضمون را آورده است «پیش از این 
گفتیم که پیغمیر (ص) برای این که ات فلیت کنو ال سای راد 
هجرت ارت می داد نه به قرابت چنانکه از سهام زکاه ات 
کفان فستتی: فر اراد آن ماه اف و نه ایات ارت ته حردنومه 
معنی چنین است: همانا اولو الارحام بعضی از ایشان به میراث بردن از 
بعضی دیگر از خودشان اولی هستند تا مهاجران و غير مهاجران. آن گاه 
وصیت برای اولیاء را به جمله 


آن تَفْعلوا الی أَولیائْکُمْ مَعژوفا» یعنی 


ل| 
۳ 
فك 


«الی اصدقائکم من المومنین» استثناء کرده و مراد از «معروف» وصیت 
است و فعل را و متعدی ساخته برای تضمین معنی «اهداء» و 

بعضی گفته اند آیه دلالت دارد بر این که وصیت 1 ۱ 
باشد و این گفته درسیت نیست» :0 از سورة نساء رجا تصیب 
مها رک الوالدان 5 الافریون ۲ للنساء تصیب مها تک الوالدان و5 الأفْرَبون 
ما قل له آذ کنر تضیبا عفتوضا فاضل در ذیل این آبه چتین افاده کرده 
است تا کر ای دلالتیست بر بطلان تعصیب چه خداوند ارت را برای دو 
صنف پدر و زن فرض کرده پس اگر روا باشد که در موضعی به زنان گفته 
شود ارث نبرند باید روا باشد که به مردان هم گفته شود که ارث نبرند و 
لازم, باطل است پس ملزوم هم چنین استو بیان ملاژمه به نص آیه است 
ماه دا فا مه از کنو تصیا عم مضا» ارات را اد فی کنه 
رن نت در هن حزعی از احزاع تز که نات انست: 


‌ 


1 


لا 


«اگر گفته شود «شما می گویید برادر با دختر ارث نمی برد پس اشکال بر 
شما هم وارد است چه می گوییم گفته ما در آنجا به واسطه دور بودن 
ورخه آاست: ۵ راد ان ای تقاوت ای هی باشد با تساوی از حیث درجه 
نه مطلقا» محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «.. و معنی اینست که 
ارث به نسبت بی آن که هیچ یک از ورثه را خواه مرد باشد یا زن در آن 
اخار باق نطو ره فرص ای توا راخ اسان تاش هر 
اين مقام نزول یافته که 


ارث ندادن به زنان و کودکان را که در جاهلیت معمول بوده از میان ببرد 
پس آیه دلالت می کند بر ثبوت ارث فی الجمله و هم بر این که فرضست 
و چه وارث بخواهد يا نخواهد بی اختیار او در ملکش وارد می گردد- 


و از ملک او بیرون نمی رود مگر دليلي شرعی بر اخراج آن باشید» ]2 


0, از سورة نساء تُوصيکم اللَهٌ فی أولادِکم للذکر مثل حظ الالبیّن قَانْ 
کق یساء قَوق این قلَهْن نا ما ترک و تر" : 
ار 
5 


له کات علیماً عکیما فاضل, ۹( فائده در اینجا باد 
کردم ات بجت اول در نفسین آنهه کلصات: آنشتت: 


ت۱۳ 


بحث دوم بدین مفاد است «آیه بر اجتماع اولاد و ابوان در میرات دلالت 
دارد پس این دو نوع در یک مرتبه هستند و هر یک از دو نوع با وجود آن نوع 
دیکز ارت هی یرت و آحر یکین ار ان ده توعدته فهابی:باشد ارتترا آن:نوع 
به تنهایی حیازت می کند». 


در این ان احوال ذکور با اناث و احوال اناث به انفراد و حال پدر و مادر به 
انفراد و حال ان دو با اولاد یاد شده لیکن حال ذکور به انفراد یاد نگردیده 
است و شاید علت ان این باشد که چون 


اناث به انفراد یاد گردیده و میان یکی و تشترز انا تفصیل داده شد دانسته 
شده که ذکور با هم برابر و متساوی هستند و گر نه چنانکه در اناث تفصیل 
بعمل امده در ذکور نیز تفصیل داده می شد. 


بحث سیم بدین مفاد است «در آیه حکم یک دختر بیان شده که نصف می 
برد حکم بیشتر از دو دختر معین گشته که دو ثلث می برد لیکن بحکم دو 
دختر تصریح نشده که ارث آنها چه اندازه است در توجیه آن باید گفت ابن 
عباس ظاهر آیه را گرفته 


و میراث دو دختر را نظر بظاهر «فان کن فوق اثنتین» نصف دانسته است 
دیگران حکم آن دو را حکم «فوق تین » و مشمول آن قرار داده و دو 
ثلث دانسته اند» برای اثبات حق بودن عقیده دوم چهار دلیل اقامه کرده 
یکی «نص از اهل بیت علیهم السلام و اجماع طایفه بلکه امت» دوم این 
که ار حکم میرات دو دختر هم نصف می بود چنانکه آبن عباس گفته قید 
«واحده» در ایه زائد و ضائع بود سیم و چهارم از باب قیاس اولویت بر 
مورد یک دختر و یک پسر که ثلث می برد پس در صورتی که با یک خواهر 
باشد بطریق اولی باید ثلث ببرد و بر مورد دو خواهر که ثلث می برند با 
این که از دو دختر خویشی انها دورتر است. 


بحّت پنجم بدین مفاد است: 


«برای هر یک از پدر و مادر با هم باشند يا تنها در صورت بودن فرزند خواه 
پسر باشد يا دختر یی سدس قرار داده 


شده پس اگر فرزند پسر باشد باقی ما ترک بوی تعلق دارد و اگر دختر و 
یکی باشد نصف اصل را می برد و یک سدس از ما ترک باقی می ماند که 
به عقيدة شیعه بر پدر و مادر و دختر بطور اخماس رد می گردد و.. فقیهان 
گفته اند اگر پدر باشد باقی برای اوست زیرا| عصبه است و اگر نه برای 
عصبة از برادران و خواهران و اعمام و اولاد ذکور ایشان (جز آولاد خواهر 
که عصبه نمی باشد) می بااشد و 1 «فقیهان» بر تعصیب گفته خواهد 
شد و اگر دختر دو و يا زیادتر باشد پس چیزی از ما ترک زیاد نمی آید مگر 
توف از ابوین نباشد که در این صورت به عقیده «فقیهان» ایشان آن جه 
زیاد می آید برای عصبه است..» 


بت پنجم بدین مفاد است «با نبودن ولد ۳۹ چه نازل باشد, به نص ند 
سره سای را ات شنت ار ال مر اس که راکو کب اقله اشفا مرن 
مرد يا چهار زن يا چهار خنثی یا یک مرد و دو زن است باشند که در این 
صورت یک سدس از اصل بوی تعلق 


دارد و باقی یس از ثلث در صورت اول و سدس در صورت دوم باید به پدر 


داده شود به اجماع اصحاب ما و به واسطة بطلان تعصیب این در 


صورتیست که پدر و مادر هر دو با هم باشند لیکن اگر پدر باشد بی مادر به 
اجماع همه مال به او متعلق است و اگر مادر باشد بی پدر یک ثلث به او 


ای دا هه عفیوه تفه ان واه 


داده می شود و به عقیده «فقیهان» که به تعصیب قائلند آن چه از ثلت 
زیاد می آید به اخوه می رسد پس به گفته ایشان اخوه مادر راء از بردن ما 
زاد ثلث, به نفع خود حاجبند» محقق اردبیلی از جملة «قلامّه الثلَثْ» چنین 
افاده کرده است «یعنی از همه ترکه پس برای مادر ثلت از «ما ترک» 
ثابت است نه ثلث آن چه پس از اخراج حصه زوجه باقی بماند چنانکه عامه 
گفته: اند > وضقذفت سشتعه از :ظاهر ابه فهفیده.می-شود: تک 


5- آية 11, از سورة نساء و کم نف یطف ما ترک أر واجْکَم ان لَم ین هن و 

قاِن کان لقن ولد فلکم الریْع مشّا. ترکن من بَغُد وصیّه یه بوصین بها او ین 

هن الرَبْعُ ما ترکنم ان لَم یکن کم ولذ قان کان لَکَمْ ول قلهن اللفن فا 
رکنم من بَعْد وصبّهٍ تُوضُون بها او ین در این قسمت از آیه چگونگی ارث 
زن و شوهر بیان گردیده است در توجیه زیاد بودن نصیب مرد نسبت به 
سهم زن در ارث؛ روایاتی آورده شده است از حضرت صادق و حضرت 
رضا و حضرت عسکری علیهم السلام که موضوع نفقه در همه آنها جزء 
وجوه مذکوره یاد گردیده است از جمله شش فائدة فقهی که در اینجا 
آوزدخ فندم اپنشت: که: ولن فرد. با رن که موب تقض :اسهم ارت می, گردد 
اعم است از این که از مرد و ارث يا زن ارث برنده باشد يا اين که از زنی 
دیگر (نسبت به مورد ارث زن) يا از مردی دیگر (نسبت به مورد وارث 


بودن مرد) و هم اعم است از اين 


فائدة دیگر اینست که ظاهر آیه چنان می رساند که سهم زن خواه ربع 


باشد (در مورد عدم ولد) يا ثمن (در مورد بودن ولد) در صورت وحدتش به 
او اختصاص دارد و در صورت تعدد زنان بین ایشان به اشتراک می باشد. 


دیگر از فوائد که از متفردات شیعه شمرده شده و به استناد روایات ایشان 
می باشد اینست که زن اگر از مرده فرزند داشته باشد از همه ترکه اش 
ارث می برد لیکن از عقار از رقبة زمین, نه از عين و نه از قیمت ان, حقی 
ندارد اما از بناها و چوبها و درختها بقول اصح قیمت ریع يا ثمن را بعنوان 
ارث, حق دارد. 


محقق اردبیلی در ذیل آیه چنین افاده کرده است «.. و ظاهر آیه ثبوت ربع 
و ثمن است برای زوجه از هر چه ما ترک باشد چنانکه نصف و ربع که 
میراث مرد است از زن نیز از مجموع ترکه است لیکن قسمت زن به 
استناد اجماع اصحاب به بعضی از ترکه اختصاص یافته است..» 

6 آیة 11, از سورة نساء و ان کان رَجْل ور کلالة آو امه و له أخ 
ثث قلکل واجد ملهقا السدسن قال کائوا اکثر من ذلک قهع با سک فی 
اللْث من بعد وصیّه بوصی بها آو ین غَیْر مُضار وَصیَّهٌ من الله و الله 
حليمٌ برای استنباط احکام فقهی ۱9 ناین اب کلمه «کلاله»" و تزکنبات 
واقعة در آن باید قبلا دانسته شود : فاضل چنین افاده کرده «کلاله» که 
بمعنی قرابت است يا از «کلال» 


تس ِ 
3 - 


بمعنی نقص قوة جسمانی اشتقاق یافته يا از «اکلیل» که بر سر احاطه 
دارد و میانش خالیست و بر «وارث» و «موروت» از آن جهت که هر یک را 
به دیگری نسبت است اطلاق می شود. . و, به قولی, از لحاظ «ترکیب» خبر 
است برای «کان» که اسم آن «رجل» است 


و صفت رجل, فعل «یورث» می باشد و, به قولی, دیگر کلاله «مفعول له» 
می باشد از قبیل «قعدت عن الحرب جبنا» و اجود اینست که ابهام موجود 
در «یورت» را که وجوهی ذر آن احتمال می رود رافع و باصطلاح, «تمیز» 
برای آن بانشند. 


و اطلاق «کلاله» بر «موروث» بدین معنیست که «موروث» نه پدر و نه 
فرزندی از خود نگذاشته است و بر «وارث» به قولی بمعنی کسی است 
که پدر نیست و فرزند نیست و بقول اصح بمعنی قرابت ت است از جهت 
عرض مانند برادران و خواهران و اعمام و عمات و اخوال و خالات و 
فرزندان اینان نه از جهت طول مانند والدان و فرزندان. 


و مراد از کلاله در این مورد خصوص اخوه مادری می باشد به چهار دلیل 
زیر. 


1- ابتٌ و سعد بن مالک آیه را چنین قرائت ت کرده اند و له اخ او اخت من 
الام 2- خداوند در آخر سوره چنانکه گفته خواهد شد برای کلاله, برای دو 
خواهر خو تلف یرای آخوه شفه را فرار داده هدر انتجا برای یکی سدس و 
برای بیشتر ثلث قرار داده پس معلوم می شود مقصود از اخوه در اين ایه 
غیر از اخوه است در انجا و چون مفروض در اینجا نصیب مادر است پس 
مناسب چنانست که منظور در اینجا 


اخوه از طرف مادر باشد. 
3- روایات متظافرة اصحاب. 
4- اجماع. 


از چهار فائدة مذکور در اینجا اینست که آن چه از سدس و ثلت مذکور زیاد 
می اید به عقیدة شیعه در صورتی که وارثی غیر ایشان نباشد به وارث از 
ایشان رد می گردد و به عقيدة فقیهان از عامه به نزدیکترین عصبه داده 
می شود. فائده دیگر اینست که وصیت مقدم است بر میراث و اضرار در 
اضتت: باین تخفی می کرود کفبه اکتر+ از کات وضیت هملن: اند با تقد 
ضرر بر وارث بدینی ناحق اقرار کند. 


محفق اردبیلی چنین افاده کرده است و مراد به «کلاله» کسی است 
که 


ها هی که وه ها سور ارم شقن نایم 
قرار داده شده از قرابتی که عصبه نیست چه آن قرابت نسبت به عصبه 
کلال اور است آن گاه موروت پا وارثت به کلاله موصوف شده بمعنی 
ضاخته کاله اشت نانک کمم‌ ی سشی فان ی قراس که ی 
صاحب قرابت است و در «ن»> (ظاهر | مجمع البیان است) گفته است 
تا 
مذکور در این آیه اخوه پا اخواتی است که از طرف مادر باشند و مذکور در 
اخر سوره, اخوه و اخواتی است که از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر 
باشد..» 


0 ا 2 


7 آیة 176 از سورف,‌نساء سوک قُلٍ اللّةْ تیک فی الکلاله اٍن ار 


- 9 ِِ 


۵9 وه ات قلها ب 1 نف ما ترک و هو برلها اي لمْ یکن لها ول 
فان کاتتا اند تین قَلهما اللّتان ما و ان کائوا اجُوَّ رجالا 


ال ال 


_ ک 


قشاع قلل کر ضلن حظّ این تشم ال لک آن تلا و ال کل شی 
عَليمٌ فاضل چنین افاده کردم ۳ جنتت آز این دانشتی. که. کلالم ِ 
پدر و مادری و هم بر اخوة پدری تنها يا مادری تنها صادق می آید 9 
کلاله هادری فر ابه نس یاد شد و مراد از کلاله در اینجا اخوة پدر و مادری 
یا اخوة پدری است. پس می گوییم هر گاه همه کلاله ها با هم جمع شوند 
آنان که:از شنهی هادر «فر ایتتوارند ار یکی بانشدربی دنو اکن پتشتر 
باشند یی ثلث می برند و بقیه به نزدیکان از طرف 7 داده می 
شود و نزدیکان به تنهای پدر را چیزی نیست لیکن اگر قرابت پدر و مادری 
نباشد این نزدیکان پدری قائم مقام آنان می شوند و نصیب آنان به ایشان 
می رسد و اگر قرابت مادری نباشد همة مال به قرابت پدر و مادری داده 
می شود و اگر قرابت پدر و مادری نیز نباشد همه به قرابت پدری می 
رسد و از این پیش گفتیم که اگر در موردی به قرابت مادری منحصر شد 
یک سدس يا یک ثلت (بحسب دو فرض) بعنوان فرض از ایشانست و بقیه, 
بمذهب شیعه, بعنوان رد به ایشان داده می شود و به عقيده فقیهان (از 
عامه) بقیه 


90۰ 


برای عصبه است چنانکه در یک خواهر پدر و مادری یک نصف و در بیشتر 
دو ثلث بعنوان فرض است و بقیه در صورت عدم وارث, بمذهب شیعه, 
بعنوان رد به یک خواهر يا در صورت دوم به زیادتر از یکی داده می شود و 
به عقیده ایشان 


بقیه برای عصبه است..» 


- 


از جمله پنج فائده که در اینجا آورده شده اینست که جملة و ۶ هو برئها ان لَم 
کر ما ول امست زر لین فول عاقه که نتم اند بای اک دختر 
باشد نصف ترکه ,را ارت هی,برد جه. وخیر کم بوتکم اللة فی. ادلاد کم 
للذکر مثل حظ الائییّن ولد است پس برادر را با وجود او ارثی نیست زیرا 
ارث بردن برادر, مشروط است به نبودن اولاد و مشروط به انتفای شرط 
خود منتفی می گردد بنا بر این اگر با بودن دختر, تشادن رکذ را 
بعنوان ارث ببرد مخالفت با کتاب شده است. 


8- آية 4 و 5 از سورة مریم و ای جِفث الْمَوالت مِن ورائی و کاتتِ 
امُراتی عاقرا قَهِب لی من لدنک ولا برثبی و بر من آل یعْفْو 1 
کب #ضیا در تقسیم بر که بو ضاخبان بشما شب ضوز بت ید ام :شود 


1- تساوی تر که با سهام مانند این که پدر و مادر و دو دختر وارت باشند و 
0 


2- این که ترکه از سهام وارثان موجوده کمتر باشد مانند این که پدر و 
مادر و دو دختر و شوهر با زن وارت باشند و امثال این مورد. 

3- این که ترکه از سهام وارثان موجوده زیادتر باشد مانند این که پدر و 
مادر و دختر و برادر داشته باشد. 

صورت نخست قابل بحت و اختلاف نیست در صورت اخیر میان علماء 


شیعه و سنی اختلاف است علماء اهل تسنن در صورت دوم از سه صورت 
بالا «عول*+ را در مساله فانلندو آن.عبار تست از این که «اهتال مهزدی که 


مرده را پدر و مادر 


و دو دختر و شوهر 


یا زن باشد» نقص را بر همه سهم داران وارت توزیع می کنند بدین گونه 
که اگر در مثال مذکور شوهر باشد مأخذ را سی قرار می دهند پس بدو 
دختر شانزده و به پدر و مادر هشت و به شوهر شش می دهند و اگر در 
مثال مذکور زوجه با ایشان باشد ماخذ را در مثال بیست و هفت قرار می 
دهند و سه سهم از بیست و هفت را بزن می دهند پس سهم زن که یک 
هتم بو فد هیک نوم مت کروی لک تشه ور ال مرو هاخو. را 
بیست و چهار قرار می دهند پس دو سدس «هشت» به پدر و مادر و یک 
ربع (شش) به شوهر (یا یک ثمن به زن (سه) در صورنی که زن وارث 
باشد) و باقی مانده را که به فرضی ده و به فرضی دیگر سیزده می باشد 
بدو دختر مین دهتد بیس خر دو دختر که نقص به سهم آیشان وارد فی آید 
وارثان دیگر سهام خود را کامل می برند. 


کسانی که مسألهة «عول» را گفته و اختیار کرده اند آن زا بر مورد عدم 
وفاء تر که بدیون میت قیاس نموده و چنانکه در انجا نقص بر همه 
بستانکاران وارد بوده در اینجا نیز چنان دانسته اند و دیگر بروایت سماک 
ری ار ی ایا ی ی ۱ 
مردی متوفی که پدر و مادر و دو دختر و زن از او مانده. چنین پاسخ داده 
«صار ثمن المراه تسعا» و هم بعمل عمر که به «عول» حکم کرده و کسی 
بر وی انکار نکرده و در حقیقت «اجماع» 


به تحقق پیو سته, استناد کرده اند. 
اين دلائل را بدین گونه پاسخ گفته اند: 


ایا ای امه ال ات ی نوی 
دیون بر همه وارد می آید از باب فقدان تبرجیح است میان بستانکاران 
لیکن در اینجا ترجیح هست چه هر یک از وارثان را در امثال فرض (والدین 
و زوجین) دو سهم است سهمی اعلی و سهمی ادنی لیکن دختر را دو سهم 
(اعلی و ادنی نیست) پس اگر در این صورت نقص بر سهم دو دختر وارد 
اس یمراط سس ای و 


ها ای هی ما کات ات دس وه ا شا و 
ال پیت و وله او احهای دارف بر این که علی یه الس ام بم‌قول فان 


3- سکوت و عدم انکار بر کار عمر دلیل موافقت با او نیست بویژه که ابن 
عباس پس از عمر با وی مخالفت کرده و گفته است عمر مردی مهیب بود 
و من از وی در آن زمان بیمناک بودم. 


در صورت سیم علماء اهل تسنن قائل به «تعصیب» شده اند و آن 
عبارتست از این که آن چه از ت رکه بر سهام زیادی دارد به عصبه داده شود 
نه به صاحبان فروض. 


از جمله دلائثل اهل تسنن در مسأله «تعصیب» که بر آن رفته و بدان گفته 
اند ای شريفه است که در بالا گفته شد چه در آن آیه حضرت زکربا از خدا 
درخواست «ولو» کرده و اگر «تعصیب» روا نبود اختصاص به «ولی» نمی 
داد بلکه از او «ولی» يا «ولیه» می خواست پس از 


ار برآند که بنی عم او با وجود «ولیه» از وی ارث می برده 


وله طلانل آبای وخاشن اشت ار او از این بان ان تن سای 
7 7 ال سم بدین عبات دالوا موال السانن ها اعت 
الفریضه ذ فلا ولی عصبه ذکر» شیعه استدلال با ان را چنین جواب داده اند 
که تخصیص را فوائد دیگری است از این قبیل که پسر از دختر به طباع 
و دیگر قیام به مهام پیغمبری و این مجموع مرکب از دختر ساخته نیست 
چه دختر شایسته پیغمبری نمی باشد و هم ممکن است از کلمه «ولی» 
جنس اراده شده باشد که شامل زن و مرد هر دو می شود. 


و استدلال به خبر را پاسخ داده اند که سند آن خالی از اعتبار است بعلاوه 
آبن عباس خودش ان را انکار کرده و به قاربه بن مضرب که بوی گفته 
«روی الناس 


عنک و عن طاوس: آن ما ابقت الفرائض فلا ولی عصبه ذکر» چنین جواب 
داده است من اهل العراق آنت ؟> چون گفته آری پس ابن عباس ۵ 
مضمون ی 
ات و ناکم لاتذژون یهْمْ فرب لَكُمّ تفع قرِيصَةٌ من الله و هم 
گفته است و آولو الأرحام بَعْضُهُمْ آولی ببَعّض فی کتاب اللّه* و آیا جز این 
است که این دو دو فریضه اند و آیا اين دو چیزی را باقی گذاشته اند من 
چنین سخنی نگفته ام و طاوس هم از 


من چنین مطلبی روایت ت نکرده است» قاربه گفته است پس از شنیدن این 
سخنان رفتم برای دیدن طاوس او هم گفت «به خدا| سوگند من چلنین 
کب ی‌بروابت کردم ام همان بعطان این مظطلت اه انهای اشان بر وان 
ساخته است» این روایت جز از طریق طاوس نقل نشده و او هم تکذیب 
کرده است. <1» 


و آیة 8. از سورة نساء و ای الق ونیا ای مت 
الساکین قَارَرّفُومَمٌ من و فولوا ۳ ول مَعروفا 


(1) محقق اردبیلی در ذیل این آیه چنین افاده کرده است «اين آیه دلالت 
دارد بر این که پیغمبران هم مانند همه مردم اموال خود را به ارث می 
گذارند چه از «ارت» همین معنی متبادر است و تبادر غاوت هرت است 
پس در موردی که ضرورتی ایجاب نکند روا نیست کلام بر غیر معنی 
حقیقی حمل گردد و در این مورد چنان ضرورتی وجود ندارد 1 ك 
زکریا از ایشان می ترسیده خویشان گنه کار او بوده اند که به واسطة گنه 
کاری و شرارت برای ارت بردن پیغعمبری او صالح نبوده اند تا از این جهت 
بترسد و درخواست ولی صالح کند پس چون پیغمبر بوده اطلاع بقینی 
داشته که خدا پیغمبری را به آن اشخاص ناصالح نمی دهد و پس از این می 
ره قآ الآ را ع ارت یواوه یات که دحوم ارت 
اشست س مات را اس مت که مت دنل نمی وا ان ماد رت 
برداشت روایت «نحجن معاشر الانبیاء لا نورت>» هم ثابت بیست پس نمی 
تواند مخصص آیات ارت باشد بعلاوه بر فرض صحت و تثبوت؛ قرآن را که 
متواتر است نمی توان به خبر 


واخد بویژه که جمغی کثیر هم آن را انکار کردم باشند تخصیص داد دز 
صورتی که اين خبر واحد جز از یک تن که او هم از اتهام به دور نبوده 
روایت نشده است..» 


از جمله اقوال زیاد که در بارة اين آیه شریفه نقل شده اینست که برخی 
ات اه راعش وی سر سر او کم باه مه 
مستحب بودن اعطاء چیزی از ترکه به خویشان بی سهم و به همسایگان و 
به پتیمان و مساکین در هنگام تقسیم آن, حکم و فتوی داده اند از سعید بن 
خی تن که فد اسان سا فان بالات 
لکنه مما یتهاون به الناس» محفق اردبیلی چنین افاده کرده است «#. و 
ظاهر آیه دلالت دارد بر وجوب اعطاء شینی از ارث به اقارب و بتامی و 
5 ی ها کر اس سم ارت ۷۳ شده و 
احتمال می رود که مراد از آن استجباب و ندب باشد تا آیه منسوخ نباشد و 
این احتمال را جملة و قولوا َمم قَولا مَعْرْوفاً تأیید می کند..» 


مجموع آیات که در کتاب «ارث» مورد استدلال شده نه آیه است. 
ادوار فقه (شهابی), ج 2 ص: 230 

د کان رح وج 

اشاره 


حد که در اصل لغت بمعنی حاجز میان دو چیز و بمعنی نهایت و منع. که 
بهمان معنی اول بر می گردد, بکار رفته در شرع عبارتست از وارد ساختن 
که شارء 


مقدر و مقرر داشته است. 


و تقریر حدود موجب منع مکلف است از ارتکاب معاصی. 


برای حد چهار قسم زير یاد شده و آیات مربوط بهر قسمی در زیر عنوان 
ان قسم ایراد شده است: 
1- حد زنا. 
2 حد قذف. 
و سرقت: 
4- محاربه. 
هت 
در بار حد زنا چهار آیة زیر آورده شده است: 
- یه 15 از سورة نساء و اللاتی تأتین الفاجشَه من سيم قاشتسّهذوا 
له رَبعة متکُم قان شَهدذُوا قأَمَسِکَوهُنّ فی البیُوتِ حتی یتوفَاهُنّ المَوّت 


کر 


بقل ال له سَییلا گفته اند در آغاز اسلام وت امه ان ونم که آو 
را در خانه نگهدارند 


تا تتواند بکاز زشت خود اقدام کتد بسن از ان اية تازيانه وارد و خکم 
«امسای» نسح شده است. 


محقق اردبیلی در اینجا جنین افاده کرده است «قولی است که مراد از 
«فاحشه» زنا و مراد از «نساء» به قرینه اضافه اش بر به رجال, زنان ثیبه 
و مراد به «امساک» منع ایشانست از فاحشه و به قولی دبک «امساک در 
خانه ها» حد ایشان بوده و به ای جلد (تازیانه) نسخ گردیده است. 


«و احتمال می رود که مراد از «فاحشه» در این آیه «مساحقه» باشد و 
مراد از «امساک» منع ایشان از این عمل زشت. 


از این که حکم در آیه به زنان اختصاص داده شده و نامی از مردان ور از 
نیست احتمال مزبور تأیید و تقویت می گردد بویژه که نسخ هم با این 
احتمال لاف نفی: اید و هم» چنانکه خواهیم گفت قولی است که از آية بعد 


از این ]نت «لواط » مراد ات و از از سیم 


که بقد از ارم اشته جکم رانيه: و زانی ارانه تدم سر این ابات: ضرییی 
نخست مخصوص به زنان ساحقه و دوم اختصاص دارد به مردان بدکار و 
ات را ی ان 
کند.. و شاید در آیه اشارتی باشد بعدمٌ شهادت مگر دز هنگامی که خواسته 
شود پس ممکن است استنباط شود که شهادت بدون استشهاد پذیرفته 
نباشد و از این رو فقیهان شهادت کسی را که بطور تبرع یعنی بی آن که 
اشهاد شود شهادت دهد مردود دانسته اند و هم اشارتی باشد به این که 
عدد شاهد در «فاحشه» باید چهار, آن هم مرد و مسلم. باشد. اما عدالت 
شاهد از مواردٍ دیگر فهمیده می شود» 2 آية 16 از سورة نساء و الذانر 
بأتبانها مِنکم قَاَدوهما ان تابا و َلحا قأغرضُوا عَلهّما ان ال کان توابا 
تجیماً اکثر مفسران گفته اند از فاحشه که مرجع ضمیر است زنا ۳ 
شده و از باب 


غلبة جانب مرد, کلمة «اللذان» بطور مذکر آورده شده و هم گفته اند مراد 
از «اذیت» که بدان امر شده توبیخ و استخفاف است بنا بر این ایه 
منسوخ نیست زیرا این حکم, ثابت است و آن چه منسوخست اقتصار توبیخ 
است نه اصل توبیخ لیکن به گفتة منقول از ابی مسلم بن بحر اصفهانی 
مراد از فاحشه در این ایه «لواط» است و بر این قول می توان «اذیت» 
را بة.فرد کامل: ان که فتل باشد متضرف:دانشت. 


ی ی 


به قولی مراد از «اذیت» حد بکر است که جلد و تغریب (تازیانه و تبعید) 
باشد چنانکه حد ثیب تازیانه و رجم است. 


به قولی ضعیف مراد از «اللذان» دو شاهد به زنا است قبل از کمال نصاب 
شهادت و مراد از «اذیت» ایراد حد «ضربه» است بر ان دو. 


از جمله فوائد که از آیه مستفاد شده دلالت آنست بر اين که زانی هر گاه 
پیش از سس ۲ قضیه بحاکم توبه کند حد بر او یت 1 3- آبفی 2, 1 
سورة,نور الا 5 الانی قاجُلدوا کل واچد منم مائة جَلْدّو 5 / تأحذکَم 
بهما راد في دین ال ان کتتم تذمنون بالله و الوم خر عَذابهْما 
طانفه ست المذفتین ار جمله احکام هد کم در یل ای اید صد ار بانط ا توت 


که باید 0 شود لیکن باین حکم که عامست (یا مطلق) تخصیص 
وارد امده چه در بارة 


۳ ِ ِ ۳ 2 آ< ۶ و 
0 2 ۰ <- و و ۴ ج 
ااعیتال ای بت ان و آلدین قونون و هم ای آمانک انا لیم 


کنیز آیة 30 از سورة نساء. له نِطّف ما علّی الْفْعْضَناتِ من الْعذاب.. 


نزول یافته و جرد او تنصیف شده با 2 مرد زر ندیده (عزب) حدیبت 


نبوی «البکر بالبکر جلد «1» ماثه و تغریب عام» و هم عمل صحابه, آن را 
با فزودن تبعید یک 


سال تشدید کرده و در بارة محصن و محصنه اگر حکم ایشان تنها رجم 
باشد تبدیل و اگر رجم بعلاوه جلد باشد باز اضافه و تشدید شده. نقل است 
که علی علیه السلام جوانی را به نام سراحه که زنا کرده و محصن بوده 
روز پنجشنبه صد تازیانه زده و روز جمعه رجم کرده است. 


و از جمله عدم جواز رافت و رجمت است بر زناکاران و عدم جواز نقص 
حد و عدم جواز شفاعت است نسبت به ایشان. 


ستاو ! ۳ شون و رن 1 1 > یُحَرّفونَ الم من بَمد 
7 ۶ 


مواضعه یِقولون ان آوتیتم هذا قخذدوه و5 ان م لور 6 فاحذ وا قصهة بهود 
خیز در تارهسوال از حکم زنای محصن و احاله آن حضرت جواب را به این 
صوریای بهودی و جواب او و رجم زانی و زانیه بامر پیغمبر (صلی الله علیه 
و اله و سلم) در نزدیک در مسجد که سبب نزول ای فوق بوده در ذیل 
«حکم رجم» از جلد اول به تفصیل گذشت اینک از چهار فائده که در «کنز 
العرفان» در این مقام ن شده این فائده در اینجا یاد می گردد: 


(1) جلد (بفتح جیم و سکون لام) زدن جلد است به حیثی که درد از پوست 


روایت شده که متوکل عباسی نزد حضرت هادی, علی بن محمد عسکری, 
امام دهم, فرستاد و این مساله را پرسید «مردی نصرانی با زنی مسلمه 


زنا کرده چون مرد را برای اقامة حد حاضر کرده اند به اسلام در آمده 
است» امام دهم در پاسخ گفته است باید آن اندازه زده شود تا بمیرد زیرا 
خدا در قرآن مجید می گوید لها رأوا بتاسنا قالوا متا باه وه و کفزنا 
یما کثا یه مُشرکین قلم یک یْفَعَهمْ يمهم لا روا باسنا سئت الله التّی قد 

خلت فی عباده و حسر هنالک الکام توت ( (ابه 4 و 65 از سور 41- ۳ 


2 حد قذف 
در بارة حد «قذف» دو ایه مورد استناد شده است: 


1- آبة 4 و 5, از سورة نور و الذِین یرو المخَضنات نم َو بانقه 


شهداء موف تمانین جلدة و لا تقبلوا له شمادة بدا و آولنک هم 
الفاسِفون لا الذین تابُوا من بَعْد ذلِک و أَلخوا قَاِنّ ال عَفُوژ ريد 


است. 


ِ 


و از جمله شش فائده که در اینجا یاد شده اینست که قذف شده (مقذوف) 
اعم است از این که زن باشد یا مرد. 


- آی 23 از سورة نور ان الذین یرَمُون الْمْجْضَناتِ الغافلاتِ الَمَوْمناتِ 
فی الصا 5 مق لَهْمْ غذاب عَظيمٌ فاضل مقداد در ۱ این آنه 
تحت عنوان «فائده» چنین افاده کرده است «قصء قدامه که شراب 
آشامیدة و علی, عليه الشلام به عضر کفته است اکر توبه کند او را خد پزن 


گذشت قدامه چون توبه کرد عمر ندانست چگونه بر او حد وارد سازد از 


- 


تازیانه بر او بزن «لان شارب الخمر اذا شربها سکر و اذا سکر هذی و آذا 
هذی افتری قال الله تعالی كن الذین یرون المحضنات الایه این تعیین عدد 
هشتاد, برای حد سکر که از ان حضرت رسیده» از باب قیاس نیست چه 
قیاس راحرام می داند بلکه از راه بیان علت است بر وجهی که از پیغمبر 
ضای اه اه هس نی از اين رو چون ولید شراب آشامیده 
وعنصان کم سدسکر را سمل تازبانه هی داسته نه علی (ع یرای افاجت خد 
اشاره کرده پس علی (ع) با تازیانه ای که دو شقه داشته چهل تازیانه بر 
وی زده است تا عدد هشتاد که موافق نظر و رای خودش بوده استیفاء و 
کامل گردد. 


3- حد سرقت 
در این باره نیز بدو ایه استناد شده است: 


1- آیة 42 از سورة ماد با لسارقة قَافطعوا اصفا 2 جزاء بما 
کتتبا : 9 یز حکِیم ۱۳ 
است از جهاتی خالی از اجمال نیست که به وسیلءة روایات نبوی و غیر ان 
توضیح و تبیین شده است: 


از جمله کلم «قطع» چون هم بمعنی جدا ساختن و هم بمعنی شکافتن, 
بی ان که جد | ورد بکار رفتهٍ مبهم و مجمل تصور شده است لیکن در 
روایات بیان گردیده که مراد از ان در ابه جدا| ساختن است. 


و از جمله کلمة ید که بر معانی متعدد گفته شده: از شانه تا سر انگشتان, 
از مرفق تا سر انگشتان. از زند تا سر انگشتان و هم بر تنهای خود 


تعضی: از دانشمیدان: اخمال آان: وا اتکار کرخه.و 


گفته اند در تمام از شانه تا سر 
انگشتان, حقیقت و در ابعاض آن مجاز. 


همین عقائد مختلف در بارة کلمة «ید» باعث اختلاف در حکم آن شده که 
دست دزد از کجا باید بریده شود: خوارج گفته اند باید از شانه قطع گردد, 
فقیهان فتوی داده اند که از موضع جدا شدن کف از ساعد باید دست دزد 
جدا گردد. شیعه عقیده دارد که چهار انگشت از دست راست به طوری که 
کف دست و هم انگشت بزرگ (ابهام) باقی بماند باید جدا گردد. 


گفتة شیعه بدین استناد است که کلم «ید »> پر همین اندازم صادق است 
(چنانکه در قرآن مجبد است: قوَیْل للذب بخ بکنبون الکتاب با ان از 
تفر کار ان همان تایه اس 7 دلنلی قظفن: بذشت آید بعلاهه 


روایاتی هم از اهل بیت رسیده است. 


در تفسیر صافی از عیاشی نقل شده که علی علیه السلام چون دزد را 
قطع ید می کرد ابهام و کف دست رآ به جای می گذاشت بعضی به او 
کته ند تو همه دست را باقی گذاشتی پاسخ داده است فان تاب 
شی ء یتوضٌاً قول الله: ق تاه رتخا و َضلح قاِنّ ال یو 
عَلّ اِنّ اللةَ) عَمورٌ رَجيمٌ. 


ان وا واه قلیه | لام ماه یه کیا هن لین انا و سنوی 
وی یمام بت حا جاند چم یش رصلی ال اس وه امه سر 
کف ا نات او علی سبعه اعضاء: الوجه و الیدین و الرکبتین و 


الرجلین» پس اگر دست از «کرسوع» يا مرفق جدا گردد دستی برای او 
باقی نمی ماند تا بتواند خدا را با آن سجده کند و خدا 


گفته است الْمساچد لِلّ و مراد از «مساچد» همپن هفت عضو است که 
بدانها سجده بعمل می اید فلا تدغوا مَع الله احدا پس ان چه برای خدا| 


۱ 
2- آیة 43 راز سورة مائده مب تابِ من بَعدٍ ظله أصَلَح قَانٌ ال بو 


عَلَیه ان ال عَفُورْ رَجیمٌ اين آیه بطور اجمال؛ بر ِ توبه 1 دلالت 
داره لیکن آبا عوبه و اصلاح آود بت استنرار تویهر چنانکه سفوط عفاب 
اخروی را باعث است موجب سقوط حد هم می گردد پا نه؟ عقائد اختلاف 
یافته است: ابو حنیفه و هم شافعی, در یکی از دو قولش, بعدم سقوط 
گفته اند. شیعه تفصیل داده بدین گونه که اگر توبه و اصلاح پیش از ثبوت 
سرقت نزد حاکم بعمل اید حد از میان می رود و اگر توبه پس از ثبوت 
سرقت نزد حاکم به میان امد در صورتی که ثبوت سرقت به وسیلة «بینه» 
باشد حد ساقط نمی گردد و اکر تبوت ان از رام <«اقرار» باشند به قولی باز 
هم ساقط نمی گردد و به قولی دیگر به استناد عمل علی (ع) «1» اسقاط 
ت ص او ایام ار ماه ار ات مر 
اراد مین کید 


4 حد محارب 
در بارة حد محارب نیز بدو آیه استناد شده است: 
> یه 37 از سویة مائده انما جزاء الذین پحار بو ن ال م5 سول و پیسعون 


فی ااوض قسناد ‏ لوا او توا او تقطع دیهش و أَرَجَْهُهُ من خلاف او 
وا من لض ذلک هم ری فی الیا و هم فی الاخرو عذاث عطظیه 


(1) نقل است که 


سارقی نزد علی (ع) به سرقت خود اقرار کرد و پس از آن تاثب شد علی 
(ع) پرسید آیا چیزی از قرآن حفظ داری؟ گفت سورة بقره را حفظ دارم 
علی (ع) گفت «وهبت پدک بسوره البقره» اشعث گفت آیا حدی از حدود 
الهی را معطل می گذاری؟ علی (ع) چتین پاسخ داد «و,ما یدریک؟. اذا 
فاهت: النتته فلیشن. للاحام ان عم قال الله تغالی ‏ و۱ لخافطین لخدود الم 
و اذا اقر الرجل علی نفسه بسرقه فذاک الی الامام ان شاء عفی و ان شاء 


عاقب» 


و رسول» محاربه با اهل اسلام است و «حرب» در اصل لفت بمعنی 
«سلب» است و در اصطلاح فقهی, به گفته فاضل, محارب عبارت است از 
قکل ناسا شاه الا اه اه سفن را در 
لا اما ها اه ام ال ال اه ار 
اننی» این تعریف که برای محارب شده بر دزد و بر کسانی که , بر مال یا 
عراض کسی:نه زور تخواهند چیره کردنة تنیز ضادی فی. اید. 


در اين که اجراء حدود چهار گانه قتل و صلب و قطع و نفی بر وجه تخییر 
است يا بنحو ترتیب و تفصیل, اختلاف گردیده است: 


کسانی که به بمییر قائل شده بظهور آیه و اصالت عدم مجاز و عدم اضمار 
استناد کرده و گفته اند برای هر فعلی که از محارب صادر گردد. قتل باشد 
یا اخذ مال يا ایراد جرح يا اخافه و تهدید, حاکم می تواند هر 


کدام از چهار حد را که بخواهد وارد آورد و بر اين قول باید صلب (آویختن) 
در حال حیات باشد. 


کسانی که بترتیب و تفصیل قائلند گفته اند عمل محارب بر پنج صورت 


است : 


1- تنهای «قتل». در این صورت اگر ولی دم عفو کند محارب باید بعنوان 
حد, بقتل برسد و گر نه بعنوان قصاص. 


2- «اخذ مال» و «قتل نفس». در این صورت مال از او گرفته می شود و 
هی وا 


3 تنها «اخذ مال». در این صورت مال از او گرفته و چپ و راست وی 
بریده 


می شود از آن پس نفی بلد (تبعید) می گردد. 


4- «ایراد جرح» بی «اخذ مال». در این صورت. هم قصاص می شود و هم 


5- تنها «کشیدن سلاحج» و «ترساندن». در این صورت تنها نفی و تبعید می 
شود. 


در چگونگی «صلب» اختلافست: بنا بر عمل بظاهر ۳ که تخییر است., 
0 39 و بنا بر قول 


قولی چنانست که نخست قتل و پس از آن صلب بعمل آید. و قولی::ذبگر 


آنست که زنده آویخته و وا گذاشته شود تا بمیرد. قول سیم انست که زنده 
آویشته شود. ۵ ضد مهب او هار شتا ند تا برد 


از ابو حنیفه نقل شده که مراد از «نفی» 3و ان «حبس» است لیکن شیعه 
و شافعی ان را بمعنی نفی از بلد دانسته و بدین معنی تفسیر کرده و حکم 
داد اند. 
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۱ست 


ن‌ 


ان و3 از سوره مائده.. 


۱ 


الا الذین تابُوا من قَبّلِ أَنْ تفدژوا عَلَیهد قَاعْلَمُوا 


الله و هفاضا ی ای سرد اس من را آمویم ازست یم ففیدم 
خارهه ی خای سا بر اس امه خی وا ای موس 
است چه حق مردم: 9 جز به قصاص و اداء عین یا 
اداء مثل و قیمت؛ بر فرض تالف بودن عین, ساقط نمی گردد. 


مگر اين که عین مال موجود باشد که در این صورت باید گرفته و به 
صاحبش داده شود. 


«و از مقید ساختن «توبه» به این که قبل از قدرت بافتن بر ایشان باشد 
چنان مستفاد است که اگر توبه پس از دستگیری باشد حد از میان نمی 
رود و باید اجراء گردد, هر چند عقوبت اخروی سقوط یابد.» 


مجموع آیات مربوط بحدود ده ان است. 


3- کتاب جنایات 


در اين باره ده آیه از قرآن مجید مورد استناد گردیده است: 


۳ 
سس 


1- آية 35 از سورة مائده من جْلِ ذلک کتتنا علی بیی شرائیل اة 
تفا بقیر من تفن ۵ قسار فی الأرْض قکاَئما قَتل 4 جمیعا و مَن آخیاها 
قکاتما 8 آلانن صعا مد اسان فقو آنن توت تین آفاده کرده 
است: «از کلمة «او» چنان فهمیده می شود که هر یک از «قتل نفس» و 
«فساد» برای جواز قتل, کفایت می کند و اگر هر دو وجود نیابد حرمت به 
میان می اید و ظاهر از کلمة «فساد» اعم بودن انست پس بر مباح بودن 
قتل برای «فساد» دلالت می کند و هم بر جواز قتل برای مطلق «فتنه» 
آبة و ال أَة من الْقَتّل دلالت دارد لیکن 


هم «فتنه» و هم «فساد» روشن نیست بلکه اجمال دارد ِ چند ظاهر 
آشتت که آن خه تفیل راء مان خدد. انعاب؛ مق کند اد فبیل «اواط» و 
«زنای محصنه >> از مصادیق «فساد» بشمار است. 


«و اگر کسی یافت شود که قائل شود بقتل هر کس میان اهل اسلام., فتنه 
بر انگیزد و فساد ایجاد کند یعنی کاری کند که مسلمین به جور و ستم 
کشته شوند (مانند این که مقمنی را بعنوان رافضی و امثال ان سعایت 
تفاید هدر اثات. استحفاق قبل او سعی و کوشتن میجول دازد) بی کمان 
قولی نیک و درست است..» 


2 آية 173 از سورة بقره یا با الدین آعئوا کیب عم الْقَصاصْ فی 
الْعئلی الْحْدٌ بالغة و الْعَبَدٌ بالْعند و الائنی بالائنی قمن 


غفی له من آخبه شی ۶ قاناغ بالْمغژوف و آداء ۱ ۱ 

من زد مُ و رَحْمَهٌ قمَن اغتدی بَعد ذلک قَلهٌ عَذا 9 
که فاضل مقداد در این موضع آهزده اینست که میان دو قبیله از عرب که 
یکی را بر دیگری برتری می بود خونی رخ داد پس سوگند یاد کردند که 
ازاد را در عوض بنده و مرد را به جای زن وردو مرد را به جای یک مرد 
بکشند چون اسلام امد محاکمه به پیغمبر (صلی الله 9 و آله و تته) 
بردند ایه نازل شد و به مکافات و مساوات؛ دستور یافتند. 


و از جمله اینست که قول به منسوخ بودن اين آیه به آية اللفسَّ باللّفْس 
الایه قولی است نادرست به چند جهت: 


نخست این که آن آیه بعنوان حکایت از توراه آمده یس نمی تواند ناسخ 


قرآن باشد. 
دوم این که اصل, عدم نسخ است چه منافاتی میان این دو نیست. 


سیم این که این آیه خاص است و آن آیه عام و در اصول, مقرر است که 
در صورت تنافی میان عام و خاص باید عام بر خاص؛ حمل گردد. 


بطور خلاصه, آن جه از آنة بدست می 9 تخییر میان سه امر است : 
قصاص,: عفوه گرفتن دیه. چه حکم قتل در توراه, تنها قصاص بود و در 
انجیل, تنها عفو بود و در اسلام که دینی جامعست بیکی محدود نشده و 
«دیه» هم افزوده, و کین از اطراف حکم تخییری قرار داده, شده است. 


3 آیة 175 از سورة بقره و کم فی القصاص حیاخ یا آولی اباب لقلَکَة 
تون از اين آنةٌ علاوه بر اصل حکم, بعنی مشروع بودن قصاص, فلسفهة 
تشریع آن بر صاحبان عقول کامله روشن می گردد. 


فاضل مقداد چنین افاده کرده است «ظاهر کلام مانند متناقضی بنظر می 
آید چه قصاص,: قتل است پس چگونه «قتل», حیات بشمار می آید لیکن به 
حقیقت در این سخن آن اندازه حکمت بالفه هست که معجزه است و به 
یقین آدمیان از آوردن چنان کلامی عاجزند زیرا موجزتر و فصیحترین 


کلامست: 


موجزتر است برای این که نتیجءةّ چند مقدمه است بدین قرار: قصاص, ردع 
در ارتداع, عدم قتل بحصول می رسد و عدم قتل همان حیاتست پس نتیجه 
ایننست که قصاص, حیاتست <«1». 


قضیجتو اشت براي: این که از سختان قضیع این تجفله «الفیل آنفی الق 
بحساب آمده و اهل بلاغت در مقام مقایسه میان آبه 


عم 


و میان این جمله جهاتی زیاد براي ترجیح آیه بر آن دریافته از د از ان جمله 
این که حروف اصلی ایه (فی القصاص حیاه) از حروف ان ۳9 
است و آیه بطور دلالت مطابقی بر حیات؛ دلالت دارد و بر عظمت حیات 
(چون بطور نکره بکار رفته) اشعار دارد و از تکرار بر کنار است و جز این 
امور که انها را در کتاب «تجوید البراعه» یاد کرده و بر شمرده ایم». «<2» 


4 آية 35 از سورة 17 (بنی اسرائیل) و لا تَقثلوا الَفُسَ الْیی عم الَه ال 
العت و من قیل مطلوما ف جعلا له شلطااقل رف هی ال ره 
کان مبص منضورا گفته اند مراد از «حق» در این آیه یکی از سه چیز است: را 
با احصان, کفر پس از ایمان و کشتن موّمن به جور و عدوان و مراد از 
«ولی» وارث و کسی است که در مقام او قائم باشد. 


(1) باصطلاح منطق, قیاسی است «موصول النتائج» لیکن اصل قیاس باین 
صورت خالی از تامل نیست. 


(2) در بعضی از کتب افزون از بیست مرجح برای آیه بر جملة یاد شده 


بنظر رسیده است. 


5- آیة 95 از سورة 4 (نساء) و ة من یقثل مَوّمناً متَعمْداً فَجَزاوْة جَهتَمْ خالدا 
فیفا و ضت الله علیه ول وا لها ما ار یه اه که 
فاضل مقداد در این موضع یاد کرده اینست: 


«در حقیفت قتل عمد, اختلاف شده: ابو حنیفه و اصحاب او گفته اند «قتل 
عمد>» آنست که با آهن باشد نه با غیر آن. شافعی نیز یک قولش همین 
است و قول دیگر او و هم عقيدة شیعه 


اینست که هر کس دیگری را از روی قصد و به وسیلة چیزی که بحسب 
غالب کشنده است بکشد, خواه آن چیز آهن تیز باشد پا به وسیلة خفه 
کردن باشد يا سوزاندن يا زدن به عصا يا به سنک یا بغیر اينها آن کس 
عامد است و فعلش قتل عمد. و هم چنین هر گاه کسی به وسیلءة بکار 
بردن چیزی که بحسب غالب کشنده نیست کشتن دیگری را قصد کند و او 
بمیرد باز بقول صحیح, قاتل عمد بشمار است. لیکن اگر هیچ قصدی نباشد 
نه قصد قتل و نه قصدی دیگر پس تصادف را مرگ به همرسد این قتل را 
«قتل خطا» می خوانند و اگر قصدی در میان باشد لیکن نه قصد قتل بلکه 
فی المثل قصد تأدیب 8و کون پیش آید اين قتل به نام «شبه عمد» خوانده 
می شود و لازم اول, چنانکه گفته شد. قصاص است و لازم دوم چنانکه 
گفته خواهد شد, دیه است بر عهدة عاقله و لازم سیم دیه است بر عهدة 
را ار ی و اگر قاتل عمد 
بگریزد و بدست نياید تا بمیرد. بقول اصح, و 


چه پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) گفته ایست: لا بطل دم | مرت 
مسلم» 6- آیف 94 از سورة نساء و ما کان له من | تنل من اما و 
من قتل مُوّمنا خطاً قت" تتخریژ رفتم فومتو و ده ۶ مُسلمة الی هه الا آن 
تاقوا فان کان من فقم دز ف را ٍ 5 ان 
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ن من قوّمٍ 


ک ‏ و میتا ی کدیه مها مه [لفا اهله و تخریی رفنه 


متو قمن لَم یَجدٌ قصیامْ هزین فتتابعین تَوتة من الله و کان اللَهْ علیماً 
۱ از جمله پنج مسأله, که فاضل ۰ هت آورده, وجوب 
ازاد ساختن بنده موّمن است, بعنوان کفاره, بر قاتل خطا و وجوب تسلیم 
دیه است به ورثة مقتول (بجز اخوه و اخوات مادری- به استناد روایات 
متظافره-) و این دیه بر «عاقله» است نه بر قاتل و مال وی و مراد از 
«عاقله» پدر و اولاد و اقرباء پدر و مادری, يا خصوص پدری است و مادر و 
اقرباء مادری را شامل نیست. و در صورتی که اقرباء یاد شده از عهدة اداء 
دیه بر نیایند مولی نعمت (معتق) و پس از ان ضامن جریره و از ان پس 
امام, بهمان ترتیب ارث, جزء عاقله بشمارند و باید مقداری را که اقرباء 
نتوانسته اند اداء کنند بپردازند تا دیه کامل گردد. 


7 آية 49 از سورة مائده و گینا عللیش ییا 2 این بالقس و ان 
یالعین و ال پالالف و ادن ادن و لسن یاس و الحَروح قصاص قمَن 
تصَلّق به فهُوَ کفار ۵ لةّ.. 


دومین فائده از فوائد چهار گانه که در اینجا آورده شده بدین مفاد است: 


«گر چه مضمون این آیه در شرع اسلام. مورد عمل است لیکن از جمله 
عموماتی است که تخصیص بدان وارد شده زیرا از شر اتط قصاص,: خواه 
نفس يا یکی از اعضاء اینست که از لحاظ اسلام و حژیت- با اختلافی که 
از این پیش آن را حکایت کرده ایم متساوی باشند و هم در اعضاء 
شرطست که در موضع 


و صفات عضو میان آنها تساوی باشد پس چشم راست را نمی توان به 
جای چشم چپ بعنوان قصاص کور کرد يا گوش راست را, به جای گوش 
چپ کر نمود..» 


8- آية 39 از سور 42 (شوری) و لَمَن ائْتضَرَ بقد طلَمه قأولیک ما علله 
من یل ۵ یه 36 از هماي سورخ توری و خزاه که هلاقن 
و اصلح فاجْرة علی الله انة لا يب الظالمین از اين دو ایه چنین 
ِِ شندق که 9 مت نوات یی آن که از حاکم دستور داشته باشد 
يا آن که شهودی بپا دارد حق خود را بدست آورد, خواه قصاص در نفس یا 
عضو باشد یا جرح, ,. بلکه حتی اگر کتک و ناسزا هم باشد, و خواه امری 
مالی باشد, پس بعنوان تقاص؛: مال مماطله کننده را بگیرد باین شرط که 
به سر حد تعدی و تجاوز بحق غیر نرسد. 
و از خصوص آیة دوم چنان مستفاد است که شخص ستم دیده و کسی که 


بدی به او رسیده با اين که بمفاد اين دو آیه حق دارد حق خود را به طوری 
که کف سر آاسسای که هخا مک اتضای اند هر حام ه یه 


گراید از جانب خدا پاداش یابد پس «عفو» راجح است. 


درٍ آیة 41 از همان سورة شوری و لمَنْ صبر و عفر ان ذلک لمن عَرُم 
الامور و آية ِ از ِِ ِ (نحل) و ان عاقبتم فعاقبوا بمتل ما عَوقبتم 
به و لین صَبرَئم له حَیْر بن. و اصَبرّ و ما صِبرّک لا بالله.. الایه نیز 


همان مات لب ال 1 شده 0 
100- 


حلفاً خر قتبازک اللّهْ أَحَسَنْ الخالقین فاضل مقداد پس از شرح و تفسیر 
مفردات آية شریفه 0 غرض از آزن اجنین افاده کرده است «معظم 
فقهاء بدین آبة بر توزیع دیه بحسب حالات یاد شده, استدلال کرده اند پس 
بدین گونه که برای نطفه پس از قرار یافتن در رحم بیست دینار دیه گفته 
اند ... و برای علقه چهل دینار و برای مضغه شصت و برای موقعی که 
استخوان بندی شده هشتاد و برای وقتی که گوشت برآورده لیکن هنوز 
توح در آن تدمیدم ضته ذینان و یش اه دهیدن مخ برای: بر ذبة حامل یرای 
ماده نصف دیه و بر فرض معلوم نشدن نری و مادگی نصف دو دیه را 
تعیین کرده اند» از جمله سه فائده که در اینجا یاد کرده اینست «روایت 
شده که صحابه در «موعوده» باختلاف گفته اند. و هم در اين که «عزل» از 
مصادیق فقهی «و آد» بشمار می رود و آیا اسقاط زن جنین خود را بطور 
عمد از قبیل «و آد» هست يا نه؟ اختلافست: 


علی (ع) گفته است «لا تکون «الموعوده» جتی یاتی علیه الثارات السبع» 
پس عمر بوی گفته است «صدقت اطال الله بقاءک» و مراد علی (ع) از 
«تارات سیع» طبقات و مراتب هفتگانة خلقت است که در این آیه یاد 


گردیده پس علی (ع) اشاره را کرده که هر گاه کودک پس از ولادت 


«استهلال» کرد (نانگ برآورد) بعد دقن شد ,9*۰ آد» تحفق یافته یس زنا 
حامل اگر موجب سقط بچه شود عمل او «و آد» نامیده نمی شود. 


مفتع ای وه کات‌خاات افش دنه آید انوت: 
آقذاز ققه (توانی ار ار 20 

4- کتاب قضا و شهادات 

ور ای نانه با نووه آبه مهو آستناد قر از افته ارست: 


1 5 از سورخ 38 (ص) يا داوذ اثا جقلناک حليقة فی الارْض قَاحکَم 
تن التاس بالحو* و لاتلبع الهوود. ‏ " ۱ 
از اين ایه, مشروع بودن حکم و قضا و وجوب حکم بحق یعنی به واقع و 
چنانکه وجوب انصاف و انصات و تسویه میان خصوم در سلام و در کلام و 
در انواع اکرام, از حرمت اتباع هوی و پیروی میل نفسانی مستفاد می 
باشد. 


2 آیة 54 از سورة مائده و آنِ احکُم بَيتهْم بما رل ال و لا ئتیع أَهواعهم 
احکام فقهی که از این آیه استفاده شده همانست که از آية پیش استنبا ط 


و نقل گردید. 

3- آیة 68 از سورة نساء قلا و ریک لا نون . ح حلي بحکموک فیما جر 
تم 2 لا یتجذوا فی آلفسیهم حرجاً مشا قطیّت قضیت و +سلفوا تسلیما از اين آید, 
وجوب موکد انقیاد و اذعآن محکوم علیه در ۳ حکم قاضی مستفاد 
است. 


اتیار ققه اشانن اه حور 2204 
4 زییه: آبه از سورة مائده: 

1- آیة 48-.. و من لغ بعکم بما آرَل ال ولیک هم الکافژون. 
2 آیه 49-.. و من لَ بََكُمْ بما رل ال قأولک غُم الطلمُون 


3- آية 51-.. و من لَم یِحْکم بما رل اللةٌ قأولیُک هم الفاسفون. 


فاضل مقداد چنین افاده کرده است «برخی گفته اند 


که این سه آیه چون حکایت است از اموری که بر اهل کتاب نزول یافته به 
اشان افضاص رازن لک اس کم روت سس اک وت یر آمل 
کتاب هم عمومیت دارد و همه ملل را شامل است زیرا خاص, بودن سبب, 
موجب تخصیص حکم نمی گردد. کسی که به «غیر ما انزل الله» حکم کند 
اکر تحکم حون اعتهار شم رافته باشد کافر است و آگر نه طالم مه قاری 


5- آیك 61 از سورة نساء ان ال َافرم آن توَخُوا الأماناتِ الی هلا و اذا 
حکفتم تن آلباس. آن تحکیوا تالعذل «« 


ان صراحت دارد که در مقام حکم میان مردم واجب است از روی انصاف 
و عدل باشد. 


6- آية 106 از سورة نساء- ‏ أنلنا الیک الکِتابِ بالق لِتخکم بیْن لثاس 
بما آراک ال و لا تکن للخائنین خصیماً 


هنتف عدم جواز حکم بدون علم و عدم جواز مجادله یکی از دو طرف 
دعوی و عدم جواز تلقین بیکی از ان دو, بر وجهی که بر طرف خود غلبه 
یابد, استفاده و بدان استناد شده است. 


7- آیة 46 از سورة مائده-.. قَانْ جاوک قاحْکُم ینم أو آغرض عله . 


فاضل مقداد در این موضع این مضمون را آورده است «آیه بر این دلالت 
دارد که هر گاه اهل ذمه نزد پیغمبر (صلی الّه علیه و آله و سلم) با یکی از 
ائمه, که جانشین او هستند. ر یا یکی از فقیهان به محاکمه بروند حاکم 
ار دای که مدفت اسام بایان عم دیاین سانشان سا 
نزد حکام خودشان برگرداند و حکم قضیه را , به حاکمان مذهب 


«گفته شده که تخییر مستفاد از این همه ارم شریفه. . آن احکَم بیتمه بيتهَمّ بما 


انز اللَخ. آبة 54 از سورة مائده-» نسح گردیده از آ ان منسوج 
بوین را شده وی گفته است از سورة مائده جز همین آیه و ايِة لا 


جلوا شَعایِر اللّهٍ که به آية الوا الَعْشرکین نسخ گردیده نسخی دیگر رخ 


نداده 9 


«به قولی دیگر اين آیه منسوخ نیست. بلکه امر بعکس و تخییر, ثابت و 
باقی است. اصحاب ما همین عقیده را دارند لیکن به بطور اطلاق بلکه در 
موردی که متخاصمان از یک ملت باشند پس اگر یکی از ایشان اهل اسلام 
نصرانی و دیگری از ملت بهود باشد برگرداندن مورد احتمالست گر چه 
ی رم تا 
حکومت شود زیرا از برگرداندن ایشان به حکام یکی از دو شریعت دیگر 


بیم فتنه و فساد می رود». 


8- آیة 78 از سورة 21 (انبیاع) و داوة و شمان لا َکْمانِ فی الحرّت ل؟ 
تست فیه عَتَمّ القَوّم و نا لِحْكَمهِمٌ شاهدین 


ففیّهناها سلیمان و کلا آتینا و خکما ه:غلما : 


فاضل مقداد در این موضع چنینِ افاده کرده است لفظ «حرت» بمعنی زرع 
استت: وه قولی.یفعتی::تای:» انکفن اشت: که خوشه ها از ان امش باشد هو 
«نقش» بمعنی چراندن در شب چنانکه «همل» بمعنی چراندن در شب و 
روز است. 


«در این قضیه, حکم داود این بوده که گوسفندها بعوض افسادی که در 
«حرث» کرده و آن را چرانده اند به صاحب «حرت» 


داده شود. ند نظیر این را ابو حنیفه در بارة «عبد جانی» گفته که تسلیم به 
مجنوث علیه گردد. 


«سلیمان که رز آن هنگام یازده سال داشته به پدر چنین گفته است بهتر 
برای این دو طرف حکمی دیگر است. داود سلیمان را فرموده است میان 
ایشان حکم کند سلیمان گفته است رأی من اینست که گوسفندها به 
صاحب «حرث» داده شود تا از شیر و پشم و نتاج آنها بهره گیرد و «حرث» 
به صاحب گوسفندها داده شود تا آن رآ اصلاح کند و بحال اول برگرداند 
تشن از آن, مال هر کنتن : به صاحب آن برگردانده شود. 


«داود حکم سلیمان را پسندید و گفت «القضاء ما قضیت». نظیر این را 
شافعی در عیلوله: برای: «عند معصوب»: گفته که به غرامت ت اجرت او حکم 
کرده است. 


«حکم این موضوع در شرع اسلام اینست که صاحب گوسفند اگر در حفظ 
انها تفریط و تقصیر کرده ضامن است که قیمت چیزی را که تلف شده 
بپردازد و اگر نه بر عهده اش چیزی نیست. شافعی گفته آن چه شب تلف 
شده ضمان آن واجب: است :زیر عادت بر ایتست. که در شب چهار پابان 
مراقبت و ضبط می شوند و از این رو زمانی که شتر براء به بوستانی در 
آفخ ق ان را فش کرمی تسس (صلی الله عله رم له م سل فته است 
«علی اهل الاموال حفظها بالنهار و علی اهل الماشیه حفظها باللیل». 
گروهی از فقهاء شیعه نیز همین عقیده را دارند لیکن عقيدة ابو حنیفه عدم 
ضمانست مگر در موردی 


که‌باتجهان با نا با دک از پیفمیر (صلی الله علیه.و 


آله و تشام) روایت است که «جرج العجماء جبار» و در این موضع چند 
سوالست..». 


آن گاه فاضل سه سوال در این باره طرح کرده است که به واسطهة 
ار اه ی وال ای اس ار ی ی 


تا اد اک ایض رای ساسا اعای شاد 


«پاسخ آن: به عقیده ما از راه وحی بوده و حکم دوم, حکم اول را نسح 
کرده است.. لیکن کسانی که بر پیغمبران اجتهاد را روا دانسته اند گفته اند 
پیش اید و وحی نباشد و در تاخیر حکم هم ضرری بنظر اید و عمل بظن, با 
امکان علم, لازم نیاید اجتهاد را بر پیغمبران جائز دانسته لیکن این سخن 
درست نیست زیرا وحی بر نفی ضرر دلالت دارد پس چنان حکمی را نباید 
به اجتهاد استناد داد بلکه در حقیقت به وحی استناد دارد نهایت از امر, 
حکمی خاص نیست بلکه نصی است نوعی و عمومی». 


و آیة 4 از سورة بقره- و لا َو أَمُوالَکُم بتکم بالباطِل و لوا بها (لی 
الخکام تاکلُوا قربقا من وال الثاس بالائم و ثم تعْلَمون. 


کت ار از ما ی ی وه هر 
برای جلب نظر حکام و قضاه, استفاده شده است. 


0- یه 3 از سورة نساع 1 لم یر الی الذین برَغمون هم منوا پما اتزل 
الیک و ما آزل من قبلک بُرِیدُون ن یتَحاعموا (لی الطاغوتِ و قَذ امژوا آن 


یکفروا به و بُریدٌ السْبّطانْ 


مراد از «طاغوت» 


کسی است که بباطل حکم کند و از اين روی اين عنوان بر او گفته شده 
که در طفغیان افراط کرده از علی (ع( روایت شنده. که حفته است «کل 
خاکم.بحکم بفتر فملنا اهل: البیت. فمو طاعوت» آن کام ای -فعق را خهانذه 


ست . 


و بروایت ت ابو بصير حضرت صادق (ع) گفته است: 


«یا ابا محمد لو کان لک علی رجل حق فتدعوه الی حاکم اهل العدل فیایی 
لک الا آن. تخاعمک ود برافعی الی:حائم. الحو فان عفن خاکم. ال 
الطاغوت و هو قول اللّه عز و جل أْ لَم تر ی الذِین یعون الأیه و باز 
آن حضرت گفته است «و ایاکم و ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و 
لکن. انظروا الی .رجل::منکم. بعلم.شینا .من قضایانا فاجعلوخ: بینکم, قاضیا 
فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه». 


11 ای 19 از سورة: 98 (ض اد و شددا قلکه.و اساه الحکمه ۶ فصل 
الحظا رعوس: 


ب .. 


فاضل مقداد پس از نقل دو قول, در بارة معنی «فصل الخطاب» (یکی این 
که عبارتست از: کلامی که حق را از باطل و صحیح را از فاسد جدا سازد 
خواه به امور قضائی مربوط باشد یا بغیر ان. دوم این که عبارتست از 
کلامی که فصل و وصل در ان به جای خود باشد بنقل زمخشری کلام علی 
علیه السلام «البینه علی من ادعی و الیمین علی المدعی علیه» چون هر 
دو طرف دعوی را از هم جدا می سازد از قبیل فصل خطابست) چنین 
افاده کرده است: 


«نخستین کسی که این حکم را داده داود پیغمبر بوده راوندی و غیر او در 
این قصه چیزهایی یاد کرده اند که چون به فقه 


ارتباط ندارد نیاوردیم لیکن در کتاب 


خود «اللوامع» که در علم کلامست قصه را 1 
چیزهایی که در آن قصه آورده اینست که, به قولی, موضع خطیئه این 
داود «لقَد ظلمک بِسَوال تعْجَتک الی نعاجه» بوده که چون پیش از تفحجص 
کامل, او را بظلم نسبت داده معاقب و مورد سرزنش گردیده است. بنا بر 
این بر حاکم لازمست که در هنگام دادن حکم, تثبت و تأمل کند نه اين که 
ان وی ناف وی ان که ون .حاهال : بر او مکشوف گردد به تخطئه و 
تصویب پردازد و با عجله حکمی دهد». 


2- آية 7 از سورة 24 (نور)- 3 اذا د عَوا ای اللّه 5 و سول ۶ بیتقه 
اذا قریق مهم معَرضصُونَ. و ان جک له او نوا 1 متیر 


درشان زنل یه افقالین آمده است اه ان.جفله آن کهسلی رع او میرم 
بن وائل در موضوع زمین و ساختمانی با,‌هم اختلاف و منازعه داشتند. 
روهار برد ها نهم برد رقف (صلی: الله علیهه ال سم اشکات 
کرد از ان هه ان کم*عنهان از علی تردن .ون آن من 
۳9 پید | شده و عثمان به استناد «عیب »> خواسته است معامله را 
فسخ کند پس میان ایشان مرافعه و اختلاف شده و عثمان به اغوای حکم 
اين ابی العاص به محاکمه نزد پیغمبر (صلّی الّه علیه و آله و سلم) تن در 


بهر حال از جنبة فقهی چنان استفاده شده که استنکاف از حضور نزد حاکم 
و عدم اجابت 


دعوت بسوی حکم بحق روا نیست و کسی که چنان کند در خور توبیخ و 
3- آیة 6 از سورة 49 (حجرات) با یا الذین آمئوا ان جاءَکم فاسو؛ بتبا 
قمتئوا آن تصیبوا ما یال قلطیخوا علی ۱ 


ما قَعَلَنْ نادمین. 


از جمله چهار ذ فائده که در این موضع یاد شده اینست: چون «نبا» اعم 
است از اقرار و شهادت (زیرا اگر اخبار از غیر باشد شهادت است و گر نه 
اقرار) و در قبول «نبا» بحکم |۴۱ عدالت. شرط است پس در قبول 
شهادت هم عدالت. شرط و معتبر است. 


4 آرش 4و ان فراع اما الدین ۱ منوا کوئوا قامین بالقشط 
شهداء له و لو غلی أْمُسکد لش و الفرین از یکن نیا آو ققیرا 
ال آولی بهما قلا تیا وی آن تعدلوا و ان تلووا او تغرضُوا قانّ اللَ 


خود, و وجوب اقرار است به حقی که انسان بر ذمة خود دارد و وجوب 
اقامة شهادتست بر علیه پدر و مادر و اقارب (با اختلافی که در این مساله 
هست). 


5- آية 11 از سور مائده- یا یا الذین, مئوا کویُوا قوامین له هد 5 
بالط و ا بتکم شتآن قوم علی لا تعدلُوا اغدلوا هو أَفَْنْ لللّفوی 
اَقوا اللة ان ال حییژ بما تغملون. 

فاضل مقداد در ذیل این ۳ که آخرین آیات کتاب او است چنین افاده کرده 


است: 


لنش ۲( 


«خداوند فرموده است که همه حرکات و افعال آدمی برای او باشد چنانکه 
هیچ کاری جز بقصد وجه 


کریم او و جز با کمال اخلاص انجام ندهد. و هم فرموده است که شهادت 
باید بر وجه عدل, که قوام دنیا و آخرت به آنست: واقع گردد و چون دستور 
داده که دشمنی با قومی و بغض بر ایشان نباید موجب این شود که عدل 
را رعایت نکنید پس تأکید در بارة «عدل» در مقام شهادت ات آن فهمیده 
می شود. 


وه وغایت مضالج ند کارا تاکیو ور ان چم اقا مه شمادت از آبهممتفاد 


۱ ت‌. 


چنانکه: غلی (ع). کفته. اشت. «قرض. الله. التهادات: اشتظیان 
المجاهدات» و هم گفته است «اذا کان الغدر طباعا فالثقه الی کل احد 


عجز <1»». 


مقدلین ارفیلی اب ۱34 ان شوزی قرن اي هن اطلم من کم ماد 
ند من اللّه و ما ال بغافل عَهّا تعمَلُون. 

و هم آية 154 از همان سوره را. ۰ ان الذین نون ۱ رن من البیباتِ و 
الفدی من بعد کا ام للناس فی الکتاب ی 
اللاعتون. الا الذین تابوا و اضلجهوا 5 بیتوا ولیک اتوبٌ عَليهمٌ آتا الاب 
الرَحيم آور ده اتقدلال. 0 شهادت را به آن ها ممکن د 
و چنین افاده کرده است: 


«ممکنست به 0 بخست بر حرام بودن کتمان شهادت و کتمان ن علوم دینی؛ 


اصول باشد یا فروع, بلکه مطلق علوم از کسانی که به ان ها نیاز دارند و 
اه سا 


(1) کتاب «کنز العرفان» بذکر اين روایت پایان یافته است شاید منظور از 
این روایت ت بنظر فاضل بوده «که هر گاه فریب و غدر در مردم, تا حدی, 
طبیعی باشد پس نشاید به ایشان اعتماد شود بلکه باید به شهادت و گواه 
استناد گردد» پس 


بدین منأاسبت آن را در این موضع آورده و کتاب را, به آن خاتمه داده است. 


هستند استدلال شود چنانکه در خبر است «من سثل عن علم یعلمه فکتمه 
الجمه اللّه یوم القیمه بلجام من النار» گفته شده است که کتمان مجتهد 
حکم يا فتوی راء بخصوص اگر در مورد سوال هم واقع گردد, در اين مورد 
داخل است و هم در این باب وارد است ترک «امر بمعروف» و «نهی از 
ففکر»"ذر ضورتی: که. شرانط آن موجوة باشد. . و ممکنست به آية .دوم بر 
وجوب «توبه» استدلال شود چه توبه موجب خلاص از استحقاق لعن است 
و هم ممکنست بر عدم تجویز لعن تائب بدان استدلال و استناد شود..». 


اکنون که بخواست خدا| و پاری او ابواب, پا کتابهای, فقه و آیات مربوط به 


احکام فرعی, به ترتیبی که در کتپ معموله, جمع و ضبط و شرح گردیده, 
بعنوان استدراک جلد اول این 7 آورده شد مناسب می داند چند 
قتا یی زا شین ریز یاو اون جموزه 


افو اما ادا یی کی این اور ور ای وق 
کتاب: پا باب و مجموع ایات منقوله در مجموع این کتب و ابواب در حدود 
0 تا 00< ایه است. 


ب- دز قران شیر | دیگر نیز هست که بر احکامی فرعی و مربوط 
بعمل اشعار دارد و در کتب و ابواب فقهی آورده نشده شاید هم نیاوردن 
یک یه ات۳ نیز 
ابواب و کتب معموله فقهی تناسبی کامل نمی داشته و 


خود هم بابی مستقل و کتابی جداگانه را اقتضاء نمی نموده است لیکن 
بنظر نويسندة اين اوراق نه تنها مناسب است که آنها نیز یاد گردد بلکه 
شازسته چیه تماید که براه توص ی ان اما هی در نم بای ارو 
کتابی عنوان می گردید. در این کتاب که کتابی فقهی نیست استقصاء انها 
ضرورت ندارد 


لیکن از باب نمونه چند مورد یاد می گردد: 


- آیق 8 1 سورة 7 مخ ض )تیا آنها الییق آمتوا ان تقو اناد 
و تب أَفُدامَكَم. 


ند ۴ نم ۹( 
اه و اه ها 
خفن اقا شا و عم اظاعتا احاه ایا ار هر مسا 
ات اما ار تا ار ایا 
ترویج احکام و فروع باشد یا تدریس و تدرس معالم دین باشد یا تعلیم و 
۱ ها ها 
فا اس یر اه ار مه ای وا ای اه 


هآ و از شور ۱7 (مخمه صاع لا بظلوا اععال یه ور تغشین آنه 
وجوهی متعدد اورده شده است انها به جای خود حرمت ابطال اعمال 
عبادی نیز از آن قابل استفاده است پس اگر این استفاده به جا باشد 
حرامست کسی بی جهت در حال نماز این عمل خود را باطل سازد یا بی 
جهت روزه خود را باطل سازد بلکه دور نیست که حرمت ابطال 


کسی عمل شخصی دیگر را : ان ان نادیم وتف ۳ بر این عملی 
تفن ار جهال سق کننه که ۱ ی 0 او یا اغفال 


بلکه اعمال خیری را که کسی انجام می دهد از قبیل سازمانها و موسسات 
مشروعة عام المنفعه یا مطلق کارهای خیر. شخصی باشد یا عمومی, اگر 
دیگری بی جهت آنه را نابود سازد و از میان ببرد بمفاد ظاهر ایه 


3- آیة 11 از سورة 49 (حجرات) يا با الذین آمئوا لا بَسَحَرٌ 


قَوَمْ من قَوّم عسی آن یکُوئُوا حراً مهم و لا نس من نساء عسی آَن ین 
خیرا مِنهت 5 لا تلمژوا اعت کی ول اه ترفا یال اعاتن 


ابو الفتوح در تفسیر خود چنین آورده است: «عبد اللّه عبانتن حفت: ایت دز 
ثابت بن قیس شماس آمد که او را در گوش گرانی بود و چون بمسجد 
نت نی الله یه ق اه سای امد هه وهی ی ار اه اه 
بودندی او را جای باز دادندی تا بنشستی نزدیک بر رسول تا لحن رسول را 
بشنیدی یک روز در امد و رسول (صلی الله علیه و اله و سلم) یک رکعت 
نماز بامداد کرده بود او با حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) یک 
رکعت بکرد و تا یک رکعت دیگر کردی مردم جاي بگرفتند و ثابت آمد و پای 
بر گردن مردم می نهاد تا به نزدیک رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) 
ورد اسان افو تشون رصلی الم عاش هد الم سا ای دص 


ماند ثابت او را گفت تفشح جای باز ده او گفت آصبت مجلسا فاجلس 

گفت جاي داری بنشین. او بنشست آنجا که بود خشمنای. جون رسول 

ایس از شکن کفتن مار شدانت آن هرذ را 
گفت تو کیستی؟ گفت «انا فلان بن فلان» من پسر فلان مردم. 


گفت ابن فلانه. و او را مادری بود که در جاهلیت او را سخن گفتند. مرد 
خجل شد و به شرم بر افتاد خدای تعالی این آیت فرستاد. ضحاک گفت: 
آیت و وقد نی کمیم: امد که ایتیان به درهیشان صحابه فسوس کردند و 
استهزاء چون عمار و حسان و بلال و صهیب و سلمان و سالم از خلاقت 
رکیته موفن ‏ خامه اسان دام ان ان اش فرساد مص مان ات 
کرو ان متل. ان فان 0 0 ک 099 
کند..». 


باز همو آورده است «و لا تلموا تفر خویشتن را عیب مکنید, بعضی 


بعضی را؛ برای این که همه از یک اصلید و از یک جنسید و به منزلت یک 
نفسید چنانکه رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) گفت «الموّمنون کنفس 
واحده». گفتند «لمز» عیب کردن پاشد به زبان و چشم و اشارت و «همز» 
الا به زبان نباشد.. و لا تابَرُوا بالالْقاب و یکدیگر را به لقب مخوانید و 
«الثبز» اللقب. ابو جیره ابن ضحاک گفت آیت در ما فرود آمد, بنی سلمه, 
چون رسول (صلی الله علیه و اله و سلم) به مدینه امد و هر مردی را از 
ما دو نام و سه نام بود تا اگر 


یکی از ما را به نام بخواندندی او را از آن خشم آمدی الا به لقب. خدای 
تغالی این. انیت فرنتشاد: قتاده و عکرمه گفتند مراد لقب بد است چنانکه 
گویند با فاسق, یا منافق,؛ یا کافر. حسن گفت جهودان و ترسایان ایمان 
آوردندی, بعد اسلام ایشان را گفتندی يا یهودی يا نصرانی خدای تعالی 
ایشان را از اين نهی گرد. . و خلاف پیست که نهی از لقب بد است. . بیانش 
قوله «بئس الاسم, العتوو بعد لایمان» ند نامی است فسق پس از 
ایمان مرد را فاسق می خوانید. و گفتند معنی آنست که پس از آن که 
اتفان آورند ستخونه وهی وله فکنید که ان کسن. کف این کند فاسی باشد 
و نامی بد است «فسق» پس از ایمان. 


4- آیة 12 از سور 49 (حجرات) با با الذین آمْئوا امْتنبوا کثیرا من الط 
ی بَعض الظر انم و لا تجسَشوا و لایعفتت بَعْصْکم بعضا أَبْحبٌ آَحدُکُم أنْ 
تاک لکم اخیه فتنا. الاید. 


این آیه به ضراخت بر خرفت تجسس و غیبت دلالت. دارد. وخوب اجتنابت 


یو الفتوح پس از نة نقل شأن نزول آیه که به تفصیل آورده چنین گفته است 

ای مقمنان بیر هیزید از بسیاری از گمان که بیشتر گمان بزره باشد. و لا 
۳ قرائت ت عامه قزاء, به جیم است. عبد الله عباس 
و.. . خواندند و لا تحسسوا| بالحاء. 


«اخفش گفت معنی یکیست یقال: حسس کذا و جسس و مسس بمعنی و 
منه «المجس» الذی یمسه الطبیب من الید و 


منه «الجاسوس».. 


«رسول ال علیه و آله و سلم) را پرسیدند که غیبت چه باشد؟ 
گفت آن که کسی را چیزی گویند که او را از آن کراهت باشد اگر آن چیز 
در او بود غیبت باشد و اگر نباشد بهتان باشد..». 


5- آیاتی بمفاد آیة 27 از سورة 3 (آل عمران) لا س الفوٌمئون الکافر 


قلاء من ذون عونت ونعن تنعل دلک فلس من للء فی شه ء لآ 
تتَمُوا منم تفاه 
و ی 3.از سورة 4 (نساء) یا یا الذین آمئوا لا تجَدُوا- الکافرین أولیاء 


من دون الْمَوْمنینَ . 


از این دو آیه, و نظاثر آنها که در قرآن مجید زیاد است. به خوبی دانسته 
نخست جواز «تقیه» استفاده می شود. 


6- آیاتب یمفاد 1 20 و 21 و 22 از سورة 13 ۰(رعد) ی رو بعهد 
اللّه و لا یتَفَضُون الْمیثاق و الذین یَصلون ما أمَرّ ال به 


یوقت | الصا و و مق رزفاه 
با لَحسته الشه آولیک لَمم غفبی 


و آية 25 از را 5 ی بت عَهْد الله هر بعد میثاقه و5 
عون ما مر مر ال به أنْ بُوصل و بُفسدون فی الأَرص آولنک هم لت و 
هم شوء الذار 


از این آیات لزوم وفاء بعهد خدا| و ناستوده بودن نقض میثاق و لزوم صلة 
ارحام و هم تدارک و جبران بدی به نیکی و حرمت افساد در روی زمین و 


بطور صریح بدست می آیند. 


ابو الفتوح در ذیل اين آیات راجع به «5 الذین 7 ۰ چنین گفته است 
.. بیشتر مفسران گفتند صلة رحم است که رحم پپیوندند و قطع نکنند» 
آن, گاه روایاتی در بارة «صلهٌ رحم» از تغضین اضلی الله علیسی الم و 
سلم) اورده پس از آن در ذیل 5 جدوون بالحسه السیته» ۵ چنین آورده 
است «و بحسنه سیئه باز دارند. . آبن زید گفت معنی آنست مکافات شر 
بشر نکنند و لکن دفع شر بخیر کنند. ی ک وت معتی: آنشنت: که تون بر 
ایشان سفاهت کنند ایشان حلم بکار بندند. قتاده گفت: چواب نیکو باز دهند 
نظیره قوله تعالی: و اذا هم الجاهلون قالوا لها یفمآ هرد 
25 فرقان-) حسن بصری گفت: آنان باشند که جون ایشان را ندهند 
ایشان ندهند و چون بر ایشان ظلم کنند عفو کنند و چون از ایشان ببرند 
ایشان بپیوندند. ابن کیسان گفت: آن کسان باشند که اذا اذنبوا تابوا و آذا 
هر بو آنانه جون گناه کنند 9 کنند و چون از درگاه بشوند باز ات ۳ به 
توبه مضرت گناه از خویش بگردانند. تک 


بهر حال بشارت «عقبی الدار» و انذار به استحقاق «لعنت و سوء دار» 

بنحو شدت و تاأکید بر وجوب مذکورات در ایه نخست و حرمت مذکورات 

در ای دوم دلالت دارد. 

9 بمفاد آیة 4 از سورة 2 (بقره) تما ۹۳ هک بالسّوء و الْفَحُشاء 5 
تقوم کل ال صا لا تعْلمُون. 


این آیه چنانکه بر حرام بودن <سویء؛ و «فحشاء» دلالت دارد بر گفتن 
چیز‌هایی که انسان نداند و به خدا نسبت دهد نیز دلالت دارد 


ج‌ 


زیرا بهر سه امر. شیطان فرمان می دهد و پیروی او هلاکت و شقاوت را 
موجت فی: کزدق: 


اف ی ادا ی فا ها سای ی ما سید 
بالائم. و اصل «سوء» هر چه دزم بکند کسی را. بقال: ساءه پسووه سوءا و 
مساعه آذا احزنه.. و الفحشاء قیل هو الزنا. و این قول سدّی است و گفته 
اند؛ هر معصیت که عظیم و فاحش باشد آن فحشا است و گفته اند: سو ۶ 
آن گناهست که از او حد واجب نیاید و «فحشا» آتتنت که بدو حد واجب 
باشد. و روا بود که مصدر بود کالباساء و البلواء و گفته اند بر وزن «فعلا» 
پست که آن را «افعل» نیست کالعدواء و الخنساء. 


وآن تتولها علین الله‌ها لا علنون و ان کب قداق آن کفیت. که ندانی از 
دعوی باطل در تحریم حرث و انعام و بحیره و سائبه..». 


مقدس اردبیلی پس از ذکر دومین [/۳۳ در کتاب 0 اج که بر 
«اصالت اباحة امور نافعة غیر ضارم» دلالت دارد ( 
فی الأرْضٍ حلالا طیا و لا یغوا خطوات السَیّطَانِ | 
که ات ار یه که اک ال 
ظاهر اینست که در مقام بیان دشمنی شیطانست 


یه 
لو 1 


اس 
ی َو ییخ) چنین 
و 


تم 


با انسان و بیان منحصر بودن دعوت او است بکارهای سوء و فحشاء چه او 
از انسان کار خیر نمی خواهد بلکه کارهایی که برای انسان بد است و 
بدین يا به دنیای او زیان دارد از او می خواهد يا فحشاء از او طلب می 
کند. 


«بعضی فحشاء را بمعنی زنا دانسته اند و به 


گفتة بعضی فحشاء چیزیست که عقل آنيرا اتکار کند و شرع زشت و 
بانشتدیت مر صسفتی ان نف لا علی الا « 


تا آخر» اینست که شیطان شما را دعوت می کند که نسبت دهید چیزهایی 
را که نمی دانید به خدا و بگویید خدا چنین و چنان گفته است مانتد این که 
با تندانن بگویید این حلالست و آن حرام و مانند ان که.ان.خه ,زا خدا| حلال 
کرده بر خود حرام کنید و بر عکس و این نسبت جاهلانه به هوی و هوس و 


خود پسندی باشد. 


«پس آیه دلالت کند بر این که نسبت چیزی به خدا با ندانستن ار خواه از 
قبیل اطلاق اسم و لفظی باشد بر او یا از قبیل توصیف ذات او باشد به 
وصفی, , حرامست بلکه دور نیست که اعتقاد آنها هم, گر چه به زبان آورده 
نشود, حرام باشند. 


«و هم حرامست بیان احکام شرعی بدون علم به آن ها پس اگر کسی 
مجتهد نباشد و از کنت اسان و اهانند نفل نکند بلکه از خود بگوید فلان 
چیز حرام يا مکروه یا واجب یا مستحب يا مباحست کاری حرام کرده 
چنانکه امروز شایعست پس ان چه اکنون میان طلاب, متداول و معمول 
که این وهای یشان اند خم فلا کایاد ان سای را پرشاند 
عملی است حرام بلکه با وجود قرینه هم احتیاط در اینست که بنقل از 
کتاب يا استادی تصریح کند و بر قرینه اعتماد نکند..» 


8- آیاتی که بر عجت بودن خبر واحد به آن ها استناد و استدلال شده از 
قبیل آية «سوال», آیة «کتمان», ای «نفر» و آیة «نبا» با ۳ الذین آمَُوا 


ان جاءکَمْ فاسق؛ بتبا قتبیُّوا.. الأیه- آیة 5 از سورة 49 حجرات). 


ابو الفتوح دز هیر خود چنین آوزده است «آیت در ولید بن عقبه ابن ون 
معیط امد که رسول (ص) او را به بنی المصطلق فرستاد, بعد از واقعة 
کارزار, تا از ایشان صد فقه بستاند و میان ایشان در جاهلیت عداوتی بود 
حون رای را سوه انسال اه مود برای سیم مان رسول 
(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) او گمان برد که ایشان او را بخواهند کشتن 
بتر سید از ایشان و به نزدیک رسول آمد و گفت پا رسول الله ینس 
المصطلق مرتد شدند و صدقه ندادند مرا به خواستن کشتن رسول (صلی 
له علیه و آله و سلم) را خشم آمد. . و در آیت دلیل است بر اين که خبر 
واحد ایجاب علم و عمل نکند. و کوش استدلالن کر دنه این ابیت یز وخوات 
عمل خبر واحد..». 

0- آیاتی بمفاد آی 98 از سورخ 3 (آل عمران) و اعتَصِمُوا بل الله جمیعاً 
و لا ترّفُوا ... و آية 101 از همان سوره و لا تکُوئوا کالْذین تقرَفُوا 5 
اختلفوا ه من بعد ما جاءه هم البَاتْ و ولیک لَْمْ عذاث عگظیم. 


اف ارات چی شمش اعحاه مه ان ی شین اختضا عم ادا اون رت کات 
دلالت دارد. 


0- آنانت پمفاد ار 137 و9 ود و آیة 139 از سورة +4 (نساء) تشر 
الْمْنافقین ان هم عذابا آلیما. الذینِ یتَخَدّون الکافرین آولیاء من دون 
لَفومنین ون دهم العرّه قانّ العرَّة له جهیعا. وه تول عم فی 
الکتاب آن انا سَمفثم آيات الله بُکفَرٌ بها و بُستفزأبها قلا 


9 و و تَفغدوا مَعَمُم لیا 


حتی یخوصوا فی حدیت غیره 

کم | مهم ان ال جامغ الْمُنافقین و الکافرین فی جََتَمَ جمیعا. 

از این نمونه آبات: حرام بودن دو رویی و نفاق و تسین علصری در دفاع 
از شئون دین (حتی به اقل مرتبه, که ننشستن با بد گویان از دین و ژاژ 
خواهان در این زمینه باشد) استفاده می شود. 


1 آیاتت فان ای ود از نورق 7 رس رال ان المتدرتن کانوا 
وان الشّیاطین و کان السَبّطانْ لرَبّه کَفُورا. 


و آیة 42 از سور (انعام).. و لا تشرفوا له لا یج الَمْشرفین*. 


این ابات بن جزمت تیدیر و اشراف: ولا لت دنو 


2- آیاتی بهفاد آیث 92 از سور 16 (نحل) ان ال دجسان 
و ایتاء ذٍی الْفْیی ...و آية 24 از سورة 17 1 مب اسر سرائیل) و قضی ریک لا 
تعْبذُوا لا یا و بالوالة ین اخسانا امّا یلع عندک الکیر احدهما او کلاهما قلا 


۱ 


تقل لها آف و لا هرهم و فُل لَُما ولا کریماً و اف لهُما جناع ال من 
الرَحْمَهٍ و فُل رَبْ ارحَمَهُما ما ریانی صغیرا" 

این آیات بر لزوم رعایت عدالت و احسان بطور عموم و احسان در حق پدر 
ادوار فقه (شهابی), ج 2 ص: 267 

و مادر بطور خصوص, دلالت دارد. 


بطور کلی باید گفت جز آن چه فقها در کتب فقهی آورده و بابی خاص برای 
آنها عنوان کرده اند در قرآن مجید, بخصوص در بارة شتئون اختضا ی نیمه 
هست که وظائف افراد را تعیین می کند و باصطلاح, حکم و تکلیف بشمار 


خود اورده و بر ابواب و کتب فقه افزوده شود. 


علاوه 


نز تقو انوم فسفتن: که در الا عاو ند وت قران مجید باز هم اقسامی و 
احکامی هست که رعایت اختصار را از تفصیل و تفسیر انها صرف نظر می 
گردد نظیر ایاتن که بت حریت ب ورست داشتن شیوع فحشاء در ِ- 
اسلامی دلالت دارد ان الذین ییون أن : تشیع الفاجشَة فی الذین منوا هم 
عذاث ای | 19 1 سوره 6۵ 24) 2 بعدم جواز دخول به خانة غیر 
بی اجازه او و بی تسلیم یه او ارتباط و دلالت دارد (آیات 7 تا 30 از 
سورة 24 (سورِة نور)- یا ما الذین آمَنُوا لا توخْلوا ۱9 حل 
تستایشوا و ۶ تلعها علین اعلمام 


ای که بر نکوهش خود پسندی و خود خواهی و خود ستایی بی جا دلالت 
دارد (نظیر آیة 5 از سور آل لا تحسبن الذین یفرخون بما توا 
و توت ان بخمذوا پمال یلو فلا تکستمه بعفازه من العذاب و أمم 


و ای 38 و 39 از سورة 17 (بنی اسرائیه) و لا تق ما لسن لک ؛ اه 
و لا تفش فی الأرْض مَرَحاً تک آن تخرق الارَضَ 


ات که که بر نکوهش «منع خیر» دلالت دارد مانند: ی 23 و 24 از سورة 
0 (ق) آلقیا فی < هتم کل کار نید ماع للحَبْرِ مُعْتٍ مُرٍیب. 


و آیاتی که بر ستایش اعراض از «لغو» دلالت دارد مانند: 


آیة 54 از سورة 8 (قصص). و اذا سَمغوا اللعْو أَعرَضوا عَلهْ و قالوا نا 
اغمالْنا و لک اعْمالَكَم سَلاخ لمکم لا تجتفی الجاهلین. 


و ایاتی کهین فعض خر تست بدن وهری و دم ها بداع ریتت» تسیت 


مت 9 
پزن دلالت دارد (ابه 0 تا 32 سوره نور- قل لِلموّمنین یِعْصوا من 
ابصا رهم .. 

1 هه 0 و - ء و 7 ۷ وه مه ۱ ععو [. ن 

و لیصربن بِخَمَرهن علی جَيويهن و لا ببدین زیتتَهن الا لبعولتهن.. 


ج- بر طبقه بندیهایی که در آغاز این جلد برای آیات احکام یاد گردید بی 
مناسبت نمی نماید که در اين خاتمه طبقه بندیهایی دیگر که برای آن قبیل 
آنات ممکن تون است نیز آورده شود از آن جمله است: 


[- طبقه دی بلحا ظ تکالیف و احکام مربوط به شخص پیغمبر (ص) و 
اخکام فرط ات 


از قبیل قسم اول است آية 28 از سورة 33 (احزاب) یا يا اللّییٌ فل 
لازواجک ان کش تردن العیاه الگبا و زیتتها قتعالین.. 


و آیة 49 تا 53 از همان سوره و آیات دک بیان احکام مختصه به 
پتقم صلی آلله عیدب آله فصاه رام کفل ات 


از قبیل قسم دوم است همه اما که تا کنون در این جلد باد گردیده است. 


2- طبقه بندی بلحاظ تکالیف و احکام مربوط به زنان پیغمبر (صلّی اللّه 
علیه و ال تلم ) تکام موه ظر نم دییر رد 


از قبیل قسم اول است آیة 30 از سورة 33 (احزاب) یا ْساء الثّیٌ من 
بات منکن بغاجشه مب بُضَاعف ها العَذاب صغتیّن.. 


تا آیة 33- و قزن فی بیُوتَکنَ و لا تبرَجْن تبرج الْجاهلیّه الأولی .. 
از قبیل قسم دوم است ساثر احکام. 


دتفم نوی احام تلا خاموضانی که تم رماق تسیر ری ال لو و 
آلهنه سم ون اند تالف اه اسان سسس ام آحام یت 
بعموم مومنین. 


از قبیل قسم اول است آیة 19 از سورة 48 (فتح) ان الذین پبایغوتک تما 
یعون اللة یذ 


اللّه قَقَق آندهج همَن تکت قائما تک علی تقسیه.. و آیات اول سور 49 
(حجرات) يا ۳ الذین منوا لا مدموا ین يدّي الله و رسوله.. با نم اه 


توا لا توعُوا أَصواتَكم قوّق صوت التبوهٌ و لا تجْهژوا له بالْقوّل 

تفه تناها ها اخامی کا سای تایه آمض وااخت دور 

یافته یا بطور مستقیم خود اهل اسلام مورد توجه بوده اند. 

از قبیل قسم اول است آیة 57 از سورة 3 (آل عمران) فُل با هل الک 

تعالوا (لی کلمه سواء بیتنا تک . و لا یج بعضصنا بعضا اژبابا 
...و آیة 58 و 59 از همان سوره یا أَهْلَ العتاب لم عون فی 1 

ها نم هولاء حا چیه فا اک ماو فلع یا تون قیما اس لکم به 


1 


۳1 


ج 


من ون ال 
بر ه 


ِِ 


ماه ال اه هش تا 


بطور خلاصه باید گفت چنانکه در آغاز این جلد اشاره شد برای آیات احکام 

نب اعبار ات تلف طییه خکیهایی ریاد هی تذان فان ند از فییل آن کر 
ناور ارتا یاد گردید و از قبیل اين که آیاتی که جهات فردی در آنها 
نیشتر ورد توجه باشد با جهات: اجتماعی و امنال اننها که اکز دق کافل 
پشود و با نظری دقیق و وسیع طبقه بندیهایی متناسب و صحیح بعمل اید و 
آنات مربوط بهر طبقه استقصاء و تشریح گردد کتابی بسیار مهم و مفید 
بوجود می آید و بر عظمت قرآن مجید از لحاظ وضع احکام و رعایت شئون 
ششکانة حیات و نتعیین برنامه کامل که کافل همه اطوار سعادت و رقاء 
است وقوف 


حاصل می گردد و دانسته می شود که قرآن مجید نه تنها از لحاظ فصاحت 
و بلاغت و يا از لحاظ اشتمال بر حقائق عالم غیب, چه راجع به مبدء و چه 
مربوط , به معاد, و امثال این ان در میان کتب اجان و غیر آن والاترین 
ما رها اس ایا تا اه ی یی بر ارام را 
و بی مبالفه, نظیر و مانندی نیست. 


خاتمه 


اکنون که آیات مربوط به احکام فقهی بعنوان استدراک جلد اول تِِِ 
دوم آورده شد مناسب چنان می دانم که برخی از مطالب دیگر نیز 

جلد اول متناسب است و پس از چاپ آن جلد ۳ 
حواشی جلد چاپ شده یاد داشت کرده ام ور ازندا پاد کنم و جلد دوم را به 
همین استدراکات خاتمه دهم, و چاپ دنباله تاریخ تحول فقه و بیان ادوار 
ان را از اغاز جلد سیم, بخواست خدا و یاری او, شروع کنم. 


این آن باد داشتها: 
1- در حاشبة صفحه 49 جلد اول در سطر سه, روی کلمة «بکار رود» 
جنین حاشیه زده ام : 


«در جلد اول کتاب «المحلّی» تالیف آبن حزم اندلسی (ظاهری) در احکام 
تیمم که به تفصیل آورده و قابل مراجعه است در مسألة 350 مطالبی 
آورده که به خوبی نظر این جانب سس ری 


آن ماه چون مفصل است ترجمه اش با اندک تلخیصی در اینجا آورده 
می شود زیرا هم بر انظار مختلف در بارة مواضع تیمم مشتمل است و هم 
قضبهة عمار در این مساله اورده شده است». 


ایتک فرخمه ان فسااه ور شیر : 


«تیمم از جنابت و از حیض و از هر غسل واجب 


و از وضو یکسان و به یک طریق است نخست باید وجه تیمم را نیت کند. 
پس از آن دو کف دست را با اتصال آنها بهم. بهمان نیت: فقط یک بار. بر 
زمین زند بعد بر آنها بدمد (فوت کند) و روی خود 


و پشت دو دست را تا بند دست مسح کند و لازم نیست همه صورت و نه 


همه دو کفرا فرا گیرد و در هیچ تیممی مسح ذراعین و مسح سر و مسح 
دو پا و یا جایی دیگر از بدن لازم نیست:.. 


.. اما سقوط مسح سر و دو پا و ساثر بدن در تیمم مورد اجماع است و 
مورد یقین. مگر آن چه را عمار یاسر رضی الله عنه در زمان پیغمبر (ص) 
کار و رت 


«و در بقیة آن چه گفتیم خلافست پس گروهی دو ضربت؛ در تیمم , لازم 
دانسته و گروهی فرا گرفتن صورت و دو کفر| واجب دانسته و گروهی برد 
فراگرفتن دو ذراع تا زیر بغل و بعضی تا مرفق را گفته اند. 


«کسانی که بوجوب دو ضربت دز تنم کفته آنذیکی برای روی تک 
برای دو دست و دو ذراع تا مرافق, استدلال کرده اند به حدیثی از طریق 
ابی سای باهلی از پیغعمبر (ص) که در تیمم گفته است «ضربتان: : ضربه 
للوجه و اخری للذراعین» و به حدیثی از طریق ِ که پیغمبر (ص) 
فرموده است «الی المرفقین» و به حدیثی از طریق ابن عمر که گفته 
ای ی ی ار ها ری ان 
سلم) 


سلام کرد و پیفمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) جواب نگفت آن گاه دو 
یت وی را بر خیعارتد ه اما را هرقف خفه شیم بش از ان بارددیکر 
دستها را به دیوار زد و بر دو ذراع خود کشید از آن پس سلام آن بمزند را 
پاسخ داد و چنین گفت «انه لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی لم اکن 
علی طهر» و بحدیث اسلع که مردی از بنی اعرج بن کعب است که گفته 
است «قلت يا رسول اللم اصاتی رده میرن (ص مد .الله علیه و آله و 
سلم) به سکوت گذ ذرانده تا جبرئیل فرمان «صعید » را آورده پس پیعغمبر 
(صلین اللّه علیه و آله و سلم) فرموده است «قم يا اسلع فارحل» اسلع 
گفته آن گاه پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) دو کف دست را بر زمین 
قوو آنها زا نکان: دا ونر صفرت هد کسید تا بن لجیه مبار ی کخراند ان 
گاه دوباره کف دستها را به زمین رساند پس 


تک را کالم وه ده را ان داح او انس اه اطخ و 
ذراع خود کشید و بدین طریق تیمم را نمن آموخت. و به حدیثی از ابن عمر 
ار ما ی ای و 
للیدین اٍلی المرفقین» و بحدیث از واقدی از پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم) «التیمم ضر به للوجه و ضربه للیدین الی المرفقین» «و هم گفته 
اند از فعل و فتوی عمر خطاب و جابر عبد الله 


و این عمر به صحت پیوسته که تیمم دو ضربت است: ضربتی برای روی و 
دیگری برای دو ذراع و دو دست. 


«و گفته اند تیمم به جای وضوء و بدل از آنست و چون در وضوء یک بار آب 
برای روی و باری دیگر برای ذراعین بکار می رود پس در تیمم هم باید دو 
بار باشد و چون وضوء تأ دو مرفق است پس در تیمم که ۳ انست نیز 


«اینست سخنانی بی اساس که از این دسته رسیده و در آن جچه گفته اند 
دلیلی برای ایشان نیست: 


«اما اخبار, همة آنها ساقط است و احتجاح بدانها غیر جائز: چه حدیث ابی 
امامه از دو جهت قابل استناد نیست:.. پس این خبر ساقط است. و حدیث 
عمار که از طریق ابان بن یزید عطار از قتاده روایت ت گردیده قتاده گفته 
است: محدثی بمن از شعبی خبر داده و آن محدث را نام نبرده بعلاوه اخبار 
ثابت از عمار همء انها بر خلاف این روایت ابانست پس این خبر نیز ساقط 


است.. 


«اما حدیت ابن عمر در سلسلءة سندش محمد بن ثابت عبدی واقع و او 
«ضعیف» است و بر فرض این که آن حدیت را صحیح انگاريم حجتی است 
بر ایشان زیرا در آن حدیت, تیمم در حضر, آن هم برای صحیح, و تیمم 
برای رد سلام و هم ترک رد سلام در حال عدم طهارت آورده شده و حال 
اش که خودایان به هدع یک از این آموز. قانل-نمی:باشنت: 


«اما حدیث اسلع در نهایت سقوط است زیرا همه کسانی که در 


طریق این حدیبت آمده اند ضعیف و غیر قابل استنادند. 


مجهولی. 


«اضا-خنیت دوم این عم ظریق ان تیه مشتمل: اتب سلیمان ین راهن 


حرانی که «ضعیف» و غير حجت است. 


«و اما حدیث واقدی ساقطتر از آنست که به آن بپردازیم زیرا واقدی به 
کذب باد شده بعلاوه این حدیت او «مرسل» هم هست. 


هاما اختخاخ ابشان هه آن چه. ان عفر وان .عم وجاین به صخت: بیو رنه 
پس از عمر و آبن مسعود این نیز به صحت رسیده که «لا یتیمم الجنب و 
ان لم یجد الماء شهرا» و از ابی بکر و عمرو ابن مسعود و ام سلمه و غیر 
اینان مسح بر عمامه به صحت رسیده پس چرا باین اقوال التفات نکرده 
اند؟ جز اين که جایی که خواسته اند گفتة این اشخاص را حجت قرار داده 
و در موردی که و گفتة آنان را حجت 1 اند.. بعلاوه در این 
عباس بر خلاف 0( رفته اند. پس استناد ایشان بقول 


«اما گفتة ایشان که تیمم به جای وضوء و بدل از آنست پس به ایشان باید 
5 ى‌۰ 


خوب چه می شود و بچه دلیل واجب است که «بدل» مانند «مبدل منه» 
باشد؟ و اگر اين لازم باشد شما خود با اين حکم که آن را حق دانسته اید 
ات ی دم ری یا را که در وضوء فرض است 
اسقاط کردید و هم در تیمم بدل از 


غسل جنابت, تمام بدن را که در غسل واجب است اسقاط کردید.. 


«و ابو حنیفه که از جملة ایشانست در وضوء و غسل, نیت را اسقاط کرده 
دز مه وا ۳۳:۳۳ آن گاه شما از کجای قرآن يا سنت با 


آوردید که بدل جز بر وصف مبدل منه نمی باشد؟.. اگر بگویند تیمم را بر 
وضوء قیاس کردیم می گوبیم «قیاس» بکلی باطل است و بر فرض این که 


آن گاه ابن حزم به تفصیل جهات بطلان این قیاس را توضیح داده و پس از 
ان چنین افاده کرده است: 


«گروهی گفته اند تیمم دو ضربت است ضربدی برای روی و ضربتی بس 
برای دو کف. این گروه بحدیث از عائشه «نزلت آیه التیمم فضرب رسول 
الله (ص) ضربه و مسح بها وجهه, ثم ضرب علی الارض ی آخری و مسح 

ب نا 
تیمم فرموده است «ضر به للوجه و ضربه للکفین» استناد کرده اند لیکن 


این دو حدیت هر دو ضعیف است. 


«از جمله کسانی که در تیمم دو ضربت یکی برای روی و دیگری برای دو 
دست و دو ذراع تا مرفق قائل شده اند حسن بصری و ابو حنيفه و اصحاب 
او و سفیان وری و ابن ابی لیلی,و حسن بن حی است و شافعی و ابو ثور 
گفته اند مگر از پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) خلاف آن به صحت 
رسد آتراهیم کفته انست هرا بستدیده»نز انتشت که با مر ففین »اند 


واجب دانسته و استدلالي کرده اند بروایت ت از عمار که کته است «تیممنا 
مع رسول ال (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) قمسحنا بوجوهنا و آیدینا ٍلی 
الایی وبا ری وتان فش ار و را ان کر 
کته ات فام لسن هم رتیل ال رصلی له علیه و آله و سلم) 
فصروا ات ای ار کی رقفوا ایهم و لیوا ین التوات 
فا و ی و كِ 
باز بروایت ت از زهری که «التیمم الی المنکبین». 0 
صحیح است جز این که در آن تصریحی 


نیست که بیغمبر (صلّی الّه علیه و آله و سلم) به آن طریق امر فرموده 
باشد تا حکم و فرض تیمم بدست اید و هم تصریح نشده که پیغمبر (صلی 
ی آن را داشسته ناش و اقرار و نات انفریر) کرده 
باشد تا ندب و مستحب باشد و فعل هیچ کس غیر از خود پیغمبر (صلی 
الله هه آله مسسله) ولیل ه حعت نیت و بسیار عجیب است که.. 


«ابن حزم می گوید: اکنون که هیچ یک از اين آثار را حجیتی نیست- و مورد 
اختلاف هم هست پس باید به قرآن و سنت- که هنگام اختلاف از طرف 
خدا مرجع قرارٍ داد شده.- رجوع کرد و چنین کردیم دیدیم خدا می فرماید 
قَتَبمَمُوا صعیدا طیبا قاه مُسَخُوا بوَجُومکَمٌ و کم مِنْةُ پس می بینیم خدا در 
0 ۱ 9 0 وب جوا 
داشت و سر و دو 


پا را هم لازم می دانست بیان می کرد اینک که خدا چیزی بر صورت و دو 
دست در تیمم نیفزوده برای هیچ کس روا نیست بر انها چیزی علاوه کند 
خواه ذراعین باشد یا سر یا دو پا یا ساثر بدن و در تیمم جز صورت و دو 
کف, که اقل چیزیست که نام «یدین» بر آنها اطلاق می گردد. چیزی دیگر 
لازم نیست. سنت صحیح و ثابت, نه اکاذیب بهم بافته, نیز همین معنی را 
می رساند. 


«چنانکه عبد الرحمن از. . از سعید از پدرش بما خبر د داد که عمار به عمر 
پر‌خطاب کف است حصعت یت رسول ال ی الا 
ام فقال یکفیک الوجه و الکفان». 


«عبد اللّه از.. از شقیق بن سلمه حدیث کرد که گفت با عبد اللّه مسعود و 
ابو موسی اشعری نشسته بودم و حدیبت را آورد و در جمله گفت ابو 
موسی بابن مسعود گفت «ا لم تسمع قول عمار: نی ره لاله (ضلی 
الله علیه و آله و سلم) فی حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی 
الضفید کفا مزع الدانه‌رتم اتیت: سمل الله (رضلی الله غیت الم وخسلم) 


فذکرت ذلک له. فقال: انما کان یکفیک ان تقول [ظ: تفعل ] بیدیک هکذا. 
ثم ضرب بیدیه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال علی اليمین و ظاهر 
کفیه و90 «و از مسلم از. . از پدر سعید که مردی نزد عمر خطاب 
زفت: .و کفت:9انی اختبت. فلم. اجد.ماع* بنین. مر گفت: «لا تضل»-نماز 
مخوان عمار بوی گفت آیا به یاد نداری که در سریه ای بودیم و تصادف را 
هر 


دو به جنابت دچار شدیم تو نماز نخواندی و من به خاک در غلتیدم و نماز 
کرادم نس ی (صلن ال له ماه و لش خیم کشت را که 
ان تضرب الارض بیدیک ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهک و کفیک». 


«آبن حزم می گوید: این حدبت دلیل است بر بطلان, «قیاس» چه عمار 
فرض کرده که حکم تیمم بدل از جنابت. حکم غسل انست. پیغمبر (ص) 
این خیال او را باطل کرده و به او فهمانده است که حکم هر چیزی فقط 
همانست که بدان نص شده است و هم در این حدیث است که می شود 
که «صاحب» چیزی را فراموش کند.. 


«.. جماعتی از سلف همین عقیده را می داشته اند چنانکه از عطاء از ابو 
اتید این اب طالیت ها رعانت دی که که ات ای 
ضربه للوجه و ضربه للیدین الی الرسغین».. و از طریق احمد بن حنبل بما 
قاتشم که عمان ناد درکیم ای که استه «الست مراد رت 
ضربه للوجه و الکفین». 


«ابن حزم می گوید این خطبةّ عمار در حضور صحابه بوده و هیچ یک از 
حاضران با او مخالفت نکرده است باز از طریق احمد از عطاء بما رسیده 
که گفته است ابن عباس و ابن مسعود می گفته اند «التیمم للکفین و 
الوجه» اوزاعی گفته است عطاء و مکحول همین را می گفته اند. از شعبی 
و قتاده و سعید بن مسیب و عروه بن زبیر هم این طور به ثبوت رسیده 
است. اوزاعی و احمد بن حنبل و اسحاق و داود نیز بر این عقیده بوده 
اند..». 


عم س‌ عم 
این بود خلاصه ان چه ابن حزم در این زمینه در کتاب «المحلی» اورده 


اوار قت مان ۱ 
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و آن را در حاشية جلد اول از اين اوراق یاد کرده بودم و در اینجا نقل آن را 
سودمند دانستم. 


2- در صفحهة 8 که در زمینة جمع و تدوین حدیت تحقیق کرده و از جمله 
جنین اورده ام «.. اما نسبت بعهد صحابه, مخصوص تا زمان خلیفة سیم, 
دور نمی دانم که از جمع و تدوین حدیث با نقل و استناد به آن تا حدی نهی 
و جلوگیری بعمل آمده باشد و گفتة علماء عامه در آن باره مقرون به 
صواب» در حاأشیه, این سطور را یادداشت کرده ام : 


عبد العزیز چاویش در جلد اول از تفسیر خود به نام «اسرار القرآن» در 
ذیل مساله «نسخ» صفحه 320 چنین آورده است: 


هرادا خلضا ان .مدا مین الخوت کان علی ید عهن ین عید القد ی 
(تولی سنه 99 و مات سنه 101) اذ امر بذلک ابن شهاب الزهری الحافظ 
و لهذا کتب لابی بکر عمر بن حزم آن «انظر ما کان من حدیث الرسول او 
سنته او حدیث عمر او نحو هذا فاکتبه لی فانی خفت درس العلم و ذهاب 
العلماء» اذا علمت ذلک ادرکت ان الحدیث لم یدون الا بعد مضی نحو مائه 
سنه من الهجره النبویه و ما کانت السنه قبل ذلک العهد الا ما کان یتناقله 
الاجیال شفاها و یتناوله الخلف عن السلف..» 


این گفته و دیگر آن چه از علماء عامه در اين زمینه آمده و برخی از اتها 
نقل گردید چنانکه گفته شد نسبت به جمع و تدوین حدیث است در غیر 
مذهب شیعه و در مذهب شیعه به پیروی از امام علی علیه السلام از زمان 
او به جمع و تدوین 


حدیت توجه شده است. 


در اینجا بی مناسبت نیست بعنوان استدراک قسمتی از آن چه دانشمند 
فقید سید حسن صدر (متولد در 1272 و متوفی در 1354 هجری قمری) 
در کتاب نفیس خود «تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام» آورده بطور خلاصه 
ترجمه و یاد گردد. اين که ترجمه کلام او؛ 


«نخستین کسی, که حدیت نبوی را در اسلام جمع کرده ابو رافع مولی 
پیغمتر (صلی الله علنه د له وسلم) است. لیکن جافظ جلال سوطی, در 
کتاب «تدریب الراوی» آنجا که تدوین حدبت را در آغاز سال صدم هچری 
پنداشته به اشتباه رفته است. عبارت «تدریب الراوی» بدین مفاد است 
«اما تدوین حدیثت در آغاز سال صد در خلافت عمر عبد العزیز و به فرمان 
او ابتداء شده است در صحیح بخاری در «ابواب علم» چنین امده است «و 
کنب اغمن بن‌د ید العرتن الی ان بکر.شن حرم «انبطر ما کانمن خویت 
شون الله صلی اللت علبه و اله .۵ سم فا که فایی, قت: ور وشن ااعلم ‏ 
ذهاب العلماء» و ابو نعیم در تاریخ اصفهان بدین عبات اورده «کتب عمر 
4 الافاق انظروا حدیث رسول الله فاجمعوه» در فتح 
الباری گفته است از اين مطلب آغاز تدوین حدیث نبوی استفاده می شود 
تقد خنین افاده: کردم کمتخستین کستی. که آن .راب فرفان: عفر ین رید 
العزیز ندوین کرده ابن شهاب بوده است». 


«اين بود آن جچه سیوطی در تدریب کته است من می گویم: خلافت عمر 
بن عبد العزیز دو سال و پنج ماه بوده است که از دهم صفر سال نود و 
هشتم یا نود و نهم 


ی بای ی ما ای ی و ی 
بیستم آن به مر او پایان یافته است زمانی که او فرمان داده باشد 
تاریخی ندارد و هیچ کس نقل نکرده که در زمان او فرمان او در بارة تدوین 
حدیث بکار بسته شده باشد. و آن چه را حافظ ابن حجر یاد کرده از راه 
حدس و گمان است نه از باب نقل و یقین به اين که فرمان او مورد عمل 
شده باشد چه اگر علماء حدیث بر چنین نقلی بر می خوردند و آن راربه 


یقپن در می یافتند تصریح نمی کردند که ابتداء تدوین حدبت پیغمبر ( 
االه اه ارو 


بطور انفراد, در سال دویست بود چنانکه شیخ الاسلام و غیر_ اوء بدین 
ار ۱ ۳ 
جریج در مکه و ابن اسحاق يا مالک در مدینه و ربیع بن صبیح یا سعید بن 
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در بصره و سفیان وری در کوفه و اوزاعی در شام و هاشم در واسط و 
معمر در در یمن و جریر بن عبد الحمید در ری و آبن مبارک در خراسان 
بوده اند. عراقی و ابن حجر گفته اند اشخاص اد شده همه در یک عصر 
می زیسته اند و معلوم نیست کدام یک زودتر باین کار پرداخته و سبقت 
گزیده باشد. گفته است: تاراین که بعضی از پیشوایان را چنان بنظر رسید 
کم ات نی صلی الله علض الم و سل را دا اد و آنها .را 


بخصوص؛ ندوین کند و 


این کار فز ز آشن سال دویست بوده است. آن گاه چند تن را که باین کار 
دست زده اند بر شمرده است. طیبی گفته است: نخستین کسی از سلف 
که حدیث را نوشته و تصنیف کرده آبن جریج و به قولی مالک و بقول سیم 
ربیع بن صبیح بوده از ان پس ندوین انتشار یافته و فوائد آن تمابان: کنفته 
است. انتهی چنانکه دیده می شود هیچ کس را در تدوین پیش از ابن جریج 


ذکر نکرده است. 


«حافظ ذهبی در تذکره الحفاظ نیز به صراحت گفته است: نخستین زمان 
تصنیف و تدوین سنن و تألیف فروع پس از انقراض دولت بنی امیه و 
تشکیل دولت بنی عباس بوده و در زمان هارون عباسی این کار رواج یافته 
و تصانیف رو به افزایش نهاده و حفظ علماء را کاهش گرفته در صورتی 
که پیش از آن علم «صحابه و ابعان در .سیته ها می بودم تم در کتب و 
کتابخانه ها. 


«دصتی ان کسانن اشت کمتدن اظلاغ بر این کوته امون کشین‌ با اف قایل 
فقایسه: پیت هر همه هفدم*انتت با آین وضع آن خه را ستوظی. کفته 
یاد نکرده است بلکه هیچ کس از علماء اهل سنت که در بارة «اوائل» 
جپزی. نوشنته: آن .زا بان نکردم مک این که استعاد «تننود. که. غمز. تن غید 
العزیز فرمانی داده باشد و بکار بسته نشده باشد پس شاید بعد از وی 
باین کار اقدام شده باشد پس حکم قطعی به این که حدیت در راس سال 
صدم جمع شده حکمی است نادرست. خدا ما را از شتاب در 


گفتار نگه دارد. 


«اين که باید دانست که نخستین 


ازاتام و ِ بش الب پوت جه ان سرت در مان معین احایت 
الله علیه و اله و شسلم) در حذیت و خبر تضنیف و تدوین کرده است. 


«شیخ ابو العباس نجاشی در ترجمهٌ محمد بن عذافر گفته است: محمد بن 
جعفر بما خبر داده که گفته است احمد بن محمد بن سعید از محمد بن 
احمد بن حسن از عباد بن ثابت از عبد الغفار بن قاسم از عذافر صیرفی 
بما خبر داده که گفته است با حکم بن عیینه در نزد ابو جعفر محمد بن علی 
باقر علیهما السلام بودم او شروع کرد به سوالهایی از امام باقر و حضرت 
با اين که از او کراهت داشت بوی پاسخ می گفت تا در موضوعی میان 
ایشان اختلاف پدید آمد امام باقر به فرزند خود گفت برخیز و کتاب علی را 
بیاور کتاب بو کی را آورد و آن را گشود و بدان نگام-می کرت تا فساله 
مورد اختلاف را از آن بیرون آورد و گفت این خط علی و املاء پیغمبر است 
آن گاه رو بحکم کرد و گفت تو و سلمه و مقداد به چپ و راست: بهر جا 
می خواهید بروید پس به خدز سوگند علم را محکم تر از آن چه نزد گروهی 
که جبرائیل بر آنان فرود می آمده نخواهید یافت. الحدیت. 


از آمارا یت ی ارف کات اه الدرسات ند که کی از 
اصول قدیمه است. و با بخاری صاحب 


صحیح هم عصر بوده, آورده است.. 


« بعد از امیر المومنین (ع) نخستین, کس از شیعه او که حدیبت را ندوین 
کردم اتران نی سر (صلی ال له و الم مسام تسایر 
ابتداء کتاب خود (فهرس اسماء مصنفیي الشیعه) چنین افاده کرده است 
دیف ادلی نو رای مولی هن صلی لاه له الم فل) ات 
تاش سل هه عیا سوه کف او را بمشسر (صلی ال عاهو لد 
و سلم) بخشیده و چون او مزدة 


انستاا ش غنانسی سرا به تشمتی (ضلی االمطلبه هر الق و سم آوروی بتعفتر. 
(ضلی: الله:علیدو آله ۳ آوا از آدساشته. ات اتقرافع از بیس در 
مکه به اسلام در آمده و به مدینه هجرت کرده و همه مشاهد را با پیغمبر 
(صلّی الم علیه و آله و سلّم) ادراک کرده و بعد از پیغمبر (صلّی اللّه علیه 
ماله اه با امن الموفین ان ان ریدم بووه و و همه ییا با 
آن حضرت ملازمت داشته و از طرف او بیت المال را حفاظت می کرده.. 


و اتف رافع را کتاب سنن و احکام و قضأبا بوده است» آن گاه نجاشی 
اسناد خود را بدان کتاب: باب باب از صلاه و صیام و حج و زکاه و قضایا 
ذکر کرده است. 


حافظ ابن, حجر در کتاب «التقریب» گفته است «ابو رافع قبطی غلام 
پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نامش ابراهیم و به قولی اسلم یا 
ثابت یا هرمز بوده و بقول صحیح در آغاز ز خلافت علی در گذشته است». 


«من می گویم خلافت امیر الموّمنین 


غیت به سال: در هر اغاز شدم‌سا بر این بی کمان کشت در الب بو 
رافع پیش نیفتاده و او از همه اقدم است». 


پس از این قسمت علامة صدر گفته است «نخستین کسی که در آثار 
تصنیف کرده مولانا ان غید الاه سلمان فارسی طاخب یغمی ای الله 
علیه و آله و سلم) بود که کتاب حدیت جائلیق رومی را که پادشاه روم بعد 
از حیات پیغمبر فرستاده بود تصنیف کرده است.. 


از اين پیش یاد کردیم که ابو حاتم سهل بن محمد سیستانی متوفی به سال 
دویست و پنجاه هجری قمری در جزء سوم از کتاب «الزینه» در تفسیر 
الفاظ متداول میان اهل علم گفته است نخستین نامی که در اسلام در 
زمان خود پیغمبر (ص) ظاهر گردیده نام «شیعه» بوده است و باین نام 
چهار تن از صحابه: ابو ذر و سلمان فارسی و مقداد بن اسود و عمار بن 
یاسر لقب می داشته اند تا اين که در هنگام جنگ صفین این لقب میان 
دوستان و پیروان عل علیه السلام انتشار یافته است» پس به دص امام 
ابی حاتم این چهار تن «صحابه از شیعه بوده اند». 


آن گاه علامة صدر کسانی دیگر از شیعه را که در بارة حدبت تصنره 
دارشته اند بترتیب طبقات باد کرده است از قبیل ابو ذر غفاری از صحابه 23 
اصبغ بن نباته و عبد الله بن ابی رافع 


هار نس تا یقرت انم هر نم سم و سلیم بن ة قیس هلالی 


و علی- ابن ابی رافع و میثم تمار و غیر اینان از طبقة اولی از ات 
اشساص یوار ها دی 


که بخواست خدا در جلد سیم آورده خواهند شد. 


3- در حاشية صفحه 249 در زمینة استشهاد عمر برای قبول حدیث چنین 
نوشته ام «یعقوبی نقل کرده است که عمر در سال 17 به مکه رفت و 
عمرةٌ رجب به جا آورد و مقام را از ز خانه دور ساخت و حجر را توسعه داد و 
مسجد الحرام را بنا نهاد و آن را وسیع کرد و از گروهی منازل ایشان را 
خرید و جمعی از فروش خانهة خود سرباز زدند و نفروختند عمر منازل 
اتا سکاف کررمقفت اما با ار ست المان فرار واه 


طاد کفام ها وا کم ضر ات کرد خایه عیاش فن غبور القطلت بزد. 
عباس گفت چرا خانة مرا خراب می کنی؟ گفت برای این که مسجد 
الحرام را نتوسعه دهم. 


غبانتن کفت از یقمین (صلی اللم علبفه لووسم شتدم وهی کفت 
«ان اللّه امر داود آن یبنی له بیتا بایلیا فبناه ببیت المقدس و کان کلما 
ارتفع البناء سقط فقال داود.یا رب انک آمرتنی ان اینی لک بیتا و انی کلما 
طصت فنظر داود فاذا قطعه ارض لم یکن شراها فابتاعها ‏ من صاحها 
بحکمه ثم , بنی فتم البناء» عمر گفت آیا کسی است که این حدیث را از 
و الله علیه و آله و سلم) شنیده باشد و شهادت بدهد گروهی 
ببا خاستند:ه به ان سشعادت داد ند 


4- در حاشية صفحهة 358 که در زمینه «رآی» وه نم آنشتت: تین با 
داشت کرده ام ره ی ود لاه ی 


سال 463) در کتاب «جامع بیان العلم و فضله» در «باب معرفه اصول 
العلم..» به اسناد خود از ابن عباس روایت کرده که گفته است «انما هو 
کتاب الله و سنه رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فمن قال بعد ذلک 
تفا بر اه فما ادری فی حسناته یجده ام فی سیئاته» همانا دلیل بکتاب 
خدا و سنت پیغمبر او منحصر است پس اگر کسی بعد از آنها چیزی برای 


خود گوید نمی دانم در حسنات يا در سیثات خود آن را خواهد یافت». 


در اینجا لازم می دانم یادآوری کنم که این ایام کتابی به نام «النص و 


الاجتهاد» تالیف علامه بزر گوار و نویسنده فحل سید عبد الحسین شرف 
الدین فسوی که بت هال ۰۱3/5 ۱۱/6 رکف سجاب رده هت به 


دستم آمد که برای اطلاع از چگونگی «رای» مطالعة آن برای اهل علم 
بسیار مفید بلکه لازم است. آن کتاب ان چه را نویسندة این اوراق در جلد 
اول این تالیفته آوزدم یه وضو تابید و تکمیل صت کند. قزر آه الله عن الحق 
و الحقیقه خیر الجزاء 


5- باز در همان صفحه 358 چنین یادداشت کرده ام «مسألة 100 از جزء 
اول کتاب «المحلی» تالیف ابن حزم دیده شود». 


اننک اور اهلد آن امسواله را ترحهه اور خااضه تفا نی کی 


«و قول به قیاس در دین و هم چنین قول به «رای «1»» روا نیست زیرا 
خدا| مردم راء در هنگام تنازع و اختلاف, فر موده است بکتاب و به رسولش 
برگردند پس کسی که به قیاس بازگردد و به توجیه و تعلیل خود اعتماد کند 
یا رای خویش را پیرو گردد ب 


فرمان خدا مخالفت و از غیر آن چه او خواسته متابعت کرده است. از قول 
خدا ما قرطنا فی الکتاب من شی ء و تثیانً یل شی ء و لثبیْنَ لاس ما 
رل لبم و الوم أکْمَلتْ کم دیتکُمْ بطلان قیاس و رای به خوبی دانسته 
می گردد چه به اتفاق اهل قیاس و رای در جایی که نصی موجود 


(1) در پاورقی بنقل از حاشية اصل منسوب به سید محمد بن اسماعیل 
امیر, علامه یمن این مفاد اورده شده «مصنف در بعضی از رسائل خود 
رای را بدین گونه تفسیر کرده: 


رای عبارت است از حکم در دین بی نص بلکه بحسب آن چه مفتی آن را 
احوط و اعدل در تلحریم و تحلیل و ایجاب دیده. ان گاه گفته است کسی 
که این تعریف را برای «رای» بداند از اقامة برهان بر منع آن بی نیاز 
صحابه, و قیاس در قرن دوم پدید امده است». 


باشد عمل به آن ها روا نیست و خدا شهادت داده به این که در نص 
یس مه این که مسرت ان بت اسان نازل شده بیان کرده 
و به این که دین کامل شده است. پس به صحت پیوست که «نص» همة 
امور دین را استیفاء کرده بنا بر این هیچ کس را, نم قیانتن. وه بای خوو ,یا 
رای غیر نیازی نیست. 


«از کسی که به قیاس عمل می کند می پرسم آیا هر قیاسی حق است یا 
محال گفته زیرا قیاسها 


با هم ار سای کم هرخص وا اظال ی ماه 
محالست که دو ضد با هم حق باشد. و اینجا مورد نسخ يا تخصیص نیست تا 
ِ اخبار متعارضه, بعضی ناسخ پا مخصص بعضی دیگر قرار داده 

و اگر بگوید حق و باطل هر دو در قیاسها هست می گویم میزان 
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و چون چنین میزانی که صحیح را از فاسد جدا سازد در دست نیست همة 
انها باطل است و از قبیل ادعاء بی برهان. 


«اگر ادعاء کنند که خدا به آن فرموده است باید گفت در کجا؟ اگر بگویند 
ار قاعتبژوا ۳ او الْبصار بر آن دلالت می کند می گویم «اعتبار» در کلام 
عرب جز بمعنی «تعجب» بکار نرفته چنانکه در قرآن مجید است و ان لم 
فی الانعام لعبره» یعنی «لعجبا» و «رَق کان فی قصصهم عبرَهْ» یعنی 
«عجب». 


«شگفت انگیز اینست که «اعتبار» بمعنی قیاس باشد و بموجب آن خدا ما 
رز به قیاس فرموده باشد و بیان نکرده باشد که چه را قیاس کنیم؟ و 
چگونه قیاس کنیم؟ و بر چه قیاس کنیم؟ 


«اين سخن در خور قبول نیست چه هیچ کس نمی تواند چیزی از دین را 
دصر ام ای سای امرامران را کی اس 
و در قرآنست لابْکَلْف اللةْ تفساً الا وسَعَها. 


«پس اک بات و احادیثی را پاد کنند که در آنها چیزی به چیزی تشبیه شده 


ان چه را خدا و پیغمبرش فرموده باشند حق است و 


هیچ کس را نمی رسد با آن مخالفت کند و آن نص است و ما هم به آن 
فانلیم لیکن ان خه را تضتن از ها مرول بو آن تست و ما می خداهه 
در دین تشبیه و تعلیل کنید باطلست و شرعی است که خدا به آن اذن 
نداده است «ابن حزم می گوید: ما هر قیاسی را که آنان دروخ اند به 
قیاسی مانند ان, بلکه بحسب اصول ایشان, از آن روشنتر معارضه کرده 
ایم تا فاسد بودن قیاس را بطور کلی به ایشان بفهمانیم.. 


«.. بخصوص که تمام اصحاب قیاس در قیاسهای خود اختلاف دارند. 


مسأله ای یافت نمی شود مگر این که هر طایفه قیاسی می آورد که 
صحت ان را ادعا می کند در صورتی که با قیاس طايفه دیگر معارض است 
و همه ایشان اتفاق و اعتراف دارند که هر قیاسی صحیح نیست و هر رایی 
حق نمی باشد پس به ایشان می گویم حد قیاس صحیح و حد رای صحیح را 
به طوری که از قیاس فاسد و رای فاسد جدا کردد بیان کنید و حد علت 
درست را که جز بر ان قیاس نمی کند از علت فاسد روشن سازید.. 


«.. و اما برهان صحت قول ما که صحابه را بر ابطال قیاس, اجماعست 
این که همة مردم اتفاق, دارند, که همة صحابه به قرآن تصدیق دارند و در 
قرآانست الیو اکملث کم دب و أمَمَتْ عَلیِکَمْ نِغمتی و هم در قرآنست 
قاِنْ تنارز عم فی شّی ء قردوه [لی اللّه و الرَسَولِ ان کم تومتو 8 ن بالله و 
لْوْم لاخر پس محالست که صحابه این را بدانند و به آن تصدیق و ایمان 
داشته باشند و هنگام اختلاف و تنازع به قیاس با 


رای باز گردند از این رو صدیق گفته است «ای ارض تقلنی او ای سماء 
تظلنی آن قلت فی آیةه من کتاب الله برای او بما لا اعلم» و از فاروق 
رسیده است «اتهموا الرای علی الدین و ان الرای منا هو 0 و التکلف» 
و از فتضان تناره فتوانین که بدان. قدهی داوم تنل ند نما کان رانا 
رایته فمن شاء اخذ و من شاء ترکه» و از 


علی روایت شده «لو کان الدین بالرآی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من 
اعلاه» و سهل بن حنیف گفته است «آیها الناس اتهموا رانک علی دینکن 
ابن عباس گفته است «من قال فی القرآن قز ابة فلیتبة أ مقعده من النار» و 
آبن مسعود گفته است.. 


و معاذ بن جبل آن را بدعت و ضلالت شمرده است..». 


ان امه سای ی امن اصلن یمن نوشیا اه طویتی ۳ 
نقل کرده «تفرق امتی علی بضع و سبعین فرقه اعظمهم فتنه علی امتی 
قوم یقیسون الامور بارائهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» ۳ آخر آن 
چه در ذیل این مسأله به تفصیل آورده است. 


60- در حاشیة صفحه 300 در همان زمینهة «رآی» و عمل به آن از کتاب 
«الاربعون: خذیتا مر دلیلا فق امامة الانمة الظاهزین» تالیف. شیم الاسلام 
هت ی ی ی ق) چنین 
یا داشت کرده ام «.. و یمکن الاستدلال بالیتین (مرادش آیة «لا نُقذقوا 
ین یدی ال 5 ی ۳ 


و آبة «للَة أدن کم 2 ی اللّه 7 تفتزون» می باشد) ی وجه آخر و هو 
ان الا شین تدلان علی بطلان. الاختفاد و الر آی لان 


العمل بهما تقدیم بین یدی الله و رسوله و عمل بغیر اذنهما و ما عدا الائمه 
عاملون بالر آی و الاجتهاد. ِِ« 


در اینجا باید متذکر بود که «اجتهاد» بدان معنی که علماء اصولی در مذهب 
بسن 
نیست که «تقدیم بین یدی الله و رسوله» يا «عمل اذنهما» بر 
صادق آید و انطباق پابد و در این زمینه در فعحلی: تن که در ِ 
«اخباری» و «اصولی» (يا مجتهد) سخن طرح گردد بخواست خدا این 
موضوع روشن خواهد شد. 


بهر حال گر چه علماء اخباری از شیعه نیز «اجتهاد» را حرام می دانند لیکن 
ازظاهن عبارتتصو ما عدا الانفه عاملون بالزآی.ه الاحتفاد» ان" برمن اید 
که مراد اجتهاد در برابر ائمه است (چنانکه در مذاهب دیگر است) نه 
اجتهاد به استناد کلمات ائمه. 


7- در زمینهة «نمونه هایی از عمل برای» که از صفحة 364 شروع شده 
یادداشت زیر را ضمیمه کرده ام «ملا محسن فیض در جزء چهاردهم وافی 
این مضمون را اورده: ابن ابی الحدید که از علماء اهل سنت است در 
شرح خود بر نهج البلاغه گفته است: گروهی از کسانی که به حقیقت فضل 
امیر الممنین (ع) اشنا نشده چنین گمان برده اند که سیاست عمر از وی 
زیادتر بوده گر چه او از عمر عالمتر بوده است رئیس ابو علی سینا در 
کتاب «شفاء» باین مطلب تصریح کرده و شیخ ما ابو الحسین هم باین 
عقیده نظر داشته است. 


«آن گاه دشمنان و بدخواهان او چنان پنداشته اند که معاویه نیز از او با 
سیاست تر و با ند بیرتر بوده است و 


«بدان که سائس به کمال سیاست خود نمی رسد مگر هنگامی که عمل 
برای خود را روا بداند و عقیده اش این باشد که ان چه راجع به صلاح ملک 
و تمهید امر و توطيَءة قاعدة خود به نظرش برسد باید بکار بندد خواه با 
شریعت و دین موافق باشد يا نباشد و کسی که در سیاست و تدبیر جز این 
رویه و راه را پیش گیرد دور است که کارش منظم و امرش مسلم گردد 
امیر المومنین (ع) به قیود شریعت و دستورهای دین مقید و پایبند بود و 
پیروی آنها را لازم می دانست و هر رأی و کید و تدبیری را که با شرع 
ساز کار نمی دید تری امین کرد. . پس قاعده او در خلافتش با قاعدة دیگران 
در اين زمینه فرق داشت از این گفته نمی خواهم عیبی بر عمر بن خطاب 
بگویم با آه-زابه چیزی که از آن به دور است نسبت. دهیم لیکن او مجتهد 
بوده به قیاس و استحسان و مصالح مرسله عمل می کرده و تخصیص 
عمومات «نصوص »> را باراء جائز می دانسته و با دشمن کید می کرده و 
امراء خود را به حیله و کید می قرموده و به گمان اين که کسی مستحق 
تأدیب تاد آی راما در و تازیانه ادب 


فیت کودورو از کشاتی که‌نی کمان مستوجب تادیب بوده اند در می گذشته 
و صرف نظر می کرده است. همه این کارها به 


نیروی اجتهاد و رای و نظر خودش بوده است. 


لیکن امیر المومنین را اين نظر نبوده بلکه نصوص و ظواهر را رعایت می 
کرده و از انها تجاوز نمی نموده و به اجتهاد و قیاسها نمی پرداخته و امور 
دنیا را بر امور دین منطبق می ساخته و همه را به یک نظر می دیده و می 
تایوم رکنات او وضو و و ری کم اد 


پس این دو را در خلافت و سیاست دو راه مختلف می بوده است..». 


8- در بین صفحهة 372- 373 که مربوط است به «نمونه هایی از 
مشاورات خلیفه دوم» این یاد یادداشت را گذاشته ام. 


محمد بن جریر طبری در جلد سیم از تاریخ خود (صفحه 130) در ذیل 
وقائع سال 16 در قضیه فتح مدائن این مضمون را اورده است: 


«شعیب از سیف از عبد الملک بن عمیر خبر داد که گفت: چون در روز 
«مدائن» بهار کسری بدست اهل السلام افتاد بردنش بر ایشان سنگین و 
گران آمد بهار فرشی بود که شهنشاهان ایران آن را برای فصل زمستان 
که گلها نابود می شد آماده کرده بودند و آیین چنین بود که چون می 
خو آزشند تضرات نی بر انم تسد وا ن موق که توا در فبان 
باغی نشسته اند این بساط شصت در شصت بود (شصت زذراع در شصت 
ذراع) متن آن زر و نقش ان نگینها و میوه اش گوهرها و برش ابریشم 
زرتاب بود. 


عرب آن را «قطف» می نامید. 
پس این که سعد وقاص غنائم را بخش کرد بهار زیاد آمد و قسمت نشد. 


سعد مسلمین را جمع ساخت و گفت خدا دستهای شما را از غنائم پر کرد 


را هم آن دارایی نیست که بتواند آن را بخرد تا بهایش تقسیم شود پس 
مرا چنان بنظر می رسد که همه با طیب نفس آن را به امیر المومنین 
واگذاریم تا هر چه بخواهد نسبت بان به جا بیاورد همه پذیرفتند. به مدینه 


بر عمر 


در آمدند. عمر خواب دید مردم را فراهم آورد و پس از حمد و ثناء خدا 
قصءه بساط را به ایشان گفت و با ایشان مشاوره کرد برخی گفتند خودش 
ترا سنوی گر کند اقار با خی او اس ی 
نرمی و مداهنه پرداختند پس علی به پای خاست و گفت «لم تجعل علمک 
قالیت مات ات مه یواست کنر 7 


9 در حاشیه صفحة 376 که آخرین صفحة «نمونه هایی از مشاورات» 
است چنین نوشته ام: 


صاحب جواهر در کتاب «جهاد» از آن کتاب, از کتاب «قاطعه اللجاج» این 
مضمون را اورده است «همانا شنیدم که عمر با امير المومنین علی در 
بارة ارض سواد مشاوره کرد» و از کتاب «کفایبه» چنین افاده کرده است 
«ظاهر اینست که فتوح زمان عمر به اذن علی (ع) بوده چه عمر با اصحاب 
فرم سا ی (عا وود فی کروم فان وا عسعلی شصی ره ارت 
صدوق نقل کرده که بطور مرسل استشارة عمر را با علی (ع) در بارة 
اراضی سواد و مفتوح العنوه نقل و روایت ت کرده که علی (ع) گفته است 
«دعها عذه ۱ و از بعضی از تواریخ چنین نقل کرده که از علی 
(ع) خواست 


که حسن فرزند خود را برای محاربه با پزدگرد بفرستد. حسن بامر پدر 
جر بو کی اس ی وی ام اه 
اضفیان 31 و در مسجد عتیق اصفهان نماز ِ و در حمام رل 
بمسجد عسل. کرد وبة لتانرفت و در منجد انجا نیز تفار کزارده: 


10- در صفحه 32 ,که چند مورد از موارد مخالفت با احکام قفی اصلی 
ا نمی ال مر کید اوه ین آنصفهم به خر رسد خیم 
نوشته ام: 


صفحه 15 از کافی نقل شده مراجعه و نقل گردد. 


اینک در این موضع قسمتی از عین آن خطبه را می آورم و آن را ختام و 
خاتمه این جلد قرار می دهم: 


هلان آشفف‌ها اخاف غلیکه خلبان: آتباع الق ه طول الامل شا اباغ 
الهوی فیصدٌ عن الحق" و اما طول الأمل فینسی الأخره. الا ان الذنیا قد 
ترخلت مدبره و ان الااخره قد ترخلت مقبله و لکل واحده بنون فکونوا| من 
انا الا غرم ولا تکونهاهن ابا الدتیا فان النوم عمل ول عسات‌زه ان غدا 
تا نو لا عم 


و اما بدء وقوع الفتن من اهواء تثبع و احکام تبتدع یخالف فیها حکم اللّه 
یتولی فیها رجال رجالا. الا ان الحق لو خلص لم یکن اختلاف و لو آن الباطل 


هذا| ضغث و من هذ ضعفعت فیمزجان فیجتمعان فیجللان معا (ای بستران) 
فقتا! لک شتولی. الستظان علی: اولبانه: مها الدین عصفت: لفم. من آلاه 
الحسنی.. 


آن گاه اپن مضمون را فرموده است «من از پیغمیر خدا (صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم) شنیدم که گفت چگونه خواهید بود هنگامی که فتنه ای شما را 
فرا گیرد که کودک را بزرگ و بزرگ را پیر و فرتوت سازد و مردم با آن 
بروند و آن را سنت گیرند و چون تغییری در آنِ به همرسد گویا منکری به 
همرسیده و سنتی تغییر یافته است پس از آن گرفتاریها سخت گردد و 
ذریه به اسارت افتد فتنه چنان ایشان را نابود سازد و بهم کوبد که آتش 
هیزم را و آسیا دانه را. آن وقت است که فقه می آموزند نه برای خدا و 
علم فرا می گيرند نه برای عمل و طلب می کنند دنیا را بکارهای آخرت» 
آن گاه به کسانی که از خاندان و خواص و شیعه اش که در پیرامون او 
بودند رو کرد و چنین گفت: 


«قد عملت الولاه قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله 


ناقضین لعهده مغیرین لسئته و لو حملت الناس علی ترکها و حوّلتها (لی 
1 ۱ 1 
ابقی وجدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی, من 
کتاب اللّه و ستّه رسول اللّه (ص). 


رآیتم لو آمرت بهقام ابراهیم (ع),فرددته اٍلی الموضع الذی وضعه فیه 
هل اللهضلی آللم له و آلهه سله مروت مرک الق 


موق ات فرحو ام ول نله رض) کها کان. هه انیت قطان 
اقطعها رسول الله (ص) لا قوام لم تمض لهم و لم تنفذ ورددت دار جعفر 
وا و تک با رت 
نساء تحت رجال لغیر حق فرددتهن الی ازواجهن.. ورددت ما قسم 
ارض خیبر و محوت دواوین العطایا و اعطیت کما کان رسول ۳ 
بعطی بالسَوه و لم اجعلها دوله بین الاغنیاء و آلقیت المسیاحه و سوّیت 
4 اه 
الأبواب و فتحت ما سدٌ منه و جرمت المسح علی الخین و حددت علی 
۵ ات لاش الجهز چم الب الحمن ال خیم آخوجتسن ادحل. مه 
رت اه ی مه جع ان سول ار اه ات من اخرج 
رو الله (ض) مت کان ۱ 
حکم الفران معلی الطلاق علی السته و اعدت الطدفات غلی اضنا قها ‏ 
ح ها فرحوت. الم و الفسل و اللات ای افیا ها نفرا مه 
مواضعها ورددت اهل نجران الی مواضعهم ورددت سبایا فارس و سائر 
الامم ال کاب له وه شه ی رال فا تن 
الا لعد افوت اراس ان لا تماق شود ماو لفق هد 
اعلمقیم ان اسضاعمم فی التذافل بدعه فتتافی عفن اهل. عستکری سر 
یقاتل معی: يا اهل 
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الاتتلام یرت اه گر انا عن الطلامفی شهن زفضان نها ی (قه 

خفت آن منا قت مات سکره سا لاه 

از این خطبه نظر ابن اتف الحدید که در طون استدراک هفتم از این 

استدراکات آمردم شحو نمی کردد: 

خدای را سپاس گزارم که جلد دوم «ادوار فقه» نیز به پایان رسید و از او 
توفیق و مدد می خواهم که بقي مجلدات آن پر وجهی که موجب رضای او 

باشدبنه بایان ایو اهل فصل, بقلم از قواند اما و ردان کردند 


و الخفه لله اغلا و آخرااو‌ظاهرا و باطا 9 


محمود شهابی خراسانی 


(1) اصل این جلد در سال 1333 شمسی تمام بود چون چاپ آن بطول 
اتخافند این عند‌ضفعه استورا کاج اخیر که ا ماس لد ادل آوروه نید 
در سحر شب پنجشنبه اول ماه شوال (شب عید رمضان) 136 هجری 
قمری برا, بر 12 ارخیعشت 36 1 هحری شمسی در تقران بایان بذیرفت. 


جلد سوم 
یر اناد اس 


بانسمه, تعالی شانه, المحمود سپاس خدای راء, خل اند و عظمت آلاوه, که 
تشن ای ان اه گر چه ناقص است, اتمام یافت و دو بار به چاپ 
رسید و مورد استفاده و عنایت اهل علم و فضل گردید و از آن پس متهم 
آن هم, بعنوان جلد دوم, نیز دو بار چاپ شد. 


اینک جلد سیم برای تشنگان زلال دانش و شیفتگان کسب کمال و بینش 
فراهم و منظم هی رت 9 بخواست خدا| بر اوء مراجعه و مطالعة 
پژوهندگان فضل و معرفت و خواستاران علم و حقیقت را در دسترس 
گذاشته می شود. 


مظالت خله آتل نه تال شهادت آهیر العغمتین علیم قلجه الشلام: 


پایان یافت و مطالب جلد دوم, چون در راه اتمام جلد اوّل و به منظور 
تدای مهار ن خلا. و عبران فوایت:ه خلل. آن-بوو ظعا از .همان ستال, 
نباید تجاوز می کرد. 


مطالب این جلد (جلد سیم) از ان سال (سال چهلم هجری قمری) اغاز می 
گردد و اگر خدای, تبا بارک و تعالی, توفیق دهد, برخی از مطالب که مناسب 
بوده در دورة گذشته ی شود, و از روی غفلت, يا از راه عدم اطلاع, یا 
از باب اعتقاد بعدم لزوم: فوت: کردیده و.بنین از جات شندن. ان دو جلد: 
توجه يا اطلاع به آن به همرسیده, یا تجدٌد رای و تبدّل اعتقاد نسبت بلزوم 
آن رخ داده است., در طوخ مطالب این جلد آورده و تدارک خواهد شد. 


در مقدمة جلد نخست به صراحت اعتراف کردم که: نویسنده این اوراق. 
ادعاء 


ندارد که آن چه راء به مدد فیض حق و وفاق توفیق الهی, در اين تألیف می 
اورد و به اهل دانش نیاز می کند از همه جهت تمام و کامل باشد و خوانندة 
دانشمند را نباید چنین اندیشه و انتظاری در خاطر راه یابد زیرا این کار که 
خدا خواسته است نخستین بار به انديشه و کوشش این ناچیز جامة هستی 
پوشد, کاریست که, انصاف راء کمال و تمامش, مرهون همت و مجاهدت 
اشخاصی ات عونت ما رهم ها اساف وا هت اه 
و ِ بال, آن هم با گذشتن زمانی دراز و دست رسی داشتن به کتابهایی 
فراوان. 


عهدة یک شخص, بر 


فرض این که از همه جهت شایسته و آماده باشد, ساخته نیست تا چه رسد 
ی اه اس ی ار ار ار ی ایا ار ی 


پس چنانکه گفته ام اين تألیف ناقص, به حقیقت, تعقیب و تکمیل را زمینه 
نویسنده در هر جلدی لاحق. نسبت به مطالب جلد پیش استدراکی کند 
عذرش موجه و مقبول, بلکه خود این عمل خدمتی محسوب و مورد عنایت 


و من اللّه الاستعانه و علیه الثکلان. 


2 استدراک زنان صحابیه 


اشاره 


استدراک پیش از طرح مطالب اصلی این جلد (جلد سیم) و بحت در 
مناسب بوده در جلد اول (در عهد صحابه) یاد گردد و فوت شده در آغاز این 
جلد بعنوان «استدراک» اورده شود: 


آن مطلب یاد کردن از زنانی است به نام, که از «صحابه» تشتعار. امیوة و 
کم پا بیش نظر فقهی داشته با لا اقل حدیت و اثری نبوی روایت کرده اند 
و هم شایسته است پس از یاد کردن از اين زنان. استدراکات و تذکراتی 
که نسبت. به قسمتهایی از جلد ال شده در ایتجا آورده شود 


گر چه آن زنان را در تفقه (بمعنی اجتهاد مصطلح) فتوی و حکمی صدور 
نیافته (جز یک تن) لیکن روایاتی از ایشان رسیده که مفاد آنها جزء احکام 
فقهی قرار گرفته و مدرک فتوی و اجتهاد واقع شده بلکه چنانکه بنظر 
خواهد رسید برخی 


از آنان به تفقه و استدلال فقهی گراییده و از کتاب و سئت. حکم فقهی 
ار اجه ابا ,مسر ساحصرس ای رخایعه) استاظ ید ۱ 1 
داشت است ست که ار تحا ط این فخاهت مها لها احییت وان اد 
آنان در این موضع شایسته و به مورد است. 


اين قسمت, از کتاب «حلیه الأولیاء» حافظ ابو نعیم که از اکابر اهل سئثت 
و جماعت و چنانکه گفته اند: «ثقه» و معتمد است و در سال چهار صد و 
سی (430) هجری قمری وفات یافته است اورده می شود. 


حافظ ابو نعیم در اوائل جلد دوم «حلیه». پس از این که یک صد و سی تن 
از صحابه را نام بردهر قریب سی تن از زنان را بعنوان «صحابیات » 
برشمرده است «1» از ان پس به ترجمةء حال تابعان و اتباع پرداخته است. 


قسمت زنان صحابیّه را از فاطمة زهرا دختر پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و 
تلم اعار کر خمونته سلمی دعر فیس پایان داده است. 


در این اوراق به یاد پنج تن از آن نان اقا من زود وابتنن یا کم از 
ایشان سخن به میان می اید: 


1- فاطمهة زهرا (س) دختر پیفمبر (ص) 2- عائشه زن پیفمبر (ص) 3- 
حفصه زن پیغمبر (ص) 4- ام بجید حبیبیه (حواء) 5- سلمی دختر قیس. 


(1) آبن عبد البر (363- 463 ه. ق) هم در کتاب «الاستیعاب فی اسماء 
الاصحاب» و ابن حجر عسقلانی (773- 852 ه. ق) نیز در کتاب «الاصابه 
فی تمییز الصحابه». و غير این دو در کتب خود. شمارة زیادی از این زنان 
را یاد کرده اند. به جلد چهارم 


کتاب الاصابه رجوع شود. 


اهر ایا 


[عصمت فاطمه ] 


حافظ ابو نعیم پس از این که دختر پیغمبر را , به عبارت زیر عنوان کرده: 


«وسن تاتیکات الاسفاغدو خفات. لاه فاطمم رضی الم غفا: لته 
ات الیه امه با ول او ادلام اه فاد ه آااتم ند 
وفاته به لحوقاء کانت عن الدنیا و متعتها عازفه و بغوامض عیوب الذنیا و 
آفاتها عارفه» روایتی را بدین مفاد به اسناد از عائشه, ام المومنین, (بطرق 
متعذد) آورده که چنین گفته است (مضمون): 


«در مرضی که پیغمبر (ص) رحلت کرد ما همه نزد پیغمبر (ص) بودیم که 
فاطمه از ذر .دز اهنذ در حالی که روش رام رفتن او همانا راه رفتن پیغمبر 
بود. پیغمبر چون چشمش به فاطمه افتاد گفت: «مرحبا بابنتی» آن گاه او 
را در دست راست (پا چپ) خود نشاند و سر به گوشش نهاد و چیزی گفت 
که فاطمه از شنیدن آن گریان شد. 


«من از میان زنان پیغمبر که آنجا بودند فاطمه را گفتم: پیغمبر ترا به 
کون ۱ ۱ 0 ۳ 
به گوش فاطمه نهاد و باز چیزی بوی گفت که فاطمه خندید. 

«من فاطمه را سوگند دادم که مرا از چگونگی حال آگاه سازد. فاطمه 


9 فاش نمی کنم. این بود تا پیغمبر از جهان رخت بربست 
ر‌ 


اکتفن هی توانی .هرا از کفنه پدرت آگاه سازی؟ گفت: اما گربه ام از ان 


روی بود که پدرم گفت: جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می 
داشت و امسال این کار را دو بار انجام داد. و این 


نیست مگر این که مرا اجل نزدیک ,شده است پس من از شنیدن این سخن 
به گریه افتادم و او گفت: «ائّقی اللّه و اصبری فائی انا ۳ الشلف لک» از 
آوسی کفت: امه ابا خرس وس اصان اران ان ات 
باشی؟ پس من خندیدم». 

باز ابو نعیم (به طرقی متعذد) از پیغمبر (ص) حدیث کرده که 


پاره ای است از تن من هر چه او را به فزع و اضطراب اورد مرا چنان می 
کند و ان چه وی را ازار دهد مرا رنج و ازار می دهد). 


باز همو (به طرقی متعدد نیز) حدیثی بدین مفاد آورده است: 


«پیغمبر (ص) یاران را پرسیده است «ما خیر للنساء؟» خیر زنان در 


علی هم همین را از فاطمه پرسیده فاطمه پاسخ داده است: «خیر لهن . 
الرجال و لا يرونهنُ». 

و هم, به اسناد, از علی (ع) روایت کرده است (مضمون): 

«فاطمه دختر پیغمبر (ص) و گرامیترین افراد خانواده تن ان حضرت و مرا 
هم سر بود با اين همه به قدری دستاس گرداند که اثرش در دست وی 
نمایان گردید. 


آن اندازه با مشک, ات کشنند که بر وی اثر گذاشت. بحدی جارو کشید که 
جامه هایش تیره شد.» 


و باز بروایتی یجوم به اسناد, از علی (ع) که گفت: 


«فاطمه حامله بود و نان پختن او را آزار می داد و ناراحت می داشت نزد 
پدر رفت و از او خادمی درخواست. پیغمبر گفت: روا نیست که من اهل 
صفه را بگذارم از 


گرسنگی شکمهایشان پیچیده و به پشت چسبیده باشد و ترا خدمتگزاری 
تهیه و عطاء کنم ! 


آپا نمی خواهی بهتر از خدمتگزار چیزی به تو بدهم ؟: هنگامی که خواب را 
ی و ر کلمة «سبچان الله» و سی و سه 
بار کلمة «الحمد لله» و سی و چهار بار کلمة «اللّه اکبر» بگو و آن گاه 


بخواب» <1». 


یوت کر وی کف کضا ده تفت فا مه دعس سفن رش تیور کت 
معتبر علماء ستی و چه در کتب معتمد دانشمندان شیعی روایات و اخباری 
زیاد آورده شده و حنّی شیعه به استناد آیة تطهیر «یِْیدٌ ال لدب عَنکم 
الرزچخس هل ابیت و + کم تطهیرآ» «» برای وی مقاض عص مت ۱ ادعاء 
کرده و این آدعاء را نف روانات متظافره و «مستفیضه», بلکه بتعبیر صاحب 
بحار «متواتره», بدین مضمون که «ایذاء فاطمه ایذاء پیغعمبر (ص) است » 

داش که« دا یه نصب: فاطعه عصت: می. کنق و نف رضای او وضا مت 
دهد» تایید کرده اند. 


که فتا تسیر فرمیحان الر ها (یاب مناقب فاطمه (س), از صحیح بخاری. 

به اسناد از مسور بن مخرمه. از پیغمبر (ص) روایت کرده است که 
ا اهته تصعص ی ی نس . اغضبها اغضبنی» و بخاری و مسلم هر یک در 
صحیح خود از پیغمبر (ص) روایت ت کرده اند که «انما فاطمه بضعه متی 
یوّذینی من آذاها». 


مجلسی پس از نقل چند خبر از صحاح (بخاری و مسلم و ترمذی) بمفاد 
روایات فوق چنین افاده کرده است : 


«روایات مذکوره را ابن اثیر در کتاب «جامع الاصول» با روایاتی دیگر به 


)1( از طرق شیعه هم روایاتی بدین مفاد آورده شده که در یکی از آنها 
ترتیب تسبیح به همین گونه نقل شده بخاری هم در صحیح خود همین ترتیب 
را برای این 


ی ۳ آورده است. در برخی از کتب دیگر نیز همین ترتیب 
روای یت گردیده | ست . 


(2) آبة 33 از سورة الاحزاب 


مفاد نقل کرده و صاحب کتاب «مشکاه» پس از اين که یکی دو روایت از 
این روایات را آورده گفته است: «مفاد این اخبار, مورد اتفاق است». 


«آبن شه رآشوب» در کتاب «مناقب» و سید در «طرائثف» و ابن بطریق در 
«عمده» و در «مستدرک» و.. و.. و غیر اینان, اخباری زیاد باین مفاد, از 
اصول علماء اهل سئّت یاد کرده اند که همه آنها را در باب فضائل فاطمه 


(س) اوردم. 
«راه استدلال بر عصمت فاطمه (س) باین روایات چنین است که: 


اه ی کیک ام ی سوسیا 
بود بلکة اجراء حق بر فرض ارتکاب امری که حد را ایجاب کند نیز بر وی 
جائز و روا بود و هم رضای او هنگامی که به معصیتی تعلّق می یافت 
رضای خدا نبود و نیز شاد کردن او بر گناهی, اگر می داشت, مسرور 
ساختن خدا نمی بود و هر گاه کسی او را بعنوان جلوگیری از گناهی به 
خشم و غضب می اورد موجب غضب خدا نمی شد..» 


ابن عبد البژ, در «الاستیعاب». در ذیل ترجمهة فاطمه (س) باین عنوان: 


فا ظهست رصول (الهءضلی آزله هه ال و ام شین سا الغالشد 
علقا اسلا پس ار ات که الافات ما ند ال لاش و ستال 
ازدواج, و مقدار مهر. و اختلافات در مذت حیات او بعد از پیغمبر (ص), و 
روایاتی از پیغمبر (ص) مبنی بر «سیُدة نساء اهل جنت» آیا «سيّدة نساء 
عالمین» بودن فاطمه (س) آورده روایاتی از «عائشه» 


بدین عبارات نقل کرده که گفته است: 


«ما رأیت احدا کان اشبه کلاما و حدیثا برسول اللّه (ص) من فاطمه و 
کانت اذا دخلت علیه قام البها فقبْلها و رب بها.. و ما ریت احدا کان 
اصدق لهجه من فاطمه الا ان یکون الذی ولدها؛ ص ۰*۰ 


و هم باسناد از جمیع بن عمیر, رضی ال عنه, آورده که گفته است: 


«بر عائشه رضی الله عنها وارد شدم و از او پرسیدم: کدام شخص از همه 
مردم پیغمبر (ص) را محبوبتر بود؟ پاسخ داد: فاطمه (س). گفتم : از مردان 
محبوبتر 


چه شخصی بود؟ گفت: شوهر فاطمه..» 


رن بححری خر ها لا ضانه از عاشه پاستان از مره نی اور باخراع 
طبرانی, در ترجمه ابراهیم بن هاشم, از کتاب معجم الاوسط, , خود اورده, و 
سند آن را صحیح دانسته, که عائشه گفته است: «ما رایت احدا افضل من 


فاطمه غير ابیها» و از صحیح نقل کرده به اسناد از مسور بن مخرمه که 


«پیغمبر را شنیدم که بر فراز منبر می گفت: «فاطمه بضعه متی یوّذینی ما 
آذاها و برینتی فا چانفا»: 


و همو از ام سلمه, ام المومنین؛ آورده که گفت: ای 2 7 ی رد لیْذْهبِ 


عَتَکَمْ الاچس أَفْلّ البیْتِ. الأیه» در خانة من نزول 1 تقصیر (ص) 
فاطمه و علی و حسن و حسین را خواست و آن گاه گفت: «هولاء اهل 


الحدیث» و اين حدیث را ترمذی اخراج کرده و حاکم, در مستدرک, آورده و 


این حدیبت صحیم است بهمان شرطی که مسلم در صحت حدیت دارد. 


قضایایی رخ داده که موجب ازار 


و خشم فاطمه (س) شده و از لحاظ احکام دین و مسائل فقه بسیار قابل 


.. د 
توجه است. 


نخستین و مهمترین آنها موضوع فدک است که مناسب است., به اعتبار 
جنبةّ فقهی, در این موضع یادی از انها به میان اید: 


فدک 


در قضية مطالبة فدک استدلالهایی در کتب معتبرة شیعه و سنی از فاطمه 
(س) دختر پیغمبر (ص) و هم از خليفة اوّل نقل شده که از لحاظ فقهی و 
از جندهة طرز استنبا ط و استخراج, به جا و شایسته است در این موضع باد 


گردد: 


فدک که به گفتة یاقوت حموی در کتاب «معجم البلدان» دیهی است در 
حجاز که تا مدینه دو یا سه روز راه است «<1». از جملء «فی ۶» یعنی از 


و تا جنگ و بی لشکر کشی به پیفمبر (ص) واگذار 
شده و پحکم آیة «ما آفاء ال علی رشوله من أَهلِ الفری له و لِلرَسول 
و لذی ۳ ,۰ <«2» به آن حضرت اختصاص یافته است. 


مجلسی از «جامع الاصول» ابن اثیر به اخراجش از صحیح ابی داود از عمر 
نوات بت مان عون را کته اس 

«اموال بنی نضیر از چیزهایی است که اهل اسلام بر آن جنگی نکرده و 
خدا| آنها را به رسولش برگردانيده. پس دیههای عرینه «3» و فدک و.. به 
رسول خدا مخصوص گشته که در مخارج و نفقات سالیانة اهل خود مصرف 

می کرده و اگر چیزی از مخارج 


(1) مجلسی گفته است: «قال الفیروزآبادی: فدک محرکه, موضع بخیبر». 


و قال فی مصباح اللغه: بلده بینها و بین مدینه النبی (ص) یومان و بینها و 
بین خیبر دون مرحله». 


(2) آیة 7 از سورة 59 (سورة 


الحشر) و آیة ششم از همان سوره «و ما أفاء ال علی 7 منهْمٌ فما 
أَوِجَمُئْم عَلیّه من حَیل و لا رکاب. ِ« 


اف ی یه فره یتست آزلوان) 


آنان ام آیفم انوا مه اسله فا رای اه اتلام کار ی 
برده تا در راه خدا اماده جهاد باشند..» 


ای ای تا ی ی اس ی ]سا ات 
الشلام, به عتمان بن حت, از نو بکر احفد بن عید الغزبز جوهری, از ابو 
اسحاق, از زهری, روا یت کرده که این مضمون را گفته است: 


«بقیه ای از اهل خیبر ماند که ایشان متحضن گردیدند و از پیغمبر (ص) در 
خواست کردند که از خون ایشان در گذرد و ایشان را با خود ببرد. پیغمبر 
لشکر کشی بدانجا نشد. 


«و هم ابو بکر جوهری گفته: محمد بن اسحاق روایت کرده که 


«چون پیغمبر (ص) از کار خیبر به پرداخت خدا در دلهای اهل فدک هراس 
افکند پس با ترس و بیم کس نزد پیغمبر گسیل داشتند و درخواست کردند 
که نیمی از فدک را به پیغمبر (ص) بدهند و با ایشان به صلح عمل کند 
فرستادگان ایشان, در خیبر, يا در راه, يا پس از ورود پیغمبر (ص) به 
مدینه, درخواست خود را گفتند پیغمبر (ص) هم پذیرفت. 


«پس فدک ملک مخصوص پیغمبر (ص) گاید چون به وسیله لشکر کشی 
بدست نیامد. و بروایتی مصالحه بر تمام فدک بوده است نه بر نیمی 


از آن.» 
یاقوت حموی, در معجم البلدان, این مضمون را اورده است: 


«خدا در سال هفتم از هجرت, فدک را بطور صلح به پیغمبر (ص) 
برگردانده نو آن چنان بود که چون پیغمبر (ص) به خیبر فرود آمذ و 
حصارهای آن:ترا بجز شته حضار کشود. و کار .بز مخضوران: این سه خضار 
سخت گردید کس نزد او فرستادند و در خواست کردند که ایشان را اجازه 
دهد فرود آیند و آنجا را واگذارند و خود جلا اختیار کنند. 


«پیغمبر (ص) پذیرفت. چون این خبر به مردم فدک رسید کس نزد پیغمبر 
(ص) 


فرستادند که با ایشان بر نیمی از میوه ها و اموال آنان مصالحه کند در 
خواست ایشان نیز پذیرفته شد. 7 بدانجا بسیح 
شود نذاشت بیغضر آمداشن ملک خالض و خاض تیغمیر (ض) کردید:: 


«در فدک چشمه های آب دارد و تخلستانها فراوان موجود ات 
0 اس و ابو بکر, رضی ۳ ۳ اقا شموو حوانسته: 
فا راتا شانت ات 


«عمر خطاب. که به خلافت رسید و فتوح اسلامی زیاد گردید و ممالک 
اسلامی توسعه یافت و اهل اسلام را گشایش پدید آمد. اجتهاد وی بدان 
رسید کم فدک را به وارثان پیغمبر (ص) برگرداند پس علی بن ابی طالب. 
رضی الله عنه, و عباس بن عبد المطلب با هم به گفتگو در آمدند. بل ون 
گفت: همأنا فدی را پیغمبر (ص) در حال حیات خود به دختر خویش؛ 
فاطمه, بخشیده است. عباس می گفت: فدک ملک پیغفمبر (ص) است و 
من 


وارت اویم با هم مخاصمه را به نزد عمر, رضی اللّه عنه, رفتند عمر اباء و 
امتناع می داشت که میان آن دو, حکمی بکند و می گفت شما بکار خود 
داناتر هستید من آن را به شما تسلیم کردم شما خود دانید و هر چه می 
دانید و می کنید !..» 


به گفتة یاقوت. عمر فدک را به علی (ع) و عباس تسلیم کرده است. 
مجلسی هم در بحار (جلد هشتم), بنقل از مصباح اللغه, چنین اورده است : 


«و فی مصباح اللغه: بلده (یعنی فدک) بینها و بین مدینه النبی یومان و بینها 
و بین خیبر دون مرحله و هی مقا افاء الله علی رسوله و تنازعها علیْ و 
العباس فی خلافه عمر فقال علی: ال اس ها و 
انکیه اشان مها عمر اما 


مجلسی پس از نقل کلام مصباح, از کتاب «کشف» این مضمون را نقل 
کرده است: 


«حمیدی, در «جمع بین صحیحین». چنین روایت کرده است: 

«السادس, عن عمر عن ابی بکر, المسند منه فقط, و هو: لا نورث؛ 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 16 

ما ترکناه صدقه» و بروایت مسلم از روایت جویریه بن اسماء از مالک و از 


عائشه: 


فاطمه از ابو بکر خواسته که قسمت میراث او را بدهد. و در روایتی دیگر: 
فاطمه و عباس نزد ابو بکر رفته و میراث خود را از زمین پیغمبر (ص) از 
فک یاو از ال کر ان سار که اس من از 
پیغمبر شنیدم که گفت: «لا نوژث, ما ترکنا صدقه اما یاکل آل محمد من 
هذا المال» و من هر گز از کاری که دیدم پیغمبر (ص) در آن می کرد 
دست برنخواهم داشت و همان 


طور رفتار خواهم کرد که او کرده است.. 


«اما صدقة پیغمبر (ص) در مدینه تفه عم آن را به علی و عباس برگرداند 
و علی آن را از عباس گرفت «1». انا ره فدی سس هار عم ام 
داشت و به کسی نداد و گفت: این هر دو صدقء پیغمبر است و برای 
حوادث و نوائب و پیش آمدها بوده که در آن راهها مصرف گردد و چون 
پیغمبر در گذشته است کار و اختیار آنها بدست ولیْ امر و خلیفه است.» 


باز هم مجلسی چنین افاده کرده است: 


مسلم و ابو داود هر یک در صحیح خود و صاحب «جامع الاصول» (در فصل 
سیم از کتاب مواریث در حرف فاء) از عائشه بدین خلاصه اورده اند: 


او یی راعش تست 
میراث او را از ترکة پیغمبر (ص) از خیبر و فدک و هم از صدقءة وی در 
مدینه به او بدهد ابو بکر حدیث از پیغمبر (ص) گفت و به آن استناد او را 
رد کرد پس فاطمه بر وی غضبنای شد و در مدت شش ماه (جز چند روز) 
که پس از پیغمبر (ص) زنده بود او را ترک گفت. 


(1) مجلسی در این موضع چنین بیان کرده است: «اين خود دلیل است بر 
آن جه اصحاب ما عقیده ۰ و آن مقدم بودن دختراننست در مقام توارث 
بر اعمام چه علی بر عباس از جهت عمو بودن «غلبه» نکرده و آن را 
نگرفته و هم به زور از وی نستانده بلکه از این راه غلبه یافته و از او گرفته 
که حق فاطمه بوده است». 


اوواز فقه این ۱ 


عمر هم, هم چون ابو بکر رفتار کرد جز این که خیبر و فدک را به کسی 
نداد و نگه داشت و گفت: اینها صد 4 پیغعمبر است برای پیش امدها و 


حوادت و کار آنها با خلیفة وقت و ولوت امر است لیکن صدقهة پیغمبر را در 
مدینه به علی و عباس داد..» 


مجلسی در بارة این عمل عمر چنین اظهار عقیده کرده است : 

تال که فنه الطدهه ال لته خکم فد ی بو یی فا میم 
الجمیع. کما فعل صاحبه, ان کان العمل علی ما رواه, او صرفهم فی 
الجمیع ان کان الامر بضد ذلک. 


«فامّا تسلیم البعض و منع البعض فائّه ترجیح من غير مریْح. اللهمٌ ان 
یکوئوا فعلها شینا لم .بصل الینا: فی امضاعدلی». 


نظیر این عذر خواهی را که مجلسی به عبارت «اللهِمْ الا. ۰» آورده ابن حجر 
هیتمی؛, مفتی حجاز (متوفی به سال 973 ه. ق) در چند بیت گفته است., که 


در زیر یاد می رود 

آهوی علیّا امیر المومنین و لا ارضی بسبّ ابی بکر و لا عمرا 
فلا اقمل ادا لسعضا قدکا ی لس سمل آلاد؛ قد کفرا 
ها دای اه وش اه هه و نا تن 


یاقوت در معجم البلدان این مضمون را آورده است: 


«هنگامی که عمر بن عبد العزیز خلافت پافت به عامل مدینه دستور داد که 
فدی را به فرزندان فاطمه, رضی اللّه عنهاء باز گرداند یس در زمان 
خلافت وی فدک در دست ایشان بود. چون یزید بن عبد الملک , به خلافت 
رسید آن را پس گرفت و تا زمان خلافت 


سفاح رسید فدک را به حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب داد تا او 
ما اوه ص مات تسه کون ات سر 
دومین خليفة عباسی, رسید و اولاد حسن بر او خروج کردند فدک را تصرف 
ات هل سم و ی وت ای ی و خاندان علی 
باز گردانید آن گاه موسی هادی و جانشینان او تا زمان فدک را پس 
گر فتند و در تصرف خود داشتند تا اين که نوبت خلافت تم ام رسید 
فرستادة آل علی مطالبة فدک را نزد مافوان رفت وی فرمان داد که این 


کار محکم و مسجل گردد پس سچل نوشته و بر او خوانده شد دعبل شاعر 
بپا خاست و خواند: 


«اصبح وجه الرمان قد ضحکا بر؟ مأمون هاشم فدکا» 
در مسألة فدک بعد از پیغمبر (ص) اختلافات بسیاری است..» 


احمد بن جابر بلاذری (چنانکه یاقوت از او نقل کرده و منقول را صحیح 
دانسته), در کتاب «فتوح», این مضمون را اورده است: 


«پیغمبر (ص), پس از این که از خیبر بازگشت محیصه بن مسعود را بسوی 
فدک, که در آن زمان یوشع بن نون بهودی بر آن ریاست می داشت.؛ 
فرستاد تا مردم آنجا را به اسلام بخواند. اهل فدک که از واقعة خیبر با خبر 
ار ان وهسکت ه هرن ام امه و سس را ده بر نیمی از 
خاک فدک با ایشان مصالحه کند او پذیرفت و پیغمبر امضاء کرد و چون بی 
خی پناست: آمدملی خاض نو حالص تقمی (صی) کر دیدهت آهد ان دای 
«ابناء سبیل» مصرف می کرد و اهل فد در 


فدک می بودند تا زمان خلافت عمر که کس نزد ایشان فرستاد تا نیمی از 
فدی را که به خود ایشان تعلق می داشت به قیمت عادله قیمت کرد و 
اه نا ی ها او ادا سا ارس نا 
فرستاد. 


همانا 


طالب, رضی الله عنه, باین مطلب شهادت داد ابو بکر شاهدی دیگر 


بخواست ام ایمن کنیز پیغمبر (ص) نیز شهادت داد. ابو بکر گفت: ای دخت 
پیغمبر تو می دانی باید شاهد دو مرد يا یک مرد و دو زن باشد پس فاطمه 


«و از ام هانی روایت شده که: فاطمه (س) نزد ابو بکر رفت و به او 
تب ی 


«چه کس از تو ارث می برد؟ گفت: زن و فرزندان من. فاطمه گفت: پس 
چطور شد که تو از پیغمبر ارث می بری و ما نمی بریم؟ گفت: ای دخت 
رسول من زر و سیمی و يا چنان و چنینی ارث نبرده ام فاطمه گفت: سهم 
ما از خیبر و عطیِة ما از فدک. 


هه ی ی رای ساسا امه 
ماش ار ایا رس اه اه رم و 
از جهان در گذرم اینها مال مسلمین خواهد بود «1». 


«و عروه بن زبیر گفته است: 


«زنان پیغمبر (ص) عثمان بن عفان را بعنوان مطالبة ارث از سهم پیغمبر 
(ص) به نزد ابو بکر فرستادند ابو بکر گفت: از پیغمبر (ص) خد| شنیدم 


که گفت: نحن معاشر الاأنبیاء لا نوژث. ما ترکناه صدقه» «همانا این مال 
برای حادثه و میهمانی آل محشّد است و چون من بمیرم کار آن با خليفهةٌ 
بعد خواهد بود. پس زنان پیغمبر (ص) چیزی نگفتند «<2», 


(1) بنا بر این شاهد خواستن از فاطمه (س) چه راهی داشته است؟ !. 


(2) نویسنده در جائی ندیده است با اکنون به باد ندارد که خليفة اول 
(رض) اموال منقول يا غیر منقول پیغمبر (ص) را (از قبیل خانة او مثلا) به 
(ص) ر از ارت در این امور مجروم کرده باشد بلکه از موارد مختلف و 
متعدد چنان برمی اید که آن چه در نزد انان بوده بعنوان «میراث» مالک 
شده آند. 


خنانکه شاید خانه. ای که عانشه. در آن: تشسته ابه همین, غنوان: ملک او 
دانسته شده و از او اجازه دفن خلیفه درخواست می شده است. 


«و چون نوبة خلافت به عمر بن عبد العزیز سید خطبه خواند و قصة فدک 
راء, که ملک خااص پیغمبر بود فرا گفت و در آن جمله گفت: 


«چون نوبه به معاویه رسید فدک را به مروان بن حکم به اقطاع داد 
(بخشید) او مروان آن را بدو پسر خود عبد العزیز و عبد الملک بخشید ! 
پس از آن بمن و به ولید و به سلیمان رسید و چون ولید خلیفه گردید من 
سهم او را خواهش کردم او بمن بخشید ! و هم حصء سلیمان را در خواست 
کردم او نیز بمن بخشید پس همه آن, مال من شد .. 


«در سال دویست و ده مامون خلیفهة عباسی فرمود آن را 


به فرزندان فاطمه بدهند و به قثم بن جعفر که عامل او در مدینه بود 
نوشت که: 


«پیغعمبر (ص) فدی را به دخترش فاطمه بخشیده و این مطلب در همه 
خاندان او ظاهر و معروف بوده و فاطمه همیشه ان را مطالبه می کرده 


است.. 


وی ی باید فدک به ورثه فاطمه ۱ شود پس را به 
طالن: ره 0 ات از 


فتاه فد کر ا ای شاف از عفره عفمیر سایق موز بخت قزار تایه 


از جهت صدور و مناسبات آن (به دورة تشریع ارتباط می يیابد که از جمله 
«فی ی و از مختصات رسول «ص »> بوده است) و از جهت این که پس از 
رحلت پیغمبر (ص) چه حکمی می داشته و چه معامله با آن باید می شده 
انیت و آز‌جهت این که معامله با آن شدورو که مسا نل.قفهی,تشیت به 


آن پدید آضذه آننتت. 


در اینجا بیشتر توجه به و قسمت سیم است که تا حدی نحوه اجتهادات و 


آن چه از جنبة فقهی بعد از پیغمبر در فسالةٌ فدک رخ داده و فاطمه دختر 
پیغمبر در حضور جماعت مسلمین و شاید در مسجد هم به ان احتجاج کرده 
بدو گونه نقل شده است: 


یکی بطور رد و بدل و محاجه در مجلس مطالبة حق, دیگری در طی خطبه 
ام کارا کرده اس 


معتمده اهل تشیع اورده شده است. 


و باز آن چه از مجموع منقولات در این زمینه استفاده می شود اینست که 
هنگام رحلت پیغمبر (ص) فدک در تصرّف فاطمه (س) بوده و به امر خلیفه 
از ز گماشتگان و نمایندگان او گرفته شده است. 


در اینجا قسمتی از خطبه را که باین موضوع مربوط است و از طرق متعدد 
نقل شده و در نهایت فصاحت و بلاغتی که با فرزند پیغمبر (ص) متناسب 
است, اتشاء کردیده فن اور 


مجلسی در جلد ششم بحار چنین افاده کرده است: 


«بدان که خطبة فاطمه در موضوع فدی از خطبه های مشهور است که 
خاضه و عامّه به اسانید متظافره آن را روایت ت کرده اند: عبد الحمید ابن 
ابی الحدید در شرح نام علی بن عثمان بن حنیف در موضع ذکر اخبار 
وارده در بارة فدی گفته است: 


«فصل اول در آن چه از اخبار و سیره هایی که از افواه اهل حدیث و کتب 
ایشان, نه از رجال شیعه و کتب اینان, روایت و نقل گردیده است. و همه 
آن چه را در این فصل می آوریم از کتاب ابی بکر احمد بن عبد العزیز 
جوهری, که عالمی محدذث, کثیر- الادب, قونق وبا ورنغ بوده و اهل حدیبت 
او را ستوده و از مصثفات او روایت و نقل کرده اند, نقل می کنیم. تک 


پس از آن اين خطبه را از چندین طریق نقل کرده است. از آن پس خود 
محلشیت ویر ظریق ویر ک. بعصی از آها چه اهتمیق کرودر 
ماش کرو ارس 


خطبهة فاطمه (س) بحسب نقلهای مختلف و طرق متعدد. کم و بیش, 


با هم اختلاف دارد. در اینجا آن را از کتاب «بلاغات الثساء» تألیف ابو 
الفضل احمد بن 


ابی طاهر (بنقل علامة مجلسی [جلد ششم بحار] از آن) می آوریم. گفته 
است (بدین مضمون): 
«با زید بن علیْ بن حسین بن علیٌّ بن ابی طالب در بارة آن خطبه گفتگو 


فی کرد توق کفتم وی عنان-نذارند که این خقطیبه زا آنه العیتاءتساخنه 
و به فاطمه نسبت داده است. 


شک مه سا نش ال ای ات ما ای و ان قرو واه 
فرزندان خود تعلیم می کنند و بمن هم پدرم از جدم از مادرش فاطمه این 
را خبر داده است و مشایخ شیعه پیش از این که نیای ابو العیناء بدنیا ابید 
از را روایت می کرده و به بحث و فحص در پیرامن مطالبش می پرداخته 
اف وهی خین تن مان رغصا عصفی‌حویت رون که آمار داهن 
خسن و او از بدرش. آن- را شنیده آنشت: 


ان گاه خطبه را اورده است. 


و باز همو به طریقی دیکر از زید بن علی از عمه اش زینب» بنت الحسین؛ 
مضمونی را بدین خلاصه اورده است: 


«چون فاطمه دانست که ابو بکر بر منع او از فدک تصمیم گرفته با چند تن 
از زنان و بستگان خود بسوی ابو بکر روانه شد. ابو بکر میان گروهی از 
مهاجر و انصار نشسته بود, فاطمه بر او در آمد ناله ای کرد که همة 


حاضران به گریه افتادند چون آرام شدند و پرده ای در میان آویختند گفت: 


«الحمد له علی ما آنعم و الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدّم من عموم 
نعم ابتد آها و سبوعغ آلاء اس 


پس از 


آوزدن:خمله هایین در ژمتنه عفد ه نع ور یه خدا وتهادت: سر رسالت 
پدرش و اشاره به زحمات و خدمات او در راه ارشاد و هدایت مردم چنین 


هس هن کاس للم بضا نز ی ای فا تفه تترافر و فان 
متجلیه ظواهره.. . فیه بیان حجح الله المنوفره و عزائمه و محارمه 
اقفر لاه آرهانمرا تکم ال که اه سا 


«عن الکبر, و الصّیام تثبیتا للاخلاص و الرژکاه تزییدا فی الرْزق. و الحي 
«تسلیه للذین؛ و العدل تنسکا للقلوب, و طاعتنا نظاما للمله, و امامتنا لا 
#ل قمحا رسمه اسر اه ساتتصا ص تا ال موه 
الوفاء بای حعتضا تلمفوخر وه وفيه المکاییل ه المهوان ,نیوا الشسه 
«و النّهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس و قذف المحصنات, اجتتاب 
للفتنه, «و ترک السرق اپجابا للعقه. و جّم اللّه, عزو ع الشرک اخلاصا 
تقهال هن رف افو المع بفايه ولا تموین ای بت مش مور 


آن گاه گفت: 


. آنا فاطمه و ابی محمد اقولها عودا علی بدء: لَقَو جاءَکَم رشول من 
سکم عریه 3 له ما عم حریص یم بالمومنین روف رجیض. 


پس از آن چنین گفت: 


«افعلی محمّد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهور کم اذ «یقول اللّه 
تبارک و تعالی 5 رت تیه نْ داد» و قال. عز و جل, فی ما اقتص «من 
ی ۱ ی ۱ وی برِلیی و بر «منْ آل 
یَعْفَوبٍ» و قال عر ذکره: «و ولو لرحام ام بَعَُهُمْ أولیل ببیض «فی کتاب 
اللْه» * و قال: یو ص کم ال فی اولا رکه للذکر مثل حظ الاتتین «و 


قال: «ان ترک عیرا الوصتّة لِلوالِکن و الأَفَربیَ بالعفژوف حّا «علّی 
افیی ه عفتر آن لا حظمهلی هلا ارت هر ای لا سح سا 


«[ فخظکم اللّه بایه اخراج نبیّه (ص) منها «<1» ۱؟ 
«ام تقولون اهل ملْتین لا بتوارئون !؟ 


«اولست و ابی من اهل, ۳ واحده؟ ! «ام لکم «1» اعلم بخصوص القرآن 


و عمومه عن البی؟! « فحکم الجاهلیّه تبغون و من أحَسَن خ من الله خکما 
لقَوّم «یوقئون.؟ 

«أ اغلب علی ارثی ظلما و جورا و سیعلم الذین ظلموا أقّ منقلب 
ینقلبون؟. 


فاطمه (س) چون از این سخنان. که خطاب به ابو بکر, و مهاجران بود به 
پرداخت, به انصار متوجه گردید و چنین گفت: 


«معشر البقیّه و اعضاد الملّه و حصون الاسلام ما هذه الغمیزه فی «حقّی و 
السنه عن ظلامتی؟ ! «اما کان رسول الله (ص) یقول؟: 


«المرء یحفظ فی ولده» «سرعان ما اجدبتم فأکدیتم.. 


فاشق | تکمین ایرات ااخ شاه ای ای ات مان و 
کتاب الم فی افتتکم في ممساکم و مصبحکم بوتف فی ارسماعکم. ۰ «و ما 
«محیّذ الا رشول قذ حلث من قبله الْسَل, آ فان مات او فتل «الئقلم 
قلی أعقابكة و من تلقت لیا ععته قلن بِضْة اللة سین «و بدٍ سَیَجْری اللَه 


الشاکرین». 


«آیها بنی قیله  !‏ آهضم تراث ابی ۵ نتم ت یت و مسمع تلبسکم 
الذعوه و تشملکم الحیره و فیکم العدد و العده..» 


تا تخماه ور ات کی فقس او اروت ال کم تسار ان احکام 


(1) هکذا. و لعله کانْ «آنتم» او «فیکم». 


اشاره شده که از آن لحاظ هم, 


ترجمهة قسمت آخیر که جنبة استدلال فقهی دارد و در حقیقت نمونه یا 


فاطمهة زهر| (س) در این قسمت از خطبه چنین گفته است: 


خدای تبارک و تعالی می گوید: «سلیمان از داود ارت برده»> و در قضیة 
یحیی بن زکریّا خدای عرٌ و جل گفته است: «پروردگارا مرا فرزندی بخش 
که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد» و باز, عر ذکره. گفته است: برخی 
از خویشاوندان ارث را سزاوارترند از برخی دیگر» و هم گفته است: «خدا 
شما را در بارة فرزندانتان سفارش می کند و می فرماید: مرد را دو برابر 
زن ارث می رسد» و گفته است: «اگر کسی مالی فراوان از خود بر جای 
گذاشت وصیّت برای پدر و مادر و خویشان است بطور معروف..» 


«خدا چنان خواسته و شما چنین پندارید که مرا از پدرم بهره و ارئی نیست 
و میان ما خویشی نمی باشد !! «آیا خدا شما را به اجه رح کم : , مخصوص 
خواسته و اختصاص داده که پیغمبر خود را از آن ان و حکم بیرون ساخته 


است؟ 


«آیا فی. گونید اهل قف ملت. ان هم اروت شم برند ۲۹ ]یا من و پدرم از یک 
مات تشم ایا ما به عامْ و خاص قرآن از پیغمبر داناتر هستید؟ 


تفت ری او وی ای 


«آپا باید به جور و ستم مرا از ارت و حقم ی سازند؟. ستم کاران به 
زودی خواهند دانست که به کجا می روند و چگونه گرفتار می شوند» در 


پایان خطبه هم بعنوان التجاء به انصار و تهییج و تحریض ایشان بحراست از 


دین و حمایت و پاسداری از احکام کتاب مبین آنان را مخاطب قرار داده و 
به آنان چنین گفته است: 


دای کرفه یاف مانفه ق ای بازان فلت بایان اسلام ود شریعت ۱ این 
چشم پوشی نسبت , بحق من از جر چیست؟ و این بی اعتنایی در بارق ظلم و 
ستم بر من چه جهت دارد؟ 


«آپا ۳ غمبر (ص) نمی گفت: «حق هر کس باید به رعایت از فرزندانش نگه 
داشته و رعایت شود» «چه زود به تک و سختی افتادید و بی چاره و بینوا 
شدیبد.. 


«پیغمبر در گذشت و همان هنگام حریمش نابود شد و حرمتش از میان 
رفت ! «اين حادثه را کتاب خدا که هر بام و شام در جلو خانه های شما 
خوانده می شود آشکارا : زر ار شحو نی هقف آهان رشتات: به گوشهای شما 
می رساند و می گوید: 


«محمد پیمبری است که پیش از وی پیمبرانی آضده و در کو فده اند پس 
اگر او بمیرد یا کشته شود آیا شما باز بزمان جاهلی بر می گردید و بوضع 
درد ری یه 


«آن کس که چنین کند خدا| را زیانی نمی رساند و خدا به زودی سپاس 
منتهی می گردد) ایا سزاوار است که شما بشنوید و ببینید که حق من 
پامال می گردد و هیچ نگویید؟ و با اين که عده و عدّه دارید ستم را بدانید و 
آرام باشید و به خاموشی گرایید و سرگردان بمانید؟. ۳ 
مشاه فدک در این موضع بدین گونه تلخیص می گردد: 


بحسب منقولات معتبره, فدک 


در هنگام رحلت پیغمبر (ص) در تصرف فاطمه (س) بوده و او فدک را 
عطيء پیفمبر و ملک خود می دانسته لیکن خليفة اول چون خلافت يافته 
فدک را تصرف کرده پس فاطمه (س) بر وی به اعتراض برخاسته و خلیفه 
از او بینه خواسته ! علی (ع), که بحسب روایات شیعه و سنی بدین مفاد: 
ی هميشه با حق و حق هماره 


با او است» و هم امّ ایمن که روایت معروف از پیغمبر بمفاد «ام ایمن از 
اهل بهشت است» (و هم حسنین که بحسب روایات متظافره و مستفیض, 
دو سرور اهل بهشتند) به نفع فاطمه (س) شهادت داده اند لیکن این بینه, 
با ادن که به:موازین فقمی مایخ از متصرف خوامته شود مورد قبول ایقه 
قرار نگرفته باین بهانه که علی (ع) ذو نفع است! و ام ايمن زن است 
(حسنین هم صغیر) و بهر حال با شهادت یک زن و یک مرد بینه. تحقق نمی 
یابد (بحسب برخی از روایات- از طرق شیعه- اسماء بنت عمیس زن 
خليفة اول هم شهادت داده و شهادت او نیز به عذر دوستی وی با جعفر 
طیار مورد توجّه واقع نگردیده است ) باری بهر جهت. شاید فاطمه (س) 
پس از اين که ملک از تصرفش خارج شده و بیّنه اش پذیرفته نگردیده از 
راه دعوی ارت پیش آمده و خواسته است از این راه هم » اک بشود, حق 
خود را حفظ کند در این هنگام خلیفه بحدیت «نحجن معاشر الأْنبیاء نورت»؟ 
که به تصریح موخان از اهل سشت. راوی آن تنها خود خلیفه است. استناد 
جسته و در حقیقت آیات منصوصء مورد استناد فاطمه (س) 


را به خبر (آن هم خبر واحد) تخصیص داده و عمومات را بدین وسیله 


اتخدلال فاطمه (ین )گر این خطبه باین مساله ققهی» و اضولی باظر ااست. 


در این موضوع روشن کردن مسألة فدک از جنبة تاریخی و فقهی و تحقیق 
اجتهادی در بارخ آن از اين جهات؛ منظور نیست بلکه منظور نقل استدلالی 
است فقهی يا بتعبیر دیگر تفقهی است که در همان آغاز عهد اوّل, عهد 
تحابه» بعما ,امده-و ای کین عم فففو وی ار هو فان 
زمان بوده است. 


موضوع دیگر که باز از لحاظ فقهی و تاریخ ادوار فقه در ترجمه فاطمه 
زهرا (س) دختر پیغمبر (ص) به جا است که در اینجا یاد و مورد توجه گردد 
موضوع مطالبة سهم «ذو القربی» می باشد. 


ات ات لکد ال ای مه شان فی تحار اس تون بر 


«مردم چنان پندارند که نزاع فاطمه با ابو بکر بس در بارة دو چیز: میراث 
و نحله بوده است در صورتی که من در حدیث دیده ام که نسبت به امری 
دیگر نیز منازعه داشته و ابو بکز فی را از آن. .هم مفنوع "ساخته. و آن 
عبارت است از سهم «ذو ۳ 


ها وه ای و رت او 

«فاطمه نزد ابی بکر رفت و گفت: همانا تو می دانی حرمت صدقات را بر 
ماوه هم ای کار فا ها تا مار ی ارام 
است. 


۳3 س‌ 


«آن ۰ گاه آبه شريفة «و اعْلموا آتما عَنمیم من شی ء فان لله حَمَسَهة 5 
لل سول و لذی الفزبی.. لایف» راربرخواند ابو بکر گفت: 


پدر و مادرم به فدایت کتاب خدا و حق پیغمبر و حق خویشان او را پذیرا و 
شنوایم من همان کتاب خدا را که تو می خوانی می خوانم و ندانسته ام که 
اتمه ان ی ام اد مها ردام وه اه کفت هش ۱ 
از برای تو و خویشان تو است؟ گفت: قل که هه دای اراس به شماأ 
می دهم و باقی را در مصالح مسلمین مصرف می کنم. 


«فاطمه گفت: حکم خدا چنین نیست. ابو بکر گفت: چنین است لیکن اگر 
می گویی پیغمبر (ص) در این باره به تو عهدی کرده من تصدیق می کنم و 
همه را بطور کامل به تو و به اهلت می دهم. 

«فاطمه گفت: پیغمبر خدا در این باره بمن چیزی نگفته جز این که هنگام 
ول این آنه او را شنیدم که می گفت: «فقد جاءکم الغنی ابشروا, آل 
محقّد» «ابو بکر گفت: از آیة خمس چنان برنمی آید که من همة این سهم 
را, بطور کامل. به شما بدهم لیکن به آن اندازه که شما را بی نیاز ز کند و از 
شما. زیاد. آند. این من بن خطاب ی آنف‌عیدم پوججفا مدیکر کشانند از 
ایتان بیزرنین. و ببین آیا هیچ یک با تو در این مطلب فوافقت دازند؟ 


«پس فاطمه رو به عمر کرد و آن چه را به ابو بکر گفت به او گفت. عمر 
ثير آنخضرا انم بکن کفیه بود بارکی کرهه افاطیه به تعتت در آمدتوچنان 
دریافت که آن دو 


اند..» 


صاحب «جامع الاصول» بروایت 


از سنن ابی داود و از نسائی (بنقل علامة مجلسی در بحار) اين مضمون را 


اورده است : 


رون مبیر. سعصتر. (ص) سهم ذو القربی را در میان بنی هاشم و بنی 
مطلب قرار داد» آن گاه گفته است: 


و اخرح اللسائی ایضا ببحو من هذه الروایات من طرق متعدده بتغییر 
بعض آلفاظها و ِ المعنی» و همو از ابو داود به اسنادش از یزید بن 
مروان روایت کرده که 

«آبن زبیر کس به نزد ابن عباس فرستاد تا بپرسد که سهم ذو القربی را 
برای که می داند؟ ابن . عباس گفت: این سهم متعلق است به خویشان 
پیغمبر (ص) و خود 7( است. عمر هم مقداری 
از آن را برای ما فرستاد که ما چون آن را از حق خویش کمتر دیدیم از 
پذیرفتن آن امتناع و آن را رد کردیم». 


و مثل این روایت را از نسائی نیز روا یت کرده است. 


باز بروایتی دیگر از ابو داود و نسائی آورده که «آن چه عمر می خواسته 
است به بنی هاشم بدهد چنین بوده: کسانی را که بخواهند زن بگیرند 
معونت دهد و وام بدهکاران ایشان را بیردازد و به فقرا ایشان مالی 
ببخشد و افزون از اين مقدار مساعدت را حاضر نشده و تن در نداده 
است» 


- 2- عائشه 


حافظ ابو نعیم پس از این که عائشه زن پیغمبر (ص) را, به عبارت زیر 
عنوان کرده: 


«#و منهم الطدیقه بت الطدیق, العتیقه بنت العتیق, حبیبه الحبیب, و لش 
القریب. سید المرسلین محمد 


روایاتی آورده از آن جمله است: 


«آبن عباس به عیادت عائشه رفته, و در طیث اموری که به او دلداری داده 
و عاقبت او 


را بخیر خواسته بوی چنین گفته است: 


«هلکت قلادتک بالأبواء فأصیح رسول اللّه یلتقطها فلم یجدوا ماء فانزل له 
عر و جل: «فَتیقَمُوا ضهیداً طیبا» * فکان ذلک بسبیک و برکتک ما آنزل اللّه 
لهذه الاشه من الزخصه» «عائشه گفت: ای پسر عباس از ت زکیه و تعریف 
من دست بدار, به خدا سوگند من دوست داشتم «نسیا منسیا» می بودم» 
باز آبو نعیم»؛ به اسناد, از عروه بن زبیر حدیث کرده که عائشه, رضی الله 
تعالی عنها, گفته است: «یا لیتنی کنت نسیا منسیّا» (ای حیضه) «1» 


(1) خطیب در تاریخ بغداد (جلد نهم صفحه <185), به اسناد, از هشام بن 
عروه از پدرش. عروه؛ آورده که گفته است: 


«ها دکن غانته مرها (عش فی حققه الحمن) قط .الا یکت خی بل 
مارها و ول یا ات کت ها مسا فال سای آللوری رمهه 
الژاوی عن هشام هذه الروایه): الّسی المنسیت: الحیضه الملقاه» شاید 
کلمة «ای حیضه» که در کلام ابو نعیم در بالا نقل شد نیز ماخوذ از همین 
کلام سفیان باشد. 


و هم خطیب در همان کتاب (جلد نهم نیز- صفحه 338), به اسناد, از هشام 


عم 


بن عروه از پدرش از عائشه آورده که گفته است: 


«ما حسدت من الناس ما حسدت خدیجه, ما تزوجنی الا بعد ما ماتت. و 
ار رت اه الم سس رات ق الید من قضن 1 


2 7 یت کرده که این مضمون را 


«از مردم کسی را به قرآن و فریضه و حلال و حرام و شعر و حدیث عرب 
و نسب عالمتر از عائشه ندیدم » باز هم, به اسناد, از 


عروه که به عائشه می گفته است: 


«من از فقه تو در شگفت نیستم زیرا می گویم زن پیغمبر و دخت ابو بکری 
از علمت به شعر و تاريخ عرب نیز عجب ندارم زیرا می گویم که دختر ابو 
بکری که از همه کس باین قسمت داناتر بود لیکن از علم تو به طب تعجّب 

دارم که چگونه؟ و از کجا؟ ت منوال است !؟ عائثشه به شانه رود 
دست ۱0 هنحامی که مودم به-عیادت: بیقمبر می آمدند و 
ادوبه و طرز معالجه را برای وی توصیف می کردند من طب را از ایشان 
فرا گرفتم » باز حافظ ابو نعیم چنین حدیتث کرده است: 


«کسی شنیده است که عائشه, رضی اللّه تعالی عنها, آية «و قَتَنَ فی 
بیُویکنَ» تلاوت می کرد پس این اندازه گریه می کرد که مقنعه اش تر می 
گردید» در کتب صحاح و مسانید اهل سئت از عائشه روایات و احادیئی 


زیاد راجع به احکام فقهی آورده شده که در مقام تفقه و اجتهاد مورد 
استفاده قرار گرفته و بموجب آنها افتاء بعمل آمده است. 


- 3- حفصه 

سیمین زنی را که ابو نعیم نام برده حفصه دختر عمر زن پیغمبر (ص) است 
لیکن در بارة او چیزی ننوشته جز این موضوع که پیغمبر (ص) او را اطلاق 
داده و پدرش عمر خطاب غمناک گشته و خاک بر سر ريخته و گفته است: 
«ما یعباً اللّه بعمر بعد هذا». 

چون خبر کلام عمر به پیفمبر (ص) رسیده بر عمر رحمت آورده پس از 
جانب خدا فرمان یافته که حفصه را مورد عنایت «رجوع» قرار دهد و چنین 


شده است <1». 


موضوعی دیگر که در بارة حفصه یاد کرده مساألة 


صحیفه است بدین مضمون که زید بن ثابت «2» از پدر خود نقل کرده که 
گفت: چون ان تک ابص فران فاضتد تخت آن را بر پاره های 
پوست و شانه ها, و پوست شاخه های درخت خرما نوشتم و جمع کردم. 
هنگامی که ابو بکر در گذشت عمر آنها را در یک صحیفه نوشت و نزد خود 
نگهداشت. چون عمر به هلاکت رسید آن صحیفه نزد حفصه زن پیغمبر 
رصن اد اتف ردان ان خوارکته مت ناه کر که آن سا شا 
باز پس خواهد داد. 


(1) در الاستیعاب و الاصابه هم این قسمت آورذه شده و تاریخ ولادت و 
وفات و ازدواح حفصه با پیغعمبر و کیفیت ازدواج و اختلافات در آنها آورده 
شده و به که صاحب «الاصابه» او از پیغعمبر (ص) رواب بت کرده و گروهی 
مانند برادرش عبد ال و جمعی از صحابه از وی روایت نموده اند. 


(2) به گفتة اين اثیر در «الکامل» (جزء 3- صفحه 244) زید ین ثابت که 


کاتب. وحی و جامع قرآن بوده زبان عربی و عبری و فارسی و رومی و 
قبطی را می دانسته است. 


پس مصحف فراهم آورد و بر حفصه عرضه داشت و صحیفه را , به او 
برگرداند و مردم را امر داد تا مصحفها بنوشتند. 


چون حفصه در گذشت عثمان گروهی از خویشان را برای صحیفه نزد عبد 
7 عضو فرشستاد یه له رصم را به ایشان تسلیم کرد و عثمان دستور 
داد ان وا-شسته ف از مان رد ده 


حافقظ ابو تغیم بسن از :جفضه بهمان ترتیب: تا آخر بیست و ته29(۰) زن از 
صحابیات را به 


نام و با تجلیل بر شمرده که چون از بقیة آنها روایتی فقهی يا اثری قابل 
توجه نقل نکرده از نام بردن انها در اینجا صرف نظر و فقط به نام بردن ام 


- 4 ام بجید 


ابو نعیم, به اسناد, از عبد الژحمن بن بجید از جذه اش: ام بجید حبیبیه, 
حدیبت کرده که گفته است: 


به پیغمبر (ص) گفتم: «مسکین بر در خانه می ایستد و من چیزی ندارم که 
به او بدهم و از این رو شرمنده می گردم» پیغمبر فرمود: 


«ادفعی فی یده و لو ظلفا محترقا» (چیزی بوی بده گر چه سمی سوخته 
باشد) کنایه از این که خوب و محبوب است. که تا بتوانی گدا و بینوا را 
ناامید نکنی و دست تهی از خود نرانی.. 


ابن حجر عسقلانی «1» در «الاصابه» ام بجید را به نام حوّاء دانسته و در 
طون عنوان حرف حاء (از قسم اول) او را اورده و چنین افاده کرده است: 


«حواء ام بجید, با موخده و جیم به هیئت تصغیر, مالک بن انس حدیث او را 
از زید بن اسلم از ابن ابی بجید از جذه اش, ام بجید از پیغمبر (ص) بدین 
عبارت «روا السْائل و لو بظلف محرق» آورده و بروایتی دیگر باین عبارت 
«یا نساء الموّمنات لا تحقرن احداکن لجارتها و لو بکراع محرق» ذکر کرده 
و هم مالک از زید بن اسلم از عمرو بن معاذ از جده اش ام بجید, از پیغمبر 
حدیث کرده که این گونه گفته است: 


«لا تحقرن جاره لجارتها و لو فرسن شاه» ام بجید از زنانی بوده که با زنان 


کننده با پیغمبر (ص) حاضر بوده و بیعت کرده و هم او حدیث آورده و گفته 
است: پیغمبر را شنیدم ت‌ً. 


(1) احمد بن علی بن.. معروف به ابن حجر عسقلانی شافعی متولد به 
سال 773 و متوفی به سال 852 ه. ق. 


#اتفرها الک فانه اعظم لاعر* عتمعلاتی حفیتی زا کم از آنه تعیم دز 
بالا 8 شد چنین آورده که ام بجید به ان است : ال 
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«آن لم تجدی له شیتا تعطینه یاه الا ظلفا محرقا فادفعیه الیه فی بده» ابن 
عبد البر «1» نیز در «الاستیعاب» او را در حرف حاء و زیر عنوان «حواء» 
آورده و چند حدیث از آن چه در اینجا آورده شد به اسناد از او نقل کرده 


اه کی توس که ای ی اه نم تا 
متوفی به سال 463 هجری قمری. 

آووان فقه ایا جر 30 

جک تالیش 

سلمی دختر قیس و یکی از خاله های پیغمبر (ص) بوده که بدو قبله با 


تیفمیر (ص) نماز گزارده و بنقل از پسرش حکم بن سلیم این مضمون را 


«من با ره از زنان انصار با پیغمبر (ص) بیعت کردیم. پیغمبر با ما 
شرط کرد که به خدا شرک نیاوریم, دزدی نکنیم, زنا ند هیم» کسی را 
نکشیم, بهتان و افتراء نزنيم, و در معروف به راه عصیان و نافرمانی 


نرویم, چون ما را از این منهیّات آگاه ساخت و با ما شرط کرد فرمود «و لا 
تغشن ازواجکن». 


پس ما با وی بدین شراثط بیعت کردیم و 


از نزدش بازگشتیم, چون بیعت تمام شد و برگشتیم من یکی از زنان راء که 
با ما بود, گفتم: برگرد و از پیغمبر بپپبرس که چه چیز و چه اندازه از اموال 
شوهران بر ما حرام است؟ او رفت و پرسید و چنین پاسخ شنید: «تأخذی 
ماله فتحابی به غیره». 


ابن عبد البژ در «الاستیعاب» و ابن حجر در «الاصابه» در باره «سلمی بنت 
قیس بن عمرو بن. . عدی بن النجار تکنی ام المنذر. و هی اخت سلیط بن 
قیس. و سلیط ممن شهد بدرا..» همان را آورده اند که ابو نعیم آورده و در 
بای و لنگم سعالن اه حیرض ابا ات ایرنه امه لته با 
غش ازواجنا» و این عبارت با اصل قضیه و جواب انسب است. 


در خاتمة این قسمت, باد آوز می شود که: 
در «الاستیعاب» و «الاصابه» متجاوز از هزار و پانصد زن نام برده شده که 


بسیاری از ایشان از صحابه بوده اند و حدیت از آنان روایت گردیده است. 


آبن حجر که کتاب «الاصابه» را برای تمییز صحابه نوشته, چنانکه خود در 
اغاز کتاب اورده کتاب خود را بترتیب حروف هجاء منظم و هر حرفی را بر 
جهن کته هوق 9 قسم نخست کسانی هستند که صحابه بودن 
ایشان از راه روایت از آنان پا از غیر آنان. . وارد شده است قسم دوم 
کسانی هستند که در عهد پیغمبر ولادت یافته و در عداد صحابه یاد شده 
اند.. قسم سیم کسانی هستند که جاهلیت و اسلام را ادرای کرده 
(مخضرمان) و هم طبقه با اصحاب بوده اند نه این که از اصحاب.. قسم 
چهارم کسانی هستند که در کتب مربوط به 


صحابه به اشتباه و توهم و از راه غلط و خطاء یاد گردیده اند. 


آن گام ین از این که رجال را بعنوان «نام» در سه جلد و هم رجال را 
تحت عنوان «کنیه» در قسمت نخست از جلد چهارم استقصاء کرده 
قسمت دوم آن را تحت عنوان «کتاب التساء علی الترتیب السابق» یعنی 
بترتیب حروف هجاء و بترتیب هر حرفی را به چهار قسم که در قسمت 
رجال یاد کرده و آورده یک هزار و پانصد و بیست و دو تن از زنان را, که از 
بسیاری از آنان حدیث نقل شده و مدرک حکم فقهی گردیده, نام برده و 
اولین خلع در اسلام به وسیلة او اتفاق افتاده چه او زن ثابت بن قیس بن 
شماس بوده و سر از فرمان او باز زده پس پیغمبر (ص) او را خواسته و 
گفته است «ما کرهت من ثابت؟» او پاسخ داده است: دمامت او (زشت 
رویی) پیغمبر (ص) گفته است: « تراین علیه حدیقته» جواب داده 0 
آری. پس پیغمبر میان آن دو تفریق کرده است و از اين عباس روایت 
است که «اوّل خلع کان فی الاسلام, اخت عبد الله بن ابی..» 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 38 


۳" 


تعلیقات استدراکی مرا چنان معمول بوده و هست که هر کتابی را, , در هر 
قنی, مطالعه می کرده و می کنم اگر چیزی در مطالب آن بنظرم می 
رسد, خواه فکری و خواه نقلی, در حاشية آن کتاب یاد می کنم نسبت 
بخصوص کتاب «ادوار فقه» که زحمت طرح و رنج تألیف آن را خود 


به عهده گرفته و نقص اطلاعات خویش را تسبت به. آنچه کاضل آن ان 
آن را اقتضاء دارد به کمال خوبی واقف و معترف بوده هم ودعایت ان 
عادت معمول را انسب و اولی و انفع پنداشته ام از این رو نسخه ای از 
چاپ شده جلد اول را در دسترس دارم که هر گاه در مطالعات متفرقه و 
متنوعه خود به مطلبی متناسب. به نی آن ان برخورم آن را یادداشت و 
بقصد تکمیل ناقصی, در محل متناسب خود یاد کنم تا آن یادداشت در چاپ 
بعد, بعنوان استدراک چاپ پیش, جزء کتاب شود و مورد استفاده مطالعه 
کنندگان علاقه مند قرار گیرد. 

اکنون چنان می دانم که, جلوگیری از ضیاع و نابودی راء یادداشتهایی را که 
پس از چاپ جلد اول بر آن جلد تعلیق شده بعنوان استدراک, در این جلد 
بیاوزم امید این کة علاقهمندان:باین گونة مطالب را خذمتی انجام.نابد که 
از آن استفاده و حظی حاصل آید. 

اینک آن تعلیقات استدراکی: 


1- در صفحه 258, از چاپ دوم, جلد اول, در پایان بحث از «قطع ید» در 
سرقت, این یادداشت ضمیمه و تعلیق شده است: 


«احمد بن محمّد بن حنبل در کتاب «المسند» به اسناد از ابو امه مخزومی 
چنین حدبت کرده است : 


«ان رسول الله اتی باص فاعترف و لم بوجد معه متاع: فقال له رسول 
اللهه لاله له و ام سا احالیدس فیه فا ‌باین تفس او تا 
قال: 

تال تفت الله‌صلن اه ان ال مسا افطامیم تس ای وا 
فقطا و اها بش قفا سول الاه‌ع این مات وا 


«استغفر الله و اتوب 


الیه. قال: استغفر اللخی ات انس فا ون الا هی اللمه له و 
۳2 تب علیه» ۳1 در صفحه 07 2, ذیل بجت از «تیمم» جچنین 


یادداشت شده است: 


«ابن قیم جوزی «1» در کتاب «زاد المعاد فی هدی خیر العباد» (جزء اول- 
صفحه 154 این مضمون را اورده است: 


».. ند لام عمر در کارهای دینی سخت می گرفت و در اموری از راه 
تشدید می رفت که صحابه با آن موافق نبودند چنانکه در وضوء. درون 
چشم خود را می شست به طوری که در نتيجة این کار. کور شد! و در 
تیقّم بدو ضربت: یکی برای روی و دیگر برای دو دست تا مرفق تیمّم می 
کرد و به یک ضربت اکتفاء نمی کرد و دو کف را کافی نمی دانست لیکن 
ابن عباس بر خلاف وی به یک ضربت برای روی و دو کف بسنده می 
ساخت. 


«ابن عمر اگر زن خود را می بوسید وضوء را بعد از آن واجب می دانست 
و بوجوب وضوء فتوی می داد و هر گاه اولاد خود را می بوسید بعد از آن 
مضمضه می کرد و نماز می خواند, و هر گاه در میان نماز به یاد می آورد 
که او را نمازی دیگر بر ذمه است فتوایش 


(1)«علامع حاقظ شفسش الذین ای یه الله محندین یک زرعی دمشتفی 
ی ۱ ما ات 
النساء» هم از همین ابن قیم است) در سال ششصد و نود و یک 691 تولد 
و در سال هفتصد و پنجاه و یک 751 وفات یافته است. 


اتن تود که ان فان زا تماق کندیش‌باز آن تمازق ترا که یه 


پادنش رسيده به جا بیاوزد.ه از آن بسن تمازی را که در آن بوده: اغاده 
کند..» 


3- در صفحه 318 ذیل ها[ «لعان» چنین یادداشت شده است: 


در اینجا بی مناسبت نیست آورده شود که: در زمان جاهلیت گاهی می 
شده است که زنان مردان را طلاق می داده و از ایشان جدا می شده اند. 


اتو شنت اصقوات ور کاب ای رم اوح ام اش 
جواد مشهور عرب, قصه ای راجع به «ماویه». زن او, و مادر عدیٌ بن 


حاتم, اورده که خلاصة مفاد آن چنین است: 


«مالک پسر عم حاتم بزن او «ماویه» گفت: با حاتم چه می کنی که او هر 
چه بدست می اورد نابود می سازد و تلف می کند و باين و آن می بخشد 

پس اگر او را مرگ فرا رسد فرزندان خویش را بر قوم تو سربار خواهد 
0[ راست می گویی حاتم چنین است. 


«و در جاهلیت. مرسوم چنان بود که گاهی زنان شوهران خویش را طلاق 
می دادند و رها می ساختند و طلاق ایشان بدین گونه بود که اگر در چادری 
مویی می بودند (خیمه هایی که از مو می بافتند و در بادیه زیر آن بسر 
خادوی,.می:»بردند) فضم آن را یی هی دآدند بدین گونه که اگر در آن رو 
به مشرق باز می شد در را به جانب مغرب برمی گرداندند و باز می کردند 

و اگر بسوی یمن می بود به جانب شتا من تغییر نمی دا دنن و حون زد آن 
را دگرگون می دید می فهمید که زن او را رها ساخته و جدایی او را 
خواهان شده و طلاق گفته است: 


«مالک پسر عم حاتم, زن او را که از زیباترین زنان بود گفت: شوهرت 
کامرا اون اب همان از اد 


بیشتر و برای تو بهترم ترا به نکاح در آورم و از تو و فرزندانت نگهداری 
کنمی ان کقضها کون شد مرا آن ون وا یط انم وادای ات 
تشن وضع جآدر را تغییر داد خانم چون به-نزد ژزن در آهد و وضمع:در خیمه را 


دگرگون یافت به فرزند خود, عدیٌ گفت.. (تا آخر قضیه که صاحب اغانی 
ان را یاد کرده است). 


4- در صفحه 350 از چاپ دوم در پایان بحث «قسامه» این یاد داشت 


ضمیمه شده است: 


«محمد بن جریر طبری در تاریخ خود (جزء سیم صفحهة 326) این مضمون 
را اورده است : 


«.. ابو شریح خزاعی از اصحاب پیغمبر, صلّی اللّه علیه و سلّم, بود پس از 
این که از مدینه به کوفه منتقل شده تا بکار جهاد نزدیک باشد. شبی بالای 
بام بوده فریاد هم سایه را شنیده که استغاثه می کرده و یاری می جسته 
پس بر خانة هم سایه مشرف شده دیده است چند تن از جوانان مردم 
کوفه, شبانه بر هم سایه در آمده و به او می گویند: فریاد مکن یک ضربت 
بیش نیست که ترا از دندکی اشودم-شازيم یش آه را کشنتتد: 


ابو شریح بسوی عثمان به مدینه برگشت و چون این خبر شیوع یافت 
«قسامه» پیدا شد (احدثت القسامه). و قول ول مقتول مورد اعتبار قرار 
گرفت ۳ بدان وسیله در آن زمان از کشتار گروهی از مردم جلوگیری 
بعمل آید» وت (در همان صفحه) , به اسناد از نافع بن جبیر آورده که 


فا عشان» الفساخه‌دعلی .لین یه وه علین: اولبان. بخایهمنیم 
خممون رعلا ادا مت عم فان تفص 


قسامتهم. او ان نکل رجل واحد, رت قسامتهم و ولیها المذعون و احلفوا 
فان حلف منهم خمسون استحقوا|» در این دو فقره, که از طبری نقل شده, 
دو مطلب. مورد نظر است که نباید از اشارة به ان ها صرف نظر شود: 
یکی جملء «احدثت القسامه» که در فقره نخست امده و دوم جملهة 
«السشامه هی المع وه کم فمت درم وان سکم عسان کر 


گردیده است. 


حلاص آیلد آشت که امه ظاهی ات در ان هس ار ان 


واقعه 


و پیش از زمان خلافت عثمان «قسامه» نبوده و در آن زمان, حدوث یافته 
است و این ظاهر, به اتفاق شیعه و درست نیست زیرا| از روایات 
منقول در این باب که بعضی از انها نقل شده به خوبی آشکار است که 
«قسامه» در زمان خود پیغمبر (ص) تشریع و, يا, حادث گردیده است. 


ابن رشد اندلسی (محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد قرطبی- 
متوفی 595 ه. ق) در کتاب فقهی خود به نام «بداأیه المجتهد و نهایه 
المقتصد» روایتی به تخریج بخاری از سعید بن عبید طائی از بشیر بن یسار 
و روایتی دیگر به تخریج ابو داود از ابو سلمه بن ابی عبد الرحمن و از 
یمان بن ستاو از-رحالی ان تشر نان انضار آوردن که در هی ده مسأله 
ادعاء انصار بر بهود در بارة کشتن مردی انصاری و اظهار پیغمبر (ص) 
سوگند یاد کردن یکی از دو طرف (بطور قسامه) آورده شده و از آن پس 


ابن رشد در بارة روایت دوم گفته است: 


«و این حدیثی است «صحیح الاسناد» چه ان را 


زاهیان «نقه» از زهزی از ابی سلمه زوایت کرده. اند» بس از آن گفته 
اسنت: جر زهان عفر نیز .هردق را از فبله جهيته بش آمدی شده که رده 
و «ولیخ دم» بر مردی از قبیلة بنی سعد اذعا کرده و عمر در این باره 
«قسامه» را مطرح ساخته و بهر یک از دو طرف. پنجاه بار سوگند یاد 
کردن را یاد آوری کرده است. 


پس حدوت «قسامه» بطور قطع, بر زمان عثمان مقدم است نه این که در 


زمان او احداث شده باشد. 


خلاصه نظر دوم اين که طبق روایات و نصوص از طرق شیعه, که ملاک 
اتفاق فقیهان این مذهب است در این حکم, این مسأله, که به دماء ارتباط 
دای ار اضل کلی ای شعلن ال کی وه الیمین علی ال کی هه 
مخصوص شده به اموال, به واسطة جلوگیری از فساد و کشتار, چنانکه در 
روایات به ان اشاره بلکه تنصریح 


شده, جدا گردیده و بر خلاف آن اصل, در اینجا ابتداء سوگند با مذعی 
است و اگر او نخواهد و نپذیرد سوگند به «مدعی علیه» متوجّه و بر عهدة 
او قرار می گیرد لیکن بنا باین قسمت دوم که منقول از طبری است 
عثمان امر سوگند را بعکس گفته و سوگند را از ابتداء بر «مدذعی علیه» 
متوجه ساخته و در صورت نکول او حق سوگند را برای مذعی گفته است. 


سید علی صاحب «ریاض المسائل». معروف بشرح کبیر, در مبحت 
قسامه, در بیان مناقشة «#بعض الاجله» تنسبت به «اشتراط «اقتران الاعوی 
باللوث» چنین آورده «چیث قال (یعنی بعض الاجلّه), بعد نقل جمله الاخبار 
الصفاقه الهسا هه الالعلی توا قیال هه 


طرق العامّه و الخاضه کالثبوی: البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر, 
الا فی القسامه» و الطحیح عن القسامه: کیف کانت؟ 


فقال: «هی حق و هی مکتوبه عندنا و لو لا ذلک, لقتل الثاس بعضهم بعضا 
اکن یرو اما الفتمامه ام الاس لفحم کین السایه 
قعال: <الحقوی کلهاء النته علین المدعی: و الیمین علی. الماعی علیه: الا 
فی الذم خاصطه» ابن رشد در فستالة «قسامه» چهار موضوع اصلی را مورد 
اختلاف دانسته است بدین قرار: 


1- آیا حکم به «قسامه» واجب است؟ 


2 بنا بر وجوب, آیا کشتن واجب است يا دیه يا دفع مجرژد دعوی؟ 


3- در یاد کردن سوگندها آپا نخست باید به مذعیان, توجّه و از ایشان آغاز 
شود يا این که ابتداء از «مذعی علیهم» شروع و به ایشان یاد کردن سوگند 
اظهار شود؟ 


و چند تن از اولیاء لازم است سوگند یاد کنند؟ 

4- شبهه و «لوث» در مسألة «قسامه» چه گونه است؟ 

آن گاه در پیرامن یکان یکان از این چهار به بحث پرداخته است. 

از جمله در بارة موضوع نخست چنین افاده و بحث کرده است: 

«جمهور فقیهان امصار: مالک و شافعی و ابو حنیفه و احمد و سفیان و داود 
و یاران و پیروان اینان, و جز ان از فقهاء بلاد و امصار, وجوب حکم به 
«قسامه» را قائل شده اند و گروهی از علماء: سالم بن عبد الله و ابو 
قلابه و عمر بن عبد العزیز و ابن علیه حکم به «قسامه» را ۵ 0 


آتد. 


«دلیل جمهور» حدیتی است از پیغمبر (ص) در بارة حويیصه و محيیصه که 
ال حفبت بر ضخت ان اتغاق دادند کر چه.انشان 


«دلیل کسانی که حکم نش آن را خاند ندانشته. اند اینست که قسامه با 
امولت‌شستی کشت ایا میرف فان ماما ات مطالفت فا رد 


یکی از موارد مخالفت این که یکی از اصول مسألهة شرعی اینست که یاد 
کردن سوگند جز بر چیزی که بطور قطع و یقین, معلوم يا بر وجه مشاهده 
و احساس, محسوس باشد جائز نیست پس اولیاء دم که قتل را ندیده و 
قاتل را نشناخته اند, بلکه گاهی ایشان در شهری بوده اند و قتل در شهری 
دیگر: جة گوته بر آن.سوکند باد کنتد؟ 


از این رو بخاری (محمد بن اسماعیل- متوفی 256 0 ق( از ابو قلابه 
روایت ت کرده که عمر بن عبد العزیز روزی بار عام داد جون مردم بر او در 
آمدند گفت: در بارة «قسامه» چه می گویید؟ مردم فد قصاص به 
فسافمرا خق می دانشرخه خاماع: به فسامه عمان کر ده اند. 


«پس عمر از ابو قلابه پرسیده است: تو در این باره چه می ۱ او بعد 
از اظهار تعارف و تواضع گفته است: 

«یا امیر الموّمنین اگر پنجاه کس گواهی دهند بر مردی به اين که وی در 
دمتثنق زنا کردم و خود ندید باشند ابا تو.را رای چنان اسنت که او زا رجخم 
(سنگسار) کنی؟ عمر پاسخ داده: نه. ابو قلابه گنه آررزت: اگر پنجاه نفر در 
نزد تو بر مردی شهادت دهند که در حمص دزدی کرده و او را ندیده اند آیا 
تو دست ان مرد را با این شهادت جدا می کنی؟ پاسخ داده است: نه. 


«و در برخی از روایات است که ابو قلابه گفته است: 


«پس من 


به عمر گفتم: از چه راه هر گاه کسانی که نزد تو هستند شهادت دهند که 
کسی دیگری را در شهری دیگر کشته به چنین شهادتی حکم به قصاص می 
کنی؟ 


«عمر بن عبد العزیز پس از این واقعه به عاملان خود در بارة «قسامه» 
نوشت که اگر دو شخص عادل. شهادت دهند که فلان شخص, قاتل است 
او را قصاص کنید لیکن به شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند (قسامه) 
قصاص روا مدارید. 


و از جمله موارد مخالفت قسامه با اصول شرعی اینست که یکی از آن 
اصول مسلم, این اصل: «البیْنه علی من ادعی و الیمین علی من انکر» و 
حکم قسامه با آن مخالفت دارد. 


«و هم این گروه که با حکم قسامه موافق نیستند دلائل موافقان با آن را 
رد کرده و گفته اند: 


«احادیث و روایاتی که بر حکم پیغعمبر (ص) به قسامه, مورد استتنا گردیده 
بر مذعی دلالت ندارد. قسامه عملی بوده اروت در جاهلیت و پیغمبر از راه 
تلف وا رنه است بفهماند که بحسب اصول مقرره اسلامی آن عمل را 
لزومی نمانده و لیست از این رو به انصار که اولیاء دم بوده اند گفته 
است: آيا ینجاه سوگند یاد می کنید. ایشان هم گفته اند: بر چیزی که ندیده 
ایم چه گونه سوگند یاد کنیم؟ پس پیغمبر گفته است: 


در این صورت بهود سوگند یاد می کنند. انصار گفته اند: سوگند کسانی را 
که کافرند چه گونه می توانیم به پذیریم؟ 


«اگر ستّت و حکم چنین بود که با اين که ندیده اند سوگند یاد کنند پیغمبر 
(ضر) ایشان را به ان اهر هی کرد ۵ تضر هم مود بان کرون سو ختر 


حکم و سنّت 


است. 


«بنا بر اين, آن احادیث و آثار در حکم به قسامه. صریح و نصْ نیست و 
تاویل 


در آنها راه دارد ینس اولی اینست که در آنها تامیل: بعمل آید و اصول 
همم مورت اعمان فافه کرو 


«قائلان به قسامه بویژه مالک را عقیده و رای اینست که «قسامه» خود 
سئت و حکمی است منفرد و مستقل که «اصول» به وسیلة آن تخصیص 
یافته, مانند دیگر سنن و احکامی که مخضّص بر آنها وارد می شود و 
مخصوص می گردند, مالک چنان گمان کرده که حکم قسامه و مخصص 
شدن ان بدین علت است که در موضوع «دماء» احتیاط کامل. بعمل: آید 
زیرا وقوع قتل فراوان است و اقامة شهادت بر آن کم و دشوار چه قاتل 
برای قتل جایهای خلوت را برمی گزیند. پس حفظ «دماء» را سئت و 
حکمی باید که بتواند تا حذی قتل را محدود سازد. 


«ای تعلیل .و خوحیه: مالی نب رآهوان و ردان تفص تدم رکه بر آبان نیز 
اقامهة شهادت دشوار است و حال این که نسبت به آنان قسامه تنشریع 
تشدمو از اون ره است کممالی: نفمادت مسلوبان وان سالبان‌دبا این که 
خلاف اصل است اجازه کرده است» و در پیرامن موضوع سیم که به بحجت 
فز ان خوضهت اش این اوران: اتاط ۶ هاستت: دایده ین اوه رده 


ست . 

«کسانی که قسامه را پذیرفته و گفته اند به واسطة آن؛ استحقاق مال با 
قصاص ثابت می گردد اختلاف کرده اند که سوگندهای پنجاهگانه, که در 
اثار و اخبار امده نخست بر کدام یک از دو طرف: مذعی يا مذعی علیه, 
منوجه است شافعی و احمد و داود 


بن علی, و جز ابتان. گفته اند: نخست باید به مذعیان اجازه داده شود که 
پنجاه سوگند یاد کنند لیکن فقیهان کوفه و بصره و بسیاری از اهل مدینه 
گفته اند: باید ال از «مدذعی علیهم» خواسته شود که پنجاه سوگند یاد 


«گروه نخست بحدیث مالک از ابن ابی لیلی از سهل بن ابی حثمه و هم 
مرسله مالک از بشیر بن یسار اعتماد کرده و استناد جسته اند. 


کرو ده را : ۱ 
تخریج کرده 


اعتماد و استناد است چه در آن حدبت آمدخ که پیغعمبر (ص) , به انصا ر گفته 


است: 


بینه اقامه کنید, گفته اند: بنه نداریم. گفته است پس یهود سوگند یاد می 
کنند. گفته اند ما به سوگند ایشان اعتماد نداریم و خرسندی نمی دهیم.. 


ی ی ای ی ات 
یسار از بزرگان انصار تخریج کرده 9 صلی الله علیه و سلم نخست 
بیهود گفته است: آیا پنجاه تن از شما پنجاه سوگند یاد می کنید؟ ایشان 
امتتاغ کرچه: اند یمن به انضار کفته است: ها مب ند بای کنید. آبان. کفنه 
اند: ایا بر کاری که ما ندیده ایم سو گند یاد کنیم ؟ 


«کوفیان نیز از عمر روایت ت کرده اند که: سو گند را نخست به «مذعی 


علیهم» سوت ساخته و پس از این که ایشان نکول کرده و سرباز زده اند 
به «مدعیان» گفته است: 


سوگند یاد کنند. و چون ایشان هم از یاد کردن سوگند امتناع کرده. به نیمی 
از دیه به نفع مذعیان حکم کرده است. 


«اين دسته گفته اند: احادیث ما ار ان احادیث که بر تقدیم مذعیان در توجه 
سوگند 


دلالت دارد اولی است زیرا مطابق «اصل» است (اليمین علی المدذعی 
علیه) ابو عمرو گفته است: احادیت متعارض در این باب مشهور است». 


5- در صفحه 224 راجع بعمل برآی یادداشتی بدین عبارت ضمیمه شده 


است : 
«طبری در تاریخ خود (جلد سیم صفحه 222( این مضمون را آورده است: 


«در سال 20 عثمان با مردم به حجّ رفت و در منی چادر زد و این نخستین 
بار بود که عثمان در انجا خیمه بر پا کرد, و نماز را هم در منی و هم در 
عرفه تمام خواند. 


«واقدی, به اسناد از صالح مولی تو امه آورده که 7 است : 


از ابن عباس شنیدم که گفت: نخستین با که موم آشعارا در بانه مان 
به سخن در آمدند اين بود که او به هنگام خلافت خود نماز را در منی دو 
رکعت (قصر) می خوانده تا سال ششم خلافتش که نماز را «تمام» گزارده 
سای از آسجای سر 


اين کار را و موز 
تا این که علن و گرفهی که با وی ده اند نود امترفته اند م علی ید 
5 


«به خدا سوگند امری تازه پدید نیامده و عهدی از پیش موجود نبوده و تو 
خود می دانی و دیدی که پیغمبر (ص) در «منی» نماز را بدو رکعت می 
گزارد و بعد از رحلت وی ابو بکر و عمر, و تو خود نیز مدتی از سالهای اوّل 
خلافت خوبش نز از قرار بودی اکنون نمی دانم چرا چنین کردی؟ عثمان 
کفت :در آی:زایته» این. عفیدم.و زاین بوده است از من »: 


و هم طبری (در همان جلد و 


همان صفحه), بنقل از واقدی, به اسناد, این مضمون را آورده است: 


«عثمان, در منی, نماز را به چهار رکعت با مردم گزارد. پس کسی به نزد 
عبد الاحمن بن عوف رفت و گفت: آنا فی ی توا ها کم هار ها با 
مردم به چهار رکعت (تمام) خواند؟. عبد الژحمن نماز را با اصحاب و یاران 
خود بدو رکعت (شکسته) گزارد و پس از اداء نماز بر عثمان در آمد و بوی 
کت ی ام مان با ی ی هار اخا ‏ ی ؟ 


پاسخ داد: چرا. گفت: آیا مذتی از ابتداء خلافت خود بر همان روش نبودی و 


بدان و تيره عمل نکردی؟ پاسخ داد: چرا. 
«آن گاه عثمان به عبد الرحمن گفت: 


«آاکنون تو بشنو: مرا خبر دادند که سال گذشته برخی از مردم یمن و از 
مردم جفا کار و از مردم جفا پیشه گفته اند: نماز برای مقیم دو رکعت 
است ببینید پیشوای شما عثمان. نماز را دو رکعت خواند. 


«بعلاوه من در مکه اهل و خانواده دارم. از این روی رایم بر این قرار یافت 
اور ره به چهار رکعت بگزارم تا مردم به شبهه نیفتند و راه خطا پیش 


بر ند. 


«و دیکز این. که من در مکه زن گرفته ام. و هم این که مرا در طائف 


و مال است و بسا که به آن جا بروم پس در آغاز خلافت خود نماز را 
شکسته و «قصر» می خواندم و اکنون «تمام» می خوانم 


«عبد الرحمن گفت: 
«آن چه بهانه آوردی در خور پذیرفتن نیست . 


«امّا این 


که گفتی: از مکه زن گرفته ای درست نیست چه زن تو با تو در مدینه 
است و بهر جا بخواهی او را می بری و در هر جا ساکن شوی او را نگه می 
داری. 


«و اما این که گفتی: در طائف مال داری. پس میان تو و طائف سه شبانه 
روز راه است و تو از اهل طائثف نیستی. 


«و اما اين گفتة تو: که مردم یمن و غیر ایشان, چون از حج بر می گردند 


این عثمان پیشوای ما است که نماز را بدو رکعت می گزارد, با این که 
مقیم است, بهانه و عذری است نادرست چه پیغمبر (ص) که بر او وحی 
می شد و در زمان او اهل اسلام به کثرت این زمان نبودند و هم بعد از او 
ابو بکر نماز را بدو رکعت گزاردند و عمر هم که در زمان وی اسلام توسعه 
یافته بود تا روزی که در گذشت نماز را در این مکان قصر (شکسته) به 
جای اورد. 


«عثمان گفت: «هذا رآی رآیته» این رای و عقیده من است. 


«پس عبد الرحمن از نزد عثمان بیرون رفت و ابن مسعود را دید و آبن 
مسعود از او پرسید: ایا عثمان ان چه را می دانست تغییر داد؟ عبد 
آن چه خود می دانی عمل کن. ابن مسعود گفت: اختلاف و مخالفت به 
میان می اید و آن پسندیده نیست, من شنیدم عثمان نماز را با مردم به 
چهار رکعت (تمام) گزارده من هم با اصحاب و یاران خویش به چهار رکعت 
نماز را به جای اوردم ! «عبد الرحمن گفت: من هم کار عثمان را 


شنیدم لیکن نماز را با اصحاب و یاران خود دو رکعت (قصر) خواندم و 
اکنون من نیز چنان خواهم کرد که تو کرده 


و می گوپی پس با وی بهمان چهار رکعت نماز خواهم خواند!» این آراء 
نسته کاته. ان .هم از خلفه.ه تقو راز فرین تایه آن هم با آن طرز 
استدلال. ای نظر تفت هو ون فک دسی بان فا شمه هر وه تال 


است. 


6- در صفحه 774 در پایان بحث از عمل به «رآی» این عبارت را یادداشت 


کرده ام : 


«در تا ریخ بغداد کالیف حافظ بو بکر احمد.بن علی, خطیب بغدادی (فتوفی 
به سال 463 ه. ق) در طی ترجمة اسحاق بن نجیح ملطی به اسناد از نافع 
فا ول للم صلیه اللم و 


من قال: فی فا پرآ فافلیه 6 کسی که در وین اسلام ین رازآ 
«رآی» خود بگوید وی را بکشید». 

7- در صفحه 492 (ذیل بیان عظمت مقام اسلام) یادداشتی چنین نوشته 
ام : 

قون کات سمل الواری و العضضن 4 که موات: آن: ایض را با سال 
پانصد و بیست (۵20)؛ که شاید عمر او در آن سال به پایان آمده؛ نولشته, 
اهر اهل اسدآباد همدان بوده و از نسخه منحصر به فرد آن کتاب: که 
در پاریس است, عکس برداری شده و به تصحیح محمد تقی بهار (ملک 
الشعراء) در تهران به چاپ رسیده چنین اورده شده است. 


«فصل: اندر حوادث بعد از هجرت- الشسنه الاولی: 


«اندر این سال اول از هجرت؛ پیغامبر علیه السلام سلمان فارسی را 
بخرید و من شرح آن بگویم تا تکراری نباید کرد. 


» چنین 


خوانخی ام در تالف خمومنین اس تخود سا ری که کو رده 


«سلمان به اصل از اصفهان بوده, از دیه جیان (جی) و نام او ماهبذ بن 
تزا و بن اذرجشنس «» بن مرد سالار بود و نسب او تا به منوچهر 
ملک عجم بکشد پس از 


(1) مصحح, این کلمه را معرب «آذر گشسب» دانسته. 


جهت کاری که بر دست وی برفت که به زبان پارسیان «مرگ ارژان» «1» 
خوانند یعنی موجب کشتن, بگریخت و نیارست در ملک عجم بودن, به شام 
افتاد به دیر راهبی و با ایشان از دین مجوس به ترسایی در امیخت و از 
این صومعه به دیگری می رفت در آن بیابان, تا حادثه ای افتادش و جهودی 
به بندگی بداشتش, نام او عثمان بن الاشهل, چون پیفامبر هجرت کرد او را 
بخرید از آن جهود و آزاد کرد و عهدی نوشت به خط علی بن ابی طالب 
علیه السّلام, و اين نسخت آنست., لفظ بلفظ. 


تنم الله ( هگا وا ما اف مود ین غیو الله ارصل الم اسامان 
الفارسیة من عثمان بن الاشهل الیهودی ثم القرظی بفرس ثلائمائه نخله و 
اربعین آوقیه «2» ذهبا دق بزی ۶ فخقد ین کید لاه [رسول ال تفن 
شاعان ااعا تن 


فاا وم تفه تمه لاف رون التما مه سا نس ال او این 
ل. 


یاه عانی تا اشس گر ای فا فده سر ی الاب مس ون برع 
0 ۲ 0۱۹ و یو 
الاولی هن شته [مهاخر]- 


مه بن عفد الله ومتول الله» وان تاونس را سار رادم ای یدام 
او ماه اذر بن فروخ بن بدخشان و تخمه ایشان بشیراز است و عهدی دارند 
از پیغامبر هم بخط امیر الموّمنین علی, بر ادیم سفید نوشته و خاتم پیغمبر 
و ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیه السّلام بر انجا نهاده و اگر چه این 
عهد به سال نهم بود از هجرت بدین جایگاه ثبت کرده شد تا از یک روی 


باشد. 


(1) مصحح نوشته است «ظ: «مرگ ارژان» بمعنی مرگ ارزانی است 


ره هرا مره وال رخا کات ففم ا عضی اما لیم 
قی ها انیم لاس ده نقور عاید الا رفاک اسا. ما ساره 
اخنراخ ااهد 


ظالب کته الله رخف لقطا بافظ؛ 


«بسم اللّه الْجمن الژحیم. هذا کتاب من محشد رسول اللّه, صلّی اللّه علیه 
و سلم «1» ساله سلمان وصیه باخیه, ماهاذر فروخ و اهل بیته و عقبه من 
داماد شم اسام سیم سس هام علی نم شام انس 


اه ال اي ی ام اه ال هی معا هر از ری وان 
آمر امن بهاو ان الحلق خی الله بو الامن کلمه اللتخلقهم و آمانهم و هو 
ینشرهم و الیه المصیر, و ان کل امر یزول, و کل شی ء یبید و یفنی, و کل 
0 ۳ 


که ی ام وه ا زا هی اعاس‌خن گام فا 
اکراه فی الذدین. 


«قهدا کنات لاه پیت شلمان»ر ان آهم دفه: الله و ذشتی غلی دمانمم و 
آموالهم فی الأأرض التی یقیمون فیها, سهلها و جبلها و مراعیها و عیونها 
[غیر ] مظلومین و لا مضیّق علیهم. 


«فمن قرء علیه کتابی هذا, من الموّمنین و المومنات؛ فعلیه ان یحفظهم و 
یکرمهم و یسژهم و لا یتعض [لهم ] بالاذی و المکروه. و قد رفعت عنهم جز 
تا و هواس مالس ای شا ان سالکلی. 


خر اسان کم فافطظه‌همر.ه آن اهنوا بکم فاعتمهس 


(1) شاید این دو سطر تا «احمد الیک..» جزء نامه نبوده ,و صاحبان نامه 
بادداشتن: را برای حف بر آن او اند. 0 للم آخر این دو 
الیه» و متمم و خاتم دو سطر بوده پا 1 که «بسم ال بوده که فاتح 
عهدنامه و اصل عهدنامه از آنجا باشد. 


(ه ابا خفن کم و شمان پیغمبر (ص) ۱ 
بموجب این عبارت از کسان سلمان. موضوع و مرفوع شده؟ بتحقیق و 
تفحص نیازمند است. 


و ان استجاروا بکم فأجیروهم, و ان آساءوا فاغفروا لهم, و ان آسی ء 
یک 
مائتی حلّه فی شهر رجب و مائه فی الأضحیّه, فقد استحقّ سلمان ذلک مئّا, 
و لأْنْ فضل سلمان علی کثیر من الموّمنین, و انزل فی الوحی علی «انْ 
ای اش سا 


الحه »زو هقی و آفتیرو کف وق او | ناضع رشول الله و المذفتین و 
سلمان مثّا اهل البیت. 


«فلا یخالفنْ احد هذه الوصیْه فی ما آمرت. من الحفظ و الب, لأهل بیت 
سلمان و ذراریهم. من اسلم منهم و من اقام علی دینه. 


«و من خالف هده الوصیّه فقد خالف اللّه و رسوله, و علیه اللعنه الی یوم 
آلدینر و من اکرفهم. فقد اکرمتی: و له ند الله 0 ۱9 فقد 
آذاتف :و انا خضفه نوم القیامه, جزاوه نار جهئم و برئت منه ذمّتی, و السلام 


«و کتب علین بن ابی طالب به امر رسول اللّه فی رجب سنه تسع من 
الهچره. و حضر ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه ار ال عین و 
ق یا یا ی و و ان ار 
المومنین» «و از ان پس سلمان در خلافت عمر خطاب. رضی الله عنه, 
امیر مدائن گشت و به جایگاه کسری بنشست چنانکه گفته شود به جایگاه, 
و این عهد در دست فرزندان ایشان هنوز به جا است. 


«و پس شنیدم از معتمدی معروف که از جمله ایشان یکی رابه اشخاص 
(احضار) در عهد سلطان محمد (یسر ملک شام), رحمه الله علیه, به 
اصفهان اوردند از شیراز به مبلغی مال و حوالتها که بر وی بود پس از 
سلطان خلوت خواست و این عهد که ذکر کرده شد هم چنان بر ادیم, 
شاطان راداو تانیحواند ه آن را پوسیت و حرشت :و این رد آزیسیان خبز 
داد و به خانه خویش باز فرستاد و 


آن را نسخت باز گرفت و اصل به جایگاه 


باز دادند. و ما اکنون بر احوال و حوادت از اول هجرت باز رویم تا سنه 
عشرین و خمسمائه در نسق, خلفا من بعد خلف» نویسنده این اوراق را در 
صحت نسبت این دو سند (سند خریداری سلمان و عهدنامة توصیه) از 
جهاتی تردید و تامل می بوده چنانکه در یکی از نوشته های خود بدانها 
اشاره کرده است یکی از ان جهات؛ تاریخی است که در این دو نامه بکار 
رفته (تاریخ هجری) چه بحسب مسموع و گفته معروف, تعیین تاریخ هجری 
را از زمان عمر. و به فرمان او. می دانست لیکن در تاریخ طبری (جزء 


دوم صفحه 110) جنین امده است: 


«و لمّا قدم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم, المدینه امر بالتاریخ.. فکانوا 


یوْزخون بالشهر و الشهرین من مقدمه (لی ان تفت السنه. و قیل: ان اول 
من امرالتار فن لاسام رالات 


بنا بر اين با وجود این سند قول به اين که وضع و تعیین تاریخ هجری از 
زمان پیغمبر (ص) بوده نه از زمان عمر تایید و تقویت می شود. 


شاید به جا باشد در بارة اين عهدنامه, که اگر ثابت شود مطالبی فقهی را 
شامل است. مطلب زیر نیز مورد تنوجچه مطالعه کنندگان این اوراق قرار 
گیرد: 


چند سال پیش که «مجمل التواريخ» را ندیده بودم و از اين موضوع جز 
مسموعی مجمل اطلاعی نداشتم به مناسبت شب عید غدیر در خانة یکی 
از علاقه مندان باحیای ان, جشنی اقامه شده بود به خواهش و اصرار وی 
من هم توفیق حضور در آن جشن نصیبم شد خداوند خانه حاضران را 


معرفی می کرد از جمله کسی را به نامی پارسی (شاید هرمز یا سهراب) 

بعنوان «زرتشتی» معژفی کرد. گفتم: ناچار از راه دوستی به صاحبخانه نه 

دلبستگی به جشن؛ در آن شرکت کرده و حاضر شده ای پاسخ داد: نه, بلکه 

صرفا از راه علاقه به علی علیه السّلام, و دلبستگی بدین جشن که به نام 

انار کفرد .یا تدم نع این جا امد ام با شگفتی پرسیدم چطور؟ گفت: 
من از نسل کسانی هستم که پیغمبر 


اش وه راز رای شا را وا بش اه 
ای اس ایآ اه اه 
(ع) و هم اکنون در نزد ما موجود و در شیراز است. 


آن شب و در آن مجلس این سخن را سرسری گرفتم و چون مجلس به 
ی 


تصادف را پس از سالیانی چند که این موضوع را در «مجمل الثواریخ» 
دیدم خواستم آن شخص را بهتر بشناسم تا بیشتر تحقیق کنم و شاید موفق 
گردم عین آن را هم مشاهده و زیارت نمایم لیکن, با اسف فراوان, این کار 
مقدر نبوده و میسور نشد چه صاحب خانه که آن شخص را می شناخت در 
گذشته و وفات یافته بود, نام و عنوان شخص زرتشتی را هم به یاد نسیرده 
بودم تا بطور مستقیم با خود او مذاکره کنم و مطلب را روشن سازم. 


اینک اين را در اینجا یاد کردم بدین امید که شاید کسانی علاقه مند این 
موضوع را پی گیری کنند و 


توفیق ایشان را رفیق گردد و اين موضوع را روشن سازند و عهدنامه را 
اگر قدمت و نسبت و صحّت آن احراز شود به چاپ برسانند تا همگان, و 

بخصوص اهل علم و علاقه مندان: آن را مورد مطالعه و استفاده قرار 
دهند. 


8- در صفحه 17 ذیل نقل قول شهید اول از «القواعد و الفوائد» در بارة 
این که تصرف پیغمبر (ص) بر یکی از سه وجه است یادداشت زیر را 
افزوده ام: 


«ابن قیم جوزی در جلد اول از کتاب وراد المعاد فی هدی خیر العباد» خود 
(صفحه 454- ذیل «غز وه حنین» و تسمی «غعزوه ۱ وطاس» و تسمی ایضا 
«غروه‌هوازن» الهم الذین.انوا لغنال, رسول الله:صلی اللهعلیه و ساج) 
این مضمون را آورده است: 


«. و در این غزوه پیغعمبر (ص) گفته است: «من قتل قتیلا, له علیه بینه, 
فله سلبه». 


آن گاه ابن قیم اختلاف فقیهان را در این مسأله تقل کردهءین از آنختین 
افاده کرده است: 


هنماخ تراغ ففیمان: این است کمنت صلی االه غلیهدو امن اما ».5 
«حاکم» و «مفتی» بوده در حالی که رسول می بوده است. 


«پس گاهي به منصب رسالت حکمی می گفته اين حکم قانونی عامٌ و 
دستوری کلی است تا روز رستاخیز چنانکه گفته است: «من احدثت فی 
آمرنا هذاء ما لیس منه فهو مردود» و هم گفته است: «من زرع فی أرض 
قوم بغیر اذنهم فلیس له من الرُرع شی ء و له نفقته» و مانند حکم آن 
حضرت به شاهد و سوگند و شفعه, در چیزی که تقسیم نشده و مشاع 


است. 


«و گاهی به منصب فتوی می گفته مانند این که به هند 


دختر عتبه زن ابو سفیان هنگامی که از خساست و سخت گیری شوهرش, 
ابو سفیان, به پیغمبر شکایت برده و گفته است به اندازة کافی به او خرج 
نمی دهد, گفته است: «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» پس این گفته 
است. نه عکم شبرا انم سفیان»را تخواسته مان او باشخ ادعا.هتد»ر 
نیرسیده و از هند هم بینه طلب نکرده است. 


«و گاهی به منصب امامت می گفته پس در آن وقت و در آن مکان و با آن 
اوضاع و احوال مصلحت امّت را در ان دیده که گفته است و در این مورد 
پیشوایان بعد از او را لازم است که آن گفته را به اقتضای مصلحت ات 
رقانا فعکانا دحا رات کنند عا رکه برعمی زر ا ارت گنود 


«از این رو است که پیشوایان بعد در بسیاری از مواضع که از پیغمبر آثری 
رسیده باختلاف گرائیده اند مانند گفتة پیغمبر (ص) «من قتل قتیلا «1» فله 
سلبه» که آیا به منصب امامت گفته تا حکم آن متعلق به پیشوایان و باختیار 
ایشان باشد يا به منصب رسالت و نبوّت تا قانون و شرعی کلی باشد و هم 


چنین در گفتة دیگر پیغمبر (ص) 


(1) جملة «له علیه بینه» در این نقل آورده نشده است. 


شفن احیی ارضا فتته فهی, له» که ابا خکفین انست؛ کلن: ۸ فانونن, اسنت 
عام, خواه اذن امام در آن باشد با نباشد, پا این که راجع و مربوط است به 
امامت پس احیاء کنندة زمین موات بی این که از امام اذن داشته باشد آن 
را مالک نمی شود..» 


و در صفحة 456 از همان جلد 


افو هشیر ضلن الله یه شام «فله سلنه4:دلیل: آفت ثر این کون 
سلب «خمس» نیست و خود پیغمبر (ص) باین مطلب آنجا که, سلمه بن 
اکوع که کسی را در جنگ کشته بود. گفته است «له سلبه اجمع» تصریح 
کرده است. 


«و در این مساله سه مذهب است: 
«یکی همین که «سلب» را خمسی نیست. 


«دوم این که «سلب» هم مانند «غنیمت» است و باید خمس آن داده شود. 


«سه دیگر اين که امام اگر آن را زیاد بداند «خمس» می گیرد و اگر کم 
ببیند خمس از ان بر نمی دارد و این عقیده و قول اسحاق است و عمر بن 
خطاب چنین کرده است, چه سعید در «سنن» خود از ابن سیرین روایتی 
کرده که براء بن مالک در بحرین با مرزبان مرازیه مبارزه کرد و او را با 
نیزه طعنه زد و کمر او را شکست و دست برنجنها و «سلب» او را گرفت. 
پس هنگامی که عمر نماز ظهر را خوانده و در خانه بود براء بر او در خانه 
اش درآمد عمر گفت: ما از این پیش سلب را خمس بر نمی داشتیم لیکن 
«سلب» براء را بها سنگین و گران است و من از او خمس بر می دارم. 
این نخستین «سلب» بود که در اسلام 1 شده و قیمت 
آزنبه ی هر آن زنسبده اسشک: 


ِ ۰ 1 


«همه آن ار ان سالب است » و سئثت پیعمبر (ص) بر این جاری بوده و هم 


و بر داشته و اظهار عقیده کرده اجتهاد او بوده که رای و 
عقیده اش بدان رسیده است. و ما راه عمر اجتهاد منه اداه الیه رایه» 


از این دو قسمت که در اینجا نقل شد چند مطلب فقهی دانسته می شود: 


۱۳ 


2 این که ما اختلافت:در برعی از مسشال صضعروی و مضدافن. انست ره 
کبروی و مفهومی. 


تابن که قلماء من «اختیا ده هر ا» رای گر برایر تا حاتر درا 

دانسته اند و این مطلب سیم را در زمان خلفاءء مصادیق متعددی نقل شده 

که از ان جمله است قضيء خالد ولید و قتل او مالک بن نویره را و نزدیکی 

وی با زن مالک در زمان خليفة اول که خليفه این اعمال را به تاویل و 

«اجتهاد» تصحیح و تصویب کرده, و از ان جمله است مسالءة «تراویج» و 

«متعه» و همین مسالة «خمس که «اجتهاد» خليفة دوم آنها 1 

دریافته و از آن جمله است مسألة «اتمام نماز» در «منی» که خلیفة سیم 
بت آن «رای» داشته و اجتهاد کرده است. 

9- در صفحه 5232 در ذیل هشتمین موردی که برای نمونة موارد مراجعه به 

علی ءع( و متابعت از عقیده و نظر او اورده شده (مساله غسل) چنین 

نوشته ام: 

«تبصره 

راخ اد علها‌در ایس عبارت کمز-عای (ع) تفل یه سا دون یه 


الژجم و الحد و لا توجبون.. الخ چنین پنداشته اند که علی (ع) از راه قیاس 
استدلال کرده پس قیاس در نزد علی ءع( اعتبار داشته 


حکم این مورد را از پیغمبر (ص) اموخته و می دانسته و به استناد ان نه به 
استناد قیاس این تعبیر را اورده است. 


امام احمد بن محمد بن حنبل در کتاب «المسند» (جز ء پنجم), به اسناد از 
رفاعه بن رافع, که از بیعت کنندگان عقبه و از اهل بدر بوده» این مضمون 
را حدیث کرده است: 


«رفاعه گفته است: 


«نزد عمر بودم به او گفته شد که زید بن ثابت در مسجد نشسته و مردم 
را فتوی می دهد و برآی خود در بارة کسی که جماع بکند و انزال نشود با 
مردم سخن می گوید. 


عمر گفت زید را تیاهن ند عون آومدند بوی گفت: 


«ای دشمن خویش ! تو بدان پایه رسیده ای که در مسجد پیعمبر به مردم 
فتوی تدهی وزرآ خوی زا : به اسان به کوتی ؟ 


زید گفت: من رای خود نگفته و بنظر خویش فتوی نداده ام بلکه آن چه را 
عموهایم از پیغمبر حدیبت کرده اند به مردم گفتم. 


عمر گفت: کدام عمویت؟ پاسخ داد: ابین بن کعب. 


گوید؟. 


آن گاه عمر مردم را جمع کرد و جز دو تن: علیْ بن آبی طالب و معاذ بن 
جبل که گفتند: «اذ جاوز الختان الختان وجب العسل» دیگران اتفاق کردند 
که «الماء لا یکون الا من الماء». 


ی یم عم تفا همان دا ی کی این ماه وان شش 
هلننتند . 


عمر نزد حفصه دختر خود, فرستاد او گفت: نمی دانم. پس به نزد عائشه 
کرستاد اه اما الایه الصان وعت الم 


پس جمله منقول 


از غلی:( | تفجبون..) در مقام تکو‌هش و اکین است نه در مفام. استدلال به 
قیاس. 


4 باز گویی فهرست مطالب 


تذکار فهرست مطالبی که پیش از ورود بمباحت جلد سیم مناسب می 
نمود بعنوان «استدراک» آورده شود یاد گردید اینک جلد سیم این اوراق 
آغاز مهف کردن: 


برای این که خوانندة این اوراق در آغاز مطالعة این جلد. اگر اصلا جلد اول 
را ندیده و یا دیده و به پاد ندارد, از سر گردانی مصون بماند و رشته 
مطالب جلد اول در نظر و فکرش, بمباحث این جلد مربوط و بهم پیوسته 
گردد و هم برای این که نویسنده این اوراق را تذکره و یادداشتی حاضر و 
زير نظر باشد و تکرار مراجعه را به جلدهای پیش ۱ 
مطلبی لازم ساقط نگردد و امری بی ثمر مکیر نشود به جا است که در 
اینجا فهرست مطالب جلد اول بطور خلاصه ثبت گردد. 


در جلد اول, نخست بعنوان «مقدمه» سبب اقدام باین تألیف و خصوصیاتی 
که در آن منظور گردیده و از آن پس تشریح ِ چهارگانة «قانون» و 
اغراض مترتبة بر آن و فعل و انفعال تکاملی آن با «اجتماع» و 
وجود قانون, و برتری 7 به اعتبار علل یاد شده, از حیث کمال آنها, و در 
اخر «تعریف» فن «ادوار فقه» و «موضوع» و «غرض» نت آورده شده 
است. 


پس از اتمام «مقذمه» بمباحت اصلی پرداخته و مباحث اصلی و اساسی 
بدو مبحت, در دو «دوره» تقسیم گردیده است: دور اوّل. «دور نشریع», 


دور دوّم, «دور تفریع» اصطلاح دور تشریع برای آن زمان وضع گردیده که 
فقه را پایة اساسی 


نهاده شده یعنی احکام فقهی از شارع, صدور یافته است. 


دور اول, تحت دو عنوان: نخست «از بعثت تا هچرت؟» و دوم «از هجرت ۳ 
رحلت» مورد بحث قرار گرفته است: 


سس سم 

در زیر عنوان اول, احکام صادرة در مکه, که از همة انها مهمتر نمازهای 
روزانه است. استقصاء شده و مناسبات انها بیان گردیده است و در زیر 
عنوان دوم احکام صادرة در مدینه و اسباب و مناسبات انها اورده شده 
است و احکامی از قبیل «دیه» و «قصاص» و «افزایش نماز در حضر» و 
«میرات» و «اذان نماز» و «تحویل قبله» و «روزة5 ماه رمضان» و «ز کات 
فطر» و «جهاد» و «غنائم» و «خمس» و «نماز اضحی» و «وصیت» و 
«حرمت خمر» و «وجوب حج» و غیر اینها باد گردیده و گاهی تعلیل و توجیه 
نسبت بخصوصیات برخی از انها بعمل امده است. 


دور دوم, که به مناسبت استنباط فروع از اصول مقررة دور اوّل عنوان 
«دور تفریع» برای آن اصطلاح گردیده, به چهار «عهد» اصلی انقسام یافته 
است: «عهد صحابه» تا سال چهلم هجری. «عهد تابعان» و اتباع تابعان و 
تابعان اتباع تا زمان «غیبت صفغری» (سال دویست و شصت 260 هجری 
قمری) «عهد ناب اربعه» و سفراء چهارگانه تا «غیبت کبری» (سال 
سیصد و بیست و نه 329 هجری قمری) و «عهد غیبت کبری» ۳ عصر 
حاضر (قرن چهاردهم هجری). 


در «عهد صحابه» ابحائی از این قبیل آورده شده: «تعیین مدذّت این عهد, از 
لحاظ ادوار فقه, حالت عمومی در این عهد- جمع قران و سئّت پیدا شدن 
«رای» و «مشاوره», که «قیاس» و «اجماع» را می توان تا حذی مولود از 


ان دو, و مرحلءة تکامل فنثی و صناعی انها دانست- فقیهان مشهور عهد 
صحابه- خصوصیات و ممیزات ت عهد صحابه, و از ان جمله ده خصوصیت 
آورده شده که آخر آنها پدید آمدن خوارج تفه آنان و.تر شمردن 
برخی از فقیهان و امامان به نام ایشان بوده است. 


اینها مباحثی است که در جلد اول طرح و در بارة آنها بجعت شده و می 
توان فهرست مجمل فوق را با تغییری دیگر بوضع زیر تحریر و تنظیم کرد: 


تاره ان فقف) یر دهر حمص ( دور حفرنع) بر هار عفد اصلی. اشتهال 
دارد بدین قرار: 


1- عهد صحابه (تا سال چهلم هجری قمری) 2- عهد تابعان و اتباع تابعان و 
تابعان اتباع ت و (سال 1 8 2 هجری 
۱ ی سس کوک ۲ عسد خاضو زان 
تألیف این اوراق- نیمه دوم قرن 14 هجری قمری) از چهار عهد یاد شده 
فوق, عهد دوم و عهد چهارم شایسته می نموده است که به اعصار و 
ادواری انقسام پابد باین گونه که عهد دوم بدو عصر (یا دوره) زیر منقسم 
شود : 


ات صا وف شا الم رال تم سل شش فا 
قمری- سال وفات حضرت صادق) 2- از زمان وفات حضرت صادق (ع) 
چهارم به چهار عهد زیر: 


1- از آغاز غیبت صغری تا زمان شیخ الطائفه, شیخ طوسی (متوقی به 
سال چهار صد و شصت 


0 قمری) 2- از زمان شیخ طوسی تا زمان علامة حلی (متوقی به سال 
هفتصد و بیست و هشت هجری قمری) 3- از زمان علامة حلی تا عصر اقا 
باقر بهبهانی (متوقی به سال یک هزار و دویست و هشت 1208 قمری) 4- 
از زمان آقا باقر بهبهانی تا زمان نسوید این اوراق (یی هزار و سیصد و 
شصت و شش 130 هجری قمری) اینست آن جه در جلد اول برای 
استیفاء بحجت از «تاریخ ادوار فقه» مورد توچه بوده و نقشدهة استیفاء مباحعث 


این فن ابداعی بر آن اساس,: تصور و طرح گردیده است. 


در جلد دوم که به حقیقت مکمّل جلد اول و مستدرک آنست, مطالبی 
نسبت به متن اعصار و عهود اورده نشده بلکه ایاتی از قران مجید, که به 


احکام و مدارک فقهی آنها ارتباط دارد, به شیوه و روش کتبی, که باین نظر 
و برای این کار تالیف پافته, اورده و استیفاء شد ۳ دوره تشریع و مرحله 


صد ور احکام, دست کم از لحاظ مدارک ق آنی آنها که اساس و اصل 
دیانت و فقاهت است روشن و استقصاء شده باشد. 


اک حصل هم راو تا هم هار آن امسر ات این 
خلد داخل شوید: 


5- مدخل جلد سیم 


اشاان 


مدخل جلد سیم (اين جلد) مربوط است بدومین عهد از عهود اصلی چهار 
گانة کتاب (عهد تابعان) و چون در اين عهد اختلاف مذاهب فقهی پایه 
گذاری علمی شده و مذاهبی متعدد در مقام استنباط احکام پدید امده 
است باید به اعتبار حدوث این مذاهب در این عهد, 


نه «طولی» زیرا این اقسام حادثه همه در یک عهد بوده است نه در عصور 
متوالی و متعاقب. 


در این عهد (عهد دوم) فحص و بحث از احکام را دامنه پیدا شده و رو به 
پهناوری و توسعه رفته و کسانی از اهل خبره و اطلاع و با استعداد در مقام 
اشتاط ایام تب اه و ری ه نان اطاام بو دار ورن 
استعداد و حدٌ قریحه و نیروی سليقة خویش, کم يا بیش, مطالب فقهی را 
از مدارک آن استخراج کرده اند و ناگزیر به واسطةّ اختلافی, که از لحاظ 
اطلاع بر مدارک و مبانی و از لحاظ طرز استفاده از آنها و از لحاظ حدٌ فهم 
و استعداد استنباط, میان ایشان می بوده در عقائد و آر|ء فقهی آنان 
اختلاف به همرسیده و در حقیقت., اختلاف مذاهب فقهی در این عهد پایه 
گذاری شده و ريیشه و بنیاد یافته است. 


مذاهبی که در اين عهد پدید آمده برخی از آنها دير نیاییده بلکه به زودی از 
میان رفته و بهر حال تا زمان ما به جای نمانده است چه يا از اصل, پیرو 
پیدا نکرده و یا اگر کم يا بیش, پیرو داشته تا عصر ما باقی نمانده و 
دستخوش انقراض و انقطاع گردیده است برخی دیگر از آنها که از همه 
مهمتر مذاهب پنجگانة (با مذهب تشیعم نصعتی غام ار 


عالم و اقلیمی از اقالیم جهان پیروان فراوان. موجود است که 


این پیروان به فقه امام خود معتقد و اتان تا حدی مدافع هستند . 


برای این که خصوصیات عهد دوم تا حذ میسور, منظور باشد و جهات فقهی 
نسبت به آن دوره و عهد, روشنتر و استیفاء و استقصاء مطالب تب 
کاملتر و کافیتر شود تقسیمی دیگر تیان فب. ایه که میا ار هه 
بحدوث مذاهب آن عهد است., در از اهل سنت در نتیجه طرز تفقه و 
اجتهاد ازاد اشخاصی به نام که مشهور ترین آنان؛ نخست «فقهاء سبعه» و 
از ان پس «ائمه اربعه» بوده اند. مذهب 9 اصفهانی و ابو جعفر طبری 
لیلی و ربیعه و سفیان ثوری و حسن ری فراع سس آنان. 
که از انس نی خر این اورای قاری ار انان خواهد فد بر دارای رای و 
صاحب مذهب و نظر بشمار آمده اند. 


پیدا شدن روشهای مختلف در تفقه و اجتهاد و پدید آمدن گفته های متعدد و 
متفاوت؛ چنانکه گفته شد, زاییدة تربیتهائتی مختلف و استعدادهایی متفاوت 
بوده که به اعتبار محیط زندگانی و ارتباط به افکار و عادات متنوع و 
استیناس با مکاتب و استادان مختلف. برای مردان این میدان به همر سیده 


است. 


تقسیمی که برای این عهد, بلحاظ آن غرض و قصد باید منظور گردد 
اینست که گفته شود 


چون در عهد دوم از جندهة اصول اعتقادی با اعتقاد به چگونگی تشکیلات 
اجتماعی و سیاسی اسلامی دو مذهب به میان امده: مذهب تشیع (بمعنی 
خاص) و مذهب تسئن, از جنبة فروع عملی هم. بر اساس اختلاف در 
اصول, دو مذهب اصلی و اوّلی پدید گردیده که 


بدین معلی که این دو مذهب برای تقسیم پا انقسام ادوار ففه در این عکهد, 
مبدا] 


و اصل قرار گیرد چه از این عهد پیروان خاندان نبت و حر اف دارندگان 
عترت» که به نام «شیعه » خوانده شده و بدین عنوان اشتهار پافته اند؛ از 
لحاا ال شاک اسشاظ احکاه و سران تحاط طرر اسساط رای خاضی 
پیموده اند و نسبت به اهل بیت ت طهارت و رسالت که عصمت آنان را اعتقاد 
می داشته اند, تابع محض و پیرو مطلق می بوده و به حقیقت دوره اهل 
بیت عصمت را دنبالة عصر سعادت و از لحاظ دسترسی به مقاصد دین. 
ذیلی از دامنه زمان ختمی مرتبت می دانسته و به اعتقاد جازم خواسته و 
گفتة پیغمبر اکرم را در بارة تمشک به اهل بیت و عترت چه به عبارت 
«حدیث ثقلین» که بسیاری از اعاظم علماء سئت, چه در «صحاح» و چه در 
«مسانید» و چه در «تفاسیر» و چه در غیر اين انواع. از کتب خود, به 
طرقی بسیار متعدد, در حدود شصت طریق, و از کسانی زیاد. قریب سی 
کس,: که ,همه از صحابه بوده اند نقل کرده و چه بتعبیر «سفینه نوج» و 
«باب حطه» و چه بغیر این عبارات ه گفته شده, بکار بسته و فرمان و 
اند. لیکن دیگران, که خلافت را معنی دیگر داده و برای «امام» و «خلیفه» 

به «عصمت» قائل نشده و از «امامت» معنی دینی و الهی دریافت نداشته 
ه اتحاس ها که وان سم رای اعار اماحت مانتضات: افاق کافه. 
پنداشته, بی گمان نسبت به شرائط 


نقل و ناقل و قبول «سّت» و هم نسبت به تابع شدن از آراء و افکار و 
اجتهاداتی که در آن دوره و عهد پدید امده مسامحه و مساهله هایی روا 
قی اه اند مفن ار. لا ظ ماد اقا سشص اساط و مان 
استنباط از راهی وسیعتر می رفته و به وجهی عامّتر و حتّی به صحت 
«رآی» و «مشاوره» بلکه بجواز, يا بلزوم. استناد به «قیاس» می گفته اند. 


«اجتهاد» و تفقه و استنباط در نظر «شیعه» از لحاظی خاضتر و دامنه اش 
کوتاهتر و تنگتر و در نظر اهل سنت از لحاظی عامتر و عرصه اش پهناورتر 
می بوده است چه شیعه را اعتقاد آنست که هر امری و هر حادثه ای را که 
در جهان پدید آید حکمی از طرف خدا ثابت و آن حکم بطور کلّي یا جزئی و 
شخصی در کتاب و سئت وارد و بیانات و تعبیرات «عترت» از آن کاشف و 

به آن مرشد است یس با این اعتقاد و این ادعاء, منظور شیعه از اجتهاد 
محصور است بر کشف احکام 


موجوده و استخراج دستورات صادره. در صورتی که اهل سنت چون از 
طر فرعم اعادس ساتاری کارت اهل مت وت رنه عفل 
نمی کنند و تنها به اخبار نبوی که از طرق معروفة خودشان نقل شده 
استاددمی. کنند.ه از طرفن دیگر عقیده ندارند که هر حادثه و امری را 
خحعفین:؛: در واقع, وارد و موجود است بلکه, بحسب ظاهر, چنان پندارند که 


ایخاد-خکمه تشیت ,یه ین ,موا ردو حوادت, به: دامان در ای ی «فیاسن ».۵ 
«استحسان» دست زده و به «مصالح مرسله» و «مناطات مستنبطه» گفته 
و به حقیقت برای چنین قضایا و مواردی به استنباط و اجتهاد خویش حکمی 
بوجود اورده اند نه این که حکمی واقعی و موجود را برای ان قبیل وقائع 
مکشوف داشته و استخراج کرده باشند. و به همین مناسبت است که 
اصطلاحی بعنوان «تخطته» و «تصویب» در «اصول فقه» به میان امده و 


فقیهان شیعه بعنوان «مخطئه» و فقهاء اهل تسئن بعنوان «مصوبه » 
خوانده شده اند. 


خلاصه این که به عقيدة اهل سئّت «اجتهاد» هم مانند «اجماع» (به عقيدة 
ایشان) «موضوعیت» دارد و در مقام استنباط احکام فرعی و فقهی, هر 
بیان ان دو مدرکی است مستقل و در برابر دو مدرک دیگر (کتاب و 
سنت) اصالت دارد, و به حقیفت, در «عرض» آنها است لیکن به عقیدة 
شیعه «اجتهاد» هم مثل «اجماع» برای کشف حکم موجود واقعی 
«طریقیت» دارد و به حقیقت در «طول» کتاب و سنت است نه این که 
دلیل و مرجعی اصیل و مستقل و در عرض باشد. پس به اعتقاد شیعه 
احکام فقهی را دو مدرک اصلی است: کتاب و سئت., بلکه, به نظری دقیق 
و و و هس ام و ری 

و اوّلی همان قران مجید است که به وسیلة عترت (اهل بیت عصمت و 


0 به استناد استفادة ایشان از پیغمبر و نقل و روایت ت از آن حضرت 
تفسیر و تبیین شده است. 


اکنون که منظور از «اجتهاد» به اعتقاد دو مذهب, مورد اشاره و دانسته 


شد 


ص: 71 


و به مناسبت از حدیث «ثقلین» و اشباه آن که از مستندات شیعه است 
برای پیروی و مشایعت از اهل بیت عصمت و طهارت در مقام استنباط 
احکام, بلکه در جمیع شئون حیات, یادی به میان آمد بسیار به جا است که, 
هر چند بر سبیل اجمال, بدان حدیت المام شود تا خوانندة این اوراق را بر 
راه نظر شیعه, در مرحله تفقه و مقام اجتهاد, تذکره و یاد پا تبصره و 
ارشادی باشد. 


این حدیث که در غدیر خم (يا در عرفه- پا هنگا م بازگشت پیغمبر (ص) از 
وا اه ها اه 
خوابیده و اصحاب در بالینش فراهم بوده- پا مکژر و در همه این موارد) 
صدور یافته و اگر چه, بحسب طرق نقل و آسناد, در برخی از کلمات و 
حّی در برخی از جملات آن اندک اختلافی به همرسیده لیکن در همة اینها 
کلم «اهل بیت» و «عترت» آمده و با «ثقل اکبر» قرین و بحفظ و 
مراعات و متابعت از آن دو, توصیه و تأکید شده است و در اين مفاد که 
«من در میان شما دو چیز نفیس به جا می گذارم: یکی قرآن و آن دیگر 
«عترت» و «اهل بیت» که اگر بدانها تمشک بجویید هر گز گمراه نمی 
گردید» 9 همه آنها اتفاق است. 


ابن عبد ربه فقیه مالکی اندلسی (احمد بن محمد بن عبد ربه- متوفی به 
سال 328 ه. ق) در جزء چهارم از جلد دوم از کتاب «العقد الفرید». در 
طی خطبه پیفمبر اکرم (ص) در حجه الوداع این جمله را 


اورده است: 


اه 0( 4 
فاشهد..» 


شیح سلیمان بلخی حنفی, در کتاب «ینابیع الموده» (که به سال 1291 
هجری قمری آن را به نام سلطان عبد العزیز ز خلیفة عثمانی نوشته و در 
قسطنطنبیه چاپ شده) این حدبت را از کتب معتبره و «صحاح» و 
«مسانید» مشهورةه اهل سئت. به طرقی متعدد 


, به عباراتی متفاوت, که همه آنها بر کلم «اهل بیت» اشتمال دارد 
9 از جمله در طیدن فضبة استشهادی که طلی علیه السلام در زمان 
خلافت خود در مسجد کوفه کرده گفته است: 


«ابو نعیم» «1» در کتاب «حلیه الاولیاء», و هم جز او, از ابو طفیل, و غیر 
اوء اورده اند که علی علیه السلام به خطبه ایستاد و پس از حمد و ثناء 


الهی این مضمون را گفت: 


«به خدا| سو گند می دهم کسانی را که در روز غدیر خم حاضر بوده و به 
گوش خود از پیغمبر شنیده و به یاد سپرده اند. نه کسانی که حاضر نبوده و 
از دیگران شنیده اند, برخیزند. 


«پیس هفده تن از صحابه که از ایشان بوده خزیمه بن ثابت و سهل بن سعد 
و عدیْ بن حاتم و عقبه بن عامر و ابو ایوب انصاری و ابو سعید خدری و ابو 
شریح خزاعی و ابو قذامه انصاری و ابو یعلی انصاری و ابو هیثم بن تیهان 
و مردانی دیگر از قریش, بیا خاستند. 


«علی فرمود: باز گویید آن چه شنیده اید. 


« گفتند: شهادت می دهیم که با پیعمبر (ص) از حجه الوداع بر می گشتیم. 
در 


قدیر.- کم فروی. آخفيق: افافه‌ ها باسانی در دادند. چون پیغمبر از نماز 
فراغ یافت بایستاد و خدای را حمد و سپاس بگزارد پس از ان گفت: 


«نزدیک می بینم که خدا| مرا فرا خواند و من او را اجابت کنم. همانا من 
مسئولم شما نیز مسئول هستید>؟ آن گاه گفت: 


#اما لاش ان‌اری فکم النین» کباب الا وتویدان ففت نم یا 
لن تضلوا فانظروا کیف تخلفونی فیهما, و ائهما 


3۱ ای نفیم ( مرا الاصقیا تیدا لخافطظ هه من یو الله ین اخمد از 
مشایخ محدئین و رواه و از اکابر نقات صاحب «حلیه الاولیاء» و جد 


مجلسیین است. وفاتش سنه 430- تل- و قبرش در اصفهان» (هدیه 
الاحباب). 


تن اف فا ی تنامض انس ول اللظش | کون 
باز گفت: 


هن اه ولا انا هولی نمی | ام تون انیم وله کش هن 
آنتس کی ؟ 


«قالوا: بلی. 

«قال ذلی ثلاتا. نم اخذ بیدک يا امير المومنین فرفعها و قال: 

تشن کیت مولام قهد ادغل مولامه اللمد وال من واه غاد هن فادام :0 

و همو از مسند احمد حنبل همین قضیة استشهاد را از طریقی با عدد هفده 
7 و از طریقی دیگر با عدد سیزده 13 و از غیر مسند احمد به طرقی 
دیگر نیز آورده که علی علیه السلام. در مسجد کوفه استشهاد کرده و آن 


عذه آن چه را خود دیده و شنیده بود بازگو کرده اند. 


باز همو بنقل از «مناقب» چنین افاده کرده است: 


طریق اخراج کرده و در خصوص این موضوع کتابی مستقل به نام «کتاب 


عباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده «1» در این باره کتابی به نام 
«الموالاه» تألیف و این حدیبت را از صد و یدج 105 طریق اخراج کرده 


است. 


(1) «احمد بن محمد ِ سعید همدانی کوفی مردی جلیل القدر و عظیم 
المنزله بوده الا این که زیدی مذهبش گفته اند. کتابهای بسیار قالنف کرده 
او فاد کات الاش در یی یتفن ان رت سا 
تخامز ارت اما اسانه بل کنو وله آنسا کات اشاء رال 
ال یراع الضارن له الا تاره اف سل سم یم لک سا 
الحدبت الذی رواه. بدان که از ابن عقده نقل شده که گفته: من صد هزار 
حدیث در حفظ دارم و مذاکره می کنم, و جواب می دهم سیصد هزار 
ار ات ای کف که احساه اه هار ی ان مفعی ‏ 
زمان ابن عقده احفظ از او دیده نشده و نقل است که: کتابهای او بار 
ششصد شتر می شده وفاتش سده 333 (شلج) و پسرش ابو نعیم محمد 
از اجلاء شیعة امامیه و استاد تلعکبری است » (هدبه الاحباب) 


«علامه, علی بن موسی آورده که امام الحرمین (ابو المعالی) عبد الملک 
بن عبد اللّه جوینی شافعی- موف نع سا حفاد ود و ای و شنت 
98 استاد حچّه الاسلام ابو حامد غژالی (محمّد بن محمد بن محمد 
طوسی اشعری شافعی- یل پانصد و پنج 505 هجری قمری), 


«در بغداد نزد صحافی کتابی دیدم مشتمل بر روایات «عدیر خم» و بر آن 
نوشته شده بود «المجلّد الثامنه و العشرون 


کر ضای ۱اه ارهز 


من کنت مولاه فعلیْ مولاه» و یتلوه المجلّد الّاسعه و العشرون» انتهی ابو 
الفرج عبد الرحمن معروف به ابن جوزی (متوقی به سال پانصد و نود و 
هفت 597) هم در کتاب «صفه الطفوه» جنین اورده است: 


«و عن زاذان قال: سمعت علیا بالژحبه و هو پنشد الناس: من شهد رسول 
الله (ص) فی یوم غدیر خم و هو یقول ما قال. فقام ثلائه عشر رجلا 
فشهد وا| انهم سمعوا رسول الله (ص) یقول: من کنت مولاه. رواه الامام 
احمد» در بسیاری از اين طرق و اسانید- متکاثره. قسمتی مشتمل بر 
«ثقلین» وارد و ضمن همان خطبه یاد گردیده است. 


0 
- 2- حدیث سفینه و حدیث حطه 


در اینجا لازم است یاد آوری شود که علاوه بر «حدیث ثقلین» که به جهاتی 
ای وه دا رس نار ایام ات 
تشهب ماد ها سا هراق گرا آراسته واه 
عصیان و خطاء معصوم و پیراسته باشند, یعنی در علم و عمل اکمل و 
اتصل تاه هت می که آعااتی در کز که ایا زا هم کر از 
نزر کان اهل سئت, معتبر دانسته و در کتب خود آورده اند, موجود است که 
هر یک از آنها به غققيدة شیعه بیروی از خاندان عصمت و اهل ب بیت طهارت 
و دودمان تقوی و فضیلت را الزام و ایجاب می کند. 


سم لل 
از ان جمله است «حدیث سفینه» و «حدیث حطه» که به اسانید و طرقی 
مختلف در کتب اعاظم اهل سئت اورده شده است. 


صاحب 


ینابیع الموده «حدیث سفینه» و «حدیث حطه» را از کتبی مانند «مشگاه- 
المصابیح» و «جمع الفوائد» و «اوسط» و «صغیر» و «فصول المهقه» و 
«فرائد السمطین». و غیر اينهاء از بزرگانی مانند امام احمد حنبل و طبرانی 


»[ 


ریات انح امه ن انیت اللخضی: مکی اد فا ظ 
معروفین عامه و صاحب مصنفات جمه است: از جمله کتاب «معجم» در 
الظیرانی: فستند الدها. و کی انه سل عن. بترم خدیته ففال : کت انام 
علی البواری ثلائین سنه» توفی باصفهان سنه 360 (شس) و الطبرانی 
متسعب . آلی الطریه لتاق مه ال رهم اما رین هت ده 
بشرت حشفن مها انم بای (هییه ات خحت قم 


و حموینی <«1» و مغازلی «2» و مالکی «3» و غير اینان به اسانید 2 
و 
ابو ذر گفت: شنیدم پیغمبر (ص) را که می گفت: 


«مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من ترکها هلک» و 
هم می گفت: 


سل اه ی کف بان هقی تن شترا سل ی فخاه عفر الم 


فاین تارک فکمه ها ان کته لن ضاوان کباب الله وعتنتی و ان فترها 
حتّی پردا علیث الحوض». 


هه از کتاب‌طفراند اتسمطظین »لیف حفویتی بهاستادش از هدس 


(1) «شیخ الاسلام ابراهیم بن الشيخ سعد الدین محمد بن ابی بکر الجوینی 
را کشت اسف اند اتمه نی فصضال السضی: و اتول و السضانن 


علیهم السلام» است که فارغ شده اد ان 


از خماعی از علفاء خست آز-والد علاهم و از موه و واعم رتضدر 
له (صیاحیا ی 


ی مش مس فی: ای ای الوا سیم اه اف 
صاخت کنات «خاتر الفریی.فی متافت رم رس مالسا غر اخبار 
صات. ال سار ان‌علماه امانل جیار کرد ات صلاخان ) 


«الفصول المهمه فی معرفه الائمه و فضلهم و معرفه اولادهم و نسلهم» 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 78 

جبیر از ابن عباس آورده که پیغمبر خدا گفت: 

هنا فلت ابا خصته الخلم اه آیت باها و لن‌شفی امه من قیل اما 
«سعد من اطاعک و شقی من عصاک.. 


«مثلک و مثل امه من ولدک مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف 
عنها غرق» خلاصه این که این روایات, و نظاثئر اینها, که کتب معتبره و 
مشهورة اهل سئت به آن ها مشحون است. شیعه را برای فهم قران و 
احکام دین. به متابعت از تفسیر و بیان اهل بیت. که «ادری بما فی البیت» 
هستند, و در بارة دانایی و شناسایی انان وارد شده که «انما یعرف القران 
من خوطب به», وادار ساخته است پس شیعه عترت و آل راء که دارای 
و طریق انان راء که پسران والا تبار از پدران بزرگوار تا برسد به پیغمبر 
(ص) جد بزر گوار خود نقل کرده اند عالی الشند و صحیح 


و معتبر دانسته و تمسک , به آن را به گفتة پیغمبر (ض) موجب هدایت و 
مایة زستگاری شناخته اند. 


دانشمندان مشهور اهل تسنن می باشد خودداری کنم. 


ابن حجر «1» در کتاب «الصّواعق المحرقه» (بنا به آن چه صاحب کتاب 
«حدیث التقلین» از کتاب «عبقات الانوار «<2»» نقل کرده) گفته است: 


و اعلفهوا ان لخدیت اس دای (ام کاب ری رها 


(1) «احمد بن محمد بن علی هیثمی مفتی حجاز. صاحب «الصواعق 


المحرقه» است که قاضی نور اللّه رد کرده است او را به «الصوارم 
المهرقه». وفاتش سنه 3 07- ظعح-» (هدبه الأحباب قمی) 


(2) تألیف مير حامد حسین مولوی هندی متوفی در حدود سال 1306 ه. 
ق. 

کثیره وردت عن نیّف و عشرین صحابیّا و في بعض تلک الطرق ائّه قال 
ذلک بعرفه و فی اخر اثه قال بغدیر خم و فی آخر.. و فی اخر.. 


و لا شافن: ۵ لاممانع انم کزن علهم قیعلی القواظن رها اهماها 
بشآن الکتاب العزیز و العتره الطاهره» باز گفته است: 


و فی روایه «کتاب اللّه و سنتی و هی المراد من الاحادیت المقتصره علی 
الکتاب لان السته مبینه له فاغنی ذکره عن ذکرها» و در مقام وجه تسمیه 
«کتاب» و «عترت» به نام «ثقلین» این مضمون را افاده کرده است: 


«پیفمبر صلی الله علیه و سلم. فرآن و عترت خود را,ء که بمعنی اهل و 
نسل و نزدیکانست به نام «ثقلین» خواند برای این که «ثقل» عبارت است 
ازامری: تفیتن "خطیر و هضون: هو آن ده‌بدین. فضفتد زرا هر کدام از آنها 
معدن 


علوم دیئّه و مخزن احکام شرعیّه اند و از اين رو پیغمبر صلّی الّه علبه و 
بر پیروی تعلم از ایشان تحریض فرمود و 


«الحمد للّه الذی جعل الحکمه فینا اهل البیت..» 


یردان که کفت وه ا ای خم فا یماقم تمه ایس فطل را باس 
مک 


«و باقی علما را با «عترت» فرق است زیرا خدا رجس و پلیدی را از اهل 
بیت برده و ایشان را طاهر قرار داده و به شرف کرامات باهره اراسته 


است. 

«و در این احادیت, اشاراتی است باین نکته که چنانکه حکم تمشک به 
قران عزیز, تا روز رستاخیز باقیست در اهل بیت نیز تا روز قیامت خواهد 
بود کسانی که تمسک بدیشان به جا و شایسته باشد. 


و از همه اهل بیت شایسته تر برای این که به او تمشک شود امام و 


انشان غلن ین انب طالب: کزم لاه محههعی باقد به وا سطه زیاوق عم 


«علیت غتره زسول الله صلی الله علیه و سلم» و نظرزش به کساتی بوده 
تحریض کرده است. 


و همانا ابو بکر که در این گفته تنها علی را یاد کرده و بس نام او را برده 
برای همان جهت است که گفتیم..» 


تاک قدنف مک خرن اس 


از «عترت» و اهل بیت عصمت تا حدی دانسته شد و اساس اختلاف در 


«اجتهاد» بنذاست. آمذ برمی گردیم به موضوع 


بجت پس می گویم: 


افص ان اه یفطاع را عم ام ند 
عترت يا به تعبیری دیگر اختلاف راجع به امامت و خلافت باعث گردیده که 


اجتهاد و «تففه». در عهد دوم, بدو طرز تحقق يافته و به نخستین قسمت 
بر دو گونه انقسام پذیرفته است: 


1- طرز تفقه شیعه مذهب. 
اما ون 


اهل سئت را اگر چه مذاهبی زیاد در فقه بوده, و باید هم چنین می بوده 
است <1», و شاید باحث از تحولات و ادوار فقه را شایسته چنان باشد که 
نسبت بشئون هر یک از مذاهب بطور تفصیل و گر نه, دست کم, بر سبیل 
اجمال بحثی طرح کند لیکن چنانکه گفتیم از میان همة آن مذاهب, که کلمه 
«فقهاء» در کتب فقهی قدماء شیعه بیشتر بر خصوص صاحبان آن مذاهب 
اطلاق می شده و شاید عنوانی اصطلاحی برای خصوص ایشان می بوده 
است, تنها چهار مذهب است که هنوز آنها را در جهان, بیش یا کم, پیروانی 
وجود دارد پس بر فرض و مذاهب چهارکانه يا عدم 
اطلاع کافل بر رن هن انار با ظال تداهش تراسا 


نت 


(1) چون مرجع واحدی (عترت) که از آن پیروی کنند و در فهم قرآن آن را 
معتبر شمرند نداشته اند و هر کس خود را ازاد می دانسته و به فهم خود 


حکم می کرده است. 


0( ۱ ۷ 
باقی شاندم تین کصان مجوزی ندارد بلکه بر متصدذی بحث از تحولات 


و ادوار فقه لازم است که آنها را مورد بحث و فحص قرار دهد نهایت از 
امر. نویسندة این اوراق به چند جهت, که در زیر یاد می کند. از بحت 
تفصیلی در بارة ان چهار مدهب معذور است: 


1- این که مقصود اصلی از تسوید این اوراق. تشریح تحولات فقه در 
خصوص مذهب شیعه است. 


2- این که تحولات اجتهادی فقه در این مذاهب بوجود مستنبطان و بانیان 
اما سیگ وس ارف ان مهار را خلت ی ور سس 
امده و بر همان حالت اجتهادی و اصول و فروع مستنبطء آن بانیان برقرار 
مانده و پیروان انان را اگر اجتهادی بوده در «مذهب» بوده است نه 
«مطلق». 


3- اين که مجالی کافی برای مطالعة همة آن مذاهب و وقتی وافی برای 
تحقیق و بررسی یکایک و تطبیق انها را با هم ندارد و شاید تهية کتب 
مربوطه و لازم نیز برایش میسور نباشد. 


بهر حال به جهاتی چند, که برخی از آنها یاد گردید, ترک بحث از این 
مذاهب بطور کلی, روا نیست استقراء و استقصاء همه شئون و جهات 
مربوط به یکا یک این مذاهب هم, بر فرض این که از منظور اصلی این 
تالیف به دور نباشد, برای این نویسنده میسور نیست. از اين رو, جمع میان 
دو نظر را (بعد از بحثی از اوضاع عمومی) پیش از بحث از وضع فقه در 
مذهب تشیع و پس از بحثی اجمالی از عده ای از فقیهان مشهور اسلام در 
عهد دوم, بطور اختصار مذاهب چهار کانه و امامان انها و اصحاب و 
۵ ایشان (و هم داود و طبری که مذهبی فقهی و شاگردان و 
پیروانی 


مهم می داشته اند) مورد بحت و توصیف و ترجمه و تعریف قرار داده می 
شود پس از آن تا حدی که حال و مجال و اطلاع نویسنده اقتضاء کند 
۳ دوم مورد بحث قرار می یابد و پس 
از 


اتمام مباحت این عهد بحت از تحولات و ادوار فقه در دیگر عهود و اعصار 
توانن افراق جمدهت سوعه اختضاص خماهد داشتت اجه فظع:نطظر از این که 
تنها در این مذهب باب اجتهاد و استنباط در فروع احکام مفتوح بوده است 
1 تحوّل ر آن تحطا| ی پافته ۹ پابد, زج ۲ ّ این تألیف هم 
روشن ساختن ادوار و تحولات فقه است در خصوص این مدهب. 


پس عهد دوم ادوار فقه, در این تالیف: مشتمل است بر بجت در پیرامن دو 
بخش زیر: 


1- وضع تفقه در مذاهب چهارگانة اهل سئت: 
2- وضع تفقه در مذهب شيعة امامیه. 


بخش نخست (فقاهت و اجتهاد در چهار مذهب) از کتب دانشمندان اهل 
ستت, که در این باره نوشته شده, اورده می شود چه: 


اوّلا ایشان به چگونگی مذاهب خود آگاهتر و به جهات و شئون آنها 
اشناترند. 


و ثانیا از هر گونه توهُم بی اساس و سوء ظرٌ نابجا دورتر است. 


بعاا وج جتا نک دانشیتم نی تیف و کم دز باری آنها خن این اوراق ون 
سم بای خطه کان اظلاعی احمالهه سکیا شیم اما کاو: 


است. 


اقا مین این نظر کتابی است مختصر و جامع به نام «نظره تاریخیّه فی 
حدوث المذاهب الأربعه» که دانشمند نامی و فاضل مطلع و متتبع گرامی 
استاد احمد تیمور پاشا «1» آن را به تازی فراهم آورده و به چاپ 


رسیده, به زبان پارسی برمی گردانم و در اين اوراق می آورم. 

بی گمان مطالب آن کتاب که مولفش از دانشمندان متتبع و از محققان به 
نام اهل سنت است استناد و اعتماد کافی و راهنمایی و ارشاد خوانندگان 
گرامی را متعهد 


و وافی است. پس از آن ترجمه حال صاحبان آن مذاهب (و تبرجمه داود و 
طبری) و شاگردان و اصحاب ایشان آورده می شود. 


بخش دوم (تفقه و اجتهاد در مذهب شیعه جعفری) چنانکه دانسته خواهد 
شد بدو عصر انقسام خواهد یافت ۵ هر یک. از آن دو عصر» جداگانه مورد 
فحص و بحث قرار خواهد گرفت: 


ادص ای از شامت علی مات الم الق ری اسان 
رحلت حضرت صادق (ع) (سال 148 ه. ق) 2- عصر دوم از وفات حضرت 
صادق (ع) تا اغاز غیبت صغری (سال 260 ه. ق) 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 86 
7 اوضاع عمومی در عهد دوم 


اشاره 


عهد دوم 


در دین اسلام «امامت», يا «خلافت», يا «سلطنت», يا «امارت». و بتعبیر 
اوسع «حکومت», پا بهر تعبیری وک تعبیر شود, از دیانت و فقاهت جدا| 
نیست و ارتقاء و اعتلاء شئون دینی و فقهی یا انخفاض و انحطاط آنها به 
آن بی ارتباط نمی باشد بلکه تا حدی معلول اوضاع و احوال دستگاه 
فرمانروایی و مولود علم و عمل و علاقه و, خلاصه, 1 یا بی ایمانی 


شخص زمام دار و فرمانر وا است چنانکه اوضاع و احوال عمومی نیز بویژه 
در دوره هایی که باصطلاح این عصر «حکومت مردم بر مردم» <1» تحقق 
نیافته 


(1) «حکومت مردم بر مردم» که در عصر ما مصطلح شده بمعنی معروف 
و بوضع متداول و معمول در این عصر, نتوانسته و نخواهد توانست, 
تاثیرات ناشایست و نادرست. يا دست کم. نایسند و نامطلوب مردم را 
نسبت به اوضاع و احوال جاریه از میان ببرد چه این که دستگاههای حاکمه, 
که ازمة امور را در دست به اوضاع و احوال جاریه از میان ببرد چه این که 
دستگاههای حاکمه, که ازمهة امور را در دست دارند و همةّ شئون اجتماع 
زیر نظر و تحت استیلاء و قدرت ایشان قرار دارد مجاری زندگانی را قبضه 
کرده و بر همه چیز و همه کس و همه کار احاطءه نظری و سلطه و استیلاء 
عملی یافته اند هوی و هوس و مرض خود پسندی و غرض خودخواهی را 
نیز. بیش يا کم. واجد هستند. می توانند اوضاع محیط را به دلخواه خود 
افصاع و اخوالت حوی‌با ان 


و ضار, صالح با فاسد, زیبا پا زرشت بوجود آورند و هر امری را که دل خواه 
و مطلوب خودشان باشد بعنوان این که «مطلوب مردم» و مولود ارادة 
اشاه مم سور نان قانیی مه هیام خواست مین اناد که 
اطاعت را از مردم بخواهند و مخالف را بعنوان «مخالف با اراده و خواست 
مردم» سرکوب کنند و نابود سازند و هم اکر قانون و معروفی را نخواهند 
بهمان نام و بهمان عوآن ‏ خفت دحا یرس از میان بردارند و نامش را 
خواست ملت و «حکومت مردم بر مردم »> بگذارند. 


بعلاوه «حکومت مردم بر مردم» بمعنی متداول و مفهوم معروف و به طرز 
کامل ۳۹ اگر به فرض محال عملی شدن آن امکان پابد شاید از نظر 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 9 بالجمله, از لحاظ مصالح عمومی؛, 
فضلکتی:در, آن تناشه و نطظر جتان می رسد که (قطع نظر ان اعتفادات 
دینی) بهترین طرز عملی ان همانست که اسلام ان را خواسته و تا حدی, 
کم يا بیش, در زمان خلفاء راشدین. و بخصوص در زمان بسیار کوتاه 
خلافت علی (ع) عون کفته است: حضان که اشاام ار یو ی آخراد 
بشر را: سیاه باشند يا سفید. غنی باشند يا فقیر.. از جنبة حقوق در عرض 
هم قرار داده و قرشی و حبشی را در قانون یکسان دیده و شرقی و غربی 
و جنوبی و شمالی را به اعتبار وظائثف و تکالیف همانند شناخته و هیچ کس 
کر ار دوکر رآ شوک فا فسات هو و 
داشتن فضائل اخلاقی و پوشیده نیست که اتصاف افراد 


مجتمع باین اوصاف و کمالات تا چه پایه در همه شئون زندگانی فردی و 
اجتماعی موثر و سودمند ات واه و مساوات و مواسات ر در میان 
اتان توخو دق آفزد .۵ اختماقی شایسته می سازد و از سویی دیگر قانونی 
که به واسطء احتواء بر احکام جزئی و قواعد کلی و اشتمال بر تعیین کلیة 
تکالیف. .+ وظاتی لیر افراز تست مه کلب افمال نیع آن سم بت 
بعموم احوال و عناوین انها چه عناوین اولیه و چه ثانویه, بر عموم امکنه و 
جمیع ازمنه و در همه اعصار و امصار مختلف و متفاوت قابل انطباق و 
صالح برای اجراء است 9( ثابت و غير قابل 
تغییر و تبدیل خواسته تا اين که هر کس و ناکس و در هر وقت و بی وقت 
نتواند به هوی و هوس و از روی غرض و مرض به دلخواه خود در آن تصرف 
کنند و به نفع خویش آن را تغیبر دهند. 


جالب این که برای تحقیق معنی و حقیقت «حکومت مردم بر مردم» بوضع 
صحیح و طرز معقول, دو امر را ضامن حفظ این قانون الهی و پشتیبان 
اجراء کامل آن قرار داده است: 


1- ایمان به خدا و قانون و شریعت او و اعتقاد بروز جزا. 
امر دوم که حقیقت و روح «حکومت مردم بر مردم» به وسیله آن تحفق 
می یابد برای اینست که اگر روزی پیش آید که زمامداری را ایمان و 


اعتقاد سست پا نابود بااشد و بخواهد کاری را , بر خلاف قانون ثابت اد 
انجام دهد و اجتماع را به هوی 


و هوس و مرض و غرض خویش از سلوک صراط مستقیم به کمال و 
سعادت., باز دارد يا به راهی کج برگرداند هر فردی از افراد جامعه بتواند از 
روی ایمان و اعتقا مستقیم و بی واسطه, و با رعایت موازین مقرره و 
شرائط مقدره, از کار خلاف جلوگیری کند و تعدی و تجاوز به حریم قانون 
را مانع گردد و از اين راه به محافظت قانون و شریعت پردازد و اجراء 
صحیح ان را به راه اندازد و مصداق حقیقی حکومت مردم را بر مردم 
محقق و حکومت فاسد و ناصالح را محکوم و مقید سازد. 


تشز ی ان حومه خا نوت ا نت نامه که فییه و یدیل اند دود آن رام 
یابد و اختیار و انتخاب آن دین و قانون به میل و ارادة خود افراد است و 
حافظ ان نیز خود مردم و مجری ان هم برقرار است تا ان را اقامه و 
اجراء کند نه این که بتواند به میل خود ان را تبدیل و تغییر دهد. 


عباس محمود عقاد مصری در کتاب «الفلسفه القرآنیه» (صفحه 36) 
روایتی از پیغمبر (ص) بدین عبارت نقل کرده است: 


«اسمعوا و اطیعوا, و ان استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسه زبیبه 
ریا خا ابا فکمه کاب لاه لیا رات ها رای 
روشن است به آن چه گفتیم اشاره و اشعار دارد. و الله العالم. 

است تهیه کتابی مفصل و مستقل در خور است. در این پاورقی باید بر 
همین اشاره و اختصار اقتصار رود. 


و مردم از چنگ 


فرمانروایی خودسر و خود خواه و خود پسند خلاص نگشته اند, زاییده و 
نتاج همان اوضاع و احوال است. 


از اين رو اگر کسی بخواهد بر چگونگی وضع تفقه و اجتهاد در عهدی 
اطااعی کامل هه هراد تاک سر بان سر هام و احوال دستگاه تاک 
بر طرز فکر و عمل و علاقه و ایمان کسی که در رس دستگاه قرار یافته 
و زمام حکومت بر شئون دین و دنیای مردم را بدست گرفته و نفوذ و 
قدرت در اجتماع به همرسانده اطلاع و آگاهی پیدا کند. 


ادوار فقه و ناظر در تحولاتی که آن را پیش آمده بهتر و روشنتر بر منظور 
خود وقوف می يابد و به مطلوب خویش نائل می گردد و به علل بسط و 
قبض تفقه و عوامل پیشرفت يا وقفه و رکود, یا ار مها یا انحراف 
و قصور, آن بیشتر آشنا و واقف می گردد. 


«عهد دوم» از لحاظ چگونگی توضیح و تشریح و بحث و تحقیق, به موازات 
بیان وضع حکومت و سلطنت يا خلافت که سازندة محیط و موّثر در افراد و 
افکار است پیش برود یس نخست اوضاء دستگاه حکومت و چگونگی حال 
حعمروایان ماه ان در احوال عمومی یاد گردد و از آن پنس بهمان گونه 
از تفصیل, وضع فقه و فقیهان و طرز تفقه و اجتهاد ایشان آورده شود لیکن 
علاوه بر این که این تفصیل 


را مجالی پهناور باید. شاید طالب اطلاع بر خصوص «ادوار فقه» را موجب 
ملال کودد و این تفضیل: غرض اضلی مق را تطویل بلا طائل.بة کمان: آید 
از اين رو باز هم رعایت دو جهت را بر وجه اختصار بوضع حکومت و زمام 
داران آن در این عهد. با نقل مسائلی از فقه که شاهد نظر فوق باشد 
اشعار و المام می گردد. 


باید یادآور شد که عهد دوم فقهی این اوراق (در هر دو بخش خود: - تفقه 
در مذاهب اهل تسنن و تفقه در مذهب شیعه امامیه) مواجه و هم زمانست 
با دو سلسله از امراء و سلاطین اسلامی (یا- بتعبیر معروف- خلفاء) 1- با 
همة فرمانروایان بنی امیّه يا آل حرب (امویان 49- 132) 2- با 
فرمانروایان ثلت اول از دور بنی عباس يا ال عباس (عباسیان 132- 
0) پس عهد دوم از لحاظ بخش نخست (تفقه در مذاهب اهل تسئن) 
نیز بدو دوره تقسیم می گردد: 


[- دوره نخست (عصر اموی) 2 دوره دوم (عصر عباسی) 


دوره نخست این عهد از زمانی شروع می شود که حکومت بنی امیه به 
اغاز شده و در زمانی پایان می یابد که حکومت عباسیان اغاز شده و 


دورة دوم این 4۶ از زمان ی شروع می شود 3 زمان 


پس برای روشن شدن وضع دورة نخست از نخستین بخش از عهد دوم. 


از خاندان آممهت مار فا ار یعس تا نم عمش احص‌ش اه 
که بزمان پیغمبر (ص) و زمان خلفاء راشدین نزدیکتر بوده و بحسب قاعده 
بایستی به جهات دینی و شئون ان بیشتر توجه می داشت و احکام دین را 
زبادتر رعایت می کرد و در بسط و توسعه و حفظ و حراست مبانی و 
معانی اسلام کوشاتر می بود سخن به میان می آید و چگونگی اوضاع و 
احوال آن زمان روشن می گردد و از آن پس وضع فقه و فقاهت در آن 
عصر و هم تفقه فقیهان و احوال پرچمداران و باحثان از احکام و مسائل 
مورد فحص و بحث قرار می گیرد و تا حد میسور و مقدور کوشش در 
درستی گفتار بکار می رود و بالله الاستعانه و علیه الثتکلان و منه التوفیق و 
له الامتنان. 


8- دورة اموی از لحاظ فقهی 


اشاره 


امس اسان یدای انمعز از مان تلم ری سال بات 
علی علیه السلام. که بحسب طرح این اوراق, اخرین سال عهد صحابه 
قرار داده شده, زمام کار حکومت را بدست آورده اند و تا سال یک صد و 
و دا ی 6 ال اس بو مب 
در آن سال با وی به خلافت بیعت شده, جر تن (14 نفر) از ایشان 
زمامداری را عهده دار شده اند که معاویه بن ِ_ ۳ نخستین ایشان و 
مروان بن محمد بن مروان حکم اخرین انان است. 


در دوره این خاندان بر روی هم از جانب ایشان ِ دینی و احکام فقهی 
و ترویج فقیهان حقیقی عنایت و توجهی نبوده و بطور کلی دستگاه امارت و 
حکومت اموی از 


لحاظ توجه بدین و احکام آن با دورة خلفاء پیش و هم با دورة فرمانروایان 
بعد (عباسیان) بسیار فرق داشته. ۰ و در چهل پنجاه سال آغاز ز این دوره» که 
از معاویه شروع و به مرگ عبد الملک مروان, ی و شش (86) 
بایان بافته اخهاعه اصال شاه اقارت و حکوامت تیت. ید صحانه 
بکلی تغییر پیدا کرده است. 


در آغار کامتن شلطتت وخشکیلن خولت: به تحصیل نفوذ و اعمال قدرت و 
تحکیم مبانی حکومت و هم به تغییر عادات و افکار و عقاید و آراء مردم 
نیازی زیادتر می بوده و معاویه که این جهات را بسیار آگاه و مواظطب و 
مراقب بوده در توجیه انها بسوی هدف خویش کوتاه نیامده بلکه بیش از 
ان چه ضروری می نموده در این راه پیش رفته و در اين باره کار کرده 
است. 


جون فرش ها تا مسا سا ان ها وا هه ماوت رم 


اسلام را از همه روی تحللی عظیم پیش آمده از همه مهمتر این که خلافت 
که به مفهومی عالی و شریف و مقدس در اذهان جای گرفته بوده و با 
معنی عبودیت الهی و عبادت و پرهیزکاری و صفا و وفا و درستی و یک 
رنگی و ورع و زهد و ایمان و صداقت و اخلاص و فداکاری و خدمتگزاری 
در راه تهذیب اخلاق و تحکیم اساس اجتماع و آزادگی و ازادمنشی و ازادی 
خواهی حقیقی و مساوات جویی دینی و کوشش در راه آرامش و آسایش 
خی دارآ همر امه توافت نید هغمومی کین با فقه و گر ای اغر اه دبجر 
بکار رفته و سیمایی از نو به 


خود گرفته و قیافه اش دگرگون گشته است پس حقیقت ولایت و امامت 

0 
هوی- پرستی و دنیا دوستی و مکاری و حیله بازی و نیرنگ سازی و 
فریبکاری و دو رویی و نفاق و سیاست و تظاهر و دیگر صفات ناستوده و 
رت از قبیل اینهار که هه ار توایع خود خواهی و خودیتی ودنبا طلبی :و 
ی ۱ 
پسندیده راقیه گردیده و حقیقت کلام معجز نظام پیغمبر اسلام "1 ال 
له ی سا 


جلال الدین سیوطی «1» در کتاب «تاریخ الخلفاء» از پیغمبر (ص) چنین 


حدیث کرده است: 


«الخلافه نلائون عاما نم یکون بعد ذلک, الملک» باز همو در همان کتاب 
حدیثی دیگر از پیغمبر صلی الله طنه هسام ندت عا رها ورز دم ا وت" 


کتب بسیار در علوم متنوع است. از جمله تالیفات اوست کتاب «الاتقان» و 
کتاب «الاشیاء و النظائر» و کتاب «الاقتراح فی علم اصول النحو» که آن را 
به اسلوب «اصول الفقه» تدوین کرده است. 


سیوطی به سال نهصد و ده (910) وفات یافته است. سیوط (بر وزن 
هبوط) و هم اسیوط (بر وزن اسبوع) شهری است در مصر. 


«ان اوّل دینکم بدء نبوه و رحمه ثم یکون خلافه و رحمه نم یکون ملکا و 
جبریه» در کتاب «البدء و التاریخ» (جلد دوم صفحه 23- ذیل «ذکر ممالیکه. 
ص, و عبیده» جنین امده است: 


«سفینه یقال: اسمه مهران و بقال: رباح و سفاه رسول 


الله صلّی اللّه علیه و سلّم سفینه لاتّهم کلوا فی سفر فکان کل هن اعیی و 
کل, القی علیه بعض متاعه و یقال: بل عبر بهم نهرا. را 
الخلافه بعدی تلائون, ثم الملک». 


و در همان کتاب (صفحه 338 از همان جلد) چنین آمده است: 


هت بو انم شفتو ین البع ضلی الم غلبم و شام اوه سید 


شیخ کمال الدین دمیری (متوقفی به سال هشتصد و هشت 808- ۰. ق) در 
ذیل خلافت حسن بن علی (ع) در کتاب «حیاه الحیوان» پس از اين که 
گفته است: «و کانت خلافته سثه اشهر و خمسه ایام و قیل: سثه اشهر الا 
ایاما» چنین گفته است: 


.. هی تکمله ما ذکر ل اللّه, ۸ ال علیه 1 1 مذه 
و زرلتبو و9 سلم س‌ 


ثم تکون ملکا عضوضا نم تکون جبر وتا و فسادا فی الأرض» و کان کما قال 
تسمل. الله صای الام علیه سل 1 امن مهد و تم 
قرطبی اندلسی مروانی مالکی (متوفی به سال سيیصد 


(1 شگفتا: دمیری زا دقتی که در مدت خلافت حسن بن علی (ع) 
داشته و ان را «تکمله» کلام پیغعمبر (ص) دانسته چه گونه, بلا فاصله, , دوره 
معاویه را با عبارت «خلافت امیر المومنین معاویه بن ابی سفیان..» عنوان 


کرده است !! دمیره (بر وزن جزیره) دیهی است بزرگ در مصر نزدیک به 
«دمیاط» که کمال الدین بدانجا منسوب است. دمیری بر سنن ابن ماجه و 


منهاج نووی شرح نوشته است. 


و بیست و هشت- 8 . ق)( در کتاب «العقد الفرید» حدیبت لبوی را باین 
عبارت روای یت کرده است : 


«الا ان من آمن 


بالله, حکم بکتابه و سنه نبیه. و اتکم الیوم علی خلافه نبوّه و مفرق محجه و 
سترون بعدی ملکا عضوضا و ملکا عنودا و آمّه شعاعا و دما مباحا» شاید به 
همین گونه احادیث نظر داشته و اشاره به آن کرده است صحابی مشهور 
سعد بن ابی وقاص آنجاء که پس از صلح حسن بن علی (ع) و استقرار امر 
حکومت و سلطنت بر معاویه, چون بر وی در امده او را بعنوان «ملک» 
شحاطت زا هه زرم اه اسفت 


ابن اثیر در «الکامل» (جزء سیم صفحه 205) چنین آورده است: 


«و لا استقرّ الأْمر لمعاویه دخل علیه سعد بن ابی وقاص فقال: الشْلام 
علیک یا «الملک» «1» فضحک معاویه و قال: ما کان علیک یا ابا اسحاق 
لو قلت یا امیر المومنین؟ فقال: أً تقولها جدلان ضاحکا؟ و اللّه ما احٌ ای 

ولیتها بما ولیتها به» معاویه خودش هم گاهی از حکومت خویش بملک تعبیر 


می کرده است. 


طبری در تاریخ خود (جزء چهارم- صفحه 249-) و ابن اثیر در «الکامل» 
(جز ء 3- ص‌ 263) چنین اورده اند. 


«اغلظ لمعاویه رجل فاکثر. 
فقیل له: آ تحلم عن هذا؟ 


«فقال: اثّی لا احول بین الناس و بین آلسنتهم ما لم یحولوا بیننا و بین 
ملکنا» 


(1) «اخرج ابن ابی شیبه فی «المصنف» عن سعید بن جمهان قال: قلت 
لسفینه آن بنی آمیه یزعمون ان الخلافه فیهم. قال: کذب بنو الزرقاء بل 
هم ملوک من اشد الملوک و اول الملوک معاویه» تاریخ الخلفاء- ص‌ 09-) 
باز هم طبری (جزء چهارم ص 247), به اسناد, آورده است: 


دا ماه نع کین الا ال ع ریق .رل اش اد 
تقظ الم عای ود 


اچار «1» مشرف علی الظر ی 


«فأذن لی فقعدت معه. فملات القطرات «2» و الأحائل «3» و الجواری و 
الخیول فقال: 

یا این مسفن رخم‌الله ابا نکر و ان موه تایه تخس او 
قاله انم خنتمه, فار ادته اجنیا قلم بردها ها عمان»فاصاب فن ایا د 


اصابت منه. 
«و اما نحن فتمزژغنا فیها. 
«نم که ندم فقال: و اللّه ائه لملک آتانا الله [ّاه». 


در چند مورد هم حکومت خویش را «سلطنت» خوانده و از خود بعنوان 
سلطان یاد کرده است. از ان جمله هنگامی که مغیره بن شعبه را امارت 
کوفه داده و بوی نسبت بکارهای انجا سفارشها می کرده این کلمه و 


عنوان را اورده و خوب پرورانده است. 

مغیره هم در کوفه زمانی که صعصعه بن صوحان را اندرز می داده و 
نصیحت می کرده همان عنوان و همان کلمه را بکار برده است (عین 
عبارات معاویه و مغیره بعد از این نقل خواهد شد). 


به شهید شدن علی (ع), که از کودکی هم چون فرزندی در دامان تربیت و 
تعلیم پیغمبر (ص) نشو و نما یافته و بر وجهی که پیفمبر (ص) اراده داشته 
بار آمده و تربیت پذیرفته و دانش فرا گرفته و نمونة کامل علم و تقوی و 
فضیلت گردیده و در خدا شناسی و خدا پرستی و حق جویی و حقیقت 
خواهی و, بالاجمال, دینداری حقیقی 


(1) بر وزن نجار, بام خانه. 
(2) قطار (بر وزن کنار) «یک رشته شتر. قطر و قطرات, جمع آن» 
(3) جمع رحیله یقال: «ناقه رحیله ای قویه علی السیر». 


و صمیمی مثل اعلی شده, دورة سی ساله «خلافت» پایان یافته و (بعد از 
خلافت چند ماهة 


حسن بن غلی که مکمّل سی سالء خلافت شده) نوبه «ملک عضو ض» و 
«ملک عنود» و از آن پس دورة «جبروت و فساد فی الارض» رسیده پس 
معاویه بر مسند حکومت اسلامی نشسته و زمینه را برای مسند نشینی 
اخلاف فاسد خویش آماده ساخته است. 


معاویه که پدرش. ابو سفیان, مردی خود پسند. دنیا پرست. جاه طلب. بی 
حقیقت و بی ایمان می بوده و مادرش. هند, نیز در اصاف باین گونه 
اوصاف از پدرش دست کم نمی داشته و, به همه معنی, زوج و قرین او 
بوده است, مردم را با زر و زور و فریب و غرور به زیر بار سلطنت جابرانه 
و فرمانروایی غاصبانة خویش در اورده و بعنوان «خليفة پیغمبر» و «امیر 
مومنان» به جای پیغمبر (ص) و خلفاء راشدین نشسته و زمام کارهای 
مسلمین را بدست گرفته و هر چه می خواسته و می توانسته بکار می 


بسته است. 


برای این که پيوند معاویه با دین و علاقة او به احکام اسلام اندازه گیری 
شود و از توجه به مقدمات. دریافت نتیجه بحصول پیوندد و لاحقه حاصله, 
از سابقه شناخته آید مناسب است به تربیت خانوادگی معاویه و خونکی: 
ایمان و اعتقاد پدر و مادر او توجه شود از این رو اندکی از سوابق احوال و 
اعمال و اقوال آنان, بنقل از کتبی مانند تاریخ طبری و «الکامل» تألیف ابن 
اثیر جزری که اعتبار آتها را سنی و شیعه اعتراف دارند و از مدارک و مأخذ 
مورد وثوق و اعتماد همه دانشمندان است در اینجا می اوریم 


[معاویه ] 


معاویه و نسب و حسب او 


اشاره 


ابو سفیان پدر معاویه 


محمد بن جرپر طبری (متوقی به سال سیصد و ده 310) در تاریخ خود (در 
قضیه فتح مکه- 20 رمضان از سال هشتم هجری-) این مضمون را اورده 


است : 


یه مر ایا رن سب وا ای هدر بان که 
و او را به حضور پیغمبر (ص) برد. عمر چند بار از پیغمبر (ص) خواستار شد 
و اجازت خواست تا ابو سفیان را. که دشمن سر سخت اسلام و اهل ان 
بوده و مسلمین را رنج و آزار داده و بقصد قلع و قمع مسلمین لشکر 
کشیها کرده و جنگ و خونریزی به راه انداخته, بقتل برساند و پیغمبر (ص) 
خاموش بوده و چیزی نمی گفته تا اين که عاقبت گفته است: او را تا بامداد 
فردا امان دادیم و فردا به هنگام بامداد ابو سفیان با عباس به خدمت 


پیغمبر تشزف یافته چون | او را دیده چنین گفته است: 
«ویحک !یا ابا سفیان. آٌ لم بان لک ان تعلم ان لا اله الا الله؟. 
«فقال: 


شابن آنت و اتی:ها اوضلک :و احلمک: و الله آقدرظنتت: آن لو کان مه الله 
قبرن فد آغ ی شیاه «صعا صای للع ره را 


«ویحک يا ابا سفیان أً لم يأن لک ان تعلم ای رسول اللّه؟ 
«فقال: 


«بأیی آنت و امّی ما آوصلک و احلمک و اکرمک. هلاه تا رم قافن 
اک اد اس ای 


اک تشه قماوی ا تخت فیلره اللی آن رن قنوی. 
چون این را از من بشنید فتشهّد..» 
خلاصة ترجمه این که: 


از عباس عم پیغمبر (ص) 


نقل شده که ۹ است : جون با ابو سفیان به حضور پیغعمبر (ص) رسیدیم 
و بر او وارد شدیم به ابو سفیان گفت: 


وای و آن هنگام نرسیده که بدانی جز خدای یکتا, خدایی نیست؟ 


ابو سفیان گفت: پدر و مادرم ترا به فدا باد ! چه اندازه صله رحم می کنی 
و بردباری و کرم داری. چرا. کمان می کنم اگر خدایی دیگر جز خدا می بود 
من چنین بی چاره و درمانده نمی شدم. 


باز پیغمبر (ص) گفت: آبا آن زمان نیامده که بدانی من پیفمبر خدا هستم؟ 
در پاسخ گفت: پدر و مادرم ترا به فدا باد! صلةّ رحم و بردباری و کرم تو 


نیست (به ان اعتقاد ندارم). 


عباس گفته است: پس من وی را گفتم: 


وای بر تو پیش از این که. به خدا سوگند. گردنت زده شود شهادت بر زبان 
ران. 


پس خواه نخواه و با اکراه شهادت بر زبان راند و از کشته شدن رهایی 


هنگام رحلت پیغمبر (ص) که تقریبا سه سال پس از قضیة بالا رخ داده ابو 
سفیان برای این که میان مسلمین اختلاف ایجاد کند و اسلام را ضعیف وء 
به گمان سست و فاسد خویش؛ , آن را نابود سازد وقتی از قضية «سقیفه», 
که در نبودن او در مدینه پیش 


آمذه بود آگاهی یافت به نزد علی (ع)] شتافت و به انديشة این که وسوسه 
اش در علی (ع) موثر افتد بوی چنین گفت: 


انا لش ها تال الا عفن اضف و تفاس 
«فو اللّه لأن شئت لاملائها علیهم خیلا و رجلا» علی: علیه 


السّلام. که ابو سفیان را خوب می شناخت و حدٌ ایمان و اعتقاد او را به 
خدا و دین سخت آگاه بود و نظر وی را از این گفته به درستی می دانست 
در پاسخش چنین ؟ فت 


هیا آبا تغیان ظالها غاویت الله :و رسوله 4 صکامی که عتفان ین عبان: 
عموزادة ابو سفیان به خلافت رسیده ابو سفیان که در آن زمان نابینا بوده 

نف انجمتن. که همه سشران بتی امیه در انجا فراهم آفده بوده اند خر آهده و 
پس از بررسی و تفص و اطمینان از اين که مجلس به بنی امیّه اختصاص 
دارد و غیر از ایشان کسی ذر آن میان نیست چنین. گفته. آنیست؛ 


«یا معشر بنی أمیّه ان الخلافه صارت في تیم و عدقْ حلّی طمعت فیها فقد 
صارت الیکم فتلقفوها تلقف الکره. فو الله ما من جثه و لا نار !. «1»» 


اموری که سست ایمانی بلکه بی اعتقادی ابو سفیان را می رساند بسیار 


است,: در 


(1) ابو الفرج اصفهانی (متوفی به سال 356 ه. ق) که خود از خاندان 
اموی است., اخبار بالا و چند خبر دیگر از اين قبیل را در کتاب «الاغانی» 
(جز ء ششم ص 05- 96( اورده و در آخر گفته است: «و لابی سفیان اخبار 
من هذا الجنس و نحوه کثیره یطول ذکرها و فی ما ذکرت منها مقنع». 
شگفت آور است که مصحح کتاب در این موضوع پاورقی زده و به گفتة 
عوام «کاسه از آش داغتر» شده و اخباری را که همه مورخان معتبر از 
اهل تسنن نوشته اند افتراء دانسته است ! 


این موضع به همین اندازه بسنده گردید و این شمه از پندار و کردار و 


گفتار پدر معاویه در اینجا برای شناساندن نشأه و چگونگی پرورش معاویه 


اکنون باید از مادرش, هند. نشان گرفت و او را شناخت تا وضع شناسایی 
معاویه در اغاز نشو و نما به کمال خود برسد. 


هند مادر معاوبه 


فا همان ماه تسه ارم ای یا ای مار لفط 
دشمنی با اسلام و مسلمین و اذیّت و ازار پیغمبر (ص) و محاربة با او و 
دناعت و قساوت و سنگ دلی و بی اتنف نسبت به سرور شهیدان و سالار 
دلیران حمزه, عمّ گرامی پیغمبر (ص), و هم چگونگی اسلام اوردن اجباری 
و اضطراری وی با وضع و حال شوهر بی اعتقادش ابو سفیان مناسب می 


بوده است. 


نسبت به عفاف و پاکدامنی هند در زمان جاهلیت سخنانی می بوده و مردم 
چیزهایی می گفته اند به طوری که یک بار, چنانکه در کتب معتبر اهل سنت 
به تفصیل اورده شده, طبق معمول زمان به کاهن رجوع کرده اند «1». در 
برخی از همان کتب امده است که معاویه سند و نتیجة خیانت هند بوده 
است. 


عر الدین بن ابي الحدید در جزء اول از شرح خود بر «نهج البلاغه» از کتاب 
«ربیع الابرار» تالیف جار الله علامة زمخشری «2» که از اکابر دانشمندان 
اهل سنت است مطلبی به مضمون زیر نقل کرده است: 


(1صبوظی,در خاریخ العتفاء رم 1992197 )فیل فرخمگ معاویه از کباب 
دا لت خراتظی چم اخراع ایان موه ده قصه فد ماو 
معاویه را که نخست زن فاکه بن مغیره بوده و در خانهة او مورد سوء ظن 
شده و از این 


رو به کاهن مراجعه کرده اند به تفصیل یاد کرده است. 


(2) «ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمی المعتزلی استاد فن 
بلاقت. ملقب به جار الله, به جهت این که چندی مجاورت مه را اختیار 
کرده. او را حضتقارت بسیاری است از اشهر آنها است «کشاف» که در حق 
آن گفته شده: 

ان التفاسیر فی الذنیا بلا عدد و لیس فیها لعمری مثل کشاف 

ان کنت تبغی الهدی فالزم قرائته فالجهل کالذاء و الکشاف کالشاف 
وفاتش به جرجانية خوارزم شب عرفه سنه 538 (ثلح)..» (هدیه الاحباب) 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 105 


«معاویه به چهار کس نسبت داده می شده است: مسافر بن ابی عمرو و 
عماره بن ولید بن مغیره و عباس بن عبد المطلب و صباح که اوازه خوان 
عماره بن ولید بوده است. 


«أبو سفیان مردی کوتاه اندام و زشت رو بوده و صباح, که مزدوری ابو 
خوانده و به همرسیده و از هم کام یافته اند. 


«گفته اند که: عتبه بن ابو سفیان نیز از همین صباح به همرسیده و گفته 
اند؛ هند نخواسته است او را در خانة خود بزاید پس از مکه رفته و در 
یرون کم ما توا ری ها فا مره ات 


«حسٌّان بن ثابت انصاری, شاعر پیغمبر اسلام. هنگامی که با مشرکان مکه 
فهاخاه دافتهم یی سال یش از فتم مکه در انیاتی کم باین موضعع نطو 
داشته, چنین گفته است: 


لمن الضبی به جانب البطحاء فی الثّرب ملقی غیر ذی مهد 


آکله الاکباد 


نسبت به دشمنی هند با اسلام و 


قساوت و سنگ دلی وی قضيه جنگ احد را همه نقل کرده اند. در اين جنگ 
هند برای کشتن حمزه. عم محبوب پیغمبر (ص). وحشی را تطمیع و تحریک 
کرده و چون حمزه در نتيجة فتک وحشی به شهادت رسیده هند بر بالین وی 
حاضر شده و بعد از مثله کردن جگر او را بیرون آورده و در دهان نهاده و 
خاپیده است از این رو به لقب «آکله الاکباد» خوانده شده و باین عنوان 


اشتهار یافته است. 

این لقب هند هميشه مورد تعییر و سرزنذش معاوبه می بوده, چه پیش از 
این که اد مات سای رورا اس ره ام ماه ات 
را بدست می داشته و بر مقام خلافت مستولی می بوده است. 

زیاد بن ابیه, در زمان علی (ع), فرمانروایی فارس را می داشت پس از 


این که علی (ع) به شهادت رسید معاویه نخست بیمنای بود که مباد زیاد 
خات ی نی فلی ۱ص ات کی ها امش سای وه و 


معاویه را به زحجمت افکند زین رو نامه ای نهدید امیز و توهین اور بوی 


جچون نامه معاویه به زیاد رسید مردم فارس را فراهم ساخت و بر منبر 
رو اد و پس از حمد و ثناء خدا چنین گفت: 


«ابن «آکله الأکباد» و «قاتله اسد اللّه» و مظهر الخلاف و مسر الثفاق و 


ار 
«1»>>» 


(1) فیرح نم البلاکه ان آلخذید (حله خهازم ضفخه: 48) 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 107 
ابن اثیر در «الکامل» (ذیل حوادت سال چهل و یکم) چنین آورده است: 
ره فد کان ماه کفت ال راد 


حین قتل علیت يتهدده. فقام خطیبا فقال: 


«العجب کل العجب من ابن «آکله الأکباد» و کهف الثفاق و رئیس الاحزاب 
یتهددنی..» 


هنگامی که به دستور معاوبه و فرمان او حجر بن عدی و پارانش گرفته و 
کشته شده اند و اين خبر به عاثشه رسیده چنانکه ابن حجر عسقلانی در 
کتاب «الاصابه» (جزء اول- صفحه 5ظد ( آورده چنین گفته است: 


«اما و اللّه لو علم معاویه ان عند آهل الکوفه منعه ما اجتراً علی ان یاأخذ 
حجرا و اصحابه من بینهم حثی بقتلهم بالشام و لکنْ ابن «آکله الأکباد» علم 
ائه قد ذهب الناس..» 


طلقاء 


کلمة «طلیق» در زبان تازی وصفی است بمعنی اسم مفعول جون 
«جریج» بمعنی «مجروج؟ و از آن «آزاد شده» اراده گردیده و کلمه 
«طلقاء» جمع آنست بعلی آزاد شدگان. در سال فتح ۳ گروهی از مردم 
که کن از آن جمله بوده است هند و فرزندش معاویه و دیگر فرزندان او 
از آزاد شدگان بوده اند بدین جهت کلم «طلقاء» عنوان ایشان گردیده و 
این عنوان بر آنان اطلاق می شده است. 


از این پیش از طبری نقل شد که ابو سفیان به واسطة جوار عباس. عم 
پیغمبر (ص) و اظهار ایمان و اجراء کلمة شهادت بر زبان از کشته شدن 
رهایی یافت و در عداد مسلمین شمرده شد. 


هنگام فتح مکه عباس از پیغمبر (ص) درخواست کرد که برای تألیف قلب 
ابو سفیان و ارضاء غریزة جاه طلبی او خانهة وی کی از موارد امان و 
مواضع امن قرار داده شود. در خواست او پذیرفته شد و گروهی از 
خویشان و بستگان ابو سفیان بدانجا پناه بردند و از کشته شدن و اسارت 
نجات 


یافتند هند و فرزندانش معاویه و دیگر فرزندان او از این گروه, و مانند 
دیگر امان یافتگان مکه در عداد «طلقاء» بشمار آمدند. 


چون مک فتح شد و پیغمبر (ص) مکی در آمدخاو.دی کفیه ابنسای و یه 
ها الفی کرازندان گام احکامی خن شارن رده تس سادات عاشی. اد 
نخوت و استکبار و عصبیت جاهلی را , به ایشان دستور داد و تصریح کرد که 
قرشی را بر حبشی برتری 


خر ححانی شت ها سیر هه ان بح ار و ی ماو تخود آشدم وه شمه ,۱ 


گنه اقلی که اه ارس دامتعا انست. 
پس از آن ات یم را تلاوت کرد: 


با أا ال سن الم ین دکرٍ و آلنی و جلاک شغوباً و قبایّل لتعارفوا, 
ًّ ره عیَدّ اللّه أَْاکم» از آن پس گفت: 


لا ققشر فرش وبا اه مکه ها تون انش فاعل یکی ؟ 

قالوا: خیرا. اخ کریم و ابن اخ کریم. 

پس از شنیدن این پاسخ از قربش و مردم مکه. فرمود: 

تاه فا شم الطاها »یرای بر ان ارم سین مه ات 


«فاعتقهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم. و قد کان اللّه آمکنه من 
دقانمم کون و اه افیا یاک سس اهل مت لها ۶ 


فقیه مالکی در جزء پنجم از «العقد الفرید» این مضمون را آورده است: 


«در سال «جماعت» «1» ابو اسود دئلی (فتوفن به سال شصت و نه 69) 
بر معاویه در آمده معاویه بوی که است: 


(1) سال چهل و یکم هجری سالی است که صلح اضطراری حسن بن علی 
(ع) با معاویه در ان سال واقع شده و مسلمین؛ بصورت ظاهر, بر 


بیعت و متأبعت معاویه اجتماع کرده اند. 


ابن عبد ربه یس از این که اجتماع امام را با معاویه در ناحیة «انبار» و 
تسلیم امر را , به معاویه آورده چنین گفته است: 


و ذلی فی شهر جمادی الاولی سنه احدی و اربعین و یلسمی عام 
الجماعه» کمال الدین دمیری در «<حیاه الحیوان» تحت عنوان «خلافه امیر 
المومنین حسن بن علی, رضی الله عنهما» چنین گفته است: 


اه له ی ی یش رش ای لفات فقو ار اسان 
فی جمادی الاولی و ۷2 الامر الی معاویه و صالح و دخل هو و ایاه, الکوفه 


شده باشد. 


اصحاب علی و استیلاء ایشان بر اب و فرمان علی بعدم ممانعت سپاه 
معاویه را از آب. پس از دو روز (روز اول ذو الحجه) چند تن را که شبث 
رت ار اون رباص« وا ها ترا فاعوی لیا 
الت الظاغه و الی الحماعه» 


«شنیده ام علی در صقن می خواسته است ترا حکم قرار دهد اگر حکمیّت 
با تو می شد چه می کردی؟ 


«ابو اسود پاسخ گفته است: 
«اگر من حکم می شدم هزار کس از مهاجران و فرزندان ایشان و هزار 


کس از انصار و پسران ایشان را فراهم. می‌ شاختم آن اههی کفنم: شما 
را به خدا| سو گند آپا مهاجران, خلافت را شایسته نر و سزاوارترند پا 


طلقاء؟..» 
سخن در بارة پدر و مادر معاویه به خلاصه زیر خاتمه می پابد؛ 


بنا به آن چه از مراجعه به کتب معتبر فریقین و مطالعه و 


دقت در مطاوی حالات ایشان نمایانست اینست که اسلام به حقیقت در 
آنان رسوخ نیافته و بهمان عقائد و افکار جاهلی می بوده و هر گاه آبی می 
دیده یا می دانی می یافته به شنا و جولان می پرداخته و به خواهش نهاد و 
مدش سرشت خویش باز می گشته اند. 


فقیة مالکت: آبن کید ربعم این حضمون را آوردم آرتنت: 

«هنگامی که معاویه از جانب عمر امارت شام را می داشت تفر یه فکه 
در آمد چون به نزد مادر خود, هند, رفت هند وی را گفت: 

«فرزندم ! در جهان کم اتفاق افتاده که زنی را مانند تو فرزندی بوجود آید. 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 111 

این مرد, عمر ترا عامل خویش خواسته و بر بلاد شام امیر و فرمانروا 


ساخقه: کوضا باتش نا به دلخو اه اه کار کنن: خواه خفدت. ان را خوافت و 
خوشت بیاید یا نخواهی و خوشت نیاید. 


«از نزد مادر به نزد پدر رفت. ابو سفیان بوی گفت: 


«فرزندم ! این گروه از مهاجران بر ما پیش افتادند و ما عقب افتادیم. آنان 
چون سبقت گزیدند رفعت و عژت یافتند و ما به واسطة اين که کوتاه 


آمدیم و عقب کشیدیم پیرو شدیم و ایشان پیشوا و حکمروا. بهر جهت 
کاری بزرگ از کارهای خود را به تو داده اند پس کاری بر خلاف رایر و 
خواست ایشان مکن زیرا تو به سوبی می روی که به آن نمی رسی و اگر 
بدان برسی نفسی به راحتی خواهی کشید. 

معاویه گفت: تعجب کردم که این دو, با اختلافی که عباراتشان را بود چه 
گونه بر یک مقصود و یک معنی وحدت نظر و توافق داشتند». 


معاویه و صفات شخصی او 


اشاره 


معاویه که در خاندانی چنان و با 


تربیتی چنین پیدایش و پرورش يافته و نشو و نما پذیرفته طبعا تربیت 
اسلامی در وی نفود نیافته و آداب و احکام آن چنانکه باید و شاید او را 
اند تساخنه بود به طوری که در زمان خلفاء حتی به هنگام خلافت خليفة 
دوم که همه عمال وی خواه ناخواه باید پیروی او را از راه سادگی و بی 
الاشتیه فاد یو مه اس هواس و اهر بو دق دوسی ی 
رفتند معاویه از جاه طلبی و دنیا پرستی و خودیسندی و بلند پروازی دست 


در زمان خليفة دوم با آن مراقبت و شدت عمل و سخت گیری که نسبت 

به امور دنا و شئون ریاست و اوضاع بلاد و احوال عمال می داشت و 
امپران و عاملان ناگزیر و ناچار باید او را پیروی می کردند و, گر چه به 
کلف هم ود از راه تنسٌک و بطریق تقشُف می رفتند. معاویه که امارت 
شام می داشت., بر خلاف دیگران و بر خلاف مرکز خلافت با دبدبه و کبکبه 
و جبروت و هیمنة سلطنت استبدادی زندگانی و رفتار می کرد و نخوت و 
استکبار و خیلاء اموی را بکار می برد. 


دربار و دستگاه معاویه در شام مانند دستگاه و دربار فرمانروایان روم و 
شاهنشاهان ایران می بود و ِ در طرز حکومت خود به جای پای 
قیاصره و اکاسره پا می نهاد و ۱ ز رفتار و کردار ایشان پیروی می کرد و 


سّت سنیه پیغمبر بزرگوار اسلام (ص) و سیرة حمیده خلفاء و شیوة ستودة 
صحابه را نادیده می انگاشت و بوضع رفتار خليفة با اقتدار زمان توجهی 


نمی داشت. 


دزی در ان اسان ول خرشیه سا ویم رن عشووه 


اورده است: 


آووان ققهرشهانی: 


ج 3, ص: 113 


من ری لاهن هنگامی که به شام در آمد و معاویه او را در موکبی 


عظیم به استقبال آمده بود چون او را بنه آن وضع دید گفت: «هذا] کسری 
العرب» آن گاه جچون معاویه بوی نزدیک شد او را گفت: آپا نو صاحب این 


معاویه پاسخ داد: آری ای امیر مومنان ! پس عمر گفت: اینها, با آن چه در 
باره ات بمن رسیده که صاحبان حاجت را به خود راه نمی دهی و جلو خانه 
ات نگه می داری؟ پاسخ داد: آری با آن چه از این رفتار من به تو رسیده 
است ..» 


ابن عبد ربه. فقیه مالکی در جزء پنجم از «العقد الفرید» (صفحه 126) این 
مضمون را اورده است: 


«عتبی از پدر خود آورده که عمر خطاب هنگام ورود به شام بر خری سوار 
بود و عبد الرحمن عوف هم همراه او و بر خری سوار بود. معاویه, که 
موکبی «1» عظیم. پیشواز عمر را از شام بیرون اوه اه وا که رش خر 
سوار بود ندیده و از وی در گذشت تا این که بوی گفته شد. پس برگشت و 
چون به عمر نزدیک شد فرود آمد. 


انا اه وا اه کر شحو کنای عر یاوه 
راه افتاد. 


عبد الرحمن؛ عمر را گفت: وت پس عمر به 
معاویه روی برگرداند و ؟ 


«ای معاویه تو بودی که هم اکنون این موکب جلیل را داشتی و بعلاوه مرا 
گفته اند که: نو ارباب حاجات را یه درگاه خویش به پا میداری. 


«معاویه گفت: یا امیر المومنین چنین است که ترا خبر داده اند. 


«عمر پرسید.: چر| چنین است؟ 


«معاویه پاسخ 


داد: چون در بلادی هستیم که جاسوسان دشمن در آنجا راه 


(1) «موکب» تقریبا همان است که در این زمان با کلمة فرنگی 
«اسکورت» از ان تعبیر می شود. 


۳ ما چنان باشد که هیبت سلطنت 

بهت حکومت در دشمنان اثر کند و ایشان را به هراس و رعب افکند. 
ی کر جر ِِ رفتار و اين گونه کردار بداری بر آن بمانم و اگر 
[ بازایستم. 


«عمر گفت: 


«لثن کان الذي قلت حفّا فائه رأی اریب و ان کان باطلا فائه خدعه ادیب. و 
قا ار هل ایک عنم 


طبری در جزء چهارم از تاریخ خود (صفحه 244) به اسناد از ابو محمد 
اموی آورده که گفته است: 


«ظرع: مر بق: الخطابه ای السام فرای: معاویق: فی: مو کت اما هراد 
الیه فی موکب فقال عمر: 


«يا معاویه تروح فی موکب و تغدو فی مثله و بلغنی انک تصبح فی منزلک 
و دوو الحاجات ببابک. قال: 


اس الم بان رها اسلا ۱۱ 


«فقال عمر. ان هذا لکید رجل لبیب او خدعه رجل ادیب. 
تفا اه اش ام الم 


«قال: ویجک ! ما ناظرتک فی امر اعیب علیک فیه ال ترکتنی ما ادری: 
آفزک: ام آتمیک ‏ شکفت. آین. کم خليفة دوم با شمه ضلایت: وضر افت که 


در شون دنز آز می تمودار مفی بودم که:خالد ولید راابا ان جفام عظیهین 
که از لحاظ فتوحات می داشته برای این که او به مقام خود غرور نیابد و 
مسلمین هم به 


او مغرور نشوند با آن رسوایی که عمامه به گردنش بیفکنند از کار بر کنار 
کرده, و اموالش را مصادره و مشاطره نموده و سعد وقاص فاتو ایران و 
اب ۳ 1 


دربان داشته معزول کردم و دستور داده در قصر و خانه اش را بسوزانند و 
اموالش را به مشاطره گرفته است لیکن نیرنگ معاویه را پذیرفته و به 
باس اه انم فده ات 


ابن قیم جوزی در جزء دوم از کتاب «زاد المعاد فی هدی خیر العباد» 
(صفحه 16) چنین اورده است. 


«و حژق (یعنی عمر) قصر سعد لما احتجب فیه من الژعیه». 


ابن اثیر هم در جزء دوم از کتاب «الکامل» (صفحه 369) چنین آورده 


ست . 


«وباخ عفر آن ستقدا قالره موس اضوات. الناش هن الاتتواق سکن 
علی الصویت» و ان الثاس یسهونه قصر سعد. فبعث محمد بن مسلمه الی 
الکوفه و آن یحرق باب القصر ئمّ یرجع. ففعل..» 


جلال الدین سیوطی در «تاریخ الخلفاء» (صفحه 141) چنین 0 است: 


سعد بن 0 وقاص, با عمر فی ی فاد نضیغا نصفا 3 
نصفا. 


فارفن السیه ای رانا اس اب ال یر خیش 
دوم آن دبدبه و کدی و طمطراق و جبروت و موکب را از معاویه بچشم 


را 1 


که با شئون دین و ایمان و سثت و مشی پیغمبر (ص) و سيره مقام خلافت 
و امارت اسلامی و با مقاصد عالبة شریعت؛ مناسب و سازگار نمی بود 
سرزنش و نکوهش کرد و مورد مواخذه قرار داد لیکن معاویه که در نیرنگ 
بازی و عبارت پردازی دست و دلی باز و زبانی گوبا و دراز می داشت او را 
با زبان بارت‌ اهر ماع شاخ ودین کوش خرامیت 


«شام را با دیگر کشورهای تازه گشوده, نباید همانند دانست چه مردم این 
کشور سالیانی دراز و قرونی متمادی باین گونه تظاهر و خودنمایی, که 


رومی را معمول بوده» مانوس شده و خو گرفته اند و باین طرز جلال و 
جبروت فروشی عادت يافته و از این راه مرعوب و مجذوب و در نتیجه 
مطیع و منقاد می بوده اند. 


ی ی رب سر 

در نظر آنان بی ابّهت و کم یت وس یی اک کم کر و 
بر حکومت چیره می گردند» تا چه حذ نیرنگ و فریبکاری و زرنگی معاویه 
ره اه بان ی تاه ای اورا فا سا یا اه 
لیکن چنانکه طبری در تاریخ و ابن اثیر در «الکامل» (جزء چهارم- صفحه 

2 و سیوطی در تاریخ الخلفاء و دیگران ژن کته مفنیر آوزده اند, ۳۷ 
گونه عبارات در بارة معاویه می گفته است: «تذکرون کسری و قیصر و 
دهاءهما و عندکم معاویه «1»» و «هذا کسری العرب» و بظاهر پوزش و 
بهانه او را 


پذیرفته و گفته است: «لثن کان الذی قلت حفا..» 


این مطلب هم در این مورد ناگفته نماند که تردید خلیفه در حق و باطل 
ره امه و آعدام آور سا ات که یه آسفاصد عاانق ده 
خوبی اطلاع داشته و روش و سئت پیغمبر (ص) را خوب می دانسته و خود 
پر و تا سید سار فان ات مات ارس 


بعلاوه اگر چنان رفتاری برای تظاهر به عظمت و شوکت اسلام, مناسب و 
به جا و حق, تصور و توهم گردد خليفه را که مقامش والاتر است. داشتن 
چنان دستگاه و بودن بر چنان رفتار مناسبتر بلکه لازمتر است پس لازم بود 
هنگامی که خلیفه برای فتح بیت المقدس می رفت جلال و شکوه سلطنتی 
از خود نشان می داد تا رومیان را مرعوب و مجذوب می ساخت نه این که 
خود و همراهش بس با یک شتر. سواره و پیاده شدن را نوبه قرار دهند و 
نه این که در همین سفر شام بر خر سوار شود و تنها مصاحب او که از 


۶ 
ب6 


(1) در این عبارت زیرکی و زرنگی معاویه مورد توجه بوده گر چه قیصر و 
کسری بیشتر به جبروت و استبداد و شوکت معروف بوده آند. 


بزرگ است بر خری دیگر و طوری ساده و بی پیرایه حرکت کند که حنّی 
معاویه متوجه او نشود و از او بگذرد و نفهمد بلکه باید خلیفه هم حاجب و 
دربان و قصر و دربار و دبدبه و کبکبه می داشت تا نه تنها عامّة مردم. 
چنانکه معاویه گفته, بلکه قیاصره و اکاسره نیز از ایهت و شوکت او و 
دربارش مرعوب 


شوند !! سبحان اللّه. 


و هم لا زم بود سعد وقاص و ذیکر اضرا و غفال: که در ایرآن فرماندار می 
بودند, به شیوه فرمانداران و سالاران و مرزبانان و دهقانان ایران به جاه و 
جلال و عظمت و شوکت توجه می داشتند نه این که قصر سعد و در ان 


سوزانده شود و در نتیجه حاجب داشتن از کار بر کنار و به دادن نیمی از 
اموال خود گرفتار گردد. 


و هم قابل توجه بلکه تعجب است که خلیفه با آن صلابت در امور دین و 
شدّت و سخت گیری که فرزند خود را با زدن حدٌ و اجراء حکم الهی نابود 
می سازد چه گونه فریبکاری ۰ 0 دو پهلو (ویحک ما 
یا قدح می ستاید ی ی 


«هیچ گاه در کاری که عیبی در آن بر تو یافتم با تو مناظره نکردم مگر این 
که مرا به حالی افکندی که ندانستم ترا به آن کار وادارم يا از ان باز 
دارم مر آخو همه کت اسر می کرد «نه ترا امر می کنم و نه 
نهی» !۱ 


این بقع 


اشاره 


کردار و رفتار معاویه در زمان خلیفه دوم» خلیفه مقتدر و مراقب و ز هد 
خواه و تواضع طلب. چنان بود که اشاره شد و بی گمان در زمان خلیفه 
سیم, بویژه در نیمه دوم خلافت اوء که وضع دستگاه خلافت دستخوش هوی 
و هوس بنی امیه و دگرگونه بود, معاویه در رفتار و کردار خود آزادتر شده 
و در راه نیل به امانی و امال خویش بیش از پیش به زمینه سازی و 


بازی کار می کرده و از راهی می رفته است که طبیعت خانوادگی و 
1[ 


و اش ار وا مک ی شا مره یط موه سا 
حکومت و ریاست خویش خود را بکلی غیر مسئول می دانسته و به 
استقلال فرمانروایی می داشته و آن چه دل خواهش بودم و سیاستش 
اقتضاء می کرده, بی بی این که دین و ایمان جلوگیر و سد ذ راهش باشد, 


آزادانة آن را بکار می بسته است. 


پس از آن که علی (ع) به شهادت رسید و شیعیان و پیروان او با فرزندش 
حسن: ر که اه فاضمه زهدا زس ۱ دختر محبوب و بی همتای پیغمبر (ص), بود 
و پیغمبر (ص) به او و به برادرش حسین (ع) علاقة کامل و محبت وافر می 
داشت. و آن ۳ «سرور جوانان بهشت» می گفت, بیعت کردند معاویه 
از راه دسیسه سازی و از روی نیرنگ بازی به تطمیع و تهدید و پراکندن زر 
و سیم و ایجاد نفاق از راه نوید و بیم کسی را که در دامان عصمت و مهد 
ولایت و آغوش نبوّت و رسالت پرورش و آموزش بافهو دز کانون عق :»و 
حقیقت و علم و فضیلت و تقوی و دیانت بالش و فزایش پذیرفته از حق 
مسا ام رن مر ۱ ۳ 
سابقه و آن طرز افکار و اخلاق و اطوار 


ادوار فقه (شهابی). ج 3. ص: 119 
و شخصیت که می داشت و نمونه اش یاد شد زمام فرمانروایی مطلق را 


بدست گرفت و به نام خلافت اسلامی و زیر سابة لواء دین؛ پرچم حکومت 
رسرانه مسلط ان اه میا ال اه را یرای رات 


شرا ای کر اه فصو ما ا اما زا اه شاد 


از همان هنگام که معاویه زمام حکومت را به کف آورد و حق داران و 
اقرباء با مدذعیان و رقبا را به مان کون کون و دسایس رنگارنگ نابود 1 
خاموش ساخت تمام توجّه خود را به محکم ساختن و استوار داشتن بنیاد 
حکومت ها ترانه ویس تسه موق نی کرو ها اه رو حین: و 
پیروی از اکاسره و قیاصره به استدامه و استبقاء ان در اعقاب ناشایسته و 
اخلاف نادرست خویش مصروف داشت. 


وضع ساده و بسیط و, در همان حال, مشحون بفضل و دانش و مقرون 
بتقوی و فضیلت و همراه با تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت و, بالاجمال, 
حق و حقیقت که از مختصات محافل رسالت و از مظاهر مجالس خلافت 
می بود» از میان رفت و وضعی دگر گونه به میان آمد؛ دربار سلطنت 
کسرویر و دستگاه جبروت و شوکت قیصری تشکیل یافت؛ بساط خلاف 
حقیقت گسترده شد و شيوة بی حقیقتی و, باصطلاح عصر ماء سیاستمداری 
رایج و به جای روش محقّدی روش کسروی مستقر شد و دوستی اهل بیت 
عصمت و طهارت و پیروی از ایشان. که ستثت و سيرة جد خود پیغمبر (ص) 
زا پیرو هی بودتد, جرم. تشمار آمند و دانشمندانی حق گو و دین دارانی 
حقیقت خواه چون حجر بن عدی و عمرو بن حمق و دیگر یاران او, که به 
گفتة عائشه «از لحاظ عرّت و مناعت و فقاهت سران عرب بودند» به نام 
اين جرم به فرمان با وضعی بسیار فجیع باز هم قیصر مابانة و مستبذانة 
نابود و به درجه شهادت نائل گردیدند. 


مشرف بودن به آنین پاک اسلام 


هطمه؛ پا اکثر, ان مذت و فداکاریهای بی مانند در راه 


حفظ پیغمبر (ص) و جانبازیهای کم نظیر برای پشتیبانی از دعوت و در راه 
ترویج دین و پیشرفت ایمان و نظائر این فضائل, از مزایا و اوصافی می 
بود که خلفاء راشدین؛ کم پا بینش» به ان ها اتصاف و اشتهار می داشتند و 
جمهور صحابه که دانشمندان اسلامی ان عهد, از ایشان و در میان ایشان 
می بودند باین گونه اوصاف و مزایا برای انان اعتراف و اذعان می کردند 
و از این رو در برابر علم و عمل ایشان ناگزیر به طوع و رغبت, کم یا 
بیش, سر تسلیم فرود می اوردند. 


معاویه در همه آن اوصاف و مزایا تسبت به خلفای راشدین بر خلاف می 
بوده. 


تشرزفش به اسلام و ملازمتش با پیغمبر مدتی کوتاه داشته و در زمانی 
بسیار کم و ناچیز تو93 است ره معاویه و پدرش: ابو سفیان. و مادرش.؛ 
هتد عکرخهواره تا سکام فته‌مکه ( بفستم ماه رمضان از .شا شم ری : 
نزدیک به سه سال پیش از وفات پیفمبر- ص) بر همان عناد. و لجاج و 
جهالت و ضلالت خود برقرار بوده و در عداوت با پیغمبر (ص) ظاهرا و 
باطنا پافشاری می نموده و با اسلام و اهل آن معارضه و مبارزه می داشته 


اند. 


وی ره ی نان 
شهادتین بر زبان راند و خود را از کشته شدن رهایی داد و ازاد شد لیکن 
معاویه و مادرش در عداد. باصطلاح, «طلقاء» در امدند. بعد از فتح مکه 
هم تا پیغمبر (ص) 


زنده بود به ابو سفیان بعنوان مه لفه قلوبهم» از سهام زکاه سهمی داده 
می شد و بدین وسیله از او و فرزندان او و بستگانش دل جویی بعمل می 
اد تا, به اقتضای سست اعتقادی با بی ایمانی که داشته اند, به فساد و 
اخلال تظاهر نکنند. 


فقیه مالکی در جزء پنجم (صفحه 12) از کتاب «العقد الفرید» این مضمون 
را اورده است: 


«.. مالک بن دینار گفته است: 


هنگام رحلت پیغمبر (ص) ابو سفیان در بیرون مدینه بود چون به مدینه در 
امد 


و داننست که پیغمبر (ص) وفات یافته و ابو بکر به خلافت رسیده گفت: 
پس دو ضعیف: 


علی و عباس کجایند؟.. 
ینآ ان کفت: غباری‌تر ای بکرم که خر عون ان | قرو نمی سا ند 


«آبو سفیان به مدینه دنز اخفة و شزی به راه خواهد انداخت. پیغعمبر وی را 
بر اسلام تألیف می کرد تو اکنون آن چه را از صدقات (زکوات) در بیرون 
مدینه جبایت و جمع کرده است به او واگذار. ابو بکر چنان کرد پس ابو 
سفیان خرسند شد و بیعت نمود» معاویه, به استثنای این دو سه سال اخیر 
از حیات پیغمبر (ص), در تمام دورة دعوت, بر شرک خود پایدار بوده و به 
همراهی پدر و مادر در راه ازار پیغمبر و یاران او و نابودی دین و ایمان 
کوششی فراوان و دشمنی و مبارزه نمایان می داشته است زرا از طرفی 
چون از دودمان «امیه» بوده و پیغمبر (ص) از سلاله «هاشم» و دشمنی و 
تعضب میان این دو خاندان ريشه داشته و از طرفی دیگر به خداشناسی و 
بت پرستی خو گرفته و بالاتر از 


همه نخوت و کبر و بلند پروازی و ریاست جویی که با خون وی آمیخته و با 
شیرش سر شته بوده نمی گذاشته ی 
باشد و فرمانبردار گردد و خدا و پیامبر او را اطاعت کند پس تا هنگامی که 
از او ساخته می شده و توانایی می داشته از دشمنی دم می زده و راه 
مخالف می سپرده است. 


سوابق نکوهیدة معاویه اگر بر مردم کشورهای تازه مسلمان و بر ملل بی 
سابقه مانند اهل شام. که از شرق رسالت و مرکز خلافت به دور بوده و یا 
کنصانی کت ند اد هقرت خلت وله ریدم همفت اه کمن زمر 
اوایلم انا هن م سای انا الم چ اخوال مسامتی ترا ادرای 
نکرده و از دوست و دشمن سابق اطلاع نداشته اند روشن نبوده بر مردم 
مکه و مدینه, بویژه باقی ماندگان از صحابه, که زمام داران علم دین و 
نخستین گروندگان و پذیرندگان خجسته ایین می بوده اند بسیار روشن و 
اشکار می بوده است. 


بعلاوه, معاویه این مقام شامخ دینی را از راه استناد به نص و «#نصب ؟, پا 
دست کم به ادعاء «اجماع» از «اهل حل و عقد», احراز نکرده بلکه به 


وسیله زر «1» و زور و متوسل شدن به کید و وروی بان دست یافته 
است. 


مهمتر اين که همه يا بیشتر از بزرگان علم و عمل و گروهی از صحابة کبار 
با علی (ع) و فرزندش. حسن, بیعت می داشته و از بستگان جدّی و 
شیفتگان صمیمی ایشان بشمار می بوده و گفتة پیغمبر (ص) را در بارة 
«ثقلین» فرمان می برده و محبت عترت را در دل 


می داشته و ازین روی با معاویه و درباریان و فرمانداران همانندش, که 
دشمنان اهل بیت می بوده, میانه و مناسبتی نداشته و هماره از انان حذر 
می داشته و دوری و اجتناب می جسته و انحرافشان را از شاه راه دین 
اشکار یاد می کرده اند. 


آن چه از مجموع گفته های بزرگان از موژاخان مشهور و مورد اعتماد اهل 
تسئن در بارق معاویه بر اهل انصاف و اشخاص دور از تعصب و اعتساف 
روشن ففه کزردز ایننست که: معاویه مردی زرتی و باصطلاح عصر ما؛ 
شخصی سنا شی: ورین خفیفت: و از آن.شو هم خود پستند, دنب پزشت و جام 
طلب بوده و در راه رسیدن به مقام و نیل به مقصود هیچ چیز را رادع و 
مانع خود نمی دانسته است. 


فقیه مالکی, در جزء پنجم از «العقد الفرید» (صفحه 124 از عتدی از 
پدرش» آوزنده که فعاویه به: فرین آنن مضمون را گفته است: 


«می خواهید از خود و از شما به شما با زگو کنم؟ 
«گفتند: بگو. 


«گفت: چون شما بیفتید من پرواز می کنم و چون شما پرواز کنید من می 
افتم. 


و اگر پریدن من با پرواز شما همراه آید ناگزیر هر دو فرو افتیم. 


باز همو در همان کتاب (همان جزء و همان صفحه) این مضمون را آورده 


ست . 


(1) از امام چهارم شیعه, زین العابدین (ع), علی بن حسین (ع), روایت 


است 

«آن علیا کان یقاتله معاویه بذهبه». 
اقان فه زا تا نی ار سس اد را 
«معاویه می گفته است: 


«اگر میان من و مردم مویی باشد هر کز. آن.قه .بارم نخواهد شد زیرا 
هنگامی که ایشان آن را بسوی خود بکشند من سست می گیرم و چون 


انشان واذهند وه سست یر ند من آن را بسوی خویش پیش می کشم». 


باز هم در همان 


کتاب (همان جزء۶ و همان صفحه) این مضمون آورده شده است : 
«زیاد بن ابیه گفته است: 


«هیج گاه معاویه بر من غلبه نیافت مگر در این مورد که یکی از عمال, 
بدهی خراج داشت من از او به سختی مطالبه می کردم گریخت و به نزد 
معاویه رفت. من به معاویه نوشتم پناه دادن باین شخص موجب فساد کار 
من و تو خواهد بود. 


«معاویه پاسخم را چنین نوشت: 


«من و ترا چنان نشاید که مردم را به یک سیاست برانیم: "هر دو اگر نرمی 
بکار بریم مردم نافرمانی پیش گيرند و اگر هر دو سخت گیری پیش گیریم 
مردم را نابود خواهیم ساخت. پس تو خشونت و سختی را بکار بر و من از 
راه مهربانی و نرمی می روم» این آثیر. در کتاب «الکامل» (جزء سیم- 
صفحه 220- پس از این که نوشته است معاویه هنگامی که زیاد از جانب 
علی (ع) بر فارس حکومت می داشته نامه ای تهدید امیز که ضمنا به 
ولادت زیاد از ابو سفیان تعربض داشته بوی نوشته و زیاد یس از خواندن 
نامه بپا خاسته و مردم را که فراهم خواسته مخاطب ساخته و چنین گفته 


است: 


«العجب کل العجب من ابن آکله الاکباد و رأس الثفاق..») چنین آورده 
است: 
با دلق علا کیت الب ری ای اس ولیک فد کات فن آین 
شفیان فلته من امانی: الباظل. و کدف آللفنتن لا توجت له.میرافاده لا تحل له 
نسبا و ان معاویه یاتی الانسان من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن 
شماله. 


فاحذر ثم احذر. و السلام» 


اين ابی الحدید, در جلد چهارم از شرح نهج 


البلاغه (صفحه 64), چنین آورده است: 
«و من کتاب له, علیه السلام, الی زیاد بن ابیه.. 


«و قد عرفت ان معاویه کتب الیک یرل الیو بل ری فاحذره 
فاا هی اسطا رای الم بش همم اف ومع 
شماله لیقتحم غفلته و یستلب غژته. ۳ 


معاویه حتی با مغیره, که یکی از داهیان به نام عرب است بتعبیر خودش به 
خدعه و نیرنگ رفته و بدین نیرنگ چنانکه در تاریخ است زمینه خلافت یزید 
را آماده ساخته است. 


طبری در جزء چهارم تاریخ (صفحه 245) چنین آورده است: 

«انْ المفیره کتب الی معاویه: 

«امّا بعد فائی قد کبرت سنّی و رق عظمی و شنفت لی قریش. 

«فان رآیت ان تعزلنی فاعزلنی. 

«فکتب الیه معاویه: 

«جاءنی کتابک تذکر فیه اه کبرت سیک فلعمری ما اکل عمرک غیرک و 
تدکر آن؛فربشا شتفت لی ورلعمریها اضیت را الا منمم. 


و تسألنی ان اعزلک فقد فعلت, فان تک صادقا فقد شقعتک و ان تک 
حدّی مورد توجّه و توجیه معاویه بوده که در نیل به مقاصد و اغراض 
شخصی وی مورد استفاده قرار گرد و گر نه بی ملاحظه و به صراحت 
مقصود خویش را مقدم و دین و ایمان را بر کنار می داشته بدان حذ که 
خود را به کلی ازاد می شناخته در این بارخ ی هرا اور هر 
ارت وکا فا که موه ی تا مت مر 


عمل بر صحّت را بهانه می سازند, دست کم, بدین بهانه 


که «مجتهد» بوده و تاویل کرده 


و بر خطا رفته بتوانند عذری بتراشند و بعنوان «اجتهاد» و «تأویل» و 
«خطاء در اجتهاد» کارهای ناصواب و خطاهای عمدی وی را اصلاح و 


نوشته است: 
«روزی معاویه به عمرو عاص گفت: 
ی 


ی ۰ پس 


1 
کند داده شود» مقصود عمرو عاص از ان جچه عجیب دانسته غلبهة معاویه 


معاویه و عمرو عاص 


ات ای الکدید رک الدین عید الجمید ین شمه معل لی. مدا نتی* مته فی. یه 
سال 655 ه. ق), در شرح نهج البلاغه (جلد اول- جزء دوم-) در ذیل این 
جمله از خطبه «و لم یبایع حتثی شرط ان يوتیه علی البیعه ثمنا. 


فلا خاف ندید النانم زیت آمانه الفشاغ ور ارم صعفت سعا وید از مره 
عاص, که در مصر بوده. برای هم کاری در مخالفت و منازعت با علی (ع) 
شرحی مفصل اورده ۳ بدانجا رسیده که عمرو عاص پس از دیدن نامة 
معاویه و مشاوره با دو فرزند خود: فد آلله: ومد رای دادن کید اه 
به توقف عمرو در مصر و عدم اجابت وی دعوت معاویه را و رای دادن 
محمد به اجابت و رفتن به شام و گفتن عمرو که «رای عبد الله برای دین 


و رای محمد 


برای دنیای من بهتر است» و در پایان تردید» نز کر ند عمرو رفتن به شام 
را و ملاقات او در شام با معاویه و مکایده و فریبکاری آن دو با یکدیگر 


۱ بنقل از نصر بن مزاحم, آورده و نس از همه این تفاصیل 
مضمون زیر را از عمرو بن سعد نقل کرده است: 


«معاویه به عمرو عاص گفت: 


تایه ید رامش پر انیجهان این مرت که ها سا تا فرها نی وهای مصامین 
خلیفه را بقتل رسانده ! دعوت می کنم 


«عمرو گفت: او کیست؟ معاویه پاسخ داد؛ علی ً, عمرو گفت: 
«به خدا سوگند که تو با علی هم طراز نیستی: ترا هجرت اوء سابقة او, 


مصاحبت اوء جهاد اوء علم اوء فقاهت او هیچ کدام نیست. بعلاوه به خدا| 
رلسد. 


«آن گاه گفت: 

«از اين بکذر و بگو ار من در اين کار بزرگ, که غرر و خطر ان بر تو به 
خوبی روشن است, با تو هم کاری و ترا یاری کنم و در جنگ ؛ با علی 
همدست و هم کار تو باشم مرا چه خواهی داد؟ 

«معاویه گفت: آن چه خودت بدان حکم کنی. 

«عمرو پاسخ داد؛ مصر را طعمه من قرار دم. معاویه خاموش شد. 

«نصر» در روایتی از غیر عمرو بن سعد؛ آورده است که: 


«پس معاویه گفت: 


«ابو عبد اللّه من خوش ندارم که عرب در بارة تو با هم به سخن در آیند و 
بگویند تو برای خاطر دنیا باین کار اقدام کردی. 


«عمرو گفت: 


«معاویه خود را بیهوده رنج مده و از 


این گونه سخنان به میان میاور و از کید و حیله با من در گذر و دست از 
تزویر و فریبکاری بردار. من کسی نیستم که با اين گونه سخنان فریفته 
شوم. من فریب نمی خورم» «عین عبارتی که از عمرو نقل شده این جمله 
است «دعنی عنک» ابن ابی الحدید از قول شیخ و استاد خود. ابو القاسم 
را ها ار 


«اين گفتة عمرو کنایه است از الحاد بلکه صریح است در آن, چه معنی آن 
چنین است: وا گذار کلامی را که اصل ندارد زیرا اعتقاد به آخرت و این که 
متاع دنیا فروخته نمی شود از خرافات است » آن گاه از قول شیخ خویش 
گفته است: «عمرو عاص همیشه ملحد بوده و هیچ گاه 


در زندقه و الحاد نردید نداشته و معاویه هم در این امر مانند او بوده 
است..» 


ابن عبد ربه فقیه مالکی مذهب, در جزء پنجم از «العقد الفرید» (صفحة 
2 چنین اورده است: 


«و کتب عمرو الی معاویه: 

معاوی لا اعطیک دینی و لم آنل به منک دنیا, فانظرن کیف تصنع 
ها ال الوا واه وا نی لخد ها تعطی ور ان هم 
فان تعطنی مصرا فاریجح صفقه اخذت بها شیخا یضر و بنفع 


برگردیم بدنباله مذاکرات معاویه با عمرو. چون عمرو گفت: من فریب 
نمی خورم معاویه گفت: 


«اگر بخواهم من ترا فریب دهم می توانم. 
«عمرو گفت: نه, به خد | سوگند مانند من کسی فریب نمی خورد. من از 
ان زیرکتر و باهوشتر هستم. 


«معاویه گفت: نزدیک بیا تا سخنی نهانی به تو بگویم. عمرو بوی نزدیک شد 
تا معاویه سر به گوش او بگذارد و سخن خویبش را 


بگوید. 

«معاویه گوش عمرو را به دندان گرفت و گزید و گفت: هان دیدی چه گونه 
فریب خوردی؟ ایا در اینجا جز من و خودت کسی را می بینی که بسر 
گوشی نیاز افتد؟ 

تا: اتجا که فعاونه. به: عمرو کفت 

«آیا نمی دانی که مصر به اندازة عراق مهم است؟ 

«عمرو پاسخ داد: 

«آری. لیکن مصر از آن من خواهد بود. هنگامی که از آن تو باشد و آن 
اه( تفای او وه 19 

هنگامی است که بتوانی بر علی غالب شوی و عراق را بدست آوری. 


«عتبه, برادر معاویه, که معاویه به راهنمائی او عمرو را از مصر خواسته 
بود به معاویه گفت: ایا خر سند نیستی که عمرو را با دادن مصر به او 
بخری؟. 


«معاویه دستور داد که آن شب عتبه در نزد وی بماند تا در این باره انديشه 
کند و تصمیم بگیرد. 


«آن شب عتبه ماند وه به طوری که معاویه آوازتنن را بشنود, با خود ابیاتی 
را خواند که از ان جمله است: 


اقا مرا یار که اش الا ار 
اعطه مصرا و زده مثلها اما مصر لمن عز فبز 


«در قرار دادی که میان ایشان اک معاویه و عمرو 
تنظیم شد به دستور معاویه جمله «علی ان لا ینقض شرط طاعه» 


کحا تدم یی مره حون سنافه ترا از کاس رنه حفله را وگن ار 
نوشت «علی ان لا تنقض طاعه. شرطا» پس هر یک از ایشان با دیگری 
فریب بکار برد و نیرنگ زد» باز ابن ابی الحدید این مضمون را گفته است: 


«أبو العباس مجمد بن پزبد, مبزد <«1»>, در 


کتاب «الکامل» قسمت بالا را آورده لیکن آن را تفسیر نکرده است. 


«تفسیر و توضیح آن جنین است که معاویه به کاتب خود دستور داده است 
که بنویسد «مصر متعلق است به عمرو بدین شرط, که او شرط اطاعت 
را نشکند و نافرمانی 


(1) «اللغوی النحوی الادیب. کان فصیحا مفوها صاحب نوادر و ظرافه اخذ 
عن المازنی, له «الکامل» و المقتضب و «معانی القران» و «طبقات النحاه 


نکند» و منظورش این بود که از عمرو بر بیعت و اطاعت مطلقه, که به 
هیچ شرطی معلق و مشروط نباشد اقرار بگیرد و این نیرنگ و مکری بوده 
که اگر عمرو آن را در نمی یافت و متوجه نمی بود و می پذیرفت معاویه 
می توانست هر وقت بخواهد از عطا و بخشش خود پر کزدد و مقضنز | از 
عمرو باز پس بگیرد و به خود برگرداند لیکن عمرو نمی توانست و حق 
نداشت که از طاعت معاوبه رو برگرداند و چنین احتجاج کند که چون 
معاویه از عطاء خویش برگشته و مصر را باز پس گرفته من هم از اطاعت 
او برمی گردم و بیعت خود را نابود می گیرم زیرا بحسب شر 
معاویه گنجانده اطاعت عمرو از معاویه لازم و واجب افتاده خواه مصر را 
از او پس بگیرد يا اين که در دست او باقی بگذارد. 


«عمرو چون باین نکته توجّه یافت و نیرنگ معاویه را درک کرد نگذاشت 
قرار داد بدان گونه تمام شود و کاتب را دستور داد که عبارت او را به جای 
عبارت معاویه بنویسد و منظورش این بود که به سود خود از قعاه به اقرار 


بگیرد 


که هر گاه معاویه را اطاعت می کند اطاعت او موجب نگردد که معاویه 


بتواند شرط تسلیم مصر را بوی بشکند. پس هر دو با هم مکیدت و مکر, 
اغاز و نیرنگ و فریب ساز کردند» فقیه مالکی, ابن عبد ربه, در جزء پنجم 
از کتاب «العقد الفرید» (صفحه 101), به اسناد از سفیان بن عیینه از 


حسن بصری این مضمون را اورده است: 


«به خدا سو گند معاویه می دانست که اگر عمرو عاص با وی بیعت نکند 
کا ر خلافت بر او تمام نمی شود از اين رو عمرو را گفت: «از من پیروی 
کن». عمرو گفت: 


«چرا پیرو تو شوم؟ ی و ی ی ی 
خاطر دنیا؟ پس به خدا چنین کاری نخواهم کرد مگر این که مرا در دنیا با 
خود شریک سازی ! «معاویه گفت: پذیرفتم تو در دنیا هم مرا شریکی. 


«پس نوشت که مصر و شهرستانش عمرو را باشد. و در پایان نامه یاد کرد 
که 


بز عفری هماع و رها نبرک باشد. عمرو و 
ات تفت دا تن رسد ره کفت: 


باید بنوپسی. پس معاویه ناگزیر آن چه را عمرو خواست نوشت و بدو داد. 
به خدا سوگند چاره و گزیری جز نوشتن آن نداشت » معاویه و عمرو عاص 
با هم بسیار سنخیت می داشته, و از یک خمیره و سرشت بوده اند و به 
گفته پیغمبر اکرم (ص) اين دو تن حّ بوده اند که هیچ گاه برای کاری خیر 
با هم فراهم نمی امده اند. 


و 


مالکی, ابن عبد ربه, در کتاب «العقد الفرید» (جزء پنجم صفحه 102) این 
مضمون را اورده است. 

«کفته آند: خون مرو عاص. بر "صعاوبه: دن امد و مغاوبه مصضر ر) ح«طفة»ه 
او قرار داد «1» و عمرو برای ساختن کار علی. همراهی و هم کاری 
معاویه را بپا خاست به معاویه گفت: 


«در اینجا مردی است به نام و شریف که اگر در این کار همراه گردد و 
مساعدت ما را قیام کند به خدا سوگند به وسیله وی دلهای مردم را به خود 
می کشانی و ان مرد, عباده بن صامت است. 


«معاویه کس بدو فرستاد و او را بخواست. چون عباده بر معاویه در آمد 
خود در آن میان نشست. 

«معاویه بحمد خدا و سیاس او پرداخت ار گاه از فضل و سابقه عباده 
سخن راند 


(1) یعنی بموجب نوشته و شرط. و ی 
لک؟ قال: بذلک نلت ما نلت » یر و رن ارم صفحه 2۸7 7 
اه من اه ارت ی او 


از انسنشن از فضل ععمان یاد کرد ودفن اخر از عغبادخ خواست که به 


نشستم و شما را بنشستن خود از هم جدا کردم؟ 


«گفتند: آری, برای فضل و سابقه و شرفت. 
«گفت: نه, به خدا سوگند از این 


جهت نبود که میان شما فاصله انداختم و نشستم بلکه از آن روی بود که 
چون در غزوة تبوک ما در رکاب پیغمبر (ص) رهسپار بودیم ناگهان شما دو 
تن را که رهسپار بودید و هم اکنون با هم در سخن و گفتارید دید پس 
پیغمبر (ص) بما رو آورد و گفت: 


«لذار انتموهما اختضها فم فها ماما لا مهان علی یر ادا 
اینک من شما دو تن را از اين اجتماع, نهی می کنم..» 


«عمرو عاص با گروهی از اهل مصر بقصد دیدار معاویه به شام, وارد 
شدند. 


عمرو به همراهان خود گفت: چون بر «ابن هند >> ند برای اين که در 
بتوانید او را کوچک بشمارید. 


«معاویه که به فراست این دستور عمرو را دریافته و پیش بینی کرده بود 
دربانان و نگهبانان خود را گفت: چنان می دانیم که «ابن نابغه» کار مرا 
پسشن مضریان:تیک: و کوجک گرفته بسن هنکاهی: که.شواهتد بر هن: دز آیند 
به درشتی و سختی که ممکن باشد و بتوانید با ایشان برخورد کنید به 
طوری که هیچ یک از آنان بمن نرسد مگر این که در اندیشه جان و رهایی 
خود از نابودی باشد. دربانان چنین کردند. 


«پس نخستین کسی از ایشان که به نام آبن الخیاط خوانده می شد چون 
به مجلس معاویه در آمد زبانش گرفت و درمانده شد و بی اختیار گفت: 
السٌلام علیک یا 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 133 


رسول الله ! دیگران هم که خود را باخته بودند از او پیروی 


کردند و معاویه را به رسالت سلام دادند. چون از نزد معاویه با زگشتند 
عمرو به ایشان گفت: نفرین خدا بر شما باد من شما را گفتم: معاویه را به 
امارت سلام گویید شما او را به رسالت سلام گفتید !» دنیا داری و 
سیاستمداری (باصطلاح امروز) و ریاست ۳۳ معاویه چنان قوی بوده 
که نه تنها دین و ایمان را در برابر سیاست ریاست خود به چیزی نمی 
یر ۵ کح مت ی مره سر گاید 
که سپاستش اقتضاء می داشته زیر پا می گذاشته است. 


اورده است: 
«یزید پسر معاویه روزی پدر را گفت: 


«عبد الرحمن بن حسان بن ثابت با دخترت. رمله, مغازله و معاشقه دارد و 
در باره اش به غزل سرایی و تشبیب می پردازد. 


«معاویه گفت: چه می گوید؟ 

«یزید پاسخ داد: می گوید: 

هی بیضاء مثل لوَلوّه الغواص صیفت من لوَلوٌ مکنون 
«معاویه گفت: راست گفته است: 

«یزید گفت: باز هم می گوید: 
اف ام ون 
«معاویه گفت: باز هم راست گفته است: 

«یزید گفت: باز هم گفته است: 

ثم حاصرتها |لی القبه الخضراء نمشی فی مرمر مسنون. 
«معاویه گفت: اين را دروغ گفته است: 


«یزید گفت: در این شعر «فی مرمر »> آورده (یعنی نشانی داده است ) 
«مفاونه: کفت: مخطلبی. .مهم نیسنتت.: 41 خیزید. کفت: آبا نمی :فرستی 


سرش را برایت بیاورند؟ 


«معاویه گفت: پسرک من اگر چنین کنم برای تو بدتر خواهد بود چه این که 
این موضوع بر سر زبانها مي افتد و در باره اش گفتگوها : نف میا ری اید اد 
این موضوع درگذر و از آن آزار و رنج مبر». 


اصفهانی در «الاغانی» (جز ء 13- صفحه 141- 143( این قضبه را به چند 
طریق که در یکی از آنها تشبیب را در بارخ خواهر معاویه نقل کرده آورده و 
در دو طریق عمل معاویه را بعد از مذاکرة یزید (يا مردم) با وی برای 
عقوبت و کیفر عبد الژحمن بدین مضمون یاد کرده است: 

«معاویه خندید و به یزید (یا به مردم) گفت: من او را از راهی دیگر, نه از 
راه کیفر, چاره خواهم کرد و صبر نمود تا وفد انصار که عبد الرحمن هم با 
ایشان بود از مدینه به شام آمدند و بر او وارد شدند. پس عبد الرحمن را 
که معمولا در پایین مجلس و آخر مردم می نشست به نزدیک خود خواند و 


بر تخت خویش نشاند و مورد توجه و گفتگویش قرار داد. ۰ گاه بوی 
گفت: دختر دیگرم از تو گله مند است و بر تو خشمگین ! 


(1) در «الاغانی» بعد از این جمله چنین آورده: «و لا کل هذا با بنی ثم 
ضحک و قال: 


آنشدنی ما قال ایضا فانشده قوله: 

قبه من مراجل نصبوها عند حد الشتاء فی قیطون 
غنیسارزق اذا ذخلت هن البات و آن کیت خارجا فیفیش 
تجعل الند و الالوه و العود صلاء لها علی الکانون 

و قباء قد اشرجت و بیوت نطقت بالریحان و الزرجونی 


«آن گاه معاویه گفته است: پسرک من در این گفته ها نه قتلی واجب 
خواهیم کرد. 


را سا هار ای 


و در باره اش سخنی نگفته ای ! «عبد الرحمن گفت: حق با او است و من 
پوزش می خواهم و در بارة وی نیز کوتاهی نخواهم کرد. و پس از ان 


«مردم برخی گفتند: ما را گمان چنان بود که تشبیب و تغژل عبد الرحمن 
را حقیقتی بوده لیکن اینک معلوم شد که به دستور معاویه و امر او اين کار 
انجام یافته نه از روی واقع و حقیقت. برخی دیگر که می دانستند معاویه را 
دختری دیگر نیست و به سیاست و نیرنگ عبد الرحمن را فریب داده تا 
مردم باور کنند که گفتة عبد الرحمن در بارةٌ رمله نیز بی اصل و بی 
حقیقت بوده است !» با این سیاست و دادن صله زیاد به عبد الرحمن این 
قضیه مسکوت مانده است. 


در سیاست معاویه نیرنگ و فریب و دادن زر و سیم و توسل , به امید و بیم 
رکن اصلی و اساسی بوده است. 


نصر بن مزاحم, بنقل آبن ابی الحدید, پس از این که گفته است: هنکامین 

که جریر بن عبد اللّه بجلی از جانب علی (ع) در شام بود تا از معاویه بیعت 

يا پاسخ بگیرد و او با جریر به حیله و فریب و نیرنگ رفتار می کرد و کار را 
به امروز و فردا می انداخت, چنین نوشته است: 


«روزی معاویه با عمرو عاص گفت: خوب است نامه هایی در بارة عثمان 
به مردم مه بنویسیم تا اگر نتوانیم بدین حیله و سیاست ایشان را با خود 
همداستان و همراز سازیم دست کم آتان را از 0 با خود باز داریم.. 
از جمله کسانی که بوی نامه نوشتند عبد الله عمر بود. عبد الله در 


پاسخ نامه ایشان چنین نوشت: 
«اتا بعخ‌فلعفری لقد اخطانما فوضم الضره:: وها تما و الختنورخ؟ 


و ما آنتما و الخلافه؟ امّا آنت يا معاویه فطلیق و امّا آنت یا عمرو فظنین الا 
فک نشکا فلس اک ماملت دعس ه امه 


پس از جنگ جمل, میان علی (ع) و معاوبه نامه هایی رد و بدل گردیده که 
در کتب معتبر اورده شده. از جمله در «العقد الفرید» نامه ای را, که شاید 
نخستین نامه علی (ع) بعد از جنگ جمل به معاویه باشد نقل کرده بدین 
مضمون. 


«.. همانا بیعت من در مدینه بر تو, با این که تو در شامی, لازم و واجب 
افتاد زیرا همان گروهی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرده اند و 
بهمان قراری که با ایشان بیعت کرده اند با من هم بیعت کرده اند پس 
حاضر را حق اختیار و غائب را حقٌ رد نبوده است بلکه شوری حق مهاجران 
و انصار است.. پس در ان چه مسلمین در ان داخل شده اند داخل شو.. 


مخالفت خویش دست برداری و در آن چه مسلمین در امده اند درایی و 
ایشان را نزد من به محاکمه بخواهی من تو و ایشان را بحکم کتاب خدا 
وامی دارم لیکن آن چه اکنون اراده کرده و بدان نظر داری فریب کودک 
است از این ره اکر به دیده عقل, نه از روی هوی نکر نی کفان مرا از 
خون عثمان بیش از همه قریش منژه و بر کنار می یابی. 


«و بدان که تو از جملة «طلقاء» هستی که خلافت 


بر ایشان حلال و روا نیست و در شوری نمی توانند داخل گردند..» 


در نامه دیگر, که مفصل است, و شاید آخرین نامه ای باشد که پیش از 
جنگ صفین از کوفه به معاویه نولشته, در آخر آن چنین آورده است: 


«و قد کان ابوی ابو سفیان اتانی حین قبض رسول اللّه (ص) فقال: 


«ابسط یدک ابایعک فانت اح؛ بمقام محمّد و اولی الثاس بهذا الأمر, 
«فکنت انا الذی ابیت علیه مخافه الفرقه بین المسلمین لقرب عهد «الثاس 
بالکفر, فابوک کان اعلم بحقی منک فان تعرف من حقی «ما کان ابوک 


موضوع «طلیق» بودن معاویه که پیشتر هم یاد شد و در نامة عبد اللْه عمر 
و کلمات 


علی (ع) هم به ان تصریح شده موضوعی بوده که همه می دانسته اند و 
چه در زمان خود اوء و, چه در زمان 4 مقام سرزنش و نکوهش او و 
خاندانش این کلمه به خود او و اولادش کته می شده دص به او 
می فهمانده اند که تو بنده و اسیر بوده ای و پیغمبر (ص) بر تو مثت نهاده 
و ازادت ساخته است و ازاد شده را خلافت نسزد و فرمانروایش بر مهاجر 
انضاو‌ اند 


هنگامی که در صقّین هنوز میان فریقین, جنگ شروع نشده بود و باصطلاح 
سفیرانی از هر طرف بسوی طرف دیگر به سفارت و اصلاح می رفته و 
قارنان فرانبه مان این اند کای را بین آنن که کشتا ری بان آند 

به اصلاح اورند میان فریقین رفت و امد می کرده اند. در یکی از این 
دقصات که مخا مه ند ارآ فیل شبن ما ففری و 


شرحبیل بن سمط و معن بن یزید را نزد علی (ع) فرستاده بود و ایشان 
کلماتی بیان داشته اند علی (ع) در طون پاسخی که شرحبیل را داده, بنقل 
ای ایس اها ای 


«.. ثم اتانی الّاس و انا معتزل آمرهم, فقالوا: لی بایع «قابیت علیهم. 
فقالوا: 1 بایع فان الأْمه لا ترضی الا بک و انا «نخاف ان لم تفعل ان 
یفترق الناس. 


«فبایعتهم. قلم یرعنی الا شقاق رجلین قد بایعا و خلاف معاویه «(بّای الذی 
لم یجعل اللّه له سابقه فی الدّین و لا سلف صدق فی الاسلام, طلیق «و 
حزب من الاحزاب, لم یزل لله و لرسوله و للمسلمین عدوا هو و ابوه 
«حلّی دخلا فی الاسلام کارهین مکرهین. 


«فیا عجبا لکم و لاجلابکم معه و انقیادکم له و تدعون آل «بیت نییّکم الذین 
لا ینبغی لکم شقاقهم و لا تعدلوا بهم احدا «من الناس..» 

در کتاب «المحاسن و المساوی» ابراهیم بن محمد بیهقی (از علماء قرن 
چهارم) 

اقفاد مه ای از ی هی 3[ 


نامه ای را از معاویه به علی علیه السلام در جنگ صفین آورده بدین خلاصه 
که: 


«اکر فی داتشتیم»خجنک :میان. ها باین فرجله می: رسد دست: به. آن ثمی 
زدیم اکنون نیز دیر نشده که به سازش پردازيم, من از نو شام را خواستم 
تا فرمان پذیر باشم تو نپذیرفتی امروز هم همان را" می گویم و می خواهم 
که دیروز گفتم و خواستم..» 


«ما فرزندان عبد مناف هم سان و هم شأنیم یکی از ما را بر دیگری برتری 
نیست که بدان مایه بنده ای را خوار با آزادی را برده خواهیم» آن گاه نامه 
علی (ع) را در پاسخ نامه معاویه چنین نقل کرده است: 


.. 


ات یا ی وا ام 


«فاقا طلیک الشام غاتی لم اکن. لاعطیک. البوم. ها .متعنک: «آمتن, و اقا 
استوائنا فی الخوف و الرّجاء فلست بأمضی علی الشکٌ «مبّی علی الیقین 
و لسن اه السام‌بالحرضص غلی انا من اهل الغراق «علی آلاخره: 


«و اما قولک ایا بنو عبد مناف. فکذلک نحن. و لیس آمیّه «کهاشم و لا حرب 
کعید المطلب و لا آبو سفیان کأبی طالب, و لا الطلیق کالمهاجر و لا المحتت 


کالمبطل..» 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 139 


مقایسه خطبه های خلفا و گفته های معاویه 


برای اين که تغییر عهد پیش با اين عهد از لحاظ وضع دینی که باید اساس 
وضع فقهی باشد بهتر دانسته شود خطبه هائی را که از خلفاء راشدین در 
ال خلافت ایشان القاء شده و خطبه ای را که معاویه در اوائل خلافت خود 
ایراد ساخته در اینجا می آوریم تا با هم مقایسه و در نتیجه طرز تحوّل دو 
عهد سنجیده شود. 


این خطبه ها را از ز کتاب «العقد الفرید» ابن عبد ربه مالکی فقیه که هم از 
لحاظ زمان, تقدم دارد و از لحاظ اعتبار مورد اعتماد و استناد دانشمندان 
سین و شیفه: انیت »هی اور ججه 


ی ای ری اه و سس ا رصم ار 
خدا| خطبه ای بدین عبارت ایراد کرده است: 


«.. ها لثّاس ! ای قد ولیت علیکم و لست بخیرکم فان آتمفتیس خی 
حق فاعینونی و ان رایتمونی علض باطل فسددوني «اطیعونی ما اطعت 
الله فیکم فاذا عصیته فلا طاعه لیس علیکم. الا ان «آقواکم عندی, 


الصْعیف حثّی آخذ الحق له,,.و اضعفکم عندی, «القوی حثّی آخذ الحقٌ منه 
اقول قولی هذا و استغفر 1 لی «و لکم». 


عمر, خلیفه دوم, هنگامی که به خلافت یدام نب متیر ان آمده و پس از 
حمد و ثناء خدا چنین گفته است: 


, يا نها الثاس ! ای داع فأمْنوا: المع ای غلیظ فلشی «لاأهل طاعتک 
۳ الحقٌ ابتفاء وجهک و الذار الأخره و ارزقنی «الغلظه و الشدّه علی 
آعدانک و آهل آلرعاره و الفان من عر طلمدمی آمم ولا اعدا علیود: 


«اللت اش خیم فستتی اقی تواتف المعروف. قصدا من غير «سرف و لا 
شتذیره و لا زناء و لا شنمعه: .و اخعلنی ابتغی تولی: وجهی ی الذار الا فرن؛ 
اللهمٌ ارزقنی خفض الجناح و لین الجانب للمومنین. 

تالم آ کی العفله ه الشیان فالهخی یرک لین کل حال هه در 
الموت فی کل حین. 

«اللَهِمٌ ائی ضعیف عن العمل بطاعتک فارزقنی الثشاط فیها و القوّه «علها 
بالنیه الحسنه الّتی لا تکون الا بعونک و توفیقک» عثمان. خلیفه سیم, چون 
ی ات 
زباتن ند آمده وه توانشته است عر ایره< جمله را بگوید: 


«آیها الثاس ! ان او کل مر کب صعب: و آن اعنش فسیانیکم <«الخطب علی 
وجهها و سیجعل الله بعد عسر یسرا». 


علی (ع) نخستین خطبه خود را, بنقل ابن الحدید «1». پس از حمد و ثناء 


(1) طبری, به اسناد خود نخستین خطبه علی (ع) را پس از استخلاف بدین 
گونه نقل کرده. تا وا ار ۱۱ 


و الشر فخذوا بالخیر و دعوا الشر. الفرائض ادوها انی اللّه. سبحانه, بزدکم 
الی الجنه. ان اه عرص رها یر حول قفا شوه المساه. له 
الحرم کلها و شد بالاخلاص و التوحید, المسلمین. 


الا من ام اف هی تسا موی الا تالعمی ل ل از سای 
الا بما یچب. 


بادروا امر العامه و خاصه احد کم الموت.. تخففوا تلحقوا.. اتقوا اللّه عباد 
الله فی عباده و بلاده, انکم مسئولون عن البقاع و البهائم..» 

خدا| و درود بر پیغعمبر ((ص) بدین عبارت القاء کرده است: 

«امّا بعد, فلا یذعین مذع ال علی نفسه <«1». شغفل من الجثه «و الثار 
امامه, ساع نجا, و طالب یرجو و مقر فی الثار «<2». 


.. ملک طائر بجناحیه و نبی اخذ اللّه بیده لا سادس. هلک «من ادعی و 
ی السش مالسا اه مر هی الا 


این خطبه در «نهج البلاغه» زیر عنوان «و من خطبه له علیه السلام لما 
بویع بالمدینه» به تفصیل آورده شده که در طعن آن چند جمله فوق, با 
تغییراتی یاد گردیده و در آغاز آن این چند جمله است: 


وی همست و ]رف 


(1) ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه, پس از اين که اين مضمون 
را گفته است: «اين خطبه از جلائل و از مشهورات ت خطبه های علی است 
کف همه مر دض آن: را رهانت ت کرده اند و نسبت به آن چه سید رضی آورده 
زیاداتی داشته که شریف رضی آنها را انداخته است» این مضمون را گفته 


است : 


«و شیخ ما ابو عنمان جاحظ در کتاب «البیان و التبیین» همة 


این خطیه وا خضانکه نوفدم آورنهه ان را ان آبهمیدهر معصر بن منت روایت 
ای 
بیعت به خلافت این خطبه است: «.. لایرعین مرع الا علی نفسه..» آن گاه 
پس از نقل همه اين خطبه و شرح جمله های مبهم آن در بارة اين جمله 
رم کته ات قآ لا ری الا نسم ارت عله اي اشیت 
یقول: من ابقی علی الناس فانما ابقی علی نفسه» 


(2) بنقل ابن ابی الحدید در اینجا کلمة «ثلاثه و اثنان» بوده و چنین اراده 
شده که مکلفان پنج گونه اند سه نوع ایشان: «ساعی» و «طالب» و 
«مقصر» و دو نوع دبک «ملائکه» و «انبیاء». 


پ ی س ا ات فا تس ای عم اش ان 


حسن بن له علیه ۱ لسلام در خطبه ای, که به خواهش معاویه, در شام, 
القاء کرده نظر خود را در بار «خلافت» و «خلیفه» و وظائف و تکالیف به 


بیهقی (ابراهیم بن محمد) در کتاب «المحاسن و المساوی», در این زمینه» 
این مضمون را اورده است: 


«گفته اند؛ روزی عمرو بن عاص.: معاویه را گفته است: 


شرس علف را فان و اما امن کن تنم وین اند توا 
ای 9 ارو مانتبن وا و راب بر این درماند ی و فد 
ماندن نکوهش و سرزنش کنیم. 


«معاویه پذیرفت و مردم را فراهم آورد و از حسن بن علی (ع) خواست تا 


«حسن بن علی (ع) پس از ستایش و سپاس خدا چنین گفت: 


« ها الثاس من عرفنی فأنا الذی 


تفه وف لصف تفالخ بت لین ای ‌طالت: ایض لین 
را ای الیش ال الشراج الفیت ار ای فت عی هه 
اه 


«و به سخنانی از این سنخ خویش را به مردم می شناساند و سخن را بدین 
منوال پیوسته می داشت چنانکه جهان در دیدة معاویه تاریک گردید و 
نتوانست خود داری کند پس بانک در داد که ای حسن تو را ارده-ختان. تود 
به خلافت برسی و امید می داشتی خلیفه گردی و چنین نیستی. 


«حسن بن علی پاسخ معاویه را برفراز منبر, بدین گونه سخن را ادامه داد: 
ایا تفه مان سس رس لاه و اه للم و انش 

احهان ققه (ستهامی ار ررض ۰ 1۸3 

الخیقه من وان هم ی بر لّنیا ایا و اما و لکن ذلک 


کت ان دا تال الا ی 


«و |ٍن آذری له فثتذ لک و قتاغ الیا چین. 
«آن گاه سخن خود را قطع کرد و از منبر فرود آمد و برگشت: 


رقعاوه بس کفری کامن. فت؛ به خدا سوگند که ترا جز هتک من 
قصدی در کار نبود ! چه مردم شام هیچ کس را در برابر و همانند من نمی 
دانستند تا لین که شتیدند از حسن آن چه را شنیدند» هنگامی که معاویه در 
۱0 ۷ ۱ 0 1۳۱۳۱ 


«اّا و اللّه ما بنثینا عن اهل الشام شک و لا ندم. و ائما کثا نقابل اهل 
السشام بالشلامه و 


اشین تخت لام تین ار از 
و کنتم فی مسیرکم الی صقین و دینکم امام دنیاکم و اصبحتم الیوم و 
دنیاکم امام دینکم. 


«لا و ان معاویه دعانا الأمر لیس فیه عز و لا نصفه فان اردتم الموت رددناه 
قلیه مواکشام ال اللهه ی قح مضا الس فان اردتم امه امد 
اخذنا لکم الّضا. 


«فناداه الناس من کل جانب: البقیه, البقیّه و امض الصْلح» «1» معاویه در 
سال, باصطلاح. جماعت (سال چهلم هجری) چون به مدینه وارد شده, بنقل 
ابن عبد ربه از قحذمی. مردانی از قربش چایلوسی را بوی گفته اند: 


«الحفتلله الیی آع تضرک و اعلی کفیک )راو کته ره 


دا یه کف و یا خی هر تب مر انوا مد هش ار مد 
ثناء خدا چنین گفت 


(1) «الکامل» (جزء سیم صفحه 202) 


شا فد قات لها ها ما شک وا موم تیه لح 
جالدنکم بسنن .و هد | فحالده: 

فنفرت من ذلک نفارا شدیدا و اردتها علی سنیات عثمان فابت علیت. 
«فسلکت بها طریقا لی و لکم فیها منفعه: مواکله حسنه و مشاربه جمیله. 
فان لم تجدونی خیر کم فائی خیر لکم ولایه. 

«و اللّه لا احمل السّیف علی من لا سیف له.. و ان لم تجدونی اقوم بحکم 
کلم. فافبلها می: خضه: فان ابا کم صی-خیر فافیلوم فان الیل آذاجاد 
یثری و ان قل یغنی..». 


باز هم ابن عبد ربه از قحذمی نقل کرده که چون معاویه به مدینه رفت به 
منبر بر امده و چنین گفته است: 


» آبها 


اللاتتن ان ابا بکر لم برد الدنيا و لم‌برته و اقا عفر فارادته الذنیا و لم‌پزده 
و امّا عثمان فنال منها و نالت منه. و امّا انا فمالت بی و ملت بها و انا البنها 


فهی امّی ! و انا ابنها: فان لم تجدونی خیرکم فانا خیر لکم » و آن گاه از 
ی سر آهزو: ارت 


این ابی الحدید, در شرح خود بر نهج البلاغه, (جلد اوّل- جزء چهارم- ذیل 
دکر اشامی برحی ار صحرفان ار علی۲ع) سمل ار کاب المالت تال ایو 
عبیده (متوفی به سال دویست و دی- 10 2- 15 رو ت از واقدی (متوفی به 
سال دویست و هفت 207 این مضمون را اورده است: 


«معاویه پس از صلح با حسن بن علی و اجتماع مردم بر او چون از عراق 
به شام باز گشت خطبه القاء کرد و گفت: 


«ا الا ان سول الله‌قال لی ان ی الا فهشن رعوه: 
فاختر الأرض المقذسه فان فیها الأْبدال و قد اخترتکم فالعنوا..» 


و فردای آن روز مردم را جمع کرد و نامه ای را که نوشته بود برایشان 
برخواند از جمله در آن نامه چنین بود: 


«کتاب کتبه امیر المومنین معاویه صاحب وحی ال الذی بعت محمد | نبیا و 
کان. آضا لاتفرا ولا بکتت فاصطفی له جن اهله سرا کاشا امشا «ل» فکان 


الوحی ینزل علی محقد و انا اکتبه, و هو لا یعلم ما اکتب ! فلم یکن بینی و 
بین الله احد من خلقه..» 


معاویه پس از شهادت علی (ع), در ماه مبارک رمضان از سال چهلم 
هجری و صلح با حسن بن علی (ع) (در ماه جمادی الاولی از سال چهل 


و یک) بر اوضاع تسلط یافت و پس از اين که حسن بن علی (ع) در سال 
۳ و نه, به دسیسه معاویه مسموم شد و شهادت یافت از همه جهت 
میدان را برای اجراء مقاصد خویش خالی دید به همین جهت از شهادت 
حسن بن علی (ع) بسیار خوشوقت و مسرور شد به طوری که وقتی آن را 
شنید ابن عباس را که آن هنگام در شام بود بخواست پس با خنده و 
شادمانی او را تسلیت گفت و به او گفت: 


«ابو محمد را چند سال بود؟ ابن عباس پاسخ داد: 


(1) ادعاء اصطفاء خدا معاویه را به وزارت و هم عدم وجود واسطه بین او 
و خدا راء خدا داند, کاتب وحی بودن او هم خلاف واقع 2 ری اوقت ۳ 
زندگانی پیغمبر (ص) را ادراک نکرده است. ابن ابی الحدید در شرح خود 
(جلد اول جز ۶ اول) چنین اورده است: 


«و اختلف فی کتابته (یعنی معاویه) کیف کانت فالذی علیه المحققون من 
اهل السیره آن الوحی یکتبه علی بن ابی طالب و زید بن ثابت و زید بن 
ارقض و ارحطله ن‌ لهاتم مصافنه وی بیان سک له 
الی العلوی و ال روشاء العبانل و یکبان حواتجه ین بویه و بکتیان عاریجی 


سال تولد و سن وی در همه قریش مشهور است و شگفت اینست که 
مانند تو کشسی آن را نداند»باز معاویه گفت: «شتیده ام کودکانی خرد.سال 
از خود 


به جأ گذاشته است». 


«هر صغیری کبیر می گردد و همانا کودک ما میانه مرد است و صغیر ما 
کنبر» بتن از آن. گفت" «ای معاویه ترا چه افتاده است که به مرگ حسن 
بن علی چنین شادمانت می بینم؟ به خدا سوگند مرگ او موجب تأخیر مرگ 
تو نخواهد شد و گور ترا او نخواهد گرفت و ماندن تو در این جهان پس از 
وی بسیار کم خواهد بود..» «1» 


قدرت و استیلاء معاویه بر اوضاء بدان حد رسید که هیچ کس نمی توانست 
بر کارهایی مخالف دین که از او سر می زد اعتراضی کند و اگر گاهی در 
اوایل ره کسانت ک با اوه ار اضف اشامت کشودند عنام 
ای که تفه عیرست با مشاه این کم کار‌های عکوفت. اه 
اخلال می کنند کشته و نابود می شدند چنانکه عمرو بن حمق و حجر بن 
عدی و.جمعی دیکر. که از بزرکان فقیهان و دین داران به نام بودند بهمان 
نام با طرزی فجیع بقتل رسیدند گاهی هم که آن نام و اين بهانه جا پیدا 
نمی کرده ناگزیر بطور موقت بردباری پیش می گرفته و غرض فاسد و 
عمل ناروای خود را بتاخیر می افکنده و بانتهاز فرصت می نشسته و با 
نخستین فرصتی که دست می داده بپا می خاسته است ابن عبد ربه (در 
جزء پنجم عقد الفرید) این مضمون را آورده است: 


چون حسن بن علی به شهادت رسید معاویه بحج رفت و به مدینه در آمد و 


خواست بر منبر پیغمبر (ص) برآید و علی را لعن گوید. بوی گفته شد سعد 
وقاص در اینجا است و بدین کار ناشایست و ناروا 


بیرون خواهم رفت و هر گز به آن باز نخواهم گشت. معاویه ناچار از این 
۳ 


(1) خلاصة ترجمه از «العقد الفرید». 


باز ایستاد تا سعد بمرد پس علی را برفراز منبر لعن بگفت و به عقّال 
خویش نوشت و دستور داد که برفراز منابر این کار ناستوده را دائثر سازند 
از این جهت ام المومنین, ام سلمه., زوجهة پیفمبر (ص) به معاویه نوشت: 


نکم تون آلاه موه علی هناب کم ود لک اگم عون غی بن آبن 
طالب و من احبه, و انا اشهد ان الله احبه و رسوله» (همانا شما خدا و 
پیغمبر او را برفراز منابر خویش لعن می کنید چه شما علی و دوست 
دارانش را لعن می فرستید و من شهادت می دهم که خدا و پیمبرش از 
دوست داران علی هستند). 


استلحاق معاویه زیاد بن ابیه را 


ون از کارهای زشت و نایسند معاویه که پس از راه سیاست بوده و بر 
خلاف نظر علاقه مندان به دیانت مرتکب شده و از لحاظ فقهی به عقیده 
ارباب بصیرت و صاحبان دیانت و فقاهت بر خلاف شریعت می نموده 


ابن اثیر در «العامل» (جزء سیم- ذیل) «ذکر استلحاق معاویه زیاد» - 
صفحه 219) پس از این که نوشته است «در این سال (سال 44 هجری) 
معاویه, زیاد بن سمیه را استلحاق کرده» و مطالبی در این زمینه از طبری 
اورده این مضمون را نوشته 


است. 


آن چه.نا کتون یاد کردیم همه آنست که ابو جعفر (طبری) در اين باره 
۰ به آوزدن و یاد کردن آموری که 
پس از «استلحاق» رخ داده اقتصار کرده ت و من در این موضع سبب و 
چگونگی این امر را یاد می کنم زیرا این موضوع از کارهای بزرگ و مشهور 
است که در اسلام اتفاق افتاده و مسامحه در بیان آن روا نیست »> . 


ان گاه چنین افاده کرده است: 


قشتمیه .ماد ربا دفقانین» ر ندیود را در کشکره کنین نوی آن تدهقان 
زندرودی را بیماری به همرسیده و حارت بن کلده ثقفی پزشی معروف 
عرب را برای معالجء خود خواسته و به معالجة او بهبودی یافته است پس 
پایمزد پزشک را کنیز خود سمیه را بوی داده از سمیه در خانة حارث دو تن: 
نفیع (ابو بکره) و نافع, متولد شده که حارث به فرزندی ایشان نمی گفته 
پس سمیه را به غلامی رومی به نام عبید به زنی داده و زیاد از عبید به 
هر سنوی آ تست : 


«ابو سفیان بن حرب در زمان جاهلیت به طائف رفته و بر می فروشی که 
ابو مریم سلولی خوانده می شده وارد گردیده و از او اطفاء شهوت خویش 
را زنی بدکار خواسته ابو مریم. سمیه را نام برده ابو سفیان گفته است 
همو را با همه بدبویی و درازی پستان که دارد بیاور پس شبرا با سمیه 
بسر برده و سمیه از وی باردار شده و در سال یکم هجری «1» زیاد از او 


متولد شده است..» 
تا آنجا که گفته است: 


«وِ رای معاویه ان پستمیل زیادا و استصفی موذته باستلحاقه. 


قفا نی ی اس اتایی هی ی ای اس اش 
«فقال معاویه: بم تشهد یا ابا مریم؟ فقال: 


«انا اشهد ان ابا سفیان حضر عندی و طلب منی بغیا. فقلت له: لیس عندی 
الا تمه فعال: انش بهاعلی فترها و وضرها مانیته.عها: افقلا معها. نم 
خراخت ,هر عم ان اسکتیها اش انریا 


«فقال له زیاد: مهلا یا ابا مریم ! انما بعثت شاهدا و لم تبعث شاتما. 
«فاستلحقه معاویه <2». 


به کان اشعاقه اف سارت به: احکام الشرعه علانيه فان رتیل الله 
(ص) قضی للفراش و للعاهر الحجر» «3» 


(1) یعنی بعد از آن شب. 


اس هافر ال یی کران من ال لا مها ی و 
وافخشف است (العایل) 


(3) دمیری اين مضمون را آورده است: «عرب کنيیة «حمار» را به کلمه 
«ابو صابر» و گاهی با کلمة «ابو زیاد» آورده و چه خوب از صنعت «توریه» 
استفاده کرده ان کس که گفته است: 

زیاد لست ادری من ابوه و لکن الحمار ابو زیاد 

باز همو (آبن اثیر) آوزده است: 


«و کتب زیاد الی عائشه: «من زیاد بن ابی سفیان», و هو پرید ان تکتب 
له : 


«الی زیاد بن ابی سفیان» فیحتخ بذلک. 


«فکتبت: «من عائشه الی ابنها زیاد» «و عظم ذلک علی المسلمین عاشّه و 
علی بنی آمیه خاضه..» 


آبن اثیر از آوردن این مطالب عدری را که مدافعان از معاویه در این قضیه 
به تکلف افادم و آمرده آندشعل کردم و اور بدین عبارت رد کرده است: 


«و خدا مردود لاتفاق المسامین. علی: |نکاره و لاته لم یستلحق احد. فین 
الاسلام مثله لیکون به حچه..» 


یفن کات لاصو تساو رل 


«محاسن اللظر فی المظالم», (صفحه 495 این مضمون را آورده است: 
«برخی از اصحاب, ما را چنین خبر داد که: 


مرو گر مامون را که در داد از پنشانی رون امد بود دیدم ناگاه مردی 
از مردم بصره بانگ برداشت و گفت: ای امير مومنان من زنلی از ال زیاد 
را به زنی گرفته ام و قاضی ابو رازی بعنوان این که این زن از قریش 
است او را از من جدا ساخته مامون امر داد که به ابو رازی چنین بنویسند: 


«امیر المومنین را خبر رسید که تو در بارة زنی از ال زیاد چنان حکمی 
کرده ای ! مادرت به مرگت بنشیند ! از چه زمانی عرب ترا در انساب خود 
حاکم شناخته؟ و از چه زمانی قریش به تو وکالت داده که هر که را از 
ایشان نیست تن ملحق سازی؟ 


از این گونه قضاء و حکم دست بردار و زن را به شوهرش واگذار. 


«اگر چنان پنداشته ای که زیاد از قریش است چنین نیست. همان زیاد 
فرزند سمیّه زنا کار بدکردار است و به قرابت وی افتخاری نیست. و اگر 
او فرزند عبید بوده به کاری بزرگ دست زده و برای حظی زود گذر و 
حکومتی ناپایدار خود را بغیر 


پدر خویش نسبت داده و ادعائی باطل و نادرست کرده است». 
پزید بن زیاد بن ربیعه معروف به ابن مفرغ حمیری, که از شعر |ء زمان 
معاویه است و با عباد پسر زیاد که از جانب معاویه عامل سیستان شده به 


سیستان رفته و اشعاری در هجو عباد سروده, بارها به تصریح و يا تلویح 
موضوع سمیه را به شعر دراورده که از ان جمله است. 


حرب مغلغله من الرجل الیمانی 
اتقصت‌تان ال ان کف وی نها اسان 
فاتنهد ان زخمی هن زیاد کزخم الفیل من ولد الانان 


»[ 


(1) طبری در تاریخ خود (جزء چهارم صفحه 235) چنین افاده کرده است: 
«ان فص رای کش این کته اشعار ورد متسه الا ساد و اد 
می بوده و در صدد کشتن وی می بوده اند لیکن معاوبه, یه واسطهة حمایت 
یمنی ها از اپن مفرغ و شفاعت از وی, کشتن وی را اجازه نداده است 
زمانی عبید الله زیاد بر او دست يافته چون از کشتن او ممنوع بوده دستور 
داده است دارویی مسهل بوی خورانیده و بر خری سوارش کرده و در 
بازارهای بصره می گردانده اند و او بی اختیار جامه را آلوده می ساخته 
است. 


مردی پارسی زبان او را در این حال دیده گفته است: «اين چیست ؟» ابن 
مفرغ این را شنیده پس گفته است: ات ات ون ازست وه عصان هریت 
است و سمیه روسبی است» شعر معروف 


عدس ما لعباد علیک اماره نجوت., و هذا تحملین طلیق 


از گفته های همین ابن مفرغ است که در راه شام هنگامی که معاویه به 
شفاعت یمنیهای شام او را از عباد خواسته و عباد ناگزیر وی را به شام 
گسیل داشته, خطاب به استر خود سر وده است. یاقوت حموی وجه نسمیه 
ربیعه پدر زیاد و جد یزید معروف به ابن مفرغ را چنین گفته است چون 
ربیعه بر خوردن ظرفی بزرگ از شیر گروبندی کرده و ان را خورده تا فراغ 
یافته و تمام شده او را مفرغ خوانده اند. 


یزید بن زیاد بن ربیعه بعنوان جدش به «آبن مفرعغ» شهرت یافته است. 


12:2 


طبری در تاریخ خود (جز ء چهارم- صفحه 2 -), این مضمون را آورده 
است: 

«.. هنگامی که زیاد برای دیدار معاویه به شام رفت مردی از عبد القیس با 
وی می بود. روزی زیاد را گفت: 


«عامل بضره به شام آمدم و او را بر هن-خو اشت. رخصتم فرما نا از وق 


دیدن کنم. 
ریاد کفتت دبدین تقتیظ ث آرحخضت هی دهم که آن‌خه:میان آفتی و دنر 
بمن باز 
«آن مرد پذیرفت و رخصت یافت و نزد وی رفت. چون بر عامل بصره, که 
ابن عامر بود, شن اند ابن عامر گفت: « هیه ! هیه او ابن سمیه یقبح آثاری 


و بعاض بعقالی. لقد هممت ان آتی بقشامه. «1» من قریش یجلفون آن 
ابا سفیان لم پر سمیه». 


گفت ؟. 


آن مرد از گفتن ابا می داشت. عاقبت ناگزیر شد ۳ شنیده بود بر 
زیاد گفت. 


زیاد به نزد معاویه رفت و وی را آگاه ساخت. 


«معاویه حاجب را دستور داد که چون ابن عامر بخواهد بر او درآید نگذارد. 


(1) قسامه چنانکه دانسته شده. بحسب اصطلاح فقهی. مخصوصی است 
به مورد قتنل این گفنه ابن عامر شاید اشاره باین باشد که عده زیادی 
(چنانکه در قسامه پنجاه سوگند لا زم است) پنجاه تن و بیشتر می اورد که 


در «الکامل» به جای «بقسامه» کلمهة «بقاسمه» بکار رفته است. 


رفت و شفاعت را از وی خواست. یزید گفت: ایا از زیاد یادی کرده ای؟ 
پاسخ داد: اری. 


«یزید سوار شد و 


با وی به نزد معاویه رفتند. چون بر معاویه در آمدند و معاویه ابن عامر را 
با یزید دید برخاست و به درون رفت. 


یزید, ابن عامر را گفت: بنشین و از اینجا مرو و گر نه بسا که نتوانی دیگر 
او را در اینجا ببینی. 


ی وت و ی بجع بیرون الا و چوبی در دست 
داشتت ۵ آن را ترنوها میت ند و هن ؟ 


لنا سیاق و لکم سیاق قد علمت, ذلکم, الافاق 
ار گاه نید 7 وگ 7 ای پسر عار هد بار زیاد چنان ۳ کفد ای؟ 
ابن عامر گفت, ای کر هه به ان چه زیاد را خوش آید و آن زا بخواهد. 


«معاویه گفت: ما هم باز می گردیم به آن چه تو می خواهی و به آن خوش 
هستی ..» 


است: 


«زیاد به کوفه در ۳ (پیش از این که عافلن انها شده باشد) و به مردم 


«آمده ام از شما چیزی را بخواهم که سود شما در آنست, گفتند: آن چه را 
می خواهی بگو. گفت: نسب مرا به معاویه ملحق سازید. و ما شهادت 
زور و باطل نمی دهیم. 


«پس از مردم کوفه نومید شد و از آنجا به بصره رفت. در بصره تنها یک 
کس با او موافقت کرد و خواهش وی را پذیرفت» 


قضیة استلحاق معاویه, زیاد را چنانکه در زمان خود او مورد قبول مسلمین 
تبوده و اهل دین آن:را مخالف احکام فقه می دانسته اند در زمانهای بعد از 


معاویه و بعد از بنی امیه نیز مورد گفتگو و نکوهش و انتقاد می بوده حتی 
در زمان مهدی خليفءة عباسی به فرمان او پسرش, 


را از دیوان قریش و عرب خارج سازد. 


طبری در ذیل حوادث سال یک صد و شصت (جزء ششم صفحه 364- 
5 نامه ای را نقل کرده که در اینجا بطور خلاصه ترجمه و نقل می 
شود : 


«بسم اللّه الرْحمن الرحیم» «همانا شایسته ترین چیزی که فرمانروایان 
اسلامی باید خود و خواصم و عوامٌ را در کارها به آن وادارند اینست که 
بکتاب خدا عمل کنند و سئت پیغمبر (ص) را پیرو باشند و در همه شئون 


«معاویه ابن ابو سفیان در استلحاق زیاد پسر عبید که بندة آل علاج ثقفی 
(حارث بن کلده طبیب) بود رای و نظری داد که عموم اهل اسلام بعد از 
وی آن را ناروا دانستند و بسیاری از مردم فاضل و ورع و فقیه و عالم در 
زمان خود معاویه هم ان را انکار داشتند چه همه زیاد و پدر زیاد و مادر 
زیاد را خوب می شناختند. 


«معاویه چنان کاری را جز از راه هوای نفس نکرد او را ورع و هدایت و 


«با این که پیغمبر (ص) گفته است: «الولد للفراش و للعاهر. الحجر» و 
گفته 


است: «من اذعی الی غیر ابیه او انتمی اٍلی غیر موالیه فعلیه لعنه ال و 
الملائکه و الثاس اجمعین لا بقبل الله منه صر فا و لا عدلا» به جان خودم 
سوگند که زیاد در دامن ابو سفیان ولادت نيافته و بر فراش او نبوده و نه 
عبید او را بنده بوده و نه سمیه او را کنیز و هیچ کدام از اين دو به هیچ وجه 
به او اختصاص و ارتباط نداشته اند. 


«حتی خود معاویه در کل با این استلحاق خویش مخالفت ورزیده آنجا که 
بنی مفیره نزدش رفتند که نصر بن حجّاج را استلحاق کنند سنگی را که از 
پیش اماده ساخته بود از زیر فرش بیرون اورد و بسوی ایشان پرتاب کرد 
پس ایشان گفتند: ها کار را که بو دی انم راد کدی وی کنيم وان 
چه را ما در بارة صاحب و رفیق خویش می کنیم جائز نمی دانی و اجازه 
نمی کنی؟ ! معاویه گفت: حکم پیغفمبر در این باره شما را بهتر است تا 
حکم معاویه پس با ان چه پیش کرده مخالفت نمود و اعتراف کرد که 
عملش بر خلاف گفتهة پیغمبر (ص) بوده است «1». 


دز مورد زیاد پیرو هوی شده و از حق, اعراض کرده و دوری جسته و خدا 


َ ۳ ٍِ س ِ س 1 9 
«ق من آصَل مِمّن ائبع هواخ بغیّر هدی من الله ان اللة لا یهّدٍی القَوَم 
الظالمین». 


عبر یا که المی‌ ای ال تسه ی لاسام یعافد 
غیره» (تاریخ الخلفاء- صفحه 196-) 
اقواه قعه(شمایی ای دص :156 


«پس امیر المومنین 


از خدا خواستار است که نفس و دین او را محفوظ دارد و او را از غلبة 
هوی حفظ کند و در همه کار او را بر ان چه راضی است و دوست دارد 
تو فية بخلد [ 


«امیر المومنین بر اين عقیده است که زیاد و ذژية او را به مادرش سمیه و 
تشع قغروف: آنتشان بر کروانع ه اتان راسه بو و عاورشان که وس 
ملحق سازد و در اين کار پیغمبر (ص) و اجماع صالحان و پیشوایان هدایت 
را پیروی کند و اجازت ندهد که مخالفت معاویه با کتاب خدا و سنت پیعغعمبر 
به پیشرفت خود ادامه دهد..» 


ولایت عهد یزید و تزویر معاویه 


موضوع مهمتری که معاویه انجام داده و وضع استبداد و استیلاء و هم 
سیاست بازی و دسیسه کاری او را از طرفی و بی اعتنائی او را به عقاید 
و آراء بزرگان فقه و هوی داران دین از طرفی ما ند 
موضوع بر درادن فرزند ناشایسته اش یزید است به ولایت عهد و «خلافت 
اسلامی». 


این کار معاویه طرز فکر وی را در بارة اسلام و خلافت اسلامی به خوبی 
روشن می سازد و خوب می فهماند که خلافت را سلطنت می دانسته و از 
کسری و قیصر پیروی می داشته و می خواسته است این سلطنت 
مستبذانه و حکومت جائرانه و جابرانه را, که زیر ساية اسلام و به نیرنگ به 
نام دین بدست آورده, در خاندان خود برقرار و پایدار سازد و آن را به 
فرزند و فرزندزادگان خویش هر چند نادرست و ناشایسته و از لحاظ دین 
زشت کار و بدکردار باشند بسپارد تا به خیال خام خود نام خویش را باقی 
بگذارد. 


عبد الرحمن 


پسر ابو بکر, خلیفة اول, در سخنانی که میان او و میان مروان در این 
زفته: در مذفهزابه: میان آهدم بوی,ختین, گفتة: اسنت: 


«.. و لکنکم تریدون ان تجعلوها هر قلیه: ۳3 مات هرقل قام هرقل <1»». 


معاویه از همان آغاز سلطنت خود این مطلب را در مغز خویش می 
پرورانده و به هنگام فرصت کسانی را که برای احراز این مقام صالح بوده 
پا ادذعاء صلاحیت را شایسته می بوده اند و امکان مزاحمت ایشان می 
رفته زیر نظر می داشته و به کشتن و از میان بردن ایشان 


7 برع هآ او 


می پرداخته و کسانی دیگر را هم که مخالفت ایشان را احتمال می داده به 


تطمیع و تهدید و وعد و وعید موافق می ساخته و زمینه را برای منظور 
فاسد خود اماده و مساعد می خواسته است. 


ابو الحسن مدائنی «<1». بنقل فقیه مالکی, ابن عبد ربه (جزء پنجم العقد 
الفرید) این مضمون را گفته است: 


«چون زیاد بن ابیه در سال پنجاه و سه 53 در گذشت معاویه عهد نامه 
مجعولی را که ولایت عهد یزید در آن بود اظهار کرد و آن را بر مردم خواند 
و بدین کار خواست بیعت مردم را با یزید زمینه بسازد و مردم را کم کم 
بدان فانونن: کته یس مدت هفت سال مردم را برای بیعت با پزید آشنا و 
آماده می ساخت. با اشخاصی بعنوان مشاوره سخن به میان می آورد. به 
نزدیکان مال فراوان می داد, دوران را به خود نزدیی می داشت تا اين که 
بسیاری از اشخاص مهم را با خود موافق کرد و اطمینان یافت پس عبد 
زبیر را 


گفت: در بارة یزید چه عقیده داری؟ 
سس 
عبد الله چنین پاسخ داد «<2»: 


«ائّی آنادیک و لا آناجیک. ان اخاک من صدقک. فانظر قبل ان تتقم و تفر 
قبل ان تنذم فان الّظر قبل الثفدّم و الفکُر قبل التندم» 


(1) ابن اثیر در کتاب «اللباب» ذیل «المدائنی» این مضمون را نوشته 


است : 


شا اه ینعی ند اد بن ابو سیف مدائنی مولی عبد 
0 1۳ زبیر بن بکار و 
احمد بن ابی خیثمه و غير این دو از او روای بت کرده اند. مدائنی 8 
صادق بوده سی سال پی در بی, روزه می داشته. . و در سال دوبیست و 
بیست و چهار (224), يا بیست و پنج به سن نود و سه سالگی وفات یافته 


است. 


(2) چنانکه از تاریخ طبری و غیر آن, برمی آید معاویه با زیاد در بارة ولایت 
تاه اه ار با ای ده بو ماه اس ها اسان رده 
است. 


(همانا ترا به آوای رسا بانگ می دهم و به نجوی سخن نمی آورم. هر آینه 
رات وس است که به تو راست بگوید: . پس ی به کاری 
اقدام کنی نیک بنگر و پیش از این که پشیمان گردی خوب انديشه کن چه 
نگریستن پیش از جلو رفتن و اندیشیدن پیش از پشیمان شدن است). 
معاویه خندید و گفت: روباهی فریبا !! در بزرگی سجع آموختی از آن چه در 
بارة برادرزاده ات به سجع پرداختی و گفتی می توانستی به کمتر از آن 
بسنده سازی. 


ایکا اه وا اس رماخت 


و گفت «1»: تو در بارة بیعت با یزید چه می گویی؟ 


ابن عبد ربه این مضمون را اورده است: 


«جچون سال پنجاه و پدج درآمذ معاویه بتمام شهرهای اسلامی نامه فرستاد 
که نمایندگانی برای ملاقات به شام بفرستند از هر شهری نمایندگانی بسیج 
شدند. از جمله کسانی که از مدینه به شام گسیل گردیدند محمد بن عمرو 
بن حزم بود معاویه با او خلوت کرد و نظرش را در امر یزید بخواست. وی 
گفت: پس از خودم. هدایت و ارشاد هیچ یک را به اندازه تو خواهان نیستم 
همانا یزید از جهت مال بی نیاز و از جهت حسب متوسط است و بی گمان 
هر حاکمی مسئول رعیت خویش است و خدا از او باز خواست می کند. 
پس از خدا بترس و درست بنگر که ولایت کار امّت محمد را بچه کسی 
و تانق کی 


«معاویه نفسش قطع شد و آهی سرد از سینه بر آورد و گفت همانا تو 
نزاخم حوی زرا کفتمم و رسای اه ند ایک تور 
نظر من جز پسران 


0 پرسش و پاسخ چنانکه به تفصیل خواهد آمد در حجاز واقع شده نه 
در ۳ م. 


مدائنی وقایع متفرقه را که بعضی در حجاز و برخی در شام وقوع یافته 
چون به تلخیص و تخلیص نظر داشته بهم مخلوط کرده چنانکه مذاکره 
عبارت منقول از مدائنی چنان است که هر دو در شام و در یک مجلس 


بوده است. 


اودان ففه (فهانت : 


ج 3, ص: 160 


ایشان و پسر من کسی دیگر نیست و من پسر خود را از پسران ایشان 
بیشتر دوست دارم از نزد من برو. 


«آن گاه در میان یاران خود بنشست و نمایندگان را بخواست و از پیش به 
یاران خویش دستور داد که در پیرامن پزید سخن گویند. نخست ضحاک بن 
فیتن بخ خن دنآمم ( دز مرامن یزید, زیاد تعریف و او را برای ولایت عهد 
تعیین کرد) پس از او عمرو بن سعید به سخن درآمد (او نیز مانند ضحاک 
به تعریف و تعیین پرداخت) و معاویه او را تحسین گفت آن گاه یزید بن 
مقفع برخاست و گفت: این (اشاره به معاویه) امیر مومناننست یس اگر 
هلاک در این؛ (اشاره به یزید) و ات کسی نیذیرد, این (اشاره به 
شمشیر خود). 


معا وبه. کته ین همان نو راون تسختورآئیا ها آنستن؛ اختفت: برد 
قیس, معاویه را مخاطب ساخت و گفت: تو از همه کس یزید را بهتر می 
شناسی و چگونگی وضع شب و روز و آشکار و نهان و خروج و دخول او را 
می دانی اگر چنان دانی که خدا راضی است و صلاح امّت است با مردم 
مشاوره مکن و اگر می دانی که چنان نیست دنیا را به او مبخش در حالی 
که خود رهسپار آخرتی. 


چون احنف این سخن به پرداخت مردم پراکنده شدند و جز سخنان او 
ها مداکمم کرد 
باز همو (آبن عبد ربه) این مضمون را اورده است: 


«آن گاه مردم با يزید بیعت کردند, تکی از اشخاص که به بیعت یزید 
خوانده شده بود گفت: خدایا من از شر معاویه به تو پناه می برم. معاویه 
گفت: از شر خودت پناه ببر و بیعت 


7 ی رس ی ۳ ای مرد بیعت کن زیرا 


2 


«ققسی آن تکرهوا شَیّناً و بجع اللّدْ فیه خیرا کثیرآ». 


پس از این که معاویه در شام با اين وضع. بیعت گرفت به مروان که از 
طرف او در مدینه عامل بود نوشت: اهل شام و عراق بیعت کردند! اکنون 


از مردم مدینه برای پزید بیعت , 


«مروان بر مردم مدینه خطبه خواند و آنان را به اطاعت تحریض و از فتنه 
تحذیر کرد. مرکا مه ها نیت الوحمن و ای تک وس ین لیر 
فد لاه نس سیر الل بت عفر و ان ام ار ای میت تقو تا 
انکار کردند و مردم پراکنده شدند. 


«مروان, ماجرا را به معاویه کزازنتن داد. معاویه با هزار تن سوار پسوی 
همم ههار شید مق آ ها کون یم و لیر اد کت 19 مرحبا 
به سرور جوانان اسلام و او را بر اسب سوار کرد, و به عبد الرحمن بن 
ابی بکر گفت: اه و به آبن 
عمر گفت: مرحبا به صاحب رسول و پسر فاروق و به عبد الله زییر گفت: 
شرا بمب خوارگ قعمتن مسر عم آو ان اه اشا نهک رفت و 
در آنخا بسن از فضاعحع «سمن داد عنتری: نادند هه به: کعته. نز دیک. نفنهه و 
فرستاد تا حسین بن علی و عبد الرحمن بن آبی بکر و ابن عمر و ابن زیر 
را نزد او ببرند ایشان 


با هم جمع شدند و قرار دادند که ابن زبیر با معاویه به سخن پردازد آن گاه 
به نزد معاویه رفتند 


معاویه پس از ترحیب و تجلیل به ایشان چنین گفت: شما نظر مرا در بارة 
خن ی فتف مرا نی تا دا ی تیا ها مس ع مها 
و و وت 


«میان سه کار یکی را گزین کن: یا به شیوه پیغمبر (ص) کار را به خود 
اقت واگذار. ی و 


(1) چنانکه از آابن اثیر نقل خواهد شد این گونه برخورد و سخن در مکه 
بوده و برخورد معاویه در مدینه با اين بزرگان به خشونت و تهدید بوده 
است. یعنی نخست در مدینه با آنان به درشتی و ناهنجاری رفتار و از آنان 
اعراض کرده پس از ان در مکه ورق را برگردانده و از راه مداهنه و 
مجامله در امده است. 


«معاویه گفت: آیا جز این سخن و راهی هست؟ گفت: : نه. از دیگران همین 


«من از پیش, به شما می گویم تا معذور باشم و شما را بهانه نماند من 


مطلبی خواهم گفت و به خدا سوگند که اگر هر یک از شما در اين باره یک 
کلمه در رد بر من بگوید سرش از تن جدا خواهد شد پیش 


از این که سخدش به اتمام رسد.. 


«آن گاه دول داد بالاای سر هر کدام از ایشان دو مرد شامی با شمشیر 
بایستند تا اگر بر کلمه ای ار انخة بجهیز رد و اعتراضی کنند فورا او را 
بکشند. سن از آن مکان برخاشست و ایشان زا همراه خود برودو بر منیز بر 
آمد و شامیان بر ایشان احاطه کردند و مردم هم جمع شدند چون حمد و 
ثنا , به جا آورد گفت: 


«همانا گفته های مردم پراکنده و نادرست است؛ مردم گفته اند: حسین و 


پسر ابی بکر و پسر عمر و پسر زبیر با یزید بیعت نکرده اند و اینان 


«من اینان را فرا خواندم دیدم شنوا و فرمان پذیرند اینان تسلیم شدند و 

به اطاعت در آمدند و بیفت. کردند !ا در ان هنگام سپاهیان :شام بانگ بر 
آوزدند که فز اینان را چه عظمت و مقام است؟ فرمان ده تا گردنهای 
ات وا 


«معاویه گفت: سبحان الله ! مردم تا چه پایه در رساندن شر به قربش 
شتاب دارند؟ 


و تا چه اندازه خونهای ایشان برای مردم شیرین است؟! ساکت شوید 
دوبانه 3 را از ؟ رازم هو 


«پس مردم را به بیعت خواند و بیعت گرفت و از همان جا سوار شد و به 
شام باز گشت «1»». 


(1) ابن عبد ربه, در جزء۶ پنجم از العقد الفرید, این مضمون را آورده است: 
معاویه در یکی از خطبه ها که در مدینه ایراد کرده چنین کت است: 
«.. يا اهل المدینه انی 


لبنت اخت اکتا خلها کخلق العراق: شون الشت. ۶و هه فیه: کل 
امري منهم شیعه نفسه, فاقبلونا بما فینا فان ما وراءکم شر لکم و ان 
معروف زماننا منکر زمان قد مضی و منکر زماننا معروف زمان لم یأت. ۰ 
«آن چه معاویه در این خطبه گفته در حقبقت مفاد گفتة پیغمبر است به او 
بدین عبارت: 


«لتتخذن يا معاویه. البدعه سنه و القبیح حسنا اکلک کثیر و ظلمک عظیم» 


اين حدیث را علاء بن حریز قشیری از پیفمبر (ص) روایت ت کرده که به 
معافید کته اشت ریس از برع هه ال تم ای انی ارات ادا 


ید ال رت تکام 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 163 


طبری «1» و این اثیر, و دیگر مو#خان معتمد از اهل تسئن, قضية بیعت 
گرفتن معاویه را برای پسرش یزید به تفصیل و با لحنی نکوهش آمیز و 
عبرت انگیز آورده اند که نتیجه و مفاد همه آنها همان است که دانسته شد 
باز هم برای اين که طرز فکر معاویه و وضع عمل او در عدم مراعات 
شئون دینی و امور فقهی روشنتر باشد برخی از آن چه را ابن اثیر آورده 
تاو رخا ضبق فا ر شنی برهی ردان هدن این مو هی ارم 


انز اتب ور خر‌شیه ار کات الک من (صفخی ۱2۵0 وی وان کر اه 
لیزید بولایه العهد» این مضمون را اورده است: 


در این سال (سال 56) مردم با یزید به ولایت عهد بیعت کردند و اغاز این 

از یره بن شعبه فده چم معافته حی خواسته است. که او را ار 
۳۳۱۹/۰ 16003 ۳ به جایش بگذارد. مغیره گفته است 
بهتر اینست که به 


شام نزد معاویه بروم 


(1) «و فیها (یعنی سنه ست و خمسین) دعا معاویه الناس الی بیعه یزید 
من بعده و جعله ولی العهد» 


و خودم استعفاء بدهم تا مردم چنان پندارند که من خود, از امارت دست 
برداشته و ان را نخواسته ام . 


«پس روانة شام شده و بر یزید در آمده و بوی چنین گفته است: 


«اعیان اصحاب پیغمبر (ص) در گذشته اند و هم بزرگان قریش از جهان 
تحت ین بت ند و رت و 
تذرشت کا شن عت که برآی هت نمی کیرو؟ 


«یزید گفته است: 


«پس یزید به نزد پدره معاویه, رفته و او را از این. گفتگه آگاه ساخته. 
معاویه مغیره را خواسته و این سخن را , به میان آورده است. مغیره گفته 


است: 


امیر المومنین, تو ِ کلمه و تفزق مردم و خونریزیهای بعد از 
کب اب ی ۱ ۳۳ ۶ 
جانشینی باشد و فتنه و اختلافی به هم نرسد و خونریزی و فسادی پیش 
نیاید. 


«معاویه گفت: 


«کیست که بخواهد و بتواند مرا در اين کار, یار و مدد کار باشد؟ 


«مغیره پاسخ داد: من مردم کوفه را و زیاد هم مردم بصره را باین کار 
وادار می سازیم و چون مردم این دو شهر, موافقت و بیعت کردند هی 
کس در هیچ جا مخالفت نخواهد کرد. 


«معاویه 


گفت: به کوفه باز گرد و بکار امارت خود باش و با کسانی که بدیشان 
اعتماد و اطمینان داری این موضوع را در میان بگذار تا ببینیم چه پیش می 


اید. 


مفیره از نزد معاویه برگشت و به یاران و همراهان خویش چنین گفت: 


«لقد وضعت رجل معاویه فی غرز بعید الغایه علی اه هتفرن 
علیهم فتقا لا یرتق ابدا <1»» وخمتل: 


تا شا هد تفه ال مه لاعفا لخن ااعسا 


«آن گاه از شام به کوفه باز گشت و با هوداران و 
دریافت داشت. پس ده ک (با بشتر) از 3 موافقان برگزید و سی 
هزار درهم به ایشان داد و آنان را با پسرش, موسی, بسوی شام گسیل 


«فرستادگان چون به شام وارد شدند بر معاویه در آمدند و بیعت یزید را 
ستودند و معاویه را بعقد بیعت ولایت عهد یزید دعوت کردند. معاویه گفت: 


پایدار بایستید. 

«پس موسی, پسر مغیره, را گفت: 

«بکم اشتری ابوک من هولاء دینهم » «موسی پاسخ داد: 

فبتلافین: آلفا اامعاویه کفت: لفد هان علیهم دیتهم 

«برخی گفته اند: مغیره با پسرش عروه «2» چهل مرد فرستاد و ایشان 
حور بر ففا مسر آهدم اند سر انی را سا اخازت: و از جمله گفته اند: 
همأنا ما برای نظر و انديشه در کار امقت محمد (ص) ایم ! و باز 1 


اند 


«روز گار تو به درازا کشیده و ما را این بیم است که از پس از رسیدن اجل 
ق 


(1) یا له و لقوه ایمان هذا الصحابی 


(2) دور نیست که مغیره دو بار و دو گروه و با دو پسر, موسی و عروه 
فرستاده بااشد و بار اول چون بی سابقه بوده عده کمتر و مبلغ زیاد و 
گرانتر شده باشد (ده کس و سی هزار درهم) و بار دوم چون فروشنده و 
داوطلب زیاد شده ارزانتر و مبلغ خرید دین کمتر شده باشد (چهار صد 
دینار). 


شیرازه گسیخته گردد پس برای ما پرچمی برافراز و مرزی بگذار تا در ان 
مرز بمانیم و از آن حدٌ نگذریم. 


«معاویه گفت: شما مرا رهنمايي کنید. 1 ما را نظر به یزید. پسر امیر 
المومنین است. معاویه گفت: اپا شما , به او خرسندی می دهید و راضی 
هستید؟ 


گفتند: آری. 0 اس را همین است؟ گفتند: آری رآی ما و هم 
رأّی اه ۳ 0 ۳ ت سر ۳ هستند و با ما نیامده اند ا «معاویه در نهان 
عروه را گفت: 


«بکم اشتری ابوک من هوّلاء دینهم؟ ! «عروه پاسخ داد: 


«بآربعمائه دینار ! معاویه گفت: لقد وجد دینهم عند هم رخیصا ۱ «معاویه پس 
از این مقدمات که به وسیلةّ مغیره تمهید و تهیه شد با زیاد که در بصره 
والی بود مکاتبه کرده و زیاد در پاسخ بعدم عجله در کار. اشارت کرده و 
شتاب در ان را روا ندانسته است. 


«جچون زیاد در سال پنجاه و سه (53) وفات یافته معاوبه تصمیم می گیرد 
که کار بیعت را تمام کند و یزید را به جانشینی بر گزیند. . چون زم وی بر 
اتمام کان‌جرم نهع ,شود منلع نک ضد ,هزار وزرهم برای عبد الله عمر می 
فوسته اعیه الله کست را دیفم آنکن ور و رتافته است. که ایرد ماع 
برای 


«هذا اراد ان دینی عندی اذن لرخیص» و از گرفتن آن خودداری کرده 
است » سیوطی در تاریخ الخلفاء (صفحه 205( از حسن بصری این 
فصو ما نان کرو ار 

«دو شخص, کار امّت را تباه و فاسد کردند: 

« [- عمرو عاص روزی که معاویه را , بر بلند کردن مصاحف. رهنمایی کرد. 


«- مغیره بن شعبه هنگامی که از جانب معاویه امارت کوفه می داشت و 
معاأویه 


او را معزول خواست و از امارت بر کنار ساخت پس او در رفتن به شام 
تعلل و کوتاهی کرد و رفتن را بتاخیر انداخت پس از این که به شام رفت و 
معاویه علت تاخیر و تعلل را پرسید پاسخ داد: موضوع مهمی را زمینه 
آماده می کردم. ۳ پرسید: آن چه بود؟ 


گفت: بیعت با پسرت یزید برای بعد از تو. معاوبه گفت این کار را کردی؟ 
پاسخ داد: 


آری. گفت: پس بکار خویش بازگرد. 


«مغیره به کوفه برگشت یارانش پرسیدند: چه کردی که امارت را باز 


گفت: «وضعت رجل معاویه فی غرز «1» عین لا یزال فیه الی یوم القیامه» 
حسن بصری گفت: 


«از این رو است که این فرمانروایان و سلطنت داران برای پسران خویش 
بتعت: هی . کیراتق اه کر نه چنان می بود که خلافت و سلطنت تا روز قیامت 
میان مسلمین به شوری برگذار و خلیفه و والی امور ایشان باختیار, انتخاب 
می گردید» برگردیم به تخلیص و ترجمة گفتة ابن اثیر. 


ابن اثیر پس از نوشتن قسمتی که از او نقل شد و پس از نوشتن این که 
معاویه به مروان که در مدینه عامل او بوده, نوشته و دستور 


داده است که بیعت با پزید را در مدینه بر مردم عرضه دارد و نظر مردم 
وت را بدست آورد و مروان اين دستور را بکار می بندد و مخالفت 
بزرگان مدینه را در می یابد و اشخاصی مانند پسر ابو بکر, خلیفة اول, و 
حسین بن علی (ع) و اين عمر و عبد ال زبیر و امثال آینان را سخت 
مخالف می بیند از جمله پسر ابو بکر به مروان چنین می گوید: 


«کذبت و اللّه پا مروان و کذب معاویه ما الخیار اردتما لاه محمد و لکنکم 
تریدون ان تجعلوها هرقلیه کلما مات هرقل قام هر قل <2»» 


(1) رکاب. 


(2) «هرقل. بکسرتین علی وزن خندف. ملک روم. و یقال: هر قل بر وزن 
ی 


ای و رات وا هس 
و دستور داده که از بزرگان و معاریف شهرهای خود نمایندگانی انتخاب 
کنند و ایشان را به شام گسیل دارند و عمال اين کار را کرده و نمایندگان 
از گزیدگان حوزة حکومت خود به شام فرستاده اند و مجالسی از اين وفود 
و نمایندگان در شام تشکیل یافته و در زمينة این منظور, سخنرانیها بعمل 


۳ چنین آوزده است: 


«معاویه به کسانی که با منظور موافق می بودند چیز می بخشید و ایشان 
را خوشدل می داشت و به آنان که با آن منظور مخالفت می داشتند به 
مدارا| و ملاطفت رفتار می کرد تا اين که بیشتر مردم بیعت کردند پس 
چون بدین شیوه از اهل عراق و مردم شام بیعت گرفت با هزار تن سوار 
شامی راه حجاز پیش گرفت و بسوی مدینه رهسپار گردید چون به مدینه 
نزدیک شد 


و حسین بن علی را دید گفت <1»: 


«لا مرحبا و لا اهلا. بدنه بترقرق دمها و له مهریقه» «پس از آن عبد ال 
زبیر را دید و به او هم ؟ 

«لا مرحبا و لا اهلا, خث «2» ضث «3» تلعه «4» یدخل رآسه و بضرب 
بذنبه و یوشک و ال ان یوَخذ بذنبه و یدق ظهره» نحیاه عنی. فضرب وجه 
را 


(1) این گونه رفتاری که معاویه با این بزرگان کرده از این رو بوده که به 
یقین می دانسته است نمی تواند انان را با بذل و بخشش درهم و دینار 
مجذوب کند پس خواسته است به وسیلة تهدید و تخویف ایشان را مرعوب 
سازد و از این راه و با این حیله و سیاست از ایشان بیعت بگیرد. 


(4) تلعه بمعنی بلندی (پشته) و هم بمعنی گودی استعمال شده و در این 
عبارت مضاف الیه «ضب» است نه صفتی مستقل و کنایه از موثوق نبودن 
و مورد اعتماد نبودن 


پس از آن چون پسر ابی بکر را دید بوی هم گفت: 


«لا اهلا و لا مرحبا شیخ قد خرف و ذهب عقله» ثم امر فضرب وجه راحلته. 


با ابن عمر نیز همین رفتار ناهنجار مستبدانه را تکرار کرد و به هیچ کدام 
التفاتی , نکرد تا به مدینه ور.»آ ند در مدینه نیز ایشان را به حضور نپذیرفت 
آنان ناگزیر به مکه رفتند معاویه در مدینه خطبه ای خواند و در آن یزید را 
ستود و این مضمون را گفت: 


«کیست که در فضل و عقل و مقام از یزید به خلافت شایسته تر باشد و 
چنان می بینیم که گروهی نخواهند پذیرفت تا بدیشان برسد 


آن چه آنان را ريشه کن کند و نابود سازد و همانا من آن چه باید بگویم 


_. 


کم سيم آن دارم که ان نو و انور را وان امین من خرریت : 
فد کنت» دون آل المضطاو و فلت عفر اطعتی ,و انظاه: 
اک ان کی ها لض اه را نها نت کی یس فا 


دونک ما استسقیته فاجنس و ذق آن گاه به نزد عائشه رفت, و عائشه را از 
رفتار معاویه با حسین بن علی (ع) و اصحابش خبر رسیده بود, پس به 
عائشه گفت: بی گمان اینان را اگر بیعت نکنند خواهم کشت از آن پس به 
هکه-روان شد در آنها آن چند نفر به خیال این که از آن چه در مدینه با 
ایشان رفتار درده پشیمان شده باب او ِ ملاقات کردند این بل 


«مرحبا و اهلا یا ابن رسول اللّه و سید شباب المسلمین» و دستور داد 
اسبی برای حسین بن علی اوردند و سوار شد و با هم به راه افتادند با آبن 


زبیر و آبن ابی بکر و ابن عمر نیز در اینجا همین معامله را کرد و در مکه 
به شرحی 


که از پیش آورده شد با ایشان رفتار کرد و باین وضع هدید این ی یله 
بازی کار بیعت یزید را استوار ساخت و به شام برگشت». 


مسعودی نیز در این زمینه سخنانی آورده که خلاصه آنها به پارسی چنین 
است (جلد دوم مروج الذهب ص 69): 


«و در سال 59 از عراق و دیگر شهرها کسانی بر معاویه وارد شدند 


از جمله احنف بن قیس از عراق به شام رفت و بر معاویه وارد شد. 


«معاویه, ضحٌاک قیس را گفت: فردا مردم را بار عام می دهم و سخن می 
گویم پس از آن تو سخن ساز و از تعریف یزید و ولایت عهد او آغاز کن و 
مردم را به بیعت با او بخوان و بدان که من از اين پیش عبد الرحمن بن 
عثمان ثقفی و عبد الله بن عمارة اشعری و ثور بن معن سلمی را دستور 
داده ام که ترا بر ان چه گویی تصدیق و دعوتت را به بیعت با یزید اجابت و 
تاکید کنند. 


«فردا معاویه بنشست و چون مردم فراهم آمدند سخن از یزید به میان 
اورد و او را بستود و برای ولایت عهد شایسته اش خواند. آن گاه ضحاک 
بن قیس به سخن درامد و بر ولایت عهد یزید موافقت و مردم را بر بیعت 
با یزید تحریض و دعوت کرد و به معاویه گفت: اراده ات را با عزمی راسخ 
به انجام رسان. 


«پس از او, طبق نقشه, عبد الرحمن ثقفی و عبد الله اشعری و ثور بن 
معن سلمی بیا خاستند و گفتهة ضحای را تصدیق کردند. 


«در این هنگام معاویه گفت: احنف بن قیس کجاست؟ احنف بپا خاست و 
برخاست و مردم عراق را به بدی یاد کرد و به معاویه گفت: رأی مردم 
عراق را به گلو گاه ایشان برگردان. 


پس از وی عبد الرحمن نقفی به سخن در آمذ و گفته ضجّاک را تایید کرد. 
«آن گاه مردی از قبيلة ازد بیا خاست و با اشاره به معاویه چنین گفت: 


«تو امیر مومنانی 


باید این را (اشاره به شمشیر خود کرد) به پذیرد و شمشیر خود را از نیام 


قعاونة ۹ ون 7 کی ۳۹ خنورترین مردم هسن ! «پس معاویه تن 
کس بود که با پسر خود, یزید به ولیعهدی بیعت کرد. 


ید ال ام مایا ین انم روف | رت 


فان تا تمه همه تبایعها آمیره منیا 
ادها مات کسری قام کسرنه ند تاه ما سین 


«چون این مجلس برگزار شد معاویه بیعت پزید را به عاملان خویش نامه 
ها نوشت و به بلاد اسلامی فرستاد و دستور اقدام ۳ کار داد. از جمله به 


مروان حکم که از طرف وی حاکم مدینه بود این اقدام را دستور نوشت». 


بازی دریغ نداشته است. 


مسعودی (در همان جلد از مروج الذهب ص 70-) اين مضمون را آورده 


است : 


«چون نامه معاویه, مبنی بر این که خود او و دیگران با یزید به ولیعهدی 
بیعت کرده اند و بر مروان هم بایسته است که بیعت کند و مردم مدینه را 
نیز به بیعت با یزید وادار سازد, به مروان رسید سخت خشمناک شد و با 
خاندان و اخوال خود از بنی کنانه رهسپار دمشق گردید و بر معاویه در آمد 
و بوی نزدیک شد و سخنانی بسیار گفت و به سختی وی را سرزنش و 


نکوهش کرد و از جمله گفت: 


باز دار و بدان که ترا در میان قومت مانند 


و نظیر بسیار است. 


(1) «بفتح السین المهمله و ضم اللام و سکون الواو, و فی 9 لام 
اخری:. سدم. التسبة. الی. نی شلول.- لها الکوفه و لهم باه بت 
البهم..» (اللباب) 


«معاویه گفت: آری تو خود, امیر مومنان را نظیر و مانندی و در سختیها و 
گرفتاريهایش یار و معین و تو دوّمین ول عهد او هستی ! آن گاه او را 
ولیعهد یزید قرار داد و باين حیله و نیرنگ آرام و خاموشش ساخت و به 
مدینه اش باز گرداند لیکن چون کار بیعت پزید به سامان رسید و نیرو 
یافت مروان را از حکومت مدینه معزول و برادرزادة خود, ولید بن عتبه بن 
ابو سفیان را به جای وی منصوب داشت و بدین گونه مروان را فریب داد و 
عهد خویش راء نسبت به ولیعهدی او از یزید نادیده انگاشت و وفاء به آن 
را پشت سر انداخت». 


قصة زیر که مسعودی در «مروج الذهب» (جلد دوم ص 341) آورده ح 
دینداری معاویه و عقيدة او را در بارة خلافت و امور فقهی و دینی و هم 
نظر او را نسبت به ولیعهدی پژید خوب روشن می سازد ترجفه: آنخه 
من جوز (در ذیل ترجمه حال مأمون خلیفه عباسی) گفته که بطور خلاصه 


«در سال دویست و دوازده 212 به فرمان شاه منادی ندا داد: از هر 
کسی که معاویه را به نیکی یاد کند يا او را بر یکی از اصحاب و یاران 
پیغمبر (ص) مقذم دارد ذمّه, بری است و حمایت ما از او به دور.. <1» 


جمله این که برخی از ندیمان مأمون حدیثی از مطرف بن مفیره بن شعبة 
ثقفی برای وی گفته است- اين خبر رر زبیر بن بکار هم در کتاب خود 
معروف به «الموققیات» که برای «موقق» خلیفه عباسی تصنیف کرده 
آورده و گفته است: 


«از مدائنی شنیدم که می ؟ّ ففت: مطر ف پنسر مغیره بن شعبه گ گفت: با 
پدرم مغیره نزد معاویه رفتیم. پدرم پیش معاویه می رفت و با او به گفتگو 
می پرداخت و چون باز می کشت از معاویه تعریف می کرد و عقل او را 
می‌ستود و از آن چه از آو میدید آظهاو. تتکفتی._ من تمه د: 


(1) طبری هم این قسمت را آورده است. 


«یک شب که از نزد معاویه برگشته بود از خوردن شام خودداری کرد و 
اندوهناک بود ساعتی او را بدین حال گذاشتم و چنان پنداشتم که در ماء یا 
کارهای ما؛ چیزی به همرسیده که او را بدین حال در اورده است یس از 


یر مان تخت رین مر دم. آمدم آم آ< کفتی کیشت.آن کنتن ٩‏ 
«گفت: هنگامی که با معاویه خلوت کرده بودیم بوی گفتم: 

«تو به آن چه می خواسته ای رسیده ای اکنون ای امیر مومنان چه خوب 
است که به عدل و دادگرایی و خیر و نیکی را پیش گیری. عمرت زیاد 
است و پیر شده ای پس اگر به برادران خود از بنی هاشم نگری و از باب 


صلء رحم قز ان زیانی بر تو وارد نخواهد شد و ترسی ان در میان 
نیلد ت. 


«معاویه گفت: 


«هیهات هیهات ! اخو تیم سلطنت یافت و عدالت کرد و آن چه باید به جا 
آورد پس به خدا سوگند هنوز چیزی 


از رفتن او نگذشته بود که نامش از میان رفت جز این که گوینده ای 


بگوید: ابو بکر. 


«پس از آن اخو عدی به سلطنت رسید ده سال کوشش و کار کرد به خدا 
سوگند به نابودی او نامش نابود شد جز این که گوینده ای بگوید: عمر. 


«از آن پس برادر ما عثمان نوبه یافت پس مردی که در نسب مانند 
نداشت سلطان شد و آن چه باید بکند کرد به خدا سوگند که چون در 
گذشت نام او و آن چه بر او وارد شده بود فراموش شد. 


لیکن اخو هاشم در هر روز پنج بار به نامش بانک و فریاد تر آورده: و گفته 
می شود اشهد ان محمّدا رسول الله» پس ای مادر مرده با این وضع چه 
کاری جز رفتن به گور و مدفون شدن ما ؛ بر جا می ماند» 


گفته اند؛ ماضون چون از این خبر آگاه شد فرمان به ندا در داد و دستور 
فرمود که به همه افاق نامه مبنی بر لعن معاویه بر فراز منابر بنویسند» از 
این منقول به خوبی معلوم می شود که مقام «خلافت» بلکه «نبوت» در 
نزد معاویه همان سلطنت و ملک بوده و ضمن مغیره نیز مقامش در نظر 
معاویه که او را محترم دانسته و چنین سرژّی را با او به میان نهاده و فاش 
کرده است خوب دانسته می باشد. 


امر معاویه به لعن علی (ع 


موضوع مهم دیگری که معاویه بر خلاف احکام دین و بر خلاف وجدان و 
انصاف مرتکب شده دستور لعن علی (ع) و فرزندان و یاران با ایمان او 
بوده که بر دین داران بسیار گرانی می داشته و کسانی که دین 


دار بوده و سوابق دینی می داشته يا به قبایل خود مستظهر می بوده اند 
گاهی بطور تلویح بلکه به تصریح زشتی این کار را, به معاویه گوشزد می 
کرده اند لیکن بیش از این کاری از ایشان ساخته نبوده است. 


شیبانی از ابو الجناب کندی از پدرش (بنقل ابن عبد ربه) این مضمون را 


نقل کرده که 


«معاویه زمانی نشسته بود ۷ از مردم شام 
درآمد و بپا ایستاد و خطبه خواند و در پایان آن, علی را لعن کرد حاضران 
سر به زیر افکندند تنها احنف بن قیس سر برداشت و به معاویه گفت: 


«اين گوینده اگر بداند که خرسندی تو در لعن بر پیمبرانست ایشان را لعن 
می گوید پس از خدا بترس و از علی دست بردار او اکنون به خدا رسیده و 
در قبر خود تنها خوابیده و تنها با عمل خویش است. به خدا سوگند او 
شمشیرش کشیده و جامه اش پاکیزه و خویش ستوده و زاینشن گزیدم و 
پسندیده و مصیبتش بزرگ و جانگداز بود. 


«معاویه گفت: 


«ای احنف چشم بهم نهادی و آن چه خواستی گفتی به خدا سوگند باید بر 
فنبر بترایی و بخواهی با تغواهی: به لعن علی زبان بگشایی. 


«احنف گفت: 


«اگر مرا معاف داری برای تو بهتر است و اگر مجبورم کنی به خدا سو گند 
مرا زبان بر ان جاری نخواهد شد. 


«معاویه گفت: 
«بر خیز و به منبر برای. 


«احنف گفت: به خدا سوگند با همه اینها با تو در کردار و گفتار جانب 
اتصا ای ای اه 


«معاویه گفت: اگر انصاف دهی چه خواهی گفت؟ 


«پاسخ داد: به منبر برمی ایم و خدا را حمد و ثناء می کنم و بر 


پیمبر او درود می فرستم ان گاه می گویم: 


(ا مه هرا امهاهم ای ها له کش ینعی مهافت ها کم 
مخالفت و مقاتلت کردند و هر یک از آن دوه ادعاء داشت که , بر او و 


پیروانش ستم شده است. 
هان ای .مردم خدای شما را بیامرزاد! چخون من دغا کنم شما آمین بگونید. 


«آن گاه می گویم: خدابا تو و فرشتگانت و پیمبرانت و همه آفریده گانت 


بر آن: کنص کهفر طظرف ود سم کروم لغتت کدی هفه کر وماستم ماران 
را لعنت کنید. 


الاته املع کید اهامای ار وت 


«ای معاویه بر آن چه گفتم یک حرف زیاد و کم نخواهم کرد گر چه جانم 
روی این کار برود. 


«معاویه گفت در این صورت ما هم از اجبار تو گذشتیم و ترا معاف داشتیم 
و از رفتن تو بر فراز منبر و لعن کردن صرف نظر کردیم» ابو جعفر 
اسکافی (بنقل این ابی الحدید) این مضمون را گفته است: 


ماه کی اه ها نی کی که 
تا بای ات هم ها ال تا وا اه زا 
مبلفی قابل توجه (يا کاری مهم) برای ایشان معین می کرد ایشان هم به 
۱ 


هریره و عمرو عاص و مغیره بن شعبه و از تابعان عروه بن زبیر بوده اند. 


هنگامی که معاویه ولایت کوفه را به مغیره داد (جمادی از سال 41) به 
چنین کفته: ات 9و فد اردت ایضاءعکساسیاء کتیرم فانا تا رکها اعتمادا ِ 


صنا وی مه شضه سای و تا نم وی تیلست ارو 
ایصاءک بخصله «3»: لا تتحمّ عن شتم علیخ و ذمه.. و العیب علی اصحاب 
علیّ و الاقصاء لهم و ترک الاستماع منهم «<4»..» 


باز هم طبری (جزء 4- ص 144) در طی مذاکراتی که مغیره در کوفه با 
بزرگان شیعه برای جلوگیری خوارج و دفع آنان داشته گفتگوی او را با 
صعصعه بن صوحان که از بزرگان شیعیان بوده چنین آورده است: 


«.. و [یاک ان یبلغنی عنک الک تظهر شیتا من فضل علی علانیه فانک لست 
بذاکر من فضل علیٌ شینا اجهله بل انا اعلم بذلک و لکش هذا السشلطان 
«5» قد ظهر, و قد اخذنا باظهار عیبه (یعنی علیا) للثاس !. 

«فنحن ندع کثیرا مقّا آمرنا به ! و نذکر الشی ء الذی لا نجد منه بدا ! ندفع 
به هولاء القوم عن آنفسنا تقیه ! «فان کنت ذاکرا فضله فاذکره بینک و بین 
اصحابک و فی منازلکم سزا و اما علانیه فان هذا لا یحتمله الخلیفه لنا و لا 


یعذر نافیه» 


(1) شعبی می گفته است: «دهاه العرب اربعه: معاویه و عمرو بن العاص 
و المغیره بن شعبه و زیاد» 


(2) باین تعبیر خلیفه مسلمین و خال موّمنین توجه شود. 

(3) مهم بودن این موضوع در سیاست دنیا طلبی معاویه. 

(4) جزء چهارم تاریخ طبری (صفحه 188) 

( )همه این یا رات ه یی ات فاین دفت فخامل: ات 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 178 

ان ابیت الحدند خنین آوزژه انست که 

«ابو هریره روایتی در شأن علی (ع) وضع کرده که چون معاویه آن را 


شنیده ابو هریره را کراحت داشته و جائزه اش بخشیده و امارت مدینه را 
به او داده است » باز همو از 


کتاب «المعارف» ابن قتیبه که, بتعبیر اوء «گفته اش حجت است و نهمبتی 
بر او نیست» از ترجمء حال ابو هریره این مضمون را اورده است: 


«راویان روا یت کرده اند که ابو هریره در میان راه با کودکان چیز می خورد 
و با ایشان به بازی می پرداخت و هنگامی که امارت مدینه را می داشت 
در خطبه می گفت: 


«الحمد للّه الّذی جعل الدّین قیاما و ابا هریره اماما» و مردم باین سخن 
می خندیدند و هم در آن 2۳ بود چون به بازار می - 
کسي را پیشاپیش خود در حرکت می دید پا به زمین می کوبید و می ؟ 

«الطریق, الطریق, جاء الأْمیر» و منظور خودش بود» سفیان ثوری از عبد 


الرحمن بن قاسم از عمر بن عبد الغفار این مضمون را روا یت کرده است 
(بنقل ابن ابی الحدید): 


«أبو هربره چون با معاویه به کوفه و اد سرهای شهها در «باب ِِ 
می نشست و مردم به دور او جمع می شدند جوانی از مردم کوفه, که 
بگرد ابو هرپره فراهم آمده بودند نزدیک وی بنشست و به او گفت: ترا به 
حفا تس کته آیا ایس (ض ای کصس ت علی کفت ۱ ۳9 
والاه و عاد من عاداه»؟ 


پاتشخ کفتته المع تعمر تن 


جوان گفت: من به خدا شهادت می دهم که تو دشمن او را دوست و 
دوست وی را دشمن گرفتی. این بگفت و برخاست و برفت. 


شحف اکاف اشفا اس ات الخی بر اروت 


«ابو هریره در نزد شیوخ و اساتید ما بی مقدار و روایاتش خالی از اعتبار 


است. 


عمر (رض) او را با دژه زد و گفت: تو از پیغمبر (ص) فراوان روایت می 
کنی و به دروغ به 


او نسبت می دهی. 


«ابو یوسف گفته است: به استاد خود ابو حنیفه گفتم: هر گاه از پیغمبر 


«گفت: اگر راویان ان مورد اطمینان و وتوق باشند از قیاس و رای می 
گذرم و روایت را بکار می برم. 


« گفتم: در بارة روایت ت ابو بکر و عمر چه می گویی؟ گفت: معتبر است. 
گفتم علو و عثمان؟ گفت: معتبر است و چون دید من صحابه را نام می 


_ 


برم و می شمرم و می پرسم گفت: صحابه همه عادل هستند جز چند تن 
آن گام از انت خمله ان هر بر و انشن‌ ین .مالک را پرشمرجه 


زنان با ایمان و معاوبه 


اشاره 


چند قضیّه است که در اوائل سلطنت معاویه رخ داده و از توجه به آن ها 
تغییر اوضاع و احوال عمومی سابق و لا حق نمایان می گردد و هم طرز 
تربیت اس و و در حدود احکام دینی 
و شتّون اسلامی, از دائشتتن آنها به خوبی آشکار می شود و مناسب است 
که برخی از آنها در این افراق اد گردد. 


اس ار تک مرا ات دای اعسال عحاوه اجه 
در زمان خليفة سیم- عثمان- و چه در هنگام سلطنت مستقل او و چه 
رویاروی و چه در پشت سرش, مورد نکوهش قرار داده و بر کردار و رفتار 
وی اعتراض و ایراد می داشته و با صراحت می گفته و انتقاد می کرده اند 
به طوری که برخی گاهی جان خود را روی این کار می باخته و زندگانی 
خویش را تباه می ساخته اند. 


علاوه بر مردان خداشناس و آزاده حافتن زنانی دین دار و با 


شهامت و ازآذه: قت: بوژه اند که در زمان امارت مطلقه و سلطنت 
و 
عمّالش را از احکام دینی و دستورات اسلامی و از سنن پیغمبر (ص) و 
سيرةه پیشوایان و پیشینیان یاد می کرده و می گفته اند و او به وسیلءة بذل 
هی دس الا وه اه ها و 
اسوده خاطر بر مسند فرمانروایی و سلطنت می نشسته است. 


از جمله این زنان است زرقاء دخت عدیٌ بن قیس همدانی و بکارة هلالی و 
اروی و سوده و دارمیه که در اینجا سه تن از این نام بردگان آورده می 
شوند: 


لب آروهن دشخت سارت بن عیه الا ای 


ام دای وی ای رن ان 
معاویه و رد و بدل میان ایشان در کتب معتبر از اهل تبسن اورده و نقل 


شده است. 


در این اوراق قضیية اروی از محمّد فرید و جدی و قضية سوده و دارمیه را 
از سید رشید رضا که هر دو از معاریف اهل سّت و از متاخران و هم 
عصر آنته به بار سین بر کزدانده و آورده .مین شنود: 


1- اروی 


محمّد فرید وجدی در کتاب داثره المعارف خود (جلد اول- صفحه 215-) 
چنین اورده است «1»: 


«اروی از زنان فاضله و بلند آوازه بوده است. انس بن مالک گفته است: 


«در موسم جع ح اروی, که پیر و فرتوت شده بود؛ بر معاویه بن ابو سفیان 
دز ان معاویه را چون دیده بر او افتاد گفت : 
«مرحبا ای عقّه ! «اروی گفت: برادر زاده حال تو چه گونه است؟ همانا 


کردی و پسر عمّت علی را ازار و رنج دادی و در باره اش بدی و 
ناجوانمردی روا داشتی و بکار بردی و خود را به نامی بجز ان چه حق 
داشتی خواندی (خلیفه) و بی این که خود و پدرت در راه اسلام بلایی دیده 
و رنجی کشیده باشد- به ناحق و ناروا خویش را بر حق شمردی و به آن 
چه محمّد اورده کافر شدی. 


«پس خدا بخت را از نز شما برگرداند و آب روی شما را بریزد و رسوا سازد 
تا حق به اهلش باز گردد و کلمة خدا بلندی گیرد و پیغمبر ما محشد (ص) بر 
دشمنان دین پیروزی یابد. 


ها پیز از ایدم ود ها تا ار مت مرحم او نیب معط 
افزونتر 


(1) در قاموس الرجال از «بلاغات النساء» تألیف احمد بن ابی طاهر 
بفغدادی و هم از «العقد الفرید» ابن عبد ربه با اندک اختلافی نیز اورده 


شده است. 


و بیشتر بود و از امروز ما به منزلة قوم موسی نسبت به ال فرعون شده 
ایم: که مردان ایشان را نابود می کردند و از میان می بردند و زنانشان را 
زنده نگه می داشتند و پسر عم پیغمبر (ص) در میان شما هم چون هارون 
برادر موسی شده که می گفت: یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا 
یقتلوننی» «همانا جون پیغمبر (ص) از این جهان ِ ما را دشواریها 
و سختیها پیش آمد و گشایش و آسایش در کار ما پدید نگردید لیکن فرجام 
ما بهشت و پایان شما دوزج است. 


«در این هنگام عمرو عاص سخن اروی را برید و خود چنین به سخن درامد: 


«ای پیر 


زن فرتوت گمراه ! سخن کوتاه دار و دیده فروبند. 
«اروی گفت: تو کیستی ای مادر مرده !؟ 
«عمرو گفت: پسر عاص. 


«اروی گفت: ای پسر زن بدکاره آپا تو بمن می گویی فرو ایست و دم 
پربند و بکار خویش باش؟ ! یه خدا سوگند تو از قریش نیستی و همانا شش 

تن از قریش ترا فرزند خود دانست و هر یک از ایشان ترا از خوبش خواند. 
من در ایام منی مادرت را در مکه با هر بنده ای بدکار دیدم تو به ایشان 
پیرو باش چه این که به انان ماننده تر هستی. 


«پس مروان حکم «1» به سخن آغاز کرد و گفت: 


تور ارس اسان رحلی ره هه ما یل کرت وان نایم 
مضمون اورده شده است: 


«در «تذکرق» سبط ابن جوزی است که هشام کلبی از محمد بن اسحاق 
اورده که گفته است : 


«مروان هنگامی که والی مدینه بود کسی را و ی 
که بگوید مروان می گوید: پدر تو همانست که جماعت را پراکنده کرده ! ۰ 9 
عثمان را کشته ! و علماء و زاهدان- خوارج- را نابود ساخته و تو خود بغیر 
ی ری و ی وک ار 
کیستی؟ می گویی خالم فرس است. 


«فرستاده رفت و به امام پیام را گفت. حسن (ع) گفت: مروان را بگو: اگر 
راست می گویی خدا پاداش آن را به تو بدهد و اگر دروغ می گویی انتقام 
خدا سخت است. فرستاده برگشت و در میان راه حسین (ع) را دید حسین 
پزسید از کجا مین این ؟ او قضیه را گفت لیکن از گفتن پیام امتناع داشت 
تهدید بقتل شد حسن (ع) شنید و بیرون امد و برادر را خواهش کرد 


که دست از فرستاده باز دارد حسین گفت به خدا سوگند تا پیام مروان را 


بمن هم نگوید او را رها نخواهم ساخت فرستاده ناچار پیام را باز گو کرد 
حسین گفت: نف مروان از هن یک حسین بن علی و پسر فاطمه می گوید: 


«پا ِ الزرقاء و الداعیه الی ۹ بسوق ذا المجاز, صاحبه الرایه بسوق 
0 


«اصمعی گفته است: اما قول حسین (ع) «یا ابن الداعیه ا(لی نفسها» پس 
محمد بن اسحاق گفته است که مادر مروان نامش امیه و در جاهلیت از 
شده و به نام ام حنبل زرقاء شهرت یافته و مروان را پدری شناخته نبوده و 
نسبت او به حکم مانند نسبت عمرو است به عاص .» 


«ای زن فرتوت گمراه ! چشمت فرو رفته و تباه گشته خردت نابودی یافته 
پس شهادت تو پذیرفته نیست. 


«اروی گفت: 
«پسرک من ! به خدا سوگند همانا تو در ازرق بودن دو چشم. و سرخی مو, 


و کوتاهی اندام, و زشتی جهره, به ابو سفیان پسر حارثت بن کلده ماننده نر 
هستی تا به حکم. 


«من حکم را بلند بالاء , خوش چهرر و افشانده مو, دیده ام میان تو و میان 
حکم نزدیکی و شباهتی نیست مگر مانند شباهت و نزدیکی است باریک 
میان لاغر اندام نماد خر تزر ن شکم ( آنشتتن ). 


حقیقت را اظهار دارد ترا از پدر حقیقی و 


«آن گاه بسوی معاویه رو کرد و گفت: 


«به خدا سوگند جز تو کسی دیگر مرا در برا؛ بر این ناکسان وادار نکرد و تو 
همانی که مادرت در جنگ احد به هنگام کشته شدن حمزه گفت: 


نحن جزیناکم بیوم بدر و الحرب یوم الحرب ذات سعر 
ما کان عن عتبه لی من صبر ابی و عمّی و اخی و صهری 
شفیت وحشی غلیل صدری شفیت نفسی و قضیت نذری 
فشکر وحشی علی عمری حتّی تغیب اعظمی فی قبری 
و من او را با ابیاتی پاسخ گفتم و آن ابیات چنین است: 
یا بنت رقاع عظیم الکفر خزیت فی بدر و غیر بدر 
یا فا 
ی 

از رام شیب و ابوک غدری اعطیت وحشیا ضمیر الصّدر 
هنک وحشی حجاب الشتر ما للبغایا بعدها من فخر 
اه رای ای درس م8 

پس معاویه به عمرو عاص و مروان حکم گفت: 


«شما مرا در معرض این گونه سخنان اروی قرار دادید و چنان کردید که 
این سخنان ناخوش انتد را بمن بگوید. 


«آن گاه به اروی گفت: ای عمّه ! سخنان زنانه را کنار بگذار و حاچت 
یت با ح‌خیان از . اروی گفت: 


«دستور بده تا دو هزار دینار و دو هزار دینار و دو هزار دینار بمن بدهند. 


«معاویه پرسید: 
«با دو هزار دینار چه می کنی؟ گفت: 


«چشمه ای ات د ت تیآ مادم برای کشت می خرم تا فرزندان حارثت 
بن عید التطات :راد 


«معاویه گفت: بسیار خوب و خواستی به جاأ است. با دو هزار دینار دوم چه 
فیک وا وا ایا ای رسای ماش مر 
سرانی شایسته بر می گزینم. 


«معاویه گفت: 


«اين هم کاری شایسته و خوب است. با دو 


هزار دینار سیم می خواهی چه بکنی؟ 

گفت: 

«بدانها بر دشواریهای اند حانین و بر زیارت خانه خدا استعانت می جویم. 
معاویه گفت: 

«اين نیز کاری خوب و شایسته است. آن چه خواشتی به تو دادم می شود 
تا در راهی که می خواهی بکار اندازی. پس از اين سخنان. به اروی گفت: 


«لیکن بدان و آگاه باش که اگر علیث به جای من بود هیچ گاه چنین مالی به 
تو نمی داد. اروی گفت : راست می گویی. 


«همانا علوخ امانت را اداء می کرد و دستور خدا را بکار می بست و به 
فرمان خدا 


سر می نهاد لیکن تو امانت را تباه و در مال خدا خیانت و گناه کردی پس 


فال آمرا هکس که اسعای ار ایا کی محال ان که دا در 
کتاب خویش حقوق را برای اهلش واجب و مقژّر داشته و به آن فرموده و 
تو بر خلاف رفتار می کنی و از فرمان او سر پیچی می کنی لیکن علی ما 
ژاتختین. که خدا برای..هاسمفرن داتفه آنرا فاخب فران دادم خواندم 
است. 


«پس تو او را به جنگ گرفتار کردی تا آن چه را می خواست و باید انجام 
فی:داد اند از انا ز ماند و حقوق پامال گردد. من از تو از مال خودت 
چیزی نخواستم تا بر من ملّت نهی بلکه آن چه خواستم از حق خودمان و 
جز به گرفتن حق خود نظری نداشتم. 


«تو علی را فرایاد می اوری خدای دهانت را خرد و گرفتاری و رنجت را 
فزون کناد. 


آن گاه به آوای بلند گریه کرد و چنین گفت: 
الا یا عین ویحک اسعدینا الا و ابکی امیر المو‌منینا 


رزینا خیر من رکب المطایا و 


فارسها و من رکب السفینا 

رفن لسن التعال او احتذاها و من فرا الضانی ج المئنا 
از اتتتمات وه ان سس رات الفر راغ الاظری 
واه الم لا ایض سفن لاه قی 2 کم 

[ فی الشهر الصّیام فجعتمونا بخیر الناس طرّا اجمعینا 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 188 


«معاویه بعد از , شنیدن ابیات دستور داد شش هزار دینار به اروی دادند ! ۰ و 
از آن پس بوی گفت: 


«ای عفه ! اینها را در هر راه دلت می خواهد و میل داری انفاق کن و هر 
گاه نیازی برایت پیش آید به برادرزاده ات بنبویس و از او بخواه که بی 
مان از اعانت و یاری تو خودداری نخواهد کرد» 


- 2- سوده 


سید رشید رضا در مجلهّ «المنار» (جزء سیم از مجلد 11) قضیه سوده را 
بدین مضمون اورده است: 


«سوده دختر عماره بن اشتر, که از قبیله همدان بوده, پس از این که علم 
(ع) به شهادت رسیده بر معاویه در آمده است. معاویه حال وی را جوبا 
شده و او به سلامت دادن پاسخ داده یس معاویه پر سیده است: 

«ایاته امن اساتتا خطاب هیر اور خود کفنه اج ؟ 

گر کفغل اک غمارم جوم الطفان و ملی الافر ان 

و انصر علیا و الحسین و رهطه و اقصد لهند و ابنها بهوان 

ار الافام احا النخ محفة علم اند اون الا نان 


(ای پسر عماره مانند پدر خویش در روز جنگ و هنگام پیکار آماده باش و 
دامن به کمر زن و علی و فرزند و یارانش را یاری کن و هند و پسرش, 


است. پس سپاهیان را قائد باش و با تیغ سر فشان و نیز جانستان مردانه 
و دلاورانه پیشاییش برجم امام بتاز) «سوده گفت: سر برفت ۳ بربده 
سس ان سار ار سای ده مر هون توح ناد اهر مه ها کمک 


«معاویه گفت: 


«هیهات ! موقف و مقامی مانند مقام برادر تو از یاد نمی رود !! «سوده 


«راست می گویی برادر من مقامی نهان و مکانی پست نداشت و خوار 
نبود بلکه چنان بود که خنساء در بارة برادر خود گفته است: 


فان صقر لایر آلهدامبه کاه عم قت بر اسهم نان 


نز آن ان حفت: ترا نه خذا سنو کنخ کت: دهم که این کونه شضا نویه میان 
نیاوری و مرا معاف داری. 


«معاویه گفت: بسیار خوب. اکنون بگو چه می خواهی و چه حاجت داری؟ 
«سوده گفت: 


«تو امروز زمام دار امور امّت و حکمروا بر شئون ملتی و نسبت به حقوق 
واجبة ما مسئول خدا هستی پیوسته کسانی را بسوی ما گسیل می داری 

که عر تو را افزون کنند و سلطنت ترا گسترده سازند و بر شوکت تو 
بیفز ایند. اینان ما را فک ۳۲ 1۳ 
پامال و لگدکوب می سازند. پست و خسیس بما می دهند و شریف و جلیل 


«اين پسر ارطاه است که به بلاد من آمده مردان مرا کشته و مال مرا 
گرفته است اگر طاعت نبود ما را عرت و مناعت, 7 
پس او را از کار برادر تا سیاست گزاریم با بر جایش گذار و به کارش گمار 
تا تا متفنا نریم 


ادوار فقه 


نی ایض ۵ 19 

«معاویه گفت: 

«آیا مرا به مردم و عشيرة خود می ترسانی به خدا سوگند می خواهم ترا 
بر مرکوبی سرکش و ناهموار سوار کنم و بسوی پسر ارطاه بازت گردانم 
تا آن چه خواهد در باره ات فرمان دهد و به انجام رساند. 

«سوده خاموش شد و آن گاه چنین گفت: 

صلّی الاله علی روح تضشنه قبر فاصبح فیه العدل مدفونا 

قد حالف الحقّ لایبغی به ثمنا فصار بالحق و الأیمان مقرونا 

«معاویه گفت: این که می گویی که بوده است؟ 

هم رت مش ات ات 

«معاویه گفت: 

«اثری از علیْ (ع) بر تو نمی بینم ! «سوده گفت: 

«چرا. روزی در بارة مردی که از جانب او برای جبایت زکوات و جمع آوری 
صدقات مامور بود و میان ما و او اختلاف به همرسید شکایت نزد علی (ع) 


بر دم چون بر او در امدم به نماز ایستاده بود از نماز منصرف شد و با 
مهربانی و خوشرویی مرا گفت: 


«آیا حاجتی داری؟ 
«من او را از چگونگی زفتار.و کزدار ان مرد آگاه ساختم. 


«علیْ گریست آن گاه دستها را بسوی بالا برداشت و گفت: خدایا من به 
انان نگفته ام بر خلق تو ستم روا دارند و طاعت ترا ترک کنند. 


تن از آنباری از اتتان (توشت) از کیان ترفن کشید عبر ان جنین 


نولست . 


تفت الم الیش | سر 
«قَذ اب ۲ 9 من بن تم قوف الیل ام ای لا ی :۱ 


مق 
بَقیّث | المشز اکم ان نتم مین و ما آنا علنکخ بعتبط 


هاح انا انس هت فاخقظ نما فی ندیگ خفن سانی مر بقبظته .منک 
السلام. 
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س‌‌ 


]دس 


۰ س‌ 
باز هم سید رشید 


رضا ( دنه مار جرع آز: همان -فخله ): قضیه:۶ر امه زا بدین حون آفزده 


است : 


شدای که معاویه به حح رفته از دارمیة حجونی جویا شد دارمیه را به 
نزد وی بردند معاویه او را گفت: 


«ترا خواستم تا بیرسم چرا علین را دوست و مرا دشمن می داشتی و از او 
اطاعت می کردی و با من دشمنی و عداوت؟ 


«دارمیه گفت: مرا ببخش, و از من پاسخ مخواه. معاویه نپذیرفت و از او 
پاسخ خواست. دارمیه گفت: 


«علرن را ار ان رو دوست داشتم که در میان امّت به عدالت رفتار و در 
تقسیم به مساوات کار می کرد و ترا از این راه بدخواه و دشمن بودم و 
فقی و کر من ال باطل تم یا و با کی که 


«من از آن جهت از علي اطاعت می کردم که بینوایان و مستمندان را 
2 بتر ی هی تخرد غداوتم. با نو 
برای خونریزی و جور و ستم تو در قضا و حکم تو به میل شخصی و هوای 


«معاویه پرسید. آپا تو ان را دیده ای ؟ پاسخ داد؛ آری «معاویه: او را جچه 
گونه یافتی؟ 


«دارمیه: به خدا سوگند علیث چنان بود که این پادشاهی و سلطنت که ترا 
چنین شیفته و دل باخته ساخته در وی هیچ اثری نداشت و نمی توانست او 
را فریفته و مفتون دارد و این ِ نعمتها که ترا مجذوب و ۳ مشغفول داشته 
نتوانست علین را به خود متوجّه و مشفول خویش کند. 


«معاویه: آپا از او سخنی شنیده ای؟ 


«دارمیه: آری به خدا| سو گند کلام ول 


چنان بود که دلهای گرفته و تاریک نله آن زونه هی نو تبر کی ذلها نان 
هه نت 


«معاویه: راست گفتی. اکنون بگو آیا ترا حاجتی است؟ 
«دارمیه: صد شتر سرخ می خواهم. 
«معاویه: که با آنها چه کنی؟ 


«دادمیه: کودکان, را با شیر آنها غدا تذهم و بر نان. را به فشتاع اآنها زنده 
بدارم و کسب مکارم و مفاخر بکنم و میان عشائر و قبائل , به اصلاح 


پردازم. 


«معاویه: اکر انح خواستی ند تمبدهم میم در .رل تو جایگزین علیث خواهم 


شد؟ 
1 
«معاویه: به خدا| سوگند اگر تقار زنده بود چیزی از آنها به تو نمی داد. 


«دارمیه: آری به خدا| سوگند یک دره از موی آنها را هم » که به مسلمین 
تعلق دارد, بمن نمی داد.» 


معاویه و بیت المال 


چنانکه در این قضایا و صدها امتال ان دیده می شود «1» معاویه با بیت 
المال مسلمین ان چنان معامله می داشته که با ملک باد اوردة شخصی 
خود یعنی آن را بی حساب در مصالح شخصی و سلطنتی و به میل و اراده 
و دل خواه خویش مصرف می کرده و در اين بی پروایی و عدم رعایت 
حکم دین سرمشقی بوده است برای پسرش, يزید, و دیگر بنی امیّه و بنی 
مروان چه اعقاب او هم همان شیوه را دنبال کرده و نسبت به اموال 
مسلمین همان ار را داسته وان ضعاماه را اتخام فاده اند 


(1) سیوطی در تاریخ الخلفاء (صفحه 0۳204 این مضمون را آورده است : 


«ابن عساکر از حمید بن هلال اخراج کرده که: عقیل بن ابی طالب از 
برادرش علی درخواست مال کرد و گفت: من فقیرم و 
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مردی که آنجا بود گفت: دست عقیل را بگیر و او را ببر به بازار و جلو 
دکانها و به او بگو: قفلها را پشکن و هر چه می خواهی از اینها بردار. عقیل 
گفت: مرا می خواهی بعنوان دزد بگیری؟ گفت: پس تو می خواهی مرا 

بدزدی وادار کنی که مال مسلمین را بگیرم و به تو ببخشم؟ 


«عقیل گفت: من به نزد معاویه خواهم رفت. علیت کف خی داز مان 
می خواهی بکن. پس عقیل به نزد معاویه رفت معاویه صد هزار به او 
بخشید آن گاه گفت: بر منبر برآً و رفتار علی را با خود و هم آن چه من 
کرده ام یاد کن. عقیل بر منبر برآمد و پس از حمد و ثناء الهی گفت: ای 
مردم من از علی دین او را خواستم بمن نداد و آن را نگه داشت و از 
معاویه 13 را خواستم پس مرا بر دین خود بر گزید» صاحب کتاب 
«النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه» که از علماء یمن است و در این کتاب 
مغاوبه: را ختانکه شاید به اناد آبات»ه.رهایات و آنار عغرفی. کرده, زیر 
غتوان: <و من توانقه المهلکه: استتارم‌یاموال المسلمین و اعلها بالناظل و 
صرفیا کها:فاء: لا کفا نحت: 0 فضانانی امرنن.افت. ار -خمله سعل از 
مسعودی, به اسناد, نقل کرده که روزی معاویه با صعصعه بن صوحان که 
نامه ای از علی (ع) برای معاویه برده و وجوه مردم حضور داشته اند 
معاویه این 


مضمون را گفته است: زمین از خدا است و من خلیفه خدا هستم پس هر 
هر ال وان اس است وان را رس ار ان اس 
ات سا بل رای و سس ال ارسار ات 
بشمارند آورده که معاویه روزی در خطبه جمعه گفته است: «انما المال 
مالنا و الفی ء فیئنا فمن شئنا اعطیناه و من شئنا منعناه..» و از جمله بنقل 
انا ار رسد ارس سرت که کی ات 


زیاد به حکم بن عمرو غفاری که در خراسان عامل بوده چنین نوشته است : 
اختصاص دارد و نباید میان مردم تقسیم شود. 


حکم به وی پاسخ داده است که دانستم که امیر المومنین به تو نوشته 
است که بیضاء و صفراء (زر و سیم) به او مخصوص است و نباید به 
مسلمین دادم شود پس بدان که من کتاب خدا| را بر نامة او مقدم می دانم 
و به خدا سوگند اگر آسمانها و زمین بر بنده ای بسته گردد لیکن او بتقوی 
و پرهی زکاری گراید خدا برای او راه باز می کند و در می گشاید و السلام. 


آن گاه مردم را گفت: فردا پگاه بیایید مردم آمدند و او مالها را میان ایشان 
تقسیم کرد آن گاه گفت: «اللهم ان کان عندک لی خیر فاقبضنی الیکی» 
یس در مرو خراسان وفات یافت. 


ابن اثیر در کتاب «الکامل» (جزء سیم- صفحه 256) ذیل حوادث سال 59 
که معاویه, عبد الرحمن بن زیاد را حکومت خراسان داده و 


بدانجا فرستاده, این مضمون را آورده است : 


«عبد الرحمن از زمان معاویه, خراشان :را فی: داشتت و در .آنها فرمان می 
راند تا 


زمانی که حسین بن علی در کربلا , به شهادت رسید عبد الرحمن به شام 
بز کشت و سس ,هزان هزار درهم تست هب درهم) با خود همراه 
داشت. چون بر یزید درآمد یزید وی را ؟ 


«اگر می خواهی حسابت را رسیدگی کنیم و آن چه با خود داري از تو 
بگیریم و ترا بعمل پیش بر گردانيم و اگر بخواهی آن چه با خود آورده و 
هد 
قرار دزهم ها زا تالا هن خعفر دفت: 


«عبد الرحمن گفت: دوست دارم مال را بمن ببخشی و مرا معزول کنی. 


«یزید آن همة اموال را بوی بخشید و او را از امارت خراسان بر کنار 
ساخت ! «عبد الرحمن هزار هزار درهم (یک میلیون) برای عبد الله بن 
جعفر فرستاد و گفت: پانصد هزار درهم آن از جانب پزید است و پانصد 
هزار دیگر آَن را خودم ترا دک داده ام» 


عقائد در باره معاویه 


هنگامی که جنگ صفین در میان می بود معاویه به وسائل مختلف دست 
می زد تا پاران علی (ع) را از پیرامن وی پراکنده سازد از این زو کاهین ید 
ایشان نامه می نوشت و از راه تطمیع و تهدید با ایشان سخن می راند از 
جمله به قیس بن سعد بن عباده, که در زمان پیغمبر (ص) باصطلاح زمان 
ما به منزلة پیشکار *1» آن حضرت هی بود نامه اق نوشت و او را به 
مفارقت علی (ع) و مرافقت خود خواند و 


به تطمیعش پرداخت. قیس چنانکه جاحظ نویسنده ادیب و مورخ مشهور 
«2» در کتاب «التاج» آورده پاسخ نامه را به معاویه چنین نوشت: 


«یا وثثی ابن وثثی تکتب الیْ تدعونی الی مفارقه علیث بن ابی طالب و 
الدٌخول فی طاعتک و تخوّفنی بتفرّق اصحابه و اقبال النّاس علیک و 
اجفالهم [لیک. 


«فو الله الذی لا اله غیره لو لم یبق غیره ما سالمتک ابدا و آنت حربه, و لا 
دخلت فی طاعتک و انت عدوه. و لا اخترت عدو الله علی ولیه, و لا حزب 
التتطان غلن رت الله و السلام 7 


(1) خطیب بفدادی در تاریخ بغداد (در ترجمه عبد الرحمن. ابو الحسین 
مصری) به اسناد از انس بن مالک این عبارت را روایت کرده است: «کان 
قنن ین شعه رم النی ستر اه صاحت سره من امن بعنین قطن کی 
اموره-» 


(2) ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب صاحب کتب معروف: «البیان و 
التبیین» و «الحیوان» و «عثمانیه» و غير اینها جاحظ در سال دویست و 
پنجاه و پدج (255) به سن متجاأوز از نود سال در بصره وفات یافته است. 


امثال این مکاتبات را طبری و مسعودی, و دیگر مورخان معتبر, در کتب 
معتبر خود, اورده اند چنانکه همین نامه را هم ابن عبد ربه فقیه مالکی در 
«العقد الفرید» به عبارت زیر اورده است: 


«فانت وثنی بن وثنیت دخلت فی الاسلام کرها و خرجت منه طوعا لم یقدم 
ایمانک و لم یحذر نفاقک و نحن انصار الذین الذی خرجت منه و اعداء الذین 
الذی دخلت فیه. و السّلام» اين ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (جزء اول) 
عبارت زیر را در بارة معاویه اورده 


است : 
تاو فا وبه فتطا عون ی دهد توا شوه الم ال برس ال دهد 


و قد ذکرنا فی «نقض السفیانیه» علی شیخنا ابی عثمان, الجاحظ, ما رواه 
اصحابنا فی کتبهم الکلامیه عنه. من الالحاد و التعزّض لرسول الله. ص 
«»» بیهقی <2», بنقل محدذث قمی, در «هدیه الاحباب», از صاحب «<«3» 
کتاب 


(1) راز ان رو‌قورد اه یمین رضم فرار کرفته تا نکه ان عیه الله 
بصری متکلم از نصر بن عاصم از پدرش عاصم روا باه کر دق نف انز آنی 
الحدید) که این مضمون را گفته است: 


«بمسجد پیغمبر (ص) در آمدم مردم را شنیدم که رد «نعود باللّه 
ف تضها له تلف یت فرسیی اف د: هم اکنون معاویه که دست 
پدرش ابو سفیان را در دست داشت از مسجد بیرون شد پیغمبر چنین 

گفت: «لعن الله التابع و المتبوع رب بوم اامتی: شین .صغآو بت دی الاستاه- 
یعنی العجز الکبیر-» 


«السنن العبیر» و «السنن الصغیر» و کتاب «دلائل النبوه». و جز اینها که 
امام الحرمین در باره اش گفته است «ما من شافعی الا و للشافعی فی 
عنقه منه الا البیهقی فان له المنه علی الشافعی نفسه و علی کل شافعی. 
لما صنف فی نصره مذهبه». بیهقی در سال چهار صد و پنجاه و هشت 
(458) در نیشابور وفات یافته است. 


(3) عماد الدین حسن بن علی بن محمد بن حسن طبری که محدث قمی 
او را بعنوان «الشیخ العالم الماهر الخبیر المتکلم المحدث النحریر» یاد و 
تاریخ ختم کتاب «الکامل البهائی» را به سال ششصد و هفتاد و پنج (675) 
ضبط کرده است. 
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«الکامل البهائی» در برابر کسی که گفته است: «معاویه به جنگ با علی از 
ایمان خارج شده» گفته است: 


«انّ معاویه لم پدخل فی الایمان حثي یخرج منه پل خرج من الکفر الی 
ی ار و رای ره 
الاصلی بعده» کشی در کتاب رجال خود در ترجمة محمد بن ابی حذیفه 
(عتبه) که خالوزادة معاویه و از اصحاب با وفای بل (ع( بوده چنین اورده 


است : 


«پس از این که علی (ع) شهادت یافت معاویه, که محمد را گرفته و به 
زندان افکنده بود _ روزی 9 خواست و با وی به گفتگو پرداخت در جمله 
محمد به او چنین ؟ 


فقو آنت. لا قبهد انک منذ عرفتک فی الجاهلیه و الاسلام لعلی خلق واحد ما 
زاد الاسلام فیک لا قلیلا و لا کثیرا..» 


«همانا کواهی .می دهم که از آن زمان که ترا می. شناسم چه در زمان 
جاهلی و چه در دوران اسلام تو بر یک خوی و یک تیره بوده و هستی و 
اسلام کم يا بیش بر تو چیزی نیفزوده است.» 


فقال ان 


معاویه, و دربار او در شام. بدین وضع و روش بوده که نمونه اش یاد 
گردید. دیگر بلاد و شهرهای اسلامی را نیز از لحاظ توجه دستگاه حکومت 
به احکام و شئون دین حال بهمان 17 بوده است زیرا کسانی که از 
جانب معاویه در آن بلاد حکومت می کرده و بر مردم سلطنت می یافته 
همه از سنخ او و مجری مقاصد او و کوشا در جلب نظر او بوده اند تا 
پیشرفت کنند و ارتقاء یابند. یمن کردار و رفتار و گفتار آنان چنان بوده 


که هوی و میل وی را نامین کند و او را راضی و خرسند سازد. 


عمال معاویه همه با خود ی و بدین و ایمان و 

عاری از حقیقت بوده یا لا اقل جلب خاطر او ر( خویش را 0 
نمایانده و یا به گفتة مفیره که به صعصعه در کوفه گفته (چند صفحه پیش 
تقل نز «م تنوفع به هولاع. القومغن انفشا تقیه ».راو یه »من سیر ده 


اند. 


در سال چهل و یکم عبد اللّه بن عمرو بن عاص را بر کوفه والی ساخته 
مغیره بن شعبه بوی گفته: پسر را بر کوفه و پدر را بر مصر فرمانروا کرده 
و خود میان دو شیر امارت می کنی ! پس معاویه خود مغیره را به کوفه 
فرستاد و عبد اللّه را برداشت. عمرو عاص از سعایت مغیره آگاه شد بر 
معاویه در آمد و به او گفت: مفیره را بر خراج مسلط داشته ای او اموال 
خراج را به نیرنگ برای خود نگه خواهد داشت و تو نخواهی توانست از وی 
جیزی بازستانی. پس معاویه گرفتن خراج را از مغیره باز گرفت و به 
دیگری وا گذاشت. 


مدتی پس از این قضیه مغیره را با عمرو دیدار افتاد عمرو به او گفت: ۰ لو 
در بارة امارت عبد الله بر کوفه امیر المومنین را چنان رهنمایی کردی؟ 
مفیره گفت: درست است 


من کردم. عمرو گفت: آن رهنمایی تو باین رهنمایی من «1» !! هنگامی که 
مغیره ولایت کوفه را یافت کثیر بن شهاب را بر ری والی ساخت و کثیر 
بتعبیر ابن اثیر و غیر او, «کان یکثر سب علین علی المنبر» و در همان 


سال (سال چهل و یک) معاویه. بسر بن ارطاه را بر بصره والی ساخت. 


پسر هنگام ورود به بصره بر منبر بر آمد و در خطبه به علی (ع) ناسزا| 
گفت و شاهد بر گفتار خود خواست. ان گرم ا را تکیت کرد بسر دستور 
داد که او را در همان جا خفه کنند. ابو لْلقَة ضبی خود را به روی وی 
انداخت و از کشته شدن نجاتش داد. 


آن گاه بسر سه پسر بزرگ زیاد را: عبد الرحمن و عبید اللّه و عبّاد گرفت و 
به زندان افکند و به زیاد که در فارس بود نوشت اگر نیایی و تسلیم نشوی 
بی گمان پسرانت را دای تضت: ا یرم زیاد او را چنین پاسخ نوشت: : «آن 
تفعل فاهل ذاک انت. ائما بعث بک ابن آکله الاکباد «2»» طبری در ذیل 


حوادثت سال چهل و دو چنین اورده است: 


«و قی تفن هون اسان بسن بخ ارطاه العافری ال المیه هو 
الیمن و قتل من قتل فی مسیره ذلک من المسلمین, و ذلک قول الواقدی. 
و قد ذکرت من خالفه فی وقت مسیره هذا| السیر «3». 
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(3) در سال چهلم, اندکی پیش از شهادت علی (ع), معاویه فرمان داده که 
بسر با سه هزار سوار جنگجو بسوی حجاز رود, و قتل و غارت و اخلال و 
اغنشاش و تهدید و ارعاب به راه اندازد. بسر این هام رزیت را به دلخواه 
معاویه بحد اعلی از بی ایمانی و خونخواری انجام داده و حتی در یمن دو 
پسر صغیر عبید الله عباس را (به نام عبد الرحمن و قثم) ذیح 


کی ات ما که یاهع اه کف اس ما نم امسر الم من 

بفتلما خر حزعا شنیدا مدغا علی بر قفا اللفق اسلنه ده و عفلهه 

فاصابه ذلک و فقد عقله فکان یهذی بالسیف و یطلبه فیوّتی بسیف من 

ِِ و یجعل بین یدیه زق منفوخ فلا یزال یضربه و لم یزل کذلک حتی 
ت>. 


ظیری (قیل خوادتد ال که جلخ جهار ضفحه حم21] آین:عضمون: را 


اورده است : 


«معاویه عمل بصره و خراسان و سیستان را به زیاد داده و پس از آن هند 
و بحرین و عمان را هم ضمیمء آن ساخت زیاد در اخر ماه ربیع الاخر یا غره 
جمادی الاولی از سال 45 به بصره درآمد و خطبة «بتراء» خود را, که در 
آن خدا را سپاس نگفته, هنگام ورود به بصره انشاء کرد» 


«و زعم الواقدی: ان داود بن حیان حدذثه عن. . قال: اقام بسر بن ابی 
ارطاه بالمدینه شهرا یستعرض الثاس لیس ی هذا اعان علی 
فالقاهم فی لبثر ا» تاو و هتاکی و بی باکی و بسر بن ارطاه 
تام مدای اه ار ان ری ات کار ای تن 
ار شمان ما اسان اطاله سس ارم اند 

زیاد بن ابیه عامل دیگر معاویه هم وقتی از جانب وی ولایت ایالت خراسان 
یافت و به بصره وارد شد خطبه «بتراء» «1» خود را القاء کرد و خود و 
با( ز جمله در آن خطبه گفت: 


الولت بالولی.. و المقیم بالظاعن و المقبل بالمدبر و الصحاح منکم 
پالسفیم احتی بلعی التجل عنکم آخاه فیقول: 


انج سعد, فقد هلک سعید !.. 


طبری در بارة زیاد چنین نوشته است (جزء چهارم صفحه 167): 


شده است. 


هو کان رای ال مدش آفن السلطان ی احدا العلی لابند و اازخ الناسش 
لاه سفن موه اه اس تاد تال وه عافی عا 
النیه واه لاسکی ساطا یه و فا مدآ موه ات سره 
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«و قیل: ان زیاد ال من سیر بین یدیه بالحراب و مشی بین یدیه بالعمد..» 


هنگامی که زیاد پاران حجر بن عدیْ را به سختی دنبال کرده بود و یکان 
یکان را می گرفت و آزار می داد و می کشت يا به نزد معاویه به شام می 
فرشصاد اه ان هاه میس تفیل شفایی فا اه شرا ناسحا خر 
و مردی دانا و دین دار بود, نزد وی بردند. 


ابن اثیر این قضیه را بدین گونه آورده است (الکامل- جزء 3 صفحه 36 2-) 
که چون صیفی را به نزد زیاد بردند بوی چنین گفت: 


#با غدة الله ما تقول فی ابی خراب؟ 
«فقال: ما اعرف ابا تراب. 
«فقال: ما اعرفک به ! آ تعرف علیث بن ابی طالب؟ قال: نعم. قال: 


«قال: کلا ذاک ابو الحسن و الحسین. 


«قالفان کب الا تاکخن نام امد علی‌ساطل کما شود صقان زر 
زیاد: و هذا ایضا. علی* بالعصا. فاتی بها. 


«فقال: ما تقول فی علی؟ 


«قال: احسن 


قول. 

«قال: اضربوه. 
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«فضربوه حّی لصق بالأرض ! 

«ثم قال: اقلعوا عنه. ما قولک فی علیت. 

اقا ی ال او ری بالی ای ها فلت فیی الا ما کت من | 

«قال: لتلعنثه او لأأضربنٌ عنقک. 

«قال: لا افعل. 

«فأوثقوه حدیدا و حبسوه «1»» باز هم ابن اثیر. و هم غير آو, در بارة عبد 
الرحمن بن حسٌان عنزی, که یکی دیگر از دوازده تن از بزرگان یاران حجر 


بن عدی بود. که زیاد ایشان را به شام بزرر معاویه فرستاد تا دل خواه خود 


را ار آنان ان ود اس فصفون یا آمرده ات :لاه خر ء بر 
صفحه 242): 


«.. معاویه به عبد الرحمن گفت: پا اخا ره هقی کوین‌تدی بازی علن ؟ 


مرا واگذار و از اين پرسش درگذر که ترا بهتر است. گفت: به خدا سو گند 
نمی حذزق و گرا فا نت دارم عبد الرحمن چنین پاسخ داد: 


فاشود: اند کان هن اند کین ال ال کیرار من لا مرین:ا لو رو 
ال ام وا ای اه سا اس ها اه 
سوال و جوابها میان او و عبد الرحمن رد و بدل شد او را به کوفه به نزد 
زیاد برگرداند و بوی دستور داد که او را به بدترین وضع و فجیعترین طرز 
نابود سازد «2» پس زیاد او را زنده دفن کرد !» 


(1) این صیفی تکیت از دوازده تن روسا و از بزرکان اصحاب حجر است که 
تیاد آنان را کرفت‌,و یش از این که باضطلاح این ,عصر برای آنان دبره نده 


ساخت و به شهادت شهودی بی یمان رسانده ایشان را به شام فرستاده تا 
معاویه ایشان را بکشد. پس معاویه دستور داد حجر بن عدی و 


چند تن دیگر را که صیفی یکی از ایشان است کشتند. 


در سال پنجاهم هجری که مغیره بن شعبه والی کوفه, به مرض طاعون, در 
کوفه در گذشت معاویه زیاد بن ابیه را که در ان هنگام والی بصره بود به 
ولایت کوفه نیز منصوب ساخت. زیاد نخستین عاملی است که حکومت 
کوفه و بصره با هم به او داده شده است پس زیاد, سمره بن جندب, 
صحابی مشهور, را در بصره به جای خود گذاشت و خود به کوفه رفت. 


سمره مردی بسیار لجوج و معاند و بتعبیر پیغمبر (ص) «مضاژ» بوده و 
همان است که حدیت «لا ضرر و لا ضرار» که احکام فقهی بسیاری را 
ماخذ و مدرک شده در ننلیجه لجاج و سرسختی و نافرمانی او از پیغمبر 
(ص) صدور یافته است. 


سمره در بصره رئیس شرطء زیاد بود و از طرف او حکومت می داشته و 
کسانی بسیار را بقتل رسانده است. 


عد الهاین کین ای سوه وی رسقل این ای الکو ای مضتون ترا 
حکایت کرده است : 


9 از مردم خراسان به بصره آمد فالی را که از باب زگاه آورده نود 

ببیت المال تسلیم کرد و سند برائت (قبض رسید) دریافت داشت و 
شکرانة اين توفیق را بمسجد در آمد و دو رکعت نماز به جای آورد. در این 
هنگام سمره بمسجد وارد شد و آن مرد را دید پس او را به تهمت این که 
از خوارج است جلو انداخت و گردن زد چون آن مرد کشته شد دید «سند 
برائت» با خود داشته است. ابو بکره 


به سمره گفت: 


1 ۰ . مخ ۳ 9 | موس س 
ایا نشنیده ای که خدا گفته است: «قذ افلح من ترّکی و ذکر اسم ربه 
فصلی» ؟ سمره به او پاسخ داد؛ برادرت زیاد مرا باین کار واداشته است.» 


اعمش از ابو صالح (باز هم بنقل ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه) این 
مضمون را روای یت کرده است: 


«ما را خبر رسید که یکی از اصحاب پیغمبر (ص) به بصره آمده است به 
دیدن او رفتیم دیدیم سمره است در حالی که ظرفی شراب جلو یک پای 
خود و ظرفی یخ جلو 

دیگر پای خویش نهاده بدین بهانه که به مرض نقرس دچار است. 

«در این هنگام گروهی در آمده و گفتند: 


«ای سمره خدا را چه پاسخ خواهی داد در اين باره که کسی را به نزدت 
می اورند و تو به تهمت این که او از خوارج است بی این که بشناسی و در 
باره اه ایب و به کشتن او فرمان می دهی پس از آن 

کشت دنک هی رها بت کین و بو شمان مت هی و اسان شرا 
می کشی؟. 


«گفت: چه باکی از اين کار است؟ اگر از اهل بهشت باشد به بهشت 
خواهد رفت و اگر از اهل دوزخ باشد به دوزخ» طبری در تاریخ خود (جزء 
چهارم- صفحه 176-) به اسناد, چنین اورده است: 


فانتاي (یی سره واهعلی ارت ی الکو فا و وف 
تمانیه الاف من الناس. فقال: هل تخاف ان تکون قد قتلت احدا بریئا؟ قال: 


لو قتلت الیهم مثلهم ما خشیت !» باز طبری به اسناد از سلیمان بن مسلم 
۶ چه اورده (جز ء چهارم- صفحه 7( که پدرش» مسلم, این مضمون را 


«از مسجد می گذشتم 


مردی را دیدم نزد سمره آمد و زکاه مال خود را بوی داد و به نماز ایستاد 
مردی پیش آمد و او را گردن زد به طوري که سرش به جایی 1 
به جای دیگر, بس اند عکزه رسید.و این ابه را <«قد افلح.من تر کین و دکر 
اشمة به فضلی خواند. 


«ینتن از ان کفث: پدرم چنین گفت: شهادت می دهم که سمره از این 
جهان نرفت و نمرد مگر پس از اين که به مرض لرزه و رعشه دچار شد و 
به سختترین مرگی جهان را به درود گفت: 


«و پدر گفت: 


«گروهی از مردم نزد سمره بودند که جمعی را نزد وی اوردند سمره هر 
یک 
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از آنان را می پرسید دینت چیست؟ 

او پاسخ می داد؛ 

«اشهد ان لا اله ال الله :وخیم لا شتربی لو آن مخمدا عندهده وله 
ائی بری ء من الحروریه». 


پس سمره فرمان می داد او را جلو بر آنند و گردنش را بزنند تا بیست و 
اندی مرد بدین گونه کشته شدند» و هم طبری در همان جزء و همان 


صفحه (جز ء چهارم صفحه 176) , به اسناد از عوف چنین آورده است: 


«اقبل سمره من المدینه فلقّا کان عند دور بتی اسد خرج رجل من بعض 
ازقتهم ففجاً اوائل الخیل فحمل علیه رجل من القوم فاوجره الحربه. ثم 
مضت الخیل فاتی علیه سمره بن جندب, و هو متشجخط فی دمه, فقال: ما 
هذا؟ 


قت فا ال لاله شا وا ایا 
«مات زیاد و علی البصره سمره بن جندب خلیفه له.. و اقر معاویه, سمره 
بعد زیاد سثه اشهر نم عزله فقال سمره: 


«لعن 


الله‌ شا فیه و اللم لو اطعت الله کسا اطفت اوه ها عرش آیدا :ریمخ 
«التفضیل» (بنقل عر الدین بن ابی الحدید) مضمون زیر را در بارة او گفته 


است : 


«روایت است که معاویه خواست صد هزار درهم به سمره‌ بن جندب بدهد 
تا 0 آیة «و من التایس من بقجنک قَوَلَه فی الکماه اش و بُشهدٌ ال 
علی ما فی قَلیه و هو آلذٌ الحصام «1» در حق علی (ع) و آية 


(1) ار 202 از سوره البقره. در تفسیر جلالین بعد از کلمة بل الخصام» 
چنین آمده است: «شدید الخصومه لک و لأتیاعک لعدوانه لک ,و هو الاخنس 
یی کی نها خی الا ند ی خلی اهر سا بحلف انة 
مومن به و محب له فیدنی مجلسه فاکذبه الله فی ذلک. و مر بزرع و حمر 
لبعض المسلمین فاحرقه و عقرها لیلا..» 


«و من الثاس من پشری تَفسة ابتغاء مَرْضاتِ الله. «1» در باره آبن 
ملجم نزول یافته است لیکن سمره نپذیرفته معاویهم مبلغ را دو برابر 
(دویست هزار) کرده باز هم نپذیرفته پس صد فزاش یکی بر ان افزوده و 
سیصد هزار درهم گفته لیکن سمره لجاج کرده و نپذیرفته تا به بفرجام 
بمبلغ چهار صد هزار درهم میان ایشان موافقت بعمل آمده و سمره 
عبارتی چنانکه معاویه می "خواسته ساخته و روایت د کرده است » این 
اوراق چون برای غرضی دیگر تدوین می گردد استقصاء همء موارد عدم 
توجه معاویه و عمال و ایادی او به امور دینی و شئون فقهی در انها زائد 


است. 


کشتار و تاراج 


بسر بن ارطاه به فرمان معاویه در حجاز و یمن و کشتن او کودکان ابن 
عباس را در آخر زمان علیْ علیه السّلام و ستمگریهای زیاد بن ابیه و 
مروان و سمره بن جندب یر تال و حکام معاوبه که بزرگان اهل 
تسنرن آنها را.در کتب. معتبرة خود یاد کرده اند و .ما هم بدانها اشاره کردیم 
ار اس اس او ی رو 
بزرگان فقهاء و دین داران زمان خود بوده و یکی از ان موارد بسیار 
فراوان است در اینجا از کتاب «الاصابه فی تمییز الصحابه» «2» تالیف 


(1) آ 0 206 از سوره البقره. در تفسیر جلالین در دنبال [۹ آشلاه است: و 
هم ضهیتب: لها آداه الفشر کون هاخر الی, الفسینه:ه ترک هم مالفیة 


(2) عین همین مطالب با اندکی اختلاف از لحاظ کم و زیادی در کتاب 
«الاستیعاب فی اسماء الاصحاب» تالیف 9 الحافظ المحدت ابی 
الم لود سنه 63 « 0- المتوفی سنه 463 ۰0 هم هست. عفدم بر هر دو, 
طبری قضيةء قتل حجر را , به تفصیل آورده است. 
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شیخ الاسلام امام الحقاظ شهاب الذین الفقیه المحلاث احمد بن علی بن 
محمد بن محمد بن علی الکنانی العسقلانی المعروف به ابن حجر المولود 
سنه 773 ه المتوفی سنه 582 ه. ق»* را به پارسی بر می گردانم و کلام 
را در بارة بیان مظالم معاویه وان به آوردن خلاصة آن پایان می دهم: 


حجر بن عدی بن .. 


حجر از فضلاء صحابه و سثش از 


بزرگان آنان کمتر بوده است.. 


«چون معاویه, زیاد را بر عراق و ما وراء آن, حکومت و ولایت داد و او از 
بدرفتاری و خشونت کرد ان چه را کرد, حجر زیاد را خلع نمود, نه معاویه را 
و گروهی از اصحاب علی و شیعه او از حجر پیروی کردند. 


«روزی زیاد خطبه را به درازا کشاند به طوری که نماز بتأخیر افتاد و به یاد 
آوری حجر و یاران او که وقت نماز می گذرد اعتناء نکرد حجر ریگی بسوی 
او پرتاب کرد زیاد این قضیه را به معاویه نوشت. معاویه فرمان داد که 
زیاد. حجر را به شام نزد وی بفرستد. زیاد او را با بازنه تن دیکر دز آهن و 
زنجیر اشیت ای کو مات 


معاویه شش تن را که یکی از ایشان حجر بود بکشت و شش تن را زنده 
نگه داشت. 


«خبر بدرفتاری زیاد با حجر و یارانش با المومنین؛ عائشه, رسید عید 
الرحمن بن حارث بن هشام را بسوی معاویه فرستاد و گفت: «الله, الله 
فی حجر و اصحابه 


«عبد الرحمن چون به شام رسید حجر و پنج تن از یارانش کشته شده 
بودند. 


پس به معاوبه گفت: حلم ابو سفیان را چرا در بارة حجر و یارانش بکار 
نبستی و چرا ایشان را در زندانها نگه نداشتی و با طاعون انان را از میان 
نبردی !؟ 


«معاویه پاسخ داد: چون تو و مانندگان تو از بنی امیه نبودند که مرا 
رهنمایی کنند. 


عبد الرحمن گفت: به خدا سوگند پس از اين عرب برای تو حلم و رآیی 
بشمار نخواهد اورد. تو گروهی از مسلمین را که بطور اسیر به سویت 
فرستاده شده اند کشتی. 

«معاویه 


در راهش به مکه در مدینه بر عائشه وارد شد نخستین چیزی که عائشه با 
وی گفت قتل حجر بود.. 


«حجر در موضعی به نام «مرج عذراء» که خود او آن موضع را فتح کرده 
بود بحکم تقدیر بقتل رسیده.. 


«عبد اه عمر در بازار بود که خبر قتل حجر بوی رسید از شنیدن خبر 
بسیار ناراحت شد و بیا خواست در حالی که گریه بر او چیره شده بود.. 


«زمانی که حجر را برای کشتن جلو راندند گفت: مرا بگذارید یت 
نماز بگزارم. پس دوگانه را برای یگانه سبک بگزارد آن گاه گفت گفت: اگر نه 
این بود که شما را توهم بهم می رسید و به گمان می افتادید که من از 
مرگ بیم و هراسی دارم بی گمان بدین سبکی نماز نمی گزاردم و با خدای 
خود بیشتر به راز و نیاز می پرداختم 4. پس از آن کسان خود را چنین 
گفت: اين آهن و زنجیر را از من برنگیرید و مرا و 
روز رستاخیز با همین حال معاویه را دیدار کنم.. 


«هنگامی که که نزد حسن بصری از معاویه و کشتن وی حجر و پارانش را 
سخن به میان می آمد, حسن می گفت: ویل لمن قتل حجرا و اصحاب 
حجر». 

«به یحیی بن سلیمان گفته شده است: ابلفک ان حجرا| کان مستجاب 
ال یه ات دادم اس ای شاه اما تاه مین را ود 


است. 


«چون معاویه بحج رفته بعنوان زیارت به مدینه در آمده و از عائشه (رض) 
اذن ملاقات خواسته و به ملاقات او رفته و تا نشسته است عائشه بوی 
که 


شترا اظمینان»اشت که من در انتجا کی ,را شمان نگرده باشم که به قلافی 
خون برادرم. محمد, 


ترا بکشد؟ 

«معاویه پاسخ داده است: من به خانة امن و امان وارد شده ام. آن گاه 
عائشه بوی گفته است: ایا از خدا نترسیدی که حجر و پاران او را کشتی؟.. 
«امّ المومنین عائشه. می گفته است: 
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«هان ! به خدا سوگند اگر معاویه می دانست که اهل کوفه را مناعت و 
امتناعی است هر گز جرأت نمی کرد حجر و اصحاب او را از میان ایشان 
بگیرد و به شام ببرد و بکشد لیکن پسر «آکله الاکباد» دانست که مردی و 


مردمی از میان رفته است. 

هان! بة خدا شوکند. آنان» سران عرب: بودند از لحاظط عر و مناغت و 
چه خوب و به جا گفته است لبید آنجا که گفته است: 

ذهب الذین یعاش فی اکنافهم و بقیت فی خلف کجلد الأجرب 

لا ینفعون و لا برجی خیرهم و یعاب قائلهم و ان لم یشغب 


.. قتل حجر به سال پنجاه و یک هجری بوده است» کشتن حجر به طوری 
2 بوده که حتّی شنیدن آن موجب مد ۳ حعستون 
شده است. 


ایق اکیز دواد ال متعان و شه (وو) از کنات الکافل ا(حلد رید 
صفحه 245) این مضمون را اورده است: 


«و در سال پنجاه و سه (53) ربیع بن زیاد حارثی که از جانب زیاد بن ابیه 
عامل خراسان بود بمرد و سبب مرگش این شد که از شنیدن قتل حجر بن 
عدیْ سخت به سخط در آمد و پس از یک هفته روز جمعه بمسجد رفت و 
مردم را گفت: من از زندگی سیر شده ام پس دعایی می کنم شما آمین 
بگویید. ی ۰ ۵۱ ۱۱۷۳۲ 


«الَهْ ان کان لی 


عندک خیر فاقبضنی الیک عاجلا» مردم همه اضیزن گفتند. چون از مسجد 
بیرون شد در بیرون مسجد به زمین افتاد به خانه اش بردند و همان روز 
وفات یافت <«1». 


(1) شاید مقبرة منسوب به ربیع بن خثیم از اين رییع باشد اگر معلوم گردد 
که این ربیع در ان وقت در این حجد ود از خراسان بوده و کلمه خواجه که ِ 
نام ربیع افزوده شد این احتمال را تايید می کند چه اطلاق این کلمه بر 
عمال و حکام و وزرا انسب است تا بر زهاد. 


سس 
«پسرش عبد الله هم که به جانشینی پدر معین شده بود دو ماه بعد از 
واقعة بدر در گذشت». 


طبری در تاریخ خود (جز ء چهارم- صفحه 208( از حسن بصری این مضمون 
را اورده است : 


«معاویه چهار کار کرد که هر یک از آنها به تنهایی موجب هلاکت است: 


1- مسلط ساختن او اشرار و ستم کاران و سفیهان را بر اقت محمد (ص) 
به طوری که با زنده بودن بقایایی از صحابه و صاحبان فضل, کارها را بی 
مشاوره با آنان خود بدست گرفت و هر چه خواست کرد. 


3- ملحق ساختن زیاد بن سمیه را بر خلاف حکم پیغمبر (ص) که «الولد 
للفراش و للعاهر, الحجر» به ابو سفیان <1». 


«» وای بر او» 


(1) ابو نعیم, در ترجمة سعید بن ملسیب, به اسناد, از ابن حرمله آورده که 
گفته است: «ما سمعت سعیدا سب احدا 


قط الا انی سمعته بة یقول: قاتل اللّه فلانا کان اول من غیر قضاء رسول اللّه 
و الولد للفراش و للعاهر 
الحجر» 


عسقلانی در کتاب «الاصابه» مضمون زیر را اورده است: 


«.. عمرو بن حمق, از صحابه بشمار است. و ابو عمرو گفته است: عمرو 
بعد از واقعة «حدیبیه» هجرت کرده به قولی دپگر پس از حجه الوداع به 
اسلام در امده لیکن قول اول, اصح است. و از آن چه حاکم, ابو احمد, در 
کتاب «الکنی» زیر ترجمهة ابو داود مازنی, از طریق اسنوی. از ابن اسحاق 
آوزدم خنان پرمن آید که مره بن تقمق خی تابر را در یافته و از بدویین 
ات و.-ظیرعران ابو فخفت. آورده که-خون ییاد بر آنيه-خخزر سابا بار انش 
گرفته و به شام فرستاده عمرو بن حمق از کوفه فرار کرده و گرفتار 


نشده است». 


ابن عبد البر در کتاب» الاستیعاب» گفته است: «عمرو بن حمق از یاران 
حجر بوده و در زمان زیاد به موصل رفته و در غاری پنهان شده و ماری او 
را گزیده و کشته است عامل زیاد که در تعقیب عمرو بوده او را مرده 
یافته پس سرش را از تن جدا کرده و برای زیاد فرستاد و زیاد ان را برای 
معاویه. سر عمرو نخستین سری است در اسلام که از شهری به شهری 
فرستاده شده است. به قولی هم او را یافته و کشته و سرش را بریده و 
فرستاده آند. 
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و همو (در همان صفحه از همان جزء) این مضمون را از ابو مخنف نقل 


کرده است: 


«و مردم چنان می دانند که معاویه به هنگام احتضار سه بار گفته است 
یوم لین هن انز الادند طویل» «1» و مرادش حجر بوده است» در کتاب 
«الکامل» ابن اثیر چنین امده است که زیاد بن ابیه, حجر را با دوازده کس 
از پاران و دوستانش گرفته و به زندان افکنده و اشخاصی را به شهادت بر 
افساد و اخلال آنان واداشته که از آن اشخاص بوده است شریح بن حارت 
قاضی معروف و شریح بن هانی آن گاه گرفتاران را با شهادتنامه به 
همراهی وائل حضرمی و کثیر بن شهاب بسوی معاویه به شام گسیل 


داشت. 


شریح بن هانی در بیرون کوفه خود را به ایشان رسانده و نامه ای سر 
بسته به وائل سیرده و از او خواسته اتست که ان نامه را در شام به معاویه 
بدهد. وائل نامه شریح را پس از نامه زیاد به معاویه داده است. نامه 


«بلغنی ان زیادا کتب شهادتی علی حجر بن عدی. و ان شهادتی علی 


(1) عدی پدر حجر پسر ادبر بوده که چون در مبارزه ای دو الیه (سرین) او 
مورد اصابت شمشیر شده بوده است از این رو او را «ادبر» می خوانده 
اند. 


خی ام مق یم ا لام هدیم ار کاف و بویی العت و امه وبا 
بالمعروف و ینهی عن المنکر, حرام الدّم و المال, فان شنت فاقتله و ان 
شنت فدعه <1». و السلام» مصکح کتاب «العامل» که از او بعنوان 
«الیهخ الک فضله الاستام الستخ غید الوهاب الما 


المدژس ۳ الط من فی الازهر» باد شده؛ بر قضبة حجر دو پاورقی 
توس که و سین آها مات یواوه را سل توطیری اور نون 
در دوم انها این مضمون را نوشته است: 


«همانا نامه شریح بن هانی به معاویه دائر به برائت_ خود از شهادت؛ 
شایستة آن بود که معاویه را از کشتن این کسانی که آنان را کشت باز 
دارد و مانع گردد و اقتضاء داشت که در شهادت دیگران شک و تردید به 
فان آیده دنه هرد که.ان شماوما باخمان اناد شمود یی اند 
زیاد نوشته شده باشد لیکن معاویه و یارانش دین و عدل را وسیلة سیاست 
خود قرار داده بودند و هر گاه آن دو را در راه سیاست بهره می بود از آنها 
استفاده و بز. آنها تحریض می کردند و هر گاه با سیاست دنیای ایشان 
معارضه و مخالفتی از آنها دیده می شد لغو و بیهوده بشمار می رفت و 
اعتماد و ائکایی بر آن دو نمی بود» باز در ذیل قضيء کریم بن عفیف 
ختعمی, که از یاران حجر بود و زیاد او را نیز به نزد معاویه فرستاد و او 
معاویه را از خدا بیم داده و نصیحت کرده و از جمله چنین گفته است: 


تالم الک با امه ای هل من هه ال ار ال له الی انار لا خرق: 


(1) محدت قمی, , در «نفس المهموم» چنین آورده است: ۰ و فی کتاب مولانا 
الختص )ای مفاشت ها است الما خرس عوع اظا کنومیه 
المصاین: العاید ین الدین کانها نکرون الطلم و بستقطمون الیدع و لا 
تخافون قن الله لومه لاقم: تم فتلتفم ظلفا و.عدوانا من 


بعد ما کنت اعطيتهم الایمان المغلظه و المواثیق المقکده» 
الذائمه, ثم مسئول عما اردت بسفک دمائنا». 


و معاویه او را چنین پرسیده است: «ما تقول فی علین؟» و او پاسخ داده 


است : 


«اقول فیه قولک» پس معاویه گفته است: « آتبه أ من دین علین الذی یدین 
الله به » همان مصحح در پاورقی چنین نوشته است: 


«هذا عنت فاحش من معاویه فان نعلم, , و الناس یعلمون, و معاویه یعلم ان 
دین علي, | لاسلام فکیف یحمل الثاس تفن البراءه من | لاسلام ؟ ۱ | «ان هوّلاء 
الثاس الذین قتلتهم الأهواء السیّاسیّه کانوا اقوی علی الحقٌ و اقوم قیلا من 
معاویه, الذی یریق دماءهم کف صر احتهم و عدم اذهانهم فی دینهم >». 
بااتهاه اس مه تا بت ای سوم کت این ار تاره 
بزه و گناهی است از حدٌ گذشته, چه ما می دانیم و مردم همه می دانند و 
میاه که نی اصات است سس من که طر نم چا 
دوری و برائت از اسلام وادار می کند؟ ! همانا اين مردانی را که ۳ 
اغراضی سیاسی بقتل رسانده, بر حق قویتر و در گفتا ر پادارتر و راسته تر 
بوده اند از معاویه که ایشان راء به واسطة صراحتی که در گفتار داشته و 
عدم مداهنه ای که در دین بکار می برده اند, کشته و خونهای آنان را ريخته 
است. 


اولیات معاویه و آخر کار او 
شیخ کمال الذین دمیری در کتاب «حیاه الحیوان» (جزء اول) در بارة 
معاویه این مضمون را اورده است: 


«معاویه نخستین کسی است که «مقصوره» اثخاذ کرده (منظورش 
مقصورة مسجد است که پس از شب 19 ماه رمضان که معاویه ضربت 


خورده و کارگر نشده دستور داده در مسجدش مقصوره ساخته اند 


که از جماعت جدا باشد) و او نخستین کسی است که پاسبان و دربان و 
حاجب داشته و نخستین کسی است که صاحب شرطه با حربه جلو او 
حرکت می کرده و نخستین کسی است (یعنی از فرمانروایان اسلامی) که 
در خوردن و نوشیدن و پوشیدن از راه خوشگذرانی و دل خواهی رفته 
است «1»» و همو در همان کتاب این مضمون را آورده است: 


«چون معاویه را کار به آخر رسید و هنگام وفاتش درآمد نزدیکان خاندان را 
بخواند و چون فراهم شدند گفت: 
«آپا شما اهل و تبار من نیستید؟ 


(1) سیوطی هم در تاریخ الخلفاء (صفحه 200) چند فقره از «اولیات» 
معاویه را از گفتة شعبی و زبیری و عسکری از 
جمله این که نخستین کسی بود که بواسطه بزر گی شکم و فربهی زیاد 
خطبه را نشسته خوانده و نخستین کسی است که برای خدمت خاص خود 
(حرمسرا) خصیان را اتخاذ کرده و از جمله این که در بیعت برای یزید 
بیعت کنندگان را سوگند داده است. 


« گفتند: چرا. خدای ما را فدایت کناد. 


«گفت: آیا کوشش و کار و رنج و آزار من برای شما در راه خوشی و 
اسایش شما نبوده است؟ 


«گفتند: چرا. 


«گفت: پس هم آکنون که جان از پایم رفته اکز قف توانید آن را باز پس 
گردانید. 


«همه گریستند و گفتند: به خدا سوگند از ما ساخته نیست و ما نمی توانیم 
و راهی بدان نداریم. 


«معاویه به آواز بلند گریستن گرفت و آنْ گاه گفت: پس این دنیا بعد از 
من چه کسی را فریب خواهد داد و او را فریفته خود خواهد ساخت.» 


باز هم دمیری این 


مفاد را اورده است: 


«اشخاصی بسیار نقل کرده اند که چون معاویه را ساب مرگ 72 
نشست و سنگین شد و اجل را نزدیک یافت به نزدیکان و اطرافیان خویش 
چنین دستور داد و گفت: 


«چشمان مرا سر مه بکشید و سرم را روعن بمالید» چون دستور انجام 
یافت و سر و رویش از روغن درخشان گردید او را بنشاندند و تکیه دادند 


پس مردم را اجازه ورود داد. 

زمر اوتذر آهدند و ایستاده لام کر فتم هبار کشتند: 
«چون مردم از نزد او باز گشتند گفت: 

شلد رل اشتیت ارسم ات ریت ال هر ال اسوض 


»[ 


(1) این به بیت ان ٩‏ قصیده معروف ابو ذویب هذلی است که در رثای فرزندان 


«امن المنون و ریبه تتوجع و الدهر لیس بمعتب من یجزع» 


در تاریخ طبری و «الکامل» انشاء هر دو شعر متن ی معاویه نسبت 
داده شده و با کلمه تجلدی آغاز گردیده است به گفتة برخی وفات ابو 


ذویب در مصر و به سال ۰27 ق‌ واقع گردیده است. 


و اذا المنیّه آنشبت اظفارها آلفیت کل تمیمه لا تنفع 


مسعودی در «مروج الذُهب» (جلد دوم- صفحه 83-) این مضمون را آورده 


است : 


«معاویه دو آغان تیماری خود, که بهمان بیماری از جهان رفت؛: , به گرمابه 
درآمد و چون لاغری تن و فرسودگی جسم خویش را دید و به نابودی, و 
تور که:بر .آن مشرف بود متوجه گردید گریه کرد و به ابیات زاند. تضاه 
جا تن" 


بعضی 

حنین طولی و حنین عرضی اقعدننی من بعد طول نهضی 

و چون بیماریش سخت و مرگش نزدیک و امیدش از بهبودی بریده و قطع 
گردید چنین انشاد کرد: 

قیا لیتتن لم. اعن.فی الملیک ساعه «1» و لم اک فی اللذات اغشی التهو‌اظز 


اک 
و طماأنینه و آرامش و سکون وی می یافته که می گوید: هو الله لابن. آنی 
طالسه آو‌الصیت سس ال افل یی اه مهار ری ورن مین 
گوید: «فزت و رب الکعبه» و بی اختیار به فرق میان باطل و حق و بی 
ایمانی و ایمان متوجه می گردد. 


و کیت کذی ظمرین غاش بباغه.فن الدهز خی زار اه الفقابزن» 
و هم مسعودی گفته است: 


اند؛ 


چون معاوبه را حال احتضار در رسیده و مرگش را معاینه دیده باین بیت 
متمتل گردیده است: 
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از اين وضع حال معاویه به هنگام مرگ, که نگرانی در حال حاضر و احتضار, 
و طرز یاد از زمان گذشته و توغل در التذاذ, و غفلت از توجه به تدارک و 
جبران ما فات بحجد د میسور و اندازة مقدور, به وسیله توبه و وصیت صالح, 
نسبت به اد از آن مشهود است قهر | وضع بعش (ع), , در چنان حالی در 
خاطر زنده می شود و بی ایمانی و ایمان در نظر مجشم می گردد. 


ابن اثیر در «الکامل» 


مه دستور داد آبن ملجم را نزدش حاضر ساختند و گفت: «الَفْسَ 
باللّفس», ان هلکت فاقتلوه کما قتلنی, ۵ ان عبت بر ات فیه: رای پا بنی 
خن لمطلت.ل۷ا آلفیثکم تخوضون دماء المسلمین تقولون: قد قتل امیر 
المومنین. الا لا یقتلن الا قاتلی. انظر یا حسن, ان انا مث من ضریتی هذه 
فاضریت ضریت مرو و از یبال کی سفعی ول اللس رص) 
یقول: «ایّاکم و المثله و لو بالکلب العقور» چنین آورده است: 


آن گاه حسن و حسین را پیش خواند و به ایشان چنین گفت: 


«أوضیکما بتقوی اللّه و لا تبفیا النیا و ان بغتکما. و قولا الحق و ارخما 
الیتیم و اعینا الصٌائْ و اصنعا للاخره, و کونا للظالم خصیما و للمظلوم 
تاضرات و اعملا تقازفی کنات للم ولا ناخ کما قی: الله لومه لانم»شسن از 
آن محمد حنفیه را خواست و از او پرسید: آیا آن چه را به برادرانت وصیّت 
کردم شنیدی و بخاطر خویش نگه داشتی و به یاد سپردی؟ 


محمد پاسخ را , به اثبات آورد پس بوی گفت: ترا هم به. ان جه ایشان: را 
توصیه کردم وصیت می کنم بعلاوه می گویم از توقیر و تعظیم برادرانت, 
خسن و شین کوناهی مک ۵ در آن کونشا پاش آن گاه به ایشان نیز در 
بارة رعایت جانب محمد سفارش و توصیه کرد و بعد از آن حسن را 
حاط راخ مین کیت 


«أوصیک ای بنو بتقوی الله, و اقام الطلاه لوقتها و ایتاء الکاه عند محلها و 
حسن الوضوء, فانه لا 


صلاه الا بطهور» «و آوصیک بغفر الدْنوب و کظم الفیظ و صله الحم و 
الحلم عن الجاهل و الثفقّه فی الدّین, و الثْشبّت فی الاأمر, و التّعاهد 
للقران و حسن الجوار, و الامر بالمعروف و اللهی کن المنکر, و اجتناب 


الفواحش» از آن پس وصیتنامه را نوشت «1» و بعد از ان 


(1) طبری این وصیتنامه را هم نقل کرده که چند جملة از آن در اینجا یاد 
هی دزد 


پس از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت محمد بن عبد الله که در آغاز 
اورده شده وصیت را به حسن و همه اهل و ولد متوجه ساخته و همه را 
بتقوی و ثبات و پایداری بر اسلام و اعتصام به حبل الهی و اجتناب از 
اختلاف و افتراق دستون فرخوده. آن گاه چنین نوشته است: 


تال انار فیاصی للم ی فه خی اتکی انلس نام کی القر ان 


الا ای اصا الا سس لامش سرا نی 
یل الله الم و اخسم. ال ال کی دی بط لین ون 
اما ال ی الاو اکن تکوم نی شم و 
فا انا ا ار اه لا ریا ار ری سای ی 
المنکر فیولی الامر شرارکم.. و تعاونوا علی البر و التقوی و ۰ تجاونو علی 
الافم و العدوان و القوا الله آن الله شدید العقاب, خنطکم الله منت اهل 
و فک وا ام یم 
الله». 


تم پم بو الا بل ال الا للم خفن رت اللد عنم 
الم تظ و الا با اله الا الله-ستی ما تم رهی. الله هو 


ارضاه» 
اخلاف معاویه 


اشاره 


وضع سلطنت معاویه بن هند سر سلسله خاندان اموی و طرز رفتار عمال 
اوء از لحاظ عدم تنوجچه بشتون دینی و بی علاقه بودن به احکام و دستورات 
فقهی و ر عایت نکردن امور شرعی و پیروی کردن از سیاست شخصی 
بدان منوال بوده که بدان اشاره و نمونه هایی از آن آورده شد. 


چون معاویه را روز سپری شد و رخت از جهان بر بست سیزده تن از 
خاندان اموی به نام خلافت, به امارت و سلطنت رسیدند که جز یک : تن از 
ایشان (عمر بن عبد العزیز بن مروان که چون به ظواهر دین توجّه می 
داشته مبفوض خاندان خود بوده و به زودی به وسیله ایشان مسموم شده 
و پس از مدتی بسیار کوتاه از میان رفته) دیگران همه. بیش یا کم. همان 
رویة معاویه را داشته و خلافت اسلامی را به سلطنت استبدادی تبدیل 
کردم ۵ ام نمی من خی سا ۶ نها که اد ان مرای حکنم آشاین 
حکومت خود مفید می دانسته يا مجبور می بوده مورد توجّه و نظر می 
ذاشته: اند و کر نه آنان"را عغلافه و دلیستکی. ذاتی بدین و احکام و تکالیقن 


آ نمی بوده است <«1». 


این سیزده تن که نامهای آنان در زير یاد می گردد بهمان ترتیب, یکان یکان 
ایشان عنوان و با کمال اختصار وضع احوال و افعال این اعقاب بلحاظ 


توجه به فقه و دین»؛ اورده می شود: 


(1) هر چه از زمان پیغمبر (ص) و صحابه می گذشته و دورتر می شده 
عدم علاقه و دلیستگی زیادتر می بوده. معاویه خود در خطبه ای که پیش از 


«.. انی کزرع مستحصد و قد 


طالت امرتی علیکم حتی مللتکم و مللتمونی و تمنیت فراقکم و تمنیتم 
فراقی, و لن یاتیکم بعدی الامن انا خیر منه کما ان من کان قبلی کان خیرا 


6 
آن: اخلاف: غبار تند از 


1- یزید پسر معاوبه (از سال 60 تا 64) 2- معاویه پسر یزید (از سال 64 
چهل یا نود روز) 3- مروان بن حکم (از سال 64 تا 65) 4- عبد الملک پسر 
مروان (از سال 65 تا سال 86) 5- ولید پسر عبد الملک (از سال 86 تا 
سال 96) 6- سلیمان پسر عبد الملک (از سال 96 تا سال 99) 7- عمر بن 
عبد العزیز (از سال 99 تا سال 101) 8- یزید بن عبد الملک (از سال 101 
تا سال 105) 9- هشام پسر عبد الملک (از سال 105 تا سال 125) 10- 
ولید بن یزید بن عبد الملک (از سال 125 تا سال 126) 11- یزید بن ولید 
بن عبد الملک (از سال 06 قریب شش ماه) 12- ابراهیم پسر ولید بن 
عبد الملک (از سال 126 تا سال 127) 13- مروان پسر محمد بن مروان 
بن حکم (از سال 127 تا سال 132) تمام مدذّت خلافت این سیزده تن 
هفتاد و دو سال شده که چون بیست سال مدت سلطنت معاویه بر ان 
افزوده شود مجموع زمان حکومت جابرانة خاندان بنی امیه و بنی مروان؛ 
به نام خلافت اسلامی, نود و دو سال است و اگر نه سال حیات حسن بن 
علی (ع( در این مدت سلطنت معاویه که خلیفهة حی بوده و خلافت از او 


و بقیه قریب هزار ماه است. 


اک ویو نم ای تا ۶۸ 


چون معاویه, که از ماه جمادی الاولی از سال چهل و یکم 41, بعنوان 
ای فا اس اه را تست ار تال هی 
سن هفتاد و سه 73 يا هشتاد سالگی در گذشته و به سرای دیگر رخت بر 
کشیده یزید فرزند اوء به جای وی بر مسند سلطنت نشسته و عنوان 
خلافت اسلامی را غاصبانه بر خود بسته و سه سال و چند ماه و چند روز 
که زنده بوده این مقام را داشته است. 


در همان سال اول سلطنت یزید, به فرمان ستمگرانة وی حسین بن غلی 
(ع) نوة پیغمبر اسلام (ص) و فرزندان و برادران و دیکر پارانش در کربلا 
بقتل رسیده و خاندان شریف پیغمبر (ص) و اهل ب بیت طهارت به اسارت در 
آمذه و.شتر‌های کیان ایشان برفراد تیمها : که فا شام رون توح 


است. 


دو سال بعد از واقعه کربلا یعنی در سال سیم سلطنت یزید, قضیهة کشت و 
کشتار مهاجر و انصار مدینه و غارت اموال مردم آن شهر و هتک اعراض و 
نوامیس ایشان به فرمان وی پیش امده است <1». 


این واقعه را طبری و بسیاری از دانشمندان و موژخان از اهل سنت, به 


تفصیل در کتب خود آورده اند. فقیه مالکی. ابن عبد ربه نیز اصل واقعه را 
همان طور که طبری آورده یاد کرده است. 


(1( این قضیه, در تاریخ. به نام «واقعة حره» که نام موضعی است در 
ام وت 


در این اوراق. با توجه به تاریخ طبری. 


ار بیشتر کتاب «الکامل» را مورد توجه و ماخذ قرار داده و این 
واقعه را در دود آن چه ابن اثیر در آن کتاب آورده با رعایت اختصار, به 


فارسی بر می گردانم و در زیر می آورم. 


«واقعه «حزه» را اغاز چنان بود که یزید در سال شصت و دو (62) پسر 
عم خود, ولید بن عتبه بن ابی سفیان را ولایت حجاز داده و در سال شصت 
و سه (63) او را برداشته و پسر عم دیگر خود عثمان بن محمد بن ابو 
سفیان را به جای او گذاشته است. عنمان گروهی از اشراف و بژرکان 
مدینه را به شام به نزد يزید گسیل داشته است. 


«یزید واردان از مدینه را بسیار وهی داشته و به همه ایشان جائزه داده 


۱ ت‌. 


از آن جمله به عبد الله بن حنظله مشهور به «غسیل الملائکه» که مردی 
فاضل, عابد, شریف و بزرگوار بوده صد هزار درهم و بهر یک از هشت 
پسرش که با او همراه بوده اند ده هزار درهم و به منذر بن زبیر هم صد 
هزار درهم بخشیده است. 


«, ین جماعت هنگامی که به مدینه باز گشته اند در میان مردم بپا می 
0 یزید و قبائح اعمال او را اظهار می داشته و می گفته 


اند: 


«ما از نزد کسی بر گشته ایم که بی دین, شراب خوار, طنبور نواز, سگ 
باز و با اشرار و نوازندگان معاشر و دمساز است» عبد اللّه ؛ بن حنظله بپا 
ایستاده و گفته است <1»: 


«من از نزد کسی می آیم که اگر هیچ کس جز این فرزندان و پسرانم مرا 
یاری نکند من بجهاد برمی خیزم. همأنا او مرا گرامی داشته و بمن درهم و 
دینار داده 


لیکن من این مالها را از او نگرفته ام مگر برای اين که نیرو یابم و بتوانم با 
وی بجهاد برآیم» «منذر بن زبیر هم که پس از آن جماعت از شام بر گشته 
چون به مدینه در آمده 


(1) و اخرج الواقدی من طرق: ان عبد اللّه بن حنظله بن الغسیل قال: و 
لا 
تک امیات اراد الحات و الاتوات رت اضر ید الضلاه ۸ ازج 
الخلفاء-ضفخه:209) 


انح در شام از برد دیجم دا شسته فان می ساخنه و من کفته. آنست: 


«یزید صد هزار درهم بمن داده و این عطیه و اکرام او مرا از اين که 
حقیت را قاس شاج وت زاس سس گوی با کی ار به خدا سوگند 
پزید زر ات:.می اشا ده به خدا سوگند پزید چنان از شراب خواری و می 
گساری مست و بی خود می گردد که نماز نمی گزارد..» 


داتخه ید للم رنه سل الملایه اختطاله ا مشیین عما غیت کت ادشام 
بر گشته در بارة کارهای زشت یزید از پیش گفته بود منذر بن زبیر بالاتر و 
تیش از آنما را ترا فردم قوبته اظهار می داشت مردم ه مدینه, مرکز دین 
و مجمع دین داران و فقیهان چون از کردار و رفتار یزید آگاه شده و فساد 
دستگاه حکومت را دانسته اند سخت برآشفته و از فرمانبرداری یزید سرد 
شده و سر برداشته اند. 


«یزید نخست عبید الله زیاد را دستور داده که از کوفه به مد ینه رود و 


مردم مدینه را سر کوبی دهد و از آنجا هم برای از میان بردن عبد اللّه زبیر 
به 


رود ۱۳ ابن زیاد این دستور را نیذیرفته و چنین 


«به خدا سوگند هر گز دو کار بزرگ: کشتن فرزند پیغمبر «1» و جنگ 
مدینه و مکه را برای یزید فاسق بدکار با هم جمع نخواهم کرد» *یزید جون 
از ابن زیاد تومید شده فشلم بن عقبه موق «2» .را که بتر و در آن :هنکام 
مربض بوده و بعد از واقعة مدینه به لقب «مسرف» شهرت یافته خواسته 
و بوی دستور داده که با دوازده هزار تن سپاهی به حجاز رهسپار گردد و به 


او گفته است: 3 ۱7 به جای خود به 
فرماندهی سپاه برگزیند و در جمله دستورهایی که بوی دادن کته رت 


(2) معاویه دز وصایای خود به یزید 1 بوده است: «آن لک من اهل 
المدینه یوما فان فعلوا فارمهم مسلم بن غقبه. فان رجل قد عرفت 


نصیحته» 


«ادع القوم ثلائا فان اجابوک, و الا فقاتلهم فاذا ظهرت علیهم فابحها ثلانا 
فکل ما فیها من مال او دائه او سلاح او طعام فهو للجند 1۱.» 


«مسلم بن عقبه با چنین فرمانی به مدینه رفته و در اواخر ماه ذو الحجه از 
سال شصت و سه (63) واقعهة حزه را بوجود اورده است. در این واقعه 
بعد از کشته شدن پسر غسیل الملاتکه و همه فرزندانش و هم کشته شدن 
محمد بن عمرو بن حزم انصاری <1» و کشته شدن عبد الله بن زید بن 
عاصم و کشته شدن گروهی بسیار از مهاجر و انصار و از 


دیگر مردم مدینه «2» کار به غلبه و پیروزی شامیان پایان یافته است. 


«پس مسلم, جان و مال و ناموس اهل مدینه را سه شبانه روز بر سپاهیان 
شام, مباح ساخته و در این سه شبانه روز سپاهیان شامی هر چه خواسته و 
توانسته اند, از قتل نفوس و تاراج اموال و هتک نوامیس و اعراض <3», 
نسبت به مردم مدینه اعمال کرده اند. 


«جچون مذت اباحه (سه شبانه روز) پایان پافته مسلم از مردم مدینه 
خواسته است که با پزید بدین عنوان بیعت کنند که او را بنده اند!! و جان و 
مال و اهل بان به ترید علی دارد که هرد که بخواهد در بارة ایشان 
حکم دهد و عمل کند !. 

«مردم به ناچار و ناخواه این گونه بیعت را پذیرفته و بر آن گردن نهاده اند 
و اگر کسی از آن سر پیچیده و گردن کشیده و گفته است «بر کتاب خدا و 


سئت پیغمبرش بیعت 


(1) آنن اثتر نوشته اشت «فمر به مروان بن الحکم فقال: رخمک الله, رب 
الساریه قد رایتک تطیل القیام فی الصلاه الی جنبها» 


(2) زهری را از شمارة کشتگان واقعة حره پرسیده اند پاسخ داده است: 


«سبعمائه من وجوه الناس. من المهاجرین و الانصار, و وجوه الموالی. و 
ممن لا اعرف من حر و عبد, و غیرهم عشره الاف» 


(3) گفته اند؛ و وقعوا| علی النساء حتی حبلت الف اش اج فی تلک الایام 
من غیر زوج» و هم در آن واقعه بسیاری از دوشیزگان مورد تجاوز قرار 


گرفته اند. 


می کنم» مانند عبد الله بن ربیعه بن اسود و محمّد بن ابی جهم بن حذیفه 
به فرمان مسلم سرش را از تن جدا کرده اند. 


سیوطی در تاریخ الخلفاء 


(صفحه 209( این مضمون را آورده است: 


«و در سال شصت و سه (63) پزید را خبر دادند که اهل مدینه او را خلع 
کرده اند پس سپاهی انبوه از شامیان بدانجا گسیل داشت و به ایشان 
دستور داد که پس از قتال و قتل مردم مدینه رهسپار مکه شوند و کار عبد 
الله زبیر را یکسره سازند و او را از میان بردارند. 


«پس واقعة حژه, که چه دانی آن واقعه چیست؟ رخ داد. 


«حسن بصری از اين واقعه یاد کرده و چنین گفته است: 


«به خدا سوگند نزدیک باین بود که حتّی یک ز تن از مردم مدینه رهایی و 
نجات پید | نکند. گروهی ی ی 0 از غیر صحابه در 
آن واقعه کشته شدند و مدینه به یغما رفت و اموال مردم غارت شد و از 
هزار دوشیزه ازالة بکارت گردید ائا للّه و اّا الیه راجعون. پیغمیر 

مه ی 


من اخاف ان الندیته اخاقه الم و غليه لته الاه بو الفلایگه و الا 
اجمعین» این حدبت را مسلم روای ۳ است». 


ای وش روص وت این ون 
را اورده است : 


«چون سیپاه حژه به سرکردگی مسلم بن عقبة مژی به مدینه در آمد سه 
شبانه روز به فرمان مسلم مدینه اباحه شد پس اهل ان را مانند قصاب که 
با گوسفندان معامله می کند از دم شمشیر گذراندند به طوری که قدمها 
در خون فرو می رفت ! «ابناء مهاجران و انصار و ذریه اهل بدر را بی دریغ 
از دم تیغ گذراند و کسانی از صحابه و تابعان را, که از کشته شدن رهایی 
یافته بودند مجبور ساخت که 


بدین عبارت بیعت کنند عبد قنْ (بنده ای که از پدر و مادر بنده زاده باشد) 
امیر الموّمنین. یزید بن معاویه هستند !۱ 


«عبارت بیعت برای همه مردم مدینه به همین گونه بود جز این که علی بن 
حسین را بحسب سفارشی که یزید بن مسلم کرده بود گرامی و بزرگ 
دارز شته و بر تخت خود نشانده و از او باین عبارت که «برادر و پسر عم امیر 
المومنین, یزید, است» بیعت ستاند. 


غلش ی یو الم ان چون حاضر نبود مانند دیگر مردم مدینه بیعت 
کند از مدینه گریخت و به قبیلة کنده که مادرش از آن قبیله بود پناه برد و 
مردم قبیله حمایت و شفاعت او را بپا خاستند و مسلم را گفتند: خواهر 
زادة ما هم جز بدان گونه که پسر عمش علی بن حسین بیعت کرده بیعت 
نمی کند مسلم نپذیرفت و گفت: 


«من کاری نمی کنم مگر به دستور و سفارش پزید و گر : ت# کی ین تن 
هم می کشتم چه اهل این بیت سزاوارترند بقتل از دیگر مردم 4 يا اين که 
از او نیز همان گونه بیعت می گرفتم که از دیگر مردم مدینه بیعت گرفتم. 
عافت ان مار ماه انیت فراد اوه کسعای رت ال 


بن عباس بدین عبارت: 


« زا ابایع امیر المومنین یزید بن معاویه و التزم طاعته» «مسلم پس از آن 
کشتار فجیع و رفتار ننگین بتعبیر ابن عبد ربه (العقد الفرید) بعت برءوس 
اقلدای ای سید فلا آلیت ب هل فا یل ات ااصت 
یوم احد: 


لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
اهلم‌اي اقلا فرجاه لعال! 


ليزید لا فشل <1» 


0 5 ِ 1 ۳۹ شده 1 و با چوب ۳ ۳ می کرده 1 
اند. بعید نیست که در هر دو واقعه اين تمثل, تحقق یافته باشد. در کلمة 
آخر بیت دوم به جای «لا فشل» در برخی از کتب «لا تشل» آورده شده. 


فقال له رجل من اضخاب رنتول الله صلی اللم علیه و سلم: ارتددت غن 
لاسام با اهر المغشن ما بلی شسعضر الله. فال و الله لا شاکنی 
ارضا ابدا. و خرج عنه» مسلم پس از اين که سرها را روانه شام ساخته 
خود راه مکُه را پیش گرفته لیکن در میان راه بیماريش شدت یافته و بحال 
مرگ افتاده پس حصین بن نمیر را به چای خویش برگزیده که به مکه رود 
قدر آنها ان کند که‌توی زر مدته کرگه آنست: مسلم مرده و حصین به مکه 
رفته و پنجاه روز آنجا را محاصره کرده و آتش در خانة کعبه افکنده او ان 
را سوزانده (اوائل ربیع الاول) محاصرة مکه تا آخر ماه ربیع که یزید مرده 
و خبر آن انتشار یافته ادامه داشته است چون خبر مرگ یزید منتشر گشته 
حصین از محاصره دست کشیده و بسوی شام باز گردیده است. 


ابن عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» (جزء پنجم صفحه 365) این مضمون 
را اورده است: 


«هنگامی که ,منصور, خلیفه عباسی, عیسی بن موسی را برای محاربه با 
پسران عبد الله بن حسن مامور کرد بوی چنین دستور داد: 


«یا ابو موسی چون به مدینه برسی محمد بن عبد 


اللّه بن حسن را به اطاعت و پیروی از جماعت بخوان اگر پذیرفت از او به 
پذیر اک کرت از بصرفت مره و اگر جز جنگ نخواست با او به جنگ, و 
از خدا یاری بخواه و چون بر او پیروز گشتی مردم مدینه را بترس و هراس 
میفکن و بر همه ایشان ببخشا چه ایشان ريشه و تبار و از تخمة مهاجران و 
ات روا مه یه ای الا عایه شاه ود 


«اینست فرمان و دستور من به توء نه چنانکه یزید بن معاویه هنگامی که 
مسلم بن عقبه را به مدینه گسیل داشت به او دستور داد و بوی سفارش 
کرد که هر کس در «ثنیه الوداع» نمایان شود او را بکشد و سه روز جان و 
مال و ناموس مردم مدینه را بر سیاهیان شام مباح سازد و او هم چنین 
کرد و چون خبر به یزید ی ی زبعری, که 


ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 233 
در روز جنگ «احد» گفته بود: 
(لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل) 


ان امه موم کم وت کف اشانرا سوی ای مه از کاحا. و 
کارهاشان در گذشته ای, چه ایشان بستگان خدا| و هم سایگان او و ساکنان 
حرم و جایگاه امن هستند و همه خویش و تبار و بزرگان خانه اند که ستم 
در آنجا روا نبود. آنجا است که خدا پیمبر خود محمد را از آنجا برانگیخته و 
پدران و نیاکان ما را از آن رو که به بزرگداشت خانه او پرداخته اند تور 5 


داشته است. 


«اپنست دستور و سفارش من به تو, نه چنانکه عبد الملک به حجاج دستور 
داده 


و سفارش کرده است که منجنیقها بسوی کعبه بر افرازد و در حرم خدا به 
ستم و جور برخیزد و او چنین کرد و جون عبد الملک از کردة او آگاه شد 
0 2 


الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا 
لنا الذنیا و من اضحی علیها و نبطش, حین نبطش قادرینا 


س‌ 
ابن خلکان در طی* ترجمة فقیه شافعی معروف به «کیاهراسی» «1» این 
مضمون را اورده است: 


«از کیاهراسی پر سیدند که یزید بن معاویه چه گونه کسی بوده است؟ او 
جنین پاسخ داده است: 


«احمد حنبل را در بارة یزید دو قول است: تلویح و تصریح. 


پانصد و چهار (504) هجری قمری. 


«مالک بن انس را نیز دو قول است: تلویح و تصریح. 

«ابو حنیفه را هم دو قول است : تلویح و تصریح. 

«لیکن ما را یک قول است به تصریح, نه تلویح, چرا چنین نباشد؟ با این که 
پزید, نردباز, دائم الخمر بوده و اشعار او در بارة خمر, معروف است که از 
ان جمله است این ابیات: 

اقول لصحب ضمّت الکاس شملهم و داعی صبابات الهوی یترئم 

خذوا بنصیب من نعیم و لذّه فکل و ان طال المدی یتصرّم 


«آن گاه فصلی در بارة فساد یزید پرداخته پس از آن در پشت ورقه چنین 
نوشته است: «لو مددت ببیاض لمددت العنان فی مخازی هذا الژجل» ابن 


عبد ربه, فقیه مالکی, در کتاب «العقد الفرید» (جزء چهارم- صفحه 127) 
این مضمون را نوشته است: 


«هنگامی که عبد الملک مروان به مدینه در آمد حاج بن یوسف که از 
همراهان او 


بود در حالی که شمشیری مزیّن بر کمر بسته و با تبختر و بزرگمنشی بر 
خالد آبن پزید بن تا 3 که در مسجد نشسته بو گذشت. مردی 1 


«حجّاج این سخن بشنید پس برگشت و خالد را چنین گفت: 


«به خدا| سو گند مرا خوش نیست که از عاص متولد شده بودم پا این که 
عاص از من تولد یافته بود لیکن اگر بخواهی به تو می گویم که من کیستم. 
من پسر شیوخ از ثقیف و عقیله هایی از قریش هستم. من کسی هستم که 
صد هزار نفر را که همه بر پدرت, يزید, بکفر و به شرب خمر گواهی می 
دادند با همین شمشیر زدم تا اقرار کنند که او خليفه بوده است !! ان گاه 


ابن اثیر هم در کتاب «الکامل» (جزء چهارم- صفحه 133) این قضیه را 
آورده و در دنبال آن در بارة حجاج گفته است: 


«فهو قد اعترف فی بعض آیامه بمائه الف قتل علی ذنب واحد «1»» یزید 
با این»اظیت سیون اعفال روا کیان کقر این ات مان .و 
چند ماه زمام امر مسلمین را در دست داشته و پشت بر اریکة سلطنت 
زده و در ربیع الاول از سال شصت و چهار به سن سی و هشت (38) 
سالگی در گذشته و فرزندش معاویه به جای وی نشسته است. 


یزید گواهی داده اند. 


- 2- معاویه بن یزید 


معاویه پسر یزید مذتی بسیار کوتاه که بقول مشهور, چهل روز و به قولی 
نود روز بوده پس از پدرش پزید زندگانی و حکومت کرده و آن گاه به پدر 
پیو سنه و از این جهان رخت بربسته است. 


معاویه بن يزید کسی را به ولایت عهد برنگزید و گفت: 


«لم انتفع بها حیّا فلا آقلدها میْتا. لا یذهب بنو آمیّه بحلاوتها و انجلژع 
مرارتها..» 


چون معاویه پسر یزید در گذشت و کسی را به جای خود معیّن نکرد 
سلطنت اموی بر کسی استقرار کامل نیافت چه مردم حجاز و عراق و, 
بالجمله. بیشتر بلاد اسلامی با عبد الله زبیر بیعت کردند و مردم شام بعد 
از خونریزی و پراکندگی بر مروان حکم فراهم آمدند و با وی بیعت کردند. 
پس مروان اموی بر شام حعومت یافت و در حقیقت به جای معاویه و 
فرزندش بر مسند سلطنت نشست. 


ات وس ی دود اج 


چون معاویه, پسر یزید در سال شصت و چهار (64) زندگانی را به درود 
گفت و کسی را به جانشینی خود اختیار نکرد اختلافاتی به همرسید و از آن 
میان مان کر ی تا پیروز شد و از ماه ذو القعده از سال شصت و 
چهار در شام عنوان خلافت را بر خود نهاد. 


مروان در ماه رمضان از سال شصت و پنج (65) به سن شصت و سه 
سال. , به دستور عاتکه مادر خالد از یزید بن معاویه (که مروان پس از اين 
که مردم شام با وی بیعت کردند برای کوچک کردن خالد و سر شکستگی 
وی مادرش عاتکه را به زنی گرفته بود) کشته شده و پسرش, عبد الملک 
مروان به جای او نشسته 


است. 


خليفة سیم. عثمان, را بیشتر بر اثر فساد و افساد او دانسته اند و به 
عقیده بسیاری از موژخان معتمد از اهل تستن طلحه, صحابی مشهور و 
یکی از «عشرة مبشره», در جنگ جمل به تير او کشته شده است. 


در قاموس الرجال (جلد هشتم- صفحه 463) چنین اتته است : 


«در حیاه الحیوان دمیری است که حاکم در کتاب «الفتن و الملاحم» از 
مستدرک خود از عبد الرحمن بن عوف روا یت کرده که او گفته است: هیچ 
مولودی برای کسی متولد نمی شد مگر این که او را به نزد پیغمبر (ص) 
می آورده اند و او در باره اش دعا می کرد جون مروان ولادت یافت و او 
را به نزد پیغمبر (ص) آوردند پیغمبر (ص) گفت «هو الوزغ بن الوزغ 


الملعون بن الملعون». 


در اینجا بس بک قضیه از اعمال فاسد مروان که از جندهة فقهی, و فلسفه 
احکام وف قایل سوه است از کنای «اختار الشا» (ضصفحه د)تالیت:حالم 
شهیر سنی ابن قیّم جوزی «1» ترجمه و نقل می شود (بطور خلاصه): 
«روزی بسیار گرم بود معاویه در دمیننی)؛ آهنگ خوشی و تفریج را با 
گروهی از یاران خود در محلی سرد و متنژه نشسته بود اعرابی پیاده و پا 
پرهته که با قندی و شاب بتوق. آه کر خر کت هم آزخور ها بان سند. 
«معاویه دستور داد او را حاضر کردند و از حاجت او پرسید. 

«اعرابی چنین گفت: 


«مردی اعرابی و از قبیلة بنی عذره هستم و شکایت را از ستمی که بر 
من شده به نزد تو آمده ام . آن ام تاه در ستایش 


معاویه برخواند: 
«معاویه پرسید: کدام یک از عاملان ما بر تو ستم روا داشته اند؟ 


«اعرابی پاسخ داد: پسر عفت. مروان, عامل مدینه. «پس قضية خود را 
بدین خلاصه باد کرد: 


«من مردی بودم مالدار: شتر و گوسفند بسیار داشتم. مرا عمویی بود که 
دختری داشت به کمال عقل و جمال اراسته وی را به زنی بمن داد من او 
را برای جمال و کمالش سخت دوست می داشتم قضا را گوسفندان و 
شتران مرا بیماری به همرسید که همه از میان رفتند و نابود شدند و از راه 
ناداری و بینوایی به خواری و بی چارگی دچار شدم. عمویم مرا از خود 
براند و زنم را از من گرفت و به خانة خود برد. 


«ناگزیر از عم خویش به عامل مدینه, مروان. شکایت بردم. عمویم 
زناشویی ما را انکار کرد من درخواست کردم زر را حاضر کنند و از او 
حقیقت امر را بپرسند. 


مروان پذیرفت و با حضار زن دستور داد. زن را اوردند. مروان چون 


متا فا تسس انوس ان ید للم فعض کر یفن وهی 
حنبلی (691- 751 ه. ق). 


بر وی افتاد و زیبایی دل فریب او را دید دل ؛ به او داد و مرا به زندان افکند 
و عمویم را گفت: 


«اگر دختر را بمن به زنی بدهی یک هزار دینار نقد به تو می دهم و دو هزار 
درهم نیز بعد به تو خواهم داد و خودم طلاق او را می گیرم. عمو بدین کار 
خرسندی داد. 


«فردای آن روز مرا از زندان بخواست و چون شیری خشمگین د 
نگریستن گرفت و گفت: 


ای اعرابی سعدی را طلاق بده. گفتم: طلاق نمی دهم. دستور داد 


مرا بزنند و به زندان برگردانند. دیگر روز باز مرا نزد خود خواست و همان 
که زبان از بیان آن ناتوان است زدند و به زندان برگرداندند. روز سیم مرا 
بخواست چون مرا بر او وارد کردند بیا خاست 7 
۱ پس چنین 


«ای اعرابی سوگند به خدا و به زو کی پدرم ! اگر سعدی را طلاق ندهی 


«من چون وضع را چنین دیدم بر زندگی خود ترسیدم و زن را یک طلاق 


فزابه زتدان: بر کرداندنتو ذر آتجا نکه داشتند تا زن را عدمنه بایان زشید: 
پس مروان او را به زنی گرفت و زفاف کرد و مرا از زندان رها ساخت. 


« اک فرد به نزن و آنخخ ام تا عدل و انصاف را در این باره بکار بری و 
فا آز این سم دی انصافی خحات -نخشن: ان گام ابیامی میقی نو تشردت 
عشق و علاقة خود به سعدی خواند و از خود بی خود شد و بحال بی 
هوشی بر زمین افتاد. 


«معاوبه مار وه کاهه: اه مروان تشت: و او را بر این کار زشت 
یو ی 
اد انمخفله ارت 


دیتاسا تسه متیر الم من فعل افره ان 
فا تحت کما اتف تن ولا کفمای فا فمن اسان 


ان گاه نامه را مهر بر نهاد و برای مروان فرستاد. مروان 


حون ناههه: را خوا ند عدی وبا نامه ای متصمن ابیای ند که. از ان خماه 


است: 

ان فاگ لو اتضوتها لعرت مک الا مافی غلن اقا اسان 

وف با نز رفس ولا یی الفاشه ارات اسان 

به نزد معاویه فرستاد. چون سعدی بر معاویه در آمد و معاویه جمال و 


کمال و فصاحت او را دریافت بوی دل باخت و به وعدة بخشیدن مال و جاه 


«اعرابی چون این گونه سخنان از معاویه شنید سخت ناراحت شد و 
فریادی از دل برکشید و چون مردگان بر زمین افتاد. وقتی به هوش امد 
ابیاتی عاجزانه برخواند. 


تا رورا کی راما رای هر اه سرت ای را 


ای ار ما است و در کار خود 
آزاد و صاحب اختیار. من او را آزاد می گذارم که از ما سه تن: من مروان 


و تو, هر کدام را می خواهد برگزیند و به همسری به پذیرد. 
«آن گاه سعدی را گفت: 


«آیا امير مومنان را! با اين عرٌ و شرف و مقام و قصرها می خواهی یا 
مروان را با آن ستمگری و زور گویی ! یا این اعرابی را در گرسنگی و 
برهنگی و بینوایی؟ 


«سعدی بسوی پسر عموی خود اشاره کرد و گفت: 

اوه اف (تقازی ار هرس 2 241 

هه ان کات ی یو ار اس ین اف تست حارع 
و صاحب الاح او مروان عامله و کل ذی درهم منهم و دینار» 


مروان چنانکه گفته شد در ماه رمضان از سال شصت و پنج (65) به 
دستور عاتکه نابود گردید و پسرش عبد 


- 4 عبد الملک 65- 86 


ماه رمضان از سال شصتم هجری عبد الملک پسر مروان جای پدر را 
گرفته و امارت و سلطنت را مدّعی و متصدی می بوده لیکن بتعبیر جلال 
الدین سیوطی در تاریخ الخلفاء و برخی دیگر از علماء تستن, خلافت او به 
صحت نییوسته مگر از سال هفتاد و سه (73) که اين زبیر را کشته است. 
عین عبارت سیوطی چنین است: 


لم تصقٌّ خلافته و بقی متغلبا علی مصر و الشام نم غلب علی العراق و 
ها والاها ال ان فل آين السته تلا من فصکت خاافنه من 
رفته و کعبه را خراب کرده و در سال هفتاد و چهار (74) به مدینه رفته و با 
اهل مدینه به سختی و خشونت رفتار نموده و باقی ماندگان از صحابه را 
که در مدینه می بوده اند نخست مورد استخفاف و اهانت قرار داده, و 
ایشان را خوار و ذلیل داشته و بدین منظور بزرگانی مانند جابر بن عبد اللّه 
انصاری و سهل بن سعد ساعدی و انس بن مالک را بر گردنها و 
دستهایشان مهر نهاده ! (شاید. باصطلاح, داغ گذاشته که بندگی و بردگی 1 
ا اا طی ا ‏ هر ی و 


است : 


«روزی, یکی از دوستان عبد الملک به شانه او دست زد و گفت: «اثق اللّه 
فی مه محقّد اذا ملکتهم» عبد الملک گفت: از اين شوخی در گذر. من کجا 


بای تبزرکی کضا اوبار آنمنه کفتساه اللدفی. آمرفی: 


«همان شخص گفته است: فتعافیت که یزید پسر معاویه سپاه بسوی مکه 
گسیل داشته عبد الملک گفته است: 


کات تاه ات ال خر اللی؟ ار همست سا اند آمدزست فا هو 
گفته است: «جیشک الیهم اعظم» باز هم سیوطی از ابن ابی عائشه (در 
همان صفحه از همان کتاب) اورده که گفته است: 


«افضی الامر |ٍلی عبد الملک و المصحف فی حجره فاطبقه و قال: هذا آخر 
العهد بک»! و هم سیوطی در همان کتاب (صفحه 220) عقیده خود را در 
بارة عبد الملک بدین عبارت؛ اشارت اورده است : 


«لو لم یکن من مساوی عید الملک الا الحجْاج و تولیته یاه علی المسلمین 
و علی الصحابه, رضی الله عنهم, یهینهم و یدلهم: قتلا و ضربا و شتما و 
حبسا. و قد قتل من الصْحابه و اکابر التابعین ما لایحصی, فضلا عن غیرهم 
ورختم فی عنق انس و غیره من الطحابه ختما, پرید بذلک ذلهم, فلا رحمه 
الله و لا عفا عنه» آبن عبد ربه در «العقد الفرید» (جزء پنجم- صفحه 327) 
از اصمعی آورده که اين مضمون را گفته است: 

«پس از مرگ حجاح زندانها را رسیدگی کردند سی و سه هزار کس 
زندانی داشت که بر هی کدام از ایشان قتل و صلبی واجب نبود !! از ان 
جمله اعرابی بود که در میدان مدينة واسط بول کرده بود پس چون با 
ذیحران: اراد شد این بیت: را انشا کرد 


اذا نحن جاورنا مدینه واسط خرینا و بلنا لا نخاف عقابا 
«نضر بن شمیل گفته است 


۳ ادص وت ما 120 تن بوده تا روزی مردم 
عراق را خطبه می گفت پس گفت: 


ها اه غراف یی اتکی ره ی تس نز قازه وی خاک ان 
9 رقاب من المسلمین جی ۶ به یوم القيامه مغلوله پداه الی عنقه, 
ال سار اي ال ای انا 


هر ی ها ما 
از همان کتاب- صفحه 328-) این مضمون را اورده است: 


«حجاج آهنگ حخّ کرد پس پسر خود محّد را جانشین خویش 9 
حکومت بر مردم عراق را, به.او داد ان کامنته: متیر بر اهد ه‌جنین 5 


«یا اهل العراق با اهل الشقاق و الثفاق ! «انی اردت الحجخ و قد استخلفت 
علیکم محفد | ولدی, و اوصیته بخلاف ما اوصی به رسول الله (ص) فی 
الانصار ! فائه اوصی فیهم ان یقبل من محسنهم, و یتجاوز عن مسیئهم. 


ف ای اوه ای بقل هر وان لا یاون عم مشک ار 


حجاج برای خوش آمد عبد الملک و تحکیم امارت خود مقام خلافت را از 
مقام رسالت بالاتر می شمرده و عبد الملک هم به آن راضی می بوده و از 
او خوشش می آمده و به گفته اش استناد می خواسته است. 


ابن عبد ربه (جزء پنجم «عقد» صفحه 332) چنین آورده است: 


و ممّا کقرت به العلماء الحجاج قوله و رای الثاس یطوفون بقبر رسول 
الله صلی الله علیه و سلم و منبره: اما یطوفون باعواد و رمه» و همو (در 
همان صفحه) این مضمون را به اسناد 


از ابن عباس آورده که گفته است: 


«نزد عبد الملک بودیم که نامه ای از حجاج بوی رسید مبنی بر بزرگداشت 
امر خلافت و این که اسمان و زمین به چیزی جز خلافت قیام ندارد و این 
که خلیفه در نزد خدا از ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین افضل است زیر| 
خدا| آدم را بدست خود آفریده و در بهشتش ساکن ساخته ملائکه را به 
سجده او واداشته و چون به زمیذش فرستاد خليفة خود قرارش دا که و 
فلاتکف رل پهبرسمالت»-بسوی آو کسیل داشته است: 


«عبد الملک را این نامه خوش آیند افتاد و گفت دوست داشتم که از خوارح 
کسی اینجا می بود و من او را با اين نامه مخاصمه می کردم پس عبد الله 
بن یزید که آنجا بود به منزل خود بازگشت و با میهمانان خویش این سخن 
زرا به هبان کداشت:‌عهان تن زند:جنتی. که 1 و از فراریان از حجاج 
بود و در آنجا حضور داشت به عبد اللّه گفت: از عبد الملک برای من امان 


بگیر و مرا آگاه ساز تا بروم و با او گفتگو کنم. 
غید الله آمان کر فت,وشوار وا اکاه شاک 


«پس بامداد فردا حوار غسل کرد و دو جامه پوشید و حنوط نمود و به 
دربار رفت و پس از استجازه با جامه ای سفید که بوی حنوط از ان به 
مشام می رسید به مجلس عبد الملک در آمد و گفت: السلام علیکم و 


ی ۲ 


ی ت کرد 


نهاده و به جای پیغمبر نشانده و در موضع خلیفه قرار داده پس اگر تو 
فرشته هستی چه کسی ترا فرو فرستاد؟ و اگر پیمبری چه کسی ترا به 
پیمبری برگزیده و به مردم فرستاده؟ و اگر خلیفه و جانشین هستی چه 
کسی ترا جانشین و خلیفة خود قرار داده اپا از راه شور با مسلمین خلافت 


یافته؟ 


یا به شمشیر امور مردم را بدست گرفته و بر ایشان چیره و غالب شده 
ای؟ 
ی 


«عبد الملک گفت: چون ترا امان داده ام آزاری به تو نمی رسانم لیکن به 
خدا سوگند نباید در شهری که من باشم تو زندگانی کنی..» 


است: 


«و یحکم ! أ خلیفه احدکم فی اهله, اکرم علیه ام رسوله الیهم» سیوطی در 
تاریخ الخلفاء (صفحه 220) این مضمون زا آورده است: 


«عبد الملک به هنگام مرگ که فرزند و جانشین خود ولید, را وصیت می 
ی موی رات زرط به او سفارش کرده است: 

هاش اضرا تیب واه اه رازآ کرام کن خه آخاست که این شفاه 
1 برای شما آماده و رام ساخته و او است که در برابر مخالفان. ترا 
شمشیر و دست است پس سخن هیچ کسرا در باره اش مپذیر و به 
سعایت مردم در حق وی گوش مده و بدان که تو به او نیازمندتر هستی تا 
«چون من بمیرم و چشم از جهان فرو بندم مردم را به بیعت خویش فرا 
خوان هر کتشن "سر بر کردانه رن را با کی آنداد ردان 


«آن گاه بیتی را خواند که ولید را 


گریه دست داد عبد الملی, براشفت و گفت: 


«اين چیست؟ آیا مانند زنان گریه سر می دهی و ناله می کنی؟ چون من 
بمیرم دامن به کمر زن و مانند پلنگ باش و تبغ بر آر و هر کس در برابرت 
خودنمایی و اظهار حیات کند گردن ون ما کین موی کر اند و در 
برابر تو سر بلند نکند بگذار بدرد درون و رنج نهان خویش باشد و از درد و 
رنج درونی از میان برود و بمیرد» عسکری در کتاب «الاوائل» (بنقل 
سیوطی در تاریخ الخلفاء صفحه 218-) در جملء اوصافی که برای عبد 
الملک آورده چنین گفته است : 


«و هو اوّل من غدر فی الاسلام و اوّل من نهی عن الکلام بحضره الخلفاء و 


اذل دمن نف غن. لامرن بالمعروف #*صطون عسکری. آن «عدن* که ور 
«اولیات» عبد الملی باد کرده غدر او است نسبت به عمرو بن سعید بن 


عاص که موژخان معتمد در کتب خود آن را به تفصیل آورده اند. عسکری 
خودش هم گفته است: 


«کان مروان بن الحکم ولی العهد عمرو بن سعید بن العاص بعد ابنه فقتله 
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عبد الملک, و کان قتله اوّل غدر فی الاسلام. فقال بعضهم: 

یا قوم لا تغلبوا عن رآیکم فلقد جرژبتم الغدر من ابناء مروانا 

افهها فده قاو] عم مسارشی دمن دنا یفیه الله کیشا 

قافن رال لبل تضاخیه اکی ولو آصفز. الانین :وهای 

تلاعیوا بکتاب اللّه فایخذوا هواهم فی معاصی اللّه قرآنا» 

سیوطی در تاريخ الخلفاء (صفحه 218) نقل کرد که گفته اند: عبد الملک 
پس از کشته شدن عبد الله زبیر در سال هفتاد و پنج (75) که به مدینه 


رفته به 


«امّا بعد فلست بالخلیفه المستضعف (یعنی عثمان) و لا الخلیفه المداهن 
(یعنی معاویه) و لا الخلیفه المأآفون (یعنی یزید). الا و ان من کان قبلی من 
الخلفاء کانوا باکلونن و یطعمون من هذه الاموال الا و ای لا اداوی ادواء 
هذه الامّه الا بالشیف حتّی یستقیم لی قناتکم. 


ما اقا لد اما رت و امن سل اعماایش ف وراد ال عمفیه 
حتّی بحکم السیف بیننا و بینکم. 


«هذا] عمرو بن سعید قرابته قرابته و موضعه موضعه قال و ره هکذا| 
فا باتفا فک ال تا سل کم کل ی وا ی ایب 


نصب رایه. 


الا و ان الچامعه الّتی جعلتها فی عنق عمرو بن سعید عندی. و اللّه لا بفعل 
احد فعله الا جعلتها فی عنقه. 


«و الله لا یامرنی احد بتقوی الله, بعد مقامی هذا, الا ضربت عنقه <1»» 


(1) خصوص این جمله اخیر در بسیاری از کتب معتبره آورده شده از جمله 
در «الکامل» (جزء چهارم صفحه 104) هم نقل گردیده است. 


نعد از این سخنان: از منبز فزود آمدم: اسنت: عبد الملک در نیمه شوال از 
سال هشتاد و شش (86) به سنْ شصت و سه سالگی (63) در گذشته و 
فرزندش ولید, که ولایت عهد می داشته, به جای پبدر زمام دار حکومت 
گشته و بر مسند خلافت نشسته و تا ماه جمادی الاخره یا ربیع الاول, از 
سال نود و شش (96) که به گفته اين اثیر به سن چهل و دو سالگی (و به 
قولی دیگر 44 سالگی) در گذشته سلطنت می داشته است. 
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5- ولید 86- 96 


اشاره 


در ماه شوال عبد الملک در گذشت., از کنر فرزندش به نام ولید, که 
ولایت عهد می داشت., به جای پدر به سلطنت نشست ولید تربیتی درست 
نمی داشته و به درستی سخن نمی رانده 9 باصطلاح, «لحخان» 1 بوده 
است. چون عبد الملک او را سخت دوست می داشته در تعلیم و تربیت, که 
ففضولا در جادیه. اتحام مت باففهر کمیاهی کروخ است. اب عبارت. آز-عید 
الخلی تفل. شده ایست ۱۶اض ۱ قیال لیدجیا لم طاض تن مه ال الا دی 


.»2« 


در بارة غلطگویی ولید مواردی در کتب تاریخ آورده شده که نمونه را چند 
خور داد فی: کرندو: 


روزی در مدینه بر منبر رسول (ص) بر آمده تا خطبه بخواند خطاب به 
مردم مدینه را به به غلط «یا اهل المدبنه» (بضم لام ) اورده است. باری دیگر 
بن ستیر. آبه زا به علاط یا لیتها کانت الفاضیه» (ستم باء لیت]) فرانت کردم 


است. 


وقتی دیگر غلام خود را گفته است: «ادع لی صالح» غلام بانگ. بر آورده 
است: ۶یا ضالهحا» ولید بو کفته است: <انقض لها عمر. بن. ند العوی 
که در 


(1) ابن اثیر در کتاب «الکامل» (جزء چهارم- صفحه 138) چنین آورده 


است : 
«و کان الولید لحانا لا یحسن النحو, دخل علیه اعرابی فمت الیه بصهر بینه 


بین. قرابته. فقال, له. آلولید :هن ختنی» بفتخ آلنون و ظرن. آلاغرابی اه 
یرید الختان فقال: 


«بعض الاطباء» فقال له سلیمان: انما پرید امیر المومنین «من ختنک» و 
ضم النون. فقال الاعرابی: نعم فلان. و ذکر ختنه..» 


(2) العقد الفرید (جزء پنجم صفحه 187). 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 250 


آنجا بوده گفته است: و آنت پا امیر المومنین فزد آلفا» ولید بتعبیر 
سیوطی «کان جبارا ظالما» و بتعبیر ابن 


اثیر «کان جبارا عبیدا» سیوطی از کتاب «حلیه الاولیاء» نقل کرده که 


«هنگامی که که ولید در شام و جماج در عراق و عتمان بن چیاره در 3 و 
اسبت ۰ الارض, و اللّه, جورا» ولید مدت ده سال تام دار مور 
مسلمین بوده در این ده سال فتوحات اسلامی بسیار توسعه یافته: بیگند و 
بخارا و سردانیه و سطموره و قمیقم و هند و اندلس و جرئومه و طوانه و 
جزيرة منورقه و میورقه و نسف و کش و شومان و حصونی از اذربایجان و 
دبیل و باجه و بیضاء و خوارزم و سمرقند و کابل و سفغد و فرغانه و شاش و 
سنداره و طوس و بسیاری از جاهای دیگر را که موژخان معتبر آنها را ضبط 
کرده و نام برده اند از فتوحات زمان ولید بشمار گرفته اند. 


ولید: برخی, از تون دیتن, راء تا حدن: مهرد قوجم هن داشته و آنان .علاقه 
مندی ابراز می کرده است از جمله بتعبیر سیوطی (در تاریخ الخلفاء) «و 
رزق الفقهاء و الضعفاء و الفقراء و حژم علیهم سوّال الناس..» و از جمله 
این که در همان اغاز زمامداری و فرمانروائی خود (سال 87) دستور داده 
است مسجد پیغمبر (ص) را توسعه دهند و در همان سال (67) پا سال 
هشتاد و هشت (88) به ساختن مسجد جامع دمشق (مسجد اموی) اقدام 


کرده است. 
مسجد دمشق 
این مسجد از مهمنترین مساجد اوائل اسلام_ است و از دو 0 


است که در این هت و در بارة أنٌ ایراد کر تک اين که 


جنبة فقهی و از لحاظ نظر اسلامی, که سادگی و بی پیرایگی و عدم 
۱ 
بر خلاف منظور دینی و فقهی ساخته و پرداخته و آراسته شده و هم خراب 
کردن کلیسا بسن خلای شمه مین لاف رس ففمن سل امه ره درک 
این که از احا ط تا مرت و زیادت اموالی که در این ساختمان, که نخستین 
اثر اسلامی مهم است, مصرف گردیده است. 


چگونگی وضع آپن تسه با ان را از کتاب «معجم البلدان» شیخ شهاب 
الدین ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله حموی رومی بفدادی (فتوفن به: تیال 
ششصد و بیست و شش 626- 0 ق) ترجمه و در اینجا نقل می کنم: 


«.. گفته اند: عجائب دنیا چهار است: پل سنجه. منارة اسکندریه, کنيسة 
رها و مسجد دمشق. این مسجد را ولید بن عبد الملک که بر ساختمان و 
ابادی مساجد همت می داشته ساخته است. 


«شروع به ساختن این مسجد در سال هشتاد و هفت (67), و به قولی 
هشتاد و هشت (89) اغاز شده است فتعافت که که ولید ساختن این بنا را 
آهنگ کرد : نصارای دمشق را بخواست چون فراهم آمدند به ایشان گفت: 


«ما می خواهیم کلیسای شما- بعنی کلیسای یوحتأ- را بر مسجد خود 
بیفزايیم و به جای آن در هر جا که شما بخواهید کلیسایی بدهیم و اگر هم 
نخه اهید.بمای آن راته‌شما با افر.فدن ند بر اش خی" دهنم: 


«مسیحیان نپذیرفتند و عهدنامة خالد بن ولید را ال و پس از آن چنین 
گفتند: 


ما در کتابهای خود دیده ایم که هر کس این کلیسا را ویران 


کند به مرض خناق گرفتار می شود. 


«ولید. گفت: اکنون من نخستین کسی, خواهم بود که برای ویران کردن آن 
دست بلند کند پس در حالی که قبایی زرد پوشیده برخاست و به خراب 
کردن آن پرداخت مردم هم چون این را از ولید دیدند او را پیروی کردند و 
به ویران ساختن کلیسا مشغول شدند. 


«پس ف ان اندازه که می خواست از کلیسا بر مسجد افزود و در بناء آن 
بدان اندازه که برايش ممکن بود مردم را جمع کرد و محفل اراست و خرج 
اموال در این راه بر وی اسان بود. 


#غش ین تعلی ازرهتا نی در کنات مشق تایه آنخه خمال آلوین اکزم آید 
الخشن من یساس دام الله تاش کت آییده ات که 


«ولید دستور داده است تا در گود کردن و پایین بردن زمین برای پایه 
گذاری دیوارهای مسجد استقصاء بعمل آید و تا آنجا که امکان داشته باشد 
پایین بروند. کارگران هم اطاعت امر او را در کندن و گود کردن کوشا 
بودند تصادف را کنار جایی که گود می کردند به دیواری برخوردند ولید را 
آگاه ساختند و سختی و استوار بودنار ریشهة دیوار را بویٍ گفتند و از او 
( ۱ا ۱۳ قق ۱ ۲ ۱۷ 0۳ 1 رز 
است پایة کار خود قرار دهند. 


ید که هیام فک و ان اس وی اسان ان کم ای 


نیست و می خواهم محکم بودن بنیاد کار را نت ول لور کان اند هه 
پایه گذاری را شک و گمان همراه نگردد پس تحصیل یقین را زمین متقابل 
دیوار را بشکافید و ژرفای آن 


زا تا ات برسانید آن گاه اگر دیوار را ريشه دار و محکم پافتید و پسندیدید 
بنازا فر ان انوا درد و کر تسحود یوار از نو بسا ید: 


«به دستور ولید زمین را گود کردند و پایین رفتند ناگاه دری یافتند که بر آن 
و ی ی مت بای را 2 
کشی, و1 که یه آن.خظ شتا باشتد تجمیند کوشسش کردند کسی. را بافشند که 
آن خط را می شناخت و می توانست بخواند. او گفت: این خط, یوناتی 


«چون امارات و نشانه های «حدوث» با جهان همراه است پس جهان و آن 
چه در جهان است «حادت» است پس ناگزیر «محدث» دارد. 


«اين هیکل به فرمان دوست دار خیر» از مال خالص و حلال اوء ساخته 
شده؛ پس از گذشت هفت هزار و تلهمصد سال (7900) برای اهل اسطوان. 


«هر کسی که به این جاأ راه پابد و به درون آن در آید اگر بخواهد از تا 
ان, بخیر یادی کند خواهد کرد.» 


«اهل اسطوان گروهی بوده اند از حکماء پیشین و نخستین که در «بعلبک» 


می زیسته آند. 


«گفته اند؛ ولید خراج هفت سال بلاد اسلامی را در ساختن این مسجد 
مصرف کرده است و چون دفاتر هزینه و صورت حساب مخارج مسجد را 
که بر هجده شتر بار بود به نزد ولید برده اند به آن ها نگاهی کرده و دستور 
داده است آنها را بسوزانند و گفته است کاری را که به نام خدا و برای او 
انجام یافته بررسی و بازرسی نشاید کرد. 


و هر روز در آن به دقت و تامّل بنگرد هر روز از زیبایی صنعت و هنر و از 
گوناگون بودن آثار ذوق و رنگارنگ شدن مشهودات ظرافتهای فنی چیزی 
زا در می‌باند که رورهای شش ان رای تافته بودم است: 


«حکایت شده که بهای مقدار سبزی خوردن راء, که کاز کزان و استادان در 
انجا با خوراک خود خورده اند شش هزار دینار ! بحساب بوده است. 


«از زیادی مخارج و گزاف بودن آن مردم دمشق ناراحت شده و به صدا در 
امده 


ها ار ات اند فا اموال سک الما سم رای یه ی 
شود و به مصرفی می رسد که ایشان را در آن فائده و سودی نیست ولید 
چون اعتراض مردم را دانسته و از سخنان ایشان آگاهی یافته چنین پاسخ 
گفته است: 


«شنیده ام شما این سو و آن سو سخنانی می گویید و اینک بدانید که هم 
اکنون بیت المال شما چنانست که اگر تا هجده سال دیگر یک دانه گندم به 
آن وارد نشود به شما جواب می دهد و عطاء هیجده سالهة شما در آن 
موجود است. مردم چون این سخنان ولید را شنیده اطمینان یافته و 
خاموش شده اند. 


«گفته اند: ساختمان این مسجد مدت نه سال. که هر روز نه هزار مرد به 
سنگ بریدن اشتغال می داشته اند طول کشیده ! و ششصد (600) سلسله 
(زنجیر) که از زر ناب بوده در این مسجد وجود داشته است ! «چون از امر 
مسجد فراغ حاصل شد و بنیان آن به اتمام رسید ولید دستور داد برای 
سقف مسجد ارزیز بکار برند. پس از همء بلاد ارزیز بخواست و همه آنها 
بکار رفت لیکن کافی نشد و یک 


قطعه از سقف باقی ماند که ارزیز بدان نرسید و ناقص ماند و ارزیز هم 


«ولید را آگاه ساختند که زنی را نم ار اندازه ارزیز هست که این کار به 

اتمام آید لیکن آن را نمی فروشد مگر اين که بوزن آن, زر بوی داده شود 

ولید گفت: آن را از آن ژن بخرید هر چند دو برابر وزن آن, زر بخواهد. 

چنین کردند. 

1 زن» زر را 2 داشت گفت: من چنان گمان می داشتم که 
بینم از راه آنصاف می رود و در این کر از تعدّی و زور دوری می جوید من 
شما را گواه می گیرم که ارزیز خود را «للّه» (برای خدا) رایگان در اختیار 

شما می گذارم تا مصرف کار مسجد کنید. آن گاه زرها را که در برابر 

ارزیز او بوی داده شده بود به ایشان باز پس داد. 
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«ولید که از این گذشت ان زن اگاه شد دستور داد بر ان صفحه از ارزیز 
که 


مم ‌ عم عم 
اهدایی آن زن بود کلمهة «لله» بنویسند و انها را در آن چه نام خود ولید بر 
ان نوشته شده داخل نسازند. 


«در قبل مسجد مکرمه (تاکستانی) احداث کرده که هفتاد هزار دینار خرح 


احداث این باغچه شده است. 

«موسی بن حماد بربری گفته است: 

در مسجد دمشق شیشه (آیینه) ای را دیدم که بر آر تون مهو« لمکم 
الکاثر» کنده و حک شده بود و گوهری سرخ فام بر حرف «قاف» از کلمة 
«الْمَقاب» چسبانده و در آن نشانده بودند چگونگی آن را جویا شدم رون 


«ولید را دختری بوده که این 


گوهر سرخ بوی تعلّق می داشته دختر مردهم است و مادرش خواسته است 
که این گوهر با دختر باشد و در قبر دفن گردد ولید حیله را بکار برده و 
دستور داده است که آن را در «قاف» کلمه «المقابر» بگذارند و به مادر 
دختر سوگند یاد کرده که گوهر را در «مقابر» جا داده است پس این تدبیر 
مادر را قانع و ساکت کرده است». 


باز هم یاقوت از کتاب «البلدان» تألیف ادیب مشهور, جاحظ از زیباییهای 
مسجد و از ستونهای عظیم مرمر آن و از اين که شهرها و هر درختی که 
در دنیا هست در خلال ان بستکهای سرخ و زرد و زر اندود شدة معژق 
تصویر و ترسیم گردیده و هم از سه منبر عظیمی که در مسجد هست و.. 
نقل کرده و گفته است. 


«چون عمر بن عبد العزیز امارت و سلطنت یافته گفته است: این همه 
اموال مسجد را که در راه خود خرج نشده من ببیت المال مسلمین برمی 
گردانم. اين سنگها و معژٌقها را برمی دارم و هم این سلاسل زژین رز برمی 
دارم و به جای این زنجیرها ریسمان قرار می دهم ! «اهل دمشق را گفته و 
تصمیم عمر سخت گران آمده در این میان ده تن از نزر کان روم به 
دمشق امدند و خواستار رفتن بمسجد شدند و اجازت خواستند عمر 
رخصت داد 


و فرمود مردی زبان دان ایشان را همراه کند و سخنان آنان را به طوری 
کح نید کوش که نانک ماما را به مر یر دهد 


«رومیان بمسجد ون آفدند و بسوی قبله رفتند و سرها را برای دیدن 
کضا ت 1 جد 


بالا گرفتند لیکن بزرگ آنان رنگش زرد شد و سر به زیر افکند سبب را 
جویا شدند گفت: 

«ما؛ رومیان را چنان گمان می رفت که عرب درنخواهد پایید اکنون که این 
پرستشگاه سخت و استوار و با عظمت را می نگرم می بینم روزگار ایشان 
دراز است. 


«عمر چون از اين گفته آگاه شد گفت: 


«اکنون که این مسجد و عظمت آن موجب ناراحتی و خشم کافرانست من 
آن را جانکه: هست فی. کذارم و از انديشه پیش خویش در گذشت. 


«اين مسجد به گوهرهای گرانبها مرضع شده و قندیلهایی زیاد سیمین و 
زرین» در آن آویخته گردیده است..» تا آخر آن جه یاقوت در بارة این 
مسجد آورده است. 


ولید در ماه جمادی الاأخره, يا ربیع الاول از سال نود و شش (96) در 
گذشته و برادرش سلیمان بن عبد الملک , به جایش نشسته است. 


- 6- سلیمان 96- 99 


ور ماه ای او اه ی سا و 
مرده برادرش سلیمان بحسب وصیت پدرش, عبد الملک, که وی را ولایت 
عهد بعد از ولید داده بوده است. بعنوان خلافت. حکم را و زمام دار امور 
مسلمین شده و تا ماه صفر از سال نود و نه (99) که به سن چهل و سه 
یر اس مت رت 


از صفات بارزة سلیمان, شکمبارگی و پر خوری او نوده. و در این باره 


از آن جمله سیوطی (در تاریخ الخلفا ء- صفحه 226-) چنین نوشته است : 


«کان من الاکله المذکورین. اکل فی مجلس سبعین رمانه و خروفا «1» و 
سث دجاجات و 


هگن «» زبیب طائفیت..» 
چنانکه از برخی نقل شده سلیمان نسبت به علی (ع) سخت عداوت می 


ورزیده است. 


(1) بر شش ماهه. 


(2) «مکوک؛ پیمانه و هو ثلث کیلجات. و کیلجه من و سبعه اثمان منا. و 
المن رطلان و الرطل اثنی عشر آوقیه. و الاو قیه استار و ثلث استار. و 
الاستان اه اف م ی السال در لا اساع ره و 


ال وا وا انا سرا 
حبتان. و الحبه سدس ثمن درهم و هو جزء من ثمانیه و اربعین جزء من 
درهم. مکاکیک, جمع (صراح اللغه). 
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ابو نعیم در حلیه الاولیاء (جلد پنجم صفحه 105) طی ترجمءة طلحه بن 
مصرف: به اسناد از علاء بن کریز قصه ای بدین مضمون اورده است. 


«علاء گفته است: 


«سلیمان بن عبد الملک نشسته بود که مردی با حالی متکبرانه از آنجا 
گذشت. 


قبیله همدان باشد. ان گاه گفت: او را بیاورید. یس وی را به نزدش 
آوردند. پرسید از چه کسانی هستی؟ پاسخ داد: از مردم عراق. از کدام 
شهر آنان؟ گفت: از کوفیان. باز پرسید: 


از کدام قبیلءة مردم کوفه؟ پاسخ داد: از قبیلة همدان. سلیمان را زرد 
افزون شد و پرسید: 
«در حق ابو بکر چه می گویی؟ پاسخ داد من زمان او را ادراک نکرده ام او 


هم بزمان من نرسیده لیکن مردم او را به نیکی یاد کرده اند و ان شاء الله 
چنین بوده است. 


«پرسید در حق عمر چه می گویی؟ به پاسخی مانند آن چه برای ابو بکر 
گفته بود باین پرسش هم پاسخ داد. پرسید در بارة 


«گفت: زمان هم را ادراک نکرده ایم لیکن گروهی از مردم, او را خوب و 
گروهی بد گفته اند و خدا دانا است. پرسید در بارژ علی چه می گویی؟ باز 
پاسخی مانند پاسخی که برای عثمان داده بود گفت. 


«سلیمان گفت: علی را دشنام بده و ناسزایش بگو ! گفت: نمی گویم. 


«گفت: به خدا سوگند باید عفن را ست کنی و ناسزا| ۳ پاسخ داد به 


باز هم گفت: به خدا سوگند سب نمی کنم. 


«تنلیمان امر کرد ان مردرا کردن بزنند. 


«مردی که شمشیری برهنه در دست داشت و او را سخت تکان می داد 
چنانکه برق 


آن دیده را خیره می ساخت برخاست. پس سلیمان باز سوگند یاد کرد که 
اگر ناسزا به علی نگویی و او را سپ نکنی گردنت زده و سرت افتاده می 
شود. آن رهم مه کند. بان کرد کمسشن کاری تخواهد کر ه اما داد 


«ای سلیمان مرا اجازت ده تا ترا نزدیک شوم و مطلبی به تو بگویم. 
سلیمان. وی را نزدیک خواند پس چنین گفت: 


ای تشلیمان! ابا نو به آن تجه کت که از توق بمتر اننت؛ از کنیتی: که از من 
بهتر است در بارة کسی که نسبت به علی شر است خرسندی داد و راضی 


«سلیمان گفت: این سخن را چه معنی است و مقصودت از ان چیست؟ 
آن شزد 1۳ کفت: 


علی شا است گفت: «آن تعذبهم فاتهم عبادک و ان تغفر لهم 


فانک انت: العزید الحکیم» خدا ار او راضی شند وبه کفته ان غنایت: کزد. 


«علاء گفته است: در این هنگام سلیمان را نگریستم که گویی خشم از 
چهره اش فرود می آید تا به نوک بینی او رسید پس گفت: او را واگذارید. 
او را رها کردند و او از آنجا رفت و راه خویش را پیش گرفت. و من مردی 
را که از هزار مرد بهتر باشد جز او ندیدم و او طلحه بن مصرف بود». 


سلیمان با شکمبارگی و پر خواری مانند دیگر زمام داران اين خاندان (جز 
یکی دو تن) به لهو و لعب سرگرم و با مغثیان و مطربان همدم می بوده 


است. 


ابن قیم جوزی «1» در کتاب «اخبار الثساء» (صفحه 49) داستانی از 
سلیمان بن عبد الملک اورده که آن داستان مربوط است بیکی از زنان و 
کنی زکان سلیمان به نام ذلفاء و او کنیزکی بوده بسیار زیبا و دل ربا «<2» که 
به سعید بن عبد الملک, برادر سلیمان 


)یه اللت که بش کی ورین ی ای( وه 1 وم 
(2) ذلفاء موّنث اذلف. ذلف الانف: صفغر و استوت ارنبته. 


تاو داشته و سعید او را به هزار هزار درهم (یک میلیون) خریده بوده 
اشتت: هحون سفید. مردم: سلیفار آن زا ضاخت کته است: 


اين داستان به پارسی بر گردانده و خلاصه اش در اینجا آورده فی: شتود: 


ان رای یار وان امه اصص ان محیان ارف رها 
به نام یسار و «کان سلیمان یانس به و یسکن الیه و یکثر الخلوه معه ! و 
یستمع حدیثه» زمانی سلیمان, تفریح و تنژه را با ذلفاء به نزهتگاهی به نام 
«دیر رهبان» 


که در آنجا برایش خیمه و خرگاه بیا کرده بوده اند رفته و یسار را هم با 
خود برده و دستور داده است چادری پهلوی چادر خود برای وی افراشته اند 
و یسار را گفته است: جز در مجلس او و در حضور او در جایی دیگر نباید 
خوانندگی کند. 


«قضاأ را یک شب گروهی از دوستان یسار بر او در آمده اند و از او 
خواندن را خواسته اند. رعایت خاطر میهمانان را ناگزیر چند آهنگی خوانده 
است چون بانگش به خواندن بلند گردیده و به گوش ذلفاء رسیده بی 
اختیار از چادر خویش بیرون شده و به صحجن متنژه در آفناة و حالش 
دگررگون و چشمش اشک آلود و صدایش بلند گردیده در این هنگام سلیمان 


بیدار شده و ذلفاء را در جای خود ندیده پس بیرون رفته و ذلفاء را بدان 
حالت دیده و سبب ان را فهمیده است. 


«پس پسار را خواسته و او را به مرگ تهدید کرده. یسار مستی خود و 
اصرار میهمانان را عذر آورده و آن گاه گفته است: خوب است - 
المومنین احظ هالتداه خم را ار ات هه اند ی از میان 
نبرد. 


«سلیمان گفته است: بسیار خوب حظ خود را از تو نابود نمی کنم لیکن 
برای زنان ور قو+خظی نطق. دذارض یس امر کرده است آلت مردی او را 
بریده و او را اخته کرده اند و او یک سال پس از این واقعه مرده و بدان 
مناسبت نام «دیر رهبان» به «دیر خصیان» مبذل گردیده است. 

«پس از این قضبه سلیمان به عثمان بن حیان که بامر او در مدینه حاکم 
بوده 


زین و فتاه تا خن 


من قبلک من المفئین» عتمان سد امن صلیمان: ۱ بکار ششته مه آوانخ 
خوانان و خوانندگان مدینه را اخته کرده است ! دلال که یکی از ایشان بوده 
گفته است «الاأآن صرنا نساء حقا». 


«عجیب اینست که برخی از بنی مروان که این عمل نامشروع و مخالف با 
قانون فقه اسلامی را دریافته در صدد اصلاح و تأویل آن بر ۹ و شاید 
هم خواسته ظرافت ذوق خود را نشان داده باشد, گفته است: حاکم مدینه 
نام سلیمان را از «احص» با حاع مهمله به «اخص» به خاء معجمه 
تصحیف کرده است. «فقال الکاتب الذی قراً الکتاب: کیف تقولون ذلک و 
لقد کان الخاء معجمه بنقطه کائها سهیل» «1» طبری در تاریخ خود (جزء 
پنجم صفحه 305 این مضمون را اورده است : 


«روز آدینه: در دابق بر سلیمان آمدم جامه خواست. آوردند و آن را 
پوشید خوشش نیامد. جامه ای دیگر خواست. آوردند: این جامه که رنگش 
سبز بود و یزید بن مهلب آن را از شوش برای وی فرستاده بود بخواست و 
به پوشید و عمامه بسر برنهاد و گفت: ای پسر مهلب اين را پسندیدی و از 
آن خوشت آمد؟ گفتم: جامه ایست نیکو و زیبا. پس آستین بالا زد و گفت: 
«من آن پادشاه جوانم» آن گاه نماز آدینه بگزارد و این آخرین حجمعه ای بود 
کیسا مان ان را هساو 


«برخی از علماء گفته اند؛ روژی سلیمان جامه ای سبز پوشید و عمامه و 
زیر از اد شنز آن «رايم بریهای رات و ۱9 من آن 
پادشاه جوانم» از آن روز تا روزی که سلیمان مرد از یک هفته, 


بیش نبود <62»» 


(1) ابو الفرج اصفهانی اموی در کتاب «الاغانی» ذیل «ذکر الدلال و قصته 
حین خصی و من خصی معه و السبب فی ذلک..» (جزء چهارم صفحه 39-) 
قضیهة خصی کردن را بطرق متعدد و انحاء مختلف اورده است. 


(2) فقیه مالکی در «العقد الفرید» قضایائی از شکمبارگی سلیمان آورده 
که بسیار غرابت دارد از جمله رز تیاه هرن سلیمان چنین آورده است: 
«و کان سبب موت سلیمان ان نصرانیا اتاه و هو بدابق بزنبیل مملوء بیضا 
عل زین ان ام حصعه شاه عم ها کر .فا که فا خی فسرض. 
فمات». 


بعد از فر ک سلیمان. برادرزاده اش: عمر بن عبد العزیز, که ولایت عهد 
می داشت جانشین او گردید و زمام امور را بدست گرفت. 


طرز ولیعهد شدن عمر بن عبد العزیز از جانب سلیمان چون هم از جنبهة 
فعفی ی ها لسا ظ عص ی مرج فد ار تحاطظ اشووار سای ایو 
در خور ملاحظه و شایسته 0 است در اینجا از تاریخ الخلفاء سیوطی 
(صفحه 226) ترجمه و نقل می گردد: 


.. چون سلیمان مریض شد رجاء بن حیوه «1» را گفت: بنظر تو چه کسی 
و آیا پسرم را؟ رجاء گفت: او در اینجا نیست. گفت: 
پسر دیگر مرا که هست. رجاء گفت: او صغیر است. گفت: پس که را؟ 
پاسخ داد: عقیدة من اینست که عمر بن عبد العزیز را برای بعد از خود 
خلیفه قرار دهی. سلیمان گفت: 


می ترسم برادرانم باین کار خرسندی ندهند. گفت: بعد از عمر, ولایت عهد 
برای برادرت یزید بن عبد الملک 


قرار داده شود و نامه به همین ترتیب, که نخست عمر بن عبد العزیز و بعد 
از او یزید بن عبد الملک باشد, نوشته شود و مهر گردد و همان طور سر 
بسته از مردم بیعت گرفته شود. 

«سلیمان این رای را پسندید و عهدنامه نوشته شد و رجاء آن را برد و به 


مردم گفت: امیر المومنین فرمان داده که به ان کس که در این نام سر 
بسته یاد شده بیعت کنید ! مردم گفتند: 


(1) بفتح حاء مهمله و سکون یاء آخر حروف هجاء نام پدر رجاء. 
اوتاه ققه (شوایی اد ی 263 


در نامه نام کیست؟ رجاء گفت: نامه سر به مهر است و تا سلیمان نمرده 
است از آن آگاه نخواهید شد ! مردم گفتند: ما هم بیعت نمی کنیم. 


«رجاء به نزد سلیمان برگشت و گفتة مردم را به او باز گفت. سلیمان 
گفت: 


رئیس شرطه و پاسبانان و نگهبانان را آماده و مردم را جمع و ایشان را به 
بیعت وادار کن پس هر که از بیعت سرپیچی و اباء کند او را گردن بزنید ! 
اين دستور بکار افتاد و مردم به ناچار زیر بار رفتند و بیعت کردند: 

«رجاء گفت: در آن میان که من از نزد سلیمان برمی گشتم برادرش هشام 
بمن برخورد و گفت: یفام و در جوز را نزد ما آگاهی همأنا امیر 
المومنین کاری کرده که من از آن آگاه نیستم و می ترسم آن را (سلطنت) 
باصطلاح, کار دسترسی ِ مرا آگاه کن تا حان اندیشم. 


قر فزا ض ستحان الم ان لس نان مس شاد کهان ارت 


فه اظلاع یر ان آمزرا خواهان: این کار هر کر نخو هدش 
«پس از آن به عمر عبد العزیز بر خوردم او بمن چنین گفت: 


«ای رجاء مرا انديشة بزرگی از این مرد در خاطر افتاد. می ترسم این کار 

را بمن واگذار کرده باشد و من نمی توانم باین کار بزرگ قیام کنم پس 

بمن حقیقت را اعلام کن تا هنوز که او زنده و کار را چاره است در صدد 

برایم و خود را از گرفتاری خلاص کنم. گفتم: شبخان اللّه امری را که امیر 

ه است مکتوم و پنهان بماند من ترا بر آن مطلع نخواهم 
د. 


«سلیمان در گذشت و نامه گشوده و ولیعهدی عمر بن عبد العزیز دانسته 
شد فرزندان عبد الملک را چهره دگرگون گردید لیکن چون این جمله از 
نامه را شنیدند که (بعد از عمر ولایت عهد با یزید بن عبد الملک است) 
ازاض نید و ال نی در حسستو وه تیتصکمی زفم و اف و به خلافت 
سلام کردند. 


عم زد سیون ان کیان نحران و تاراخت: ند که وهی کین -کردید هد 


از جا بلند شود به طوری که او را بلند کردند و نزدیک منبر بردند و بر 
منبرش نشاندند زمانی دراز بر منبر بود و سخن نمی گفت. تا اين که رجاء 
مردم را بانک در داد: ایا یره تم ی توا ار امه عت نمی کنید اه 
مردم برخاستند و او دست بسوی ایشان دراز کرد و به او بیعت کردند پس 
بلند شد و حمد و ثناء الهی , به جا آورد و چنین گفت: 


ایا الا ای ات ار و ی مت 


و لست بمبتدع و لکنّی مثبع. و ان من حولکم من الأمصار و المدن ان هم 
ااا ص اس اس سس .2 


استبداد و استیلاء بنی امیه و قدرت و جبروت ایشان از طرفی و ضعف و 
زبونی مسلمین از طرف دیگر باین درجه که بزرگترین امر اسلامی و حکم 
دینی بچنان وضعی انجام می یابد ی وت صاحب 
شرطه) که از همه جهت با روح اسلامی و ازادی عقلی و شهامت و 
فورد آنکن و تربیت دینی مخالف و ناساززگار است به خوبی در این قضیه 
نمایان و آشکار است و شگفت این که عمر عبد العزیز با آن مقام تزهد و 
تقدس که از خود نشان داده جنان عفل جایر انة و مستبدانه. وه فیصرمابانة 
را انکار نمی کند و حقیقت حکم الهی و واقع خواست دین را بر مردم 
روشن نمی سازد و بهر حال شاید بتاثیر «الملک عقیم» فریب می خورد و 
به نوب خود ملک و سلطنت را می پذیرد. 


- 7- عمر بن عبد العزیز 99- 101 


و 
العزیز که ولیعهد شده بود زمام دار گشت. 


عمر بن عبد العزیز نو دختری عمر خطاب است چه مادرش دختر عاصم, 
پلیبر عمر بوده | ست . 


عمر بن عبد العزیز بر خلاف سابقان و هم لاحقان خود, از بنی امیه, به 
امور دینی توجّه می داشته و قوانین فقهی و احکام شرعی را رعایت می 
کرده و در مدت بسیار کوتاه امارت و حکومت خویش بر اقامة عدل و 
اشاعة صفت:ه اخیاء ست کمضا بوذه و ۲ ان اند ازج 


که می توانسته احکام الهی را بکار می بسته است. 


ای از ار رو ارم اه که ات که 

232) «چون عمر به خلافت رسید از خویشان و نزدیکان و اهل بیت خویش 
آغاز کرد و اموال ایشان را گرفت و نام مظالم بر آنها نهاد» باز همو 3 
همان کتان صفحه 243-) این مضمون را اورده است: 


«.. بنو امیه چنان بودند که علی را در خطبه سب می کردند و بوی دشنام 
می دادند و ناسزا می گفتند هنگامی که نوبة امارت. عمر بن عبد العزیز 
فرا رسید این شیوة ناستوده را باطل ساخت و به نواب و عمال خود نوشت 
که آن روش را از میان ببرند. 


وخود به جای سب و ناسزا , وی این اي یس تخس راعش 
بالْعَدلِ و الاخسان.. 


الایه «1»» و از آن زمان خواندن اين آبة شریفه در خطبه متداول و 
معمول گردید» 


(1) یه 90 از سورة النحل. 


اش ند ازله ار کاسان .تیا صفحی 42 ار انم 
مضمون را نوشته است: 


«همانا مردم خراسان بدعادت و بد رفتار شده اند و ایشان را جز شمشیر 
و تازیانه چیزی دیگر , به صلاح نمی آورد پس امیر ممنان را شایسته است 
مرا رخصت فرماید تا ایشان را چنانکه دانم اصلاح کنم ! عمر او را چنین 
پاسخ نوشته است: 


«اعا فقد بلعتی. کنایک سکن ان اهل خراسان فد ساعت رستفم و آنهه لا 
یصلحهم الا السّیف و السْوط, فقد کذبت بل یصلحهم العدل و الحق* فابسط 
ذلک فیهم. و السّلام» باز هم سیوطی در تاریخ الخلفاء (صفحه 039 اورده 
که عطاء چنین گفته است: 


«کان عمر بن 


عبد العزیز یجمع فی کل لیله. الفقهاء فیتذاکرون الموت..» <1» 
باز همو از گفتة شعیب این مضمون را نقل کرده است: 
«عبد الملک پسر عمر عبد العزیز بر پدر و بوی چنین گفت: 


«یا امیر المومنین ما آنت قاتل لریّک غدا اذا سألک فقال: رآیت بدعه فلم 
تفا او تسه فلم تیا و 


«عمر پسر را چنین گفت: فرخفی اللم. و ایس ولد«خیر | تایتی ان 
قومک قد شدوا هذا الأمر عقده عقده و عروه عروه و متی اردت مکابرتهم 
علی انتزاع ما فی آیدیهم لم آمن ان یفتقوا علیْ فتقا یکثر فیه الدماء و 
الله تیمال الا اهین علت هن ان تراق فی وی تسه من و168 


«ای ها ری ان لا بانی: کی ایک هن ایام الا الا هو یت 


(1) در «محاضره الابرار» محی الدین عربی نیز این مطلب از عطاء نقل 


شده است. 


فیه بدعه و یحیی فیه سنه ؟» (بالجمله پسر پدر را گفته است: هر گاه 
فردای رستاخیز خدا از تو بیرسد که: 


بدعت دیدی و آن را نابود نساختی و سنتی را احیاء نکردی چه پاسخ خواهی 
گفت ؟: 


پدر چنین بوی پاسخ داده است: خدایت پاداش خیر دهاد پسرک من همانا 
خویشان نو بنی آمیه, این کار را سخت گره نز کوخ زده و دسته بر دسنه 
لته اند بدان سان که اگر بخواهم آن چه را به ناحق در دست دارند از 
ایشان بازستانم چنان شکافی یدید آورند و به مبارزه و معارضه برخیزند که 
خوقاش فراوان زیر تیه دا مر ند رما سنا رفن اشاتر است از این 
که من سبب شوم به اندازة یک شیشه حجامت 


«پسرم ایا باین خرسندی نمی دهی و راضی نمی شوی که هیچ روز بر 
پدرت نگذرد مگر این که یک بدعت را بمیراند و یک سئت را زنده سازد؟» 
با اش مان مان امارت خفر حیست اسعار اخاظ توغت مت ده 
وضع و از لحاظ توجه به شرع و دین و احکام فقه بدین گونه بوده که, به 
گفتة عمر, برداشتن بدعتهای دینی و گذاشتن سئتهای فقهی خونبار و مرگ 
آور-بودن اشت وف عمر فانم:بودم:ودمی خواسته پسزشن هم راضی باشد, که 
روزی یک بدعت بردارد و یک سنت بگذارد لیکن دریغ که عمر حکومتش 
بسیار کوتاه بوده و جان خود را روی این کار گذاشته و در گذشته است 
1 


(1 انیتین آشته. او زاب خر کته آتهر شنوطی: ور خارنه التافام (ضفت 
0۳246 این مضمون را اورده است: 


«وفات مر .اه زهر بوده است. بنو آمیه چون دیده اند عمر بر ایشان 
سخت می گیرد و بسیاری از آن چه در دست دارند از آنان باز می ستاند و 
حفظ خود را نگهبانی نمی دارد او را مسموم ساخته آند. مجاهد گفته 
است: عمر بن عبد العزیز مرا گفت: مردم در بارة من چه می گویند؟ 
کفتم: مود کوزتده مسحور شده گفت: من مسحور نیستم به خدا سوگند آن 
سم و ام با ی ی اج 


عم 


دینار, و ازادی. گفت: هزار دینار را بیاور. 


آورد. از او گرفت و در بیت المال نهاد و به او گفت: برو که کسی ترا 


نبیند. »> 


مردم هميشه در کارها 


از قدرت و حکومت پیروی می داشته و به گفتة مشهور «الناس قلی دین 
ملوکهم» رفتار می کرده اند «در اداب و سنن و عادات و اخلاق و سیر 
حتّی دین و ایمان هماره صاحبان زور و نفوذ و فرمانروایی و زمامداری, 
پیشوایان طبیعی يا قهری و جبری مردم می بوده اند. 


«.. و کان ولید بن عبد الملک صاحب بناء و ائخاذ المصانع و الصْیاع فکان 
الثاس بلتقون قی رما نه فیسال ین فضا عن التاع: 


و کان سلیمان بن عبد الملک صاحب طعام و نکاح فکان الناس تال 
بعضهم بعضا عن النکاح اتصاهام «1» «و کان عمر بن عبد العزیز صاحب 
عباده فکان الثاس یسأل بعضهم بعضا عن الخیر: ما وردک اللیله؟ و کم 
تحفظ القرآن؟ و کم تصوم من الشهر؟ 


عمر بن عبد العزیز در ماه رجب از یک صد و یک (101), به سن چهل 
سالگی در گذشته و پس از وی پزید پسر عبد الملک , به امارت رسیده 


است. 


(1) طبری به جای «عن النکاح و الطعام» جملءة «عن التزویج و الجواری» و 
بعد از «کم تحفظ 0 ار ی او و 


آورده است. 
2 وف بت ید الاک 2900 1۵62 


ام اسا ‏ ضو 0 که مقس ده ال بر مات 
برادرزاده اش: عمر, به برادر خود یزید بن عبد الملک, که مادرش عاتکه 
دختر پزید بن معاویه بوده, عطاء کرده یزید به سلطنت و حکومت رسیده 


است. 


یزید شخصی عیاش و خوشگذران و پیوسته سر گرم به لهو و 


به نام «حبابه» «1» سخت علاقه مند بوده و به شدت به او عشق می 
ورزیده و معاشرت و خوشگذرانی با او را بر همة امور دین و دنیا و تمام 


۶ 


شون خلافت و سلطنت ترجیح می داده و مقذم می شمرده است. 


مردم و نزدیکان و خویشان. و از همه بیشتر برادرش مسلمه بن عبد 
الملک, او را بر این وضع سرزنش و نکوهش می کرده و پند و اندرزش می 
دادم اند لیکن وضایا و نضانح آنان در وی انن نمی کزد ق‌نه آن ها وفعتو 
ارجی نمی نهاده و چنان آن کنيزک را شیفته و فریفته بوده که حتی پس از 
این که آن کنیزک, به کیفیْتی که نوشته آند, در روز خوشی و سرگرمی 


(1) طبری هم گفته است نام وی عالیه بوده که به حبابه شهرت یافته 


است. ۱ ۳ و سلامه (محبوبه و معشوقه دیگر 
یزید) نزد پزید بوده اند که او از مستی و خوشی سخت به طرب آشلاه و 
سخنانی بر زبان رانده از جمله گفته است «دعونی اطیر» پس حبابه بوی 
گفته است «الی من تدع امر الامه؟» 


او گلوگیر شده و مرده است نگذاشته او را دفن کنند و چند روز مرده او را 
نگهداشته و خود را به روی کنيزک مرده می افکنده و می بوییده و می 
بو سیده "و گریه و ناله و شیون می کرده تا تا بدن کنيزک گندیده شده و 
عفونت آن غیر قابل تحمّل گردیده است. 


در آن هنگام ناگزیر دفنش را اجازه داده و خودش, خلیفه مسلمین, 
پیشاپیش جنازه به راه افتاده و 


چون جنازه را کنار قبر نهاده اند یزید به درون گور رفته و خودش او را به 
خاک سیر ده. برادرش,؛ مسلمه, تسلیت و تعزیت را بوی نزدیک شده و به 
شکیبایی و بردباری و صبرش خوانده و یزید پاسخش را چنین گفته است: 


فانخشان غیک الفس ]مومع الیوی فا لیانتی سای غیی لا بالتجله 
هکل یتفر الم اسای ها کت اامم امخه 


یزید پس از به گور سپردن حبابه بیش از چند روز (هفت یا هفده روز) زنده 
نبوده که در گذشته «1» و به «حبابه» پیوسته است. 


ابو الفرج اموی اصفهانی در کتاب «الاغانی» (جزء 13- صفحه 148 ذیل 
اخازخیایه ان مین را آووته آزبدت: 


مایق که ان لوا تیه ها شین اه وم یه که و یو رای را 
خریده نام «حیابه» بر وی نهاده است. . بیان گفته است : «ما تقر عینی بما 
آوتیت من الخلافه » تا اين که نخست سلامه کنيزک مصعب بن سهل 


زهری و از آن پس «حبابه» کنيزک لاحق مکیّه را خریده و چون این دو را 
مالک شده و هر دو نزدش بوده اند گفته است هم اکنون من چنانم که 


(1) بنقل طبری «مکت یزید بن عبد الملک بعد موت حبابه سبعه ایام, لا 
یسفهه عند الناس (جز ء پنجم تاریخ- صفحه 375-). 


فألقت عصاها و استقلات بها الئوی کما قرژ عینا بالایاب, المسافر» 
آن گاه سبب زک «حبابه» را چنین آورده است: 


«یزید بن عبد الملک در «بیت رأس» «1» شام منزل کرد حبابه هم با وی 
بود پس چنین ِ 


مردم می گویند: برای هیچ کس عیشی که یک روز دوام یابد بی این که 
صفای آن به چیزی تیره گردد فراهم نمی آید. هرهم کون آن | رنه 
می کنم. پس ملازمان خود را گفت: چون فردا شود هیچ خبری بمن 
نرسانید و هیچ نامه ای برایم نیاورید آن گاه با حبابه به خلوت نشست. میوه 
آوردند. حبابه آنازی.برداشت و.به خوردن آن:برداخت: دانه. ای از ان در 
ویس یی کر و هکت رتست نج به هرد ده روز یات اور جمعان 
حال گذاشت تا دگرگون و متعفن شد و یزید او را می بویید! و می مکید! 
خویشان و نزدیکان او را بر این کار ناپسند نکوهش کردند و گفتند: این چه 
کاریست که تو با لاشة مرداری می کنی؟ پس ناگزیر شد و دستور غسل و 
کفن و دفن داد. . چون کنيزک را دفن کردند گفت: به خدا سوگند من را 
حال چنان است که کثیر گفته است: 


«فان یسل عنک القلب او یدع الضبا فبالیاس تسلو عنک لا بالتٌجلد 
«و کل خلیل راءنی فهو قائل من اجلک هذا هامه الیوم آو غد 


یزید پس از دفن حبابه بیش از پانزده شب زنده نماند تا این که در کنار وی 
دفن گردید.. 


«مدائنی روایت ت کرده که پس از سه روز بعد از دفن حبابه, یزید سخت 
۳۹ تاق 


(1) «اسم لقریتین فی کل واحده منهما کروم کثیره ینسب الیهما الخمر: 
احداهما بالست آلمعدس:.»۰ (معجم الیلذان) 


دیدار وی شد پس گفت: ناگزیر باید گور او شکافته پس قبر را نبش کردند 


و به امر او چهرة وی را گشودند سخت زشت و دگر‌گون شده بود. پس به 
او 


گفته شد: يا امیر المو‌منین: 


1 ده ی 


من هیچ گاه او را زیباتر از امروز ندیده آم ! از گور بیرونش بیاورید ! پس 
کردند تا توانستند او را از لاشه کنیزکی دور ساختند و دفنش کردند. 


«آن گاه پزید برگشت و به سختی اندوهناک و محزون شد و بر این حال 
بود تا چند روز بعد مرد و در کنار کنيزک دفن شد». 


یزید چون به سلطنت رسید نخستین کاری که انجام داده و نمونه ای را از 
حد علاقة خود بدین و اسلام نشان داده و خود را در تاریخ نمونة بی دینی و 
شاه آی ارم ال رس اضاقت فا مساو ماه کفه حاصل مصر 
معاصر «1» «و مما یحفظ علیه الثاریخ». کاری تاریخی کرده, اینست که به 
همه عمال عمر بن عبد العزیز نامه ای (باصطلاح این زمان بخشنامه) 
فرستاده بدین عبارت: 


خااهو فان عفر کان هروا موی تشه ادا رک 
«و قد ر آیت کتبکم الیه فی انکسار الخراج و الضریبه. 


فاد آیاکم کایی: قجعها ما کم ترفن من عمیم و اغندوا الناسش ال 
طاعتهم الاولی, اخصبوا, ام اجدبوا, احبوا, ام کرهوا!؛ حیواء ام ماتوا!. و 
السلام «<2»» (همانا عمر مردی فریب خورده بود و شما و یاران شما او را 
گول زدید و فریب دادید. من نامه هایی را که در بارة کسر خراج و کاهش 
ضریبه و مالیات به او نوشته بوده اید دیدم. اکنون چون این نامه من به 
شما برسد باید آن چه را از دستور و عهد او می دانید و می شناسید 
واگذارید 


و رها کنید و مردم را به فرمانبری و اطاعت زمان پیش از عمر باز 
گردانيد, خواه در خوش سالی و فراوانی 


(1) محمد فرید وجدی در دائره المعارف (جلد اول- صفحه 265-) 
(2) «العقد الفرید» (جزو پنجم- صفحه 205-) 


باشند, با در خشکسالی و تنگ روزی, و خواه دوست داشته باشند و خرسند 
باشند يا ناخرسند. زنده بمانند يا بمیرند, و السلام) چنانکه دانسته شد یزید 
در ماه شعبان از سال یک صد و یدج (105) در اندوه قرن حبابه چجشم از 
جهان بسته و به محبوب خود پیوسته است و چون پسرش, ولید, کودکی 
نابالغ بوده یزید ولایت عهد را به برادر خود. هشام بن عبد الملک داده باین 
گونه که پس از هشام ولایت عهد به ولید فرزند یزید متعلق باشد. 


پس چون پزید در گذشته است برادرش هشام بن عبد الملک زمام سلطنت 
را بدست گرفته است. 


- 9 هشام بن عبد الملی 105- 125 


در ماه شعبان از سال یک صد و پنج (105) که یزید بن عبد الملک در 
گذشته برادرش,؛ هشام, به حکومت و سلطنت رسیده است. 


هشام نیز مانند دیکز امیران و فرمانروایان اموی به امور دین بی علاقه 
می بوده و از این رو در بارة انها اطلاعاتی کامل نمی داشته و در زمان او 
عمالش در همه جا,؛ کم و بیش» به ستمکاری می پرداخته و اعمال 
ناشایسته و مستبذانه راء که به گمان فاسد خود نگهبان سلطنت و حکومت 
جابرانه می دانسته, روا می داشته و بکار می بسته اند. کشتن زید بن علی 
تا را او و 


و پسر و عمالش از امور دین و عدم آگاهی آنان بشئون فقه دارد آورده 
می شود: 


طبری, ذیل حوادت سال یک صد و شش (106) (جزء پنجم- صفحه 384-), 
به اسناد خود, و هم بنقل از واقدی این مضمون را اورده است: 


هو ای ال اه تن فید الملی هر عم بت ر شود سا سردم کزان 
د. 


واقدی از ابو زیاد از پدرش خبر داده که گفته است: 


«هشام پیش از این که به مدینه وارد گردد بمن نوشت که مناسک و سنن 
حجْ رابرایش بنویسم من هم نوشتم. . و در موکب آو می بودم که سعید بن 
عبد الله بن ولید فان اوسا یدای کزدسسن ار هر کفت خوو بض زیر اجه 
و سلام داد ۱ ر هشام پیاده 


به راه افتاد. هشام ۳ یت و در پهلوی 
دیگرش به راه افتادم پس سعید را شنیدم که ؟ 


«یا امير المومنین همانا خدا نعمت خود را بر خاندان امیر المومنین پیوسته 
داشته و خاندان او هماره در این اماکن 7۳ ابو تراب را لعن می کرده 
اند ! اکنون چنان شایسته است که امیر المومنین هم در این اماکن مقدس 
او را لعن کند ا.» 


بی اطلاعی خليفة مسلمین و حافظ دین» که قاعده باید مردم و ات 
اسلام, از او که به جای پیغعمبر نشسته احکام دین بیاموزند, خود او مناسک 
و آداب حجرا نمی داند ! این از طرفی در خور توجّه است و از طرفی دیگر 
موضوع لعن علی (ع) که با اين که عمر بن عبد العزیز آن را منع کرده و از 
منابر در مواقع رسمی (< 


جمعه) برداشته باز شین اهیه بهد. ان وخ ان را برگردانده و تا زمان هشام 
هنوز به آن: عفل من شده هدر اهاکن: مقدسه و محلهای «صالح» جزء 
آذات و تن خی توده و بان انجام می بافته ! (اگر چه هشام این کار را 
کروهات) فان دح است. 

در همان سفر (باز هم بنقل همو- همان جزء- صفحه 385-) پس از این که 


هشام در سن نماز گزارده و ایستاده بوده است «ابراهیم بن محمد بن 
طلحه بوی گفته است: 


جرا به خدا و به حرمت این خانة و شهری. که از آن. آاهده و خفشن ] بوک 
داشته ای (مدینه) ستم را از من برگردان. 


«هشام گفته است: کدام ستم ؟ 
«ابراهیم پاسخ داده: «خانه امرا. 


«هشام گفته است: چرا این سخن را به عبد الملک نوفتو و از او داد 
نخوا ستی؟ 


«ابراهیم گفته است: به خدا سوگند او خود بمن ستم کرد. 
«هشام گفت چرا از پسرش ولید داد نخواستی؟ 

«ابراهیم گفت: به خدا سوگند بمن ستم کرد. 

«هشام گفت: سلیمان بن عبد الملک؟. 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 276 

«ابراهیم پاسخ داد: او هم بمن ستم کرد. 

«هشام گفت: عمر بن عبد العزیز ؟. 


«هشام گفت: یزید بن عبد الملک؟. 


«ابراهیم پاسخ داد؛ به خدا سوگند او بمن ستم کرد و پس از این که عمر 
بن عبد العزیز ز خانه امرا بمن برگردانده بود یزید دوباره بر من ستم کرد و 
خانه را باز پس گرفت و هم اکنون خانه 0 
اورده ای. 


«هشام گفت: هان ! به خدا سوگند اگر جایی در بدن تو برای زدن می بود 
(شاید چون پیر و فرتوت بوده) ترا 


می زدم. 


«ابراهیم گفت: به خدا سوگند که برای زدن با تازیانه و با شمشیر جا در تن 
من هست: 


«هشام چون اين سخن بشنید و رو برگرداند و از آنجا برفت» در سال یک 
صد و نه (109) (بنقل طبری از واقدی و هم به اسناد خود- جزء پنجم. 
صفحه 397-) ابراهیم پسر هشام بعد از ظهر روز بعد از عید قربان برای 
مردم خطبه خوانده و در جمله گفته است: «سلونی فانا ابن الوحید لا 
تسالون احدا اعلم منئی». 


پس مردی از مردم عراق بپا خواسته و او را از قربانی پرسیده که آپا 
واجب است يا نه؟ و او ندانسته عراقی را چه پاسخ گوید پس از متبر فرود 


آفج است. 


یکی از عمّال هشام که در همان سال اوّل سلطنت خود او را, به امارت 
عراق و اعمال شرق (خراسان قدیم) برگزیده خالد بن عبد ال قسری 
معروف به «ابن نصرانیه» بوده که به ناپاکی و بی باکی و سفاکی شهرت 
0 که ری ار ی 1 

۳۴ یهدم المساجد و پببلی البیع و الکنائس و ۳ المجوس علی 
0( و ینکح اهل الدْمّه المسلمات» 


وال هم برادر 3 ات بن عبد اللْه «<1* را امارت خراسان داده و بدان 


اسد نیز مثل برادر, خونریز بوده و برای تحکیم بنیان امارت خود و سلطنت 
هشام سخت گیری و خونریزی و ستم روا می داشته است کسانی از 
دوستان_ آل علی و آل عباس در مرو و بلخ از رفتار ستمگرانه و کردار 
خابرانة ال مروان.ه ال ایشان: نهاتی سخن می گفته و مردم 


را روشن می ساخته اند. چند کس از ایشان را که بزرگ آنان زیاد بوده به 
نزد اسد برده اند شخصی که ابو موسی خوانده می شده در آن میان بوده 
و اسد که در دمشق او را دیده بوده شناخته و تهدید کرده ابو موسی بوی 
گفته است: «قافض ما نت قاض» اسد را خشم افزون گشته و 
است: هرا حون فرعون:دانستن و آن جه: زا بو کفته شندم-بمن. کفتی: ابو 
موسی پاسخ داده: خدا ترا بدان منزله قرار داده است. 


آن گاه اسد دسنور داده آن گروهرا که ده تن ایشان از مردم کوفه بوده اند 
کشته اند پس از آن (چنانکه طبری از جماعتی نقل کرده- جزء پنجم تاریخ, 
صفحه 5 ۰ اهر کیده اشت خی آن مان اه فده او وان ساره 
دو نیم کنند. شمشیر کندی کرده دوباره و سه باره امر کرده تا عاقبت وی 
را دو نیم کرده اند !. 


فردای آن روز دیگری, از آن گروه گرفتار و به نزد اسر ۳ #رشده و او می 
گفنه اشت درضیا بالاه. ۶ قیال لام دیا فصن للم دنام 


نبیا» اسد شمشیری را که از «بخارا خدا» می داشته خواسته و بدست خود 
رانا آن مین بردن #دوراشت 


فرشا لصو ون (109) فشام اسد را از غراشان ترداشهتو آشرتن 


کفند و ضبط شده ابیاتی 0 مردم 77 ۳ وراء النهر) ی 
ها 


از ختلان آمذیه یرو تباه 


آضذنه 


سلمی را که بواسطه فضل بعنوان «کامل» خوانده می شده به جای اسد 
امارت خراسان داده. اشرس اهل ذمه را, از مردم سمرقند و ما وراء 
النهر. به اسلام خوانده بدین شرط که «جزیه» را از ایشان بردارد چون 


کرده است. 


به گفتة طبری (جزء پنجم صفحه 398) ابو صیدا از گرفتن جزیه مانع می 
ساخته اند. آشزس بوی پاسخ"نوشته که از هر کس باج می گرفته اید باز 
هم بکننت بنین غسال. اشترسن: بر کشانی: که به. انقلام در آمده بوزته تفباره 
جزیه قرار داده اند. 


خلاصه این که در زمان هشام هم مثل زمانهای سابق و لاحق او, عمال 
امویان از غدر و ستم و مجازاتهای نامشروع مستبذانه و کیفرهای 
خودسرانة جابرانة غیر اسلامی که به گمان ایشان موجب ترس و بیم مردم 
و استحکام اساس سلطنت جابرانه باشد خودداری نمی کرده اند. 


همان اسد قسری در وقایع خراسان و بلخ و , تسم 
مثله و بریدن زبان و کور کردن چشم و بریدن دست و پا بی داد کرده 
است. کار کم مر ها ره مان ونم ی ارم مه مه 
داشته به جرم این توجه و علاقه. به فرمان اسد زبانش بریده و چشمش 


کوز هر آخر هم مصلوب گردیده است. 


در قضیه ای دیگر موسی بن کعب را که از مخالفان وی بوده فرمان داده تا 
لگام خر به دهانش زنند و بکشند تا دندانهایش بشکند و خرد شود 


پنن. از آن کفته استت: 


دماغش را بکوبند و صورتش را بشکنند و فک زیرین او را با کارد بشکافند 
و دندانی که با لجام بیرون نرفته و باقی مانده بوده است بیرون اورند!. 


باز هم همان اسد عامل خلیفة مسلمین در موردی دیگر بسر کردة خود که 
پیروز شده بوده نوشته است: «ینجاه کس از ایشان را به نزد من 

دار» از جمله ابنان بوده است ماس بن میمون و کسانی مانند وی 
دستور داده همه آنان را بدار آويخته اند. 


آن گاه بسر کرده, کرمانی, نوشته است بقیة مخالفان را که نفرستاده بوده 
و گرفتار او بوده اند سه بخش و با ایشان چنین معامله کند ا: یک سیم از 
انا را .یوار یایند یی تمیق دیکر زا خشتها غ بایشان زا ازتن دا کند 
بخش سیم را تنها دستهایشان را قطع کند. 


کرمانی سر کرده و سردار اسلامی دستور اسد را اجراء کرده. کسانی که 
کرمانی کشته و بدار اویخته چهار صد تن بوده اند. 


قطع دست و پاء باین طریق, و بریدن زبان و کور کردن چشم در این گونه 
موارد که در فقه اسلامی موضعی ندارد و بر خلاف شرع و دین است و از 
زمان معاویه <1», در اسلام 


(1) اين اثیر (جلد سیم الکامل- صفحه 255-) در چگونگی قتل عروه بن 
ادیه این مضمون راء که طبری هم اورده, گفته است: «آبن زیاد در اسب 
نشسته بود. عروه, که با گروهی از مردم در انجا بودند, به اندرز و پند ابن 
زیاد پرداخت و در جمله این ایه 


بر او أَتیُونَ یکل ریع یه تبون و تَخْدُونَ مصانع لَعَلْكَمْ تَْلَدوت 
۱ شم تنم رین این ویاد به کیان این که کتوهی ار باران 
عروه او را همراهند متعرض وی نشد و برخاست و سوار شد و اسب 
دوانی:را تا پایان تایستاد و رفت. از آن نس غروخ را گرفت و فرفان دادن 
دو دست و دو پایش را جدا کردند آن گاه دختر عروه را بخواست و او را 
هم بکشت !» ابن اثیر (در همان جلد و همان صفحه) در قضیبة بئجاء این 


مضمون را اورده است: 


«بنجاء زنی از قبیلة بنی پربوع «و کانت من المجتهدات» و زنی عابده بود 
بد رفتاری و ستمگری و نابکاری ابن زیاد را به مردم یاد آوری می کرد. ابن 
زیاد, دستگیری و کشتن او را در صدد بود بثجاء را گفتند: خود را پنهان کن. 
گفت: می ترسم برای خاطر من دیگری گرفتار گردد. عاقبت آن زن گرفتار 
ابن زیاد شد و به فرمان او دو دست و دو پای زن بی چاره جدا گردید». 


شیخ عبد الوهاب نجار که از «استادان بزرگ جامع ازهر» و مصحح کتاب 
«الکامل» است در این موضع از کتاب چند سطری بدین مضمون. الکامل 
را تعلیقه زده. 


«اين کار را که آبن زیاد در بارة بئجاء و عروه کرده مثله ایست بسیار 
زشت که بر نفسی خبیث دلالت دارد. خدا, معاویه را که فاسقانی مانند ابن 
زیاد را , بر مسلمانان مسلط و حکمروا ساخته تا ایشان را به بدترین و 
سخت ترین عذابها آزار دهند باز خواست و مجازات خواهد کرد» 


یر هن م2 
راه یافته گویا در زمان هشام کم و 


بیش رواج یافته حتی خود او نیز چنین مجازاتهایی کرده و این گونه کارهای 


طبری, به اسناد آورده است (جزء پنجم تاریخ؟؟؟- صفحه 516-): 
«هشام به غیلان گفته است: 
«ویحک يا غیلان مردم را در بارة تو سخن فراوان شده است. با ماء در امر 


خود مناظره کن اگر حق با تو باشد ترا پیروی می کنیم و اگر بر باطل 
باشی از آن برگرد و حقرا پیروی کن. 


«غیلا ن «1» این سخن را پذیرفته است پس هشام به میمون بن مهران 
گفته است تا با وی به مکالمه و مناظره پردازد میمون به غیلان گفته است: 


«تو از من بپرس زیرا در اين هنگام نیرومندتر خواهی بود. غیلان پرسیده 
1 ۰ : 


با شا هو ات که ام سای کی 


«میمون پاسخ داده است: آپا خدا| به ناچار و ناخواه خودش», مورد نافرمانی 
و نسبت به او عصیان می شود ؟ 


(1) غیلان بر مبنی «تفویض» پرسش کرده و میمون بنا به عقیدة «جبر» 
پاسخ داده است. نظیر این قضیه در سالهای بعد در مجلس صاحب بن عباد 
اتفاق افتاد که دو دانشمند بزرگ معتزلی و اشعری با هم دو جملهّ مناسب 
مذهب خود را رد و بدل کرده اند پس یکی از ایشان گفته است: «سبحان 
من تنزه عن الفحشاء» و دیگری بر فور گفته است: (سبحان من لا یجری 
فی ملکه الا ما پشاء» 


«غیلان از پاسخ فرو مانده و به خاموشی گراییده است. 


در این هنگام هشام, او را گفته است: چرا خاموش شدی پاسخ گو, غیلان 
باز هم چیزی نگفته و پاسخ نیاورده است. 


۲ ی 
«هشام گفته است: خدای از من نگذرد اگر 


«پس فرمان داده دو دست و دو پای غیلان را قطع کرده اند» خطیب 
بغدادی, ذیل ترجمء ابو المیاس الژاویه (جلد چهاردهم- صفحه 427-), به 
اسناد. مضمون زیر را اورده است: 

«قریبش را ولیمه و میهمانی تشن آمژن: که میاس فقعسی آن را متصدی 
بوده است پس عمارة کلبی را بالاتر از هشام بن عبد الملک نشانده این 


کار, هشام را گران و ناهنجار شده و آن را به یاد سپرده و با خود عزم 
کرده که چون به خلافت رسد او را معاقب سازد پس هنگامی که خلافت 


یافته امر کرده او را آورده اند آن گاه دستور داده است دندانهای وی را 
بکنند و ناخنهایش را بکشند. دستور اجراء شده و دندانها و ناخنهای او را 
کشیده اند. این ابیات را در این باره انشاء کرده است : 


عدّبونی بعذاب قلعوا جوهر رأسی 
نم زادونی عذابا نزعوا علی طساسی <1» 
بالمدی حلز لحمی و بأطراف المواسی» 


در زمان سلطنت هشام هم فتوحات, چه در مشرق (خراسان قدیم) و چه 
در مفرب (افریقا) زیاد بوده است لیکن بیشتر جنبة سلطنتی و توسعهة 
عرصهة حکومت و فرمانروایی منظور می بوده نه مسلمانی (چنانکه گاهی 
از جزیه گرفتن از تازه مسلمانان هم هر چند موجب این می شده که از 
اسلام نز کردند صرف نظر نمی شده است) هشام, چنانکه گفته شند؛ در 
ضاه بیغ الا خر از سا نی .صو تست وس ر و2 بت یف بنجان وه 
(ظ), پس از بیست سال حکومت؛ سلطنت را به برادرزادة خود ولید آبن 
یزید واگذاشته و در گذشته است. 


(1) خطیب از قول ابو علی از ابو المیاس نقل کرده که «طساس» بمعنی 
«اظفار» است. 
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در ماه ربیع الاخر از سال یک صد و بیست و پنج که هشام مرده بر حسب 


وصیت برادرش یزید, پسر بزید» ولید, زمام دار و فرمانروا کشته و بر 
مسند سلطنت, پا چنانکه برادران ستّی ما می گویند «خلافت», نشسته 


است هر مفتلها بان حمان حکومت کرده اشتت: 


اش اد اف اسان است ال لیصا یا ی 
در باره اش این عبارت را گفته است (تاریخ الخلفاء- صفحه 50 2-): 


«.. و کان فاسقا شریبا للخمر منتهکا حرمات اللّه, اراد الحخْ لیشرب قوق 
ظهر الکعبه فمقته الناس لفسقه و خرجوا علیه فقتل فی جمادی الاخره 
سنه ستث و عشرین» (یعنی بعد المائه) هنگامی که در محاصرة مردم بوده 
و در خطاب به مردم اين مضمون را گفته «ایا من بر عطاهای شما تیفزوده 
ام ؟ آپا همه گونه مساعدت مالی , به شما نکرده ام ؟» مردم وی را چنین چنین 
پاسخ گفته اند: 


ای را اه بای ال 


باز سیوطی نوشته است: 


دا لس اشید آه کان. یو للعفر ماخا. فاسفا و نفد رامین 
نفسی !» باز همو در جمله عباراتی که از ابن فضل نقل کرده این عبارت 
را اورده است: 

«رشق المصحف بالشهام و فسق و ما خاف الاثام» فقیه مالکی در «العقد 
الفرید» (جزء پنجم- صفحه 


5-) گفته است: 


«ثْمّ عکف الولید علی البطاله و حت القیان و الملاهی و الشراب و معاشقه 
اللساء فتعاشق سعدی (در اغانی سعده آورده شده) ابنه سعید بن خالد بن 
الملک 

«ئمْ ندم الولید علی فراقها و کلف بحبّها فدخل علیه اشعب المضحک فقال 
له الولید: هل لک ان تبلغ سعدی عنی رساله و لک عشرون الف درهم ! 
قال: هاتها. فدفعها الیه. فقبضها و قال: ما رسالتک؟ قال: اذا قدمت 
المدینه, فاستاذن علیها و قل لها یقول لک الولید: 


«فاتاها اشعت فاستادن علیها و کان .تساه المدیته لا تخسین عته فقالت [ه: 
ما بدا لک فی زیارتنا؟..» 


فقیه مالکی از داستانهای معاشقه ولید با سعدی 9 لت اباتی از وق ور 
اين زمینه ها آورده که از آن جمله است ابیاتی که ولید پیش از این که با 
سلمت: واه کند مت که اروت 

شاع شعری فی سلمی و ظهر و رواه کل بدو و حضر 

و تهادته الغوانی بينها و تغثین به حنّی انتشر 

اقو اتا :من سشلیمی انوا لسجوا الف» ارف للانر ۱ 
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۵ هیا ها ماس هن و لکان نان زمر 

اما بنت سعید قمر هل حرجنا ان سجدنا للقمر ! 


باز هم فقیه مالکی این مضمون را آورده است (العقد الفرید- جزء پنجم- 
صفحه 220-): 


«علیخ بن عیاش گفته است: «در زمان خلافت ولید بن یزید نزد او بودم که 


نود ری دازا کید یفن او ان کهوی را اخال وراه نزمه ند 
او گفت: ای پسر شراعه به خدا سوگند ترا بدینجا نخواسته ام تا کتاب خدا 
و سنت پیمبرش را از تو جویا شوم و بپر سم ۰ ! پسر شراعه گفت: من هم 
ار کر ای وا ار ری مرا ور نا 
حماری نادان می یابی ! «پس ولید گفت: ترا بدینجا خواسته ام تا از شراب 
پرسش کنم. ۰ تا آخر سوال و جوابی که در بارة باده میان آن دا گرم 
شد و فقیه مالکی آنها را , به تفصیل آورده است. 


«اسحاق بن محمد ازرق گفته است: 


«پس از این که ولید کشته شده بود روزی بر منصور بن جمهور اسدی در 
آمدم دو کنیز از کنیزکان ولید نزد او بود مرا گفت: بشنو از این دو کنیز که 


چه می گویند. 


کنیزکان وی را گفتند: ما ترا خبر دادیم منصور گفت: آن چه را بمن خبر 
دادیدبه. آه هم نخویید یکی از آنده تخنین گفیت" 


«ما گرامیترین و محبوبترین کنیزکان ولید بودیم اتفاق را وقتی شد که ما را 
با ات دیکی ماع سای آقاده نود و آن سالت را دشیم سای نان 
موذنان برای اقامة نماز برامد و او را برای نماز خبر دادند پس او کنیزی را 
که مست و به حالت جنابت بود با لثامی که بر چهره اش افکند بمسجد 
فرستاد تا مردم با وی نماز بگزارند کنيزک با آن حالت رفت و مردم با وی 
نماز گزاردند» رفتار زشت و ناهنجار ولید چنان رسوا و هویدا بوده و او 
بحدی بی پروا وضع 


ادوار فقه 


ننگین خود را برملا می ساخته که مردم به صدا درآمده و کارهای زشت او 
را به زبان می آورده و او را بد می گفته و نکوهش می کرده اند ولید چون 
از بدگویی مردم و سرزنش ایشان آگاه شده بنقل صاحب «العقد الفرید» 
(جزء پنجم- صفحه 222) چنین گفته است: 


«خذوا ملککم. لا ثبّت ال ملککم ثباتا یساوی, ما حییت, عقالا دعوا لی 
ننگین و رفتار شرم 0 0 
قبیل «الاغانی», که مولف آن خود از خاندان اموی است. و «العقد 
الفرید», و غیر اينها, اورده شده (نظیر فضبة در اوردن اشعب را به هیئّت 
میمون و پوشاندن لباس مسخره بر ان مرد مسخره و دستور دادن که او را 
نان رت شرفته در کال که ساره رالت )ود دار من اشعت 
«کالعود المدهون», در دست داشته و امر کردن وی به اشعب که آن را 
سجده کند آنان به تفصیل نقل کرده اند) که آوردن آنها در این اوراق از 


ادب اسلامی به دور است. 


ولید که از ربیع الاخر سال 125 به سلطنت رسید در ماه جمادی الاخر از 


شده و نوبت حکومت و فرمانروایی به یزید پسر ولید پسر عبد الملک 
ر سبده است. 


سید ین حا مس ید الاک مات 126 


در ماه جمادی الااخره, چنانکه گفته شد, ولید بقتل رسیده پس از او مردم با 
پسر عهش, یزید بن ولید بن عبد الملک مروان بیعت کرده اند و او زمام 


حکومت اموی را بدست گرفته است. 


اين یزید عطایا و حقوق سپاهیان را کم کرده و بدین- مناسبت به لقب 
«ناقص» شهرت يافته و او را «یزید ناقص» می گفته اند. یزید ناقص از 
ماه رجب از سال یک صد و بیست و شش (126) تا اواخر ماه ذو الحجه از 
همان سال (126) که به مرض طاعون به سنْ سی و پنج (35) سال در 
گذشته زمام دار امر خلافت بوده و سلطنت کرده است. 


یزید ناقص مادرش شاهپرند دختر فیروز پسر یزدگرد, و مادر فیروز, دختر 
شیرویه پسر کسری و مادر شیرویه دختر خاقان پادشاه ترک و مادر مادر 
فیروز دختر قیصر پادشاه روم بوده و او باین شتا می 0 و مباهات 


می کرده و می گفته است: 


و بدین جهت تعالبی در باره وی گفته است: «اعرق الثاس فی الملک و 
الخلافه من طرفیه» 1 یزید ناقص در اواخر ذو الحجه از سال یک صد و 


شده است. 


07 رنه اتخافاع (صفعی حور 


هرایم بم, ایو زر ده الما 182629127 


در اواخر ذو الحجّه که یزید بن ولید مرده است گروهی از مردم با برادر 
وی؛ ابراهیم بن ولید بیعت کرده اند. 


ابراهیم کارش متزلزل بوده «<» چه همه مردم با او بیعت نکرده اند بلکه 
برخی بیعت کرده و برخی از بیعت سر باز زده اند پس گروهی او را به 
امازک لام مدای کروهی به‌خاافت مسساری ان سودض نم به ادا تن 
نه به خلافت. تا این که عاقبت در ماه صفر از سال یک صد و بیست و 


هفت (127), پس از اندکی بیش از شصت روز زمامداری لرزان ۳ 
ار وا ام وا ار مت که 
اطاعت و فرمانبری او نهاده است. 


اف ماس ای عم ات یی کار سمامساطنت اس را 
به مروان حمار واگذار کرده بعنوان «مخلوع» اشتهار یافته است. 


ابو عباس سفاح. نخستین خلیفة عباسی, با گروهی از بنی امیه بقتل رسیده 


است. 


(1) اشاره بدین مطلب کرده گویندة بیت زیر: 

تیانع ابراهتم فی کل جمعه الا ان آضرا انت. و البه.ضا نع 
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- 13- مروان حمار 127- 132 


چنانکه گفته شد ابراهیم در ماه صفر از سال 127 خود را از سلطنت خلع 
و با مروان بیعت کرد. از آن هنگام نوبت فرمانروایی تنصیب مروان بن 
محمد بن مروان بن حکم گردید. 


مروان پیرو جعد بن درهم, که یکی از بزرگان معتزله است, بوده و مذهب 
اعتزال می داشته و به مناسبت معلم و موذبش (جعد) به نسبت جعدی 
خوانده می شده است و به مناسبت این که بر شدائد دهر و مکاره جنگ 
سخت بردبار و پایدار بوده, و در تازی جز۶ امتال سائر است که «فلان 
اصبر من الحمار, فی الحروب» و يا به مناسبت این که عرب. راس هر صد 
سال را «حمار» گفته و مت حکومت خاندان اموی در زمان او نزدیک به 
صد سال می شده لقب «حمار» به او داده و او را «مروان حمار» خوانده 
اند و بدین لقب مشهور گردیده است. 


در ماه صفر از سال یک صد و بیست و هفت 


(127 هنگامی که در ارمنیه بوده با وی بیعت شده و تا ماه ذو الحجه از 
سالک هد وی دی 132 که خی با شید الم بن علی عم ابو 
عباسِ سفاح, نخستین خلیفة عباسی, در نزدیک موصل تلاو کته هر 

شام گریخته و عبد الله از دنبال او رفته و او ناگزیر بمصر گریخته و صالح 
برادر عبد الله از پی وی بمصر رفته و عاقبت او را در «بوصیر» که از 
دیههای مشهور مصر است بقتل رسانده. متصدی مقام خلافت و زمام دار 
امر حکومت و سلطنت بوده است و بکشته شدن مروان حمار (به سن 
شصت سای ساظ مایت با کلاخت اسان سر ری ید 
اهر باقن ی تکوس مات اسان سار ان 


اسلامی رسبده است. 


گفته اند: مروان حمار در میان بنی مروان در سیاست و شجاعت. و دیگر 
مزایای حکومت. ممتاز بوده لیکن همه جا به بد بختی دچار و به ناکامی 


یکی از کارهای بسیار نکوهیده و زشت مروان حمار اینست که چون از 
سیاهیان و مردم بیعت گرفته نخستین کاری که به آنِ اقدام کرده نبش قبر 
پزید تاقض ور ون آفزدن لاش او را از کوزه دار اوبختن ان بوده است. 


اين هم آخرین عمل خليفة اموی که باید نگهبان فقه اسلام و حافظ احکام 


اکنون که اوضاع و احوال عمومی دورة اول از عهد دوم در آن حدٌ که برابر 
با سلطنت خاندان اموی بود از لحاظ وضع دربار و حکومت ایشان شرح 


داده شد. 


در پایان ات قسمت 


نامه ای, که به فرمان و دستور معتضد خليفء عباسی در معرفی ابو سفیان 
و معاویه و خاندان بنی امیه نوشته شده برای این که ان را نشر دهند و 
باصطلاح امروز بخشنامه کنند تا در همه جا بی ایمانی و بی علاقگی افراد 
حاکمه این خاندان بر همه کس دانسته شود نقل می گردد و از ان پس 
برای نتیجه گیری آن چه را از اوضاع عمومی یاد شد تخلیص و تلخیص می 
کنم و از آن پس بشرح وضع فقه و فقیهان این دوره و عصر می پردازم. و 
بالله الاستعانه و مته الو فقو الهدابه: 


پایان سخن از خاندان اموی 


الففتضد بالله کلیس غانمی. زان العاشن. اخمد بن هه لموفق از بن 
متوکل بن معتصم بن هارون الرشید, ۶۸ ),28٩9‏ در سال دویست و 
هشتاد و چهار (284) عازم شد که فرمان دهد معاویه را برای بی دینی و 
بی ایمانی و کارهای خلافش بر منابر لعن کنند پس امر کرد نامه ای در این 
بارخ انشا کنیدم بزای انم کار دس حاد‌ناهة اعزا که در زان مان ده 
بامر او در بارة لعن انشاء شده و در دیوان مضبوط بوده مورد مطالعه قرار 
دهتد.و ار جرامع آن نامه تشه تر بریدو نامه اي از نو انناء ندشن 
کرت و نامه را آمادن و زمیته را برای فان اد آن تما و حفعه فرادم 
ساختند لیکن ابو القاسم عبید الله , نف شایحان مویز الفعتضع بالله کها این 
کار موافق نبود و خود نتوانسته بود خلیفه را از این کار منصرف سازد 
قاضی یوسف بن یعقوب را احضار کرد و از او خواست که ابطال عزم 


المعتضد را چاره اندیشد. 


قاضی رفت و با المعتضد در اين باره به سخن پرداخت و گفت: مرا بیم آن 
است که عامّه چون این لعن نامه را , تیاه ندیه یت اد و توش کنو 


معتضد کفت ار ختین کنتد سا شحتی بو خلاف: به زبان: ارتد متیر در 
میان ایشان می نهم و ایشان را ادب می کنم. 


قاضی گفت: این درست لیکن با طالبیین چه باید کرد؟ ایشان در همه 
نواحی مملکت هستند و خروح می کنند و بسیاری از مردم به واسطة 
نزدیکی ایشان به پیغمبر و به واسطة ماثر و مفاخری که دارند و در این 
نامه هم از آنها یاد شده و در ستودن آنها 


اطراء بعمل آخده و مردم به ایشان توجه و رغبت دارند پس از انتشار این 
نامه راغبتر خواهند شد و زبان انان بازتر و دلیل و حجتشان نیرومندتر 
خواهد شد. 


سخنان قاضی در معتضد تأثیر کرد و پاسخی نگفت و پس از آن دشستوری 
در بارة آن نامه نداد و چیزی در آن باره نگفت. 


این نامه که طبری و غیر وی نسخه اش را در کتب خود آورده اند. چون به 
خوبی وضع معاویه و بنی امیه را از لحاظ عدم دلبستگی بشتون دینی و 
غدم علافه به اجکام. اشلامی.می زشاند.ه آرن هرا ما, کنون. در اسجا تقل 
شده روشن می سازد از تاریخ طبری (جزء ششم صفحه 183) خلاصه و 
ترجمة آن در اینجا آورده و به بحت از خاندان اموی خاتمه داده می شود: 


پس از سپاس خدا و درود بر پیفمبر و ستودن سلف از ال عباس (به 
تفضیل و تفصیل) چنین اورده شده است: 


«امیر الموفنین آخاهی تافته 


است که گروهی از عامقّه را شبهه در دین و فسادی در اعتقاد به همرسیده 
و تعضّب بر ایشان چیره گردیده و بی این که معرفت و فکری داشته باشند 

نم آن.زبان باز کرده و بی بینه و بینایی, پیشوایان گمراهی را پیروی نموده 
7 شایسته را گذاشته و به مخالفت آنها پرداخته و اهواء مبتدعه را 
پذیرفته و به گمراهی گراییده اند « 6 من أصَل من الب هواه بغیُر هدی من 
اللّه ان ار لا بهّدی القَوَم الظالمین» و به دوستی و موالات کفتانت تظاهر 
کرده" اند که خدا دوستی و موالات ایشان را نخواسته و از ملت خارجشان 
خواسته و لعن بر آنان را واجب ساخته و به تعظیم کسنانی ره آورده آند که 
خدا| ایشان را کوچک قرار داده و امرشان را موهون و سست فرموده و 
اینان بنی امیه. شجرة ملعونه, هستند. 


«چون امیر المومنین از این وضع آگاهی یافته نخست آن را بر یمرو 
و چنان عقیده دارد که اگر آن را انکار نکند و شما را بترک ان وادار نسازد 
به وظیفهة دینی رفتار نکرده و در ان چه خدا| از تقویم مخالفان و ارشاد 
جاهلان و اقامة حجّت بر دو دلان 


و تأدیب عاندان بر عهده او گذاشته و بر او واجب ساخته کوتاهی کرده 
اینست که به شما مردم می گوید. 


«خدا| چون محمد را بدین خود برگزید تنی چند از خویشان نزدیکش به آو 
گرویدند و در راه او جانفشانی کردند و به حمایت و یاری او پرداختند و 
پیشتر ار کسیر دامتعا ندتو معا رت ون طدیت و ریت و آدای وه تخویف. آو: 
و9 


تعذیب پیروان و بستگان وی را کار و شعار خویش ساختند در میان اینان از 
همه در دشمنی و مخالفت و محاربت سرسخت تر و پادارتر و پیشتازتر ابو 
سفیان بن حرب بود که هیچ پرچمی برای_ مبارزة با اسلام برافراشته نمی 
شید محر اب کف‌اه ضاخت و اند هرمن آن بوخهنر بدر وه ره اجداو 
چه در خندق, ابو سفیان و پیروان او از بنی امیه, که خدا و پیغمبر در 
مواطنی بسیار ایشان را لعن کرده. می بودند. 


سفیان ناچار به زبان اسلام اورده و در نهان بر کفر خود بر جا بود پیغمبر و 
مسلمین هم دانستند از اين رو پیغمبر (ص) او را بعنوان «مولفه قلوبهم» 
بشمار اورد و سهمی برای وی جدا ساخت و اولادش هم با علم باین 
موضوع آن را پذیرفتند. 

«از جمله ی ی ی نز , آیه است 

«و الشْجرع الملغوتة فی القوان و تَحَوَفَهُمْ قما يدهم الا طفْیا انا کیبرا» که 


به اتفاق همه از شجره ملغونه: بلی امیه اراده شده انست. 


«و از جمله گفتة پیفمبر است. هنگامی که ابو سفیان را دید بر خری سوار 
دی «لعن الله القاید والتاکت و الساتی» 


«و راویان همه از ابو سفیان این گفته را روایت کرده اند: «یا بنی عبد 
فناف ها ات لیر یا ها سا این کف کر ات 
صربم 


که کوینده اش از جانب خدا ملغون است: 


«و هم از او روا بت کرده اند که بر ثنیه (پشته) احد ایستاده و در حالی که 
نابینا بوده به قائد خود گفته است «هاهنا ذبینا محفد | و اصحابه» «و هم 
متتالة خو ات پیغمبر (ص) که گروهی از بنی امیه را دید بر منبر او بالا می 
روند.. 


و از جمله این که پیغعمبر (ص) معاویه را خواست تا در حضورش نامه 
بنویسد او نافرمانی کرد و بهانه آورد که غدا مین خورد پیغمبر گفت: « لا 
تاه بظتشیضعا دار دا تس نی دم 


«و از آن جمله پیغمبر گفت: «یطلع من هذا الفجٌ (دژه) رجل من آمّتی 
پحشر تا ای اند ان انجا تر امد 


حق از له این حفیه شیر (ضی) اشت: دازا رات اوه علی: هتبی 


فاقتلوه». 


«و از جمله است حدیبت مرفوع مشهور از پیغعمبر (ص): «ان معاویه فی 
تاتوت صِ نار کت سمل ری مها ای نا ناهن ان 9 عصیت 
قبل و کنت من المفسدین». 


«و از جمله مساوی معاویه اين که به محاربه با افضل مسلمین در اسلام 
از تحاظ کات فده اسان ارالحاطا سضت و اس انهان ار لحاط ان 
و ذکر علی بن ابی طالب قیام کرد و حق او را با باطل خویش به منازعه 
پرداخت و انصا ر او را با پاران گمراه و بی ایمانی که داشت مجاهده نمود 
و او و پدرش, هميشه مي خواستند نور خدا و فروغ دین حق را خاموش کنند 
و لیکن 5 ۹ اه [ ند ینم تور و لو کر الکافژون» مردم کودن را 
انا نان 


را فریب می داد چنانکه پیغمبر (ص) , به عقار خبر داد و گفت: «یقتلک الفئه 
الباغیه تدعوهم |لی الجثه و یدعونک الی الثّار» دنیا را برگزید و آخرت را 
نپذیرفت و از ربقه اسلام خارج شد ریختن خون بی گناهان را حلال شمرد 
به طوری که در فتنه ای که او برانگیخت گروهی 


بی شمار, از برگزیدگان مسلمانان و مدافعان از دین خدا| و ناصران حق و 
مجاهدان در راه حقیقت را خون بریخت و به کشتن داد و کوشش کرد تا 
مردم خدا را اطاعت نکنند و احکام دین اقامه نشود و خلاف دین رواج یابد 
و کلمه ضلالت را بلندی به همرسد و دعوت باطل اوج گیرد.. 


«و عهدة این خونهای ناروا و خونهایی که بعد از آنها ربخته شد به گردن 
گرفت و روشهای فساد را که گناهش و هم گناه کسانی که تا روز رستاخیز 


به آن عمل کنند برای او خواهد بود.. 


تک مرا ای ون ی ات 
بر گزیدگان از صحابه و تابعان و اهل فضل و دیانت را مانند عمرو بن حمق 
و حجر بن عدی و این کشتار را کرد تا عزت و ملک و غلبه داشته باشد و 
له اجره و الملک و القدره و خدا عرّ و جلٍ مي گوید «و من بت 2 
متعدا قجراوه جممٌ خالدا فیها و عصت ال له و لعتغ و اه لَه. عذابا 
عظیما». 


«و از جمله کارها که او را مستوجب لعن خدا و رسول کرده اذعاء او است 
زیاد بن سمیه را و این جرات و جسارتی است از او در 


برابر گفنة خدا «اوعومم لابائهم هو أَفسَط علد الله» و در برابر گفتة پیغمبر 
خدا| «ملعون من ادگی الی یز موالیه» و در برابر گفنه دبک او «الولد 
للفراش و للعاهر, الحجر» پس آشکارا حکم خدا | مخالفت 
کرده و ولد را برای غیر فراش قرار داده و باین کار خویش حرامهای الهی 
را مباح کرد و چنان ظلمی بر اسلام وارد ساخت که مانند نداشت و مانند 


ان بر دین وارد نشده بود. 

و از جمله این که مردم را دعوت کرد ۳ به یزید پسر متکبر می گسار 
خروس و تازی و میمون باز ز او بیعت کنند و برگزیدگان از اهل اسلام را به 
0 ۱ ۱۳۱ از برس ۱ 
نادانی و خبت و پلیدی او را می دانست و مستی و فجور و کفر او را 
معاینه می داشت تا این که بر خر مراد سوار شد و قدرت را بدست 


آورد به نافرمانی خدا| و رسول پرداخت و به خونخواهی مشرکان؛ از 


مسلمین قیام کرد یس واقعهة حژه را که در اسلام واقعه ای شنیعتر و 
فضاحت آو تن از آن نبوده پدید آورد و گمان کرد که از اولیاء خدا| انتقام 


گرفته و دشمنان خدا را به دلخواه رسانده پس شرک خود را اظهار و کفر 
خویش را آشکار ساخت و گفت: 

لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

ق وی افو اه ال ور فا 

فاهلْوا و استهلُوا فرحا ثم قالوا: یا یزید لا تشل 


لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان 


فعل 


خدا| و دین اوء ایمان ندارد. 


«و از بزرگترین و سخت ترین پرده دری او است از دین, ربختن خون 
حسین بن علی (ع), فرزند فاطمه (س) دختر پیغمبر (ص), با مقامی که 
نزد پیغمبر, و منزلتی که در دین و فضل داشت, که پیغمبر در بارة او و 
برادرش به سیادت اهل بهشت شهادت داد, همة اینها از راه جرات بر خدا 
و کفر بدین و عداوت با پیغمبر و بی احترامی به او و معاندت با عترت بوده 
که گویی گروهی از کقار ترک و دیلم را می کشد, نه از انتقام خدا پروا 
کرد و نه سطوت و قدرت الهی را بحساب اورد, پس خدا عمرش را کوتاه 
کرد و اصل و فرعش را ريشه کن ساخت و آن چه در دست داشت باز 
گرفت و عذاب و عقاب را برایش اماده فرمود. 


«همة آیتها بودبغلاوه آن جه بتی مروان کردند از یدیل کتاب: خدا وتعظیل 
احکام او و تفریط بیت المال و ویران ساختن خانة خدا و حلال ساختن حرام 
او و نصب منجنیقها بر خانه و افکندن آتش در آن برای سوزاندن و خراب 
کردن و هتک حرمت نمودن و ریختن خون پناهندگان.. 


«پس ای مردم لعن کنید کسانی را که خدا لعن کرده و دوری جویید از 
کسانی که نزدیکی به خدا حاصل نمی گردد مگر به دوری جستن از ایشان. 


تاللی اف ابا فان ری اوه ان وروی مساو 


و اش الک فلوم للم العن ائمّه الکفر و قاده الضلاله و اعداء 
الدین و مچاهدی الرسول و مغیّری الاحکام و مبلی الکتاب و سفاکی الدم 
الحرام. الم ائّا نتبژٌاً ٍلیک من موالاه اعدائک و من الاغماض لاهل 0 
کا فلت مرها خرن تا ای انوم الا سر ما دمن مورحاه الله.ه 
ف ی 


«حق را بشناسید تا اهل آن را بشناسید و راههای گمراهی را تاقل کنید تا 
روندگان انها را بشناسید.. پس در راه خدا از ملامت میندیشید و از دین 
خدا به هوی و دوستی و فریب نابکاران منحرف مشوید.. تا اخر نامه» چنین 
بوده است وضع خاندان بنی امیه نسبت بشئون دین و به راستی چنانکه ابن 
ابی الحدید تعبیر کرده این قضیه در تاریخ «اعجب من العجب» باید شمرده 
شود. 


ابن آبی الحدید در ذیل نامه علی علیه السلام به معاویه «اما بعد فائی علی 
التردد فی جوابک..» انجا که عبارت «کالمستثقل الثائم» را شرح می دهد 
(جلد چهارم صفحه 233) این مضمون را اورده است : 


«اما تشبیه علی (ع) معاویه را به کسی که در خواب ب است و با صفات 


احلام سرگرم, از اين رو است که اگر در زمان پیغمبر (ص) معاویه در 


به جای پیفمبر می نشیند بی گمان این خواب خود را تأویل و تعبیری نمی 


یافت و آن را از وساوس خیال و اضغفات احلام می شمرد چه گونه چنین 
خیالی بخاطر او خطور می کرد و حال اين که او دورترین خلق 


خدا بود از آن و اين چنانست که «نقاط» را هوس پادشاهی بخاطر بیافتد.. 
بدین بنگر که امامت, نبوّتی است مختصر و « » که از «مولفه 
قلوبهم» بشمار بوده که بدل تکذیب می دای کن نم به زبان اقرار و در 

نزد مسلمین کم پایه بوده و اگر , به مجلسی که اهل سوابق از مهاجران می 
نوی دزی مه بر آکیی عف ی تسه گرم ها طرش عی 
گذشته است که روزی خلیفه می گردد و این عنوان را پیدا می کند و بر 
مومنان امیر می شود و بر رقاب آن بزرگان از اهل دین و فضل سوار و بر 
اسان فرجانر یاف اه 


«اين اعجب از عجب است که پیغمبر (ص) با شمشیر و با زبان. بیست و 

سه (23) سال با گروهی مجاهده و ایشان را لعن کند و از خود دور دارد و 
قرآن در نکوهش و لعن و برائت از آنان نازل گردد و همین که دولت او 
گسترده شود و دین بر دنیا غلبه کند و شریعت و دین ثابت و محکم گردد و 
پیغمبر در گذرد, و صالحان از اصحاب او بنیان دین را تشیید کنند و بلندی 
ملت و بزرگی قدر امّت او را در نفوس پهناور سازند ناگهان همان ستدان 


که پیغمبر (ص) با ایشان جهاد می داشته سر بردارند و بر آن پیز وز گردند 
و زمام سلطنت و حکومت بدست گیرند و صلحاء و ابرار و اقارب پیغمبر 


(ص) را که از او فرمانبرداری داشته بکشند.. 


«پس ای کاش پیغعمبر (ص) سر از خاک بر می داشت و می دید معاویة 
طلیق و پسرش و مروان و پسر و اعقابش چه گونه به جای او نشسته اند 
و 


بچه وضعی بر مسلمین حکومت و فرمانروایی می کنند» و در اخر ان 
قسمت چنین اورده است: 


«.. قد کان معه (یعنی مع علی) من الصحابه قوم کثیرون سمعوا من 
تا اس ۱۱۱ 9 و آله ۳ فعاوبة: بتعد. اشلافه. و تغول: انه 


منافق کافر و ائّه من اهل النار و الاخبار فی ذلک مشهوره» 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 298 

9 تخلیص اوضاع عمومی 

ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 299 


تخلیص اوضاع عمومی در دورة اول از عهد دوم کوتاه گفتار این که در این 
دوره دربار «اموی» و دستگاه حکومت شام از لحاظ تردد فقیهان با ایمان 
و رفت و آمد اشخاص متوجّه بحقائق احکام و تشنگان بحث و نظر در 

مسائل اصلی و فرعی ۹ ۱ امور, دی 


به جای بزرگان از صحابه و دل باختگان به قرآن و اکابر از پرورش یافتگان 
در مهد دانش و ایمان, بیلشتر اوقات هرزه درایان و شاعران و مدذاحان و 
یاوه سرایان و گزافه گویان و چاپلوسان و منافقان و سیاستمداران رفت و 


امد و نشست و برخاست می داشتند. 


بعلاوه مرکز سلطنت مستبذانهة معاویه و اخلاف اجلاف او (شام) از ۳ 
أن بزرگان, که کانون تعلیم و تعلّم امور دینی شده بود (مدینه), 

ساکنانش از مهاجر و مواطن, بزرگ و کوچک, زن و مرد. بشئون دینی 
گرفته و ما گردیده بودند دور بود و این خود موجب می شد که این 
گونه اشخاص پا هیچ به أَنْ دستگاه ۱ نزدیک نشوند و پا اگر گاهی 
نزدیک شوند برای رفع تعذی و تجاوز عمال معاویه و اعقابش باشد یا برای 


مقاصد و حاجاتی دیگر: که بهر حال آزادی و آزادگی بیشتر اینان محدود و 
مصدوم می بود, رهسیار ان دربار شوند. 


بهر جهت بحث از امور شرعی و احکام اسلامی و تحقیق در حقاثق مقاصد 
دینی در دستگاه معاویه و محاضر و محافل جانشینان او , بسیار کم و ناچیز و 


اتفاقی می بوده 
ادوار فقه (شهابی), ج 3 ص: 300 


چه از همه چیز گذشته معاویه (و هم اخلاف او) را باین امور علاقه و 
دلیستگی نمی بوده و ترویج و تحقیق دین و مسائل و احکام اسلام, 
بالاصاله, مورد توجه و نظر نمی شده و اگر با دتنشگاه حکمروایی و 
سلطنت کسری مآّبانه و قیصر منشانة او تماس نمی داشته آن را مهم نمی 
دانسته و گفتگوی از آن را به چیزی نمی شمرده بلکه به حقیقت امور دین 
و شئون اسلام را دست اویز حفظ و بقاء و بسط و رقاء امور و شئون 
سلطنت و استیلاء خود قرار می داده و دائثر مدار انها می شناخته است و 
طرح آنها را در موردی که از آنها استفاده می داشته می خواسته و در غیر 
اين مورد نیازی در طرح و بحث و حل و فهم آنها نمی دیده است و در 
حقیقت آن امور را که از لوازم و خواص مقام خلافت دینی است نسبت به 
مقاصد سلطنت از زواید می شمرده است. 


خلاضه این کهمساتل:دیتی ام فرعی که انشاعنه اضدار اما دز زان 
پیغمبر (ص) از مراحل تشریع و از شئون و مقاصد نبوّت بود, در زمان بعد 


از وی بحث و فحص و جمع و نشر و حفظ و بسط و اجراء و ترویج و فهم و 
تفهیم آنها از وظائف خلفاء و جانشینان 


دنیا و سیاست و تدبیر شون حیات اجتماعی امّت تنها ملجا و مرجع می بود 
در امور دینی و تشخیص و تعیین وظائف و تکالیف مسلمین از لحاظ 
مقررات ت شرع و دین و آداب و سنن آیین که بعدها نام «فقه» برای آنها 
مصطلح گردیده. نیز همان حوزه و مقام. مرجع و ملاذ می بود, و به اقتضای 
روح خلافت و حقیقت نیابت از مقام نبوّت باید هم چنین می بود و باشد. 


پس هر گاه در خود مرکز خلافت, مدینه, یا در حجاز يا در دیگر بلاد و 
کشورهاین کة. بدست اهل: انسلام کشوده شده و اسلام. در آنجاها استقراز 

یافته موضوعی را حکم آن مجهول بود یا مقطوع نبود طالبان علم و قطع به 
آن, عقیده داشتند که باید به مقام خلافت؛ مراجعه و حکم آن موضوع را از 


آن مقام, استفسار و استعلام کنند و به استناد پاسخی که از آن مقام به 
انشان فی»رشیه ان حکم زابکان برند. صعام خلافت هه خوو ۱ 


در برا؛ بر این مراجعات, مسئول می دانست و مکلف می شمرد که مشکل 
| اگر مطلع و عالم به آن بودند, یا از 
و ما مره رای ان را رش ی ساخت و یه اجفه ند ان باه 
ی داد 


فرحقیفت: اهل: اسلام هام طلافق زا از لحا ظا مزخم,بوژن تراق بان آخکام 
و تکالیف دینی» در آغاز ان مقامی اصلی و مرکزی رسمی می شناختند و 
ان را مرجعی مسلم برای بحث و فحص و تنقیح و تحقیق و تعیین و 


تبیین مسائل و احکام می دانستند و خلافت را دنبالة نبوّت که مبداً هدایت و 
اه اس یا ها ها اس انس 
و تبلیغ و تعیین احکام شریعت و نشر و ترویج مقاصد و حقائثق رسالت, 

ف و پیروان دین را , به اطاعت از گفته های دینی انان موظف می 
شمردند. 


از اين رو, چنانکه از این پیش هم گفته شده, خلیفه در اين گونه موارد 
بیشتر از اوقات بزرگان صحابه را فراهم می آورد. و در بارة حکم این 
«حوادت واقعه» و مسائل مستحدثه که مورد سوال قرار یافته به مشاوره 
و مذاکره می پرداخته و از نظر انان استفاده می کرده و گاهی هم «رای» 
خود را بکار می بسته و حکم دینی موضوعی را به اجتهاد خویش استخراج 
و سرگردانی و جهل سوال کننده را دفع و رفع می ساخته است. 


قر ان کر مه ها هاش اف فوان. آشان تا اه 
خواهبها ستاد ان پشمیر (ص )یابص اخایفه سایی. سر نظر اضحاب»بنغفند 
و پرورش یافتگان به آداب دین» از شتئون دین و برای حفظ و نشر دین می 


بوده و, بهر حال, جنبة دینی آن غلبه می داشته یعنی خلیفه را از دید این که 
جافتین فزستادة خدا -ه نانت رضم عم و مرشید وهادیو هز کی و 
مربّی کامل الهی است, پس حافظ دین و ناشر مقاصد و کاشف حقائثق آن 
است می دیده و می نگریسته اند و او نیز خود را به همین عنوان می 
شناسانده و می خواسته است که امّت او را به همین گونه بشناسند. 


به جهات یاد شده بوده که خلیفه با کمال صراحت برفراز منبر فریاد می 


زده 


است که: «اگر کجروی و انحرافی از راه دین در من دیدید مرا آگاه سازید 
و به راه راستم 


برگردانید» و مسلمین هم کسانی داشته اند که برمی خاسته و با کمال 
شجاعت و نهایت شهامت شمشیر خود را در برابر خلیفه از نیام می 
کشیده و می گفته اند: «اگر به کجی گرایی و راه انحراف پیمایی و در آن 
ای ی ای ام و 
هنگام انتخاب خليفة سیم عبد الرحمن بن عوف متابعت از سيرة دو خليفة 
سابق را شرط بیعت قرار می داده. خلاصه این که چنین بوده است عفیده 
و نظر مسلمین به مقام خلافت و چنان بوده است شیوه و سیره خلفاء 
راشدین. 


کیت امه را که اش ای کات یی انولایاقل تیه ایا ان 
مهاجرت و مجاهدت در رکاب پیغمبر (ص) و امتداد مدت صحبت, شرف و 
مزیتی وجود داشته و نه از خليفة سابق, نصی در کارش بوده و نه از 
زعمای ات و مردمان با بصیرت و باصطلاح, اهل حل و عقد انتخابی به 
میان آمده بلکه به زور و زر و نیرنگ و دغل با خليفة راشد جنگ و حق 
مسلم فرزند پیغمبر را غصب کرده و جنبة سلطنت کسری و فرمانروایی 
هرقلی و قیصری به آن داده و ولایت عهد فرزند فاسق خود یزید را برای 
بعد از خود به زر و زور و حیله و غرور بر امّت مسلمان تحمیل کرده است 
چنانکه با کمال بی اعتنائی به مسلمین و با نهایت استبداد و بی حیایی این 
مطلب را خودش بر فراز منبر 


هنگامی که به مدینه مشرف شده متملقان و منافقانی از قریش که مانند 
خود او سست دین و دنیا دار و هوی پرست بوده اند چاپلوسی و خوش امد 
را بوی چنین گفته اند؛ 


«الحمد للّه الذی اعرٌ نصرک و اعلی کعبک» او چون این سخن شنیده به 
منبر بر اضگه و چنین گفته است: 


تا هه یی الا ها ما که خلضوا مک و لا مت و فوا تون ی 
لکنی,جالدکم بسفی فده محالدی »نا اخی آراجم فقیه مالک 0 


«العقد الفرید» آورده و از این پیش هم در این اوراق آورده شد) بطور 


اخوان ققف این اف فرب و0 


در زمان معاوبه و اعقاب او از بنی امیه دستگاه ۱ 
بتفقیه و تفقّه و ترویج شرع و تحقیق و تنقیح فقه و حثّی بعمل به 
دلبستگی و علاقة لازم را نمی داشته بلکه ۱ 
دنو ناه مه شوه و ها ت مش کات انعاممی امه ات 


هدف واقعی افراد این خاندان. تحکیم اساس سلطنت «1» و کوشش در 
کشور گشایی و بسط حکومت خود زیر عنوان خلافت اسلامی و کسب 
ثروت و مال از طریق فتوحات می بوده ازین رو آن دوره از ندور؟ های 
درخشان فتوحات بشمار است و در عین حال در همان دوره تنفقه و تفقیه 
را هم حرکت و جنبشی جالب و قابل توجه به همرسیده که می توان گفت 
«فقه» بمعنی اصطلاحی و بصورت علم رسمی و فنْ بحث و نظری در ان 
دوره بنیاد یافته و استقلال ان پایه گذاری شده و در همان دوره بوده است 
که عنوان «قزاء» بعنوان 


«فقهاء» تبدیل شده و کسانی بعنوان «فقیه» شهرت يافته و عنوان «فقهاء 
سبعه» برای هفت تن فقیهان به نام. که در محل خود نام برده خواهند شد, 
اصطلاح و عنوان گردیده است و بحث و فحص در فروع بر وجه بحث 
علمی پا به میان نهاده و حثّی فروعی غیر مبتلی به, بلکه غیر واقع. 
استخراج شده و در بارخ حکم آنها بعنوان بحث اجتهادی و بقصد این که 
روزی مورد ابتلاء واقع گردد يا بوقوع پیوندد گفتگو و بحث پیش آمدخ .و 
مجالسی در مساجد و منازل برای بحث و فحص و تدریس و تدرس و 
مناظره و مجادله و ذکر و حفظ حدیث و نقل سئت با توجه و عنایت 
براویان ۱ از ایشان و یاد کردن نام ان (اسناد) 
به هنگام تحدیث و اخبار تحقق یافته است. 


پیدا شدن این وضع برای «فقاهت» در آن دوره علل و عوامل, متعدد دارد, 


(1) از این رو هر کدام از این خاندان که سلطنت می یافته نخستین کاری 
که می کرده ده درهم بر ارزاق و حقوق جیره خواران و سپاهیان می 
افزوده است جمله «عیر بعیر و زیاده عشره» برای اشاره باین عمل ان 
خاندان گفته و «مثل ساثئر» شده است. جوهری در صحاح اللغه چنین اورده 
است «.. و قولهم عير بعیر و زیاده عشره» کان الخلیفه من بنی امیه آذا 
مات و قام اخر زاد فی ارزاقهم عشره دراهم..» 


کی ان را وی از آ ماو عا ما کب هام کت 
مع وا امصا هر احو ال انار یه و ات فالتا و 


ارم توافت روف او امن علی سمایر لا اه ا رورت 


1- بر کنار گرفتن دستگاه حکومت, خود را از شئون مربوط باین مسائل و 
مباحث (مگر به مقداری که ضرورت حکومت و رعایت سیاست ان را 


2- افتادن تکلیف استخراج مسائل دین و مباحث احکام به دوش دانشمندان 
از تضتخابه و تانغان اراد بودن: انار در سر کر فدن, این گونه مطالب 
نخست در مدینه که از زمان پیغمبر و زمان خلفاء راشدین یگانه مرجع, و 
مراجعه به آن جا طبیعی و ۱ کی نب 2 
نزدیکترین بلاد اسلامی به مرکز, مدینه, بوده و روابطی با مدینه, از دیگر 
بلاد, زیادتر و شبیهتر و محکم تر می داشته و از اين پس در سائر شهرهای 


در آن دورم بر خلاف آن چه.در زمان خلفاء راشدین معمول و لازم بوده: که 
مسائل معضله دینی و حوادث واقعة شرعی به کانون خلافت و معهد 
تفتالت سر اجفه ه.حل انا زا از آنها اشفتاع میا سندهر-ساید نب دشساه 
سلطنت اموی و دربار حکومت مروانی هیچ مراجعه نمی شده, یا بسیار 
کم,؛ از طرف مردم یا عمال حکومت.؛ به آن دستگاه مراجعه می شده 


است. 


معمولا مردم به صحابه پا تابعان که مورد اعتماد ایشان می بوده ر < 
پرسیده اند, بویژه از کسانی که در مدینه بوده و به جهات و شتون دینی 
طبعا بیشتر وقوف می داشته اند, و همین امر, باعث شده که فضلاء از 
صحابه و تابعان در مسائل فقهی وارده به بحجّت و فحص پردازند و حثّی 
خود را 


برای جواب ب گویی مراجعات آینده آماده سازند و نتیجه را فِنْ و علمی به 
نام «فقه» بوچود آورند و به میرات ت گذارند. 
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طبری در کتاب تاریخ الامم و الملوک (جلد دوم) به اسناد از ابن شهاب از 
ان فسیضه این فضمون را که او کفته آویژه است: 


«زنی را بر عملی نذر بود که اگر انجام دهد پسر خود را در کنار کعبه 


ان کار را مرتکب شده پس به مدینه امده تا در بارة این نذر از بزرگان 
مدینه «استفتاء» کند. 


«نخست به نزد عبد له عمر رفته و نذر و عمل خود را : به او گفته و از او 


عبد ال پاسخ داده است: : من لمی دانم؛ خدا| وفاء بنذر را خواستم, است. 
آن زن گفته است: پن رش انش یا فوبانی کم يو له هو 
گفته است: «خدا شما را از اين که خود را بکشید نهی فرموده است» و بر 
این گفته و پاسخ چیزی نیفزوده است. 


نم سا 
«پس از این ان زن به نزد عبد الله عباس رفته و از وی فتوی خواسته 
است : 


یو ای خاش تم باس مه ات : 


هد ای راکو اد کی و هی وید المطات نن هار 
نذر کرده بوده است که اگر خدا بوی ده فرزند عنایت فرماید یکی از 
ایشان را قربان کند. و فرزندانش بده تن رسیده وفاء بنذر را میان انان 
قرعه افکنده. قرعه به نام عبد الله, که محبوبترین فرزندانش بوده بیرون 
آمده عبد المطلب گفته است: خداوندا عبد الله با صد شتر, پس قرعه 
بان یه الاو دسر کشیفه فر هر 


صد شتر افتاده است. 


ان باه ید الله عیاش ناه ات با سرت صی ‏ مان 


کن. 


«اين قضیه به مروان که در آن هنگام امارت. مدینه را می داشته, رسیده. 


او گفته است: فرظ رف ید آلاه,عمن ند الم عیاش مهد خوی ده رات از 
راه صواب به دور افتاده و به خطا فتوی داده اند چه ندره در معصیت ۳ 
انعقاد نمی پابد. 


«آن گاه آن زن را خواسته و بوی گفته است: 


«خدا را استغفار کن و راه توبه پیش گیر و تصدذاق بده و آن چه از کارهای 
خیر می توانی به انجام رسان و بدان که خدا ترا از کشتن پسرت نهی 
فرموده است. 


«مردم را گفتة مروان پسند افتاد و رای او را در این «فتوی» بر صواب 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 306 
و فتوی بر این قرار گرفت که: «لا نذر فی ۰ 


خلاصه سخنان پیش این که در دور این خاندان فساد دستگاه حکومت و 
نادانی متصدیان از لحاظ احکام دین و حثّی فساد اطرافیان منافق و دو رو 


الملک بن مروان مطلبی را می تویستد که به راستی قابل توجه و تامل 
اشتت و.جونین .خال, اطرافیان دستکاه: و تادات -عالی اهر از آن‌هویدا و 
نمایان. 


فان (یعتی نید بن عید الملک )دبا شفین: شتا فشمدوا لها علی 
الخلفاء من حساب و لا عذاب» خليفة نادانی که چهل مرد بزرگ بی ایمان و 


بی اعتقاد نزد او گواهی دهند که خلیفه را حساب و عذابی نیست چه باید 
بکند؟ یا چه نباید بکند؟ 


این مطلب که خلیفه را حساب 


و عذاب هست يا نه ! از زمان یزید بن عبد الملک (بلکه پیش از او) مطرح 
بوده و متملقان و چاپلوسان و استفاده کنندگان از دستگاه ظلم و جور و بی 
دی انشا در اتدنیته حکام و سلاطین این خاندان راه, بلکه رسوخ داده اند 

و اگر مختصر ایمان و اعتقادی هم ایشان را می بوده و گاهی تازشر قض 
1۳ باین سخنان و این شهادتها نابود کرده و از 
میان برده اند <1». 


باز سیوطی ذیل ترجمة ولید بن عبد الملک (پدر یزید) آورده است که: 


(1) در ترجمه عبد الملک مروان کلمات و نامه های تملق ام حجاج نسبت 
به عبد الملک مروان که نمونه ای از گفته های چاپلوسان و متملقان آن 
دوره است یاد شد. در اين موضع هم اغاز یکی از نامه های حجاج را به عبد 
الملک که در «العقد الفرید» (جز ء پنجم- صفحه 8-) اورده شده نقل می 
کنم: «.. لعبد الله امیر المومنین. و خلیفه رب العالمین الموید بالولایه, 
المعصوم من خطل القول و زلل الفعل بکفاله اله الواجبه لذوی آمره. من 
عبد اکتنفته الزلل و..» 


تا خام هه یی خی از انا فص ای ره ا واه کنو که و اند اد 


« نات الخلیفه؟ .» 


در خاتمه برای اکمال بینایی نسبت به فساد دستگاه حاکمة بنی امیه و 
احاطه بر صدر و ذیل اوضاع و احوال آن دوره مطلبی راجع بسر سلسلة 
خاندان؛ معاویه, وِ دیگری راجع به چگونگی اوضاع در اواسط حکومت این 
خاندان و سه دیگر مربوط به چگونگی اوضاع در زمان آخرین فرد از 
حکمروایان این خاندان می آورم و از آن پس مبجّت اصلی ادوار فقه 


(چگونگی 


فقه و فتوی..) را آغاز می کنم: 


در باره سر سلسلء این خاندان, ابن ابی الحدید از نصر بن مزاحم, به 
اسناد, نقل کرده است (جلد اول شرح صفحه 347): 


هن لش تظر غلیه غلیه السلاق الی,رایاف ععافیه ه اهل الام فا 


«و الذی فلق الحبّه و براً السمه, ما اسلموا و لكنْ استسلموا و اسئوا 
الکفر فلقّا وجدوا علیه اعوانا رجعوا (لی عداوتهم لناء الا اهم لم بترکوا 
الصّلاه» باز ابن ابی الحدید از نصر به اسناد او از حبیب بن ابی ثابت آورده 


«لمّا کان قتال صفّین قال رجل لعقار: یا ابا الیقضان آ لم یقل رسول اللّه 
(ص): فاتلوا تس حتّی یسلموا فاذا اسلموا عصموا متّی دماءهم و 
اموالیم ؟ قال یلیر و لک بو الله-ها اسلمواه لک استسلموا واسی | 
الکفر حلن وحقوا علیه اعوانا» و هم ات این الحمید از نضر ند ان از 
منذر ثوری آورده که محشّد بن حنفیه چنین گفته است: 


اه و انم لت ا امن استاه و 


الاتویه کات ی سفق کم تم امه ی تسوا اعهایا» ام ات 
الحدید از نصر به اسنادش از حکم بن ظهیر از اسماعیل از حسن بصری که 
او به اسناد از عبد اللّه مسعود از پیغمبر (ص) حدیث کرده که گفته است: 
«اذا ر ایتم معاویه بن ابی سفیان یخطب علی منبری فاضربوا عنقه» پس 
حسن بعد از نقل این حدیث چنین گفته است: «فو اللّه ما فعلوا و لا 
افلحوا» در بارة چگونگی اوضاع در اواسط آن دوره» کافی است به آن چه 
به فرمان عبد الملک مروان با سعید 


اسان وان وا سای ماه توص ی 
در ترجمهة سعید اورده خواهد شد توجه و مراجعه شود. 


در بارة چگونگی اوضاع در زمان آخرین فرمانروای آن خاندان. ابن ابی 
الحدید (در قضبة ابن عطیه که از طرف مروان حمار به سرکردگی 
سیاهیان شام مأمور بوده که که بای 6 ابو حمزه معروف به خارجی 
که از طرف عبد الله بن یحیی کندی ملقب به «طالب الحق» امارت داشته 
بچنگد و این جنگ به سال یک صد و سی (130) وقوع بافته) از «صاحب 
الاغانی» چنین نقل کو ود است: 


«و ذکر اين الماجشون: ان این عطته لطا التفی بای جمزه فال آنه-جبزه 
لأصحابه: لا تقاتلوهم حتّی تختبروهم فصاحوا. فقالوا: یا اهل الشام ما 
تقولون فی القرآن؟ فقال ابن عطیه: نضعه فی چوف ۱ قالوا: فما 
تقولون فی مال الیتیم ؟ قالوا" ناکل ماله و نفجر 1 


اددار ققه (انی از گر 309 

0- چگونگی فقه و فتوی و طبقات فقیهان (بطور کلی 

اشاره 

فصل اول چگونگی فقه و فتوی و طبقات فقیهان بطور کلی و عام. 

تاد 

در جلد اوّل اين اوراق, عهد صحابه مورد بحث و فحص قرار یافت و آن 
عهد, از لحاظ تقسیم بندی «ادوار فقه». به سال چهلم هجری خاتمه داده 
شد و از ان سال به بعد دور «تابعان» رف جلد, که به حقیقت و از 
لحاظ نظام زمانی (ترتیب بحلسب سنوات). جلد دوم بشمار می رود 
شروع می گردد پس چنانکه در آن جلد, عنوان اشعجا ری تفسیر و منظور 


اصطلاحی از آن تنشریح گردید در این جلد هم باید عنوان «تابع» و مقصود 
اصطلاحی از آن توضیح و تبیین شود 


تابعان 


کلمه «تابع» در لفغت بمعنی پیرو و در اصطلاح به گفنه فاضل معاصر, فرید 
وجدی مصری, در کتاب «داثئره المعارف»: 


«التابعون, لفظ یطلق علی من راوا اصحاب رسول الله (ص) فیقال: هو 
«تابعی» ای رای واحدا او جمله من الصحابه» (تابع کسی است که از 
دیدار صحابه (یک يا بیشتر) برخوردار شده باشد) و به تعبیری کاملتر و 
دقیقتر, چنانکه ممقانی «1» در کتاب «مقباس الهدایه» افاده کرده 
عبارتست از: 


کی وی ال اسان به سل ها ای را موب اسان 
جهان رفته باشد هر چند میان زمانی که دیدار او با ایمان دست داده و 
میان زمانی که مرگ در حال ایمان بر او دست افته ارتداد و کفری به 


همر سیده باشد..» 


بنا باین تعریف, «ایمان» در هنگام دیدن صحابی و در هنگام مردن, برای 


و به گفتة همو: برخی «طول ملازمت» با صحابی را برای محقق شدن 
معنی «تابعی» شرط دانسته و برخی دیگر «صحّت سماع» او را شرط 
قرار داده 


وبرخین «نمیز » را در مغنی اصطلاخی آن اعتبار کردم اند 
باز همو در همان کتاب (مقیاس الهدایه) این مضمون را گفته است : 
.. تابعیون نیز زيادند گروهی طبقه ای را که به ملاقات «صحابه» نائل 


نشده اند 


(1) مامقانی. 


در عداد «تابعان» بشمار آورنه آنددرضهرنی که ایتان: تابعان نایم > می 
باشند نه «تابع» چنانکه گروهی دیگر جمعی از صحابه را در عداد «تابعان» 
یاد کرده اند. 


«از «تابعان» نخستین کسی که از جهان رفته, ابو زید معمّر بن زید بوده 
که در سال سی, (یعنی بعد از صد) به قولی در خراسان, و به قولی دیگر 
در آذربایجان, کشته شده اشت : آخزین کسی از ایشان که.مرده»خلفت. بن 
خلیفه بوده که در سال یک صد و هشتاد وفات یافته است». 


یحیی بن شرف معروف به نووی در کتاب «اللقریب». که در فن اصول 
حدیث نوشته «1» چنین اورده است: 


«الثوع الأربعون معرفه الثابعین (رض), هو و ما قبله اصلان عظیمان بها 
یعرف المرسل» و «المتصل». واحدهم «تابعی» و «تابع». 


«قیل: هو من صحب الصحابی. 
«و قیل: من لقیه, و هو الأظهر.» 
باز همو چنین افاده کرده است: 


«حاکم گفته است: تابعان. پانزده طبقه اند نخستین ایشان کسی است که 
«عشره» را (عشرة مبشره) «2» ادراک کرده باشد. مانند قیس بن ابی 
حازم و ابن مسیب و غیر این دو. 


(1) «التقریب و التیسیر لمعرفه سنن البشیر النذیر» نام این کتاب به گفتة 
کاتب چلپی در «کشف الظنون» تلخیصی است از کتاب «الارشاد» که 
نووی آن را از کتاب «علوم الحدیث» ابن صلاح, مختصر کرده است. «شیخ 
امام محی الدین یحیی بن شرف نووی به سال ششصد و هفتاد و شش 
(676) وفات پافته است. 


بر تقریب او چند کس شرح نوشته اند از جمله جلال الدین سیوطی 
(متوفی به سال 911 ه. ق) را شرحی است بر «التقریب» به نام «تدریب 
الراوی فی شرح تقریب النواوی». 


الرحمن بن عوف طلحه و سعید بن زید. 


«حاکم در بارة ابن مسیب به غلط رفته زیرا ابن مسیّب در خلافت عمر 
متولد شده و از بیشتر از آن ده تن سماعی نداشته بلکه برخی گفته اند 
که: به صحت نرسیده که ابن مسیب را جز از سعد ان تزیخوین از آن ده 
اف مایا ای 


«اما قیس از همه آنان «سماع» داشته و از تمام ایشان روایت ت کرده و در 
این مزیت بی همال است بعضی هم گفته اند: قیس را از عبد الرحمن, 
فتضا کی دست نداده است. 


«طبقءة بعد از آن طبقه (طبقة نخستین) کسانی هستند که از اولاد صحابه و 
از زادگان در زمان پیغعمبر ((ص) بوده اند. 


«مخضرمان, که مفرد آن «مخضرم» بفتح راء می باشد هم از جملة 
«تابعان» بشمارند و مراد از مخضرم کسی است که زمان جاهلیت و هم 
زمان پیغمبر (ص) را دریافته لیکن به دیدار پیغمبر (ص) مشرّف نگشته و 
پس از رحلت ان حضرت به اسلام در امده است. 


«مسلم, مخضرمان را بیست کس شمرده, با این که بیش از بیست کس 
بوده اند. و او از ابو مسلم خولانی و از احنف باد نکرده و ان دو را بشمار 
نیاورده است. 


«و از اکابر «تابعان», فقیهان هفتگانه (فقهاء سبعه) را: سعید بن مسیب, 
قاسم بن محمد., عروه, خارجه بن زید, ابو سلمه بن عبد الرحمن. عبید اللّه 
بن 


عبد الله بن عتبه و سلیمان بن یسار باید بشمار آورد. 
تاش ار که اه ها ساوه ای امصاله سس و اضرا آفرده 


است. 
ابو الزناد به جای هر دو ابو بکر بن عبد الرحمن را یاد کرده است. 
«احمد بن حنبل چنین گفته است: 


«افضل «تابعان». ابن مسیب است. از او پرسیده شده: پس علقمه و 
اسود چطور؟ پاسخ داده است: او و این دو ا 


«و عبد الله بن خفیف گفته است: اهل مدینه ابن مسیّب را افضل تابعان 
می دانند و اهل کوفه اویس را و اهل بصره حسن را. 

«و ابن ابی داود گفته است: سرور هم زنان «تابعات» حفصه دختر سیرین 
و عمره دختر عبد الرحمن است و پس از این دو, ام درداء «<1» از دیگر 
زنان تابعیه افضل است. 


«و باید توجه داشت که برخی. طبقه ای را از «تابعان» بشمار گرفته اند 
که این 


(1) ابن عبد البر و ابن حجر عسقلانی که هر دو تن گروهی بسیار از زنان 
صحابیه و تأابعیه را در دو کتاب خود. (الاستیعاب و الاصابه) نام برده و 


ترجمه کرده اند. 


«حفصه دختر سیرین» و «عمره دختر عبد الرحمن» را به نام نیاورده اند 
لیکن ام درداء را در «اسماء» به نام «خیره» آورده اند. 


خلاصه گفتة ابن حجر چنین است: 


«خیره: بنت آبی حدرد, ام الدرداء الکبری. سماها احمد بن حنبل و یحیی بن 
معین فی ما رواه ابن ان خیتمه عنها.. و قال: ام الدرداء الصفری اسمها 


فصعفت وتقال ابو ره کات اش الترداخ ا تخر رن ی الاو 
هو ام ال مت ان ایا 


عثمان و کانت حفظت عن النبی (ص) و عن زوجها روی عنها جماعه من 
التابعین منهم میمون بن مهران و.. و لها ترجمه حافله فی تاریخ ابن 
عساکر 


و قال ابن ماکولا: ام الدرداء الکبری لها صحبه.. و آورد ابن منده لام الدرداء 
حدیثا من طریق شر عن خلف بن حوشب عن میمون بن مهران قال: 


قلت لام الدرداع: سمعت من التبی (ص) شیئا؟ قالت: نعم. دخلت علیه و 


حسن» ماع رای مر بنا ۷ 
0 درداء راء کا صا را 


طبقه را با صحابی ملاقاتی نبوده و طبقه ای را از صحابه تشتمار آوزژه اند 
که در هر دو نظر بر اشتباهند. و الله اعلم» 


دانسته شد که اجتهاد و فتوی, کم با بیش, در عهد صحابه بوجود آمده و 
مواردی هم بعنوان نمونه در جلد اول یاد گردید لیکن نسبت به همه آن 
موارد جزئی, استقصاء بعمل نیامد و نباید هم همه آن جزئیات در آنجا مورد 
استعضاع فرار ی طرقت سلکه ام کار زا کالیفه کنای. خاش ,و شاد لت 
کتابهایی مخصوص باید چه به طوری که بعضی از دانشمندان تصریح کرده 
اند: جمعی از صحابه را آن.اندازه فتوی بوده است که می توان از مجموع 
فتاوی هر یک از آنان کتابی فراهم آورد. 


معروف به «ابن حجر» (متوفی به سال 852 قمری) در کتاب «الاصابه فی 
تمییز الطحابه» تحت عنوان «فائده» این مضمون 


را اورده است : 


«از صحابه کسی که بطور اطلاق از همه بیشتر فتوی داشته هفت کس 


بوده آند: 


عمر و علی و ابن مسعود و ابن عمر و آبن عباس و زید بن ثابت «1» 
(رض). ابن حزم گفته است: 


«از فتاوی هر یک از این چند تن ممکن است مجلدی قطور جمع آوری و 
تالیف شود.» 


باز همو این مضمون را گفته است: 
«پس از اين دسته (هفت کس), از لحاظ کثرت فتوی, بیست کس بشمار 


می ایند: 


ابو بکر و عثمان و ابو موسی و معاذ و سعد بن ابی وقاص و ابو هریره و 
انس و عبد الله بن عمرو بن عاص و سلمان و جابر و ابو سعید و طلحه و 
زبیر و عبد الرحمن بن عوف و عمران بن حصین و ابو بکره و عباده بن 
صامت و معاویه و ابن زبیر و ام سلمه». 


باز هم این مضمون را آورده است: 


«از فتاوی هر یک از اين اشخاص, ممکن است جزئی (جزوه) کوچک جمع 
گردد. . و در میان صحابه نزدیک به یک صد و بیست هزار کس هستند که 
فتوای آنان بسیار کم است ات کر ار و دو مسأله و 
سه ۳۳ از ایشان نقل نشده که ممکن است از مجموع فتاوی همه آنان, 
پس از کوشش و کاوش زیاد به اندازة یک جزء (جزوه) کوچک فراهم اورد 
مانند ابیث بن کعب و ابو درداء و ابو طلحه و مقداد..» 


)1 در این عبارت منقول از «الاصابه», که اکنون به یادم نیست از کدام 
صفحه و کدام جلد ان نقل کرده ام , «هفت کس» گفته لیکن در تعدید 
شش تن نام 


برده شده است در جلد اول صفحه 544 همان کتاب در ترجمة زید بن 
ثابت باز چنین اورده است: 


«و روی ابن سعد به اسناد صحیح قال: کان زید بن ثابت احد اصحاب 
الفتوی, و هم سته: عمر و علی و ابن مسعود و ابی و ابو موسی و زید بن 
ثابت» پس عدد «هفت» که در بالا اورده شده شاید سهوی از ناسخ بوده 
است. 


برای دوره «تابعان» اول. که هم اکنون بجت و فحص در پیرامن آن آغاز 
می گردد باید وین مطلات شود که اگر عصر «تابعان» ی 
وا ی کالم اس باطظ احکام نمی تایه قفاوت ی تسده 
و مانند زمان پیغمبر (ص) و عهد صحابه نبوده بطور یقین نسبت به اعصار 
بعربه«سعادت کی میم ها او لها ین اعصار و فرون ال اد 
مقدس در این دوره از میان رفته و به خود ان حضرت دسترسی امکان 
نداشته استفاده را واسطه بسیار کم می بوده است بعلاوه واسطه ای هم 
کهربکار مت: آهدم ان اه بازان ق معاشران .و اشخاص اشتاحتم :و 
آزموده و مورد اطمینان و اعتماد بوده و همه آن وسائط کم پا بیش از 
ظواهر و حقائثق شریعت و از اصول و فروع احکام, اطلاع و استحضار می 
داشته اند و از اين رو فهم و درک احکام بسیار ساده و آسان بوده و بحث و 
فحص و دقتهای صناعی, که در زمانهای بعد معمول 


و رایچ شده, و هر چه بعد عهد به میان آمده رایج تر و متداولتر گشته, 
ضروری نمی نموده است. 


خی از یش صلن اللت له ال شام بر ناسون 
که 


«بهترین مردم از امّت من کسانی هستند که قرن مرا ادراک کرده اند و 
پس از اینان کسانی هستند که بعد از ایشان می ايند و از ان پس مردمی 
هستند بعد از ایشان» وارد و نقل گردیده که شاید بهمان مطلب بالا ناظر و 
به جهت بهتر بودن متوجه باشد.. 


است : 


یو ی شالت ادن بان این ات 
هم نگفته نماند که «یک صد و بیست هزار اهل فتوی» چنانکه از ابن حجر 
نقل شد که «و در میان صحابه نزدیک به یک صد و بیست هزار کس هستند 
که فتوای آنان..» بی گمان بدان معنی که در عصرهای بعد برای «فتوی» 
اصطلاح شده و جنبة صناعی يافته نبوده است بلکه بلحاظ احادیثی که در 


فقهی و احکام دینی از ایشان رسیده و مبداً و منشأً تفقّه و افتاء اعقاب 
گردیده توجّه و نظر بوده و باین نظر, بر نقل و روایت ایشان اطلاق 


«فتوی» شده است. 


آن چه در بارة اصطلاح «تابع» و «تابعی» در اين اوراق بیان شد خوانندة 
«ادوار فقه» را کافی است. اکنون باید چگونگی وضع تفقه و فتوی در این 
عصر, از راه فحص از فقیهان که در این دوره وجود داشته و شهرت یافته و 
بحث از مسائل و احکام فقهی را بنیاد نهاده و عنوان 


فقاهت و فقهق را دارا بوده اند مورد توخه و بررسی قرار گیرد و الله.ولت 
التوفیق و التایید. 


1- فقاهت و فقیهان مشهور در دورة نخست از عهد دوم 


اشاره 
(تابعان) 
ادوار فقه (شهابی), ج 3 ص: 320 


فقاهت و فقیهان مشهور در دورة اول از عهد دوم 


[توجیه از میان رفتن مرکز بودن مدینه برای فقاهت و تفرقه آن در سائر بلاد اسلامی ] 


چنانکه دانسته شد مدینه, موطن دور تشریع و صدور احکام, و مطلع 
می بوده و حق هم همین بوده است که مشرق نبوّت و رسالت, وم 
خلافت و مرجع فتوی و منبع فقاهت و هدایت باشد لیکن معاویه هنگامی که 
زمام سلطنت را, به نام خلافت, بدست گرفته و حقیقت خلافت را به 
۱ ۱ ۱ ۱۳۵ 07 
شام حکومت می داشته و مردم انجا را در مذت امارت بیست سأله 
کسری مابانه و قیصر منشانة خود چنانکه پیش بینی می کرده پرورش داده 
و رام داشته و برای پذیرش سلطنت خویش آماده ساخته صلاح در این 
دانسته است همان شام را که مردم آن, حقیقت خلافت را نشناخته و آن را 
عنوانی از سلطنت می دانسته اند, مقر سلطنت خود سرانه و مرکز 
حکومت مستبدانه خود قرار دهد. 


اين کار برای معاویه از دو نظر ضرور بود: 


یکی این که مردم شام و توابع آن بیست سال : به حکومت و سلطنت او 
عادت کرده و خو گرفته و به دلخواه او تربیت شده و به فرمانبرداری از 
وی رام و آرام گردیده اند و او خود را به مردم تازه مسلمان بی اطلاع آنجا 
نزدیکترین شخص, به پیغمبر اسلام (ص) معرفی کرده بلکه به ایشان چنان 
فهمانده که پیفمبر اسلام را جز او قرابت و خویشی نیست «1» و او 


( یه کی وی ی کا ات ساره (سلم بر سید 
ذیل ترجمه هلال بن المحسن 


الصابی چنین آورده است: 


«و کان له ولد اسمه «غرس النعمه» ابو الحسن محمد بن هلال, کان فاضلا 
من متقنی المولفین له کتاب «الهفوات النادره من المغفولین المحظوظین 
و العظات البارده من المغفلین الملحوظین» جمع فیه کنیرا من الحکایات 
التی تتعلق بهذا الباب منها: ان عبد الله بن علی بن عبد الله بن عباس؛ و 
هو عم السفاح, و ابی جعفر المنصور, اه الی ابن اخیه, ام فی 1 
ولایتهم مشیخه من اهل الشام یطرفه بعقولهم و اعتقادهم, و انهم حلفوا: 
انهم ما علموا لرسول الله من یرئونه غیر بنی امیه حتی ولیتم هه 


بوده که کتابت وحی می کرده پس حالا به عنوانی بالاتر و نامی با دین و 
ايین مناسبتر (خلافت) بهتر و بیشتر از او اطاعت خواهند داشت بویژه که 
عصبیت هم در ایشان پدیدار خواهد امد «<1» و در این صورت اهل دین و 
علاقمندان به شریعت و آیین را چه در مدینه باشد و چه در ساثئر بلاد 
اسلامی بهتر خواهد توانست تهدید کند و مرعوب دارد و اگر مقتضی باشد 
از میان بردارد و سرکوب کند 


(1) حصین بن نمیر, که به فرمان یزید برای گرفتن عبد الله زبیر مسجد 
الحرام را محاصره کرده و خانة کعبه را سوزانده و در اين میان خبر مرگ 
یزید به او رسیده با ابن زبیر ملاقات کرده و به او چنین گفته است «یا آبا 
کر ات ال شام لا اه اس ال الصا وا رما 
ابایعک الساعه و بهدر کل شی 7۳۳ یوم الحره و تخرج معی الی الشام 
فانی لا احب آن یکون الملک بالحجاز» 


(عقد الفرید- جزء پنجم- صفحه 156-) و هم در همان جزء و همان صفحه 
از عقد الفرید پس از این که نوشته است بعد از موی معاویه بن یزید اهل 
شام, جز مردم اردن. و هم مردم مصر با ابن زبیر بیعت کردند و ابن زبیر, 
ضحاک بن قیس فهری را , بر شام حاکم ساخت چنین نوشته است: 


«قلما رای دلی رال بی. امیه: و نانن.فن اشراف اهل. الشام و وجوهیم 
منهم روح بن زنباع و غیره, قال بعضهم لبعض: ان الملک کان فینا اهل 
الشام فانتقل عنا الی الحجاز لانرضی بذلک..» 


دو دیگر این که مردم مدینه. مرکز دین و دین داران. معاویه و خاندان او را 
خوب می شناختند و بر حد دینداری او نیک واقف می بودند و از «طلیق» 
بودن وی کاملا آگاهی می داشتند پس او را در میان انان, که ارجی نمی 
داشت, فرمانروایی بسیار دشوار بود و بر فرض این که به نیروی سپاهیان 
شا اس و اما ابا اه رای کات اه ند متا 
همیشه متزلزل و مضطرب می بود و ثالنا شامیان پس از مدنی که در 
میان مردم مدینه می بودند بحقائق دين و مراتب و سوابق معاویه پی می 
بردند و شاید وضع اطاعت کور کورانة ایشان دگرگون می شد و بهر حال 
اکز می.-خوانست از آداب و «ستن دین با به تغبیری دیگر از شبرة خلفاء 
راشدین, که هنوز گروهی زیاد در مدینه می بودند, که حتی خود پیغمبر 
(ص) را ادراک کرده و خلفاء را دیده. و روش و سيرة ایشان را پسندیده, 
انحراف جوید و به شیوه قیصر مابانه که در شام معمول 


بمعروف و : ی ۱ ۱ رن 
اف 
بن عفان بن ابی العاص بن امیه کرده بودند. 


این گونه جهات موجب شده که مرکز بودن مدینه برای هميشه از میان 
رفته و از آن چه شایسته و مستحق آن بوده محروم مانده از آن طرف 
شام هم در آمور دینی و شئون شرعی و مسائل فقهی دارای چنان سابقه 
ای نبوده که چون حکومت اسلامی و مرکز بودن دینی بدانجا انتقال یافته 
مرکز بودن فقه و فتوی و علاقه باین مسائل و مباحثت نیز با ان بدانجا 
منتقل گردد. دستگاه حکومت اموی را هم چنان توجه و دلبستگی باین 
موضوع نبوده که قرارگاه ارام خویش را مقر این گونه شئون و امور قرار 
دهد و در حقیقت بعنوان امر بمعروف و نهی از منکر درد سری تولید و خود 
را به قوة خود ضعیف کند. 

پس لا جرم در آن عصر و با آن وضع, فقه و فتوی را مرکزی واحد نبوده 
بلکه حاملان فقه و قائمان به افتاء در بلاد مهم اسلامی متشئّت و پراکنده 


بوده اند کروه دنو فده که مر کر اغلی. ۵ اضلی اخام نود ندز ان :در 
انجا افشانده شده و نها 


فقاهت و افتاء به وسیلة مردم دین گستر سر برداشته و رو به بالش نهاده 


است. وه ویک در هکت کهبه شر کر اور گر رم احکام نزدیکتر و 
برای مرکز دینی بودن 


مناسبتر بوده. جمعی در یمن و برخی در شام و عدّه ای در کوفه و فرقه 
ای در بصره و طایفه ای در خراسان و هم چنین در دیگر شهرهای مهم 
اسلامی بامر افتاء و تفقه قائم و بعنوان «فقیه» مشهور گردیده اند. 


باحث از تحوّلات و ادوار فقه را شایسته بلکه لازم و بایسته است که این 
فقیهان را خوب بشناسد و به طرز اجتهاد و بنیانگذاری فقاهت ایشان آشنا 
کردوده از اف دصکی آبان سار من اعافیس اظاا اد که از 
اختلافات میان آنان در مسائل و احکام, که خود نتیجة اوضاع و احوال 
محیط است و در نتيجة آن روش مخصوص و مکاتب خاص و ممتاز در تفقّه 


و اجتهاد بوجود آمده و کم و پیش بر جا مانده. مستحضر گردد گر چه این 
آگاهی و استحضار بر وجه ۹11 باشد نه بر وجه احاطه بر تمام مسائل 


جزتئی و فروع شخصی, ی تمام مسائل 
مختلف فیها میان هم متفقهان در همة ازمنه و امکنه و اعصار و امصار, 
امکان نداشته باشد يا لا اقل بسیار دشوار باشد. 


از اين رو در این اوراق, مشاهیر از فقیهان هر شهر مهم م را, که در آن دوره 
بوده اند با رعایت طبقه به طوری که در کتب برزکان از دانشمندان 
اسلامی, شیعه و سنی اه شده؛ تقریبا طبق طبقه بندی که در کتاب 
«طبقات ی دانشمند مشهور ابو اسحاق شیرازی شافعی «1» مرئثب 


شده. ره نقل می کنم تا وضع فقه و طرز تفقه در طی شناختن آن فقیهان 
مشهور, در آن دوره, تا حدّی دانسته و آن دور از فقه, به داتستن و 


اف ار اه نکن ساره شیم کی 


اسر 


(1) ابراهیم بن علی بن یوسف شیرازی, که نیای فیروزآبادی آبادی معروف 
(صاحب قاموس) است. شرح حال او در متن خواهد امد. 


که برخی از آنها برای بسط استفادة ناظران اين اوراق در اين موضع. مورد 
اشاره قراز من کیرد باشد که دانایان را تذکره و غافلان را تبصره گردد. 


از جملة آن فوائد است: 
1 اطلاع بر فک وخظر آن متا هنن در باب عمل محر ای» بستنم از ار 


2- دانستن حالات زهد و دوری جستن آنان از دستگاه حکومت پا تقزب و 
تردیک شید یه آن دزستگان: 


قوف من افیال ره فان ان کات ام ره اسات با اهر 


4- توجّه به اين که از آن عهد و در آن دوره, به سنّت و حاکی از آن 
(احادیث و روایات) توجه شده و حفظ آسناد و معرقت رجال ناقل خبر و 
راوی حدبت و جرج و تعدیل ایشان مورد عنایت و دقت بوده است. 


5- بر خوردن به احادیثی مستند و منقول از ایشان که گاهی در کتب فقهی 
دوبان هیا تا مت ون ان باب آورده نشده و مورد توجه نگردیده و 
تصادف را در طیّ شرح حال و ترجمهة یکی از آن تشرعان مشهور, به اسناد 
صحیح از او نقل و آورده شده است. 


فی المثل مانند حدیث «مسح پا» که از خليفة سیم, عثمان. (رض) در بیان 
کیفیت وضوء پیغمبر (ص) حدیث شده <«1» و مانند «جمع میان ظهر و 
عصر و 


مغرب و عشاء در سفر و در حضر» که به اسناد از سفیان وری چند حدیت 
اورده شده که پیغمبر (ص) در حضر و سفر نماز ظهر و عصر و هم نماز 
مغرب و عشاء را بطور «جمع» خوانده است «2». 


شد این حدیث را از مسانید مسلمه شمرده اند. 


2 در ترجمه سفیان نوری این احادیث آورده خواهد شد. 
بهر جهت تصور نرود که تطویل سخن در بارة ترجمة حال این مشاهیر 
رجال ففاهت در کناب فاجهوان مفعته افراط است‌نه بلا طایل بلکه قماتد این 


کار در نظر اهلش چنانست که شاید به عقیده ایشان سخن ما در اين باب 
رن ی را ار اد 


بهر جهت اکنون برای شناختن و دیدن فقیهان مشهور بلاد اسلامی در آن 
دوره با خوانندگان و دانشپژوهان به آن بلاد مسافرت و این سفر را از 
مرکز فقاهت و مطلع آن مدینة پیغمبر (ص) آعان فت. کیش ۳ 
الاستعانه. 


1- فقیهان تابعی مدینه و طبقات ایشان 


اشاره 


طبقات فقیهان تابعی مدینه و طبقة نخستین آنان در عصر مورد بحت, 
کسانی بسیار در مدینه بوده که کم يا بیش فقه می دانسته و برای شناختن 
احکام دین و پی بردن به مسائل فقه به ایشان مراجعه می شده و از فتوی 
و نظر آنان: سوال بعهل, فی: آهذه است و ایشان به استناد مدارک و مآخذی 
۱ ا۱ ک ۱۱‏ ا 0 ۳0۳۳۹ ۳ 
(قول و فعل و تقریر معصوم) و اجماع و قیاس 


«1» و سيرة اهل مدینه «2» فتوی می داده و مردم را به احکام فقهی 
رهبری و ارشاد می کرده اند. 


(1) «عقل» را که فقیهان شیعه به جای «قیاس» مدرک چهارم برای 
استنباط احکام می دانند یاد نکردیم زیرا آن چه مسلم است اینست که 
شیعه عمل به قیاس و «رای» را از همان اغاز کار باطل می دانسته و ان 
را مدرک بشمار نمی اورده اند لیکن اصطلاح لفظ «عقل» به جای کلمة 
«قیاس» شاید در زمانهای بعد و عصرهای متاخر یعنی اوائل غیبت کبری 
باشد بهر جهت «قیاس» که از مدارک یاد شده است اعم است از «رای» 


و «قیاس» مصطلح. 


استناد را پنج دانسته بدین گونه که بر چهار مدرک نخست. مدرکی پنجم 
افزوده و از آن به «سيرة اهل مدینه »> تعبیر کرده است و بنظر چنان می 
رسد که اکر سيرة اهل مدیته محقق کردد.واتصال آن بزمان بتغمبر (ص) 
مسلم و مقطوع باشد مدرکی است قابل استناد و لا اقل مانند «اجماع» 
است که حجت بودن ان فی الجمله مورد اتفاق و اجماع است. 


ابو اسحاق شیرازی سه طبقه از کسانی را که در این دوره بعنوان «فقیه» 
در مدینه شهرت یافته و شناخته شده اند یاد کرده است. 


طبقفه نخستین از ایشان که بدین عنوان شهرت داشته هفت تن بوده که 
عنوان «فقهاء سبعه» بر آنان اطلاق شده و این عنوان برای ایشان 
اصطلاح گردیده است «1» نامهای آنان بترتیب سال وفات (بنا بقول به 
اقل) بدین قرار است: 


1- عروه پسر زبیر پسر عوّام متوقی به سال هفتاد و چهار (74) قمری 


(یا 99 با..) 

2- سعید پسر مسیب متوقی به سال نود و یک (91) قمری (یا 92 یا..) 

3- ابو بکر پسر عبد الژْحمن متوفی به سال نود و چهار (94) قمری 4- 
سلیمان پسر بسار متوقی به سال نود و چهار (94) قمری (یا 100 یا 
7 «- یه آلله بر عه مق نی به.صال بود.ه ففیت: (96) ره 
9 با..) 

6- خارجه پسر زید متوقی به سال نود و نه (99) قمری 7- قاسم پسر 
محمد بن آبی بکر متوفی به سال یک صد و یک (101) قمری در این اوراق 
به ترجمه این هفت تن که از طبقء نخست فقیهان مدینه, بلکه فقیهان 


نظور فطلق: بشمار امده اند به ترتیتی که در بالا ان انشان ناخ بردم: ست: 


(1) مقام علی بن حسین (ع) امام چهارم شیعه فوق فقهاء سبعه بوده چه 
به روایات شیعه و برخی از علماء سنی بعضی از ان فقیهان از شاگردان 
امام بوده آند. 


طبقة نخست از فقیهان تابعی مدینه 


اشاره 


آوار ققه (تتتهانی انس و 330 
طبقة نخست از فقیهان تابعی مدبنه 


- 1 عروه 


عروه پسر زبیر پسر عوّام اسدی. 


به گفنه ابو اسحاق شیرازی عروه به سال بیست و شش (26) هجری 
قمری متولد شده و بنقل همو از کتاب «شرح السته». بقول واقدی در 
سال هفتاد و چهار (74) و به قولی به سال نود و نه (99) و به قولی به 
سال صد (100) و به قولی دیگر به سال یک صد و یک (101) وفات یافته 


است. 
از زهری نقل شده که گفته است: «عروه بحر لا تکدره الدلاء». 


«علم, برای یکی از سه شخص است: صاحب حسبی که علمش او را زیب 
و زیور است, يا دینداری که دین خود را بعلم خویش سائس باشد و پرورش 
دهد پا معاشر و ندیم سلطان که با علم خود سلطان را سرگرم سازد و 


رهنما باشد و من هیچ کسرا نمی شناسم که از عروه پسر زبیر و عمر پسر 
دار و با سلطان معاشر و بوی نزدیکند» ابو نعیم, در حلیه. جمله های زیر را 
از عروه نقل کرده و به او نسبت داده است: 


1- «رِپٌ کلمه ذلٌ احتملتها آورنتنی عرا طویلا» 2- «یا بنت تعلموا فاتّکم ان 
تکونوا صغراء قوم عسی ان 
تکونوا کبرائهم «1». وا سوآتاه ما ذا اقبح من شیخ جاهل» 3- «الثاس 


ناز مت اشبه نهم بابائهم و امهاتهم» <2» و هم ابو نعیم روایاتی به اسناد 
از عروه اورده که از جمله است به 


اسناد از عائشه از پیغعمبر (ص) که گفته است: «النظر الی بل عباده» و 
ارخفله است‌ همان اسان کین (ض او ترا اسب بالین 
می ِ می گفت: 


علی عدوی و ارنی فیه ثاری» و همو در ذیل ترجمه صفوان بن سلیم (جلد 
سیم- صفحه 63-) به اسناد از عروه این حدیبت را از پیغعمبر (ص) اورده 
است. 


«من د تم الم اه تیسیر خطبتها و تیسیر صداقتها». 


این را نباید نگفته گذاشت که عروه چون نسبت به علی (ع) دشمنی می 
ورزیده نه تنها در نظر شیعه مطعون و مذموم است بلکه ارباب فضل و 
اتصاف اد احل سین سر یار و او عطالی نویه نو کف نطر تشه را 
تایید و تقویت می کند «3». 


ات ار لته رای ری وج ات رم ال ارف ارم شیر 
اسکافی این مضمون را اورده است. 


ی 
و ناروا 


(1) این عبارت تا اینجا با اندک تغییری به علی بن حسین (ع), امام سجاد 
(ع) و عبارت سیم به علی (ع) منسوب و از ایشان بوجه استفاضه مشهور 


است. 


(2) این عبارت تا اینجا با اندک تغییری به علی بن حسین (ع), امام سجاد 
(ع) و عبارت سیم به علی (ع) منسوب و از ایشان بوجه استفاضه مشهور 


است. 


(3( ابن عبد ربه نوشته است (جز ء پنجم العقد الفرید- صفحه 3206 عروه 
از جانب عبد الملک مروان در بمن عامل بودهی و اموالی فراهم آورده و 
حجاج می خواسته است آن اموال را که «مال ای و متعلق به مسلمین 


می دانسته از او بستاند و وی را از کار بر کنار دارد. 


به او نداشته باشد..» 


در بارة علی علیه السّلام بسازند تا موجب طعن در او و مجوّز برائت ت از او 
باشد و برای این کار پاداشی قابل توجّه قرار داد ایشان اخبار و روایاتی از 
خود ساختنند :نا معاوبه.را رای و رسد سارند: از خصله: ان کروه: تودم 
است از صحابه: ابو هریره و عمرو عاص و مغیره بن شعبه و از جملة 
تابعان بوده است عروه بن زبیر..» 


و هم او از عاصم از یحیی پسر عروه بن زبیر این مضمون را نقل کرده 


3 ۰ 1 


«پدرم چنان بود که چون نام علی را می شنید ناسزا می گفت. یک بار بمن 
گفت: 


«پسرم به خدا سوگند از علی رو بر نگرداندند مگر برای طلب دنیا, همأنا 
اسامه بن زید کس نزد علی فرستاد و پیام داد که عطاء مرا بمن بفرست 
تاد به خدا سوگند. اگر در دهان شیر باشی با تو به درون آن آیم ! علی بوی 


نوشت: 


«اين مال. ان آن: کش است که بر آن جهاد کرده باشد, لیکن مرا در مدینه 
مالی موجود است هر چه می خواهی از مال خودم برای خود بردار و 


بگیر». 


«یحیی گفت: من در شگفتم از چنین توصیف و تعریفی که پدرم از علی 
کرد و از چنان عیبجویی که نسبت به او می خواست و انحرافی که از وی 
می داشت» ابو نعیم » و غیر اوء داستانی برای عروه از طرق مختلف و به 
اسناد متعدد اورده اند: که کثرت شکیبایی و بردباری 


او را در مصائب و گرفتاربها و حوادث و تظاهر او را به مسائثل دین و فقه 
فی.زسباتد: تن اینجا قفاد آن: ازع ان ری تقل رصت کزدو؛ 


«عروه به شام رفت و بر ولید بن عبد الملک وارد شد و پسرش محمد را 
نیز با خود برده بود. محمد برای دیدن اسبهای خلیفه به اصطبل خلیفه رفت 
در انجا اسبی بر او لکدی نواخت او به زمین افتاد و جابجا مرد. 


«عروه را هم در پا خوره افتاده بود ولید گفتةّ طبیبان را بدو گفت که: باید 
پا را برید. عروه بدین کار خرسندی نداد بیماری پا بالا رفت و به ساق 
رسید. ولید گفت: پا را قطع کن و گر نه همة بدن ترا فاسد و تباه سازد 
پذیرفت. پا را با اژه بریدند و با اين که در آن وقت عروه پیر و فرتوت بود 
کسی را نگذاشت که او را نگهدارد و خود 


احهاز ققه (شهایی از جورض ۸ 993 


در برابر اين کار دشوار پایداری و از خویش نگهداری کرد و جز در شبی که 
پاش قطع شده بود و رد و عمل عبادتش ترک نشد و در هنگام عمل خم به 
ابرو نیاورد و رخساره اش تغییر نیافت ! عروه گفته است: خدای را سپاس 
که تا چه اندازه بمن عنایت کرده چهار (یا هفت) پسر بمن بخشیده و مدتها 
مرا بوجود آنان متملّع ساخته و خوش داشته و اینک یکی را از من گرفته و 
دیگران را به جا گذاشته و یک عضو مرا گرفته و چند عضو دیگر: دو دست 
و دو گوش و دو چشم و یک پا را بمن ارزانی و برایم 


جسته است: 


لعمرک ما آهویت کی لریبه و لا حملتنی نحو فاحشه رجلی 

و لا قادنی سمعی و لا بصری لها و لا دلنی رایی علیها و لا عقلی 

هام ای لم کی مهم الذضر الا قد اصانت فتی قرلی 

و چون به مدینه برگشته و بزرگان به دیدار او رفته و از او حال پرسیده اند 
گفته است: 

«لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا» 


سس 
- 2- سعید بن مسیب 


ابو محمد سعید بن مسیب «1» بن حزن بن آبی وهب مخزومی. 


ی ۳ و از یحیی بن سعید. در سال نود و یک 
(921) «2» با یا نود و دو (92) و ۳ همو از واقدی, و به حکایت غیر او از 
«مختصر ذهبی» در سال نود و چهار (94) که, به واسطة کثرت مرگ 
فقیهان در آن سال. به نام « سنه الفقهاء» خوانده شده, وفات پافته است 


.>»3«< 


از مدائنی و هم از یحیی بن معین نقل شده که سال وفات سعید را سال 
یک صد و پنح (105) دانسته اند. 


سعید؛ دوه در مسائل مربوط بقضاء از همه معاصران خویش اعلم می 


(1) «با میمی مضمومه و سین مهمله مفتوحه و باء دو نقطه تحتانی 
مفتوحه, بقول مشهور پا مکسوره چنانکه برخی از دانشمندان, ابن جوزی» 


(2) ابن خلکان وفات سعید را به سال نود و یی قمری دانسته و چند قول 
دیگر بدین ترتیب 92 و 93 و 94 


و 95 و 105 را هم نقل کرده است. 


ی به آن چه صاحب روضات نقل کرده, در باره سعید 


داجد الاعلام و سید التابعین: نقه: خجه.. فقیهه رفیع الذ کنر اش فی العلم و 
العمل, عاش تسعا و سبعین و مات سنه اربع و تسعین 94». 
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باقی نمانده است» سعید داماد ابو هریره بوده و بقول منقول از زهری گر 


چه از زید بن ثابت, علم خود را گرفته و با ابن عمر و ابن عباس و سعد بن 
ابی وقاص مجالست کرده و به حضور ام سلمه و عائشه می رسیده و از 


علی (ع) و عثمان و صهیب حدیث شنیده لیکن بیشتر روایات او از پدر 
زنش, ابو هریره, بوده است. 


از قتاده این مضمون نقل گردیده است: 


«علم حسن را با علم هیچ عالمی جمع و مقایسه نکردم مگر اين که آن را 
برتر دیدم با همة این حال هر گاه حسن را مطلبی مشکل می افتاد به 
سعید بن مسیب مراجعه و از او سوال و رفع اشکال می کرد». 


بروایت ت ابو اسحاق, علی بن حسین؛ زین العابدین (ع) در بارة سعید چنین 
گفته است: 


«شتعفی بن العشیت اصلم الاین با مها ارحص یفن بر ید 


اورده «و افقههم, پا افقههم, فی زمانه». 


و ادلی [ فیواالله. یا یو لاه مر یی رم رو 


فیق الله خن خمره عاض اور کود ققم ون همه تلامبه شمالی: اشفا 
پافت. پس فقیه مکه, عطاء بود و فقبه یمن؛ طاوس و فقیه یمامه یحیی بن 
کثیر و فقیه بصره. حسن. و فقیه کوفه, ابراهیم نخعی, و فقیه شام, 
مکحول, و فقیه خراسان, عطاء خراسانی, که اینان همه از «موالی» (غیر 
عرب- ایرانی-) و فقیهان این بلاد بودند. از هم بلاد خدا تنها بر مردم مدینه 
مثت نهاد و سعید بن مسیب را که قرشی و در فقاهت مورد قبول عموم و 
مسلم نزد همه بود به اهل مدینه ارزانی فرمود» 
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ها وی کات یات الا رن افو را اوه اروت 


«سعید بن مسیب سید تابعان است از طراز اوّل <1. سعید میان حدبت و 
فقه و عبادت و زهد و ورع, جمع کرده. . عبد الله عمر به شخصی که از وی 
مسأله ای پرسیده بود گفته است: مسأله را نزد سعید ببر و از او بپرس و 


بمن باز گرد و از پاسخی که به تو بدهد آگاهم ساز آن شخص چنین کرده 
پس عید الّه وی را گفته است: ایاتتفا رنف که ورین ار علماه 


«.. و از زهری و مکحول پر سیده شده : : فقیهترین کسی را که شما ادراک 
کرده اید کیست؟ پاسخ داده اند: سعید بن مسیب. 


و از خود او روایت شده که این مضمون را گفته است: 
فعل پا رکه کار وه سم فد ات ام تال ات که ۵ 


من فوت نشده و پشت سر کسی را در نماز ندبده ام» چه بر اول وقت و 


(1) شیخ طوسی در 


رجال خود چنین آورده است (در اصحاب علی بن الحسین (ع): 


«سعید بن المسیب بن حزن ابو محمد المخزومی سمع منه و روی عنه (ع) 
و هو من الصدر الاول» سید محمد صادق ال بحر العلوم در پاورقی این 
مضمون را تعلیقه زده است: 

«نتعید تین مسیب: در شال بانزده, دو-سال از آغاز.خلافت:عمر گذشته, و به 
قولی بعد از چهار سال از خلافت عمر متولد شده و از عمر و هم از علی 
روایت ت کرده و به سال نود و چهار (94) در هفتاد و پنج سالگی در گذشته 
است و بنا بنقل از مختصر ذهبی هفتاد و نه سال زندگانی داشته است. و 
امير المومنین علی (ع) او را تربیت کرده است. 


«و ابن حجر در کتاب «تقریب التهذیب» چنین آورده است: 


و ال پر الفرش السشتوفی او علهاع الاساسم و الا 
الکبار مهن کبار الثانیه. ۳ علف ایض شلات اه ال ان 


«و قال اآبن المدینی: 


«لا اعلم فی التابعین اوسع علما منه مات بعد التسعین و قد ناهز 
الثمانین». 


محافظت و مدأاومت می داشته است. و در بارة او گفته شده که پنجاه 
سال نماز بامداد را با وضو ۶ نماز خفتن گزارده است » ابو نعیم در کتاب 
«حلیه الاولیای» به اسناد همین مصمول. را آورده و بنقل از قتاده این 
مضمون را گفته است که: سعید روزی گفت: «ما نظرت فی اقفاء قوم 


سبقونی بالطلاه منذ عشرین سنه» و همو از اوزاعی نقل کرده که گفته 
است: 

کته اتب فا ی لیا کافت ها ها ام وه 
الطلاه فی جماعه اربعین سنه. عشرین منها لم ینظر فی اقفیه التاس» باز 


«گروهی از جوانان بنی لیث از عبّاد بودند ظهر بمسجد می رفتند و تا نماز 
اسناد این مطلب را از او نقل کرده) گفته است: عبادت این است اگر ما 


هم می توانستیم مانند این جوانان باشیم و بدان پردازیم. سعید گفته 
استتها هد العتاده: ق لکن آلعباده: الفقه فی الزین و الفکر فر: آمر 
الله.» 


در کتاب «اللقریب» تالیف آبن حجره بنقل ممقانی, جنین وارد است: 


«هو احد العلماء الأثبات و الفقهاء الکبار, اتفقوا علی ان مرسلاته اصهٌ 
المراسیل» و در مختصر دذهبی, باز هم بنقل ممقانی: این مفاد اورده شده 


است: 


و ی سح قه و حجت و فقیه و 
بلند آوازه و در علم و عمل بر همه سرور و از همه برتر است» آن چه از 
تراجم حال سعید دانسته می شود اینست که او علاوه بر معروف بودن به 
جهات فقهی و علمی مردی بوده است دینی و مراقب و متصلب و به همین 
جهت با عبد الملک بن مروان در موضوع بیعت به ولایت عهد ولید و 
سلیمان, دو فرزند او 
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مخالفت کرده و تا پای جان در راه این مخالفت ایستاده و سرسختی و 
استقامت ورزیده و بیعت نکرده است. 


ابو نعیم در کتاب «حلیه الأولیا»» اين مطلب را از چند طریق حکایت کرده 


از جمله از یحیی بن سعید این مضمون را اورده است: 


«والی مدینه به عبد الملک نوشت که: اهل مدینه بر بیعت با ولید و سلیمان 
اتفاق دارند تنها سعید بن 


مسیّب بدین کار تن در نمی دهد. عبد الملک بوی نوشت: 


او را بر شمشیر عرضه بدار اگر پذیرفت بسیار خوب و گر نه پنجاه تازیانه 
اش بزن و در بازارهای مدینه اش بگردان «ِ 


«چون نامه به والی رسید سلیمان بن یسار و عروه بن زبیر و سالم بن عبد 

نزد سعید رفتند و گفتند: ما آمده ایم در بارة فرمان عبد الملک با تو 
سخن گوییم. عبد الملک فرمان داده که اگر سر از بیعت بازگیری گردنت را 
سه امر را به پذیری: 


«نخست این که والی قانع است که نامه را بر تو برخواند و تو خموش 
باشی و از گفتن «ره >> و «اری» خودداری کنی و دم فرو بندی. 


(1 آبن عبد ربه در «العقد الفرید» (جز ء پنجم) فقضية بیعت را باین مفاد 


اورده است : 


«عبد الملک به هشام بن اسماعیل مخزومی که عامل او در مدینه بود 
تخت شآ رد مدینه برای ولید و سلیمان دو پسر او, بیعت بگیرد. 
مردم بیعت کردند جز سعید بن مسیب که امتناع کرد و گفت: «لا ابایع و 
عبد الملک حی» (تا عبد الملک زنده اه هشام او را 
سخت بزد و «مسوج>» (جامه های پشمین- پلاس-) بر او پوشانید و او را 
فا های مدینه بکشند و بر فراز آن بردار بیاویزند 
چون بدانجا رسیدند او را بر گرداندند. سعید گفت: اگر می دانستم مرا 
0 آویخت «تبان» (تبان بالضم, عورت پوش کشتی , ۹ 
پوشیدم !. چون عبد الملک از این قضیه آگاه شد گفت: خدا زشت گرداناد " 


گردنش را بزند!» 


ادها ققه رای ازج ترس وود 


جرج ت: من این کار را نمی کنم زیرا مردم خواهند گفت: سعید بیعت کرده 


است. 


«و سعید را عادت چنان بود که هر گاه در کاری گفتی «نه» ارف 
گشت و نمی توانستند بر خلاف آن وادارش کنند از این رو امر دوم را 


طرح کردند و گفتند: 


«دوم اين که در خانه بنشینی و چند روز به مسجد نروی چه همین که والی 
ترا در مسجد نیافت قانع خواهد شد و تعقیب نخواهد کرد. 


«پاسخ داد: اين نیز ناشدنی است که من اذان را بشنوم و بانگ «حوث علی 
الضلاه» و «حوخ علی الفلاح» به گوشم برسد و من در خانه بنشینم و بسوی 


«گفتند: پس سیمین خواهش را بشنو و به پذیر. بمسجد برو لیکن چند روز 
جای خود را در مسجد تغییر بده چون هر گاه والی ترا در جای هميیشه ات 
نبیند تعقیب نخواهد کرد. 


««گخ ی این هم نمی شود, هت ره برای خاطر مخلوقی. جای خویبیش راء 
یک وجب. پس و پیش نخواهم کرد 


«پس ایشان نومید شدند و از نزد وی بیرون رفتند. او هم برای اداء نماز 
ظهر بمسجد رفت و در جای معمول خود بنشست چون والی از نماز به 
پرداخت سعید را بخواست و بوی گفت: آامیر الموّمنین؛ عبد الملک, بما 
نوشته و فرموده است که اگر بیعت نکنی گردنت زده شود ! «سعید گفت: 
پیغمبر (ص) از «دو بیعت» نهی فرموده است. . پس برای کشته شدن آماده 


گردید و گردن 


کشید و شمشیرهای دژخیمان والی برای گردن زدن و کشتن او از نیام 
کشیده و مهیا بود والی چون او را بدان گونه اضادی مر یدید دستوی داز 
پنجاه تازیانه بر او زدند و در بازارهای مدینه گرداندند. 

مسجد بیرون می شدند. سعید چون با انان با 7 
است این چهره ها را ندیده ام ! 


هنگامی که سعید را برای تازیانه زدن برهنه کردند زنی چنین گفت: «ان 
هذا لمقام الخزی» سعید گفت: «من مقام الخزی فررنا» پس از این واقعه 
مدتها مردم از مجالست با سعید ممنوع بوده اند. قتاده, بنقل ابو نعیم, این 


«چون کسی می خواست نزد سعید بنشیند سعید به او می گفت: مرا 
تازیانه زده و مردم را از نشست و برخاست با من منع کرده اند. 


«با همه اينها الهت و عظمت علمی او زیاد بوده به طوری که گفته اند: «ما 
کان انسان یجتريی علی سعید بن المسیب یساله عن شی ء حتی یستاذنه, 
کما بستاذن الامیر» از برخی از مواضع چنان برمی آید که تازیانه زدن 
سعید را علتی دیگر بوده است و آن چنین بوده است که سعید دختری 
داشته است که عبد الملک پس از اين که ولید را به ولایت عهد برگزیده و 
بیعت برایش گرفته آن دختر را از سعید خواستگاری کرده و سعید نپذیرفته 
و رث نموده است. عبد الملک را گران افتاده و اين را در دل می داشته و 
تخم بهانه در خاطر می کاشته تا بیعت را بهانه ساخته و دستور داده که او 
را تازیانه زده و جامة 


پشمین (بلاس) بر وی پوشانده و در بازارهای مدینه اش گردانده اند 


س‌ 


بن ابی وداعه) قضیه ای را بدین مفاد نقل کرده است که: 


«من: (آبن ابی ده تیه زاره بودم و مجالست می 
داشتم چند روز نتوانستم نزد او بروم چون برفتم پرسید: کجا بودی؟ گفتم: 
زنم مرد بکار تجهیز او گرفتار بودم. گفت: چرا مرا نگفتی تا من هم حاضر 
شوم؟ هنگامی که خواستم برخیزم و بیرون آیخ گفت: آپا زنی تازه 
گرفتی؟ ! گفتم: خدای ترا رحمت کناد ! من که جز از دو, یا سه, درهم ندارم 
کی بمن زن می دهد؟ ! گفت: من. با تعجب گفتم: آباتنو حتین کار نی 
کت ۲ ارت 


«آن گاه خدا را سپاس گفت و پیغمبر را درود فرتان مر ان ده زر هد (یا 
سه درهم) دخترش را بمن تزویچ کرد من برخاستم و از خوشی ندانستم 
چه کنم ! به منزل خویش برگشتم و به اندیشه فرو رفتم که از که وام 
بگیرم و بچه گونه زندگانی را به راه اندازم. پس برای نماز مغرب رفتم و 
یس از اداء نماز به خانه آمدم اندکی استراحت کردم چون روزه داشتم به 
افطار پرداختم و به نان و زیت که داشتم روزه بگشودم ناگاه در خانه را 
زدند گفتم: کیست؟ گفت: سعید. هر کس به نام سعید بود به ذهنم خطور 
کرد مگر سعید بن مسیّب که هر گز آمدن او را احتمال نمی دادم زیرا چهل 
سال بود که سعید از راهی جز راه خانه اش بمسجد, نرفته و در جایی جز 
ی 


و یه کی ار ی و ی ی و 
بن مسیب را دیدم چنان پنداشتم که پشیمان شده است. گفتم: چرا مرا 


ترو خوو تخو اشتی با من شنوی نی من صده؟ 


۹1 گفت: حق تو ایند ینست که نزد ت نها ورد چه فرمایی؟ ۹1 گفت: تو مردی بی 
زن بودی و زن گرفتی شایسته ندانستم که شب را تنها بخوابی !! اینک زن 
تو اینجاست ! متوجه شدم که دختر پشت سرش ایستاده است !. 


«پس دست دخترش را گرفت و به خانه ام در آورد و در را جلو کشید و باز 
گشت دختر از شرم به زمین نشست من در را بستم و کاسة نان و زیت را 
پیش آو نهادم و به بام خانه اهزرم و همسایگان را بانک در دادم. پر سیدند 
چه خبر است؟ گفتم: سعید امروز دختر خود را به زنی بمن داده و امشب 
او را بی"خبر بهحخانه ام آوزده: با تعجب گفتند: 


سعید بن مسیب دختر خود را به زنی به تو داده است؟ ! گفتم: آری و اینک 
زن من در خانهة من | ست. 

« هم سایگان ام مادرم هم آگاه شد و نزد ف ام و گفت: دیدار تو بر 
من حرام اکر پیش از سه روز که من کارهای دختر را اصلاح خواهم کرد و 
او را آماده خواهم ساخت به او نزدیک شوی و با او هم بستر گردی 


ناگزیر سه روز تحمل کردم و پس از ان بر او در امدم و او را از زیباترین 
زنان یافتم و او از همه کس بهتر قران مجید را حفظ داشت و از همه 
نسبت به پیغمبر (ص) داناتر و بحق شوهر 


«نزدیک یک ماه گذشت و سعید به خانة ما نیامد من هم نزد وی نرفتم تا 
روزی خدمت او رسیدم در حلقة درس خویش بود وی را سلام گفتم. پاسخ 
گفت: حال ان انسان چه گونه است ؟ ! گفتم: خوب و بدین منوال است که 
دوست می خواهد و دشمن نمی خواهد. 


کت اک هه که رسب عصا ارتیت ۱ من یف خانه و رس 
سعید بیست هزار درهم برای من فرستاد». 


ظاهر | ی شعید. ان دادن آنبه ولید ولنعهد عید الملک 
امتناع ورزیده ! و در نتیجه عبد الملک از او رنجیده و باعث توهین و آزار 
سعید گردیده است ! بطور خلاصه باید دانست که سعید مردی متعبد و 
متصلب و متفقّه بوده و علم و عمل را با هم داشته است. او یکی از تابعان 
بزرگ و از فقیهان سترگ است که شیعه و سّی او را ستوده اند و بروایت 

که حضرت امام موسی کاظم (ع), هفتمین امام شیعه,. سعید را از 
حواریین جذ خویش حضرت سچاد. علی بن حسین (ع), شمرده است. <1» 


برخی از علماء شیعه نسبت به سعید < خوش بین نیستند و در باره اش قدح 
و طعن دارند لیکن یکی از دانشمندان هم عصر» صاحب کتاب «تنفیح 
المقال» «2» پس از بحث مفصّل, او را از ثقات مذهب دانسته و عظیم 
القدر و جلیل المنزله خوانده است <«3». 


(1) کلینی در کافی (در باب مولد حضرت صادق چنین آورده است (به 
اسناد) قال ابو عبد الله علیه السلام: کان سعید بن المسیب و القاسم بن 


محجمد 


بق ان کر هر فا امه ای اه ال انکا ایم مف عات فری تس 
الحسین علیه السشلام» 


(3) ابن اف الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه (جلد اول- در طی ذکر 
سا را یه ام ره 


«و کان سعید بن المسیب منحرفا عنه علیه السّلام و جبهه عمر بن علی 
علیه السلام فی وجهه بکلام شدید» آن گاه بروایت ت از ابو داود این مفاد را 
یاد کرده است: 


با متعید بر میت سفدم که‌ تفر بان علی‌ ین اب ظالتب در. اه سعید توی 


«یا ابن اخی ما اراک تکثر غشیان مسجد رسول اللّه (ص) کما یفعل اخوتک 
و بنو اعمامک» عمر در پاسخ گفت: «او کلما دخلت المسجد و اجی ۶ 
فاشهدک ؟» سعید گفت: « لا احب ان تغضب ؟ سمعت ابیک یقول: ان و 
من اللّه مقاما لهو خیر لبنی عبد المطلب مما علی الارض من شی ۶» عمر 
گفت: «و انا ایضا سمعت ابی یقول: ما کلمه حکمه فی قلب منافق فیخرج 
من الدنیا الا یتکلم بها» سعید گفت: «یا ابن اخی جعلتنی منافقا» عمر 
پاسخ داد: 


«هو کم قلت» و برگشت». 
کلمات زير را از سعید نقل کرده و بوی نسبت داده اند: 


1- «قد بلغت ثمانین سنه و ما شی ء اخوف عندی من النساء» 2- «ید اللّه 
م ی سوه الّاس تحت 
کنفه یعملون اعمالهم فاذا اراد الله فضیحه عبد اخرجه من تحت کنفه 
قبدت للناس عورته» 3- «ان الذنیا نذله و هی الی کل نذل آمیل, و آنذل 
منها من آخذها بغیر حقها, 


و طلبها بغیر وجهها و وضعها فی غیر سبیلها» 4- «اصلح قلبک و البس ما 
شئت» این جمله اخیر را علیرین ود احفل آنور شم هگایی کد 2 
خزی پوشیده بود و سعید او را دیده و گفته است جبه ای نیکو به تن داری. 
و علی گفته است چه فائده که سالم آن را بر من تباه ساخته؟ (ظاهرا 
سالم بن یسار, بر پوشیدن چنان جامه ای علی را اندرز داده بوده) گفته 


است. 
و از روایات سعید است: 


بآ یه افان ان تعیم ار تیه از مر ین ات ار یخصیر رضرا که کفته 


است : 


«ال ها برقع من لاش آامانهیه اعر عابفی: الظلام ون عضل لا خیر 


فیه». 


2و هم سعید ار علی تن‌انی طالب: ۱ حدیت گروم کبفاه اس کف 


است : 

زنان را چه شایسته تر؟ 

فاطمه (س) پاسخ داده است که: «مردان را نبیند و مردان ایشان را» 
علی (ع) پاسخ فاطمه (س) را برای پیفمبر (ص) نقل کرده پیغمبر (ص) 
«ائما فاطمه بضعه منی». 

3- باز هم از علی (ع) روایت کرده که پیغمبر (ص) گفته است: 

شسن القی الله کاس که مار کی ملاده ات 


- 3- ابو بکر بن عبد الرحمن 


ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة قرشی مخزومی که 
ج بت اسس ای ه انم اسان هی اس ده خما رم کشت آه ام اماشت 


و نامی جدا| ندارد. 
س ب‌ 
ابن خلکان در باره او این مضمون را اورده است: 


«آبو بکر از سروران «تابعان» و پدرش حارث که برادر ابو جهل بوده از 
جملء صحابه است و ابو بکر را 


«راهب قریش» می خوانده اند. در خلافت عمر متولد شده و به سال نود و 
چهار (94), که به واسطة مرگ گروهی از فقیهان در آن سال. بعنوان 
« سنه الفقهاء) اشتهار یافته در گذشته است. 


ابو نعیم در «حلیه الاولیاء» او را بدین عنوان یاد کرده است: 
«و منهم الفقیه الوجیه, العابد الثبیه, راهب قریش و عابدها ابو بکر بن عبد 
الرحمن. . اکثر حدیثه فی الأقضیه و الأحکام». 


چون ابو بکر نماز زیاد می خوانده به لقب «راهب قربش» ملقب گشته 
گاهی هم بعنوان «راهب مدینه» یاد می شده است. 


از سخنان منسوب به ابو بکر است: 


«ائما هذا العلم لواحد من ثلائه: «لذی نسب يزین به نسبه, او لذی دین 
یزین به دینه, او مختلط به سلطان ینتجعه به «<1».. الخ» و از روایات 


«انّی لأستغفر الله و اتوب الیه فی الیوم اکثر من سبعین مژّه» 


(1) در ترجمةّ عروه پسر زبیر این کلام ابو بکر آورده شد. 


از عبارت ابو نعیم در ترجمه ابو بکر مخزومی و در ترجمةّ بعضی دیگر از 
فقیهان آن طبقه طبقه بدین مفاد که «بیشتر حدیت وی در «قضیه و احکام» بوده 
است» چنان خشتتفاد است که از آن زمان تجزی در کار فقاهت به میان 
کی کار عی کرنه م احامفت اساسا ی حافطظ انا هه امایا 
بیشتر مورد فحص و بحث فقهی و نقل و افتاء قرار می داده و باصطلاح در 
آنها زیادتر تبژْز می داشته اند. 


تفت از ان اقا طص زا و اه با تا 


«کتب» مستقل و منفرد برای هر باب و مبحثی از فقه ریخته شده و بعد 
کتابهایی بعنوان کتاب صلاه و کتاب قضاء و کتاب صیام, مثلاء تصنیف گردیده 


است. 


- 4 سلیمان ابن سار 
اه اه نو یو ای با ایه ند (عنها شمان بسن سار عولی 
میمونه دختر حارث زن پیغمبر (ص). 


سلیمان بنقل ابو اسحاق, از واقدی, در سال یک صد و هفت (107) به سن 
ابن خلکان, از برخی در سال نود و چهار (94) وفات یافته است. 


سلیمان از ابن عباس و ابو هریره و ام سلمه روا یت کرده است و زهری از 
او. 


ایت‌خلکان و هم آنه اسحان این مضمون را کفته آرن: 


«چون کسی از سعید بن مسیب., موضوعی را می پر سید و تفنا ء ۳ 
کرد سعید بوی می گفت: نزد سلیمان بن یسار برو, چه وی از همه کسانی 
که آمره: بافی ند اعم آنسدت: 


از قتاده نقل شده که بدین مفاد گفته است : 

«به مدینه وارد شدم پرسیدم اعلم اهل مدینه به مسائل طلاق کیست ؟ 
کف ۱ 

سلیمان بن بسار» از مالک ؛ ۹ «سلیمان من 
ابو نعیم, به اسناد, از ابی حازم حکایتی بدین مضمون آورده است: 


«سلیمان بن پسار از مدینه با رفیقی بیرون رفت تا به «ابواء» رسیدند و 
در آنجا فرود آمدند و هنزل کردند رقیق سلیمان سفره برداشت و به:بازار 


رفت تا چیزی بخرد. 


سلیمان در خیمه نشست و سلیمان را جمالی به سزا بود از هم مردم 
زیباتر و 


پارسانن و فافش ی بو ری اعراست ان رای کی ا راجاق وید 
شیفتة حسن و زیبایی جمال او شد پایین آمد و بسوی او شتافت در 
برابرش نشست و برقع از چهرة خود, که مانند ماه بود, بر گرفت و گفت: 
مرا بده ! سلیمان گمان برد خوراک از او می خواهد برخاست ۳ از باقی 
ماندة غذا چیزی به او بدهد. زن گفت: من این را تخواستم. بلکه آن را که 
زن از مرد خود می خواهد! سلیمان گفت: ترز ابلیس به نزد من فرستاده 
آن گاه سر میان دو اشتین خوذ گرفت و آواز گریه اش بلند شد و به گریه 
ادامه داد تا زن نومید شد پس برقع بر رخ افکند و پای ندامت و حسرت 
برداشت و بسوی خیمة خویش باز ؟ 


«رفیق سلیمان که از خرید برگشت چشمهای سلیمان را آماس کرده و 
گلویش را گرفته یافت سبب پرسید گفت: به باد دخترم افتادم گربستم. 
رفیق گفت: سه روز بیشتر نیست که دخترت را ندیده ای بی گمان گریه 


ات را سببی دیگر بوده است باید بمن بگویی. 


اصرار کرد تا اين که داستان زن اعرابیه را , به او گفت او سفره را به زمین 
نهاد و به سختی گریستن گرفت. 


«سلیمان گفت: ترا چه افتاد؟ و چرا چنین گریه می کنی؟ گفت: من بیش 
از تو به گریستن سزاوارم. گفت برای چه؟ پاسخ داد زیرا| می تر سم اگر به 
جای تو بودم نمی توانستم خود را نگهدارم پس زمانی دراز سلیمان و 
رفیقش با هم به گریه پرداختند ..» 


روایت است: 


«ما عبد الله بشی ء افضل من فقه فی 


دین» 


یه نب عضه 


سس سس سر 
ابو عبد الله عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هذلی. 


عبید اللّه, به گفتةّ واقدی, به سال و ی 
نود و نه (99) و بقول یحیی بن معین در سال یک صد و دو در گذشته 
است. 


از زهری حکایت شده که این مضمون را گفته است: 


«من مقداری زیاد از علم شنیده و دارا بودم ,و گمان داشتم که به اندازة 
کافت دانش اندوخته ام تا این که دیدار عبید الله بن عتبه ام دست داد پس 


چنان دریافتم که گویا مرا چیزی از علم در دست نیست » و از همو حکایت 
شده که گفته است: 


نبا سب 
«ادرکت ار بعه بحور..» و عبید الله را تک از ان چهار شمرده است. 


از عراک بن مالک پرسیده اند که در میان فقیهانی که او دیده از همه 
فقیهتر که بوده؟ گفته است: 


«اعلمهم سعید بن المسیب و اغرزهم فی الحدیث عروه و لا تشاء ان تفچر 
من عبید الله بحرا الا فجرته» ابو نعیم پس از این که او را بعنوان «احد 
الاربعه من البحور..» عنوان کرده گفته زهری را که «ادرکت اربعه بحور 
من قریش..» آورده است. 

عمر بن عبد العزیز در هنگام خلافت خود, بنقل ابو نعیم, به عبید اللّه, که 
موب و استادش بوده, زیاد توجه می داشته به طوری که به خانة عبید الله 
می رفته و عبید | 
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ِ ِ ی 
«اگر عبید الله مرا در مواقع گرفتاری در امور, و مشکلات در وقأئع, دریابد 


من آسان می گردد.» 

اش آشتعان را عد الله رات عصر افید آلهنی شنم ارست: 

باشتم الذق. اترلت من عنوه الستهر و امه للس تا فاعم 

ان کنت تعلم ما تآتی و ما تذر فکن علی حذر قد ینفع الحذر 

اضیر علین: القدر الموم و ارض بن وان ایشا لا شتبی: المدر 

قما فا اسر تن تس ماع سا تقو کور. 

از روایات مسندة او از ابن عباس از پیغمبر (ص) است که روزی بر 
گوسفندی مرده گذشته پس گفته است: «الذنیا اهون علی الله من هذه 
علی آهلها» 
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* و خارجه ین زب 


ابو زید خارجه بن زید بن ثابت انصاری. 


خارجمیبه فا خای ور ال وه ره تفا شوم اضرا اه 
اسحاق, در سال صد هجری به سن هفتاد سال در مدینه وفات یافته است. 


ابو اسحاق از مصعب حکایت کرده که این مضمون را گفته است: 


«خارجه بن زید و طلحه بن عبد اللّه بن عوف در زمان خود مرجع استفتاء 
بودند و مردم به گفتة ایشان منتهی می شدند و آنان را مرجع می دانستند 
ق ان دو دانشمند مواریث مردم راء از نخل و خانه و اموال میان وارثان 
تقسیم می کردند و اسناد و وثائق مردم را می نوشتند..» 


ابو نعیم او را بدین عبارت «الفقیه بن الفقیه خارجه بن زید.. کان من عباد 


ال مهم اوه و اد ام ره و لمیر من کلاعه کر نت 
۶ 


عاعه خدیثه فی الاقضیه و الاحکام» از روایات مسند آوء تثقل ابو تعیم» این 
روایات است از پدرش. زید» از پیغعمبر (ص) که در مواعظ و احادیث خود 
می فرموده است : 


لل 
«وِ الذی نفسی 


بیده ما عمل. غلی وجه. الارض اخد. قطء "عملا اعظم غند الله بعد. الس رک 
من سفک دم حرام..» 


ار اسان تم ور بارخکا رها تمس مین افص ماس ستان 
استفاده می شود که او نیز (مانند ابو بکر مخزومی) در یک قسمت از 
ابواب و اجزاء فقه بیشتر کار کرده و حدیث ان را که مبنی اجتهاد و فتوی 


حدیث می دانسته است و شاید چنانکه در عصور بعد اصطلاح شده که 
مجتهد را بر دو قسم کرده اند: مجتهد مطلق و مجتهد متجرژی بتوان گفت: 
امثال خارجه يا مجتهد مطلق بوده اند, نهایت امر در قسمتی از ابواب 
بیشتر اطلاع داشته اند و يا این که اصلا فقط در باب یاد شده اجتهاد و 
فتوی داشته و «متجژی» بوده اند و در ابواب دیگر يا اصلا کار نکرده و يا به 
مقام کمال و افتاء نرسیده و «مجتهد مطلق» نشده اند. 


تیان ققه (شهایی اج ررض 3 25 
- 7- قاسم بن محمد بن ابی بکر 


ابو محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر. 


هک اساسا نات اه ای سا مالک صد موه 
(102) و به سال یک صد و هشت (108) و به سال یک صد و دوازده 
(108) و واقدی یک صد و دوازده (112) دانسته اند و سن او به هفتاد یا 
هفتاد و یک و يا هفتاد و دو يا هفتاد و هفت رسیده است. 


مالک بن انس در بارة قاسم گفته است: «کان القاسم بن محشّد من فقهاء 
هذه الامه..» و یحیی بن سعید گفته است: «ما 


اک ادا بات له ی امن مه قاس ارت شتا 
علی بن حسین (ع). پسر خاله است چه یک دختر یزدگرد آخرین شاهنشاه 
ايران هم سر حسین بن علی (ع) و دیگر دخترش هم سر محمد بن ابی بکر 
و سیم هم سر پسر عمر بوده است و همین قاسم جد مادری حضرت امام 
جعفر صادق (ع) است پس حضرت صادق (ع), هم از طرف پدر و هم از 
وی سای بایان کرره سا وا 


یم وی کر کاب رال خوه انس زا تانالعا سم بو مر 
ابی بکر» در اصحاب علی بن حسین (ع) اورده و بعنوان «القاسم بن 
محمد» در اصحاب حضرت باقر (ع) یاد کرده است کلینی هم در کتاب 
کافی (در باب مولد حضرت صادق (ع)) به اسناد از حضرت صادق (ع) 
چنین روایت آورده است <1»: 


(1) این روایت در طی ترجمه سعید بن المسیب هم آورده شند. 


ابن خلکان در بارخ قاسم این مضمون را گفته است: 


«قاسم از سادات تابعان و یکی از فقهاء سبعه 1 در مدینه بوده, که نام 
شش تن از آنان پیش از این یاد گردید. قاسم بر هم اهل زمان خود برتری 


و مالک کفتت است: قاسم از فقیهان این افت بوده است..» 


ابو نعیم, قاسم را چنین عنوان کرده است: 


«و منهم الفقیه الورع. الشفیق الصْرع, نجل الضدیق ذو الحسب العتیق 
لقاسم بن محمد بن ابی بکر الظْدّیق, کان لغوامض الأحکام فائقا و الی 
محاسن الاخلاق سابقا» و همو به 


هت انم ال نامرد که که ازته ها وایت قفا افضان نالعا سم 


بن محمد». 


باز هم ابو نعیم, بهمان اسناد. نقل کرده «ما رآیت احدا اعلم بالشثه من 
القاسم بن محمد» و هم به اسناد از محمّد بن اسحاق این مفاد را اورده 


است: 


«اعرابی نزد قاسم بن محشّد آمد و گفت: آیا تو اعلم هستی یا سالم؟ 
قاسم بیش از این نگفت که «منزل سالم آنجا است» تا اعرابی برخاست و 
رفت. 


«محمد بن اسحاق گفته است: قاسم نمی خواست بگوید: «سالم از او 
اعلم است» زیرا دروغ بود و نمی خواست بگوید: «او خودش از سالم اعلم 
است» زیر| 


(1) در تعلیقه بر رجال شیخ طوسی (ذیل «القاسم بن محمد بن آبی بکر- 
در اصحاب علی بن الحسین (ع) در نقل این عبارت ابن خلکان غلطی رخ 
داده که رفع اشتباه را مناسب است در اینجا تذکر دهم عبارت چنین نقل 
شده «انه من سادات التابعین و فقهاء الشیعه بالمدینه» و صحیح آن چنین 
است «انه من سادات التابعین و احد الفقهاء السبعه بالمدینه». 
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خودستایی و خود پسندی و تزکية نفس بود از این رو چیزی دیگر گفت» ابو 
نعیم از جمله سخنانی که از قاسم نقل کرده این عبارت است: 


«مااتفله کل هشال هو لین بعیت ال جل حاطا بد ان رنه الله 
تعالی علیه, خیر له من ان یقول ما لا یعلم» از روایات مسند قاسم است 
از عائشه از پیغمبر (ص) «اعظم اللساء بر که ایسرهن مونه» و هم به 
اسناد, از عائشه از پیغمبر (ص) روایت کرده است: 

و رون هر ان ان ال ادص وس ۲ 


«قالوا: اللّه 


عرٌ و جل, و رسوله اعلم. 
«قال: الذین اذا اعطوا الحقَّ قبلوه, و اذا سألوه بذلوه و حکموا للاس 


کخکمهم لانفشتهم »هم از عانشه اد یعمیر اه ) اختیرن روا یت کرده است: 


«ما من عبد یکف بصره عن محاسن ار اضه لقاع ان تنظر الما نظره, 
الا ادخل اللّه, تعالی, قلبه عباده تجد حلاوتها» این هفت فقیه تابعی, که 
بترتیب تقذم تزمان فوت (با رغایت: قول باقل) نام ایشان در ایتجا یاد و.به 
شمه ای از مقام فقهی و درجه عاصه آنان اشاره و المام گردید چنانکه 
مکرر گفته شد بعنوان «فقهاء سبعه» اشتهار یافته اند و در کتب فقهی 
باين عنوان از آنان یاد گردیده است. 


اسان درل رم اکن با یه یی ین اما نم کر ره 


«و اين هفت فقیه (فقهاء شیعه) در یک عصر در مدینه می بوده اند و علم 
و فتوی از ایشان در جهان انتشار بافته است. یکی از عالمان نامهای آنان 
را در دو بیت فراهم آورده و چنین گفته است: 
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الا کل هن لا بفتدی بانعه فعسمته ضیز ی عن الحو خارجه 

فص ها و الا مه ها مش و لها ایو یک مت رسمه 

«.. و این که این هفت تن بدین عنوان (فقهاء سبعه) خوانده شده و بدین 
سمت تخصیص و اشتهار یافته اند از این رو است که بعد از صحابه, ابنان 
مرجع فتوی قرار گرفته و به فقه و افتاء اشتهار پیدا کرده اند. 


«به گفنة حافظ سلفی در عصر اینان گروهی از علماء تابعان مانند سالم 
پر ند اللهن عفر اسان و اعتال. اه مس ونم اند لنکم هدع سر این 


هفت فقیه را نمی بوده است». 


ابو اسحاق شیرازی پس 


از اين که اين هفت فقیه تابعی را شمرده و یاد آوری کرده که اینان بعنوان 
«فقهاء سبعه >> خوانده شده اند چنین اورده است: 


«عبید الله بن عبد الله بن عتبه که خود یکی از آن هفت فقیه است آن 
با هم فراهم اورده شده است. 


احبک حبا لا پحبی مثله قریب و, لا فی العاشقین, بعید 
و جک با ام الطبی: مدلهی:«1» شهیدی ابو بکر فنعم هید 


و یعرف وجدی قاسم بن محمّد و عروه ما القابکم و سعید 


یه س هانص 
اووان فقم ای ای دص وه 

و یعلم ما اخفی, سلیمان علمه و خارجه یبدی بنا و یعید 

هنن تتتدالن عما اقول تبخری فلله عندی طارف و تلید «<1» 

«و غبد الله بن مبارک هم فقیهان مدیته را هفت کس.دانسته جز این که به 


جای ابو بکر بن عبد الرحمن, سالم بن عبد الله را نام برده و یاد کرده 


است. 


(1) ممکن است این شعر آخر هم اشاره به بودن خودش متمم هفت فقیه 
باشد. 


افدار ققم (شوانی ار رس 5 


طبقءة دوم از فقیهان تابعی مدینه 


اشاره 


اخوافقة (شهایی ازج در 259 


طبقة دوم از فقیهان تابعی مدینه تا اواخر قرن یکم و اوائل قرن دوم 
کسانی دیگر نیز از تابعان در مدینه بوده که فقاهت می داشته و شاید کم و 
بیش به ایشان رجوع می شده و فتوی می داده اند لیکن در فتوی به درجة 
هفت فقیه یاد شده نرسیده یعنی بدان اندازه باین امر اشتهار نداشته و 
بدین سمت معروف نشده آند. 


نام چند تن از اینان با ذکر تاریخ حیات و اشاره به درجات علمی و دینی 
ایشان را 


ابو اسحاق در کتاب «طبقات الفقهاء» یاد کرده که از آن جمله هشت تن 
اشخاص زیر» با اشاره به اقوالی دیگر در بارة ایشان. بترتیب تقدم سال 
وفاتشان (با رعایت قول باقل) از آن کتاب گرفته و در اینجا اورده می 
شود. 


1- محمد حنفیه 72 (یا 73 يا 80 يا 81 يا 83) 2- ابو سلمه 94 (یا 104) 
3- حسن بن محمد حنفیه در حدود 100 4-.سالم 106 (یا 108) 5- محمد 
بن مسلم 123 (یا 124 يا 125) 6- عبد الله بن ذکوان 130 (يا 131) 7- 
ربیعه الرای 136 8- ابو عبد الله بن یزید؟ 


آتهار. ققه (رشهایی از جر ص360 


- 1- محمد حنفیه 


محمد دو سال از خلافت عمر گذشته تولد یافته و در سال وفات او اختلاف 
است. سال هفتاد و دو (12) و هفتاد و سه (73) و, به گفتة ابو نعیم, 
هشتاد (80) و بظاهر گفتة ابن خلّکان باین مضمون: «.. در اول محجرم از 
سال هشتاد و یک (81) هجری در گذشته» که مسعودی هم به آن تصریح 
کرده. و با مدتی که برای حیات او گفته اند (شصت و پنج سال- 1 
مطابقت دارد. به سال هشتاد و یک (81) وفاتش وافع شده قولی به 

که در سال هشتاد و سه (83) وفات یافته نیز نقل گردیده است. 


مسعودی در «مروج الذهب» (جلد دوم- صفحه 135-) این مضمون را 


اورده است: 


«محمد بن حنفیه در زمان عبد الملک به سال هشتاد و یک (81) در گذشته 
و در بقیع به خاک سپرده شده و باذن پسرش ابو هاشم, ابان بن 


ره ۱3۰۲۹/۳۸۵ 


بوده است. و گفته شده است 


در بلاد «ایله» وفات یافته است. در جای قبر او هم اختلاف است <1». 
عقيدة کیسانیه را از این 


(1) مرحوم حاج فرهاد میرزا در حاشیه «وفیات الاعیان» ابن خلکان در 
ترجمهةّ محمد بن حنفیه (چاپ تهران) در این زمینه چنین نوشته است: 


«و آن چه مشهور است قبر محمد حنفیه در جزيرة «خارک» است و اکنون 
قبر او در آنجا معروف است. و اللّه اعلم». 
پیش گفته ایم که کسانی از ایشان گفته اند: او در جبل رضوی غائب شده 


است..» 


چنانکه مسعودی هم اشاره کرده فرقه «کیسانیه», که به گفته برخی 
«کیسان» لقب مختار بن ابو عبيدة ثقفی بوده <1» و به گفتةّ برخی دیگر 
نام یکی از بندگان علی (ع) بوده, امامت محمد را عقیده داشته اند و او را 
عقوت انب ی اشای یت ناسین سس ارات مرن 
خود بیکی از دژه های کوه رضوی رفته و در آنجا غاثب خواهد بود تا زمانی 
که فرمان ظهورش برسد و ظاهر گردد. 


کثیر عزه شاعر مشهور عرب. کیسانی مذهب بوده و ابیات زیر را به 
اقتضای مذهب خود انشاء کرده است: 


الا انْ الاأئمّْه من قریش ولاه الحو" اربعه سواء 

غل ی الا هنشت هم الاسباظ لیس آفم فا 
فسبط سبط ایمان و بژ و سبط غیبته کربلاء 

و سبط لا یذوق الموت حلّی یقود الخیل یقدمها اللواء 


یغیب فلا بری فیهم زمانا برضوی عندهم <2» عسل و ماء «<3» 


حکایت از احمد بن حنبل, وفات محمد حنفیه را به سال هشتاد (80) و از 
یحیی بن بکر , مه سا هشان.ه یگ (91) هتدر اس شنضت. و بت سال:(65) 
روای ات کر ار 


(1 جوهری هم در صحاح اللغه بر این عقیده است. 
(2) ظ: عنده. 


اه شا ایک ماه هه ی هه وت تم کر له ور 
جعفر- بن قیس بن سلمه بن ثعلبه بن پربوع بن ثعلبه.. دانسته و دو سه 
قول دیگر هم در این 4 از قائلان مجهول و ضعیف. نقل کرده عبارتی از 
«شرح الشنه» بعوی (با ب‌ قتال مانعان زکاه) آورده که از جنبة فقهی قابل 
ملاحظه و توجه است. مضمون ان چنین است: 


«همانا گروهی مرتدٌ شدند و شرایع را انکار کردند و بوضع جاهلیت خود 
برگشتند پس صحابه بر قتال و قتل ایشان اتفاق کردند. در بارة زنان و 
فرزندان ایشان. رای و عقیده ابو بکر و بیشتر از صحابه اسیر گرفتن 
ایشان بود و علی دختری از اسیران بنی حنیفه را استیلاد کرد و محمد بن 
حنفیه از ان زن ولادت یافت لیکن هنوز عصر صحایه منقضی نشده بود که 
اجماع کردند بر عدم جواز اسارت مرتذ» باز ابن خلعان بعد از این که این 
مضمون را نوشته است: 


«شیخ ابو اسحاق شیرازی در کتاب «طبقات الفقهاء محمد بن حنفیّه را در 
طبقات فقیهان آورده است» چنین گفته است: 


«محمد بن حنفیه سخت نیرومند بوده به طوری که اخباری شگفت انگیز در 


است. از جمله ابو العباس مبژد در کتاب «الکامل» خود حکایت کرده است 
که: 


«علی علیه السّلام زرهی ات که واموه. ان ند بووه بس ق ندسر 
محمّد, را فرمود تا آن را از موضعی معین کوتاه کند محمّد با یک دست 
دامن و با دست دیگر خود مقدار زائد را گرفت و آن را کشید و از همان 
حدذ که پدرش معین کرده و دستور فرموده بود جدا ساخت. عبد الله زبیر 
حسد بر خود می لرزید و به شذت خشمناک می گردید. 


«و هم مبزد, در همان کتاب: در زمینه توان و نیروی محمد حنفیه چنین 
حکایت کرده است: 
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«پادشاه روم به معاوبه نوشت که میان ملوک پیش از من و تو مراسلات 
مص فده و اه از رات ب ممالک خویش برای یکدیگر می فرستادند و آن 
وا برض نی کید ند آیا میل داری میان ما نیز این کار به میان آید؟. 
معاویه پذیرفت. پس سلطان روم دو مرد که ییاز ان وتان نلنه 
بالا و تنومند بود و دیگری سخت به نیرو و توانا به شام فرستاد. 


«معاویه در بارة پیدا کردن مقابل برای هر یک, در میان مسلمین با عمرو 
عاص گفتگو کرد و گفت: قیس بن سعد بن عباده در بلندی قامت برابری 
مرد بلند بالا را شایسته است اکنون تو مرد نیرومند و پر زور را برای 
برابری معیّن و معژفی کن. 

«عمرو ؟ گفت: از مسلمین دو کسرا می دانم که شایستگی این برابری را 


و 7 


«هنگامی که آن دو رومی بر معاویه در آمدند: قیس را بخواست چون وارد 
شد سراویل خود را بسوی رومی افکند رومی چون ان را پوشید نا بالای 
سینه اش امد از این رو خود را مغلوب دید و شرمنده و سر افکنده گردید. 


«پس معاویه کس نزد محمد حنفیه فرستاد و او را خواست و از قضیه 
آگاهش ساخت. محشّد گفت: اختیار کار را به او واگذار: اگر بخواهد او به 
زمین بنشیند و دست خود را بمن دهد تا من او را بپا دارم يا او مرا فرو 
نشاند و اگر بخواهد من بنشینم و او مرا از زمین بلند کند. 


«مرد رومی نشستن خود را برگزید پس محمد او را از زمین بلند کرد و او 
نتواننست محمد را فرو نشاند. بعد از ان رومی خواستار شد که یک بار هم 
محمّد بنشیند تا او نیز زور خود را بیازماید محمّد پذیرفت و نشست و 
رومی را فرو کشید و بر زمین نشاند و در هر دو ازمایش او را مغلوب 


محمد را گفته اند: چه طور است که پدرت ترا در مضایق و مهالک وارد 
می سازد و برادرانت. حسن و حسین, را مراعات و محافظت می کند؟ 


«پاسخ داده | ست: چون آن دوه به منزله دو چشم پدرم هستند و من به 
جای دو دست او و چشمها را باید به وسیله دست حفظ کرد» از سخنان 


«لیس بحکیم من لم یعاشر بالمعروف من لا یجد من معاشرته بدا حتّی 


حنفیه را (جلد سیم- صفحه 174-) تحت عنوان: 


و تفتم الغام. انش وه مان التظییی الما الیافت:ه الضات 
العاقب صاحب الاشارات الخفیّه و العبارات الجلیّه ابو القاسم محمد بن 
الحنفیه» نرجمه آورده و این مضمون را , به اسناد از وردان نقل کرده 


است: 


«من با گروهی که در پیرامن محمد حنفیه بودند بودم. آبن زبیر, او را از 
ورود به مکه مانع شده و گفته بود تا بیعت نکند به مکه در نياید محمد هم 
از بیعت با او امتناع داشت پس آهنگ شام کرد تا به آن جا در آید عبد 
الملک مروان او را از وارد شدن به شام مانع آمد مگر این که با وی بیعت 
کند محمد بیعت با او را نیز حاضر نشد و از ان سرباز زد پس با وی بودیم 
و اگر او بما فرمان جنگ می داد پیکار می کردیم. لیکن روزی ما را جمع و 
اندک چیزی که داشت میان ما تقسیم کرد آن گاه خدای را سپاس گفت و 
ستایش کرد و چنین گفت: 


بای نکم نفد افو اللمتخی ع کی ها تعرفون و توا رما کرو 
ظلنکی اک ۳ اهر العاتهره اشت ها علی آمرناع 


و در خطبء دیگری, که به اسناد ابو نعیم از ٍ دی تیک ی یاران او, ابو حمزه, 
در شام, پس از امان خواستن او از عبد الملک برای یاران خویش و امان 
دا اه انار اه لها فیده در اه فسات 

ال ی ومد زا فی ا سا کل وتان سم[ 
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محشد, ما یخفی علی اهل الشرک امر آل محشد. فأمر آل محشد مستأخر و 


بیده لیعودن فیکم کما بدء. الحمد للّه الذی 1 دماءکم من احب منکم ان 
بان امرخ الی بلده آمنا محفوظا فلیفعل..» 


باز به اسناد از سعید بن حسین آورده که محشد حنفیه او را گفته است: 


«من کف یده و لسانه و جلس فی بیته, فان ذنوب بنی امیّه اسرع علیهم 
من سیوف المسلمین» و هم از سخنان او به اسناد اورده است: 


«من کرمت علیه نفسه لم یکن للذنیا عنده قدر» نیز آمزدم اسیت : 
ها الم ععالی خغل. الحته تمتا لانفقسکم فلا تییعو‌ها بغیرهاه 


انم امد 


ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف زهری. 


ابو سلمه بن عبد الرحمن به گفتة یحیی بن معین به سال نود و چهار (94) 
ی 


- 3- حسن بن محقد حنفیه 


ابو محمد حسن بن محمّد بن حنفیه در زمان خلافت عمر بن عبد العزیز 
(که دو سال و چند ماه خلافت داشته و در سال یک صد و یک (101) وفات 
یافته) در گذشته است. 


از عمرو بن دینار حکایت شده که این مضمون را گفته است: 


«هیچ کس را در «مسائل مختلف فقه» از حسن بن محمد اعلم نیافتم. 
شه رها ز معصوس ات ات اساامی ارخلسان تام سار است» 
ممقانی در بارة حسن چنین افاده کرده است: 


«در بارة حسن اطلاعی نداریم جز این که شیخ در کتاب رجال خود او را از 
اصحاب سجاد (ع) یاد کرده و ظاهر این امر چنان است که امامی مذهب 
بوده بهر حال, حال او مجهول است» در دیگر کتب رجال هم «مجهول» 
شمرده شده با لا اقل معرفی نشده چنانکه در «جامع الرواه» اردبیلی و 
غیر ان از وی ناشن به میان نیامده است. 


صاحب «قاموس الرجال» بعد از نقل کلام ممقانی و ایراد «1» بر عنوانی 
که او باین عبارت «الحسن بن محمد بن الحنفیه, ابن علیْ بن ابی طالب» 
کرده خود چنین گفته است: 


«و کیف کان ففی نسب قریش مصعب الزبیری «و هو 


ال .فن تکلم فی اارساع و و نیقی خاافه قمس یندید العویز» و غن 
ابن ابی الحدید «انْ الحسن بن علی بن محمّد الحنفیّه قال فی رسالته فی 
الارجاء الخ» فلا بذ ائه محژف هذا, منه او من النسخه». 


مرادش اینست که «حسن بن علی بن محمد حنفیه تحریفی است از حسن 
بن محمد بن علی حنفیه» و این تحریف از خود ابن آبی الحدید رخ داده 
است با از ناسخ 


(1)-قین عبارت: آیراه انکسته فاقل: الضواب آن.قال: آوز این علی ین 
ابی طالب علیه السلام و علی تعبیره یصیر المعنی ان الحنفیه. ابن علی و 
لا معنی له» و بنظر من چنانکه در حاشیه ان کتاب نوشته ام این ایراد وارد 
نیست و افزودن «و» ضرورت ندارد زیرا «ابن علی» صفت دوم است 
برای «محمد» و چون «حنفیه» موّنث است تو هم این که معنی چنان شود 
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و بهر حال حسن بن محمد بن علی در «ارجاء» سخن گفته است. 


زمان او باختلاف فقهاء در مسائل فقهی توجه بوده و کسانی به جمع و 
ضبط «مسائل خلاف». که میان فقیهان مقدم يا معاصر در انها اختلاف 


وجود داشته, عنایت می کرده اند. 
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واقدی وفات سالم را به سال یک صد و شش (106) و هیثم به سال یک 
صد و هشت (108) دانسته است. 


از ربیعه نقل شده که: 


کات آلامر. الت یواست 


فلمَا مات افضی الامر الی القاسم و سالم..» 


ابو نعیم در «حلیه الاولیاء» پس از این که او را بعنوان «و منهم الفقیه 
المتخشع الژهاب..» عنوان کرده حکایتی از ملاقات او با سلیمان بن عبد 
الملک به اسنادش از عکم ین عبدرالله ایلن آوزوه که‌جون ار جنبه ففهن یز 
عصل بهستی «فعلی 6 اشعار دارد مفاد آن »دادن ایتها مف آوزیم: 


«حکم بن قیص رالات انا که آ زیت 


«سلیمان بن عبد الملک به مدینه وارد شد قاسم بن محمد و سالم بن عبد 
للّه به دیدن او رفتند. سلیمان, به سالم, که جسمی زیبا و اندامی نیک می 
داشت, گفت: 


«خوراک تو چیست؟ پاسخ داد: نان و زیت. گفت: آبا آن را میل داری؟ 
پاسخ داد: 


بفرما بیاورند تا میل کنم. 


«سلیمان دستور داد دیگی آوردند و کنیزکی بلند بالا و رخ زیبا نان و زیت را 
می جوشاند بوی گفتند: تو برو. آن گاه «نْمّ تناولا المدهن فلعقا منه نم 
ادهنا» ظرف روغن را گرفتند و از آن لیسیدند و خود را چرب کردند پس از 
آن گفتند پیغمبر (ص) چنان بوده که چون روغنی پاک و خوب برایش آورده 
می شد «لعق منه ثم اذهن» از کلمات آق است وسحت | یوعد 


جاک و اداهم اللخمر فان لدرض اف کض راوخ خ اسر ات »او یم کته 
است: روایات مسند سالم از پدرش و از بزرکان صحابه زیاد و غير قابل 
هداد اس از آن جملة به استاد از سالم ار بدرتن. از بتعمتر (ض | این 
روایت را آورده است : 


«المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لا یسلمه و من کان فی حاجه اخیه کان 
الله فی حاجته و من 


فژح عن مسلم کربه فژج اللّه بها عنه کربه من کرب یوم القیامه و من سر 
مسلها سته آلله یوم الخيامه» و.قم ابخ‌نفيم به اشتاد از سالم از ندرین از 


پیغعمبر (ص) روایت کرده است: 
«لتّن یکون جوف الموّمن مملوء قیحا خیر من آن یکون مملوء شعرا» و هم 
از روایات او است از ابو هریره از پیغمبر (ص): 


«أن من شرار الثاس. المجاهرین» پر سید ند مجاهران کیانند؟ 


پاسخ داد: 


«النق. بذفب. آلانت. باللیل. فیشتر: الله علبه. قیضیخ فیحوت: به. آلتاند: 


۱ 


فیقول: فعلت البارحه کذا و کذا فیهتک ستر الله عنه. 


(1) «.. و قد ضری الکلب بالصید ضراوه ای تعود.. و اضراه صاحبه ای 
عوده.. 


و منه قول عمر: ایا کم و هذه المجازر فان لها ضراوه کضراوه الخمر.» 
(صحاح اللغه) 2- منظور, نه ان گونه اشعار است که «آن من الشعر 
لحکمه» 


- 5- محمد بن مسلم 


سا س‌ 
ابو بکر محمّد بن مسلم بن عبید الله بن (عبد الله بن) «1» شهاب زهری 
(منسوب به زهره, بر وزن «مهره»؟, نام پسر کلاب بن مژه بوده است) 


تم بت اش حاکن تسس تشه سا ره ی از شال ک صد ‏ 


و به قولی در سال یک صد و بیست و سه (123) و به قولی دیگر در سال 
یک صد و بیست و یدج (125) وفات او بوده است. ولادت زهری» به قولی؛ 


در سال پنجاه و یک (51ظ) هجری بوده است. 


«از کسانی که تو دیده ای اعلم ایشان 


کلست 4 قاری ها انش همست سور آن هو 
کر رن ایا هم وس ار مت امس و الآ 
عتبه است و بنظر من از همء اینان اعلم, ابن شهاب است زرا ابن شهاب 
علم همه آنان را با ۱ ۱0۳ است» از مکحول پرسیده شده 
«اعلم از همه کسانی که تو دیده ای کیست؟ گفته است: 


«آبن شهاب» باز پرسیده شده: بعد از او؟ دوباره گفته است: «آبن 


شهاب» دیگر بار پر سیده شده : بعد از او کیست؟ برای سیمین بار در پاسخ 
گفته است: «ابن شهاب». 


باز ابو اسحاق آورده که عمرو بن دینار پیش از اين که زهری را ببیند اين 
مضمون را 


(1) در «طبقات الفقهاء» عبید اللّه پسر شهاب و در «وفیات الاعیان» عبید 


گفته است: «زهری را چیزی نیست چه من پسر عمر را دیده ام و او ندیده 
و هم من از ابن عباس استفاده کرده ام و زهری او را درک نکرده است» و 
چون زهری به مکه آمده عمرو که در آن هنگام زمین گير بوده به یاران خود 
گفته است: مرا نزد او ببرید» وی را نزد زهری برده اند و پس از یک شب 
که در آنجا مانده و مذاکرات ت علمی و فقهی میان آن دو به میان آضدخ است 
یاران و اصحابش پرسیده اند, «زهری را چگونه یافتی؟» گفته است: «به 
خدا سوگند من هر گز دانشمندی هم سنگ و مانند این قرشی ندیده ام» و 
همو نقل کرده که عمر بن عبد العزیز 


ِ ِ سل 
گفته است: «لا اعلم احدا اعلم بسته ماضیه, منه». و به گفتة ابن خلکان. 


عمر بن عبد العزیز به آفاق جهان نوشته است: «علیکم بابن شهاب فانکم 
لا تجدون احدا اعلم بالشته الماضیه منه». 


ات ان کر باه تقوی تشن افانن کرد اروت 


«زهری یکی از فقیهان و محذثئان و از اعلام تابعان مدینه است. ده تن از 
صحابه را دیدار کرده و گروهی از امه از وی روایت ت کرده اند که از آن 
جمله است: مالک , بن انس و سفیان بن عیینه و سفیان ثوری» باز همو 


چنین آورده است: 


«زهری چون در خانه می نشست کتابهای خود را گرد خویش می نهاد و 
همه چیز دنیا را رها می کرد و به کتابها می پرداخت روزی زنش بوی گفت: 


«به خدا سو گند همأنا اين کتابها از سه ضرّه (هوو) بر من گرانتر و سخت 
تر می باشد !» ابن عبد ربه در «العقد الفرید» (- جزء پنجم صفحه 148- 


قسمت احوال خلفا ذیل ترجمة حسین بن علی (ع) قصه ای از زهری آورده 
که به مناسبت «غرابت» آن مناسب است در اینجا ترجمه و اورده شود: 


«زهری گفت: با قتیبه بقصد مصیصه بیرون رفتیم پس بر عبد الملک مروان 


در امدیم او در ایوانی نشسته بود و دو صف از مردم جلو ایوان بودند. عبد 
الملک را 


عادت چنین بود که چون سوالی می داشت و چیزی می خواست به آن کس 
که در کنارش بود می گفت که او به کسی که در کنارش هست بگوید و هم 


۱ ۱ فا ۳۳ ار 3 
نمی کرد. 


«زهری گفت: ما هم رفتیم و جلو در ایوان ایستادیم. عبد 


الملک به کسی که در دست راستش بود کف آنادهی رازه بامداد شبی 
که حسین بن علی کشته شده در بیت المقذس چه رخ داده؟» آن شخص 
از کسی که کنارش بود همین را پرسید و هم چنین هر کس از شخص 
پهلوی خود تا پرسش بدر ایوان رسید و هیچ کس چیزی ندانست و پاسخی 
نداد فری گفت: مر از این مطلب: احاهم یکان یکان کفتة او وا بهم گفتند 
۳ 


زهری گفت: از میان دو صفٌ گذشتم تا به عبد الملک نزدیک شدم سلامش 
گفتم. پرسید کیستی؟ گفتم: مین ماش ند این هس زر هرق 


شده چه پیش آمده ۰ 


گفتم: فلان (نام او یاد نشده) بمن خبر داد که شبی که روزش حسین بن 
علی بقتل رسید هیچ سنگی در بیت المقدس از زمین برداشته نشد مگر 
ان کر ان وی ع الااص الظرت من 


عبد الملک گفت: راست گفتی همان کس که ترا حدیث کرده بمن نیز 


حدیث کرد و من و تو در این حدیث «غریب» هستیم «<1»» ابو نعیم او را 


(1) سیوطی ظاهرا به همین قصه نظر داشته آنجا که در تاریخ الخلفاء بعد 
از اين که که اس و فی له (ای الکنیز قضیه میا ول سمل 
القلب دکرها فانا له و انا الیه راجعون. و لما قتل الحسین مکثت الدن 
ات 


ذلک الیوم..» چنین آورده است: 
«و قیل : انه لم بقلب حجر ببیت المقدس یومتذ الا وجد تحته دم عبیط » 


بن شهاب الزهری. تک آورده آن گاه سخنانی را که در بارة او از بزرگانی 
رسیده و هم سخنانی را که او گفته ق‌اخاویتی دا که برعامت: و اشاد از اه 
آمده نقل کرده است: 


از جمله کلمات عمر بن عبد العزیز و مکحول و عمرو بن دینار را که از اين 
پیش نقل شد اد کرده و به اسناد از سفیان نوری آورده که گفته است: 
«مات الرُهری یوم مات و ما علی الأرض احد اعلم بالسّتثه منه» صالح بن 
کنسان ان مضمون را کفته ازروت: 


«من و زهری با هم در طلب علم هم کار می بودیم پس با خود گفتیم: سنن 
را بنویسیم پس آن چه را از پیغمبر (ص) رسیده یادداشت کردیم. 


آن گاه زهری گفت: اکنون 9 از اصحاب پیغمبر (ص) رسیده بعنوان 
«سئثت» می نویسیم. من گفتم: گفته های آنان «سنت» نیست و من آنها را 
بعنوان سّت نمی نویسم. پس او نوشت و من ننوشتم بت 
شد و من ضائع » لبثت بدین مفاد کته است : «عالمی ر جامعتر و عالمتر 
از ابن شهاب ندیدم. 


هر گاه در ترغیب, حدیث می کرد چنان بنظر می رسید که جز آن چیزی 
نمی داند و چون از پیمبران و اهل کتاب سخن می راند گمان می رفت که 
بهتر از آن چیزی نمی داند و اگر از عرب و انساب گفتگو می کرد پنداشتی 
از آن بهتر چیزی را آگاه نیست و هنگامی که از قرآن و سّت حدیث می 
آورد حدیث او با حفظی جامع و کامل بود» اوزاعی از زهری نقل 


کرده که گفته است «کنّا نأتی العالم, فما نتعللم من ادبه احبّ الینا من 
علمه». به گفته سفیان, زهری در حدیث خود چنین تعبیر می کرده: «حذثنی 
فلان, و کان من آوعیه العلم» و نمی گفته است: «کان عالما». 


مالک ين انس گفته است: «نخستین کسی که علم را تدوین کرده ابن 
شهاب بو است» سفیان گفته است: زهری گفت: «ما خوش نداشتیم 


به ناخواه بر این کار واداشت 1 پس نخواستیم و خوش نداشتیم که 
مردم را از آن محروم و ممنوع داریم» باز سفیان گفته است: زهری را 
شتیده که موی گفت «العلم دک اه زا لور خن الال ۲ ایو میم 
داستانی به اسناد از آبن شهاب زهریر آورده که چون مطلبی فقهی را 


حاوی است مضمون آن در اینجا باد ضیت: درد 


«ابن شهاب گفته است: «در زمان عبد الملک مروان, اهل مدینه را نیازی 
سخت., فرا گرفت و مرا چنان بنظر می آمد که خاندان ما را گرفتاری و 
نیاز بیش از دیگران است چه از وضع ایشان خوب آگاه بودم پس با خود 
اندیشیدم که از کسی استمداد جویم و رحم و دوستی او را در ان سختی 
جلب کنم کسی بنظرم نیامد پس رهسپار دمشق شدم و بامداد به مسجدی 
در دمشق رفتم و بسوی بزرگترین و پر جمعیّت ترین مجلسی که در آن 
مسچجد دیدم توجه کردم و در آنجا نشستم. 


در این میان مردی تلو مند و خوش جمال و نیک هیئت از نزد عبد الملک 
مروان بسوی آنجا که ما نشسته بودیم آمد و چون نشست گفت: امروز 


از هنگام خلافتش تا کنون چنین نامه ای به او نرسیده است. پر سیدند 


گفت: عامل مدینه هشام بن اسماعیل. نوشته است: پسری از مصعب بن 
زبیر. که مادرش «امّ ولد» بوده. مرده مادرش خواسته است از ترکة وی 
نیست. و امیر المومنین را چنان به یاد است که در این باره حدیثی از سعید 
بن مسیب شنیده که او از عمر بن خطاب در بارة «امهات اولاد» نقل کرده 
و اکنون آن حدیث در خاطر وی نمانده است. 


«ابن شهاب گفت: من آن حدیث را می دانم و می گویم پس قبیصه 
(رسول خلیفه) برخاست و دست مرا گرفت و با خود برد تا به منزل عبد 
الملک رسیدیم پس بسوی 


خانه. ای که ید الملی .خر ان: یود رفتیم. قبیضه نش ان شنلاض.و. شتیون 
جواب, دستور دخول خواست چونر دستور یافت., در حالی که دست مرا در 
دست داشت, به خانه در آمدیم و گفت: یا امیر المومنین این شخص ترا به 

آن چه در بارة «اشهات اولاد» از سعید بن مسیب شنیده ۳ 


«پس من چنین گفتم: 
«سعید بن مسیب را شنیدم که گفت: عمر بن خطاب, رضی الله عنه, برای 


«امهات اولاد» دستور داده است که ایشان در اموال فرزندانشان به قیمت 
عادله قیمت شوند آن گاه آزاد گردند. و این در آغاز ز خلافت وی بوده است. 


«یتسن ار آنمرنی از فرستن که آوتر | ری رای ول نودمیر ی عم 


ان تن زا جونستت فی. داشته: مرده است. چند شب پس از مرگ قرشی 
عمر پسرش را در مسجد دیده بوی گفته است: برادرزادة من در باره 
مادرت چه کردی؟ پاسخ داده است: خیر: وارثان پدر مرا مخیر کردند که پا 
مادرم را استرقاق کنند (به کنیزی بگیرند) و یا بمن از دارایی پدر چیزی به 
ارث ندهند. تا کرفتن:فترات بدر برامن اسانتر .نود تا استر فا مادر: 


«عمر بر آشفت و گفت: مگر من دستور نداده ام که این کار را به قیمت 
عادله انجام دهند؟ نشده است که من رایی داشته باشم و به کاری دستور 


دهم عکر این که ,تشبت: به آن-چیر بجو‌بند. 


«پس برخاست و بر منبر نشست و مردم دورش را گرفتند تا جمعیت به آن 
حد رسید که می خواست آن گاه چنین گفت: 


«من در بارة «امهات اولاد» امری کرده بودم که می دانید اکنون رای و 
نظری .ذیگر بزایم بیدا شندهم.و آن اینست: هر مردی که وی را «ام ولد» 
باشد تا زنده است کنیز خود را مالک است و چون بمیرد آن کنیز «ام ولد» 
آزاد است و هیچ کس را بر او حقی نیست. 


«عبد الملک پرسید: تو کیستی؟ گفتم: مححی و ما بر ی ال 
شهاب..» دنباله این داستان بنقل ابو نعیم چنین است که عبد الملک برای 
زهری مستمری و شهریه معین کرده و صله برای خاندانش داده و 
تکارت ی فش اه هسام نامسا کم در رها ماش 
بوده, نوشته است که از سعید بن مسیب این مطلب را بیرسد و برای وی 
پاسخ او را بنوبسد و او پرسیده 


و پاسخ سعید, بی کم و زیاد چنان بوده که زهری گفته بوده است <1». 


ارم یش یه اد ار توص از ات فانک ان میتی را قفاوت کر 


است: 


ما وا ی او ین 
لمسلم ان بهجر آخاه فوق ثلاث» محمد بن مسلم بن شهاب زهری, به گفتة 
ای 


(1) ظاهر دو رایی که به عمر نسبت داده شده با منعی که از عروه نقل 
شمه ارشاطی دار خسن عروهسخشت نف ان تغیفی راعع اشت 
به ارث بردن «ام ولد» از فرزندش که مرده بوده است و «دو رای عمر», 
بنا به گفنه سعید؛, راجع است به ارت بردن وارثان صاحب «ام ولد» که 
مرده و از او «ام ولد» (و شاید چیزهای دیگر) باقی مانده است و وارثان 
خواسته اند از «ام ولد» ارث ببرند. بلی از رای دوم که آزادی «ام ولد» به 
مرگ صاحبش در آن گفته شده بالتبع صلاحیت کنیزی, چون آزاد شده, برای 
ارت بردن از فرزندش که مرده استنباط می شود. 


حکم «ام ولد» در فقه شیعه. آزاد شدن او است بر فرزندش اگر مرده را 
وارئی دیگر نباشد و اگر وارثی دیگر داشته سهم فرزند از مادر قهرا آزاد 
می شود و سهم وارت يا وارثان دیگر را فرزند باید بپردازد پس اگر پدر را 
مالی مانده باشد که سهم فرزند از آنِ به اندازة قیمت سهم يا سهام وارث 
با رات دیکر شود با سهم. فرزند از ان عال مادز آزاتهی ود یی هون 
فرزند لازم است برای اداء قیمت 


باقی سهم, یا سهام وارثان. سعی و کسب کند بش آنان سر ارو با ماو بخلن 
آزاد کزدد:بنا .این عفقیده منع عروه از ارت بردن «ام ولد» از فرزند متوفی 
خود. نی موزد. است:جچه مادر جتین فرزندی. قهرا آزاد است و ازاد هم ارنت 
می بر د. 


واز ابشان خدی روانت کرده که از آن عمله است عید ال عمر ۳۳ 
بن مالک؛ شون ده وتاتت بسن تیه هد لام بن ثعلبه, و آبو 
2 


است که زهری عبد الله زبیر و حسن و حسین رضی الله عنهم را هم دیده 
و از ایشان هم حدیث شنیده. 


ات ی اما ان اه اس نز 
حرمین و حجاز, عمرو بن دینار و یحیی بن سعید انصاری و برادرش سعد و 
عراک بن مالک و هشام بن عروه و موسی بن عقبه و صالح بن کیسان و و 
و و. و عمر بن عبد العزیز و محمد بن منکدر و ابو الزناد و عبد الله بن 
ذکوان و جمعی دیگر از اهل حرمین و از آن جمله است از اهل عراق عبد 
الله بن عمیر و حکم بن عیینه و عطاء بن سائب و و و ایوب سختیانی و و و 
و. و از اهل واسط و جزیره و شام و مصر: منصور بن زاذان و عبد الکریم 
جزری و مکحول شامی و ابراهیم بن ابی عبله و عطاء خراسانی و ثور بن 
یزید و 


یزید بن آابی حبیب مصری و و و. 


ابو نعیم در «حلیه» (طیٌ ترجمة علی بن حسین (ع)- جزء سیم صفحه 
5 به اسناد از ابن شهاب زهری مطلبی را نقل کرده که مناسب است 
در اینجا اورده شود. 


«روزی که عبد الملک مروان. علی بن حسین را از مدینه به شام حمل 
نمود و او را در غل و زنجیر آهنین مقیّد ساخت و گروهی نگهبان بر او 
۰ اذن داده شد. من رفتم. 
او در قبه ای بود و بر پاهایش بند و بر دستهایش غل نهاده بودند. من از 
دیدن آن وضع گریستم و گفتم: دوست داشتم که من به جای تو بودم و تو 
سالم و فارغ بودی. گفت: ای زهری آیا چنان پنداری که آن چه بر دست و 
پا و گردنم می بینی مرا غمگین و اندوهناک دارد. هان بدان که اگر اراده 
می کردم و می خواستم اينها بر من نمی بود.. آن گاه دو دست خود را از 
غل و دو پایش را از بند بیرون آورد و گفت: ای زهری ناراحت نباش من دو 
منزل از مدینه را بدان وضع که دیدی, با ایشان نگذشتم. 


«بیش از چهار شب از این دیدار نگذشته بود که نگهباتان و موگلان به 
مدینه در آمدند و علی بن حسین را جستجو می کردند و او را نيافتند. من 
از ایشان پرسیدم که چه رخ داده؟ گفتند: در یکی از منازل میان راه پائین 
امده بودیم و در اطراف او بودیم و نمی خوابيدیم و از او مراقبت و 


چون صبح شد دیدیم در میان محمل او جز آهنهای غل و زنجیر چیزی 


»أ ز این واقعه چندی گذشت من به نزد عبد الملک رفتم. مرا از علی بن 
حسین پرسید او را خبر دادم. عبد الملک گفت: روزی که اعوان و موکلان 
او را در محمل نیافتند همان روز او بر من در آمد و گفت: مرا با تو چه 
افتاده است؟ گفتم: نزد من باش. پاسخ داد: دوست ندارم و نمی خواهم. 
این بگفت و بیرون شد. به خدا سوگند مرا سر تا پا لرزه گرفت و به هراس 
و بیم دچار شدم. 


«گفتم: یا امیر المومنین علی بن حسین در آن مقام و صدد نیست که تو 


می پنداری او به خویشتن مشغفول است و بکار دیگران کاری ندارد. عبد 
الملک گفت: چه نیکو است شغل مثل او و چه خوب و پسندیده است آن 


چه وی بدان مشغول گردیده است». 


به گفتَة ابو نعیم هر وقت زهری به پاد علی بن حسین (ع) می افتاده و نام 
اهرامن رده کربه.می بودمر وهی کفته. أ زیت «زین العابدین». 


باز هم ابو نعیم (در همان کتاب و همان جزء (صفحه 141) در طی ترجمه 
علی بن حسین (ع) , به اسناد از سفیان بن عیینه از زهری آورده که گفته 


است: 
«دخلنا علی علین بن الحسین بن علین فقال: فی م کنتم؟ قلت له: 


بت کاب اس زاین رای ای ی تافلوس یج 
واجب الا صوم شهر رمضان. 

«فقال: يا زهری لیس کما قلتم. الصّوم علی اربعین وجها: عشره منها 
ِ کوجوب شهر رمضان و عشره منها حرام و اربعه عشر خصله صاحبها 
بالخیار: 


ان شاء صام و آن شاء 


افطر.. 
اذهاز فقه هایس از جر 380۶ 


قلت: فسرهن يا ابن رسول 1 قال: اما الواجب.. «<1» و ایا الذی صاحبه 
بالخیار.. «2» و اما صوم الاذن.. «3» و اما صوم الحرام.. «4» و اما صوم 
الاباحه و اما صوم المریض و صوم المسافر فان العامه اختلفت فیه: فقال 


بعضهم: یصوم و قال قوم: لا یصوم. و قال قوم: ان شاء صام و ان شاء 
اقطر. و اقا نجن فنقول فی الحالین جمیعا فان صام فی السفر و العرض 
فعلیه القضاء قال له عرّ و جل: یه من ام أحر 


در ختام ترجمة زهری روایتی که به اسناد از او در «اسد الغابه» آورده 


شاه تنعل امن کرو 


در قاموس الرجال در ترجمة «ابو جنیده (جلد دهم صفحه 35) بنقل از 
کتاب «اسد الغابه» تالیف ابن اثیر جزری اورده که در آن کتاب در ترجمة 
جندع انصاری چنین امده است (مضمون): 


دنه احفه کر به اسان ان عمانم بم رنه ای اللمین. قلاع اه 
زهری از سعید بن جناب از ابی عنفوانهة مازنی روا 2 
ابا جنیده, جندع بن عمرو, را شنیدم که گفت: از پیغمبر (ص) شنیدم که می 
گفت: «من کذب علی متعقدا فلیتباً مقعده من الثّار» و باز شنیدم. و گر 
نه گوشهایم کر شود, که چون از حجّه الوداع برگشته و به غدیر خم رسیده 
و فرود آمده بود میان مردم بپا ایستاد و دست علی را گرفت و گفت: ۰ من 
کنت مولاه فهذ| ولیه الَهخٌ و آل من والاه و عاد من عاداه..» 


«باز صاحب قاموس الرجال در ترجمة زهری (همان جلد صفحه 286) چنین 


اورده است : 


«و مژ فی «آبی جنیده», روایه ابی 


اخضو لس کرت کم سد آللهین العاا 


(1) برای رعایت اختصار نقطه گذاری شد. طالب اطلاع کامل بر 
تفاصیل می تواند بکتاب «حلیه» مراجعه کند. 


(2) برای رعایت اختصار نقطه گذاری شد. طالب اطلاع کامل بر 
تفاصیل می تواند بکتاب «حلیه» مراجعه کند. 


(3) برای رعایت اختصار نقطه گذاری شد. طالب اطلاع کامل بر 
تفاصیل می تواند بکتاب «حلیه» مراجعه کند. 


(4) برای رعایت اختصار نقطه گذاری شد. طالب اطلاع کامل بر 
تفاصیل می تواند بکتاب «حلیه» مراجعه کند. 


اوواه فقه (تمایی از خر ص391 

عن الژهری باسناده عن ابی جنیده: ان النبیٌ (ص) فی غدیر خم اخذ بید 
علی (ع) و قال: «من کنت مولاه فهذا ولیه. الخ. و فی خبره: قال عبید اللْه 
فقلت للزهری: لا تحدذت بهذا پالسام وه انت تسنمع صل, ۶ ایک سب له 
ی 

فقال: 

«و اللّه ان عندی من فضائل علی (ع) ما لو تحدئت بها لقتلت». 


که فیق ااام برس قکوان 


ات ال ناد یه الله بن دکوای 1۸ .موی ره خن یی و ینیع سور ند 


شمس, کنیه اش ابو عبد الرحمن است لیکن به «ابو الزناد» شهرت یافته و 
اين کنیه بر او غالب گردیده است. 


گفته شده (بنقل ابو اسحاق) که ذکوان برادر ابو لوْلوّه کشنده عمر بن 
خطایه ررض یه تفای اه ال را سا ی هد 
(130) نوشته آند. 


ذهبی, بنقل ممقانی, چنین افاده کرده است: 


«أبو عبد الرحمن که همان امام ابو الژناد مدنی مولی بلی امیه و پسر 
دیا رای ای اغاقم کال فد هی ناد نعه عححت است شیر دام 
است» ابو اسحاق 


ل‌ سك 
و آبن خلکان. و عیبر اين دو, چنین اورده اند: 


«روایت است که ابو الژناد بر هشام بن عبد الملک برای حساب دیوان 
او ۱ ۲ ۱ 15 زهری» پرسید که: 


«عطاء اهل مدینه در کدام ماه به ایشان اعطاء می شده؟» زهری پاسخ 


داده است: «نمی دانم». 


«پس از ابو الژناد پرسیده او گفته است: «در ماه محزم بوده است » 
«هشام به ابن شهاب گفته است: «اين لمع است که امروز آموختی» 


( )دز متیر مه اما دال توت ده ازست خبط صحخیه آن رات خاش 
ندبده ام . 


اقوان فقب ر شهایی ار عرص :285 


«آبن شهاب پاسخ داده است: مجلس خلیفه شايسته آنست که در آن, علم 
استفاده و اندوخته شود» ال بحر العلوم (سید محمد صادق) در تعلیقه ای 
که بر «عبد الله بن ذکوان» از رجال شیخ زده چنین افاده کرده است: 


«ابن حجر در «تهذیب اللّهذیب» از وی بدین گونه یاد کرده است: 


یه ای راتفر ی ی وه ا وتان ای رها 
و به قولی مولی عائشه, دختر شیبه بن ربیعه است بعضی هم گفته است: 
مولی عائشه دختر عثمان و هم گفته شده است مولی آل عثمان است. و 
به قولی پدرش ذکوان برادر ابو لول قاتل عمر بوده.. خلیفه و غیر او گفته 
اند ابو الزناد در ماه رمضان از سال یک صد و سی (130) به سن 66 
سالگی وفات یافته است. ابن سعد نیز چنین گفته و این را هم افزوده که 
ابو الژناد «ثقه» کثیر الحدیث. فصیح, بصیر به عربیت, عالم و عاقل بوده 


است. 


ان معین خی اه فا نها اد را ال یه وس( 130 )دا رید 
قولی 


هم به یک صد و سی و یک (131) هست. ذهبی نیز در «میزان الاعتدال» 
ابو الزناد را پاد کرده است» ابن حجر عسقلانی در کتاب «لسان المیزان» 
(جلد ششم در «کنی المتفرزقات» صفحه 794-) چنین اورده است: 


«ابو الژناد الاموی مولاهم المدنی یکنی ابا عبد الرحمن هو عبد ال بن 
ذکوان کان احد الانشه. عن انس و ابن عمر و عمر بن ابی سلمه مرسلا, ۰ و 
عن الاعرج فاکثر و ابن المسیب و طائفه. و عنه موسی بن عقبه و عبید 
الله بن عمر و مالک و اللیث 3۳ و خلق» خطیب بغدادی (ذیل 
ترجمه محمد بن عبد الرحمن «1» بن ابی الزناد (جلد دوم 


(1 آبن ندیم در ترجمه عبد الرحمن بن ابو زناد چنین آورده است : «من 
فقهاء المحدثین و توقفی ببغداد سنه اربع و سبعین و مائه و له من الکتب: 
کتاب: القر اتض. کناب رای. الققهاء السعه ضن. اهل. الجدیته. ها اختافها 


فیه». 


صفحه 306) به اسناد از مصعب زهری آورده که گفته است: «کان ابو 
الژناد احسب اهل المدینه, و ابنه و ابن ابنه» و همو به اسناد از ابو الژناد 
از اعرج از ابو هریره از پیغمبر (ص) روایت کرده است: 


« لا عدوی و لا هامه و لا صفر» و اتقوا المجذ وم کما بثقی الأاسد». 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 385 

ویر اند اه 

ابو عثمان ربیعه بن آبی عبد الرحمن, فرخ. مولی تیم بن مژه معروف به 
«ربیعه الر ای». 


«ربیعه به گفتة ابو اسحاق, از اصحاب پیغمبر (ص). انس بن مالک و سائب 
بن یزید و از تابعان, عامة ایشان را ادراک کرده است. در مجلس د 


ربیعه چهل تن 


حضور می یافته و استفاده می کرده اند. مالک بن انس از جمله شاگردان 


او بوده است. 


واقدی وفات ربیعه را در سال یک صد و سی و شش (136) دانسته و ابن 
خطیب در کتاب «تاریخ بغداد» قولی را که وفات ربیعه را به سال یک صد 


و سی 130 دانسته نقل کرده و پس از آن گفتة کسانی را که وفات او را 
به سال یک صد و سی و شش گفته اند اصح شمرده است. 


ابن خلّکان در ترجمه ربیعه», این مفاد را باد کرده است: 


«فقیه ه اهل ه مدینه» گروهی 9 را تمه اش ی از او 


«نزد مالک بودیم و او ما را از ربيعة رای حدیث می گفت و ما از او می 
خواستیم که از ربیعه زیادتر حدیث گوید. روزی بما گفت: با ربیعه چه کار 
ون ما بسوی ربیعه رفتیم و او را از 


۳ عبد الرحمن هستی؟ گفت: آری. گفتیم: ربیعه بن فراخ؟ 


ادهاز ققه رامیت از در 386 


بهره مند و کامیاب و تو خود بی بهره و ناکامی؟ گفت: آيا نمی دانید که 
مثقالی از دولت (بخت و اقبال) بهتر است از بار و خرواری از علم؟ » 
مالک پس از مرگ ربیعه چنین می گفته است: ا ان فان که تفه زا 
زمان در رسید و مرد, فقه را شیرینی از 


میان رفت» حافظ نت بکر احمد بنر ای مشهور به خطیب بغداد (متوقی 
به سال 463 ه. ق) در تاريخ خود آن چه در بالا از ابن خلکان نقل شد 
آورده است <1» مطالبی دیگر هم که , بر عظمت علمی ربیعه و کثرت 
استعداد او دلالت دارد ذکر کرده است که قسمتی از انها در اینجا نقل می 
2 

خطیب این مضمون را گفته است: 

۱ 


ربیعه در مدینه صاحب فتوی بوده است. وجوه مردم مدینه در مجلس درس 
او حاضر می شده اند» و به گفتهة خطیب و هم ابو اسحاق, چهل تن عمامه 


شنز در فحلتن او حضور. مین بافتهتو از آودمی آموشته اند 
خطیب به اسناد از بزرگان اهل موینه خلنین آوزدم است: 


«فزخ (ابو عبد الرحمن) پدر ربیعه در زمان بنی آمیه جزء لشکری که به 
خراسان بسیج شده, بوده و به خراسان رفته است. در آن هنگام ربیعه در 


شکم مادر بوده است. 


«فرزخ سی هزار دینار بزن خود, مادر ربیعه, سیر د. تصادف را این مسافرت 
بود و نیزه ای بدست داشت از اسب به زیر امد و با نیز خود در خانه را 
عقب زد و خواست وارد 


( تایه ان حاکن هم از ایب هل کرو تافو وزاب یراق حون 
موقع نوشتن نخست کتاب ابن خلکان بنظر رسیده نقل هم از ان شد تا 
چنانکه در مقدمه جلد اول اد کردم زحمت هر کس بحساب خود او 
سوت و تاو از اوه خوو ان متصوت رود 


شود. 


وت رو ای :ذشتمن خدا ابا به مزلم 
هجوم می کنی؟ گفت : بلکه تو دشمن خدایی که به خانه و بر حرم من وارد 
شده ای پس با هم دست به گریبان شدند هم سایگان اطلاع یافتند و مالک 
بن انس و مشيخة مدینه به پاری تفه دنه ربیعه داد می زد به خدا 


سوگند ترا رها نمی کنم تا به نزد حکومت برویم. 


فرخ همین سخن را می گفت. داد و فریاد زیاد شد چون مالک رسید مردم 
ارام و خاموش شدند. 


«مالک به فرژخ گفت: ای پیر مرد تو می توانستی به جایی دیگر بروی چرا 
می خواهی بدین خانه درایی؟ گفت: این خانة من است و من مولی بنی 
فلان هستم. 


زش از میان خانه این سخن بشنید بیرون آمد و چون او را دید گفت: 
راست می گوید اين شوهر من و این هم (ربیعه) پسر او و من است که 
هنگام رفتن شوهر به مسافرت. من باین حامله بودم پس هر سه به گردن 
هم دست افکنده و به گریه افتادند. 


«فرخ به منزل در آمد و گفت: آیا اين پسر من است؟ زن گفت: آری. گفت 
نقدی را که به تو امانت تننیر ده بودم بیاور و این هم چهار هزار دینار دیگر 
است که با خود دارم. زن گفت: خواسته را زیر خاک عهان کردم شوه ای جنه 
روز دیگر بیرون می آورم و به تو رد می 


«ربیعه بمسجد رفت و در حلقه درس خویش بنشست و مالک بن انس و 


۱ ۱ ۱ و ۱۱ ۳ 
حاضر شدند و چشمهای مردم بوی دوخته شد. 


در این هنگام ژن به شوهر خود, پدر ربیعه, گفت: بیرون 2۳ 
پیغمبر (ص) : تضار محر از او بیرون شد و بمسجد رفت و نماز بگزارد. 


گروهی انبوه دید حلقه زده اند بدانجا نزدیک شد. راه برایش باز کردند. 
ربیعه سر پایین انداخت به طوری که گویی او را ندید است. پدر وی را 
درست نشناخت. پرسید: 


«اين مرد کیست؟» گفتند: «ربیعه بن ابی عبد الرحمن» گفت: خدا پسرم 


ادوار فقه (شهابی), ح 3, ص: 388 
«آن گاه به خانه باز ؟ گشت و بزن خویش گ؟: گفت : 


در تراابه خالتین دید که هیچ نک ار اهل عم وفع ردان عالت بو 
منزلت ندیده ام . 


«زن گفت: «اکنون بگو سی هزار دینار را بهتر می خواهی یا این جاه و 

مقام فرزند را؟» فزخ گفت: «به خدا سوگند جز این نمی حواقم + زن 

گفت: پس بدان که من همه آن مال را در این راه صرف کرده ام ! ! فرخ 

گفت: به خدا سوگند به جا خرج کرده و آن را نابود نساخته ای» باز خطیب 
به اسناد آورده است: 


«ربیعه روزگاری دراز به عبادت می پرداخت و شب و روز نماز می گزارد 
مجلس شد و با او به خردمندی سخن راند. قاسم چنان به ربیعه اعتقاد پیدا 
کرد که چون چیزی از او می پرسیدند می گفت: اين را از ربیعه بیرسید. 
چون از قاسم چیزی پرسیده می شد اگر در کتاب خدا یا سنّت پیغمبر (ص) 
ور آنسبازمدلیلت فی: دید بافتم فی دادنو در ته‌هی کفت ای تزا از ربیعه:نا 


به طرقی از اشخاص رک غبا رای در سار هم زنیعه آوزدخ است از این قبیل 
«ما رایت احدا افطن من ربیعه» و «هو صاحب معضلاتنا و عالمنا و افضلنا» 
اه 


«ربیعه با این که به «ربیعة رای» اشتهار یافته بحدیث و سثت نیز احاطه 
داشته و احتیاط را رعایت می کرده. عبد العزیز بن ابی سلمه این مضمون 


فجن یراق روا رد وم مرن راو مق مه سنا عن :ره ال امن 
من گفتم: ای اهل عراق شما می گویید: «ربیعه رای» در صورتی که: «لا و 
لها ات اد 


اد فقی ( ای اش مرو وود 

باز, بنقل از واقدی, آورده است : و کان نقه کثیر الحدیث و کانوا یثقونه 
لموضع الر ای». 

باز به اسناد از مالک بن انس آورده که مالک چنین گفته است: 

«هنگامی که که ربیعه می خواست به عراق برود بمن گفت: «ان سمعت ائی 
حذئتهم شیئا او افتیتهم فلا تعذنی شیثا» و چنین کرد زیرا چون به عراق 
رفت در خانه نشست و با کسی معاشرت نکرد و حدیثی نگفت و فتوائی 
نداد تا به مدینه برگشت» ربیعه علاوه بر مقام فقه و فضل در فضیلت 
سخاء هم بلند پایه بوده است. باز خطیب این مضمون را اورده است که 


چهل هزار دینار بر پاران و شاگردان خود انفاق کرده ! و حتی به اسناد از 
ابن زید چنین روایت کرده است: 


فان شیم اس ار سل ها کات برع فاعد ازسی نز 
بما فی یدیه لصدیق او لابن صدیق او لباغ یبتغیه, منه..» 


صاحب روضات این مضمون را گفته است: 


«ربیعه بدان جهت «ربیعه 


الرآی» خوانده شده و بدین عنوان شهرت یافته است که باب عمل به 
قیاس و رای را در احکام. نخستین کس بوده که به روی خود باز کرده و در 
بارة ری و قیاس چیز نوشته و به استناد این دو, به مردم فتوی گفته و 
مسائل را از این راه استخراج نموده و در تشیید مباحث آنها بمبالغه 


سخنانی از «ربیعه» نقل شده از ان جمله این عبارت است: «الساکت بین 


الثائم و الاخرس» گفته اند: ربیعه «کثیر الکلام» بوده و بدین جهت عبارت 
بالا را می گفته است. 


ربیعه روزی در مجلس خود سخن می گفته اعرابی که تازه از بادیه به 
مدینه آمده بود آنجا ایستاده و به سخنان او گوش داده است. ربیعه چون 
اعرابی را دیده که زمانی دراز بپا ایستاده و به سخنان او گوش فرا داشته 
چنان پنداشته که اعرابی را سخنان او خوش افتاده پس گفته است: ای 
اعرایی ها البلاغهةعند کم اغر ان باس 
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داده است: «الایجاز, مع اصابه المعنی» ربیعه گفته است: عین و درماندگی 
در گفتار چیست؟ پاسخ آورده است «ماأ آرت فیه. مذ الیوم» آن چه تو 
او وت افو . ربیعه از این پاسخ شرمنده گشته است. 


۵ ای شاه نت فان اه هروا ار کار هس اه 
فی: 
«خمسه اقوام اع الخلائق (یعنی اندر هم) فی العالم وجودا: عالم زاهد, 


از نقل این کلام چنین افاده کرده «مراد او از شریف. طبق اصطلاح قدیم 
سید علوی است. و شایسته چنان است که بر ان پنج که از ربیعه نقل شده 


اين 


پنج دیگر افزوده شود «سوقی متورع و بدویْ فقیه و جمیل متعقف و طمّاع 
عزیز و شاعر صادق» تا مجموع. عشرة کامله باشد. 


ابن ندیم در «الفهرست» چنین اورده است: 


۱ ی و بضجر 
قیل: انه تکلم و عنده اعرابی فقال ربیعه: ما العیْ؟ قال الاعرابی: 9۳ 
سوت تام هد هم ان تیم کته ارت 


«و عن ابی حنیفه اخذ (ربیعه) و لکثه تقدذمه فی الوفاه. و لا مصتثف له 
نعر فه. رحجمه الله» ابن عبد ربه در «العقد الفرید» (جز ء چهارم) فقصة 
اعرابی را باین مضمون اورده است: 


«روزی ربیعه سخن می گفت پس پر گفت و از پرگویی خود خوشش امد. 


اعرابی پهلوی او نشسته بود ربیعه به او رو کرد و گفت «ما تعذون البلاغه 
عندکم یا اعرای؟» اعرابی پاسخ داد «حذف فضول الکلام و ایجاز 
الط اه بر ماع (ورفاند کی در ت0۱ کت سا 


الیوم» پس چنان خاموش شد که گوبا دهانش بسته شد» سید محسن 
عاملی در کتاب اعیان الشیعه (جز ء 1- صفحه 182) این مضمون را 


اورده است: 


«کشی در ترجمة زراره روایت ت کرده که زراره گفته است: «در مدینه به 
حلقه درسی درآمدم که عبد اللّه پن محمد و ربيعة رای در آن بود عبد ال 
بمن گفت: ربیعه را از مسائلی که در آنها با وی اختلاف دارید بپرس. من 
گفتم: «انْ الکلام پورث الصغائن» ربیعه شنید و مرا گفت: بپیرس. من 
پرسیدم پیغمبر (ص) شراب خوار را با چه می زد؟ 


ربیعه گفت با شاخه و چوب و درخت و با نعل. پس گفتم: 


اگر امروز کسی شراب بیاشامد و به نزد جاکم آورده شود با چه زده می 
شود؟ گفت: حاکم اقا ناه کرو چون عمر با تازیانه زده است. 
عبد اللّه گفت: یا سبحان اللّه! پیغمبر (ص) با شاخه و چوب و عمر با 
تازیانه آآ تن آن چه بیغمبر کردم ترک هی شود و آن چه عفر کرده گرفته و 
مورد عمل !» 


سا 
- 8- ابو عبد الله بن یزید 


لن| 
ابو عبد الله بن یزید بن هرمز. 


س‌ صم 
ان ایق عید له راد کات هه ااففیاع شمه آق دیده ام و ور آنضا 


هم تاریخ حیات او روشن نشده لیکن تصریح شده که مالک بن انس, فقه را 
از او گرفته و در بارة استاد می گفته است: 


ان من اغلم آلاسش ها الق. آلان یدمن هفه الاصاع کمن مراد 
مالک از «هدذه الاهواء» همان رای و قیاس باشد که در نظر او مذموم می 


بوده است. 


چنانکه در ترجمهة حسن بن محفُد حنفیه فقیه مدینه اشاره شد معلوم می 
شود از زمان اين طبقة از فقیهان فرا گرفتن مسائل مختلف فیه فقهی 
میان فقیهان. معمول و متداول شده است و این کار برای فقیه محقق در 
هر دوره لازم بوده و هست تا در پیرامن اراء و اقوال مختلف تحقیق کامل 
بعمل آید و عقیده و رای صحیح از مدارک و ادله فقهی استخراج و استنباط 
گردد. 


ابو اسحاق پس از یاد کردن این اشخاص کسانی دیگر مانند علی بن 
الحسین و فرزندش محمد بن علی باقر العلوم (ع) «1» و عبد الملک 
مروان و عمر بن عبد العزیز و یحیی بن سعید بن قیس انصاری را نیز در 
عداد فقیهان مدینه و در این طبقه 


یاد کرده و پس از این قسمت که به دوره تابعان از فقهاء مدینه اختصاص 
داده چنین گفته است: 


«از این پس فقه به طبقة سیم انتقال یافت» 


() تمه ال ان تم ور ای رکه کی وه به فقنمای حایفی کت 
هم سمت برتری و سروری می داشته اند) با تعیین اصحاب مهم ایشان در 


محل خود به تفصیل خواهد امد. 
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اشاره 


سم از ان متا اسان روط سا تا و 
در بارة هر یک مختصری اورده است. 


آن پنج فقیه را که ابو اسحاق یاد کرده عبارتند از: 


1- ابن ابی ذقیب قرشی متوقی به سال 158 ه ق (یا 159) 2- ما جشون 
فتوفن به سال 160 3- ان آبی سببرق قرشی متوفی به سال 172 4- کثیر 
بن فرقد؟ 


5 مالک بن انس اصبحی 1« "متوفی به سال 9 مالک بن انس چون 
۳۹ از امد چهار گانة اهل تسنن است که در بارة هر کدام. از ایشان در 
فخل حهد. به. تفصیل» ستخن. به میان. خواهد امد خر این حوضع بحت در 
پیرامن شرح حال و بیان مقام فقهی وی زائد است و به محل خود موکول 
می گردد لیکن معرفی چهار تن دیگر, که ابو اسحاق ترجمة آنان را بسیار 
به اختصار برگزار کرده, در این محل اورده می شود و با شرحی متناسب با 
این اوراق در بارة ایشان بحث بعمل می آید. 


( یه اضر مس ان الممتا سته ازای شوقن 
بعدها حاء مهمله. هذه النسبه الی دی اصبح و اسمه الحارت بن عوف بن.. 
و هو من یعرب 


بن قحطان.. و هی قبیله کبیره بالیمن و الیها تنسب السیاط الاصبحیه» 
(تاریخ ابن خلکان) 
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- 1- ابن ابی ذویب 


ابو الحارت محمد بن عبد الرحمن بن مغیره بن حارثت ابن ۳ ذدوّیب 
قر رز ۲ 


ابن ابی ذدوّیب به گفنه ابو اسحاق؛ در کوفه, بقول احمد به سال یک صد و 
پنجاه و نه (159) و بقول ابن آبی فدیک به سال یک صد و پنجاه و هشت 
(158) در گذشته اه میت ار اش که منصور» مالک بن انس را 
از باقی ماندگان مشیخة مدینه پرسیده مالک سه کسرا| باد کرده ۳ 


شیخ طوسی در رجال خود (در طی تعدید اصحاب صادق, ع, چنین عنوان 
کرده است: 


«محمد بن عبد الرحمن بن. . آبن اف ذدوّیب الفقد نو ابو الحارث؛ اسند عنه 
(یعنی عن الطادق) مات ابن ابی ذوّیب سنه سبع و خمسین و مائه» خطیب 
در تاریخ (جلد دوم- صفحه 296- 305) شرح حال محمد بن عبد الرحمن را 
به تفصیل, نلسبه؛ آورده ۳ جاأ او را بعنوان ابن ۳ ذوّیب (نه ابی 
ذویب) قرشی مدنی یاد کرده و گفته است: 


و ابو الزناد و محمد منکدر و ابن شهاب زهری و جز اینان سماع داشته و 
0 بوده امر بمعروف و نهی از منکر می کرده مهدی, 


خليفة عتانیتی :ه او را ببغداد خواسته و در آنجا حدبت می گفته و هنگام باز 
کشت بةه مدینه در کوفه در گذشته است. 


«کسانی که از ابن ابی ذئب روا بت کرده اند سفیان وری و وکیع و یزید 


بن 
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سس ِ _ رل 
هارون و عبد الله بن مبارک و یحیی بن سعید قطان.. و گروهی دیگر بوده 
اند. فقیه اهل مدینه بوده است. 


«ابن ابی ذئب سال هشتاد (80), سیل جحاف «1» ولادت یافته.. احمد 
ختیل.می کفته ارت 


ابن آبی ذئب به سعید بن مسیب شبیه است و چون از احمد پرسیده شده 
که آیا ابن ابی ذئب را خلف و مانندی در بلادش هست؟ پاسخ داده است: 
ان وت 
گفته است: ابن ابی ذئثب «ثقه» و «صدوق» و افضل از مالک بن انس بوده 
است » ۳ ابی ذئب در امر بمعروف و نهي از منکر سخت بی پروا بوده و 
بطور کلی در اراء و عقائد خویش مات و متعصب بوده است» باز 
خطیب آورده است: 


متیر خایفه عباسوی در تفر برد نله بسح یمین (ض آند اد 
کسانی که در مسجد بودند همه, بدون استتثناء تکریم و تجلیل او را بپا 
بیا خیز. پاسخ داد: 


«انما یوم التاس لت العالمین» مهدی چون این سخن بشنید مسیب را 
فرمود او را واگذار که از گفتة او موهای سرم راست شد »> باز به اسناد از 
ابو نعیم آورده که چنین گفته است: سالی که منصور خليفة عباسی به حج 
رفت من هم که عمرم, در آن وقت؛ بیست و یک سال بود حخجْ می کردم, 
نزدی 


(1) «سیل جحاف, بالضم, سیلی که زمین 


را بکاود و ببرد هر چه هست.. جحفه: 


جایی میان مکه و مدینه که میقات اهل شام است و نام آن جای «مهیعه» 
بوده فاجحف السیل باهلها قسمیت جحفه». (صراح اللغه) 


غروب بود که او را با خود بر «دار الندوه» نشاند و پرسید در بارة حسن بن 
زید بن حسن بن فاطمه چه می گویی؟ پاسخ داد؛ حسن سخت طالب عدل 
و ال ار اینت: 


«دو, یا سه, بار پرسید در باق من چه می گویی؟ پاسخ داد: سوگند به 
پروردگار اين خانه, که تو ستمگر و جائری. پس ربیع دست انداخت و ریش 
ابن ابی ذئب را گرفت و منصور, ربیع را ناسزا و درشت گفت و فرمود آن 
را رها سازد و سیصد دینار به ابن ابی ذئب داد. 


«یا امیر المومنین مردم به هلاکت رسیده اند اگر از آن چه از «فی ۶» در 


دست داری به ایشان بدهی به جا است. منصور گفته است: اگر من مرزها 


را محکم نمی ساختم و لشکرها نمی داشتم و نمی فرستادم هر اینه تو در 


رن 
ابن ابی ذئب گفته است: 


همأنا مرزها را سخت نگهداشته و لشکرها فراهم آورده و کشورها گشوده 
و بخشیده و داده ان کشن. که ان نود کت نموه 
ست.. 


در کف بود و انجا حضور داشتند به ازار ابن ابی ذئب فرمان نداد و متعرژض 


وی نشد. 


عبد الطمد «1» از جانب منصور عامل مدینه بود و یکی از قرشیان را به 
زندان افکند و بر او سخت گرفت برخی از نزدیکان محبوس نامه به منصور 


( یی الضفی بت عی ‏ ده اللم بر اش انم ال سای 
منصور به سال یک صد و چهار (104) تولد یافته و به سال یک صد و هشتاد 
و پنج در بغداد وفات یافته و هارون بر او نماز گزارده. خطیب بغداد در 
ترجمه او نقل کرده که «و کان عظیم الخلق و کانت اسنانه صمتا, قطعه 
واحده من فوق و قطعه واحده من اسفل » 


ادهان فقه (شتماین او ور و9 


تور کش نف ند یه فر سا مه دستون دان فر آنعا کرخهی: از علهاه ربا 
خود به زندان ببرد تا وضع را ببینند و به او بنویسند. 


سبره و چند تن دیگر از علماء را با خود به زندان برد تا حال را ببینند ان گاه 
به ایشان گفت: ان چه می بینید بنویسید. 


ات ان طرف عبد الضمد که ار دستوز متضور ا گام شدم: دنور دادم نود 
زندان را اب و جارو زدند و کند و زنجیر را از زندانی برداشتند و جامه بر 
او پوشاندند و با این وضع, فرستادة منصور و علماء را بدانجا بردند علماء 
شروع کردند به نوشتن شهادت ابن ابی ذئب گفت: شهادت مرا ننویس من 
خود بدست خود شهادت خویش را خواهم نوشت. 


پس نوشتند: زندانی را نرم و گرم و با حالتی خوب و خوش دیدیم.. و از 


اين گونه 


عبارات. آن گاه نامه به آبن ابی ذئب داده شد چون خواند, مالک را گفت: 


مداهنه, و چنین و چنان, کردی و دنبال هوی رفتی لیکن بنویس: زندانی 
تنگ, و امری سخت دیدم.. و سختی حبس و بدبختی محبوس را شرح داد. 
نامه برای منصور فرستاده شد. منصور آهنگ حج را از مدینه گذشت و 
ایشان را خواست چون بر او در آمدند سخنان خود را یاد می کردند و ابن 
انت»ذتب -سخنی و تنج و ندان :و تخت کیردی عید الصمده ادبت و ازار آو 
را به زندانیان. 


یت ی 


«حسن بن زید گفته است: من چون حال را بدین گونه دیدم ترسیدم که بر 
عبد الصمد به عجله فرمانی رود پس فرو نشاندن خشم منصور و نرم 
ساختن او را چنین گفتم: 
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بپرسد او را اگاه می سازم. 


منصور گفت: می پرسم و بگو. پاسخ داد: 


یا امیر المومنین چون حسن بر ما والی بود با ما چنین و چنان کرد. و در 
بارة کارهای من سخن به درازا کشاند و مرا سخت خشمگین ساخت. 


گردد؟ 
او را از خود بپرس. 


زد ر گفت: من ترا از وضع خویش می پرسم. گفت: مرا از این مپرسن. 


منصور گفت: ترا به خدا سوگند بگو مرا چه گونه می بینی؟ پاسخ داد: 
«الَْ لا اعلمک ال ظالما جائرا» «حسن گفته است: 


«در این 


هنگام منصور که عمودی در دست داشت از جا برخواست و نزدیک ابن ابی 
ذئب نشست و مرا یقین شد که او را خواهد کشت پس خود را جمع کردم 
و جامه امرا به خود گرفتم که مبادا خون او بمن برسد. لیکن منصور به او 
مف کفت: «ای در روی زمین می 
گویی؟ » این گفته را تکرار می کرد و او می گفت: «ای بنده خدا همانا تو 
مرا به خدا سوگند دادی. ای بندة خدا تو مرا به خدا سوگند دادی» از انیت 
او نرساند و پراکنده شدند. 


اه هی ول ی 0 
پس اعرابی فرود نت دقت و تامّل کن. گفت: کردم. رب 


ات ان آش نت آنفن القفه دم فطای ی الرت بت آراماه 

ادماز فقه (شماس ار رصن :100 

الق کی فقو ان نی خقیت را یی ی دی ا ام له 

باز خطیب آورده است: 

«ابن ابی ذئب همه شبرا به اجتهاد در عبادت و اشتغال به نماز می بوده به 
طوری که اگر به او گفته می شده است که فردا رستاخیز به پاست او 


شی ان ادف کر انحام عی دادم آنود 4ب تکتی: راید کا نمی 
کرده و شامش نان و ریت بوده یک طیلسان و یک پیراهن داشته که 


تا بستان و ز مستان ۳ ستفاده می کرده و از مردان با صرامت و گفتار 
حق بوده.. و حدیث را حفظ می کرده و کتاب و جزوه ای که در ان نگاه کند 


نداشته است. 


از موارد صرامت و حق گویی او است که, به 


گفتة احمد بن حنبل, چون به او خبر رسیده که مالک ؛ بن انس به حدیثت 
«البیعان بالخیار» عمل نمی کند گفته است: 


باید از مالک توبه خواسته شود و اگر توبه نکند گردنش را بزنند. 


احمد گفته است: مالک حدیث را رد نکرده بلکم انا فطل فیک امیل 
کرده است. مردی شامی از احمد پرسیده که مالک اعلم است با ابن ابی 


ذئثب؟ 
پاسخ داده است: 


ی برتر است از مالک و اصلح است در دین و اورع است 
ر پارسایی و بپا دارنده تر است حق را در نزد سلاطین از مالک. زمانی 


۱ 
ی و گفته است: ستم در دستگاه 


تو رایج و گسترده شد و حال این ۱ ! در آخر هم خطیب قول 
ابن ابی فدیک را که وفات ابن ابی ذئب را به سال یک صد و پنجاه و هشت 
(158) دانسته نقل کرده و حول ایو یی را کدی صد و پنجاه و نه (159) 
دانسته صواب شمرده و سن او را هفتاد و نه (79) و محل قبرش را کوفه 
گفته است: 

ی 


ابن ندیم, محمد بن اسحاق, کنية محمد ابو ذئب را ابو عبد الرحمن گفته و 
در بارة وی این مضمون را اورده است: 


«از فقیهان و از محدّثان است و شغل قضاء را می داشته و به سال یک 
صد و پنجاه و نه (159) در گذشته است. از جمله تألیفات او است: 


«کتاب السنن» که بر 


چند کتاب فقه از قبیل کتاب صلاه و طهارت و صیام و زکاه و مناسک و غیر 
اینها محتویست». 


- 2- ماجشون 


ای غید الا ند ال بو تال بو ات ات سا شون 


ابو اسحاق در ترجمه ماجشون همین اندازه آورده که «ما جشون در سال 
یک صد و شصت (160) در بغداد وفات یافته و در کورنتانت قریش به كِ» 
رفته است» خطیب در تاریخ بغداد (جلد دهم- صفحه 436-) از ابراهیم بن 
اسحاق نقل کرده که گفته است: 


«ماجشون کلمه ایست پارسی و او بدین جهت این عنوان را یافته که دو 
گونه اش سرخ بوده پس به خمر (می) تشبیه شده و به پارسی بوی 
«مایگون» گفته اند (میکون) اهل مدینه این کلمه پارسی را تعریب کرده و 
او را «ماجشون» خوانده اند» ماجشون عالمی فقیه بوده که از مد بنه 
ببغداد آمده و در آنجا سکنی گزیده و حدیث گفته تا وفات یافته است. 


وی از گروهی زیاد مانند ابن شهاب زهری و محمد بن منکدر و عبد اللّه بن 
دینار و سلمه بن دینار و صالح بن کیسان و هشام بن عروه و.. سماع و 
روایت داشته و گروهی بسیار مانند لیث بن سعد و بشر بن مفضل و وکیع 
بن جراح و فضل بن رکین و بشر بن ولید و.. از او روایت دارند و بر روی 
هم مردم عراق بیشتر از او روایت دارند تا مردم مدینه. 


خطیب. به اسناد, از آبن وهب آورده که 3 است: 


«در سال یک صد و چهل و هشت به مکه مشرف بودم منادی را شنیدم که 
داد مرو لا ی التاش الا مالک : بن انس و عبد العزیز 


بن آبی سلمه (ماجشون)» 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 403 


باز به اسناد از عبد الملک پسر ماجشون آورده که از قول پدرش چنین 


«مهدی (خليفة عبّاسی) مرا گفت: ای ماجشون هنگامی که پارانت 
فقیهان, نابود شدند چه گفتی؟ من گفتم: 

اخاباک علی اعبابه جزعا قد کنت اعذر دا من قبل ان یقعا 

ان فان رای الق السروربا فیت المع فی‌ ها سا وی 

ما کان و اللّه شئوم الدّهر یترکنی حثّی یجرژعنی من غیظه جرعا 

و لیصنع الذهر بی ما شاء مجتهدا فلا زیاده شی ء فوق ما صنعا 


بنا بنقل خطیب, ماجشون به سال یک صد و شصت و چهار (164) در بغداد 
وفات یافته و مهدی, خليفة عباسی, بر او نماز گذاشته و در مقابر قربش 
دقن شده و او را کتب و تالیفاتی در «احکام» بوده است. 


ابن ندیم در «الفهرست» (فن اول از هشت فنْ اخبار فقهاء) آنجا که 
۹( 
عبد اللّه بن ابی سلمة ماجشون که به گفتة او «من جلّه اصحاب مالک و 
کتب فی الفقه..» چنین آورده است: 


«و لقبت ابا سلمه بذلک, سکینه بنت الحسین (ع). و الماجشون صبغ 
بالمدینه». 


بنا باین گفته, «ماجشون» لقب ابو سلمه, جد عبد العزیز بوده نه لقب خود 
او و هم رنگی بوده در مدینه لیکن منافاتی نیست که نامیدن آن رنگ هم به 
مایت تاهت آن هم ود بش کلمه ار بارزشی عربت شندم بانید: 


شیح طوسی 9 رجال خود (طون تعدیبد اصحاب صادق ع‌( چنین آورده است: 


«عبد العزیز بن ابی سلمه (به اسقاط نام عبد 


الله) الماحشون المذنیت النفه: غنه العا کف اه یه ۷ اروتلی در وتات 
«جامع الزّواه» و تفرشی در «نقد الرجال» عین عبارت شیخ را اورده و 
چیزی بر آن نیفزوده اند جز این که بعد از جملءة «اسند عنه» حرف «ق» را 
که رمز به حضرت صادق (ع) و تعیین کننده مرجع ضمير «عنه» می باشد 
اورده اند. 


ان ای ها رن اه لیات کی مت الا ات رنه 
دانسته می شود که چنانکه یاد شد ماجشون لقب ابو سلمه «1» بوده زیرا| 
الله بن ابی سلمه بدین لقب خوانده و معروف شده آند. 


جیم و ضم شین معجمه و در آخر آن نونی لقب است برای ابو سلمه, 
یوسف بن یعقوب بن عبد الله بن ابی سلمة ماجشون,؛ چون گونه هایش 
سرخ بوده و اهل مدینه گل سرخ را ماجشون می گویند اين لقب را به او 
داده آند» چنین گفته است: 


«ماجشون از محمد بن منکدر و سعید مقری و غیر این دو, روایت می کند. 


و هشتاد و سه (183) يا هشتاد و چهار (84) فوت کرده است. 


ان ان نس هو هام اس ماع با شحف 
شود: یکی همین است که ابو سلمه پسر را به پدر اشتباه کرده و لقب 
ماجشون برای ابو سلمه پدر است که 


معاصر با سکینه بوده, نه پسر که به نام یوسف است و متوفی به سال 
183 


یعقوب دورقی 1 از این عبد العزیز روایت می کنند. و گروهی از این 
خاندان بدین لقب خوانده شده اند» 


(1) ابن اثیر در «اللباب. تک (ذیل لفغت الدورقی) این مضمون را آورده 
است: «بفتح اول» و سکون «واو» و فتح «راء» و در اخر آن قافی این 
نسبت بدو چیز است: یکی شهری است در پارس یا به قولی اصح در 
خوزستان که به آن «دورق» تر می شود و دوم کسی را گفته اند که 
کلاههای دورقی می پوشیده اند. بشیر بن عقبة ازدی که ساکن بصره بود و 
از آابن سیرین و.. روایت می کرده و هشیم و یحیی بن قطان و غیر این دو, 
منسوب است پا به دوم. و گفته شده است که در ان زمان. کسی را که 
تنسک می داشته «دورقی» می گفته اند و پدر یعقوب مردی عابد و 
متنسک بوده از این رو بدین عنوان معروف شده و پسران او به مناسبت 


سبت بوی. 


یعقوب از هیثم بن بشیر روایت ت کرده و گروهی که از آن جمله است حسن 
بن سفیان از وی روای یت کرده اند». 


- 3- ابن ابی سبره 


ابو اسحاق ترجمه او را بدین مضمون آورده است: 


«به سال یک صد و هفتاد و دو (172) به سنْ شصت سالگی در گذشته از 
طرف ابو جعفر متصدی شغل قضاء بوده است. 


و گفتة مالک بن انس در بارة او و ماجشون به 


ابو جعفر از این پیش گذشت» ابن حجر در کتاب «لسان المیزان» (جلد 
ششم- باب من عرف بابیه صفحه 826-) چنین آورده است: 


تانق ایس هه ایو کر تن ید آلله ین یله هو آیخ یک بن غیه لین 
محمد بن آبی سبره القرشی العامری اسمه عبد الله, او محمد, عن عطاء 


و زید بن اسلم او صفوان بن سلیم, و عنه ابن جریج و عبد الژزاق». 
- 4 کثیر 


کثیر بن فرقد. 
ابو اسحاق در ترجمه او این مضمون را آورده است: 
«ابن قاسم گفته است: مالک گفت: 


میان ما 


بس چهار کس گرامی و برگزیده شدند که اکبر ما را زود مرگ از میان 
برد- مقصودش کثیر بن فرقد است- و دوم, خود را دور و علم خویش را 
ضائع و نابود ساخت- عبد الرحمن بن عطا ء- و سیم, خود را باغالیط 
مشغول داشت و ملوک او را فاسد ساختند- عند. العنت بن ند آلاه 
ماجشون-» «ابن قاسم گفته است: مالک از گفتن چهارم خودداری کرد و 
به خاموشی گرایید و ما چنان دانستیم که مقصود او از چهارمین ایشان 
خودش می باشد» در بارة ابن ابی سبره و کثیر بن فرقد در کتب مربوط, 
که در دست دارم و توانستم مراجعه کنم چیزی بیش از آن چه اورده شد 


2 فقیهان تابعی مکه و طبقات ایشان 


اشاره 


فقیهان تابعی مکه ور دوره تابعان, چند تن در هکم بوده اند که زمام بیان 
احکام دین بدست آنان بوده و مرجع فقه و فتوی بشمار می رفته اند. 


اینان به چهار طبقه دسته بندی شده اند: 
1- طبقء اوّل از جمله کسانی که در طبقة اوّل قرار گرفته اند ترجمة 
اشخاصی, که در زیر نام برده شده اند, با رعایت تقدذّم زمان وفات ایشان 


(بحسب قول به اقل), به اختصار اورده می شود: 


محاهد 100 هه فکرمه 105 ه‌عضاه 114 9 ند آلله‌نن ای مایکه 
9 وه عمرو تن دار 126 


طبقة نخست از فقیهان تابعی مکه 
اشاره 


طقه تخت از فقیهان تانعی, فکه 


- 1- مجاهد 


ابو الحجّاج مجاهد بن جبر مولی مخزوم. 


مجاهد به سال یک صد (100), بنقل از هیثم, و یک صد و دو (102) بنقل از 
ابو نعبم » و یک صد و چهار (104) بنقل از یحیی بن سعید قطان وفات یافته 


لسبت . 


ابو اسحاق در بارة مجاهد گفته است: «و کان من العلماء» و همو از قول 
حفّاد که مجاهد و عطاء و طاوس را دیده و ملاقات می داشته آورده است 
که «مجاهد, اعلم آنان بوده است » ابو نعیم پس از این که مجاهد را به 
عبارت «و منهم العالم الحبر, ذو الاحلام و الصّبر مجاهد بن جبر, صاحب 


الناویل:ي تسیر و الافاویل وا اند کین تضتوان کردم به تقضیل. از تشنان 
وی در تفسیر و غير ان و هم از روایات او نقل کرده است. 

از جمله گفته های او است باین مضمون. 

«قرآن را سه بار (و به نقلی سی بار !) بر ابن عباس عرضه داشتم و هر 
ایه را از وی می پرسیدم که در چه مورد و بچه گونه نزول یافته است» و 


هم از سخنان او است: 


«ذهبت العلماء فما بقی الا المتعلمون: و ما المجتهد فیکم الا کاللاعب فی 
من کان قبلکم». 


و از مجاهد این فتوی فقهی نقل شده است : 
«ایما اغراه فاست:الن الظلام وله خقط تقعرها لخ تفیل صلا ما 


و از ز جمله روایات او است: ایو نعیم, به اسناد از او, ار فد الله مر (رض) 
ار تفن صای الله عله و سم آمرنم ات 


قالخ یی ها اظا آلعیی رف ور ری اه مه سر 
العف 


لقن الله رم یوم هو من ال ده ور ایا متا رکش 
فیه من انواع البرٌ اذا لم یعمل بعقل. 


و لو ان جاهلا فاق المجتهدین فی العباده کان ما یفسد اکثر ممّا بصلح» باز 
ابو نعیم, به اسناد از مجاهد, از ابو هریره از پیغمبر (ص) اورده است : 


«أمرت ان اقاتل لاس حی یقولوا: لا اله الا اللّه, فلذا قالوا: 


لا اله الا اللّه عصموا متّی دماءهم و آموالهم الا بحقّها و حسابهم علی اللّه, 
عرٌ و جل» و از مجاهد در تفسیر نقل شده که «و پیابک فَطهْرّ» یعنی 
«عملک تا و «و ائبِعوا السْهواتِ» یعنی ,«و ینزو بعضهم علی بعض 
زناه فی الأزقه» و «مِن الّاس من بشتری هو العدیت» یعنی «الغناء». 


جمله است: عبد الله عباس و عبد الله عمر و جابر بن عبد الله و ابو سعید 


خدری و ابو هریره و رافع بن خدیج روایت کرده است. و گروهی از علماء 
تابعان و علماء امصار مانند طاوس و عطاء و عکرمه و ابو سعید و عمرو 


بن دینار و ابو زبیر و از علماء کوفه هم جمعی مانند حکم و سبیعی و 
۱ 00 ۱۳91 یت کرده اند. 


و 
«ابن قتیبه در «معارف» مجاهد بن جبر را از تابعان شمرده و گفته است: 


مولی قیس بن سائب مخزومی بوده. مجاهد گفته است : آبة «چ عَلّی 
بطیقوتَة فذیه : طعام مشکین» در شأن مولی من 


نازل شده. 


مجاهد به سال یک صد و سه (103) وفات پافته. ابن ابی الحدید وی را به 
خوارج مائل دانسته است» 


ین 


ابو عبد الله عکرمه (بر وزن زبرجه) مولی ابن عباس در سال یک صد و پنج 
(105) (بنقل ممقانی از واقدی) و به سال یک صد و هفت (107) به سن 
پانزده (115) بنقل از قتیبی وفات یافته است. 


ممقانی از «ملحقات صراح» نقل کرده که عکرمه و کثیر عزه, شاعر 
مشهور, در سال یک صد و هفت (107) در یک روز در گذشته اند از اين رو 
مردم می گفته اند: 


«مات افقه الناس و اشعر الناس فی بوم واحد» و عکرمه را هشتاد و چهار 
سا ون ات 


فشین قتسفت را ان خلکان از طعات,مسند ین عد از فول دافوی از 
فقو اند من فاسم بای ال کرد نان خی ن: 


«عکرمه و کثیر عزه در سال یک صد و پنج (105) در یک روز وفات یافتند 
و من خود هر دو را بعد از ظهر در موضع جنائز دیدم که نماز بر ایشان 
خوانده می شد و مردم می گفتند: افقه مردم و اشعر مردم در گذشتند» 
عکرمه و ۱ وا عباس از طرف علی 
(ع) والی بصره بوده حصین بن نمیر, عکرمه را بوی هبه کرده و او نام 
عکرمه را که نامی است عربی بر او نهاده و در تعلیم و تربیت وی جهدی 
فراوان به جای آوزده تا بدان باية رشیده که این عباسن به آه کفته: است: 


«انطلق فافت الناس» برو به مردم فتوی بده. 


مقر از خن خی واه نان وان نا 
۱ ۱ ۱ ۱ زر 0 
روایت کرده و زهری 


و عمرو بن دینار و شعبی و ابو اسحاق سبیعی و گروهی دیگر از او روایت 


کرده اند. 


از لها زر از اقفر بان ای کرت «.. و هو احد فقهاء مکّه و 
تابعیها. ,۰» چنین آورده است: «و قد تکلم الّاس فیه لاه کان پری رأی 


الخوارج..» 


ابو نعیم در حلیه (جلد سیم ص 245) پس از این که عکرمه را بعنوان «و 
منهم مفسر لیات المحکمه..» یاد کرده برخی از آن چه در بالا یاد شد 
آورده و از جمله به اسنادش از عکرمه از ابن عباس روایت ت کرده که ابن 
کیان هن اس ون را که ات 


«برو و به مردم فتوی بده, پس اگر کسی ترا از «ما یعنی» (آن چه مقصود 
فتوی دادن دو سیم بار مرا از فتوی دادن به مردم از دوشم برمی داری». 


قتاده در بار عکرمه گفته است: «اعلمهم باللفسیر» و جابر بن زید می 
گفته است «هذا عکرمه مولی آبن عباس,: هذا| اعلم الناس». 


ابو نعیم به اسناد خود از حبیب بن ابی ثابت نقل کرده که این مضمون را 
۹ 


«نزد من 


پنج کس فراهم آمدند که مانند ایشان هیچ گاه نزدم جمع نخواهد شد. 


عطاء و طاوس و مجاهد بن جبر و سعید بن جبیر و عکرمه. پس مجاهد و 
سعید به عکرمه رو آوردند و از تفسیر پرسش کردند و از هیچ آیه نپرسیدند 
رو کر تا ی که فان آسووعان محضوع است: 1 
آیه دیگر در بارة فلان مطلب و در فلان محل نازل شده است». 


- 3- عطاء 


ابو محمد عطاء ابن ابی رباح (بر وزن صباح). 


عطاء به گفتهّ ابو اسحاق: پدرش ابو رباح را نام, اسلم بوده در سال یک 
صد و چهارده (114), چنانکه از هیثم نقل شده, يا در سال یک صد و پانزده 
(115) به سن هشتاد و هشت. چنانکه از واقدی منقول می باشد. در 
کذشته است. عظاع‌مولی قمر با عولی جع و بتعبیز آیه اسعای.. از «اجااء 
فقهاء» بوده است. 

از قتاده منقول است که «عطاء از هم مردم به مناسک اعلم است» و از 
اوزاعی این مضمون حکایت شده که «عطاء روزی که از جهان در گذشت 
در نظر مردم محبوبترین و با جلالت ترین اهل زمین بود..» 

ابن خلکان پس از اين که گفته است: عطاء از اجلَة تابعان و فقیهان و 
زاهدان مکه بوده و از جابر بن عبد اللّه انصاری و عبد اللّه : بن عباس و عبد 
ال بن زبیر و وهی بسیار از صحابه شنیده (استماع حدبت داشته) و 
عمرو بن دینار و زهری و قتاده و مالک بن دینار و اعمش و اوزاعی و 


جمعی زیاد از او استماع داشته و روا یت کرده اند چنین گفته است: 


«و الیه و |ٍلی مجاهد انتهت فتوی مگه فی زمانها» از ابراهیم بن عمرو بن 
کیسان این مضمون؛ نقل شده است: 


«در زمان بنی امیه به فرمان ایشان در میان حاخ کسی فریاد می زد که 
جز عطاء بن ابی رباح دیگری نباید به مردم فتوی دهد» ابن خلکان گفته 


است: 


«و نقل اصحابنا عن مذهبه انه کان پری اباحه وطی الجواری, به اذن 
تاه و ها کناب« رخ شلات الوسیط لو تالنت, اه 
الفرج عجلی نقل کرده است که: 


«اثه کان یبعت بجواریه الی ضیفانه» و خود چنین اظهار عقیده کرده که: + بر 
فرض این که رأی او در فقه حلْیْت جواری باشد غیرت و مردانگی از چنین 
عفلی. امتباع:دازد یس این کاز از ان سید اها» بسیار بعید می ۱ 
شاعری در بارة عطاء ابن ابی رباح دو بیت زير را گفته است که خود ابن 
خلکان نیز آن دو بیت را نقل کرده و شاید اگر دفّتی در آنها شده بود آن چه 

ابن خلکان از ان «سید امام» بسیار بعید می نموده کمتر مورد 
راهم ی معا له نموه ی اروت 


شنل: آلضفتی: الهکمت: هل فی زاف هه مشای الفواءجتاح؟ 

فقال: معاذ اللّه ان یذهب الیّفی تلاصق اکباد بهْ جراح! 

عطاء را معمول بوده که در مسجد می نشسته و حلقءة درس و فتوی 
تشکیل می داده است <«1» از سلیمان رفیع نقل شده که این مضمون را 


«بمسجد الحرام وارد شدم دیدم مردم بر مردی گرد آمده و در پیرامنش 
فراهم شده اند چون پرسیدم دانستم عطاء 


بن ابی رباح است که مانند غراب سیاه «2» در آنجا 


(1) از اوائل دور صحابه بعضی از انان در مسجد می نشسته و فتوی می 
داده اند لیکن عنوان رسمی نداشته و تدریس اصطلاحی بر ان اطلاق نمی 
شده (قضيه اسامه بن زید بن اسامه که در زمان عمر در مسجد فتوی می 
گفته و عمر او را احضار کرده و در بارة مسأله ای که راجع به غسل بوده 
تحقیق به میان آورده است در اوائل این جلد آورده شد) 

(2) عطاء علاوه بر اين که رنگش سخت سیاه می بوده پایش لنگ و 


دستش شل و بینیش کوتاه و پهن و از یک چشم هم کور بوده و در اخر عمر 
از هر دو چشم نابینا شده است ! 


نشسته بود و مردم به دورش حلقه زده بودند». 


ممقانی, عطاء را مولی ابن عباس و راوی از او دانسته و از رجال شیح 
نقل کرده که عطاء را در عداد اصحاب علی (ع) اورده است. 


محی الدین در کتاب «محاضره الابرار و مسامره الاخیار» به اسناد از 
اصمعی جنین افاده کرده است: 

«هنگامی که عبد الملک در زمان خلافت خود, به مکُه بود روزی عطاء بر 
وی درآمد: عبد الملک بر تخت نشسته بود و بزرگان از هر قوم و قبیله در 


پیرامن تخت او بودند. چون عطاء را دید بپا برخاست و او را بر تخت خود 


«ای امیر در حرم خدا از خدا و رسول بترس و آنجا را عمارت کن و از خدا 
در بارة فرزندان مهاجران و انصار بپرهیز چه تو به 


واسطهء ایشان این مقام را یافته و بر این تخت نشسته ای. و خدا را نسبت 
به مرزداران در نظر دار چه این مجاهدان و سربازان, اسلام را حصار و 
مسلمانان را نگهبانان و پاسدارانند. و از کارها و اوضاعء و احوال مسلمین 
خبر گیر و بازرسی کن چه تنها تم مسئول هستی. و در حق کسانی (ارباب 
حاجات) که جلو در خانه ات ایستاده و حاجت دارند خدا را ببین و از او 


بترس و از ایشان غافل مباش و در را بر وی آنان مبند و بکارهاشان 
وید کی فرما. 


«عبد الملک گفت: چنین می کنم. 


«پس عطاء برخاست که برود عبد الملک او را گرفت و گفت: ای ابو محمد 
تو حاجات دیگران را خواستی و گفتی و ما پذیرفتیم. حاجت خود را برگو که 


چیست؟ 
«عطاء گفت: مرا به مخلوقی حاجتی نیست. 


«اين بگفت و از تخت به زیر آمد و از نزد عبد الملک بیرون شد. عبد الملک 
گفت: سوگند به جان پدرم که اینست شرف و اینست بزرگی و سروری» 
ایض اه از اس کب کات وا : به عبارت «و منهم فقیه الحرم 


و الطام وان کرو وی ان لا ناگوان 
اخلاق شرحی مفصل اورده که شمه و بهری از انها در زير اورده می شود: 


به اسناد از سعید آورده که کفشه است : 


«عبد اللّه عمر به مکّه در آمد مردم دور او فراهم آمدند و مسائل فقهی و 
احکام دینی را از وی می پرسیدند او گفت: شگفت است با اين که عطاء 
ابن ابی رباح در میان شما هست شما مسائل خود را جمع 


کرده و از من می پرسید » و به اسناد از احمد بن محمد شافعی آورده که 
کدوک ان هس ار ام ات غافن تراغ افابافت ده هوزی اه 


می بود چون او در گذشت عطاء بن ابو رباح به جای وی می نشست و بکار 
افتاء می پرداخت» و به اسناد از عطاء از ابن عباس اورده که گفته است: 


«مردی در زمان پیغمبر (ص) جراحتی يافته بود به او گفته شده غسل کند 
او هم غسل کرده و مرده است چون این خبر به پیغمبر (ص) رسیده گفته 


است: قتلوه, قتلهم اللّه آ لم یعلم ان شفاء العی, السَوّال؟» باز هم به 
اسناد از عطاء از ابن عمر آورده که گفته است: 


«مردی از مردم حبشه (سیاه) به نزد پیغعمبر (ص) آمد و از او پرسشهایی 


۳ 
«پیغمبر بوی گفت: «سل و استفهم» پس آن مرد به پیغمبر (ص) گفت: 


ابا سول ا لاه نما و ها و ار ی اه راید ابا کر آن 
چه تو بدان ایمان داری و بهر چه تو به ان عمل می کنی من هم مانند تو 
ایمان بیاورم و عمل کنم با تو در بهشت خواهم بود؟ 


«پیغمبر (ص) گفت: آری. 


«آن گاه پیغمبر (ص) گفت: سو گند به خدایی که جان من در قبضة قدرت 
او است سفیدی مردان سیاه در بهشت از مسافت هزار سال دیده می 
شود..» 


تا آنجا که مرد حبشین گفت: ایا دو چشم من در بهشت آن چه را دو چشم 


خواهد دید؟ پیغمبر (ص) پاسخ داد: آری. 


باه اسان استطاع ره الم و و و هن قفر ها اوه که 


«پیغمبر بمن گفت: ای عبد اللّه بن عمرو آیا روزها را روزه داری و شبها را 
بیدار هستی؟ گفتم: آری. گفت: 


«هر گاه چنین کنی چشمهایت به گودی می افتد و جانت برنج و ناخوشی. 
همانا چشمت را بر تو حقی است و تنت را بر تو حقی و اهلت را بر تو 
حقی پس شبرا بیدار باش و هم بخواب. و روزه بگیر و هم افطار کن. سه 
روز از هر ماه را روزه بگیر که اینست روزة دهر. 


«گفتم: مرا نیرو زیاده از اینست. گفت: لا صام من صام الأبد. پس اک 
گزیری نیست مانند داود پیغمبر که یک روز روزه می داشت و یک روز 
افطار می کرد و به هنگام تلاقی جنگ آوران در جنگ نمی گریخت عمل 
کن»4.عضاة به کفته. ایو تغیمهاخماع» را بر« ابتناد» مقدم می داشته. ابو 
نعیم به اسناد از اسماعیل کوفی نقل کرده که این مضمون را گفته است: 


از عطاء چیزی را پرسیدم. پاسخم داد. گفتم: این را از که می گویی 
(روایت هقی کنق)ا کفت ها احصعت عانه الا به اقوی من الاسناد <1»» 


(1) بنظر می رسد که اگر چنین اجتماعی وجود پیدا کند نظر عطاء به 
شراتط زیر بر خطاء بلکه خالی از قوت., نباشد: 


(1) حفظ لحاظ «طریقیت» در آن, نه بعنوان «موضوعیت» (چنانکه ظاهرا 
نظر عطاء موضوعیت انست). 


| 
بوجود نیاورده بلکه بزمان شارع, متصل و به استفاده از سنت متکی است. 


«سيرة اهل مدینه» خوانده و این عقیده عطاء قریب است به منظور علماء 
شیعه در مسأله اسناد که عمل به «خبر مشهور» را در صورتی که علماء به 
آن عمل تکردم باشتند زوا تدانسته و کفته اند: «کلما ازداد شهره زاد وهنا» 
چه این که اجتماع علما را بر عمل نکردن به خبر مشهور, بر خبر مشهور 
مقدم شمرده اند. وجه قوت نظر علماء اینست که اسناد از یک عادل يا دو 
عادل خواهد بود که خطا و اشتباه بلکه عمد بر وضع, در ان راه دارد لیکن 
اجتماع است با شرائط یاد شده علاوه بر این که عاده نادر بلکه ممتنع 
است خطا و اشتباه دز آن راه پابد طبعا بر عده ای بی شمار از عدول, 
اشتمال دارد. 


- 4 آبن ابی ملیکه 


فص الا بسن ای لک اس کر ی اه شرا میت وی 


ابن ابو ملیکه, به گفنهة ابو اسحاق. در سال یک صد و نوزده (119) در مکه 
وفات یافته و از بر کان اصحاب عبد اف بن عباس بوده و «از طرف عبد 
اللّه بن زبیر در طائف. قاضی بوده ات شیح طوسی, , در رجال خود, ابن 
ابو ملیکه را در عداد اصحاب علی بن حسین ءع( باین عبارت اورده است: 
«عبد الله بن ابی ملیکه المخزومی» صاحب «تنقیح المقال» ملیکه را بضم 
میم وفع ام و کون باعو قیج کاف بر ورن «جمت» صبط کردم و هدید 
شیخ طوسی را نیز آورده و در ترجمه اش بهمان اکتفا کرده است. 


- 5- عمرو بن دینار 


ابو محمد عمرو بن دینار (مولی باذام پا باذان- من الأْبناء). 


عمرو بن دینار به گفتة ابو اسحاق در سال یک صد و بیست و شش (126) 
در گذشته است و بنقل همو طاوس به پسر خود می گفته است: 


«اذا قدمت مکه فجالس عمرو بن دینار فان اذنیه «1» قمع العلماء.» 


عطاء نیز مردم را به مجالست عمرو بن دینار و استفاده از محضر او 
دستور می داده و تشویق می کرده است. 


شیخ طوسی در رجال خود ذیل «اصحاب باقر (ع)» چنین عنوان کرده 


است : 

تمه وان آلجن:ر او اه هیر و کان فاضلا غالا عم وود 
ذیل «اصحاب صادق ع» گفته است: 

«عمر بن فا موی ایا دا الف کت تا هی ممففانی. آز. ی بح ر ان 


نقل کرده که در کتاب «البلغه» به ثقه بودن عمرو بن دینار گفته است. و 
باز از «کشف الغمّه» روایتی از حضرت باقر (ع) نقل کرده که ان 


را بر -خلالبت .ققام. و علط فد عمر وی نود ان حضوت دلیل:دا تشه وروز 
خودش تزلزلی پیدا کرده و در بارة ثقه بودن وی به تردید و تشکیک 


۳ قاشفمن الاخال از این فیه تفل کر که دس «معا »ور وان و 


(1) «فان اذنیه کانتا قمعا (قیف) للعلماء» (حلیه الاولیاء). 


غیارت را آمزته است: «مولی ابن باذان من فرس الیمن یکنی «1» ابا 
محشد مات سنه (125) و از ابن ابی الحدید هم آورده کف کت ارت 
«ینسب الی رای الخوارج» ابو نعیم پس از این که عمرو بن دینار را بعنوان 
«و منهم الفقیه المتشدد, و المتعبد المتهخد. ۴ آورده از سفیان بن عیینه 
نقل کرده (جلد سیم حلیه- صفحه 348-) که این مضمون را گفته است: 


«هنگامی که عطاء در گذشت. هشام, عمرو بن دینار را فرمود بنشین و 
مردم را فتوی بده من هم ترا حقوق و ماهیانه مقرر می ک: 


«عمرو گفت: من نمی خواهم نه مردم را فتوی دهم و نه تو برایم حقوق 
قرار دهی. 


باز سفیان گفته است: چون عطاء را حال احتضار پیش آمد بوی گفتند: ما 
را به که می سپاری؟ پاسخ داد؛ به عمرو بن دینار» باز هم به اسناد از آبن 
عیینه اورده که از ایاس بن معاویه پرسیده اند کدام یک از فقیهان مکه را 


۵ هم به استاد از شنعبه آوز ده که می. کفته ارتریت: «هیچ کس را از عمرو بن 


دینار اثبت ندیدم حتّی حکم و قتاده را» عمرو بن دینار, به گَفتة ابو نعیم, از 
ارت ال مار هه 


و ار سیم و و نان اس سای 
عمرو به اسناد از آبن عباس از پیغمبر (ص) حدیت کرده است که: 


دمن آهدیت. له هدیه و دی قوم فهم قرکاوه فیهاه باز هم به استاد از انن 


«صوموا لرژیته و افطروا لرویته فان غمّ علیکم فعدوا ثلاین» 


(1) در مجموعء خطی دیده ام که «سلطان علاء الدین, مندیلی (دستمالی) 
مملو از زر و جواهر نزد شیخ نظام اولیاء پیر خسرو دهلوی فرستاد. 
قلندری گفت: آیها الشیخ! الهدایا مشترک» شیخ گفت: اما تنها خوشترک. 
قلندر از آنجا برگشت. شیح گفت مقصودم آن بود که «برای تو تنها 
خوشترک» و همه آنها را به او داد » 


تم هی ی سس ها ان ار وا وه 


پیغعمبر (ص) به خشم در آمده و گفته است: «لا, لا اعلم». 


و هم به اسناد او از ابن عمر از پیغمبر (ص) است که «من قنل دون ماله 
فهو شهید» ابو نعیم به اسناد از عمرو بن دینار اورده (جلد سیم حلیه- 
ترجمة علی بن حسین (ع) صفحه 141-) که این مضمون را گفته است: 


«علی بن حسین (ع) بر محمّد بن اسامه بن زید که مریض بود وارد شد 
محشّد به گریه در آمد و گریه می کرد پس علی بن حسین وی را گفت: ترا 
چه افتاده است؟ پاسخ داد: بدهکاری دارم. پرسید: چه اندازه وام داری؟ 
گفت: پانزده هزار دینار. 


علی کفت : آن‌برافن عمده‌ دارم که سر داوم باز همو به اسناد از عمرو از 
ابن عباس (رض) حدیث کرده که پیفمبر 


«ما ولی احذ ولابه الا تسطت له العافیه فان قبلها خت. لهج آن خفر عثما 
فتح له ما لاطاقه له به» عمرو گفته است: ابن عباس را گفتم: 


مراد از «خفر عنها» چیست؟ پاسخ داد این که لغزشها را پیجویی کند و 
پوشیده ها را جستجو و دنبال گیری نماید. 


باز به اسناد از او از ابن عمر آورده است که: 
«لفن سول ااام.ضلی االه عایه و سامم قارب الخمر مسافییاه 


طبقة دوم از فقیهان تابعی مکه 


اشاره 


طبقة دوم از فقیهان تابعی مکه از فقهاء تابعین که در مکّه می بوده و 
بعنوان فقاهت شناخته می شده اند پنج شخصی که یاد ایشان گذشت در 
طبقة نخست و مقذدم بر دیگران بشمار رفته اند. و از آن پس بتعبیر ابو 
اسحاق شیرازی «ثم انتقل الفقه الی طبقه ثانیه», اشخاص دیگری که در 
طبقه دوم بشمارند عهده دار فقه و فتوی و حدیث شده آند. 


از جمله کسانی از فقیهان تابعی مکّه که در این طبقه به نام بوده و بعنوان 
طبقه دوم اورده شده آند ابو اسحاق دو شخص را باد کرده است: 


1- ابو یسار 2- ابن جریج در بارة ابو یسار در جایی ترجمه و شرح حال 
ندیده ام »1« ابو اسحاق در باره او همین اندازه اورده است. 


«ابو پسار عبد اللّه بن آبی نجیج ح مولی نقیف (رض) «یحیی گفته 
است: ابو یسار در هنگام ولایت مروان بن محمد را خر یره سلسله زمام 
داران اموی) در گذشته است و واقدی گفته است به سال یک صد و سی و 


مکه به عهده داشته 


است. 


لیکن در بارة آبن جریج غیر از ابو اسحاق, دیگران هم در کتب خود چیزهایی 
آورده اند که خلاصه ای از آنها در این اوراق یاد می گردد. 


تاک مرظن کستر ام ما اه روانات و اکای ار امسر روم 


است. 


ابن جریج 


ابو الولید عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج. 
ابو اسحاق پس از عنوان بالا چنین آورده است: 


«و جریج عبد لأل ام حبیب بنت جبیر. مات سنه خمس و مائه (ظ: خمسین 
و مائه). ۳4 ن گاه از قول خود ابن جریج نقل کرده که این مضمون را گفته 


است : 


«بعد از این که از عطاء آن چه باید فرا گیرم فرا گرفتم و فراغ بافتم هفت 
سال با عمرو بن دینار نشستم و از مجلس او استفاده بردم. . و بیست سال 
در دنستت: خب عطاع می: تشمتم و. کنسی. مر ابر ان غلیه نکرد»: بوی گفته 
شده: : چه چیز ترا باز داشته از این که بر دست راست او بنشینی؟ گفته 
اشتت: فرپش در تشستن آنجا بر من غلبه می داشفت:.» 


س‌ ضْ 
ابن خلکان در بارة او چنین اورده است: 


«ابو خالد و ابو الولید «1» عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج القرشی, 
بالولاء المکّی مولی میّه بن خالد بن اسیّد. ورپقال: ان جریجا کان عبدا لام 
العین. بن ۳ رت ولاوه الیه» 


آن گاه این مضمون را گفته است: 


«عبد الملک یکی از علماء مشهور است. وفی. کویتة نخستین کسی که در 
ات 


)1( بهر دو کنیه خوانده می شده است عبارت تاریخ بغداد در موضعی چنین 
است «و کان عبد الملک بن جریج یکنی 


انا الیه وا ال نوت محشعی گر چییی وه اتسوا لام سا رد 
کائت له کسان* اخذاهما ابو الولید و الاخزی ابو حالنه 


تصنیف کرده او بوده است «<1».. عبد الملک به سال هشتاد هجری متولد 
شده. ببغداد هم سفر کرده و به نزد ابو جعفر منصور, خليفة عباسی, رفته 
است. به سال یک صد و چهل و نه (149) و به قولی به سال یک صد و 
پنجاه (150) و به قولی دیگر به سال یک صد و پنجاه و یک (151) وفات 
یافته است و جریج بضمّ جیم و فتح راء و سکون یاء دو نقطء زیرین و در 
اخر هم جیم است» شیخ طوسی در رجال خود در طی تعدید «اصحاب 
صادق ِ« این عبد الملک را باین عبارت اورده است: 


«عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج الاموی مولاهم شکم۳ 2۷ یه ی اور 
تاریخ الخلفاء (صفحه 261) از قول ذهبی آورده که گفته است: 


«فی سنه ثلاث و اربعین. (یعنی ب۱ بعد كِ «شرع علماء الاسلام فی هذا 


مالک 1 ِ« 


اردبیلی در جامع الرواه و ممقانی در تنقیح المقال (جلد دوم) نخست «عبد 
الملک بن جریح» و پس از آن « عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج» را 
عنوان کرده اند و اوّل در ذیل عنوان دوم گفته است «و کانه ابن جریح 
السابق» و دوم پس از عنوان دوم گفته است: و قد اسبقنا بیان انه عبد 
الملک بن جریج المتقدم..» 


فضقارنع پس از عنوان اول (عبد الملک بن جریج) چنین افاده کرده است: 
«معروف در ضبط کلمه 


جریج, مکیّر بودن انست (بر وزن خلیج) لیکن برخی هم آن را مصقر (بر 
وزن اویس) ضبط کرده اند. در طریق صدوق, در باب «ما یقبل من 
الذعاوی بغیر بینه» بعنوان «ابن جریح» واقع شده است. علامه در قسم 
دوم از خلاصه, او را از رجال عافه شمرده و کشی او را با حسین بن 
علوان و کلبی از رجال عامّه دانسته جز این که گفته است: اینان را به 
شیعه میل و محبتی شدید است. 


(1 در این باره در جلد اول به تفصیل سخن به مان اف است. 


«کلینی در کتاب کافی روایتی در باب «ما احل اللّه من المتعه» مسند به 
ابن اذینه از هاشمی اورده که گفته است: 


نزد اين جریج رفتم و او مطالبی بسیار در حلال بودن آن بر من املاء کرد از 
ان جمله گفت: 


«متعه را وقت و عددی نیست. متعه هم چون «اماء» است مرد هر اندازه 
بخواهد می تواند ازدواج کند و هم کسی را که چهار زن دائم بااشد می 
تواند هر چه بخواهد بی اذن ولیٌ و بی وجود شاهد متعه بگیرد و چون مدّت 
منقضی گردد بی طلاق از وی بائن می گردد و آن چه را مهر قرار داده بوی 
می دهد و عدة او دو حیض است و اگر از زنانی است که حیض نمی بینند 
عذه اش چهل و پنج روز است. 


«پس از نزد وی برگشتم و به نزد ابو عبد الله (ع) رفتم و 


آن چه را از املاء او نوشته بودم بر آن حضرت عرضه داشتم امام گفت: 
راست گفته و به مطلب درست, اقرار کرده است.. 


«برخی از علماء چنان استظهار کرده که کلینی او را شیعه و ثقه می 
دانسته که این روایت را اورده است. وحید گفته است : ظاهر ان اینست 
که شیعه و از ثقات و معتمدان بوده است..» 


ممقانی پس از نقل روایتی از «تهذیب» باز هم در بارة «متعه». و سوال 
حضرت صادق از او و روایت ت او به اسناد از جابر از پیغمبر (ص) در این باره 
قتفل کلام کشت وحید و تاذبل. و تفس ابتدر این ختقولات کفته است؛ 


«وضع ابن جریج مشتبه است اگر چه شیعه بودن او محتمل است.. لیکن 
کسی که فتاوی او را که در کتب فقهی مانند «خلاف» و «تذکره» که برای 
دیگر در مسائل فقهی می پیموده اند.. 


«و از مقریزی, و جز او از کسانی که توجیه حصر مذاهب اهل تسئن را در 
چهار مذهب متعرض شده اند چنان ظاهر می گردد که ابن جریج از ابو 
حنیفه مشهورتر بوده و اهل مکه همه در فقه از او پیروی می کرده و رای 
و فتوی او را بکار می برده اند. 


«و حلال بودن متعه از متفردات شیعه نیست ناگفته شود هر که رایش 
کار ها ان اسف اس لیم سارت از اه ال من 
رای و عفیده را داشته و میان ایشان در این موضوع, اختلاف می بوده 


است تا این که علماء اربعه را فتوی و رای بر حرمت قرار یافته بلکه 


می دانسته است.. 


و سید مرتضی در کتاب «الانتصار» و پیش از او استادش,. شیخ مفید. 
گروهی از علماء اهل سنت را که به حلال بودن متعه می گفته اند یاد کرده 
و نام برده اند که از آن جمله بشمار گرفته و گفته اند: عبد الملک بن جریح 
را». 


ممقانی پس از این نقلها و گفته ها چنین نتیجه گرفته است که: 


«فظهر ان کون الجل عامیا مّا لا ینبغی الارتیاب فیه» و پس از آن تحت 
عنوان «تذییل» گفته است: اضافه عبد الملک به جریج (با اسقاط عبد 
العزیز) از قبیل اضافة به جدٌ است که در میان اهل فن شائع و ذائع می 
باشد پس ابن جریج معروف یکی بیشتر نیست و آن پسر عبد العزیز است. 
مت این گفته استشهاد کرده است بکلام ذهبی «1» در مختصر خود باین 
بارت. 

و الاک ین یم انب نوی افو نف آشکی ر صاست 
التصانیف حدذت عن ابیه و مجاهد یسیرا و عن عطاء بن ابی رباح فاکثر ثم 
قال: و روی عنه السفیانان «2» و مسلم بن خالد. ثم عد جماعه منهم. ثم 
قال: و قال جریر: کان 


ناوخا انن صصی ات ای اف رها 


(2) سفیان بن عیینه و سفیان ثوری 
این حزیه ری المنعه: نز سین اضر اه مه 


سم لل 97 سم 
خطیب. علاوه بر ان چه ابن خلکان از او گرفته و از اين پیش ان 


تا که ای را این ا اتان عست نس کف است 
و هم کسانی را که ایشان از وی شنیده و روایت ت کرده اند نام برده است. 
ات 

عطاء بن ابی رباج و عمرو بن دینار و ابن آبی ملیکه و محمّد بن منکدر و 
نافع و میمون بن مهران و زهری و هشام بن عروه را. و از گروه دوم نام 
برده است این اشخاص را: 


اوزاعی و سفیان وری و لیث بن سعد و حماد بن سلمه و حماد بن زید و 
سفیان بن عیینه و یحیی بن سعید قطان و عبد الله بن مبارک و وکیع و عبد 
الرزاق بن همام. 

باز خظیت بة استاد از بو اللم. شیر آسمد ختیل. آمرده که کفته است: از 
پدرم پرسیدم. 

«من اوّل من صثّف الکتب؟» گفت: «ابن جریج و ابن ابی عروبه» خطیب 
(و ابو اسحاق) از ابن جریج نقل کرده اند که گفته است: «ما دون العلم 
ندوینی احد» و هم خطیب به اسناد از له بن مدینی اورده که این 
قمن دن ۸ آستا دعر بززتم دیدم بر شش کس دور می زند- پس ایشان را 
نام برده است- و پس از آن علم ایشان به کسانی کم به تصنیف علم 
پرداخته اند انتقال یافت که از جقله اینانست از مردم مکه عبد الملک بن 
عبد العزیز بن جریج..» 


خطیب هم سه قول در سالٍ وفات او را (149 و 150 و 151) نقل کرده و 
نیت زیر را هم آز. حفته وی, آوزده: است" 


خلت الذیار فسدت غیر مسوّد و من الشقاء تفژدی بالشةدد 
طبقة سیم از فقیهان تابعی مکه 


ادوار 


طقس از فقیهان‌خایفی مکه اه استاق سن: از این که از ققهاعمکه ای 
یسار و ابن جریج را بعنوان طبقءة دویم یاد کرده فقه را به طبقه, سیم 
که به گفتة او در سال یک صد و هفتاد و نه (179), و به قولی دیگر در 
سال یک صد و هشتاد (180) وفات یافته نام برده و در بارة او این مضمون 


را اورده است : 


«پس از اين که ابن جریج در گذشته, مسلم بن خالد در مکه متصدّی فتوی 
گردیده و مردم از او فتوی اخذ می کرده اند و شافعی فقه را از او فرا 
گرفته است» در کتاب «اللباب» ذیل کلم «الژنجی» این مضمون آورده 


شده است : 


«اين نسبت به زنج است و زنج نوعی از سیاهانند که سمعانی گفته است 


مسلم بن سعید قرشی مخزومی؛ مولی ایشان و معروف به زنجی است. 
مسلم در اصل, , از مردم شام بوده و سفید و ملیج و مخضوب می بوده از 
71 و و باب تسميه بضد, به زنجی ملفب ساخته اند. 


امام اهل ی و از فقیهان حجا ز بشمار است. 


امام شافعی پیش از این که به مالک بن انس برخورد از وی فقه فرا گرفته 
است. او از عمرو بن دینار و از زهری و از ابن جریج روایت دارد و ابن 
مبارک و شافعی و 


حمیدی و جز اینان, از او روایت می کنند. یحیی بن معین او را «ثقه» 
دانسته و ابن مدینی او را چیزی ندانسته است» 


ممقانی کلام شیخ طوسی را از رجال او, که مسلم بن خالد مکی زنجی را 
در عداد اصحاب صادق (ع) بشمار اورده و اسناد او را از حضرت صادق 


(ع) یاد کرده نقل نموده و صاحب قاموس الرجال پس از این نقل چنین 
افاده کرده است : 


«اقول: روی الکنجی الشافعی میلاد امیر المومنین علیه السلام باسناده, 
قائلا: 


به ما من خالد ای اس ی وین 
لحسنه و حمزه وجهه و جماله» 


طبقة چهارم از فقیهان تابعی مکه 


طبقة چهارم از فقیهان تابعی مکه پس از ختم طبقء سیم فقیهان تابعی 
مکه, نوبة طبقهٌ چهارم رسیده و فقه باين طبقه انتقال یافته است. از جمله 
ک ‏ با ار و 
اللّه محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن. , را باید نام برد و 
چون در محلی دیگر از این اوراق, ائمة مذاهب چهارگانه به استقلال مورد 
اد وا ری ام تایه مس ار ان ها آهام ات 
بهمان محل موکول می گردد و بحث از فقیهان تابعی حجاز را در همین 
موضع خاتمه داده و بحث از فقیهان تابعی یمن را اغاز می کنیم. و علی 
الله التکلان. 


3 فقیهان تابعی یمن و طبقات ایشان 


اشاره 


فقیهان یمن در عصر نخست از عهد دوم کسانی چند از «تابعان» در یمن 
دارای مقام فقاهت بوده و فتوی و بیان احکام فقه را تصدذی می داشته اند 
که از مشاهیر ایشان اشخاص زیر, بترتیب تقذم سال وفات, (بحسب قول 
به اقل) نام برده می شوند: 


1- طاوس 106 2- وهب 110 3- عطاء؟ 
4- شراحیل؟ 

5- حنش؟ 
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طبقة نخست از فقیهان تابعی یمن 


اشاره 


طبقء نخست از فقیهان تابعی یمن 


- 1- طاوس 


اشاره 
ابو عبد الرحمن طاوس بن کیسان یمانی, مولی ابناء فرس. 
طاوس در سال یک صد و شش (106) در مکه, در حال اعمال حخْ وفات 


به گفنه ابو اسحاق؛ طاوس «فقیهی جلیل بوده»؟ و بنقل از خصیف «اعلم 
فقیهان بوده است به حلال و حرام» شیخ طوسی, در رجال خود. طاوس را 
از اصحاب حضرت سجاد (ع) شمرده و ممقانی پس از نقل کلام شیخ گفته 


است و یعبر عنه بطاوس الفقیه ایضأ» و از آن یس جنین افاده کرده 


است : 


«در کتب رجال, بر مدح پا قدح طاوس تنصیصی نیست. بلی از روایتی در 
بحار و چند روایت دیگر چنان برمی اید که از دوستان خاندان رسالت و 
مردی متدین و متصلی در شرعیات و نسبت بکارهای دینی و الهی خشن و 
سخت بوده است لیکن روایاتی دیگر هم هست که با ان چه از ان روایات؛ 
مستفاد است مغازضه. .و مخالفت: دزد ان ام روایشی از کتاب «تنبیه 
الخواطر» تألیف شیخ ورام بن ابی فراس و روایتی دیگر از کتاب 
«القصص» تألیف راوندی در زمینهة این مخالفت و معارضه آورده و در پایان 
به عقیده و نظر خود, دور ندانسته که خبر و حدیث طاوس در عداد 


اخبار «موثق» نز آید و در صوربی که معارضی بر آن نباشد بر ان اعتماد و 
بدان استناد شود. 


دکرا بن ید بن شید فقو وشن کنات «آبتار البلاد ي اغبار العایه (ذیلن 


«و منها ابو عبد الرحمن طاوس بن کیسان الیمانی افتخار الیمن. کان من 
اعلم الناس 


بالحلال و الحرام له نسل بقزوین مشایخ و علماء الی الأان, و هو جذی من 
قبل الاْمْ.. 


و قال منعم بن ادریس: رای طاوس اليماني صلاه الفجر بوضو ۶ العتمه 
اربعین سنه. توفی سنه ست و مائه (106) بمکه قبل یوم الرویه عن بضع 
و تسعین سنه. و کان الثاس یقولون: رحم ال ابا عبد الرحمن. حخْ اربعین 
حجّه. و صلّی علیه هشام بن عبد الملک, و هو خلیفه حج تلک السنه» ابو 
تفت ترحمههحال طظافتن را زور له الاولیا) نشته: مفضل, آورده وشن ار 
اپن که او را بعنوان «و منهم المتفقه الیقضان.. اوّل الطبقه من اهل الیمن 
الذین قال فیهم اللبوخ (ص)؛ الایمان یمان» یاد کرده شقه ای از حالات و 
کلمات و روایات او راء, به اسناد, آورده است: 


از جمله از احمد بن محمد بن حنبل از عبد الژزاق آورده است که این 
«طاوتین. بة عکه آمد. آهيری. نیز به.عکه: وارد نفد طاوش را کفتند: امیز 


مردی با فضل و فضیلت است. و اوصافی نیک برای او بر شمردند پس 
گفتند شایسته ۰ از او ی پاسخ داد مرا به امیر نیازی 
نیست. گفتند: می ترسیم اگر به دیدنش نروی آزاری به تو رسد! گفت: 
پس نه چنان است که شما او را توصیف کردید» باز از دیگری نقل کرده 
که با طاوس می رفته بانگ غرابی را شنیده گفته است خیر است ! طاوس 


بر آشفته و گفته: چه خیر یا شرّی در بانگ غراب ب است. از من دور شو و 
مرا تنها بگذار» 


دور اول از عهد دوم 


باز از پسر طاوس آورده که طاوس در تفسیر آیة «و 


خُلّق الائسان ضعیفا» گفته است: 


التساء». 


وقتی نزو طاهتتن کفتکو از: زنانتبه:میان آضدهة کفته ابیت 
«کان فیهنْ کفر من مضی و کفر من بقی». 


باز بو نعیم به استاد ان ان آو وم اه تفس صی له یه و ال و 


«من کنت مولاه فعلی مولاه» و هم او این مضمون را آورده است: 


سلیمان بن عبد الملک هنگامی که برای اقامة حج به مکه رفته روزی 
حاجب: اه بیزنن آمدهبو مین کفتم ارت امیر المومنین فقیهی را می خواهد 
که آن فقیه نزد وی برود و او مناسک حجّْ را از آن فقیه بیاموزد و فرا گیرد! 
تصادف را طاوس از آنجا می گذشته پس مردم او را به حاجب نشان داده 
اتصحات ترا خرفه مامت اند ات 


طاوس به پند و اندرز سلیمان پرداخته و از جمله روایتی از پیغمبر صلی 
اللم یفده الم شسلم. نی بای 


فان یلاق نالف لیخ اه الخصاصفت ها اقلی کل 
فیهم» بر سلیمان خوانده است. 


کرده و بیشتر روایات او از ابن عباس است. و از طاوس روایت می کنند 


گروهی بسیار مانند مجاهد و عطاء و عمرو بن دینار و ابراهیم بن میسره و 


میسره و حکم و لیث بن آبی سلیم و ضحاک بن مزاحم و عبد الکریم بن ابو 
المخارق و وهب بن 


و یرد کی تام بو غی الات تطا خر 


عمر بن علی بن سمره جعدی که خود از اهل یمن است و کتابی به نام 
«طبقات فقهاء الیمن» به سال پانصد و هشتاد و شش (586) هجری 
قمری تألیف کرده «1» در آن کاب در «فصل فی ذکر فقهاء الثابعین فی 
الیمن» که آن را از طاوس آغاز کرده این مضمون را آورده است: 


«از آن جمله است: ابو عبد الرحمن طاوس بن کیسان یمانی مولی ابناء 
فارس که بنقل کلاباذی «2» در نسبت او «همدانی خولانی یمانی» هم 
گفته شده و در انتساب مولی بودن اختلافاتی ذکر شده فقاهت از ابن عمر 
و آبن عباس و ابو هریره داشته است. 


«و در تاریخ صنعاء «3» آمده است که طاوس قضاء صنعاء و چند را تصدذای 
می داشته. ۵ کلابادق کفته. ارت: «طاوس در جند منزل می داشته, و عمرو 
بن دینار و زهری و پسرش عبد اللّه بپن طاوس, از وی اخذ علم کرده اند و 
فقیهی جلیل بوده. 


طاوس, روز پیش از «ترویه» در مکه به سال یک صد و شش (106) دز 
گذشته و خلیفه اموی, هام مانمگ تراد منامام وم 
وی نماز گزارده است. 


«عبد اللْه پسر طاوس نیز از فقیهان بوده که باز پدر حدیبت گرفته و شغل 
قضا را بعد از پدر او متصدی شده. بش الاه تن اون یدسا 
خلافت سفقاح (132) در گذشته است. 


(1) این کتاب در سال 1957 میلادی به وسیله «فوّاد سید. امین 


المخطوطات بدر الکتب المصریه» تحقیق شده و به چاپ رسیده است. و 


در کتابخانه ملی تهران تحت شماره 16747 مضبوط است استفاده و نقل 


شد. 
(2) در کتاب الهدایه و الارشاد. 
(3) تألیف رازی؟ 
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س 


وهت ور خ رصان سالک و .و خن (110) مه کفتی ات خا ها وم خر تال 
یک صد و چهارده (114) به گفتة ابو اسحاق شیرازی و یاقوت حموی (در 
معجم الادباء) و در سال یک صد و شانزده (116) به قولی دیگر در صنعاء 
یمن به سر نود (90) سالگی در گذشته است. 


آبن خلّکان او را به «صاحب قصص و اخبار» موصوف داشته و این مضمون 
را در باره انش کفته اروت 


او را (وهب) , به اخبار اوائل و قیام دنیا ا و احوال انبیاء (ص) و سیر 
ملوک و پادشاهان و سنن و طرائثق ایشان آشنایی و معرفت بوده است » 
ابن قتیبه در کتاب «معارف» خود. بنقل ابن خلکان, نقل کرده که و به می 


«هفتاد و دو کتاب از کتب الهی را قرائت کرده ام «1»» 


ال شاد ار فسل کب اعفال وان با آزاده کردم است: تافعت حومته 
در معجم الادبا بنقل از سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار این مضمون را 
اورده که گفته است: 


«در صنعاء یمن یر وهب به خانه اش در آمدم از گردوی خانه اش بمن 
خورانید پس به او گفتم: خوش داشتم که نو در «قدر» (اختیار و تفوبض) 


چیزی ننوشته بودی. او گفت: 
به خدا سوگند خودم هم چنین خوش دارم. 


و همو, بنقل از ابو سنان: آورده که وهب می گفته است «من به «قدر» 
فا ها ها روا را 


آنها چنین بود. : «هر کس برای خود چیزی از مشیئت و خواست قائل شود 
کافر است » پس من از فد خود در قدر برگشتم» به کت یاقوت؛ وهب 
کتابی در «قدر» تصنیف کرده بود و بعد, از آن تصنیف خویش پشیمان شده 
است. 


باز‌هم این خلکان این مشفون را کفته است: 


«کتابی از وهب دیدم به نام «ذکر الملوک المتواجه من حمیر و اخبارهم و 
قصصهم و قبورهم و اشعارهم» و این کتاب در یک مجلد و از کتابهای 
سودمند و پر فائده است» وهب بن منبه در اصل ایرانی بوده و باصطلاح از 
«ابناء» بشمار است. 


للمشبه..» 


باد کرده شرحی به تفصیل از کلمات و خطب و مواعظ و روایات او آورده 
که بیشتر آنها «اسرائیلیات» و برخی از نقلیانش, خرافه و بعضی از 
روایاتش مجعول و موضوع است. 


بوده و بیشتر سخنانش از خداشناسی و پند و اندرز است. 


وهب چنانکه گفتیم از «ابناء» بوده و شغل قضاء می داشته و بر آن شغل 
بوده که در گذشته است چنانکه نوشته اند از زبانهای غیر عربی هم بی 
اطلاع نبوده است. 


به که اه یف زگره ار اهر ری ای و از اس ره 
است ابن عباس و جابر و نعمان بن بشیر اسناد داشته و از ابو هریره و 
معاذ بن جبل و از برادر معاذ و از طاوس روایت کرده و گروهی از تابعان 
که ان شنت عم رف دای مدا لعنید بر 


رفیع و وهب بن کیسان و زید بن اسلم و موسی بن عقبه و عطاء بن سائثب 
۳ یت کرده 
ند 

اوه ها ام اما زا پعمله کل ای هه اه بدا مق رس 


ها ارات ال مس الاب تالحم کی هی مس 
ثلانه؛ 


۱ 
«ه الاتیه تمه العافته التی لا خظیت: الحیاخ :الما 
4- «و الثالثه نعمه الغنی الْتی لا نت العیش الا بها. 


4 «تصدّق صدقه من ری ان ما قذم بين یدیه ماله, روا ام ال 
غیره» 5- در طوح خطبه ای که بر فراز منبر می گفته, گفته است: 


«احفظوا منی نلائا: ایاکم و هوی متبعا, و فرین سوءء, و اعجاب المر ء 
بنفسه» عبد الازاق گفته است: به وهب منبه گفتم: 


«تو ثریا را می دیدی و بما نشان می دادی» گفت: 


«از اه که بکار قضاء مشغفول شده ام آن نیروی دید از میان رفته 
است» عبد الژزاق باز گفته است: 


«اين سخن را به معمر گفتم. گفت: 


«آری حسن بصری نیز پس از این که بکار قضاء پرداخت فهمش کم شد »> 


«سلیمان بن عبد الملک در مسجد الحرام بود سنگی منقوش تردن آوردخ 


ان را بدین مضمون خواند: 


«یارایت آدم ای لو زایت فرتب:مابفی من اجلی لزهدت*فی طویل. املک:ه 
لرغبت فی الژیاده من عملک و لقصرت من 


هخیلکه و اتفا سلقا دا فک و فد رت که ویو امک افلی و 
حشمک..» 


در «قأموس الژجال» در ذیل ترجمه وهب بنٍ منبه پس از این که از 
فهرست شیح و رجال نجاشی نقل شده که «قمیین» او را از رجال «نوادر 
الحکمه» استثناء کرده اند. و مولف «قاموس الرجال» وجه استثناء وی را 
اخبار و اقوال‌ضنکره (از: قبیل قصه جرجیس :که ملی موصل آو را چهار با 
کشته ! و طبری آن را از کتاب «المبتداً و الشیر» وهب نقل کرده. و 

قبیل مسخ شدن بخت نصٌر به کرکس و شیر و به گاو نیز. 0 
را آورده) و احادیث مجعوله و اخبار موضوعه اش دانسته این مضمون آخخخ 


ست . 


«طبری گفته است: «وهب_بن منبه و عطاء بن مرکبود نخستین کسانی 
هستند که در صنعاء یمن قرآن را جمع کرده اند و در «معارف» ابن قتیبه 
است که: وهب از ابناء فارسی است که کسری ایشان را به یمن گسیل 
داشته. وهب گفته است: هفتاد و دو کتاب از کتب الهی را خوانده ام.. و 
ی وهب از کتب قدیمه معروف به «اسرائیلیات» بشما 
نقل می کند ند.. وهب قاضی صنعاء بوده و در همان جا وفات بافته است» 
طبقة چهارم از فقیهان تابعی مکّه پس از ختم طبقة سیم فقیهان تابعی 
مکه, نوبة طبقة چهارم رسیده و فقه باين طبقه انتقال یافته است. از جمله 
کشانت. که و طبقه جهارم از عقیهان که تشیای گر فته بفنده اند ابو عید 
الله. خرن ادرشی ی ان ها سا مغر , را باید نام برد و 
چون در محلی 


دیگر از اين اوراق, ائمة مذاهب چهارگانه به استقلال مورد بحث خواهند 
شد گفتگو در بارة امام شافعی که یکی از آن چهار امام است بهمان محل 
موکول ق و و بجعت از فقیهان تابعی حجاز را در همیب موضع خاتمه 
دام ما ان ان مس را اد مت کنو ی اه الا 


- 3- عطاء 


عطاء بن مرکبود (؟) در کتب رجال شیعه و سنی چند کس به نام عطاء یاد 
و عنوان شده لیکن هیچ کدام از ایشان با این عطاء, که فقط در «طبقات 
الفقهاء» ابو اسحاق عنوان وی را دیده ام (و در طبری هم بنقل قاموس 
الرجال عطاء بن مرکبود یکی از دو جمع کننده قران در صنعاء یمن بوده 
چنانکه هم اکنون در ترجمةّ وهب بن منبه نقل شد) و در انجا هم نام پدرش 
درست ضبط نشده <1», مطابقت ندارد. بهر جهت ابو اسحاق در بارة این 
عطاء چنین اورده است: 


«.. الذین وجههم کسری مع سیف بن دی یزن. و کان اوّل من جمع 


القران». 


شاید اوّل عبارت ابو اسحاق که فعلا در کتاب چاپی, که در دسترس هست., 
سفید است چنین بوده «کان من ابناء الفرس ۳ . الخ» چنانکه شاید 
منظور از جمله «و کان ال من جمع القرآن» که در عبارت ابو اسحاق 
اننت این باشد که عطاء نخستین کسی باشد که در «یمن» به جمع قران 
پرداخته (چنانکه در مضمون منقول از طبری که وهب بن منبه و عطاء 
نخستین کسانی بوده اند که در صنعاء یمن, قران را جمع کرده اند تصریح 
باین مطلب شده) لیکن این معنی هم درست نیست. مگر مراد از «جمع» 


معنی خاضّی باشد, چه قرآن مجید را غیر از آن جمعی که در مدینه و به 
کیفیت مخصوص بعمل آمده و «صحف »؟ تبدیل به «مصحف» گردیده جمعی 


دیگر و در 


(1) ممقانی در جلد سیم تنقیح المقال (حرف میم) چنین آورده است 
«مر کبود: 


عد من الصحابه و هو من ابناء الفرس بصنعاء اسلم فی حیاه النبی (ص) و 
لم اتحقق حاله» 


چایی دیگر رخ نداده و نباید هم رخ می داد چه این عمل باید در مدینه, که 
موطن نزول وحی و مرکز رسالت است. و بدست خود پیغمبر 0 اگر 
حیات می داشت. يا بدست جانشینان وی انجام یابد نه در محلی دیگر و 
مد ست کسانی ناشناخته و ناشناس و نااگاه از چگونگی نزول. بعلاوه در 
زمان عطاء قرآن_ عثمان به همه جا فرستاده شده بود و در همه جا موجود 
بوده و دیگر جمع آن را موضوعی موجود نبوده است. 


راجع به نام پدر عطاء هم یقین نامی ایرانی و پارسی بوده که تعریب شده 
و بدین صورت نامفهوم در امده است. 


بعد از اين م که مدتی پیش قسمت بالا نوشته شده بود کتاب طبقات «فقهاء 
۱ 0 اب زا ۱۳0 ۱۳/7۳۹ 
شش- 6 تألیف شده) به دستم آمد در آنجا چنین آورده شده: 


«و منهم عطاء بن مرکبود من ابناء فارس الذین وههم کسری مع سیف بن 
ذی یزن: قال الشیخ ابو اسحاق: و کان آخر من جمع القران من ٍِ 
التابعین فی الیمن» که به خوبی معلوم است همان کف ابو اسحاق را, که 
فربالا اوردم‌ شده نقل کردهره اطلاعن زیادم تر آن: 


با این که خود اهل یمن بوده در باره عطاء نداشته است. 


- 4 شراحیل 


ابو الاشعتث شراحیل بن شرحبیل صنعانی. 


ترجمه اين شراحیل را در جاپی ندیده ام جز آن چه ابو اسحاق در «طبقات 
الفقهاء» اورده که شراحیل از «ابناء» بوده و از یمن به دمشق رفته و در 


در کتاب «لسان المیزان» تألیف ابن حجر عسقلانی نام دو شرحبیل عنوان 
شده که شاید دوم آن دو, پدر این شراحیل باشد عبارت چنین است: 


«شرحبیل بن یزید پن 7 خسرو الفارسی الیمانی روی عن ابیه ائه وفد 
علی النبن صلی االه علیه و سلم فی ثیاب بیض فسماه زاهدا. ذکره ابن 
منده فی الصحابه» لیکن صاحب «طبقات فقهاء الیمن» نام پدر شراحیل را 
کلیب باد کرده و در ترجمه او چنین اورده است : 

و متقم* ثتر اخیل. بن کلیب. یبن ادم الضتغاتن کنيته. ابو الاشعنت. فن الایتاء 


نزل دمشق و مات بها. عذه الحاکم من التابعین فی الیمن» ابن اثیر نیز نام 
پدر او را کلیب یاد کرده چنانکه در صفحء بعد در ترجمه حنش نقل خواهد 


شند. 
- 5- حنش 


حنش ین غبد الاه صنعانی. 
ابو اسحاق در ترجمة حنش هم به همین اندازه اکتفا کرده که گفته است: 


«حنذش از «ابناء» بوده و از یمن بمصر منتقل شده و در مصر وفات یافته 


است» 


در جایی دیگر هم عنوان نشده جز اين که صاحب «قاموس الرجال «<1»» 
حذنش نامی را آوزندم. کف ه: حمان قوی همین حنش است. عین عبارت 
قاموس: 


«حنش بن عبد اللّه الصغانی (هکذا- باید صنعانی باشد) قال الجزری: کان 
من اصحاب علی علیه السْلام فلما قتل انتقل ال فضه خوعین. سته. ها ته 
(100) و هو اوّل من اختط جامع سرقسطه بالاأندلس» صاحب «لباب» (ابن 
اثیر جزری) 


در ذیل عنوان «الصنعانی» پس از این که این مضمون را گفته است: این 
عنوان؛ نسبت است. به «صنعاء» که شهری است مشهور در یمن و بدان 
منسوب گردیده اند خلقی کثیر که از ایشان است عبد الرژاق بن هیام 
صنعانی, که در شأنش گفته شده: بعد از پیغمبر بسوی هیچ کس بدان 
اندازه که بسوی او رحلت شده کوج نشده است» چنین گفته است: 


«#و هم این عنوان؛ نسبت است بدیهی که در حومه دمشق واقع است و به 
نام «صنعاء» خوانده می شود و اکنون خراب و ویرانه شده بدین صنعاء نیز 
گروهی نسبت داده شده اند که از ایشان است: ابو الاشعت ی بن 
کلیب بن اد صنعانی <2».. 


مت ات اسان امه و ال تا موی ان ماه ون ی 
و از ابن عباس روایت می کند و مردم شام از او روایت می کنند» صاحب 
«طبقات فقهاء الیمن» بعد از اين که طاوس و وهب بن منبه از فقیهان 
بمن را یاد کرده به ترجمهةّ حنش پرداخته و او را بدین مور اند است: 


«و منهم: حنش بن عبد الله صنعانی از «ابناء» کنیه اش ابو رشدین بوده و 
امام 


(1) دانشمند محقق رجالی معاصر شیخ محمد تقی شوشتری که کتاب خود 
را ناظر بکتاب «تنقیح المقال» ممقانی تألیف و اشتباهات آن کتاب را یاد 


آوری کرده است. 


(2) آبن شراحیل که در کنیه و نام خود و نسبت با شراحیل که در بالا باد 
شد توافق دارد ممکن است همو باشد و بهر حال ممکن است این دوه و 
قح انا ای وا انا ای اه اه سای که 


بعد 


در صنعاء شام هم اقامت کرده باشند و به آن جا هم نسبت داده شده 


اهل الیمن» و به نام ابو رشدین جندی یاد کرده. 


«حنش با علی, کژم للّه وجهه, در کوفه بوده و ابن زبیر او را والی یمن 
ساخته پس اسیر گردیده و به نزد عبد الملک بن مروان برده شده. عبد 
الملک او را بخشیده و رهایش ساخته پس در زمان حجاح بمصر رفته و از 
انجا به اندلس منتقل گشته است. 


«واقدی و شیخ ابو اسحاق شیرازی گفته اند: حنش در مصر وفات یافته 


تاش (انه سید ید االه و ند ار ال اشلضه) انداشی کفته استه 


«حذش در سرقسطه 1 بوده و مسجد جامع آنجا را تن کرده و در 
همان جا در گذشته و نزدیک «باب الیهود» در عربی آن شهر به خاک سیرده 
شده.و. کورین دون آنجا است» ابه اسحاق از اققیقان تایفی یمن فقط این 
پنج کسرا,؛ که همه ایشان از طبقء نخست بشمارند یاد کرده ون گاه به 
«ذکر فقهاء الثّابعین بالشام و الجزیره» پرداخته و طبقات ایشان را با نام 
چند تن و ترجمهة مختصری از انان اورده است. 


صاحب طبقات فقهاء الیمن چند شخص دیگر را هم از طبقهٍ نخست از 
فقیهان یمن نام برده و پس از ان دو طبقة دیگر هم از فقیهان یمن را بر 
شمرده است. 


از جمله کسانی که از طبقه نخست نام برده حجر بن قیس مدری است 


.»2« 


قیس از اصحاب علی (ع) بوده از کتاب «ریاضه المتعلمین» تألیف ابو نعیم 
اورده که او به اسناد از حجر روایت کرده که این مضمون را گفته است: 


(1) «سر قسطه بفتح السین و الراء و ضم القاف و سکون السین المهمله 
انشا جر کی آخسها طاءسمات. هی فدیته علی, ساخل. انعر من باه 
الاندلس..» (اللباب..) 


(2) از شهرهای یمن است. 

1 ای اس و1 

«علی بنمن گفت: 

«چه خواهی کرد هنگامی که ترا به لعن من امر کنند؟ 
«من گفتم: آیا چنین کاری پیش خواهد آمد؟ 

گفت: آری. 

«پس گفتم: در آن هنگام چه بایدم کرد؟ 

«گفت: از من تبژی و بیزاری مجوی. 


«چون زمان امارت محمد بن یوسف. برادر حجاج. شد جمعه روزی, حجر 
را کنار منبر واداشت و دستور داد که علی را لعن گوید: 


«حجر پهلوی منبر ایستاده و چنین گفته است: 


بان امن مجصد ین سس آمرنتی ان المنعاا فالعتومی لعته االه» مردام 
این سخن را شنیدند و جز یک تن بر منظور حجر واقف نشده و مقصود او 
را ندانست» و از جمله فقیهانی که از طبقءة دوم از فقیهان تابعی یمن نام 
برده معمر بن راشد است و حکم بن ابان و عبد الژزاق بن همام. 

و از جمله فقیهانی که در طبقه سیم از تابعان یمن و از مشهوران ایشان 
به فقه و حدیث یاد کرده ابو قژه موسی بن طارق است <1» 


(1) ابن اثیر در «اللباب..» ذیل کلمة «الزبیدی» چنین آورده است: «بفتح 
پا اه ها 
مهمله هذه النسبه الی زبید و هی مدینه بالیمن ینسب الیها جماعه من 
العلماء کثیرون, منهم ابو 


قره موسی بن طارق الزبیدی, قاضیها, روی عنه احمد بن حنبل و اسحاق 
بن راهویه و ائنی علیه احمد خیرا. روی موسی, عن ابن جریج و الثوری و 
ربیعه و کیرهم». 


در معجم البلدان یاقوت حموی, در ذیل لفت زبید (بر وزن شهید). مدينة 
مشهور در یمن چنین آمده است: «.. ینسب الیها جمع کثیر من العلماء.. 
منهم ابو قبره, موسی بن طارق الزبیدی قاضیها, یروی عن الثوری..» 


پس از باد کردن افرادی به نام. از این طبقات سه گانه, این مضمون را 
و 


قز. آخر تدم سیم و بیشتر سدق خمارم وه فتقق بر کت بر مه بلاج سفن 


مستولی گردید: 
«یکی فتنء قرامطه که عراق و شام و حجاز را؛ کم و بیش فرا گرفت و در 


این فتنه علی بن فضل قرمطی پس از کشتاری ناهنجار بر قری و قصبات 
ا ‏ ص ات مور 


براضة و آن خه: نار ها بود کفت و آبیات. کفرز امیة فد زا انشا کرد" 
خذی الذف يا هذه و العبی و غنیخ هزاریک ز ثم اطربی 


«اين ابیات که طولانی است همة آنها در زمينة تحلیل محژمات شرع و 
توهین بدین مبین است..» 


در این اوراق فقط طبقه دوم (که اشخاصی مشهور به فقه و حدیث در آن 
وجود دارد) عنوان و کسانی از ایشان ترجمه و یاد می گردد. 


طبقءة دوم از فقهاء تابعی یمن 


اشاره 


طبقة دوم از فقیهان تابعی یمن صاحب «طبقات فقهاء الیمن» چند تن از 
فقیهان این طبقه را یاد کرده از این قبیل: معمر و حکم بن ابان عدنی (که 


گفتة او قاضی عدن بوده و احمد حنبل برای استفاده از ابراهیم پسر حکم 
به ون مه مس اس ال ور رم کل ام اما شاعی از آه 
روایت دارد) و هشام بن یوسف صنعانی (که از «ابناء» و قاضی صنعاء 
بوده و از معمر سماع حدیث داشته و به سال یک صد و نود و هفت (197) 
در که ات اب ناور وین ام کیان اتهمسصالم ری ی ی ۱ 
شهرت زیادتر است. 


1- معمر «1» بن راشد متوقی 153 2- عبد الرزاق «212 در این اوراق 
در بارة هر یک از این دو فقیه که در بالا نام و شهرت ایشان یاد شد از ان 
کتاب و از غیر ان مختصری اورده می شود. 


گفتة صاحب طبقات فقیهان یمن در بارة معمر بدین خلاصه است: 


(1) ممقانی در ضبط این نام چنین افاده کرده است: «ظاهر بعضی در 
ضبط این نام اینست که در همه موارد بضم میم و فتح عین و میم مشدد و 
راء مهمل است (بر وزن مقدر) لیکن از کتب لغت چنین ظاهر می شود که 
در برخی از موارد چنین است و در برخی دیگر بر وزن «منظر». . و در این 
تردیدی نیست چه در شعر قدیم بسیار بر وزن منظر آمده که اگر به وزنی 
دیگر پرده شود وزن شعر فاسد می گردد پس آن چه باین نام آمده ضبط 
وزن آيٍ میان دو هیثت و دو وزن (مقدر و منظر) مردد است مگر معمر بن 
عبد الله قرشی که بی گمان بر وزن «منظر» است و معمر بن خلاد که 
یقین بر وزن مقدر و بتشدید میم است 


معمر بن مثنی و ادیب معروف هم بر وزن «منظر» مضبوط است.» 


سور 


معمر بن راشد بصری ساکن صنعاء بوده و بر همام بن منبه یمنی و زهری 
و هشام بن عروه تفقه کرده و از اینان سماع داشته و ثوری و ابن عیینه و 
ابن مبارک و غندر و هشام, قاضی صنعاء برای استفاده از معمر بسوی او 
ارال کر امعم بین عم اه عی ا اور از وی لین مرا > فت 


است. 


«کتاب جامع» که از کتب مشهوره در سنن و از کتب قدیمه است و پیش 
از کتاب «الموطا», تالیف امام مالک نوشته شدم از خالیقات معفر است.: 


معمر به سال یک صد و پنجاه و سه (1553) در صنعا ء وفات یافته است. 


شیخ در رجال خود (در اصحاب صادق ع) از معمر بدین گونه یاد کرده 


ست . 


«معمر بن راشد صنعانی مصری؛ ابو عروه» اردبیلی در «جامع الزواه» 
پس از این که بودن «معمر بن راشد صنعانی بصری ابو عروه» را از 
اصحاب صادق ءع( نقل کرده چنین آورده است: 

«عبد الرزاق بن همام عنه عن الژهری, محمّد بن مسلم, فی «فی» فی 
نوفیاس اه ادا مس رات عم 
قیاب ااستصاء عن تسده که ایونای غیه الررای: هر 
و معمر از محمد بن مسلم, زهری» روایت دارد که در چند موضع از ابواب 
کافی اورده شده است. 


- 2- عبد الرژاق 


اشاره 


صاحب طبقات فقهاء الیمن در بارة عبد الرژاق چنین نوشته است: 


تا اس هم ها هاش اف 
فقیه صنعاء. المرحول الیها من اجل علمه» عبد الرژاق از معمر و ثوری و 
ابن جریج و دیگر حافظان حدیت؛ 


علم و فقه فرا گرفته و اسحاق بن راهویه و علیْ بن مدینی, و غیر اين دو, 
برای استفاده از عبد الرزاق و اخذ علم از او بسوی وی رحلت و مسافرت 
داشته اند. عبد الرژاق به سال یک صد و بیست و شش (126) متولد شده 
و به سال دویست و دوازده (212) به سن هشتاد و شش سالگی در 


۳ 


شیخ طوسی در رجال خود (طی اصحاب الصادق ع) عبد الرزاق را بعنوان 
«عبد الزژاق بن همام الیمانی..» از اصحاب صادق (ع) و راوی از آن 
حضرت و از حضرت باقر (ع) یاد کرده است. 


باقوت ی در کتاب «معجم البلدان» در ذیل لفغت «صنعاء» این مضمون 
را اورده است: 


«.. و بدانجا منسوب است دانشمند اجل عبد الرژاق بن هام بن نافع, ابو 
بشیر و.. 


حدیث کرده است. عبد الززاق. از معمر بن راشد و ابن چریج و عبد الله 
پسر مالک انس و هم از عبید اللّه پسر دیگر او, و از عبد الله بن آبی سبره 
و سفیان ثوری و سفیان بن عیینه و غير اینان از بزرگان نیز حدیث کرده 
است. 


«و شیخ و استادش, سفیان بن عیینه و هم معمّر بن سلیمان که استاد و 
شیخ دیگر او بوده و حمّاد بن اسامه و احمد بن حنبل و یحیی بن معن و 
اسحاق بن راهویه و گروه بسیاری دیگر از او روایت و حدیث دارند. 


«ولادت عبد الرزاق به سال یک صد و بیست و شش (126) بوده و هشتاد 
سال «1» معمر 


«احمد حنبل می گفته است: هر گاه اصحاب معمر را در موضوعی اختلاف 


«ابو خینمه, زهیر بن حرب گفته است: با احمد بن حنبل و یحیی بن معین 
برای استفاده از عراق بیرون شدیم چون به مکه رسیدیم اهل حدیت به 
عبد الرزاق, در صنعاء نامه نوشتند که حافظان حدیث: احمد و یحیی و زبیر 
سوق تومی آیند جود راسنت که.جه جوتهة خواهی بود: 


«چون به صنعاء رسیدیم و به خانة عبد الرزاق رفتیم در را بر روی ما بست 
و برای هیچ کس نگشود جز برای احمد حنبل به ملاحظة دیانت او. احمد بر 
او در آمد و عبد الرزاق بیست و پنج حدیث بوی گفت: و یحیی در میان 
مردم نشسته بود که احمد بیرون آمد یحیی بوی گفت: آن چه فرا گرفته 
ای بازگو چون احمد آنان را گفت. یحیی در هجده حدیث از آنها خطاء 
گرفت. احمد چون آن حطاء را شنید برگشت و مواضع خطاء را بازگو کرد 
پس عبد الرزاق «اصول» خود را بیرون اورد دید حق با یحیی است و 
حظاغها را حیت کریه اروت 


«آن گاه در را گشود و گفت: به درون ابید و کلیت ده خانه: را به احمه خییلن 
داد و گفت: مدت هشتاد سال است دست کسی جز خودم بدینجا در نیامده 
و اکنون 


(1) در صورتی که معمر به سال یک صد و پنجاه و سه وفات یافته و عبد 
الرزاق در سال یک صد و بیست و شش متولد شده هشتاد سال ملازمت 
او با معمر درست نیست پس شاید در نسخه غلط پا سهوی رخ داده است 


و شاید هشت سال بوده است. 


آن را به امانت خدا به تو تسلیم می کنم بدین شرط که تا من سخن نگویم 
ما خی کی با توت هر رت مر در تسا در 


«پس از آن رو به احمد کرد و گفت: تو امین دین هستی بر خود و بر 
ایشان. 


پس ایشان یک سال نزد عبد الرزاق اقامت کردند» باز یاقوت بنقل از 
مخلد شعیری آورده که گفته است: ما نزد عبد الرزاق بودیم مردی از میان 
ما معاویه را یاد کرد پس وی چنین گفت: « لا تقذروا مجلسنا بذکر ولد ابی 
سفیان» یاقوت تولد او را به سال (126) گفته لیکن وفاتش را به سال 
دویست و یازده (211). 


ممقانی بنقل از تقریب ابن حجر این عبارت را در بارة عبد الرزاق آورده 
است ابو بکر الطنعانی الحافظ., مصثف شهیر. عمی فی اخر عمره» و از 
ذهبی این عبارت را «الحافظ ابو بکر الضنعانی احد الاعلام صثف التصانیف 
مات عن خمس و ثمانین 85 سنه فی احد عشر و مائتین» زید بن مبارک 
که ملازمت عبد الرزاق را در استفاده فقه و حدیث از وی می داشته و او 
را واگذاشته چون سبب این ترک و واگذاری را از او پرسیده اند جنین 
پاسخ داده است (بنقل یاقوت): 


«نزد عبد الرژاق بودیم که حدیث کرد از معمر از زهری از مالک بن اوس 
ن جدنان طویل یس چون کفتف مر را خطاب به علی و عباس بین تبارت 
تا ات کرد ال ول ای لا 


و تسام 


صاحب قاموس الرجال (ذیل ترجمة عبد الرزاق) از کتاب نجاشی آورده که 
اه بو مایت ان این مضعون را نمتم ارت 


«نخستین کی که از خاندان ها به اسلام دز آمده و دین فجخوسن, زا رها 
زرا خن پدرم بوده و او برادر خود را بمذهب خویش می خوانده و برادر 


برای ناپذیرفتن دعوت او بهانه می ساخته ۳ اين که روزی برادر, وی را 
گفته است: آن عه تو هت کوین اضرا ندانعت خوانی خی انیت 


یه ار تا رای مه ای 
داده است در سفر حخجْ خود عبد الرزاق را, که هیچ کس را مانند او ندیده 
ام ملاقات کردم و در خلوت بوی گفتم ما گروهی از اولاد اعاجم هستیم و 
تازه به اسلام در امده ایم و من اهل اسلام را دارای مذاهب مختلف می 
بینم و خدا ترا در علم بدان پایه رسانده که نظیری نداشته و نداری من می 
خواهم ترا میان خود و خدا حجّت خویش قرار دهم پس مذهبی را را که تو 
برای خویش برگزیده و آن را پسندیده و بدان خرسندی بگو تا من از تو 
تقلید کنم و ترا در آن پیرو باشم. او محبّت آل پیغمبر (ص) و تعظیم و قول 
به امامت ایشان و برائت از دشمنان آنان را اظهار داشت» 


ابناء 
در طی تعدید فقیهان از «تابعان» نسبت به چند تن از ایشان گفته شد که 


از «ابناء» بوده اند در اینجا مناسب است مقصود از اطلاق کلمة «ابناء» بر 
اين اشخاص دانسته شود. 


هنگامی که ابو مژه سیف بن ذی پزن حمیری» پادشاه یمن بوده حبشه بر 
انجا 


تاخته و آنجا را مسخر ساخته اند. سیف به ايران به نزد انوشیروان, 
شاهنشاه ایران, پناهنده شده و از او برای استرداد کشور خود استمداد و 
استنجاد کرده است. 


کسری درخواست سیف را پذیرفته. و بنقل از ابن قتیبه, هفت هزار و 
پانصد سوار به سرکردگی یکی از سرداران به نام وهرز با او همراه و 
بسوی یمن گسیل داشته است و بنقل از محمد بن اسحاق فقط هشتصد 
سوار با او فرستاده که دویست تن از ایشان در دریا غرق گشته و ششصد 
تن از انان به سلامت به یمن وارد شده آند. 


بهر حال پس از جنگی, که میان ایرانیان و میان حبشه اتفاق افتاده و به 
پیروزی 


ایرانیان و اخراج حبشه از یمن خاتمه یافته است, سیف بن ذی یزن و وهرز 
بر یمن فرمانروا گشته اند. چهار سال پس از اين واقعه گروهی از حبشه 
که در خدمت سیف می بوده او را در شکارگاه بقتل رسانده و به قله های 
کوهها گریخته اند لیکن اهل یمن ایشان را دنبال کرده و همه را بدست 
آوزدم و کشته آند. 


پق اند این فص اه کار زا ی ون سم ره اخلال مرا و اج هر تا 


و مردم هر قبیله و طایفه مردی از حمیر را بر خود سلطنت داده و بدین 
که تا و ی ما ان 


بقول برخی هم ایرانیان به نمایندگی از کسری بر آنجا حکومت می کرده 
اند و یمن لحت حمایت شاهنشاهی ایران اداره می شده است حنی در 
زمان ظهور اسلام که پیغعمبر (ص) برای دعوت, کس به یمن کسیل داشته 
دو تن از قائدان پرویز شاهنشاه ایران که یکی 


به نام فیروز دیلمی و دوم به نام زاذویه خوانده می شده اند در آنجا 
فرمانروائتی می داشته و هر دو اسلام را پذیرفته و به اسلام در امده اند و 
ات اس کی ای ی رین با یعس اس ۱ اهاز ور 
مات ون عون اند. 


بهر جهت ایرانیانی که به آن مناسبت به یمن مسافرت کرده بودند در یمن 
اقامت کزندند و آنجا را وطن خویش ساختند و زن اختیار کردند و دارای 
فرزندانی شدند پس فرزندان و فرزندان فرزندان ایشان در یمن به نام 
«ابناء» خوانده می شده اند <1». 

چنانکه از خود پدران, گاهی بعنوان «اسواران» که معرب «سواران» است 
یاد می گردیده است. 


این ابناء از زمان خود پیغعمبر (ص) از یمن آمده و به او گرویده و از جانب 
او دستور ترویج و اشاعه دین یافته و بسیاری از مردم یمن را به اسلام در 
اورده و در راه اسلام کشته و کشته شده اند و در زمان بعد از رحلت او به 


اسلام خدمت کرده و از راه علم 


( این قنمت سا ترجه و خااصه آنستت ان آن چم این ان ور و 
ترجمه وهب بن منبه اورده است. 


و دانش و بحثهای دینی؛ خدمات علصی بسیار شایان توجه انجام داده اند 
خنانکه کاهی بزشیاز اران خود این فقطلت: را کفته آرد. 


ابن حجر عسقلانی در کتاب «لسان المیزان» (جلد ششم صفحه 136) در 
ذیل ترجمهة موسی بن یسار اسواری چنین اورده است: 


«فال مومت بن ان جان اضطاب ول الله (ض) انوا اغراا سفاه 


4 فقیهان تابعی شام و جزیره و طبقات ایشان 


(طبقة اوّل) 
اشاره 


ادوار فقه (شهابی), ج 3. ص: 465 
فقهاء تابعی شام و 


جزیزه ابو اسحاق زیر عنوان بالا طبقات ققیهان تابعی شام را یاد کرده و از 
طبقه نخستین انها دو کسرا| نام برده است: 


1- خولانی متوقی به سال 80 2- شهر بن حوشب «98 (یا 112) در بارة 
دوم همین اندازه که است: «و منهم شهر بن حوشب الاشعری 1« 
(رضی الله عنه) و دیگر از ترجمه و تاریخ او چیزی نگفته است لیکن 
نخست را (خولانی) مختصری معژفی کرده است. در این اوراق نخست 
معژفی و ترجمهة خولانی و از ان پس ترجمة شهر بن حوشب اورده می 
شود : 


(1) ترجمه شخصی به نام «شهر بن حوشب» در جایی بنظرم نرسیده در 
«حلیه» (جلد پنجم- صفحه 73-) شخصی تحت عنوان «و منهم ذو | ۱ 
المهذب و الکلام المحبب ابو عبد الرحمن خلف بن حوشب» آمده که از 
تابعان, مانند مجاهد و حکم و غير اینان روایت می داشته و خود از تابعان 


نبوده است. 

- 1- خولانی 

ابو آدزشیت غاند الله بن غید االهخولاین: 

اب اسخاق. بسن از این که او را بعتوان بالا ناد کردم در باون اش آید 
مضمون را اورده است: 

«خولانی با ابو درداء و عباده بن صامت و شداد بن اوس: مجالست داشته و 


«زهری گفته است: «ابو ادریس از فقیهان اهل شام بوده» و مکحول گفته 
است: «من کسی را مانند ابو ادریس خولانی ادراک نکردم» ابو ادرپس در 
سال جنگ حنین متولد شده و در سال هشتاد (80) از هجرت, در گذشته 
است» ابو نعیم, او را پعنوان «و منهم المعتبر الثظار والمتفکر الر کار آبه 
ادریس الخولانی عائذ اللّه بن عبد الله» 


اهزنه ۵ برخی از سخنان و چند روایت و حدیث به اسناد از او نقل کرده و 
رد 


«ابو ادریس از معاذ بن جبل و عباده بن صامت و ابو درداء و ابو ذر و عوف 
عبید و ربیعه بن یزید و یونس بن میسر و ولید بن عبد الرحمن جرشی و آبو 
حازم بن دینار و غير اینان از وی حدیث دارند. 


فا رات ای اه اس اس سوت 


اش اللید اخغل قظرت غیزا مضضی تفر و عنطاعی: دک 22 «فلی زو 
فی یاب دنسه. خیر من قلب دنس فی یاب نقیه» 3- «من جعل همومه 
هم واخها کفاه الم عنم وهی ان اد 


فی کل واد هم لم یبال اللّه فی ها هلک <1»» 4- «المساجد مجالس 

الکرام» 5- «ما تقلد امرو قلاده افضل من سکینه. ال :2 
فقها 1 زاده اللّه ین و از جمله روایاتی که به ۳ از او آورده و جنبة 
فقهی هم دارد این روایت ت است: 


«ابو ادریس گفته است: 


«در مجلسی که گروهی از صحابه پیغمبر (ص). از جمله عباده بن صامت؛ 
ود حضور داشتم گفتگو در بارة نماز ۰ به میان [ ۷ برخی از ایشان 
کفنند: آن: نماز ,واحب انتیت هو برخی دیکر آن را سئت دانستند پس عباده 
گفت: من گواهی می دهم که پیفمبر (ص) گفت: ین مر ترفن 
گفت: يا محمّد خدای می فرماید: 


«ائّی قد فرضت علی امّتک خمس صلاه من وفی بهنْ علی وضوئهن و 
مواقیة ِ 


و رکوعهن و سجودهن فان له عندی بهن عهدا آن ادخله الجثه و من لقینی 
و قد انتقص من ذلک شینا- او کلمه تشبهها- فلیس له عندی عهد, آن شنت 


عذبته و ان شئت رحمته» حدیت زر را هم که جنبه کلامی دارد به اسناد از 


خولانی اما دنق یل انتنمیر صلی اه اه لد سس اور دی استت: 


«یوّتی یوم القیمه بالممسوخ عقلا, و بالهالک فی الفتره و بالهالک صغیر | 
فصل امه العف با رت له ان کف ها کان هن انتن عفاا رسد 
تعقله منی: 


(1) این سخن بعنوان حدیث نبوی مشهور شده و به یادم چنان است که در 
2 «خولان بر وزن قولان مخلاف (دیه) من مخالیف الیمن منسوب الی 
خولان آبی بطن من کهلان من القحطانیه و هو خولان بن مالک..» (تنقیح 
المقال) 
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و یقول الهالک فی الفتره: یا رب لو اتانی منک عهد ما کان من اتاه عهد 


با رود نی 


وبقول الهالی: ضفیر | با رب لو اتف عضرا ما کان هن انیته,عمر| با سغدابه 
عمره منی. 


فیقول الب سبحانه فاثی آمرکم بأمر فتطیعونی؟ 

فیقهلون: تعم وا تک.با رت | فیقول: آذهنها فادخلها السان: و له دخلو‌ها ما 
ضرتهم .. 

قیقول ال زسخانهر فیل ان اخلفکم علمت‌ها. آنتم. غلیه: و علین: عم 


خلقتکم و (لی علمی تصیرون. ضقیهم فتاخذهم الثار» ابن اثیر جزری در 
کتاب «اللباب» (جلد اول- صفحه 395-) ذیل کلمة «الخولانی» این 


مضمون را اورده است: 


کی لها خلت مس ی اه مه تالف خی آفرها 
نون. 


هذه النسبه |لی خولان بن عمرو بن مالک بن.. و اسم 


خولان انکل دهی وله فلت الشان بصست الوا حناعد ین العاماه سیم 
ماایی ‏ ا صا ای وم وت ار 
لثابعین روی عنه الرُهری و غیره توقی سنه ثمانین..» 


- 2- ابن حوشب 


چنانکه از این پیش گفته شد ابو اسحاق در بارة شهر بن حوشب ترجمه 
تامرخم مه خر تفته آنست ایک ور وی ار رن کم تاش از او 


یاد شده است. 


ابو نعیم, در حلیه, او را تحت عنوان «و منهم المعتبر بالشعر المشیّب و 
المنتظر للوارد المغیب شهر بن حوشب » آن گاه از حالات و اخبار و 
احادیث او چیزهایی به اسناد نقل کرده است. 


از سخنان او است این مضمون. 


«هر گاه طعامی را چهار چیز باشد به کمال است: اصلش حلال باشد و نام 


خدا بر آن یاد گردد و دستهایی زیاد در آن به حرکت آید و هنگام فراغ از آن 
حمد خدا گفته 9 و از اجادیت ِ است که گفته است: ابو هریره را 


«لو کان - بالرثا تناوله رجال من ابناء فارس» و هم از اين حوشب از 


را نا 


دادند در بارة خدا فکر می کنم پیغمبر (ص) گفت: 

«لا تفگروا فی اللّه و تفگروا فی خلق الله..» 

اردبیلی و ممقانی و تستری (صاحب قاموس الرجال) هم از او یاد کرده اند 
انار ققه (شهای ازع درس 170 


۵مختض ق قزر بازه ان آفنوه اند ق بقل ابشتان در کافی هم 


به اسناد از او روایاتی آخژخ و در تفسیر طبرسی نیز به اسناد از ابو حمزه 


سال وفات شهر را در جایی ندیده ام جز این که در «قاموس الرجال» 
چنین امده است: 


«و قالوا: مات شهر فی «98» و قیل: فی 112» 


طبفة دوم از ۷ فقیهان تابعی شام و جزیره 


اشاره 


پس از درگذشتن ابن حوشب و خولانی, که از «تابعان» نخستین طبقة 
فقیهان شام بوده اند, فقه در انجا به اشخاصی دیگر که در طبقه دوم باد 


شده اند انتقال بافته است. 


از این طبقه بشمار رفته اند: ابو عبد اللّه بن ابو زکریا و هانی بن کلثوم و 
رجاء بن حیوه کندی «1» که با کنية «ابو المقدام» خوانده می شده و 


مشهور بوده است. 


ابو اسحاق, به اسناد از مطر «2», نقل کرده که وی در بارة رجاء بن حیاه 


«من در فقیهان شام از رجاء کسی را افقه ندیدم لیکن چون او را تحریک 


قضیه چنین و چنان حکم کرده و قضاء داشته است » «هشام بن عبد الملک 
پرسیده است که سید و سرور اهل فلسطین کیست؟ 


گفته اند: «رجاء بن حیاه». از سید اهل اردن پرسیده گفته اند: «عباده بن 
سی >> 


(1) این رجاء همان است که سلیمان بن عبد الملک در بارة «استخلاف » با 
او شور کرده و او عمر عبد العزیز را گفته و به شرحی که در پایان ترجمة 
سلیمان یاد شد ولایت عهد او را عملی و تثبیت نموده است. 


2 اهنا ای ی رای ات که اه ی مرا لیام ان و 


صعوحجه 


تشاد ان اش یی اورن که که ات تسا رابت صل مایق 
و فورظ اخاسی او از امس حالی زا یت کرده است. 


از سید اهل دمشق پرسیده است: «یحیبی بن یحیی عنانی» را در پاسخ وی 
گفته اند. 


از سید اهل حمص پرسیده عمرو بن قیس سکونی را , به او معرفی کرده 
اند. از سید اهل جزیره پرسیده است «عدي بن عدیک» ۳ در جواب آورده 
اند». 


ابو نعیم او را بعنوان «و منهم الفقیه المفهم المطعام مشیر «الخلفاء» و 
الامراء رجاء بن حیاه ابو المقدام» باد کرده و در ترجمه # از گفته ۳ 
بزز کان در بارة او و از سخنان و روایات و احادیث او قسمتی آورده است: 


از جمله ابن عون گفته است: «سه کسرا| مانند ندیده ام : ابن سیرین در 
عراق و محمد بن قاسم در حجاز و رجاء در شام. و علاء گفته است: مرا 
حاجتی به رجاء پیش آمد او نزد عبد الملک بو ملاقاتش کردم گفت: عبد 
الملک امروز ابن موهب را قاضی ساخت و اگر من مخیر می شدم که 
ولایت قضاء را داشته باشم یا به گورم بسیارند هر این کوزر وا برمی 
گزیدم. من گفتم: مردم می گویند: به اشاره تو شغفل قضاء به او داده شده. 
گفت: راست می گویند: من ملاحظة مردم را کردم نه ملاحظء ابن موهب 
۳۲ 


فا اه الم مه ای توا هاش ین انشا امه 


است : 


نف اتفاه ار اه ات ات یه ازله هس اس ی رد که کفت: <فل 
من الفقه خیر من کثیر العباده» و هم به اسناد از او است از معاویه 


از پیغمبر (ص) «من یرد الله به خیرا یفقهه فی الذین». 
از جمله فقیهان تابعی در شام از دو شخص که در زیر نام ایشان یاد و بعد 
مختصری در ترجمهة انان اورده می شود از طبقه دوم بشمار رفته اند: 


1- مکحول متوقی به سال 112 (یا 113- یا 114- يا 116- یا 118) 2- 
اشدق متوفی به سال 119 


- 1- مکحول 


ات یی الا کهول سبعت ال قامی کانای و1 


مکحول در جوانی بدست مسلمین اسیر گشته (از اسیران کابل است) و به 
گفتة ابن ندیم و گفته منقول از واقدی زنی از قبیلة هذیل را بنده و مولی 
بوده و به منقول از ابن عائشه زنی از بنی قیس را بندگی می داشته و به 
قولی دیگر بند سعید بن عاص و بقول چهارم مولی بنی لیث بوده است. 


مکحول به قولی در سال یک صد و دوازده (112) و به قولی یک صد و 
سیزده (113) و به قولی یک صد و چهارده (114) و به گفته ابن ندیم و 
گفنة منقول از ,واقدی در سال یک صد و شانزده (116) و به گفنة ابو 
اسحاق و ابن خلکان در سال یک صد .و هجده (118) وفات یافته است. به 
اه شا سا وراه عحااه متصول معام سا ی ان 
اوزاعی و سعید بن عبد العزیز و عبد الرحمن و برادرش یزید. پسران یزید 
بن جابر بوده و اینان از او استفاده کرده و علم فرا گرفته اند. 


مکحول از جمله فقیهانی است که «رای» و عمل , بخ آن0۵ ۶ دنت فی 
دآنشته و آن‌برا دی مسانل فقمی کار می ونم آیت: 


(1) آبن اثیر در 


«اللباب», پس از اين که گفته است : شامی نسبت است به شام که از بلاد 
معروف است و گروهی بسیار از صحابه در آنجا بوده حتی گفته شده که ده 
هزار کس که پیغمبر (ص) را دیده اند در آنجا بوده اند, چنین آورده است: 


«و عتفور بایخ تست است ابو غید الم کول بخ غیه الام امین که 


سعید بن عاص او را از کابل اسیر کرده و به زنی از هذیل بخشیده و. آن 
زن وی را ازاد ساخته است. مکحول در شام ساکن شده و به سال یک صد 
و دوازده (112) و به قولی 13 و به قولی دیگر 14 وفات یافته است. 


از ابو سهر نقل شده که او از سعید روایت کرده که وی این جمله را گفته 
است «لم یکن فی زمان مکحول ابصر بالفتیا منه و کان لا یفتی حتّی یقول: 
لا حول و لا قوه الا بالله, هذا رای و الزای یخطی و یصیب» از زهری این 
۱ 


«علماء چهارند: سعید بن مسیب در مدینه, عامر شعبی در کوفه, حسن 
ابی حسن در بصره و مکحول در شام» ابن ندیم از تألیغات مکحول, , دو 
کتاب زیر را یاد کرده است: 
تا انش فی الففد. 


2- کتاب المسائل فی الفقه. 
- 2- اشدق 


ابو ایوب سلیمان بن موسی الأشدق «1». 


سلیمان اشدق, به گفتة ابو اسحاق. در سال یکی صد نوزده (119) وفات 
آومت. 


ابو نعیم پس از این که سلیمان را , به عبارت: 


«و منهم الضدیق الاصدق, الفقیه الاحذق سلیمان بن موسی الأشدق, رض» 


(1) اشدق بمعنی کام گشاده است و در 


جائی از کتب رجالی, که در دسترسم هست ندیده ام که این وصف خود 
بوده پا این که کنایه از سخنوری و زبان اوری است. 


عنوان کرده شفه ای از حالات و کلمات و روایات او آورده است. 


از جمله از حالات و اوصاف او است؛ به به اسناد از برد که وی گفته است 
«ما رآیت سلیمان بن موسی الا مستقبل القبله» , 9 به اسناد از آبن جریج 
که او گفته است: «لم نر من جاءنا من السام یسال عن مثل مسألته» و به 
اسناد از زهری که گفته است: «انْ مکحولا یأتینا و سلیمان بن موسی و ایم 
اللّه ان سلیمان لأحفظ الرجلین» و از جمله # اوه اساه از برد ین 
یی امین که مان حفته انیت : 


«ثلائه لا پنتصفون من ثلائه: حلیم من جاهل, و بر من فاجر و شریف من 
دنی ۶» و به اسناد از سعید بن عبد العزیز که گفته است: «اذا وجدت علم 
سل خا راو تساه عراییا و اسامته استقامه نامه فورح »ور 
روایات اوء به اسناد از سلیمان از زهری از عروه از عائشه, اورده که 


ها ادا کت سیر ادنتلها مایا باظل, اه لها الخق. اعظاها ها 
اضات ها شان: اشتخرو مات لطان لت سا فلت له مدیم استاد از 
سلیمان بن موسی از زهری از انس بن مالک آورده که پیغمبر (ص) گفته 


است: 


«الغبار فی سبیل اللّه اسفار الوجوه پوم القیامه «1»» 


(1) این روایت را ابو نعیم در ترجمة سعید بن عبد العزیز تنوخی 


(جلد هشتم- صفحة 275-) به اسناد از او از سلیمان بن موسی اشدق از 
زهری از انس بن مالک از پیغمبر ((ص) نیز به همین عبارت اورده است. 


طبقءة سیم از فقیهان تابعی شام و جزیره 


اشاره 


ها بح دیگر انتقال یافته است ۰ درگ 
از فقیهان آن مقام را متصدّی گردیده اند. 


از این طبقه, که طبقه سیم است, اشخاص زیر بترتیب سال وفات (بحسب 
قول به اقل) در اين اوراق یاد و ترجمة مختصری از ایشان ایراد می گردد: 


1- میمون بن مهران متوقی به سال 117 2- غشانی ««1359 3- زبیدی 
««<148 4- اوزاعی ««157 يا 159 <- تنوخی 166 


- 1- میمون بن مهران 


ابو ایوب میمون بن مهران. 


ابو اسحاق در باره میمون بن مهران همین اندازه نوشته است که «میمون 
بن مهران از اسیران استخر و مولی ازد بوده و در سال یک صد و هفقده 
(117) در گذشته است» در برخی از کتب رجال. «میمون بن مهران» 
عنوان شده و در برخی از کتب دیگر عنوان شدن او و نام بردن از وی نقل 
گردیده است <«1». 


ابو نعیم او را تحت این عنوان «و منهم الحکیم الیقضان ابو ایوب بن مهران 
امام اهل الجزیره حمید الشیره سدید السیره (شاید: السریره)» یاد کرده و 
از حالات و کلمات و روایات او لختی حکایت نموده است, که بی گمان 


برخی از آنها نادرست و آثار نادرستی در آنها آشکار و نمایان است. 


قای ایو که کف فرام ین ات اند ای نی کم ی آوخای 
افص ایا او کر یی وی ان هام اسان ور ار کر 
عصایش از دست افتاده.. 


آن گاه باز فرات پر سیده که: ابو بکر نخست به اسلام دزن امه یا علی؟ او 


به 


بوی ایمان آورده اهمیان تشر و عدیسه فقو اجه کردم خویکه را به 
نکاح وی در آورده است )و اینها همه نیش از آن 1 
باشد «2». و مانند برخی از 


(1) در کتاب «لسان المیزان» «میمون الازدی» عنوان شده که شاید همین 
میمون بن مهران باشد. 


(2) ایمان آوردن پیش از بعثئت و وساطت برای مزاوجت؟ ! افضل دانستن 
ابو بکر و عمر هم با منقولات از «خلاصه» و از ابن کلبی و خبر «فقیه» 
نادر ست بودنش واضح است. 


میمون, کاتب عمر بن عبد العزیز بوده و از طرف او شغفل قضاء داشته و 
بعد از آن شغل کناره گرفته است. از میمون نقل شده که گفته است: «لو 
ان اه الفر ان ایا ضاه لاس اسان اه ای عون کات 


شده است : 


تون زا به من خیز ور فورد آرهابش قرار مد کر شاطان ره مان این 
که می خواهی او را به اطاعت خدا| واداری,؛ وارد مشو. بر زنان به نام و 
خیال این که می خواهی آنان را قرآن بیاموزی داخل مشو. گوش به سخن 
هو امد .هنن آنکین فرا مه خه. ی دای هید از .آن در نو اند 
خواهد کرد و بر دلت خواهد نشست.» 


باز از او نقل شده که گفته است: «نخستین کسی که مردم در رکابش می 
رفتند اشعت بن قیس کندی بود و من پیشینیان را ادراک کردم که چون می 
دیدند کسی سوار است و دیگری با او 


پیاده به راه, می گفتند: خدا او را بکشد که جبار و ستم کار است». 
ابو نعیم, به اسناد از ابو محمد, هارون بربری, آورده که گفته است: 


«عمر بن عبد العزیز, میمون را بر قضاء و بر خراج جزیره فرمان داد. 
میمون بوی نوشت: 2 وادار کرده ای که نیرو و توان آن را 
ندارم: من میان مردم بقضاء پردازم و حال این که پیر و رقیق و ضعیف 
هستم؟ و استعفاء خواست. 


«عمر پاسخ او را چنین نوشت: «خراج را جبایت و جمع کن و آن چه از کار 
قضاء بر تو روشن باشد دریغ مکن و هر گاه کاری روشن نباشد و ترا در آن 
شبهه و شکی باشد آن را بمن بفرست و راه حل آن را از من بخواه زیرا 
که اگر بنا شود مردم کاری را که برایشان بزرگ و دشوار آید ترک کنند و 
از اقدام به آن کناره گیرند دین و دنیا تباه گردد» ابو نعیم, به اسناد ,از 
یعون اعدا اغنن عصر ووا بت کرده که پیفمتر رض) کفته ااست: «فل را 
یوجد فی آخر الرمان درهم من حلال او اخ یوثق به» و باز بهمان اسناد که 
مش (ضرا کفم آشت ‏ دای اسه العوفن فاه فطظر ور الا ون 
کتاب فاصومی الرخال: فص تربار سموی رن مفران سکن مه سان آمده 
از جمله چنین امده است: 


«میمون بن مهران.. و فی «الخلاصه» قال البرقی ائه من خواص علی علیه 
السّلام من مضر. و ذکر ابن الکلبی قضصّه له فی شأن امرآه حلف حلف زوجها 
لا قماسان علا خیر هه الاتضه آولاها با لرسول صای 


الله علیه و سلم». و یظهر منها کونه قاضیا من قبل عمر بن عبد العزیز و 
انه توقف عن الحکم و رفعها (یعنی القضه) الیه. اقول: و روی «کش» عنه 
قصّه ضیافه امیر المومنین للحارت الاعور. و یظهر من خبر «الفقیه» کونه 
من اصحاب الحسن (ع) ایضا..» 


- 2- غشانی 


غسانی؛ به کف ابو اسحاق. در سال یک صد و سی و یدج (135) در گذشته 
است. غسانی مفتی اهل شام بوده و پس از این که او مرده مدهب 
اوزاعی و سعید بن عبد العزیز در شام ٍِ یافته و فتوی از ایشان برجا 


مانده است. 


‌ عم 
در کتاب «اللباب..» در ذیل عنوان «الفشانی» این مضمون اورده شده 


است : 


«الفسانی, بفتح الغین و السین المشدده و بعد الالف نون نسبت است به 
فان که فاه است بر کی ار رنه ام له از ات عسای مور من 
میان زبید (بر وزن سفید) و رمع «<1» واقع است آشامیده و باین سبب 
بدان نام نامیده شده آند.. 


(1) «بکسر آوله و فتح ثانیه و عین مهمله موضع بالیمن.. و قال نصر: قریه 
ابی موسی به بلاد الاشعریین من الیمن قرب غسان و زبید..» (معجم 
البلدان). 


«از دانشمندان گروهی بسیار به آن نسبت داده شده اند که از آن گروه 
است: 


یحیی بن یحیی غشسانی قاضی دمشق که از سعید بن مسیب و عروه بن 
زبیر, و جز این دو, روایت می کند. و از او روایت می کند ابن اسحاق و ابن 


عیینه. غشسانی به سال یک صد و سی و پنج وفات یافته و عالمی «ثقه» 
بوده است» و در کتاب «لسان المیزان» این مضمون اورده شده است : 


«یحیی بن آبو 


زکریا, یحیی غسّانی از مردم واسط است و از هشام پسر عروه بن زیر 


«ابن حبان, برای کثرت مخالفتی که غشسانی در روایات خود با «ثقات» از 
رواه می داشته روایت ت او را اجازه نکرده و به آن ها اعتبار نداده است. تک 


شاید این گفتة ابن حجر در «لسان المیزان» به شخصی دیگر, که نام او و 
نام پدر و هم نسبتش با شخص مورد ترجمه و عنوان در اين اوراق توافق 
دارد, لیکن از اهضاخر انست و از هشام پسر عروه روایت مین کند: نه از 
خود عروه, و «نقه» بودش مورد تأمل و تردید ابن حبان قرار گرفته, 
ان ۱ عنوان 
شده و موضوع ترجمه است و «نقه» بودن او مورد اختلاف است میان ابن 
اثیر (صاحب لباب) و میان ابن حبان. 


- 3- زبیدی 


ابو الهذیل محمّد بن ولید زبیدی <1». 


از محمد بن سالم حکایت شده که این مضمون را گفته است: 
«من در رصافه نزد ابن شهاب (زهری) قرآن می آموختم. روزی محمّد بن 
ولید زبیدی را نزد او دیدم ابن شهاب. مرا گفت: نزد زبیدی قرآن بخوان و 


از او فراگیر چه زبیدی بر همه علوم من احاطه دارد و همه آن چه را من 
می دانم او می داند» 


- 4 اوزاعی 


ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد «<2» اوزاعی. 


اوزاعی به گفتة ابو اسحاق از اسیران یمن بوده و خود او از قبیلة «اوزاع» 
نبوده است و در سال هشتاد و هشت متولد شده و در سال یک صد و پنجاه 


بوده است و زبید (بر وزن شهید) شهری است در یمن که جمعی از علماء 
بدان نسبت داده شده اند چنانکه به اول هم گروهی از صحابه و از علماء 
منسوب شده اند و عمرو بن معدیکرب به ان منسوب است. 

(2) در نسخه چاپی طبقات الفقهاء جد اوزاعی به نام «محمد» ضبط شده 
الاسماء» نقل کرده «یحمد» (بضم یاء مثناه تحتانی و سکون حاء مهمله و 
کسر میم و دال مهمله) درست است نه محمد. 


ابن ندیم, او را از قبیلة «اوزاع» «1» خوانده و وفاتش را به سال یک صد 
و پنجاه و 


نه ضبط کرده است. 


بقول ابو اسحاق؛ اوزاعی در سن سیزده سالگی مورد استفتاء فقه بوده و 
فتوی می داده است. باز همو از عبد الرحمن بن مهدی نقل کرده که گفته 


است: 


«ما کان بالشام اعد اعلم باه هم ما8 بان هفه آن قفا .بت هراد 
این عبارت را اورده است: 


«اجاب الاوزاعی فی سبعین الف تا ِ گفته اند «هنگامی که اوزاعی 
بهمکه مرف کفیته عون خیر. قووم اوه سفیان وروی رسندم نم وان 
او شتافته تا در ذی طوی بوی رسیده پس ریسمان شتر او را از قطار باز 
کردم و به گردن خود افکنده و چون به مردم بر می خورده می گفته است: 
«الطریق للشَیخ» کسانی بسیار از اوزاعی فقه استفاده کرده و علم فرا 
که ان کار نا تا سر ان اه اس اوق اه وی اه 


بن مبارک و هقل بن زیاد و ابو العباس ولید بن مسلم و ولید بن مزید و 
و ۱ 0 ۲ و ۳ 9 


(1) ممقانی از «تهذیب الاسماء» در بارة کلمة «اوزاع» این مضمون را 
نقل کرده است: 


«در «اوزاع» اختلاف است به قولی بطنی از حمیر و به قولی بطنی از 
همدان و به قولی دیهی است در «باب الفرادیس» از دمشق و به قولی 
کلم نسبت است به «اوزاع القبائل» یعنی بقایا و فرقه های انها که از 
قبائل پراکنده مجتمع گردیده اند.» و در کتاب «اللباب فی تهذیب الانساب» 
ابن آثیر چنین اورده شده است: 


«.. هذه النسبه الی «الاوزاع» و هی قری متفرقه فی ما یظن السمعانی 
بالشام فجمعت و قیل لها «الاوزاع» منها ابو عمرو عبد 


الرحمن بن عمرو الاوزاعی و للاوزاع التی ینسب الیها قریه خارج باب 


الاوز اه الضوات ان الامراع بطن هن دق الکلاع من الیمن: و.فیل؛ الاوز اغ 
بطن من همدان.. و قد قال ۱ ان الصحیح 
ما ذکرناه و المتأخر بنبعی ان یختار الاصح». 


اش انسیا اه کم‌وویا ما سای کته اروت 
«امام اهل الشام لم یکن بالشام اعلم منه» این مضمون را آورده است: 


«اوزاعی در بیروت سکنی می داشته و از زهری و عطاء؛ حدبت استماع 
ری لاد سا و رس سار اه ان اساسا رده 


اند. 


«اوزاعی در بعلبک به سال هشتاد و هشت (88) و به قولی در سال نود و 
سه (93) متولد شده و در روز یکشنبه دو روز به اخر ماه صفر ماندة از 
سال یک صد و پنجاه و هفت (157) در بیروت وفات یافته است». 


مرگ اوزاعی. به طوری غزیب اتفاق افتاده است. ابن خلکان از «تاریخ 
دمشق» تألیف حافظ, این عساکر نقل کرده که «اوزاعی در بیروت به 
حقّام رفته بوده است صاحب حمام را کاری پیش آمده که ناگزیر دست از 
کا ر کشیده و در حمّام را بسته و بی این که به یاد آورد که اوزاعی در حقام 
است از پی کار خود رفته چون به یادش آمده که در را بر اوزاعی بسته 
بوده برگشته و ایا را کی راز کف وس رن زد 
گونه خود گذاشته و در‌گذشته است » ابو نعیم او را بعنوان: 


«و منهم العلم المنشور, و الحکم 


الم آلامای ال و تاه ال ای کزوه و تایه ای ان اد رد 
منصور, خلیفه عباسی, و هم مجلس نصیحت او را بوی, به تفصیل اورده که 
اگر هم در اين تفصیل تردید و جای سخن باشد برخی از روایاتی که در طی 
آن آهردة شنده دز-خور نوخة: و کلماتی که. کفته: سایسنة پیروی و تأثر است 
از جمله روایاتی که در طی این نصبحت و موعظء به منصور آورده شده 


«اضا خال بات خاش ترش شک اللم غلفه او اه شمه کلماش در 


«تدری ما جاء فی تاویل هذه الاأیه عن جدّک (ابن عباس)؟ «ما لهذا الکتاب 
/ یغادر صعغیره و لا کبیره الا احصیها» قال: الطغیره, التّبسم و الکبیره, 
ای ایس کاماتی هر ار اس گرم که بای اعور مات ار 
معرفت او است. 


ها پر هی ها اداد و اا تاراان وت 
الثبشم» و از جمله به پسر خود, مخت کفته آست: 


«لو قبلنا من الّاس کل ما یعطونا لهنّا علیهم» و از جمله است: «من اکثر 
ذکر الموت کفاه الیسیر و من علم ان منطقه من عمله, قل کلامه» باز ابو 
نعیم پس از این که گفته است: «الاوزاعی یکثر کلامه و مواعظه» و 
رسائله و هو احد ائمّه الذین و اعلام المسلمین.. و من مسانید احادیثه ما 
حدثناه» به اسناد از اوزاعی از «محمد بن علیث بن الحسین بن علی بن ابی 
طالب, ابو جعفر (ع)» از سعید بن 


فتیت اه ان خقت کون که سسن صلی ال یه ۵ ای ده 


است : 


«مثل الراجع فی صدقته کالکلب یأکل نم یقیی فیرجع فی قیثه فیأکله» 
روایتی دیگر نیز از اوزاعی از امام محقد باقر (ع) از پدرش علی بن 
الحسین (ع) از جوش غلی ین آبي طالبه (ع). ۱ سعفتر (ض) نقل کرده 
السلام از پیغمبر (ص) 2 یِمَخوا الله ما یشاء و یتبث 
و علده مٌ الکتاب» را پرسیده و پیغمبر (ص) 7( بوی گفته 


0 


«یا علی ترا مژده می دهم تو هم بعد از من امّت مرا مژده و بشارت ده: 
صدقه چنانکه سزاوار است. و هم پرداختن و پیشه ساختن معروف و هم 
نیکی به پدر و مادر و هم صلة رحم, بدبختی و شقاوت را به سعادت و 
نیکبختی مبدذل می سازد و بر عمر 


من اقزایدو از کرفتارنها ه بش آمذهای, بدو تاکوار تعهدار امی گردد» 
ممقانی, بنقل از تهذیب الاسماء: در ترجمه اوزاعی این مضمون را اورده 


است : 


«اوزاعی در عصر خود امام اهل شام بود و او را هیچ مخالف و مدافعی 
نمی بود اهل شام و مردم مغرب 1 مالک را به پذیرند 
و به او بگرایند و به مذهبش درآیند بمذهب اوزاعی می بوده و از فتاوی او 
پیروی می داشته اند و به گفتة حافظ عماد الدین مردم شام نزدیک به 
دویست سال اوزاعی را, در احکام فقه و فتاوی, امام و پیشوای خود قرار 
داده بوده و از وی در مسائل دین پیروی می داشته آند. 


«اوزاعی از اتباع تابعان است.. و ابو ذدرعة دمشقی گفته است: نام 
اوزاعی, عبد 


العزیز بوده و او خود نام خویش را تبدیل کرده و عبد الحمن را برگزیده و 
به جای نام پیش نهاده است..» تا آخر آن چه در ترجمهة وی از توصیف 
جلالت مرتبت. و کمال فضل و فضیلت او, و اجماع و اتفاق علماء بر ورع, و 
زهد, و کثرت عبادت. و زیادی حدیث و روایت, و غزارت علم, و قوّت فقه, 
و شدّت تمشک او به سئت. و براعت وی در فصاحت. و جز اینها از کمال و 
جلال و تعظیم و تبجیل او نقل کرده و گفته است که «اوزاعی از حضرت 
ضادق. علية السلام روایت نقل کرده و.دز کتاب «کافی» از او نقل شده 


است.» 


لل 
این تصیه دز کاب «امرست» از ح امات اه آعینه ای باه کرو 


است: 
له آلنشن فی ا لقع 
2 المسائل فی الفقه. 


- 5- تنوخی 


ابو محقّد سعید بن عبد العزیز تتوخی. 
تنوخی به سال یک صد و شصت و شش وفات یافته است. 

ابو اسحاق در بارة تنوخی این جمله را گفته است: 

«فقیه اهل السام, مع الاوزاعی و بعده». ابو اسحاق بیش از اين نسبت به 


تنوخیٍ چیزی نگفته در کتب دیحران هم در بارة این تنوخی ۰1 ترجمه 
مستقلی دیده نشده است. 


صاحب «لسان المیزان», ابن حجر عسقلانی, در این کتاب کسی را بعنوان 
سعید بن عبد العزیز بن بکره آورده لیکن از کنیه (ابو محمد) و از نسبت 
(تتوخی) برای آن کس یادی نکردم عین عبارت ان کناب ختیه اشیت" 


«سعید بن عبد العزیز بن بکره, تفرژد به عثمان بن عطاء احد الصعفاء بهذا 
الباطل, قاله عبد الرحمن المحاذلی حدثنا عثمان عن سعید بن عبد العزیز 


ابیه عن جدذه, رفعه: ان رجب شهر عظیم تضاعف فیه الحسنات. و من صام 
منه یوما فکائما صام سنه. . الحدیت. و لا ذکرٍ لسعید و لا لأبیه فی شی ء من 
کفت. التهاج .سا عریی لخال اخد شم الادفی هد الحفیت النی تکرح 
البخاری فی کتاب الطعفاء» 


(1) محدث قمی در «هدیه الاحباب» زیر عنوان «التنوخی» چند کس را نام 
برده لیکن از تنوخی بالا یادی نکرده است. و کسانی را که او نام برده همه 
متاخر از شخص بالا هستند از جمله است «قاضی ابو القاسم علی بن 
محمد بن داود انطاکی بغدادی عالم به اصول معتزله.. و فقه بر مذهب ابو 
حنیفه, قاضی بصره و اهواز. فان کرد در سنه 342 (رشمب) و گاهی 
اطلاق می شود تنوخی, بر ابی علی محسن بن علی بن محمد بن آبی نعیم, 
قاضی امامی صاحب کتاب «الفرج بعد الشده» وفاتش سنه 384 


(شفد)..» 

ابن اثیر هم در «لباب..» ذیل «الثنوخی» این مضمون را نوشته است: 
«بفتح تاء ۳ سیمین حروف و ضم نون مخففه و در آخر 1 خاء معجمه, این 
نسبت به تنوخ است و ان نامی است برای چندین قبیله که در قدیم در 
بحرین اجتماع داشته و با هم بر یاری کردن بهم هم سوگند بوده اند پس در 


بحرین اقامت گزیده و باین نام خوانده شده آند چه «تنوخ» بمعنی اقامت 
است. 


«از ایشان است ابو العلا احمد بن طیو الم بن سلیمان تنوخی معزژی عالم 
و ادیب و شاعر معروف. | و نام اشخاصی را از علماء 
1 است. 


ابو نعیم نیز 


در کتاب «حلیه الاولیاء» (جلد ششم صفحه 124) «سعید بن عبد العزیز» 
ریا این که کیت تشر رایس ورن تون که و کلمات مزا 
هم از او اورده لیکن در هیچ یک از انها اسنادی از عثمان بن عطاء در میان 


تیلست 


و به گفته او «اسند سعید عن جماعه من اعلام التابعین منهم نافع و 
الزهری و زید بن اسلم و ابو الزبیر و مکحول و ربیعه بن یزید و یونس بن 
میسره و عبد الرحمن؛ سلمه الجمعی و زیاد و عثمان ابناء اف سوده و 
پیزید بن مالک و غیرهم» از جمله کلمات سعید است, بنقل ابو نعیم,. 
«الذنیا غنیمه الاخره» و از جمله روایات او از زید بن اسلم از ابن عمر از 


«احئوا الثراب فی وجوه المذاحین» به گمان می رسد که این سعید همان 
فد امتت اه اسان امرا ان وه است و اه ان 


اکنون که بار دیگر اين اوراق را نگاه می کنم که به چایخانه داده شود آن 
چه را بعد از نوشتن قسمت بالا (که از جلد ششم صفحه 124 «حلیه» نقل 
شده) در جلد هشتم کتاب «حلیه الاولیاء» (صفحه 274) بر خورده ام می 
اورم: 

ابو نعیم در این جلد سعید بن عبد العزیز را زیر عنوان «و منهم المتحضن 
بالحصن 


الحریز و الخوف و البکاء الازیز ابو محمد سعید بن عبد العزیز» آورده و 
شمه ای از حالات و کلمات و روایات او نقل کرده است و در طی نقل 


روایات به اسناد از او نسبت تنوخی را بر نامش افزوده و در بارة اسنادش 


«اسند عن عذه 


من التابعین منهم الزهری و زید بن اسلم و اسماعیل بن عبید الله بن آبی 
المهاجر و مکحول و سلیمان بن موسي فی آخرین» و از جمله روایاتی که 

به اسناد از سعید از نافع از ابن عمر آورده اینست که ابن عمر گفته است 
پیغمبر (ص) روز نحر (عید ات رمی جمره کرد و گفت «هذا یوم الحخْ 
ار و از آن جمله اه روایت ت از «سعید بن عبد العزیز وی ؟ از 
«الغبار فی سبیل الله اسفار ۰ بوم 7 پس سعید بن عبد 
العزیزی که ابو نعیم در جلد ششم گفته و در اين وضع در بالا یاد شد اگر 
اشتباهی به تعرار رخ نداده باشد و تعدّد درست باشد بی گمان غپر از 
نوشی, است. کم هم آکنون از علن فشتم بان ند هر ویر زمانه در انشتاو 
بسیار بهم نزدیک و شبیه هستند. 


ابو نعیم در جلد دهم هم سعید بن عبد العزیز نامی رز آورده و ترچمه 
مختصری کرده که در زمان هناخ است از تق‌حیه آن دبگر. 


شا گر دان اوزاعی 


اشاره 


چنانکه دانسته شد اوزاعی را شاگردانی بسیار بوده که نام برخی از ایشان 
به مناسبتین در مواردی به میان آمده ودیاد گردیده است, چون اینان. نیز به 
حقیقت از فقیهان شام بشمارند و در عصر اول از عهد دوم زمام امر فقه 
و افتا را بدست می داشته اند پس مناسب است اگر, اجتناب از تطویل را, 
عنوان کردن و ترجمه آوردن همةّ مشاهیر ایشان لازم نباشد از یاد کردن 
همه آنان هم بکلی 


بعنوان «متمم طبفه سیم »> (پا طبفه چهارم), با رعایت اختصار, اورده می 
شود : 


21 فند. ال مارگ 181 با 22182 ولنه مق مسا ۰192 ده شیه ون 


- 1- ابن مبارک 


اه یدام یه الم چیه ماک 


عبد اللّه بن مبارک, به گفتة ابن خلکان به سال یک صد و و هیجده (118) 
در مرو متولد شده و در ماه رمضان از سال یک صد و هشتاد و یک (181) 
(و به قولی یک صد و هشتاد و دو 182) در «هیت» «1» وفات يافته و او 
مولی بنی حنظله بوده است. 


ای رای اس سار ان عون را رنه اس 
«عبد اللّه بن مبارک علم و زهد را با هم فراهم آورده و از سفیان وری و 
مالک با استفاده برده و فقه فرا گرفته و کتاب «الموط» مالک را از 


خود مالک روایت ت کرده است. عبد الله مردی سخت پارسا بوده, از خلق 


پریده و به انزوا و گوشه نشینی دل بسته, و گاهی هم شعر می سروده او 


قد‌يفته الفرغ خانوتا لمتجره و قد فتخت لک الحائوت بالین 

بين الأأساطین حانوت بلا غلق تبتاع بالین اموال المساکین 

صیرت دینک شاهینا تصید به و لیس یفلح اصحاب الشواهین 

۵ از خعله سخان آم است: عضا العلم للتیا قدلیا علی ترک الوا 


(1) بکسر هاء «هوز» و سکون یاء «حطی» بر وزن «صیت» شهری است 
در کنار «فرات» و بالای «انبار» از اعمال عراق لیکن «هیت» در بر شام و 
«انبار» در بر بغداد است و فرات 


میات آن:دن فاصله اسشت چنانکه دحله مان امار وان سفدان فاضله: ام 
صاخت لشان الد ان یر ها نت الله‌نن الصارکی» کفته آررت: 


«شیخ لیس بمعروف, روی عن آبی عوانه الوصَاح عن ابی الزبیر عن جابر 
رضی الله عنه, رفعه: «لیس منثی الا عالم او متعلم او همج لا خیر فیه» 
ذکره الخطیب فی المتفق. و الحدیث منکر بهذا الشند» صاحب «قاموس 
الرجال» بعد از نقل اختلافات و اشتباهاتی در بارة او که نامش عبد الله یا 
عبد الجبار «1» و دیدارش از حضرت سجاد (ع) و روایتش از ابو جعفر 
اول, حضرت باقر (ع), يا ابو جعفر ثانی, حضرت جواد (ع), و بیان خلط و 
خبطی که در این شتئّون شده و بعد از نقل قول طبری, در «ذیل». و نقل 
قول آبن قتیبه, در «معارف» که تولد ابن مبارک به سال یک صد و هجده 
واقع امده و استنتاج این که دیدن او حضرت سجاد (ع) را, که در سال 95 
چهارده (114) رحلت کرده ناصحیح است و احتمال این که روایت او که به 
گفتة طبری در «ذیل» و ابن قتیبه در «معارف» و ابن ندیم در «فهرست», 
به سال یک صد و هشتاد و یک به هنگام باز گشت از جهاد در «هیت» وفات 
یافته, از حضرت صادق تا حضرت رضا صحیح باشد., چنین خلاصه و افاده 


کرده است. 


و بالجمله تحقیق ایننست که موصوف به عبد اللْه مبارک دو مرد بوده 


است: 


کت امامی است ها رابگر کا هی و 


شاعر از اواقر دق یه اتقلام عا ابانل رضا غلیه السلام که طیری ور 
ار ام اش کف ات اس اه و او العلر بااه الا 
و الشعر بمکان» صاحب «هدیه الاحباب» (محداث قمی) چنین نوشته است: 


این المازی: غنه الله المروزی: الم اهعارف کانمن تاعی ا لین 
سمع جمله من العلماء و کان یقول اربع کلمات انتخبن من اربعه الاف 
خذیت: لا لقن بالمرآه. و لا تفتزن بمال: و لا تخمل مغفدتک ما لا تطیق:. و 
تعلم‌ من ااعام.فا خفعی» ۵ ترنوی لو 


رام رای ای تیان هی الاو الما رک انیا مدع فکمه 
شود. 


قد ارحنا و استرحنا من غدو و رواح و الصال به امیر و وزیر ذی سماح 
به غفافت:ه کفاف: وفتوع و صلاح ونجعلتا الباسن.مفتاحا لابوات التحات» 


.. توقی بهیت سنه 181 ابن ندیم در ترجمة ابن مبارک این مضمون را 


اورده است : 


«به هنگام مراجعت از جهاد در سال یک صد و هشتاد و یک (181) در هیت 


1- کتاب السْنن فی الفقه. 
2- کتاب التفسیر. 

3- کتاب التاریخ. 

4- کتاب الزهد. 

5- کتاب البژ و الصله». 


ار ید الم و ار( زر وان 


«و منهم السشخ الجواد. الممفٌد للمعاد, المتزلد من الوداد. لیف القرآن و 
الحح ی ی و فعله مبارک» و 
قوله ِا شاهانشاه عبد الله بن المبارک رضی الله ِ عله »> آورده 
(جلد سیم از ص 162) آن گاه شرحی مفضل, مشتمل , بر حالات و کلمات 
و روایات او نقل کرده است. 


رشن فا اتطالاتآمینه آیاد 


از سفیان ثوری که گفته است: 


«لو جهدت جهدی ان اکون فی السنه ثلاثه ایام علی ما علیه ابن المبارک 
لم اقدر». 


و به اسناد از محمد بن معتمر بن سلیمان که این مضمون را گفته است: 
«پدر مرا پرسیدم که فقیه عرب کیست ؟ گفت : سفیان توری. چون سفیان 
نوری بمرد باز پرسیدم فقیه عرب کیست؟ پاسخ داد: عبد الله بن مبارک». 


باز به اسناد از عبید بن جناد آورده که گفته است عمری «1» را شنیدم که 
بايین مضمون می گفت: 


«در این روزگا ر کسی را شایسنتء این امر نمی دانم جز یک نز تن که شبی بر 
۷ 
آن.خه.فردض ان دوز کار فی-برشتده زبانی: شنیوا و بیانی رسا داشت جز این 
که لفت., شرقی بود و به کنية ابو عبد الرحمن خوانده می شد و غلامی با 
خود داشت به نام «سفیر». 


نید کت ی را میت امعم الم بن سار موه ا تشن عفر 
گفت: شایسته چنین است. اگر کسی با من باشد که این امر را صالح باشد 
همو است» عبید گفته است: منظور از «اين امر»: اقتداء بعلم است» باز 
هم به اسناد از «عبد ال بن المبارک شاهانشاه», از فقیمی از محمد بن 
حنفیه که گفته است «لیس, بحکیم من لم یعاشر بالمعروف من لا یجد من 
معاشرته بدّا, حثّی یجعل الله له فرجا- او قال: مخرجا-» آن گاه ابن مبارک 
گفته است: «هذا مثلی و مثلکم». 


از عبد اللّه مبارک پرسیده اند: در خراسان با چه کسی همنشین هستی؟ 
گفته است با شعبه و سفیان همنشین هستم. یعنی 


کی ام نم 


(1) بضم عین و فتح میم, نسبتی است به عمر بن خطاب و مراد از او ابو 
عثمان عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب است که به 
گفتة ابن اثیر در «اللباب» از قاسم و سالم و نافع و جز این سه روایت می 
کرده و شعبه و ثوری و مالک از او روایت دارند و به سال دویست و چهل و 
چهار (244) (یا پنج 0۳45( ی بوده بخلاف برادرش 
ور که ۱۱ ۱ ۲ آ دا هر شید بر 
یحیی بن مظفر بن راعی.. محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علوی 
عمری از استراباد «شیخ امامیه و رئیس طایفه خود, که خود و پدر و جدش 
از خاندان حدیت بشمارند و ابو سعد سمعانی از او روایت می کند. 


ی ]رت تو پس از فراغ از نماز یه کجا می روی و چرا 
بادضا قی تین ۱ کفته.: ا ریت می روم با صحابه و تابعان می نشینم. 

اند؛ صحابه و تابعان کجا هستند؟ پاسخ داده است: می روم بعلم خود نگاه 
می کنم پس آثار و اعمال آنان را آفزای فم کنمم با ما کم یه خییت مردام 
می پردازید چه کنم..؟ 


در بارة «ر ای» این طور گفته است: 


«لیک الخم تختمدون علیه هرا الا و وا سین ال اح سا نف لکم 


الحدبت». 


از ابو اسامه نقل شده که گفته است: در طرسوس, عبد اللّه مبارک را 


دیدم حدیت می گفت. 


گفتم: 


«پا ابا عبد الرحمن من این ابواب و تصنیف را که شما وضع کرده اید خوش 
ندارم و نمی پسندم. مشیخة ما چنین نمی کردند و چنین نبودند. عبد الله 
بیست روز, کار را ترک کرد و پس از آن روزی می گذشتم دیدم مانند پیش 
شاگردان دورش فراهم شده اند و او حدیث می گوید. سلام کردم, گفت 
یا ابا اسامه. شهوه الحدیت.» 


کیک کفته: ات بات الله یار که فا کرفیی غل زا ره شا هی 
تفتس. کاهی به آهعی کفتم: اد که اسفادة کنیم: پانسخ میت داد اد کتابهاه 
خود. 

ات از ان و ال مره اسف 


مردی به عبد اللّه گفته است: آیا کسی مانده که نصیحت کند؟ پاسخ داده 
است ایا کسی مانده است که نصیحت به پذیرد؟ 


دیگری از او پرسیده است: «من الثاس؟» گفته است: «العلماء» پرسیده 
است «فمن الملوک؟» پاسخ داده است «الژهاد» پرسیده است «فمن 
الغوغاء؟» جواب داده است «خزیمه و اصحابه «1»» پرسیده است «فمن 
السفله» گفته است: 


( اش شمه اضعا آه کفبتظی ید اللضار کی ها »تسا 
رفته اند بر من روشن نیست و شاید خزیمه بن یقطین برادر علی بن 
یقطین بوده که عبد الله او و اصحابش را غوغاء» خوانده است. 


«الذین یعیشون بدینهم>» و از علمات او است «طلبنا الادب حین فاتنا 
المودبون» و گفته است: 


«احت الصالحین و لست منهم و ابفض الطالجین.ه آنا شر منهم» و پس از 
اين گفته اشعار زیر را انشاء کرده است. 


الطمت ازین بالفتی من منطق فی غیر حینه 


و الصّدق اجمل بالفتی فی القول, عندی, من یمینه 
قین ال خی یی دار انح ی 


قرینه؟ 

رب امری متیقن غلب الشْقاء علی یقینه 

فازاله عن رآیه فابتاع دنیاه بدینه 

و از روایات او آورده است, به اسناد, که پیغمبر (ص) گفته است: 


«رآیت لیله اسری بی رجالا تقطع آلسنتهم بمقاربض من نار فقلت: من 
فولاء با جبرتیل؟ فال:هولاءخطباء فن. آاعتک بامزفن الناسش.بما لا بفعلون > 


و باز به اسناد از ابن عمر که پیفمبر (ص) بر مردی که گوسفند می 
دوشیده رسیده پس گفته است: 


«اذا حلبت فابق لولدها, فائها من ابر الذواب» و باز به اسناد از عائشه از 


من یمن المرآه تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها» و باز به اسناد از جابر که 
و پرسیده شد که آبا عمره واجب است؟ گفت: 


« لا, و ان تعتمر وا| خیر لکم» عبد الله از مرگ در «هیت» خرسند نمی بوده 


نمیرد (شاید به واسطة عریب بودن او پا به واسطة ناما نوشن بودن مردم 
آنجا بوده است) لیکن مرش در آنجا واقع شده است ابو نعیم نوشته است 
که صاحب «حیره»؟ از «هیت »> به هارون رشید, خلیفة عباسی, نوشت: 


مردی غریب در اینجا مرده است مردم بر جنازة او فراهم آمدند پرسیدم 
کتشتت. گفتته: عبد الله , بن مبارک خراسانی. سک 


با فض اههد اف فد زاتمم وه ای تمه که که اسف تور ماه 
رمضان از سال 181 نزد فضل بن عیاض بودیم که جوانی وارد شد و مرگ 
عبد الله را خبر داد. 


فضل گفت: خدایش بیامرزاد که او را پس از مرگ جانشینی مانند نیست. 
و ابو اسحاق فزاری گفت: خود مرا دشمن دارم چون می بینم چنانکه 


۳۷ 
او تاثر و اندوه ندارم. 
- 2- ولید بن مسلم 


ابو العباس ولید بن مسلم مولی قریش. 


ولید بن مسلم به گفتة ابن ندیم در سال یک صد و نود و چهار (194) در 
هنگام باز گشت از حح وفات یافته و از تالیفات او است: 


1- کتاب السنن فی الفقه 2- کتاب المغازی 


- 3- محمد بن یوسف 


۳ 
ابو عبد الله محمد بن یوسف واقد. 
ابن ندیم لحعت عنوان «الفریابی الکبیر» در بارة او چنین افاده کرده است: 


«ضاحب: سفیان. و از احل فیشاریه است: علم را از کوفیین, قرا گرفته و 
کتابهای زیر را نالیف کرده است: 


1- کتاب التفسیر. 

2 کناب الظهارم: 

3- کتاب الصلاه. 

4 کتاب الطیام. 

5- کتاب الژکاه. 

6- ,کتاب المناسک. و بدین روش تا همه کتب فقه «1»» ابن اثیر در 


«اللباب فی تهذیب الانساب» ذیل عنوان «الفریابی» این مضمون را اورده 


است. 


«بکسر فاء و سکون راء و فتح یاء آخر حروف و بعد از الف باء موخده», 
این نسبت به «فاریاب» که شهرکی است در نواحی بلخ, داده می شود و 
در این نسبت نا یود «فریابی» گفته شده «فاریابی» و «فیریابی», با یاء 


تر سس 


(1) منظور ابن ندیم از این جمله این است که محمد بن پوسف همء کتب 
(ابواب) فقه را از «طهارت» تا «حدود و دیات» چنانکه تألیفات فقهی را, 
در دوره های بعد. بنا بر جمع همة آنها در یک کتاب شده. نوشته و در آنها 
همه تالیف داشته است. 


فریابی که در قیساربه ساکن بوده, و آن شهری است بر ساحل شام و 
مردم به ان جا رحلت می داشته اند. 


«محمد بن یوسف از وری و اوزاعی و 


جز این دو, روایت می کند و محمد بن اسماعیل بخاری و ابو محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن سم قندی, و جز این د و از او روایت قق گنفت و او 
مردی «نقه» بوده است. 

می بوده و در بغداد سکنی گزیده و بسیار حدیث گفته و مردم از او نوشته 
اند.» 

اشاره 


از فقیهان تأبعی, که در من می بوده و باین عنوان (فقاهت) انتساب می 
داشته و متصدی مقام افتاء گشته اند. سه طبقه را یاد کرده اند. 


مشهورترین ایشان در طبقة نخست دو تن بوده اند که تاریخ وفات ایشان 
را در جایی ندیده ام: 


2- جیشانی؟ 


بشمار رفته اند اورده می شود. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3. ص: 500 
نخستین طبقة از فقهاء تابعی مصر 


- 1- صنابحی 


ایو ای ورن سا صاعی: 


ان اشحاق .شیر از ضتابخی .و خیشانتی: ربا .هم آورده و همین اندانخ 


همان اصات عص و رضی الا الی سا فا کروه اش 


ابو نعیم زیر عنوان: 

هو الم ند المتیا یمه ایو ند الم لاو یا شم وت واه 

حالات و کلمات او و چند روایت ت از وی نقل کرده که در جمله, در حالت او, 
مق افتاد .از مخضود بن ربتعم آونده که آبزن هون وا کفته: ارسخت: 


«نزد عباده بن صامت بودیم وی از بیماری خود سخن می گفت پس 
صنابحی از در درآمد. عباده گفت: هر کس از نگاه به مردی. که گویا بر 


فراز هفت آسمان بر آمده و آن چه را باید ببیند دیده و آن را چنانکه دیده 


بکار بسته و بدان عمل کرده «<1», شاد و خوشدل می گردد باین مرد 
(صنابحی) نگاه کند». 


همین مضمون را , به اسناد از ابن مجیر نیز نقل کرده است. 


از کلمات صنابحی به اسناد از بعضی از «مشیخه» اورده که می کف 
است : 


«الدنا دی الی :هه الستظان یذ الن خظیه و لقاع آلله شین 


کاس ای ان ایک یفن ی از اه و هم وین 


کرده است. 


ادوار فقه 


من الاقامه معهما» و می گفته است: «اّا لا نری الا بردا و حرّا فارحنا من 
الدٌنیا» از روایات او به اسناد از مهاجر بن غانم که ضابحن. کفته انست* ابو 


بکر صدیق را شنیدم که بر فراز منبر ؟ 


«قال الثّبی (ص) من احبٌٍ ان یسمع اللّه دعوته و یفتژج کربته, فی الدٌنیا و 
الاخره فلینظر معسرا. او لیضع له و من سره ان بقیه الله من فور جهنم 
بوق. القنامه و شعله فی ظله فلا بین لیضا غلی الم فین و لییر. امد 
رحیما». 


و از روایات صنابحی به اسنار از عباده بن صامت از پیغعمبر (ص) آورده 


است «خمس صلوات کتبهث اللّه عز و جل علی عباده من حفظ علیهق ولم 
یضیْعمهنْ استخفافا بحشّهِنْ کان له, عند الله عهدا ان لا یعدیه و من لم یات 


بهي اه یکن له, عند الله عهدا, ان شاء رحمه» و ان شاء عذبه» آبن اثیر در 
«اللباب» چنین اورده است: 


«صنابحی بضم صاد و فتح نون و باء موخدة مکسوره پس از الف و بعد از 
او ابو عبد الله, عبد الرحمن بن عسیل صنابحی است که از ابو بکر صذیق 
و از عباده بن صامت روایت می کند و عطاء بن یسار و مرئد بن عبد الله 
یزنی از او روایت می کند و او از صحابه نیست »؟. 


- 2- جیشانی 


چنانکه در ترجمه صنابحی اشاره شد ابو اسحاق در زیر عنوان «ذکر فقهاء 
التابعین بمصر »> ۰ 


عبد اللّه بن مالک الجیشانی و هما من اصحاب عمر, (رض), نم انتقل الفقه 
الی طبقه اخری» در کتب ان برنخورده ام تنها 
ابن اثیر «1» بعد از عنوان «الجیشانی» این مضمون را آورده است: 


«بفتح الجیم و سکون الیاء المثثاه من تحتها و فتح الشٌین المعجمه و آخرها 


نون. این نسبت به جیشان بن عبدان بن. . قبیله ایست بزرگ از یمن و از 
ایشان است ابو سالم جیشانی که از صحابه روایت می کند. و گروهی 
بسیارند که باین نسبت خوانده می شوند. 


«.. و هم جیشان موضعی است در یمن که اسماعیل بن محمد جیشانی 
بدانجا منسوب است..» بهر حال از جیشانی مورد بحث, در هیچ یک از کتبی 
که در دسترسم هست عنوانی ندیده و به یاد ندارم. 


(1) «اللباب فی تهذیب الانساب». 
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پس از در گذشت عبد الرحمن بن عسیلةٌ صنابحی و جیشانی, فقه و افتاء 
دور فضر به طیقه دوم انتغال یافته است, از این طبقه (طبقه: دوم) تشمفرده 
و نام برده شده است ابو الخیر, مرئد بن عبد الله یزنی. 

ابو الخیر یزنی در اسکندریه منصب قضاء را به عهده داشته و قاضی 
اسکندریه بوده است. یزنی در سال نود هجری (90) وفات یافته است. 


کسانی بسیار از یزنی علم فرا گرفته اند مانند بکیر بن عبد اللّه و عمرو بن 
حارث و از همه شاگردان یزنی معروفتر ابو رجاء است., که به همین کنیه 
مشهور شده است. 


۳ عم 
در کتاب «اللباب..» ذیل عنوان «یزنی» این مضمون اورده شده است: 


«بفتح باغه زاعه بعد از ان نون. این نسبت به ذی یزن است که بطنی 


نسبت, شهرت یافته است ابو الخیر مرئد بن عبد اللّه یزنی مصری که از 
عمرو عاص و از پسرش عبد الله بن عمرو و از عقبه بن عامر و از ابو 
ایوب انصاری, و غیر اینان روایت می کند, و عبد الژحمن بن شماسه و یزید 
بن آبی حبیب و غیر این دوه از او روایت می کنند. پزنی به سال نود (90) 
در گذشته است». 


گفته اند ۳ تیر. کسه که در مصر بحت و مذاکرة علمی را در فروع 
احکام 


و در مسائل حلال و حرام اظهار نظر کرده و به ان ها فتوی داده همین یزید 
در مصر بیشتر در پیرامن امور تاریخی می بوده و او است که نوجه ایشان 


اتف راغ نانک برض کنو یکی ان من داتشه ازست کم مر ین 
کب ال هه ام اسان رای ار ی رو 


رجاء پزید بنِ حبیب است, در گذشته اند نوبه فقاهت و افتاء به طبفة سیم 
کم اه اکار اه است لو نس تال مها رت 


۳ 
سیم او 


شخصی بزرگ و فقیهی مهم بوده است. در این اوراق به اوردن ترجمة 
شفه ای از شرح حال او اکتفاء می گردد. 
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لیث بن سعد مولی قیس بن رفاعه, در اصل از مردم اصفهان و چنانکه از 
خودش نقل شده در سال نود و دو (92) يا نود و چهار (94) تولد یافته 
است. لیث بن سعد به سال یک صد و نود و پنج (195) وفات یافته است. 


نقل شده که شافعی در باره لیث بن سعد گفته است: 


«اللّیث افقه من مالک الا ان اصحابه لم یقوموا به» خطیب بغدادی این لیث 
را با عنوان «ابو الحارث فقیه مصر» آورده (آغاز جلد 13) و نقل کرده که 
اف را مولی شاد بن تایت ین فقصی کفته آئد و‌خاندان اه مین کمیند: ها از 
فزدم ایران و اهل اضفهان هشیم 


لیث, به: کفعة خطین: از علماء مصر و حجاز شنیده و استفاده کرده و از 
عطاء بن ابی رباج و ابن ابی ملیکه و ابن شهاب زهری, و نافع مولی عبد 
له عمر و عبد الرحمن بن خالد فهمي و گروهی دیگر روایت کرده و عبد 
له بن مبارک هیثم بن بشیر و عبد الله بن وهب و یحیی بن بکیر و چند تن 
۳( اینان از وی روایت و حدیث کرده اند. 


لیت ببغداد در آمده و حدیت گفته و گروهی از اهل بغداد مانند حجین بن 


مثنی و منصور بن سلمه و یونس بن محمد و. . و هم گروهی از اهل بصره 
در بغداد از او شنیده و استفاده کرده اند. 


لیث سال یک صد و شصت و یک (161) ببغداد 


ژفتهر انن بکیز. از اه تفل: کرذه که کفته است: جون: ,بعداد دز آمدم ابه 
جعفر, خليفة عباسی- منصور- مرا گفت: 


تر از انم. 


من مردی هستم از موالی. منصور 2٩‏ ی 


همتت از انجام دادن کار من کوتاهست. 


خطیب به اسناد از عبد الملک بن یحیی بن بکیر آورده که گفته است: پدر 
فا مودک که نی کی 


«کسی را کاملتر از لیت بن سعد ندیده ام: او فقیه البدن (٩؟)‏ عربی 
اللسان بود قران و نحو را خوب می دانست. حافظ شعر و حدیت و خوش 
مت اوه و هم نارق ۲ .ان ار خصال او را می شمرد تا بده رسید 
آن گاه گفت گفت: مثل او را ندیده ام» باز به اسناد از ابن بکیر از سعید بن ابی 
ایوب آورده که گفته است: اگر مالک و لیث در یک جا فراهم آیند مالک در 
برابر لیث گنگ خواهد بود و لیت 1 خواهد گذاشت (کنایه از 
این که مسلط و صاحب اختیار او خواهد شد) لیث مردی ثروتمند و با سخاء 
بوده ی مالک می فرستاده است زمانی مالک به او از 
قرض خود نوشته پانصد دینار برای او فرستاده است. زا نیزدبکن یف او دز 
بارة جهاز دخترش نوشته و عصفر (رنگی است زرد) از او خواسته مقداری 
بسیار زیاد عصفر برای_ مالک به مدینه فرستاده است که مالک پس از 
مضراف کردن ان چه از انلازق ذاشته ما زاد آن‌ترابة بانضد دیبا -فروخته 
است ! سالی بیست 


هزار دینار و بقول پسرش بیست و پنج هزار و به قولی هشتاد هزار دینار 
عائدات و مستغلات املاک می داشته و همه را بر مردم انفاق می کرده به 
طوری که هیچ گاه زکاه بر او لازم موم روزی ژنی از لیت یک من 
عسل خواسته او دستور داده است یک مشک عسل به آن زن بدهند کاتبش 
بوی گفته است: زن یک من عسل خواسته 


و نو دستور یک مشک می د هی !۱ پاسخ دادم: او به اندازة خود خواسته و ما 
به اندازه ای که خدا بر ما سعه داده به او بخشیدیم. 


«کان اللّیث له کل یوم اربعه مجالس یجلس فیها: 

اقا "لها فنکلش لنانبه الستطان.فن توانبه و خواتجه. و کان اللیت بفشاه 
التلطان:. فان انکر :من العاضی امرا امن السلطان: کنت: الی. امیر 
المومنین فیأتیه العزل». 

و یجلس لأصحاب الحدیت و کان یقول: انجحوا| اصحاب الحوانیت فان 
قلوبهم معلقه باسواقهم. 


«و یجلس للمسائل یغشاه الثّاس فیسآلونه. 


«و یجلس لحوائح الناس: لا پساله احد من الناس فیرده, کبرت حاجته او 
صغفرت» خطیب در بارة کثرت تروت لیت و زیادت بخشش و کثرت علم 
وی و تاریخ ولادت و وفاتش به تفصیل سخن رانده و قضایائی آورده است. 
دو قضیّه از آنها که تا حدّی به فقه ارتباط دارد در اینجا نقل می گردد. 


1- به اسناد از ابو الحسن خادم آورده که گفته است: «من غلام زبیده, زن 
هارون بودم روزی لیث را به فرمان هارون برای استفتاء مساله ای حاضر 
کردند. زبیده در پشت پرده بود و من بالای سر او ایستاده بودم. 


«هارون به لیث گفت: من سوگند یاد کرده ام که مرا دو بهشت است. لیت 
أ 
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را سه بار سوگند داد که آیا از خدا می ترسد؟ هارون نز آن سوگند یاد کرد. 


بننن لیت: این آبه را خوانده جع لمر خافت قفام وبه جَتْنان» هارون قطیعه 


2- به اسناد از ابو رجاء قتیبه, آورده که این مضمون را گفته است: 


«با لیث از اسکندریه بر می گشتیم با وی سه کشتی حرکت می کرد: یکی 
سا 
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او را حمل می کرد دوم عیالات او را و سه دیگر میهمانان وی را. 


فلت را غاوت بر این نود هون هام هار :شید یه کیان ین 
رفت و وضوء می ساخت و پسرش شعیب را مقدم می داشت و به او 
اقتداء می کرد. یک روز برای نماز شام (مغرب) بیرون ۳ شعیب 
نیامده بود. لیث پرسید, کجا است؟ گفتند: تب کرده و بیمار شده است. 
ینس لیث خود بپا خاست و اذان و اقامه گفت و به امامت ایستاد و در 
قرائت سورة «و الشمس و ضحیها» را خواند و «فلا تخاف عقباها» «1» را 
چنانکه در مصاحف اهل مدینه است و اهل عراق آن را غلطی از کاتب می 
دانند قرائت کرد و «بسم اللّه الرحمن الرحیم» در قرائت, به جهر گفت. و 
به یک «سلام» آن هم با توکه به جلو رو, نماز را سلام داد» در «قاموس 
الرجال» (در عنوان لیث بن سعد) قسمت زیرا را که خطیب در تاریخ 
آورده: «ان اهل مصر ینتقصون عثمان حثی نشا فیهم, اللیت فحدثهم 
بفضائل ی فکقوا عنه «2» نقل شده, آن گاه مولف آن چنین گفته 


است: 


جو اقول: العصل, عم الله لم بکن له غیر وخال و اما هو یجان 


قضففا آف معافیه وه اسقه نجل عضر سیک تن وا ما روا بعتنمم مه ظفان 
عنمان و غژوا بقول زور فیه» 


(1) آخرین آیه است از سورة «الشمس». شیخ طوسی در «تبیان» چنین 
آورده است «اقول: قرء اهل المدینه و ابن عامر: «فلا یخاف» و کذلک هو 
فی مصاحف اهل المدینه و اهل الشام. الباقون بالواو و کذلک فی 
مصاحفهم». 


(2) در تاریخ خطیب «فکفوا عن ذلی» آورده شده که صریحتر است در 
رجوع ضمیر به «انتقاص» و شاید صحیحتر باشد. 


(13 این کیت تخبیرات.ضنالقه. آهین آتشت و قهرا عضت انکر که بانبد 
۵ محققان از ان خودداری داشته باشند. 


اهاز فقه وهای ار جر مر ت09 5 


آن چه از کتاب تاریخ خطیب دانسته می شود کسانی بسیار, از بزرگان اهل 
تسنن «ثقه» بودن؛ «ثبت» بودن. «صحیح الحدیت» بودن. «اصحّ التاس 
حدیثا» و از اين گونه کلمات و .غبار ات زا در باو5 لنت آفرده آند و شاید 
«جهر» 5 به کلمة «بسم اللّه» و «سلام» نماز بحال توجه به جلو رو, تشیع 

و وفاتش در سال یک صد و هفتاد و پدج (5 17 واقع شده است. 


6 فقیهان تابعی کوفه و طبقات ایشان 
اشاره 
فقیهانی از تابعان که در دورة نخست از عهد دوم در کوفه می زیسته و 


تحت عنوان «فقهاء کوفه» یاد شده اند چهار طبقة از آنان در اين اوراق 
اورده می شود: 


از نخستین طبقه که در «دورة نخست» از «عهد دوم» در کوفه عالم به 
فقه و متصدذی فتوی بوده اند اشخاص زیر در اینجا یاد می گردند (بترتیب 


1اه 62 مرف 62 


(یا 63 يا 64) 3- عبیده 73 4- اسود بن یزید 74 (يا 75) 5- شریح قاضی 
8 ۵- حارث اعور؟ 


طبقة نخست از فقیهان تابعی کوفه 


- 1 علقمه 


ال اون کی بت یرام 


علقمه نخعی. عموی اسود و عبد الرحمن پسران پزید بن قیس و خالوی 
ابراهیم نخعی است. به گفتة ابو اسحاق, علقمه در سال شصت و دو (62) 


وفات یافته و به منقول از رجال شیخ او و برادرش, ابیْ بن قیس, که هر 
دو از اصحاب علی (ع) بوده در جنگ «صفین» به شهادت رسیده اند «<1»». 


«ابیت را گفتم: چه گونه است که تو مسائل دینی و فقهی را از اصحاب 
پیغمبر (ص) نمی پرسی و از علقمه سوال می کنی؟ گفت: فرزندم ! بدان 
که اصحاب پیفمبر (ص) نیز به او مراجعه و از او سوال می کردند» 


(1) عین عبارت رجال شیخ در «اصحاب علی» چنین است: «علقمه بن 
فیس قتل بصفین و آخوه ابی بن قیس» این عبارت که صریح است در قتل 
علقمه در صفین و ظاهر است در قتل برادرش ابی نیز در انجا, مخالف 
است با همه اقوالی که خطیب در تاریخ و برخی دیگر در کتب خود آورده 
اند چه بحسب این اقوال, زنده بودن علقمه تا سال شصت و یک مورد 
اتفاق است و چون کشته شدن ابی هم در صفین مورد اتفاق است شاید 
حرف «واو» در رجال شیخ پیش از کلمه «اخوه» سهوی از ناسخ باشد. 


ما رال ک ارف تا ان ویر ات نم 


است : 


«من التّابعین الکبار و 


روسائهم و زهادهم, علقمه» و به گفتة همو؛ 


«علقمه, فقیه در دین و قاری کتاب خدا و عالم به فرایض بوده, و در جنگ 
«صقین» حاضر شده و یک پايیش صدمه برداشته لیکن به شهادت نرسیده و 
آن که در آن جنگ. شهادت يافته برادرش ابیخ بن قیس بوده است» خطيیب 
بغدادی در ترجمهة علقمه (جلد دوازدهم) چنین افاده کرده است: 


کغاقه اد حععی ینعی هش و ماه ید الم نف نو 
حذیفه بن یمان و ابو درداء و سلمان فارسی, و جز اینان, روایت می کند و 
گروهی از تابعان ابو وائل. شفیق بن سلمه, و عامر شعبی و ابراهیم بن 
یزید نخعی و محمد بن سیرین و عبد الرحمن بن اسود و اشباه اینان از وی 
روایت می کنند.» 


و هم ک۳۹ ۱ ی «علقمه در فقه و در حد بت مقدذم بوده است » و9 باز 
اقوالی در بارة اه ۲ بودن علقمه از اسود نقل کرده است و از شعبی 
اورده که گفته است: 


«بعد از اصحاب پیغمبر (ص) فقیهان کوفه از عبد الله بن و 
می کرده و اصحاب او می بوده اند و ان فقیهان عبارتند از علقمه بن قیس 
نخعی و عبیده بن قیس مرادی و..» 


ها اضعا کردم که کته ارت 


«اضخان .گید اللمن یی کش فرانت فرآن ی اش ف مرو ارآ 
فقهی ایشان را پیروی می کردند این شش تن بودند: علقمه و اسود و 
مسروق و عبیده و عمرو بن شرحبیل و حارث بن قیس» خطیب در تاریخ 
وفات علقمه چند قول نقل کرده: شصت و یک (61) و شصت و دو (62) و 


(65) و حتثّی هفتاد و دو (72 و هفتاد و سه (73) لیکن بیشتر همان سال 
ها ای ها 


بوده است. 


علقمه و برادرش ابی در جنگ «صفین» رکاب 9 (ع( و از اصحاب او 
بوده اند. علقمه در آن جنگ یک پای خود را از دست داده و برادرش, ابیت 
ساخت افو وه که ای رخ روا هم نیما علی )موه 
و شمشیرش از خون خوارج رنگین. 


کسنین: بنقل «قاموس الرجال» گفته است: «و کان الحارث اخوه جلیلا فی 
كت او ی ات 


- 2- مسروق 


ابو عائشه. مسروق بن اجدع بن مالک همدانی <1». 


مسروق, به گفنه ابو اسحاق؛ در سال شصت و سه (63) و بنقل ممقانی, 
اه تا رز 


(1) ابن اثیر در ذیل «الهمدانی» (اللباب) بعد از اين که آن را بفتح هاء و 
سکون میم و فتح دال مهمله ضبط کرده گفته است: «.. این نسبت است 
به همدان, و نام او سلمه بن مالک بن.. یشجب بن یعرب بن قحطان است. 
و همدان قبیله ایست بوزر ی که کروهی: بسیار از شعراء و فرسان و علماء 
به آن نسبت يافته اند. از آن جمله است. ابو عامر (ظاهرا محرف ابو 
عائشه باشد) مسروق بن اجدع بن.. که در کودکی دزدیده شده و پس از 
پیدا شدن به 


مرگ او را شصت و دو (62) و شصت و سه (63) به سن شصت و سه 


شالکی مل کرت ات 


از شعبی منقولست که شریح و مسروق را نام برده آن گاه گفته است: 
«کان مسروی اعلم نمی انم اسحان. از عبت لیم الساای آوزده که 
گفته 


ست . 


«يا اهل الکوفه لن تعجزوا ان تکونوا مثل الهمدانی و السلمانی, انهما 
شرطا رجل» <«1». 


است. 


«مسروق پیش از رحلت پیغمبر (ص), اسلام آورده و صدر اوّل از صحابه 
مانند ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود را ادراک کرده و دیده 
است, و از عثمان چیزی روایت نکرده. 


«مسروق یکی از فقیهان و از اعلام است. مسروق خواهر زادة عمرو بن 
معدیکرب دلاور مشهور عرب است. عاثئشه او را پسر خود خوانده و به 
هر ات تور و کر و رانا تشه اب که و را از اه 
دختر خویش اختیار کرده است. 


مسروق, در جنگ خوارج با علی (ع) بوده و در رکاب وی با خوارج جنگیده. 


یی و ابزاهیم تصی او و وال عصق ی رو گر زاو روایت یت کرده 
ند >> 


ابو نعیم, در حلیه, مسروق را ابو عائشه, مسروق بن عبد الرحمن همدانی 
ات سس اس ارس ای ار ای ان سیون 
را کف | ست . 


«شعبی را از 1۳۳ ای پرسیدم گفت: من کسی را از مسروق در هی 
افقی از آفاق, طالب علم تر نمی دانم» باز سضه دریار کنر وی آوزدم که 


هکان لا باخد غلی القضاع آجرا وال هده لاه آن 


الاه ات هفاضا ام ال 


رش فرظ الک ان انش اظ الساغهشاهای ات اش اه 
المال: 


و فقو اف و موم اه سا ای 
خطیب در «تاریخ» مسروق چنین عنوان کرده است: 


«مسروق بن اجدع بن مالک, و هو مسروق بن عبد الرحمن ابو عائشه 
الهمدانی, کوفی. بقال: انه سرق و هو صغير ثم وجد فیسمی مسروقا». 


در بن خطاب را دیدم از نام من پرسید گفتم: مسروق بن اجدع. عمر 
گفت: ی «الاجدع شیطان» پس تو مسروق بن عبد 
الرحمن هستی» و از قول شعبی نقل کرده که گفته است: من در دیوان 
دیدم که او را مسروق بن عبد الرحمن ثبت و ضبط کرده بودند. مسروق در 
جنگ با خوارج نهروان در رکاب علی بوده است.» 


عالمتر و شریح بکار قضاء از مسروق داناتر بود و شریح از مسروق 
استشاره می کرد و مسروق از وی استشاره نمی داشت». 


و از قول سفیان ثوری این مضمون را اورده است «مسروق بعد از علقمه 
باقی بود و هیچ کس بر او برتری نداشت. و به اسناد از احمد بن عبد | 
عنجلی آوزدم که ختیرن. کفته است: 


«مسروق ربن الأجدع لین ابا عائشه, کوفی, تابعیت, نقه. و کان احد اصحاب 
عبد الله, الذین یقرءون و یفتون و کان بصلی حنی توزم قدماه» 


- 3- عبیده 


ابو مسلم, پا ابو عمروء عبیده «1» (بر وزن عقیده) بن عمرو سلمانی <2» 


مرادی همدانی. 


ذیکزه عبیده به سال هفتاد و دو (72) و به قولی به سال هفتاد و سه (73) 


عبیده دو سال پیش از وفات پیغمبر (ص) به اسلام در آمده لیکن به دیدار 
پیغمبر (ص) فائز نشده است. 


ابو اسحاق گفته است: «مردم می 7 اند؛ در کوفه از عبیده و حارثت 


عبیده در مسجد کوفه می نشسته و چون فریضه ای که در آن حدی (هکذا. 


جدذی) بوده بر شریح وارد می شده ان را به عبید ارجاع می داده است. 


اولیاء اصحاب ان حضرت شمرده اند. از ابن داود هم نقل شده که در رجال 
خود عبیده را توئیق کرده و او را از اصحاب تقلین (ع) بشمار آورده است. 


(ع 


(1) ضبط این کلمه را ممقانی از لاهیجی بدین صورت نقل کرده است. 


(2) ممقانی پس از ضبط کلمه بفتح سین و سکون لام چنین افاده کرده 
است: این نسبت است به «سلمان» که بطنی از «مراد» و مراد بطنی از 
«مذحج» است. و اگر کسی منسوب باین بطن نباشد پس نسبت خواهد 
بود به «سلمان» که نام منزلی است میان عین صید و و آقصه, پا عقبه با 
واقعه, يا نسبت خواهد بود به «سلمان» که در قدیم نام ابی بوده يا بفتح 
یاء که شهری است نزدیی حمص». 


بوده و بر معاویه احتجاج کرده و راجع به 


«ترک جنگ» رفت و آمد داشته اند, عبیده سلمانی و علقمه بن قیس,: 
شمرده و یاد شده آند. 


ابن ابی الحدید (جلد اول صفحه 293 از شرح) در ذیل «دعوه تعل ۳ الناس 
بالجهاد قبل وقعه ضین * بنقل ار تضواین مر احم‌کنین. آور ده: اسشت؛ 


#فاشات باعل اتلاه ال اتشی حل تایه اد اش ات یه لام 
مسعود اتوه, فیهم عبیده السْلمانی و اصحابه انا نخرج معکم و لا نترک 


عسکرکم و تعسکر علی حده حّی ننظر في آمرکم و آمر اهل الشام قمن 
تام ادها کل صام انا مه نا عله 


«فقال لهم علی علیه السلام: 


«مرحبا و اهلا. هذا هو الفقه فی الذّین و العلم بالشئه. من لم برض بهذا 
فهو خائن جبار» «و اتاه اخرون من اصحاب عبد الله بن مسعود منهم الربیع 
شن خبنم ۵ هقی امه رح ففالواهست دامن العفمی انا سکیا وه 
هذا القتال. علي معرفتنا بفضلک و لاغناء بنا و لا بک و لا بالمسلمین عمّن 
ای هو ای ی یل مدا فوجّه علیث 
علیه السلام ربیع بن خیثم علی ثغر الزي فعان اوّل لواء عقده علیث علیه 
السلام بالکوفه لواء ربیع بن خیثم» بنا باین نقل عبیده در عداد اصحاب ابن 
مسعود بوده و نسبت وی به آبن مسعود بیشتر شهرت داشته است. 


از کتاب «کشف الغمّه» نقل شده که عبیده پیش از خلافت علی (ع) شغل 
قضاء می داشته و در زمان خلافت ان حضرت نیز متصدی ان شغل بوده 
است. 


ابن اثیر در کتاب «اللباب..» کلمءة «سلمانی» را بفتح سین و سکون لام 
دانسته و گفته است «و اصحاب الحدیث 


یفتحون اللام» آن گاه این مضمون را آورده است: 


عبیده بن عم وه و بقول برخی عبیده بن قیس,: سلمانی که از اصحاب ابن 
منعود: و علیْ نود و از اين دو, و غیر این دواصا مرواب کرده و دو 
شعبی و ابراهیم نخعی و ابن سیرین و جز اینان, از او 29 می کنند. و به 
سال هفتاد و دو (72) از هجرت وفات یافته است». 


خظیب ون تارب تساو این که فییدم را تختوان «عبیده التلماتن آلمرادی 
الهمدانی» اورده تردید در نام او به عبیده يا عباده و در نام پدرش به قیس 
و عمرو و در کنیه اش به ابو مسلم و ابو عمرو را از کسانی نقل کرده و 
سماع او را از گروهی از صحابه و روایت ت گروهی از تابعان را از وی, یاد 
نموده و به اسناد از او اين مضمون را حکایت کرده که گفته است: 


«جون از جنگ نهروان پرداختیم و خوارج کشته شدند علوم گفت؛: 


«در میان کشتگان جستجو کنید چه اگر اینان همان کسانی باشند که پیغمبر 
مرا از آنان خبر داد مردی مخدح الید (کوتاه و ناقص دست) در میان ایشان 


خواهد بود» «پس ما به جستجو پرداختيم و چنان کسی را یافتیم پس علی 
زا آکاه:ساختیم علی. آمد.ه کنار آن. کنسته ایستاد و.سته:بار بان داد «الله 


اکبر». 
«آن گاه گفت: 


«اگر نه این است که شما را دهشت و سرگشتگی و شادی بی اندازه می 
گیرد 


هر آینه شما را از آن چه خدا بر زبان پیفغمبرش در حق قاتلان اینان مقذر 
فرموده خبر می دادم». 


«من گفتم: 
«یا علی آیا تو خود اين را از پیغمبر شنیدی؟ 
« گفت: 


«آری به پروردگا ر کعبه. آری به پروردگار کعبه. آری به پروردگار کعبه (سه 
بار تکرار کرد)» باز خطیب به اسناد از محمد بن سیرین اورده که وی این 
مضمون را گفته است: 


«من در کوفه چهار تن را که بعنوان فقاهت شهرت داشتند ادراک کردم 
پس هر کس نخستین آنان را حارث, می گفت دوم را عبیده نام می برد و 
هر کس عبیده را نخستین می شمرد حارث را دومین می گفت بعد از اين 
دوه علقمه و شریح را نام می بردند» «پس از آن ابن سیرین چنین گفته 


است: 


«و کسانی که .شریح نازلترین. آنان بشمار آید.مزدانی سخت بزر یو بلتز 


پایه اند». 
اقب تیه کی 


ابو عمرو, و به قولی ابو عبد الرحمن, اسود بن یزید بن قیس نخعی 
برادرزادة علقمه بن قیس. 


اسود, به گفتة ابو اسحاق در سال هفتاد و یدج (5 7( و بنقل از مختصر 


از شعبی پرسیده شده که علقمه افضل بوده يا اسود؟ در پاسخ گفته 


است: 


«کان علقمه مع البطی عء, و هو پدرک الشریع» از مختصر ذهبی نقل شده 
که در ان؛ اسود جنین وصف شده است: 


«انْ له ثمانین حجّه و عمره و کان یصوم حتثی یخضر و یصفر و یختم فی 


لیلتین». 


از کتاب «اللقریب» آبن حجر این مضمون نقل شده که اسود مردی فقیه, 
ثقه و از مخضرمان «1» بوده و حدیث., زیاد می دانسته است. 


شیخ در رجال خود. 


در «لباب» پس از اين که نخع را بفتح نون و خاء و بعد از آن عین مهمله 
ضبط کرده و آن را قبیله اي از مذحح گفته و اسم نخع را جسر بن عمرو 
بن.. یاد و وجه تسمیه را «لانه انتخع من قومه- ای بعد عنهم-» نقل نموده 
این مضمون را اورده است: 


و باین قبیله کرو بسیار از علماء نسبت داده شده اند که از ایشان 
است علقمه بن قیس بن یزید بن قیس. صاحب ابن مسعود و بزرگترین 
اصحاب او که از او و از علیْ و غیر این دو روایت می کند.. و هم از ایشان 
است اسود بن یزید بن قیس برادرزادة علقمه که او هم از ابن مسعود 
روایت می کند و از عائشه نیز و از غیر اين دو. 


و شعبی و ابراهیم نخعی و جز این دو از وی روایت می کنند. و از ایشان 


و هم از ایشان است مالک بن حارث بن عبد یفوث معروف به اشتر نخعی 
که یکی از سوارکاران معروف و دلاوران به نام است و او را در فتح عراق 
و جنگ جمل و جنگ صفین مقامهای برجسته و نمایانی است و از اصحاب 
علی. رضی الله عنه, بوده که بدست معاویه در سال سی و هفت با عسل 
مسموم شده و در قلزم در گذشته و چون خبر به معاویه داده اند گفته 
است: ان لله جنودا من عسل» 


(1) معنی «مخضرم» پیش از این بیان و دانسته شد که مراد ات ان کسی 


است 


که‌حافلیت ‏ اسلام تا افراک کروه انست. 


- - شریج 


شریح قاضی به قولی در سال هفتاد و هشت (78) به سن صد و ده سال و 
به قولی در سال هشتاد (80) به سن یک صد و بیست سال (120) و بنقل 
از مدائنی در سال هشتاد و دو (82) و بقول ابن خلکان در سال هشتاد و 
هفت (87) به سن صد سال وفات یافته و از اشعث هم نقل شده که 


«فقیه و شاعر و شوخ و داناترین مردم زمان. بقضاء بوده. فطانت و ذکاء و 
معرفت و عقل و اصابت داشته است» ابن عبد ابر و ابن منده و ابو نعیم 
او را از صحابه دانسته اند. 


در عرب کسی را که موی بر صورثش نروید «اطلس» (کوسه) می خوانند. 


چهار تن از بزرگان عرب چنین بوده اند که آنان را بدین مناسبت «سادات 
اس انیم اتکی از نحص سم ای ره وله یر و 
سیم قیس بن سعد بن عباده و چهارم ایشان احنف بن قیس است. 


ای ما را را رسرا صر تا کر 
را داشته و شصت و پنج پا هفتاد و پنج سال این شغل را متصدی بوده جز 
و لا را و ی 


پس تا هنگام مرگ به هیچ وجه میان دو تن بقضاء نپرداخته است» شریح 
مردی زیرک و فطن و شوخ بوده و در کارهای قضائی خود هم گاهی دست 
از شوخی برنمی داشته است. 


نقل شده که روزی عدی بن ارطاه به مراقعه نزد شریح رفته و به او 


مراجعه کرده و بدین مضمون گفتگو میان آن دو به میان آمده است: 
عدی- تو کجایی؟ خدایت به صلاح آورد. 

شریح- میان تو و میان دیوار ! عدی- بمن گوش فرا ده. 

شریح- بگو می شنوم. 

عدی- من از مردم شامم. 

شریح- از مکانی دور هستی. 

عدو۲- از این شهر شما زن گرفته ام. 

شریح- به خوشی و آسودگی و مبارکی. 

عدیٌ- و می خواهم او را با خود به شام ببرم. 

شریح- مرد بزن خویش احق است. 

عدیْ- و با او حق سکنی شرط کرده و این حقرا به او داده ام. 
شریح- السشُرط آملک, باید بشرط عمل شود. 

عدیْ- پس اکنون میان من و زنم حکم فرما شریح- حکم کردم. 
عدیْ- به زیان کی؟ 


شریح- به زیان پسر مادرت ! عدی- به شهادت کی؟ 


شریح- به شهادت پسر خواهر خاله ات ! حکایت شده (بنقل ابن خلکان) که 
روزی علی (ع), در زمان خلافت خود با شخصی ذمی مرافعه داشت با 
طرف خویش به نزد شریج رفت. شریج تعظیم او را به پای خاست. علی 
(ع) گفت: این نخستین بی عدالتی و انحراف تو است از وظیفه 


قضا که میان دو طرف این فرق را گذاشتی ! آن گاه به دیوار تکیه داد و 
گفت: اگر خصم من از مسلمین می بود من پهلوی او می نشستم» نقل 
شده (تاریخ ابن خلکان) شریح روزی شتری را برای فروش عرضه داشت 
ار از اور 


شیرش چطور است؟ شریح پاسخ داد: در هر ظرفی که می خواهی به 
دوش. گفت: همواری حرکت آن چگونه است؟ پاسخ داد: فرش بگستران و 
بخواب . گفت: تندروی آن بچه طریق است؟ پاسخ داد: هر گاه [ را در 
میان شتران ببینی چگونگی رهروی آن را می بینی و می فهمی, تازیانه ات 
را آونز کن و بخواب . گفت: نیرومندی آن تا چه اندازه است؟ پاسخ گفت: 
دیوار را هر چه می خواهی بار کن. پس خریدار شتر را خرید و برد و 
اوصاف را در ان نیافت این را با شریح اظهار داشت. شریح گفت: ترا 
در و تکیت یت کم دار افشرنه: افاله معاسله را خواشت 
خواهش او را پذیرفت و اقاله کرد. 


باز گفته شده: دو مرد. مرافعه را نزد شریح رفتند یکی بی این که خود 
بفهمد اعتراف کرد. شریح بر او حکم کرد آن مرد گفت: ایا بدون «بینه» 
مرا محکوم می کنی؟ پاسخ داد به شهادت «ثقه» حکم دادم. پرسید ان ثقه 
عبارت: 


«و منهم شریح بن الحارث الکندی «1», ابو أمیّه القاضی, کان من حاله 
التسلیم و الثراضی و القیام علی نفسه بالمحاسبه و الثقاضی» عنوان کرده 
شمه ای از حالات و سخنان و اخبار و روایات او اورده است. 


از جملةّ حالات او نقل کرده که او را درد پا به همرسیده پس آن را عسل 
مالیده 


(1) کندی بکسر کاف و سکون نون و بعد از ان دال مهمله, به گفته ابن 
خلکان. نسبت است به «کنده» و او ثور بن مرنع بن مالک بن .. و ثور را از 
آن رو «کنده» 


خوانده اند که نعمت پدر خود را کفران کرده است (کند؛ کفر). 


و در آفتاب نشسته در این هنگام گروهی به عیادت او رفته و پس از 
حالیرسی گفته اند: 


ایا به پزشک نشان داده ای؟ پاسخ داده است: اری. پرسیده اند: او چه 
گفت؟ 


گفته است: وعده خیر داد. 


باری دیگر قرحه و ریشی در شصت او بیرون آمد به او گفتند: خوب بود آن 
را به پزشک نشان می دادی گفت: پزشک خود آن را بر آورده است. 


در «فترت» ابن زبیر که نه سال بطول انجامیده نه در آن باره از کسی 
خبری پرسیده و نه به کسی خبری داده و چون به او, بر اين ارامش, رشک 
می برده آند می گفته است: 


لیکن با آن چه در سینه و دل دارم چه کنم؟ دو گروه بهم تاخته اند که یکی 
از انها نزد من محبوبتر است <1». 


از او پرسیده اند از چه راه باین مقام از علم رسیدی؟ پاسخ داده است : از 
برخورد با غلماء که از ایشان می گرفتم.وبة ایشان می: دادم. 


کسی به شریح گفته است: ترا به یاد قف: اوق کف .کم شأّن و فرو پایه 
بودی. پاسخ 


(1) ابن خلکان این مضمون را در طی ترجمه شریح آورده است: 


زیاد بن ابیه به معاویه نوشته است : من برای تو عراق را با دست چپ 
ضبط کردم اکنون دست راست من تق. کار اضادم خدمت فا رد ار 


ابیت ی خاز وا سم من ما ار کون ای ین یه ید الله عم که رز 
مکه بوده رسیده گفته است: خدایا دست راست زیاد را از ما بازدار. 


پس دست راست زیاد راء در کوفه, طاعون گرفته و پزشکان جدا کردن 


آن را لازم دانسته اند زیاد با شریح مشورت کرده او سخنانی گفته که زیاد 
را از این کار باز داشته و زیاد همان روز مرده است. مردم که از زیاد 
بسیار ناراضی بوده و از او کینه می داشته اند شریح را بر این منع از قطع, 
ملامت کرده اند او گفته است: اد بای اسسار: کرو و «المستشار 
موتمن» و گر نه این بود, من دوست داشتم که دست او روزی و پایش روز 
دیگر و هر روزی یک لخت دیگر از اندام او قطع و جدا می شد. 


داده است: ترا چنان می بینم که نعمت خدا را در بارة غیر خود می شناسی 
لیکن آن را در بار خود نمی دانی و نمی بینی. و بروایتی دیگر گفته است: 
نعمت در حق غیر را به یاد می آوری و از نعمت در حق خود فراموش می 
کنی ! آن مرد گفته است به خدا سوگند بر آن چه در تو می بینم حسد می 
فرص جا سم دادن است*خدا آن ان نه نو سودی نمی دهد و تم وبانی نف 
رساند. 


انم نمی سای شین این که رل قرو که غع روف کین 


نوشته است: 
«اذا جاک الشی ء فی کتاب اللّه فاقض به و لابلفتک عنه رجال. 


ان‌حاعی ما لسن تفن کاب الله فانظر هی غلیه: النلاش فاقس 
بها. 


خی آنحاعی سا لنش قی: کبایه الله ور لم نکن فیهسته من وشول الله: 
صلی الله علیه و سلم. فانظر ما اجتمع علیه الثاس فخذ به «1»» نخستین 
باری که عمر, شریح را دیده و شناخته چنین بوده که عمر اسبی از مردی 
خریده پس اسب را 


گرفتة و ان را ختان» رام برد که به: طلاعت تزدیی نیده: بسن صاخت: اتب 
را گفته است: اسب خود را می گیری؟ نپذیرفته و حکم در خواست کرده و 
شریح را بعنوان حکم معژّفی نموده عمر پرسیده است: شریح کیست؟ 

است شریح عراقی. پس نزد شریح رفته و قصّه را بوی گفته اند. او 
گفته است: یا امیر الموّمنین یا اسب را چنان که گرفته ای برگردان يا آن 
را به آن چه خریده ای نگهدار. عمر گفته است: 


شدهل لقاال شاه ان کام اور امن کردم کوریه کوفه رود مه کان عضا 


۳ 3 
را متصدی باشد. 


(1) در نامه ای که ابو اسحاق در «طبقات الفقهاء» و بعضی دیگر در کتب 
خود از عمر به ایو موسی اشعری آورده اند آخر آن چنین است «.. و الفهم 
الاشکال و الامثال فقس الامور عند ذلک بأشبهها بالحق» بتا لد 
«اجماع» در نامة شریح و عمل به «قیاس» در نامة به ای موسی از جانب 
عمر دستور داده شده است. 


از روایات او است: 


«پا عاتشه ان الّذین فرّقوا دینهم و کانوا شیعا, هم اصحاب البدع و اصحاب 
از اخعات وا ال آا سیر مه را او سار 
تقیه اتش ره ان مر از متیر خلی له واله و سل که کته 


است : 


«الجه مائه درجه: تسع و تسعون درجه لاأهل العقل, و درجه لسائر الناس 
اورده قضیه زیر است: 


شریح گفته است: 


هنگامی که علی برای جنگ با معاویه می رفته زرهی داشته که مفقود شده 
است چون جنگ تمام شده و به کوفه برگشته آن را در دست مردی بهودی 
دیده که می خواسته است در بازار بفروشد علی به یهودی گفته است: این 
زره از آن من است و آن را نفروخته و به کسی هم نبخشیده ام. بهودی 
گفته است زره در دست من و مال من است علی گفته است: نزد قاضی 
و ورب بر یک دز مده و علی کار شریح و وی و او رده 
اه ار مورا ای سا فر اس 
آن گاه بخواست شریح برای طرح دعوی گفت: اين زره که در دست یهودی 
است بمن تعلق دارد. 


شریح از یهودی پاسخ خواست. بهودی انکار و تصرف خود را اظهار کرد. 
شریح از امیر الممنین «بینه» خواست. علی گفت قنبر و حسن گواهند که 
زره از من است شریح گفت: شهادت فرزند در حق پدر جائز نیست. علی 
گفت: ی و 


«الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه» پس بهودی به سخن ذوافد و 
چنین گفت: «امیر مقمنان مرا به نزد قاضی خود آورد و قاضی او به زیان 


او حکم 


داد و او را محکوم ساخت, من خدا را گواه می گیرم که اين برای حق 
است: اشهد ان لا اله الا له و ان محمدا رسول له و ان 1 درعک: 
فوقعت منک لیا فاخذتها. 


این یهودی در رکاب علی (ع) برای جنگ با خوارج نهروان رفت و در آنجا به 


شهادت رسید. 


در اینجا مناسب است یاد آوری شود که این شریح (شریح بن حارث کندی- 
قاضی-) غیر از شریح بن هانی حارثی است که هم عصر او بوده و به گفتة 
ابن اثیر (ذیل الحارثی) در لباب: » . شریح بن هانتی: الحارثی صاحب تل ۳ 
علیه الرضوان» و بنقل از ابن غبد البز «شریح جاهلی اسلاهی, یکتی ابا 
المقدام هو ضن. احله. اضجات. علض غلبه آلساام: و به گفتة غیر این دوه از 
اصحاب علی (ع) بوده است. 


و این شریح است (شریح حارئی) که از جانب علی (ع) به عمرو عاص پیام 
رو که ای حي در کت نارای کف ارت من کی 
مشورت و پند علی را پذیرفته و کجا از امر او فرمان برده یا به عقیده و 
فاص ات رداص ی ره ارآ تکوم و کفته ازست: ای 
پسر نابغه ! چه چیز ترا از پذیرفتن مشورت و اندرز کسی که مولای تو و 
سرور مسلمین است., بعد از پیغمبر (ص), منع می کند؟ 


با اين که ابو بکر و عمر که از تو برتر و بهتر بودند با وی استشاره می 
کرد هرا اضر ارم یه مره فت بسا نو میم کش اما وه 
شخصی 


هی ای اه رات ها ای اه ات اه رز 
معاویه مبنی بر برائت حجر بن عدی و شهادت بر جلالت قدر و عظمت 


- 6- حارث بن اعور 


حارث اعور. 


ممقانی در «تنقیح المقال» گفته است چند کس به نام حارث. معاصر و 
ات با مصات یم اغور ات ی که نذرسان اهر اند بونه اند کماز 
اا داست ها سس ای رهم ارس تست ها اعدا تسا اوه 
عاملی بوده و در شعر «یا حار همدان من یمت یرنی» منسوب به علی (ع) 
مخاطب قزار گرفته است): .و بر اثر. آن اشترای اشمی, در تارتم: وقات 
انان اشتباه به همرر سیده است. 


این حارث (همدانی) خودش «اعور» بوده چنانکه معاصرش حارت بن قیس 
برادر اب و علقمه را نیز برخی «اعور» گفته اند. معاصر و همنام دیگر این 


کشی در کتاب «معرفه اخبار الرجال» خویش, تحت عنوان حارث اعور, 
چند حدیت از او اورده که اشعار دارد بر این که حارث از اصحاب و 
دوستان و نزدیکان ق ءع( بوده است. 


ممقانی نیز در آخر بحثی طویل تحت عنوان «حارث اعور». پس از نقل 
توثیق او از «شیخین خبیرین»: «طریحی و کاظمی». خودش حارث را بدین 
عبارت توثیق کرده است: 


ام ای ار ای ار 


است: 


«در کوفه از حارت «1» و عبیده کسی به فریضه اعلم نبوده است» از ابن 
سیرین هم در باره حارث «2» این مضمون. منقول است: 


«من در کوفه چهار کسرا دیدم که به فقه, مشهور بودند و مردم ایشان را 
از فقیهان می شمردند پس هر کس نخست نام حارث را یاد می کند. 
عبیده را دوم و ان کس که عبیده را نخست می شمرد حارث را در درجه 
دوم نام می برد و پس از اين دو فقیه, سیم را علقمه و چهارم را شریح 
قی نهر ند»* آن کاه این شیرین کفته آیتنت؟* 


«فان اربعه اخشهم شریح»؛ لخیار» (چهار کس که پیست تر ایشان شریح 
باشد برجسته و بر گزیده اند) به گفتة ابو اسحاق اين شش تن فقیه کوفه, 
که از تابعان طبقه نخست بشمار آمده اند همه از اصحاب و شاگردان عبد 


بن مسعود بوده آند. 
از سعید بن جبیر نقل شده که گفته است: 


«کان اصحاب عبد اللّه سرج هذه القریه» (کوفه به اصحاب عبد اللّه 
مسعود روشن بوده است) همین معنی را شاعری به نظم اورده و گفته 


ست . 
و ابن مسعود الذی سرح القریه اصحابه ذوو الاحلام 


ابن مسعود در میان اصحاب پیغمبر (ص) از لحاظ شاگرد. مردی خوشبخت 
بوده و غیر از این شش فقیه که در اینجا نام برده شدند کسانی دیگر که 


همه در عصر خود شهرتی می داشته از شاگردان او بوده اند. 
ار تن وال 


«ما کان من اصحاب رسول اللت اففه اک هن یه الله وی شوت 


«کان فینا ستّون شیخا من اصحاب عبد اللّه» 


(صتل اش تاه سار اش نو اس 
(2 ای آه را اس ار اف ای 


ادوار 


چنانکه از پیش گفته شد در کتب رجال, عنوان «حارت اعور» بر چند کس 
1 و حارت پسر قیس 
۱ 
و هر دو از علی (ع) روایت کرده اند. 


نخست, بنقل از _ الذهب مسعودی, در زمان عبد الملک مروان وفات 
یافته و روا یت کرده که بر علی (ع) وارد شده و علی (ع) , به | و گفته است: 


«الا تری |لی الّاس قد اقبلوا علی هذه الأحادیث و ترکوا کتاب اللْه؟ 
تفن آخ با شحفتن مه است: آيا مزدم حش کردم آند؟ 

علی (ع) گفته است: آری. 

آن گاه علی (ع) گفته است: هان بدان که از پیغمبر (ص) چنین شنیدم: 


«ستکون فتنه» پس گفتم: یا رسول الله در آن هنگام چه چیز از فتنه نگه 
می دارد و بیرون می اورد. 


پیغمبر (ص) گفت: 
«کتاب اللّه فیه نباً ما کان قبلکم. ۰» و در آخر علی (ع) به حارث گفت: 
«خذها الیک یا اعور». 


و شاید همین حارث بوده که, بنقل از کشی, شعبی از او روایتی از علی 
(ع) باین عبارت: 


. اما اثه لا یموت عبد یحبنی فتخرج نفسه حثی پرانی حیث يحب و لا 
۱ ۱ ۱ 3 
از آن بوی, از باب تعضب و عناد, گفته است: 


«اما ان حبه لا ینفعک و بغضه لا یضرک». 


یا حار همدان من یمت یرنی من موّمن او منافق قبلا 


که در دیوان منسوب به آن حضرت است, خطاب به 


او دانسته شده است. 


دوم انان, ابو موسی همدانی کوفی, برادر علقمه و ات پسران قیس: 
است که در رکاب علی (ع) جنگ نهروان را حاضر بوده و خطیب, به اسناد 
از محمد بن قیس همدانی, از او (در ترجمه اش- جلد ششم-) روایت کرده 
که این مضمون را گفته است: 


«روز نهروان با علی (ع) بودم که گفت: و الندیه.را جستجو کنید. پاران به 
جستجو پرداختند و او را نيافتند علی (ع) افسرده شد و عرق بر پیشانی او 
می نشست و می گفت: دروغ نگفته و نمی گویم. پس کوششی بیشتر در 
جستن او بکار بردند و او را یافتند که در گودالی زیر کشتگان افتاده است. 
اهرابه زدعلن آوزدند علی به. تدم دراهد ه حفت 


و ال ما کذبت و لا کذبت» و هم خطیب آورده است که هت (ع) ابو 
موسی همدانی را مالک, , و پدرش را حارثت نامیده و باین جهت خطیب یک 
بار او را زیر عنوان «حارث بن قیس» و بار دیگر زیر عنوان «مالک بن 
حارث» ترجمه کرده است <«<1». 


صاحب قاموس الرجال پس از نقل قول و عقیدة «مصف» (ممقانی) (به 
خلاصة این که: «گروهی «حارث اعور» را خود مردی جدا دانسته و برخی 
وجوه دیگر را احتمال داده اند: یکی این که همان «همدانی» است که امیر 
مان را اساسا چا ان تفای ساه ات ی ار 
که او بات بن موی اینت که کی اوه اش که است <کان :حیل 
فا ای اور تسه ان ناساس سن تا سار ای اه 
که «از اولیاء علی (ع) یاد گردیده است») در گفتة 


مصنف تردید کرده است و تحقیق را این دانسته که در این باب دو قول و 
دو احتمال 


(1) خطیب این قضیه را به اسناد از عبیدة سلمانی (چنانکه در ترجمه او 
اورده شد) نیز نقل کرده است. 


بیعش تیست: یکی آنن غند الله. و دیخر این فیسسن و بنن از آن: بذین مفاد 


اظهار تن کردم ات 


«صحیح این است که «حارث اعور» کسی جز ابن عبد الله نیست چنانکه 
از برقی و طبری و ذهبی و خبر کلینی و مختصر ذهبی و تقریب ابن حجر, و 


تا اس الصا سا یا 
وحید, مستفاد است و از این پیش دانسته شد». 
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طبقه دوم از فقیهان تابعی کوفه 

اشاره 

در طبقء نخست از فقیهان تابعی در کوفه شش فقیه باد شده, بوده آند و 
از اینان فقه و فتوی در کوفه به کسانی دیگر که طبقه دوم را بوجود آورده 
اند انتقال یافته است. 


از اين طبقه نام و ترجمة سه شخص زیر, با رعایت نقدّم تاریخ وفات 
ایشان (بحسب قول به اقل)» در اینجا یاد می گردد: 


نید یقن خبیر 94 2 ابر آهیم تضعی: 95 3+ شفیی: 103 102 با 105 
با 106 با 107) 


1- سعید بن جبیر 


ابو عبد الله, يا ابو محمد. سعید بن جبیر (بر وزن زبیر) بن هشام مولی بنی 
اه اه رگ ینارود 


به قولی در سال نود و چهار هجری (94) و بقول ابو اسحاق در سال نود و 
یدج (95) و به گفتة ابن حلکان در ماه شعبان از سال نود و پدی (95) بامر 
حجاج بن یوسف ثقفی بقتل رسیده است و چنانکه در تواریخ آمده بقتل او 
دورة خونریزی حجاح خاتمه یافته و به زودی به هلاکت رسیده است. 


این شکان در ار سید خن آفاده کردم است: 


.. یکی از اعلام تابعان است. علم را از عبد اللّه عباس و از عبد اللّه عمر 
0 آبن عباس به او گفته است: حدیث بگو. پاسخ داده است: آپا 
مرا می رسد که با بودن تو خذیث کنم؟ این عباس گفتة است: ِ 
صواب باشی همان باشد و اگر بر خطا روی روی صواب را به تو نشان 
دهم ؟ 


«سعید قرائت را از ابن عباس فرا گرفته و هم تفسیر را از 


او شنیده ۵ از آو آموخته و از همو روایت شفتد کند: 


«وفاء بن ایاس گفته است: ماه رمضانی بود که با سعید نشسته بودیم بمن 


قرآن را نگهدار و بشنو تا من بخوانم. پس از آنجا بر نخاست تا قرآن را 
ختم کرد. 


«از خود سعید نقل شده که گفته است: همه قرآن را در بیت الحرام در یک 
رکعت قرائت کردم. 


«از اسماعیل بن عبد الملک منقولست که نماز را در ماه رمضان با سعید 
بن 


احوار فرشا نی ار هر مر و و5 


جچبیر می خواندیم و به ز اقتداء می داشتیم و او شبی به کرت 
قرائت ۱ 3 ی 


«اهل کوفه چون پرسیدن مساله و حکمی را نزد ابن عباس می رفتند می 


«یسألونی و فیهم ابن ام الذهماء » و مرادش سعید بن بیر بود (بنقل ابو 
نعیم می گفت: ۳ لیس فیکم ابن ام الذهماء») خصیف گفته است: «اعلم 
علهاء به.مشانل طلاق. شعید بن مسیب وداغلم آنان به مساتل»جج: غظاء 
و اعلم از همه به حلال و حرام. طاوس و اعلم بتفسیر. مجاهد و از همه 
ایشان جامعتر نسبت به همه این علوم. سعید بن جبیر است «1»» ابو نعیم 
دار امیاره ات تا سا کین اورنه ارت 


«سعید به اصفهان وارد یتمه رت رمانی: در آن‌: جیار افامت: کزیدم :و ور 
قربه سنبلان ساکن گردیده و بروایت محمد بن حبیب چون اصفهان 
از سعید. حدیث می خواسته اند اجابت نمی کرده و حدیث نمی گفته است 


کوفه باز گشته به نشر حدیت پرداخته بوی گفته ند چرا در اصفهان از 
نشر حدیثت خودداری می کردی و در اینجا به بسط ان کوشایی؟ پاسخ داده 


شناخته باشد و ارجش دانسته شود» 


(1) ابن خلکان از ابو اسحاق شیرازی نقل کرده که در «فصل اللعب 
بالشطرنج» از «کتاب الشهادات» از کتاب «المهذب» این عبارت را آورده 
«آن سعید بن جبیر کان یلعب بالشطرنج استدبارا» اگر این گفته راست 
باشد معلوم می شود سعید نه تنها علوم را جامع بوده بلکه در فنون نیز 
حاذق و ماهر بوده است. در غیر کتاب ابن خلکان هم » که اکنون به یادم 


نیست., این نسبت را به سعید دیده ام و حقیقت آن بر من روشن نیست 


چه بازی شطرنح را انم شیعه نکوهش و نهی کرده اند. 
آذوان فقه (شهایی اد ورد مهد 


رفتارش در چنان حالتی که به تفصیل در کتب مربوطه اورده شده خلوص 
اعتقاد و رسوخ ایمان و علوّ روح و قدرت نفس و کمال استقامت و قوّت 
دفاع از حق و حقیقت و کثرت جرات و عظمت مقام شجاعت و شهامت 


وی را به خوبی نشان می دهد. 


شیخ در رجال خود سعید را از اصحاب علی بن حسین, امام زین العابدین 
(ع( بشمار اورده است. 


و در ترجمه او این ۳۹ را از حضرت صادق (ع( آورده است: 


0 ال 1 


الامر و کان مستقیما» و همو در ترجمءة سعید بن مسیب از فضل بن 
شاذان این مضمون را نقل کرده است: 


فیر زمان غل بن خسن (ع) یر آغازن آمز:جن بت کین سعید بن جبیر» 
سعید بن مسیب, محمد بن جبیر بن مطعم. یحیی بن ام طویل و ابو خالد 
یا ای ی له ی ای کر یه الا 


چهارم ص 272) او را به عبارت: 


«و منهم الفقیه البکاء و العالم الذغٌاء الشعید الشهید, الشدید الحمید ابو 
عبد الله بن جبیر,. سعید» عنوان کرده. ترجمه او را مشتمل بر حالات و 
کلمات و روایات و اثار او در تفسیر ایات و چگونگی کشتن او بدست حجاح 


بن یوسف به تفصیل اورده است. 


از جمله حالات او زیادی گریة وی در شبها بوده است (به طوری که 


چشمهایش علیل شده) و هم در رف دص کل سر از آیات در نماز چنانکه 
نقل شیم که آرة هو ها تما سفن فید الی اللم.» را فتخاوه از ریست 


بار در نماز تکرار می کرده) و رفتن سالی دو بار به مکه: یک بار برای حخْ 
و بار دوم برای عمره بوده است. 


او 
«اعلم ان کل یوم یعيشه الموّمن غنیمه» 


و هم «لن اوّتمن علی بیت من الذار اجتٍ ال من ان اوّتمن علی امرآه 
حسناء» و باز: «انْ الخشیه ان تخشی اللّه تعالی حنّی تحول خشیتک بینک و 
ب رک فتلین النمهر و ال کر ظاعف لاه فمن اطاع اللّه فقد ذکره و 
هن لم تمه فلیسن بداعر و ان اعتو النسه و-قرانه الفر ان به کفنه ابو 


«سعید. از گروهی از صحابه آسناد دارد مانتد علی ین ابی طالب و عبد الله 
بن عباس و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو عاص و عبد الله بن زیر 
و عبد الله بن قیس و ابو موسی اشعری و عبد الله بن مفصل مزنی و 
عدیٌ بن حاتم و ابو هریره و غیر اینان لیکن بیشتر روایت او از ابن عباس 
ات ۱ کژم الله 
وجهه, روایت کرده که گفته است: 


«نهانی رسول اللّه (ص), و لا اقول نهاکم, عن التخثم بالأهب و رکوب 
الارخوانوان اقرا الق ان زا کها خساحدا*: 


«الحیاء و الایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر» و هم از سعید از 
ابن عباس که پیغمبر گفته است: 


«مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح من رکیها نجا و من تخلف عنها غرق «1»» 
و از جمله آنا ر او در تفسیر. اناخت زیاد در «حلیه» آورده شده در بارخ آیة ً 


رأیّت من انح العَْ هواْ» گفته است: اهل جاهلیت سنگ را می پرستیدند 


(1) از بلاذری, ی عباس روایت شدم که گفته ازیریت: 


«نوق. التمس .و ها یم الخعشن ۰ تفع جع اس فقال ‏ افو 
تالدم اف الکتفن, ِ لکم کتابا, لا تضلون معه بعدی ابدا فقالوا: أ تراه 


یهجر؟ و تکلموا و لغطوا ففم ذلک رسول 1 و اضجر و قال: الیکم عنی و 


چون سنگی بهتر از ان می دیدند 


او را بپرستش می گرفتند و اوّل را وا می گذاشتند و در آیة «أمتَلَهم 
طریقة» گفته است «آوفاهم عقلا» در چگونگی گرفتن و کشتن حجاج او را 
روآیات و اخباری مختلف و از طرقی متعدد آورده که وضع مکالمة حجاج با 
او و طرز کشتن او و اظهار ندامت و وحشت حجاج از کشتن او و عدم 
ها و تقریبا میان انها مورد توافق است در 
اینجا یکی از آنها که بر غراثبی هم از حالات سعید اشتمال دارد ترجمه و 
نقل می گردد: 


ابو نعیم به اسناد از عون بن انف شداد عبدی آورده که گفته است: 


«حجاج یکی از سرداران شامی را که از خواص او و نامش متلمّس بود با 
بیست مرد شامی دیگر که به آنان اعتماد کامل داشت فرستاد که سعید را 
پیدا و دستگیر کنند «1». آنان از راهب دیری جویای سعید شدند و نشانی 
دادند و او رهنمایی کرد. 


پس پس بدان سوی رفتند او را بحال سجده یافتند که با آواز بلند مناجات می 
کرد به او نزدیک شدند و سلام کردند. سر برداشت و نماز را به اتمام 
رساند و سلام ایشان را پاسخ داد. گفتند: ما از جانب حجاج دستور داریم 
ترا ببریم. چون خود را ناچار از رفتن دانست خدای را سیاس گفت و 
ستایش کرد و بر پیغمبر درود فرستاد پس بپا خاست و با ایشان به راه 
افتاد تا بدان صومعه و دیر رسید. راهب از سواران پرسید گم شدة خود را 
تافتنه کفتد؟ آری. گفت: پس تا شب در نیامده بالا بيایید و به صومعه 
درانید که یا سیر ان راهن دبر اف آنتد و 


(1) مدتها شاید متجاوز از پانزده سال سعید از حجاج گریزان بوده و جابجا 
می شده و پنهان می زیسته ابو نعیم به اسناد از عثمان بن مردویه اورده 
که گفته است: با وهب بن منبه و سعید روز عرفه را در نخلستان این عامر 
بودیم وهب از سعید پرسید: چند وقت است که از بیم حجاج پنهان هستی؟ 
گفت: من خانه ام را از بیم او ترک کردم در حالی که زنم حامله بود و بچه 
آق که اور تر-شکم نود دمن آهد در ضورتی: که موی بر حمرم اف 
دمیده بود. 


ادوان فقه شمان برع ورس وود 


سعید از رفتن به صومعه امتناع ورزید گفتند تو می خواهی فرار کنی. 
گفت: نه لیکن من هر گز به به خانة مشرک وارد نمی شوم. گفتند: ما نمی 
گذاریم تو در بیرون بمانی و درندگان ترا بکشند: گفت: . پر و وردگار من با من 
است و هرا ان ار مارد مان من فزار می کف مگر 

تو از پیمبرانی؟ پاسخ داد: نه لیکن بنده ای از بندگان گنه کار و کجرفتار 


۳ هستم. 


واه کف کر فا ا ها هه ها ان کار توا هت بعش اه 
کالتی کسی عید دا را ای رت کضشهان عا خواهد‌فانه رات 


راضی شند. 


پس سعید در بیرون ماند. راهب سواران را گفت: بالا بيايید و کمانها را 
آماده کنید که درندگان را از اين بنده صالح دور سازید. ایشان به صومعه بر 
آمدند و کمانها را زه بستند ناگهان ماده شیری نمایان و به نزدیک سعید شد 
و خود را بوی مالید و نزدیک سعید فرو خوابید پس از ان شیر نر امد و 


به شیوة ماده رفتار کرد. 


زاهتب جون این وضف را ندید بامداد که‌شد بایین آمد.و ستعید را از<شرانغ 


دین و سنن پیغمبر (ص) پرسید سعید همه را بوی باز گو کرد. راهب اسلام 


سواران هم بسوی سعید آمدند و بر دست و پای او بوسه زدند و پوزش 
خواسته و خاک زیر پایش را برداشتند و بر آن نماز گزاردند و گفتند: ما 


بطلاق و عتاق سوگند یاد کردیم که اگر ترا بیابیم به حجاج ببریم اکنون 
بفرما ما را چه باید کرد؟ سعید گفت: شما کار خود را بکنید که من به خدا 


پناه می برم و می دانم قضاء او را جلوگیری نیست پس رهسپار شدند تا به 
واسط که حجاج در انجا بود رسیدند. 


سعید گفت: مرا شکی نیست که اجلم رسیده و عمرم بسر آمده مرا 
امشب به خود گذارید تا و :| اماده و نکیر و منکر و عذاب قبر را 
مستعد شوم و بامداد فردا هر چا را معیّن کنید و بخواهید به آن جا بیایم. 
انشا او رفن یواست ای فا این که ار آن مان 
بیا خاست و کفالت او را تعهّد کرد پس آن گروه و ای بهترین 
مردم روی زمین کاش ما ترا نشناخته بودیم و بسوی تو نیامده بودیم وای 
بر ما, وای, که چه گونه گرفتار شدیم ما را ببخش و در روز رستاخیز نزد 
افرینندة 


بزرگ که قاضی تبتتر ک آن روز و دادخواه آفریده گان است معذور بدار. 
سعید گفت: خدا چنین خواسته و من از شما ناراضی نیستم. 


چون آن گروه از گریه و عذر 


خواهی و گفتگو با خود فراغ یافتند کفیل سعید از وی درخواست دعا کرد او 
دعا گفت شن ایشان او را به خود گذاشتد و نهان: شدند و شبرا جنر و 
اندوه به پایان اوردند. سعید غسل کرد و جامه های خود را شست و ان 
شبرا با راز و نیاز و ذکر و نماز گذراند و پگاه در خانة آنان را کوبید. 


ایشان چون او را دیدند همه سخت بگرٍ یستند و با او بسوی حجاج رفتند. 


حجاج پرسید: سعید را آوردید؟ کفد: آری و از وی شگفنیها دیدیم. حجاج 
از ایشان رو برگرداند و گفت: وی را در اورید. وادرش ساختند. 


حجّاج گفت: نامت چیست؟ 

پاسخ داد؛ سعید بن جبیر. 

سعید گفت: مادرم در نامگذاری من از تو اعلم بوده. 
حجّاج گفت: تو و مادرت هر دو شقی هستید. 

سعید گفت: غیب را خدا می داند نه تو. 

حجٌاج گفت: دنیای ترا به آتش سوزان جهئم تبدیل می کنم. 


سعید گفت: اگر می دانستم این کار بدست تو است ترا خدای خویش می 


گرفتم. 

حجاج گفت: در بارة محشد چه می گویی؟ 

سعید گفت: او پیمبر رحمت و پیشوای هدایت بود درود خدا بر او. 
ختاح گفت: در بار6 غلی چه هن کویی او.در بهشت: است یا دز اننش؟ 


هی هک هه ان ها امه اه انا شم شایت عا که 
باشند خواهم شناخت. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 541 

سعید گفت: من آنان را وکیل نیستم و هر کس در گرو کار خویش است. 
حجاج گفت: کدام یک از آنان را خوشتر داری؟ 

سعید پاسخ داد: آن را که خدا از وی راضی تر است. 

حجّاج گفت: خدا از کدام یک راضی تر است؟ 


سبعید 


گفت: این را آن کس داند که از سر و نجوای ایشان آگاه باشد. 
حجاح گفت: از این که مرا تصدیق کنی سر باز زدی. 

سعید گفت: دوست نداشتم که ترا تکذیب کنم. 

حجٌاج گفت: ترا چه افتاده است که نمی خندی. 


شنعید کفت" حکونه هی خندد کشنن: که از خاک آفریذه:شدهه اتش آهرا 
نابود می سازد؟ 


حجْاج گفت: چرا ما می خندیم؟ 
سعید گفت: دلها یکسان نیست. 


حجاج دستور داد لول و زبرجد و یاقوت فراوانی اوردند و جلو روی سعید 
گذاشتند. 


دنیا فراهم شده و پاکیزه و مزکی نباشد چیزی نیست. 


پس حجاج دستور داد عود و نای بیاورند و بنوازند در این هنگام سعید 
بگریست گفت گریه ات از چیست؟ این لهوی است: سعید گفت: بلکه 
حزنی است و از دمیدن در نای به یاد روز بزرگی, که در صور دمیده خواهد 
شد., افتادم, و اما عود درختی است که در راه باطل بریده و صرف شده و 
اما اوتار روده های گوسفند است که در روز قیامت با تو خواهد بود. 


حجاج گفت: وای بر تو ای سعید ! 
سعید گفت: وای بر آن کس که از بهشت رانده و به دوز خ فرستاده شده. 


حجّاج گفت: مرا بگوی چه گونه کشتنی را می خواهی که ترا بدان گونه 
بکشم؟ 


گفت: ای حجاج آن را که برای خود, خواهانی اختیار کن زیرا بهر گونه مرا 
بکشی خدا ترا همان گونه در اخرت خواهد کشت. حجاج پرسید: ایا می 
خواهی از تو بگذرم و ترا ببخشم؟ گفت 


بخشش از خداست. 


حجاج گفت: او را ببرید و بکشید. چون از در بیرونش می بردند خندید 


حجٌاج را خبر دادند او را بخواند و از خنده اش پرسید گفت: ار ات :توریو 
خدا و حلم خدا نسبت به تو تعجب کردم و خندیدم. 


حجٌاج امر کرد نطع گستردند و گفت: او را بکشند. سعید گفت: 


«وَهّت وهی ِلّذٍی قطرّ السَماواتِ و الأرْضَ حنیفاً مسلما ار انا من 
الْمُسُرکین» حّاج گفت: رویش را اس ار 

یه وال میتی ال 

حجاج گفت: او را بر وی دراندازند. 

سعید گفت: «مئها حَلفْناکم و فیها تدم و مئها تحرجُکَم تاره آخری». 
حجاج گفت: او را ذیح کنند. 

پس سعید گفت: گواهی می دهم که خدای جز خدای یگانه نیست و محمد 
بنده و پیمبر او است آی یت اين نع وت را ِ داشته باش تا روز 


مفوما: ۳۷ 


گفته اند: حجاج پس از کشتن سعید پانزده شب بیشتر زنده نماند و در این 
مدت مکژر می گفت «مالی و لسعید بن جبیر ؟» 


کمال الدین دمیری در کتاب چیاه الحیوان بنقل از کتاب شفاء الصدور ابن 
سبع سبتی از علی بن عبد اللّه , بن یاس هدع ردیل لعتد نا که ان 
مفاد را گفته است: 


هنگامی که پدرم نابینا شده بود روزی در مکه بر گروهی از اهل شام که در 
صفهّ زمزم بودند و علی را سب می کرد ی ی 
که دست او را گرفته بود و رهنمایی می کرد, گفت: مرا 


بر گزذان پلس لسعید او را برگرداند. پدرم گفت: کدام یک از شما خدا| و 
پیمبرش را سب می کرد؟ همه گفتند: سبحان ال در میان ما 
نیست که خدا و پیمبر او را ست کند. 


پزتشیده کدام تک از تما عل بات من ود کف اری این کار, بود. 


پدرم گفت: خدا گواه است که از پیمبر شنیدم که می گفت: کسی که علی 
را سب کند مرا سب کرده و کسی که مرا سب کند خدا را سب کرده و 


و همو (در همان کتاب و ذیل همان لغت) از قول عمر بن عبد العزیز این 
مضمون رآ آورده که عمر بن عبد العزیز بعد از مرگ حجٌاج او را در خواب 

دیده که مرداری گندیده شده بوده پس پرسیده است: دا نا تواجه کرد؟ 
پاسخ داده است: در برابر هر شخصی که کشته بودم مرا یک بار کشت 


آن گاه دمیری از خود پرسیده که حکمت در هفتاد بار کشتن به ازاء قتل 
شمه شنت یا ای کهخاه ی الاه ری «صحابی» را کشته و سعید 
«تابعی» بوده و صحابی افضل است از ۳۳۹ پس پاسخ گفته است که 
ختاه هنکامی که قید. الله زیر وا کشت اشتام»وحطاتر :عید الله ریاد,بودند 
مانند ابن عمر و انس بن مالک و غیر اين دو از صحابه لیکن چون سعید را 
کشت او را در علم در ان زمان نظیری نبود. 


«و بسیاری از مصنفان از حسن بصری نقل کرده اند که چون خبر قتل 


اس 
سعید به او داده شد گفت: 


اللت مد جات ند بو ید عم مان وال اس من سرا آآی 
مغربها محتاجون لعلمه» پس از این رو دنز کشتن او موجب مضاعف شدن 
غذاب تا شده است. 


ابراهیم نخعی به قولی در سال نود و بدی (95) و بقول ابو اسحاق در سال 
نود و شش (96) و به گفتة ابن خلکان در سال 96 به سِنْ چهل و نه 
سالکن (49) مه مدلی گر شاه هه سالک ) مفات افته است: 


س‌ سم 
ابن خلکان در بارة نخعی چنین اورده است: 


«فقیه کوفی نخعی یکی از مشاهیر ائمّه و تابعان است. عائشه را دیده و 
بر او وارد شده لیکن به ثبوت نرسیده است که از عائثشه حدیثی شنیده 

0 ابو اسحاق نقل کرده که چون خبر مرگ ابراهیم به شعبی رسیده 

پرسیدة است: < اهلک الخل؟ کفتة اند * آری: پس شعبی چنین گفته است: 


«به مرگ ابراهیم, علم مرده است چه علم را بعد از ابراهیم خلفی مانند او 
نیست و شگفت است که ابراهیم, ابن جبیر را بر خود فضیلت می داد در 
صورتی که ابراهیم در خاندان فقه «1» نشو و نما یافته و فقه خاندان را 
دریافته و برگرفته پس از آن با ما مجالست داشته و صافی حدیث ما را 
اخذ و با فقه خاندان خود ضمیمه و جمع نموده !یس کیست که او را همانند 
باشد؟ » 


پسر یزید نخعی بوده است. 


ابن ابی لیلی نقل شده که ابراهیم به قیاس توجه داشته و «صاحب قیاس» 
بوده «1» و بر خلاف شعبی که بیشتر بحدیت متوجه می بوده و استناد می 


است. 


ابو نعیم در حلیه (جلد چهارم صفحه 319) پس از این که او را بدین 
عبارت: 
با ر 


بو امتهم اف الخف الففیه الضت. ابراهیم بن یه الشفی»: وان 
کرده و «جامع همه علوم» و 0 در برابر عمومش خوانده شمه ای از 
حالات و اطوار و کلمات و آثار و روایات و اخبار او آورده است که چند 
تمونه: از آنها درایتجا بادفی حردد: 


نمی نشسته «<2» تا بر آن تکیه دهد و چون کسی چیزی از وی می پرسیده 
به پاسخ همان سوّال بسنده می ساخته و به اظهار فضل نمی پرداخته 
است. اعمش گاهی که این را می دیده به او می گفته آیا در این فتاه 
چنین و چنان نمی توان گفت؟ او می گفته است از من اینها را نپرسید. و 
به گفتةّ اعمش «ابراهیم, , صیرفی حدیت بوده» و اعمش چون از اصحاب, 
خدیتی. من تشننیده آن وا بر ابراهیم عرضه می داشته است. 


باز اعمش گفته است رو راهم ود دای قرانی دز دست جات ناد ان 
فراع 


(1) در ترجمه ابراهیم خواهد آمد که او با اهل رای و هوی و قیاس سخت 
مخالف می بوده است. 


(2) شاید مثل این که در زمان شیخ طوسی مرسوم بوده عالم مدرس بر 
«کرسی» بنشیند و از جانب خلیفة وقت برای این کار فرمان و باصطلاح 
«ابلاغ» صادر می شده چنانکه در زمان ما هم 


در دانشگاه تهران اصطلاح «کرسی» برای استاد مدتی معمول بود و اکنون 
متروک شده, در زمان ابراهیم تکیه دادن بر بر اسطوانة مسجد از تشریفات 
بوده و این کار به وسیله عالمی مسلم و مشهور انجام می یافته است, 
خطیب بغدادی در ترجمه سفیان بن عیینه از قول او این عبارت را آورده 
تال سم انش ال الاشهاه ای مسر کدای فعلت انی حوت. 


فقال: آن عندک الزهری و عمرو بن دینار» 
ارف رای اه دی 564 


می کرد کسی خواست بر او وارد شود قرآن را پوشاند و گفت: مرا چنان 


ها ۱ ۱3۳ 
ی بایان مس امد که کارت ور ان باره نمی دانستند همه بسوی 


سعید بن جبیر را چون از چیزی می پرسیده اند می گفته است: با این که 
ابراهیم نخعی در میان شما است از من می پرسید؟ ! ابو حمزة اعور از 
اید اهیم نقل کردم که کفنه است هه الله فا رابت فی فا احذتها تفال حنه 
من خیر» و مقصودش «اهل اهواء و رای و قیاس» بوده است. 


اعمش گفته است: ابراهیم را ندیدم که در چیزی بو ام عون تخیر گوند: 
باز ابو حمزه گفته است: ابراهیم را گفتم: تو مرا رهبری ,و من به تو اقتداء 
می کنم مرا بر «اهواء» رهنمایی کن. گفت «ما جعل الله فیها مثقال حبه 
من خردل من خیر, و ما الأمر الا 


الأمر الأوْل». 


ه یه تن ارات اشیم تقل رنه که کفته آفتت..«اضعات: الا اعدا 
اصحاب السنن» ابو حمزه این مفاد را گفته است: 


«چون اصحاب مقالات در کوفه زیاد شد ند نزد ابراهیم رفتم و گفتم: ای ابو 
عهران آبا تفی بینی که جه مقالاتی ذر کوفه. اشکا ر گشته؟ چنین پاسخ داد: 


«اوه ! دققوا قولا و اخترعوا,دیتا من قبل أنفسهم لیس من کتاب اللمم لا 
قن شت ول ال صلی الله غلبم و سم فعالوا هد هو انح ها اکن 
باطل لقد ترکوا دين محمّد صلّی اللّه علیه و سلم. لاک و آتاهم» باز ابو 
حمزه از ابراهیم آورده که گفته است «لقد ۱ و لو وجدت بدا ما 
خکا ورس و انْ زمانا اکون فیه فقیه الکوفه لزمان سوء» 


بودم که شب در زمان حجّاج بر ابراهیم نماز گزاردیم و او را به خاک 
سپردیم چون صبح شد به نزد شعبی رفتم پرسید آن مرد را دیشب دفن 
کردید؟ گفتم: اری. گفت فقیهترین مردم را دفن کردید. گفتم: که او از 
حسن (حسن بصری) فقیهتر بود؟ گفت: آری او از حسن و از اهل بصره و 
از اهل کوفه و از اهل شام و از اهل حجاز فقیهتر بود. 


ابراهیم می گفته است: علی را از عثمان بیشتر دوست دارم لیکن عثمان 
را هم بد نمی گویم. 


سفیان از پدرش نقل کرده که گفته است: از ابراهیم چیزی پرسیدم با 
تععب می گفت: بمن احتیاج افتاده بمن احتیاح افتاده ٩۱‏ ابو حصین ی 


است: نزد ابراهیم رفتم که از او چیزی بپرسم گفت: میان 


من و خود دیگری را نیافتی که از او بپیرسی؟ 


یکی از راویان خبر «سهو نبون», که در جلد ال این کتاب در بارة آن سخن 
به میان آمد, ابراهیم بوده است. ابو نعیم به اسناد از ابراهیم از علقمه از 
این مسعود روایت کرده که او این مضمون را گفته است: 

«پیغمبر (ص) با ما نماز گزارد پس چیزی افزود یا کاست (تردید از ابراهیم 
پا از علقمه بوده است) چون نماز به پایان آمد بوی گفته شد: یا رسول 
آیا امری تازه در نماز به همرسیده؟ پیغمبر گفت: نه. و چرا این را می 


گویید؟ گفتم: ۸ ۳0۳ 
آن گاه رو بما کرد و گفت: 


«اگر در نماز حکمی تازه پیدا شده بود شما را آگاه می کردم لیکن من هم 
مانند شما بشرم و چنانکه شما را فراموشی و «سهو» پدید می آید مرا نیز 
نیشن هی آیند بسن هر گام فراموش کنم مرا فرایاد آوز یذ و هر کدام از شما 
را در نماز چنین وضعی پیش آید نماز خود را به پایان رساند و سلام دهد و 
دو سجده به جای آورد». 


گفتة ۵ ۹ ابراهیم کروهی از صحابه: مانند ابو سعید خدری. و از 
امقهات مقمنان صدیقه عائشه, و از صحابه پایینتر از او را ادراک کرده و 


از تابعان است: مانند علقمه و اسود و مسروق و عبیده سلمانی و یزید بن 
معاویة نخعی و عبد الرحمن بن یزید و شریح بن حارث.. 


دق زفری 


ابو عمرو, عامر بن شراحیل بن عبد مشهور به شعبی <1». 


و ابن خلکان در سال ششم از خلافت عثمان و به قولی چهار سال به 
خلافت عمر مانده «2» متولد گردیده و به گفتة 


(1) ابن اثیر در «اللباب» ذیل «الشعبانی» چنین گفته است: «همانا شعبان 
قبیله ایست از حمیر.. جوهری گفته است «شعب کوهی است در یمن که 
دو شعبین است و حسان بن عمرو حمیری و فرزندانش در انجا بوده و به 
آن جا ۳ شده اند پس کسانی از ایشان که به کوفه رفته اند ایشان 
را «شعبیون» گفته اند, که عامر شعبی فقیه از این کسان است. و آنان که 
در شام ساکن شده اند «شعبانیون» خوانده شده اند و کسانی از ایشان 
که در یمن بوده اند به ایشان «آل دی شعبین» گفته شده و کسانی که در 
مصر و مغرب بوده اند ایشان را «اشعوب» خوانده اند..» ابن خلکان نیز 
خر وفیات الاعیان فظلب ,الا زا آفدده است, از کناب «لسان الخرت * بقل 
از «تاج العروس» نیز همین مفاد منقول است و از «نهایه الارب و سبائک 
الذهب» نقل شده که بنو شعبان بطنی از حمیر و شعبی, فقیه مشهور, به 
ایشان منسوب است». 


)2( ظاهر این اثیر اختیار این قول است چه در ذیل «الشعبی» پس از این 
که در ضبط آن گفته «بفتح شین معجمه و سکون عین مهمله و در آخر آن 
باء موحده» چنین آورده است «.. و مشهور باین نسبت ابو عمرو عامر بن 
شراحیل شعبی از اهل کوفه است که از کبار تایعان و فقیهان ایشان است 
زد میتی کش ای اصخاب عم صلی ال عایه هسام روا یت کرده 
(اين عدد با آن چه از خود شعبی نقل شده- 


پانصد- منافات ندارد چه در آنجا «ادراک» گفته شده و در اینجا «روایت» و 
محتمل است در هر دو یک مطلب منظور بوده و وجود و عدم «و» در 
نسخه ها که «خمس و ماثئه» يا «خمس مائه» اورده شده موجب اشتباه و 
اختلاف شده باشد) و مولد وی در سال بیست (20) و به قولی سی و یک) 
بوده است و به سال یک صد و نه (109) و به قولی پنج و به قولی دیگر 
یک صد و چهار (104) در گذشته است..» 


منقول از خود او که «ولدت سنه جلولاء» «1» در سال واقعة جلولا ولادت 
و ابن خلکان به سال یک صد و چهار (104) به سن هشتاد سالگی به مرگ 
مفاجات در کوفه واقع شده و قول به یک صد و پنج (105) و یک صد و 
شش (106) و یک صد و هفت (107) هم نقل شده و ظاهر ابن اثیر در 
«اللباب» یک صد و نه (109) است. 


از زهری این مضمون نقل شده است: «علماء چهار کسند: سعید بن 
مسیب در مدینه و عامر شعبی در کوفه و حسن بن اآبی الحسن در بصره و 
مکحول در شام» ابن سیرین به ابو بکر هذلی گفته است: «شعبی را ملازم 
باش و از او دست بر مدار چه من دیده ام با این که کسانی از اصحاب 
پیغمبر (ص) در کوفه وجود داشتند از شعبی استفاده و استفتاء می شد» 
ممقانی از مختصر ذهبی این مضمون را اورده است: 


«عامر شعبی یکی 


از اغلام افت ور زمان مر ولد با فته ما علی (ع) 


(1) جلولا موضعی است نزدیک خانقین که در سال 19 هجری میان 
مسلمین و مردم ایران واقعه ای مشهور در انجا رخ داده و از این رو در 
فیانعرت مدا تاریخ‌باره‌ای از جوادت فران کر فته ارت 
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استماع نموده و خود گفته است: «پانصد تن از صحابه را ادراک کرده ام» 
مکحول در باره اش گفته است: «من از شعبی, کسی را فقیه تر ندیدم» و 
دگری دق او که است: «شعی در رعان خید‌عانند این عبان است 
در زمان خویش» از ز ابن ابی لیلی نقل شده که «کان اتف صاحب آناتته 
کان ابراهیم صاحب قیاس» شعبی علاوه بر این که به قیاس توجه نداشته و 
حدیث را مورد استناد قرار می داده در استناد بحدیث نیز بهر حدیثی معتقد 
نبوده و عمل نمی کرده بلکه تحقیق و تصحیح می کرده و ناظر به همین 
جهت گفته است: 


«کره الصَالحون الاولون, الاکثار من الحدیت. و لو استقبلت من امری ما 
استدبرت ما حدنت. الا بما اجمع علیه اهل الحدیث» شعبی مردی نحیف 2 
لاغر بوده و چون از او سبب صضعف و لاغری وی پرسیده شده چنین 
است: «من در رحم مادر مزاحمت شده ام» از ابن قتیبه (از کتاب 
«المعارف» وی) و از برخی دیگر نقل شده که در توجیه این کلام شعبی 
کفته. آند: شفیی و برآخرزش ده سال :در رخم ماذر بودم! و توام-بدتیا آمذه 
اند. 


و شا فا وا سامت هو تحص متاخ 
عمل» ابو نعیم او را بعنوان: 


«و منهم الفقیه 


الففظ سالک یهت ارم بالعلم الواضه المرضته و الحال اززآکن 
الوصا مرو موب تراصل الشعی» آپردم نس از نا علات 
و کلمات و اثار و روایات او شمه ای باد کرده که نمونهة برخی از انها اورده 
می شود: 


ابن سیرین گفته است: به کوفه درآمدم شعبی را دیدم که مجلس بر 


هنوز زنده بودند. لیث 


کف ارنت:؛ ‏ از شعبی مسأله می پرسیدم رو از من برمی گرداند و 
بپرسیدن مسأله از من با من روبرو می شد پس من می گفتم: ای گروه 
علماء ای گروه فقهاء احادیث را از ما فرا می گیرید و بپرسیدن مسأله از 
ما اقدام می کنید !! شعبی گفت: ای جماعت علماء ای معشر فقهاء ما نه 
فقماعهستيم نو نه غلفاه ها کرخهی هسيم که خدسی شنیده ایم و آن.چه وا 
شنیده ایم به شما حدیت می کنیم. 


تیی وا عا فا ای قفوم وه سا نک ان یس نم سا دای او این ام را 
نقل کرده «ما من خطیب یخطب الا عرضت علیه خطبته !! و همو به اسناد 
از ابن شبرمه از شعبی آورده که چنین گفته است «ما کتبت سوداء فی 
بیضاء قط, ها تسصفت ع رل خدیا فط فاردت ان یعیده علیخ» «1» با 
رای و قیاس هم سخت مخالفت می داشته است چنانکه به اسناد ابو نعیم 
از صالح بن مسلم است که اين مضمون را گفته است: شعبی را از مسأله 
ای پرسیدم گفت عمر خطاب در اين باب چنین گفته و علی چنان. گفتم: 
رای تو چیست؟ گفت: 


اذا اخبرتی و 
محقّد, صلّی اللّه علیه و سلم و رضی عنهم, فخذه و ما قالوا برایهم فبل 
علیه» باز به اسناد ابو نعیم از صالح بن مسلم گفته است. شعبی مرا 
گفت: همانا شما بدین سبب هلاک شدید که آثار را واگذاشتید و به قیاسات 
استناد کردید. این «اصحاب 


(1) پس از ابن اشعت و کشته شدن او شعبی که با او همراه بوده و خروج 
کرده گرفتار شده و او را با غل و زنجیر به نزد حجاج برده اند و با سخنوری 
خود را از قتل نجات داده و حجاج مسالة فقهی را که ان وقت محل حاجت 
بوده از او پرشندم و بعد. سنه تن از اغزاب بر جخاد در آمده اند و .حجاج 
ایشان را از باران پرسیده و ایشان با بیانی شیوا و مفصل جواب گفته اند و 
شعبی همه آن مطالب را بحفظ سپرده در زمانهای بعد که آن قضیه را به 
ابو بکر هذلی خواسته است نقل کند به او گفته است: «الا احدئک حدیثا 
تحفظه فی محلس اد ان کت خافطا کسا خفطظته» 


تا که ده و و ار ام را هی وتان هر از مسجد 
رمانده و بیزارم ساخته اند که از «کناسة (خاکروبه دان) خانه ام مبغعوضتر 
و منفورتر. 

و همو, به اسناد از ابو بکر هذلی آورده که شعبی بوی گفته است: ای آنان 
(منظورش اصحاب رآی است) آیا رأی شما اینست که اگر احنف بن قیس 
کشته شود و هم کودکی دیة آن دو یکسان است یا اجتف را بواسطه عقل 
و حلم دیه بیشتر 


است پس من به او گفتم: دیه آن دو بی تفاوت و با هم برابر است. گفت: 


باز از او نقل شده که گفته است: «و اما سقوا اهل الاهواء اهل الاهواء 
لانهم بهوون فی الثار ی و آبن شبرمه همین مفاد را بدین عبارت «انما 
ایا ها ی اه ای او 


است. 


از اسان شفیی اییت «وع اساع و الرنیه ه اتسها لا ییاز او این 
مفاد نقل شده است که: 


«زمانی دراز مردم در پناه دین زندگانی می کردند تا دین از میان رفت پس 
از آن در پرتو مروئت و مردانگی, ۷ اردص ان ان رفت. از آن پس به 
واسطء حیا ۵ تتترمیایا ان نیز رقت سپس بیم و امید زندگانی مردم را به 
راه می برد و چنان پندارم که به زودی زمانی پرستد که. کار از ان بت 
امید) هم سخت تر گردد. 


ابو زید گفته است: شعبی را چیزی پرسیدم خشم کرد و سوگند یاد نمود که 
مرا حدیث نگوید پس رفتم و بر در خانه اش نشستم گفت: ای ابو زید 
همانا سوگند من بر نیت و قصد خودم واقع شده پس دل بمن دار و این 
سه چیز را از من بخاطر بسپار: 


هیچ گاه به چیزی که مخلوق خدا است مگو: خدا چرا آن را آفریده و از ان 
چه اراده داشته و هیچ گاه چیزی را که نمی دانی مگوی: می دانم. و بپرهیز 
از اين که قیاس را در دین بکار بری چه در اين هنگام حرامی را حلال یا 
حلالی را 


حرام خواهی کرد و لغزش خواهی داشت. اکنون برخیز و برو. 
اه ی ام مک 


باز داود اودی از او نقل کرده که بوی, این مضمون راء, گفته است: ترا به 


پس گفت: «هر گاه مسأله ای را پپرسی و پاسخ بشنوی در دنبال آن مگو 
«[ ریت أ رآیت» چه خدا در قرآن گفته است: «ا رأیّت من اد له 


هواه..» 


اه دی ره دی ی کش کب هر اسان نف فقس الم ام را 
بپرسند به قیاس مپرداز و حرامی را حلال و حلالی را حرام مساز و سه 
دیگرٍ که بسیار شایان توجه است این که هر گاه چیزی را از تو می پرسند 
که آن را ندانی بگو: مرا بدان علم نیست و من ترا در نادانی شریکم» 
حجاج در بارة مردی که خواهر و مادر و جذی داشته از وی پرسیده پاسخ 
داده است: 


«در این له پنج تن از اصحاب پیغعمبر را اختلاف است: عثمان بن عفان 
0 
عنهم. 

حجاج پر سیده است: آبن عباس را جه قول است؟ تین ده است : او 
جذ را به منزلة پدر قرار داده و مادر را یک سیم بخشیده و خواهر را چیزی 


نداده است. 


باز پرسیده است: امیر المومنین, بعنی عثمان, چه کفته: انیت ؟ پاسخ داده 
است ترکه را سه بخش کرده و به هر یک بخشی داده است. 


از عقیده و قول زید بن ثابت پرسیده. گفته است: او ترکه را نه قسمت 
کرده جذ را چهار. و مادر را سه, و خواهر را 


دو سهم داده است. 


از عقیده و قول ابن مسعود سوال کرده جواب داده است: او فريیضه را بر 
شش سهم تقسیم کرده جدذ را دو سهم, و مادر را یک سهم. و خواهر را سه 
سهم داده است. 


ست . 


او سهام را شش دانسته پس به خواهر سه سهم, و به مادر دو سهم, و به 
جدذ یک سهم داده است. 


ختات کفته است تفای آنشوها عابه آن چم اس مقس سای عفیوه 


داشته 
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هراق داوم عم کنو آن‌ترا کار دی 6 

از اه اضف اه یت بو حا یا 


«همانا این علم را (فقه) کسی که دو خصلت داشت طلب می کرد: عقل و 
عبادت. 


و اگر کسی عاقل بوده, و نه عابد و ناسک, به او گفته می شده است: این 
ای و ی و وی ی 
ظلت: میت کنت ۱ .و اک ناسک و عابد بوده, نه عاقل, بوی گفته می شده 
است: ان کارت ات کچ عاقلان آن وا صلت نمی کیرش را آر 
دا ظلت .من کی ۱ آن. ام شفتی کفته است :از آن بیضنا کم که آمرور ان 
را کسانی طلب می کنند که هیچ یک از دو خصلت را ندارند: نه عاقلند و نه 
ناسک» ابو نعیم به اسناد از محمد بن جحاده از شعبی از علی (ع) اورده 
که پیغمبر (ص) به او گفته است: «انّک و شیعتک فی الجثّه» و هم از 
روایات او است ات اه الا را ۳ «المسلم من 


سل من 


ار ینمی محر هن صاخ ای الله هو بان آشعی اد 
ای ات ار سس را ی له 
می گفت شنیدم که گفت: «تکون من بعدی اثنا عشر خلیفه» آن گاه آهنگ 
گفتار پیغمبر پایین آمد که نفهمیدم چه گفت: پدرم را پرسیدم که سخن 
پیغمبر چه بود؟ گفت: هن کوا ند 


«کلهم من قریش». 
شعبی از نعمان بن بشیر روایت کرده که پیغمبر (ص) می گفته است : 


«الحلال بیّن و الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا بعلمها کثیر من الثاس 
فمن ای الشبهات استبرء لدینه و عرضه و من یرتع فی الشبهات و وقع فی 
الحرام, کالْذی برعي حول الحمی فیوشک ان پرتع فیه, ۰ لکل ملک 
حمی و اِنْ حمی الله محارمه, الا و ان فی الجسد مضفه اذا صلحت صلح 
الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا و هی القلب» 


ادها ققه (شهایی ازج ور تقد 


شعبی_به گفتهة خودش پانصد تن صحابی را ملاقات کرده و «اکابر صحابه و 
اعلام انان, رضی الله تعالی عنهم, علیٌ بن ابی طالب. و سعد بن ابی 
وقاص, و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل, و ابن عباس, و ابن عمر, و 
۱ ۱ و 
عبد الله بجلی, و جابر بن سمره, و عدی بن حاتم, و جابر بن عبد الله, و 
نعمان بن بشیر, و براء بن عازب, و زید بن ارقم, و ابو سعید خدری, و 
انس بن مالک و مغفیره بن شعبه و عدة بی شمار دیگری را ادراک 


و اسماء بنت عمیس, و فاطمه بنت قیس را ادراک کرده است. 


«و از مسروق و علقمه و اسود و ابو سلمه بن عبد الرحمن و یحیی بن 
طلحه و عمر بن علیْ بن ابی طالب و سالم بن عبد الله بن مسعود و ابو 
عبیده بن عبد الله ین مسعود_ و ابو پرده ين ایو موسی روایت کرده است. 
7 
سوقه, و حصین, مغیره, و عاصم احول و اعمش و جمعی دیگر از او روایت 
کرده اند» «<1» 


(1) صاحب «طبقات فقهاء الیمن» در ذیل ترجمة «ابو سعید المفضل 

الااکمل بن محمد بن.. عامر بن شراحیل الشعبی» از گفتة آبن قتیبه (بتعبیر 

ای ی اس اس اه اس مه ی هر سل با 

ی و ی ی ی 
: شعبیون و من کان بمصر و | لهم : 


الاشعوب. و من کان منهم بالیمن قیل له: ذو شعبین..» 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 556 
طبقة سیم از فقیهان تابعی کوفه 


اشاره 


پس از طبقه یاد شده, که طبقة دوم از تابعان فقیه در کوفه بوده اند, به 
گفتة ابو اسحاق فقه و فتوی در کوفه به طبقة دیگری انتقال یافته که از 


مشاهیر آنان پدج کس.: بترتیب تقذم سال وفات (بحسب قول , به اقل), , در 
اینجا یاد می کر 


اس یه 11 ماس ارات 17 فاد 120 8 این شیرخه: 141 


5- ابن ابی لیلی 148 


- بله ابن کییته 


حکم بن عیینه مولی کنده. 
به ند ابو اسحاق. حکم بن عیینه به سال یک صد و پانزده (115) وفات 


از اوزاعی نقل شده, که هنگامی که با یحیی بن ابی کثیر در منی بوده اند و 
از وی پرسیده که ایا حکم را دیده يا نه؟ و او پاسخ داده که او را دیده 


«ما بین لابتیها احد افقه منه» (میان دو کوه مکه از حکم بن عیینه کسی 
فقیهتر نیست). و این سخن را یحیی در زمانی گفته که عطاء بن ابی رباح 
اضخایشن در آنها هی نودم آیق: 


حکم با ابراهیم همزاد بوده یعنی هر دو در یک شب بدنیا آمده اند لیکن 
حکم از ابراهیم فقه آموخته و علم فرا گرفته است. 


در اینجا لازم است یاد آور باشم که ضبط نام پدر حکم چنانکه در نسخه 
چاپی «طبقات الفقهاء» است. و در این اوراق آورده شده, با عین مهمله و 
بعد از آن دو یاء (آخر حروف هجاء) و بعد از دو یاء نونی است (مصغر 
عین) لیکن در کتب رجال برخی فقط حکم بن عتیبه (با عین و تاء سیم 
حروف هجاء- و یاء- آخر آنها- و باء دوم حروف-) را آورده اند و بعنوان 
«حکم بن عیینه» کسی را یاد نکرده اند چنانکه شیخ طوسی در «اصحاب 
علی بن حسین (ع)» همین کار را کرده و این مضمون را گفته است: 


کون آ مه کدی کوفی و تون اشست اه و الم کر 
سال یک صد و چهارده (114) و به قولی یک صد و پانزده (115) در گذشته 


است». 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 558 


و «در اصحاب باقر (ع)» گفته است: حکم بن عتیبه ابو محمد کوفی کندی 
مولی شموس بن عمرو کندی و در «اصحاب صادق (ع)» گفته است: حکم 
بن عتیبه ابو محمد کوفی کندی مولی, زیدی بتریٌ» برخی دیگر دو حکم را 
بعنوان پسر عتیبه اورده و از پسر عیینه یادی نکرده اند چنانکه در کتاب 
«لسان المیزان» ابن حجر عسقلانی چنین است: 


«حکم بن عتیبه نخاس از مردم کوفه است ابن اتعخ حاتم او را نام برده 
لیکن ترجمه نکرده و محل آن را سفید گذاشته است. ابن جوزی گفته 
شاه ات که ای وا تاه ای ی سا اس سا ای 
کوفه بوده نه راوی حدیت. 


«بخاری این حکم بن عتیبه را با حکم بن عتیبه, امام و پیشوای مشهور. یکی 
دانسته و این عکهه از اشتباهات بخاری است..» 


در کتاب جامع الرواه اردبیلی هم تا از «آبن عیینه > برده نشده و بس 
«ابن عتیبه» عنوان و همان عبارات رجال شیخ طوسی اورده شده بعلاوه 
به ابوابی که روایاتی از وی در انها است, نیز اشاره رفته است. 


ممقانی در «تنقیح» هر دو را عنوان کرده و در ترجمة ابن عتیبه پس از 
ضبط کلمه (بضم عین مهمله و تاء مثناه فوقانی مفتوح و یاء مثثاه تحتانی 
شا ها وم ا ول ارات رحال سس طویی بای 
اسناد کشی از زراره از حضرت صادق (ع) و از ابو بصیر از حضرت باقر 
(ع) که بر مذفت از ابن عتیبه دلالت دارد «<1» 


(1) زراره به حضرت صادق (ع) گفته است: حکم بن عتیبه از پدرت روایت 
می کند که گفته 


است: «صل المغرب دون المزدلفه» حضرت صادق با یاد کردن سه بار 
سوگند این مضمون را گفته است «حکم بر پدرم دروغ بسته, پدرم چنین 
چیزی نگفته است». 


ابو بصیر از حضرت باقر (ع) پرسیده است: آپا شهادت ولد زنا جائز است یا 
۱ ی حکم بن عتیبه می گوید: 


#خذایا کناهان آو را ضاهره دا حکم اد آمری کرجم ی اه لدیه لی ۶ 
لِقَوْمکَ» پس حکم هر جا که می خواهد کروود بخین باشویا شمال؛ که ع 
را جر دز متان اهل ی کم کر تنل در آنا ار زوس توا هد یافت* 


ادوار فقه (شهابی), ج 3 ص: 559 


آورده است و در ترجمة ابن عیینه پس از ضبط کلمه (بضم عین مهمله و 
اب ی 0 ۱۵ ۱۲ با نی ۳0۳ ۳ ۱ 
نونی مفتوح) چنین افاده کرده است: 


# ر بار این مرد به چیزی بر نخوردم جز آن چه صاحب «کشفٍ الغمّه» از 
او نقل کرده که گفته است: «قوله تعالی: ان فی ذلک لیات 7 
کان و الله مختدنن غلوه الناقر منقم». 


وحید این شخص را برادر سفیان عیینه احتمال داده و هم احتمال داده 
الرجال یکی بودن را مقطوع دانسته و چنین گفته است: 
تافو کوته الخکم ین مسر اتتق هم فقطوع: بمعتی ده رجل واحد الا اه 


لا یعلم الاصل فی اسم ابیه هل هو من «العتب» او من «العین» و اما کونه 
اخا سفیان فلا وجه له لأْثه کندیک* و سفیان هلالیت» 


ایس ال قانسن 


ابو یحیی 


حبیب به 13 ابو اسحاق در سال یکی صد و هفده (117 و به منقول از 
«التقریب» ابن حجر در سال یک صد و نوزده (119) وفات یافته است. 


ادیاو قفه (شمایی رحس 560 
اف او اب کر ار او را ارت ارت 


«ثلاثه لیس لهم رابع: حبیب بن ابی ثابت و حکم بن عیینه (هعذا) و حماد بن 
اتف سلیمان» شیح طوسی. در رجال خود, در اصحاب هلو علیه السلام از 
حبیب باین عبارت اکتفا کرده است: 


«جبیب بن ابی ثابت» و در اصحاب علرخ بن حسین (ع) خنین آورده است: 


«حبیب بن آبی ثابت ابو یحیی الاسدی الکوفی تابعیخ و کان فقیه الکوفه. 
اعور مات سنه تسع عشره و مائه» و در اصحاب حضرت باقر (ع) گفته 


است : 


«حبیب بن ابی ثابت الاسدید الکوفی؛ تابعود » و در اصحاب حضرت صادق 
حبیب در اصحاب علیت بن حسین ءع( اورده شده چنین افاده گردیده است: 


«ابن حجر عسقلانی در کتاب «تقریب اللهذیب» این مضمون را گفته 


است : 


«حبیب بن ابی ثابت, قیس, و به گفتهة برخی هند بن دینار اسدی, مولی بنی 
اسد, ابو یحیی کوفی دانشمندی ثقه و جلیل و از طبقه سیم بوده است 
ارسال و تدلیس در حدیث می داشته و به سال 119 وفات یافته است» 
صاحب قاموس الرجال از امالی شیخ مفید و امالی شیخ طوسی اورده که 
ایشان از محمّد بن نوفل این مضمون را روایت کرده اند: 


ایو تیه سر ها واند شه ون آن علین (ع) به هیان امتوافیان :ها صفتکه: 
به همر سید 


پس ابو حنیفه گفت: همانا من اصحاب خود را گفته ام: حدیث غدیر خمرا| 
اذعان مکنید و گر نه با شما به خصومت برمی خیزند هیثم بن حبیب 
صیرفی که آنجا بود رنگ رخساره اش بر افروخته شد و به ابو حنیفه گفت: 


را ندان: اقرار و اذغان نکنند محر تة آن را صحیح نمی دانی؟ گفت: چرا| 
صحیح می دانم و خودم هم روایت دارم. گفت: پس چرا به ار اعتزاف .هد 
اقرار نیارند و حال این که حبیب بن ابی ثابت از ابو طفیل از زید بن ارقم 
روایت ت کرده که علیْ در «رحبه» مردم را سوگند داد که هر کس از پیغمبر 
شنیده که گفت: «من کنت مولاه. الخبر.»؟ 


- 3- حفاد 


«#رضص»؟. 


این عنوانی است که ابو اسحاق برای حماد بن ابی سلیمان آورده و پس از 
ان گفته است: 


نژد ابزاهیم فقه آموخته و در سال یک صد و نوزده (119) و به قولی دیگر 
در سال یک صد و بیست (120) در گذشته است. 


عبد الملک بن ایاس گفته است: از ابراهیم نخعی پرسیده اند: بعد از تو به 
کی باید مراجعه کنیم؟ او حماد را معزفی و معین کرده است. 


شیخ طوسی در «رجال» در «اصحاب حضرت باقر (ع)» چنین آورده «حشّاد 
بن أفف: سلیمان الاشعری, مولی ابی موسی کوفی» و در «اصحاب حضرت 
صادق» (ع) نخست «حماد بن ابی سلیمان الاشعری مولی ابی موسی 
تابعی کوفیْ» عنوان کرده و بعد از او «حماد بن ابی سلیمان استاذ ابی 
حنیفه » و برای هیچ یک از این دوه کنیه (ابو اسماعیل) نیاورده چنانکه در 
انجا هم 


که در «اصحاب حضرت 


باقر» (ع) نام برده باز کنیه برایش نیاورده و در هر موردی که «مولی» را 
آورده «مولی ابو موسی» گفته نه «مولی ابراهیم بن ابی موسی» پس از 
دو جهت با عنوانی که ابو اسحاق اورده تفاوت دارد (کنیه و مولی). 


سید محمد صادق آل بحر العلوم که رجال شیخ را تصحیح کرده و تعلیقات 
بر ان نوشته در ذیل عنوان حماد در اصحاب باقر (ع) از ابن حجر نقل کرده 
که در «تقریب التهذیب» و در «تهذیب اللهذیب» این مضمون را گفته 


است : 


«حماد بن انیت سلیمان, مسلم, اشعری مولی ایشان, ابو اسماعیل کوفی, 
یافته است» و باز از همو نقل کرده که این مضمون را گفته است: 


«حماد از انس و زید بن وهب و سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و عکرمه 
و ابو وائل و ابراهیم نخعی و حسن و عبد الله بن بریده و شعبی.. روایت 
کرده است و پسرش اسماعیل و عاصم احول و شعبه و ثوری و ابو حنیفه و 
حکم بن عتیبه و اعمش و جمعی دیگر از او روایت می کنند و اینان از 
اقران و یاران او بوده اند.» 


و گفته است: که «ابو بکر بن ابی شیبه مرگ حشاد را به سال یک صد و 
بیست (120) و دیگران به سال یک صد و نوزده (119) دانسته اند» و از 
ابن سعد نقل کرده که گفته است: 


«حماد در حدبت؛ ضعیف است ۵و اخر عفر اور اختلاطی به همرسیده و 


از «مرجثه» بوده است. حدیت 


زیاد می داشته و هر گاه رای خود را می گفته درست بوده و چون رای 
دیگران را. غیر از ابراهیم, خطاء می بوده. شعبه گفته است با زبید بودم 
که بر حشاد گذشتیم زبید گفت از این دوری کن چه, تغییر يافته. و مالک 
0 ۳9 به اعتقاد ماء مردم (از لحاظ علم و دین) همان اهل عراق 
بوده اند و بس تا این که انسانی در آنجا پیدا شد به نام حماد که بر این دین 
اعتراض کرد و رای خود را بکار بست» و در تعلیقه ای که در ذیل عنوان 
حشاد, در «اصحاب حضرت صادق (ع) آورده 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 563 


چنین افاده کرده است: «برخی از ارباب معاجم احتمال داده اند که این 
حماد (استاد ابو حنیفه) همان حماد بن ابی سلیمان اشعری باشد پس دو 
نفر نباشند» ممقانی هم اين دو حمّاد را عنوان و قول شیخ را نقل کرده آن 
گاه از «مختصر ذهبی» این مضمون را آورده است: 

«حماد بن ابی سلیمان. مسلم, مولی ابراهیم بن ابی موسی اشعری کوفی 
فقیه ابو اسماعیل, از انس و از ابن مسیب و از ابراهیم روایت می کند و 


پسرش اسماعیل و هم ابو حنیفه از او روایت می کنند. ی 
بیست در 5" است» آن گاه ممقانی نم کقده ذهبی استناد کرده که 


حماد استاد ابو حنیفه همان حماد اشعری است و دو نفر نیستند. 
ب ق این یرم 


ابن شبرمه در سال نود و دو (92) متولد شده و در سال یک صد و چهل و 
چهار (144) در گذشته است. 


«از حشاد زید نقل شده که می گفته است: 


شبرمه» «ابن شبرمه خود هم این مضمون را می گفته است. 


«هر گاه من در یک مسأله با حارث عکلی «1» موافق باشم از مخالفت با 
هیچ کس پروا ندارم و مخالفت ایشان را به چیزی نمی گیرم» 


(1) «بضم العین و سکون الکاف و کسر اللام» (اللباب) 
خه ای ام 3 


ابو اسحاق در «طبقات». ابن شبرمه را بعنوان فوق, عنوان کرده و همة 
آن.جه,در بارة او آورده همین استت که آوزذیم. 


ممقانی از شیخ طوسی آورده که در رجال خود یک بار ابن شبر مه را در 
«اصحاب علین بن حسین (ع)» باد کرده و چنین گفته است: 


فغید آلله بر یره الفت. الکو کته اب شیامه وان قاضیا لاین 
جعفر علی سواد الکوفه و کان شاعرا مات سنه اربع و اربعین و مائه» و 
باری دیگر او را در «اصحاب صادق (ع)» شمرده و بعنوان «فقیه» یادش 
کرده است بدین عبارت: 


«عیو الله ین یره الکفقر: ابقر القفیه» بان ممفانی شش ان این که 
اختلافات را ۰ «شبر مه >», از لحاظ حرکات شین معحجمه و راء 


س‌ 


مهمله نقل کرده که برخی بفتح شین و ضم راء «1» و برخی دیگر بضمٌ 
شین گفته و از «سید حکماء, مير داماد» نقل شده است که: «آن چه ما از 
شیخ خود شنیدیم و به خط کسانی معتمد از اصحاب دیدیم فتح شین 
است» و از برخی از علماء رجال عامه "آورده که باختلاف مسمّی تغییر می 
کند چه گفته است: «ابو شبرمه عبد اللّه بن شبرمه بِضمٌ معجمه و سکون 
موخده و ضمّ راء و سفیان بن شبرمه بفتح معجمه و فتح راء و سکون 
موخده» و پس از 


این که آن چه را شیخ در رجال گفته آورده و اضافه کرده است که «شیخ, 
ابن شبر مه را در «اصحاب باقر ع» بشمار نیاورده باین سبب است که آن 
حضرت به عراق نیامده است» این مضمون را گفته است: 


«علماء ء را در باره حال ابن شبرمه دو قول است: یکی مدح و اعتماد بر 
حدیث او. و دوم اين که ضعیف است و اعتماد را شایسته نیست» آن گاه 
از قول ابن داود و سیر محقق داماد قول اوّل را استظهار کرده و از قول 
ای سین قول دوم را و خود بعد از خدشه و در دلائل قول 
اول, 


(1) باء کلمه را همه به اتفاق ساکن دانسته اند. 
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قول دوم را ترجیح داده و آن را «حق متین» دانسته و به دلایلی استناد و 
بروایت زیر استشهاد کرده که ان را از باب «البدع و المقای یس کتاب 
کافی که از حضرت صادق (ع) روایت شده اورده است: 


«ضلّ علم بن شپرمه عند الجامعه املاء رسول اللّه و خط علی بیده. ان 
الجامعه لم یدع لأحد کلاما, فیها علم الحلال و الحرام. انْ اصحاب القیاس 


طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحق الا بعدا. ان دین الله لا یصاب 
بالقیاس» 


- 5- ابن ابی لیلی 


محمّد بن عبد الرحمن معروف به اآبن ابی لیلی «1» قاضی کوفه. 

اند استای ضقان عفر ان با وا ای فمولات اس ان ی سا هو 
هفتاد و چهار (74) و وفانش را اک 
من افو سا که این همه و | آورده است: 


«ابن ابی لیلی نزد شعبی 


و حکم بن عیینه فقه آموخته و سفیان بن سعید وری و حسن بن صالح از 
او فقه گرفته اند. سفیان ثوری گفته است: فقیهان ما؛ ابن ابی لیلی و ابن 
شبرمه آند. خود ابن ابی لیلی چنین گفته است: نر عطظاع‌در اخدم او از قن 
چیزهایی می پرسید یکی از حاضران بر عطاء این پرسش را انکار و 
نکوهش کرد. عطاء گفت: او از من اعلم است» 


(1) عنانکه از این بشین کفته ابنن ندیم. آمرده خواهد شد ابو لیلن که امش 
پسار بوده کنية جد محمد بن عبد الرحمن بوده نه کنية پدرش. 
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ابن ندیم این مضمون را آورده است: 


بوده و برخی وی را مدخول اللسب می دانسته و ابن شبرمه به همین 
مطلب ناظر بوده که گفته است: 


کف ری افضل ااعساه هل کضت الک فی مسا 
قعزشم اک این الحلاخ مات دق ای هن الا 
آن گاه ابن ندیم چنین افاده کرده است: 


«آبن نفخ لیلی در دولت بلی امیه و ببی عباس. تصدی قضاء می داشته و 
پیش از ابو حنیفه به قیاس و رأی فتوی می داده و در سال یک صد و چهل 
و هشت (148) هنکامی که از جانب ابو جعفر قاضی بوده در گذشته است. 

داز له لمات اه ارس وان امراتض» محفا نی پس ار ان هار 
سب ریت آورته کم و وخال این ابا را خراصع ی رت 
صادق (ع) شمرده و وفات او را در همان سال وفات ان حضرت (148) 
داننسته, خودش در پیرامن اقوالی که در مدج و 


س‌ 


قدح وی گفته شده سخن رانده و از علامه و ابن داود و میر داماد و ملا 
صالح, ممدوح بودن او را نقل کرده و روایاتی از کافی و تهذیب آورده که 
به مستفاد از آنها اين ابی لیلی در برا؛ بر گفته های ائمة شیعه خضوع می 
واه خی از بای فا نالف انما ن داستم برس یه 
است و بهر حال خود ممقانی در پایان سخنان خویش. ضعف بلکه ذم او را 


ترجیح داده و مذمومش دانسته است. 

همه از حافی نیت کفته قصی بر آنیه را بای فتجهون آفردم است؟ 
«من خود شاهد بودم در بارة مردی که خانه خود را برای یکی از 
خویشان 
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خویش فراز دادمو آن .را به وفتی: موقت هرفنود نساخته:و آن دروم 


است و میان وارثان و قرابت ت او در آن موضوع, کار به نزاع کشیده پس 
اراس لرلی ونم 


«رای می اینست که غله (عائدات) خانه به قرابت ت آو می رسد و چنانکه 
مرد متوفی خود خواسته و مقرر داشته باید به قرابت وی داده شود. 


«محشّد بن مسلم که در آنجا حاضر بود گفت: 


«ابن ابی لیلی گفت: 
«آیا این مطلب در کتابی نزد تو هست؟ محشّد گفت: آری. گفت: آن را نزد 
من بفرست يا خودت بیاور تا ببینم. 


«محشد بن مسلم گفت: بدین شرط که جز به همین حدیت به مطلبی دیگر 
اتخطالت کات کی .سر را ضرفت. سس صتم حفیت وا کت ان 
حضرت باقر بود در کتاب بوی نشان داد. آبن ابی لیلی چون حدیث را 


در کتاب بدید از حکم خویش برگشت و بموجب حدیث فتوی داد» این را 
هم صاحب کتاب اخبار البلاد 1 در ذیل ترجمه اویس قرنی یمنی اورده 


است: 


الشام: 


فیک ان ار 
#فااه کف فال‌هان مت رل الصا الا ای مورا سل 


«اویس القرنی خیر الثابعین باحسان» «و عطف دابته و دخل, مع اصحاب 
علو" فنادی مناد فی القوم: اویس ! فوجد فی قتلی علین کزم الله وجهه» در 
کتاب «مسائل الخلاف» شیخ طوسی حکایتی اورده شده که چون مربوط 


(1) محمود بن زکریای قزوینی 
که ای در شود 


به طرز اجتهاد و افتاء و متعلق است به ابن شبرمه و ابن ابی لیلی مناسب 
۱ ست در اینجا اورده شود. 


متضاه جوم اه کات و را توب وان آوردی آررنن؛ 


«کسی که چیزی بشرطی بفروشد هم بیع و هم شرط هر دو صحیح است, 
اگر با کتاب و سئت منافی نباشد. آبن شبرمه هم این عفیده و رای را دارد 
لیکن ابن ابی لیلی را عقیده و فتوی اینست که «بیع» صحیح است و 
«شرط», باطل. و ابو حنیفه و شافعی هم بیع و هم شرط, هر دو, را باطل 
دانسته اند و در این مساله حکایتی است که محمد بن سلیمان ذهلی ان 
را چنین اورده است: 


«عبد الوارث بن سعید ما را حدیث کرد ۵ گفتت: به.مکه ذر آمدم بت تنته 
کس از فقیهان کوفه را در انجا دیدم: ابو حنیفه و ابن ابی لیلی ,و ابن 


کند ند ی تن ار بیاورد؟ 
ابو حنیفه پاسخ داد: بیع و شرط هر دو فاسد است. 


«پس به نزد ابن ابی لیلی رفتم و گفتم: چه می گویی در بارة مردی که 
بیعی کرده و شرطی در ان اورده است؟ پاسخ داد؛ . بیع» جائز و شرط آن 
باطل است. 


«پس به نزد ابن شبرمه رفتم و مسأله را از او پرسیدم. گفت: بیع و شرط 
آن هر دو صحیح و جائز است. 

«آن گاه به نزد ابو حنیفه برگشتم و گفتم: دو صاحب و یارت با تو در مسأله 
«بیع» و «شرط» مخالفت دارند. گفت: : من نمی دانم ایشان چه گفته تب 
رای دارند لیکن مرا عمرو بن شعیب از پدرش از نیایش حدیث کرد که 
پیغمبر (ص) از بیع و شرط نهی کرده است. 


«پس بر گشتم به نزد ابن ابی لیلی و گفتم: دو یار و صاحبت ترا در مساله 
«بیع» و «شرط» مخالفند. گفت: من نمی دانم ایشان چه عقیده دارند و 


ای هیاس ره از پدرش از عائشه مرا حدیث کرد 
که عائشه گفت: 


چون بریره کنيزک خود را خریدم مالکان او بر من شرط کردند که اگر او را 
ازاد کنم 
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«ولاء» وی آنان را باشد پس پیغمبر (ص) أخث و ؟ذ گفت: «الولاء لمن اعتق» 
پس بیع را اجازه فرمود و شرط را فاسد خواند. 


«پس به نزد ابن شبرمه باز گشتم و بوی هم مخالفت دو یار و صاحبش را 


گفتم: 


گفت: من آن چه را ایشان رای داشته و گفته اند آگاه نیستم لیکن مسعر 
و ان 9 
پیغمبر (ص) 


در مکه شتری را از من خرید چون ثمن را نقد کرد و بمن پرداخت من بر 
و هم شرط را اجازه فرمود..» 


در پایان ترجمهة این پنج کس از مشاهیر طبقة سیم از فقیهان تأبعی کوفه 
یاد آور می گردد چند کس هم از اين طبقه (طبقه سیم) بشمار رفته اند از 
قبیل حارث بن ابو یزید عکلی «1» و ابو هاشم مغیره مقسم ضبی <2» و 
قعقاع و جز اینان که همة ایشان از شاگردان و یاران شعبی بوده ۳ 
استفاده کرده و علم فرا گرفته اند. 


(1) ابن اثیر پس از نقل گفتة سمعانی که عکل (بضم عین و سکون کاف) 
بطنی است از تمیم و صحیح ندانستن این گفته چنین آورده است: «عکل 
اسم زنی است از حمیر که آو را پنت ذی اللحیه مي گفته اند 0 


(2) بفتح ضاد و تشدید باء منسوب است به «ضبه» که دیهی است نزدیک 
تهامه کنار دریا از راه شام. يا منسوب است به «ضب» که کوهی است در 
مکه. يا منسوب است به «ضبه» که حی و قبیله ایست از عرب منسوب به 
ضبه بن اد. در «لباب» گروهی بسیار را که باین نسبت شهرت يافته اند از 
راه نسبت به ضبه بن اد بن طابخه بن الیاس بن مضر دانسته است. 


طبقة چهارم از فقیهان تابعی کوفه 


اشاره 


چون افراد طبقة سیم از فقیهان کوفه کم يا بیش و دیر یا زود در گذشته و 
از میان رفته اند نوبه به طبقه چهارم رسیده و زمام فقه و افتاء بدست 


ایشان افتاده است. 

از مشاهیر این طبقه اشخاص زیر باید نام برده و یاد کرده اش 

1- ابو حنیفه امام مذهب حنفی 150 2- حسن بن صالح 149 3- سفیان 
ری 161 با ۱162 4 ریک بن عیة الله ۱7۱۶ که در بازخ انه تفه 
به محلی دیگر که بحث از چهار مذهب و ائمة آنها را متکقل است موکول 


می گردد پس در این موضع از ترجمة وی چشم پوشیده و ترجمه آن سه 
فقیه دیگر بتر تیب تقدم سال وفات (بحسب قول , به اقل) آوزده فی نود 


- 1- حسن بن صالح 


ابو غید الله خسن ین صاله بن خر تن فشلم ین ان -همداتن: 


«حسن بن صالح در سال صدم (100) هجری متولد شده و در سال یک صد 
و شصت و هفت (167) و به قولی یک صد و شصت و هشت (168) در 


«احمد بن حنبل در حق حسن بن صالح چنین تعبیر کرده است: 


«صحیح الژوایه. متفقه. صائن لنفسه فی الحدیث و الورع» «حمید بن عبد 
الرحمن بن حمید رواسی «1» و یحیی بن ادم «2» از او حدیث روایت 
کرده اند» ابن ندیم در ترجمهة حسن بن صالح چنین افاده کرده است: 

س‌ 
«از کبار شيعة زیدیه و از عظماء علماء ایشان و فقیهی متکلم بوده به سال 


صد متولد و در سال یک صد و شصت و هشت (168) بحال اختفاء در 
گذشته است» (چون 


یا دعس این نس آامیی اراس ده 
ای این جره ااتجاه هام اعرته الم و هد ان دان تیه 
الهنی .لین االشی المسفیل: الان 


ای الا سای مه الم یلاع الا سح ی زد 
ای اي وا سا ساسا ۷ 

2۸ آبن ندیم چنین افاده کرده: «یحیی بن آدم, کنیه اش ابو زکریا و مولای 
آل عقبه بن ابی معیط است در سال دویست و سه (203) وفات یافته و 
ازتالمات اشیت کنات ارات ده کتاس است کسز ه کنات الخراعو کنات 
الزوال». 


زیدی بوده و عیسی بن زید بن علین بن حسین را در خانة خود از ترس 
مهدی خليفءة عباسی که می خواسته است او را بکشد مخفی داشته بوده) 
«از لفات و کتب او است: 

«1- کتاب التوحید. 

2- کتاب امامه ولد عون من فاطمه. 

«3- کتاب الجامع فی الفقه.» 


باز ابن ندیم افاده کرده است: 


«بیشتر از علماء محذئین زیدی مدهب می باشند و هم چنین قومی از 
فقیهان محدذث مانند سفیان عبینه <1» و سفیان نوری و بزر کان محذئین» 


در رجال شیخ. حسن بن صالح باری در شمار «اصحاب حضرت باقر (ع) 
بدین عبارت: 


(1) خطیب ترجمهة او را به تفصیل آورده و سال ولادت وی را سال یک صد 
و هفت (107) دانسته خن کم ات 


«هشتاد و اندی از تابعان را ادرای کرده و از ابن شهاب زهری و عمرو بن 
دینار و گروهی بسیار, سماع داشته و اعمش و ثوری و عبد الله مبارک و 


امتال اینان از وی روایت کرده اند. هفتاد بار حج کرده و به گفتةّ واقدی 


در سال یک صد و نود و هشت (198) وفات یافته و در حجون دفن شده 


است». 


قزوینی در «اخبار البلاد و آثار العباد» ذیل «مدینة ابیورد», که فضیل بن 
عیاض بدانجا منسوب است, قضیه ای اورده بدین خلاصه و ترجمه. 


«سفیان بن عیینه حدیث کرده که هارون رشید هنگامی که در حج بود شبی 
به زیارت فضیل رفت. چون بر او در امدیم فضیل از من پرسید کدام یک از 
اینان امیر المومنین است؟ من هارون راء به اشاره, بوی نمودم پس به 
هارون گفت: تو کار خلق را بوجه احسن به عهده گرفته ای کاری سخت 
ی رشید گریه کرد و فرمود: هزار دینار به او بدهند 
نپذیرفت. هارون گفت: اگر بر خود حلال نمی دانی به مدیونی ببخش و یا 
گرسنه ای را سیر کن و برهنه ای را به پوشان باز هم نپذیرفت. چون رشید 
رفت من به فضیل گفتم: خطا کردی بهتر آن بود که می پذیرفتی و در راه 
خیر مصرف می کردی. فضیل ریش مرا گرفت و گفت: «ابا محمد آنت 
فقیه البلد و تغلط مثل هذا الفلط؟ لو طابت لاولتّک لطابت لی». 


«الحسن بن صالح الهمدانی الثوری الکوفیت صاحب المقاله. زیدی. الیه 
تنسب الصالحته منهم» آمده و باری دیگر در عداد «اصحاب حضرت صادق 
(ع)» بدین عبارت: 


لخیت بر ال رس آنشفه اللم انسه امد ای اه اه ان مه 


باد شده است. 


مععانی. از کتاب.«التفيم الرانع»» تالیفت: فاضل. مففداده آورده که وی به 


زیدی «1» 


(1) زیدیه کسانی هستند که زید بن علی بن حسین (ع) را امام می دانند. 
ایشان چند فرقه اند و بیشتر انان بر این عقیده اند که: هر 


کنین از اولاهفاظهه: (ین ) دخقر یمین (ض انعالم و ضاخت: رای هو خااد 
باشد و به سیف؛, قیام کند امام است. 


زید, که بتعبیر منقول از «ارشاد», «مردی ورع, عابد. فقیه. سخی, شجاع., 
امر بمعروف و ناهی از منکر, و طالب ثارات حسین می بوده», در زمان 
هشام بن عبد الملک در کوفه قیام کرده و کوفیان از آغاز, نخست دور او را 
گرفته و با او بیعت کرده اند لیکن هنگام جنگ او را واگذاشته و گریخته اند 
پس عنوان «رافضه» اف اررفهان وه آن عهت. به فولین؛ و یا از اين جهت 
که زید, پیروان و شیعیان خود را از طعن بر صحابه منع کرده, به گفتة 
بعضی در گر, اصطلاح شده است چنانکه طریحی این مضمون را گفته 


است: 


«و روافض فرقه ای است از شیعه که رفض و ترک کردند زید بن علی را 
هنگامی که ایشان را از طعن بر صحابه منع کرد و دانستند که او از شیخین 
۳ ,۰» بهر جهت یوسف بن عمر, که از جانب هشام در کوفه 
عامل بود با زید جنگ کرد زید با اين که سپاهیان و اطرافیانش او را 
۱0 ۱ ۱ ۳9 1251 


اذل الحیاه و عز الممات؟ و کلا اراه طعاما وبیلا 
فا تا یواح شش ال متاخ 


در میان جنگ تیری بر پیشانی وی آمده و چون تير را کشیده اند همان دم 
در گذشته است. زید را نهانی دفن کرده اند لیکن یوسف اگاه شده و جنازه 
را بیرون آورده! و سر را جدا کرده و برای هشام به شام فرستاده و به 
دستور هشام پیکر زید را 


برهنه !! بدار اويخته اند. 


بدن زید پنجاه ماه (چهار سال و دو ماه) بر دار بوده ! تا این که یحیی بن 
زید در خراسان خروح کرده پس هشام 9 داده بدن را پایین اورده و 
سوزانده و خاکستر ان را به باد داده اند! مسعودی در «مروج الذهب» 
هشت فرقه از زیدیه را نام برده که ششم آنها را به مناسبت رئیس ایشان 
(کثیر الابتر) بعنوان «ابتریه» نام برده است (کثیر ابتر که همان «کثیر 
النوی» است ظاهر | به حسن بن صالح کف می شده است) روایتی از 
کشی, به اسناد از سدیر, بدین خلاصه, اورده شده که: 


0 باق (ع) در مدیم رن حضرت زید. 1 ود پس آن کروه 
اعدائهم» قال: نعم. 


قالوا: نتولی ابا بکر و عمر و نتبراً من اعدائهم» سدیر گفته است: : پس زید 
در ایشان نگریست و گفت: فآ بزعون هرن فاظمه رتر نم آمرنا بترکم الله» 


پس آن, گروه به نام «بتریه» نامیده شدند. و بروایتی دیگر گفته است: 
رم امد با پر که ال ۱ هزین رم رن خواندم تدم ان 


بودن حسن بن صالح و انتساب فرقه صالحية از زیدیه به او تصریح کرده و 
بنقل برخی از تواریخ چنین اورده است که: 


«حسن و برادرش علی همزاد و توام بوده و این دو برادر با مادر خود بر 


قرار داشته اند که شبها را برای زنده داشتن به عبادت و قرائت تب قران تیان 
خویش به سه قسمت 


کم سا ی ان ها وی کی رام را توا دس اد 
دوم را مادر بیدار باشد و ثلت دوم قران را تلاوت کند و ثلث اخر را حسن 
بیدار باشد و به قرائت ثلث اخر قران بیردازد و شبرا به صبح و قران را به 
نان ات مش ها ال بر ال و اصشوات نام ارت 
پس دو برادر. علی و حسن. شبرا برای احیاء و اشتغال به عبادت و تلاوت 
میان خود بدو نیم تقسیم کرده اند و کار و ای یار بر گذار مت دم ۳ 
یا نس وک اما ارو 
قرائّت قرآن و عبادت پروردگار مشغول می بوده است» و از کتاب تهذیب 
شیح «باب میاه» آورده که: «حسن بن صالح زیدی, بتری, متروک العمل 
بما یختص بروایته» و از «تقریب» ابن حجر نقل کرده که گفته است: «اثه 
ثقه فقیه عابد رمی بالتشیع». 


و در تاریخ وفات حسن بن صالح چهار قول را آورده است : سال یی صد و 
پنجاه و چهار (154) و یی صد و شصت و سه (163) و یک صد و شصت و 


- 2- سفیان ثوری 


ابو عید اللّه سفیان بن سعید بن مسروق ثوری «1» سفیان ثوری به گفتة 
ابن خلکان در سال نود و پنج (95) در زمان خلافت سلیمان بن عبد الملک 
و به گفته ابو اسحاق در سال نود و شش (96) و بقول ابن ندیم در سال 
نود و هفت (97) متولد شده و در سال 


یک صد و شصت و یک (161) و به قولی یک صد و شصت و دو (162) در 
بصره, بحال تواری و استتار. از بیم خليفءة عباسی (مهدی) وفات یافته 


است. 
ابن خلکان در باره او چنین افاده کرده است: 


«سفیان, در علم حدیث و دیگر علوم, پیشوا و امام و, به اجماع همه, مردی 
دین دار و پارسا و زاهد و نقه بوده و او بکی از ائمه مجتهدانست. بقول 
برخی, شیخ ابو القاسم جنید, زاهد مشهور, در فقه بر مذهب ثوری بوده و 
از او پیروی می کرده است.. توری حدیت را از اعمش »> و ابو اسحاق 
شبیعی: 3 و دییر کسانی. که در. ظبفة. انان بودم. اند گرفته اشت: و 
اوزاعی و ابن جریج و محمد بن اسحاق و مالک و کسانی دیگر که در این 
طبقه بوده اند حدیث از او شنیده و علم فرا| گرفته اند.» 


(1) سفیان از اولاد تور بن عبد مناه بن اد بن طابخه بن الیاس بن مضر 


بوده و به همین مناسبت بدین نسبت شهرت يافته در بنی ثور کسانی 
برجسته زیاد بوده اند. 


ابن ندیم چنین گفته است: 

«می گفته اند: در بنی ثور سی مرد بوده اند که هیچ کدام از ربیع بن خیثم 
(زاهد مشهور که یکی از «زهاد ثمانیه» است) عمتر و پایینتر نبوده اند و 
اند» 

(3) عفو وت هید آلله آ اعاظم ققهاء عاضه انیت 

از کتاب «مروج الذُهب» این مضمون نقل شده است: 


«قعقاع بن حکیم گفته است: نزد مهدی, خليفة عباسی, بودم که سفیان 


بر او در آمد و بغیر عنوان خلافت بر وی سلام کرد. مهدی با گشاده رویی 
۳ 


تو از اینجا به آن جا از ما می گریزی و گمان می کنی اگر ما را در بارة تو 
نظری بد باشد بر تو دست نمی یابیم و قدرت گرفتن ترا نداریم ! هم اکنون 


«سفیان گفت: اگر تو در بارة من حکم می کنی پادشاهی توانا که حقرا از 
باطل جدا می سازد در بارة تو حکم خواهد کرد! «ربیع که برای مراقبت و 
حراست و انجام دادن دستورات و فرمانهای خلیفه معمولا بالای سر مهدی 


بپا ایستاده و بر شمشیر تکیه داده می بود گفت: یا امیر المومنین آیا 
شایسته است که این نادان بدین گستاخی با تو روبرو شود و گفتگو کند؟ 


مرا دستوری دما اور حردن: ز نم مهدی گفت: خاموش باش ! آبا وری و 
اضال وی خر ان را می خواهند که.ها انان راکشيم بسن به ستعادت آنان 
شقاوت خود را فراهم سازیم. 

«آن گاه فرمود که فرمان قضاء کوفه را برای نوری صادر کنند نز ان 
فرمان به صراحت بنویسند که هیچ کس را بر حکم وری حق اعتراضی 


«مهدی فرمان را بوی داد ثوری آن را گرفت و بیرون رفت و چون به دجله 
رسید آن را در دجله افکند و گریخت و از اين شهر به آن شهر متواری و 
فراری بود» ابو اسحاق در بارة سفیان توزی چنین آورده است: 


«سلیمان بن عیینه گفته است: من از سفیان ثوری کسی را ,: به حلال و 
حرام, اعلم ندید ام . 


«احمد بن حنبل گفته است: اوزاعی 


و سفیان بر مالک در آمدند پس از این که از نزد وی خارج شدند مالک 
0 يكي از اين دو را علم از آن دیگر افزونست لیکن امامت را صالح 
نیست و آن دیگر برای امامت صالح و شایسته است. و منظور او از اعلم 
آن دوه سفیان نوری بوده است. 


وید آلله شاک که ات سر وه هن شمسا ار فان ال نع 
نتیناستم. 


«از یحیی بن سعید پرسیده شده که رای مالک ترا پسندیده تر است با رای 
سفیان؟ یحیی گفته است: بی گمان, رای سفیان. پس از آن چنین گفته 


است : 


سفیان در هر چیز از مالک بالاتر و برتر است » «و گفته شده است که: 
عمر در زمان خود راس مردم بوده بعد از او ابن عباس و بعد از او شعبی و 
پس از او سفیان وری پس اینان هر یک در زمان خود راس بوده اند..» 


احله کی و تفای که ایض بر اس ام بروی اروت 

1+ کقانب. الجامع الکتر (به روش کتب خدیت تالیف. شده) 2- کقاب الجامع 
اتف 

و کناب الفرآ تن 

ای وم تن اه ماه اما ناف شم یی تم ارروت: 


«سفیان ثوری به عمار بن سیف وصیت کرده که کتب او را نابود سازد او 
هم بحسب وصیت سفیان انها را محو کرده و سوزانده است.» 
ممقانی در بار سفیان به تفصیل سخن رانده از آن جمله چند حدیث از 


کافی و غیر آن آورده که دو حدیث از آنهاء که شاید از جنبءة فقهی هم قابل 
توجه و استفاده باشد, در اینجا نقل می گردد: 


1- کلینی به اسناد خود از مسعده بن صدقه روایت کرده 


که سفیان نوری بر حضرت صادق (ع( وارد شده در حالی که آن حضرت 
جامه یی بسیار سیید و تمیز بر تن داشته است پس سفیان گفته است: 


«انْ هذا اللباس لیس من لباسک » حضرت پاسخ داده است: 


«اسمع مثی و ع ما اقول لک فاثه خیر لک عاجلا و اجلاء ان أنت مث علی 
السْثه و الحقٌ و لم تمت علی بدعه». 


«اخبرک ان رسول اللّه (ص) کان فی . زمان مقفر جدب فامّا اذا احفلت 
عقلت, و 
وضعته» (ای سفیان گوش فراده و آن چه به تو می گویم حفظ کن چه در 
این جهان و هم در آن نشاه, اگر بر سثّت و حق بمیری نه بر باطل و بدعت 
خیر نو در انشخت: 


«به تو خبر می دهم که پیغمبر (ص) در زمانی تنگ و سخت می بود لیکن 
هر گاه خیرات دنیا فراوان شود پس سزاوارتر از همه کس بدنیا و خیرات 
آن؛ اشخاص نیکوکارند نه اشخاص بدکار و مومنانند نه منافقان و 
مسلمانانند نه کافران. پس ای وری چه چیز را تو انکار می کنی؟ ! (به خدا 
سوگند من با همین وضعی که می بینی از هنگامی که دانسته و دریافته ام 
بام و شامی بر من نگذشته است که خدا را در مال من حقی باشد و بمن 
فرموده باشد که آن را در جایش بنهم و به مستحقش بدهم مگر این که 


چنان کرده ام که فرموده است و به جایی نهاده ام که دستور بوده است) 
2- کشی, بنقل از کتاب ابو محمد جبرئیل بن احمد فاربایی بخط خود او 
مسندا,؛ 0۳ 


«من نزد ابو عبد الله (امام صادق) بودم که گروهی از مردم امصار برای 
پر سیدن حدیبت بر او وارد شدند امام از من پر سید کسی از اینان را می 
شناسی ؟ گفتم: نه. گفت: 


پس چگونه تفر رادید وم گروهی هستند جویای حدیث از هر راه 
باشد و مهم نمی شمارند که حدیث را از چه شخصی فرا گيرند. 


«امام از یک تن از آنان پرسید: آیا از دیگری هم حدیث شنیده اید؟ گفت: 


حدبت 


گفت: من تذینها. آهده ام که از تو حدیث بشنوم و نیامده ام ترا حدیث کنم. 


«امام به دیگری از آن گروه گفت: او را چه مانع است از اين که مرا به آن 


جچه از حدیت 

ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 580 

شنیده حدیتی گوید؟ آن گاه گفت: به آن چه شنیده و می دای حدیت کن 
آیا آن کس که به تو حدیتث گفته آن را نزد تو امانت قرار داده که تو آن را 
به هیچ کس بازگو نکنی؟ گفت: 


نه. امام گفت: تین لختی از آن.که. آموخته, و آفتبانت کرخم ای ها از نو 
| بخواهد به تو اقتداء کنیم. 


«آن مرد گفت: سفیان نوری مرا از جعفر بن محمد (امام صادق) حدیبت 
کرد که.ای کفته اشست: «البید کله:,خلال الا الخمی» آن گاه ساکت شد. 


«امام گفت: باز هم بگو. گفت: سفیان از کسی 


که او را حدیث کرده از محمد بن علی (امام باقر) مرا حدیث کرد که او 
گفته است: «من لا یمسح علی خفیه فهو صاحب بدعه. و من لم یشرب 
ایذ فهو مبتدع و من لم یأکل الجریث و طعام اهل الذمّه و ذبائحهم فهو 
و 
الخفی فقد عسه عم غلی الخیی لا فی السض .و ۵ یله فت 
الچضر بو امّا الذبائچ فقد اکلها علِیْ و,قال: کلوها فان 3 - یقول: 
«ليَم ال لَکُمْ الطیباث و طعام الذین آوئوا العِتابِ جل لَکُمْ و طَعامْکُم حل 
2 پس آن مرد ساکت شد. 


«امام بوی گفت: باز هم بما بگو. گفت: من ترا از آن چه شنیده بودم 
خدت کردم امام گفت: آیا آن چه حدیث شنیده و می دانی همین است؟ 
گفت: نه. گفت: 


پس باز هم بر آن چه گفتی بیفزا. 


«گفت: عمرو بن عبید از حسن (حسن بصری) ما را چنین حدیث کرد که 
چیزهایی است که مردم آنها را تصدیق کرده و گرفته اند در صورتی که در 
کتاب خدا برای آنها اصلی نیست از آن جمله است [اعتقاد به | عذاب قبر و 
میزان و حوض و شفاعت و نیت خیر و شرٌ که کسی که آنها را بکار نبندد و 
انجام ندهد پاداش بیابد و حال این که پاداش بر عمل است ان خیرا فخیر و 
ان شرا فشر. 


«میمون بن عبد اللْه گفته است: من از اين سخنان به خنده افتادم امام 
اشاره کرد که آرام باشم تا باز بشنویم آن مرد سر برداشت و مرا گفت: 
چرا خنده کردی آپا 


از 


حقّ یا از باطل؟ گفتم: خدای ترا به صلاح آورد آیا گریه کنم؟ همانا خنده ام 
از روی شگفتی است که تو اين همه احادیث از حفظ کرده و فرا گرفته 
ای ! آن مرد ساکت شد «باز امام گفت: نز آنکه قیفر 


علی را در کوفه بر منبر دیدم که می گفت: اگر مردی را نزدم بیاورند که 
مرا بر ابو بکر و عمر فضیلت دهد او را حذ می زنم. حذ مفتری. 


تاه که ام کی که ات اس انا ای وی و 
او گفته است: «حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر» «امام گفت: باز 
هم بیفزا. 


«گفت: پونشر ین کید از مین ری ما زا جدایت کرد که کلم در توف 
افتادگی بیعت تقو نت نا علی جه ند ند عزیمت دارم گردنت ۳ 
بزنم. علی گفت: لا تثریب یا خلیفه رسول اللّه (سرزنش و نکوهش 
نیست). ابی بکر گفت: لا تثریب. 


«امام گفت: باز هم حدیث بیاور. گفت: سفیان ثوری از حسن ما را خبر داد 
که ابو بکر, خالد ولید را بفرمود چون نماز صبح را سلام دهد گردن علی را 
تزا 


آن کاخ نونک مار خوی را اه و ضدا سلام فاد و کستیا خالم ( 
تقتل‌سضا آمر خی 


«امام گفت: باز هم بگو. 


که نی ود اللمی مرا عفر ات مجمه (ضادی )یس خویت کوی که 
علی را در پنبع درختان خرما بود که در سایة 


آنها می آرمید و از ثمرة آنها می خورد و نه به جنگ جمل رفت و نه به جنگ 
نهروان. همین حدیث را سفیان هم از حسن از جعفر بن محمد بمن گفت. 


«امام گفت: باز ما را حدیث کن.. 
و 


و همین طور چند حدیث دیگر از سفیان و غیر او به اسناد از امام آورد به 
موی که مه رس ها اد راوی این قضیه گفته است: 


«مرا از شنیدن این اکاذیب خوضاه: نس آمد و چنان بود که گویی از پوست 
بیرون می آیم و عرق بر من نشست و می خواستم بپا خیزم و گوینده را 


زیر پا تیم لب اب ارو امام را به باد آوردم و خود را نگه داشتم پس 


«از کدام شهری؟ گفت: از بصره. امام پرسید: 


«آپا جعفر بن محمد را که نام می بری و این احادیث را از او روایت می 


«آیا هر گز خودت از وی چیزی استماع کرده ای؟ گفت: نه. 
«امام گفت: 


«پس این احادیث را تو حقّ و صدق می دانی؟ گفت: آری. پر سید. : اینها را 
از چه زمانی شنیده ای؟ گفت: زمان آن به یادم نیست جز این که اهل 
شهر ما از دير زمان این احادیث را می دانند و می گویند و در آنها تردید و 


شکی ندارند. 
«امام گفت: 


«آیا مردی را که از او حدیث می کنی اگر ببینی و او به تو بگوید: این 
ی 
آنهانزا تکفته ام تو این شخ را از وی من بدیری؟ کقت رنه 


«امام گفت: چرا؟ گفت: زیرا کسانی بر قول او شهادت داده اند که اگر بر 


بنده 


بودن کسی شهادت دهند شهادت ایشان مورد قبول, و نافذ است. 
«پس امام گفت: 


آن مرد سخن را قطع کرد و گفت: نام تو چیست؟ امام گفت: به نام من 
چه کار دازی؟ بنفیتس: ان رسول الله (ص) قال" 


فشلی الدات قل الاسسان الم عم باتفا قاری 


منها اثتلف هاهنا و ما تناکر منها ثثّه اختلف هاهنا. و من کذب علینا اهل 
البیت خشره الله یوم القنامه اعفف بهودیاه وان اذرک الدال امن به: وان 
لم یدرک اف نه فی: فیر۵» «آن گام امام غلام خود را فرمود آز برایم 
تکار معرا اسر که ان وان کر یت زار ایام و رد 
و نوتم باز کشتند. پش آمام. در حالی که جچهرة ان گرفنه بود بیرون آمد 
و9 


«آپا دیدی و شنیدی که چه حدبت می کنند؟ 


«امام گفت: شگفت انکیویز. از همه دروعغ گفتن ایشان و نست دادن انا 
است بمن چیزی را که من نگفته ام و هیچ کس از من نشنیده است و بالاتر 
از اين گفتة ایشانست 1 ا رفن انا وا انکار کم ار من« نف نف ند آا ان 
مردم را چه افتاده است؟ خدای ایشان را مهلت ندهد و جزای انان را 
بتاخیر نیفکند..» 


کلم «ثوری» که بفتح ناء مثلثه و سکون و او و کسر راء مضاف به یای 
نسبت ضبط شده نسبت است به «ثور» که نام چند کس از مردان قبائل 
متعدد بوده از ان جمله است تور همدان و او تور بن مالک بن .. است و 
باین ثور 


منسوب است حسن بن صالح فقیه ثوری و از آن جمله است «ثور اطحل» 
(با طاء مهمله ساکنه و حاء مهمله مفتوحه) و آن نام کوهی است معروف 
دوفتهو دز آن: کون استغاری که تغمیر هام رفن از مکه:در ان یتهان 
شده و به مناسبت این که اطحل بن عبد مناه بن اد.. 


در آن سکنی گزیده تور اطحل نامیده شده و به قولی, نام آن کوه, اطحل 
و ثور که پسری دیگر از عبد مناه بوده بدان اضافه شده و باین ثور منسوب 
است. ربیع بن خیثم و گروه خویشان و پسر او. و از آن جمله است ور 
منم که سانی. ان شمان بر شیم وا مدان منوت تسه ای ان 


دیگران هم در نسبت سفیان به «نور» که کدام تور است سخنانی آورده 
اند که نقل انها در اینجا بیهوده است ان چه در اینجا باید گفته شود اینست 
که: 


سفیان, از لحاظ تصلی مقام افتاء برآی و از لحاظ نقل حدیث و آسناد آن 
حلّی از حضرت صادق (ع) (شیخ در رجال طم* ذکر اصحاب صادق (ع) گفته 


است : 


تاو ی ههد مسروق زا اه که الله توافت نها اساسا 
شهرت او به زهد و صلاح در زمان خود, مورد اتفاق شیعه و سنّی است جز 
این که در کتب رجال شیعه مورد مذمّت و نکوهش قرار گرفته و کاذب و 
مدلس خوانده شده لیکن در کتب اهل تسئن از وی بتبجیل و تجلیل یاد 
شده و نسبت به او تعظیم و تکریم بعمل امده است. 


در همین جا به جا است 


گفته شود: این اختلاف نظر نسبت به غالب فقیهان تابعی پدید آمده و 
اقوال در بارة ایشان متغایر بلکه متضاد صدور یافته و برای ان علل و 
عوامل بسیار بنظر می رسد که تبیین و تحلیل انها را موردی دیگر شاید 
مناسب افتد و بحثی مفضّلتر طرح گردد لیکن دور نیست که یکی از ان 
علل, اوضاع و احوال عصر بوده که تقیه را ایجاب می کرده و موجب 
اختلاف گویی رجال علمی, برای حفظ جان خود, با دیگران می شده 
است گاهی هم تعضبهای نابجای مذهبی, از دو طرف موجب اغماض از 
حقیقت و ابراز ناحق و باطل می گردیده است. 


۰ ِ ح ۰ آ لا ۰ 0 ۰ 3 1 
آبن, ندیم 1 «الفهرست»» در هن دوم از مقالة پنجم 0 بارة اخبار 
متکلمان سیعه امامیه و زیدیه است و در اغاز فن وجه نسمیهة شیعه را باین 


عنوان یاد کرده. در زیر عنوان «الزیدیه» این مضمون را گفته است: 


«زیدیه کسانی هستند که زید بن علی علیه السلام را (زید بن علین بن 
حسین بن علی بن ابی طالب) امام می دانسته و بعد از شهادت وی هر 
کس را که از اولاد فاطمه و جامع شروط امامت باشد به امام بودن او 
قائثل شده اند و بیشتر محدذثان مانند سفیان بن عیینه و مانند سفیان نوری 
و صالح بن حیّ, و فرزندانش, و غیر اینان. بر این مذهب هستند» و در 
ترجمهة حسن بن صالح بن حیخ چنین افاده کرده است: 


«حسن بن صالح به سال یک صد (100) ولادت یافته و در سال یک صد و 
شصت و هشت (168) در حالی که متخقّی و پنهان می زیسته در گذشته و 
او از بزرگان شيعة 


ص: 585 


زیدی و از عظماء و علماء ایشان است. حسن فقیهی متکلم بوده و از 
تالیفات او است کتاب امامت فرزندان علی از فاطمه و «کتاب الجامع» در 
فقه. حسن را دو برادر بوده است: علی بن صالح و صالح بن صالح که هر 
دو بر مذهب برادر خود, حسن بوده اند. علیْ هم از متکلمان است. 


«و بیشتر از علماء محدّث. زیدی مذهب هستند و هم چنین گروهی از 
فقیهان محذث مانند سفیان بن عیینه و مانند سفیان ثوری و جلء محذثان. 
این مذهب را دارند» ابو نعیم در بارة سفیان ثوری به تفصیل سخن رانده و 
ترجمه او را در دو جزء (اخر جلد ششم و اوّل جلد هفتم) استیفاء کرده و او 
را بعنوان: 


«وفتهم الامام المرضه الترت آنوقید لاه تیان اللوری (ررض) کات له 
اللکت الرانفهر و اللتف العانقم مساح له فی الاماضه و ضننت به الرغانه: 
ااقاه نها هد نیمه »تاد کردم ارت 


و به اسناد از محمد بن غبید طنافسی «1» این مضمون را آورده است: 


«سفیان را به یاد نمی آورم جز اين که فتوی می داده. هفتاد سال است که 
نراد هی آمرم تن مر وا که بر ما می گذشتند و تشان جای سفیان را 
از ما می پرسیدند و رهنمایی به او را از ما می خواستند تا از او چیزی 
بپرسند و استفتاء کنند و فتوی بگیرند و او به ایشان فتوی می گفت» باز به 
اسناد از مبارک بن سعید آورده که گفته است: 


«عاصم بن ابی التجود را دیدم به نزد سفیان می رفت و از او | تفتاء می 
کرد و بوی 


(1) «الطنافسی بفتح الطاء المهمله و النون و کسر الفاء و 


فی آخرها سین مهمله. 


هذه النسبه الی الطنفسه. و المنتسب الیها ابو حفص عمر بن عبید بن ابی 
ام نی العفی من اهل, کف وا سم شم وتان و ما نم 

و اخوه ابو عبد اللّه محمد بن عبید الطنافسی الاحدب سمع هشام بن عروه 
و الاعمش.. روی عنه اخوه بعلی و احمد بن حنبل و آبن معین و آبن راهویه. 
قال الدار قطنی: یعلی و عمر و محمد و ادریس, اولاد عبید الطنافسی 
کلهم ثقات» (اللباب) 
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فی کته تو صغیر, به نزد ما آمدی و ما اکنون در بزرگی استفاده را به 
نزد تلو می آییم» زائده می گفته است «کان سفیان افقه الناس» و به 


اسناد از فضیل بن عیاض آورده که گفته است: 


«اين مردم را دل از دوستبی ابو حنیفه آکنده شده و در این راه به افراط 
بفته اند چه طوری کب کسی اراد وف اعلم نسی دانته و حال این که یم 


1- «الأعمال السَیْه داء و العلماء دواء فاٍذا فسد العلماء فمن یشفی الذاء» 
2 الم ییا وال ره حاع ال ار خوت الطیی الا 
نفسه فمن یداوی غیره؟» باز ابو نعیم به اسناد از یوسف بن اسباط آورده 
که گفته است: نزد سفیان بودم که خبر مرگ ابو حنیفه را آفردند. شفیان 
گفت: «الحمد 1 کان ینقفضص عری | لاسلام عروه عروه» و به اسناد از 
محمد بن یوسف فریابی آورده که گفته است: 


سفیان را شنیدم که می گفت: هیچ گاه ابو حنیفه را از چیزی نپرسیدم لیکن 
اهبش که 


لحاظ فقهی قابل توجه است احادیثی است مربوط به جمع میان دو نماز 
ظهر و عصر و میان دو نماز مغرب و عشاء 


به اسناد از سفیان ثوری از محمد بن منکدر از جابر که گفته است: 
«انْ ای (ص) جمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدینه- اراد 


الخصه علی افته-) و به اسناد از ثوری از ابو زبیر از سعید بن جبیر از ابن 
عباس اورده که گفته است: 


«جمع رسول اللّه (ص) بین الظهر و العصر فی غیر مطر و لا خوف» پس 
به ابن عباس گفته شده: چرا پیغمبر (ص) جمع کرده؟ گفته است: «اراد ان 
لا یحرج آفته». 


سم حدیبت را نوری از کزوهن از شیوخ خود مانند حبیب بن ان ثابت و 
سلمه بن کهیل و حماد بن ابی سلیمان و. . روای یت کرده است. 


و به اسناد از سفیان ثوری از عمرو بن دینار از ابو طفیل از معاذ بن جیل 
آورده که گفته است: 


«رآیت رسول اللّه (ص) جمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء» و 
باز به اسناد از سفیان ثوری از ابو زبیر از جابر که گفته است: 


بین المغرب و العشاء» و از حادیث متفر ه مسند از او است: 


به اسناد از سفیان ثوری از ابراهیم بن مهاجر از مجاهد از عبد الرحمن ابی 
لیلی ا: ز کعب بن عجزه که این مضمون را گفته است: چون آية 


13 ۳ سِ ۳ 
با ها الذ, َو فا ها ول اف وی 
۳ و 


یا رسولٍ اللّه هذا السّلام علیک قد عرفناه فکیف الصْلاه علیک؟ پس پیغمبر 
ضلی اللة علهدو الفوسام کفت؛ 


وق لیصا عای مح تمعن ال هخته کسا مات علن اتراهم اک 
حمید, و بارک علی محمّد و علی ال محمّد کما بارکت علی ابراهیم انک 
حمید مجید» ابو نعیم گفته است: «صحیح مثفق علیه». 

چنانکه گفته شد سفیان چندین سال برای نپذیرفتن شغل قضا از خليفة 
عباسی و انتقاد از اعمال آنان و حتی گاهی گفتن این که خلافت. حق غیر 
است, به خود انان, از ترس از شهری به شهری می رفته و پنهان می بوده 
و در زمان خلافت مهدی, خليفة عباسی, به حالت اختفاء در گذشته است. و 
به قولی (منقول در تاریخ بغداد) «مات 


سفیان بالبصره و دفن لیلا و لم نشهد الصلاه- یعنی علیه- و,غدونا علی قبره 
و معنا جریر بن حازم و سلام بن مسکین فتقدم جریر فصلی بنا علی قبره 
فبکی فقال: 

ادا تکیت ای یت ار ار یشیم یاه 

به قولی کتابهایی را که نوشته بود هنگام مرگ وصیت کرده که دفن کنند. 


ابو نعیم به اسناد از اصمعی آورده که گفته است : 


سفیان نوری وصیت کرد که کتابهایش را دفن کنند و از چیزهایی که از 
دانست. 


و باز به اسناد از ابو عبد الژحمن حارثی آورده که این مضمون را کح 
است: <1». 


سفیان بن سعید کتب خویش را دفن می کرد و من او را یاری و 


کمک می کردم «فدفن منها کذا و کذا. قمطره الی صدری» پس بوی 
گفتم: «یا ابا عبد الله و فن. ال رز کان: الخمس» سفیان گفت: آن چه می 
خواهی بردار پس من مقداری از آنها را که او برایم حدیث کرده بود کنار 


خطیب هم ترجمهٌ سفیان را مشتمل بر لختن از ان جه: در ایتجا بان کر دید 
ات وت کی را که بفان راتسا شم مرول یت کرده 
از قبیل اعمش و ایوب سختیانی و بیست و چهار تن از بزرگانی که ایشان 
از او شنیده و حدیث کرده اند مانند اوزاعی و ابن جریج و مالک و فضیل بن 
اه ار هم اضر اف ایا دام کف ات 


رح 


س‌ 


(1) خطیب در ترجمة سفیان به اسناد از عبد اللّه بن عبد ال و هو ابر 
الاسود الحارئی- آورده که او گفته است: «خاف سفیان شیثا فطرح 
ما امن ارس امه لیس دس نو الغرشی فا شرجها فا نو : 
انا او اب مس ات اس ار 
ما ال هه ایا ال اس ای ره 
تحدثنی به فعزل لی کتابا فحدثنی به» 
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ی 


93 


و الژهد و ورد بغداد غیر مژه, فمنها حین اراد الخروج الی خراسان..» 


خطیب متقولاتی به اسناد آورده که بر آن چه از اتقان و حفظ و معرفت و 
ضبط و.. 


خوبی اشعار دارد. ازان جمله سفیان عیینه گفته است: 


«کان سفیان التّوری کانٌ العلم ممثّل بین عیینه یأَخذ منه ما یرید و ید ما لا 
پرید» «من در بارة کسی که در نماز بخندد چیزی می گفتم که درست نمی 
شمه ان لفات رم را ای کت 


«اوزاعی گفته است: «یعید الوضوء و یعید الصّلاه» پس من این قول را 


اشجعی گفته است: با تیان بر هشام بر گروه فر آمدیم سفیان از او 
می پرسید و هشام او را حدیث می کرد چون فارغ شد سفیان گفت: آن 
چه را گفتی به تو برگردانم؟ 


هشام پذیرفت پس همه آن چه از هشام شنیده بود باز گفت. آن گاه بیرون 
شد و اهل حدیث را اذن داد من هم با ایشان بودم چون می پرسیدند و او 
پاسخ می داد می خواستند او املاء کند و ایشان بنویسند می : 
«احفظوا کما حفظ صاحبکم» می گفتند: 


لتق تفا کا خق ایا زما را نت رفظ 


صالح بن احمد گفته است ابو اسحاق فریضه ای را (مسأله ای در باب 
میراث) بر شاگردان القاء کرد نتوانستند آن را حل کنند و پاسخی درست 
بیاورند گفت اگر آن جوان ثوری (سفیان) می بود در ساعت آن را تفصیل 
می داد و بیان می کرد. در اين میان سفیان در آمد پس بوی گفت: تو در 
این باب چه می گویی؟ سفیان گفت: تو بما از علی حدیث کردی که چنین 
گفته و اعمش از ابن مسعود حدیث کرد که او چنان گفته و فلان شخص در 
این مسأله خریتین:دیکر آوزه: 


اعمش گفت: دیدید چگونه در ات ناد را بیان کرد و تفصیل داد. آپا 
مانند 
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«وِ از ابو فلت آورده که این مضمون را گفته است: سفیان از شعبه حدیت 
بیشتر دارد و : حفظش قویتر | ست: حدیبت سفیان نب تثی هزار می رسد و 
حدیث شعبه نزدیک بده هزار است. 


خطیب در تاریخ تولد و وفات سفیان اختلافاتی نقل کرده: ولادت را به سال 
نود و یدج (95) و نود و هفت (97) و از قول خود سفیان, دک صد و 
تتجام و هشت (158)؛ که قر آن: سال کفته است :هرا شصت و یک تیال 
است. آورده و وفاتش ,را به سال یک صد و شصت و دو (162) و یک صد و 
تاو کر 1 ال کرو ول و اصح دانسته است. 


(1 صاحب روضات در ذیل ترجمه ابو محلم محمد بن هشام بن عوف 
تمیمی شیبانی سعدی لفوی که, بنقل او از ابن سکیت. از اهل فارس و 
متولد شدة در فارس بوده و به قبيلة بنی سعد نسبت داده شده قضایائی از 
قوت حافظه اش نقل کرده از جمله اورده که ابو محلم گفته است: چون به 
ی شدم ابن عیینه را مصاحب و محضر او را ملازم گشتم. روزی مرا 


هک و ی ی ی و و 


گفتم: آری پس دفتر یکی از شاگردان را گرفت و گفت: ارت کت وا نموه 
امروز گفته ام باز گو کن من بی آن که حرفی از آن 


جابجا يا کم و زیاد شود بازگو کردم. مجلسی دیگر را آورد و گفت بازگو. باز 
گفتم. پس ابن عبینه به اسناد از زهری از عکرمه گفت: که این عباس می 
گفت «یولد فی کل سبعین سنه من یحفظ کل شی » آن گاه ابن عیینه 
دست به پهلوی من زد و گفت: «اراک صاحب السبعین» 


- 3- شریک بن عبد اللّه 


ان فید االه رک بت فبوالاه و ای نک خی 


شریک در سال نود و پنج در بخارا متولد شده و در روز شنبه غه ذی 
القعده از سال یک صد و هفتاد و هفت در کوفه وفات یافته است. 


شریک در آغاز کار قاضی کوفه بوده و از ان پس در اهواز متصذی شغل 
قضاء گشته است. 


نقل کرده است: 


«ما ۰ بالکوفه احضر جوا من ری بو ید ال این ها کات ور ای 


«عالم, فقیه, فهیم, ذکین و فطن و عادل در حکم و کثیر الصواب و حاضر 
جواب بوده. روزی در محضر وی از معاویه بن نف سفیان سخن به میان 
امده و به حلم و بردباری ستوده شده شریک این مضمون را گفته است: 


«کسی که حقرا سبک و خوار داند و با علی کارزار کند حلیم نیست..» 


*روزی شریک پیش از اين که قاضی شده باشد, بر مهدی خلیفة عباسی 
وارد گردیده مهدی به او گفته است: 


ناگزیر باید یکی از سه کار را که می گویم به پذیری: يا قضا را متصدذی 
شوی يا به فرزندان من علم و حدیث بیاموزی يا یک بار با من غذا بخوری. 


انديشه فرو رفت آن گاه, یک بار غذا خوردن با خلیفه را پذیرفت. مهدی او 


را نگهداشت و به طباخ فرمود غذایی هر چه لذیذتر فراهم سازد چون 
شریک از آن غذا بخورد طباخ به خلیفه چنین گفت: 


«و اللّه یا امیر المومنین لا یفلح الشُیخ بعد هده الأکله ابدا 4 چنانکه طبّاخ 
مهد کف وه تشر بیس از آر هه یوت اه تفاس توا امه را 
پذیرفت و هم شغل قضا را» ممقانی در بارة شریک به تفصیل سخن رانده 
ناسین افامه که است 


«پوشیده نماند 5 شریک 3 که امامت بودن او از ۳ ات 


داخل می شده و از او استفاده می کرده اند..» 


ممقانی اختلاف علماء شیعه و ستی را در وثاقت و عدم وثاقت و امامی 
بودن و نبودن شریک , به تفصیل آورده و در آخر چنین تحقیق و افاده کرده 


ست . 


«از آن چه گفتیم محقق شد که شریک قاضی معاصر با امام صادق, از اهل 
سئت و او بوده که شهادت شیعه را نمی پذیرفته و او غیر از شریک پسر 
دک ی 
اعمش است..» 


ویک بسن ای آلله فان کاسنه کی انیم سفن ان فقو ور ال 
یک صد و پنجاه قضاء واسط را تولی یافته و چند سال پس از ان قضاء 
کوفه را متصدذی شده در کار قضاء سخت عدالت را رعایت می داشته و 


بی پروا بحق حکم می داده و چون این موضوع, موصق قضاء در اسلام, 
خود موضوعی است که در ادوار فقه باید مورد توجه و بجت واقع گردد 
مناسب است در اینجا چند قضیه از موارد قضاء شریک بن عبد الله آورده 
شود. 

خطیب بغداد در ترجمة این شریک آورده است که: 


«شریک بن عبج اللّه فا کوف را می‌بواشت بر وکا( تافطلاح این غصضر 
پیشکار) عبد ال بن مصعب جکمی کرد که بر خلاف میل اين مصعب بود. 

در خدان‌هان ری ی الا سل فا نی ره دار 

عبد اللّه, شریک را گفت: 
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در حق وکیل من بنا حق حکم دادی. 

رین کفت؛ نو کیستی؟ دنله اهر ۵ خاک نها 

قبد الله کفته منهسانم که هرا تاشتاخه تست 

شریک گفت: لیکن من سخت ترا نمی شناسم. 

شریک گفت: نه مهم است و نه طیب. 


عبد له گفت: چگونه چنین نگویی و حال این که تو شیخین را دشمن می 
داری؟ 


شریک گفت: شیخان که باشند؟ پاسخ داد: ابو بکر و عمر. 


ندارم تا چه رسد به ایشان ! باز خطیب به اسناد از عمر بن هیاج چنین 
آورده که گفته است: 


«من از اصحاب شریک بودم بامداد روزی به منزل او رفتم پوستینی به 
دوش داشت و کسانی روی آن و پیراهن در نن نداشت گفتم: امروز 
فخلیسن قضا را قاخین انداخته ای کفت. دیر ون بر احن» ودرا شسته آم و 

هنوز خشک نشده انتظار دارم خشک شود. 2 
مساله که «هر گاه بنده بی اذن موالی خود تزویج 


کند؟» بحث را طرح کرد و به مذاکره پرداختیم و از من می پرسید در این 
باب چه می دانی؟ و چه می گویی؟ 


آن اوقات خیزران, مردی نصرانی را بر کارگاههای نسأاجی کوفه ناظر و 
مراقب قرار داده بود و به موسی بن عیسی که امیر و عامل کوفه می بود 
نوشته بود که از فرمان آن مرد نصرانی سر نپیچد و ان چه او دستور دهد 
به انجام رساند پس ان نصرانی در کوفه مطاعء و فرمانروا بود. 


در آن روز که ما با شریک در منزلش به مذاکره مشغول بودیم آن نصرانی 
داشت و طیلسانی بر سر و بر اسپی سوار بود و مردی را دست بسته جلو 
می راند و آن مرد «وا غوتاه» می 


و خدا و قاضی را بخ کمک مت حواند ونان تازبانه بر بشت. ام مایان دیون 


پس بر شریک در اه و کنار او نشست و گفت: به خدا و به تو پناه آوردم. 
من مردی هستم که پارچه می بافم و مزد امثال من در یک ماه صد است و 
این نصرانی چهار ماه است مرا گرفته و به بافتن پارچه وادار ساخته و بس 
قوت خود مرا بمن می دهد و زن و فرزندانم بی خرجی مانده و بی چاره 
شده اند امروز من از او گریختم او بمن رسید و مرا گرفت و چنانکه می 
ثیتی فر | آزار داد و بشتم را با تازبانه‌ندین کته ساختا 


شریک, پیشکار را گفت: با خیز و کنار مدذعی بنشین. پیشکار گفت: پا ابا 
عید اللث, خدای ترا , به صلاح داراد, این 


مرد از خدمتکاران سیده است بفرما او را به زندان برند. شریک گفت: 
وای بر تو بپا خیز و چنانکه گفتم کنار خصم خود بنشین. ناگزیر برخاست و 


أنْ گاه شریک گفت: این آثار در پشت این مرد چیست؟ و چه کسی چنین 
کرده است؟ 


پیشکار گفت: من با دست خود چند تازیانه بر او زده ام و او بیش از اين را 
سزاوار است بفرما تا او را به زندان برند. 


شریک برخاست و کسا را از دوش بیفکند و به خانه اندر شد پس بیرون 
آمد و تازیانه در دست داشت پس گریبان پیشکار را گرفت و به مرد کارگر 
گفت: تو آزادی به خانه و نزد زن و فرزندت برو آن گاه پیشکار را با تازیانه 
زدن گرفت و می گفت بعد از این هیچ مسلمانی زده نخواهد شد. 


اعوان وی یاران پیشکار خواستند او را از دست قاضی و ضرب تازیانه 
تخات که فاختی: بای بژ اووق که از خوانان له هر کسن اس فست 


اعوان و یاران را کی را زان و اعوان چون چنین دیدند گریختند 
و پیشکار را با قاضی و تازیانه تنها گذاشتند. پیشکار چون چنین دید 


ی خود را می فشرد و گریه می کرد و می گفت به زودی خواهی 
0( چون از تازیانه زدن به پرداخت آن را کنار انداخت و رو 


بمن (عمر بن هیاج) 


کرد و گفت: پا ابا حفص در باب «بنده ای که نی اذن موالی خود نزوی 
۳ چه می گویی؟ 


و مذاکره را از سر گرفت چنانکه گویی هیچ کاری پیش نیامده و هیچ امری 
رخ نداده است. 


پیشکار برخاست و بسوی اسب خویش رفت 


که سوار شود اسب سرکشی می کرد کسی هم از اعوان نبود که رکاب او 
را بگیرد ناگزیر اسب را می زد که رام شود شریک می گفت: مدارا کن 
ای ات تن ور توقای با 
به سخن پیش بر؟ 


من با شگفتی گفتم: این بحث را نگهدار زیرا به خدا سوگند که 7 تو امروز 
کاری کردی که عاقبتی سخت ناخوش آیند خواهد داشت. گفت: خدا را 


عزیز بدان تا ترا عژت دهد. برگرد به گفتگو و بحثی که در میان داشتیم. 


پیشکار به نزد موسی بن عیسی رفت. موسی پرسید چه کسی با تو چنین 
کرده و اعوان و رئیس شرطه ها را خشمگین ساخته است؟ گفت: شریک. 
۹ ی 


موسی 


نه به خدا سوگند من نمی توانم با شریک روبرو گردم و متعژژض او شوم. 
پیشکار ناچار ببغداد رهسیار شد و دیگر به کوفه برنگشت. 


باز به اسناد از همان عمر بن هیاج بن سعید آورده که گفته است: 


روزی زبی از اولاد جریر بن عبد اللّه بجلی صحابی نزد شریک, که در 
فجلین حکم نشستهبوده امد و کفت یه خدا وبه قاضی ینام آوردخ اف 


قاضی پرسید: چه کسی به تو ستم کرده است؟ 


پاسخ داد: امیر کوفه. موسی بن عیسی. مرا بستانی در کنار فرات بود که 
این خستان با آن‌پوران به ارت ی تاره با سرادران کفستم کرده 
بودیم و میان قسمت خود و انان دیواری کشیده بودم و در قسمت خود 
خانه ای ساختم و مردی پارسی را در آن خانه جای دادم تا نخل را نگهبانی 
کند و بکار بستان بپردازد. امیر کوفه. موسی بن عیسی, همه سهام 
برادران مرا خرید 


و سهم مرا نیز ترغیبم کرد که بخرد 
اوواز فقه (شتیانی اس 96 


همه را یکسره کرده اند به طوری که من سهم خود را نمی شناسم. 


شریک نامه ای به آن زن داد و گفت: نامه را ببر به امیر بده تا با تو در 
اینجا حاضر گردد. زن نامه را برد حاجب امیر نامه را گرفت و نزد امیر برد. 
امیر, حاجب را گفت رئیس شرطه را نزدم حاضر کن چون آمد وی را 
گفت: نزد شریک برو و به او بگو: 


یا سبحان الله ! کاری از این کار تو شگفت انگیزتر ندیدم زنی ادعایی بر 
من کرده که درست نیست و تو به آن توجّه کرده و مرا احضار نموده ای ! 
رئیس شرطه گفت: درخواستم اینست که امیر مرا از ایشسماموزنت شاف 
دارد امیر نپذیرفت و گفت: ترا از رفتن گزیری نیست. 


رئیس شرطه غلامان خود را بفرمود تا فرش و لوازم دیگر را به زندان 
ببرند و خود نزد شریک رفت و جلو او ایستاد و پیغام را گزارد. 


شریک امر کرد او را به زندان ببرند او گفت: به خدا سوگند می دانستم که 
تو با من چنین خواهی کرد از این رو دستور داده ام زندان را برای من 
اماده سازند. 


این خبر به موسی رسید حاجب را بفزمود به نزد شریبی: برود. و بگوید: 
رسول را چه گناهی است که به زندانش افکندی؟ حاجب ب جلو شریک 
اناد ها هو کف ماهس اهر شیر هرا رندانشه: 


امیر چون نماز عصر را بگزارد اسحاق بن صباح اشعثی را با گروهی از 
وجوه مردم کوفه 


از دوستان شریک بودند بخواست.؛ و گفت: به نزد شریک بروید و سلام مرا 
برسانید و به او بگویید: مرا استخفاف و توهین کرده من مانند عامة مردم 


رفتند و شریک بعد از نماز عصر و در مسجدش بود بر وی وارد شدند و 


چرا شما در بارة غیر امیر سخن نگفتید؟ پس جوانان قبیله را بخواست و 
دستور داد هر جوانی دست یکی از ایشان را بگیرد و به زندان ببرد و به 
خدا سوکند یاد کرد که انان باید شب در زندان باشند. ایشان گفتند: ایا 


گفت: جدی و حق است تا شما دوباره از سوی ستمگری رسالت نکنید. 
انان را به زندان بردند. موسی چون این بشنید شبانه سوار شد و بسوی 
زندان رفت و در زندان را گشود و همه انان را بیرون اورد. 


فردا که شریک بر مسند قضاء نشسته بود زندانبان در آمد و او را از واقعة 
دوشینه آگاه ساخت. شریک دستور داد صندوق آسناد و مزاقعات زا آوزدند 
و آن را مهر کرد و به منزل خود فرستاد و به غلام خود گفت بنه امرا در 
بغداد بضن بوسان هم خدا سود ما شغل. قضا را از انشان: تخواستنم 
تا ود که ها واه فراباین کان داد مد ند نها ان را 
به پذیریم ما را عزیز دارند و عرت بخشند. 


شد و در موکب خود به راه افتاد و به 


شریک رسید و او را سوگند می داد و می گفت: پا ابا غید الله اراانن.و 
انديشه کن: اعوان و یاران من به کنار. انان را زندانی می ک: 


نکن یدسا ن‌سوو رات دا نی آفکنت ؟ 


گفت: آری چون ایشان با تو همراهی کردند و از راهی که بر آنان واجب 
نبود رفتند و من در اینجا هستم تا همه آنان به زندان برگردند و گر نه به 
نزد امیر الموّمنین می روم و استعفا می دهم. امیر ناگزیر دستور داد تا 
ایشان را به زندان برگردانند و او در همان جا ایستاد تا زندانبان آمد و 
گفت: گشتند 


همه به زندان بر؟ 


مجلس حکم ببرند چنین کردند و او را بمسجد وارد ساختند. 


تشریک بر مسند قضاء بنشست و گفت: زن ستم رسیده را حاضر کردند و 
بزن گفت: ایننست خصم تو. 


چون آن زن و امیر روبروی شریک برای رسیدگی نشستند شریک گفت: 
پیش از هر کار زندانیان را رها سازند. 


این زن آن چه گفته راست گفته است. 
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زودی چنانکه پیش از ویرانی بوده بساز. 


قاضی گفت: این زن, خانه شخص پارسی و متاع و اثاث را هم می گوید, 
ان را چه می گویی؟ 


پس قاضی رو بزن گفت: آیا چیزی مانده و ادعائی داری؟ زن گفت: نه و 
خدای تو را پاداش نیک دهاد. 


قاضی گفت اکنون تو برو. 


آن گاه قاضی از جای برجست و دست موسی بن عیسی را بگرفت و بر 
مه خی اند و یس شام علی بالات اون خر که واه 
بفرما که من فرمانبرم ! امیر گفت: چه چیزی بفرمایم و خندید. 


سا عم _. 
تاره فا داز اه ری ی رو 


وکیل (پیشکار) مونسه (زن مهدی, خليفة عباسی) با خصمی که داشت در 
محضر شریک حاضر شد وکیل مونسه ائکاء مقامی را که می داشت نسبت 
نطری 3 زبان درازی می کرد شریک او را گفت از زبان درازی باز 
ی ۱ و 
شکایت کرد. مونسه به مهدی (خلیفه) واقعه را نوشت خلیفه, شریک را از 
کان فضاء تن کنار کرد 


ی ایس کاس هه ما وه ماه ای کو نود 

تو برای حکم بر مسلمین شایسته نیستی. 

اه کته هر ؟ 

خلیفه پاسخ داده: 

زیرا تو بر خلاف جماعت هستی و تو امامت را قائلی شریک گفته است: 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 599 


اما مخالفت با جماعت. پس من دینم را از جماعت گرفته ام در این صورت 
چگونه بر خلاف ایشان که اصل من در دینم هستند می روم؟ 


و اما اين که می گویی من به امامت قائل هستم, من جز کتاب خدا و 
سئت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی نمی شناسم. 


و اما اين که می گویی مانند من کسی شایستگی زمامداری حکم و 
مبان مسلمین را ندارد این کاری است که شما کردید اگر 9 3 
استغفار و اگر صواب بوده آن را 


نگه دارید. 

خلیفه. گفتهه: است: 

در بارة علیْ بن ابی طالب چه ضوه کوبیت ؟ 

ویک پایسته وادی انیت 

آراهی کوی و خی عراز وت و ال که ایو 
پزسید؛ آنان چه گفته اند؟ 


پاسخ داد: 


اما عباس پس مرد در حالی که به عقيدة او علین از همة صحابه افضل بود 
و می دید که بزرگان از مهاجران در حوادث و نوازل به علی مراجعه می 
پیدا نکرد که چیزی از او بپرسد. 


و اما عبد اللّه با دو شمشیر پیشاپیش علی و در راه او چنگ می کرد و 
ناحق بود پدرت عبد الله که دین خدا را عالم و در احکام الهی فقیه بود 
نخستین کسی بود که برجای خود می نشست و از پاری او دست باز می 


پس < خلیفه ساکت شد و سر به زیر افکند و زمانی از این مجلس نگذشت 


خطیب قضایایی را از شریک آورده, که حاکی از حاضر جوابی اوست از آن 


جمله: 
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شریی آسیدان. کردم کر یی بر حالد بر کی در آید مر دق از اولاو 
زبیر بن عوّام نزد یحیی نشسته بوده است مرد زبیری از یحیی اذن خواسته 
کار بیست او اصرار ورزیده یحیی او را به خود واگذاشته و اذن داده است 


ین تتریک در آمدم و کون تششتته: انیت ری بوق حفته : با ابا کید الله 
مردم چبین 


پندارند که : تو ابو بکر و عمر را دشنام می دهی و ناسزا می گویی. شریک 
0 اک ۷ ۳ من نسبت به پدر 


تو که نخستین پیمان شکن است در اسلام. این کار را روا نمی دارم تا چه 
رسد نسبت به ابو بکر و عمر !. 


قولی به هفتاد و هشت (78) نیز نقل کرده است. 


7 فقیهان تابعی بصره و طبقات ایشان 

شاد 

کسانی از تابعان که در عصر نخست در بصره بکار فقه و فتوی پرداخته و 
و ای ار عم ای ات اس ات 
مشاهیر هر طبقه در اینجا یاد می. گردد: 

طبقة اوّل از فقیهان بصره: 


از طبقة اول, اشخاص زیر بترتیب تقدم سال وفات ایشان (بحسب قول 
باقل) در اینجا نام برده می شوند: 


1- جایر بن یزید ازدی 93 (یا 103) 2- رفیع بن مهران 93 (یا 106) 3- 
عبد الله بن زید ازدی 106 (یا 107) 4- ابن سیرین 110 <- حسن بصری 
0 0۵- مسلم بن یسار؟ 
7- حمید بن عبد الرحمن؟ 


.1 ابر بزن زید 


«ابو الشعناء جابر بن یزید ازدی». 


ابو الشعثاء که در طبقات الفقهاء ابو اسحاق بعنوان پسر یزید آورده شده 
بنا ‏ به آن چه در آن کتاب است به قولی در سال نود و سه (93) و به مختار 
آفون ک: ففرون دیا از ان عباس را «لو ان 
اهل البصره سألوا جابر بن زید عمّا فی کتاب اللّه تعالی ثم نزلوا عند قوله 
و سعهم» , او قال: کفاهم» و هم از عمرو بن دینا ر آورده که گفته است: 


«ما رآیت احدا| اعلم من الشعناء». 


در 1 کتب رجال به شخصی که با این کنیه (ابو الشعناء) و از قبیلة «ازد» 
0 و سال وفاتش «93» يا «103» باشد برنخورده ام بلی جابر بن یزید 
جعفی را که در رجال شیج, در «اصحاب صادقین» امده و به سال یک صد 


حنبل) يا یک صد و سی و دو (132) (بقول غیر او) وفات يافته, قتیبی 
«ازدی» خوانده لیکن بی گمان او غیر از صاحب عنوان است چه کنية 
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صاحب عنوان, ابو شعثاء و نام پدرش زید است (چنانکه ابو نعیم اورده و از 
روایت فوق هم دانسته می شود) در صورتی که جعفی کنیه اش ابو محمد 
۱ نو عبد اللّه و نام پدرش پزید و تاریخ وفاتش دست کم بیست سال, 


۱۳| 
الوعوره و الوعثاء جابر بن زید ابو الشْعثاء کان للعلم عینا معینا.. و هو من 
قدماء التابعین» عنوان کرده سخنانی از بزرگان در باره او و سخنانی از او 

و احادیث و اخباری مسند به او اورده است. 


اه ان ور پارق ای که شاد مان ات ماه اب استخاق 
بروایت ت از عمرو بن دینا ر نقل شد ابو نعیم به اسناد از عمرو بن دینار آورده 
که او گفته است: از اين عباس شنیدم که گفت: «لو نزل اهل البصره بجایر 
بن زید لأْوسعهم علما من کتاب الله عر و جل» و به اسنادی دیگر از عمرو, 
از عطاء آورده که از ابن عباس شنیده که می گفته است:,«لو نزل اهل 
البصره عند قول جابر بن زید لوسعهم علما عشا فی کتاب ال عرّ و جل» 
ابن عمر, جابر بن زید را در طواف کعبه دیده پس به او گفته است: 


تفت الا تفران ای امه ماه 


تیاف ی یی کفته ات ار جایوین عید اللم اتصاری فشاله ای را پرستدم 
آن را پاسخ داد آن گاه گفت: «کیف تسألوننا و فیکم ابو السعناء؟ 4 


عمرو بن دینار گفته است: 
مار ایتت اعدا اغلم بالقتبا من اس من رید ۵4 از خمله‌سختان اه اززت؛ 


«لآن اتصدّق بدرهم علی یتیم او مسکین احبٌّ ال من حجّه, بعد حجّه 


الاسلام» مالک بن دینار این مضمون را گفته است: جابر نزد من امد پس 
هنگام 


نماز در رسید خواستم او را جلو دارم و به او اقتداء کنم نپذیرفت و گفت: 


«ثلات ربهن احق بهنْ: رب البیت احق بالامامه فی بیته, و رب الفراش احق 
بصدر فراشه, و رت الذابه احق بصدر دابته» و از روایات او است: 


ابو نعیم به اسناد از عمرو بن هرم از او اورده که این مضمون را گفته 


است: 


«آبن عباس میان نماز ظهر و عصر, جمع کرد و عقیده داشت که با پیغمبر 


این روایت ار ارزق مهن سار تب ان انهسفاء آمدم ازشت: 


باز به اسناد از طریقی در از وان وان اوروه که گنف ات۱ جابر 
بن زید را شنیدم که می ؟ 


تفا ات اس رش ای نها ول له صلّی ال علیه و سلم. 
ثمانی, رکعات جمیعا و سبع رکعات جمیعا, من غیر مرض و لا عله» ابو نعیم 

که ارت 0 ۱ 
عمرم بخ فان آهردم اتدح > و هم به‌.استاد از اوان این غیاس آمدم: ات 


که «أن النبو (ص) ارید علی ابنه حمزه فقال: 


تیا تاه نود انیا ای آخی‌ من تساه و تمعن ااتضاعه ها رم 
من النسب» 


(1) در پاورقی «حلیه» در این موضع چنین نوشته شده است: 


«للعلامه ابن رسول البر زنجی الشافعی کتاب فی الجمع بین الصلاتین بعذر 
۵ تک گر اعنمد فیه غلی مانهب الیه این اس اند کاس هد آین 
اوراق را به یاد باشد که در ترجمة سفیان ثوری نیز چند حدیث در این 
زمینه از چند طریق از ابن عباس و معاذ بن جبل نقل شد. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 605 
- 2- رفیع ين مهران 


ابو العالیه رفیع بن مهران ریاحی بصری. 


رفیع به گفنة ابو اسحاق زنی از بنی ریاح, از بنی تمیمر | مولی بوده است. 
رفیع جاهلیّت را ادراک کرده و دو سال پس از وفات پیغمبر (ص) به اسلام 
دراصتم: .یز آبو بکر ذاخل شده و ملاقات کرده و با غه نار کر اروم فنه 

سال یک صد و شش (106) و به قولی در سال نود و سه 93 وفات یافته 


است. 


ابو اسحاق از مغیره این مضمون را نقل کرده است: «می گفته اند؛ 
شبیهترین مردم در بضتره نت ابر هیم از ی ۳ اه وقتی 


«حسن, مردی است مورد قبول همه, بمعروف امر می کند و از منکر, نهی 
لک ار وا ای یا ی مس نا ی ۰ 
امده باشد» در «اللباب» ذیل «الزیاحی». پس از بیان ضبط ان بکسر راء و 
فتح یاء آخر حروف و حاء مهمله بعد از الف, چنین افاده شده 


است: 


«اين «نسبت» به چیزهایی است از آن جمله به ریاح بن یربوع بن. . بطنی 
و ی ی ی ای 


«رفیع از عمر و علی و ابن مسعود و غیر ایشان روایت کرده و قتاده و 
عاصم احول و غیر این دو از او روایت نموده اند. رفیع در بصره ساکن شده 
,هنگام رحلت بش اض) هار سال داشته است. و در وال ار شتال 
نود و سه (93) وفات یافته است و شافعی از رای 2 عفیدم:در بارزی آوربد 


بوده است» ابو نعیم» رفیع را باین عبارت: 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 606 

«ه قه* ده الاخوال الشسامیه و الاعمال العافیه رفن ابو العالی # 

عنوان کرده و از حالات و کلمات و روایات او شمه ای آورده است: 

ابو العالیه نیز نسبت به صاحبان رای و «اهل اهواء» بدبین بوده و احتراز از 
اهواء و اراء را توصیه می کرده است به اسناد ابو نعیم است از عاصم 
احول که گفته است: 

را له ما ای کف 


«تعلموا القرآن فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه, و ایاکم و هذه الأْهواء فائها 
توقع بینکم العداوه و البغضاء و علیکم بالأمر الاول الذی کانوا علیه قبل ان 
بتفرقوا فائا قد قرآنا القرآن قبل ان یقتل صاحبهم. یعنی عثمان, بخمسه 
رهبا اناد او است: اد طرفی فیک اد ام اخیل. ان انه 
عالیه نزدیک بهمان مضمون که گفته است: 


«اسلام را فرا گیرید و چون آن را دانستید از آن منحرف مشوید و راه 
راست را بدارید که ان اسلام است و به راست و 


چپ مگرایید و بر شما باد به سثّت پیغمبر (ص) و روش اصحاب او روش 
پانزده سال پیش از این که صاحب خود را (عثمان) کشتند, و پیش از این 
که کردند آن چه کردند, و بپرهيزید از این «اهواء» پراکنده که دشمنی و 
علیْ بن ابی طالب (ع) و سهل بن حنظله و ابیْ بن کعب و جز اینان از 
صحابه روایت کرده است. 


ی سای ار بل سیر اس ابخ‌یگر نها را 


«للظَاعن رکعتان و لمقیم | اربع. مولدی کم و مهاجری المدینه فاذا خرجت 
مصعدا من ذی الحلیفه صلیت رکعتین حثّی ارجع» 


ییآ یش ی 


سس 


اقفر به ای اور ال که ی کح 
هفت (107) در شام وفات یافته است. 


ابو اسحاق از مسلم بن یسار نقل کرده که در باره ابو قلابه گفته است: 


«لو کان ابو قلابه من العجم کان موبذ الموّبذان» و هم این مضمون را در 


ترجمه او اورده است: 


«و روایت شده که ابو قلابه نزد عمر بن عبد العزیز ز حاضر شده و عمر او 
را از «قسامه» پرسیده و او آن را یاد و بیان کرده و پس از آن گفته است: 
لیکن تا خدا ترا میان این سیاه باقی بدارد این سیاه هميیشه بخیر و نیکی 
خواهد بود». 


در «لباب» زیر لغت جرمی (بفتح جیم و سکون راء مهمله و میم مکسور 


«1») چنین امد ارت 


«اين نسبت., به جرم است که قبیله ایست و او جرم بن ریان بن. . بوده 
است. . و از کسانی که به جرم نسبت داده شده اند ابو پزید عمرو بن 
سلمه جرمی است که از صحابه بوده است و دیگر ابو قلابه عبد الله بن 
زید جرمی بصری است که از تابعان جلیل بوده و در سال یک صد و چهار 
(104) در عریش مصر وفات يافته است با این که دو دست و دو پا و چشم 
او از میان رفته بوده خدا را سپاس می گفته و شکر گزار می بوده است» 


(1) «جرمی (بکسر جیم و سکون راء) نسبت به شهری است از بدخشان 
در‌فا مدا خلوال. که ایه ید الله یه یی حرف فعیق. متوفای به 


سال پانصد و چهل و اندی باین جرم منسوب است». (اللباب) 


«و منهم اللت التاصح و الخطیب الفاصح کثر اشفاقه فکثر انفاقه ابو قلابه 


عبد الله بن زید الجرمی» عتوان کزده‌ن سحنانی ان بر رکان تور خارم آودو 
سخنانی غالفانه از آو مرواناتی مستداند اه آورنده اشت:. 


از جمله کلمات بزارکان در بارة او است: 


گفتة مسلم بن یسار و عمر ین عبد العزیز, که در بالاء بنقل از ابو اسحاق 
آورده شد؛ (با اندی اختلافی) و از ایوب (ظاهر | سختیانی) آورذه که گفته 


است: 


مخت اعلم الا اه اه فرارا ص هه ما اد کت ی اضر 


و از جمله سخنان اوء به اسناد آورده است: 


ها الم ای یی ماش اس عم اش فا مات 
و لم یعش الناس 


بعلمه, و عالم لم یعش بعلمه و لم یعش الباس بعلمه» و در بارة «اهل 
اهواء» و صاحبان آراء گفته است (به اسناد ابو نعیم از ایوب) «لا تجالسوا 
اه الوا لا تحار نوههر فای لز آمن آن حعمس کم فی صلا لنمم اه تسوا 
علیکم ما کنتم تعرفون » و در همین باره گفته است (باز هم بهمان اسناد): 
«مثل اهل الاهواء مثل المنافقین فا اللّه تعالی ذکر المنافقین بقول 
مختلف و عمل مختلف و جمّاع ذلک, الصّلال. و ان اهل الاهواء اختلفوا فی 
الاهواء و اجتمعوا| لین الشیف » ورروایات او به گفنه ابو نعیم «اسند ابو 
قلابه عن عذه من الطحابه رضی الله عنهم ما لا یحصی» از ز جمله در حدیثی 
محصل تاد او ایو فلا ار ابو اشماء ار توبان) ات« و اه تیکون 
فی أمتی کدّابون ثلائون کلهم یزعم ائّه نبیهم, و انا خاتم النبیّین لا نب 


بعدی». 


ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 609 
- 4 آبن سیرین 


سیرین پدر محمد از اسیران «عین التمر» بوده است. 


ابن سیرین به گفتة ابو اسحاق دو سال از خلافت عثمان مانده تولّد یافته و 
در روز هیجدهم شوال از سال یک صد و ده (110) به سن هفتاد و هفت 
سال وفات یافته است. 


س‌ س‌ 
مالک حدیث شنیده و قتاده بن دعامه و خالد حذاء و ایوب سختیانی از وی 
حدیث شنیده و روایت کرده اند. 


سیرین در محمد از اهل «جرجرایا» بوده ۳ بکار مسگری اشتغال می 
داشته و دیگهای مسیته می ساخته است از محل خود بسوی «عین 


الثمر» رفته تا در آنجا به صنعت خود مشغول باشد تصادف را خالد بن ولید 
بر آنجا تاخته و او را اسیر ساخته و بار دیگر اسیران آنجا او را به مدینه به 
نزد عمر گسیل داشته است. عمر او را به ابو طلحه بخشیده و ابو طلحه 
وی را به انس بن مالک هبه کرده است. پر تیا آتفره ترا ماه 
گذاشته و بمبلغ چهل هزار. عقد «کتابت» بسته و این مبلغ را پرداخته و 
خود را ازاد ساخته است. 


مادر آبن سیرین هم که صفیه نام داشته کنیز ابو بکر بوده است. 

گفته اند؛ آبن سیرین را سی فرزند از یک زن بوده است ! ابو اسحاق در 
بارة ابن سبرین گفته است: 

«کان فرضا فن الققه فقها فی الوزع» این خلعان در باه این نیت کفته 
است: 

«.. و هو احد الفقهاء من اهل البصره, و المذکور بالورع فی وقته, و کان 


ای العشه ااسیی ات اقیه ار الا قاتا مات خی شمیت 


ابن سیرین جنازته و کان..» 

حسن بصری صد روز پیش از ابن سیرین, که در نهم شوال مرده» وفات 
یافته بوده است. 

شعبی مردم را به استفاده از این سیرین وا می داشته و این عبارت را در 
تحریض مردم می گفته است: 


«غلیکم بلق لخن الا زر بر ما استه که ان مود کر امه و از 
او استفاده کنید) ممقانی در ترجمه او چنین کته است : 


«ابن سیرین در طریق (سلسلء سند) شیخ صدوق در باب میراث اجداد و 
جذات از کتاب «من لا یحضره الفقیه» واقع شده و اصحاب ما متعرض 
ترجمه او نشده اند لیکن علماء عامّه ترجمه او را در کتب 


خود آورده اند. 


«آبن سیرین علاوه بر این که از فقیهان به نام بوده در تعبیر خواب 
مهارتی کامل و شهرتی زیاد داشته است. 


«آبن سیرین برای این که از راه مت و کسب, نان بخورد و بر مردم و 
بیت المال بار نباشد شغل بزژازی را پیشه خود ساخته و از این راه امرار 
معاش می کرده است». 


ابو نعیم در عنوان ابن سیرین چنین اورده است: 


«و منهم ذو العقل الژصین. و الورع المتین. المطعم للاخوان و الژائرین. و 
معظم الرجاء للمذنبین و الموخدین ابو بکر محمد بن سیرین..» 


آن گاه از حالات و کلمات و تعبیرات خواب و از روایات او مطالبی نقل 
کرده است. 


از جمله به اسناد از اشعب این مضمون را اورده است: 


«ابن سیرین چنان بود که چون مساله ای فقهی, از حلال و حرام, وی را 


رنگش دگرگون می شد و به طوری تغییر می کرد که گویا آن که بود نیست 
و به کلی عوض شده است. 


و به اسناد از مورق عجلی این مضمون را نقل کرده است: 


تفا ز ایتترضلا افته فورعم ولا اورع فی قفه من مهب وه 


«ابن سیرین را در داد و ستدی به اندازه چهل هزار سود به همرسید لیکن 
او را در آن شبهه و تردیدی رخ داد اد ان زو آنرا واگذاشت و نیذیرفت» 
و به اسناد از ابن شوذب که گفته است: 


«ابن سیرین یک روز را روزه می داشت و یک روز را نه پس روزی را که 
روزه نمی داشت ناشتا می شکست و شام نمی خورد و روز دیگر را 
سحری تناول می کرد و روزه 


دار ,می شد» زمانی از آبن سیرین فتوایی خواسته شده و چون به آن 
تماله پاسخی نیکو داده سوال کننده بوی گفته است: 


«و الله نا آبا بکر لاحشننت: العتیا قیهاد او القول فیهانمو :ان این سحن را 
اداء کرده که گویا تعریضی داشته به این که صحابه هم بهتر از این نمی 
دانسته و نمی گفته اند از اين رو و ابن سیرین به او گفته است: «لو اردنا 
فقههم لما ادرکته عقولنا». 


شخصی به ابن سیرین گفته است: ترا غیبت گفته ام از من در گذر و مرا 
حلال کن وی را چنین پاسخ داده است: 


یکین ان اف سای ال ای )06 هی که ی ارس یه ره 


پرسیده می شده و او پاسخ می داده می گفته است : 


(1) «العجلی, بکسر العین و سکون الجیم و فی آخرها لام, هذه النسبه الی 
عجل بن لجیم بن.. ینسب الیه عالم عظیم منهم: ابو المعتمر مورق بن 
المشمرخ بن.. 


پروی عن ابن عمر و ابن عباس و انس و غیرهم من الصحابه روی عنه 
کاس ال فا و ها ای 


«ائّی لم اقل لک: لیس به باس, و اما قلت لک: لا اعلم به بأسا» از سخنان 
او که ابو نعیم, به اسناد, اورده است: 


«انکج امرأه تتظر فی یدک و لا تنکح امرآه تکون نت تنظر فی یدها» و به 
اشتناد از-عاضم احول: آوردم که کفته اننت: 


«نزد آبن سیرین بودم مردی بر او در آمد و مسأله ای را پرسیرٍ پاسخ داد: 
در اين باره چیزی به یاد ندارم و آن را نمی دانم پس ما بوی گفتیم: رأی 
خود را بگو. گفت: 


«اقول فیها برآیی, ثم ارجع عن ذلک 


الژای؟. لا و الله» ابن هبیره که والی عراق بوده ابن سیرین و حسن ِ 
ی ی ی ای از هنگامی که 
ما را در عراق می بینی و ؛ بما نزدیکی, از دستگاه ما چه می دانی؟ گفت: 
تم راهان هعکا ساسا تایه او سس کم ون نها یر داش و 
پاسخ او را شنید شانه بالا انداخت که با این اشاره بوی بفهماند پاسخ از 
این گونه. امیر را خوش ایند نیست و نبایستی چنین پاسخی می داد ابن 
سیرین وی را بانگ داد که: از تو پرسیده نشد. من بودم که مورد سوال 
شدم ! ابن سیرین را خانه هایی چند بوده که آنها را بغیر اهل ذّه به اجاره 
نمی داده چون سبب را از وی می پرسیده اند می گفته است: 


«چون ماه به پایان می رسد و ماه دیگر پیش می آید مستاجر برای 
از من هراسناک و ناراحت گردد» ابن سیرین مردی ثروتمند بوده و اطعام 
و انفاق زیاد می داشته است در اواخر حال, وضع مالی وی دگرگون گشته 
و به سختی و تنگی افتاده پس می گفته است: 


«من سبب این گرفتاری را که به آن دچار شده و زیر بار بدهکاری و قر 
داری گرانبار افتاده ام می دانم چیست: سیب این آنست که چهل سال 


این پیش مردی را گفتم: «يا مفلس» ! 


ض‌ 
از 


بر نزد ابن سیرین رفته و بوی گفته است: خواب دیده ام, ابریقی دو 
لوله دارد و من از ان دو لوله اب می اشامم یکی از 


انها شیرین است و دیگر شور. 
«ابن سیرین پاسخ داده است: 


«ابّق اللّه لک امره و آنت تحالف الی اختها» عاصم احول از ابن سیرین 


«پیش از «فتنه» «1» مردم از «اسناد» نمی پرسیدند چون «فتنه» روی 
داد می گفتند: 


رجال خود را نام ببرید و آسناد دهید تا بنگریم که آن ی 
هستند پس حدیت ایشان را به پذیریم يا از اهل بدعت پس حدیت انان را 
نگیریم و نیذیریم» از روایات او است از ابو هریره از پیغمبر (ص): 


«اربع لا یشبعن من اربع: ارض من مطر و انثتی من ذکر و عين من نظر و 
عالم من علم» (شاید: من اثر) 


ِِ 3 قرن اول اسلام چند حادثه رخ داده که «فتنه» بر آنها اطلاق می 
: یکی هن قتل عثمان دیگری واقعة آبن زبیر و سه دیگر واقعهة 


ابو نعیم در طی ترجمه و بیان حال ابن سیرین به اسناد از عبد العزیز ز آورده 
که می گفته است: «لما کانت «فتنه» یزید بن المهلب انطلقت انا و رجل 
ال این یی قفا ماس ال انطروا آلی امعد اس نحتن وی 
عثمان فاقتدوا به تک باز ابو نعیم در ترجمة شریح گفته است: میمون, بن 
مهران گفته: 0 شنیدم که در «فتنة» ابن زبیر می گفت: «ما نات 
قیها و لا اقبّت» بهز ال ظاهر اننفست که راد ان تسترین از فتته, فتل 
عثمان باشد که معاویه چون روی کار امده برای پایین اوردن شان علی 
(ع) و بالا بردن عثمان و خود معاویه. دستور داده که حدیث وضع کنند. پس 
انسکاصن فرع 


توجه به اسناد کرده و رجال را می پرسیده ند. 


- 5- حسن بصری 


به گفتة ابو اسحاق. ابو حسن پدر حسن را نام یسار و مولی انصار بوده 


است. 


حسن دو سال به آخر خلافت عمر مانده تولد یافته و شب پنجشنبه در 
بصره در گذشته و فردای آن رون جففه غر 6 رت از سال یک صد و ده 
(110) دفن شده است. 


روایت شده که مادر حسن,؛ خادمة ام المومنین, ام سلمه زن پیغعمبر (ص)؛ 
بوده و هر گاه مادر عقب فرمانی می رفته و حسن گریه می کرده ام 
سلمه پستان به دهان او می گذاشته است و از این رو بوده که حسن 


ابو اسحاق. از همام آورده که فته است: حسن می کذ تتریت کروهن از 
قارئان (فقیهان) را بر برخی از ابواب امراء و فرمانروایان دید پس چنین 


«افرجتم عمّا بکم و فرطحتم نعالکم و جئتم بالعلم یحملونه ۶ 0 
ابوابهم, فتزهدوا فیکم اما اتکم لو جلستم فی بیوتکم حتّی تکونوا هم الذ 
یتوسُلون الیکم, لکان اعظم لکم فی اعینهم. تفژقوا فژّق الله بین 
اه فا را رو ها 
مضمون را گفته است: 


«من اصحاب محمّد را ادراک کرده ام هیچ کس را از این شیخ (حسن 
بصری) , به انان ماننده تر ندیده ام » و علی بن زید گفته است: 


«من عروه پسر زبیر و سعید پسر مسیب و یحیی پسر جعده و قاسم پسر 
محفمد و سالم و گروهی دیگر را دیده ام پس مانند حسن کسی را ندیده ام 


هرخص اتانه مر راک ی که 


ایشان باس او نیاز می داشتند» ! 


«و منهم حلیف الخوف و الحزن, آلیف الهِمٌ و الشُجن, عدیم انوم و الوسن, 
ایا اه ای ی 
از سخنان و خطب و نصائح و مکاتبات او با عمر بن عبد العزیز, و غیر وی و 
هم از روایات و احادیث او مقداری زیاد نقل کرده است (حلیه- جلد سیم- 
صفحه 31- 161). 


حسن خود شخصا مهموم و محزون می بوده, به طوری که ابو نعیم به 
اشتاد از ای هتفه عیسی ری آور ده که حفتط: آررنت: 


«مار ایت: ادا اطو لش فا هن الخسن ما اه قط الا خسته خدرت یه 
بمصیبه», و مردم را هم مهموم و محزون می خواسته و در اين باب ابو 
نعیم کلمات و سخنانی زیاد از وی آوزده از آن جمله حزم بن ابو حزم گفته 


است: 


حسن, را شنیدم با سوگند شدید و غلیظ می گفت «ما یسع المومن فی 
حف زا الحزن» حسن می گفته است: «فضح الموت. الذنیا فلم یترک لذی 
۳ علقمه بن.مرند. گفته است: «زهد به هشت تن <«1» از تابعان 


(1) «زهاد ثمانیه», مانند «فقهاء سبعه». اصطلاح شده و مراد از ایشان 
این ورد ۴ ک ۳ 


اویس قرنی, ربیع بن خیثم, هرم بن حیان و عامر بن عبد قیس, که زهد این 
چهار نفر مورد اتفاق است چنانکه افضل بودن اویس از همه, و بتعبیر 
ممقانی «هم من اصحاب امیر الموّمنین و هم زهاد اتقیاء حقا و صدقا» و 
چهار تن دیگر از ایشان ابو مسلم و مسروق و حسن بصری و 


اسود بن بزید مورد اختلافند میان شیعه و سنی و به گفتة ممقانی, به 
استظهار از کشی و سید داماد, «انما کان زهدهم علی طریق التدلیس و 
التلییس.» ابو نعیم در حلیه چنین آورده است: «انتهی الزهد الی ثمانیه: 
عامر بن عبد الله بن عبد قیس و اویس القرنی و هرم بن حیان و الربیع بن 
خیثم و مسروق بن الاجدع و الاسود بن یزید و ابو مسلم الخولانی و الحسن 
بن ابی الحسن البصری» 


یکی از آنان است. ما هیچ کس را ندیدیم که حزن و آندوهش از حسن 
طولانی تر باشد. اق- زا تضی ذیديم هحر. این که کمان.می بودیم. فضتییتی 
تازه بر او وارد آضقده انننت: ۳ 


از سخنان حسن است : 
«والله نهد آدر کت شین تور باب اکتزهم باتهم الضوف..ق لور دهم 


قلتم: مجانین, و لو رآوا خیارکم لقالوا: ما لهّلاء من خلاق و لو رأوا شرارکم 
اقالوا نها رن ولا ء سعم الکسات: 


و لقد رآیت اقواما کانت الدّنیا اهون علی احدهم من الثراب تحت قدمیه و 
لور بت اقداما مشق ۱ هم و ۱ توت فیقول: لا اجعل هذا 
کله فی .بای رجعلن تعضه لله عر و جل فیتصدق ببعضه و ان کان هو 
احوجح ممن یتصذق به علیه» و هم از سخنان او است در طیل نامه ای 
مفصّل که به عمر بن عبد العزیز نوشته است: 


«و ائما الذنیا اذا فکرت فیها نلانه ایام: 

«یوم مضی لا ترجوه. 

«وتنوم انت فیه یی لک آن تفنمه. 

«وتوق لا در استن اطلهام لاه فلعلی تمفت:فیاه: 


«قاشا امش یه مودت ی تا آلیوم فضدیق سود غس ار آمسشن و ان 
کان 


جاجی سای مد کان کی یرل لش هو ان سا 


«وعیا انضافی بویک منم املم, فد امه العف ود آترک ا شرف الا من 
قبل حلول الاجل. و یاک ان تدخل علی الیوم هم غد او هم ما بعده» سخنان 
حسن, چه خطب و چه مواعظ و نصائح و چه مکاتیب وی, همه حکیمانه و با 


اثر است. 

یی دیحو تام 
حفص بن غیاث می گفته است: 
«اعمش را شنیدم که می گفت: 


ما زال آلحسن النضری یعن الجکمه خن نطق بها و کان ادا ذکر غید این 
جعفر محشّد بن علیٌ بن الحسین (یعنی الامام الباقر) قال: ذاک الّذی يشبه 
کلامه کلام الأنبیاء» باز 0 به اسناد از علقمه بن مرئد مضمون زیر را 


اورده است : 


«چون عمر بن هبیره بر عراق ولایت یافت حسن و شعبی را بخواست و 
یک ماه ایشان را در خانه نگه داشت. از آن پس یک روز بر ایشان در آمد و 
گفت: 


سلام کرد و ایشان را بزرگ و گرامی داشت و چون نشست 


اطاعت کنم خدا را معصیت کرده ام و اگر از اطاعت انها خودداری و 
ها رای ار ات اس اس 
فرمان راهی بنظر شما می رسد که ماية نجات و فرج و موجب رفع 


شعبی سخنانی به 


دلخواه و خوش آیند ابن هبیره بر زبان راند. پس ابن هبیره رو به حسن کرد 
و گفت: پا ابا سعید تو چه می گویی و عقیده ات چیست؟ حسن پاسخ داد: 
همانا شعبی آن چه را شنیدی گفت. 


«ای عمر بن هبیره زود است که ملکی از ملائکة خدا, , درشت خو و سخت 
گیر که جز فرمان خدا را بکار نبندد بر تو فرود آید و ترا از اين فراخنای کاخ 
به تنگنای گور بیرون ببرد. 


کند. 


«ایمن مباش و بدان که خدا زشتترین کارت را در راه فرمانبرداری از یزید 


هس هب ایا تظن شم مف رو بش بات اهر زرا موی نی 
بندد. 


«ای عمر بن هبیره من مردانی از صدر این امّت را ادراک کردم که به خدا 
سوگند بر دنیایی که به ایشان رو آورده سخت تر و بیشتر پشت کرده بودند 
از ره آوزدن تما نق اند کف بر شما پشت کرده است. 


«ای عمر بن هبیره من به تو ن ر | می گویم که خدا خواسته و از آنت می 


ترسانم که خدایت ترسانده آنجا که گفته است: «ذلی لمن خاف مقامی و 
خاف وعید..» 


تا آخر آن خهه مر بن .یرم کفته: وشد: و آندززش مور وا کزبانده است. 


از روایات حسن است که ابو نعیم, به اسناد از او از عمران بن حصین 
اورده است: قال رسول 


اللّه (ص): 


جات اکن اتتاس‌هها ای تفه لیصا یلاع مس 


الخلق الا فزینو| دینکم بهما» ابو نعیم ترجمءة حسن بصری را بدین مضمون 
پایان داده است: 


«اين طبقه (طبقء حسن بصری) تالی طبقه ایست از اهل مدینه که تفقه 
در دین بر ایشان غالب بوده و بدان شناخته شده بوده اند و مردم از فتاوی 
آنان استفادت فی کردة وباراع و عفانذشان عامل .فی بوده اند و آنان را 
بهترن مخظی .وافر از ید و سکم صفده که بنهان می داشته و آن را 
اظهار تمی. کرده اند که از ان طبفه-تشمار ااشت سیخ ین یت :و گروه 
بن زبیر و قاسم بن محقّد بن آبی بکر و ابو بکر بن عبد الحمن بن حارث و 
خارجه بن زید بن ثابت, که به نام «فقهاء سبعه» خوانده شده, و شهرت 
یافته اند» ممقانی کلماتی در مدح و قدح حسن بصری اورده از جمله در 
مدح او: مردی حسن را گفته است. شیعه. ترا دشمن علی می پندارد. 
حسن به روی خاک افتاده و گزیه کرده و آن گاه شر برداشته و چنین. گفته 


است : 

«لقه. فا رفک بالامشن برحل کان سهما من رامین الله, ع مصل ‏ علن 
عدوه. ریبانث هذه الامّه و شرفها و فضلها, و ذو قرابه من الثبی (ص) 
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قریبه لم یکن بالتتومم عن اهر الله و لا نالغافل عن حوّ الله <1»* و لا 
پالشسهه هن سا ال ای القرآن غزانمنه فی. ماله. هه ان -فاریر ف 


منها علی ریاض موّنقه و اعلام مبینه, ذلک علی بن ابی طالب, یا لکع «<62»» 
باز ممقانی نقل کرده که حسن بصری چون در زمان بنی امیه 


تقوم ده وش یر اما ی ی ات 
«قال: ابو زینب» وی از زهاد ثمانیه بوده و همه سخنانش در مواعظ است 
ق رم دام ار الفضاخ ام الحواعظ کین العلم بوده مسر 
فواعظ او از کلفات: علی فاخوو است و از سلیم بن قیس هلالی استظهار 
شم که نس خلیل الق و عطم السان یره مه دور ی و 
تس الله وه ارام هت کرده امت 


و در قدح و ذم حسن: از ابن ابی الحدید چنین آورده که حسن را از کسانی 
که علی را دشمن می داشته اند بشمار اورده. و بنقل از حمٌاد بن سلمه, 
حسن گفته است: «لو کان علیخ يأکل الحشف. فی المدینه لکان خیرا له 
ممّا دخل فیه «3» و حنّی مهموم و محزون بودن دائمی حسن را هم نقل 
کرده که به سبب نفرین علیت (ع) بوده است. 


ممقانی پس از این قسمت خودش به استناد روایتی صحیح از ابان بن ابی 


عیاش توبه کردن حسن را دز آقد امن استظهار کردم و خلاصهة آن خبر را 
بدین مضمون نقل کرده است: 


(1) بنقل ابن ابی الحدید از «الاستیعاب» «و لا بالملومه فی دین اللّه» به 
جای این جمله اورده شده است. 


(2) «رجل لکع: مرد لثیم و خوار, بندة نفس» (صراح اللغه) 


(3) این کلام صریح در بد گوبی نیست بلکه ممکن است از باب دل سوزی 
و غمخواری باشد یعنی اگر علی (ع) برای دنیا کار می کرد و برای خودش 
چیزی می خواست. نه براي خدا و امت, گوشه گیری می کرد و داخل در 
این کار نمی شد بی گمان اسوده تر 


و راحت تر و بهتر بود لیکن چون برای خدا بوده در این کار داخل شده و 
ناراحتی خود را به چیزی نگرفته است. 


«سلیم بن قیس هلالی از بیم حجّاج فراری و متواری می بوده و هنگام 
ضرن کناب و را بایان شیردم. نا از قیان رود ابو رد وان 
کات اا وا سیم است که ات مت کر طلی و اهل شست و 
شیعیان ایشان هالکند. 


«ابان گفته است چون به بصره دز آفتم. تکستیه کین را کم دید خسن 
بصری بود. و حسن در آن وقت از ترس حجّاج. متواری می زیست. و او از 
شیعیان علی و از مفرطان در تشیع بود بدین سبب از این که در جنگ جمل 
به یاری علی برنخاسته سخت پشیمان و اندوهناک می بود, پس با حسن به 
خلوت نشستم و کتاب سلیم را بوی نشان دادم گریست آن گاه گفت: «ما 
فی خدهتشتی ۶ الا کف فد یوضر التعات: من عه لو یره ِ« 


اين ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (جلد اول صفحه 369) بروایت از ابان 
بن عیاش که گفته است: حسن را پرسیدم که در بارة علیخ چه می گویی؟ 
پس چنین پاسخ داد: 


ها اقیل مه کات له لاه تلم الم و اس کمن ااففه. 
اه و احده وال وال هفاضا و الهرا ده 


ها قافن آسم اس الله عغاا فصلی ماد 

«فقلت: یا ابا سعید أ تقول: «صلی علیه» لغیر النبث؟ 

«فقال: ترخم علی المسلمین اذا ذکروا, و صل علی الثبیْ و آله, و علین خیر 
آله. 


«فقلت: أ هو خیر من حمزه و 


جعفر؟ 
«قال: نعم» قلت: و خیر من فاطمه و ابنیها؟ 
«قال: تعم, و من:یشک اله خیر منهم و قد قال رسول الله (ض): 


«و آبوهما خیر منهما» و لم یجر علیه اسم شرک و لا شرب خمر؟. و قد 
قال رسول الله (ص) لفاطمه. علیها السلام,: «زوجتک خیر امُتی»؟ فلو 
کان فی مّته خیر منه لاستثناه. 


هه فد آخی: سول الله من یفن استحانه: فا خیر ین علود نخسه فرزتول 
الله خیر الناس نفسا و خیرهم اخا. 


«فقلت: يا ابا سعید فما هذا الذی یقال عنک اک قلته فی علمم؟ 


«فقال: يا ابن اخی احقن دمی من هولاء الجبابره لو لا ذلک لسالت بی 
اعشب» ابن ابی الحدید بعد از این قسمت که از بصری نقل کرده از 
شیخش, ابو جعفر اسکافی, و هم از کتاب «غارات» تالیف ابراهیم بن هلال 
ثقفی چنین نقل کرده است: 


«و قد کان بالکوفه من فقهائها من یعادی علیا و ببغضه مع غلبه التشیع علی 
الکوفه» آن گاه عده ای, امثال مره همدانی و اسود بن یزید و مسروق 
اجدع و شریح و شعبی را از آنان تشتمار آوردم.و اشتخاحنن را هم از غیر 
کوفه به عداوت علی نام برده که ممقانی در ذِمْ حسن بصری, از آن جمله 
حسن را باد کرده و بنظر نویسنده این اوراق منقولات از حسن و منقولات 
در بارة او بیشتر بر استقامت او دلالت دارد تا بر انحراف وی و شاید همان 
موضوع تقیّه, که هم او خود تصریح به آن کرده و هم غیر وی, درست باشد. 


خسیتن. ری تاقانین .هم داشته ات ار خمله ممقای ان ماحفاته 
«صراح» نقل کرده که «حسن را 


کتابی کبیر در تفسیر بوده و در ماه رجب از سال یک صد و ده (110) به 
سن هشتاد و نه سال (89) وفات یافته است ». و همو از محکون کتاب 
اج 


قد تال ع لول بالقدن و ال فاجات. .ما معا مذهتب الق ده 1 
سل قها اناشین کاب هلال نش الععل. ه لعلها: تواصل ین عطا: 
فا کان الحشر عفن تخالفف فی ان القدر خبيم مشاه هن الاهر فان هذه 
الکلمات کالمجمع علیها عندهم» ممقانی پس از نقل کلام بالا از 


«لیکن ابن ابی العوجاء شاگرد حسن بصری, که رای و اعتقاد استاد خود را 
در این مرساله: خوب می شناخته و می دانسته هنگامی که از او پرسیده 
اند: چرا مذهب استاد خود را رها کردی و مذهبی را که حقیقت و اصلی 
ندارد اختیار کردی؟ پاسخ داده است: 


«استاد را عقیده و رأیی ثابت و پا برجا نمی بود: گاهی از نظر «قدر» دفاع 


و آن را تایید می کرد, و گاهی «چبر» را درست می دانست و به آن می 
گفت » باز ز ممقانی از سید نقل کرده که این مضمون را آورده است: 


«یکی از متقدمان که به عقیده و مذهب «عدل» تظاهر داشته (عدلیه 
مذهب بوده) حسن بن ابی الحسن بصری است که از اهل دیه میشان 
(دشت میشان) بوده و عمرش به نود و نه سال (99) بالغ شده است. 


علی بن ابی الجعد گفته است: حسن را شنیدم که می گفت: «من زعم ان 


من ال جاء بوم القیامه وجهه مسودا» 


- 6- مسلم بن یسار 


ای مسارم سار 
ابو اسحاق در بارة مقام علمی مسلم بن یسار از قتاده نقل کرده که گفته 


است : 


«کان مسلم بن یسار یعد خامس خمسه من فقهاء اهل البصره» و هم ابو 
اسحاق از ابن عون نقل کرده که این مضمون را گفته است: 


«من این مسجد را ادراک کردم و در آنجا حلقه ای که فقه در آن ذکر و 
بحث شود جز حلقء درس مسلم بن یسار وجود نداشت» ابن حجر 
عسقلانی در «لسان المیزان» (جلد ششم- باب متفرقات- صفحه 717-) 
چنین اورده است: 


«مسلم بن یسار البصری, الفقیه, الاموی, مولاهم سکره «1» و یقال له 
مسلم المصیح «<2» بصری قیل مکی. عن عباده بن الطامت. رضی الله 
عنه. و عنه آبن سیرین و ابو قلابه و جماعه» ابو نعیم در بارة کیفیت نماز او 
از لحاظ توجّه و حضور قلب و عدم التفات او به چیزی در ان حال شرحی 
اورده (جلد سیم حلیه صفحه 290) و از همین روی او را به عبارت: و 
منهم المشاهد المبصار, المجاهد المحضار ابو ۳ مسلم بنٍ یسار» 
عنوان کرده و به اسناد از پسر عائذ اللّه آورده که او به پدر خویش 


است: 


«یا ابت اما یعجبک طول صمت ابی عبد اللّه- یعنی مسلم بن یسار؟- فقال: 
ای بنیث تکلم بالحق خیر من سکوت عنه» مسلم چون این را شنیده گفته 
است : 

«سکوت فی اناظل یر هت عم دنه کف انم تقیم دای | ماه ا فد 
الطحابه عذه, و روی عنهم مرسلا و متصلا و حدذث عنه من التابعین: ابو 


قلابه و محمد 


بن سیرین و قتاده» از جمله مسانید او است از حمران که گفته است: 


اک 
انا و تراغته تلایا متیر اتمه ظیر فده کم 


(1) در نسخه «حلیه» نیز «مولاهم سکره» چاپ شده لیکن گمان می کنم 
تحریف از «مولی ام سلمه» باشد و در لسان المیزان (جلد ششم- باب 
سیم- صفحه 2-) بعد از عنوان «مسلم بن یسار الدوسی» چنین اسکخ 
است «عن مولاه ام سلمه رضی الله عنها» و چون در کتب رجال مسلم بن 
پسار عنوان نیامده پس آن چه در «لسان المیزان» آمده همان است که 
ابو نعیم در «حلیه» و ابو اسحاق در «طبقات» آورده اند. 


(2) گفته شده است که مصابیح مساجد را روشن می کرده است. 

«فقال: الا خسالو‌نی ها اضحکنی ۱ فعلنا:ما اضحی با امیر آلمومتین؟ فا 
«اضحکنی ان رسول | 1 صلّی ال علیه ۳ دعا بماء فی هذا المکان 
فقلنا ما اضحکک یا رسول اللّه؟ قال: اضحکنی ان العبد اذا غسل وجهه حط 
اللّه تعالی عنه کل خطیثه اصابها بوجهه, فاذا غسل ذراعیه, کذلک و اذا «1» 
پر اس کر لک و ادا 2۶ ظهر فدهیه: حدلی 6 


تاریخ ولادت و وفات مسلم بن یسار در جایی دیده نشد. 


- 7- حمید بن عبد الرحمن 


در بارة حمید بن عبد الرحمن حمیری چه از لحاظ تاریخ حیات و چه از 


عبارت را که سقطی هم در آن است نقل کرده است «کان حمید بن عبد 
الرحمن افقه اهل. , «3» قبل آن یموت بعشر سنین» ابن حجر عسقلانی و 
بعضی دیگر دو حمید بن عبد الرحمن را ذکر کرده اند و هر دو را مجهول 
دانسته اند و به احتمال قوی هیچ کدام از آن دو این حمید بن عبد الرحمن 
نخواهند بود. 


(1) ظاهرا کلمة «مسح», در هر دو جا, ساقط شده باشد. 
(2) ظاهرا کلمة «مسح», در هر دو جا, ساقط شده باشد. 
(3) ظاهرا کلمه «بصره» از اینجا سقط شده است 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 625 

طبقة دوم از فقیهان تابعی بصره 


اشاره 

چنانکه ابو اسحاق تعبیر کرده است پس از طبقه باد شده فقه و فتوی به 
طبقه ای دیگر انتقال یافته است. 

ابو اسحاق از این طبقه که طبقء دوم از فقیهان تابعی بصره بشمار است 


نزدیک بده کس از فقهاء را نام برده (در این اوراق هم بعد از این؛ نام 
ایشان چنانکه ابو اسحاق گفته اد خواهد شد) دو رز تن از میان آن نام برده 


شدگان که مشهور ترند در این اوراق مورد توجه ۰ قرار می گیرند و به 
مفضیلی, زبانتر در باری انشان حفنکو بعمل.صی. آند. 
آن ده تن عبارتند اد 


1 فناده عتوفی, 11 2 اسب تخترانی 1 13 


- 1- قتاده. 


ابو الخطاب قتاده نن دعامة سد و سی . 


قتاده به گفتهّ ابو اسحاق کور مادرزاد بوده و در سال شصت (60) تولد 
یافته و به سال یک صد و هفده (117) در گذشته است. همو از معفر نقل 
کرده که گفته است: 


«لم. ارم هو لا افقه مر ال هریم ستاو رادار ار عفن نف کردم 
که از زهری پرسیده: قتاده اعلم است يا مکحول؟ 


زهری پاسخ داده است: قتاده. بعد گفته است: علم مکحول زیاد نیست 
بلکه بسیار اندی است» ابو نعیم, قتاده را چنین عنوان کرده است: 

«و منهم الحافظ الژغاب, الواعظ الرهاب, قتاده بن دعامه ابو الخطاب کان 
عالما حافظا و عاملا واعظا» آن گاه در بارة نیروی حفظ او به اسناد از 
مزنی؛ بکر بن عبد الله, این مضمون را اورده است: 

«هر کس بخواهد به حافظترین مردم زمان خود بنگرد قتاده را ببیند چه ما 
کسی را احفظ از او ادراک نکردیم» و به اسناد از ابی عوانه از قتاده اورده 


است: 


«چهار روز سعید بن مسیب را ملازم بودم که بمن حدیث می گفت. روزی 


بمن گفت: تو نمی نویسی پس آیا از آن چه ترا حدیث می کنم چیزی ترا 
ندست: من. آید؟ 


گفتم: اگر بخواهی من ترا به آن چه حدیثم کرده ای حدیث کنم آن گاه آن 
چه: کفته نود وی بار: کرداندم. صخته یمن بکریستن. کرفته.و کفت ۶و 
شایسته هستی که ترا حدیث کنم پس بپرس. من به او رو آوردم و بپرسش 
پرداختم» باز به اسناد ان خقمر آقرده که قتاده گفته است: «ما سمعت 


اذنای شیتا قط 


س‌ 

الا وعاه قلبی» و هم به اسناد از معمر از قتاده که قتاده هفت روز نزد 

سعید بن مسیب اقامت کرده روز هشتم را سعید بوی گفته است «ارتحل 

ی 9 اترفتنی «1»» مردی نزد ابن سیرین رفته و گفته است: در 
ب کبوتری را دیدم که مرواریدی را فرو برد و پس از آن آن را چنانکه 

برگرداند و به زمین افکند. ابن سیرین ؟ 


آن؛ قتاده است که من از وی کسی را احفظ ندبده ام . 


روزی قتاده به سعید بن مسیّب گفته است: قرآن را بگیر و بمن گوش کن 
آن گاه سورة بقره را بی اين که الف يا واو یا حرفی دیگر از آن اسقاط 
کند, جرخواند آن کاه کفت. همانا من ضحیفه خاین.را از سورق بفره بهتر 
حفظ دارم با این که جز یک بار ان را ندیده ام . 


قتاده با «رآی» موافق نبوده و آن را بدعت می دانسته و شاید از این رو 
عمرو بن عبید را بد می گفته. عاصم احول گفته است: با قتاده نشسته 
بودم سخن از عمرو بن عبید 


به میان آمد قتاده او را سخت بد گفت: من بوی گفتم: آیا چنین نمی بینم 
که علماء بعضی در بارة بعضی دیگر زشت و بد می گویند؟ گفت: ای 
احیول (مردک احول) آیا نمی دانی که چون کسی بدعتی را بگذارد شایسته 
چنین است که به بدی یاد شود تا از ان حذر به همرسد. 


و هم ابو نعیم به اسناد از ابو عوانه نه از قتاده روایت ت کرده که گفته است: 
«ما افتیت برایی منذ ثلائین سنه». 


قتاده در هر هفت شب یک پا گرا را ختم می کرده و چون ماه مبارک 
رمضان می رسیده در هر سه شب یک ختم می داشته و در دهء آخر ان 
ماه هر شب یک بار ختم قران می کرده است. 


(1) ابو اسحاق چنانکه در بالا از گفتة او آورده شد در ترجمه قتاده گفته 
است: «و کان اعمی, اکمه» و این عبارت را هم چنین اورده است «ارتحل 
یا اعمی فقد اترفتنی» و همین درست است و ظاهرا کلمة «عمی» منقول 
از ابو نعیم, غلط. 


مردی پسر قتاده را تیانچه زده است قتاده شعایت را به بلال بن ابی برده 
برده وی به شکایت او التغاتی تکردم فاده نزن فشری والی غرای رفته و 
از بلال شکایت کرده قسری به بلال نوشته است. تو ابو خطاب را انصاف 
نداده و در باره اش به عدالت رفتار نکرده ای. بلال او را خواسته و هم 
همه وجوه و بزرگان اهل بصره را تا از وی شفاعت کنند قتاده نپذیرفته 
است پس بلال وی را گفته است: او را چنانکه او زده است بزن. قتاده 
پسر خویش را گفته است: آستین بر زن و 


دست خود را بالا ببر و سخت بر او بنواز پسر استین بالا زده و دست را 
بلند کرده و چون خواسته است بزند قتاده دست او را گرفته و گفته است 
او را در راه خدا بخشیدیم چه گفته شده است: «لا عفو الا بعد قدره» و از 
احادیث او است. 


به اسناد ابو نعیم » از قتاده از انس که 2 است از پیغعمبر شنیدم که 


«انّ من اشراط السّاعه آن یرفع العلم, و ینزل الجهل و یشرب الخمر, و 
یکثر النساء و یقل الرجال..» 


باد یه اسان اس ایآ اسان رعسصلی الله عم رازه عم شاد ار 


است : 


«ثلاث مهلکات: شح شح مطاء, و هوی مثبع و اعجاب المرء بنفسه و ثلاث 
رات :۰ حتفم الا فن ال مشچ الضه (ای الا قتصا هقی ری 
العس و لفلف لعضت و التضه و مب اساه ازهایه ار ایو 
مالک از پیغمبر (ص) این مضمون را اورده است: 


«هفت چیز است که پاداش و مزد آن پس از مرگ بنده بر او چاری است: 


کسی که علمی را به دیگری بیاموزد يا نهری جاری سازد یا چاهی گود کند 
یا درخت خرمایی بکارد یا مسجدی بنا نهد یا مصحفی به میراث ت گذارد یا 
فرزندی به جای گذارد که پس از قزر ی وی برایش امرزش بخواهد» به 
گفنتة ابو نعیم «قتاده» از گروهی از صحابه (رض) اسناد دارد. از ایشان 


اش انس هالیه اه ظفل فقو الله مه سرحفرن تال کاب 
و عذه ای از تابعان از قتاده روایت ت کرده اند؛ از ایشان است سلیمان 


تیمی و 


حمید طویل و ایوب سختیانی و مطر وژاق و محمد بن جحاده و منصور بن 
زاذان. 

«و از او روایت کرده اند از ائمه و اعلام: شعبه و هشام و اوزاعی و مسعر 
و عمرو بن حارث و معمر و لیث بن سالم. 


در «لباب فی تهذیب الانساب» ذیل لفت «السدوسی» (بفتح سین و ضمٌ 
دال مهملتین «1») چنین آورده است: 


«اين نسبت به سدوس بن شیبان بن .. است که خلق بسیاری از علماء به 
او ننست داده شده اند: از ان جمله بشر بن سعید سدوسی معروف به ابن 


فا ناه است قتاده بن دعامة سد وسی تابعی که روایت کنو کند از 


ستهید ابرم آنی گر وبه.و عبر آه و کان نف مدلتساه و توکیسته سیم عکشره ۵ 
مائه و هو ابن سث و خمسین سنه». 


> ار 5 تیانی 


کر این مه این مدای ری | امه تیاس بت و 
ابو اسحاق در سال یک صد و سی و یی (131) به سن شصت و پنج 
سالگی (65) در گذشته است. 


در «طبقات الفقهاء» چاپی موجود نام پدر ایوب, «تمیمه» و همین قدر 
«مولی» 


)1( سدوسی بضم سین و دال مهملتین هم سبت آ وروت به سدوس و به 
گفتة ابن حبیب بنقل صاحب «اللباب» «کل سدوس فی المغرب مفتوح, الا 
سدوس بن اصمع بن.. 


الطائی». 
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بعد از سختیانی آورده شده لیکن «مولی» چه انیت بوده باد نگردیده است 


البصره» و از هشام بن عروه نقل گردیده 


ها زیت فی البصره مثل ذلک السختیانی» و از شعبه آورده شده «ایّوب 
سید الفقهاء» و در آن کتاب است که «و اخذ عنه مالک و سفیان التوری و 
کرده این مضمون را اورده است: 


«أیوب بن ابی تمیمه, کیسان. سجستانی عنبری «<1» بصری کنیه اش ابو 


بکر و مولی عقار بن یاسر و عمار هم خود, مولی بوده پس ایوب مولای 


الوی را قفاوت ان تودی کف سای یبای شین وه را می تراشتتن فن 
چون بلند می شده آن را شانه می زده و جدا می کرده. انس بن مالک را 
دیده و به سال یک صد و سی و یک (131) به مرض طاعون در بصره مرده 
تفت آنجا که اضخات امام ضادی(ع) واسنام. برد خنین. کفته است: 
«ایوت‌ین آنی تقیفه کیسان» الشحسانی آلغزی الیصرینانعن» این انب 
در «اللباب فی تهذیب الانساب» چنین اورده است: 


«الشختانی: بقع لین الشهسله و سکون: الخاه المععنه.و کش ,لاه 
ا فتاه من مها منم الباه آحز البق ی شد لاف من هن الشه لد 
غمل الشختیان 


(1) سید محمد صادق ال بحر العلوم که رجال را تصحیح و تحقیق کرده 
است در این مورد چنین تعلیق زده است: فی نسخه: «الغزی» و فی اخری 
«الغنوی».. ذکره ابن حجر فی «تقریب التهذیب» قائلا: «ایوب بن ابی 
تمیمه کیسان السختیانی. بفتح المهمله بعدها معجمه ثم مثناه ثم تحتانیه و 
بعد الالف نون ابو بکر البصری نقه بت حجه من کبار الفقهاء العباد من 
الخامسه, مات سنه 131 و له خمس و ستون» این منقول 


از ییا تفمفانین ی ین کمن بات در هتفه المعال موجه ات 
جز این که ضبط «السختیانی» را اسقاط کرده و به جای کلمة 
«السختیانی» «یاد نموده است. 


هیر ,هی آاساون الضایه ایو المشمون یفون آلشته آیویکر 
ایوب بن ابی تمیمه السختیانی, و اسم ابی تمیمه, کیسان, بصري روی عن 
ابن سیرین و ابی قلابه و غیرهما. ولد سنه ثمان و سین و مات سنه احدی 
و نلاثین و مائه» ممقانی به پیروی از نسخهة رجال شیج, او را بعنوان 
سچستانی آورده با این که خود او نوشته است «و فی غیر واجد من النسخ: 
السختیانی» و شرحی در بارة ضبط کلمء سجستان و جغرافیای سجستان و 
اوضاع و احوال آن ذکر کرده و عجیب 0 
سختیان.: که در بالا یاد شد. بدین گونه نقل کرده است ».. و هو الجلد 
العتابیه: لیشت بادم و اگر نسخه او هم به جای «الجلود» «الجلد» بوده 
۲ ۱ 3 
وم انیت فعل ‏ «لیست» بت مود استت مد ال بنظر چتان میب آید که ان 
همین کلمه سختیان می توان حدس زد که «عنبری» و «غنوی» که در 
ی 
است از ناسخ و صحیح آن باید کلم «عنزی» باشد چه «عنز» که بمعنی 
ماده بز هست با «ضان» که بمعنی میش است و سختیان هم عمل و بیع 
وهای ابا است صال صاشیت را دار 


صاحب قاموس الرجال پس از این که از 


«معارف» ابن قتیبه نقل کرده که ایوب مولی عمار یاسر, چنانکه شیخ 
طوسی گفته, نبوده بلکه مولای عقار بن شداد بوده و عقّار یاسر هم اصلا 
عرب است نه مولی, نهایت امر حلیف برای بنی مخزوم بوده است و پس 
از این که «سختیانی» را در نسبت. صحیح و «سجستانی» ر غلط دانسته 
و به گفتة ابن قتیبه در «معارف» استناد 1 ,۰ بطور قطع 
«عنزی» صحیح است نه «عنبری» و نه «غنوی» چه ابن قتیبه ۳ 
گفته است «کان عمار بن شذاد مولی عنزه <«61»». 


(1) بنا بر این وجه مناسبتی که برای نسبت «عنز» ی من یاد کردم و در بالا 
ور مر ندارد ودبه آن احتمال و تصحیح نسبت نیازی نیست. 


ور ان رو هه رشان را اس کرو 


ست . 


«و منهم فتی الفتیان. سید العباد و الژهبان, المنقر بالیقین و الایمان. 
سای سین ان کان ها محداا واسکا تا 


آن گاه گفته های حسن بصری را در بارة ایوب به عبارات مختلف: «هذا 
سید الفتیان» و «سید شباب اهل البصره ایوب» اورده و از حمیدی نقل 
کر که فان سصسه هناد و شش (86) تن از تابعان را دیدار کرده و 
می گفته است «ما رایت مثل ایوب» و هم از شعبه که گفته است: 
«حدثنی ایّوب سید الفقهاء» و از اشعث که گفته است «کان ایوب جهبذ 
العلماء». 


ت آر و اساسا یی کفات رات اس را او مات 


ایوب با یزید بن ولید دوست بوده چون نوبه خلافت به یزید رسیده ایوب 


است: «اللهم تاره ذکری» ایوب کوشش فراوان می داشته که زهد 
خویش را از مردم پنهان دارد و تظاهر به خوبی و زهد نکند. شبها را زنده 
مدا هه وبا فی بوده لیکن: #1 


ایوب از عمل بنظر و «رآی» احتراز می نموده. حفاد بن زید گفته است: 


بمن نرسیده بوی گفته شد: رای خودت را بگو. گفت: «رای من بدان نمی 
رسد؟»؟. 


افتاده که در یعنی 0 نظر نه تفه کن . حقات قیل للحمار لا 
نجتژ؟ فقال: 


اکره مضغ و سلام بر بن ابی مطبع گفته است: مردی ۳ 
۰ 
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هشام بن حسان از ایوب سختیانی (به اسناد ابو نعیم) آوزده که گفته 


است : 


قفا نداد صاخ وقه اعتادا الا واه بسن الله واه ملاس ون این نع 
ربق اشیاه ات از ای که ات 


«قوموا بنا لا یعذینا بجربه» ! و از کلمات او آورده است. به شاگردان می 
که 


خاک لاخ ها عم خی اش اس تا بش اف 


«الزم السْوق فان الغنی, من العافیه» و می گفته است: 


«الزم سوقک فانک لا تزال کریما علی اخوانک ما لم تحتج الیهم» و از او 
نقل شده که گفته است: 


«اذا لم یکن ما ترید 


بن سلمهة جرمی (رض) و از قدماء تابعان از ابو عثمان نهدی و ابو رجاء 
عطاردی و ابو عالیه و حسن بصری و آبن سیرین و ابو قلابه اسناد دارد. 


و از احادیث او است, به به اسناد ابو : نعیم, از ایوب از ابو زبیر از جابر که 


پیغمبر (ص) گفت: «اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه» و هم به اسناد از 
ایوب است از محمد بن منکدر از جابر که پیغمبر (ص) گفته است: 


«من کانت له, ثلاث بنات, او مثلهن من الأخوات, فکفلهن و عالهن و9 
سترهن وجبت له الجنه» جابر گفته است پس با پیغمبر گفتیم: «پا رسول 
اللّه و اثنتان؟» پیغمبر (ص) گفت: «و اثنتان..» از هشام بن حشان آورده 
که گفته است: «حج # یوب ۱ لسختیانی اربعین حجه >> 


خاتمه 


بحسب طبقه بندی ابو اسحاق در کتاب «طبقات الفقهاء» در این طبقه 
(طبقه دوم) کسانی دیگر هم بوده که تصدّی مقام فقاهت و افتاء را می 
داشته اند هم چون ابو عبد الله یونس بن عبید مولی عبد القیس, 99 
سال یک صد و سی و نه (139) یا چهل (140) و ابو عون عبد ال بن عون 
بن ارطبان مولی مزینه, متوفی به سال یک صد و پنجاه و یک (151), و آبو 
ات اشعث ین عبد الملک حمرانی, از شاگردان حسن, متوگی به سال 
و ی و ی تا ام ی ار ان 
حسن که از اهل بصره بوده و به مکه منزل کرده و ابو بکر هشام بن ابی 


عبد اللّه ربعی دستوایی «1» متوقی به سال یک صد و پنجاه و یک یا دو یا 
سه يا چهار (4- 3- 2- 151) از شاگردان حسن, و داود بن آبی هند, که از 
حسن و ابن سیرین و سعید بن مسیب و شعبی فرا گرفته. و حمید بن 


تیرویه طویل. 


(1) ابن اثیر- در کتاب «اللباب» کلمة «دستوایی» را بفتح دال و سکون 
سین (هر دو مهمله) و ضم تاء (با دو نقطه در بالا) و فتح و او ضبط کرده و 
گفته است: این نسبت, به بلده ایست در اهواز به نام دستور و هم نسبت 
است به جامه هایی که از آنجا ضادر تن جردد. 


و از قبیل نسبت نخستین است نسبت گروهی مانند ابو اسحاق ابراهیم 
دستوایی بصری بکری که جامه هایی دستوایی را می فروخته پس بدان 
نسبت خوانده شده و اشتهار یافته است و او از قتاده و از ابو زبیر مکی 
روایت کرده و شعبه و یحیی بن قطان, و غیر اين دوء از وی روایت می 
کنند و به سال یک صد و پنجاه و سه با چهار (4- 153) وفات یافته است. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 635 


و بعد از این کسانند: ابو عمرو, عثمان بن سلیمان تیمی از اهل کوفه, که 
به بصره منتقل گشته و به سال یک صد و چهل و سه (143) در گذشته و 
از حسن آموخته و فرا گرفته بعد از وی سواد بن عبد الله قاضی است. 


اه ار ات یه ال ی ی ین تن تیه یه ان یک 


صد و 


شصت و هشت (168) و از وی به بعد است ابو سعید عبد الرحمن. مهدی 
بن حسان عنبری که به سال یک صد و نود و هشت (198) وفات یافته 


است. 


ابو اسحاق پس از این قسمتها تحت عنوان «ذکر فقهاء بغداد» چند تن از 
ایشان را (احمد بن محشّد بن حنبل امام و پیشوای مذهب حنبلی متوقی به 
سال دویست و چهل و یک (241) و ابو ور ابراهیم بن خالد بن ابو یمان 
کلبی بغدادی متوقی به سال (246) و ابو عبد اللّه قاسم بن سلام بغدادی 
متوفی به سال دویست و بیست و چهار (224) در مکه و ابو سلیمان داود 
بن کی بن خلف اصفهانی متوفی به سال دویست و نود (290) پیشوای 
مذهب 0 (داودی) و ابو جعفر محمّد بن جریر طبری متوفی به سال 
سیصد و ده (310) صاحب تاریخ و تفسیر و مصتفات بسیار دیگر که مذهبی 
خاص در فقه داشته و امام مذهب بوده و قاضی ابو الفرج معافی بن 
زکریای نهروانی معروف به «ابن طواز» مذهب وی را پیروی می کرده) یاد 
کرده است که چون بحسب طبقه بندی «ادوار فقه» که در این اوراق 
منظور اتبت برخی از آنان:دن فحلی دیگر یاد خواهند شد در این موضع از 
گفتگو در پیرامن ایشان خودداری می شود. 


ابو اسحاق پس از عنوان «ذکر فقهاء بغداد» و بر شمردن گروهی از 
ایشان, تحت عنوان «ذکر فقهاء خراسان» این چند کس را بعنوان فقیه 
خراسان نام برده: عطاء بن ابو مسلم خراسانی و ابو القاسم ضحاک بن 
به «ابن راهویه» 


و ابو عبد الرحمن عبد نارگ مروزی «1» و در بارة برخی از اینان 


(1) انو اشخاق: نعد آن این کم عند الله‌متازی زا بان عبارت: «ایق عند 
الرحمن عبد الله بن مبارک مروزی رضی الله تعالی عنه» عنوان کرده این 
مضمون را نوشته است: 


در سال یک صد و هشتاد و اندی (؟ 18) در «هیت» وفات یافته است. ابن 
مبارک از سفیان و مالک, فقه آموخته و مردی زاهد و فقیه بوده و چون 
سفیان مرگ او را نشتنده: کفته. استت: خدایش بیامرزاد که مردی فقبه, 
عالم, عابد و زاهد بود. دیگری در بارة ابن مبارک گفته است: 


پیشهایان. خهارنده شقیان: توزی: .و مالک و خفاه تن زید و عید لین 
مبارک». 


ابن اثیر در «اللباب» ذیل لغت «حنظلی» پس از ضبط آن این مضمون را 
گفته است «اين نسبت به «حنظله» است که بطنی است از غطفان و از 
ایشانست عبد اللّه بن مبارک حنظلی مولی ایشان, مروزی» امام مشهور 
1 و حمید طویل و سفیان وری, و غیر اینان؛ 
روایت کرده و مردم از وی روایت می کنند» صاحب «قاموس الرجال» 
اختمالداده. که:دو کنتن, بعنوان.عتد اللة مبارک بونق اننده عصر ان ده 
متقارب بوده است. 


ر أ؛ ین اوراق چون از اين پبدلش» ص ‏ رن «شاگردان اوزاعی» راجع به 
شوم تآمزوی ان + ارت که 


در آنجا آوزده شده. تکواز ان ترجمه در این موضع بی مورد است. 
وان ای از وش ف6یج 
ترجمه آورده و پس از ان این مضمون را گفته است: 


«بعد د از این طبقات. فقاهت و فتوی در همه ِِ اسلامی به اصجاب 
و اصحاب داود انتقال یافته و به 3 ۳ در افاق انتشار پافته و به 
یاری و ترویج از ان مذاهب پیشوایانی با خاسته ۵ از و اقوال آن بر حان 
را تایید و ترویج کرده و نشر داده اند» در اینجا دنبال کلام ابو ِِ را 
نسبت به اصحاب فقهی امامان مذاهب یاد شده قطع می کنیم و شاید در 
محل مناسب با وضع این اوراق, به اختصار, یادی از آنان به میان آید و 
معرفی بعمل اید. 


بسیار به جا می دانم که در همین جا مطلبی را یاد آوری کنم و آن ایننست 
که بسیار 


ماب تاشف بلکه تعجب است که دانشمندانی متدین, متتبع, مطلع, با خبر, 
صاحتف نظوی ان اف یداو ‌اشهای شش ای اتمه سعه رانا تخاظ 
فقهی هم کنار گذاشته و چنانکه باید در پیرامن فقاهت آنان و بر شمردن 
یاران و شاگردان و اتخات محدّث و دانشمند و فقیه الشأن ایشان بحتی 
طرح نکرده اند. امام جعفر صادق (ع( چهار هزار کس را حدیت و فقه 
آموخته «اصول آربعمائه» که بدست اصحاب و یاران فرزندان پیغعمبر (ص) 
و اهل بیت رسالت بخصوص امام جعفر صادق (ع( فراهم ادخ چنان نادیده 
انگاشته شده که نامی هم از انها برده نشده است. 


جعفر بن محشّد که به گفتة 


شیعه و اعتراف برخی از دانشمندان اهل تسئن مورد احترام علمی ابو 
حنیفه بوده و حتی ابو حنیفه از وی استفاده کرده و مالک بن انس دومین 
امام از چهار امام مذاهب چهارگانه در باره اش بنقل موثقان و معتمدان از 
اهل تسئن گفته است: «اعلمی از وی ندیده» و مذهب فقهی او از میان 
نرفته و بزرگانی, مانند شیخ صدوق و کلینی و شیخ مفید و علم الهدی سیّد 
مرتضی و شیخ طوسی, پیروانی داشته و هر قرن و عصری کتبی در فقه و 
حدیث, و دیگر علوم اسلامی, بسیار گرانبها, تحقیقی و دقیق از خود برای 
لیکن مذهب طبری بائد و مذهب ظاهری معدوم, قابل ذکر و توجّه و ضبط 
در تاریخ ! خدا همه ما را از نادانی و بی انصافی و تعضب حفظ و به راه 
راست و درست هدایت فرماید. 


اکنون از این سخن بگذریم و هر کس را به نیت و عمل خود واگذاریم و به 
عدل خدا بسپاریم «1» و برگردیم به ترجمء چند کس از «فقهاء خراسان» 
که ابو اسحاق نام 


ان شاه ات سا ان شمه ان و ایو اه ون ها 
فقاهت جعفر بن محمد صادق (ع) نقل شده است: محدث قمی در کتاب 
نفثه المصدور صفحه 72 بروایت ان شقر اضنوت اب مستد آبو-خیرقنر اد 
حسن بن زیاد آورده که گفته است: 


«سمعت ابا حنیفه و قد ستل: من افقه من رایت؟ 


«قال: جعفر بن محمد, لما اقدمه المنصور, بعث الی فقال: يا ابا حنیفه ان 
الناس قد فتنوا به 


جعفر بن محمد فهیی له من مسائلک الشداد. فهیأت له اربعین فتیر اند 


«تم بعت الی ابو جعفر, و هو بالحیره, فاتیته فدخلت علیه, و جعفر جالس 
عن یمینه, فلما بصرت به دخلنی من الهیبه لجعفر ما لم یدخلنی لأبی جعفر. 
فسلمت علیه فاوما الی فجلست. 


«ثم التفت الیه فقال: يا ابا عبد الله هذا| ابو حنیفه. قال: نعم اعرفه. ثم 
التفت الی فقال: ای 
القی علیه فیجیبنی فیقول: 


آنتم تقولون: کذا و اهل المدینه یقولون: کذا. 

«فربما تابعنا و ربما تابعهم و ربما خالفنا جمیعا حتی اتیت علی اربعین 
مساله فما اخل منها بشی ء. 

«ثم قال ابو حنیفه: | لین ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس؟» 


ایشان را برده و از فقیهان این عصر و اين عهدشان یاد کرده پس مختصری 
چه از گفتة خود ابو اسحاق و چه از کتب دیگران در ترجمهة ایشان می 
آف زیخ و این بجّت را به بجعت از مذاهب چهار گانه و پیشوایان آنها و اصحاب 
ایشان اتصال می دهیم و پس از آن مختصری هم در بارة مذهب داود 
ظاهری و طبری و شاگردان و اصحاب ایشان سخن می گوییم و سپس 
وارد منظور اصلی, ادوار فقه شیعه, که این اوراق برای استیفاء بحجت از 
آن آماده شده بو طرح آن ادوار, مورد انتظار خوانندگان بزر کفار. آنننت» مین 
شوه مهن الله الاستعاه و علبب ال کلان. 


اخوار ققه (فواییع ری دج 
8 چند کس از فقیهان خراسان (قدماء) 


اشاره 


ابو اسحاق در کتاب «طبقات الفقهاء» کسانی را بعنوان فقیهان خراسان 
یاد کرده است که برخی از آنان بی گمان تابعی نیستند و حتی از عصر 
مورد بختت ها هم متاحرند لیکن براق این 


که اسلوب بجت, که مربوط به فقیهان شهرهای اسلامی در اوائل بوده» 
رعایت شده باشد در این مورد سه تن از ایشان را عنوان و ترجمه انان را 


1 عطاع‌ین ایق مسلم خراسانی 13 مضتای ین مداعم صلالی 102 5: 
اسحاق بن محمد حنظلی مروزی معروف به «آبن راهویه» 239 


فقیهان خراسان 
- [- عطاء بن ابو مسلم 


در کتاب چاپی «طبقات الفقهاء» ابو اسحاق در ترجمءةّ عطاء چنین آمده 


است : 


».. ولد سنه خمسین (50) و مات سنه خمس و ثلائین و مائتین (235) و 
کان جواله» که یت: کضاز کلم «مائتین» سهوی است از ناسخ و صحیحم آ 


«مائه» بوده است. 


ابن اثیر در «اللباب» ذیل کلمة «الخراسانی» پس از ضبط آن (بضم خاء 


افاده کرده است: 


«و خراسان بلادی است زر ک: و اهل عراق می گویند: چون خراسان از 
ری آغاز و به مطلع آفتاب پایان می یابد و برخی از اهل عراق می گویند: 
چون از عراق بگذری, و آن کوه حلوان است., حد خراسان می باشد ۳ 
ماه من : 


و معنی کلمة «خراسان» چنین است: «خور» به فارسی دری» نام شمس 
است و «آسان» بمعنی موضع و مکان: برخی هم گفته اند: معنی کلمه 
«کل بالژفاهیه» (به آشتا تن بخور) می باشد لیکن گفتة نخست اصحٌ است. 


«خلقی بسیار که افزون از شمارند به خراسان نسبت داده شده اند. از آن 
جمله است عطاء , نایم مسا کراسافی کتام درنن کید لاه وه کفم 


«عطاء از ابن مسیب وغیر او روایت قات کلده 


«عطاء را از آن جهت «خراسانی» گفته اند که زمانی 


دراز در آنجا می بوده 


مس آز آن ات نی مه غز ان بر که ات خصاعبه ال یک هد 
و پنجاه و سه (153) در اریحا وفات یافته است و در بیت المقدس دفن 
شده است» اگر تاریخ تولد عطاء چنانکه ابو اسحاق گفته به سال پنجاه 
(50) باشد, تاریخ وفات او بنا به ضبط ابن اثیر (یک صد و پنجاه و سه) باز 
تنب طا هر« ستحوشن: سمه و اشساهی شده و بای ضحم ارم با وعایت 
تصحیحی که در ضبط ابو اسحاق بعمل آمدء یک ضد و سی و بنج باشد چه 
اب ی 
دراز ز او موجب توجه و جلب نظر و یادآوری نشده باشد. و اللّه ا 


- 2- ضحاک بن مزاحم 


در «طبقات» ضخاک بن مزاحم بعنوان «ابو القاسم, الضحاک بن مراحم 
(هکذا) الهلالی» آورده شده و در ترجمة وی همین اندازه اقتصار رفته 
است که «من اهل بلخ» شیخ طوسی در رجال خود در «اصحاب علی بن 
الحسین (ع)» گفته است: «الصْخْاک بن مزاحم الخراسانی اصله الکوفه, 
تانعت ۵ ای حقنمه یب ال بر یل آن ایض مور زا اوه 


است. 


«ضحای بن مزاحم بن یزید هلالی مفسر, کنیه اش ابو القاسم است. مادر 
وی او را دو سال باردار بوده و بعد از دو سال زاییده است . ضحاک در بلخ 
و در مرو اقامت می داشته و مدتی هم در سمرقند و بخارا می بوده و 
احتساب را به کودکان قران و علم می اموخته است. 


«ضعاک را تفسیری است کبیر و تفسیری دیگر صفیر. ضخای به سال یک 


صد و دو 


ادوار فقه 


(شهابی), ج 3. ص: 642 


در بلخ در گذشته است و ابن حجر در تقریب او را یاد کرده و در باره اش 
۹ 


«صدوق کثیر الارسال من الخامسه, مات بعد المائه» اردبیلی در جامع 
واه بنقل از رجال میرزا محمد استرابادی او را در اصحاب حضرت صادق 
(ع باد کرده و گفته است و «اوقات صلاه » از کتاب تهذیب روایت ت از او 


آورده شده است. 
- 3- اسحاق [ابن راهویه ] 


اسحاق در بارة وی این مضمون را اورده است: 


«اسحاق میان حدیث و فقه و ورع, جمع کرده و به سال یک صد و شصت و 
یک (161) و به قولی یک صد و شصت و شش (166) متولد شده و در 
نیشابور سکنی گزیده و در سال دویست و سی و هشت (239) در همان 
نیشابور وفات یافته است. 


«احمد بن حنبل را پرسیده اند که اسحاق چه گونه است ؟ پاسخ دادم: آپا 
اسحاق را مانندی هست؟ آيا از وی باید پرسیده شود؟ و همو گفته است: 
به عقیده ما اسحاق یکی از ائمه و پیشوایان مسلمین است و فقیهتر از 


«خود اسحاق می گفته است: هفتاد هزار حدیث حفظ دارم و به صد هزار 
حدیث مذاکره می کنم. و هیچ گاه چیزی نشنیده ام که آن را حفظ نکرده 
باشم و هر گز چیزی را حفظ نکرده ام که آن را فراموش کنم» 


ابن آثیر, ذیل لفت «حنظلی». پس از این که نسبت به «حنظله» بطنی از 
«غطفان» را که عبد اللّه ؛ نن مبار ک بذان متسوب؛ است. و سمعانی آن را 
آورده گفته, چنین ذکر 


کرده است : 


«از مصئف (سمعانی) نسبت و انتساب به «حنظلة تمیم» که حنظله بن 
مالک بن زید.. بن تمیم.. باشد فقوت شده و از این انتساب و نسبت است 
فرزدق شاعر و هم اسحاق بن راهویه حنظلی که از ابن عیینه, و غیر او, 
روایت کرده و بخاری و مسلم, و غير این دو, از وی روایت می کنند و ابن 
راهویه «فقیه» و «امام» بوده است» صاحب روضات (ذیل ترجمة اسحاق 
ترا و ای ای وال ار ناسا ی که وا 
نقل قول دار قطنی که ابن راهویه از شافعی روا بت کرده و بیهقی او را از 
اصحاب شافعی شمرده و گفته است: با شافعی مناظر کرده و چون فضل 
شافعی را شناخته همه کتب و مصنفات او را در مصر نسخه بر گرفته) 
چنین حکایت کرده است: 


«ابو یعقوب, اسحاق بن.. راهویه (با راء مهمله و فتح هاء و واو و سکون یاء 
و کسر هاء) یکی از ارکان مسلمین و علمی است از اعلام دین و از جمله 
کسانی است که هیان حدبت و فقه و اتقان و حفظ و ورع. جمع کرده 


انیت 
شامام (شاید فخر رازی مراد باشد) گفته آررت: 


«ابن راهویه را در مکه با شافعی در بارة اجارة خانه های مکّه مناظره به 
هیان آمده ابن راهویه اجاره را جائز نمی دانسته شافعی به اب «الذین 
اخرجٌُوا من دیارهم بقیر حخق» که در آن آیه «دیار» به مالکانش اضافه شده 
احتجاج بر جواز کرده. . و هم به گفته پیغمبر (ص) در روز فتح مکه که: «من 
اغلق بابه فهو آمن» و نیز به گفته او (ص): «هل ترک لنا 


عقیل من ربع؟» و هم چنین به خریدن عمر محل زندان را استدلال کرده. 
«ابن راهویه گفته است: چون احتجاج و استدلال شافعی را بر جواز شنیدم 


و معتبر و قوی دیدم گفتة خود را رها کردم و بجواز اجاره معتقد گشتم و 
گفتم» و همو از «عیون اخبار الضا» به اسنادش از ابا صلت هروی آورده 
که گفته است: 


«هنگامی که علی بن موسی الرُضا (ع) از نیشابور کوچ کرد من در رکابش 
بودم, بر استری سپید سوار بود, ناگهان محمد بن رافع و احمد بن حارث و 
یحیی بن بحیی و اسحاق بن راهویه و گروهی از علماء در رسیدند و لگام 
استر را گرفتند و امام را بحق آباء طاهرین سوگند دادند که حدیثی که از 


پدر خود شنیدو باشد بگوید پس آن حضرت حدیت «من جاء منکم بشهاده 
ان لا اله الا اللّه, بالاخلاص دخل جنتی..» را به اسناد از پدر از پدران خود 
گفت» 


اشاره 


فصل دوم تفقه در خصوص مذاهب چهارگانة معروف چنانکه در مقدمه یاد 
اور شده ام منظور اصلی از تسوید این اوراق روشن ساختن وضع فقه و 
ادوار و تحولات آن است در خصوص مذهب شیعة دوازده امامی و بجت 
تفصیلی از چگونگی تحول و ادوار ۳ در دیگر مذاهب شیعه (مانند مذهب 
زیدی و اسماعیلی مثلا) و یا در مذاهب اهل تسئن منظور اصلی نیست. 
بعلاوه نسبت به برخی از آن مذاهب کتب فقهی متنوع و متکتر آنها در 
دسترس نیست و نسبت به همه يا بیشتر از آنها از همان قرون اولیه, باب 


اجتهاد 


مطلق را عملا بلکه رسماء کم با بیش انسداد به همرسیده و تفقه آزاد به 
چند تن از پیشوایان انحصار یافته است و تحوّلی در کیفیت تفقه پس از 
ایشان 9 نیامده و فقیهان پیرو ایشان بر اجتهاد پیشوایان پیشین واقف 
و متوقف گشته اند بویژه که بسیاری از مذاهب فقهی را؛ چه از صحابه, و 

چه از تابعان. و چه از اتباع تابعان, کتابی در میان نبوده و پیروانی 9 
نیامده پا اگر چنین بوده از میان رفته و اندراس یافته و اکنون در دسترس 


3 ۱ 


بهر حال چنانکه در مقدمه گفته شد در این مجلد از «ادوار فقه» لازم است 
در بارة مذاهب فقهی چهارگانة اهل سنت که تا این زمان بر جا مانده و هر 
یک را پیروان و هوی دارانی بسیار. بیش و کم هست بحثی مختصر طرح 
کردد. .و این بحت را خنانکه پنش از این باد آوزی شده به استفاده از کتاب 
«نظره تاریخیه» تیمور پاشا, که با اختصار, جامع است اختصاص می دهم و 


آن را در اینجا از تازی به پارسی برمی گردانم و می آورم. 


پیش از آوردنر ترجمة آن کتاب مناسب است در این موضع به بعضی از آن 
هدر باری علت حضی تا هت اه کی در خهار مس هی کفزه 
شده اشاره و المام شود : 


صاحب «روضات» در طتّ ترجمة حال ابو القاسم علیّ بن ابی احمد حسین 
7 و ری 
م عم امه از ساص لها ء ار ای 


مضمون را اورده است: 


«در میان علماء چنان شهرت يافته که چون اهل تسئن در زمان خلفاء 
عباسی دیبدند مذاهب فقهی متشئثت و اراء در احکام فرعی, مختلف و 
اهواء فقیهان متفرق گشته به طوری که ضبط نها از حیّز امکان خارج 
شده: چه هر یک از صحابه و تابعان و اتباع اینان را تا ان عصر, مذهبی 
مستقل و رای و معتقدی منفرد در مسائل شرعية فرعیه و احکام عملیه 
دینیّه پدید آمده و ناگزیر باید آنها را تقلیل دهند و برخی را ۰ 
تشر او مق دید که یار از متافت زاس سوه ان ره 

ها را مورد اتفاق قرار دهند. تور 
کلمه متفق گردید که از اصحاب هر مذهبی هزارها هزار درهم و دینار 
نگیرتد و بقاء آن مذهب:زابه بدیرند, 


پس حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی که از لحاظ عدذه بسیار و از لحاظ 
عذه اماده این کار بودند مالی را که می خواستند پرداختند و مذهب خود را 
ثابت و برقرار ساختند از شیعه هم, که در آن عصر به «جعفری» معروف 
بودند, آن مال را خواستند ایشان که از لحاظ عذه و عذّه ضعیف بودند در 
پرداخت مال مقژر, ناتوانی و سستی کردند و این قضیه در زمانی بود که 
سید مرتضی ریاست ایشان را می داشت و او آن چه توانست در تحصیل و 
فراهم آوردن آن از شیعیان کوشش کرد لیکن دست تنگی و کم مالی 
ام ای ای وا 
مال جمع نشد حتّی 


بیردازند باز هم ایشان از عهده برنیامدند و نتوانستند پس ناگزیر مذهب 


ماند و عمل بر خصوص چهار مذهب, مورد قبول و اجماع گردید و جواز 
پیروی مسلمین بر آن چهار انحصار یافت از این رو اهل تسئن اجتهاد را در 
مذهب جائز می دانند و اجتهاد از مذهب را اجازه نمی کنند. به طوری که 
حتی تلفیق از اقوال صاحبان این مذاهب را هم اجازه نمی دهند.. و این 
مطلب را در قسم سوم از کتاب «وتیقه النجاه» بشرح و تفصیل بیان کرده 
ایم. و در این عصور متمادیه هیچ کس با این اجماع و اتفاق. مخالفت نکرده 
جز این که محی الدین عربی صوفی معروف, معاصر با فخر الدین رازی در 
عمل فروع با ایشان به مخالفت رفته, پس باری در یک مساله قول یکی از 
ان تفه را حرف بای دیکر ور دز مصنااه ای دیگر بقول تک یکی از 
ایشان گفته و یک يار در برخی از متساتلرخون اختراع رای رنه قول هد 
نظری در آن: مش اآه منفرد گشته است چنانکه در ترجمهٌ حال وی این 
مطلب شرح داده شد» بار صاحب روضات در ذیل کلام صاحب «ریاض 
العلماء» چنین افاده کرده است: 


«موید آن جه صاحب ریاض گفته کلامی است که صاحب «حدائثق 
المقژیین» آور ده است بدین مفاد که: سید مرتضی با خليفة عتانندی؛ که 
کول العا درالم ده اکن کر مار مضه ان ار ردان 
مذهب ایشان را هم در عداد مذاهب مقژره قرار دهد 


و تقیّه را از میان بردارد و مواخذه بر شیعه بودن از الغاء کند. خلیفه 
پذیرفت سید هشتاد هزار دینار ان را از مال خود اماده ساخت و باقی 
مانده را از شیعه خواست لیکن وفاء به ان انجام نیافت» و همو در طین 
ترجمه احمد بن محجمد بن حنبل این مفاد را اورده است: 


«همانا گردش کار مذاهب بر این چهار مذهب در زمان سلطان ظاهر 
(الملکی- الظاهر) بیبرس که از بزرکان ملوک قاهره بوده رح داده چه او 
چهار قاضی برای مصر معین کرده که میان مردم حکومت کنند و فتوی 
دهند و اين چهار قاضی از حنفیه و مالکیه و شافعیه و حنبلیه بوده اند و از 
مذاهب دیگر به سختی جلوگیری کرده و این قضیه به سال ششصد و 
شصت بوده است پس از این واقعه در ارکان بیت الله نیز تصرف شده 


و هر رکنی بیکی از این مذاهب چهارگانه اختصاص یافته.. و پیش از آن که 
بیبرس این دستور را بدهد اقامة فتاوی و احکام بر عهده کسانی بود که 
هارون رشید و مامون ین آنان را انتخاب و ات ِ 3 مانند 
چهارگانه بودند يا خود اجتهاد و مذهب می داشته جز ۳ که در دولت 
ایوبی. مذهب شافعی و مالک را در مصر رواجی نمی بود. 


و پیش از دو خلیفة عباسی, هارون و مأمون, مردم آزاد بودند و از امثال 
زهری و ثوری و معمر بن راشد کوفی و اشباه اینان که در طلب فقه و 
حدیث., شد رحال کرده و فقه و 


خفیت وا بکات هرق ای بای و هقی ماه پوون ی ینآ 


این؛ مردم به فقیهان بلاد, مانند ابن اف علی کوفی و آبن جریج و اوزاعی 
شامی و امثال اینان که اتباع تابعان صحابه بودند در احکام و فتاوی مراجعه 


بر برخی. آن کنت تاربض اهل ننسن سنوه آمدن که:عامه مردم کوفه در 
عصر امام صادق بفتاوی ابو حنیفه و سفیان نوری؛ و مردی دیگرء عمل می 
کرده اند و اهل مکه به فتاوی ابن جریج و اهل مدینه بفتاوی مالک, و مردی 
دیگر, و اهل بصره بفتاوی عثمان و سواده, و غیر اين دوء و مردم شام 
بفتاوی اوزاعي و ولید و اهل مصر بفتاوی لیث بن سعید و اهل خراسان به 
فتاوی عبد الله بن مبارک توجه می داشته و انها را بکار می برده اند و غیر 
از اینان نیز کسانی دیگر اهل فتوی بوده و مردم, کم و بیش, از ایشان 
پیروی می کرده اند تا اين که در سال سیصد و شصت و پنج کار بر این 
قرار یافت که مذاهب فقهی بر چهار مذهب مشهور استقرار یابد و مذاهب 
دیگر از میان برود. 


«از ظریفترین اشعاری که به پیشوای چهار مذهب و هم بدو طريقة 
اش صمعیر ای شاه اند امات است: که ضاخت سور نما وا تم 
کرده است بدین قرار: 

قلت و قد لح فی معاتبتی و ظن ان الملال من قبلی 

دنو الاشتعز عنی و کان مت احمد المداهت.لی 


حسنک ما زال شافعی ابدا يا مالکی کیف صرت معتزلی» 


سخنان صاحب روضات در این زمینه پایان یافت. از بعضی از 


در زمان ملک ظاهر, بیبرس؛ رخ داده استظهار می شود لیکن این معنی و 
ظهور را نباید بطور اطلاق توهم کرد چه اولا کار بیبرس. حصر قضاه در 
چهار مذهب بوده نه حصر مذاهب و بسیار روشن است که این چهار مذهب 
در زمان بییرس موجود و معین و مشخص و محصور بوده و او برای رفع 
تنازع پیروان این مذاهب با هم » کار قضا را بهر چهار داده نه برای رفع 
اختلاف میان آن چهار مذهب با مذاهب دیگر رکه شاید در آن هنگام مذهبی 
دیگر نبوده يا اگر بوده قدرت منازعت و مخالفت نمی داشته) و ثانیا عمل 
بیپرس به منطقهٌ نفوذ و سلطنت او (مصر و توابع آن) مخصوص می بوده و 
نمی توانسته است در عالم اسلام و همه بلاد و ممالک آن تأثیر داشته باشد 
پس قاعده این کار به فرمان خلیفهة اسلام و در همان قرن چهارم باید 
اتفاق افتاده باشد و اللّه العالم. 


اکنون که دانسته شد مذاهب فقهی در میان اهل سئت و جماعت زیاد بوده 
ها رون اه انا تام ار اما ای را ۱ 
هم که شهرت يافته و پیروانی زیاد پیدا کرده باقی نمانده تا اين که به 
فرمان خليفة عباسی جلوگیری تشلّت آراء علماء و اختلاف مردم راء بر 
چهار مذهب مشهور مقصور و محصور گشته یا این که خود به خود 
مذاهب چهار گانه بر دیگر مذاهب و آراء چیره گشته و آنها را هوی داران و 
مروجان و حامیانی از علماء پیدا شده ی کر زیاد از 


آنها پیروی کرده و تا اين زمان باقی مانده است «1». 


(1) در این باره در «نظره تاریخیه» که هم اکنون ترجمه اش آورده خواهد 
شد اشاراتی باين مطلب دیده می شود. 


چنانکه از پیش گفتیم بحجت اجمالی دزن پیرامن حدوت این مذاهب و چگونگی 
آنها را در این اوراق, به ترجمة کتاب «نظره تاریخیه فی حدوث المذاهب 
الاربعه» تالیف دانشمند متتبع احمد تیمور پاشا اکتفا می کنیم و پس از آن 
ترجمة اجمالی از هر یک از امامان این مذاهب و از آن پس مختصری هم 
در بارة مذهب داود و طبری و ترجمة مختصری از ایشان و سیس بزرگان 
از شاگردان و اصحاب هر یک که مرلج و حافظ آن مذهب بوده اند آورده و 


یاد می تن 

اینک ترجمه آن کتاب 

ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 652 

نظری تاریخی در بارة حدوث مذاهب فقهی و چگونگی نشر آنها «1» 


منظور ماء از «مذاهب» چهار مذهب: حنفی. مالکی, شافعی و حنبلی است 
که تا امروز میان جمهور اهل اسلام پیرو دارد و به آن ها عمل می شود و 
این مذاهب است که تا کنون باقی مانده و بر دیگر مذاهب اهل سئت, از 
قبیل مذهب سفیان وری در کوفه. و حسن بصری در بصره, و اوزاعی در 
شام و اندلس, و دیگر بلاد, و ابن جریر طبری و ابو ثور در بغداد, و داود 
ظاهری در بسیاری از بلاد. و جز این مذاهب, از مذاهب فقیهان در ممالک 
سا اه اس ار ان شرت ات 


پیش از پیدا شدن این مذاهب فقهی در عصر صحابه, چنان معمول بوده که 
صاحبان فتوی را «قرژاء» می گفته اند «2» و قارئان بوده اند که حملة 
کتاب خدا| و عارفان به دلالات ان 


و عالمان به احکام, که مدالیل آنها است. می بوده اند. 


(1) چون در آن چه پیش از اين ترجمه گفته شده, و هم در آن چه بعد گفته 
خواهد شد, سیر و تحول فقه و چگونگی قبض و بسط و نشر و لف آن, در 
ای حال مان معا ایضان اما م یا بر این امرا اه 
شده اگر در موردی نظری باشد بر خوانندة دقیق پوشیده نخواهد ماند. 


(2) کلمة «قراء» که در عصر صحابه بر «فقیهان» و «مفتیان» اطلاق می 
شده تا اواخر قرن دوم هم گاهی این اطلاق بنظر می رسد. 


ابو نعیم در ترجمة حسن بصری اورده است که حسن از نزد امیر, ابن 
هبیره بیرون آمده بوده است «فاذا هو بالقر |ء علن الیاب. فقال: ما 
یجلسکم هاهنا؟ تریدون الدخول علی هولاء الخبناء؟ اما و اللّه ما مجالستهم 
بمجالسه الابرار.. فضحتم القراء فضحکم اللّه..» همو در ترجمة داود بن 
اف هند (جلد سیم- صفحء 92 ( از ابن عیینه آورده که گفته است: «رآیت 
داود بن ابی هند بواسط و انه کشاب یقال له: «داود القاری» و لقد کان 


یفتی فی زمن الحسن..» 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 653 


چون آن عصر, انقضاء یافت و دور تابعان پیش آمد اهل هر بلدی از کسانی 
از صحابه که در آن شهر می بوده اند و فتوی می داشته اند فتوی بدست 
می اورده و بکار می برده اند و جز در مواردی نادر از فتاوی صحابیان هم 
0 تجاوز نمی کرده اند ینس اهل مد بنه در بیشتر امور بفتاوی 

لله عمر نظر داشته و آنها را بعمل می گذاشته اند و مردم کوفه از 
۳ عبد الله مسعود پیروی می داشته اند و اهل خی فتاوی عبد الله 
عباس را مورد 


عمل قرار می داده اند و اهل مصر فتاوی عبد الله بن عمرو عاص را پیرو 
می بوده و انها را بکار می ,: بسته آند. 


چون دور تابعان سیری شد نویه فقیهان بلاد و امصار, مانند ابو حنیفه و 
مالک و جز این دو. رسید پس اهل هر بلدی مذهب فقیهی را پیروی کردند 
آن گاه عوامل و عللی به میان آمد که برخی از آن مذاهب در دیگر بلاد نیز 
راه پافت و منتشر گردید و برخی از آنها دستخوش انقراض و نابودی شد و 
به کلی از میان رفت. چنانکه عمل بمذهب ثوری و بصری به واسطء کمی 
پیروان زود رو به انقراض نهاد و عمل بمذهب اوزاعی از قرن دوم و عمل 
بمذهب ابو ثور بعد از قرن سیم و عمل بمذهب ابن جریر پس از قرن 
چهارم مانند بسیاری از مذاهب فقهی دیگر انقراض یافت. 


تنها از آن مذاهب, مذهب ظاهری زمانی طولانی بر جای ماند و با مذاهب 
چهارگانة مشهور به مزاحمت پرداخت چنانکه مقدسی در کتاب «احسن 
التقاسیم» در زمان خویش (قرن چهارم) این مذهب را به جای مذهب 
حنبلی چهارمین مذهب شمرده 


و مذهب حنبلی را در عداد مذاهب حدیتی آورده است و ابن فرحون در 
«دیباج خامس» آن را از مذاهب معمول قرن هشتم که خود در آن زمان 
می زیسته بشمار گرفته است. 


مذهب ظاهری از قرن هشتم به بعد رو به اندراس گذاشته و از میان رفته 
پس جز چهار مذهب معروف و چند مذهب دیگر که به طوایفی از اهل 
اسلام اختصاص یافته و جمهور اهل اسلام آنها را از مذاهب اهل ستّت 
بشمار نمی گیرند مذهبی باقی نمانده است و 


از این رو ما نیز از اين مذاهب یادی به میان نیاوردیم. 
ابن خلدون گفته است <1»: 


«مذهب ظاهری» به اندراس امامان و پیشوایانش و هم به انکار جمهور 
پیروانش مندرس و نابود گشته و جز در کتب بر جای نمانده است و بسا که 
پیزوان آن-همان کب قناعت. و اکماءءداشته: و فقه خود را از آن کتب 
استفاده کرده و فناوی را در آنها دیده و بدست 1 اند از اين رو فائده 
نبرده و مورد انکار عامّه قرار گرفته اند پس ات همه آن مذاهب جز مذهب 
«اهل رآی» از عراق <«2» و مذهب «اهل حدیث» از حجاز «3» مذهبی 
دیگر باقی نمانده و بر جای نیاییده است». 


(1) نويسندة اوراق «ادوار فقه» گوید: در طی مباحث این اوراق که 
بخواست و عنایت خدای تعالی شأنه, سوابق ممند و روشن و با وسعت و 
مقرون بتحقیق و دقت «فقه مذهب شیعه» و اصالت ان دانسته خواهد شد 
عناد و عصبیت یا بی اطلاعی و جهالت ابن خلدون و هم فکران او که فقه 
اصیل و و سیع و دقیق شیعه را نادیده انگاشته و حنی نخواسته اند آن را در 
عداد «فقه ظاهری» بشمار گیرند و نامش را باد کنند به خوبی روشن و 
آشکار مین کردد: 


در صورتی که این فقه از زمان صحابه و از زبان اعلم ایشان علی (ع) بوده 
و گرفته شده و بی انقطاع و با هزارها تألیفات گرانپایه و پر مایه در فقه و 


متعلقات آن از اصول و حدیث و درایه و رجال و تفسیر و غیر اینها موجود 
بوده و هست. 


(2) مذهب حنفی و تا حدی مذهب شافعی. 


(3) مذهب مالک و به اعتباری 


مذهب حنبلی. 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 655 


1- مذهب حنفی 


قدیمترین مذاهب چهارگانه, مذهب حنفی است. این مذهب را امام اعظم 
ابو حنیفه, نعمان کوفی رضی الله عنه, که بقول اصحّ در سال هشتاد (80) 
تدنبا آصده و در سال یک صد و پنجاه (150) در بغداد وفات یافته, احداثت 
کرده است. 


اين مذهب در کوفه. موطن امام. بوجود آمده آن گاه به دیگر بلاد عراق 
سرایت کرده و انتشار یافته است. اصحاب این مذهب را, به واسطء این 
که «حدیثت» کمتر می دانسته و کمتر بکار می بسته و بیشتر به قیاس 
استناد می کرده و در قیاس مهارت بافته اند, به نام «اهل رای» می 
خوانده اند. به گواهی اهل فِنْ. بویژه مالک و شافعی, پیشوای این مذهب, 
ابو حنيفه, را در فقه مقامی است والا که دیگری به آن مقام نرسیده است. 


اصحاب «طبقات حنفیه» چنین یاد کرده اند که این مذهب در بلاد دور و 
شهرهای بسیار, مانند نواحی بغداد و مصر و روم و بلخ و بخارا و فرغانه و 
شهرهای ایران و بیشتر بلاد هند و سند و برخی از بلاد یمن و جز اینها, رواح 


در یکی از «طبقات حنفیّه» که در نزدم هست, و به گمانم که «المرقاه 
الوفیه» تألیف فیروزآبادی بااشد چنین آورده شده است: 


«کسانی از اصحاب ابی حنیفه که مذهب او را نوشته و تدوین کرده اند 
چهل کس بوده اند که از آن جمله است ابو یوسف و زفر و نخستین 

که کتابهای ابو حنفیه را نوشته است اسد بن عمرو بوده است » و هم در 
همان «طبقات» آورده است که: 


«بعضی گفته اند نوح بن مریم نخستین کس بوده که فقه ابو حنیفه را جمع 


کرده 


ادوار 


و از این رو بعنوان «جامع» معروف شده و بعضی دیگر معروف شدن او را 
بصن وان اه ان کت اجه اک کم سا ار وم زا ار اسان انیا 
جمع کرده بوده است» «چون هارون رشید به خلافت رسید و ان 
شاگرد ابو حنیفه را بعد از سال یک صد و هفتاد (170) منصب قضا داد و 
زمام شغل قضا در سراسر کشورهای اسلامی بدست او افتاد به طوری که 
برای بلاد عراق و خراسان و شام و مصر تا کران افریقا هیچ کس شغل 
قضا نمی داشت مگر به دستور و تصویب ابو یوسف او هم جز اصحاب و 
پیروان مذهب ابو حنيفه, استاد خویش, کسی را بکار قضا نمی گماشت. 
پس عامة مردم به پیروی از احکام و فتاوی ایشان ناچار بودند, از این رو 
این مذهب در همه این بلاد شیوع و رواج یافت چنانکه مذهب مالک در 


«دو مذهب در آغاز کار بر اثر ریاست و استیلاء پیشرفت کرده و انتشار 
یافته است: یکی مذهب حنفی در مشرق و دیگر مذهب مالک در اندلس» 
مذهب حنقی به واسطة این که خلفاء عباسی قضاه را از اصحاب ان 
انتخاب می کردند بر همة بلاد اسلامی غلیه یافت و بر غلبة خود باقی بود تا 
اين که اوضاع و احوال دگرگون شد و چنانکه خواهیم گفت سه مذهب نکر 


با آن به مزاحمت پرداخت. 


کاز فا تخای بش باحصا اف اد که فا بازا ساره 
عباسی, یک 


بار ابو عباس احمد بن محمد بادزی شافعی را به سفارش ابو حامد 
اسفراینی به جای ابو محمد بن اکفانی حنفی بی رضای او قاضی بفغداد 
خلیفه شغل قضا را از حنفی به شافعی انتقال داده است ! این قضیه در 
بغداد شهرت یافت و اهل بغداد دو گروه شدند و میان این دو گروه فتنه ها 
پدید آمد. خلیفه ناگزیر اشراف و قضاه را فراهم آورد و نامه ای از ابو 
حامد اسفراینی به ایشان نشان داد متضمن این که از راه مهربانی و دل 
سوزی و امانت بوی توصیه و راهنمایی کرده, در صورتی که غرض او فریب 
و خیانت بوده است. 


چون این امر بر مردم روشن شد و ناپاکی و خبث اعتقاد اسفراینی در 
پيشنهاد واگذاری شغل قضا به بارزی شافعی به جای اکفانی حنفی اشکار 
گردید و دانسته شد که فتنه و فساد را منظور داشته و خواسته است 
خلیفه را از شیوة اسلاف برگرداند خلیفه بارزی را از کار قضاء بر کنار کرد 
و به شیوة قدیم اين کار را به حنفی واگذاشت و حنفیان را مورد اکرام و 
احترام و اعزاز قرار داد و ابو حامد را از نظر انداخت به طوری که دستور 
داد با او ملاقات نکنند و درخواستهای او را نپذیرند و سلامش را پاسخ 
نگویند و ابو محمد اکفانی را خلعت داد و ابو حامد را از دربار راند و از 
نظر افکند. این قضیه در سال 393 رخ داد. 


در افریقا «1» سنن و آثار غلبه داشت تا این 


که ابو محمد عبد الله بن فرخ ایرانی: مذهب ابو حنیقه را ندانجا برد و چون 
اسد بن فرات بن سنان متولی کار قضاء افریقا شد مذهب ابو حنیفه در 
انجا نیرو یافت و غالب شد و این غلبه تا زمان معز بن بادیس «2» (از 


می بوده است. 


معز مردم را بمذهب مالک وادار ساخت و تا کنون جز قلیلی که از مذهب 
ابو حنیفه پیروی می کنند همان مذهب مالک در انجا حکمفرما و غالب 


است. 


( ری کته اشکه .فرای ان افرها تفه ایسست: که مر ایا 5 
خی ال اس ری ان را کی وراه ان ول 
اختلافات را در این باره موضعی دیگر باید. از کتاب «معالم الایمان» چنان 
برمی آید که ابن فرخ از مالک و ابو حنیفه سماع داشته و اعتمادش بر 
مالک بوده لیکن هر گاه در گفته ۳1 از علماء عراق؛ تشخیص صواب می 
داده به ان میل می کرده و می پذیرفته. و آبن فرات ت از مالک و اصحاب ابو 
حنیفه سماع داشته و مذهب اهل عراق را در افریقا نشر داده است و ابن 
خلدون گفته است که ابن فرات در آغاز ز از اصحاب ابو حنیفه می نوشته و 
پس از آن بمذهب مالک انتقال یافته است» (مولف نظره) 


(2) «آبن اثیر در «الکامل» ولادت معز را سال 07 و وفات او را به سال 
3 باد کرده است» (مولف نظره) 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 658 
ابن فرحون در کتاب «الذیباج» چنین آورده است: 


داشت از آن پس انقطاع 


بافت و کمی پس از آن در اندلس و در شهر فاس داخل گردید.» 


مقدسی در کتاب «احسن التقاسیم» گفته است: 


«بیشتر اهل صقلیه (سیسیل) حنفی مذهب هستند» باز همو که است 
که: 


«از برخی از مردم مغرب پرسیده است: «چگونه مذهب آبو حنیفه, با این 
که به شما نزدیک نبود, در میان شما پدید امد؟» در پاسخ گفتند: 


«هنگامی که وهب بن وهب با مقام شامخ علمی و فقهی که داشت از نزد 
مالک رحمه الله, آمد اسد بن عبد الله به واسطء جلالت و بزرگی خود از 
این که نزد وهب درس بخواند و از او فرا گیرد استنکاف کرد و ناگزیر به 
مدینه رهسیپار شد تا بی واسطه از خود مالک استفاده کند و علم فرا گیرد 
مالک را بیمار یافت. مدتی در مدینه ماند چون زمان توقف وی به درازا 
کشید مالک او را فرمود: برگرد و نزد ابن وهب برو, زیرا من علم خود را 
به او به ودیعه داده ام و با وجود او شما را به رحلت و کوچ نیازی نیست. 


«اين سخن بر اسد کران اد و بازگشت به آبن وهب بر وی دشوار انا 
ترسية که یا مالک را نظیری هست؟ «گفتند: جوانی است در کوفه به نام 
محمد بن حسن که شاگرد و یار ابو حنیفه بوده است. اسد راه کوفه را 
پیش گرفت و نزد محمد رفت و سخت به او متوجّه شد محمد بن حسن هم 
بی دریغ بوی علم آموخت و چون او را کامل و مستقل دید به مغرب 
گسیلش داشت. خوانان موی هد وی فد وید کاردندق فرتو کی :| از 
او می شنیدند و فرا 


می گرفتند که موجب تحیّر بود و به دقاثقی آگاه می شدند که اعجاب آور 
بود و مسائلی را از او می آموختند که هیچ گاه به گوش ابن وهب نرسیده 
بود. گروهی بسیار از او علم فرا گرفتند پس مذهب ابو حنیفه در مغرب 
رواج یافت. 


«گفتم: پس چرا در اندلس رواج نیافت؟ گفتند: در اندلس هم رواجش 
ادف ار فش 5 


از اینجا کمتر نبود لیکن روزی دو فرقه را زد سلطان متاظر هه هیان. ام 
سلطان گفت: 


ابو حنیفه از کجا بوده است؟ گفتند: از کوفه. گفت: مالک از کجا بوده 


است؟ 


گفتند: از مدینه. پس گفت: دانشمندی که از دار هجرت (مدینه) است ما 


را بسنده است. 


«آن گاه بفر مود تا یاران و زمام داران مذهب ابو حنیفه را بیرون کردند و 


من خوش ندارم که در زمان من دو مذهب باشد. اين داستان را از گروهی 


می گویم این قصه خالی از تأمل و نظر نیست زیرا هیچ کس را نمی دانیم 
که وهب بن وهب را در جملة شاگردان امام مالک یاد کردم باشد بلکه 
کی که از عالک .عم احوشته و شا کرد او را دنه شید الله. نوف 
بوده و او به مغرب نرفته و هميشه در مصر می بوده و در مصر وفات یافته 


اما آشتذیین غنو الله‌یتن تخستب ظا هر زرست انس کم ایو عند الیو 


مواد انوغد الله اش بن فرات ت باشد که محمد بن حسن را دیدار کرده و 
نزد اصحاب ابو حنیفه تفقه داشته و مذهب او را در افریقا نشر داده و این 
در هنگامی بوده که بسوی امام مالک مسافرت 


کرده و از وی کلم اموخته وا او زا غلیل م‌تیمار ندیدم*بنن جنانکه کفته ند 
مالک او را به ابن وهب حواله و رجوع داده است و این چنان بوده که چون 
از سماع از مالک فارغ شده و زیاده از وی خواسته مالک بوی گفته است: 
«آن چه مردم را هست ترا بس است- پا بسن است ترا ای مغربی 1 اگر 
«رأی» را خواهانی بر تو باد به رفتن عراق». 


اهل مصر از اين مذهب تا زمانی که اسماعیل بن یسع کوفی از جانب 
مهدی (سال 164) متصدّی قضاء آنجا نشده بود, آگاه نبودند. اسماعیل 
نخستین قاضی حنفی در مصر است و همو نخستین کسی است که مذهب 
ابو حنیفه را بمصر وارد ساخته و از بهترین قضاه بوده جز این که او به 
ابطال «احباس» عقيدة مذهبی داشته و این کار بر اهل مصر سنگین آندة 
و که اه یال تایه را ها ارات کم و 
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شهر ما سابقه نداشته و معروف نبوده است. از این رو مهدی او را از کار 
قضاء بر کنار کرده است <1». 


حنفی در انجا منتشر می بوده لیکن کار قضاء به حنقی مذهب اختصاص و 
انحصار نداشته بلکه گاهی حنفیان و گاهی مالکیان و زمانی شافعیان آن را 
متصدذّی می بوده اند «2» تا اين که خلفاء فاطمی بر مصر استیلاء یافته و 
تما کشت آندیس ساصت سماعیلی را دراه طبار داش و عاصاتی 
ات ار سا اد ای و اما هایس 
می شده است در 


عین حال این مذهب در خصوص عبادات. مذاهب اهل سئت را از میان 
نبرده زیرا خلفاء فاطمی مردم را در تعبد و پیروی از هر مذهبی که مردم 
خود می خوانتتته: ار هی کداشتة اند. 


در کتاب <«ضته اغشی» جنین آمده ارست: 


«خلفاء فاطمی با اهل سئت و جماعت الفت می داشتند و ایشان را در 
اظهار شعائر مختلف آن مذاهب, آزاد می گذاشتند و از اقامه نماز 
«تراویح» در مساجد و جوامع, مانع نمی شدند «<3» و مذاهب سه گانه: 
مالکی و شافعی و حنبلی در مملکت ایشان بر خلاف مذهب ابو حنیفه 
اشکارتر و رایج تر می بود و خصوص مذهب مالک را رعایت می کردند و 
احکام مورد سوال را طبق ان مذهب پاسخ می دادند» انتهی. 


(1) «از طبقات الحنفیه» و «رفع الاصر» تألیف حافظ ابن حجر و «قضاه 
ضوع تالیف«غلن بزن عیو العادر-طوحی (مغلف) 


(2) مقریزی (مولف) 


(3) اتفاقا بعضی از خلفاء فاطمی نماز «تراویج» را منع کرده. و یکی از 
آنان کسی را که کتاب «موطاأً» مالک نزدش بوده معاقب ساخته است. 
پس قلقشندی از جملة بالا منظورش این بوده که بحسب غالب شیوه و 
روش خلفاء فاطمی چنان بوده که گفته است نه بطور کلی (مولف) 


خلیومفاظمیر الخافط لفین الم را ات کار شنوع ساخت وه پم تواس 
انداخت و مذهب امامیه را اعلان داشت چهار قاضی معین کرد دو قاضی 
شیعه یکی امامی و دیگر اسماعیلی و دو قاضی ستّی یکی مالکی و دیگر 
شافعی. پس هر قاضی بمذهب خویش فتوی و حکم می داد و بموجب آن 
مواریث را تقسیم می کرد. و هنگامی 


که ابو علی در گذشت کار به گذشتة خود برگشت و مذهب اسماعیلی 


بنظر ما چشم پوشی فاطمیان از مذهب حنفی و عقب زدن ان جهتی 
نداشته جز این که این مذهب در دولت عباسیان. که در شرق دشمن و 
رقیب ایشان می بودند, مذهبی رسمی و رایج می بوده است. 


این وضع باقی بود تا دولت ایوبی در مصر بیا خاست و سلاطین آن شافعی- 
مذهب بودند پس پیروی آن مذهب را فرمان دادند و مدارس برای فقیهان 
شافعی, و مالکی ایجاد کردند. 


نور الذین شهید, حنفی مذهب 9 و مذهب خود را در بلاد شام نشر داد و 
از آنجا حنفیّه در مصر زیاد شد و گروهی از مردم بلاد مشرق به آن جا رو 
آوردند. 


صلاح الدین ایوبی, مدرسه سیوفیه را در قاهره برای حنفیه بنا نهاد و 
پیوسته مذهب حنفی انتشار و نیرو می یافت و از ان زمان امدن فقیهان 
حنفی بمصر و شام رو به فزونی گذاشت لیکن قوت و کثرت این مذهب در 
مصر از اواخر این دولت می بود «1» و نخستین کسی که برای مذاهب 
چهار گانه در یک مدرسه چهار درس ترتیب داد صالح. نجم الدین ایوب بود 
(در سال ششصد و چهل و یک- 641- در مدرسه صالحية قاهره) »> پس 
از ان از این خوته-مدارس. ذر.دهلتهای کر کیه.و جر کسیه:زباشتد وددر حولت 
نخست (ترکیه) قضاه از هر چهار مذهب می بود پس حنفیه. که در تمام 
مدت فاطمیان از کار قضاء بر کنار بودند و در مدت دولت ایوبیان از ایشان 
و از مالکیان 


(1) «مقریزی». 


(2) «مقریزی و تحفه الاحباب» سخاوی (مولف) 


ادوار 


و حنبلیان بعنوان نیابت از طرف قاضی شافعی کسانی تعیین می شد., 
دوباره بطور مستقل به شغل قضاء پرداختند. و چون دولت عثمانی بر مصر 
مستولی شد کار قضاء به حنفیه انحصار یافت و مذهب حنفی, مذهب امراء 
و خواصْ دولت گردید و بسیاری از اهل علم برای تصدّی شغل قضاء باین 
مذهب, متوجّه و راغب شدند لیکن, چنانکه در اين زمان هم چنین است., در 
میان اهل ریف و صعید «<1» به اندازه و حذی که در میان اهل شهرها 
انتشار یافت نشر و رواج پیدا نکرد. 


آغاز ورود این مذهب را در یکان یکان از دیگر بلاد اسلامی به دشواری می 
توان روشن ساخت نهایت چیزی که از انتشار آن در قرن چهارم بر ما 
روشن و معلوم است همانست که مقدسی در کتاب «احسن الفاسیم» 
هنگامی که از هر اقلیمی سخن گفته آورده و نوشته است و از آن گفته 
دانسته می شود که بیشتر اهل صنعاء و صعدةه یمن باین مذهب بوده اند و 
هم اين مذهب بر فقهاء و قضاه عراق, غلبه داشته و در شام چنان نشر 
یافته که کمتر قصبه يا شهری از حنفی مذهب خالی می بوده و بسا که 
قضاه هم مذهب حنفی می داشته اند جز این که در زمان فاطمیان شام نیز 
خراسان و سیستان و ما وراء النهر و غیر اينها جز چند شهر که مردمش 
شافعی مذهب بوده و مقدسی آنها را یاد کرده, و هم در اقلیم دیلم یعنی 
گرگان و طبرستان این مذهب بوده است. 


پد اه یل ازافیم جات کر 


می داشته و در بعضی از شهرستانهایش وجود داشته بی این که غلبه 


بر اهل ری از اقلیم جبال این مذهب غالب بوده و در اقلیم خوزستان که 


قدیم به نام اهواز خوانده می شده <2» بسیاری از مردم این مذهب را 
می داشته و فقهاء و دانشمندان 


(1) «در قدیم سمت بحریرا «ریف» و سمت قبلی را تاضفید 4 می: .وقعه 
اند ما هم در این موضع همان اصطلاح را بکار بردیم» (مولف) 


(2) «اکنون به نام «مجمره» نامیده شده» (مولف) و هم اکنون باز باحصا 
خود باز کشته و به نام خرمشهر خوانده می شود (مترجم) 
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و بزر کاتف در آنجا باین مذهب می بوده اند. در اقلیم فارس هم حنقفی 
مذهب زیاد بوده جز این که در میان اهل تسئن غلبه با مذهب «ظاهری» و 
شغفل قضاء با فقیهان این مذهب می بوده است. قصبه های سند نیز از 
فقیهان حنفی مذهب, خالی نبوده است. 


یاقوت در کتاب «معجم البلدان» گفته استت: 


«اهل ری سه طایفه بوده اند: شافعی و این طایفه کمتر بوده و حنفی که 
از ایشان بیشتر بوده و شیعه که سواد اعظم بوده اند بعد از ان اهل دو 
مذهب از میان رفته و چنانکه گفته خواهد شد, شافعی مذهب غلبه یافته 
است» باز همو گفته است که: اهل سیستان مذهب حنفی می داشته اند. 


ابن تغعری بردی در کتاب «المنهل الطافی» گفته است که پادشاهان بنگاله 
در در هندوستان همه حنفی مذهب می بوده اند. 


در خاتمه خواهیم گفت که وضع انتشار مذهب حنفی در زمان ما بچه منوال 


لسبت . 


حنفی مذهبان در امور اعتقادی از مذهب امام ابو منصور محمد ما نریدی 


زیاد نیست. شمارة این اختلافات از بیست مساله کمتر است. 


به ندرت است که حنفی اشعری مذهب باشد لیکن اين نادر, وجود دارد از 
این رو گفته شده است: «از ظرائف است که حنفی. اشعری باشد» «1» 
سبکی در «طبقات» خود گفته است که: بیشتر از حنفی مذهبان. اشعری 
هستند مگر کسانی که به معتزله ملحق شده اند و گفته است: عقیده 
طحاوی راء که همان عقیده آبو حنیفه و دو صاحب او است مورد افل. و 
بررسی قرار داده و جز در سه مسأله, ار 
پس از آن کتب حنفیه را تفخص و تصفح کرده دیده است که همه مسائل 
مورد اختلاف حنفیه با اشعریه در امور اعتقادی 


(1) «از کامل ابن اثیر و «الفوائد البهیه» (مولف) 
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سیزدم مساله انست که اخبلاف دز شش مساله از آنها معتفی و بقية آنها 
اختلافاتی است لفظی. 


0 را #۳ بودن حارج و نام 0 
به ایشان بدهد چه سبکی بعد از این گفته. تصریح کرده که اين مسائل 
موزد اختلاف مانند آختلافاتی است که اشاعره خودشان با یکدیگر در بغضی 


حنیفه به ثبوت نرسیده است. 
اتهار فقه زاس ار ج :665 
2 مذهب مالکی 


سه (93) تولد یافته و, بقول صحیح, به 


سال یک صد و هفتاد و نه (179) در گذشته است نسبت دارد. 
از میان چهار مذهب, این مذهب از لحاظ قدمت؛ دومین مذهب است. 
اصحاب این مذهب را به نام «اهل حدیبت» می خوانند. 


اما مالی تعلاوم سارک اسشاطین کهدیتران هم .انا را مغتیر میت دانند 
مدرکی دیگر را نیز برای استنباط احکام فقهی معتبر می داند و اين مدرک 
عبارتست از «عمل اهل مدینه». 


مذهب مالکی در مدینه: موطن امام آن, پیدا شده و از آن پس در حجاز 
انتشار یافته و بر حجاز و مصر و بصره و نواحی ان از بلاد افریقا و اندلس 
و صقلیه (سیسیل) و مغرب اقصی تا شهرهای اسلامی از سودان غالب 
گردیده است. در بغداد تا قرن چهارم بسیار نمایان بوده و پس از اوه 
بضعف نهاده چنانکه در بصره پس از قرن پنجم رو بضعف گذاشته است و 
بر قزوین و ابهر غالب شده و در نیشابور ظهور یافته و پیشوایان و 
فدساتی-در آن: بلادذاشته اسشت:: در لاد قارشن هم بوده و در بسیاری از 


شهرهای شام انتشار یافته و در مدینه رو به فتور و خمول و گم نامی نهاده 
دک در ال هت وود وه رو که ان تون فضاء انس زاره 


عهده داشته آن را تقویت کرده. و نمایانش ساخته است. 


چنانکه مقریزی در «خطط» آورده است نخستین کسی که مذهب مالکی 
ر بمصر اورده عبد الرحیم بن خالد بن یزید بن یحیی مولی جمح بوده پس 
ز وی 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 666 


کید الرعمن تن فاشم.ان را انتشان داده بحذی که بیش از مذهب ابو حنیفه 


این که اصحاب مالک در مصر زیاد بوده اند و مذهب ابو حنیفه را در مصر 


المحاضره» بنقل از کتاب «الدّیباج» گفته است: نخستین کسی که مذهب 
مالکی را بمصر اورده عثمان بن حکم جذامی بوده است. مضمون عبارت 
«دیباج» اینست: 


«عثمان از اصحاب مشهور مالک در مصر است و او نخستین کسی است 
که علم مالک را بمصر اورده و در مصر, مردی نبیلتر و شریفتر از او به هم 


نرسیده است.» 


و عثمان به سال یک صد و شصت و سه (163) وفات یافته است» بنظر ما 
هر دو گفتة بالا درست است چه این که ابن حجر در کتاب «تهذیب 
التهذیب» در ترجمة عثمان جذامی چنین اورده است: 


«آبن وهب گفته است: نخستین کسی که مسائل مالک را تفن آوزده 
عثمان بن حکم و عبد الرحیم بن خالد بن یزید بوده اند» پس ظاهر اینست 
که این دو شخص پس از این که در محضر امام مالک بوده و علم از وی 
اند. 


مقریزی در «خطط» آورده است که مذهب مالک هماره با مذهب شافعی 
در مصر معمول و همدوش می بوده و شغل قضا را کسی می داشته که 
بهر دو مذهب يا بمذهب ابو حنیفه عالم بوده تا این که جوهر «1» بمصر 
وارد شد از آن هنگام, مذهب شیعه (فاطمی) در کشور مصر شائع گردید و 


لنند. 


من می گویم: پس از ان در دولت ایوبی مذهب 


( آه حخش یو الله فاته میسن و فانت مش باه مه لویت الا 
خليفة فاطمی, و بانی جامع ازهر و شهر قاهره, متوفی به سال سیصد و 
هشتاد و یک (381). 


ان مذ اهب هدارشن .شاخته:-شد از آن. تشتجون اهر رن« »ون 
دولت ترکیه بحریه, قضاه چهار گانه را احداث کرد اين مذهب در کار قضا 
استقلال پافت و قاضی مالکی در درجه دوم, یعنی پس از قاضی شافعی, 
قرار گرفت چه این که در دولت ایوبی قضاه از فقیهان شافعی مذهب 
معیّن می شد و آن قاضی شافعی از فقیهان مذاهب سه گانه قاضیانی 
دیگر بعنوان نیابت از خود انتخاب و معین می کرد. پس مذهب مالک در 
مصر از لحاظ انتشار تا کنون با مذهب شافعی معادل و همدوش می بوده 
و بیشتر در صعید مصر انتشار می داشت. 


بر اهل افریقا مذهب مالک غالب بود تا همان طوری که گفته شد, مذهب 
حنفی غلبه یافت در سال چهار صد و هفت (407) هنگامی که معر بن 
بادیس <«2» ولایت افریقا را عهده دار شد اهل آنجا و اطرافش را بر عمل 
بمذهب مالک وادار کرد و ماده اختلاف در مذاهب را از میان برداشت پس 
در افریقا و سائثر کشورهای مغرب غلبه با اين مذهب بود چنانکه مالک بن 


مذهبی تقبیل خد مذهب سیدی ما ذا تری فی مذهبی 

لا تخالف مالکا فی رآیه فعلیه جل اهل المغرب 

تا امروز هم بر کشورهای مغرب همین مذهب غالب است. 
فاسی در کتاب «العقد النّمین فی تاریخ البلد الأمین» گفته است: 
«مغاربه همگی جز 


نادری بمذهب مالک هستند.» 


(1) زین ید آلله فلفی یه «اللی الطا در ولد بت سا لش دزی 
(676) 


2۱) ضبن بادیشن که از جات ضالحا کم .نام اللد» لقیب* ترفن الدو لو 
گرفته به سال سیصد و نود و هشت (398) در صبره از اعمال افریقا متولد 
شده و به سال چهار صد و پنجاه و چهار (454) در قیروان وفات یافته 


است. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 668 


را به اندلس وارد ساخته صعصعه بن سلام است که بدانجا رفته و تا زمان 
هشام بن عبد الرحمن در انجا می بوده است. 


پس از سال دویست هجری مذهب اوزاعی در اندلس انقطاع یافت و 
مذهب مالکی بر آن غالب گردید. 


در کتاب «نیل الابتهاج» آورده است که اهل اندلس بمذهب اوزاعی پایبند 
بوده اند تا این که طبقء نخست از کسانی که امام مالک را دیدار کرده اند 


از قبیل زیاد بن عبد الرحمن و غازی بن قیس و قرعوس به اندلس وارد 
شده و به نشر مذهب مالک پرداخته اند و امیر هشام این مذهب را پذیرفته 


و مردم را به زور و بضرب شمشیر به قبول ان وادار ساخته است. 
ضبی در کتاب «بغعیه الملتمس» آورده است که این مذهب در اندلس به 
وسیله یحیی بن یحیی بن کثیر انتشار یافته و گروهی بی شمار از او فقه 


فرا گرفته اند او در سال دویست و سی و چهار (234) و به قولی دویست 
و سی و سه (233) در گذشته است. 


مقریزی در «خطط» و ابن فرحون در 


«دیباج» گفته اند: نخستین کسی که مذهب مالک را به اندلس وارد ساخته 
زیاد بن عبد الرحمن قرطبی ملقب به شبطون پیش ات بن یحیی بوده 
و زیاد به سال یک صد و نود و سه (193) و به قولی یک صد و نود و چهار 


در کتاب «نفح الطیب» در این باره تفصیل قائل شده که بدین خلاصه 


است: 


«گروهی از امثال شبطون و قرعوس بن عباس و عیسی بن دینار و سعید 
بن ابی هند و دیگران در زمان هشام بن عبد الرحمن پدر حکم., , بحح رفتند 
پس از بازگشت از حجّ فضل مالک و سعة علم و جلالت قدر او را توصیف 
کردند به طوری که اوازة اه بالا کرفت. وناز آن زمان علم و آراء او در 
اندلس رواج و انتشار یافت. 


و رائد رو جلوتاز این گروه, شبطون بود و او نخستین کسی است که کتاب 
«الموطا» 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 669 


مالک را, بطور کامل و متقن؛ به اندلس وارد کرد و یحیی بن یحیی از او 
فرا گرفت. آن گاه یحیی را به رفتن نزد مالک رهنما شد پس یحیی برای 
استفاده از مالک مسافرت کرد و از او دانش آضوخته ونم وسیاي .یحیی و 
زیاد, و عیسی بن دینار مذهب مالک انتشار یافت» در موضع دبکن از همان 


«برخی گفته اند؛ سیب اين که سلطان اندلس مردم را به پیروی از مذهب 
مالک وادار کرد این بود که امام مالک وضع رفتار و سیر ه سلطان اندلس 
را از بعضی از مردم اندلس جویا شد 


ایشان در وصف و تعریف او سخنانی گفتند که مالک را از وی خوش آمد 
ی وی موی کیت ان دا قی واه که رم سا رات سا شام 
شما زینت بخشد. 


و اين گفته از آن جهت بود که مالک از سیره و روش بنی عبّاس ناراضی 
می بود و ایشان هم, چنانکه مشهور است., با وی بدرفتاری می کردند. 
چون آن گفتة مالک برای سلطان اندلس نقل شد و جلالت مالک و مقام 
دینی او معلوم بود مردم را بر مذهب مالک وادار ساخت و مذهب ۳ 
را متروک داشت.» 


می گوییم: ابن نباته نیز در کتاب «مسرح العیون» همین سبب را یاد کرده 
جز این که او دخول مذهب مالک را به اندلس در زمان عبد الرحمن دانسته 
و اهل تاریخ به اجماع, دخول این مذهب را به اندلس در زمان هشام پسر 
عبد الرحمن یاد کرده اند. 


پس از ان در دولت حکم بن هشام این مذهب به واسطة انتقال فتوی به 
آن در اندلس و در مغرب منتشر شد و یحیی بن یحیی بن کثیر در نزد حکم 
محترم بود و گفته اش مورد قبول و به هیچ کس شغل قضاء داده نمی شد 
مگر به دستور و اشارة یحیی پس چنانکه مذهب ابو حنیفه در مشرق به 
وسیله ابو یوسف انتشار یافت مذهب مالک هم در مغرب به وسیلة یحیی 
رواج و انتشار یافت «1», ابن خلدون غلبة این مذهب را در مغرب و 


اندلس به طوری دیگر تعلیل و توجیه کرده است بدین بیان: 


ار یه در رو 


«اما مالک پس مذهب او گر چه در غیر اهل 


۳ ۳۳ 0 نا 1 
که مسافرت ایشان بیشتر به حجاز می بوده و در آن هنگام مدینه دار علم 
بوده و از آنجا به عراق رفته و عراق هم در میان راه ایشان نبوده پس بر 
فرا گرفتن علم اه داتشمندان مدینه. که دز آزت‌شگام: مالک و استادان پیش 
از او و شاگردان بعد از وی پیشوایان علم در مدینه بوده اند. رو آورده اند 
پس اهل مغرب و اندلس به مالک که دسترسی داشته اند و در راه ایشان 
می بوده مراجعه و از او تقلید و پیروی کرده اند. 


«بعلاوه اهل مغرب و اندلس بیشتر بدوی بوده و از حضارتی که اهل عراق 
ی و را ی ام ار اس ای ا ان فا 
بوده و مناسبت می داشته و بدین مناسبت بدانجا توجه و تمایل یافته اند و 
از این رو مذهب مالکی در میان ایشان هماره, تر و تازه می بوده و تنقیح و 
تهذیب حضارت., آن.را مانتد دیگر مذاهب فرا نگرفته اسنت» می. گونیم: 
ش ای صار ان کم ترانر ول عدفت سفی عطاقم و 
مذهب مالکی تن ان غالت کته از فقدتی سضتی تفا کر دیم: 


هنگامی که دولت بنی تاشفین در قرن پنجم در مغرب اقصی بپا خاست و 
اد اه اف و سین کی ار سس سای ری ی وت و 
تاشفین, امير مسلمین زمام دار شد جانب اهل فقه و دین را سخت رعایت 
می کرد به طوری که در سر تا سر مملکت خود هیچ کاری 


را بی مشاورة فقیهان انجام نمی داد و به قضات امر کرده بود که خواه در 
امور کوچک و خواه در کارهای مهم و بزرگ, از جوز چهار تن از 
فقیهان حکمی ندهند پس کار فقیهان بالا گرفت و عظمت و اعتبار آنان 
فزونی یافت و تنها کسانی در نزد امیر تقژب می داشتند و از عنایت او 
برخوردار می شدند که مذهب مالک را می دانستند. 


دیگر 


مذاهب متروک و مهجور گشت و این امر بدان پایه رسید که نظر در کتاب 
خدا و حدیث رسول (ص) فراموش گردید و توجّه بدین دو بسیار کم شد 
«1» تا این که دولت ایشان از میان رفت و در اوائل قرن تم وا 
«موخدان» بر کشور حکم وا گردید خلیفه ایشان راه و روش عبد المومن 
بن علی را پیش گرفت و شيوة او را پیرو شد پس مردم را در مغرب بر 
مذهب مالک در فروع و بر مذهب ابو الحسن اشعری در اصول وادار و 
مجتمع ساخت <2» و قصد او و پسرش یوسف در باطن ان بوده که ِِِِ 
مالک را از میان ببرد و مردم را بر عمل بظاهر قران و حدیت وادار کند 
لیکن بدین مقصود نرسیدند و انجام دادن این کار را از عهده برنيامدند «<3» 
تا نوبة سلطنت به نوه اش یعقوب بن یوسف بن عبد المومن رسید وی 
بمذهب «ظاهریّه» تظاهر کرد و از مذهب مالک برگشت از این رو در 
زمان او کار مذهب «ظاهریه» بالا گرفت. در مغرب گروهی زیاد این 
مذهب 


را داشتند که رئیس و امام ایشان ابن حزم بود و ایشان از وی پیروی می 
کردند و بدین مناسبت آنان را «حزمیه» می خواندند, لیکن مالکیان بر 
ایشان مستولی بودند تا این که در زمان یعقوب. ظاهر و در بلاد منتشر 
گردیدند. یعقوب در اواخر ایام خود به شافعیه مائل شد و بر بعضی از 
شهرها از شافعیّه قاضی گماشت <4». 


مژاکشی در کتاب «المعجب» چنین گفته است: 


«و در ایام یعقوب, علم فروع, انقطاع یافت و فقهاء از وی ترسان بودند و 
دستور:داد کفداز کنب مهب جدنت بیعفر و آنات فران را بردارند و آن 
گاه آن کتب را بسوزانند بسیاری از این کتب مانند «مدون»> سحنون و 
کتاب یونس و نوادر ابن ابی زید و مختصرش و «تهذیب» براذعی و 
«واضحهّ» ابن حبیب و نظائر اینها بدین سرنوشت دچار و سوخته شد. من 
خود هنگامی که در شهر فاس بودم دیدم بارها 


(1) «از «المعجب» تألیف مراکشی» (مولف) 

(2) «از «الکامل» ابن اثیر» (مولف) 

(3) «از «المعجب» مراکشی» (مولف) 

)4( «از «الکامل» ابن اثیر» (مولف) 

ان سرا کمن آوردیند و در میدان می نهادند در 

«پس از آن ام کرد احادیث مربوط به نماز و متعلقات آن از صحیحین و 
ترمذی و «موطا» و سنن ابو داود و نسائی و برژّار و دار قطنی و بیهقی و 
مسند ابن ابی شیبه استخراج و جمع گردد و پس خود او این مجموع را بر 
مردم املاء می کرد و مردم را بحفظ آن وادار می ساخت قر تفت کس: ان را 


حفظ می کرد جامه و مال می بخشید» به گفتة مقدسی در «احسن 
التقاسیم» مذهب مالکی در 


قرن چهارم در عراق و اهواز بوده و در مصر و بلاد مغرب, رواج و انتشار 
داشته و بر اندلس غالب بوده است. 


چنانکه تاج سبکی در «طبقات» و «مفید النعم» آورده است: مالکیان در 
اصول از عقیدة ابو الحسن اشعری پیروی می کنند به طوری که هیچ 
مالکی نیست مر این که اشعری است. 


3- مذهب شافعی 


اين مذهب به امام محمّد بن ادریس شافعی قرشی, سس ال که در 
سا نی صوو تاه 1 ور ره مق اد هو ور سا توت ار 
(20۵4) در مصر وفات یافته است انتساب دارد. 


شافعی در فهم و حفظ, ایتی بوده و اجتماع فضائل در وی بیش از همه 
کس بوده است. مذهب شافعی از لحاظ زمان. سیمین مذهب از مذاهب 
چهار گانه است و اصحاب او را مانند اصحاب مالک «اهل حدیث» می 
خوانند بلکه اهل خراسان هنگامی که بطور اطلاق می گویند «اصحاب 
حدیث» جز پیروان شافعی کسی را اراده ندارند شافعی از امام مالک 
دانش فرا گرفته پس از آن خود مذهبی خاص پدید آورده و مستقل گردیده 


است. 
ابن خلدون گفته است: 


«شافعی پس از مالک به عراق رفته و با اصحاب امام ابو حنیفه ملاقات 
کرده و از آنان دانش گرفته و طريقة اهل حجاز را به طریقه اهل عراق 
ممزوج ساخته و خود مذهبی مخصوص بوجود آوردهم و در بسیاری از مسائل 
با مالک مخالف بوده است» اصحاب «طبقات» گفته اند: ظهور مذهب 
شافعی تخست: در مضر بودم و ذر آنجا باران و بیروانی زیاد به همرسانده 
آن گاه در عراق, ظاهر و بر بغداد و بسیاری از بلاد خراسان و توران و شام 


و یمن غالب گشته و بما وراء النهر و بلاد فارس و حجاز و بعضی از بلاد هند 
راه یافته و پس از سال سیصد هجری کم و بیش به اندلس و افریقا داخل 
گردیده است «1». 


(1) «از «دیباج» و الفوائد البهیه» است» (مولف) 


چنانکه از اين پیش گفته شد, بر اهل مصر مذهب حنفی و مالکی غالب بود 
تا این که امام شافعی به آن جا در آمد از آن هنگام مذهب وی در مصر 
انتشار یافت <«1». 


ای تون کی رز 


«و اما شافعی پس مقلدان و پیروان او در مصر بیشتر است از غیر مصر و 
مذهب شافعی در عراق و خراسان و ما وراء الثهر انتشار یافته و در همه 
شهر ها و امصار با مذهب حنفی از لحا ظ فتوی و تدریس همدوش و 
مساوی بوده اند و میان پیروان این دو مذهب مجالس مناظره زیاد می 
بوده و کتب «خلافیات» از استدلالات گوناگون آنان مشحون گردیدم پس از 
آن همه این احوال, به اندراس اوضاعء مشرق و اقطارش. مندرس گردید و 
امام محمد بن ادریس شافعی چون در مصر بر بنی عبد الحکم وارد شد 
گروهی از بنی عید الحکم و اشهب و اين قاسم و این مواز و دیگران و پس 
از آن حارث بن مسکین و پسرانش از علم وی گرفتند 


«از آن پس برای ظهور و استیلاء رافضه «2» در مصر, فقه اهل سئثت 
انقراض یافت و فقه اهل بیت متداول شد و دیگران متفرق گردیدند تا این 
که دولت عبیدیین از رافضه بدست صلاح الدین یوسف بن ایوب از میان 
رفت و فقه شافعی به وسیلة اهل عراق 


و شام بمصر برگشت و بیش از پیش بازارش رواج یافت و از جمله کسانی 
که در سابة دولت ایوبی پرورش یافته محجیی الدین نووی و عز الدین بن 
عبد السلام 


(1) علی بن عبد القادر طوخی در کتاب «قضاه مصر» گفته است: 


«عیسی بن منکدر قاضی مصر بر وی امام ایستاد و بر او بانگ زد و چنین 
۹ ن 


«تو بدین شهر در آمدی در حالی که امرش واحد و رایش واحد بود تا میان 
مردم تفرقه افکندی» و بدین گفنة خود به مخالفت پیروان شافعی با 
اصحاب مالک اشاره دارد چه مردم مصر پیش از درامدن شافعی بمصر جز 
رای مالک فتوی و رایی نمی دانستند» «در این کفیة قلو بن عبد القادر 


نظر است زیرا مذهب حنفی نیز در نزد مردم مصر شناأخته و معروف بوده 
است. 


ادیش عافاء فاامی ان اسان استه 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 675 


نیز در شام مشهور گشتند. و ابن رفعه و هم تقیْ الدین بن دقیق العید و 
تقد از آسان کی ال سکن در فصو ابا عاونا این رقان که وراج 
ال یی هسام عصته ا علا شاه اش ره کر 
عا ها اما تیصو اه ای کات یه 
تروبع مذاهب سئت در مصر شروع کرد و مدارس برای فقیهان ساخت و 
خر مالس فت سرا نان ماه روش آن هت ها شرت 
رسمی دولت بود اختصاص داد. 


سلاطین ایوبی همه شافعی مذهب بودند مگر مامح ابو بکر عیسی بن 
عادل سلطان شام 


کبیر در چند مجلد تالیف کرد و بر خطیب بفغدادی که در کتاب «تاریخ بغداد» 
نسبتهایی به امام ابو حنیفه داده و رد کرده است <1». 


پس از آن چون دولت بحری ترک جانشین آن دولت شد و پادشاهان آن 
دولت نیز شافعی بودند «2» عمل قضاء بر همان مذهب استمرار یافت تا 
این که ظاهر بیبرس قضاه چهار گانه را احداث کرد پس هر قاضی اجازه 
یافت که به اقتضای مذهب خود در قاهره و فسطاط عمل کند و نائبان 
منصوب دارد و شهود احضار کند لیکن به قاضی شافعی اجازه داد که در 
ساثئر بلاد قطر و همه شهرهای دیگر هم نائبان برقرار دارد و علاوه بر اين 
امتیاز که برای شافعی قائل شد نظارت بر مال ایتام و اوقاف را هم به 
قاضی شافعی اختصاص داد. 


(1) «از فوائد البهیه» (مولف) 


(2) سیف الدین قطر که پیش از بیبرس ولایت داشته حنفی بوده لیکن به 
واسطء کوتاهی زمانش در مذهب دولت. تأثیری نکرده و سیوطی در 
«حسن المحاضره» چنان اورده که جز سیف الدین در میان ایشان کسی 
دیگر که بمذهب شافعی باشد شناخته نشده است». (مولف) 


پس قاضی شافعی در میان مذاهب چهار گانه درجه اول بود و یس از او 
قاضی مالکی و بعد از مالکی قاضی حنفی و در اخر همه قاضی حنبلی 
قرار داشت «1» کار در دولت چرکسی هم به همین قرار بود تا این که 
نوبهة دولت عثمانی رسید» ایشان قضاه چهار گانه را از میان بردند و 


کار قضا را به حنقی مذهب انحصار دارند زیرا| مذهب رسمی این دولت 
مذهب حنفی بود چنانکه هنوز هم همین مذهب., دولتی و رسمی است جز 
این که مذهب شافعی و مالکی به واسطة سابقة نفوذ انها در اهالی و 
انتشار میان ایشان بحال خود باقی ماند و بیشتر مردم ریف و صعید بر این 
دو مذهب ثابت ماندند و مذهب شافعی بر مردم ریف که به نام «وجه 
بحری» از آن تعبیر می شود غالب شد و ریاست جامع از هر (که بزرگترین 
ریاست علماء است) از سال یک هزار و دویست و هشتاد و هفت به علما 
شافعی انحصار داشت «2» از این تاریخ شیخ محمد مهدی عباسی که از 
علماء حنفی مذهب بود ریاست «ازهر» و مقام افتاء را متصدی گردید و از 
این پس به مذهبی از مذاهب انحصار و اختصاص نمی داشت لیکن حنبلی 
مذهب چون در مصر کم است از ایشان کسی متولی این مقام نشده 


است. 


۳۹۰ ان 


(1) «از «صبح الاعشی». و ابن بطوطه گفته است: ترتیب ایشان در مصر 
در زمان ملک ناصر بتقدیم حنفی بر مالکی بوده است و چون برهان الدین 
بن عبد الحق حنفی به شغل قضاء منصوب شده امراء از ملک ناصر 
خواسته اند که قاضی مالکی بالاتر از حنفی بنشیند, چنانکه از پیشتر عادت 
و معمول همین بوده» ملک ناصر این خواست امراء را پذیرفته پس کار بر 


(2) نخستین کسی را که از متصدیان ریاست و شیاخت (کلمه مولف 
است) «رهر» توانسته ایم بشناسیم شیخ محمد خرشی 


متوفی به سال 101 1 بوده و او مذهب مالکی می داشته است و پس از او 
را عتصدی شوه از آن ین اسال ,وه لها مالکت انار بافهه 
بعد از ان به علما شافعی منتقل گردیده است (مولف) 


۱ پس از تصدی قضاء مصر, متصدذی قضاء دمشق گردید و 


ابو زرعه نخستین کسی است که مذهب شافعی را به دمشق وارد ساخته 
می کرد صد دینار به ان کس جائزه می داد. ابو زرعه در سال سیصد و یک 
(یا دو, یا سه) وفات یافته است. 


مقدسی در «احسن التقاسیم» گفته است: 


«فقهاء در زمان او (قرن چهارم) در کشورشان همه شافعی مذهب بودند و 
کفته است : «در شام نه داودی می بینم و نه مالکی» سبکی در «طبقات » 
و سخاوی در «الاعلان بالئوبیخ» گفته اند که: 


«مدشفت شا فقین به: شیاه مخمد بن اسماغیل فمال کییر شاشین موفن یه 
سال سیصد و شصت و یدج در ما وراء الثهر انتشار یافت.» 


«در اقلیم شرق بر بسیاری از شهرها از قبیل شهر شاش و ایلاق و طوس 
و نسا و ابیورد و غیر اینها این مذاهب غلبه می داشته است و در هرات و 
سیستان و سرخس و نیشابور و مرو هم این مذهب وجود داشته است..» 


«در سیستان و سرخس میان شافعیه و حنفیه تعضبهایی و 
که مایة خونریزیهای زیاد می شده و 


نفد اخاه ساطانمیان انشان مت هی کته ارت 


و از اقلیم دیلم یاد کرده که اهل قومس بیشتر اهل گرگان و برخی از مردم 
طبرستان حنفی بوده و باقی ایشان حنبلی و شافعی. و در «بیار» محذئی 
یافت نمی شده مگر این که شافعی مذهب بوده است. 


و از اقلیم قور که «موصل» و «آمد» و غیر این دو از شهرهای آنست چنین 
یاد کرده که شافعی و حنفی در انجا انتشار داشته و حنبلی نیز در انجا وجود 


است. 


«کتاب «الاعلان بالئوبیخ» آورده که حافظ عبدان محمد بن عیسی مروزی 
کسی است که مذهب شافعی را در مرو و خراسان بعد از احمد بن سیار, 
ظاهر و نمایان ساخته و سبب آن بوده که ابن سیّا ر کتب شافعی را به مرو 
برده و مورد خوش آیند و پسند مردم قرار گرفته پس عبدان برخی از آنها 
رآ مطالعه کرده و خواسته است نسخه از روی آنها بر گیرد آبن سیار 
نگذاشته است پس دیهی که داشته فروخته و بمصر رفته پس ربیع و 
دیگران از اصحاب و شاگردان شافعی را ادراک کرده و کتب شافعی را 
تلنتجه برگرفته و آبن سیار هنوز زنده بوده که عبدان از مصر به مرو 


عبدان در سال دویست و نود و سه (293 6۵ ق)( وفات یافته است. 
باز در همان کتاب آورده است که: 
« با عوانه یعقوب بن اسحاق نیشابوری اسفراینی, صاحب صحیم 


مستخرح 
بر مسلم, نخستین کسی است که مذهب شافعی و تصنیفات او را با سفر 
این برده و از جمله کسانی است 


تا آنجا که آورده است: 


«و ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل بن یوسف سلمی ترمذی کسی است 
که کتب شافعی را از مصر حمل کرده و اسحاق بن راهویه انها را برای 
خود اشتساه مود عامم کس وا سر آها تشه برخم و ار .اه کساریت 
است که از بویطی روایت ت کرده و به سال دویست و هشتاد 290 +ر 
گذشته است» ابن سریج گفته است: مدذهب شافعی ذز پیشتر افاق:متنند 


شده است. 
یاقوت در معجم البلدان کته اروت 


«اهل ری سه طایفه بوده اند؛ شافعی کمتر و حنفی بیشتر و سواد اعظم 
ایشان شیعه مذهب بوده است پس میان سنی و شیعه عصبیت و جدال به 
میان آمد و شافعی و حنفی بر شیعه چیره گنز گشت و در نتیجة جنگهای زیاد و 
طولانی, شیعه نابود گردید پس از آن میان حنفی و شافعی جدال و تعصب 
رخ داد و شافعی با کمی عدّه بر حنفی پیروز گردید پس محله های شیعه و 
حنفی خراب شد و محله شافعی که کوچکترین 


محله های ری بود بر جا ماند و کسی از شیعه و حنفیه نماند مگر این که 


مذهب خویش را پنهان می داشت» همو در موضع سخن گفتن از ساوه, که 
میان ری و همدان است, چنین اورده است: 


اهل ساوه فننی و شافعی مذهب بوده اند و نزدیک ساوه دیهی به نام آوه 
بوده که مردم این ده شیعه امامی بودند و میان این دو گروه تعضب بوقوع 
پیوست» در کتاب «الکامل» تالیف ابن اثیر. در حوادث سال پانصد و نود و 
پنج 


(595) چنین آورده است: 


«در این سال غیاث الدین؛ فرمانروای غزنه و برحی از شهرهای خراسان, 
که مذهب «کرامیّه» می داشت این مذهب را ترک گفت و بمذهب شافعی 
گرایید و اين کار را سبب آن بود که شخصی به نام فخر مبارک شاه, که در 
بسیاری از علوم و فنون دست داشت و به پارسی هم شعر می گفت: , نزد 
غیاث الذین می بود پس شیخ وجیه الذین ابو الفتح. محمد بن محمود 
مرورودی, را که فقیهی شافعی مذهب بود به نزد وی برد وجیه الدّین, 
مذهب شافعی را برای غیات الدین توضیح داد و فساد مذهب کرامیه را 
مدلل و روشن ساخت پس غیات الذین بمذهب شافعی در امد و برای 
شافعیه مدارسی ساخت و مسجدی هم در غزنه برای ایشان بنا نهاد و در 
بار ایشان همه گونه عنایت می داشت. ک هرا ان ایس اضن ند انه 
در ضذن بزآهدند که. وجیه الدین »را آزاز -رشنانتد لیکن از عفده این کار 
برنيامدند. 


«نقل است که: چون غیاث 9 و برادرش شهاب الدین در خراسان به 
پادشاهی رسیدند به ایشان گفته شد: : که مردم در تمام شهر‌ها کزامیه 1 
را تحقیر می کنند و خوار می شمارند پس بهتر این که شما مذهب ایشان 
را ترک گویید از این رو پیروی آن مذهب را رها ساخته و بمذهب شافعی 
گرویدند. از برخی نقل شده که شهاب الذین حنفی مذهب بوده است. 


ختانکه اور این شش کم احل هداد سفن اسان هت فیس دا رف 


و و ای و ما سین 
پنجاه و پنج (255). در ضبط «کرام» اختلاف است: به قولی بکسر کاف. 


يا فتح آن, و با تخفیف راء و به قولی دیگر بفتح کاف و با تشدید راء است. 
محمد بن کرام در عقائد. صاحب مذهبی است معروف. 


مقریزی در «خطط» او را در مسائل فقه نیز صاحب مذهبی منفرد دانسته 
از جمله این که مسافر را برای نماز خوف دو تکبیر کافی است و گزاردن 
نماز را در جامة الوده و فرو رفته در نجاست جائز و صحیح دانسته و 
عبادات را بی قصد و بدون نیت درست شمرده و گفته است: همان نیت 
مسلمان بودن برای همه عبادات کافی است.. 


از آن چه فقزبری آوزده:دانشته هی شود که مد وانوی فروع: غفاند .و 
ارائی خاص و مذهبی مخصوص بوده و از اینجا معنی انتقال غیات الدین از 
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پس شافعیّه که کثرتی هم داشت با آنان به مزاحمت پرداخت و با اين که 
مذهب رسمی دولت, مذهب حنفی بود برخی از خلفاء از مذهب شافعی 
پیروی می کردند چنانکه متوکل, خلیفه عباسی, مذهب شافعی می داشت 
و همو نخستین خلیفه است که بمذهب شافعی در آمده و آن مذهب را 


داشته است. 


حسن بن محمد زعفرانی از جمله راویان قدیم است که از شافعی روایت 
داشته اند و هم از کسانی است که مذهب شافعی را در بغداد نشر داده و 


سخاوی در کتاب «الاعلان بالئوبیخ» گفته است: 
هریم یمان کر شالن خوفشت یل( ۱220 یه رف رم که سا 
ی ات ی پس از سلام و جواب ربیع 


«ای ابو علی تو 


در مشرق و من در مغرب این علم. یعنی علم شافعی را نشر می دهیم و 
رایج می سازیم» منظور ربیع از مغرب که در سخن اورده مصر است زیرا| 
مصر در مغفرب بغداد قرار دارد. 


«بنی آبی عقامه کسانی هستند که خدا به وسيلة ایشان مذهب شافعی را 
گو ماه متیر اه است» سس انعم ها زا از انشار ان سذهی ور 
مصر و بلاد شرق اطلاع حاصل است و اما مغرب چون مذهب مالکی بر 
آنجا غلبه می داشت مذهب شافعی را در آنجا تفوذی نمی بود به طوری که 
مقدسی در «احسن التقاسیم» چنان پنداشته که در سائر بلاد مغرب. تا 
حدود مصر, کسی این مذهب را نمی شناخته و همو یک بار با بعضی از 
مردم مغرب در مسأله و موضوعی مذاکره داشته و قول شافعی را آورده 
آن تن تساه همه اه درتاففی کشت کهاا اقل سر 
را ابو حنیفه پیشوا و امام بوده و مردم مغفرب را مالک» مقذشتی گفته 


است: 
«اصحاب مالک را دیدم که شافعی را مبغوض داشتند و می گفتند: شافعی 


علم را از مالک گرفته و از آن پس با او به مخالفت پرداخته است» و در 
بار قیروان گفته است: 


در انجا خدفیی تخر مهافت نفی: و مالک ینت ۵ آین افو حروم را با هم 
الفتی است شگفت انگیز به طوری که هیچ عصبیّت و نزاعی میان ایشان 
وجود ندارد» و در بارة اندلس گفته است: 


«جز مذهب مالک در اندلس مذهبی نیست و اگر بر حنفی مذهب پا 
شافعی مذهبی دست یابند او را از اندلس بیرون می کنند» ابن 


اثیر در «الکامل» گفته است: 


«یعقوب بن یوسف بن عبد المومن فرمانروای مغرب و اندلس پس از این 
که بمذهب «ظاهریه» تظاهر کرد در روزهای واپسین زندگانی خود بمذهب 
شافعی مائل گردید و از علماء این مذهب برای برخی از بلاد. قاضی معیّن 
و منصوب کرد» 


تاج سبکی در «طبقات» گفته است: 


الب شافعته. بعذفب. اشعری, هستند و اسقاتی..در آن. نیست: مگ 
کسانی از شافعیان که خدا آنان را از نظر انداخته که به تجشم يا اعتزال 
چسبیده و از گروه مجشمه و معتزله گردیده اند» 
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4- مذهب حنبلی 

ای هه آسای امه من سای ری اهر که سا 


یک صد و شصت و چهار (164) در بغداد متولد شده و در سال دویست و 
چهل و یک (241) در همان جا وفات یافته است, انتساب دارد. 


ِ ‌ِ ۲ ِ 
برخی گفته اند: احمد حنبل در مرو تولد یافته و در شیرخوارگی ببغداد برده 


شده است <2». 


است. 


اعفد اش وا اسطایب شا ردان ای تووم علی ای اه کرفته هد مارد 


مذهب حنبلی در بغداد پدید آمژه و از آنجا به یک بلاد راه یافته و در آن 
بلاد شیوع یافته لیکن نه به اندازة شیوع مذاهب دیگر. 


ابن فرحون در کتاب «الذیباج» گفته است: 


فا مدفت امد بن یل ون شداد ظاهر کته پفی ,ار ان خن اریز 


محمد است. 


(2) یاقوت در معجم البلدان (ذیل کلمة رزیق) چنین اورده است: «الرزیق 
نهر بمرو و علیه محله کبیره و فیها کانت دار احمد بن حنبل..» و در ذیل 
«مرو الشاهیجان» چنین گفته است «.. و قد اخرجت مرو من الاعیان و 
علماء الدین و الارکان ما لم یستخرج مدینه مثلهم.. منهم احمد بن محمد 
بن حنبل الامام و سفیان بن سعید الثوری.. 


و اسحاق بن راهویه و عبد اللّه بن المبارک و غیرهم..». 
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شام انتشار یافته و هم اکنون (یعنی قرن هشتم) رو بضعف نهاده است.» 
ابن خلدون گفته است: 


«و اما احمد بن حنبل چون مذهبش از اجتهاد به دور است و در استفاده از 
روایات و اخبار و معاضدت آنها با یکدیگر اصالت و رسوخ دارد پیروانش کم 
می باشند و بیشتر ایشان در شام و عراق هستند و اين پیروان از همه 
مردم» سئت و روایت حدبت را بیشتر حفظ دارند» ظهور این مذهب در 

مصر بتاخير افتاده و تا قرن هفتم در آنجا به خوبی ظاهر نشده است. 
۳ علت این ۳۳ ظهور کامل آن را در کتاب «حسن المحاضره» 
چنین گفته است: 


«عدة حنبلی مذهب در مصر بسیار کم است و من جز در قرن هفتم و 
قرون بعد از ان در مصر خبری از ایشان نشنیده ام و آن بدین جهت است 
که امام احمد, رضی الله عنه, در قرن سیم بوده و مذهب او در خارج 
عراق جز در قرن چهارم بارز و نمایان نگردیده و در اين قرن بر کشور 
مصر عبیدیون سلطنت و حکمروایی می داشته اند و پیشوایان مذاهب سه 
گانه را که در مصر می زیسته اند به کشتن 


و بیرونر کردن از میان برداشته و مذهب رفض و شیعه را به جای آن 
مذاهب گذاشته اند و تا اواخر قرن ششم نفوذ آنان بر مصر باقی و بر جا 
بو است از این یج پیشوایانی از دیگر مذاهب بمصر بازگشته اند و 
الغنی مقدسی 13 کتاب «العمده» بوده است» مقریزی در کتاب 
«خطط» چنین اورده است: 


«مذهب حنبلی و هم مذهب حنقی, را از زمان دولت ار ون مض اوازه و 
نامی تقوم و جز در اواخر ایام این دولت آن مذهب در مصر اشتهار نیافت» 
ان ان هام ید فرومان عاصی هید اللم‌م هید رن ند الهاک 
امه که وال فص وی مه ۱7۱ فاص فان یاراد 
بوده, و چنانکه در کتاب 
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«السشبل الوابله «1»» گفته شده, به سال هفتصد و شصت و نه (769) در 
گذشته, انتشار آن مذهب رو به فزونی نهاده است. 


مقتدسین. وفته: رورت مذهب حنبلی در قرن چهارم در بصره و در اقلیم اقور 
و در دیلم و رحاب و شوش, از اقلیم خوزستان. موجود بوده و در بغداد این 
مذهب و هم مذهب شیعه غلبه می داشته اند. 


و همو در طیْ گفتگو از مصر گفته است: در زمان او در مصر فتوی طبق 
داشته و اشکار بوده است. 
اه هه کت دک ام نون اهامای مه کی مسا سا عم 


می گوییم: انتشار مذهب حنبلی در بسیاری از کشورها بهر وضع و حالی که 


باشد آن 


خف شا اس پنست که پیروان وان ان مذهب در هر عصری کم 
بوده آند. 

و به همین مطلب اشاره می کند خفاجی در کتاب «الژیحانه» در ترجمة 
«خزرجی در فقه بمذهب احمد بن حنبل تفقه کرده است چه آن که این 
مذهب بر خواستاران اسان و شیرین و خوش بیان است «و لاس فی ما 
یعشقون مذاهب» و پیروان این مذهب در هر عصر اقل قلیل هستند و 
کرام چنینند چنانکه شاعر گفته است: 

یقولون لی قد قل مذهب احمد و کل قلیل فی الأْنام ضثیل 


فقلت لهم مهلا غلطتم بزعمکم آلم تعلموا: اي الکرام قلیل؟ 


(1) کتاب «السبل الوابله علی ضرائح الحنابله» تألیف محمد بن حمید مکی 
است که خود او هم در طبقات انان است. (مولف) 


و ما ضرّنا انا قلیل و جارنا عزیز, و جار الاکثرین ذلیل» 


هیچ نشنیده ایم که این مذهب بر ناحیه و جایی غلبه یافته باشد مگر بر 
بغداد در قرن چهارم که در حدود سال سیصد و بیست و سه (323) کار 
این مذهب در انجا بالا گرفته و سخت رواج یافته و مگر بر بلاد نجد در این 
زمان < »> 


آبن اثیر در حوادثت سال سیصد و بیست و سه (323) گفته است: 


قدرتی یافتند که به خانه های عاقه و منازل سرکردگان می رفتند و اگر 
نبیذ در آنجا می دیدند بر خاک می ریختند و اگر با مغثیه بر می خوردند او 
را به باد کتک می گرفتند و ابزار غنایش را می نز شکستند و در بیع و شراء 
مردم مداخله می کردند 


و بر همراه بودن مردان با زنان و يا کودکان اعتراض می کردند و حتی اگر 
از کسی از این همراهان می پرسیدند و او پاسخ نمی داد و معژفی نمی 
کرد او را می زدند و به نزد رئیس پلیس و داروغه اش می بردند و به 
فحشا او گواهی می دادند! «با اين اعمال خود, بغداد را بهم زدند و فتنه و 
آشتوتب: یبا ۰ کزدند بسن.بذر. خرشتی. که در آن: مان ضاخت: .تشترز طه: ,بواد 
(رئیس پلیس و شهربانی) روز دهم جمادی الأخره سوار شد و در دو سوی 
بغداد در میان اصحاب ابو محمّد بریهاری حنبلی بانگ در داد که نباید دو تن 
از ایشان در یک جا فراهم ایند و نباید در مذهب خویش به مناظره 
پردازند» تا آنجا که گفته است: 


«اين دستور و فرمان هم, چارة کار نکرد بلکه فتنه و آشوب حنابله رو به 
فزونی نهاد به طوری که به مردمان کوری که در مساجد ماوی گزیده بودند 
استظهار کردند و ایشان را وادار ساختند که چون کسی از پیروان شافعی 
نز نان .مین کدشت: کهران راجن اه فف اغالیدنه تا با عضاهای: که: ور 
دست داشتند او را تا سر حد ۱ پس راضی, خليفءة عباسی. 
توقیع و فرمانی مبنی بر نکوهش و ناپسندی کارهای حنابله صادر کرد و این 


(1) و در اين زمان بر بلاد حجاز نیز. 
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فوهان نش ایشان شو انم با اهر اه ان یر فه اروت 

تردیدی نیست که این فتنه انگيزيها و آشوب گریها ناشی از تعضب عوامٌ 


مردم بوده است و بسیاری از اوقات هم به مسائل اعتقادی, مربوط و 
راجع است که اصحاب این مذهب به 


آن ها متفاّد هستند و دیگران با آنان در آن عقائد مخالف. 
تاج سبکی در «طبقات» گفته است: 


«بیشتر فضلاء حنبلی از پیشینیان ایشان, اشعری مذهب بوده و کسی از 
انان از عقيدة اشعری خارج نبوده مگر کسی که به اهل تجسیم (مجسمه) 
پیو سته است و در این گروه حنابله از غیر ایشان بییشتر ند» 


آدوار ققه (شهایی ار عرص :698 
خاتمه 


مذاهب چهارگانه با زمان پیش می آمد و دیگر مذاهب اهل تسئن رو به 
اندراس می نهاد تا قرن هفتم رسید و غلبة آن چهار مذهب کامل و تمام 
گردید و فقهاء بوجوب پیروی از آن چهار مذهب فتوی دادند پس دیگر 
مذاهب اهل تستن بکلی مندرس شد و از میان رفت مگر بقایایی از مذهب 
«ظاهری: که با فرن: هشتم در برخی از بلاد بر جا ضاتد ه از آن یی به 
اندراس گرایید. 


مقریزی گفته است: 


«چون سلطنت بملک ظاهر بیبرس بندقداری رسید چهار قاضی برای مصر 
«1» و قاهره معین کرد: شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی. و از سال 
ششصد و شصت و پنج (665) کار , بر این تعیین قرا ۱ ات وا 
همه کشورهای اسلامی جز این از مذهب و عقيدة آشعری مذهبی 
معروف و عقیده ای مشهور باقی نماند. 


«در همه کشورهای اسلامی برای اهل این مذاهب. مدارس و کاروانسراها 

و خانقاه و زاویه ها ساخته شد و با هر کس که جز یکی از این چهار مذهب 

را می داشت سخت گیری و دشمتی بعمل می امد به طوری که شهادت 

وی پذیرفته نبود و به مقام قضاء نائل نمی شد و از تصذّی خطابه و امامت 

۳ محروم و ممنوع می شد. فقیهان تمام کشورهای اسلامی در 
م‌ 


شهرها در طول این مدت بوجوب پیروی و تقلید از اين 


(1 مراد از مصر» «فسطاط » می باشد که از قاهره جدا| بوده و بعد بدان 
اتصال یافته و از توابع آن گردیده و هم اکنون بعنوان «مصر عتیقه» شناخته 
و خوانده می شود. 


(مولف) 
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چهار مذهب و حرام بودن تقلید از دیگر مذاهب, فتوی دادند و تا امروز کار 
بر همین منوال و همین قرار است» بی گمان مقریزی اين سخن را بلحاط 
جمهور مسلمین گفته و گر نه مذهب «اباضیه» همیشه در بلاد خودشان 
شر قأ و غربا متداول و معمول بوده و هست و هم چنین فقه شیعه در ایران 
و در دیگر کشورها از آن پیروی و طبق آن عمل شده و می شود. 


این گفتة مقریزی «و عقيدة اشعری» هم مورد نظر و محل تأمّل است زیرا 
حنفی- مذهبان در اصول عقائد از عقیدة «ماتریدی» پیروی دارند مگر این 
که مراد مقریزی از اشعری بودن ایشان همان معنی باشد که سبکی اراده 
داشته و از اين پیش آن را بیان کردیم و گویا مقریزی از اين که به حنابله, 
با این که عقیده خاص دارند, توجه و اعتناء نکرده, به واسطء کمی افراد 
ایشان بوده است چنانکه از این پیش گف: 


زمان در میان جمهور اهل اسلام و در این باره چون مدارک عربی کم است 
ناچار به مصادر و مأخذ فرنگیان استناد می کنیم. پس به استناد این مدارک 
و مأخذ می گوییم: 


هم اکنون بر مغرب اقصی و بر الجزایر و بر تونس و بر طرابلس مذهب 
مالکی غالب است چنانکه 


در این بلاد جز عدهٌ کمی حنفی مذهب نیست که ایشان از بقایای خانواده 
های ترک و بیشترشان در تونس هستند و افراد خاندان امارت در تونس از 
ایشان است و از این رو در مرکز تونس کار قضا را حنفیان با شرکت 
مالکیان تصدّی دارند و لیکن در دیگر شهرهای تونس تنها قاضیان مالکی 
شغل قضا را متصذی هستند. و در مرکز تونس دو مفتی بزرگ است: یکی 
حنفی مذهب که به لقب «شیخ الاسلام» خوانده می شود و بر همه تقذم و 
ریاست معنوی دارد و دیگری مالکی مذهب که در درجة دوم قرار دارد و 
بطور مساهله و مسامحه هم اکنون لقب «شیخ الاسلام» را بر او نیز 


و با همه کمی پیروان مذهب حنفی عادت بر این جاری گشته و معمول 
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که نیمی از مدژسان «جامع زیتونه» از علماء حنفی مذهب باشند و نیم 
دیگر از مالکیان حنفی مذهبان باین امتیاز از ان جهت رسیده اند که خاندان 


بر مصر مذهب شافعی و مالکی غلبه دارد نخست در «ریف» و دوم در 
صعید و سودان. و پیروان مذهب حنفی در انجا بسیارند و مذهب رسمی 
دولت همین مذهب است چنانکه در فتوی و قضا هم از این مذهب پیروی 
می شود. و عده پیروان مذهب حنبلی در اینجا بسیار کم است. 


و بر بلاد شام مذهب حنفی غلبه دارد و شاید نیمی از اهل تستن در شام 
حنفی و یک چهارم شافعی و یک چهارم دیگر حنبلی مذهب باشند. 


ِ و در اخر 


و بر عراق حنفی غلبه دارد و شافعی در عراق در درجه دوم است. مالکی 
و حنبلی هم در انجا وجود دارد. 


هبتر کان مات هریدم البای متا کتان لاه بالکا رن مذهب خنفی غالت 


۱ ت‌. 


لاد کختتفین همق بلان انمیتی که مامت نها از تشاد تر کسازین با 
از ريشة کردی هستند مذهب شافعی غالب است. 


اهل تستن در ایران بیشتر شافعی و کمتر حنفی هستند. 
در بلاد افغانستان حنفی مذهب غلبه دارد و شافعی و حنبلی کم است. 


و بر ترکستان غربی که بخارا و خیوه را شاملست مذهب حنفی غلبه دارد و 
لیکن بر ترکستان شرقی که به نام «جین» نیز نامیده شده شافعی غالب 
نود بش ار آزخبه کهشنشن غلماع کم از بخارا: به: آ نا مین رفته: اند مذقت 
حنفی غلبه یافته است. 


خر آها مس ات 


بر بلاد هند مذهب حنفی غالب است و پیروان این مذهب در آنجا نزدیک به 
هل هت فنلون 000 40:000) مر هان هدهت شافعی فریت یی 
1 (۵000, 000, 1) بحساب آمده اند. اهل حدیث و آثار در هند بسیارند 


۵ هم مذافت قیکر نیت ند آنها مجند داند که از زک آنها ضریت نظر کزویض 
مسلمین جزيرة سرندیب (سیلان) و جزاثر فیلیپین و جاوه و جزاثر مجاور 
آن شا قعن ند هرهم ختین متستاصین 1 
هم کمی وجود دارد و اینان از هند به سیام رفته اند. 


هستند و هم چنین مسلمین استرالیا مذهب شافعی دارند. 


در برازیل از ولایات متحده امریکا نزدیک بیست و پنج هزار (000, 25) 
حنفی مذهب وجود دارد. در دیگر بلاد امریکا, که قریب یک صد و چهل هزار 
مسلم در انجا هست. مذاهب فقهی مختلف است. 


قه فاد شا ففی .هی عالت اسشت مکی مالک ی خر رها 


از مردم یمن و عدن و حضرموت نیز مذهب شافعی دارند. گاهی در نواحی 


بر مردم عمان مذهب «اباضیه» غلبه دارد لیکن از ختیلون و شافعی هم 
خالی نیست بر قطر و بحرین مذهب مالکی غالب است و حنبلی مذهب هم 
در این دو شهر یافت می شود و اینان کسانی هستند که از نجد به این جا 
در امده اند. 


بر اهل تسئن که در احساء هستند مذهب حنبلی و مالکی غالب است. 
کر فد کیت موف مالک شاه دا روم اللی ا قزر 
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ترجمه کتاب مختصر و مفید دانشمند متتبع تیمور پاشا به پایان رسید. لازم 
است نسبت به قسمت خاتمه کتاب تیمور پاشا این مطلب یاد آوری شود 
که این کتاب پیش از دو جنگ جهانی اوّل و دوم نوشته شده بوده لیکن پس 
از این دو جنگ اوضاع و احوال بلاد اسلامی و عدذه نفوس پیروان مذاهب و 
مذاهب چهار گانه از لحاظ غلبة در هر کشور که او یاد کرده تقریبا به 
نسبتی که باد کرده باقی مانده است. 


اف ارت ۱ 


ج 3 ص: 693 


اشاره 


پیشوایان فقهی اهل سئت چنان قظر. ی ای که ختانختي: بلکه لازم است., 
برای زیادت اطلاع و بصیرت باحث از ادوار فقه و فاحص در اوضاع و 
تحولات از که به وسیله پیشوایان فقهی تحقق یافته, آن پیشوایان بیشتر 
شناخته شوند پس در همین موضع در بارة هر یک از این امامان چهار کات 
که موشس این چهار مذهب هستند, و هم در بارة داود بن علی ظاهری 
اصفهانی, که مذهب «ظاهری» را تاسیس کرده و از پیشوایان به نام بوده 
و هم در بارة محقد بن جریر طبری مورخ و مفشر و دانشمند مشهور, که 
او نیز مذهبی خاص در فقه داشته. و امام ان مذهب بشمار امده شمه ای 
بعنوان ترجمه حال آورده شود و زان پس از شاگردان و اصحاب بزرگ و به 
نام ایشان که مبین و مقوم و مروح این مذاهب بوده و مقامی شامخ در 
فقاهت بمذهب خود داشته و مبدا تحقیق و مرجع تنقیح مذهب و مصدر 
تألیف و افتاء و ملاذ و لجا پیر وان شنده اند یادی به میان آید. 


پس در اینجا نخست ترجمه ای از پیشوایان چهار مذهب. بهمان ترتیب که 
در کتاب «نظره تاریخیه» آورده و نقل شد, یعنی از لحاظ تقذم و ان 
تاریخی, به قرار زیر یاد می گردد: 


1- ابو حنیفه 150 2- مالک 179 3- شافعی 204 4- احمد حنبل 241 و 
بعد از آن ترجمة دو پیشوای دیگر, داود بن علیْ و ابن جریر طبری بهمان 
تر شب تقد ز مان وفات آوردم.هی, نود 

1- داود 290 2- طبری 310 و آن گاه از مشاهیر اصحاب و شاگردان 
فقهی آن پیشوایان به 


اختصار, یادی به میان می آید و در پایان اين قسمت, بحث و گفتگو از 
چگونگی تحوّل و ادوار فقه بحسب آن چه در میان اهل سّت پدید آمده و 
مذاهب مختلف را بوجود آورده پایان می یابد و گفتگو و فحص از ادوار و 
شئون فقه در مذهب شیعه که مقصود اصلی, و هدف اساسی از فراهم 
رن ان افرای است اد مت رصست هام ونم 


اقمار ققه(شمای ازج درد وه 
پیشوایان چهار گانة اهل سنّت 


- 1 ابو حنیفه 80- 150 


ابو اسحاق, که ابو حنیفه را در طی یاد کردن فقیهان تأبعی طبقءة چهارم از 
فقها ء کوفه آورده, باین مضمون گفته است: 

قانق ختيفة همان بن ناسین اروطی ین ماه (رض) مولی یم الله ین له 
۱ ۱ ۱۳700 
پنجاه (150), به سن هشتاد سال, در گذشته است. 


«شافعی گفته است: 


مالک را پرسیدند: : آیا ابو حنیفه را دیده ای؟ پاسخ داده است: آری مردی را 
دیدم که اگر در بارة اين ستون سخن می گفت تا ثابت کند که آن از زر 
است از عهده برمی آمد و حچّت بپا می داشت. 


«باز هم شافعی (رض) گفته است: 


«هر کس حدیث صحیح بخواهد باید از مالک بگیرد و کسی که جدل بخواهد 
است از مقاتل ابن سلیمان فرا گیرد. و هم گفته است: هر کس بخواهد در 


اه بن ابی اوفی انصاری و ابو طفیل, عامر بن وائله و سهل بن سعد 
فاعم وا رو با کر تناها فان فرع 


ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 696 
و علیْ بن حسین و جز اینان هم زمان بوده, لیکن از هیچ کدام از آنان, 
علمی فرا- نگرفته است» خطیب بغدادی در تاریخ خود (جلد 13) ترجمه 


صد صفحه) اورده است: 

1- نام و نسب و مولد ابو حنیفه. 

رک مارا ات امه ام وان 
هه ام کف تا 

4- صفت ابو حنیفه و ذکر سال ولادتش. 

5- ذکر خبر شروع ابو حنیفه بنظر در علم. 

6- مناقب ابو حنیفه. 

هی اشعاض درا قفاوت ان ترس 

8- سخنان در بارة عبادت و ورع ابو حنیفه. 

9- اقوال در جود و سماحت و حسن عهد ابو حنیفه. 

ان هدر روف عقل و فقطازت ای اه کفته شید 

1- آن چه در بارة «ایمان» ابو حنیفه گفته شده. 

2 روایاتی که در بارة مخلوق بودن قرآن از ابو ختیفه حکایت شده. 
3- رأی ابو حنیفه در بارة خروج بر سلطان. 


4- اقوال و افعال شنیع و ناستوده که از ابو حنیفه حکایت شده. 


موی ات 


از مطالبی که خطیب زیر هر یک از عناوین بالا آورده بهمان ترتیب که او 
آورده نمونه را چند فقره در این اوراق آورده 


می شود: 


خطیب پس از این که ابو حنیفه را به عبارت: «النّعمان بن ثابت ابو حنیفه 
لتیمی امام ات اه ال اراد مان کر که ات 


(از اصحاب) و عطاء بن ابی رباح و ابو اسحاق سبیعی 1 و حماد بن اتف 
سلیمان (تا شانزده تن که نام برده- از تابعان-) و غیر اینان را دیده و ابو 
یحیی حمانی و هیثم ابن بشیر و عبد الله بن مبارک و وکیع بن جراح و ابو 
پوسف قاضی و محمد بن حسن شیبانی (تا چهارده تن که نام برده) و 
گروهی دیگر از او روایت کرده اند و اقوال مختلفی در نام و نام پدر و 
قحل تولد اه رکانل مان هر ردو ابایفهای قل روخ استاد ان نوم 
او اشماعیل بن.جفاد بن. آبی حنیفه: این مضمون: را آفرده است:<2». 


«من اسماعیل پسر حمّاد پسر نعمان پسر ثابت پسر نعمان پسر مرزبان از 
«ابناء» آزاد و آزادة ایران هستم. به خدا| سو گند هر گز ما بنده نبوده ایم. 
نيایم به سال هشتاد ولادت یافته و پدرش ثابت او را به نزد ۳ بن ابی 
طالب برده و او کودکی بوده پس علی در حق او و ذریه اش دعا کرده و 
ترکت باس فا وا اد است کس دا انا را ار علی ۳ تاره 
اجابت کرده باشد» نعمان بن مرزبان؛ پدر ثابت همان است که در روز 
نوروز يا مهرگان برای علی (ع) فالوذج (نوعی حلوا) برده و علی (ع) گفته 
است «نوروزنا- یا- مهرجونا کل یوم» آن 


چه در زیر عنوان دوم آورذه بدین خلاصه است که: 


(1) «بفتح السین المهمله و کسر الباء الموحده و بعدها یاء معجمه باثنتین 
من تحتها ساکنه و فی آخرها عین مهمله, هذه النسبه |لی سبیع و هو بطن 
من همدان و هو السبیع بن .. 


و بالکوفه محله معروفه یقال لها السبیع لنزول هذه القییله فیها, و المشهور 
و ای اف ای ی ی الا ی ای اس 
ولد سنه تسع و عشرین فی خلافه عثمان. رای علیا و آبن عباس و.. من 
الصحابه.. مات سنه سبع و عشرین و مائه..» (اللباب) 


(2) خطیب از قول عمر بن حماد بن ابو حنیفه نسبت را چنین آورده «ابو 
حنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی..» و معروف هم همین بوده است و 
زوطی را پسر «ماه» یاد کرده اند. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 698 


ابو حنیفه را خواسته که شغل قضا (يا تصدی بیت المال «1») را به پذیرد و 
او نپذیرفته پس امر کرده است ده روز هر روز ده تازیانه بر او زده اند که 
به پذیرد باز هم سر باز زده و امتناع کرده است. 


برخی هم گفته اند: ابو جعفر. منصور. او را از کوفه ببغداد خواسته تا بکار 
قضا بیردازد و او امتناع ورزیده است. 


آن جه دز زیر عنوان یم آفزده خلاصه اش اینست که: 
«ابو جعفر, منصور» خليفءة عباسی. او را ببغداد احضار کرده تا شغفل قضا را 


عهده دار شود و او امتناع کرده خلیفه سوگند یاد کرده که باید به پذیرد او 
سوگند یاد 2 3 سو گند یاد کرده که باید به پذیرد 


او باز هم سوگند یاد کرده که نمی پذیرد. ربیع. حاجب خلیفه, که آنجا 
ایستاده بوده, ابو حنیفه را گفته است: مگر نمی بینی خلیفه سوگند یاد می 
کند؟ گفته است: خلیفه بر دادن کفارة سوگندهای خود از من ۱ 
دناد ارت و سر سر تاه اه رنه ان آفکیدم ات 


«بعد از چند روز او را خواسته باز هم خلیفه را جواب رد داده و گفته: من 
قضا را صالح نیستم. خلیفه گفته: دروغ می گویی. ابو حنیفه گفته است: 
خلیفه خود به سود من حکم داد و ناصالح بودن مرا برای این شغل تصدیق 
کرد. چه اگر من چنانکه خلیفه گفت دروغ گو باشم قضا را صالح نیستم, و 
اگر راست می گویم و صلاحیت ندارم باز هم صالح نیستم. 


«خلیفه دستور داده دوباره او را به زندان برگردانده اند و در زندان مرده 
است و به قولی بعد از مباحثة با منصور و تهدید منصور او را به تازیانه 
زدن, پذیرفته و دو روز هم متصدّی این شغل شده و در روز سیم که مردی 
مسگر ترافع را با دیگری به نزد او آمده و موضوع مرافعه دو درهم و چهار 
دانگ بوده و مسگر را سوگند لازم افتاده ابو حنیفه 


ی ی ی ی ی ی 
آورده است (جلد 13- صفحه 3531-): «.. و اراده سلطاننا علی ان یتولی 
مفاتیح خزائنه او پضرب ظهره 1 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 699 


از جیب خود «مذعی به» را به «مذعی» داده و بعد از آن مریض شده و 
پس از شش روز در گذشته و در «مقام 


خیزران» دفن شده است». 


برخی هم گفته اند منصور او را برای تصدذی کاری غیر از قضاء احضار کرده 
بوده است. چنانکه برخی گفته اند پس از این که ببغداد آورده شده پانزده 
روز زنده بوده و به او زهر خورانده اند و در سال یک صد و پنجاه (150) به 


سن هفتاد سالگی مرده است. 

خلاصة آن جچه زیر عنوان چهارم آورده چنین است: 

ابو حنیفه خوشرو, خوش جامه, خوشبو, خوش محضر, با کرم بوده و با 
برادران و یاران به مواسات رفتار می کرده, مردی چهار شأنه, میانه اندام, 


گفتارش از همه بهتر و آهنگش از همه شیرینتر و بخواست خود از همه 
آگاهتر بوده. عمر بن حماد, نو ابو حنیفه در وصف نیای خود گفته است: 


همانا او بلند بالاء گندم گون, خوش هیئت, خوش لباس بود و عطر بسیار 
بکارقی ماک ای فا اه سوم ای او ان ده 
شود از بوی خوشی که می داشت شناخته می شد» از داود بن علیه نقل 
شده که سال ولادت ابو حنیفه را سال شصت و یک (61) دانسته و مرگ او 
را در سال یک صد و پنجاه (150) و بیشتر سال ولادتش را هشتاد (80) و 
همه وفاتش را , به سال یک صد و پنجاه دانسته اند. 


در زیر عنوان پنجم خلاصة سخن خطیب چنین است : 
ابو حنیفه گفته است: 


«چون خواستم راه تحصیل علم پیش گیرم علوم را بنظر می آوردم و از 
عواقب و نتائح یکایک می پرسیدم. ری هی کفتند: قران بیاموزم. 


«پرسیدم هر گاه قرآن بیاموزم و آن را حافظ شوم چه بهره و عاقبتی 
خواهد داشت؟ 


پاسخ دادند: در مسجد می نشینی و کودکان و نوباوگان از تو قران می 
اموزند و زمانی 


تو برابر) است پس ریاست تو از میان می رود. 


«گفتم: اگر حدیث بشنوم و بنویسم بدان حد که در جهان کسی بیشتر از 
من حدیث حفظ نداشته باشد؟ 


«گفتند: و گردی و حدیث گویی و جوانان 0 دورت 
۳5 


«گفتم: مرا باین علم هم نیازی نیست. 

آن گاه با خود گفتم: علم نحو را فرا می گیرم. پس, از پایان فرا گرفتن نحو 
و عربیت پرسیدم. 

«گفتند: معلم می شوی و می نشینی و درس می گویی و حد اکثر استفاده 
ات, دو يا سه دینار خواهد بود. 

«گفتم: اين علم را هم عاقبتی مطلوب نیست. 


«باز گفتم: از شعر اگر دنبال کنم به طوری که کسی از من شاعرتر یافت 
نشود چه خواهد شد؟ 


«پاسخ گفتند: که کسی را مدح می کنی به تو چیزی می بخشد یامر کوبی 
می دهد يا خلعتی ارزانی می دارد و اگر به تو چیزی ندهد و از صله و 
جائزه محرومت دارد او را هجو می کنی پس به قذف محضنات و هتک 
محترمات کشانده می شوی. 


ی ه نیز سودی ندارد و نیازی فز اتف آ هرن 
«گفتم ؛ اگر علم کلام را دنبال کنم عاقبت جه خواهد بود؟ 


کش داي که این علم را فرا گیرد, سخنان زشت مردم به او توجه می 
یابد و زندیق خوانده می شود پس اگر گرفتار مردم شوی ترا می کشند و 


اگر از دست ایشان جان بدر بری هماره, مورد سرزنش و نکوهش خواهی 
بود. 


«گفتم: اگر فقه بیاموزم؟ 
» گفن : 


مردم از تو سوالات خواهند کرد و فتوی خواهی داد و کار قضا را به نو 
خواهند داد گر چه هنوز جوان باشی. 


«؟ فتم پس در هه عفن ای شود مندنر ان ققه تست :یس ان وا ملارم 
شدم و اموختم. 


ابو حنیفه در آغاز کار خود علم نحو را می خواسته و در آن بکار قیاس 
پرداخته و می خواسته است استاد فن گردد لیکن قیاس او فسادش نمایان 


پس آن علم را واگذاشته و علم فقه را برگزیده و به قیاس دست یازیده و 
از علم به خوبی بهره مند گردیده است. 


باری از ابو حنیفه پرسیده شده که هر گاه کسی سر مرد دیگری را با سنگ 
بشکند حکم آن چیست؟ پاسخ داده: وب او ۱ 
ظوری که دراه انم خی پر مه باباافن الم نک علیبه ی یی هه 
است: مردم را چه شده که آية از سورة یوسف را غلط قرائت می کنند؟ 
گفته اند؛ کدام آیه؟ گفته است: « لا باتیکها طعا مٌ تُرَرفانه» پرسیده اند: 
درست آن چه گونه است؟ گفته است: ی 
که که ات ده لیم ولاه را فا گرم مر ان هسام ولا فا یل 
اشاره رسیدم و نزدیک حلقءّ درس حماد بن ابی ی 
روزی زنی آمد و از من راجع بطلاق سئت. سوالی کرد و من جواب را 
ندانستم از او خواستم حقاد را از مساله بپرسد و پاسخ را برای من بیاورد 
امشاله زا بان 


داده و زن مرا از آن خبر داد من با خود گفتم: مرا بعلم کلام نیازی نیست 
پس به حلقءة حماد نشستم و از او می شنیدم و گفته هایش را حفظ می 
ی ار کر ساگروان قاطا حف ی و 
من درست. حماد گفت: کسی جز ابو حنیفه نباید در صدر حلقه و در برابر 
من بنشیند. ده سال حال بدین منوال گذشت حب ریاست بر من چیره شد 
گفتم از درس حمّاد کناره گیرم و برای خود مجلس درسی (حلقه) تشکیل 
دهم. پس روزی به هنگام عشاء باین قصد از خانه بیرون رفتم چون بمسجد 
رسیدم و او را در مجلس خودش دیدم خوشم نیامد که از او کناره گیرم 
اب دا دک ی ۳ یکی از 
خویشاوندان حماد بوی رسید که در بصره مرده و مالی 


به جا گذاشته و وارئی جز حقاد ندارد حمّاد مرا گفت: به جای وی بنشینم. 
اندکی از رفتن او گذشت که مسائلی بر من وارد شد که از حمّاد نشنیده 
بودم پس آنها را پاسخ می گفتم و پاسخ را می نوشتم دو ماه بر این وضع 
گذشت و حماد بر گشت مسائل مزبوره را که در حدود شصت مسلله بود, 
بر وی عرضه داشتم در چهل مساله مرا موافق بود و در بیست مساله 
مخالف پس با خود سوگند یاد کردم که تا او زنده است از او جدا نشوم و با 
او بودم و از او استفاده کردم تا در گذشت (هیجده سال از حماد استفاده 
کرده). 


خلاصة آن چه در زیر عنوان 


ششم به اسناد آورده نخست حدیثی است از ابو هریره از پیغمبر (ص) که 
ابو حنیفه را به نام نعمان و کنیه ابو حنیفه یاد کرده و سه بار گفته است 
«هو ترا ات خطیب خود گفته است: «قلت: و هو حدیت موضوع» 
آن گاه افوالی از دیگران: انم هدید ازاخ بن مبارک و ابو بکر بن 
خاش محر اهان دی‌ره تست هروا له ال هاری 
که گفته است «کان ابو حنیفه آیه «1»*» پس کسی پرسیده است: «فی 
اسر یا ابا عبد الْحمن او فی الخیر؟» عبد اه با تندی گفته است: «یقال: 
غایه فی الشّر و آیه, فی الخیر» پس این آیه را تلاوت کره(ه حعا ام 


مریم و امه ایه». 


در زیر عنوان هفتم که نسبت به عناوین سابق تفصیلی بیشتر داده شده, 
سخنانی در باره فقاهت ابو حنیفه از اشخاصی زیاد مانند مالک بن انس و 


ابن جریج و عبد اللّه , ۳ 
و فضیل بن عیاض ها هر و 
شافعی 0 از این قبیل به. انسناد. آوردم. که:«برخن از, آنها اند 
خیضبرا ارلحاظ علنیه ار خرن وقیرجه فه مفرقریمی که 
و بو خی داعبا مقانفته اش با علماه دیکر ار فتیل توری و تضری. 


از قبیل قسم اوّل: نقل از شافعی است که گفته است: 


(1) شاید از اطلاق کلمة «آبه» بر ابو حنیفه باب اطلاق آن بصورت مضاف؛ 
بر علماء فقه در زمانهای بعد افتتاح شده باشد. 


ادوار فقه 


«از مالک , بن انس بر تیوه شد که ابو حنیفه را دبده ای ؟ مالک گفت: آری, 
مردی را دیدم که اگر با تو بخواهد در بارة این ستون سخن گوید و ثابت 


عم 


کند که از زر است از عهده بر می اید و حجّت بر ان اقامه می کند». 


«من عابدترین و پارساترین و داناترین و فقهیترین مردم را دیده ام اما 
اعبد ایشان عبد العزیز بن رواد و اورع انان فضیل بن عیاض, و اعلم. 
سفیان وری و افقه مردم., ابو حنیفه است». 


و هم گفتة شافعی است «النّاس عپال علی ابی حنیفه في الفقه» و از 
قبیل قسم دوم است ان جه ار عید آلله متاری باین مضمون آورده ۰ 


«هر گاه فتاه بسن ی ی ار مرو تا ساره ناه 
است» و ان چه از ابن داود اورده که گفته است: 


«اذا اردت الأثار- او قال: الحدیث, و احسبه قال: و الورع- فسفیان و اذا 


اردت تلک الدقائق فأبو حنیفه» و از خود ابو حنیفه آورده که بحیی بن ربان 
که اس ها اما ال ای ایا امه مر 


محشّد گفته است: 


«قتاده به کوفه وارد شد و به خانه ابو برده فرود آمد روزی از خانه بیرون 
شد گروهی زیاد دورش را گرفته بودند. گفت: 


سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست امروز هیچ کس از من چیزی 
نخواهد پرسید مگر 


این که پاسخ او را بگویم. پس ابو حنیفه بپا خاست و گفت: يا ابا الخطّاب 
چه می گویی در بارة مردی که سالها از زن خود غاب شده و زن گمان 
برده که شوهرش مرده پس شوهری دیگر گرفته در اين میان شوهر اول 
ثر کته خرباره مقر آنتزن 


چه می گویی؟ آن گاه به یارانش گفته است: اگر حدیثی را روایت کند 
دروغ می گوید و اگر بنظر و ری خود پاسخی دهد خطا می کند. 


فتادم کفته انشت: رات نی مساله ای ماقم شیف ایو تفه کفته: اروت 


نه. 
قتاده گفت: پس چرا چیزی را که وقوع نیافته از من می پرسی؟ 


ابو حنیفه پاسخ داد: ی ی ۱ برای آن آماده 
می سازیم تا هنگامی کین اند دول در ان و خرهع ار ارتر ادا 


قتاده گفت: سوگند به خدا من در بارة حلال و حرام چیزی به شما نخواهم 
کت را ار مش ار ان ی وا ات ما ای 
اشکالی کرد و قتاده پاسخ نتوانست و سوگند یاد کرد که از تفسیر هم به 
0( مرا از مسائل مختلف فیه میان علما ببرسید این 
بار هم ابو حنیفه با خاست و پرسید: ایا توموفن هنبنتی ؟ پاشسخ داد: آری. 
ای امه ایض نان ای ره اه اس وا 
حدیثی نگوید <1». 


ابو یو سف؛, شاگرد ابو حنيیفه مریض شده ابو حنیفه به هنگام عیادت ابو 
یوسف, که بیماری او زیاد سخت 


بوده» استرجاع کرده و این جمله را گفته است: آرزو داشتم که بعد از من 
تو برای مسلمین بمانی و اگر تو بمیری علمی زیاد با تو خواهد مرد چون 
ابو یوسف بهبودی یافته این گفتة ابو حنیفه را بوی باز گفته اند. او مقام 
خود را بالا دانسته و مردم هم بوی توجّه پیدا کرده پس خود مجلس فقهی 
تشکیل داده و به تدریس نشسته و به درس ابو حنیفه نرفته ابو حنیفه سبب 
غیبت او را از شاگردان پرسیده گفته اند: او خود مجلس درسی فقهی دارد 
ات ی 


ابو یوسف؛ برو 


(1) این قضیه در کتاب «الفدیر» (جزء 16 صفحه 188) بنقل از صفحه 
6 کتاب «الانتقاء» تالیف ابو عمرو صاحب «الاستیعاب» بروایت از 
موسی بن هارون حمال نیز با اندک اختلافی, در برخی از کلمات, هم اورده 


شده است. 


و از او بپرس که: «هر گاه کسی جامه به گازر برد که آن را به یک درهم 

گازری کند پس از چند روز که برای گرفتن جامه مراجعه کند گازر انکار 

کند پس از چند روز دیگر که دوباره ازر او جامة خود را بخواهد جامه را 

گازری کرده به او پس دهد آیا او را مزد گازری کردن هست يا نه؟ پس اگر 

یعقوب گفت: او را اجرت هست. بگو خطا کردی و اگر بگوید: نیست. باز 
ق هط کر دی 


آن مرد به نزد یعقوب رفت و مساله را پر سید. ابو پوسف گفت: او را 
اجرت باید داده شود. گفت خطا کردی ! ابو یوسف ساعتی به 


اندیشه فرو رفت و آن گاه گفت: 
اجرت ندارد. باز گفت: خطا کردی. 


کت تا شا انا تساه کشت ام اس 


پس ابو حنیفه گفت: سبحان اللّه! کسی مجلسی درست کرده که در دین 
خدا سخن گوید و نشسته تا مردم را فتوی دهد و این است مقدار علم او 
که نمی اند رکه مشاه از مسائل اجاره را جواب دهد. 


او یواست که که سل ای با ند 


هست چه این کار را برای صاحب جامه انجام داده است..» 


از حسن بن زیاد لوّلوّی نقل کرده که 


*زنی دیوانه به نام ام عمران در کناسة کوفه نشسته می بوده مردی از 
آنجا گذشته و با آن زن سخن گفته پس زن, او را «پا ابن الزانیین» خوانده 
قضا را ابن ابی لیلی, قاضی, آنجا بوده و اين کلام را شنیده و دستور احضار 
آن زن را بمسجد داده و چون حاضر شده دو حد بر وی اجراء کرده یکی 
نزای بذر مودیحری:یزای ماد آن.مود: 


چون این قضیه به ابو حنیفه برده شده کفته اریتیت: ابن ابی لیلی در این کار 
شش خطا کرده: حذ را در مسجد جاری ساخته با این که حدود نباید در 
مساجد اقامه شود 


زن را ایستاده حذ زده با این که زنان را نشسته باید حد زده شود برای 
پدر یک 


حد و برای مادر حدّی دیگر زده با اين که اگر کسی چندین تن را با هم 
قذف کند یک حذ دارد, و میان دو حدذ جمع کرده با این که باید میان انها 
فاصله می داد تا رنج حذٌ نخست تخفیف یاید, و دیوانه را حدٌ زده با اين که 
بر دیوانه حدذی نیست., و برای پدر و مادر که حاضر نبوده, و ادذعایی بر زن 
نکرده اند حذ جاری کرده است. 


«ابن ابی لیلی چون از گفته ابو حنیفه آگاه شده شکایت او را به امیر برده 


است و ابو حنیفه از فتوی ممنوع و محجور گردیده و مدتی سا بوده 
تا این که..» 


در زیر عنوان هشتم کثرت عبادت و نماز خواندن او را آورده و نقل کرده 
که «کان یحیی الیل بقراءه القرآن فی رکعه !! ثلائین سنه» و باز به اسناد 
از اد این. عجر آورده کف-«صلی ابو حیفة فین ما حفظ غلیه صلام الفجر, 
وه ام الما ره نان عاسم ایا فا که الصیان فده 
رکعه واحده..» 


اه یت اس مور ها ی رس وا ای نآ 
تتعخن ند کفت ۶و الله لاخیت نما لا اففل.فعان‌سخی الیل 


در زیر عنوان نهم مطالبی از معاملات ابو حنیفه و جمع ارباح آنها و تفریق 
ارباح در حوائج اشیاخ محذئین و اقوات و ه و دیگر حوائج ایشان آورده 
و در ذیل ان, حکایت هم سایةّ کفشدوز را که باین خلاصه است نقل کرده 


«مردی کفشگر در کوفه, ابو حنیفه را هم سایه بود. همه روز را 


کار می کرد و چون شب می شد گوشت يا ماهی می گرفت و آن را می 
ان ی ی و 
گرم .فی: ند به آواز من خواند: 


اضاعونی وه اک فتی. اضاعوا لیوم کریقه وسداد تفر 1 


(1) «.. اما سداد القاروره و سداد الثغر بالکسر لا غیر و اما قولهم: فیه 
سداد من عوز و اصیبت به سدادا من عیش ما تسد به الخله بفتح السین و 
کسرها و الکسر افصح..» (صراح اللفه) برای چگونگی ضبط این کلمه 
حکایتی میان مامون خليفة عباسی و میان نضر بن شمیل رخ داده که ابن 
خلکان و دمیری و دیگران آن را آورده اند در آن شکایت, نضر بحدیث علی 


(ع) از پیغمبر (ص) باین عبارت «اذا تزوج الرجل, المرآه لدینها و جمالها 
فهو سداد من عوز» که آن را بکسر خوانده استناد کرده است. 


پیو سته این آواز را می داشت تا خواب بر وی چیره می شد و می خوابید. 
شبی چند گذشت که ابو حنیفه آوازی نید پر شید خه بش آمدخ؟ گفتند؛ 
چند شب است عسس آن مرد را گرفته و به زندان افکنده است. 

خواست و امیر احترام او را دشتور داد 1۳ 
گرامیش داشت و حاجت را پر سبد. ابو حنیفه گرفتاری هم سایه را گفت و 


آزاذی او را خواست امیر فرمود به احترام ابو جنیفه همة کسانی را که آن 
شب به زندان افتاده اند رها سازند. چنین کردند 


ابو حنیفه سوار شد و بر گشت و کفشدوز هم پیاده روانه شد. 


ابو حنیفه چون به منزل رسید به نزد هم سایه رفت و گفت: «یا فتی 
آضعناک ؟» جوان هم سایه پاسخ داد: نه بلکه حفظ کردی و مراعات نمودی 
خدایت برای این حفظ جوار و رعایت حق هم سایه, پاداش نیک دهاد. آن 
گاه جوان توبه کرد و به گذشته باز نگشت» در زیر عنوان دهم از اشخاصی 
مانند سفیان ثوری سخنانی از اين قبیل «ادرکت الثاس فما رایت احدا 
اغقل..من انن خنیفة»* آوزده و خکایاتی: هم .مناسب با انن. غنوان نقل کرده 
است از جمله: 


«منصور» خليفء عباسی, ابو حنيیفه را خواسته ربیع» حاجب منصور, که با ابو 
حنیفه دشمنی می داشته گفته است ابو حنیفه با جدّت, عبد الله بن عباس. 
ی 
یکی دو روز استثناء 


بر آن وارد سازد اه وی ی استثناء بای به: تس وگند 
کیان ان ات کر گر اما ی سس اسان و 
پاد می کنند و چون به خانة خود باز می گردند استثناء بر آن وارد می آورند 
پس سوگندهای آنان باطل می گردد. منصور خندید و ربیع را گفت: متعلض 


چون ابو حنیفه بیرون شد ربيع, وی را گفت: می خواستی خون مرا بریزی؟ 
گفت: نه, تو ریختن خون مرا اهنگ کرده بودی لیکن من هم تو و هم خودم 


را نجات دادم» در زیر عنوان یازدهم راجع به «ایمان» و «ارجاء» و «خلق 
قران» 


و «جهمی بودن ابو حنیفه »> سخنانی زیاد از این قبیل آورده: 


«مردی در مسجد الحرام از ابو حنیفه پرسیده است که اگر بگوید شهادت 
می دهم که کعبه حق است لیکن نمی دانم کعبه همین خانة مکه است با 
جایی دیگر؟ ابو حنیفه پاسخ داده است که «موّمن حقا» و از اين قبیل که 
از ابو یوسف پرسیده شده است «ً کان ابو حنیفه مرجتا؟» جواب داده 
است, <عم با سوال شنده « کان جهمیا» در جواب باز هم گفته است 
«نعم» پس ابو یوسف را پرسیده اند «فاین آنت منه؟» در پاسخ گفته 
است: 


«ائثما کان ابو حنیفه مدسا فما کان من قوله حسنا قبلناه و ما کان قبیحا 
ترکناه علیه» خطیب گفته است: ما را در اين شکی نیست که ابو حنیفه در 


«وعید» با معتزله مخالف است چه ابو حنیفه «مرجی» است و هم در خلق 
افعال با ایشان مخالف است چه او اثبات «قدر» می کند. 


9 قول بخلق قرآن, گفته شده است که ابو حنیفه را این مذهب نبوده 
مور ات که او این را ففت تم و توبه داده شده است. . آبو 


«شش ماه با ابو حنیفه مناظره کردم تا در آخر گفت: «من قال القرآن 
مخلوق فهو کافر» ! سخنانی زیاد هم در زیر عنوان دوازدهم اورده که ابو 
حنیفه قران را مخلوق دانسته و حتی به اسناد نقل کرده که سلمه بن 


«لا رجم اللّه ابا حنیفه فائه اوّل من زعم ان القرآن مخلوق» و از شریک بن 
غید الله قافتی: کوفد تال کزدم که کمته 


است : 


«انْ ابا حنیفه استتیب من الژندقه مرتین» و از سفیان ثوری که گفته 
است: 


«اتتیت: ابا تفه من الکفر. این این فاد (انسایه از تنوف 


س 
و در زیر عنوان سیزدهم به اسناد از اوزاعی (از طرق مختلف) و عبد الله 
بن مبارک و ابو اسحاق فزاری و ابو عوانه و سفیان وری و ابو یوسف این 
مفاد را که ابو حنیفه «رای به خروج» و «رای به سیف» می داشته اورده 


اواشتای فارگ این تون را که ازوسیت: 


ان سر رانک با یاه تن یه له ال رو کرو 
با سفیان ثوری و ابو حنیفه مشاوره کرده نزد سفیان رفتم و از او پرسیدم 
که برادرم از او استفتاء کرده؟ 


گفت : آری نزد من آمد و از من فتوی خواست. گفتم: تو چه فتوی دادی؟ 
پاسخ داد بوی گفتم: رت نهر بر وج قی: حویض نع انآ ن تفت اقی کنو 


«پس به نزد ابو حنیفه رفتم و گفتم شنیده ام برادرم ترا استفتاء کرده 
گفت: آری گفتم: او را چه فتوی دادی؟ گفت: به خروج, فتوی دادم. من به 
او رو کردم و گفتم: 


فلا رای الم کف امس اس سر یی از هسیر ری انز 
رد این رای خواندم گفت: این خرافه است » سعید بن سالم گفته است: 
«به قاضی القضاه ابو یوسف گفتم: اهل خراسان می گویند 


ابو حنیفه جهمی مرجی 


است. او بمن گفت: راست می گویند «و بری السیف ایضا» من گفتم: ٍ 

تو چرا چنین به او پیوسته ای؟ گفت: ۱/۳۹۹ 77 
درس می داد و ما او را در دین خود تقلید نمی کردیم» در زیر عنوان 
جیهم اقوالن کهاکیباست نی اعتایی ایوسختنه ه اخبار و آنار د 
جر آت و جسارت او بر مخالفت احادیث و اقاویل پیغمبر (ص) به اسناد از 
کسانی مانند یوسف بن اسباط و ابو اسحاق فزاری و علی بن عاصم و 
را وی ام وا فا 
موسی سینانی «<1» و وکیع و حماد بن سلمه و ابو عوانه و اضراب اینان 
اورده. 


اه ی سا اد ارس ون رسای از تشون را 


نقل کرده است: 


«ابو حنیفه چهار صد حدیث را- يا بیشتر- بر پیغمبر رد کرده که از آن جمله 
پیغمبر (ص) گفته «للفرس سهمان و للجل هم و ایی جتیفه. کی ابیت 
من سهم بهیمه را بیشتر از سهم موّمن قرار نمی دهم ! و از آن جمله 
«الاشعار مثله» و پیغمبر (ص) گفته است: 


«البیعان بالخیار ما لم یفترقا» و ابو حنیفه گفته است: «اذا وجب البیع فلا 


خود قرعه 


(1 ابن اثیر در «اللباب» سینانی را بکسر سین مهمله و سکون باء آخر 
حروف و نونی پیش از الف و نونی دیگر بعد از ان ضبط کرده و این نسبت 
را به 


«سینان» از دیههای مرو گفته و ابو عبد الا قاس زو را مشهوری, 

۱ ۱ هر ۷ ۳ 
مبارک است. از اعمش و ابو حنیفه روایت دارد و اسحاق بن راهویه از او 
روایت می کند. فضل به سال یک صد و پنجاه (150) ولادت و به سال یک 
صد و نود و یک (191) یا نود و دو وفات یافته است. ابن اثیر قضیه ای در 
بارة انتقال فضل از سینان بدیه دیگری به نام «راما شاه» آورده که عبرت 


را مراجعه به آن بی جا نیست». 


می افکند اصحاب هم چنین می کردند و ابو حنیفه گفته است «القرعه 
قمار». 


«و هم ابو حنیفه گفته است: لو ادرکنی الب (ص) و ادرکته لأخذ بکثیر من 
قولی !! و هل الذین ال الز آی الحسن؟» بشر بن مفصُل گفته است: ابو 
حنیفه را از نافع از ابن عمر حدیث کردم که پیغمبر گفته است: «البیعان 
بالخیار ما لم یتفرژقا» گفت: تقد رع کید الوارت کفته استت: در هکه 
بودم ابو حنیفه هم آنجا بود نزد او رفتم نفری چند نزد او بودند مردی چیزی 
پرسید ابو حنیفه پاسخ داد: از خی کفیت: پس روایت ه عمر بن خطاب 
چیست؟ ابو حنیفه گفت: آنقخ گفته شیظان است. 


سبحان اللّه ! مردی بمن گفت: از این گفته تعجب می کنی همانا از این 
پیش مردی آمد و مسأله ای پرسید و چون پاسخ شنید روایتی حدیث کرد و 
ابق یی زرا کات پیغمیر چه می گویی؟ گفت: «هذا| سجع»* 


این حدیبت «الوضوء نصف الایمان» را خواندند. گفت: «لتتوضاً مزتین حتّی 
تستکمل الایمان» سفیان بن عیینه این مضمون را گفته است: 


هیچ کس را از ابو حنیفه بر خدا جریتر ندیدم: روزی مردی از اهل خراسان 
تاو امد و کت صده هرار ماه آورده ام که من خراهم آها زا او نو 
بیر لیم . . گفت بیاور. 


آیا کسی با جرات تر از این شنیده اید؟ ! عطاء بن سائب برایم گفت که: 
ابن ایی لیلی می گفت یک صد و بیست تن صحابی را از اتصار ادراک کردم 
که اگر یکی از ایشان را مسأله ای می پرسیدند به دیگری حوالت می داد 
و او به دیگری و همین گونه تا بأوّل باز می گشت و اگر یک کدام از ایشان 
پاسخی می داد با ترس و لرز می بود و این- ابو حنیفه- مین کوند: صد هزار 
ال تساو ابا کی را خر ار اه شا 


خطیت به اشاد از فختد بن دید ماشطی اورده که ده شتغر ری را از اخمذ 
تنعل اشا حرفه ارست: 


ان کنت کاذبه الذی حذثتنی فعلیک اثم ابی حنیفه و زفر 
ات ال تفاس تا ادا قه الشسی بالسم 


در زیر عنوان پانزدهم (آن چه علماء در ذمٌ «رأی» ابو حنیفه و تحذیر از آن 
گفته اند) که آخرین عناوین و شاید مفضلترین آنها است باز هم از سفیان 
ثوری و مالک بن انس و شافعی و احمد بن حنبل و سفیان بن عیینه و 
1 و اوزاعی و این عون و ابو عوانه و 
زفر و عبد اللّه ‏ ار و 
‌ 


و بلکه مفادهای مختلف اورده است. 


قسمتی از آنها باین مفاد است. که: 


«اين امر- امر دین- مستقیم بود تا ابو حنیفه در کوفه و ربیعه در مدینه و 
بلّی «1» در بصره پید | شدند» سفیان ثوری پس از این سخن گفته است 
ع سا ده ی رهم یا را خر که وت 


«امر بنی اسرائیل پیو سته معتدل و مستقیم می بود ۳ در رت ابناء 
سبایای امم پدید شدند و «رای» را بکار بستند پس گمراه شدند و گمراه 
کردند» سفیان گفت: چون نظر افکندیم دیدیم ربیعه «ابن سبی» و بتی, 
ابن سبی و ابو حنیفه هم ابن سبی است پس دانستیم که این پریشانی در 
کار دین از آن جهت است» قسمتی دیگر بمفاد اين است که آراء ابو حنیفه 
چون شیطانی و دجّال بوده با اين که به شهرهای دیگر راه یافته به مدینه 
سرایت نکرده چون پیغمبر در حق مدینه گفته است: 


«علی کل نقب من آنقابها ملک یمنع الدْجّال من دخولها» 


است در نواحی بصره که از انجا است عثشمان بتی. عثمان بتی انس بن 
مالک را دیده و از حسن بصری روایت دارد. 


قسمتی باین مفاد است که «فتنه ای در اسلام زیان آوض از فندهة ابو 
حنیفه,- يا رای او- پیدا نشده- يا مولودی در اسلام مشئومتر- یا به گفتة 
شافعی: : شرتر- آزء ابو ختیقة متولد نشده است» قسمتی دیگر که شافعی 
از سالک تن 


انس و هم منصور بن آبی مزاحم از او نقل کرده باین عبارت است که «ابو 
یه کانمن ها اس لین سس یر ار داب 
حنیفه, و از غیر او, بمفاد عدم یقین او باراء و نظرهایی که داشته و کثرت 
یر وت دیی آرایشی از اتیغواه لفی که این عون را که اس 


«نزد ابو حنیفه برای استفاده می رفتم تا در کلام او مهارت یافتم پس به 
که رفتم چون بر گشتم دوباره به مجلس درس او در آمدم شاگردانش 
مسائلی را از من می پرسیدند که من از ابو حنیفه شنیده و به یاد داشتم 
بهمان قرار پاسخ می دادم و آنان مخالفت می کردند و من می گفتم: آن 
چه می گویم از ابو حنیفه شنیده ام. آن گاه از خود ابو حنیفه آنها را پرسیدم 
گفت: من از آراء پیش برگشته ام و اين آراء را از آنها بهتر دانسته ام. با 
0 دینی که با چنین تحوّلی همراه شود مرا ؛ به آن نبازق: تیست بسن 
دامن بر چیدم و به مجلس ابو حنیفه باز نگشتم» مزاحم بن زفر به ابو 
حنیفه گفته است: «ایا این فتاوی که می دهی و این مطالب که در کتابهای 
خود می نهی حقّ است و شکی در آن نیست؟ پاسخ داده است «به خدا 
سوگند نمی دانم, شاید باطلی باشد که در آن شکی نباشد» باز زفر گفته 


است: 


«با ابو یوسف و محمد بن حسن به درس ابو حنیفه می رفتیم و آن چه می 
ی ۱ تعتو۱ 
لا تکتب کل ما تسمعه مثی فائی قد اری ال آی الیوم فاتررکه غدا 


واری و ۱3۳۹2 حفص بن غیاث از پدر خود نقل کرده که 


به مجلس ابو حنیفه می رفتم و می شنیدم که از یک مساله در یک روز پنج 
گونه فتوی داد چون اين را دیدم مجلس او را ترک گفتم و بحدیث رو 
آوردم» ابو نعیم «1» گفته است: ابو حنیفه را شنیدم که به ابو یوسف می 

: از من چیزی روایت مک زیر اد خدا سو کند هن نمی دانم «مخطی» 
را الحیل ابو حنیفه آورده که بیشتر 


«ن نظر فی کناب الخیل احل ما خام نك و حژم ما احل اللّه» «من کان 
عنده کتاب حیل ابی حنیفه یستعمله- او یفتی به- فقد بطل حجّه و بانت منه 
امر آنه». 


غیت نله بن مبارک گفته شده «ان فی هذا الکتاب: اذا ارادت المرأه ان 
تختع ف ۱ ارتّت عن الاسلام حلّی تبین نم تراجع الاسلام» عبد ال 

گفته است «من وضع هذا فهو کافر بانت منه امرأته و بطل حجّه» خاقان 
مودذن که حاضر بوده گفته است «ما وضعه الا ابلیس» عبد الله گفته است: 


«الّذی وضعه ابلس من ابلیس» قسمتی در بارة وضع مجلس درس امام 
ای ای تا و کب ی نز 
سبک و بی وقار بوده آورده شده از این قبیل: شاگردش عبد الله , بن مبارک 
گفته است: 


«|ذا| اتیت مجلس سفیان فشئت ان تسمع کتاب الله سمعته و اذا شئت ان 
تمغ انار مصول الله (ض اجه و ان شنت ان نیع کلایا 


فی الرُهد سمعته و اما مجلس لا اذکر ای سمعت فیه قطٌ صلّی علی 
رسول ال (ص) فمجلس ابی حنیفه» خطیب قسمتهای دیگری تیر آوزدم 
که تطویل بیان کردن آنها را ضرورتی نیست از جمله متفرقات و منفرداتی 
که در زیر همین عنوان اورده اینست: 


است: 


«روزی من و شریک بن عبد اللّه و ابراهیم ابن ابی یحیی و حفص بن غیاث 
نزد خلیفه هارون بودیم. کارون فساله: اج را پرسید ابراهیم گفت: 


تا ال مدای لته مش ی امن هرازه فا را ال ان 


0 ۳ ‌" و 0 1 را 7 
علقمه. قال: قال عبد اللْه..» 


آن گاه هارون بمن رو کرد و گفت: تو چه می گویی؟ گفتم: «قال ابو 
حنیفه » هارون چون این 7 «خاک بسر ؟>؟. 


اسماعیل بن حقّاد پسر ابو حنیفه بر ابو بکر عیاش در آمده ابو بکر او را 
پرسیده که کیست؟ چون خود را شناسانده ابو بکر دست به زانوی اورده و 


«کم من فرح حرام قد اباحه جذک» و هم از ابو بکر بن عیاش نقل شده که 
گفته است: 


«یقولون: ان ابا حنیفه ضرب علی القضاء, انما ضرب علی ان یکون عریفا 
غلی. طرز. حاکه الخرازنن» خطیب. به. اسناد" از اضحتد ین جعفر انامی 
آورده است که: 


«کان ابو حنیفه بثهم شیطان الطاق بالاجعه و کان شیطان الطاق یتهم ابا 
حنیفه بالثناسخ. فخرج ابو حنیفه یوما الی السْوق فاستقبله شیطان الطاق 


و معه توب رید بیعه. 

«فقال ابو حنیفه: 

«ابتع هذا الثوب الی رجوع علی؟ 

«فقال: ان اعطیتنی کفیلا ان لا تمسخ قردا بعتک ! «فبهت ابو حنیفه. 
ان مس ی آمرفی کش کف اوه 

«لمّا مات جعفر بن محشّد (یعنی الامام الصّادق (ع) التقی الطاق و 
اهاز فقه (شهای اج در ص716 


و ابو حنیفه فقال له ابو حنیفه: اما امامک فقد مات. فقال له شیطان 
الطاقه: اما امامک فمن المنظرین الی یوم الوقت المعلوم «<1»» و از امام 
شافعی آورده که این مضمون را گفته است: 


«کتابهای شاگردان ابو حنیفه را دیدم اوراق آنها یک صد و سی ورقه بود, 
نشتاد ورقه انها را دم که با کتاب و ت. مخالفت داشت» 


(1) شیخ یوسف بحرینی در کتاب النکاح از کتاب «حداتثق الناضره» (صفحه 
04( این مضمون را افاده کرده است: 


«ابو حنیفه از ابو جعفر محمد بن نعمان. صاحب طاق, پرسید و گفت: جه 
ضقن دوب در بارة «متعه»؟ آبا چنان پنداری که متعه حلال ۵ جافز آنتفت ؟ 
پاسخ داد: آری گفت: ی 
کسب برای خویش وا داری؟ 


ابو جعفر جواب داد: همه کارها گر چه حلال و روا هم باشد چنان نیست که 
بر آن میل و رغبت افتد و مردم را مرتبه و قدر, متفاوت است و رفعت 
قدر, مطلوب لیکن تو بگو در بارة «نبیذ» چه می گویی؟ آیا چنان پنداری که 
حلال است؟ پاسخ داد: آری. گفت پس چه مانع است که زنان خویش را بر 

دکه های نبیذ فروشی بنشانی تا برایت نبیذ بفروشند و کاسبی کنند؟ 
حنیفه گفت: یکی بیکی لیکن تیر تو نافذتر و موثرتر است. 


ای ابو جعفر آية سورة «سال.سافل» تحر ی هه را هیا مه روایت از 
پیغمبر هم نسخ جواز آن را دلیلی است محکم و رسا. ی 
که: سوره «سال» در مکه نزول یافته و ای «متعه» در مدینه و روایت هم 
شاذ است و ردی. ابو حنیفه گفت: روایت میراث نیز به نسخ حکم متعه 
حاکم و ناطق است. ابو جعفر پاسخ داد که: 


نکاح بدون میراث, ثابت است. ابو حنیفه پرسید: اين را از 2 کجا می گویی؟ 
گفت: آیا اگر مردی از اهل اسلام زنی از اهل کتاب داشته باشد و بمیرد آی 
آن زن از شوهر مسلمان خود ارث می برد؟ ابو حنیفه گفت: نه. ابو جعفر 


گفت: پس نکاح و زوجه بودن» بدون ارت بردن ثابت شد. 


صاحب حدائق پس از نقل این قضیه گفته است: «ابو جعفر مردی تند نظر 
و حاضر جواب و بدیهه گو بوده و با مخالفان الزاماتی می داشته و شیعه او 
را به القابی مانند «مومن طاق» و «شاه طاق» و «صاحب طاق» می 
خانه ماهل سب ارسطان طقس که اه واو رانا انم خیده 
از این گونه مباحثات و الزامات, بسیار بوده است از جمله چون خبر مرگ 
امام صادق به ابو حنیفه رسیده بطور سرزنش و شماتت به ابو جعفر گفته 


است: 


«مات امامک» ابو جعفر او را پاسخ داده است «و امامک من المنظرین 
الی یوم الوقت المعلوم». 


باز از همو آورده که گفته است: «ما اعلم احدا وضع الکتب ادل علی عوّار 
قوله من آبی حنیفه» و هم از شافعی آورده که گفته است: «ما شبهت رآی 


ابی حنیفه 


الا بخیط الشخاره یمد کذا فیجی ء اخضر و یمد کذا فیجی ء اصفر» و از 
امام احمد حنبل آورده که در پاسخ به کسی که از امام ابو حنیفه و عمرو 
بن عبید پرسیده گفته است: «ابو حنیفه اشذ علی المسلمین من عمرو بن 
عببد لأْنْ له اصحابا» باز به اسناد از ابو بکر اثرم که گفته است: ابو عبد 
الا احمد حنبل, ما را از بابی در بارة «عقیقه» خبر داد که احادیئی مسند 
از پیغمبر (ص) و از اصحاب و از تابعان بود آن گاه با خنده و از روی تعجب 
گفت: ابو حنیفه گفته است عقیقه کاری است از جاهلیّت !» هنگامی که به 
امام احمد حنبل قول ابو حنیفه در طلاق پیش از نکاح. گفته شده وی چنین 
گفته است: 


این وکا لش هافر اه لسن الم ی ۶ 
فا یه سا ای لاه اس سا الا من 
عشرین من التابعین مثل سعید بن جبیر و سعید بن المسیب و عطاء و 
طاوس و عکرمه. کیف یجتری ان یقول تطلق؟ » و هم امام 1 


است: 


اگر کسی بکار قضا منصوب گردد و آن گاه موافق رآی ابو حنیفه حکم دهد 
و از آن پس مرا از ان بپرسند هر اینه احکام او را رد می کنم» و به اسناد 


«در کوفه بودم به بصره داز اه عبد الله بن مبارک (شاگرد و مروح ابو 
حنیفه بوده) پرسید مردم کوفه را چه گونه ترک کردی؟ گفتم: قومی را در 


که ابو حنيفه را از پیغمبرٍ (ص) اعلم می پنداشتند و ترا در کفر, امام و 
پیشوا گرفته بودند. عبد الله مباری چنان گریست که ریشش تر شد». 


باز از همان علی بن جریر ابیوردی مضمون زیر را اورده است: 


«نزد عبد الاو هار که بودم مردی وی را گفت: دو کس نزد ما در مسأله 


گفت: ابو حنیفه بقضاء از پیغمبر, اعلم بوده است ! «ابن مبارک آن مرد را 
گفت: دوباره بگو. چون دوباره سخن را اعاده کرد ابن مبارک گفت: «کفر 
است کفر» من گفتم: اینان به واسطة تو کافر را امام گرفتند و کافر 
شدند. گفت: چرا؟ گفتم: چون تو از ابو حنیفه گفتی و او را ترویح کردی. 
گفت: 


اشتغفر الله من روایاتی عن ۳ حنیفه» کسی امام احمد بن حنبل را از 
مالک پرسیده احد گفته است: «حدیث صحیح و ری ضعیف » ان ارت از 
اوزاعی پرسیده احمد پاسخ داده است «حدیث ضعیف و رآی ضعیف» از 
آن پس از ابو حنیفه پرسیده احمد گفته است: «لا رأی و لا حدیث» و چون 
از شافعی پرسیده شده جواب داده است: «حدیث صحیح و رآی صحیح» 
0 بسیاری از این گونه اقاویل از بزرگانی امتال مالک و شافعی و ابن 
حنبل در بارة ابو حنیفه اورده که نمونه را ان چه اورده شد کافی است. 


در پایان ترجمه امام ابو حنیفه این یاد آوری به جاأ است که امام در مقام 
اجتهاد و افتاءء به اتفاق و اجماع علماء اسلام, رای و قیاس و استحسان را 
بکار می برده» و اگر 


ادوار فقه 


(شهابی), ج 3, ص: 719 


نخستین فقیه نبوده که از این راه رفته و باین کار اعتبار داده, بطور یقین از 
پیشروان به نام و از مشهورترین فقیهانی است که این راه را گزیده و 
پیمودن آن را پسندیده و رایج و معمول داشته است و هم اگر گفته نشود 
که بناء تفقه و اجتهاد او, بطور کلّی و عمومی بر آن پایه و اساس نهاده 
شده و او پیروی و ائباع از آن شیوه را امام و پیشوا بوده و حتّی, نف مگ 
برخی از ناقدان آن را بر حدیت مقدّم می داشته بی گمان این ان 
اعتماد و ائّکاء می کرده و در بنشباری. آز.تظریعات: ففمی. آنزاه زا می 
پیموده و فروع مستنبطه را از آن امور. که اصول می دانسته, بدست می 
آوزده ود بتاع انشتباط و تنقمه را : بر آنها بنیاد می نهاده است. 


در نکوهش عمل به قیاس و رای از پیغمبر (ص) و از اصحاب و هم از 
فقیهان کبار, در نت اوراق اخبار و انا بسیار آورده شده و دوباره در این 
بازمسخرن.به میان: اوردن شاید شاه تکر ار -داسته ناش و اند بط آید 
لیکن چون این ِِ از لحاظ شیوة استنباط احکام دینی در خور توجّه و 
مستوجب دقت و تا مل و بحکم شرع و عقل فحص و بحث در آن به مورد 
است در این موضع به آن چه خطیب در تاریخ (جلد 13- صفحه 306-) در 
ترجمة نعیم بن حماد «ابو عبد الله, الخزاعیث الاعور الفارض المروزک» به 
انتاد از شعیص م یز اور یت آووده ساره قتفل .مت مود 


خطیب نخست سماع نعیم را از تشر کاتی مانند ابراهیم بن طهمان 


و عبد الله بن مبارک و.. 


و روایت بزرگانی را از او از قبیل یحیی بن معین و احمد بن منصور رمادی 
و محمد بن اسماعیل بخاری و ابو اسماعیل ترمذی و محمد بن اسحاق 
صاغانی, و گروهی دیگر باد کرده و گفته است : 


«نعیم ساکن مصر بوده و در آنجا می زبسته است تا این که در زمان 
خلافت معتصم و در ایام «محنت <1»» برای امتحان در بارة قران به سر 
من رای احضار شده و چون 


(1) قضية «محنت» که از زمان مأمون تا زمان متوکل معمول بوده در 
ترجمهة احمد بن محمد بن حنبل به تفصیلی مناسب اورده خواهد شد. 


ابن اثیر در «اللباب» ذیل لغت «الفارض» پس از اين که در ضبط آن گفته 
است «بفتح الفاء و سکون الالف بعدها راء ثم ضاد معجمه» چنین آورده 


است : 


«به عنوان «فارض» شناخته شده است گروهی که از ایشان است نعیم بن 
حماد بن خزاعی فارض مروزی که در مصر ساکن بوده و به واسطء حسن 
که اس دا اه اما ای وا ای سا ان 
مبارک و.. روایت کرده و یحیی بن معین و محمد بن اسماعیل بخاری, و غیر 
این دو از او روایت کرده اند.. در قضیية «محنت» بر قول خود (عدم خلق 
قران) پا برجا مانده و در زندان. جمادی الاولی از سال دویست و بیست و 
هشت (228) در گذشته بی این که غسل داده شود و بی اين که نماز بر 
وی گزارده شود با همان قید و بندها که داشته دفن شده 


است و این کار را صاحب پسر ابو داود معتزلی با وی کرده است». 


حاضر نشده که محدت بودن و مخلوق بودن قرآن را بگوید و بدان اعتراف 
کند به زندان افتاده و در زندان بوده تا در گذشته است. و او نخستین 
کسی است که «مسند» را جمع و تصنیف کرده «1» و چون از اعلم مردم 
به فرایض بوده به نام نعیم فارض خوانده شده است» 


ری خی ور یسایس 70و ی ۱ 
یحیی بن عبد الحمید چنین اورده است : 


«سمعت علی بن عبد العزیز یقول: سمعت. یحیی بن عبد الحمید الحمانی 
تقول. القوه رباع فی. .ححلشه: هن این آنتم ۱ قاخترمم دهم قفا 
سمعتم بیلدکم احدا یتکلم فی و یقول: انی ضعیف فی الحدیث. لا تسمعوا 
کلام ال الکو فم.فانمم ند وی لانی آول مرن جمع لسن و قد مدمتهم 
فی غیر شی ۶». 


و از همو در همان کتاب به اسناد آورده است (همان جلد- صفحه 176-) 
«کان معاویه و فی حدیت العتیقی, مات معاوبه, علی غیر مله الاسلام» ابن 
آثیر, حمانی را بکسر حاء مهمله و تشدید میم و در آخر آن نون ضبط کرده 
آن گاه گفته است: مشهور باین نسبت است ابو یحیی عبد الحمید بن عبد 
الرحمن بن میمون حمانی که از اعمش و ثوری و غیر این دو روایت کرده و 
پسرش, ابو زکریا یحیی از او روایت کرده و پسرش یحیی, امامی مشهور 
بحدیت و مکثر بوده است » 


پر اد ان خی به اسناد از نعیم بن حماد از. . عوف بن مالک از پیغمبر 
((ص) این حدیت 


را «تفترق أمّتی علی بضع و سبعین فرقه, اعظمها فتنع علی أمّتی قوم 
یقیسون الامور برآیهم فیحلون الحرام و یحژمون الحرام» آورده و ادعاء بی 
اصل بودن و انکار صحّت آن را از یحیی بن معین, با این که یحیی «ثقه» 
بودن نعیم را گفته و به آن تصدیق داشته, به توهُم و احتمال این که امر بر 
نعیم مشتبه شده, نقل کرده آن گاه خطیب برای خدشه در این احتمال این 
حدیث را از طرقی متعدد, غير از طریق نعیم. به اسناد از عوف بن مالک 
بهمان عبارت که نعیم حدیث کرده نقل نموده است. 


ابو نعیم در حلیه طیْ ترجمهة حضرت صادق (ع) (جلد سیم- صفحه 196-) 
نة. اناد از عفر وین خمیع آورده که: این فضمون:زا کفته: انیت : 

«من با ابن ابی لیلی و ابو حنیفه <1» بر جعفر بن محمّد وارد شدیم پس 

ابن آبی لیلی را پرسید که: این کیست با تو؟ پاسخ داد مردي است که در 


امر دین بصیرت و نفاذی دارد. گفت: شاید آمزندین رابا را خوو-فیاسشن 
می کند؟ گفت: آری. 


«آن گاه جعفر از ابو حنیفه پر سید نامت چیست؟ گفت: نعمان. ترشنید: آبا 
هتون بن 2.9 قیاس کرده ای؟ گفت: چگونه از قیاس کنم؟ 
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(1) چنانکه به گفتةّ منقول با چهار صد حدیث مخالفت کرده و به گفتة 
منقول از امام شافعی هشتاد ورقه از یک صد و سی ورقه که شاگردان از 
گفته های او فراهم اورده اند با کتاب و سنت مخالفت داشته است. 


در دو گوش و گرمی در دو سوراخ بینی و شیرینی در دو لب چه جهت 
دارد؟ 
رد! 


پاسخ داد: نه» پس از این که حضرت سوّالی دیگر کرد و جوابهای همه را 
رشن نضاخت که آبه نعیم. انفا را به تفصیل آورده چنین گفت: 


«ای نعمان پدرم از جدّم حدیث کرد که پیغمبر (ص) گفت: 


«اوّل من قاس امر الذین روت ابلیس. قال اللّه تعالی له: «اسجد لادم 
فقال: آتا حَیِرْ مله : حَلفْتیی من نار و حَلفتغ مِنْ طین» * فمن قاس الذین 
بر ارت قرنه الله تعالی بوم القيامه تاراشو: لاه 7 بالقیاس» ابو نعیم این 
حدیث را , به اسناد دیگری از ابن شبرمه نیز که او گفته است: «من و آبو 
حنیفه بر جعفر بن محمد در آمدیم» حدیث کرده خی ان تاره ان ای 
شبرمه این اضافه را آورده که این شبرمه گفته است: پس جعفر از ابو 
حنیفه پرسید: ایا تقنل.نفسی.عظیمیر استیا نایاش داد: فتل نفتن. 
گفت: همانا خدای تعالی در قتل نفس دو شاهد را کافی دانسته لیکن در 
زنا چهار گواه خواسته است. باز پرسید: 


آیا نماز اعظم است يا روزه؟ پاسخ داد: نماز. گفت: پس چه گونه است که 
حائض روزه را باید قضاء کند لیکن نمازش را قضاء واجب نیست؟ پس واأی 
بر تو! قیاس تو چه گونه راست می آید؟ از خدا پرهیز کن و دین را با ری 
خود قیاس مکن» خلاصهة سخن در بارة فقاهت ابو حنیفه این است که چون 
در عراق نشو و نما یافته و از مرکز حدیث و مکتب ان (مدینه) به دور بوده 
و قریحه و استعدادی خاص داشته و 


به هوش و فهم و فکر خود اکاء و اعتماد می کرده در مسائل دین و احکام 
فقه خود را محدود نمی ساخته و ازاد می دانسته و بهر طریق به عقلش 
می رسیده موضوع را آزادانه و بیشتر دل بخواه حل می خواسته و توان 
حل عرفی آن را هم داشته پس رفع گرفتاری می ساخته است و چون 
پاییندی او به ستّت چنانکه گفته شده و دانسته می شود زیاد نبوده یا دست 
کم اگر بخواهیم مانند پیروان او و از دیده معتقدان بوی بگوییم به صحت 
و یب ی ار اه 7 
وافی به همه مسائل و فروع جاریه نبوده, 


صحیح و قابل استناد نمی دانسته پس ناگزیر خود دست و پا می کرده و از 
فکر و دید خود راه چاره می جسته و احکامی مقرر می داشته است <1». 


آن چه بعنوان «حیل» از وی نقل شده و هم قضایایی که متفرقه در کتب 
دانشمندان از اهل تسئن آمده و چند مورد از آن پیش از این یاد شد همه 
آنها این نظر را تأیید می کند. برای نمونه چند مورد دیگر را که «الشیخ 
الامام العالم العامل الورع الراهد الفاضل وحید دهره و فرید عصره شیخ 
الاسلام و المسلمین, بقیّه السلف الضّالحین ابو الفرج عبد الرحمن بن 1 

بن الجوزی» مشهور به ابن جوزی در کتاب «الاأْذکیاء» آورده در اینجا می 
اه 


در بارة فطانت او چند قضه آورده که از آن جمله است: 


«چند دزد اموال کسی را گرفتند و او را سوگند دادند به سه طلاق که به 
کی ار انشان نویه متا سا ند ان مر روز رن وان ۱ 


دید که آشکارا کالا و اموال او را می فروشند و او چون سوگند یاد کرده 
نمی تواند چیزی بگوید پس به نزد ابو حنیفه رفت و قضية خود را به میان 
نهاد و راه چاره خواست. ابو حنیفه گفت: امام قبیله و موّذن و دیگر کسان 
را حاضر کن چون فراهم آمدند ابو حنیفه ایشان را گفت: آیا می خواهید 
خدا اموال این مرد را به او برگرداند؟ همه گفتند: آری. گفت: پس همه 
کسانی را که مورد سوء ظن هستند فراهم آرید و در خانه يا مسجدی در 
آورید و آن گاه یکان یکان را بیرون سازید و از اين مرد بپرسید: اين دزد تو 
است هر کدام را که پاسخ دهد: نه, رها سازید و آن را که ساکت بماند و 
هیچ نگوید بگیرید. چنین کردند و همه اموال از دزدان پس گرفته شد» و از 
جمله است بنقل یحیی بن جعفر از خود ابو حنیفه که گفته است: 


خر باکت یا به اسسار, افادر ا عییشت مشک ابا شوه داشت هو 


حاضر نشد ات به کمتر از پنج درهم بمن بدهد من پنج درهم دادم و 
مشک: اب :| 
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شد و آب خواست گفتم: قدی. از ات راب بخ رهق کت نمی دهم 
پذیرفت پول خود را 


«مردی از حجاح در کوفه امانتی نزد کسی نهاد پس از این که از حج 
باز کشت شرا ات فص ای آنگاد کرد وش کید اد ان که 
چنین ودیعه و امانتی نبوده صاحب مال, مشاوره را نزد ابو حنیفه رفت و 
واقعه را به او گفت: ابو حنیفه دستور داد واقعه را به کسی نگوید آن گاه با 
شخص امین که رفت و آمد با ابو حنیفه می داشت خلوت کرد و بوی گفت: 
دستگاه حاکمه به نزد من فرستاده و مشاوره کرده اند که من شخصی 
شایستی فضاعر اه شا معر ی کش را ماس کات لصف ان 
شخص اندکی وود کرد و ابو حنیفه به ترغیب و تشویق او پرداخت 
پس آن شخص که طمع آن شغل در وی بود خرسندی و رضا از خود نمود 
بعد از این واقعه صاحب ودیعه نزد ابو حنیفه رفت. ابو حنیفه وی را 

نزد آن شخص برود و به او بگوید چنان پندارم که تو فراموش کرده ای من 
فلان وقت به فلان نشانی امانت را به تو سپردم. رفت و گفت و امانت را 
گرفت. آن.شتخهن .یه نراد آیه جنبقه بر کسسته: ابو حنیفه وی را گفت: من در 
کار تو نیک اندیشیدم و می خواهم مقام تو را بالا برم و قدرت را افزون 
کنم. پس اکنون از معرفی تو خودداری می کنم تا کاری_ برتر و بهتر پیش 
آیة آن گام ترا به انشان ععرفی حواهم کود ه ات ابه آبان‌خماهه کفت: 


و از جمله حیله های فقهی او آورده است: 


«جوانی,؛ ابو حنیفه را 


هم سایه بود و به مجلس درس او می رفت و پیش او زیاد می نشست. 
روزی گفت: می خواهم دختر فلان شخص را که از مردم کوفه است بگیرم 
مهری بیش از توان من از من خواسته اند که نمی توانم به پذیرم. به تزویج 
هم دلبستگی دارم. ابو حنیفه گفت: از خدا خیر بخواه و آن چه. ایشان از نو 


می خواهند به پذیر. 
جوان چنین کرد و عقد بسته شد. 


«خون نزد. آبو خنیفه آمد. و گفت: همه مهر را از من مطالبه می کنند و 
دزخو‌انشت .مر ]| تییوت اه دادنفی از ان نفی: دی رنه و مرا آن گشایش 
نیست که همه را به پذیرم و ایشان هم او را, به خانه ام نمی فرستند مگر 
پس از پرداخت همه مهر اکنون چه بایدم کرد؟ 


«ابو حنیفه گفت: حیله بساز و وام بگیر تا زن را به خانه بیاوری و تصرف 
کی ور اقا اش ات اسان سخت رف اند اشات است ان خی 
کرد و مبلغی نیز خود ابو حنیفه به او قرض داد پس زن را ؛ به خانه برد و 
«آن گاه ابو حنیفه گفت: اکنون می توانی چنان بنمایانی که می خواهی از 
اين شهر به جایی دور بروی و زن خود را هم می خواهی با خود ببری. 


جوان دو شتر کرایه کرد و چنان اظهار داشت که برای طلب معاش عازم 
خراسان است و زن را هم با خود می برد. 


و یاری خواستند. 


«ابو حنیفه نه اسان کشت او حق دارد بهر جا بخواهد برود و زنش را با 


دوری زن را بر خود هموار کنیم. گفت: پس جوان را بانذسراضی. کید و ان 
چه را از او گرفته اید به او باز پس دهید. پذیر فتند. ابو حنیفه, جوان را 


اینان راضی شده اند که آن چه از تو گرفته اند به تو بر گردانند و ترا از 

مهر, ایراء کنند جوان را طمع بجنبید و گفت: من میزی. هم وه فی 
اک 
مبلغی زیاد به مردی بدهکار است که تو نتوانی آن مبلغ را بدهی و تا دین 
او را نیردازی نتوانی او را با خود به مسافرت ببری؟ 


«جوان گفت: اللّه اللّه این سخن را نشنوند تا من نتوانم از ایشان چیزی 


بگیرم. 
آن گام آنحه زا کشسان زن کفته و دنه پذیر فته ودهسا فرت زا ری کقت :4 
و از جمله این حیله ها از احمد بن دقاق نقل کرده است (صفحه 59): 


«مردی از اصحاب ابو حنیفه می خواست تزویح کند شتتکان اآن زن تحقیق 
حال و مال 


مرد را از ابو حنیفه در نظر گرفتند. مرد خواستار. قضیه را به ابو حنیفه خبر 
داد. ابو حنیفه وی را گفت: وی مت ان وقت و را سر ات شور 
بخدان ان مره یرم کر 


چون کسان زن, ابو حنیفه را از دارایی مرد پرسیدند پاسخ داد همانا من در 
دست وی چیزی را دیدم که ده هزار درهم ارزش داشت» این قضایا را ابن 
جوزی در باب سیم از کتاب الأذکیاء آورده تن آ خر ناف تین 


و یکم (179) حکایتی آورده که شاید تفصیل قضیء صفحه 59 باشد بدین 
مفاد: 


کسان زن اگر بدانند زن را بوی نخواهند داد. ابو حنیفه گفت: آیا الت 
خویش را بمن به دوازده هزار درهم می فروشی؟ گفت: نه. پس بوی 
گفت: کسان زن را بگو من ترا می شناسم. 


«مرد زن را خواستگاری کرد گفتند: چه کسی ترا می شناسد؟ پاسخ داد: 


رت 


ابو حنیفه را پرسیدند گفت: من او را نمی شناسم جز این که روزی نزد من 
آمد دا رات کی ماه وا فان زمر و 
او برای فروش باین مبلغ حاضر نشد. پس ایشان با خود گفتند: این موضوع 
می رساند که اين مرد دارا و ثروتمند است پس زن را بوی تزویج کردند. 


«چون زن به خانة او رفت و از این موضوع آگاه شد وی را گفت: از ناداری 
در اختیار تو است. آن گاه خود را آراسته و زر و زیور به خویش بسته به 

نه ابو حنیفه رفت و چهره گشود! ابو حنیفه گفت: روی خویش به پوش ! 
زن گفت: مزا کازی تن امتح که کرع آن*نذتشت کنیس جر : تو گشوده نمی 
۱ رب و 
کی درم کید استته سل نت ۳ دوباره پرده از چهره 
برگرفت و رخساره و سر و دستها را 


نشان داد. بعد گفت: پدرم می گوید: دخترم زمین گیر است باز ساقهای 
خود را مکشوف ساخت و گفت اکنون که دیدی و دانستی این کار را 
تدبیری بیندیش. 1 آنا-خرشتدی هی دهین. که هر نی تفر در 
آیق؟ زن پاهای ابو حنیفه را 


بوسید و گفت: من حاضرم زن غلام تو باشم. 


«پس ابو حنیفه وی را گفت: برو در امان خدا. زن رفت و ابو حنیفه بقال را 
خواست و پنجاه دینار بوی داد و گفت دخترت را بمن تزویج کن و سندی هم 
بمبلغ یک صد دینار بوی تسلیم کرد. بقال گفت: مرا دختری که شايستة تو 


باشد نیست. 


گفت: از این سخن در گذر من همان دختر زمین کی شل و کچل ترا 
خواستارم. 


«عقد ازدواج به صد و پنجاه دینار بسته شد و مرد به خانه رفت و قضیه را 
با زن خویش به میان نهاد و گفت: چنین کاری گشایش نیابد می داشت 
مگر با دست ابو حنیفه چون شب در آمد دختر را در سله ای سر پوشیده 
نهاد و با غلام خود برداشت و به خانه ابو حنیفه بر د. ابو حنیفه چون آن ندید 
دختری دیگر باشد. ابو حنیفه گفت: هی طالق ثلائاء پس مرد را گفت: سند 
زاین باز سس یاه دیتار فد رو حلال باشد: 


«یک ماه ابو حنیفه در اندیشة این واقعه می بود و فکرش به جایی نمی 
وروی آن‌ رن دوباره به‌ترد وی امد ابو حنیفه وی را گفت: چرا این 
کار را کردی؟ زن 


گفت: 

و تو چرا ما را فریب دادی و مردی فقیر را بما غنی معژفی کردی »٩!‏ 
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ابو اسحاق شیرازی که مالک بن انس را در طی طبقء سیم از فقیهان 
تابعی مدینه یاد کرده در ترجمء او این مضمون را اورده است: 


«ایوعفه [ مالک ن آننن تی‌عالی اس ری ال مسا تور و 
پنج (95) متولد شده و در سال یک صد و هفتاد و نه (179) به سن هشتاد 
وجهای ال (84مفات بافته است: 


«واقدی مذت زندگانی وی را نود سال دانسته است. مالک علم را از ربیعه 
فرا گرفته و با ربیعه در نزد سلطان به افتا پرداخته. مالک گفته است: 
مردی بود که من از او علم می گرفتم او نمرد تا این که می امد نزد من و 


«ابن وهب «1» گفته است: 


(1) در پاورقی از هامش اصل از شرح بخاری این مضمون آورده شده 


است : 


«در همه مشرق و مغرب مردی بر حدیت پیغمبر (ص) آگاهتر از مالک 
نیست و مالک یکی از شش امام است., که دارای مذاهب متبوعه اند در 
بلاد و امصار. و ایشانند: مالک و ابو حنیفه و شافعی و احمد و سفیان ثوری 
و داود ظاهری. 


«امام ابو الفضل یحیی حصفکی, خطیب شافعی آنان را در بیت زیر آورده 


است: 


هنشت ارکان التهه فاسمه اهر فیم.ه احفظ ادا کت سا ها 


محمّد و النعمان. مالک و احمد و سفیان و اذکر بعد داود تابعا 


«و مالک را مادرش سه سال باردار بوده بعنلی در مدت سه سال در شکم 


ص :۰ 729 
«در مدینه منادی را شنیدم که چنین ندا می داد: 
«هان کسی نباید مردم زر فتوی بدهد مدز مالک بن انس و ابو ذوّیب (در 


کتاب اج الاعیان ِ خلّکان «آبن ابو دلب » 1 شده است) «شافعی, 


«محمد بن حسن شیبانی مرا گفت: 


«صاحب تو اعلم است يا صاحب ما (مرادش مالک و ابو حنیفه است) رضی 
الله نها یه کی تفا نه ٩۱‏ کویت: آری. 


«گفتم: ترا به خدا سوگند می دهم کدام یک به قرآن, اعلم است: صاحب 


«گفت: خدا گواه است که صاحب شما. 


«گفتم: ترا به خدا سوگند آیا صاحب مایا صاحب شما به گفته های پیغمبر 


«گفت: خدا را گواه صاحب شما. 

کف بسو خر فیاشن بای ضاخت »ها ختری باقن نماند و فیاسن حز بر 
«بکر بن عبد اللّه صنعانی گفته است: 

«نزد مالک بن انس بودیم او از ربيعة رای حدیت می کرد و ما زیادت از 
4 4 ۱9۱۱ 39 از ۵3 


«ربیعه را چه کار دارید و حال اين که وی در این حجره خوابیده است؟ پس 
ما به نزد ربیعه رفتیم او را در خواب دیدیم. بیدارش کردیم و گفتیم: آنات 
ربیعه هستی گفت: آری. گفتیم: همان ربیعه که مالک : بن انس از او حدیت 
می گوید؟ گفت: 


آری. گفتیم: پس چه شده که مالک به واسطء علم تو بهره مند و از دنیا 
برخوردار است و تو خود بی بهره و بی نصیب؟ گفت: ایا نمی دانید که یک 
مثقال از بخت و اقبال بهتر و سودمندتر است از یک بار علم و کمال؟ ! 


صاحب «طبقات فقهاء 


الیمن» در فصلی که از «شریف هادی الی الحق» نام برده و غلبه و استیلاء 
وی را بر صنعاء یمن یاد کرده و مردم یمن را نسبت به او دو صنف: مفتون 
و هستور با خانف. و مور تخواندهو و کفته. استه که: «دولتها وا در ره 


علوم و یا در نشر و ابراز آنها تاتبزاتف معجزه مانند است» این مضمون را 
آورده است (صفحهة 79( 


«دلیل , بر این مطلب اینست که مالک , بن انس, شاگردان خود را از ربیعه 
ال آی حدبت می آورد و ایشان از وی می خواستند که از آن بیشتر حدیت 


از او بیاورد و بر آن چه می امد بیفزاید و احادیث زیادتر از شیح خود, 
ربیعه, برای ایشان نقل و روایت کند. 


«پس مالک یک روز شاگردان را گفت: 


«ربیعه را چه می کنید؟ و وی را چه می خواهید که او در آن خانه خوابیده 
است. 


پس شاگردان و یاران که این سخن از استاد شنید ند رو به آن خانه و به 
نزد ربیعه رفتند و او را از خواب بیدار کردند و بوی ی اپا تو همان 
ربیعه هستی, , که شیخ مالک و استاد او است و مالک از او حدیث می آورد؟ 
گفت: اری. 


«گفت: ان افتاده که مالک به واسطة استفاده از تو چنین محظو ظ و بهره 
مند گشته و تو خود بی نصیب و بی بهره؟ پاسخ داد: 


«اما علمتم ان مثقالا من امره 0 من حمل علم». این قضیه را ابو 
بکر بن عبد اللّه صنعانی روایت کرده است» ابو نعیم در کتاب «حلیه 
الاولیاء» (جلد شتیم- صفحه 316- 356) ترجمه مالک را تحت عنوان: 


ی واه سر شالت ری تاه انم ااعر اقزسو رض 
مذهبه فی المغربین 


ال کی سا لکد انش ری ال ای هنت سس ان ای که 
در باره اش گفته است: «کان احد الثبلاء و اکمل 


خلیفة عباسی بوده و از این رو معروف و مشهور و محبوب و به تعبیری 
صاحب بخت و اقبال و بتعبیر بالا «امره» و مقام داشته است. 


العقلاء ورت حدیث الرسول و نشر فی امّته علم الأحکام و الأصول, تحقق 
بالثقوی و ابتلی بالبلوی» لختی از کلمات و روایات او و عبارات دیگران را 
در بارة حالات و معلومات و فضائل او نقل کرده است که نمونه را قسمتی 
از آنها در اینجا یاد می گردد. 


از گفته های اوء آورده است, به اسناد: 


افتاء گواهی دادند» و گفته است: 


از کر با تفت انی تا وم مکی سس آشان کب کی زا کهآ سم اعلم 
بود پرسیدم که ایا می توانم و حق دارم فتوی بدهم پا نه؟ از جمله از ربیعه 
است : از وی پرسیدم. 


دادم چه مرد را نشاید که خود را برای کاری اهل بداند مگر این که از اعلم 
از خود اهل بودن خویش را بیر سد..» 


و از گفته های او آورده است : 


فالفلی نوی لور اه کت ام اش کر یا و هی ان اه تاو 


سب . 


«لو کان لی.سلطان. علی من بفسر القرآن لضربت ر اسه» مردی: 


هالک زا مصاله ای مره اس دادم اس آچن.را مت نمی ای ان 
مرد گفته است: من راهی دور و دراز پیموده ام تا خود را به تو برسانم و 
این مسأله را بیرسم. مالک بوی گفته است: چون به محل خود برگردی و 
هم شهریان خود را ملاقات کنی به ایشان بگو: مالک گفت: من این نت الم 
را خوب نمی دانم» تجین از دوستان مالک وی را گفته است: 


«مردم از شهرهای دور و پراکنده به راه می افتند و ستوران خود را 
فرسوده می سازند 


وفتخارجی. خراف:انفاق من کنو هه تزد گه مین تاو از تومی برد که 
شایسته نیست. مالک پاسخ داده است. 


«شامی از شام و عراقی از عراق و مصری از مصر می آیند و از من 
چیزی می پرسند که اگر ایشان را پاسخ دهم شاید بعد از آن بر من خلاف 
آن چه گفته ام آشکار گردد پس ایشان را از کجا پیدا کنم و مطلب را به 
ایشان باز گویم» و از گفته های او است: «اذا لم یکن للانسان فی نفسه 


خیر لم یکن للناس فیه خیر» مالک نسبت به ابو حنیفه بدبین بوده و بد می 
ک۳۹ ۱ ی 


ابو نعیم در این باره نیز کلماتی, به اسناد, از وی نقل کرده است از جمله 
به اسناد از منصور بن ابی مزاحم اورده که گفته است: 


«از مالک وفتی. که:دنافی: از انهجتیفه ور نزدتن, به فیان .امد۸ شتیدم که 
«کاد الدْین و من کاد الدْین لیس من اهله» و باز به اسناد از عبد اللّه بن 
مطرف اورده که گفته است: 

«مالک 


هنگامی که نام ابو حنیفه و منحرفان در دین نزدش گفته می شد می گفت: 


«عمر بن عبد العزیز گفت: پیغمبر (ص)؛ و والیان امر بعد از وی, سننی 
آفردند کنر واه آنها پیروی کتاب خدا و استکمال فرمانبرداری از او و 
نیروی در دین او است. 


هیچ کس را از خلق نمی رسد که آنها را تغییر و تبدیل دهد یا در امری 
مخالف با آنها نظر افکند. هر کس به آن ها هدایت جوید مهتدی و آن کس 
که آن ها امتتضاه ال مضمر استه کی که آنها رها کنو ازع 
سبیل مومنان رفته و خدا او را به دوزخ می افکند و سخت کیفر می دهد» 
به گفتهّ همو (ابو نعیم) مالک قرآن را غیر مخلوق (قدیم) می دانسته و در 
افعال عباد «جبر» را اعتقاد می داشته و با «قدری» مذهب سخت مخالف 
می بوده و رای و هوی و صاحبان آنها را بد می گفته است در این زمینه ها 
هم ابو نعیم کلماتی از وی نقل کرده است: 


اژزهایاتی که از مالک اورنه است (به اسناد) چند روایت اهر ده یود 


1- «ما آوذی احد مثل ما آوژیت فی الله» ۶-2 کل این ادم‌خطا قمن کاتت 
له سجیه عقل و غریزم یقین لم تضژه ذنوبه شیئا, قیل. و کیف ذلک یا 
دشول. اللد؟ قال: اج 
له فضل پدخل به الجنه, قالغفل آدام العامل بطاعه الله و الحته.غلن اهل 
یه «بر وا آباعکم یبژکم ابناةکم و عفوا تعف نساوکم» 4- زنی 
ام المومنین, ام سلمه, را گفته است: من زنی هستم که دامن خویش 


را بلند می دوزم و در مکانهای پلید و ناپاک راه می روم ام سلمه گفته 
است: قال رسول اللّه (ص) «یطهره ما بعد۵؟؟ 5- انس گفته است: «ام 
سلیم مرغی بریان به وسیله من با چند گرده نان جوین برای پیغمبر (ص) 
فرستاد من بردم و جلوش نهادم گفت: کسی را بخوان که بياید و با ما از 
این هب ی اللهمّ اتنا بخیر خلقک پس من رفتم و قصدم این بود که از 
اهل خود کسی را بيابم و ببرم ناگهان علیّ بن ابی طالب را دیدم برگشتم 
پیغمبر گفت: کسی را نیافتی؟ گفتم نه ا. گفت: دوباره برگرد و ببین. ۰ بیرون 
رفتم باز هم جز علیْ کسی را ندیدم سه بار اين کار تکرار شد آن گاه 
بیرون رفتم و برگشتم و گفتم یا رسول اللّه علیْ بن ابی طالب اینجاست. 
کفت واه کر ان اه کقت الم وال ال ال ام رامت تم 
با دست راست اشاره می کرد و حرکت می داد. 


6- «ثلاث یفرح بهنْ البدن و یربو علیها: الطیب و الّوب این و شرب 
العسل» 7- «ائما الاعمال بالثیات. و لکل امری ما نوی. فمن کانت هجرته 
الي دنیا, يصیبها, او امرآه پنکحها فهجرته |لی ما هاجر الیه» 8- از پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و تام پرسیده شده «یا رسول اللّه ی العباد احث 
الی الله؟ پیغمبر گفته است: 

«انفع الثاس للناس» گفته شده است چه عملی افضل است ؟ گفته است: 
«ادخال السُرور علی قلب المومن» پرسیده اند «سرور مومن چیست؟ 


«اشباع جوعته و تنفیس کربته و قضاء دینه و من مشی مع اخیه فی حاجته 
کان کصیام شهر 


و اعتکافه, وف اصفتی مغ ملوم بعضه ات الله قدفیغ بوم تزل الأقدام» و 
من کف غضبه ستر اللّه عورته, و ان الخلق الشتی یفسد الأعمال کما 
نفد الخل: العسل* 9 «منشرار التاس و الوجهین. الدی بائی. هغلاء 
بوجه, و هوّلاء بوجچه »> 10- «ان الله وضع عن ی الخطاء و النسیان و ما 
استکرهوا علیه» و از عبارات و گفته های دیگران در حق" مالک چند نمونه 
اورده می شود: 

شافعی گفته است: «اذا جاء الْثر کان مالک کالتجم» عبد الرَحمن بن مهدچة 


گفته است: «ما بفی. علی وجه الارض. اخد آمن علن. جدیت-رسول اللّه 
(ص)۰ من مالک بن انس» یکی از مردم مدینه در حق مالک گفته است: 


بدع الجواب فلا پراجع هیبه و الشائلون نواکس الأذقان 
اذب الفقار جک شنلطان الفی قمع الفطاع و لیمن دا شلطان 


تفه دمم است: «یک سال پس از هاز ق نافع به مدینه در آمدم دیدم مالک 
بن انس را حلقة درس و حدیث است». 


تفت لوف ای مت ال فان ات کی کي کل خی 


قفا تا فان الله فرص ول الام را یه که | رفظ 
قدمت المدینه بعد موت مالک فذکرت لهم فلم ینکروا علت » 


بحیی بن سعید قطان کفته است : «ما اقذم علن مالک فی زمانه احدا» 
قعنبی گفته است: نزد سفیان بن عیینه رفتم او را محزون یافتم گفتند خبر 
مرگ مالک بوی رسیده و از این جهت محزون گشته است پس سفیان 
خن کفت: ما بر (یعنی سالکا) علین الارض مقله» آمام شافعین. افته 
است له مالک وسشفقیان لذقب عم الخعار » وا جماع 


آن چه در بارة حالات و معلومات و فضائل او, به اسناد. نقل کرده این 
نمونه ها اورده می شود: 


«ابو داود گفته است: جعفر بن سلیمان. راجع بطلاق «مکره» مالک را 
تازیانه زده و از آبن وهب حکایت شده که: وفتة است : 


چون مالک را تازیانه زدند و بر شتری سوار کردند و در مدینه می گرداندند 
بوی گفته شد: خود را بشناسان پس او فریاد می زد: هر کس مرا می 
شناسد می شناسد و هر که نمی شناسد بداند من مالک بن انس بن ابی 


عامر اصبحی هستم و من همانم که «طلاق مکره» را واقع و صحیح نمی 
دانم. 
چون این خبر به جعفر بن سلیمان رسید گفت: بروید و زود او را پایین 


بیاورید و رها سازید» از احمد بن حنبل پرسیده اند که مالک را چه کسی 
تازیانه زده؟ گفته است: 


کی فالتا نمی اه کش اه را اه تیم که وظا و 
مکره» را اجازه نمی کرده است. 


از ابو اویس حکایت شده که گفته است: 


«هر گاه مالک بر آن بود که حدیثی بگوید وضوء می ساخت و بر مسند خود 
می نشست و ریش خویش را رها می کرد و باوقار و هیبت و آرامش می 
بود و حدیث می گفت از وی در این باره ی ی ی 
حدیث پیفمبر را با عظمت یاد کنم و حدیثی جز با طهارت و تمکن و آ رامش 
نگویم» حبیب بن زریق به مالک گفته است: 


«چرا از صالح مولی توامه و عمر مولی عفره و حزام بن عثمان حدیث نمی 
نویسی؟ 


پاسخ داده است: 


«من در این مسجد هفتاد «تابعی» را ادراک کردم و علم فرا نگرفتم مگر 
از «ثقات مامونین» ابن ندیم 


در بارة مالک این مضمون را آورده است: 


«مالک بن انس بن آف عامر از حمیر است.. و سه سال در شکم مادر 
نب 
اصلع بوده لباسهای عدنی خوب می پوشیده «و یکثر حلق شاربه و لا یغیر 
شیبه» شارب را زیاد می تراشیده و محاسن را رنگ نمی کرده و بمسجد 
برای نماز حاضر می شده و بیماران را عیادت می کرده و در قضاء حوائج 
می کوشیده ناگهان رفتن بمسجد را ترک کرده و در خانه تضاز .عت خزازدن 
و تشییع جنائز را نیز ترک کرده و مردم او را بر این کا ر معاتب ساخته اند و 
او به اتشنان هت دفیه است «لیس بقدر کل اند ان یقول عذره» همه کس 
نمی تواند عذر خود را باز گوید. 


«از مالک نزد والی مدینه جعفر بن سلیمان سعایت شده که او بیعت مردم 
را به شما درست نمی داند پس والی او را خواسته و برهنه ساخته و 
تازیانه زده و او را چنان کشیده اند که شانه اش در رفته است..» 


سال وفات یافته و در بقیع دفن شده است و از تالیفات او است کتاب 
«الموطا» و کتاب «رسالته الی الرشید»..» 


کتاب «الموطا» که برخی آن را اوّل تألیف در حدیث پنداشته اند و در محل 
خود فساد این پندار دانسته شده بامر ابو جعفر منصور دوانیقی دومین 


دستور و امر منصور ناثیر و مدخلیت داشته است. 


عبارت را آورده است: 


۰ وکان ابو جعفر المنصور ِ من العلم و الذین قبل الخلافه, و بعدها 
هو القائل لمالک جین اشار علیة. به تالیف «الموطا»: 


«یا ایا عبد اللّه ائّه لم ییق علی وجه الأرض اعلم مثّی و منک (!!) و ای قد 
شغلتنی الخلافه, فضع آنت للثاس کتابا ینتفعون به, تجثب فیه رخص ابن 
غناس ردان ا عم هفعطته للاسن اه 


«قال مالک: 


«فو اللّه لقد. ع اللصنیف یومثذ» ابن جوزی در کتاب «شذور العقود» 
(بنقل آبن خلکان) در حوادت سال یک صد و چهل و هفت (147) گفته 
است: و در این سال برای فتوایی که مالک داده و با غرض سلطان موافق 
نبوده هفتاد تازیانه بر وی زده شده است. 


ابن خلکان هم از آن چه ابو اسحاق و ابو نعیم و ابن ندیم آورده اند قسمتی 
آورده است لیکن در بعضی موارد با آن چه از کتب ایشان آوزدیم اختلاف 
دارد چنانکه به جای عبارت «و یکثر حلق شاربه و لا یغیر شیبه» که از 
فهرست ابن ند ر بآ وود ند عبارت ابن خلکان چنین است و یکره حلق 
ارت و ید مرا و ار ان 
فعالی است سا نج ان سس ا ری فان که است: 


ان غاکان در بارفشال ولد وعفات:ه خدت: عم مالک اقوالن: حغتایت 
اورده بدین مضمون. 


«ولادت مالک به سال نود و پنج هجری (95) واقع شده و مذّت سه سال 
در شکم مادر بوده ! و در ماه ربیع الاول یک صد و هفتاد و نه (179) وفات 


چهار سال (84) زندگانی کرده است. 


«واقدی گفته است مالک نود سال زندگانی کرده و ابن فرات در کتاب 
تاریخ خود که بترتیب سالها ان را مرئب داشته وفات مالک را ده روز از ماه 
در سال یک صد و هفتاد و هشت (178) وفات يافته است. تولد وی هم به 
قولی در سال نود هجری بوده و سمعانی در کتاب الانساب 


اان قف شا یی ارت قوس و73 

در ترجمه اصبحی 1 ولادت مالک را به سای نود و سه (93) پا نودرو 
خیاد 92اه و الم اعلمااسشوات اسان رایع 
حمیدی در کتاب «جذوه المقتبس» حکایت کرده که: «قعنبی چنین حدیت 


کرده: 

«بر مالک؛ در بیماری که در آن بح وارد شدم پس 
ند امامت ؟ 

گفت: «ای پسر قعنب چه گونه گریه نکنم و کیست که به گریه کردن از 
من سزاوارتر باشد؟ به خدا سوگند دوست دارم که نهر ماه ای که در 


آنها برأی و بنظر خود فتوی داده ام تازیانه بر من زده می شد و هت ان 
فتوی را نمی دادم و ای کاش مرا افتاء به رای نمی بود..» 


(1] «الای شه هه سکون الضاه الممیاهی فقابای المت تاه 
بواحده فی آخرها حاء مهمله, هذه النسبه الی ذی اصبح و اسمه الحارث بن 
و هو من یعرب بن قحطان, و اصبح صارت فبیله. 


«و المشهور بهذه النسبه امام دار الهجره ابو عبد 


الله سالی ی انس کان مزلنه ات ام ارم سفن سحات تسه یمد 
سبعین و م0 «اللباب فی تهذیب الانساب» 

- 3- شافعی 150- 204 

ابو انتتحاق که شنافعی را ذر طبقه خهارم از ققیهان تابعی مکه‌یاد کرده:دن 
ترجمه او بعد از این عنوان: 


«محمد بن ادریس بن العباس پن عثمان بن شافع بن السائب ین عبید بن 
ی اس ی ایا ی سای 
افاده کرده است : 


«شافعی به سال یک صد و پنجاه (150) متولْد شده و در آخرین روز از ماه 
رجب از سال دویست و چهار (204) ینس از 54 سال در گذ شته است 
زعفرانی از پسر شافعی ابو عثمان. وفات پدرش را به سن پنجاه و هشت 
ی 


«شافعی, رحمه اللّه علیه, گفته است: 


«مسلم ن خالد زنجی مرا دید و گفت: ای جوان از مردم کجایی؟ گفتم ۰ 


از مردم مکه. گفت: منزلت در مگّه کجا است؟ گفتم: شعب حنیف. گفت: 
از ز کدام قبیله هستی؟ گفتم: از فرزندان عبد مناف. گفت: به به خدا ترا در 
دنیا و آخرت شرف داده است» «باز شافعی گفته است: 


خبر الک دز اهذم در حالین که کناب::«الموطا» را حفقظ داشتم. خالک 


کسی را حاضر کن که برای تو بخواند. گفتم: خودم می خوانم پس موطاً را 


ی بر او می آمد پسوی شافعی 


«حمیدی گفته است: از مسلم بن خالد زنجی شنیدم که شافعی را می 


رانا یه الله فیهی یود 


زیرا به خدا| سو گند هنگام آنست که تو فتوی بدهی و این سخن 
زنجی زمانی بود که شافعی پانزده سال داشت. 


«احمد بن حنبل گفته است: من ناسخ و منسوخ حدیث را نشناختم مگر بعد 
ار ار مه ات و 


رش وی توزی واوزاکن وا مال: و ابو صنفه زا یاد کرده آن گاه 
شا مر موی اسف 


«ابو حسان زیادی گفته است: ندیدم که محمد بن حسن شیبانی هیچ کس 
از اهل علم را به انداز شافعی احترام بگزارد و اعظام کند. روزی برای 
دیدار شیبانی امتح بود که شیبانی سوار شده و می خواست برود پس به 
احترام شافعی به خانه برگشت و روز و شبرا با او به خلوت بود, و هی 
کس را اذن ورود نداد. 


«محفوظ بن ابی توب بغدادی گفته است: احمد بن حنبل را دیدم در 
مسجد- الحرام نزد شافعی نشسته و استفاده می کند گفتم: باانا ید اللد ۱ 

تسار عس سک تشه تشه تحار ؟ گفت: این از دست 

می رود لیکن سفیان از دست نمی رود. 

بش بو سقیی کفته اش اه رت فافع سم از 

تعالی, نهی می کرد روزی دیدم شافعی سوار استر خویش است و احمد 


پیاده از دنبال او می رود گفتم: ی ترا و ی هی کی 
و خود بدتبال او افتاده ای؟ گفت: 


خاموش اش که اگر این استر را ملازم باشی اش ان منتفع می شوی..» 


ابن ندیم پس از این که کنیه و نام و نسب شافعی را آورده, 


اک یعاس ام ان ی ی هه 
از همو قضية ظهور مردی از بنی لهب را در مغرب و گرفتار شدن او و 
بردنش را به نزد هارون و بودن شافعی با آن مرد لهبی و رد و بدل کردن 
هارون با مرد لهبی و امر هارون به حبس او و آن گاه گفتن هارون به 
تیا ای ی لو ی ال ار ات مت 
ارت ی یا فد رای فا هه ان ان 
فوهبه فاقام بمدینه السلام مذه» آورده و یاد کرده است. 


باز ابن ندیم از محمد بن شجاع 1 تلجی آورده که که است: 


«کان مر بنا فی زي المغنیین علی حمار و علیه رداء محشی و شعره 
سلیمان عن الشافعی قال: کتبت عن محمد وقر جمل کتبا» ابن ندیم 
شافعی را شیعه می دانسته و این عبارت را در باره اش گفته است: 


«و کان الشافعی شدیدا فی التشیع» و بعد از آن این مضمون را گفته 


است : 


«روزی مردی مسأله ای را یاد کرد و شافعی پدان پاسخ داد آن مرد گفت: 
علي را بر من ثابت کن نا گونه بر خاک نهم و بگويم من بر خطاءرفته ام و 
از ز گفتة خود به گفتة علیث برگردم. 


«روزی دنک شافعی به محضری در آمده که بعضی از طالبین در آنجا 
حضور داشته پس گفته است: در مجلسی که یکی از ایشان باشد مرا حق 
سخن 


نیست آنان به سخن گفتن احقند از من. ریاست و فضل از آنان است.. 


«شافعی در سال دویست و چهار (204) در مصر وفات یافته (سال 
«مبسوط» در فقه. 


اين کتاب را ربیع بن سلیمان و زعفرانی از شافعی روایت ت کرده اند و 
9 است بر کتاب طهارت. کتاب صلاه, کتاب زکاه, کتاب صیام. کتاب 
حجء کتاب اعتکاف» باز محمد بن اسحاق معروف به ابن ندیم گفته است: 
که از خط ایو شبت. (با اند پوس شمازه کتب»شافعی را دیدهه نها را 
فواف تت آن حطظ بو رم که سر ایا کتانها ففیی اس ور 
حدود نود کتاب از قبیل صلاه و طهارت و ساثئر کتب و ابواب فقه) و چند 
کتاب دیگر در موضوعات دیگر است که در اینجا 1 می گردد کتاب 
الزساله, کتاب الامامه «1», کتاب احکام القرآن, کتاب اختلاف مالک و 
الشافعی 


(1) گمانم اینست که این دو, همان کتابی است که به نام «رساله» و به 
نام «رساله الام» و به نام «رساله الامام» مشهور و در مباحتث اصول فقه 
است نسخه ای از این رساله چاپ مصر نزد من موجود است. 


کتاب اختلاف الحدیث, کتاب اختلاف العراقئین, کتاب فضائل قریش. کتاب 
ای کات سس اف ات ال اف ات ات 
بالظاهر, کتاب ابطال الاستحسان. 


ات خلکان ن تطولانت از انه اسطا وه این ایض .فا ووی که اد ملد 


است : 


«شافعی نخستین کسی است که اصول فقه را استنباط کرده «2» و در 
ان با 
باره 


سخن گفته است. . و قاطبة علماء از اهل حدیث و فقه و اصول و لفت و 
نحو و غير اینها بر ثقه بودن و امانت و عدالت و زهد و ورع و نزاهت عرض 
و عقفت نفس و حسن سیرت و علو قدر و سخاء شافعی اتفاق دارند. 


تا غعی را قاری سای اس کیان رس اه ایبات ور را انفط حاوظا 


«انْ الّذی رزق الیسار و لم يصب حمدا و لا اجرا لغیر موثق 
الجدٌ یدنی کل امر شاسع و الجد یفتح کل باب مغلق 

ق ادا سشعت‌سان فجدودا خوضقودا فاتمر فی ده فصضدق 
6 آفا+شففت‌سبان مطروها اتف ماع انشربه فقاض فحنی 

لو کان بالحیل, الغنی لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی 


(1) ظاهرا مراد رجوع مرد است بزن در طلاق. 

(2) در مقدمة کتابی که به نام «تقریرات اصول» نوشته ام و چندین مرتبه 
به چاپ رسیده است تردید و تامل خود را با استناد به دلایل, در بارة این 
ار ار کر تاش اس اه و 

اقهاز ققه (شهای ار خ درف در 

لکنْ من رزق الحجی حرم الغنی ضدّان مفترقان ی تفرژق 

و من الدّلیل علی القضاء و کونه بوس اللّییب و طیب عیش الاحمق 

«و همو گفته است: 

و لو لا الشعر بالعلماء یزری لکنت الیوم اشعر من لبید 


«و نیز بوی منسوب است: 


کی اه رامع ان ادها اس ی افش قاس نان 
است شرحی مفصل در ترجمهة محمد بن ادریس اورده و در اخر هم چنین 


ها کر ام تا فتاه کار سا قفنتر ار انشفاه کسی احان 


عدیده مشتمل خواهد بود لیکن در این کتاب بر همین مقدار, اراد تخفیف 
و اختصار را اقتصار کردیم و معالم و مناقب او را بطور استقصاء در کتابی 
جدا گانه و منفرد خواهیم آورد» از جمله آن چه خطیب آورده است اینست 
که شافعی در هفت سالگی قرآن را حفظ داشته و در ده سالگی موطاً را و 
در پانزده سالگی فتوی می داده و در جوانی عبد الرحمن بن مهدی ۱ 
نوشته که کتابی حاوی معانی قرآن و جامع فنون اخبار و شامل حجت بودن 
و مبین ناسخ و منسوخ از قران و ستّت برای وی وضع و تالیف کند پس او 
کتاب «الرساله» را تالیف کرده است. 

و از جمله است که شافعی دو بار ببغداد در آمده: یکی به سال یک صد و 
تون وج( 195) که فوشال در انا بوده وریش از آن: نم مک رفنه وند گر 
در سال یک صد و نود و هشت (198) که ببغداد در آمده و چند ماه در آنجا 
بوده و بمصر رفته است. 


اف سارت یس وی کی ]ری 


«هنگامی که شافعی ببغداد آمد پنجاه (يیا قریب پنجاه) حلقة درس در 
مسجد جامع فراهم می آمد چون شافعی وارد شد بهر حلقه می رفت و 
می نشست و می گفت: «قال اللّه و قال الاسول» و ایشان می گفتند: 
«قال اصحابنا» تا این که در مسجد, ۳۴ درسی جز حلقءة درس شافعی بر 
جای نماند.» 


و به اسناد از شافعی آورده که گفته است: 


گیرم. 


و قران را 


حفظ کردم به طوری که کلمه و حرفی در آن نبود مگر این که مراد و 
معنی آن را می دانستم جز دو کلمه که یکی از آنها است: «. دَساها». باز 
از شافعی آورده که گفته است: 


«من قرآن را نزد اسماعیل بن قسطنطین قرائت ت کردم و او می گفت: 
القرآن, اسم و لیس بمهموز و لم یوْخذ من «قرات» و لو آخذ من «قرآت» 


اکان کل ما فر فرانا له اسم للتران صل لته و الاسیل. 
صاحب روضات از اولیات سیوطی (و غیر او) آورده است که: 


«شافعی نخستین کسی است که در «آیات احکام» و در «اصول فقه» 
تصنیف کرده و همو نخستین کس است که در «مختلف حدیت» تکلم و در 
آن باره تصنیف کرده است». و از جمله تصنیفات او کتاب قدیم او است که 
آن را «الحجه» نامیده است چنانکه محی الدین نووی در شرح مشکلات 
کتاب التنبیه گفته است». 


اه ات اتصیات یی رد سفق کات کسم ی که 


است : 


«جوان فون مخلتن مالک بو ده شتن مردی, آمدم: و از مالک انشفنا ع کردهرو 
گفته است: من سوگند یاد کرده ام به سه طلاق زنم که اين بلبل خاموش 
تفت کر ود و از خواندن نمی ایستد مالک بوی گفته است همانا حنث کرده 
ای (یعنی زنش سه طلاقه شده) ان مرد چون پاسخ شنیده رفته است. 
شافعی رو بیکی از شاگردان مالک کرده و گفته است: اين فتیا خطا است. 
مالک که بسیار با مهابت بوده و کسی را ان جسارت نبوده که در مجلس با 
وی این گونه مراوده شود و بسا این که صاحب شرطه در مجلس 


بالای 


ره چون بوی گفته شده که این جوان؛ شافعی چنین می 
گفته. مالک گفته است: این را از کجا و بچه دلیل می گویی؟ شافعی پاسخ 
داده است: آیا تو خود در فص فاطمه دختر قیس که به پیغمیر گفته است: 


ابو جهم و معاویه مرا خواستگاری کرده اند, برای ما از پیغمبر (ص) روایت 
نکردی که گفته است: اما ابو جهم فلا بضع عصاه عن عاتقه و اما 


معاویه..»؟ پس آیا عصای ابو جهم هميشه بر دوشش بوده است یا اين که 
پکمیر (ض )لیهس اراد کردم است؟ قالی ار این الا معا 
منزلت و قدر علمی شافعی را شناخته است» و از اشعار منسوب به 
شافعن,مقداری آورده که از خمله اشته: 

یقولون: اسباب الفراغ ثلائه و رابعها خلوه و هو خیارها 

ور کررها تقالا و متا وتضتم ه لی مها ان الشتات دا رنه 

داز خماه آزیت: 

محن الرُمان کثیره لا تنقضی و سروره, یاتیک کالاعیا 

تا الکاره خن ان ماد نزی السرفر بجین ع کالفلتات 

و ام پروانت از کناب صواعی این خصمعی هر ده اروت 

با اه سر سول الله کم فرص لاف الغران نله 

کفاکم من عظیم القدر ایّکم من لا یصلی علیکم لا صلاه له 

و از جملةّ «مشهور متواتر از شافعی» در جمله ابیاتی این بیت است: 
ادوار فقه (شهابی), ج 3. ص: 746 

لو ان المرتضی ابدی محله لخرّ الثاس طرّا سچجّدا له, 

مات ال افعت و لسن بیی لو رها له حول 


ابو نعیم در ترجمه شافعی (جلد نهم صفحه 2 به اسناد, آورده که 
ایشان سرزنش 


کرده و بر او عیب گرفته اند پس در این باره انشاء کرده و گفته است: 
قف بالمحضٌب من منی فاهتف بها و اهتف بقاعد خیفها و الثاهض <2» 
ان کان رفضا حت آل محشّد فلیشهد الثقلان ای رافضی" 


ابو نعیم در ترجمهٌ شافعی به تفصیل زیاد پرداخته و نزدیک صد صفحه از 
بیان عنوان و «لصوق نسب او بنسب پیغمبر» و از «بیان نسب و مولد و 
وفات» و «ذکر ائمه و علماء او را» و «متابعت او از آثار و سنن در 
استنباط احکام و عمل او به قیاس..» 


و «لطافت نظر و حصافت فکر..» و «توگل به خدا و بذل مال و سخاء» و 
«کثرت عبادت..» و غیر اینها در بارة او اورده و در زیر اين عنوانها سخنانی 
بسیار نقل کرده 


(1) با همه اشتهاری که در نسبت این اشعار به شافعی است محتمل است 
از دیگری باشد که بمذهب شافعی بوده نه خود امام شافعی. 


2( مصرع اول در معجم الادباء چنین است: «یا راکبا قف بالمحصُب من 


یرالیه ی فا متام شا فا 
«محصب موضع رمی جمرات است در منی و خیف دو سفیدی است در 


کوه سیاه پشت کوه ابو قبیس که به آن مناسبت مسجد را مسجد خیف 
کفته ان 


و هم اشعار و اقوال و روایات و مناظرات و ادعیه و حکایات و قصصی از 
او و در بارة او نوشته است که اوردن همه اینها در اینجا زائد است پس به 
اوردن چند نمونه از انها اکتفا می شود. 


در عنوان او چنین گفته است: 


هم الامای الکامل, العالم العاملنه الترف الشی والعت الطریی له 
التاع ه الکیه هه لاعف الطلم اوصیم شلات فاصم 
الععظلات اضر علعد ها سرا الم فص هه اد بخرا: 
اقتبس عن الائمه الاخیار فحدّث عنه الائمم الاحبار الحجازه المطلبی ابو 
عبد الله محمد بن ادریس الشافعی رضی الله تعالی عنه و ارضاه..» 


از جمله حکایات و قصّه هایی که ابو نعیم یاد کرده و جنبة فقهی دارد 
حکایت زیر است که به اسناد از خود شافعی آورده که چنین گفته است: 


«من هنگامی که کودک بودم خواستار شعر می بودم و آن را فرا می 

گرفتم و می نوشتم روزی در مکه راه می رفتم بانگی شنیدم که گفت: 7 
محمد بن ادریس بر تو باد بطلب علم. چون برگشتم و نگاه کردم کسی را 
ندیدم پس بطلب علم کمر بستم و هر چه فرا می گرفتم بر استخوان و 
شانه و پارچه می نوشتم و آنها را جمع می کردم و من یتیمی بودم که 
مادرم چیزی نمی داشت و ناچار بود تا این که عمویم قاضی ناحیة یمن شد 
من هم با او به یمن رفتم و بر مسلم بن خالد زنجی در آمدم و او را سلام 
دادم وی مرا پاسخ نگفت و چنین گفت: که کست از انشان نرد ما من آبد ده 
ما پنداریم او اصلاح می کند در صورتی که او خود را فاسد می سازد. 


«پس به نزد سفیان بن عیینه رفتم و بوی سلام گفتم و او سلام مرا پاسخ 
داد و گفت.. 


(تا انتا که کته امیت اه ده بر کشتم مشوطا ۱ 


بر مالک قرائت خه کردم و ان کام هه ارو به دمحم بر سر سا تن 
رفتم و با شاگردان و اصحاب او مناظره می کردم. ایشان شکایت 


مرا به شیبانی بردند و گفتند؛ این حجازی بر گفته های ما عیب می گیرد و 
ما را تخطثه 1 
گفتم: ما در حجاز جز تقلید چیزی نمی شناختیم چون بدینجا آمدم از شما 
اه ی 


با تزخن آز نا گردانت در حضوز نو سنا ظزه اف کنم گفت هبلک اند 
خودم مناظره کنی. پذیرفتم. پس گفت: ۱ 
اار را استه 


«چه می گویی در بارة مردی که از دیگری ستون و تیرک را غصب کرده و 
پر آن بنایی ساخته پس صاحب حق آمده و حق خویش را خواسته است ؟ 


«صاحب حق, مخیّر است میان گرفتن تیرک و ستون و میان گرفتن قیمت 
ان. 


پس اگر تیرک و ستون خود را خواست باید ساختمان خراب ب گردد و ستون 
تیروز آورده و به مالکش مسترد گردد. گفت: 


«چه می گویی هر گاه کسی چوبی را از دیگری غصب کرده ۵ آوا زو 
1 کشتی بکار برد و در دریا بکار انداخت و صاحبش امد و ان را خوا ست ؟ 
«کشتی به نزدیکترین بندر برده می شود ۳ آنجا صاحب چوب میان 
گرفتن چوب خود يا بهای آن مخیّر می گردد پس اگر قیمت را گرفت و اگر 
نه کشتی شکسته و چوب به صاحبش بر گردانده می شود. گفت: 


«هر گاه کسی نخی 


ابریشم را غصب و خرجین خود را بدان بدوزد پس صاحب آن نخ و رشته 
بیاید و خواستار حق خود گردد چه باید کرد؟ گفنه ۰ 


«قیمت آن باید بوی داده شود, در این هنگام شیبانی بانک به تکبیر برداشت 
و شاگردانش با او به گفتن ال هب آهاز شنت یس کفتدا ای حجازی 
از گفتة خود دست برداشتی؟ من 


را ارم کاکر صا ی شمان واه تا ود اش تور 
را خراب کند و تیرک ستون را بیرون اورد و به مالکش برگرداند و قیمت 
به او ندهد ایا سلطان 


می تواند او را از این کار باز دارد و به دادن قیمت وا دارد؟ گفت: نه 


گفتم: 


«آیا رآی تو اینست که اگر صاحب کشتی بخواهد کشتی را درهم شکند و 
وت را نه فالکش بر برداید ابا سلطان .هی واند فعر را هانم. کردوتوبه 
دادن قیمت مجبور کند؟ 


گفت: نه. گفتم: 
«آیا چنان رآی می دهی که اگر صاحب خرج «1» (باردان) بخواهد خرج 


خود را به هم زند و خیط و نخی را که خرح را به آن دوخته بیرون کشد و 
ب ما لکش ور کات می انوا ها مه وی مت ازی» وفنم 


«پس چگونه امری را که ممنوعست بر امری غیر ممنوع, قیاس می 


کنی؟» همین قصه را ابو نعیم به اسنادی دیگر که ,: تر ان فشفت. زیر را 
افزوده است هزوم 


«شافعی گفت: من وی را (شیبانی) گفتم: 
یک لها فیس باعل مه هد خآ معا و شدا بای له 
«شیبانی گفت: 


«تو در متتاله کشتی:جه هی کنن ۲ حفتم؟ می کویم آن را به نزدیکترین بندر 
نزدیک سازد, بندری که غاصب و پارانش 


به هلاکت نيفتند, آن گاه چوب را بیرون می کشم و به صاحبش می دهم و 
برو. شیبانی گفت: 


«آیا نه اینست که پیغمبر (ص) گفته است: «لا ضرر و لا ضرار» گفتم: او 
خودش به واسطء کاری که کرده و مال دیگری را به غصب گرفته بر خود 
ضرر زده نه دیگری. 


آن گاه گفتم: 


«چه می گویی در این مسأله که مردی کنيزک مردی دیگر را غصب کرده و 
از وی ده فرزند دارا شده که همه قران خوان و سخنران و قاضی شده و 


(1) خر (بر وزن برخ) بمعتی باردان ه همان است که در فارشی تیه ان 
را که «خرجین» بفتح جیم است بطور غلط مشهور, خرجین بکسر جیم 


وعظ کرده و میان ایشان بقضاء پرداخته اند. از آن پس دو گواه عادل 
شهادت داده اند که آن مرد این کنيزک را غصب کرده و این فزرندان از ان 
کنيزک. که مقض به: تودخ فت‌لد. شندم. آند. آبا در آنن باره چه-خکم می: کنی. و 
چه فتوایی می دهی؟ پاسخ داد: 


ی ی به مالکش 
برگردانده شود. 


«ترا| به خدا سوگند می دهم ضرر کدام زیادتر است: بیرون کشیدن چوب 


ی ی ون بودن ده تن فرزندانش؟» 


در تير اندازی بدان پایه رسیدم که از ده نشانه همه را می زدم و خطا 


نداشتم» «راوی گفته است: از علم و دانش ساکت شد من 


بوی گفتم: به خدا| سوگند نو در علم به پایه ای والاتر و برتر از تیراندازی 
ر سبده ای. 


«شاقعی در علم نجوم هم دست داشته و گاهی در جوانی مطالبی می 
گفته که بعد گفته های او وقوع می یافته است» از کلمات شافعی این 


مضمون راء به اسناد, اورده است: 


«اصل, قرآن است و سئت و اگر نبود پس قباس بر آن دو و هر گاه حدیثی 
از پیغمبر (ص) «متصل» باشد و به اسناد از او صحیح پس آن سئت است. 
و اجماع از خبر منفرد بیشتر است. و ظاهر حدیث, حجت است و هر گاه 
حدیثی چند معنی را احتمال دهد به آن معنی باید توجه شود که بظاهر اشبه 
است و اگر چند حدیث باشد که با هم تکافق داشته باشد آن که از لحاظ 
اسناد اصحّ باشد اولی و ارجح است و حدیث «منقطع» را اعتباری نیست 
مگر منقطع ابن مسیب. 


«و اصلی بر «اصل», قیاس نمی شود و در بارة «اصل». نباید گفت: لم؟ 


(چرا) و نه هم: کیف؟ (چگونه) و بس در بارة «فرع» می توان گفت: چرا| 
پس هر گاه قیاس «فرع» بر اصل درست باشد حجت است و درست» 


شافعی سبت بعلم « کلام» بدبین بوده و بد می کته است. از کلمات او 
در این زمینه است, به اسناد ابو نعیم . 


«لو علم اللاس ما فی الکلام و الأهواء لفژوا منه کما یفژون من الأسد» 9 


باز در این زمینه است: 
«ما ارتدی احد بالکلام فافلح» و هم در این باره است: 


فاعم کل با ماه فا دا ار کت کین من اللظر فی 
الکلام. 4 


کسی شافعی را از مطلبی کلامی پرسیده خشمگین شده 


و گفته است: «سل هذا حفصا الفرد و اصحابه اخزاهم اللّه» این حکایت را 
هم ابتفیه از شا فعی: نب استاد آورده که کفته است: 


هنگامی که در پی کسب دانش و طالب علم بودم به یمن در آمدم شنیدم 
در انجا زنی است که از کمر به پایین. بدن یک زن است و به بالا دو بدن 
جدا که هر یک را دو دست و دو صورت و دو سر است و من خود آن را 
دیدم که آن دو با هم زد و خورد می کردند و باز آشتی می نمودند و هر دو 
می خوردند صمف ا اند ید 


«چندی بعد از آن شهر رفتم و9 شاید دو سال گذشت که دوباره بدانجا 


برگشتم انان زن جویا شدم گفتند: تکین از آن دود مرد پرسیدم چگونه؟ 
پاسخ دادند: چون یکی مرد پایین آن را با ریسمانی محکم بستند و رها 


کردند تا از آن مخل بشید وبفاسد شد. شین آن- را خدا کردند ونیه-خای 
سیر دند. 


«من به یاد دارم که بدن آن دیگر را که زنده مانده بود می دیدم به بازار 
رفت و امد می کرد». 


جمله منسوب به پیغمبر (ص): «العلم علمان: علم الابدان و علم الابدان» 
را هم ابو نعیم به اسناد نسبت به شافعی داده که گفته است. 


و از سخنان وی آورده که گفته است: 

«من استغضب فلم یغضب فهو حمار و من غضب فاسترضی 

ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 752 

و لم یرض فهو حمار» شافعی مدتی علم نجوم و مدتی علم طبّ و فرا 
گرفتن شعر و علم فراست را دنبال می داشته است. ابو نعیم حکایت زیر 


را از او آورده است : 


«به یمن رفتم تا کتابهایی 


در فراست بدست آورم. جندین نسخه در آنجا نوشتم و کتابهایی در این 
موضوع فراهم آوردم چون آهنگ باز ز گشت کردم در راه به مردی برخوردم 
که در پناه دیوا ر خانه خود زانو ببغل گرفته بود چشمانی ازرق و جبهه ای 
برآمده و چانه ای بی مو و کوسه داشت. از او پرسیدم منزل داری؟ گفت: 
آری. 


مرا فرود آورد و به خانة خود برد و مرا بسیار گرامی داشت و گرم پذیرایی 
کرد. شب برایم شام فرستاد و عطر فرستاد و علوفه برای مرکویم داد و 
فراش و لحاف آورد. آن شب از اين پذیرایی گرم و مهربانی بی حد او 
خوابم نمی برد و از اين پهلو به آن پهلو می شدم و با خود می گفتم: این 
کاها نات اهر چه کی ان اس هرا ان اها یلید انم کرد 
کریم است پس این کتب یاوه است و باید به دورش افکنم با اين خیالات 
شبرا به صبح آوردم. صبح غلام خود را گفتم: مرکوب را آورد و سوار شدم 
و بر آن مرد صاحب منزل گذشتم و او را گفتم: چون به مکه درایی در «ذی 
طوی» خانهة محمد بن ادریس شافعی را بپیرس. گفت: 


«آیا من بنده و نوکر پدرت بوده ام ٩!‏ گفتم: : نه. کفنت: آیا ترا حق نعمتی بر 
من بوده؟ گفتم: نه. گفت: پس زحمات دیشب من چه می شود؟ گفتم: بگو 
چه اندازه است ؟ گفت: دو درهم طعامت و فلان مبلغ خورش سه درهم 
عطر دو درهم علف مرکوب دو درهم کراية فرش و لحاف است. 


«من به غلام گفتم: آن چه را این مرد گفت: بوی بده. داد. تفن . کفت :| 
چیزی باقی مانده است؟ گفت: آری 


باشی ! «چون این وصف را از ان مرد دیدم بر ان کتابها افسوس خوردم و 
نوخ کشوم 


آیا بان کم خبدی فاندن که ایند هی ۱ کفت: برم‌شدا را زضها کند کوفر از 
تو بدتری ندیده ام » 


و هم در فراست (تیزبینی) شافعی این حکایت را , به اسناد از ربیع بن 
سلیمان آورده که گفته است: 


«نزد شافعی بودم که مردی در آمد و نامه ای بوی داد و او نامه را خواند و 
چیزی در آن نوشت و آن مرد برگشت. من آو را دنبال کردم و گفتم: ببه 
فوت گردد. پس به او رسیدم و نامه را گرفتم و در آن چنین دیدم: 


سل العالم المکيت هل من تزاور و ضمّه مشتاق الفوّاد, جناح؟ 
و شافعی در آن چنین توقیع کرده بود: 
فقلت معاذ اللّه ان یذهب الثّقی تلاصق اکباد بِهِنْ جراح 


«مرا ناپسند افتاد که شافعی جوانی را چنین فتوائی بدهد پس او را گفتم: 

بان ال مه کواس ات کت ماس ی هی ۱ کم اه مک ار 

جوان مردی است هاشمی که در این ماه عروسی کرده (ماه رمضان) و او 

جوان است و نورس از من پرسیده اشننت که آنا ۵ رو است هم سر خود را 

نة ود بخشباند: وءیوسهة از وی بر کیرد.بی این که.-تزدیکی بعمل آید؟ بش 
من این فتوی را به او داده ام . 


«من چون این سخن از شافعی شنیدم خود را ؛ به آن جوان رساندم و حال 
| 
را از 


این بهتر و برتر ندیدم» از سننی که ابو نعیم به اسناد از شافعی اورده 
است نمونه را چند حدیث فقهی زیر یاد می گردد: 


1 لا یجل لامز اه من بالله و الیوم الاخر ان تسافر مسیره یوم ۵ یاه ۱ 
مع ذی محرم» 2- «عبد. الله عهر گفثه است:" پیغمبر هنگامی که نماز را 
افتتاح می کرد دو دست 


داشت چنین می کرد.» 


او دنم العلت قی بقلم رش فان وله زوا وه 
بالثراب» از حیله های فقهی شافعی نقل کرده که در بارة مردی که 
خرمایی در دهان خود بگذارد و بزن خویش بگوید: « نت طالق؛ ان اکلتها او 
طرحتها» گفته است: 


چند خ اه کلامی که از سالها پیش و برخی از آنها شاید از اواخر زمان 
صحابه مورد نظر و توجه بلکه موضوع بحث و گفتگو قرار گرفته بوده است 
و در زمان شافعی هم میان اهل علم مطرح می شده و در زمان هارون 
رواج یافته و از اواخر زمان مامون چنانکه در ترجمه احمد حنبل خواهد امد, 

به اوچ خود رسیده و از زمان هارون رشید و شاید پیش از آن, جنبة فقهی 
ه رد کرده, بعنی مساله «تکفیر» و «کفاره» به میان امده است. از 
فاتول ش 9ص ۰1۱2 که کرو رایه اس که 
جلو روی او در «قدر» مجادله می کنند پس گفته است: در 


کتاب خدا «مشیئت» غیر از «خلق» او است چنانکه گفته است: 4 ما 
تشاوّن الا ان یشاء اللّه» پس بخلق خویش فهمانده است که «مشیت » 
برای او است » و به 91 ابو نعیم «کان الشافعی پثبت القدر. و قال فی 
کنات من خلف پاسم عون استاء لاه فحنث فعلیه کفاره لاأثّه حلف بغیر 
مخلوق». 


هه ایآ اف ال یی وی او فان 


«نزد محمد بن آدریس شافعی بودیم حفص فرد که از علماء کلام بود 


حضور داشت و گفت: «القرآن مخلوق» پس شافعی او را گفت: کفرت» 
ربیع گفته است (همان صفحه از همان کتاب): 


«محمد بن ادریس را شنیدم که می گفت: 


«هر گاه کسی به نامی از نامهای خدا سوگند یاد و آن را حنث کند باید 
کقّاره بدهد چه اسماء اللّه غیر مخلوقه است و هر گاه به کعبه یا صفا یا 
مروه سو گند یاد کند او را کقاره نیست چه آنها مخلوق است» ابو شعیب 
مصری (همان کتاب صفحه 112) گفته است: 


«به مجلس شافعی در آمدم دیدم عبد الله بن عبد الحکم در دست راست 
و یوسف بن عمرو بن یزید در دست چپ او نشسته اند و حفص فرد نیز 
حضور دارد پس حفص بن عبد اللّه بن عبد الحکم گفت: در باراق قرآنحه 
هی انیت ۱ پاسخ داد؛ ی: دنه 


کلام خدا است.. آن گاه یوسف بن عمرو را پرسید او نیز همین پاسخ را 


«مردم حفص را اشاره کردند که از شافعی بیرسد. حفصی از او پرسید که 
در بارة قران چه 


هت کفیی؟ کفت: مه قرآن کلام خدا و «غیر مخلوق» است پس با 
هم به مناظره و مجادله پرداختند و در پایان. شافعی وی را تکفیر کرد و 
حفص خشمگین برخاست. من فر دا در بازار مرعغ فروشان به 9 
برخوردم بمن گفت: دیدی شافعی را که دیروز با من چه کرد: مرا کافر 
خواند و تکفیر نمود..» 


شافعی در مسائل فقهی تجدد رای و تبذل اجتهاد داشته و در دو کتاب خود 
در مسائل فقهی عقیده و نظر مختلف اظهار کرده و از این رو فقیهان بعد 
از وی در بعضی مسائل که در دو کتاب او اختلاف به همرسیده در مقام 
نقل گفته اند: شافعی در کتاب قدیم چنان گفته و در کتاب جدید چنین. و 
کتاب قدیم ت بوده که هنگام اقامت در بغداد نوشته و کتاب جدبد آننتخت 
که پس از رفتن بمصر در مصر نوشته است و به عقيدة برخی کتاب جدید 
او مکش تن اش و‌هز حال عون ارایت-اشت مار ان نطو قعون ماید 
عضل پیز واتش طیق آن باشد. 


خطیب بغدادی (جلد دوم- صفحه 57-) چنین آورده است: 


و کتاب الشافعی الذی پسمی «القدیم» هو الذی عند البغدادیین خاضه, 


عنه» ابو نعیم از قول تون متام بر .واه ورد (جلد 9- صفحه 97-) 
ار 


و از مصر برگشته و نزد احمد پن حنبل رفتم تا او را سلامی کنم از من 
کی ای را نه. گفت: تفریط کرده و مهمی را از 
دست داده ای. ماء مجمل را از مفصّل و ناسخ حدیث پیفمبر (ص) را از 
منسوخ نشناختیم مگر پس از 


مجالست با شافعی. چون این را از احمد شنیدم بمصر بر‌گشتم و کتابهای 
او را نسخه برگرفتم و ببغداد مراجعت کردم» باز همو از همان محمد بن 
مسلم بن واره اورده (همان کتاب و همان صفحه) که این مضمون را گفته 


است : 


«از احمد بن حنبل پرسیدم کدام کتابها را شایسته می دانی من برای فهم 
و فتح آثار مطالعه کنم. رای مالک يا ثوری یا اوزاعی؟ احمد سخنی گفت 
که مر اف اه ایا با ی کار گام کت ی ای 
شافعی که رسیدنش به صواب از ایشان برتر و پیرویش از آثار نسبت به 
انان بیشتر است. از ا ریم در بارة کتابهای شافعی چه می گویی؟ آیا 
کتابهایی از وی که در نزد عراقیان است بهتر و محبوبتر است در نزد تو یا 
کتابهایی که در نزد مصریان است؟ پاسخ چنین داد: 


«بر تو باد به کتابهایی که در مصر نوشته چه کتبی را که در عراق نوشته 


است..» 


یاقوت در «معجم الادباء» شرح حال شافعی را , به تفصیل آورده که سه امر 
زیر از آنجا نقل می کرزدد: 


1- کتاب «الرساله» را در جوانی به خواهش عبد الرحمن بن مهدی, که از 
اق‌خواشته کناین که شامل.معانی:قران و جاتع قبول اخبار وخعت:نوون 
اجماع و بیان ناسخ و منسوخ از قران و سنت باشد برایش وضع کند, 


و ی 


2ات مرگ او را حکایتی آوزده بدین خلاصه: «مردی از شاگردان مالک 
بن انس به نام فتیان در مصر بوده و با شافعی مناظره می داشته روزی در 
مساله ای 


اختلاف ایشان بدانجا کشیده که فتیان زبان به ناسزا گشوده و شافعی را 
فحش داده و زشت گفته خبر به امیر مصر رسیده شافعی را از واقعه 
پرسیده و چون حقیقت امر را دانسته دستور داده است فتیان را تازیانه 


زده و بر شتر سوار کرده و دز هر کردانده آند: آن گام کرذهین 


از مردم مصر تعصب ورزیده و به حلقءة درس شافعی رفته و چون 
شاگردانش باز گشتند و شافعی تنها مانده بر او هجوم آورده و او را به 
نآ 


3- قریب صد و پنجاه کتاب برای شافعی نام برده که همان کتابهای 
نام «کتاب ابطال الاستحسان» و «کتاب حبل الحبله» و «کتاب خلاف مالک 
و الشافعی» یاد شده است. 


آنداز ققه (شمای ار عت در 750 
> اعد بت خن 2162 281 

ابو اسحاق شیرازی در «ذکر فقهاء بغداد» نخستین کسی را که یاد کرده 
آ روصت هیاسمه وی رت 
تیه ند آلله آمدبن مخعو ین خفل بن هلال فان رضی الم یه 


«احمد به سال یک صد و شصت و چهار (164) متولد شده و در روز جمعه 
از ماه رجب از سال دویست و چهل و یک در گذشته است. قتیبه بن سعید 
کفته ازریرت: اگر احمد بن حنبل عصر مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد 
را ادراک کرده بود او بر ایشان مقدم می بود. پس به قتیبه گفته شده 
است: تو احمد را به «تابعان» 


ملحق می سازی و از ایشان تشتفان می. آوزی ۱ بانستخ داوم است ارق..نه 
بزرگان تابعان. و ابو ثور گفته است: احمد بن حنبل از ثوری اعلم و افقه 
است» محمد بن اسحاق. ابن ندیم او را به نام ابو عبد الله احمد بن حنبل 
یاد کرده و کتابهای زیر را برای او نام برده است. 


الفتا لد کات امصایل: کناب القراتض: کات الساسک: کاب الاتسان: 
کتاب الاشربه, کتاب طاعه الرسول, کتاب اد علی الجهمیّه, کتاب المسند 
و بحنوی علی نبف و اربعین الف حدبت»>» مهمترین کتب احمد همین کتاب 
مسند است که چندی پیش در حجاز با تصحیح و چاپی بسیار خوب در 
فحلد ات متعدد به چاپ رسیده و مورد استفاده شده است. 


ابو نعیم در بارة احمد بن محمد بن حنبل هم پس از این که او را بعنوان «و 
منهم الامام المبخل و الهمام المفضل ابو عبد الله احمد بن حنبل» باد کرده 
3 پا رانده 


تاریخ ولادت و وفات او را از گفنه پسرانش, موافق نقل بالا از ابو اسحاق, 
آورده و جلالت و نبالت او را در نزد علماء و محذثان و فقیهان ذکر کرده و 
شمه ای در بارة زهد او گفته و احادیثی به اسناد از او چون «کل 
یولد غلین الفطره فابواه یهودانه و ینطرانه» و «کل مسکر خمر و کل خمر 
حرام», مسند به پیغمبر (ص) نقل نموده فضیة «محنت؟ را هم از چند 
طریق (که «اصح روایات در قضية محنت را» ان دانسته که از طریق ابو 
الفضل صالح بن احمد حنبل حکایت کرده) 


آورده است قضبهة «محنت» که از جندهة فقهی هم بسیار قابل توجه است و 
از این کتب. خلاصه و در اینجا یاد می گردد. 


چنانکه در ذیل ترجمة شافعی اشاره شد چند متاخ کلامی از سالها پیش 
از مأمون, و شاید برخی از آنها ان اواخر زمان صحابه, مورد توجه و بلکه 
گفتگو قرار گرفته, یکی از آنها مسأله قضا و قدر و به عبارت مشهور جبر و 
اختیار و دیگری مشاه مخلوق بودن پا نبودن قرآن مجید بوده است. این دو 
موضوع از زمان هارون و شاید مدتها پیش از هارون میان فقیهان هم بحت 
در آن باره به میان آمده و از لحاظ فقهی حکم «تکفیر» و دادن «کفاره» 
تحقق يافته است. 


در زمان مأمون و بخصوص در اواخر عهد وی گفتگو در مسأله «مخلوق» 
بودن یا مخلوق نبودن قرآن مجید بالا گرفته و سخت مورد توجه و بحثت 
گردیده به طوری که در سال دویست و هجده (218) که آخرونز سال 
خلافت و حیات مامون بوده و خود به مخلوق بودن قران؛ اعتقاد و ایمان 
می داشته و مردم را باین عقیده می خواسته در این باره فرمانی صادر 
کرده و اشخاص مهم را از دانشمندان دینی و قاضیان و محدثان نامی باین 
اعتقاد می خوانده و با ایشان مناظره و مباحثه می کرده و بالاخره انان را 
به اقرار و اعتراف به مخلوق بودن قران وا می داشته و بر این ایمان و 
اعتقاد امتحان می کرده است و بلحاظ همین امتحان بوده که این واقعه در 
زبان تاریخ به نام «محنت» یاد گردیده 


ات 
ذر ماه زبیع الاول ال ذویست: و هجده (218) مامون از «رقه» ببقداد 


به اسحاق بن ابراهیم «1» نوشته که قضاه و شهود و محذئان را در بارة 
قران. امتحان کند پس هر کس به مخلوق بودن ان اقرار کند دست از او 
بردارد و رهایش سازد و هر کس اقرار نکند به مامون بنویسد تا به ان چه 
در باره اش صلاح بداند وی را بدان امر فرماید این نامه و فرمان مفصّل 
است و به گفته طبری نخستین نامه شنت که شام ,در انن باب نوشته 


است. 


این نامه که آن را طبری در تاریخ خود آورده است و چون بر وضع حال 
عاعیان آن مان داسولال ففیی همین رسای اشعان زارد با اند 


تلخیص, ترجمه و اورده می شود : 


«همانا خدا را بر پیشوایان و خلفاء مسلمین حق است تا دین را, که 
نگهداری آن از ایشان خواسته شده. و مواریث نبوّت را که ایشان به ارث 
برده, و اثر علم را که نزد آنان به ودیعه نهاده, اقامه کنند و بپا دارند و در 
میان رعیت حقرا بکار بندند و فرمان خدا را در ایشان به راه برند و امیر 
الموّمنین از خدا توفیق در این کار را می خواهد و به رحمت و مثت وی 
امید دارد. 


«امیر المژمنین دانسته است که جمهور اعظم و سواد اکثر از سفلة عامه 
و اراذل رعیت از آنان که دارای رویه و فکر و نظر و استدلال و روشنایی 
بنور علم نیستند بلکه به خدا جاهل و از شناختن او کور و از راه حقیقت 
ديین و توحید و ایمان به او منحرف و.. 


و در همه اقطار و آفاق پراکنده اند گمراه گشته و به ضلالت افتاده پس 
این اه رای راک راد اوات هاوگ رام اساسا 
و اثفاق کرده اند بر این که قران هم قدیم و ازلی است و او را خدا خلق و 
احداتث و اختراع نکرده است با این که خدا در محکم کتاب مقذس خود که 
ان را شفاء صدور مقمنان و هدی و رحمت 


حسین هن به 3 7 ۳ مشهور مامون انشست: اه بتعبیر 
این اثیر: «و کان صاحب الشرطه ببفداد ایام المآمون و المعتصم و الواثق 

و المتوکل» و در سال دویست و سی و پنج در گذشته و فتهو کل درد هر :اه 
به جزع آمده است. 


بر ایشان قرار داده گفته است: « جَقلْناة فْرّآناً عَرَبه» و روشن است که 
مجعول خدا مخلوق او است بو با زگفته , انتنت: «الحقد لله الذی خلق 
السَماواتِ و اأرِضَ و جَعَلّ الظلطات و اللوّ» و گفته است «گذلک تفص 
ها راد اس کرو فران ص هاین 
است از اموری که آنها را بعد احداث کرده و از امور پیش از آنها حکایت 
کتنق است میاز کفتم ات ار کات آخعمه باه ند فلت مر لخن 
و 0 
تفصیل دهنده ای لا زم است و خدا است که کتاب خود را محکم کرده و 
تقصیل و اکن بت اع است حاله ام وه رن 


آن گاه آنان 


کسانی هستند که مجادله بباطل کرده و مردم را بسوی گفته خود خوانده و 
خود را به ستّت نسبت داده (ستی خوانده) و حال این که در هر فصلی از 
کنات کرام کاس اسیه رظان کیل انشان هتوب است ار انعاء نان 
کف ی ند کفته مدای انار 


«بعلاوه ایشان اظهار می دارند که آنان بر حقند, و اهل دین, و اهل 
جماعت, و دیگر مردم اهل باطل و کفر و افتراق پس باین ادعاء بر مردم 
برتری خواستند و جاهلان را مغرور ساختند و فریب دادند تا این که گروهی 
از تظاهر کنندگان بدین_ و خاشعان برای غیر خدا هم با ایشان در این باره 
موافق شدند و در اين آراء فاسده خود را موافق آنان نشان دادند و بدان 
گفته ها میل کردند تا در نزد ایشان آبرو یابند و ریاست و عدالت خود را 
ثابت دارند پس حق زا زها کردند وه تباطل. ایشان رو آمردند ه از خدا 
برگشتند و به گمراهی رفتند پس شهادت اینان به واسطة ت زکیة ان 
پذیرفته گردید و, با همه تباهی و فسادی که در دین داشتند و بدی و 
بادر نی که‌در نهاد ایشان»نود و شستی و خرا نی که-در بفین .وست: آنان 
راه داشت. احکام به شهادت ایشان نفوذ می یافت و همین هم منظور 
ایشان بود که از موافقت و متابعت باطل و دروغ بستن بر خدا و رفتن از 
راه فاسد و حال این که خدا از ایشان پیمان گرفته که جز حق نگویند و بر 
خدا افتر !ء 


نزنند ایشان که خدایشان کر و کور ساخته. 


آپا قرآن را تدبر نمی کنند با این که دلهای ایشان قفل زده شده است ؟ 


هستند بهره انان از خداشناسی و توحید, ناقص و نصیبشان از ایمان, 
خسیس و فرومایه است ایشان اوعیة جهالت و اعلام دروع و زبان شیطانند 
در میان پیروان و دوستان او.. 


و اینان سزاوارترین کسانند که یه راستگویی ایشان اعتماد نشود و شهادت 
ایشان پذیرفته نگردد و گفتار و کردارشان مورد اعتبار نباشد چه عملی 
درست نیست مگر پس از یقین و یقینی نیست مگر پس از استکمال 
حقیقت اسلام و اخلاص در توحید و آن کس که از رشد و حظ در ایمان به 
خدا| و توحید او کور باشد از دیگر امور: عمل باشد یا قصد, در شهادتش 
کورتر و گمراه تر است. 


«و به جان امیر المومنین سوگند که حریصترین مردم بر کذب در گفتار و 
دروغ گفتن بباطل, در مقام شهادت, کسی است که بر خدا و وحی او دروغ 
با تا وا همم هر اه 
که شهادت او در حکم خدا و دین او طرح و رد گردد کسی است که شهادت 
خدا را بر کتاب او رد کند و نپذیرد و حق خدا را بباطل خود از میان برد. 


«پس به رسیدن این نامه همه قضاه را که در آنجا هستند فراهم آور و اين 
نامه را بر ایشان بخوان و ایشان را در آن چه می گویند امتحان کن و 
اما آنان را در بارة مخلوق و محدث بودن فا 


المومنین در کار خود از ایشان استعانت نمی جوید و در آن چه خدا , به او 
واگذاشته و نگهداری امور رعایا را به او سبرده به کسانی که ۳ و 
خلوص توحید و یقین آنان وتوق ندارد اعتماد نمی کند. 


«پس اگر به مخلوق بودن قران, اقرار کردند و با امیر المومنین در اين 
عقیده موافق بودند و به راه هدایت و نجات گام برداشتند ایشان را بفرما 
شهودی را که بر مردم شهادت می دهند حاضر کنند و از ایشان این مساله 


بودن و مخلوق بودن قران نکند او را از جمله شهود بر کنار زند و شهادت 
او را نافذ نداند. 


«جریان کار را نسبت به قاضیانی که در حوزه فرمانداری تو هستند چه آنان 
که پذیرفته و چه نان که خودداری کرده اند به امیر الموّمنین بنویس و بر 
اتشان: هر افاییتکار کم مضه کار نانز صدافت ند کشه این که 
احکام خدا جز به شهادت اهل بصیرت در دین و مخلصان در توحید نفوذ 
نیابد و اجر|ء نگردد. این نامه در ماه ربیع الاول از سال دویست و هیجده 
نوشته شند» آسحایین ابراهيم که باصطلاح افروز استانداز با تفرقانذار 
بغداد بود فرمان مامون را بکار بسته و قضات را احضار و امتحان کرده 
است و به مافون: گزارش کار را نوشته است. فاضون نامه ای دیگر بوی 
نوشته و هفت تن از بزرگان را, که محمد بن سعید کاتب معروف به واقدی 
بکین از آنان بوده خواسته است اسحاق ایشان را ؛ به شام نزد مافون 
فرستاده وا آنان را امتحان کرده 


هه آنان موی سین فرانها کفته. اند شم مامهفن یشان چا بدا 
السلام به نزد اسحاق فرستاده و اسحاق آنان را احضار کرده و در حضور 
فقهاء و مشایخ از اهل حدیث اقرار و اعتراف خواسته ایشان چنانکه نزد 
قامون به مخلوق بودن قرآن گفته بوده ‏ اند اینجا هم همان جواب را داده و 
در محضر این بزر کان: مخلوق بودن قرآن را گفته اند. این کار اسحاق نیز 
به فرمان شامون بوده است.. 


شامونشن آن این امه که احضار ان فقت شرا خواسته‌ و آنان را اسان 
کرده و به اسحاق دستور داده که اقرار و اعتراف ایشان را علنی و مشهور 
کند نامه ای دیگر, که بهمان مضمون نامه اوّل است با تأکید و تشدیدی 
بیشتر و دلایلی از آیات قرآن برای اثبات مطلوب خویش زیادتر به اسحاق 
نوشته اسحاق گروهی از فقیهان و حکام و محدثان را احضار کرده و جمعی 
را که نام برده شده اند و از آن جمله است احمد بن حنبل به حضور 


خواسته و این نامه مأمون را بر آنان دو بار خوانده ۳ موب فهمیده اند آن 
گاه بشر بن ولید را گفته است: در بازم کزان هم می یی بانشتخ داده 
است: فن می, کویم؛ قرآن کلام خدا است. 


پاسخ داده است: خدا خالق همه چیز است. گفته است: 
«آپا قرآن چیزی نیست؟ پاسخ داده است: 

«چرا قرآن چیزی است. گفته است: 

«پس مخلوق است. پاسخ داده است: 

«خالق نیست. گفته است: من از تو این را می پرسم که: 


«آیا قرآن مخلوق است؟ گفته است: من جز آن چه گفتم چیزی 


نمی دانم و با امیر المومنین معاهده کرده ام که در این باره سخنی نگویم 
و چیزی دیگر ندارم که به تو بگویم.. 


«آن گاه اسحاق از علی بن مقاتل و از ذیال بن هیثم و از ابو حشان زیادی 
هس وال واای ا وورسی و ابه ش جر ان که 
زیادی بیشتر گفتگو کرده است., بعد نوبه به احمد بن حنبل رسیده او نیز 

است : من بز این که «قرآن کلام خداست» چیزی علاوه نمی کنم پس 
رقعه ای که مبنی بر شهادت به وحدانیت خدا و عدم شباهت او بخلق نزد 
اسحاق می بوده و پس از امتحان, بر امتحان دهندگان می خوانده یا ایشان 
را بر خواندن وا می داشته و چون احمد و ار رقعه جمله «لِيَسَ کمثله 
شی ۶ و هو السَميع البَصیة» را خوانده توقف کرده و جمله بعد را که «لا 
یشبهه شی ء من خلقه فی معنی من المعانی و لا وجه من الوجوه» نگفته 


«احمد را عقیده و گفته چنان است که خدا با گوش می شنود و با چشم 
می بیند» اسحاق از احمد پرسیده معنی «سمیع بصیر» چیست؟ پاسخ داده 
است «خدا چنانست که خودش خود را توصیف کرده» باز پرسیده است: 
آن را چه معنی است؟ جواب گفته است: «نمی دانم. او چنانست که 
توصیف خویش نموده است» «1» 


(1 انار مهار مختلی بدسته من آید: امد مر نی مخدات و سطحی :و 
کم تعمق و باصطلاح امروز «خشک مقدس» بوده است. خطیب بفغدادی در 


بهمو تساه «مصالة لقط» از کر آبیسی: ید می کفته.هبه: استان از آبو نطیی 
ماوردی نقل کرده که مردی نزد کرابیسی رفته و به او گفته است: «در 
بارة قرآن چه می گویی؟» پاسخ داده است: «کلام خدا و غیر مخلوق 
است» باز ان مرد پرسید که «در بارة تلفظ من به قرآن چه عقیده 
داری؟» گفته است: «تلفظ تو به قرآن مخلوق است» آن مرد این سخن را 
برای ابن حنبل بازگو کرده او گفته است: «گفتَة کرابیسی بدعت است » 
پس آن شخص به نزد کرابیسی باز گشته و گفتة ابن حنبل را بوی نقل 
کرده کرابیسی بوی گفته است: «تلفظ تو به قرآن غیر مخلوق است» ان 
شخص باز به نزد ابن حنبل مراجعت کرده و این گفتة کرابیسی را هم به او 
گفته است. ابن حنبل گفته است: «اين گفته نیر. بدکت است» جوب آن 
شخص این سخن ابن حنبل را هم به کرابیسی باز گو کرده کرابیسی گفته 
است: «ما را با این کودک ! چه باید کرد؟ اگر بگوییم: «اين الفاظ. مخلوق 
است» می گوید: «بدعت است» و اگر بگوییم: «نامخلوق است» باز هم 


0 گوید: «بدعت است»..» 


شبن از آن-دیحزان‌ترا بکایک خواسته و افتحان را از انان.شوال. کردنمو 
همه پاسخ داده اند که «قرآن کلام خدا است» جز چند تن که به تعبیرات 
مختلف «مخلوق بودن» يا «مجعول بودن» آن را اعتراف کرده و اسحاق را 
قانع ساخته اند و ما وقع را نسبت به یکان یکان برای مامون نوشته است. 


«نه روز از اين واقعه گذشته که جواب این نامه اسحاق از مأمون رسیده 
پس اسحاق ان 


اضر کرو ام هه راما یشان غذ اند ارت 


این نامه فافون همقل است و چون بر وضع حال علماء و قضاه آن 
عصر آشعان.دارد ق هم از خنهساریع فعه.می رشان فا ان مان هدن ان 
زمان تحدیث و افتاء زیر نظر خلفاء و به امر و نهی ایشان اجراء می شده 
و در حقیقت حاکم اول و صاحب اختیار مطلق, در شئون دینی» این خلفاء 
می بوده آند. خلاصة آن نامه هم در اینجا آفرده‌فین شود. 


اینک ترجمه خلاصة آن: 


قیفه للم ساره اف ات باس امه ای که ام الم مه 

بارة ظاهر سازان ریا کار و ریاست خواهان از اهل قبله و نااهلان از این 
امّت. به تو نوشته و امر داده بود. که در بارة قران ایشان را امتحان کنی و 
احوال ایشان را عکشوفت بر فلا ذاری و آنان وا بهجای: خود تشانی: 


رلسیبد. 


«در نامه یاد کرده ای که چون نامه امیر الموّمنین را دریافت داشته ای 
جعفر بن عیسی و عبد الرحمن بن اسحاق و دیگر کسانی را که در بغداد به 
فقه و حدیث انتساب و شهرت یافته و خود را برای افتاء معروف و منسوب 
ساخته اند احضار کرده و کتاب امیر المومنین را بر ایشان خوانده و از 
اعتقاد آنان در باه قرآن پرسیده ای و ایشان بر «نفی تشبیه» اتفاق و در 
مخلوق بودن قرآن اختلاف داشته اند و تو کسانی را که قائل به مخلوق 
بودن قرآن نشده اند فرمان داده ای که از تحدیث و افتاءء چه در نهان و 
چه در علن دست باز دارند و به سندی و عباس مولی امیر 


المومنین دیون ده آی که همان کار را هه و دورد 
امتحان کنند و به ۳ قاضیان که در فرمانداری تو هستند فرمان 
داده ای که نزدت حاضر گردند تا ایشان را طبق دستور امیر المومنین 
امتحان کنی و در آخر نامه هم کسانی را که احضار کرده نام برده و گفته 
های آنان را نوشته ای. 


امیر المژمنین آن چه را نوشته و یاد کرده ای فهمید و خدا را چنانکه 
شایسته است سپاس می گوید و از او می خواهد که بر بنده و پیمبر خود 
درود فرستد و از رحمت وی امیدوار است که او را توفیق طاعت بدهد و 


«امیر المومنین در نامهای کسانی که راجع به قرآن از ایشان سوال کرده 
ای و هم در پاسخهای ایشان تامّل و تدیر کرد امّا آن چه بشر بن ولید 
مغرور در مسالةٌ «نفی تشبیه» گفته و در بارة «مخلوق بودن قران» 
خودداری و امساک کرده و ادذعا نموده که با امیر المومنین در این باره 
معاهده کرده که چیزی نگوید دروغ گفته و کافر شده است و گفته او باطل 
و منکر است و چنین عهدی در اين باره و هم در غیر آن میان وی 

اعتقاد خود به کلمةٌ اخلاص و اعتراف به این که قران مخلوق است خبر 


داده پس او را احضار و از این سخنان امیر المومنین آگاه کن و عقیده اش 
را در بارة قران 


به صراحت بپیرس و توبه اشر | بخواه چه رای و عقیده امیر المومنین 
اینست که هر که چنان بگوید که او گفته باید توبه کند زیرا اين گفته, کفر 


«پس اگر توبه کرد توبه اشرا اعلان کن و مشهور ساز و دست از او باز دار 

و اگر نپذیرفت گردنش را بزن و سرش را نزد امیر المومنین بفرست. ان 
| احضار کن و او را هم, که گفته 
اش مانند بشر است و چیزهایی از او به امیر المومنین خبر داده شده, 
امتحان کن پس اگر به مخلوق بودن قرآن اقرار کرد آن را مکشوف و 
مشهور گردان تا همه کس اعتراف او را آگاه شود و گر : نه او را گردن بزن 
و سرش را نزد امیر المومنین گسیل دار. ان شاء الله. 


اما زیال بن هیثم او را از طعام و خوارباری که, در «انبار» و از چیزهای 
دیگری که از امیر الموّمنین ابو "عباس زیر نظر و در دستش بود. می دزدید 
یاد آوری و اعلام کن و به او بگو: اگر اسلاف خود را پیروی می کرد و از 
راهی که ایشان رفته اند می رفت به راه شرک نمی افتاد و ایمان را از 
دست نمی داد. 


«و اما احمد بن یزید معروف به ابو عوام و این که گفته است جواب در 


بارة قرآن را نیکو نمی داند پس او را بگو که او هر چند بحسب سن بزرگ 


عقل کودکی است نادان و اگر هم اکنون جواب در بارة قرآن را نیک نمی 
داند پس به زودی هنگامی که تادیب شود خواهد دانست پس اگر باز هم 


نداند و پاسخ نگوید و اعتراف نکند شمشیر پشت سرش خواهد بود. 71 
شاء الله. 


«و اما احمد بن حنبل و آن چه از وی نوشته ای پس بوی اعلام کن که امیر 
نادانی او استدلال کرده 


و ناتوانی او را در این باره پی برده است. 


«و اما فضل بن غانم پس به او بفهمان که کارهایی که در مصر کرده و 
اموالی که در کمتر از یک سال بدست اورده و مشاجره ای که میان او و 
میان مطلب بن عبد الله در این باره رخ داده بر امیر المومنین پوشیده 
نمانده و رغبت و میل وی را بدرهم و دینار می داند و بعید نمی داند که 
ایمان خود را به طمع دینار و درهم و رسیدن به نفع عاجل این دو بفروشد.. 


«و اما معروف به ابو نصر تمّار پس مردی بی خرد و نابخرد است.. 


«و اما فضل بن فرخان پس به او بفهمان که آن چه را در بارة قرآن می 
گوید بقصد گرفتن ودائع عبد الرحمن بن اسحاق ۵غیر اه است تا ان ودائع 
دیر از او گرفته و بیشتر به او داده شود.. 


«و اما محمد بن حاتم و ابن نوح و معروف به ابو نصر پس ایشان مردمی 
هستند ربا خوار و از وقوف به توحید و اخلاص به دور و به رباخواری 
مشغول و مسرور و اگر 


مجاهده و محاربة با انان جز برای ربا خواری انان و آن چه در قران در بارة 
یال یشان یل باه خال پاشه ای الموسین بدانجمت حلال ‏ 
داند, تا چه رسد به این که شرک و شبیه شدن به نصاری را هم در مشرک 
بودن با ربا خواری جمع کرده اند.. 


و بعد از این که فامفان در این نامه یکایک از نامبردگان را برشمرده ۲ 
فساد اعمال آنان را باد کرده در آخر نامه دستور داده است که هر کس از 
قضان ق مخدنان وه شنهود و بر کانی زا که ان اقراز به. مخلوق.بودن فران 
خودداری کنند, جز بشر بن ولید و ابراهیم بن مهدی, دست بسته به 

او بفرستد تا خود در آنجا با ایشان سخن گوید و اگر اقرا ر نکنند انان را از 
دم شمشیر بگذراند. 


و در پایان هم برای تاکید مطلب چنین نوشته است: 


«اين نامه را امیر المومنین در خریطء بنداریه برایت انفاذ و ارسال داشته 
و با ی 21 
تعجیل برای تقژب به خدا است در حکمی که صادر کرده و امید بادراک 


آن را دارد, پس نو هم هر چه زودتر فرمان را انفاذ کن و جواب نامه را 
مبنی بر انجام دادن فرمان با عجله در خریطء بندارية مستقل و منفرد 59 


ساثر خراثط بفرست تا مطالب بر امیر المومنین روشن گردد. ان شاء اللّه. 
نوشته شد در سال 218.» 


ین از رندن ان امه انمخای ان اشخان را اخضان کرد مهم ایشا 
جز چهار تن: 


احمد بن حنبل و سجاده و قواریری و محمد بن نوج به مخلوق بودن قرآن 
اقرار و اعتراف کردند. 


اسحاق فرمان داد اين چهار تن را غل و زنجیر کردند و فردای ان روز باز 
ایشان را در حالی که به زنجیر بسته شده بودند احضار و از نو امتحان کرد 
از ان میان تنها سجاده پاسخ مثبت داد پس دستور داد قید را از او 
برداشتند و ازادش کرد لیکن آن سه تن دیگر بر گُفتة خود اصرار ورزیدند 
پس فردای ان باز هم ایشان را خواست و امتحان را تجدید کرد این بار 
قواریری پذیرفت و به مخلوق بودن قرآن گفت: او را هم از قید رها و آزاد 
ساخت. لیکن احمد حنبل و محمد بن نوح بر عقیده و گفته خویش پا برجا 
خاص و وال بر کت سس رانا ارو وا سفنت سس سر 
طرسوس, که مأمون در آنجا بود. فرستاد چون این دو تن و هم گروهی 
دیگر که به امر مأمون بسوی وی گسیل شده بودند به رقه رسیدند خبر 
وفات فایون رسید. #41 بسن از رفه. نبغداد بر گردانده شدند. و ازاد 


گردیدند. 


جون مأمون وفات یافت و برادرش ابو اسحاق محمد بن هارون ملقب به 
معتصم به جای وی نشست در سال دوم خلافت خود سال دویست و نوزده 
(219) «آحفد ین خبل, را اخصار واورا اشخان کردهبو چرن باز هم به 
مخلوق بودن قران اعتراف نکرده 


یود روم و قات مامو را ور رون ین که ارت 
هلر ایت: النجوم اغتت عن الحامون سا اه ملکه الماسخنن 
خلفوه بعرصتی طرسوس مثل ما خلْفوا اباه 


بطوس 


امر داده است او را به سختی تازیانه زده اند به طوری که هوش از سرش 
رفته و پوست تذش پاره پاره شده و به زندانش افکنده اند. 


از صالح پسر احمد بن حنبل بنقل از پدرش احمد بن حنبل به تفصیل اورده 


۱ ت‌. 


ها[ امتحان (محنت) در زمان هارون پسر معتصم که به لقب الواثق 
ملقب شده و از سال دویست و بیست و هفت (227) به خلافت رسیده و 
تیلست و ی وروی 2۵ که رای هوق تا فته مس دا کم 
بیش در میان بوده است و از زمان خلافت جعفر بن معتصم ملقب به 
متوکل که از سال دویست و سی و دو (232) خلافت پافته از میان رفته 


است. 


در سال دویست و سی و یک, به گفتة ابن اثیر, احمد بن نصر بن مالک 
خزاعی که اصحاب حدیث مانند یحیی بن معین و ابن دورقی و ابو زهیر از 
شاگردان او بودند و به نزدش می رفتند؛ و او با کسانی که می گفتند: 
و 0 ۱۳۳۳ 
او برده می شد او را خنزیر و کافر می خواند. 


از جمله کسانی که نزد او می رفتند مردی بود که او را ابو هارون می 
خواندند و دیگری بود به نام طالب اینان مردم را بوی دعوت و با او بر امر 
بمعروف و نهی از منکر بیعت کردند. ابو هارون و طالب مالی فراوان در 
میان مردم پراکنده ساختند و هر مردی را یک دینار دادند و شب پنجشنبه 


چهارم ماه شعبان را میعاد قرار دادند که در آن شب طبلها را به صدا در 
اورند و بر سلطان بشورند و اشوب به راه اندازند. 


یکی از آن دو, جانب شرقی بفداد و دیگری جانب غربی آن را می داشت 
پس اتفاق را چنان پیش امد که دو تن از یاران و همراهان ایشان شب 
چهار شنبه (یک شب به موعد مانده) نبیذ فراوانی اشامیده و در حال 
سرگرمی از آن, طبلها را به صدا در آوردند و کسی به ایشان جوابی نداد. 
اسای مان اه صاعی ره ان فا وان وم اس 
محمد, به جای وی بکارهای بغداد رسیدگی می کرد از واقعه جویا شد 
چیزی بدست نیاورد او را گفتند: مردی معروف به عیسی اعور (یک چشم) 
از این 


قه هت ها تسار رهز و 
تن و به احمد بن نصر و پیروانش راهنمایی کرد. محمد, ابو هارون و طالب 
و برخی دیگر را گرفت و دو پرچم نیز از خانه پیروان بدست آورد و از خادم 
احمد بن نصر» طبق گفتة عیسی اعور, سخنانی اقرار گرفت پس احمد را 
که در حمام بود گرفت و او را با دیگر پیروانش که گرفته بود مقید به 
سامزا نزد واثق فرستاد. 


واثق مجلسی عام را, که احمد بن ابی دواد هم حاضر بود, دستور داد چون 
احمد بن نصر را حاضر ساختند بی این که از کارهای او و آهنگ داشتن 
خروج بر وی چیزی بگوید پرسید: در بارة قرآن چه می گویی؟ پاسخ داد: 
کلام خدا است. 


کشته شدن را تنظیف و تطییب کرده و آماده شده بود در پاسخ واثق که دو 
بار پر سید. آیا قرآن مخلوق است؟ باز هم گفت: کلام خدا است. واثق 
گفت: در سار نورد کارت همین یی ۱ با آفوا زو رشاخیر مه سی ؟ 


یا امیر المومنین اخباری از پیمبر (ص) رسیده بدین مفاد که پروردگارتان را 
در روز قیامت می بینید چنانکه ماه را و ما پیرو خبریم و مرا سفیان بدین 
حدیث خبر داده که قلب ادمی که مومن است میان دو انگشت از انگشتان 
رحمن است که او را زیر و رو می کند و پیغمبر در دعاء می گفته است : 
«یا مقلب القلوب و الابصار ثبنت قلبی علی دینک».. 


واثق به اطرافیان گفته است در حق این مرد چه می گویید؟ عبد الرحمن 
بن اسحاق که بر جانب غربی بغداد قاضی بوده سوگند یاد کرده که خونش 
حلال زا کوی آز یاران ابن اتف دواد گفته است «خون او را بمن 

بیاشامان» خود ابن ابی دوّاد, که به کشتن وی خرسند نبوده. گفته #9 
کافر است و چون محتمل است نقصی در عقل او باشد باید از او توبه 


وق هه ات بو ین ردان بسوی وی را برای کشتن او, در راه خدا| 
بتتتماو ی آورم امین که من از جا حرکت کنم و بسوی او بروم کسی به 
احترام بر نخیزد و بلند 


نشود. آن گاه صمصامه (شمشیر عمرو بن معدیکرب) را خواسته و بسوی 
احمد بن نصر که در وسط دار بود رفته و او را گردن زده است پس گفته 


است: تن او را کدان آ کته وق سو اه ببغداد 


فرستاده و نامه ای از گوش اد ات ساخته اند بدین عبارت: 


«هذا رآس الکافر المشرک الصٌالّ و هو احمد بن نصر بن مالک من قتله 
له علی یدی عبد اللّه هارون الامام, الوانق بالله امیر المقمنین بعد ان 
اقا غلیه الخجه .فی خلق العرآن وشن تشه و .غرض علیه اللوبه :و من 
له الرجوع الی الحقٌ فایی الا المعانده و الّصریح و الحمد للّه الذی عجْل به 
الق تاره بو الیم اه و آن امین الوم سله.عن لاف باللشنییه.ي 
تکلم بالکفر فاستحل بذلک امیر المومنین دمه و لعنه» واثق خلیفهة عباسی 
پس از کشتن احمد بن نصر فرمان داده است جستجو کنند و پیروان و 
اصحاب احمد بن نصر را بدست بیاورند و ایشان را زندانی کنند. 


در همان سال دویست و سی و یک (231) که قرار شده اسیران روم و 
اسلام مبادله شوند واثق به احمد بن سعید, که بر مرزها و عواصم 
فرمانروایی می داشته, و به خاقان خادم, امر کرده که در محل فداء و 
مبادله حاضر گردند و اسیران از اهل اسلام را امتحان کنند پس هر کس از 
ایشان گفت: «قرآن؛ مخلوق است» و «خدا در آخرت دیده نمی شود» او 
را فدا ٩‏ 
وا کت مرا دس مایا رنه وه پراش هه 


مسعودی در کتاب «النبیه و الاشراف (ذیل عنوان «ذکر الأفدیه بین 
المسلمین و الژوم..» که دوازده فداء بترتیب زمان اورده) زیر عنوان 
«الفداء الثالث» گفته است: 

«الفداء الثالث: - فداء خاقان فی خلافه الواثق بالسْلامس (لامس از ساحل 
بر رومی در 


خفود 3 سل تا ظرصوش است افی الم مرسته 1و2 

تشر سا اف یم فان الها دس ال کی رحل کی انا تساه من فل 
ادیاه ققه (شوایی از خص 5 772 

احند بای نامه قاضی الصا هه قاری ععت را لستادان: 


فمن قال منهم بخلق التلاوه و نفی الروْیه فودی به و احسن الیه و من ابی 
ترک بارض الژوم. 


فتاه م‌ اسان المع الی او تاه ای اتفول نو 
ای ام فاد ای ای له ش.ه ات ای ان تاص این ود 
اجمالی از قضيهةّ «محنت» که احمد بن حنبل هم در آن گرفتار بود و حبس 
و ضرب و زجر دید و دست از تشبیه بر نداشت ! و به مخلوق بودن قران 
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ابو سلیمان داود بن علی بن خلف اصفهانی. 

ابه اشخاق شیر ازی این مضمهن را در ترجمه اه آوزده ات 


«داود به سال دویست و دو (202) ۳ شده و در سال دویست و نود 
(290) وفات یافته است. داود. علم را از اسحاق بن راهویه و از ابو ثور 
فرا گرفته است. داود مردی زاهد و قانع بوده است. 


ابو عباس احمد بن یحیی, ثعلب, گفته است: عقل داود بیشتر از علمش 
بوده. 


نشسته آند. 


داود از متعضبان نسبت به شافعی (رض) بوده و دو کتاب در بار فضائل او 
و تا یر وی تویتت ۱ 1 


«ریاست علم در بغداد به داود منتهی شده. اصل داود از اصفهان بوده و در 
کوفه ولادت يافته و در بغداد نشو و نما پذیرفته و در شونیزیه به گور 
سیرده شده است» خطیب بغدادی, داود را در 


تاریخ چنین عنوان کرده «دآود بن علیث بن خلف ابو سلیمان. الفقیه 
الظاهری اصبهانث الاصل» آن گاه چند تن مشایخ او مانند سلیمان بن 


حرب و عمرو بن مرزوق را نام برده و گفته است. 


داود به نیشابور رفته و از اسحاق بن راهویه مسند و تفسیر, استماع کرده 
و پس از آن ببفداد برگشته و آنجا را مسکن خویش ساخته و کتب خود را 
۳0 تصنیف کرده و او امام و پیشوای اصحاب ظاهر است. مردی پارسا 
و عابد و زاهد بوده و در کتب او احادیث بسیار اورده شده لیکن از وی 
کمتر روایت کرده اند. پسرش محقمد و زکریا بن یجیی ساجی و یوسف بن 
یعقوب بن مهران داودی و عباس بن احمد فند گر از او روایت دارند» 
خطیب روایاتی هم به اسناد از عباس بن احمد و یوسف بن یعقوب از داود 


1- «لا تنکح البکر حتّی تستأدن و للئیب نصیب من آمرها..» 


2- «لا نکاح الا بولی» 3- «من آذی ذشّیا فانا خصمه و من کنت خصمه 
خصمته یوم القیامه» و در بارة زهد داود, به اسناد از عبد الله بن محاملی, 
ات حکایت را آفرده که فنه آرتوت: 


«نماز عید فطر را در مسجد جامع بغداد گزاردم چون برگشتم با خود گفتم 
به دیدن و تهنئت داود بن علی بروم پس بسوی منزل او که در قطيعة ربیع 
بود رفتم و در را کوبیدم مرا اذن ورود داد وارد شدم طبقی که مقداری 
برگ کاسنی در آن بود و ظرفی که مقداری نخاله (سبوس) داشت جلو 


روی او بود که از آنها می خورد. من بوی تهنثت و تبریک عید گفتم و از حال 
او پشگفتی افتادم و متوجه شدم که همة آن چه ما از دنیا داریم و به آن 


«پس از نزد وی بیرون شدم و بر مردی از محتشمان قطیعة ربیع که به نام 


جرجانی معروف بود در امدم چون شنید که من به نزد او می روم سر و پا 
فا ما 


«ترا در هم سایگی مردی است بسیار دانشمند به نام داود بن علی و توهم 
مردی هستي نیکو کار و بخشنده چه شده که از وی غافل مانده و یادی 
نکرده ای؟ زا گاه آن چه را در خانه داود دیده بودم بوی گفتم. 


« کف ت: داود مردی تند خو است و اینک من قاضی را آگاه می سازم: 


«دیشب من هزار درهم با غلام خودم برایش فرستادم تا در حوائج خود بکار 
برد او غلام را برگردانده و بوی گفته است: مولای خود را بگو: مرا بچه 
چشمی دیده و از کجا دانسته که مرا درویشی و ناداری و حاجت است تا 


این دراهم را برایم فرستاده است ؟. 


من بسیار تعجب کردم و به جرجانی گفتم: دراهم را بیاور تا من خودم آنها 
را بوی برسانم فرمود آوردند و بمن داد و به غلام خود گفت: آن کیسه دیگر 
را هم بیاور. 


آنتتا هی افتدی هرا دهم دیحو نود اش هه وت آن برای ما و اين برای 
عنایت و توجهی که قاضی مبذول داشته 


است» «پس دو هزار درهم را گرفتم و به خانه داود رفتم و در را کوبیدم 
از پشت در گفت چه چیز قاضی را دوباره بدینجا برگردانده است؟ گفتم: 
حاجتی که باید آن را با تو در میان گذارم. پس به خانه در آمدم و ساعتی 
نشستم و آن گاه دراهم را بیرون آوردم و جلو روی او گذاشتم. 


«چون آنها را دید گفت: آیا پاداش کسی که ترا بر سر خود امین دانسته و 

به احترام و اعتماد بعلم, ترا بر خود وارد ساخته اینست؟ بر گرد که مرا در 
آن چه با خود آورده و اینجا نهادی حاجتی نیست ! «من بیرون آمدم. و 
ای ی ی ری مت زا 
گذشته بود بوی گفتم. او گفت: من این مال را در راه خدا دادم و دوباره 
تعال ی مت ای قاس ام کدرا مرک ار اه ات 
و ابرومند و محتاح که می داند و بهر اندازه که رایش هست بدهد» باز 
خطیب اورده است که محمّد بن جریر طبری از کسانی بوده که به محضر 
داود رفت و امد می داشته و از ان پس در حضور در مجلس او خودداری 
کرده و خودش مجلسی منعقد ساخته و چون داود بر این کار اطلاع یافته 
این دو بیت را انشاء کرده است: 


فلو ای بلیت بهاشمی خئولته بنی عبد المدان 
صبرت علی اذیته و لکن تعالی فانظری بمن ابتلانی 


احمد حنبل نقل شده که احمد او را مبتدع خوانده و از این 


رو از اجتماع با او امتناع ورزیده» 

کر( ای زر 

حکایتین نه اساد از ابو زره آورده که قسشمت اهر آن بسن مصصونست: 
«.. ابو زرعه گفته است: 


داود ات تیشایون یداد امد چند تن از مشیخه و علهاغ تیشانور: که. از ان 
جمله بوده است محمد بن یحیی از عقاید و اراء محدثه او بمن نوشتند من 
به واسطء ترس از عواقب او آنها را کتمان کردم و چیزی در ان باره به 
کسی نگفتم. 


«داود هنگام ورود ببغداد به مناسبت دوستی که با صالح پسر احمد حنبل 
داشت از او خواست که لطفی کند و از پدرش اذن ملاقات بخواهد. 


«صالح: پدر را گفت: مردی از من خواستار دیدار تو شده. پرسید: نامش 
چیست؟ گفت: داود. پرسید: اهل کجا است؟ گفت: اهل اصفهان. پرسید: 


کارت مت ک ضالج: یی خواست: اف پاش ی کاملا اند 
سخن را از اين و آن سو می کرد و پدرش فحص خود را ادامه می داد تا 
متوجه شد که مراد پسرش, داود است. پس گفت: محمد بن یحیی 
نیشابوری در بارة او بمن نوشته که می گوید «قرآن, محدت است» پس 
نباید بمن نزدیک شود. صالح گفته است: داود این نسبت را که به او داده از 
خود نفی و آن را انکار می کند. احمد گفت: محقّد بن یحیی از او راست 
گوتر است ! او را اذن مده که به نزد من بیاید» باز بنقل او داود در ماه 
اشت که انتحال «طاحر* را اظهار و قباس :در احکام را فولا نفی کرده و 
عملا به ان مضطر شده و 


نام «دلیل» بر آن نهاده است. 
باز, به اسناد, آورده که داود را از قرآن پر سیده اند چنین پاسخ داده است: 


«امّا آن چه در «لوح محفوظ است» غیر مخلوق و آن چه میان مردم است 
مخلوق می باشد و, به اسناد دیگر, گفته است: قرآنی که خدا در شأن آن 


فرموده است : 


«لا یش لا الَفْطَهَژون» و هم گفته است: «فی کتاب مکنون» غیر مخلوق 
8 رکه رصان ها ات م ای رم سید ار را مت می تن اوق 


است.. 


«داود بن علی بن خلف. ابو سلیمان فقیه معروف به اصفهانی در ذی 
القعده از 


سال دویست و هفتاد (270) به سن شصت و هشت سال (68) مرده 
(ولادتش به سال دویست بوده است) و در منزلش دفن شده است» 


یاقوت حموی, در معجم الادباء (ذیل ترجمه محمد بن جریر طبری- جزء 
8- صفحه 78) جایی که تالیفات و کتب طبری را نام برده این مضمون را 


اورده است : 


«و از آن جمله است «کتاب الرد علی ذی الاسفار» طبری در این کتاب بر 
داود بن علی اصفهانی رد می کند و تصنیف این کتاب را سبب ان بود که 
طبری مذتی داود را ملازمت می داشته و بسیاری از کتب وی را نسخه بر 
گرفته است. در کتبی که از طبری باقی مانده بود هشتاد جزء بخط دقیق و 
ریز خود طبری از ان نسخه دیده شده که در میان انها مساله ای بت 
میان داود و میان ابو مجالد ضریر معتزلی در واسط جریان یافته و آن, 
هنگامی بوده که به نزد موفق, خلیفه عباسی, می رفته اند و در مخلوق 
تودن قران بت و زا آع هن نودخ 


است. 

فحاود از نظر و حویت و اختلاف: تن هن یک بهرم خی داشته: لیکن 
نه بحذ وسعت و کمال, او مردی بوده است زبان اور, خوش سخن و خود 
دار و او را شاگردان و اصحابی بوده اند شوخ و مزاح به طوری که این 
حالت در برخی از انان ثابت و راسخ شده که به هنگام مناظره برای 
مغلوب ساختن حریف و مخالف, از آن استفاده می کرده است. 


«بسیار اتفاق می افتاد که داود با دانشمندانی به مناظره می پرداخته و در 
مساله ای از فقه بحث می کرده و چون درمی يافته که طرف او در فقه. 
قاصر و ضعیف است بحث را بحدیث منتقل می ساخته یا اگر در حدیت 
مناظره می داشته و او را در فقه ضعیف می دیده بحث را به فقه يا جدل 
می کشانده, اگر طرف خود را در این دو ناتوان و ضعیف می یافته است. 


«و ابو جعفر طبری در همه علوم غنی و مقتدر و قوی بوده, و از اخلاقی که 
با اهل علم نامناسب بوده پرهیز می داشته و در همه کار و همه حال به جد 


می بوده و از مزاح دوری می جسته است» 


«روزی میان داود بن علی و طبری ور تاه ای بحثی به میان آمده که 
داود از سخن درمانده و نتوانسته است چیزی بگوید این پیش آمد بر یاران 
و شاگردان وی گران آمده پس یکی از ایشان طبری را زشت و ناروا گفته 
طبری از مجلس برخاسته و به نوشتن «کتاب الرّد علی دی الاسفار» 
شروع کرده و بتدریج آن را نوشته تا نزدیک به صد ورقه شده و خطبه ای 
که از بهترین سخنان طبری است برای 


آن آورده لیکن چون در اين میان داود در گذشته طبری کتاب را ناتمام 
گذاشته و جز شاگردان مقدّم او که از آن نسخه برداشته اند بدست 


«رواسبی که یکی از شاگردان مقذم 9 بوده گفته است: داود شاگردی 
یه ارات ره ارات رون است. 


«محمد پسر داود ردی بر رد طبری بر پدرش: نوشته و بخصوص در سه 
مسأله از آنها سخت تعضب ورزیده و از راه تعسف رفته و حّی طبری را 
دشنام داده و ناسزا گفته است..» 


شافعی 


از مردم مصر تعصب ورزیده و به حلقة درس شافعی رفته و چون 
شاگردانش باز گشتند و شافعی تنها مانده بر او هجوم اورده و او را به 
ی 


3- قریب صد و پنجاه کتاب برای شافعی نام برده که همان کتابهای 
نام «کتاب ابطال الاستحسان» و «کتاب حبل الحبله» و «کتاب خلاف مالک 
و الشافعی» یاد شده است. 
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ابو جعفر محمد بن جریر طبری. 

ابو اسحاق در بارة او پس از عنوان بالا (در ذیل ترجمه داود بن علی 
اصفهانی) این مضمون را اورده است: «طبری در بغداد منزلی ساخته و به 
سال سیصد و ده (310) وفات پافته. 

طبری صاحب تاریخ و مصئفات بسیار دیگر است. 


«قاضی ابو الفرج معافی بن زکریای نهروانی معروف به ابن طوار «1» 
مذهب طبری را می داشته و خود فقبه, ادیب, شاعر و عالم به همه علوم 


سفق ات یه ی موی ای مان انات سار که اه ان 


الفرح برایم انشاد کرد: 

| افتیمت الصا ناتسا و اتف انیت آتدمیم ار اب نب 

خطیب بغدادی در بارة طبری این مضمون را آورده است: 

«طبری بغداد را وطن خویش قرار داده تا در همان جا در گذشته است. او 


یکی از ائمه و علماء است که به واسطة معرفت و فضلش قول وی مثبع و 


ور ی ار اهر اس میم کرتا سس 


ی رو انم اه ام و ایا اد 
«اعلم ناس به فقه مذهب ابن جریر و نحو و لغت و فنون ادب و اخبار و 
اشعار» شمرده است شاید بعدا مختصری از ترجمه او در این اوراق اورده 
شود. 


و در ذیل ترجمه حسن بن کلم بن شاهویه (جزء صفحة 34-) چنین آورده 
«.. و حدث عن خلق کثیر منهم.. و المعافی بن زکریا بن طرار» و در 
پاورقی تعلیقه بر «طرار» نوشته شده «.. و فی ااصل: طراز و هو 


تصحیف .,» 


«طبری قرآن را حافظ و به قرائتهای مختلف, عارف و به معانی آن بصیر و 
در احکام قرآن فقیه بوده است. طبری سنن و طرق آنها صحیح و سقیم و 
ناسخ و منسوخ آنها را عالم و به اقوال صحابه و تابعان, و کسانی که پس 
از ایشان امده و در احکام و مسائل حلال و حرام خلاف داشته اند عارف 
بوده است. . کتاب تفسیر او را نظیری تصنیف نشده و کتابی را که نام 
«تهذیب الاثار» بر آن تهادم.من ور ان فش آن زا مانندی ندید آه در 
اضول فقه و فروع ان کتاییانیسیار دازد وتو فسائلی ختنه عفا ترمی.خاضی 
و منفرد دارد که از وی حفظ شده است. 


«حکایت است که طبری چهل سال در هر روزی از روزهای ان سالها چهل 
ورقه چیز نوشته است ! هنگامی که در نظر داشته است تفسیر خود را 
بنویسد شاگردان خویش را گفته است: آیا خوش دارید و شادمان می 
شوید برای تفسیری؟ گفته اند: چه اندازه باشد؟ پاسخ داده است: سی 
هزار ورق. گفته اند: این پیش از 


این که چنین تفسیری به پایان رسد همه عمر را فرا می گیرد و فدا می 
سازد پس آن را در سه هزار ورق مختصر کرده آن گاه نظیر همین سوال و 
جواب میان او و میان شاگردانش در بارة تالیف تاریخ به میان آمده است و 
او را تاراحت. شده و گفثه است: انا لله ماتت الهمم» یاقوت جموی. که 
ترجمة طبری را مفصّل آورده (54 صفحه) از کتاب صلة فرغانی نقل کرده 
که وهی از سا گردان یس یام حیات طبری را از زمان بلوغ تا زمان 
وفات اوء که به سنْ هشتاد و شش سالگی در گذ شته,. بحساب آورده و 


اوراق مصنفات آق زار ان ۲ را سبارده ورفه 
رسیده است و این امری است که هیچ کس را جز به عنایت خالق نصیب 


نمی گردد. 
ابو جعفر طبری مدتی (شاید تا آخر عمر) از حنابله که در زمان او به اوج 


یاقوت حموی (معجم الادباء جزء 18- صفحه 57-) این مضمون را آورده 


است : 


«چون طبری بعد از اين که از بغداد به طبرستان رفته توده ان انجا بر کشته 
ابو عبد الله 


جضاص و جعفر بن عرفه و بیاضی بر او تعضّب ورزیده. 


«حنابله روزی جمعه در مسجد جامع او را پر سیده اند که احمد حنبل را 
گونه می داند؟ و هم از حدیث «جلوس بر عرش» پرسیده اند. 


«گفته است: اما احمد بن حنبل پس خلاف وی در مساله به چیزی شمرده 
نمی شود و قابل توجه نیست. 


«گفته اند: علماء او را در «اختلاف» یاد کرده و بحساب آورده اند. 


«پاسخ داده است: من ندیده ام کسی از او روایت 


کش ای یه اه 
«و اما حدیث «جلوس بر عرش» پس ممتنع و محال است. 

۳ 

سبحان من لیس له انیس و لاله فی عرشه جلیس 


«حنابله و اصحاب حدیت چون این سخنان را از وی شنیده اند بر او هجوم 
اورده و دواتها و قلمدانها بسوی وی پرتاب کرده اند پس طبری برخاسته و 
به به خانه خویش در آمده و ایشان که به قولی هزارها تن, بوده  «ِِ‏ 
را شک‌اران کردم اند هطووی درو رخا نت او ای یم ان شک 

ید بر امده است. 

«اين خبر به نازوک؛ صاحب شرطه, رسیده با ده ها هزار سیاهی بسوی 
کانه یرت وان شندم نا آموا از هجو اه ات دهد دم ناطان 
را از وی به دور سازد و یک شبانه روز آنخا توقف کرده و دستور داده است 
تا را اه ای اه رات ان هم بت زا که در مایت ری 
مکتوب بوده محو سازند: 


سبحان من لیس له انیس و لاله فی عرشه جلیس 


«برخی از اصحاب حدیبت, که احمد حنبل را همنشین خدا| در عرش می 
دانسته اند به جای ان بیت ابیات زیر را بر در خانة طبری نوشته است. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 783 
لأحمد منزل لا شک عال اذا وافی الی الحمن وافد 
فیدنیه و یقعده کریما علی رغم لهم فی انف حاسد 
علی عرش بغافه:«1» بطیب: علی الا کباد من ناغ :و عاند 
له هذا المقام الفرد حمّا کذاک رواه لیث عن مجاهد 


«طبری یس از این واقعه, ناچار خانه نشین شده و کتاب مشهور خود را در 


عذر خواهی از ایشان نوشته و مذهب و اعتقاد خود را یاد کرده و کسانی را 
که گمانی غیر از آن در باره اش داشته اند انتقاد و تکذیب نموده و کتاب را 
بر آنان خوانده و اخهد. ختبل را تفیل دادم و-مذهت: او را متذ کر شده و 
اعتقادش را تصویب کرده و تا زنده بوده از وی یاد می کرده و کتابی را که 
در اختلاف نوشته بیرون نیاورده تا مرده است و دیده اند کتاب در زیر خاک 


دفن و پنهان است !! پس آن را بیرون افردم: ها ان قشحه بر کر فته اند و 
آن کتاب «اختلاف الفقهاء» است..» 


باز هم یاقوت در طی تعدید کتب طبری چند کتاب فقهی را آورده که 
هناشب: اشتت برخن از.فهمتوین آنها وز این افراق بان کرد 

«اختلاف علماء الامصار فی احکام شرائع الاسلام» است. در این کتاب 
اقوال فقهاء را یاد کرده و ایشان: مالک بن انس فقیه اهل مدینه است., که 
بدو روایت ۱۳9۳ 
از اهل کوفه سفیان وری است که هم بدو روایت یاد کرده. بعد محمد بن 
آدریس شافعی است که بروایت ربیع بن سلیمان از او آورده است پس از 
ان از اهل کوفه ابو حنیفه نعمان بن ثابت و ابو یوسف 


(1) یغلفه: یضمخه و یطیبه 


یعقوب بن محمد انصاری و ابو عبد الله محمد بن حسن شیبانی و بعد از او 
ابراهیم بن خالد, ابو نصر کلبی, است. 


«طبری در این کتاب, ابتداءء عبد الرحمن بن 


کف تا کی کف ان ان ی عنم اشت: اسنه ات نکن تا اما یه 
جمتی اد کناف خسش تقاط کردم است. 


«اين کتاب را طبری برای این که گفته های فقیهان را متذکر باشد و, در 
مقام مناظره با اشخاص, از ان استفاده کند برای خود نوشته وء. باصطلاح 
بادد بت 0 راب بسا کردای و اعجاب خود قرائت کرده 


«محمد بن داود اصفهانی شین که کتاب معروف به کتاب «الوصول الی 
معرفه الاصول» خود را نوشته در باب «اجماع» از طبری نقل کرده که: او 
اجماع را عبارت از اجماع اشخاصی که در بالا نام برده شده اند (هشت تن: 
مانی و 


نه غیر ایشان می داند چون دیده است که طبری گفته است: «اجمعوا و 
اجمعت الحجه» و بعد که دیده است در اغاز باب خلاف طبری گفته است 
«نم اختلفوا فقال مالک فقال الاوزاعی کذا, و قال فلان کذا» آن گاه محمد 


همانا کسانی که «اجماع» ایشان حکایت و نقل شده ایشان همان کسانند 
که اختلاف ایشان حعایت و نقل گردیده است. 


«نوشته و گفتهٌ محمد بن داود اشتباه و غلط است و اگر او به آن چه طبری 
در «رسالة لطیف» خود و در «رساله اختلاف» نوشته و در بسیاری از کتب 
خود آورده که «اجماع» عبارت است از نقلٍ آثاری_ که اصحاب پیغمبر (ص) 
بر آن اجماع کرده اند بی اين که ناشی از رآی و مأخوذ از قیاس باشد و آن 
نقل هم بر وجه تواتر. محقق گردد, رجوع کرده بود می دانست که آن چه 
را او پنداشته و از کلام طبری دانسته غلطی است فاحش و 


«طبری کتاب «اختلاف» خود راء که نخستین کتاب تصنیف او است. تفضیل 
و برتری می داده و بسیار می گفته است که: مرا دو کتاب است که هیچ 
فقیهی از آن بی نیاز نیست: یکی «الاختلاف» و دیگری «اللطیف». 


کتاب «اختلاف» در حدود سه هزار برگ است. طبری در این کتاب اختیار و 
عقیده خود را به استقصاء نیاورده جون این کار را به نیکی در کتاب 
«لطیف» انجام داده است و هم نخواسته است سخدش به تکرار گراید. 


«در کتاب «اختلاف» آنجا که در بارة «اجماع» و «خبر واحد» سخن به میان 
امده و زیاداتی هم اورده شده که در کتاب «لطیف» نیامده و در بارة 
«مراسیل» و «ناسخ و منسوخ» هم گفتگو شده است.. 


«و از بهترین کتابهای طبری کتابی است به نام «کتاب لطیف القول فی 
احکام شرائع الاسلام» و این کتاب شامل است تمام عقاید و مذهب فقهی 
ظبزی زا که اضحات هر واتشن بن آن اتکاغه اعساد دارند: و این کتاب از 
نفیسترین کتب طبری و کتب فقهاء و از افضل و برترین اقهات مذاهب و 
از محکم ترین تصنیفات است و هر کس که آن کتاب را نخواند و در آن 
تدبر کند این برتری را ذر خواهد یافت و به آن آعتز اف خواهد داشت. 


«ابو بکر بن رامیک می گفته است: کتابی در هیچ مذهبی بهتر از کتاب 
«لطیف» طبری در بارة مذهب خودش نوشته نشده است. طبری در اغاز 
این کتاب از مختصر بودن آن عذر خواهی کرده است کتاب «لطیف» سه 
اولاد, و کتاب اشربه. 


و آن را بدین سبب بدان نام (لطیف) خوانده که قولش لطیف و معانی و 


«و کتاب لطیف را رساله ایست مشتمل بر کلام در «اصول فقه» و کلام در 
«اجماع» و «اخبار آحاد» و «مراسیل» و «ناسخ و منسوخ در احکام» و 
«مجمل و مفشّر از اخبار» و «اوامر و نواهی» و کلام در «افعال رسل» و 
«خصوص و عموم» و «اجتهاد» و در «ابطال استحسان» و جز اینها. 

«و کتاب دیگر که از بهترین کتب طبری است «کتاب الخفیف فی احکام 
شرائع الاسلام» است و این کتاب مختصریست از کتاب «لطیف» که به 
خواهش ابو احمد 


عباس بن حسن عزیزی آن را مختصر کرده تا فرا گرفتن آن آسان باشد و 
این کتاب نزدیک چهار صد ورق است و کتابی است نزدیک به فهم, کثیر 


و از جمله کتب طبری است به گفتة یاقوت «کتاب فضائل علی بن ابی 
طالت؛ , رضی اللّه عنه» که در آغاز آن در بارة صحّت اخبار وارده در عدیر 
خم سخن رانده و ۳ گاه بنقل فضایبل عله پرداخته است) باز یاقوت این 
ان کر دنفرت 


«برخی از شیوخ بغداد حدیت غدیر خمرا تکذیب می کرده و می گفته است 
علی بن ابی طالب در آن هنگام که پیغمبر (ص) به غدیر خم رسیده در یمن 
بوده و برای اين عقيدة خود قصیده ای مبنی بر بیان منازل بین راه اورده 
که از ان قصیده است: 


نم مررنا بغدیر خم کم قائل فیه به زور جم 
علی علی و 


الثبِیْ الامیْ پس خبر این تکذیب به طبری رسیده و او کتاب فضائل را 
توتته بدس کونه که تست روز با فضایل علن بن اس‌طالت آودده 

و طرق حدیت غدیر خمرا بان کرده بسن استهاع از را مردمی تیان فراهم 
آنده و.ان را استماع کرده اند..» 


محمد بن اسحاق, ندیم, از قول ابو الفرج معافی بن زکریای نهروانی «1» 
که از برجسته ترین شاگردان طبری است و ابن ندیم را معاصر بوده این 
مضمون را اورده است: 


«ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد طبری آملی علامه و امام عصر 
۵ص فان موس فا تمصست ه سفت ههار ( 2 او ال مهف 
سال سیصد و ده 


(ک اکا کر وان فک یی هلف اه الاش اه سین ارت 


یاقوت در معجم للادباء (جزء 18 صفحه 92) چنین آورده است: و قال ابو 
العباس بن المغیره الثلاج: لما اعتل ابنی, ابو الفرج و کان حسن الادب و 
یتفقه علی مذهب ابی جعفر..» 


(310) وفات یافته است. وی حدیث را از شیوخی فاضل مانند محمد بن 
حمید رازی و ابو جریج و ابو کریب و هثاد بن سری و عباد بن یعقوب و عبید 
له بن اسماعیل هبّاری و اسماعیل بن موسی و عمران بن موسی قزاز و 
بشر بن معاذ عقدی گرفته. 


از بن محمد زعفرانی در بغداد و فقه مالک را از یونس بن عبد 
الاعلی و از پسران عبد الحکم: محمد و عبد الرحمر و سعد, 


«طبری اسانید؟؟؟ عالیه را در مصر و شام و عراق و کوفه و بصره و ری 
گرفته و در همه علوم و فنون دست داشته مانند علم قرآن و فقه. تک 


«و او را در فقه مذهبی است که برای خود پر گزیده و در آن کتین.-زیان 
تصنیف کرده مانند کتاب «اللطیف» که محتویست بر عذه کتبی بهمان 
روش که فقیهان را در کتب مبسوط خود متداول و معمول است و کتاب.. 
و کاب از انن کناب را بوخ متتصر و اشاید آن را حذف کرد اند از 
آن جمله است محمد بن سلیمان هاشمی و مردی از اهل موصل به نام ابو 
الخسن شتشاطی «معلم ف مروای یه تام سلیل بن احمد ورنزخی هم از 
سال سیصد و دو (302) که سال آخر تاریخ طبری است تا زمان ما بر آن 
افزوده است لیکن بر این الحاق و اضافه اعتمادی نیست چه نویسندگان 
آنها : نه اهل علم بوده اند و نه از درباریان و منتسبان به دولت.. 


6 عنوان طبقات و کتبی باین عنوان 

اشاره 

دانشضدان اسلامی که فر سار از عاده ات ده انشا زاین خاس ده 
خود داشته و علومی بسیار را خود مقسس و مبتکر یا کاشف و جامع شده 


از همان قرون اولیه اسلامی در پیرامن مناسبات و توایع علوم نیز بویژه 
در علوم اسلامی خود, کارهایی ابداع و ابتکار کرده اند. 


از آن جمله اين که در بارة مسسان و زمام داران و مروجان و محققان و 
حافظان و صاحبان انها به تعریف پرداخته و تراجم احوال ایشان را یاد و 
توصیف کرده اند 


و در اين کار علاوه بر توجّه به چگونگی وضع و حال افراد به طبقه بندی 
ایشان. بحسب مقام علمی يا بحسب تاریخ و زمان حیات هم توجه و 
کتابهایی مختصر يا مفصٌل تحت عنوان «طبقات» تالیف کرده و برای 
استفادة اعقاب به میراث نهاده اند. 


پس کتابهایی بعنوان «طبقات الژواه» «<1». «طبقات الطحابه و التابعین» 


,» 2 


(1) چنانکه در «کشف الظنون» آورده شده «خلیفه بن خیاط و مسلم بن 
حجاج, صاحب صحیح, و هم محمد بن سعد زهری بصری بدین عنوان کتاب 
نوشته اند لیکن کتاب زهری بصری (متوفی به سال 230) که در پانزده 
مجلد است از همه آن چه در این باب تألیف شده اعظم است» 


(2) تألیف ابو عبد اللّه محمد بن سعد زهری بصری کاتب واقدی (متوفی 
به سال 230) به گفتة چلیی نخست مفصل نوشته (15 مجلد) بعد ان را 
مختصر کرده. 


«طبقات الفقهاء و المحدنین» <«1», «طبقات الفقهاء» «2», «طبقات 
المحدئین» «3», «طبقات الثّابعین» «<4»., «طبقات القرژاء» «5», «طبقات 
الادباء» «<6», «طبقات الاصولیین» «7». «طبقات البیانیین» «8». «طبقات 
الشعراء» «9», «طبقات الصوفیه» «10». «طبقات الحکماء» «11» 
«طبقات المفشرین» <12», «طبقات المعتزله» «13». «طبقات الثحاه» 
«14», «طبقات الاطباء» <15» 


(1) تألیف هیثم بن عدی (متوفی به سال 207) در چهار مجلد (کشف 
الظنون چلپی) 


کتا ادن ۳ رت ی ان و هزوم 


کیان آصا ال ان قاس فسلمه اس تدای سوفن وه 
ال ارادم ام 


(4) تألیف ابن نجار (متوفی به سال 643). 
(5) اقدم 


نها تالیش انم مرو ما ودانی رفن تال 422 ون ات 

(6) معجم الادباء یاقوت حموی یکی از تألیفات در اين زمینه است. 

(7) تألیف جلال الدین عبد الرحمن سیوطی (متوفی به سال 911 ه. ق) 
(8) تألیف جلال الدین سیوطی. 


(9 ی ان اما ال اه عفه کیم االخنن مار فافع 
(متوفی به سال 276) بوده است. 

(10) آقدم آنها کال شبن علی. یه پرمدی (موقون نف ال 25) 
بوده است. 


(11) اقدم آنها به نام «صوان الحکم» تألیف قاضی صاعد قرطبی (متوفی 
به تیال 0 25) بو ده ا ست: 


(12) جلال الدین سیوطی تألیفی ناتمام داشته و مولی محمد بن علی داود 
مالکی (متوفی به سال: 945) تالیفی: تمام. 


(13) تألیف قاضی عبد الجبار همدانی استرآبادی (متوفی به سال 415) 


(1 شین کی ضرف ان باب لیف کرتم نو الصاشن ند رن دید 
بصر ۵ . 


ور ای اه انم ره 
(متوفی به سال 8) است. 


و جز اینها از علوم اسلامی و غیر اسلامی نوشته شده و حتی در باره هر 


مذهبی هم این کار به تکرار انجام پافته 9 چندین کتاب بعنوان «طبقات 
حنفیّه» و «شافعیه» و دیگر خدافت یف گردیده است. 


کات ی کی زا رل ایا رخ ان ای کب ای 
هون را تن ات تسیر کی کف این باب به یی رنه 
شیخ عبد القادر بن محمد فرشی (متوفی به سال 775) 


صاحب «الجواهر المضیتئه فی طبقات الحنفیه» است چنانکه خود او در 
قظیه کاب وین کته ات هه کم را تدیوم کم‌ ات اضحاب. مارا 
کف کروهی بی شمارند جمع کرده باشد..» تعداد زیادی از ان«خه.در این 
باب نوشته و تألیف شده و نام برده است که آخر آنها به نام «طبقات 
السنیه فی تراجم الحنفیه» و تألیف آن به سال 993 بوده است. 


و در ذیل «طبقات الشافعیه» از طبقات میانگین «1» قاضی تاج الدین عبد 
الوهاب بن سبکی (متوفی به سال 771) نقل کرده که, بطور خلاصه, چنین 
افاده کرده است - 


«کتابی مبسوط و مفصل و جامع در این باب نوشتیم.. و در این باب با 
فحص و بحعث شدیدی که داشتم کتابی که شفا بخش علیل بااشد ندیدم. 


«نخستین کتاب در این باب بحسب آن چه بمن رسیده تصنیف امام ابو 
امام ابو الطیب سهل بن محمد بن سلیمان صعلوکی متوفی به سال 404 
است که ان را به نام «المذهب فی ذکر شیوخ المذهب» نامیده و, منتخبی 
از اور که اس شاه راتس مار اه نام حافط اند 
عمرو بن صلاح متوفی به سال 643 آن را انتخاب کرده من واقف شده ام. 
از آن سای او الب هی ی له یه ی مسا 105 
مختصری در مولد شافعی که در آخرش جماعتی از اصحاب را بر شمرده 
تالنفت کرده است. بعد از آن امام کبیر ابو عاصم محقّد ین احمد عبادی 
هت فی ید سال: 458 تالیش 


ادوار 


کرده و غرائب فاد ور آن آوزده کر این که .ور ترخمق اشخاض وتکته: اه 
اختصار رفته و بسا که به نام شخص اکتفا کرده است. 


« سپس امام شیح الاسلام ابو اسحاق ابراهیم بن لین شیرازی متوفی به 
سال 476 مختصر خود را در این باپ تألیف کرده و بعد از وق خلقی بسیار 
آمده اند که در مختصر او یادی از ایشان نیست. بعد از ارت تفن :از 
سمعانی, و ابن, صلاح, حافظ ابو محمد عبد اللّه بن یوسف گرگانی ی 
به سال 489 تألیف کرده لیکن من خودم آن را ندیده ام بعد از آن قاضی 
ابو محمد عبد الوهاب بن محمد شیرازی متوقی به سال 500 تاریخ الفقهاء 
توشتته که‌,باز هم هن ان وا ندید ام بعق مجوت, ایو الحشین علی بر ات 
القاسم بیهقی معروف به «ابن فندق» متوفی به سال 6 کتابی در این 
باب به نام «وسائل الالمعیت فی فضائل اصحاب الشافعی» تالیف کرده که 
آن را نیز ندیده آم..» 


صایی ی وین اتکی لفات اب یماسا له بقل کرو آن 
گاه خود کاتب چلیی ادامه داده و گفته است: 


ام او ۲ کچ 7 
شده در این باب و چنان ۳ خود او گفته ». . امیدوارم که فقیه نامی 
را در کتابهای متداول امروز نیابد مکر این که در این طبقات موجود باشد و 
ببیند»..» پس چند کتاب دیگر را تا سال 780 از نوع کتب «طبقات 
شافعیه» کاتب چلیی یاد کرده 


است, و در ذیل عنوان «طبقات المالکیّه» تنها تألیف برهان الدین ابراهیم 
بن علی بن محمد مدنی متوقی به سال 799 را که به نام «الذیباج 
المذهب فی علماء المذهب» نامیده شده و آن را قاضی عیاض بن موسی 
بحصبی, تذییلی به نام «ترتیب تیب المدارک» و قرافی تذییلی به نام «توشیح 
الایبل؛ توننته اند یاد ی است. و در ذیل ات الحنبلیه» کتابی به 


حنبلی فلژاء (شهید به سال 526) ۳ یاد کرده ۳ 


«اين کتاب را بر شش طبقه ترتیب داده که دو طبقه نخست بترتیب حروف 


صتو‌تقن از بغلها لین بو ان یبیل تشه ان که آخفین ایسانه اسان 
کاتب چلپبی, ابن مفلح قاضی حنبلی متوفی به سال 803 بوده است. 

بنظر چنان می رسد که مناسب است در این اوراق از اصحاب مذاهب 
مزبوره هم یادی به میان اید تا چنانکه اصل مذاهب و مسسان و امامان 
آنها دانسته و شناخته شده اصحاب و مرغ‌جان آنان نیز تا حذی دانسته و 
شناخته گردتد: 


پس در این کار هم کتاب «طبقات الفقهاء» ابو اسحاق شیرازی را که 
مختصر و جامع مذاهب یاد شدة در این اوراق است مورد استفاده قرار 
داده و اصحاب مذاهب مزبوره را بترتیب زیر از ان کتاب یاد می کنم: 


داود بن علی اصفهانی 6- اصحاب محمد بن جریر طبری 


اشاره 


ابو اسحاق شیرازی در کتاب «طبقات الفقهاء» نژ کان اصحاب ابو حنیفه 
را که تا زمان او (بعد از سال چهار صد قمری) وجود یافته و به مذاهب او 
گرویده و پرچمدار آن مذهب بشمار رفته و هر کدام از ایشان در زمان 
خویش به شهرت رسیده اند تحت عنوان و اما ابو حنیفه. رحمه الله 
عالی. فعه انم خعیم لین حفاعه بو اسطاید منی در عفت هار 
کروم مت ناه سس ار آ کار و ماه اقا در خت ای هت رهم 
نام برده است <1». 


در اين اوراق کسانی را که ابو اسحاق آمر دض همان تر یبش حوود 
ترجمهة آن چه وی گفته, یاد می گردند و چند کس از مقذمان ایشان که 
شهر تی بیشتر و آثاری زیادتر در فقه می داشته اند بیشتر مورد معرفی 
قرار می گیرد. 


از طبقة نخست. اشخاص زیر را نام برده است: 


2- ابو هذیل, زفر بن هذیل عنبری. 


(1) ابن ندیم » استادان و هم عده بسیاری از شاگردان و اصحاب ابو حنیفه 
را, در فن دوم از مقالة ششم کتاب «الفهرست» تحت عنوان «فی اخبار 
العلماء و اسماء ما صنفوه من الکتب. فی اخبار ابی حنیفه و اصحابه 
الغرافیتت: اضحاب الوا # سن این که طفه ند کرده باشد آفروه اشخت: 


3- ابو سلیمان. داود بن نصر طائی؛ که نخست از اصحاب و مروجان ابو 
حنیفه بوده و از ان پس زهد و انزوا بر وی چیره گشته و به سال یک صد و 


4- ابو عبد 


اجه من خسن سای 


5- حسن بن زیاد لوْلوْی «1» که به سال یک صد و هشتاد و چهار (184) 
ففات بافته و بخنین آدق در بارخ اش گفته کد: «کسی را فقیهتر از لوْلوُی 
ندیده است» لوْلوّی شغل قضاء را می داشته و از ان استعفاء داده است. 


6- یوسف بن خالد سمتی <2». 


7 ا تال مان تم ات نانک رد آلاه تاک 
از شاگردان و اصحاب این حفص بوده لیکن از مذهب او بر گشته و او را 


از این طبقه چهار شخص زیر که مشهورترند و آثار ایشان بیشتر است 
مناسب می نماید که بیشتر در بارة ایشان سخن به میان آید: 


[- ابو یوسف. 2- زفر 3- شیبانی 4- حفص بن غیاثت 


(1 آبن ندیم کنیة حسن را ابو طقف آورده که 9۹ است: «حسن از 
کسانی است که بی واسطه از خود ابو حنیفه شنیده و فقه اموخته و مردی 
فاضل و به مذاهب و اراء فقهی ابو حنیفه عارف بوده و به سال دویست و 
چهار ی وفات یافته و به گفنه طحاوی, کتاب «المجرد ۳۹۹ حنیفه » 
بروایت او است., و کتاب «ادب القاضی» و «کتاب الخصال» و «کتاب 
معانی الایمان» و «کتاب النفقات» و «کتاب ۳ و «کتاب الفرائض» و 
«کتاب الوصایا» هم تالنفت داشته است. 


(2) تفت تین کون میج هدر آخرش عون تقظه. ار رزیت ره 
ایشانست ابن خالد یوسف بن خالد بن عمر سمتی.. متوفی به سال یک 
صد و هشتاد و هفت (187) که او را بخاطر ریش و هیئت وی 


سمتی گفته اند» (اللباب) 


[طبقه اول ] 


که انوا 


ابو اسحاق او را بدین مضمون یاد کرده است: 


ابو دجانه انصاری صحابی است که به سال یک صد و هشتاد و دو (182) در 


بغداد وفات یافته است. 


«آبو یوسف نخست از اصحاب حدیث بوده از آن پس «رأی» بر او غلبه 
کرده وی در اغاز فقه را از محمد بن عبد الرحمن, ابو لیلی, گرفته و پس 
از آن از ابو حنیفه از طرف هارون, خليفة عباسی مقام قضاء را می داشته 
است» ابن ندیم جذ اعلی ابو یوسف را «حبته» «1» ضبط کرده و گفته 
است : سعد, بزرگ و سید بنی حبته بوده و آبو یوسف از اعمش و هشام بن 
عروه روایت می کرده و حافظ حدیث می بوده که ملازمت ابو حنیفه را 
یافته و به «رای» گراییده و «رای» بر او غالب شده است و در بغداد در 
خلافت رشید قضا را تا سال یک صد و هشتاد و دو که در گذشته 


(1) خطیب هم در تاریخ «حبته» ضبط کرده و آن را نام مادر سعد گفته و 
پدر سعد را بجیر یاد کرده و چنین گفته است «و کان سعدا فی من عرض 
رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد فاستصفغره.. و حبته الله, و هو 
سعد بن بجیر بن.. و آم سعد, حبته بنت مالک بن بنی عمرو بن عوف..» ابن 
خلکان «حبته» را بفتح حاء مهمله و سکون باء موحده و بعد ان تاء مثناه از 
فوق و بعد هاء ساکنه ضبط کرده و گفته است «و 


ویت عر من ها تام اف ین خیآفمه من کی الاقت مه فا 
اجده» و «بجیر» را بفتح باء موحده و کسر حاء مهمله ضبط کرده آن گاه 
گفته است «و قیل: هو بضم الباء و بالجیم المفتوحه. و الاول اصح» 


تصدی می داشته است و او را پیسری به نام یوسف بوده که در حیات پدر» 
قاضی شده و در سال یک صد و نود و دو (192) وفات یافته است. 


باز ابن ندیم چنین گفته است: 


فش زان اصول مه اعال کی ات دای هرس کات نان 
کنات ال کاهز کناب الضیامه کنات القراتض, کات التیوعء کناب الخدووه کنات 
الیکالهر کات الوصانا کناب الته و انعر کات الغعضت و الاشتر 1 


۱ 1 
و ا: رد خفاه کفت اه ات 


کتاب اختلاف الامصار, کتاب الزد علی مالک بن انس, کتاب رسالته فی 
الخراج الی الژشید, کتاب الجوامع که آن را برای یحیی بن خالد تالیف کرده 
و بر چهل کتاب محتوی است و در آن اختلاف مردم و هم رای مختار خویش 
را باد کرته ات مر معلیمضور وازه: ابو یعلی, از جمله کسانی است 
که از ابو یوسف روا بت کرده آند. 


ابو یعلی فقه و اصول و کتب او را روایت ت کرده و سال دویست و یازده 
(211) در بغداد وفات یافته است» خطیب در تاریخ (جلد 4 صفحه 242( 
بیش از دوازده صفحه در بارة ابو یوسف نوشته و در اغاز, کسانی 


را که آبو یوسف از ایشان سماع داشته مانند ابو اسحاق شیبانی و سلیمان 
تیمی و یحیی بن سعید انصاری و سلیمان اعمش و هشام بن عروه. و 
۵ ۹۱۳ کی ۱ ۱ 9 
و هم کسانی را که از وی روایت کرده اند مانند محمد بن حسن شیبانی و 
پشر بن ولید کندی و علیْ بن جعد و احمد بن حنبل و یحیی بن معین و 
گروهی دیکر از اين قبیل یاد کرده است و گفته است: موسی بن مهدی 
قضاء بغداد را به اوء که در آنجا ساکن بوده؛ وا گذاشته و بعد از موسی 
هادی, خليفة ۱ هارون هم ولایت قضاء را به او داده و او نخستین 
کسی است که در اسلام بعنوان «قاضی القضاه» خوانده شده است 
چنانکه اول کسی که 


به لقب «قاضی» در اسلام شناخته شده سلیمان بن ربيعة باهلی بوده 
است <1» خطیب قضایایی از ابتداء ورود ابو یوسف بکار تحصیل علم و 
مجالس تدریس و بحت و هم مجالس و مباحت غلمی او اورده است که 
خی .تما طرز تفقه و اجتهاد او را می نمایاند در اين اوراق هم مناسب 
است شمه ای از آن چه خطیب آورده یاد گردد: 


در باره ابتداء ورود او به دانش آموزی به اسناد از خود او چنین آورده که 


«یدرم. ابراهیم, هنگامی که من کودکی در دامان مادر بودم مرد. مادرم 
مرا به قضٌّاری (جامه شو) سپرد تا او را خدمتگزار باشم. من آن کار را رها 
می کردم و به حلقه درس ابو حنیفه می رفتم 


و سخنان او را گوش می دادم. مادرم از دنبال من می آمد و مرا از آنجا 
می گرفت و به نزد قضٌار می برد. ابو حنیفه باین کار توجّه داشت و حرص 
مرا بر فرا گرفتن علم می دید. چون فرار من بسیار شد و مادرم بدین کار 
گرفقار کرخید ناجار با آبوختيفم بم عفات بر امد ه. کقت: این کودک را جز از 
راه تو فسادی نیست. این کودکی است تیم و بی چیز که من او را از 
ریسندگی خود نان می دهم و آرزویم اینست که بتواند دانگی بدست آورد و 
خود را به نانی برساند. ابو حنیفه مادرم را گفت: ای زن به زودی این 
کودک از نتيجة علم اندوزی فالوذح (نوعی حلوا است) با روغن پسته 
تصییننن میت کرد پس مادرم باز گشت و ابو حنیفه را گفت: نو پیری 
هستی که خرف شده ای و خردت 0 است ! «آن گاه من ابو 
حنیفه را ملازم شدم و خداوند مرا از علم بهره مند ساخت و مقامی بلند 
یافتم به طوری که متصدّی قضاء گشتم و با هارون بر خوان او می نشستم 
و با وی غذا می خوردم. روزی چنان افتاد که برای هارون فالوده اوردند 
بمن گفت: از اين بخور 


اش هی یه او زاس ال وس مد 
تا لت سا ی مها ی ای فا اف 


زیرا چنان نیست که هر روز برای ما چنین چیزی ساخته شود. 


گفتم: پا امیر المومنین مگر این چیست؟ گفت: این فالوده است با روغن 
پسته. من خندیدم. گفت: چرا خندیدی؟ قضیه کودکی خودم را از از" 
انجام و گفته ابو حنیفه راء به مادرم برایش بازگو کردم. تعجب کرد و گفت 

نم عانم نسه کید عامت آذمی را بالا مین برد .در دنا ۱0 
دهد؟»؟. 


باز به اسناد آورده که محمد بن عماره گفته است: 


«روزی ابو یوسف و زفر را نزد ابو حنیفه دیدم که مسأله ای را عنوان و 

طرح کرده بودند و از هنگام بر آمدن خورشید تا هنگام ظهر مباحثه 0 
و چون ابو حنیفه به سود یکی حکم می کرد دیگری دلیل و حجّت از وی می 
خواست و او حجٌّت می آورد تا اين که اذان ظهر بلند شد ابو حنیفه جانب 
ابو یوسف را گرفت و حقرا به جانب او داد و دست بر ران زفر نهاد و 


کفت لا تفت قیال ناه بارش کون ها سا + 
و به اسناد از اسماعیل پسر حشاد بن ابو حنیفه چنین آوزده که گفته است؛: 


«اصحاب ماء سی و شش مردند که بیست و هشت کس از ایشان قضاء را 
صالح و شایسته اند و شش کس فتوی را و دو کس چنان هستند که می 
توانند قضاه و اصحاب فتوی را تربیت و تادیب کنند پس به ابو یوسف و 
زفر اشاره کرد» و هم اورده است که مردی در مجلس درس ابو یوسف 
حاضر می شد لیکن هیچ گاه سخنی نمی گفت. روزی ابو یوسف وی را 
پرزشسید که جرا سخن تفی, کوید؟ آن مرد به سخن در آمد و خنین گفت: 
کسی که روزه دارد چه وقت می تواند 


0 ابو پوسف پاسخ داد: هنگامی که خورشید غائب گردد. آ رصن 

گفت: اگر خورشید تا نیمة شب غائب نگردد و غروب نکند !؟ ابو یوسف 
خندید و گفت تو در خاموشی و سکوت خویش, راهی صواب رفتی و من در 
این که خواستم به سخن درآیی و چیزی بگویی بر خطاء رفتم. آز ام بای 


دو بیت تمتّل جست: 

عجبت لازراء العيیْ بنفسه و صمت الّذی قد کان للقول اعلما 
ار ای دی حور :799 

و فی الصّمت ستر للعیی, و اثما صحیفه لب المرء ان یتکلما 


ابو یوسف بسیار با جربزه بوده و هوشی تنیز و تند داشته و در قضایایی که 
مورد سوال و فتوی يا متصدذی قضاء می شده مقام طرف را مورد و9 


رعایت قرار می داده و از سرعت انتقال و هوش سرشار خود در 
باس و افتاء با حکومت.و فضاء استفاده مین کردهو به اسب و افتساء 


موقع و مقام, خالة زاحل ه فده زا تخل می‌-ساخنه استت: 
خطیب این مضمون را, به اسناد, یاد کرده است. 


«امیر الموّمنین, موسی, در بارة بستانی که داشت مورد دعوی قرار گرفت 
و مدعی بوستان, دعوی نزد ابو یوسف برد و بظاهر حق با موسی, خلیفه, 
بود لیکن در باطن, کار بر خلاف و حقّ با طرف بود. خلیفه از ابو یوسف 
پرسنیدد در آن کار که ضراقعه و تزاع در آن به تو.زسیده چه کردی ؟ بانسنخ 
داد: خصم و طرف امیر المومنین می خواهد که شهود او بر حقی شهادت 
داده اند و من امیر المومنین را قسم دهم. خليفه گفت: 0 
اینست؟ ابو یوسف گفت: ای اش لت رای یی نو 


خلیفه گفت: پس بوستان را بطرف برگردان و مرافعه را ختم کن.» 


باز خطیب به اسناد از بشر بن ولید این مضمون زا افریخ است که بشر 
گفته | ی 


روزی نزد ابو یوسف بودم او گفت: دیشب هنگامی که در بستر خواب 
آرمیده بودم در خانه را به سختی کوبیدند من جامه به خود گرفتم و بسوی 
در رفتم و آن را گشودم هرثمه بن اعین را دیدم سلام گفتم. گفت: امیر 
المقمنین ر ۱1 خواسته است. گفتم: مرا نزد رز توا منراهی 
مرا 0 ۱ و 3 
واگذار شاید در این میان امری حادث و فرجی واقع گردد گفت: امکان 


ندارد. پر سیدم . 


سبب احضار من چیست؟ پاسخ داد من نمی دانم. مسرور خادم بمن گفت: 
ترا به فرمان امير الممنین به نزد وی ببرم. گفتم: پس اجازت ده من 
سل کنم و حتوط کار جوم تا اکن فرمایدر رشدمن خود. را آمادن سداخته 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 800 


کنزم»-باشن: زباتی تخواهد زاشت: ادن دای بفن ده خانق ون امخم: ۵ لباسخ 
تازه پوشیدم و به اندازه ممکن بوی خوش بکار بردم و با هم به راه افتادیم 
تا به کاخ رشید رسیدیم. 

مسرور ایستاده یود و هرثئمع مرا به او داد. من مسرور را گفتم: ترا به 
خدمت و حرمت و دوستی ۱۱ ۱ ۱ 1 
گفت: من نمی دانم. پرسیدم: 


آیا کسی نزد وی هست؟ گفت: عیسی بن جعفر. گفتم: دیگر؟ 


گفت: کسی دیگر آنجا نیست و آن دو با هم نشسته اند. 


«آن گاه گفت: برو و چون به صحن رسیدی خلیفه در رواق نشسته است 
تو پا به زمین بزن او خواهد پرسید خودت را معرفی کن. من چنان کردم. 
پرسید کیست؟ گفتم یعقوب. گفت: در آی. در آمدم. عیسی بن جعفر را در 
دست راست او نشسته دیدم سلام گفتم. پاسخ داد و گفت: چنان پندارم که 
ترا به هراس و بیم افکنده ایم. گفتم: 


آری به خدا تا ام را. فرمود بنشین. تا ارات 
یافتم پس بمن توجه کرد و ؟ 


«می دانی چرا ترا خواسته ام؟ گفتم: نه. گفت: ترا خواسته ام تا گواه 


کند او امتناع کرده. 


خواسته ام بمن بفروشد باز هم اباء کرده است. به خدا| سوگند. اگر 
خواسته ام را انجام ندهد او را می کشم ! «ابو یوسف گفت: 


«پس من به عیسی توجّه کردم و گفتم: این کنيزک را چه پایه و اعتبار 


عپسی گفت: شتاب کردی و پیش از این که عذر مرا بدانی مرا محکوم و 
هاخون ستاخیت کفتم عذر ترا بگو. گفت: 


«من بطلاق و عتاق و تصدق به همه اموال و دارائّی خود سوگند یاد کرده 
ام که این کنيزک را نه هبه کنم و نه بفروشم. پس رشید بمن نگریست و 
گفت: آیا این کار را چاره داری؟ گفتم: آری. گفت: چیست ؟ گفتم: نیمی از 
ان شا تفر وتو تنم ۲ 


اعشفی کف او کا ای اس هی ی هه ون کرام رای که 
من نیمی از کنيزک را نم اه هی هس هک رن را سا غ یی ی 
هزار دینار ! : بوی فروختم ! «پس کنيزک و مال را حاضر کردند و عیسی به 
خلیفه گفت: آن را بگیر و بر تو مپارک با خلیفه گفت: ای یعقوب امری 


اگر همین امشب کام از او نگیرم به خدا سوگند گمان می کنم جان از تنم 
رز ورس رد ( «گفتم: یا امیر المومنین او را آزاد و آن گاه تزویجش 
کن چه این که زن آزاد را استبراء لازم نیست. گفت: آزادنن ساختم پس 
کیست که او را بمن تزویج کند؟ 


گفتم: . منن. . پس سرور و حسین را برای اشهاد خواست من خطبه خواندم و 
خدا| را سپاس گفتم و کنيزک آزاد شده را با بییست هزار دینا ر کابین؛ بعقد 
هارون در آوردم. 


پس مهر را خواست و بزن داد. 


«آن گاه مرا دستور باز گشت داد .هنزور را کفت: دویست هزار درهم و 
بیست تخت (جامه دان) جامه با یعقوب ببر و به او بده. سرور چنین کرد. 


«بشر پن ولید گفته است چون ابو یوسف این قضیه را برایم نقل کرد بمن 
گفت آا در آن چه من انجام دادم تاروابی میت بیتی ۱ کفیم: نه. گفت: پس 
حق خود را بگیر. 


گفتم: حق من چیست؟ گفت: یک دهم. پس او را سپاس و دعا گفتم و 
خواستم برخیزم 


که پیر زنی در آمد و ابو یوسف را گفت: دخترت به تو سلام می گوید و می 


گوید: 


لت شمه هن از اسر المستن ی ها شون کعتمی ان حالی خویافت 
نداشته اینک نیم ان را برای تو فرستادم و نیم دیگر را برای احتیاجات خود 
نگه داشتم. 


«ابو یوسف پیر زن را گفت: اين نیم را هم به خود او برگردان به خدا 
سوگند من آن را نمی پذیرم نبا این که من او را از بردگی بیرون ساختم 
و به زنی امیر المومنین در آوردم 


این مبلغ را برای من فرستاده و بدان خرسند شده است؟ من و اعمام من 
که این وضع را دیدیم بالتماس از او خواستیم که ان را به پذیرد و رد نکند 
پس اصرار ما اثر کرد و او پذیرفت و هزار دینار از انها را هم بمن داد» باز 
هم خطیب. به اسناد از ابو عبد الله یوسفی این مضمون را اورده است: 


«امّ جعفر «1» به ابو یوسف نوشت که در فلان موضوع رای تو چیست؟ 
احب اشیاء برای من اینست که حق در آن چنین باشد. پس ابو یوسف چنان 
افتاء داد که ام جعفر می خواست و دوست داشت پس ام جعفر حقه ای 
سیمین که در آن حقه هایی طبقه طبقه از سیم بکا ر گذاشته شده و هر یک 
به نوعی از عطر پر شده و هم جامی پر از دراهم که در وسط آن جامی پر 
از دینار بود برای او فرستاد یکی از حاضران مجلس, ابو یوسف را گفت: 
پیغعمبر (ص) گفته است : «من آهدیت له هدیه فجلساوه شر کاوه فیها» ابو 
یوسف گفت: آن 


در زمانی بود که مردم خرما و شیر هدیه می داده اند. و در موردی دیگر بر 
این جمله چنین افزوده است «نه در این زمان که هدابا از این قبیل است 
که می گوید» و آن گاه غلام خود را فرموده است: هدایا را به خزائن ببر » 
و از سخنان ابو یوسف؛ اورده است: 


1- «رءوس النعم ثلائه: فاوّلها نعمه الاسلام الّنی لا نت نعمه الا بها, و التانیه 
نعمه العافیه التی لا تطیب الحیاه الا بهاء و اللالثه نعمه. الغتی التی لا بت 
العیش الا بها» 2- «العلم شی ء لا بعطیک بعضه حتّی تعطیه کلک. و آنت اذا 
اعطیته کلک من اعطائه البعض علی غرر» «من نظر فی الزژأی و لم یل 
القضاء فقد خسر الدّنیا و الأاخره ! ذلک هو الخسران المبین» ابن خلکان هم 
در وفیات الاعیان در ترجمة ابو یوسف بسیاری از آن چه را از خطیب نقل 
شد آورده و مطالبی دیگر هم یاد کرده است از جمله از احمد بن یحیی 
معروف به ثعلب صاحب کتاب «الفصیح» این مضمون را آورده است: 


(1) زبیده دختر جعفر, زن هارون رشید 
ادوار فقه (شهابی), ح 3, ص: 803 


«برخی از اصحاب ما بمن خبر داد که هارون رشید ابو یوسف را گفته 
است: 


تفن خنان. ریدم که توا هی کوب کسانی که بعنوان شهود در نزد تو 
شهادت می دهند و تو شهادت ایشان را می پذیری انان ساختگی و 
نادرست (باصطلاح حرفه ای) هستند پاسخ داد چنین است يا امیر 
المو‌منین ! گفت: چرا؟ پاسخ داد: چون کسی که درست و حالش مستور 
باشد و راه امانت بسپرد ما را نمی شناسد و ما او را نمی شناسیم و ان 
کس که کارش نمایان و حالش مکشوف 


باشد نزد ما نمی آید و ما او را نمی پذیریم پس کسی جز این گروه که 
متصنعه اند و بظاهر طوری و در باطن طوری دیگر هستند کسی باقی 
نیست که نزد ما شهادت دهد. رشید از اين سخن خندید و گفت: راست 
می گویی» 


از هر 


اند ال زفر که ال العتری مد لصو ی( 10 )۱ 
یافته و در سال یک صد و پنجاه و هشت (158) به سن چهل و هشت 


«زفر میان علم و عبادت, جمع کرده و از اصحاب حدبت ی که ۳ 
قیاس ابو حنیفه- بر هی ليم بافتهن از اصعات رای فان کشته امیت: 


ابن ندیم در ترجمه او این مضمون را گفته است: 


«ابو الهذیل زفر بن هذیل بن قیس از بنی عنبر که در سال یک صد و پنجاه 
و هشت (158) در بصره بعد از ابو حنیفه در گذشته. زفر به تفقه پرداخته 
و «رأی» بر ۱ و غلبه یافته پدر او عامل اصفهان بوده است. 


ابن خلکان که زفر را بضم زاء و فتح فاء و هذیل را بضم هاء و فتح ذال 


معحجمه 


و سکون یاء ضبط و نسبت او را تا عدنان باد و آن چه را ابو اسحاق و ابن 
ندیم اورده اند ایراد کرده است. این مضمون را بنقل از کتاب «الجلیس و 
الانیس» معافی بن زکریا که او از عبد الرحمن بن معر حدیث کرده اورده 


است: 


«مردی نزد ابو حنیفه آژه و گفته است: من دوشینه نبیذ اشاشتخه ام و 
نمی دانم زن خود را طلاق گفته ام يا نه اکنون چه 


بایدم کرد؟ ابو حنیفه پاسخ داده است: زن. زن تست مگر این که یقین 
بدانی که او را طلاق داده ای. 


«آن مرد به نزد سفیان ثوری رفته و بوی گفته است: انا و لت 
گذشته من نبیذ آشامیده ام و نمی دانم زن خویش را طلاق داده ام یا نه 
تکلیف چیست؟ سفیان گفته است: برو رجوع کن پس اگر طلاق داده باشی 
رجوع کرده ای و اگر طلاق نداده باشی رجوع بوی زیانی به تو نخواهد 


«پس آن مرد به ند شریک بن عبد اللّه رفته و همان سوال را با وی 
مطرح کرده عبد الله گفته است: برو زن را طلاق بده و پس از ان بوی 
رجوع کن. 


«در آخر به نزد زفر رفته و گفته است: یا ابا هذیل من دیشب نبیذ آشامیده 
ام و نمی دانم در آن حال زن خود را طلاق گفته ام يا نه. زفر پرسیده 
است : آیا از دیگری هم اين مسأله را پرسیده ای؟ گفته است: از ابو حنیفه 
پرسیده ام و او گفت: تا یقین نکنی که زنت را طلاق داده ای زن, زن تو 
است. زفر گفت: صواب است و درست. آیا جر از ابه صقیفة از دیکری پیز 
سوال کرده ای؟ پاسخ داد: آری از سفیان ثوری. 


پرسید: او چه پاسخ داد؟ گفت: دستور داد رجوع کنم تا اگر طلاق داده 
باشم رجوع محقق شود و گر نه کاری بی ضرر خواهد بود. زفر گفت: چه 
سخنی خوب و پاسخی به جا داده است. باز پرسید: آیا از دیگری هم جز 


این دو پرسیده گفت: اری از شروک ین ند آااد. پرسید او چه گفت؟ پاسخ 
داد؛ شریک گفت: برو زن را طلاق بده و 


آن گاه بوی رجوع کن. زفر بر اين پاسخ خندید و گفت: ترا مثلی بیاورم: 


مردی در راهی مت 2 و آبی از ناودان؛ پا محلی دیگر, به جامة او 
اصایت کرده پس ایو جنیفه بوی گفته است: جامه ات پاک و نمازت صحیح 
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۳ پید | ۳ و سفیان گفته است : جامه ات را بشوی چه اگر در واقع 
نجس باشد به شستن طاهر می گردد و اگر پاک باشد نظافت او افزون 
عش روز و شریک گفته است: بر خامه ات بشاش و آن کاه آن: را بنشوی. و 


تطهیر کن » 
ابن خلکان پس از نقل قضیة فوق چنین اظهار نظر کرده است: 


«و قد احسن زفر فی فصله بین هذه الثلائه فی ما افتی به فی هذه 
الفشاله هقی ها ربه لساتلم هن الاصله »در ایتجا اینیاه آفری.شاند ده 
جا باشد که طرح این سوال بر مبنای حلال بودن شرب نبیذ است که آن 
ی ای ال ال را 
شیعه از چند جهت قابل توجه است یکی این که نبیذ در فقه شیعه بخصوص 
که مسکر هم بوده حرام است دیگر اين که اجراء عقود و ایقاعات در حال 
مستی و عدم توجّه و قصد بی تأثیر است سه دیگر اين که در طلاق حضور 
دو عادل شرط ضصحت آننست پس فیینازد با رعایت مبانی و مدارک 
استنباطی و تقیّد به آن ها وضعی دارد و از لحاظ آزادی ری و عمل به 
قیاس وضعی دیگر و بهر حال آنْ چه ابو حنیفه گفته و فتوی داده است با 
اصول و مبانی موافقت دارد و الله العالم. 


- 3- شیبانی 


ابو اسحاق؛ شیبانی را بدین مضمون عنوان و یاد کرده است. 


«انی ند اند من خسن مات میلی ی ان در ال رد د 
هشتاد و هفت (187) به سن پنجاه و هشت (58) سالگی در ری وفات 


انار ققه (شمایی رع ص506 


«شیبانی چند سال به مجلس درس ابو حنیفه حاضر می شده و پس از او 
فد ایوس هرا کر فصو نا تالف کردم عفلم ام تقد 
را نشر داده است. 


«شافعی گفته است : از علم شیبانی به اندازه بار شتری حمل کردم. و 
همو گفته است هیچ کس را ندیدم که از وی مسأله ای را بپرسند که بنظر 
وت او کراهت و ناراحتی نبینم مگر محمد بن 
«ربیع بن سلیمان گفته است: شافعی به شیبانی نامه نوشته و چند کتاب او 
را از وی خواسته که برایش بفرستد تا از آنها برای خویش نسخه برگیرد. 
شیبانی فرستادن آنها را بتأخیر انداخته پس شافعی بوی چنین نوشته است: 


قل لمن لم تر عین من رآه, مثله و من کأَنْ من رآه قد رأّی من قبله 
العلم ستفی. اهله آم‌سستهها اهلة لعله پبذله اجه اعله 


چون این نامه به شیبانی ر سید همان دم بی درنگ کتابها را برای شافعی 
فرستاده است. شیبانی و کسائی در ری مرده اند پس هارون گفته است: 
ار ها او ی رصان اسان کار 
که ار اه اسان سل ند ان مضمون را اورده است: 


«. در واسط تولد و در کوفه نشو و نما پافته و حدیت فرا گرفته است. 


از مسعر بن کدام و 


مالک بن مسعود و عمر بن ذر و اوزاعی و ثوری سماع داشته و در مجلس 
ابو حنیفه حضور می یافته و از او علم گرفته پس «رای» بر وی غالب شده 
و ببغداد رفته و در آنجا منزل گزیده و هارون رشید قضاء رقه را به او داده 
و بعد او را معزول ساخته و چون هارون به خراسان رهسپار شده شیبانی 
را با خود همراه برده و شیبانی در ری به سال یی صد و هشتاد و نه در 
همان سال که کساثی هم وفات یافته در گذشته است و هنگام مرگ پنجاه 
و هشت سال داشته است..» 


«ابن ندیم قریب هفتاد کتاب برای محمد بن حسن شیبانی از قبیل کتاب 
الطّلاه کتاب الژکاه, کتاب المناسک, و دیگر کتب فقهی از این گونه نام 
برده و «کتاب- الحیل» و «کتاب اجتهاد الرای» و «کتاب الاستحسان» و 
«کتاب اصول الفقه» و الزد علی ال المدینه» هم در جمله 
کتا تفای انست که این تديم انهایرا از تالیقات شیبانی باه کروه استت. 


خطیب هم در ترجمة شیبانی مطالبی آورده (جلد دوم- صفحه 172- 92( 
که مطمون برکی از انا ماد خی جر دد: 


«ابو عبید گفته است با محمد بن حسن شیبانی نشسته بودیم که هارون 
رشید در امد پس حاضران همه احترام خلیفه را بیا خاستند جز محمد بن 
حسن که نشسته بود و بر نخاست. هارون به جایگاه خود رفت و پس از 
اندک مذتی محمد بن حسن به حضور خواسته شد اصحاب وی نگران شدند 
و بیمناک بودند تا برگشت و دل خوش و شادمان بود و چنین گفت: هارون 
بمن گفت: 


چرا تو مانند دیگر مردم قیام نکردی؟ گفتم: 


خوش نداشتم از آن که مرا در آن قرار داده ای بیرون روم: تو مرا اهل 
علم دانسته و در این طبقه ام مقژر داشته ای نخواستم خود را در طبقه 
خادمان گران دهم و مایا یقیر غفت صلی الله علیه دسام کفیه ازوسی 


«من احتٍ ان یتمثل له اللْجال قیاما فلیتبواً مقعده من الثار» و همانا مراد 
وی از این گفته. علماء بوده پس کسی که بحق خدمت قیام و ملک را 
اعزاز کند کاری برای هیبت و وحشت دشمن انجام داده و کسی که ستی 
را که از شما گرفته بکار بندد و از سثت پیروی نماید زینت و اعتبار شما 
خواهد بود. هارون گفت راست 7 


همو, به اسناد, نقل کرده که شیبانی در سن بیست سالگی در مسجد کوفه 
مجلس_ درس داشته و تدریس می کرده است و به اسناد از مجاشع بن 
پوسف آورده که این مضمون را گفته است: 


«من در مدینه نزد مالک بن انس بودم و او مردم را فتوی می داد که محمد 
بن 
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حسن صاحب ابو حنیفه, در حالي که جوانی نورس بود بر بر او در آفند و 
پرسید چه می گویی در اين مسأله که شخصی جنب آب نمی یابد جز در 
مسجد؟ مالک گفت: جنب نباید بمسجد درآید. محمد گفت: پس او را در 
حالی که هنگام نماز در رسیده و آب را هم می بیند چه باید کرد؟ مالک 
دوباره و سه باره تکرار کرد و گفت: نباید بمسجد درآید چون این سوال و 
جواب ب بسیار شد مالک او را گفت: تو در این باره چه می گویی 0 


و بمسجد درآید و آب بر گیرد و بییون رود و غسل کند و نماز بگزارد. مالک 
پرسی. تو اهل کجایی؟ شیبانی گفت گفت : اهل اینجا و به زمین اشاره کرد. 
مالک گفت: در مدینه کسی نیست که من او را نشناسم. شتتانی کف 


اند کنات که تو آنان زا تفی شباستی و ازجا پرسافنت:حاصران 
مالک را گفتند این محمد بن حسن صاحب بو حنیفه بود. مالک با شگفتی 
گفت: محمد بن حسن چه گونه دروغ می گوید از اهل مدینه است؟ گفتند: 
س ست ی سس مالک گفت: این کار او 
بر من گرانتر و سخت تر است از آن سوّال و جواب 


محمد بن حسن علاوه بر مراتب فقهی که به گفتة حسن بن داود بیست و 
هفت هزار مساله در حلال و حرام استخراج کرده و از این رو مایة افتخار 
مردم کوفه شده مردی سخنور و بسیار فصیح بوده است. 


خطیب, به اسناد, از شافعی نقل کرده که می گفته است: 


«ما رآیت سمینا اخفٌ روحا من محمد بن الحسن, و مایت اه اند 
کنت اذا رایته یقراً کأَنْ القرآن نزل بلفته» و هم خطیب به اسناد از حسن 
نن داود آوردة که این مضمون را گفته است: 


ها تون عما کایه افتا رفن کی کنات الان ی ات ات 
جاحظ و کتاب الحیوان تألیف همو و کتاب سیبوبه و کتاب 0 تألیف 
تا مس کم سس فص ساسا وس سرام 
که آنها را خردی از اهل کوفه یه نام مجمد ین خشر, با قیاسات: غفلت 
استخراج کرده و چنانست که مردم را جهل 


به آن ها 
تاره این از او 606 
روا نیست و کتاب قژاء در معانی و کتاب..» 


از احمد بن حنبل سوال شده است که: این مسائل دقیق را از کجا بدست 
اورده ای ؟ 


پاسخ گفته است: از کتابهای محمد بن حسن.» 
این خلکان هم شته. ای از ترصعه شیاین را آمزده و گفته است: 


«شیبانی هماره ملازمت رشید را می داشته تا این که در نخستین سفر 
هارون به خراسان چون بری رسیده اند شیبانی در «رنبویه» که از دیههای 
ری بوده به سال یک صد و هشتاد و نه (189) در گذشته است. ولادتش به 
سال یک صد و سی و پنج (135) و به قولی یک صد و سی و یک (131) و 
بقول سیم یک صد و سی و دو (132) بوده است و سمعانی گفته است: 
شیبانی و کسائی در یک روز در ری وفات یافته اند» 


هن 


خطیب در ترجمة حفص بن غیاث بن طلق, ابو عمرو نخعی کوفی پس از 
ایق که اه را تمس ارت وا که فساع هبار اشساض در 
از قبیل ابو اسحاق محمد بن حسن شیبانی و سلیمان اعمش و ابن جریج و 
سفیان ثوری گفته و هم روایت کسانی مشهور مانند فضل بن رکین و احمد 
حنبل و یحیی بن معین و اسحاق بن راهویه و عامَهّ کوفیین را از وی یاد 
کرده شرحی, به نسبت مفصل, در باره اش اورده که شمه ای از آن چه 
خطیب در بارة «قضاء» او آورده و چگونگی حال او را در این شغل مهم 
می رساند در اين اوراق ایراد می گردد. 


0 سه کس: عبد اللّه بن ادریس,: حفص بن غیات و وکیع بن 
را 


برای تصدی شغفل قضاء احضار کرده چون این سه تن بر او درآمده اند ابن 
ادریس 


اک اون و است: این پیر را رن ار 


نیست وکیع هم انگشت بر چشم خود نهاده و گفته است: یا امیر المومنین 
بجر سوگند سالی است که من باین (انگشت خود را اراده کرد) نمی 

بینم او را نیز معاف داشته حفص بن غیاث گفته است: اگر نبود نت 
ای دار اه و عیال نمی پذیرفتم. 


مردی نزد حفص رفته و از مسائل قضاء از او پرسیده حفص او را گفته 


است : 


شاید اراده داری قاضی شوی پس بدان که آذشین انگشت خود را بچشم 


خویش فرو کند تا ان را بیرون اورد و به دور اندازد برایش بهتر است تا 
بکار قضاء پردازد. 


روزی در مجلس قضاء بوده که خلیفه او را خواسته است گفته است: من 
اجیر مردم هستم و کار ایشان را می کنم تا کار اصحاب دعوی تمام شود و 
فراع خاصل, آی من به نز علیفه: خواهم آهد و ترفت. تا مراجفان و اریات 
دعوی متفرق شدند. 


عبید بن غنام بن حفص (نوة حفص) گفته است: حفص پانزده روز مریض 
شده بود مرا صد درهم داد و گفت: این را ببر و به عامل بده و بگو اين روز 
(حقوق) پانزده روز است که من در آن پانزده روز میان مسلمین حکمی 
نکرده ام پس حقی در آن ندارم ! و از بیت المال است: 


مردی از مردم خراسان چند شتر به سی هزار درهم به مرزبان مجوسی 
پیشکا 
۳ 


ام جعفر (زبیده زر هارون) فروخت مرزبان در پرداخت وجه مسامحه و 
مماطله می کرد این مماطله به درازا کشید مرد خراسانی نزد تک از 
اصحاب حفص رفت و واقعه را به | و گفت و نظر از او خواست آن شخص 
گفت: به نزد مرزبان برو و بگو می خواهم به خراسان بروم هزار درهم از 
طلب را اکنون بده باقی مانده را بعد به تو حواله خواهم کرد اگر پذیرفت و 
پرداخت بیا به نزد من تا باز رهنماییت کنم. آن مرد رفت و گفت و مرزبان 
هم پذیرفت و هزار درهم به او داد پس مرد خراسانی برگشت و قضیه را 
ق ار تسخن با 


ی بر کر ۱ بگو: فردا که سوار می 
شوی 


راهت از سوی قاضی است به آن جا حاضر شو تا من کسی را وکیل کنم 
که باقی مانده را بعد از ات نکنود. آن گاه چون فردا در محضر حاضر شود 
تو نسبت به باقیمانده طرح دعوی کن پس جون اقرار کند قاضی او را 
حبس خواهد کرد و طلبت را خواهد گرفت خراسانی به نزد مرزبان رفت و 
خواهش خود را اظهار داشت و او پذیرفت و گفت: 


جلوحانت قاضی به انتظارم بارش 


جون فر دا شند و مرزبان به آن جا رسید آن مرد گفت: خوب است پیاده 
شوی و به نزد قاضی رویم و من در انجا وکیلی برای گرفتن پول معیْن کنم 
و بیرون روم. 


مرزبان فرود آمد و با هم به مجلس حفص حاضر شدند پس آن مرد گفت: 
اصلح الله القاضی مرا بیست و نه هزار درهم 


هو کم یا شم دا رات باست: اه الله ا تایه یه ان سره 
۳۹ ج؛: 


اقرار کرد اکنون تو چه می گویی؟ پاسخ داد مالم را می خواهم. حفص 
مرزبان ر 


چه پاسخ داری؟ جواب داد: این مال بر ملکه است. قاضی گفت: احمق که 
ای ی ی یرال و تا ۰ پس رو به 

طلبکار کرد و گفت: اکنون چه می گویی ای مرد؟ گفت: اصلح اللّه القاضی 
مالم را بدهد و گر نه حبسش کن. باز قاضی مرزبان را پرسید. چه می 
گویی؟ پاسخ داد: مال بر سیده است. حفص فرمود دستش را بگیرید و به 
زندانش ببرید- معمول چنان بوده که قضاه بدهکاران را حبس می کرده 
اند. 


چون این خبر به ام جعفر, زبیده. رسید خشمگین شد و به سندی فرمود 
مرزبان را نزدم بیاور. سندی شتاب زده رفت و مرزبان را از زندان قاضی 
بیرون اورد. 


حفص از قضیه آگاه شد گفت: من حبس کنم و سندی از حبس بیرون کند 
من دیگر در اين مجلس نخواهم نشست مگر مرزبان به حبس برگردانده 
شود سندی نزد زبیده رفت و گفت: الله الله این حفص است و من از امیر 
المومنین می ترسم که بگوید: به فرمان چه کسی او را از حبس بیرون 
آوردم. پس به فرمان او را به حبس برگردانند و من هم در این باره با 
حفص گفتگو می کنم. زبیده ناچار پذیرفت و مرزیان به حبس برگشت. 


پس زبیده با هارون گفت: این قاضی تو احمق است وکیل و پیشکار مرا 
سبک شمرده و حبس کرده پس او را بفرما در کار مداخله 


نکند و کار را, به آبو یوسف واگذار هارون به خواهش زبیده دستور داد چنین 
نامه ای به حفص نوشته شد. 


از آن سوی حفص آگاه شد و مرد خراسانی را گفت: شهود را حاضر کن تا 
من مال طلب تو را بر مرزبان مسجّل دارم. حفص در مجلس قضاء 
نشست و طلب را مسجل کرد. در اين اثناء خادم هارون با نامه در آمد و 
گفت: اين نامه را از امیر الممنین برایم آورده ام. حفص گفت: همان جا 
که متسشن ها در کاری خشتم ]ار آن ماو شون خادم گفت: نامه 
امیر المومنین است. حفص گفت: ببین من چه می گویم: 


پس چون کا ر ضبط و ثبت و سجُّل تمام شد حفص نامه را از خادم گرفت و 
خواند و گفت: امير المومنین را سلام برسان و بگو نامه هنگامی رسید که 
من حکم را انفاذ کرده بودم. خادم گفت: به خدا سوگند دانستی چه می 
کی تفه را امن ری اکان مد رات اعام اه خدا سد کید 
امیر الموّمنین را از این کار تو خبر خواهم داد. 


خادم رفت و واقعه را , به هارون گفت. هارون خندید و حاجب را فرمود سی 
هزار درهم به حفص بن غیاث بدهد. یحیی بن خالد که این قضیه را شنید 
سوار شد و به استقبال حفص که از مجلس قضاء بر می گشت رفت د 
گفت: امروز امیر المومنین را شادمان کرده ای و سی هزار درهم برای تو 
دستور داده است سبب چه بوده؟ گفت: خدای شادی امیر الموّمنین 1 
بیفزاید و او را از بدیها به خوبی نگه 


دارد من کاری جز کار همه روزه نکرده ام آن گاه گفت: شاید به واسطهة 
مسچّل کردن امر بر مرزبان بوده که باید این کار می شد.. 


حفص می گفته است: به خدا سوگند من شغل قضا را متصدی نشدم مگر 
هنگامی که اکل میته بر من حلال بود. روزی که حفص مرده یک درهم از او 
باقی نمانده و نهصد درهم بدهکاری داشته است !! عمر پسر حفص گفته 
است: هنگام مرگ پدرم حال اغماء بر او رخ داد من گریه 


کردم چون به هوش امد پرزسید کربه ات برای چیست؟ گفتم: یکی برای 
دوری از تو و دو دیگر برای ورود تو در کار قضاء گفت: فرزندم گریه نکن 
زیرا من بند خویش را هر گز برای حرامی نگشوده ام و هیچ گاه دو کس 
نزدم به خصومت ننشسته اند که فرقی میان ایشان در نظرم بیاید و پروا 
کنم که حکم بر زیان کدام یک خواهد بود. 


حفص, بنقل از خودش, به سال یک صد و هفده (117) تولد یافته و بقول 
اکثر در سال یک صد و نود و چهار (194) در گذشته است. 


طبقه دوم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه 


ترجمه و تعریف یاد کرده است. 
1- اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفه که فقیه بوده و قضاء را در بصره 
متصدذی شده و از آن شغل معزول و به جایش یحیی بن اکثم منصوب 


گردیده است. 


پس از ان «رای» بر وی غالب شده است. ابو موسی ففه را از 


شیبانی گرفته و ابو حازم قاضی در باره او چنین گفته است: من در مردم 
بغداد جوانی نورس, باهوشتر از عیسی بن ابان و بشر بن ولید ندیدم. 


ِِ 3- آبو سلیمان موسی ربن سلیمان جوزجانی 4- معلی بن منصور »1« ابو 
تبایجان:جوزعانی .وه ععلی, کنانها زازاز ابو پوسقه و محند ین عس «وایت 
کرده اند و مأمون, خلیفه, از آن دوه تصذی شفغل قضاء را خواسته و ایشان 


نپذیرفته و متصدی نشده اند. 


(1) ابن ندیم در ترجمه اش گفته است «معلی بن منصور رازی کنیه اش 
ابو یعلی که از ابو یوسف تمام فقه و اصول و کتب او را روا یت کرده و به 
سال دویست و یازده (211) در بغداد وفات یافته است. 


5- ابو عبد اللّه محمّد بن سماعه علم را از ابو یوسف و هم از شیبانی 
گرفته و کتب نوادر را تنها از شیبانی آموخته و قضاء بغداد را به فرمان 


مامون می داشته است. 


6- هشام بن عبد الملک رازی که محمد بن حسن در منزل او در گذشته و 


مرده است. 


8- ابو الولید بشر بن ولید کندی که او هم علم را از تنها ابو یوسف اخذ 
کرده و به فرمان مامون قضاء بغداد را می داشته است. 


کلام بر او غالب بوده و حسین نچار که نجارية ری بوی نسبت دارند از وی 


علم اخد کردف است: 


10- ابراهیم بن جاح که علم را از ابو یوسف گرفته و در مصر متصدی 
قضاء بوده 


است. 


«» و احکام الوقوف را نوشته است. 


هس شید ال اتصا رم رای اقلاد آنممنن ال موه وان ور 
علم گرفته و در بصره شغل قضاء داشته است. 


3 ید اللمین ید الجمید ی که اقفر علم گرفته انشت: 
4- موسی بن نصر رازی. 

5- عمرو بن ابو عمر. 

6- سلیمان بن شعیب کیسانی. 


17- علیْ بن معبد که او و سه نام برده شدة پیش از او همه از شاگردان 
شیبانی بوده و علم از او گرفته اند. 


(1 در فهرست آبن ندیم از کتب او کتابی به نام کتاب «تفسیر الشروط » 
و کتابی به نام کتاب المحاثره و کتابی به نام کتاب الحدود اورده شده 
است. 

8- محمّد بن شجاع بلخی «1» که میان فقه و ورع جمع کرده و فقه را از 


ابن ندیم هم برخی از اشخاص این طبقه را نام برده و در بارة ایشان بیش 
با کم تفر کم وتالیفا وحم ر اسر رده ارت 


از صماه,ور ساره غیسیرین ابان کفته آررنت؛ 


«ابو موسی شیخی عفیف و فقیهی نافذ الحکم بوده و احادیثی را که در رد 
بر شافعی آورده از کتاب سفیان بن سحبان گرفته ِ و در محزم از 


سال دویست و بیست (220) وفات يافته و از خط حجازی خواندم که 
عیسی بن ابان بن صدقه بن عدی بن مردان شاه 


فش مت امه ییامام غ الم سید ین نها ای 
ضبط شده ابن اثیر در «اللباب..» تحت کلمة 


«التلجی» که آن را به گفتة ابن کلبی از بنو ثلج بن عمرو بن.. دانسته چنین 
آورده ات «و تمم کیو‌سص وا ای اد اي الم او ال نتم شمه اب 
ال بای شاخ هرت بان ال کان‌قه الیرای فی رس کان 
من اصحاب الحسن بن زیاد اللوْلُی حدث عن یحیی بن ادم و وکیع و 
غیرهما ولد فی شهر رمضان سنه احدی و ثمانین و مائه. توفی ساجدا فی 
صلاه العصر لاأربع خلون من ذی الحجه من سنه ست و ستین و مائتین..» 
ابن ندیم در باره اش این مضمون را اورده است: 


«ابن ثلجی در زمان خود بر اقران و امثال خویش تبرز داشته و فقیهی با 
ورع و در اراءء ثبات می ورزیده و اوست که فقه ابو حنیفه را شکافته و 
احتجاج بر آن جسته و علل ان را نمایان ساخته و بحدیث تقویتش کرده و 
در صدور حلاوتش داده و از واقفین بر قرائت بوده جز این که رای اهل 
عدل و توحید را می داشته و چنانکه ابن حجازی از قول محمد بن شجاع 
نوشته اسحاق مصعبی بوی گفته است که: امیر المومنین اسحاق را گفته 
است مردی از فقیهان را که حدیث نوشته باشد و «فقاهت رای» داشته 
اوه الا بای ف ساافت راشای ال اش رای شاه کی نا 
کار قضاء را به او بسیارم. اسحاق گفته است: من کسی را باین اوصاف 
جز محمد بن شجاع نمی شناسم..» پس شاید جون خراسانی الاصل بوده 


از اهل فسا بوده و در ایام منصور «صدقه جهبذه» و 


ی و ایا | تالیفاتن است از این قبیل «کتاب الحج». «کتاب خبر 
الواحد», «کتاب الجامع» کتاب اثبات القیاس و کتاب اجتهاد الا آی» و از 
جمله در بارة ابو سلیمان جوزجانی گفته است: 


«جوزجانی مردی دین دار, با ورع, فقیه و محدّث بوده و از محمد بن حسن 
شیبانی علم, اخذ کرده و در درب اسد منزل داشته و کتب شیبانی بر او 
قرائت می شده و از خط حجازی خواندم که مردی را در فتنة امین دیده 
می دویده و مردی دیگر با شمشیر کشیده از دنبال او بانگ می داده که او 
زابیرین ان فرد کر فته. شدم:ه دوهی به آووسندم بشن. آوررا کشتتة است: 


جوزجانی مردم را گفته است: آیا او را می شناسید گفتند: نه او و نه 
مقتول هیچ کدام را نمی شناسیم گفته است: ۳ 
گرفتید تا کشته شود آن گاه سوگند یاد کرده است که با ایشان در یک جا 
ساکن نباشد و به «طاقات عکی» منتقل شده و تا فتنه خوابیده ساکن انجا 
بوده و در آنجا کتب را از ابن بلخی سماع کرده.. و او را تألیفی نبوده و بس 
کتب محمد بن حسن را روای یت کرده است» و از جمله در بارة ابو عبد الله 
مد سر رها ع ریم سین سدق آرزیت: ‏ 


تن اه وا تا فا و یه وم کازا تن یه و 
اصولی در فقه داشته و به سال دویست و سی (230) در گذشته است. 


«آبن سماعه در جانب غربی بغداد بقضاء پرداخته و از جمله تصنیفات او 
است کتاب ادب القاضی و کتاب المحاضر و السجلات و 


و از جمله در طی ترجمه محمد بن شجاع ثلجی آورده است که چون 
اسحاق مصعبی به دستور خلیفه وی را برای تصدذّی شغل قضاء دعوت 
کرده وی چنین پاسخ داده 


«شغفل قضاء سه کس را شایسته است: کاسب مال؛ طالب جاه و ِِ 
نام و مرا به هیچ کدام نیازی نیست زیرا مالم فراوان و جاهم عالی و 
ی کر ۳ 
است» به گفته ابن ندیم از تألیفات او است «کتاب تصحیح للاأثار الکبیر». 
«کتاب النوادر» و «کتاب المضاربه» و به سال دویست و پنجاه و هفت 
(257) وفات یافته است. 


طبقه سیم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه 


اند یجان ات سم ای اصتاب و مفقه تسایس راا توستن 


کر بی مین ره حتاف صاصب ال عظ مه احوام لوصو ر 
دب الخاسی و لد ضاع و ادعات: 


2- ابو عباس احمد بن محمد بن عیسی البرتی «1» قاضی که کتب را از 
ابو سلیمان جوزجانی روایت کرده و در یکی از دو طرف بغداد او و در 
طرف دیگر آن اسماعیل بن اسحاق شغل قضا را متصدّی بوده اند و ابو 
عباس بعد از ان شغل در زمان معتمد بالله خلیفه عباسی, استعفاء داده و 
به عبادت مشغول شده تا مرگش در رسیده است. 


3- ابو جعفر احمد بن ابی عمران که استاد ابو جعفر طحاوی بوده و علم را 


را در زمان خود در مصر, شیخ بوده و کتاب الحجیج را نوشته و به قولی 
ضریر و نابینا بوده است. 


سعید بردعی قرائت و کتاب الحیض را تالیف کرده است. 


(1«الترت کش تالیاع المشده شین الر اوق اخرها التاع لاه 
من فوق. 


هذه النسبه الی برت و هی قربه بنواحی بغداد و المشهور بهذه الننسبه, 
احمد, و غیرهما» (اللباب). 


ال نم هد میسن استاضی انم یمه را اف یرنه لمات عفیی را 
ایشان یاد کرده است. 


از جمله پس از این که خصاف را به نام احمد بن عمر بن مهیر شیبانی و 
کنیة ابو بکر یاد کرده این مضمون را نوشته است: 


«فقیهی فارض, حاسب و به مذاهب اصحاب خود عالم بوده و مهندی او را 
گرامی و مقذم می داشته, خضاف کتاب خود را در خراح برای مهتدی 
نوشته و چون مهتدی کشته شده خصٌاف مورد نهب و غارت گردیده است و 
در این غارت برخی از کتتتااه که از ان‌تخمله بودخ ات کنایی ده فانک 
از میان رفته و دیگر کتب او بدین قرار بوده است: کتاب الحیل, کتاب 
الوصایا, کتاب الشُروط الکبیر, کتاب الشروط الضغیر, کتاب الژضاع, کتاب 
اللفقات, کتاب اقرار الورثه بعضهم لبعض, کتاب العصیر و احکامه و حسابه, 
کتاب الثفقات علی الاقارب. 


بن موسی قمی راء پس از این عنوان؛ بدین مضمون ترجمه و اورده است: 


«یکی از فقیهان مشهور عراق و از علماء فاضل صاحب تصانیف و کنیه اش 
اهر ات 

علیْ بن موسی کتب شافعی را مورد بحت و سخن قرار داد و بر انها نقض 
کرده و از جمله تألیفات او است کتاب احکام القرآن, که کتابی است 
بو ی ای مها خی ها اس مالی ی ی ای ان 
کتاب اثبات القیاس و الاجتهاد و خبر الواحد» 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 821 

طبقه چهارم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه 

ابو اسحاق از طبقه چهارم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه بس دو کس را 
با ترجمه و تعریفی مختصر اورده است. 

1- ابو حازم. 

2- ابو سعید. 

در بارة شخص نخست این مضمون را گفته است: 


«ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز قاضی که از اهل بصر ه بوده و از بکر 
قمی و شیوخ بصریّین علم گرفته و در شام و کوفه و کرخ از بغداد ولایت 
قضاء را یافته است» و در بارة شخص دوم چنین گفته است: 


«ابو سعید احمد بن حسن بردعی «1» که علم را از ابو علی دقاق و 
موسی بن نصر گرفته و استاد ابو الحسن کرخی و ابو طاهر دیاس و ابو 
علی طبری بوده و با داود فقیه هنگامی که از سفر حج ببغداد بر گشته در 
بغداد مناظره کرده است» ابن ندیم هم در بارة قاضی ابو حازم نظیر گفته 
های ابو اسحاق را در باره اش گفته و او را «جلیل القدر» خوانده و 
ظحاوی هم داشرا استضا کردان وی 


شمرده از تألیفات 


(1 «البردعی بفتح الباء الموحده و سکون الراء و فتح الدال المهمله و فی 
اخرها العین المهمله. هذه النسبه الی بردعه و هی بلده من اقصی بلاد 
اذربیجان ینسب الیها جماعه منهم ابو بکر محمد بن یحیی بن هلال البردعی 
و غیره» (اللباب) 


او «کتاب المحاضر و السْجلات» و «کتاب الفرائض» و «کتاب ادب 
القاضی» را نام برده و گفته است ابو الحسن کرخی؛ ابو حازم را ملاقات 
کرده است. 


و در بارة ابو سعید بردعی نوشته است: 


هی یت 
کرخی از او چیز آموخته و در واقعة قرمطیان هنگامی که رهسپار حح بوده 


در گذشته است. 


ها هس اروت را شمه وی تس وود 


است : 


حنیفه در مصر بوی منتهی شده. طحاوی علم را از ابو جعفر بن ابو عمران 
و از ابو حازم. و غیر اين دو, فرا گرفته و نخست بمذهب شافعی بوده و 
نت ایو آترا هیم مزنی هی آموخته و جون مرت وق را کته است:دو الله ( 
جاء منک شی ۶» به خشم امده و از نزد او به نزد ابو جعفر بن ابی عمران 
رفته و هنگامی که کتاب مختصر خود را ان کرده گفته است «خدای 
بیامرزاد مزنی را که اگر زنده می بود سوگند خویش را کفاره می داد» و 


از مصنفات او است «اختلاف العلماء» و «الشروط» و «احکام القرآن» و 
«معانی الاثار» «طحاوی به سال دوپیست و 


سی و هشت (238) متولد شده و در سالي سیصد و بیست و یک (321) 
وفات یافته است» 2- «ابو الحسن عبد الله بن حسن کرخی «<1» که به 
سال دویست و شصت (260) ولادت یافته و در سال سیصد و چهل (340) 
در گذشته است و ریاست علم در اصحاب ابو حنیفه به او انتهاء پذیرفته. 
کرخی مردی پارسا بوده و ابو بکر احمد بن علی رازی و 


(1) فی «اللباب»: «و هو (یعنی الکرخ) عده مواضع منها کرخ سامراء. و 
مارا وا ی ان ی ای وه ایو الک که 
الله الحسین دلهم الفقیه الحنفی الکرخی سکن بغداد و له التصانیف 
المشهوره فی الفقه..» 


بن محمد تنوخی علم را از او گرفته اند» 3- ابو طاهر محشد بن محشد بن 
سفیان که بیشتر فراگیری علم او از قاضی ابو حازم بوده و قضاء شام را 
متولی شده است: 


4- ابو عمرو طبری که در بغداد ندریس می کرده و از ابو الحسین کرخی 
علم می اموخته و به سال سیصد و چهل (340) وفات یافته است. شرح 
جامعین از تصنیفات او است.» 


5- «ابو غید الله بن ابو موسی ضریر که تولیت حکم در جانب شرقی بغداد 
تا در سال سیصد و سی و 
اندی در خانه مقتول یافته شده است. 


ابن ندیم, در نرجمه طحاوی چنین گفته است: 


«ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمه بن سلامه بن عبد الملک ازدی طحاوی 
که از یکی از دیههای 


مصر به نام «طحا» بوده و در سن هشتاد سالگی موهای سیاه و ریش او بر 
سفیدش غلبه داشته است. 


طحاوی بر مذهب اهل عراق تفقه می داشته و در علم و زهد, اوحد اهل 
زمان خود بوده و به قولی کتابی در نکاح ملک یمین که در آن نکاح خادمه 
را اجازه و رخصت می داده برای احمد بن طولون نوشته و به سال سيیصد 
و بیست و دو (322) در گذشته است. 


«از عالیقات اه ات کنات الاخقلاف بین الععماعو آن کنات است:بزر ک که 
بااتمام ترنمعدهته ان هه ان آن لوشته هعارج دم ور حدون شاد کنات 
است بترتیب کتب اختلاف, متوالی و پشت سر هم و جز این کتاب باز از 
کتابهای طحاوی است کتاب السُروط الکبیر, کتاب الشروط الضغیر, کتاب 
المختصر. الضفین. کتات. المختضر الکتیرن کناب شرع الحامع الکییر (تالیف 
محمد بن حسن), کتاب شرح الجامع الضغیر کتاب المحاضر و السْجّلات. 
کتاب ۲ کتاب الفرائض, کتاب شرح مشکل احادیث رسول الله صلی 
الله‌کلیه مس مرف هار بر کات ع کات الهد لسن 


علی. الک آنتمن. کناب احکام. القر ان کتاف» .شرت صعاتی. الانای: کنات 
العقیده, کتاب «النسویه بین حدثنا و اخبرنا» این کتابی است کوچک» و در 
ترجمه کرخی این مضمون را اورده است: 

«ابو الحسن عبید ال «» بن حسن کرخی, فقیه عراقی از کسانی است 


که به او اشاره و از او علم. اخذ می شود و مبززان از فقیهان زمان , بر او 
قرائت و از او استفاده می کنند. 


کرخی در عصر خود از همه برتر و بی گفتگو و بلا مدافع, او حد زمان بود و 
در شعبان 
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( )کی ظیغات الفتفاء و اللباب «فید آلله» ضیظ شنده: آزونت: 
طبقه ششم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه 


ابو اقتخاق از طیقه شم اشخاض زیر رار که کفتة او اضخاب آیة 
الحسن کرخی بوده اند ترجمه و تعریفی کوتاه اورده است: 
1- ابو علی شافعی که ابو الحسن کرخی هنگامی که به مرض فلج دچار 


شده ان را ؛ ق ۳ ۳۹ ابو 


2- ابو محمد بن عبدک بصری که شرح جامعین و «کتاب الاقتداء بعلی و 
عبد الله» را تصنیف کرده و به بصره رفته و در انجا ندریس کرده و به 
سال سیصد و چهل و هفت (347) وفات یافته است. 


تاه اه من فلی صتری گنفت لت شمه سا تسضند ی 
شصت و نه (369) در گذشته است. 


4- ابو بکر بن شاهویه که جامع میان فقه و حساب بوده و به سال سیصد و 
شصت و یک (361) مرده است. 


5- ابو سهل زجّاجی که نزد کرخی درس خوانده و به نیشابور برگشته و در 
انجا وفات يافته است. ابو بکر رازی نزد زجاجی درس خوانده و از 
شاگردان او بوده است. 


بقد ار ان به تتو .ایس اهر دیاش انعال بافته وعضبت: فضاء را .در حرفین 
داشته و به نیشابور 


ادوار فه ۲ 
وار وعه (شهابی), 0 3 : 
بر کشت ۳ 


و در انجا در گذشته و فقیهان حنفی نیشابور از او و از ابو سهل زجّاجی 
فقه فرا گرفته اند. 


7- ابو بکر احمد بن علی رازی صاحب ابو الحسن کرخی که به سال سیصد 
و پنج (305) متولد شده و در سال سیصد و هفتاد (370) وفات یافته و 
ریاست علمی اصحاب ابو حنیفه در بغداد بوی منتهی شده است و فقیهان 
بغداد از وی علم گرفته اند. 


8- ابو زکریا یحیی بن محمد ضریر بصری که هم از شاگردان کرخی بوده و 


ابن ندیم دو کس از اشخاص فوق را نام برده: 


[- ابو بکر رازی 2- ابو عبد الله بصری در بارة رازی تاریخ وفات او را 
همان سال 0 باد کرده و از کتب او کتب زیر را نام برده است: «کتاب 
شرح مختصر الطحاوی» «کتاب احکام القرآن» «کتاب شرح جامع الکبیر 
لمحمد بن الحسن و «کتاب المناسک». 

ان کین له میم اک از و ول فراعت عنوان 
«البصرحه المعروف بالجعل» به عبارت «و هو ابو عبد الله الحسین بن علی 

بن ابراهیم المعروف بالکاغدی من اهل البصره و مولده بها» آورده و او را 
۱۳5 ابو هاشم جبایی (عبد السّلام بن محمد) شمرده و 
ریاست اصحاب ابو هاشم را در عصر او به او منتهی دانسته و گفته است: 
«حاخا قفت. متام کالی ال کی میم القوید الق هد گام 
منتشر الذکر در اصقاع و بلدان و بخصوص در خراسان بوده و بر مذاهب 
اهل عراق تفقه می داشته و بر ابو الحسن کرخی قرائت کرده است «<1». 


وبار دبک آضز| در طین تعدید 


اضعات اب تفه عنوان عای ید اللم بضری 4 آورده و اد خالیفات فعیی اد 
کتاب شرح «مختصر» کرخی و «کتاب الاشربه و تحلیل نبیذ التمر» و 
«کتاب تحریم المتعه» و «کتاب جواز الطّلاه بالفارسیه» نام برده است 


(1) آبن ندیم چند کتاب هم از کتب کلامی بصری را نام برده که از آن جمله 
است «کتاب نقض کتاب الرازی فی انه لا یجوز ان یفعل الله تعالی بعد ان 
کان غیير فاعل». 


و مولد او را , به سال سیصد و هشت (308) و وفاتش را در بغداد به سال 
سیصد و نود و نه (399) 1 1 است. 


فاگ ات اب استاق هم له سال سح تخت 
و نه (369) بوده چنانکه خطیب هم در تاریخ آورده است که ولادتعش به 
سال دویست و نود و سه (293) و وفاتش در روز دوم از دی حجه سال 
سیصد و شصت و نه (369) به سنی نزدیک به هشتاد سال واقع شده 
است پس آن چه از ابن ندیم نقل شد سهو تاریخ است بخصوص با توجه به 
این که تاریخ تالیف فهرست و حتی وفات ابن ندیم پیش از سال <399» 


بوده است. 
طبقه هفتم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه 


انو اتخاق از طیقه شفتم (آخرین طبقه که آویاد کرده) اشعاض: زین را با 
ترجمه و تعریفی بسیار مختصر اورده است: 

1 قاضی ابو هیثم فقیه نیشابور که مه را از فاص الجزمین اجد کرده و 
۳ ظ«1» ۳0 فرا گرفته اند. 


2 ابو بکر محمد بن 


موسی خوارزمی فقیه بغداد که به سال چهار صد و سه (4053) در گذشته 


ورفقیهی حسن الفتوی بوده از ابو بکر رازی فقه آموخته و قاضی ابو عبد 
الله صیمری «2» از او فقه را فرا گرفته است. 


و لیات ان این که اردرا ایض الالف هه کون 
السین المهمله و فتح التاء المنقوطه باثئنتین من فوقها, او ضمهاء. و بعدها 
الواو و الالف ثم الیاء المنقوطه باثنتین من تحتها» ضبط کرده چنین اورده 


است: 


«اين نسبت است به «استوای» و آن ناحیه ایست مشتمل بر دیههایی 
هفای از تداخی. سشایون که گروهی باه ار آن ون امتم اند و ایشا 
است.. و قاضی ابو العلاء صاعد بن محمد بن احمد بن عبد الله استوایی که 
قضاء نیشابور را می داشته و پس از وی شغل قضاء انجا در اولادش دوام 
یافته است. استوایی به سال چهار صد و سی و دو (432) در نیشابور 
وفات پافته. 


فی اخرها راء هذه النسبه الی موضعین احدهما منسوب الی نهر من انهار 
ان ال اتصصر عل ده قیفر مها آلعا ی ايم اه 
المشهورین ولی القضاء بربع الکرخ ببغداد و بقی فیه |لی حین وفاته.. 


عبد الله الدامغانی و توفی فی شوال سنه ست و لائین و اربعمائه. و 
الثانی بلد بین دیار الجبل, و خوزستان ینسب الیها..» (اللباب) 


3- ابو عبد اللّه 


محمد بن یحیی جرجانی که شاگرد ابو بکر رازی در فقه بوده و ابو الحسین 


احمد بن محمد قدوری «1» فقه را از او اموخته است. 


4- ابو جعفر محجمد بن احمد نسفی <2» که او هم از شاگردان ابو بکر 
رازی و شخصی «جید النظر, نظیف العلم» بوده است. 


اک شا رک سای ان هه ام و یه 
تاریخ خود خوارزمی را یاد کرده و در باره اش چنین گفته است: 


«شیخ اهل رای و فقیه ایشان در بغداد ساکن شده و حدیث از ابو بکر 
شافعی و غیر او شنیده و فقه از ابو بکر رازي گرفته و ریاست در مذهب 
ابو حنیفه به او منتهی شده. قاضی ابو عبد الله صیمری مرا چنین گفت که 
نه ماکیا رس اما اشحار 


(1) «القدوری, بضم القاف و الدال و سکون الواو و فی آخرها راء. هده 
النسبه الی القدور و اشتهر بها ابو الحسین احمد بن محمد.. الفقیه الحنفی 
المعروف بالقدوری, انتهت الیه رئاسه الحنفیه بالعراق.. روی عنه ابو بکر 
الخطیب و کانت ولادته سنه اثنتین و ستین و لائمائه و مات فی رجب سنه 
مان و عشرین و اربعمائه» (اللباب) 

(2) «بفتح النون و السین و فی آخرها فاء. هذه النسبه |لی نسف و هی من 


بلاد ما وراء النهر و یقال لها نخشب خرح منها جماعه من العلماء فی کل 
فن منهم..» (اللباب) 


انی خترفه و مد رسن توهفتی آیشا زن تیه در تسش فتوی و ادن آرن ,و هم 


در حسن ندریس کسی مانند او را ندبده است. چندین بار برای تصدی حکم 
دعوت شد و او امتناع 


کرد و به سال چهار صد و سه (403) وفات یافت و در خانه اش دفن شد» 
و همو در ترجمهة محمد بن یحیی بن مهدی جرجانی چنین اورده است: 

وا ی ام اه افو و مت اسهم انم تاد ام مرن 
همان جا به سال سیصد و نود و هشت (398) در گذشته و او فقیهی عالم 
بوده است» 

اشاره 

اه اشحاق اضعا ما نا مساو تیان 


«و اما مالک بن انس رحمه ال تعالی فقد انتقل فقهه الی اصحابه من 
اب اه صی وال اس وال ام فمن کبار اصحابه..» در 
چند طبقه اصلی, که در برخی از آنها طبقاتی پایینتر از طبقة اصل را هم بر 
آن متفرع ساخته و آورده, طبقه بندی و در حدود صد کس از بزرگان و 
مشاهیر اصحاب و شاگردان مالک را یاد کرده است. 


در این اوراق نطو کلن آن طبقات یاد و ترجمة برخی از اشخاص بهمان 
گونه که ابو اسحاق آورده اتزات.می: کرد 


اندار ققه (رشمانی ار عرص دوه 

طبقه نخست از شاگردان و اصحاب مالک 

ابو اسحاق از این طبقه اشخاص زیر را نام برده و در بارة هر یک ترجمه و 
تعریفی کوتاه اورده است: 

1- محمد بن ابراهیم بن دینار که از کبار اصحاب مالک در مدینه بوده و 
شافعی (ره) در حق او گفته است: «ما ز اون فی فتیان مالک افقه من 


محمّد بن دینار». محمد بن دینار در سال یک صد و هشتاد و دو (182) که 
سه سال پس از رگ استادش, مالک؛ بوده وفات یافته است. 


2- ابو هاشم مغیره بن عبد الرحمن مخزومی که هفت سال پس از وفات 


داش کیت لامرن اس ای کم تس اعد تشر ها 
در گذشته و مالک در حقش گفته است «ائه لفقیه» 4- عثمان بن عیسی 
حاضر می کرده. و او است که بعد از وفات مالک در حلقه مالک برای 


ند ریس ۰ ۰ 


و پس از مالک بدو یا سه سال وفات یافته است. 


ابو اسحاق این چند شخص را از «نظراء مالک و اصحاب او» خوانده آن گاه 


و در همین طبقه, پایینتر از اشخاص نام برده است: 


ار هم ند از یضاق ضا نمی ی موی که کت و زر سم 
بوده 


و نوشتن نمی دانسته (امی بوده) و از او روایت شنده که گفته ارزتت: چهل 
سال مالک را مصاحب بودم و هیچ چیزی از او ننوشتم بلکه هر چه می 
شنیدم حفظ می کردم. نه. گفته اجمد, او صاحب رأی مالک و مفتی مدینه 
بوده و از مالک و نظراء و امثال او فقه گرفته و بعد از مرگ کنانه او به 
جای مالک در حلقه درس او نشسته و تدریس کرده است وفات او به سال 
دویست و شش (206) رخ داده است. 


6- ابو هاشم محمد بن سلمه مخزومی که میان علم و ورع. جامع بوده و 
مالک هر وقت بر هارون رشید وارد می شده میان دو کس از بنی مخزوم 
می بوده بدین گونه که مغیره در طرف راست و ابن سلمه در جانب چپ 
ایا اس ان 


7- ابو مصعب مطرف بن عبد اللّه بپن مطرف بن سلیمان بن بسار اصم 
که به گفتهة خودش مدت بیست سال مصاحب مالک بوده و از او فقه گرفته 
و هم از عبد العزیز بن ما جشون و ابن ابی حازم و ابن دینار و ابن کنانه و 
آبن مغیره فقاهت اموخته و به سال دویست و بیست (220) در مدینه 
وفات يافته است. 


8- ابو مروان عبد الملک بن عبد العزیز ما جشون 


«1» که نزد پدرش و نزد مالک و ابن ابی حازم و ابن دینار و ابن کنانه و 
مغیره فقه فرا گرفته است. عبد الملک مردی فصیح بوده.. که شاگردش 
احمد بن معذل گفته است هر گاه به یاد این می افتم که خاک زبان عبد 
الملک را می خورد دنیا در دیده ام کوچک می گردد.. عبد الملک به سال 
دویست و سیزده (213) وفات یافته است. 


9- ابو یحیی «2» بن عیسی القزاز «<3» که عتبة مالک را وساده و بالین 
خود قرار 


الک و نیع للم ام تا هر 
اقس ابا له دای که بت اس ما الا ع الما توت 
یکون بالمدینه- من جمله اصحاب مالک و له کتب فی الفقه مصنفه منها..» 
(الفهرست) 


(2) معن بن عیسی القزاز: من اصحاب مالک, من جلتهم و اخذ عنه و روی 
کتبه و مصنفاته» (الفهرست) 


(3) «القزاز بفتح القاف و تشدید الزای و بعد الالف زاء ثانیه. هذه النسبه 
الی بیع القز و عمله..» (اللباب) 


ادها ققه (شهایی نج در ددع 


می داده و آن چه مالک می گفته می نوشته است. ابو یحیی ربیب 
[نایفتوی) مالک نوم و فهن انستت. که کات معط مال زار سا رت 
پسرآنش بر مالک قرا ثت کرده است. علی بن مدینی گفته است. ابو یحیی 
ینعی حول هر ار مسناله را که از مالی سا داشته ما داده و 
اخراج کرده است. 


0- ابو محمد عبد اللّه بن وهب «1» که از مالک و ابن ابی حازم و ابن 
داش و رده لت تسد قفه افتو و ما یو را تسف خروم و 
مالک در نامه که به او می نوشته 


عنوان وی را «ابو محمد مفتی» می نوشته و در حق او گفته: «عبد ]لش 
وهب, امام است» و بیست سال با مالک مصاحب بوده و پیج سال بعد از 


1- عبد الحمن بن قاسم عتقی «2» که میان علم و زهد جمع کرده و از 
مالک و نظراء او فقه گرفته و بیست سال مصاحب مالک بوده و دوازده 
سال بعد از او در گذشته است. ولادت عتقی به سال یک صد و سی و دو 
(132) و مرش در مصر به سال یک صد و نود و یک (191) واقع شده 


است. 


2 ا شخهه و اش یه ا کت ای که هه اضحانت مان ده 
مختلف قول او اعلم بوده و بعد از اشهب که در مصر ریاست می داشته 
رباست بوی رسیده و همو است که هزار دینار از مال خود و دو هزار دینار 
از سه شخص دیگر گرفته و به شافعی داده است. ابو محمّد به سال یک 
صد و پنجاه (150) متولد شده و به سال دویست و چهارده وفات یافته 


است. 


(1) بتعبیر ابن ندیم «صالح و ثقه» بوده و کتب و سنن و موطاً مالک را از 
مالک روایت کرده است. 


(2) «العتقی بضم العین و فتح التاء المثناه من فوقها و فی آخرها قاف هزه 
ا تشه لس تیم وهای کشت الم ماه مفیی امه انش اه 
فضلائهم» (اللباب) 


13- ابو یحیی, زکریا بن یحیی وقار <«1» که در بارة مالک لو می داشته و 


او را بر آبو حنیفه برتری می داده و در اين کار تعضب می ورزیده و می 
کات ما ما اس ارت ری 


تفن آلشات ها شتو ی | یاو ] زکا را 
و یذهب بینها المری لغوا کما آلغیت فی الدّیه الحوار 


و اضای این انه بخ انفت یه الب عضرم این فاضت: ان احل 
افریقا که از اقران ابو حازم و از نظراء اوست و به فرمان هارون رشید 
قضاء افریقا را می داشته و در مدينة قیروان در حدود دو سال بعد از مرگ 


14- یحیی بن یحیی که از کودکی از اندلس به نزد مالک رفته و از او سماع 
داشته و فعه. از او و از.علماء مدینه و فضر آموشته و از پزرکان اصحاب 
مالک بشمار بوده و مالک از رفتار و هوش و عقل او خوشش می آمده. 
روایت شده است روزی با دیگر اصحاب مالک نزد مالک بوده کسی گفته 
است: پیل اورده شده همه اصحاب مالک برای دیدن آن بیرون رفتند مالک 

به او که به جا مانده بود گفته است: تو چرا نرفتی تا پیل را ببینی, با اين که 
وله در انلس شنت وتو آن را تدیده ای؟ بحبی.باسخ داده است. من از 
شهر خود آمده ام که ترا ببینم و از علم و ارشاد تو بهره برگیرم و نیامده ام 
که را اما منم ای رای اس سس سس امه اش اتعافل 
اهل اندلس» 


زا فا رف ال امه الفافر امه مهد ال هقی وه 
لاه رکش | 


بن یحیی بن.. انما قیل له ذلک لسکونه و ثباته و هو مصری.. ولد سنه اریع 
و سبعین و مائه و مات سنه اربع و خمسین و مائتین» (اللباب) 


خوانده. ریاست علمی در اندلس بوی منتهی شده است. 


ابو اسحاق از اين طبقه چند کس دیگر را (ده کس) که برخی در مصر, و 
برخی در افریقا و اندلس می بوده اند نام برده و آن گاه به نام بردن 
اشخاض. لبق خوم از اضحاتب مالک (جفین عبارت* شیر اتفل الفعة ال 
طبقه اخری من اصحاب اصحابه من اهل المدینة) پزداخته و گروهی 
(دوازده کس) از این طبقه را نام برده و ترجمه و تعریفی کوتاه از آنان 
آورده است که چند تن از ایشان هم در این اهزاین آفرتة هقف شود. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 838 


طبقه دوم از اصحاب و شاگردان مالک 


ابو اسحاق از اين طبقه. و پایینتر. قریب پانزده کس را نام برده و به 
اختصار ترجمه کرده که از آن جمله اشخاص زیر در اینجا یاد می گردد: 


آعرانه خی هن دا تفر ای کار همه تسا که فر 
مختلف قول مالک تصنیف کرده اند اعلم بوده است. 


2- حارت بن مسکین که از اصحاب ابن وهب و ابن قاسم و اشهب بوده و 
فضاء مضر را چاه وعیات مها او رای این اعاسم و ات د ان 
وهب» از تصنیفات او است. 


3- ابو عبد اللّه محمد بن ابراهیم مواز که از مردم اسکندریه بوده و از ابن 
ماجشون و ابن عبد الحکم فقه فرا گرفته و در قضیّه «محنت» مورد تعقیب 
و طلب قرار گرفته پس از اسکندریه به شام گریخته و فرار کرده و 


در یکی از حصون پنهان شده و در آنجا بوده تا سال (281) «1» که مرگش 


در رسیده است. 


1 
عراق رفته و از اصحاب ابو حنیفه فقه فرا گرفته در اين اثناء خبر مرگ 
مالک به عراق رسیده و عراق از 


(1) عبارت ابو اسحاق چنان است که در بالا ترجمه شد لیکن چنین بنظر 
می اید که در عبارت اشتباه و کم و زیاده ای رخ داده چه قضیه «محنت» 
از زمان متوکل (232) از میان رفته و بعید است که مواز پیش از آن تاریخ 
فرار کرده باشد و تا سال « 291 ملازم آن حصن شده باشد و مرش در 


ر سبده باشد. 
اخهاد فقه (شهانی از عرص و83 


این خبر تکان خورده و اسد بن فرات پیش افتاده پس بر انتقال بمذهب 
خود عازم شده و بمصر رفته و ابن وهب را دیده و کتب ابو حنیفه را به او 

نشان داده و از وی خواسته است که مسائل آنها را طبق مذهب مالک 
پاسخ دهد ابن وهب بدین خواست پاسخ نداده و توژع جسته است پس به 
نزد آبن قاسم رفته و این کار را از او خواسته و او پذیرفته و آن چه را از 
مالک در بارة آن مسائل به یاد داشته جواب داده و آن چه مورد شک و 
تردیدش بود به عبارت «چنین گمان می کنم» و «چنین پندارم» پاسخ آورده 
است و همین کتابها است که بعنوان «کتب اسدیه» نامیده شده است. 


اسد به قیروان باز گشته و به واسطة آن کتب: ریاست یافته است. 
سحنون که چنین دیده 


ی ی ار ما کی وق ی ۳ 
وجه شک و کماق گفته بود جواب و داده و مسائلی را بعنوان 


استدراک ۰ و به اسد نوشته 


کتب خود را با کتب سحنون تطبیق و تصحیح کن. اسد این کار را نکرده 
چون خبر به ابن قاسم رسیده گفته است «الله لا تبارک فی الاسدبه» 
پس آن. کتب: تا هم اکنون متروک و مرفوض مانده است. اسد برای جهاد 
رفته و قفص را که از جزا ثر صقلیه (سیسیل) است فتح کرده و در همان 
۱۳۹ 


5- ابو سعید سحنون بن سعد تنوخی که نام او عبد السْلام است و سحنون 
لقب او است. سجنون نزد ابن قاسم و ابن وهب و اشهب فقه اموخته و 
ریاست علمی در مغرب بوی منتهی شده و ولایت قضاء قیروان را داشته و 
در انجا اعتماد و استناد بقول او بوده چنانکه در مصر, قول ابن موّاز معتبر 
و معتمد شناخته شده سحنون «المدونه» را تصنیف کرده که مرجع و 
معتمد اهل قیروان است شاگردان و اصحاب او بدان اندازه بوده است که 
برای هیچ یک از اصحاب مالک آن اندازه شاگرد نبوده است. علم مالک در 
مغرب به واسطء سحنون انتشار و شیوع يافته است. سحنون در ماه رجب 


خی ام استات ای 


ابو اسحاق پس از یاد کردن اشخاصی از طبقه دوم که 


نام چند تن از ایشان در این اوراق یاد گردید گفته است: 
«نمّ انتقل الفقه الی طبقه اخری, و هم اصحاب سحنون منهم..» 


پس فریب ده کس از این طبقه را نام برده و ترجمه و تعریفی کوتاه برای 
هر یک اورده است که چند کس از ایشان در اینجا اورده می شود 


1- ابو عبد اللّه محمّد پسر سحنون که به فقه و حدیث عالم بوده و پدر در 
باره اش گفته است: او را به کسی جز اشهب تشبیه نمی کنم. محمّد نزد 
پدرش سحنون فقه فرا کرفله.و به مذیته رفته و ابو مصعب صاحب مالک 
را دیده و از او حدیث شنیده و در سال دویست و پنجاه و شش (256) به 
سن پنجاه و چهار سال وفات یافته است. 


2 ند یی له دس اترا هنن دشن کسای آکاسن افحاب »سیون 
بوده و کتابی مانند کتاب «المدونه» تصنیف کرده و نام ان را «المجموعه» 
نهاده. محمد بن عبدوس در سال دویست و شصت و یک (261) وفات 


3- سلیمان بن سالم, قاضی, که هم از اصحاب سحنون بوده و قضاء صقلیه 
را داشته و در همان جا در گذشته و فقه مالک در صقلیه به واسطه او 
اتسار تافته است: 


ابو اسحاق چند تن از اصحاب سحنون (قریب ده تن) را که نام برده و به 
اختصار ترجمه کرده گفته است: 


قابسی «1» نقل کرده که در نظر مردم مصر از فقیهان قیروان که بمصر 
رفته از همه خوش ایندتر و برجسته تر ابو العباس بن طالب و موسی بن 


قیق ال خفن قطان و ام افص وروی ای ام ون ات رید 
اشخاصی را نام برده است که از جمله است: 


1- ابو العباس بن بطربقه صائغ که از اصحاب پسر سحنون و بر طریقه 
موسی بن عبد الرحمن قطان بوده است.. 


در اين طبقه به گفته ابو اسحاق اشخاصی مانند ابن بطریقه و احمد,بن 
نصر و ابو الفضل, عباس بن ممسی و ابو الاسود موسی عبد الرحمن ۰ قطان 
در زاس طیفه و کسانی مانند ابو بکر محمد بن محمّد معروف به ابن لباد و 
ان الشانت عید اه بن ابراهیم انبانی که از یحیی بن عمر اندلسی و غیر او 
ار 
سیصد و پنجاه و دو (352) وفات یافته است در مقامی پایینتر بوده اند باز 
از اینان در اين طبقه پایینتر کسانی بوده اند مانند ابو سعید در مقامی 
پایینتر بوده اند باز از اینان در این طبقه پایینتر کسانی بوده اند مانند ابو 
سعید ابن ابپ هاشم که از احمد بن ابو نصر فقه را گرفته و مانند ابو 
محمد عبد الله بن ابو زید مالکی که ریاست در فقه بوی منتهی گردیده و 
ها روا مب وا ها ی ور 
فقه اموخته و کتبی بسیار تالیف کرده و به سال سیصد و هشتاد و شش 
(386) در گذشته است و مانند ابو القاسم عبد الخالق بن شبلون که از ابو 
سعید بن ابی هاشم فقه فرا گرفته و در قیروان فتوی و تدریس فقه با او 
بوده و بر او اعتماد داشته اند و 


محمد بن خلف معروف به ابن قابسی که در سال چهار صد و سه (403) 
وفات یافته.. 


هش ما ای را کر ار اتقو ناه کرو ار 


(1) «هذه النسبه الی قابس و هی مدینه بافریقیه..» (اللباب) 


(2) این املما کون النانيه وفی اخرها تن فهفله: هدع الشتنبه. ال 
قریه بالمغرب بقال لها: ممسه» (اللباب) 


2- عیسی بن دینار طلیطلی «1» که نزد ابن قاسم فقه فرا گرفته و میان 
فقه و زهد جامع بوده به طوری که چهل سال نماز صبح را با وضوء نماز 
عشاء خوانده و هنگامی که از نزد استادش ابن قاسم, مراجعت می کرده 
استاد چند فرسخ او را مشایعت کرد و چون بر این کار معاتب شده گفته 
است: «مرا بر این کار ملامت می کنند که مردی را مشایعت کرده ام که 
کسی افقه از او نیست» ابو اسحاق چندین شخص دیگر را با اشاره 
باختلاف درجاتی و نقل و انتقال طبقاتی یاد کرده که اخر ایشان ابو اسحاق 
اسماعیل بن اسحاق بن.. بن درهم ازدی قاضی بوده که در بصره نزد احمد 
بنن مغذل فقه آموخته و به او افتخار هی کرده و بعد از او ققه به طبقه 
اصحاب او انتقال یافته است. 


از طبقة اصحاب اسماعیل هم چند کس را نام برده که از همه مهمتر پسر 
اسماعیل بوده و بعد از او شغل قضا را متصدی شده و پس از ابو عمر 
پسر وی 


ابو الحسن این نز شغل را به عهده گرفته است. ابو عمر بسیار مهم شده به 
و اسماعیل به حاجبش و ابو الحسن به پدرش و ابو 
عمر به شخص خودش قائم است. در حقیقت ابو عمر مرجع شخصیت همه 
بوده است و تا امروز هم در بغداد چون مردم شخصی محتشم و دارای 
بت و ما هت و وفا رابند نی کمینده لاه آه عفر الحاضی» 
ابو یعقوب اسحاق بن احمد رازی و ابو الفرج عمرو بن محمد لیثی صاحب 
کتاب «الحاوی» و چند شخص دیگر را نیز در عداد اصحاب اسماعیل نام 


برده است. 


آن آنببنی اتقال فقو را کی ریک او اضحات مالکریان کرونه آران 
طبقه هم اشخاصی را نام برده که از ان جمله است: 


(1 «بضم الطاء و فتح اللام و سکون الیاء المثناه من تحتها و کسر الطاء 
الاخعیی قفه آخرها لاف ق من الیسته ال تطلطلهنی هی موه با دس 
خرج منها جماعه من العلماء منهم احمد بن الولید بن.. قاضی طلیطله یروی 
عن عیسی بن دینار و یحیی بن یحیی و سحنون و توفی بالاندلس» (اللباب) 


1- ابو الحسن عمر بن محمد بن یوسف قاضی که در فقه اصحاب شافعی 
تایه خرف ساره کرفه مه کاش هدر دس ماش که اما ال 
مدینه را انکار دارند تالیف نموده است. 


اه کر هه یه وخ ال مر که و تا ویر ای 
قرائات و علة اسناد و 


فقه جید جامع بوده و مختصر ابن عبد الحعم را شرح کرده و مذهب مالک 
به وسیلة او در بلاد انتشار یافته است. ابهری پیش از دویست و نود (290) 
متولد شده و به سال سیصد و هفتاد و پنج (375) در گذشته است. 


3- ابو جعفر محمّد بن _عبد اه موی اصغفر معروف به وتکی «<1» که 
نزد ابو بکر ابهری فقه آموخته و بمصر رحلت کرده و گروهی بسیار نزد او 
ققه فرا گرفته اند از تألیفات او است: کتاب فی مسائل الخلاف. 


ابو اسحاق چند شخص دیگر را هم از این طبقه نام برده که بیشتر از 
شاگردان فقهی ابو بکر ابهری بوده اند و هر یک را کتابی «فی مسائل 
الخلاف» از جمله برای 


(1) ضبط «وتکی» با تاء منقوطه را ندیده ام در «اللباب» «الونکی» با نون 
آورده و چنین ضبط شده است «بفتح الواو و النون و فی آخرها کاف» و در 
ذیل آن این مضمون آقتام است: 


«اين نسبت است به «ونک» که از دیههای ری است و بدانجا منسوب 
است سید ابو الفتح نصر بن مهدی بن نصر بن مهدی بن محمد بن علی بن 
عبد الله بن عیسی بن احمد بن عیسی بن علی بن حسین بن علی بن 
۱ 0 0 
علوی فاضل زیدی مذهب بوده از ابو الفضل یحیی بن حسین علوی زیدی 
معروف به کیا و ابو بکر اسماعیل بن علی خطیب نیشابوری و ابو یوسف 
عبد السلام بن محمد بن یوسف قزوینی و جز اینان حدیث بسیار سماع 
داشته و ولادتش در شعبان از سال چهار صد و هفتاد 


و پنج در ری بوده است » بهر جهت ضبط کلمه بر من پوشیده ست باید 
تفحص شود. 


ان اکتا یی بیی مت ی امد کف ات له کاب کیر کی 
مسائل آلخلاف و کتأب فی اصول الفقه و له کتاب فی احکام القرآن و 
برای ابن القصّار «2» (ابو الحسن علی بن عمر) گفته است: «و له کتاب 
فی مسائل الخلاف کبیر لا اعرف لهم کتابا فی الخلاف احسن منه» و برای 
اس الجلاتبت ایو العاشم که الرین ب و للم کم است*جه له کاب 
فی مسائل الخلاف » ابو اسحاق طبقات فقیهان اصحاب مالک را به نام ابو 
محمّد عبد الوهاب بن علی بن نصر پایان داده و در بارة او این مضمون را 


اورده است : 


فنق آوررا ادزای و کم او واه دز تم ماع کردم ای انم کر اور 
دیبده لیکن جیزی از او نشنیده فقیهی متاذب و شاعر بود او کتابهایی بسیار 
در هر فثی از فقه تالیف کرده و در آخر عمر بمصر رفته و در همان جا به 
سال چهار صد و بیست و دو (422) در گذشته است..» 


(1) «الکوّاز: بفتح آولها و الواو المشدده و بعد الالف زای. هذه النسبه الی 
عمل الکیزان من الخزف و عرف بها جماعه..» (اللباب) 


(2) «بفتح القاف و الصاد المشدده المهمله و بعد الالف راء. هذه النسبه 
الی قصاره الثیاب و غیرها..» (اللباب) 


ردان اسان ماخ 


اشاره 


ابو اسحاق شیرازی چون خودش مذهب شافعی می داشته اصحاب شافعی 
را تحت این عنوان «فاما الشافعی رحمه اللّه تعالی فقد انتقل فقهه الی 
اضحاره: وحعمم ۷ تعالی» در ابتداء 


بحجت از مذاهب آورده و رعایت تقذم و تاخر زمانی را در حدوت مذاهب و 
تقو نی آها کرد رال اور ارصوهی ارس رات ه اسات 
شافعی را که تا زمان خودش طبقاتی متعاقب داشته اند در طی پنج طبقه 
نام برده و اورده است: 


از طبقه نخست اشخاص زیر را یاد کرده اند: 


ابو ابراهیم اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل مزنی <«1» که عالمی زاهد و 
مجتهد و مناظر و احتجاح بر معانی دقیقه را توانا و قادر بوده. کتب بسیار 
تصنیف کرده مانند «الجامع الکبیر» و «الجامع الصغیر» و «مختصر 
المختصر» و «المنثور» و «المسائل 


(1)مدنی یه کفنه ضاخت:« لباب انها که چم میم ور شون داع باشند 
تثبتیت بدیهی. آننتت. از سمرفند به نام مزن .و آنخا که نضم میم و فتح زاء 
باشد نسبت است به مزینه دختر کلب (قبیله ایست) که از این قبیله است 
ابو ابراهیم اسماعیل بن یحیی مزنی صاحب شافعی. 


ابن ندیم هم در ترجمة این مزنی گفته است: «از مزینه است که یکی از 
فا بسن سا ور اصتاتتای کی اهیی اصام 
از بویطی نبوده و از جمله کتب مزنی کتاب مختصر صغیر است که در 
دست مردم و مورد اعتماد اصحاب شافعی است و همان را می خوانند و 
«المختصر الکبیر» و کتاب «المختصر الصفغیر». 


المعتبره» و «الترغیب فی العلم» و «کتاب الوثائق» امام شافعی در حق 


این شاگرد خود گفته است: «المزنی ناصر مذهبی» مزنی به سال دویست 


و و اب ی ار ی سا کي ام 
شافعی را روایت کرده و امام در باره اش گفته است «الربیع روایتی». 
ربیع در سال دویست و هفتاد (270) در مصر وفات یافته است. 


و ابو یعقوب یوسف بن یحیی بویطی «1» که در سال دویست و سی و یک 
(231) در زندان بغداد وفات یافته است. بویطی را در فتنة قران (محنت) 
از مصر ببغداد برده و چون از اقرار و اعتراف به مخلوق بودن قران اباء و 
امتناع کرده به زندان افتاده و در زندان مرده است.. 


از شافعی نقل کرده که گفته است «لیس احد احق" بمجلسی من یوسف 
بن یحیی و لیس احد من اصحابی اعلم منه» و هم از او روایت شده که 
«ایوستقوی لشانی». 


و ابو حفص حرمله بن یحیی بن عبد الله تجیبی «<2» که حافظ حدیث بوده 


و مبسوط و مختصر را تصنیف کرده و به سال یک صد و شصت و شش 
(166) متولد گشته 


(1) ابن اثیر در «اللباب» آن را بضم باء و فتح واو و سکون یاء ضبط کرده 
و گفته است: 


ان ای ها ای ای ار 
اصحابش شده و مردی زاهد و متعبد بوده و در قضیة «محنت» سال 
دویست و سی و یک (231) ببغداد برده شده و به زندان افتاده و در زندان 
معلول و مقید در گذشته» از همین بویط بوده است. 


(2) آبن اثیر در «اللباب» کلمه را بضم تاء دو نقطه در بالا و کسر جیم 


ی 


است «اين سبت بدو گونه | ست . 


یکی به شخص واو مادر عدی و سعد بوده و دیگر به محله ای در مصر از 
که به سال یک صد و شصت و شش (166) متولد شده و به سال دویست 
و چهل و سه (243) در گذشته است..» 


و در سال دویست و چهل و سه (243) در مصر در گذشته است. 


س س 
اموخته و در واقعة «محنت» از مصر ببغداد نزد قاضی ابن ابی داود برده 
شده و خواستة او را در باب «خلق قران» اجابت نکرده پس بمصر عودت 
یافته و ریاست فقهی را در مصر داشته تا به سال دویست و شصت و اندی 


در گذشته است. 


و از جمله اصحاب و شاگردان شافعی, در مکه, که یه الا وه شین 
بن عیسی حمیدی مکی است که فقه را از مسلم بن خالد زنجی «1» و 
درآوزدی <2» و انن عییته شیوخ و استادان شافعی, گرفته و با شا 
0 زمان مرگ شافعی ملازمت او را داشته و بعد از مرگ 
شافعی به مکه بر‌گشته و به سال دویست و نوزده (219) در 


مکه وفات یافته است. 


و آبو ولید موسی بن ابو جارود مکی که حدیث و هم کتاب الامالی و کتب 
۱ شده و در مکه بمذهب شافعی فتوی می داده است. 


و از جمله شاگردان و اصحاب شافعی در بغداد است: 


ایق نو لاه اون مه ی که یسوط تفر ای کی 
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اورده شده. 


(2) ابن آثیر اين کلمه را بفتح دال و راء مهمله و سکون و فتح واو و 
سکون راء دوم و بعد از آن دالی مهمله ضبط کرده و گفته است: «اين 
نسبت برای عبد العزیز بن محمد در آوردی است که از اهل مدینه بوده و 
از یحیی بن سعید انصاری و عمرو بن ابو عمرو روایت می کند و احمد 

و یحیی بن معین از وی روایت می کنند و به سال یک صد و هشتاد و 
شش (186) در گذشته است. پدر او از مردم دارابجرد و مولی جهینه بوده 
و چون گفتن «دارایجردی بر زبان ایشان سنگین و گران بوده تخفیف را 
یه «ذرآهردی 4 فندیل کردم آند, 


وی گفته است: «ما قرأت علی الشافعی حرفا الا و احمد حاضر و ما ذهبت 
الی الشافعی (ره) مایا( وجدت احمد فیه» و ابو علی حسن بن محمّد 
بن صباح زعفرانی «1» که دروازة زعفرانی بغداد بوی منسوب است و هم 
مسجد شافعی (ابو اسحاق در زمان خود در این مسجد تدریس می کرده) 
زعفرانی به سال دویست و شصت (260) در گذشته است. 


و ابو ثور ابراهیم بن خالد بن ابو یمان 


کلبی که خود او چنین گفته است: 


«من از اصحاب محمّد بن حسن شیبانی بودم تا این که شافعی ببغداد آمد 
من بقصد استهزاء به مجلس او رفتم و مسالة «دور» (مراد خانه های مکه 
است که در آن دوره موضوع بحث فقهی می بوده) را از وی پرسیدم مرا 
پاسخ نداد و گفت: به هنگام نماز دستهای خود را چگونه بلند می داری؟ 
گفتم: چنین. گفت: خطا اس دوباره گفتم: چنین. باز گفت: خطا کردی. 
پرسیدم پس چگونه باید بلند کنم؟ گفت: 


سفیان از زهری از سالم از پدرش مرا حدیث کرد که گفت: پیغمبر (ص) 
دستهای 


0 اش نود اس کامم کی اس ام مت هنن اس 
نزدیک بغداد به نام زعفرانیه و گاهی به مناسبت بیع زعفران است و گاهی 
زعفرانی که یکی از ائمة مسلمین و از اعیان اصحاب شافعی است و از 
ابن عیینه روایت می کند و ابو داود سیستانی و ترمذی, و جز این دوء از 
وی روایت می کنند و او به سال دویست و چهل و نه (249) در ماه ربیع 
ار ,۰ تاریخی که اين آثیر بر وفات زعفرانی ضبط کرده 
با آن چه ابو اسخاق و هم ابن ندیم و غیر این دوء گفته اند اختلاف فاحش 
دارد. 


آبن ندیم در ترجمه زعفرانی پس از این که کفتة است: ِِ ِ 
شافعی را زعفرانی بهمان ترتیب که ریبیع از شافعی روایت کرده با 
اختلافی اندک از شافعی روایت کرده و لیکن و ۱ ۱ 
تدانمه سر انتهان نضی کید و فصمان تصوامت 


ربیع عمل می کنند و چون کتب زعفرانی کم و مندرس و متروک شده 
حاجتی به نام بردن از انها نیست» گفته است زعفرانی به سال دویست و 
شصت (260) وفات یافته است. 


0 


«سخنان شافعی چنان در من اثر کرد که از رفتن به مجلس شیبانی کاستم 
و بر حضور در مجلس شافعی افز ودم. روزی شیبانی مرا گفت: گمانم 
اینست که این حجازی بر ما غلبه کرد و تو را از ما گرفت. گفتم: آری. حق 
با او است پرسید: چرا؟ گفتم: 


دستهای خود را در نماز چه گونه بلند می کنی؟ همان را پاسخ داد که من 
به شافعی گفته بودم. من خطایش را یاد کردم و حدیث شافعی را برایش 


باز گفتم. 


ها وا ها تخت ور تفن را کت کي فرع ار ایا 
خواستار و ملازمتش را دوست دارم پس مرا گفت: اکنون پاسخ خود را در 
شتا ۶ «دور>»> (خانه ها) بشنو, جچه آن روز که پرسیدی که با عناد و 
بتبر کتتی بود از این زه نا سخت مرن 


ابن ندیم در ترجمهة ابو ثور کلبی «1» این مضمون را اورده است: 


«کلبی فقیه, فقه را از شافعی گرفته و از او روایت ت کرده و در مواردی با 
وی مخالفت داشته و از مذاهب شافعی برای خویش مذهبی در آورده و 
احداث نموده و او را مبسوطی است بلز پیب کتب شافعی بیشتر مردم 
آذربایجان و مردم ارمینیه بر مذهب او تفقه می کنند. کلبی به سال 
دویست و چهل (24۵) وفات یافته است » 


و حارث بن سریج بقال (هکذا) «2» که الژساله تصنیف شافعی, را که به 


خواهش عبد الرحمن بن مهدی نوشته شده او برای عبد الرحمن برده 
است. حارت به سال دویست و سی و شش (236) در گذشته است. 


(1) ابن اثیر پس از ضبط «کلبی», بفتح کاف و سکون لام, گفته است: 
ی 
منسوب است.. و وحید بن ظیفءة کلبی صحابی مشهور, و ابو ثور ابراهیم 
بن خالد کلبی, ات شافعی..» 


(2) صحیح «نقال» بفتح نون و تشدید قاف است. ابن اثیر, که آن را چنین 
ضبط کرده گفته است «حارث بن شریح (هکذا) نقال اصلش از خوارزم 
بوده و در بغداد ساکن شده سمعانی در باره اش گفته است: چنان پندارم 
که شهرت او بعنوان «نقال» از ان رو است که رسالءة شافعی را برای عبد 
الرحمن بن مهدی حمل و نقل کرده است. حارث به سال دویست و سی 
(230) در بغداد وفات یافته است». 


از اس کلام ای یه از همه که شاد اراس اش ا ام حدم ی 
شود یکی نام پدر حارث که سریج است (نه شریح) و دیگر تاریخ وفات چه 
خطیی بخدادی سم نام تور توا رتش عفات+ ال نا ها نند اه اسان خی 
کرده است. خطیب. فقال را؛ که به گفتهّ او کنیه اش ابو عمرو است, 
«واقفی» بعنی از متوقفان در فتسالة «مخلوق بودن پا مخلوق نبودن 
قرآن» دانسته و چنین گفته است «فقال. در این ماه که آپا قرآن 
مخلوق است پا نه توقف داشته و در این باره بیش از این که «قرآن, کلام 


خدا است» کلامی نمی گفته است». 
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و ابو علی حسین عن علی کرابیسی <1» که متکلم و بحدیث, عارف بوده 
و در اصول و فروع فقه تصنیفاتی بسیار داشته و به سال دویست و چهل و 
هشت (248) از دنیا رفته است. 


ابو اسحاق از اصحاب شافعی چند فقیه بالا را نام برده و به همین اختصار 
که آوزدنم ترجمه کرده چنین گفته است: 


(1) بفتح کاف و راء مهمله و بعد از الف باء موحده مکسوره و یاء ساکنه و 
سین مهمله به گفتة ابن اثیر این نسبت است به فروشنده کرباس, که 
کرابیسی جمع انست.؛ و رو هی بدان نسبت شناخته شده اند که از 
ایشانست حسین بن علی کرابیسی بغدادی صاحب شافعی که در فقه و 
حدیبت عالم بوده و در جرج و تعدیل, تصانیف داشته است. 


خطیب در ترجمه کرابیسی این مضمون را گفته است: «فقیه و عالم و 
فهیم بوده و در فقه و اصول, تصانیفی بسیار دارد که همه بر غزارت علم و 
حسن فهم او دلالت می کند. 


میان آو و احمد حنبل در «مسألة لفظط» یعنی کلمات ملفو ظ قرآن سخن به 
قیان آمدم. هه خوحت بدیتن فد کویی ان در باری هم شندم اسبت » (دره 
ترجمه احمد حنبل در این اوراق باین موضوع اشاره شد) 


«فهوّلاء هم المشهورون من اصحابه و قد اخذ عنه الفقه خلق کثیر غیر 
هوّلاء» ان گاه اشخاص دیگر را که از اصحاب شافعی بوده اند نام برده 
بدین قرار: 


اشکید الرخمن اون بحیی کایسه ( هقی سکم فا سار سرا 
اصحاب شافعی» بوده است. 


و حسین فلاس «2» فقیه بغدادی که از 


اصحاب حدیت و حافظ مذهب شافعی بوده است. 


و عبد العزیز بن یحیی کتابی ۳ تکام «» که با بشر مژیسی <4» در 
حضور 


(1) خطیب او را بعنوان احمد بن یحیی بن عبد العزیز, ابو عبد الرحمن 
الشافعی «المتعلم» اورده و به اسناد از دار قطنی نقل کرده است «از 
کبار اصحاب شافعی که در بغداد ملازمت وی را می داشته اند بوده است 
اکن سفن مضاحیت اس ای صاوو وا اختیان مسایفت: ار رات اضرا اشخات 
کرده است. 


(2) خطیب, ذیل عنوان «حرف القاف. من اباء الحسینیین» چنین آورده 


است : 


«الحسین الفلاس صاحب ابی عبد اللّه محمد بن ادریس الشافعی» گاه 
از داود بن ی اصفهانی آورده که گفته است: «کان من علیه اصحاب 
الخدیته فا امه له و امقاله الا فعی* 


(3) نسخهة چاپی «اختلاف الفقهاء» ابو اسحاق در هر دو ابن یحیی «کتابی 
متکلم» آمده و درست آن چنانکه در تاریخ بغداد در ذیل عنوان عبد العزیز 
امد «کنانی با ده تون (تم‌با تاع قباع) است, خطیب در ترجمة غید العزیر 
چنین آورده است: «.. در ایام فان ببغداد آمده و میان او و میان بشر 
مریسی در بارة قرآن مناظره شده و «کتاب الحیده» از تصنیفات اوست و 
مصنفات دیگر نیز دارد. از اهل فضل و علم و از شاگردان فقهی شافعی و 
از مشهوران به مصاحبت او بوده است. نامه عمر به ابو موسی (اما بعد, 
فان العصاء ییضه که و سته فیلحت ار طریی اوه زوایت 
شده. داود بن علی اصفهانی در کتاب فضائل الشافعی (ینقل علی بن عمر) 
کفنه ات ید اف کی ان اتتاع و ستاو کی ان 


معترفان بفضل شافعی است مصاحبت و متابعت او از شافعی مدتی 
طولانی بوده و با شافعی به پمن رفته. اثار شافعی در کتب عبد العزیز 
نمایان است بحث عموم و خصوص و بیان را از شافعی گرفته است. عبد 
العزیز بسیار زرشت بودٍ وقتی بر مامون در امده معتصم که انجا بوده 
خندیده عبد العزیز به مأمون گفته است: پا امیر المومنین چر| این خندید 
خدا| یوسف را برای زیبایی او برنگزیده بلکه برای دین و بیانش برگزیده 
است چنانکه خود خبر داده است «فلما کلمه قال: انک الیوم لدینا مکین 
امین» و نگفت «لما رای جماله» پس بیان من از رخسار این (معتصم) 
احسن است خفن بر این سخن خندید و خوشش ۹ پس عبد العزیز, 
معتصم را گفت: همانا چهرة من با تو سخن نمی گوید بلکه زبان من است 
که ترا سخن می گوید. 


(4) «بفتح میم و کسر راء و سکون یاء و بعد از آن سین مهمله نسبت به 
مریس که دیهی است در مصر (چنانکه ابو سعد ابی و زير در کتاب «النتف 

و الطرف» یاد کرده و به گفته سمعانی ابو عبد الرحمن بشر بن غیات 
ان و ای فا ای ای 
تا ی اه اه ات 
نقل شده و از «مرجتان» بوده و طایفة مریسیهة از مرجته بوی نسبت داده 
شده اند.. و به سال دویست و هیجده (218) و به قولی 19 وفات یافته 
است» (اللباب) خطیب در ترجمه مریسی سخنان بسیار که همه مبنی بر 
تکفیر و تفسیق و 


مهدور دم بودن وی دلالت دارد اورده و لیکن ان چه از انها همه مفهوم 
است اینست که مریسی مردی صریع اللهجه قوی الجثه بوده و مخلوق 
بودن قرآن را اعتقاد می داشته و در آن دوره به صراحت آن را می گفته از 
ابر وف ان سخنان را معاصرانش در باره اش گفته اند بهر حال خطیب هم 
سال وفات او را دویست و هیجده (218) دانسته و قول به «<19»* را نیز نیز 


نقل کرده است. 


مامون در بارة «خلق قرآن» مناظره داشته و از «نامخلوق بودن آن» که 
بدان اعتقاد می داشته دفاع کرده و به گفتة داود بن علی اصفهانی در 
کاب «حضای الساففت »ای براز مضاحیبه سانعی بیوه وا و فد 


«و ابو زید, ی الحمید بن ولید بن مفیرة مصری نحوی معروف به «کبد» 
کسانی تودم که از شافقی روا: بت کر وم :ات 
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۵ فلع نزن قیق الا من عفر شون 1 که کنات: التسالگ سافعی را 
نوشته و برای عبد الحمن بن مهدی برده است. 


«و اما من روی عنه الحدیث فخلق کثیر, ذکر هم الذارقطنی فی جزئین» و 


«ثمٌ قام بفقهه بعد هوّلاء جماعه» و از این گروه اشخاص زیر را نام برده 


است : 


ابو القاسم عثمان بن سعید بن بشر انماطی که فقه را از ربیع و 
مزنی گرفته و به سال دویست و هشتاد و هشت (288) در بغداد وفات 
یافته و 


همو است که موجب توجّه مردم بغداد به کتب فقه شافعی شده و فقه او 
تاحفط کردم ارت 


«و ابو یحیی, زکریا بن یحیی ساجی «3» بصری که او نیز فقه را از ربیع و 
مزنی 


(1) مدینی بفتح میم و کسر دال و سکون باء اخر حروف و بعد از ان نون, 
این نسبت به چند مدینه است که نخستین آنها مدینه پیغمبر (ص) است که 
بیشتر در نسبت به آن «مدنی» به اسقاط تس ۱ ثبات 
نجیح سعدی خر وف به این مدینی که ۳۹۳ از مدینه ی كِ" بصره 
منزل گزیده است. مدینی از ابن عیینه و غیر او روایت می کند و بخاری و 
غیر او از ائمه از وی روایت می کنند. مدینی به علل حدیت پیغمبر (ص) از 
همه اهل زمان خود اعلم بوده و در سال دویست و سی و چهار (234) 
وفات یافته و در «عسکر» دفن شده ولادت او در سال یک صد و شصت و 
دو (162) بوده است ۵ مرن آنما مدیته داخلین مره که ندان: متشوت 
ی هس امه اور اب 


(2) «انماطی. بفتحع همزه و سکون نون و فتح میم و کسر طاء مهمله, 
نسبت است بفروش «انماط» فرشهائی که گسترده می شود» (اللباب) 


«ساج» که چوبی است معروف. از جمله گروهی که این نسبت را دارند..» 
(اللباب). 


ان کف تانق ایه نحتی. بت اخی الفیه هه نام کناب «الالاف: فن 
الفقه» باد 


کرده است. 


گرفته و کتاب «اختلاف الفقهاء» و کتاب «علل الحدیث» را تصنیف کرده و 
به سال سیصد و هفت (307) در بصره در گذشته است. 


و ابو نعیم عبد الملک بن محمد بن عدی استرابادی «1» که صاحب ربیع بن 
سلیمان بوده و حدیث ابن مسعود را از پیغمبر (ص) روایت کرده که گفته 
است: «لا تسبوا قریشا فان عالمفا بقلا الارض علما. ۳ اذقت لها نکالا 
فاذق آخرها نوالا» آن گاه خود او چنین نظر داده است: «و 9 حدیث 
هر گاه ناظری اهل تمیز, دقت و تأمّل کند علامتی است آشکار که مراد از 
آن مردی است از علماء این افقت, از طایفة قریش که علم اه اشکاه قف 
گردد و اين صفت نیست مگر شافعی, رحمه الله تعالی, را چه او عالمی 
است از قریش که علم را اشکارن دراه را پدیدار ساخته, اصول را شرح 
داده و فروع را واضح و روشن نموده و کتبی نوشته که به همه بلاد برده 
شده و در همه جا انتشار یافته است «<«2». 


(1) آبن اثیر پس از ضبط کلمة استراباد و نقل قول برخی بلحوق الف 
تانق سم ها رای که ات مار تاه فریی آسا اش 
ابو نعیم عبد الملک بن محمد بن عدی استرابادی که از ائمه و پیشوایان 
مسلمین است و به سال سیصد و بیست (320) به سن هشتاد و سه 
سالگی (83) در گذشته است. 


(2) باز از شگفتبهاست که برخی از دانشمندان اهل تسنن مانند همین 
استرابادی و مانند سبکی, امام جعفر صادق (ع), که فرزند پیغمبر (ص) و 
عریق در فربش 


و چنانکه پیش هم اشارت رفت استاد چهار هزار شاگرد و صاحب که چهار 
صد «اصل» به وسیلة این شاگردان از گفته های او تألیف و نشر شده و 
علم وی زبانزد مخالف و موافق بوده و دویست دشمن به آن اعتراف 
داشته و در برابر خضوع داشته اند و مالک استاد شافعی, و هم ابو حنیفه, 
استاد استاد اوء از آن حضرت استفاده کرده و به عظمت و علو مقام علمی 
او اذعان و اعتراف نموده اند, بنظر ان دانشمندان نیامده يا بعمد از نظر 
دور ساخته اند و این حدیت را (بر فرض صحت سند و اغماض از ضعف 
تعلیل منع سب بوجود عالمی در قریش بویژه اين که وجود خود پیغمبر 
(ص) و بزرگانی در قریش مانند حمزه و عباس و علی (ع) و حتی ابو بکر و 
عمر و عثمان برای اناطءة منع سب اظهر و اولی است بر آن حضرت که به 
همه معنی اقدم و اسبق بوده منطبق نخواسته يا نساخته اند. 
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و ابو جعفر. محمد بن احمد بن نصر ترمذی «1» که در بغداد سکنی داشته 
و در عراق در زمان وی شافعیه را فقیهی پارساتر و بزرگتر.. نبوده و او 


خید کته اروت 


من در فقه بمذهب ابو حنیفه بودم تا سالی که به چيْ رفتم در مسجد 
مدینه, پیفمبر (ص) را در خواب دیدم گفتم: با زتتول الله من فعه ابو حنیقه 
آموخته و در فقاهت پیرو او هستم آیا چنین باشم و آن مذهب را بکار برم؟ 
گفت: نه. گفتم: آیا از فقه مالک پیروی کنم و مذهب او را بکار برم؟ گفت: 
ان چه از مذهب 


شافعی پیرو باشم و قول او را بکار بندم؟ 


گفت: او را از خود قولی نیست,؛ او سئثت مرا گرفته, هیر -مخالفان ان رد 


کرده است. 


ابو جعفر ترمذی در ذی حجه از سال دویست (200) ولادت و در محرم از 


(1) «اين نسبت به شهری است قدیم در کنار نهر بلخ (جیحون). . برخی آن 
را بفتح تاء و برخی بکسر مي گویند و متداول بر زبان مردم خود آن شهر, 
فتح تاء و کسر میم است و آن چه ما از قدیم دانسته ایم: کسر تاء و کسر 
میم است و برخی از اهل معرفت و آشنایی, آن را بضم تاء و ضم میم می 
گویند.. و از مشاهیر این شهر است.. و ابو جعفر محمد بن احمد بن نصر 
فقیه شافعی.. که فقیهی زاهد و نقه بوده و به سال دویست (200) متولد 
شده و در سال دویست و پنجاه (250) در گذشته است». 


در تاریخ فوت ترمذی هم در نسخه «اللباب» اشتباه رخ داده چه خطیب هم 
مانند ابو اسحاق, آن را به به سال دویست و نود و پدج (295) ضبط کرده و 
قضیه خواب ترمذی را هم آورده است. این اشاره در اینجا به مورد است 
که فقیهی مانند ترمذی بخواب تغییر مذهب داده باشد لیکن بیشتر 
دانشمندان اهل تسنن به استناد روایتی (من رانی فقد رانی) دیدن پیغمبر 
((ص) را در خواب حجت می دانند و توجه باین نکته ندارند که بر فرض 
صحت روایت. در بارة کسی این حجیت ثابت 


است که در بیداری پیغمبر (ص) را دیده باشد و در خواب همان صورت و 
هیئت را ببیند و گر نه از کجا معلوم که صورتی که در خواب به نظرش 
زننیدم: ضورات: و اهیتات: واففی: بیغفتر (ضر )با شدنه ضوهرتی دیکر به آن:نام: 
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و ابو بکر, محمد بن اسحاق بن خزیمه بن مغفيرة سلمی «1» که از مردم 
نیشابور بوده و به لقب «امام الائمه» خوانده می شده و فقه و حدیث را با 


هم داشته و جامع بوده. 


تتافی هی کفیه: نوت از سن شانزده سالگی از هیچ کس در هیچ مسأله 


«در محضر مزنی بودم که سائلی, از مردم عراق, وی را از «شبه عمد» 
پرسید مزنی حدیثی را که شافعی روایت ت کرد «الا ان قتل الخطاء شبه 
العمد» یاد کرد. 


سائل بوی گفت: آیا تو به علیْ بن زید بن جدعان احتجاج می کنی؟ مزنی 
ساکت ماند «پس من سائل را گفتم: 4 
است. پرسید چه کسی از وی روا بت کرده است؟ گفتم: توس ما و 
خالد حدّاء گفت: عقبه بن اوس که خبر را از عبد اللّه 9 ات 


زا کیست؟ گفتم: مردی از مردم بصره که محمد بن سیرین از او 


ان تقودن هر نیا صحفت یو مناظره قی کنیا این امزتی باس واد: 


چون سخن در پیرامن حدیث باشد او مناظره می کند و من تکلم می کنم 


سال سیصد و دوازده (312) در گذشته است. 


و ابو عبد اللّه محمد بن نصر مروزی <2» که به سال دویست و دو (202) 
در بغداد 


(1) این آثیر, سلمی را سه بار عنوان کرده و یک بار بفتحع سین و سکون 
لام. بار دیگر بضم سین و فتح لام. سیمین بار بفتح سین و هم فتح لام. و در 
ذیل هیچ کدام نامی از ابن خزیمه نبرده است. در تاریخ بغداد در عنوان 
«محمد بن اسحاق» یک کس را باین نام و با نسبت «سلمی» آورده و گفته 
اش ای الفساء العمدی سر سم از ال کرو ات 


(2) مروزی به گفتة ابن آثیر نسبت است به مروشاهیجان. آن چه از ابو 
اسحاق در بارة مروزی آورده شد در تازیخ بغداد هم گفته شده و از خود او 
نقل گردیده که گفته است: 


(جلد سیم صفحه 317) «من به سال دویست و دو (202) متولد شدم, دو 
سال پیش از مرگ شافعی, و پدرم مروزی و ولادتم در بغداد و نشو و 
نمایم در نیشابور بوده و هم اکنون در سمرقندم تا بعد خدا را در باره ام چه 
فرمان باشد». اسماعیل بن احمد سامانی سالی چهار هزار درهم و اهل 
سمرقند هم چهار هزار دیگر , به او می داده اند و او همه را در سال خرج و 
انفاق می کرده چون بوی گفته شده: خوب است قدری از آن مبلخ را 
اندوختم کنی چه شاید روزی از دادن مال به تو خودداری کنند و درمانده 
گردی. گفته است: یا سبحان الله من در مصر چندین سال بودم و خورای و 
پوشاک و کاغذ و مرکب و همه مخارجم 


در سال بیست درهم می شد آیا چنان پنداری که اگر این هشت هزار درهم 
نرسد و از میان برود بیست درهم هم باقی نخواهد ماند..» 


متولد شده و در نیشابور نشو و نما یافته و در سمرقند سکنی گزیده و به 
سال دویست و نود و چهار (294) در گذشته است. 


مروزی گفته است: بیست و هفت (27) سال حدیث نوشتم و اقوال و 
مسائل شنیدم و به شافعی خوشبین نبودم تا وقتی که در مسجد پیغمبر 
(ص) در مدینه نشسته بودم خواب بر من چیره شد پیغمبر (ص) را در 
خواب دیدم.. 


مروزی کتابهایی بسیار مشتمل بر فقه انار تضتیی. کردم است. او 
باختلاف صحابه و تابعان در احکام از همه کس داناتر بوده و کتابی در بارة 
هوارنی که اتصته بر فلا فسکلی هید للم که یی کرد اروت 


اه کرد نیقی کففه انشت هلو ال تمه ( نی الشر و کات 
القسامه لکان من افقه الثاس فکیف و قد صثف کتبا سواه» و ابو الحسن 
منصور بن اسماعیل تمیمی مصری «1», که فقه را از اصحاب شافعی و از 
اصحاب اصحاب او گرفته. تنمیمی با این که کور بوده تین ملیح در مذهب 


(1) خطیب در نرجمه او به از قیس بن ابی حازم آورده که 
قیس گفته است «مراد از آیه «و 1 خسن قوّلا ممَن من دعا الی الله» اذان 
است و مراد از «و عمل ما #۷ اشنت. ار 9 از ابو بکر 
نقاش ۱ در تفسیر یک صد و 


بیست هزار حدیبت است 


و این حدیث در میان آن همه وجود ندارد» 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 858 


کرده که از آن جمله است: کتاب «الواجب» و «المستعمل» و «المسافر» 
و «الهدایه» و شعرهایی ملیح می داشته از آن جمله است: 


ات افو لا فقو الما ها ادا مایمن ی 
یی ی زر ی ها مد ان هر 
تمیمی در سال سیصد و بیست (320) در گذشته است. 


قآ یه آلله وین امه ون مسا ری که یه خو :و انسظت تست از 
به زییر بن عوّام می رسد. زبیر بصری هم نابینا بوده و پیش از سال سیصد 
و بیست (320) وفات یافته زبیر را مصنفاتی بسیار بوده که از جمله است : 
و الاستخاره و کتاب ریاضه المتعلم و کتاب الامان. 


و ابو بکر محمد بن ابراهیم بن منذر نیشابوری, ابو اسحاق در بارة او چنین 
گفته است: «من نمی دانم که نیشابوری فقه را از چه کسی گرفته لیکن 
وی را در بارة اختلاف علما (فقیهان) کتابهایی است که مانند انها تصنیف 
نشده و موافق و مخالف , به آن کتابها نیازمند است. ابو بکر نیشابوری به 
سال سیصد و نه (309) پا ده وفات یافته است. 


و قاضی ابو العباس احمد بن عمر بن سریج «1» که از عظماء شافعیین و 
ائمة مسلمین است و او را «باز اشهب» می گفته اند. ابو عباس در شیراز 
شغل قضاء می داشته و به گفتة ابو اسحاق از همه اصحاب شافعی حتثّی 


از مزنی برتر بوده است. 


ست «کتابهایی بر رد بر مخالفان از اهل «رای» و بر رد «اصحاب ظاهر» 
تصنیف کرده است» و باز گفته است: 


این عم به اتف اس کفقت ات شتا و ناد ترا وه ورد 


عمر عبد العزیز را در زان فان :هس افعی ۱ در رأس مائة دوم 
برانگیخت تا سنت را اظهار و بدعت را تایود.و تانیدا کردند و اننی خر ر اس 


مائة سیم بوجود تو بر ما منت نهاده که سنت را تقویت و بدعت را ضعیف 
ساختی و در اين زمینه گفته شده است: 


اثنان قد مضیا فبورک فیها عمر الخلیفه نم حلف السْوّدد 

الشافعی الألمعی المرتضی خیر البریّه و ابن عم محمّد 

ولماش اک تفن دهم سفیا کته اه 

ابو عباس شعر هم می سروده خطیب ابیات زیر را از او نقل کرده است: 

و لو کلما کلب عوی ملت نحوه آجاوبه, ان الکلاب کثیر 

و لکن مبالاتی بمن صاحب او عوی قلیل, لأنی بالکلام بصیر» 

ظا هرا کین سیم از شا فییی کر فص فرار یی فیه ایو تون بووه اه 
اسحاق شیرازی در ترجمة ابو عبید بن حرنویه (صفحه 90 طبقات) اورده 


که ایو علی بن خیران قاضی ابو عباس را بر «ولایت» عتاب می کرده و 


حنیفه (رض)» 
اتان ققه ماس اف رس ود 


ابو اسحاق ابو الحسن شیرجی 1 فرضی, ,. صاحب ابو الحسین بن لبان 
فرضی, , را شنیدم که گفت: فهرست کتب ابو عباس بر چهار صد تصنیف او 


مشتمل است. 


ابو عباس نصرت مذهب شافعی را بیا خاسته و مخالفان مذهب را رد کرده 


۳ گام برداریم لیکن نه در رقائق و دقائق 1 ابو ۱ علم را از ابو 
القاسم انماطی گرفته و فقیهان اسلام از او اخذ کرده آند. 


و فقه شاقعی در بیشتر بلاده آفاق به وشیله او تشر یافته است. 


ی را ی هه ۱ 
ببغداد لمن بیعه: شیرجی و شرجانی..» (اللباب) 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 860 


ابو عباس را با ابو بکر محمد بن داود (اصفهانی) مناظراتی بوده در یکی از 
آن مناظرات ابو بکر درمانده پس گفته است: «ابلعنی ریقی» ابو عباس 
پاسخ داده است: «ابلعتک دجله» باری دیگر را کفنه. ارست: <امهلنی 
ساعه» پاسخ شنیده است « آمهلتک, من الساعه الی ان تقوم الساعه» 
ارت اه کف ات سا هن التحل ورقخیبتی من ال اس 
ابو عباس جواب داده است: «هکذا البقر اذا < حفیت اظلافها ذهبت قرونها». 


ابو عباس به سال سیصد و شش (306) در بغداد وفات یافته. 


به گفنة ابو اسحاق؛ پس از ابو عباس, فقه به طبقه ای دیگرء که بیشتر 
ات از ات ان ای سم ان تال اه ات سا ای ار 


است : 
انیت تایه داش کف عالمی یم نویه ارست: 


و ابو حفص بن وکیع بابشامی «1». 


و قاضی ابو عبید بن حرنویه که به سال سیصد و هفده (317) در گذشته 


است. 


و در زمان مقتدر, خلیفه عباسی. شغل قضاء به او عرضه شده و او 


و ابو سعید, حسن بن احمد 


اصطخری «2» که قاضی قم بوده هو ای امور حسبی 


اه ای ای ییالال میم ااعایت 
الغربی من بغداد» (اللباب) 


(2) خطیب در ترجمة او (جلد هفتم- صفحه 269-) در جمله از ابو اسحاق 
مروزی اورده که گفته است : «روزی ابو سعید را پرسیده اند که زنی 
حامله را شوهر مرده آیا نفقهة او واجب است؟ پاسخ داده است : آری. بوی 
: شده است مذهب شافعی چنین نیست نپذیرفته تا اين که کتاب 
شاقعی را یاهرنه اه تاره رنه شم و کته کته ارت 
اک ۱۱ ۱ ۳ 


باز خطیب آورده است که ابو سعید در ورع و زهد مقامی والا داشته و 
مردی تندخو بوده و تصانیف بسیار کرده که از آن جمله است کتاب ادب 
القضاء او که هیچ کس مانند ان تصنیف نکرده است. خطیب تاریخ ولادت و 
فوت او را همان گفته که ابو اسحاق ضبط کرده و در بالا یاد شد. ابن اثیر 
هم اصطخری قاضی را از «ائمه شافعیه» گفته و تاریخ را همان گونه یاد 
کرده است. 


در بقداد ند و فردی بارشا و نشنگدست بوده‌نو- در ادا قضاء کناینی تیکو 


نو ۰ : 


بو سعید به سال دویست و چهل و چهار (244) متولد شده و در سال 


سیصد و بیست و هشت (328) در گذشته است. 


نکن تیه سم یی اراد هی ۷ کس ور اطول قق وک اضر 
تصنیف داشته و به سال سیصد و سی و سه (333) وفات یافته است. 


و ابو عباس, احمد معروف به 


ابن القاص طبری که صاحب ابن سریح و از ائمةّ اصحاب شافعی و دارای 
تصنیفات بسیار بوده که از جمله است «المفتاح» و «ادب القاضی» و 
«المواقیت» و «الثلخیص» کتاب التلخیص ابن قاص را ابو عبد الله ختن 
جویم . 


غق سا ها را مات ا شاه اف 


اه اه اقا ی هنیا فا ات 
و سی و پنج در طرسوس وفات پافته است. 


بن سریی 


(1) «بفتح الصاد و سکون الیاء آخر الحروف و فتح الر|ء و فن آخرها فاء, 
هذه نسبه معروفه لمن یبیع الذهب و هم الصیار فه. نسب هذه النسبه 
اعه عفن ایک هد ۶ عفر الا الفیت. القافعی. المع روف 
ارف ای له صایسش نی اصول اه وان سا الما کات 
وفاته فی رسع الاخر من هلا ونلاماقه» (اللاب) 


(2) ابن اثیر در «اللباب» چنین آورده است «بفتح شین معجمه و بعد از 
الف باز هم شین نسبت است بشاش که شهری است در وراء نهر 
سیحون, گروهی از غلفاء از آن شمز ند کف از آن حروم است امام ابو بکر 
محمد بن علی اسماعیل قفال شاشی یکی از پیشوایان و امامان جهان در 
تفسیر و حدیث و فقه و لغت شاشی به سال دویست و نود و یک (291) 
متولد شده و به سال سیصد و شصت و شش (266) در گذشته و او فقیه 
مشهور شافعی است» و در ذیل لغت «الققال» چنین آورده است: «بفتح 


ی وی اس حالس توس ات 
ی از اهل شاش که امام #1« خود بوده (بلا منازع) فقیهی ی 
لغوی, فحدت :شاک بووین که دزن شر ون ویر نلند آوازه و به نام اشست و اه 
را تصانیفی است مشهور. به خراسان و عراق و شام و حجاز و غور 
مسافرت داشته.. و به سال سیصد و شصت و پنج (365) وفات یافته 
اس ام فد ور وتا ان مار اه اسان و ا حودای سول 
شده مفایرت دارد. 


درس خوانده و خود در علم امام شده و مصنفاتی دارد که هیج کس مانند 
آما رارسا تن کی است ار مان ور ار سل وه 
رم سکاف بر الصا مر اسان ار ات و 
سال سیصد و سی و شش (336) در گذشته است. 


و ابو اسحاق ابراهیم بن احمد مروزی که صاحب ابو العباس بوده و ریاست 
علمی در بغداد بوی منتهی گشته و در اصول تصنیف کرده و بر المختصر 
شرح نوشته و ائمه از او علم فرا گرفته اند و فقه از اصحاب او در بلاد 
ششتر تفت وبحظتن وفته ووز آیها ‏ به سال سیصد و چهل (340) در گذشته 


است. 


بعد نزد ابو اسحاق درس خواندن و در بغداد تدریس و کتاب مزنی را شرح 
کرده و به سال سیصد و چهل و پدج (345) وفات یافته است. 


و ابو الحسین احمد بن محمّد معروف به آبن قطان بغدادی که, به گفته ابو 
اسحاق آخرین کس است از اصحاب ابو العباس بن سریج ابن قطان در 
بغداد تدریس داشته و علماء فقه را از او گرفته اند. وی به سال سیصد و 
پنجاه و نه (359) در گذشته است. 


اه ترتع الم هد تام ال و مها تور که در 
0 ساکن و مردی زاهد بوده و میان فقه و حدیث جمع کرده و حافظه ای 
قوی داشته که دار قطنی گفته است: «ما رآیت احفظ منه» و همو گفته 


است: 
ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 863 


«در مجلسی بودیم که روط از حفاظ به مذاکره می بودند مردی از 
فقیهان امد حاضران ۰ حدیث پیغمبر (ص): «جعلت لی 9 
مسجد | و جعلت تربتها لنا طهورا» راویش کیست؟ حاضران گفتند؛ این 
شس | فلای مه نان بات ت کرده اند. مرد فقیه گفت: ۱۳ 
است. هی یک از حاضران جوابی نداشت و نداد پس گفتند جز ابو بکر 
نیشابوری کسی را نداریم که بداند پس برخاستند و به نزد او رفتند و از 
وی این لفظ را پرسیدند گفت: «حذئنا فلان عن فلان. . و حدیت را از حفظ 
سوق داد و خواند چنانکه ان [فظ در ان بود» ابو بکر نیشابوری به سال 
دویست و هشتاد و هشت (288) ولادت یافته و به سال سیصد و بیست و 
جیار 2 کته اسب 


و قاضی 


ابو بکر بن حداد مصری که فقیهی مدقق بوده و, به گفتة ابو اسحاق, کتاب 


ابو اسحاق پس زارد اشخاص باد شوه کفته اورنت: 


است: 


قاضی ابو حامد, احمد بن عامر بن بشر مروروذیر «» که صاحب ابو 
اسحاق مروزی بوده و به بصره فرود آمده و منزل گزیده و به تدریس و 
تصنیف پرداخته و کتاب الجامع فی المذهب کر ان (در اصول فقه و 
شدر ریز کنات یی )لیف کر دق 


فقیهان بصره از او فقه آموخته و او را امام شناخته اند. مرورودذی به سال 
سیصد و شصت- و دو (362) در گذشته است. 


(1) نسبت است به «مرو رود» که به گفتة ابن اثیر در نسبت به آن گاهی 
هم «مروذی» (با ذال) گفته می شود و آن شهری است زیبا کنار نهر و از 
مشهورترین شهرهای خراسان است. فاصلءة میان آن و میان «مرو 
شاهجان» چهل فرسنگ است. 


ها وی انم ری کار مات شتا فآ کات 
المحژر فی النظر که نخستین کتابی است که در «خلاف مجرد» نوشته 
اصول فقه و در جدل هم تصنیف داشته است. ابو علی طبری بعد از 
استادش ابو علی بن ابو هریره در بغداد تدریس می کرده و به سال سیصد 
ولج ( 05 )در گدشته آننست. 


و ابو زید, 


مجمد ی آحسد بن ید الم تن محمه مروزی که ضاخت. آنق اشهای و 
حافظ مذهب و مشهور به زهد و در علم نیک نظر بوده و ابو بکر قفال 
مروزی و فقیهان مرو از او علم و فقه گرفته اند. ابو زید در ماه رجب از 
سال سیصد و هفتاد و یک (371) در مرو وفات یافته است. 


و ابو سهل محمد بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن هارون صعلوکی 
حنفی «1» که از طايفةّ بنی حنیفه بوده و صحابت ابو اسحاق مروزی را 
داشته و فقیهی ادیب و شاعر و متکلم و صوفی و مفشر و کاتب بوده و 
پسرش ابو الطیب و فقیهان نیشابور از او فقه و علم را گرفته اند. 


وی در آخر سال سیصد و شصت و نه (369) در گذشته است. 


سيیصد و چهارده ببغداد در امده و نزد اسحاق مروزی درس خوانده و با او 
بمصر رفته و به نشر مذهب شافعی پرداخته و به سال سیصد و نود و دو 
(392) در گذشته است. 


(1) «بضم الصاد و سکون العین المهملتین و ضم اللام و سکون الواو و فی 


اخره کاف. 


هذه النسبه الی صعلوک». ابن اثیر پس از این ضبط چنین گفته است «و 
ات ایا اه امس اس امس ای سا 
حنفی که امام عصر خود بوده و فقه را از ابو علی ثقفی در نیشابور فرا 
گرفته و حدیث را از ابو العباس سراج و غير او اخذ کرده و حاکم. ابو عبد 
الله, و غیر او از وی 


روایت می کنند در نیمه ذی قعده از سال سیصد و شصت و نه (369) به 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 865 


و ابو بکر احمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن عباس اسماعیلی «<1» که جامع 
میان فقه و حدیث و دنیا و دين بوده و کتاب صحیح تصنیف کرده و ابو 
سعید؛ پسرش, و فقیهان گرگان از او فقه گرفته اند و به سال سیصد و 
هفتاد و اندی (؟ 370) در گرگان در گذشته است. 


و ابو الحسن محمد بن علی بن سهل ماسرجسی «2» که نزد ابو اسحاق 
مروزی فقاهت آموخته و با او بمصر رفته و در نیشابور تدریس می کرده و 
فقیهان نیشابور از او فقه گرفته اند و ابو الطیّب طبری نیز از وی به 
فقاهت رسیده. ماسرجسی به سال سیصد و هشتاد و سه (383) وفات 


و ابو علی زجاجی طبری که از اصحاب ابو العباس بن القاص بوده و فقیهان 
ال از او علم گرفته و شیح و استاد ابو اسحاق شیرازیٍ و قاضی ابو 
الطیب طبری نزد وی درس خوانده. کتاب زیاده المفتاح از تألیفات زجاجی 


است. 


(1) ابن اثیر در «اللباب» چنین افاده کرده است «اين نسبت., به گروهی 
است که نامشان اسماعیل بوده که از ایشان است ابو بکر احمد بن 


امام مردم جرجان. . که غره ماه رجب از سال سیصد و نود و یک (391) به 
سن نود و چهار سال در گذشته است.. و ائمة اسماعیلیه در ار 
مشهور ند. ۳0۹ ۱0 ۱۱7 ی > ۳ 5952 
اسماعیل بن جعفر الصادق انتساب دارند..» 


(2) «بفتح المیم و 


انش اه را ی الم اش وا 
اثیر نسبت به «ماسرجس» جد ابو علی حسن بن عیسی بن ماسرجس 
تیشاتوری-ماشذحشی که پدشت عبه آلله‌صاوی این تضرانی را رها حوده 
و بدین اسلام در آمده و در راه علم رحلت کرده و به ملاقات شیوخ رسیده 
از این مبارک و وکیع و ابن عیینه و غیر ایشان حدیث شنیده و بخاری و 
ام نو امه یل ی ای ار روا و ان وی شیارا 
اوای اش این ستت شاب باه اند کار آن‌ساه است اه 
الحسن محمد بن علی بن سهل بن مصلح ماسرجسی که از فقهاء شافعی 
و امام و اعلم در مذهب و فروع مسائل است در خراسان و عراق و حجاز 
هشتاد و چهار (384) به سن هفتاد و شش سال در گذشته است. 


ادوار فقه (شهابی), ج 3. ص: 866 
مایق الکش ین یشان تقداوی که ای خطان | ای دا ره و خی 
پارشاتده انوا این که شرا ار ان یی ان مطالم می انمسنه 


ابن مرزبان در بغداد تدریس می کرده و ابو حامد اسفراینی از شاگردان او 
بوده و به سال سيیصد و شصت و شش (366) در گذشته است. 


و ابو الحسین بن خیران بغدادی که ابو احمد بن رامین استاد و شیخ ابو 
اسحاق شیرازی نزد وی درس خوانده: کتاب اللطیف از خالیفان ابن خیران 


است. 


آنه عند الما شیر از شم کب فعنه:فارن 


بوده است. 


اقا فیص یه تین یه ادا کی 42 کم ععمی ادلی ووح 
و فقاهت را از ابو اسحاق مروزی آموخته و ندریس بغداد بوی منتهی شده 
و شیخ ابو حامد اسفراینی بعد از مرگ ابن مرزبان نزد وی فقه خوانده 
است و عموم شیوخ و جز ایشان از اهل آفاق فقه و علم از او گرفته اند. 
دارکی به سال سیصد و هفتاد و پنج (375) در گذشته است. 


و قاضی ابو بکر محمد بن محمد بغدادی معروف به ابن دقاق که فقیهی 
او ی ما کی اس و کات الا 
است. ابن دقاق به سال سیصد و شش (306) تولد یافته و به سال سیصد 
و نود و دو (392) در گذ ند است. 


سعید. 


فقه را از ابو اسحاق مروزی و ابو علی بن ابو هریره گرفته و فقیهی متعبّد 
و در همدان بوده است. ابن لال به سال سیصد و هفت (307) متولد شده 


(1) «الحناط, بفتح الحاء المهمله و تشدید النون و فی آخرها طاء مهمله. 
هذه النسبه الی بیع الحنطه. و اشتهر بها جماعه.. (اللباب) 


(2) «الدارکی, بفتح الدال و سکون الالف و فتح الراء و بعدها کاف. هذه 
التستف الب دارکه فال ت یت اما من رخ ر اسان سست الما سعاعه خن 
العلفاء هه ام ایو العاس ند اس لش بر هد درکن 
الفقیه الشافعی..» (اللباب) 

اقوار ققه (شمای اه ررض 867 


انق کید اب ای هار ی شا که 


از ائمة طبرستان بوده و در ایام ابو حامد اسفراینی ببغداد رفته است. 


ای شید ایو الماشه شین عمه ین تفه که صحایت: ایس فان 
زا دا هو و دار کی تسج وهی بافه یو امد اصحات ن ای 
فعا اسان ویاست هه رحس گرب الخاتی سا اند 
است و مردم فرا گرفتن علم و مال را از وی از همه آفاق به سویش روی 
می اورده اند. آبن بنکح را در شب بیست و هفتم رمضان از سال چهار صد 
و پنج (405) در دینور عیاران کشته اند. 


قطان و مردی فصیح و مناظر بوده و در بغداد سکنی داشته و در اجان در 


ِ 


بعد از این گروه بتعبیر ابو اسحاق: 
«نْمٌ انتقل الفقه ٍلی طبقه اخری. منهم:» فقه به اشخاص زیر انتقال یافته 
است: 


ه-_ 


بوده و در بصره درس می گفته و فقیهان بصره فقه را از او گرفته اند. 


و ابو علی حسن بن حسین _بن حمکان همدانی که نیز از اصحاب مرورودی 
و ساکن بغداد و مدرس در انجا بوده است. 


۵ قاتی انم فخیه اخطگری کم و زو امد مر رونی ففه. وحن و 
قاضی فسا و فقیه فارس بوده و کتاب المستعمل منصوری را شرح نوشته 


است. 


و قاضی ابو محمد حسن بن احمد معروف به حداد بصری که ابو اسحاق در 
باره اش چنین گفته است «یکی از فقیهان اصحاب ما (شافعیه) که نمی 
دانم نزد کی درس خوانده و در چه زمانی وفات یافته است کتابی در 


ادب قضاء از وی دیدم که بر بسیاری فضل او دلالت می کند» 


(1) «.. هذه النسبه لجماعه من اهل طبرستان لعل بعض اجداده کان یبیع 
الحنطه. 


فش ایو الم اتیب موی خسن الظوی تعوف بالحاظی 


حدث ببغداد..» (اللباب) 
(2) «بفتح النون و السین و فی آخرها واو. هذه النسبه الی نسا..» (اللباب) 


و ابو الحسین لیان فرضی بصری که در فقه و فرائض, امام بوده و کتابهایی 
بسیار در این موضوع نوشته که دیگری را مانند آنها نیست و مردم فرائض 
را از وی گرفته اند از جمله کسانی که فراّض را از او گرفته اند ابو احمد 
برد انم حسای فرضن تاد نش اس خاشه افص رایشی است: دز خراتص هآ 
الحسین احمد بن یوسف کازرونی که کسی در زمان او فريیضه دانتر و 
فخارت کر از ی مه او ای سم راتس اسر ا اشتای 
و ابو الطیب سهل بن محمد بن سلیمان بن محمد صعلوکی حنفی (از 
طایفه بلی حنیفه بوده) که نزد پدرش» ابو سهل, درس خوانده و فقیهی 
ادیب و جامع ریاست دنیا و دین بوده و فقیهان نیشابور از او اخذ فقه کرده 
اند. 

ی ان 


صاحب بن عباد در بارة او و برادرش ابو نصر و پدر آن دو, ابو بکر در 
رساله اش می گوید: 


«وِ اما الفقیه آبو نصر» فاذا جاء حدذئنا و اخبرنا فصادع و صادق و ناقد و 
ناطق. و اما انت آیها الفقیه ابا سعد فمن یراک کیف تدرس و تفتی و 
تحاضر و تروی و تکتب و تملی علم نک الجیر بن الحبر و الحبر بن البحر و 
الصٌیاء بن الفجر و ابو سعد بن ابی بکر, فرحم الله شیخکم الاکبر فان الثناء 
هی والساه ماه عفر فرب ادن حرعان ما سال‌واا وان 
منادیها» ابو سعد به سال سیصد و نود و شش (396) در گذشته است. 


و قاضی ابو اسحاق علی بن عبد العزیز گرگانی که فقیه, ادیب و شاعر 
بوده و او را 


دیوانی است و در قصیده ای چنین گفته است: 

تقولون فیک انقباض هار آها رهلا غن مدفقت: الدل آخجها 

ارت الاس مه انا همهان عندهم هرفن اکرفته ره افش آکرما 

و آنق نضتر ختاظ قیرازی که نید پدزشن اب عید الله خباظ فقه خوانده: و 
فقیهی اصولی و شاعر بوده او را تالیفاتی بسیار است در فقه و اصول فقه 
و فقیهان شیراز فقه را از او گرفته اند و همو است که در بارة کتاب مزنی 
هیا الک تال ای امین سافت نف ها کت امه 

اقدم,غلنه.ه خانت من تخانبه فالغلم انفسن شی: ۶ ارت ها ماه 


و ابو الحسن اردبیلی 


که در بغداد تدریس می کرده و به سال سیصد و هشتاد و یی (381) در 


۳ 


و ابو الحسن جلالی طبری که فقیهی فاضل و عارف بحدبت بوده و در بلد 
خود فقه آموخته و به محضر درس دارکی حاضر می شده و در حیات او 
تدریس می کرده و هفده روز پیش از مرگ دارکی مرده است (سیصد و 
هفتاد و پنج- 375-) و ابو بشر احمد بن محمد بن محمد بن جعفر هروی 
معروف به «عالم» که ساکن بغداد بوده و قادر بالله خلیفه عباسی نزد وی 
درس خوانده است. 


ان هد یی الله نت ید بارس تاقن ۱۳ ۷ کب از اصعات دار که 


(1) «بفتح الباء الموحده و فی آخرها الفاء, هذه النسبه الی «باف» و هی 
احدی قری خوارزم. منها ابو محمد عبد الله بن محمد البخاری المعروف 
بالبافی سکن ببغداد و کان من افقه اهل زمانه علی مذهب الشافعی له 
معرفه تامه بالادب و له شعر جید توفی فی المحرم سنه ثمان و تسعین و 
نلانمائه» (اللباب) 


ادیب. شاعر, مترسشل و کریم بوده و بعد از دارکی در بغداد تدریس کرده و 


و ابو حامد احمد بن طاهر اسفرایینی که به سال سیصد و چهل و چهار 
(344) متولد شده و در سال چهار صد و شش (406) وفات یافته است. 
ریاست دین و دنیا در بغداد بوی منتهی شده. او بر کتاب مزنی, تعلیقاتی 
زده و او را بر کتب اصول فقه تعلیقاتی است. و اصحاب او همه روی زمین 
را گرفته اند. در مجلس درس وی سیصد 


تن از موافقان مذهب جمع می شده اند و موافق و مخالف بر فضل وجود 
ای یس ی طافت ار اماتای ی 


ابو اسحاق شیرازی گفته است: قاضی ابو عبد اللّه صیمری را که در زمان 
مناظره قویتر دیده ای؟ 


گفت: از وی و از ابو الحسن خرزی داودی تواناتر در مناظره ندبده ام . 


باه اد رارسا فص راهان زرا ان ی 
بن حسن» اورده که او از ابو الحسین بغدادی معروف به قدوری که در 
عصر خود امام اصحاب ابو حنیفه بوده و او ابو حامد را عظیم می شمرده و 
بر همه کس برتری می داده حکایت کرده که گفته است: 


داش اههد عفخق افقه «دانظر منم السافعین-رضی الله غعالی: غسا6 
رئیس الرساء گفته است: من جون این سخن از قدوری شنیدم از این 
گفته بر وی خشمنای شندم. 


و ابو طالب زهری معروف به ابن حمامه بغدادی که نزد دارکی فقه آموخته 
و کتبی نیکو در «مناسک» پرداخته است. 


یهن لاه میت کش اه اصتعات دار ی هقی ریا ملد 
بوده و جر 


(1) بفتح راء و سکون میم و در اخر ان لام. ابن اثیر پس از اين ضبط ان 
را به چند چیز نسبت دانسته نخست رمله که شهری از شهرستانهای 
فلسطین شام است. دوم نسبت به محله ای در سرخس که رمله خوانده 
می شود. سیم نسبت به زنی به نام رمله دختر شیبه که بوی نسبت یافته 
اتف ند الرخن بر اف احو اللسین» کوان رحلن. که 


دارد. چهارم نسبت به رمله دختر عثمان بن عفان..» 


اموخته و حافظ مذهب و صاحب تصنیفات بوده است. 


و ابو احمد عبد الوهاب بن محمد بن عمر بن محمد بن رامین بفغدادی که از 
شیوخ ابو اسحاق شیرازی بوده و نزد دارکی و اين خیران درس خوانده و 
در بصره تدریس می کرده و فقیهی اصولی و به گفته ابو اسحاق دارای 
تصنیفات نیکو در اصول بوده است. 


و ابو القاسم عبد الواحد بن محجمد عثمان بجلی «1» معروف به ابن ابی 
عمرو که فقیهی اصولی و متکلم و دارای تصنیفاتی در اصول بوده و به 
سال چهار صد و ده (410) وفات یافته است. 


و ابو عبد الله حسین ,بن محمد طبری معروف به السفلی (٩؟)‏ که در 
ار خانهعید الله حاخان و بعد در بغداد نزد دارکی درس خوانده و 
فقیهی موصوف به جودت نظر بوده و بعد از چهار صد در بغداد وفات یافته 


است. 


فا دازام یمرو و ای ف اه اانشاق شیر از خر از اش 
همین اندازه نوشته است «له مختصر فی الفقه ملیح» و ابو محمد بن ابو 
حامد مروروذی که جامع میان فقه و ادب و مصنف کتابهایی بسیار از جمله 
کتاب الحضانه بوده است. 


سس سس 


محمد بیضاوی که از شیوخ ابو اسحاق شیرازی و ساکن بغداد بوده و فقه 


(1)بخلیبفتح باغ و .خیم متموتب: ات به فیله تخیله که بجله نام آتماز 
بن اراش بن.. 


انشا ام ای ام ی ورین در اه مان رو اس اه 
تاه ام‌تهادد ایشان ده مضاحی وان فوی ایو ار یل اون بات 


و عالم خلاف و موفق برای افتاء بوده و به سال چهار صد و بیست و چهار 
2 


اصول ففه را نزد وی خوانده و عامة شیوج نیشابور کلام و اصول را از او 
اموخته اند. 


و ابو بکر احمد بن محمد بن غالب خوارزمی معروف به برقانی «1» که به 
سال سیصد و سی و شش ولادت یافته و در بغداد می زیسته و در همان 
جأ به سال چهار صد و بیست و پنج (425) در گذشته است. برقانی در 
جوانی فقه آموخته و در آن تصنیف کرده لیکن بعد بعلم حدیث پرداخته و در 
این مه اسام سه اروت 


قفاضت اه ایو الطیت اه ین وال ین اه وی که نارواد 
ابو اسحاق شیرازی بوده و به سال سیصد و چهل و هشت (348) متولد 
شده و در سال چهار و صد و پنجاه (450) به 


پم ایکه ی وی ( )مانب این که عقل ان تاقوا 
پر و تخضانن به مرس وقات ات .ار با مان افنیی. مه 
داده و بر ایشان خطاء می گرفته و بقضاء و شهادت می پرداخته و به 
مواکب دزی از الجا که حضور می یافته است در آمل نزد ی ی 
داشته آن کاه به نایور رفتد ودانة. الخسن ها نون را ادراک کرده و 
چهار سال مصاحب او بوذه و فقه از او آموخته پس از ان ببغداد رفته و به 
مجلس درس شیخ ابو حامد اسفرایینی حاضر شده است. 


() الیرقایی؟ تفع الباء نود و‌سکون الراء المشله: وفع العاف: ان 
اثیر پس از این ضبط این مضمون را اورده است «نسبت است بدیهی از 
دیه های کات از نواحی خوارزم که ویران و کشتزار گشته و از مشهوران 
انجا است امام ابو بکر احمد بن محمد بن غالب» فقیه, محدث., ادیب و 
صالح که او را تصانیفی مشهور است. از دار قطنی و گروهی بسیار روایت 
دارد و ابو بکر خطیب که از وی روایت می کند در باره اش گفته است «لم 
نر فی شیوخنا اثبت منه», ,> ولادت و وفات او را مانند ابو اسحاق نوشته 
است. 


ابو اسحاق شیرازی گفته است: «من از وی کسی را که اجتهادش کاملتر و 


ابو الطیب کتاب مزنی را شرح کرده و در خلاف و مذهب و اصول و جدل 
کتابهایی بسیار که بی مانند است تصنیف کرده 


است. 


ابو اسحاق شیرازی متجاوز از ده سال مجلس درس او را ملازمت داشته و 
از محضر او استفاده کرده و دو سال هم به اذن خود او در مسجدش برای 
اصحابش درس گفته است و او را در حلقه خود مرنب ساخته و در سال 
چهار صد و سی (430) وی خواست که در مسجد تدریس او بنشیند و او 
پذیرفت و چنان کرده است» و ابو الحسین احمد بن حسین فناکی که در 
ری بدنیا امده و نزد شیخ ابو حامد اسفرایینی و ابو عبد الله حلیمی و ابو 
طاهر زیادی و سهل صعلوکی فقه اموخته و در بروجرد به تدریس پرداخته 
و به سال چهار صد و چهل و هشت (448) به سن نود و اندی در همان جا 


در گذشته است. 


و ابو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر معروف به دارمی <1» 
بغعدادی که به سال سیصد و پنجاه و هشت (358) تدنبا اضفح و در سال 
چهار صد و چهل و نه (449) در دمشق در گذشته است. دارمی فقیهی 
متادب و شاعر و حاسب و متصرف و فصیح بوده. ابو اسحاق شیرازی از 
دارمی اورده که بوی گفته است: 


باری چنان رج داد که انیت نت پس شیح ابو حامد اسفرایینی به 
گیا دتم اف فرت خشر ؟ 
مرضت فارتحت الی عائد فعادنی العالم فی واحد 


(1) بفتح دال و سکون الف و کسر راء بعد از آن میم. اين اثیر اين نسبت 
را به دارم بن مالک بن. . که بطنی بزرگ از تمیم است گفته و از 
دانشمندان بزرگ این قبیله, ابو عبد الرحمن محمد بن علی بن. . دارمی 


نیشابوری را که از ابو عباس سراج و غير او روایت دارد و حاکم ابو عبد 
لله و غیر وی از او روایت می کند و به سال سیصد و پنجاه و چهار (354) 
در گذشته, یاد کرده است. 


احمد ذو الفضل ابو حامد ذاک الامام ابن آبی طاهر «<1» 


و ابو الحسن احمد بن قاسم محاملی «2» ضبی که نزد شیخ ابو طاهر 
اسفرایینی آموخته و در خلاف و مذهب مصنفاتی بسیار پرداخته 0 بغداد 
تدریس داشته. و به سال چهار صد و چهارده- يا پانزده- (4414- یا- 15) در 
همان جا در گذشته است. 


تفای نو | لعی عت و یو آ للم ی کات اصحات ریت ی 
حامد اسفرایینی بوده و در مذهب و خلاف تصنیفاتی بسیار داشته و سالها 


در بفداد تیم کم هو ات یی برگشته و به سال چهار 
صد و بیست و یدج (425) وفات یافته و در همان جا دفن شده است. 


اصل مصراع چهارم به جای مصراع سیم بوده و بعکس. 


(2) «بفتح میم و حاء و کسر میم و لام به گفتة ابن اثیر نسبت است به 
محمل که در سفر مردم را حمل می کند و خاندانی بزرگ و مشهور بعلم و 
قدیمی بدین نسبت شناخته شده اند که از ایشانست قاضی ابو عبد الله 


حسین بن اسماعیل بن.. ی 
رک ۱ ٩‏ 0 9 رب 


(3) بفتح باء موخده و سکون نون و فتح 


دال مهمله و کسر نون و سکون یاء و در آخر آن جیم. 


ببغداد, دانسته و گفته است: گروهی از مردم فاضل و از فقیهان به آن جا 
نسبت دارند که از ایشانست ابو نصر محمد بن هیبه الله بندنیچی نزیل 
انو اسحاق با جلالت. فدری که دارد به< آستیری می جسته وان ایشاشیت 
ابو علی حسن بن عبد الله بندنیجی فقیه و قاضی که در بغداد ساکن بوده و 
فقه شافعی را از ابو حامد اسفرایینی گرفته و در جامع منصور برای افاده 
جلسه و حلقه داشته و در بندنیجین که آخر عمر بدانجا برگشته بود در 
جمادی الاولی از سال چهار صد و بیست و پنچ (425) درگذشته است. 
اخلاف سوام میات کم انم اسان هم رآن که این انس اس دابا 


۱ 


بغداد تصدی قضاء داشته و به تدریس پرداخته و فقیهی متاب بوده و به 


نزد ابو حامد اسفرایینی فقه اموخته و کتاب «الغیبه» را در مذهب تصنیف 


کرده و در بغداد به تدریس پرداخته و به سال چهار صد و چهل و هفت 
(447) در کته ارت 


که اصلاش از فسا بوده و نزد شیخ ابو حامد اسفرایینی فقه خوانده و در 
بغداد تدریس و تصنیف داشته و در همان جا به سال چهار صد و چهل و 


و ابو حاتم محمود بن حسن طبری معروف به قزوینی که از شیوخ ابو 
اسحاق شیرازی بوده و در امل نزد شیوخ آنجا فقه آموخته آن گاه ببغداد 
رفته و به مجلس درس ابو حامد اسفرایینی حضور یافته و فرائض را نزد 
و خلاف بوده و کتابهایی بسیار در مذهب و خلاف و اصول و جدل تصنیف 
کرده و در بغداد و آمل تدریس داشته و ابو اسحاق گفته است: 


وم خالی انم باه ی ارت کی اتف راشای ایق اتطیه ان 
حاتم طبری به سال چهار صد و چهارده پا پانزده (414- پا 15-) در امل 


وفات یافته است. 

و قاضی ابو علی حسن بن محمد بن ابراهیم کورانی «1» که از اصحاب 
شیخ ابو حامد اسفرایینی بوده و قضاء اهواز را داشته و سالها در همان جا 
ندرپس کرده و فقیهی صالح و حافظ بوده است. 


و ابو الحسن علی بن احمد نعیمی که در اهواز تدریس داشته و فقیهی 


(1) بضم کاف و سکون واو و فتح راء و بعد از الف نونی. نسبت ست به 
کوران که از دیههای اسفرایین است. 


ادهاد فقة (شتهاتی ازج قدص :876 
له و سا رب وی وا کف ارت 

اذا اظعانتی اکف اللبالن کفتک القتاعهشیعا و زا 
فکن رجلا رجله فی 


الُری و هامه هشته فی الثّرا 
ابیا لنائل ذی ثروه تراه بما فی یدیه ابیا 
فان اراقه ماء الحیاه دون اراقه ماء المدثا 


و افضی القضاه ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب بصری ماوردی <1» 
حامد اسفرایینی مسافرت کرده و در بصره و بغداد سالهایی بسیار تدریس 
داشته و او را در فقه و تفسیر و اصول فقه و آداب تصنیفاتی زیاد و حافظ 
مذهب بوده و به سال چهار صد و پنجاه (450) در بغداد وفات یافته است. 


و ابو سعید خوارزمی ضریر که فقه را از ابو حامد اسفرایینی گرفته و در 
بغداد تدریس کرده و پیش از سال چهار صد و پنجاه (450) در گذشته 


است. 


و قاضی ابهی ذو المحاسن ابو محمد جعفر بن قاضی ابو عمر, قاسم بن 
فاضین ان الماینتم: 0 
دی عفو لاه تن لصا ریات عون ک شا سسه ‏ که 
و یک (361) ولادت یافته و به سال چهار صد و پانزده (415) یک سال پس 
از مرگ پدرش در گذشته و نزد ابو القاسم 


(1) بفتح میم و سکون الف و فتح واو و سکون راء و در آخر آن دال مهمله. 
نسبت است به «ماورد» «گلاب» به اعتبار ساختن و فروختن آن از جمله 


مشهوران باین نسبت است اقضی القضاه ابو الحسن علی بن محمد فقیه 
شافعی بصری که دارای تصانیفی مشهور در اصول فقه و در فروع ان و در 
تفسیر و غیر آن است.. (از اللباب) 


صیمری 


فقه آموخته و مردی فقیه و ادیب و ظریف و عفیف و جامع محاسن بوده و 
دیواتی نشتغر داشته که کفته آند.بششن از .مرک ان اه است: 


تاش ری مر ام او وکا رت ای الم ی 
اصولی..و دارای مصتفاتی بسار بوده و به.شال چهار صد و جهل و نه 
(449) عرق شده و در حار در گذشته است. 


«در خراسان و ما وراء الثّهر از اصحاب ما (یعنی شافعیان) خلقی بسیار 
است» آن گاه به باد کردن نام اشخاصی (در حدود بیست کس) که تاریخ 
فقوت ایشان را به باد نداشته اکتفا کرده پس که است : 


2۳ 
یا 


از جمله آن چند تن قاضی ابو عبد اللّه جلاب است که خطیب و فقیه شیراز 
و از اصحاب ابو نصر خیاط, و فقیهی نظار. فصیح و ادیب بوده و ابو اسحاق 
در شیراز نزد او درس خوانده و از جمله ابو عبد الله محمد بن عمر 
شیرازی که از اصحاب ابو حامد ار ان 
ابو اسحاق در باره اش گفته است: «و هو اوّل من علقت عنه بفیروزاباد» 
مار له اسان این اس ای سای مرا ی اد کر انیت 


الغندجانی «1», علقت عنه بشیراز و الغندجان و کان من اصحاب ابی حامد 
الاسفرآیینی» 


(1) بفتح غین و سکون نون و فتح دال مهمله و فتح جیم و پس از الف؛ 
نونی. 

ِِِ تتهری استت: در آهواز که کروهی از فققهاء و مجذتبرم.به آن متسب 
شده اند. 


این انتتساق نیقی 


اکنون مناسب است مختصری در بارة خود ابو اسحاق شیرازی که از اکابر 
شافعیان و اعاظم فقیهان است در اینجا آورده شود و بحث از اصحاب و 
مذاهب دیگر که بنا بوده در اين اوراق یادی از ایشان به میان آید و بحث در 
پیرامن صاحبان مذاهب اهل سنت و اصحاب ایشان پایان داده شود. 


نام «طبقات فقهاء الیمن» (تاریخ اتمام کتاب سال 586 بوده) برای بیان 
سیر و تحول فقه از زمان پیغمبر (ص) در یمن, نوشته است از این کتاب 
ختان بر ضن, اید که تا فبل. از سال دویست.و فشتاد (200) که بو اساه 
دخول امام هادی بحق, یحیی بن حسین بن قاسم و انتشار مذهب فقهی او 
و قبل از ظهور دعوت علی بن فضل قرمطی «1». مذهب مالکی و بیشتر 


(1) مصنف گفته است: عفر آخر ند سیم هبتر از ماه چهارم دو فتنه 
زر ک در بضن ندید آمذ* یکی فتنه قرامطه که غلی بن. فضّل در این فنته بر 
را 


جامع جند برآمد و اشعار صریح در کفر خود را (به مطلع خذی الدف يا هذه 
و العبی- و غنیخ هزاریک و اطربی) برخواند و دیگر فتنة «شریف هادی الی 
هت ی و و با 
صعده و دیههایی از صنعاء دبا کرد و مردم را به تشبع خواند چون ۳ 
صفا ایستتران سافت و اهلیفن با ون وت و ایشان بش بو وا 
خائف و مرعوب. ,» محقق کتاب و چاپ کننده ان فوّاد سید در پاورقی 
کتاب پس از این که گفته است «امام هادی بحق به سال دویست و چهل و 
پذج ۹ د مدینه متولد شده و در 1 9 عراق درس خوانده و به سال 
پرداخته 0 زیاد (چهل و اندی) تصنیف کرده..» چنین نوشته است: «و 
او مقسس دولت شرفاء علویین است در یمن و این دولت تا عصر حاضر 
پابرجاست- و هم چنین همو واضع اساس فقه هدوی است که دولت یمنی 
زیدی تا امروز بموجب ان عمل می کند و رسما آآن ۳ بکار می برد. امام 
هادی بحق به سال دویست و نود و هشت (299) وفات یافته است » 


و مدینه می گرفته اند و مدار فقه و تشریع بر کتابهای قدیم مانند کتاب 


«جامع السنن» تألیف معمر بن راشد بصری, که پیش از کتاب «الموطأً» 
تألیف مالک بن انس نوشته شده بوده» و کتاب «الموطا» تا مالک و 


«جامع» تألیف عبد الرازق صنعانی و «جامع لابق رون موویت 
بن طارق, لحجی رعرعی؛ که لها تیفیک هم تفع از قمه مالک و آبو 
اه تا 
ایشان ملاقات کرده بوده است. و مذهب شافعی از زمان قاسم بن محمد 
قرشی فقیه شافعی در قرن چهارم در یمن انتشار یافته و به وسیله 
شاگردان او رواج و نشرش فزونی بافته است و پس از آن مصنفات 
شافعیه به یمن وارد شده و دانشمندان 0 پرداخته و در 
پیرامن انها دست بکار تهذیب و تلخیص و نوشتن شروح و تعلیقات شده اند 
به طوری که قبل از سدة پنجم و در این سده بکتاب مزنی و به رسالة امام 
شافعی و به مصنفات قاضی طبری و بکتاب ابن قطان و به مجموع 
محاملی و به شروح مشهور بر مزنی و به فروع سلیم بن ایوب رازی 
مراجعه می داشته و از آنها فقاهت می آموخته و می اندوخته اند تا اين 
کتاب المهدب تالف ابو اسحاق شیرازی در آخر سدة پنجم به یمن رسیده 
و مورد توجّه کامل و اعتماد مردم یمن در فقه و فتوی گردیده است. 


عمر بن علی جعدی در کتاب فوق به مناسبت رفتن یکی از «اعیان علماء 
یمن و اشیاخ فقهاء زمن استاد الاستاذین و شیخ المصنفین الامام زید بن 
عبد الله بن.. یفاعی» 


اخهان فقة (تتمایی اد ررض 90و 


به مکه و ادراکش دو تن از شاگردان ابو اسحاق شیرازی «مصلف 
المهذب» را در آنجا (آن دو تن حسین بن قه: طبری «مصئف العده» و آبو 
نصر 


سا 
محمّد بن هیبه الله بندنیجی مصثف «المعتمد فی الخلاف» بوده اند) و 
قرائت او بر هر دو تن و باز گشتنش به یمن و ترویج از مذهب و از کتاب 
«المهذب» «1» ترجمة ابو اسحاق شیرازی را اورده است که در اینجا 
مضمون ان اورده می شود. 


«.. خدا خواستاران فقه و طالبان دین را بکتاب شریف فاضل و تصنیف 
مبارک کامل که نهایت مجتهدان و غایت پژوهندگان است یعنی کتاب 
«المهذب» گرامی و آن را به آنان ارزانی داشت تا مصنفان بدان فقاهت 
يابند و فتوی دهندگان بدان اعتماد کنند. 


دای کنات تین اس از شیه آمام: انو اشخای: هنن علین: ین 
یوسف شیرازی فیروزابادی شیخ و استاذ امامان سه گانه: حسین بن علی 
بن عبدویه مهروبانی. 


اف ارت کی ای سا این کات راو ای زو ایحا یاکسا 
غرض خود موافق نیافته به دجله انداخته تا این نسخه که صحت آن مورد 
اجماع است تهیه و کامل شده است. و حسین بن ابو بکر شیبانی مرا در 
سال پانصد و هشتاد و یک (581) خبر داد که تألیف «المهذب» را سبب آن 
شده که ابن صباغ گفته بوده است: «اذا اصطلح الشافعی و ابو حنیفه ذهب 
عم ای استا وحن انی استاف‌همان‌بین ی کامایی رر اوه 
مواظب و مدارسة آنها را ملازم و مراقب می بوده است. 


«شیخ ابو اسحاق به سال.. در فیروزآباد بدنیا آمده و ابتداء در شیراز نزد 


]موق هش دی فتن شنت ای الم ای ات یوضر منم و 
اسفرایینی بوده پس از تفقه نزد اشخاص یاد شده ببغداد رفته و در بغداد 
نزد ابو حاتم محمود بن حسن قزوینی 


چهار سال پس از مرگ ابو اسحاق (276) به یمن برده شده است. 


و نزد ابو القاسم منصور بن عمر کرخی «1» و بعد نزد قاضی امام یگانه 
ابو الطیب طاهر بن عبد الله بن طاهر طبری فقه اموخته است. 


«ابو اسحاق در بغداد سکنی گزیده و او فقیهی زاهد و پارسا و کوشا بعلم 
و عبادت می بوده و چنانکه خودش گفته است: 


میا دق تا بت ال سا فر عاضی اه الصیی با لصو تال 
باذن و خواهش او و در مسجد او به تدریس اصحاب و شاگردان او شاغل 
بوده است و این به سال چهار صد و سی (430) واقع شده. و هم خود او 


تاریخ کتابت طبقات الفقهاء ابو اسحاق به سال چهار صد و پنجاه, که در 
همان سال قاضی ابو الطیّب و اقضی القضاه ابو الحسن ماوردی, لو بن 
حبیب, به فاصله یازده روز از هم » وفات پافته اند, انتهاء یافته است. . پس از 
آن-ابه انتحاق تا آخر کمر به تدریس در مدرسه نظامیه 


بغداد مشغفول بوده است » باز جعدی به اسناد از مناخی چنین آورده است : 


«ابو اسحاق هنگامی ببغداد در آمده که خليفة وقت فوت شده و مردم را 
به خلیفه ای «صحیح العقد» نیاز بوده پس اهل بفغداد از عامّه و خاضه 
اتها کون و ع اما دای اند که انم اسای فان انم خلافت 
کسی باشد که شایسته و مستحق خلافت است و این قضیه در سال چهار 
صد و شصت و,هفت واقع شده. پس برگزيدة از عباسیان که به گمان, 
بامر الله بوده در بالای پله ای ایستاده و علماء و عامة مردم در 
میدان در پیرامن و پایین آن ایستاده اند پس جچون مردم و علماء کار را به 
شام اه اس اف ها اش ان ار له کارا وه و زاغا رف 
افتاده پس خلیفه و علما بسوی او شتافته اند 


چهار محل به نام «کرخ» که هر یک را علماء و فقیهانی منسوب بوده یاد 
کرده است. کرخ سامرا, کرخ بغداد, کرخ جدان و کرخ بصره. 
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و خلیفه بر ایشان سبقت گرفته و او را بر کرسی و منبر بالا برده و در 
بالای پله نگاه داشته و ابو اسحاق پس از حمد و ثناء خدا و درود بر پیغمبر 
«مناخی را در بارة ابو اسحاق. مدائحی است مشهور که از آن جمله است: 
تسا اراتی طاعه الخیر الم اخیی الالف علیه الاویان 


آزکی الوری دینا و 


اکرم شیمه و امد فی طلق العلوم عنانا 

و اقل فی الذنیا القصبره رغبه و لطال ما قد اضنت الهبانا 

صدق الرسول الطهر فی اطرائه ابناء فارس جهره اعلانا 

کی کل عضو مه عم تسف له اتشمیا تسا 

منهم ابو اسحاق مصباح الوری و شهاب نور کشف الاأدجانا 

ال اتراشه اس ف‌ضلت ادا ریت ارم رن 

فتخاله من زهده و مخافه للّه, قد نظر المعاد عیانا 

ابو اسحاق به سال چهار صد و هشتاد و اندی در بغداد وفات یافته است» 
ادوار فقه (شهابی), ج 3. ص: 883 


ای کات هس ی از اب که اسادات تراهط ری کي ان ند تیه 
مصئفات وی را بدین عبارت یاد کرده است: 


«و صّف التصانیف المبارکه المفیده منها «المهذب» و «الثنبیه» فی الفقه 
و «اللمع» و شرحها فی اصول الفقه و «النکت» فی الخلاف و «اللبصره» 
و «المعونه» و «التلخیص» فی الجدل, و غیر ذلک فانتفع بها خلق کثیر» و 


عم 


این دو بیت را از ابو اسحاق اورده است : 
سألت التاس عن خل وفو* فقالوا: ما الی هذا سبیل 
تمسک ان ظفرت بذیل حرّ فان الحرّ فی الدٌنیا قلیل 


و دو بیت زير را که «شاعری مفلق» به نام عاصم در بارة ابو اسحاق گفته 
نیز اورده است: 


تراه من الذکاء نحیف جسم علیه فمن توقده دلیل 
ادا ان ای ی ]تالف و سس تسس اس 


شم ات سرا که ید الله اه لغاشم بت اقا رای وی کفته هل 
کرده است: 


اخوه ال ام الم یراق خظت افام امه الا او 
ما کال اه اف ما هد اب تا انس افشاق 
ان قیل: ماتفلم نت مد گرم کیت غلین. اللبالن باق 


لل 
آبن خلکان در تاریخ ولادت وی سیصد و 


تا کف قیال 


نود و شش و نود و پنج را هم نقل کرده و وفات او را به سال چهار صد و 
هفتاد و شش (476) دانسته است. 


الم که ها شا لاه کی ور که ام ماع کرا وهی 
به سال یک هزار و چهارده (1014) هجری قمری وفات یافته کتابی مختصر 
در «طبقات شافعیه» نوشته و علماء به نام شافعیه را, در هر پنجاه سالی 
از یک صده, تا سال نهصد و هفتاد و شش (976) هجری قمری نام برده و 
به اختصار, ترجمه اورده و بعد هم مصئفات مهم را که در مذهب شافعی 
تصنیف شده یاد کرده است. در آن کتاب ترجمة ابو اسحاق را بدین 
مضمون اورده است: 


مدار علماء اعلام در زمان خود, و زاهدترین مردم عصر, و مشغولترین ائمّه 
بعلم بوده است. طالب علمان از شرق و غرب جهان بسوی او می شتافته 
اند و از همه جا از وی استفتاء می شده است. خود او گفته است: چون به 
خراسان رفتم به هیچ شهر و قریه ای وارد نشدم مگر این که قاضی آنجا را 
دیدم که از شاگردان من بود. 


«اسنائی «1» گفته است: با همة این احوال ابو اسحاق را از دنیا چیزی 

نبود و ناداری و فقرش چنان بود که گاهی لباس و قوت نمی داشت و به 
همین جهت به مکّه مشرّف نشد با اين که اگر می خواست امرا و وزرا او 
را بر گردن سوار می کردند و به حجّ می بردند. 


قایت اتستخاق ظلی تسردان آلشاش 


کثیر ال , وی ی المحاوره بوده و حکایات حسنه و اشعار زیاد حفظ می 
داشته و در ایام تعطیل برای طالبان علم و شاگردان درس می گفته 


است..» 


ابو بکر گورانی هم تاریخ ولادت او را به سال سیصد و نود و سه (393) و 
وفاتش را به سال چهار صد و هفتاد و شش (476) ضبط کرده است. 


(1) در کتاب چاپی «اسنائی» ضبط شده لیکن شاید «استانی» بضم همزه 


و سکون سین مهمله و فتح تاء دو نقطه در بالا و در آخر آن نون باشد چه 
ابن اثیر پس از این ضبط چنین افاده کرده است: ,این نسبت به «استان» 


از دیههای بقداد - که ابو هبه الله , بن عبد الصمد عبد 
ملاقات کرده است. 


اه اشامت ردان مواات اعد رامع نی نا امعم یل 
رحمه الله تعالی. فقد نقل الفقه عنه جماعه. منهم:» در چند طبقه یاد کرده 


است و در حدود بیست کس را نام برده و به اختصار, ترجمه اورده است. 
بدین قرار: 


اس ال صال نصا کب قات اعای سنه هشال 
دویست و شصت و شش (266) به سن شصت و سه سال در اصفهان 
وفات یافته است. 


و وی مس او سر سر و رت ال سوت 
به اسماء رجال عالم بوده و به سال دویست و نود (290) به سن نود و نه 
سال در بغداد وفات يافته و در همان جا دفن شده است. 


حنبل بن اسحاق که به سال دویست و نود و سه (293) در گذشته است. 


و ابو بکر مروزی که زمانی از عراق رفته و در حدود پنجاه هزار تن از او 
ات رد اد دون ار کات رف این تتیده‌عملی است کم تو ار 
انتشار علم یافته ای گریه کرده و گفته است: 


ات اوه تس اه ای اد امه اد شش اه ارت 
«قلیل التقوی یهزم کثیر الجیوش» مروزی به سال دویست و هفتاد و پنج 
(275)- وفات یافته و نزدیک قبر احمد حنبل دفن شده است. 


و آبو بکر احمد بن هانی کلبی آثرم «1» که حافظ حدیت دود و بواسطه 
۱ ۳3 
«الاثرم احد ابویه». 


(1) «الاثرم: بفتح الالف و سکون الثاء المثلثه و فتح الراء و فی آخرها 
المیم. هذه اللفظه لمن کانت سنه مفتته..» (اللباب) 


ان و وه 

و آبو داود, سلیمان بن اشعت سجستانی که در حدیت؛ امام بوده و احمد 
۳ بت کرده و او از احمد مسائلی چند را. سجستانی 
به سال دویست و هفتاد و پدج (5 27 به سن هفتاد و سه سالگی (7/3) 


وفات پافته است. 


بوده و به سال دویست و هشتاد و پذج (285) در گذشته است. 


«ثم 2 حصلت الژوایه عن احمد فی طبقه اخری» و از این طبقه سه شخص 
زیر را اورده است: 


نی سس نز یی لک فص 4 که بو مت ای خرف 


بوده و به سال دویست و نود و نه (299) در کدرنزته است. 


ای الم ینعی شا عافد کهتضسا تزا تست امه 
روایت می کرده و به سال سیصد و سیزده (313) وفات یافته و ابو محمد 
بربهانی <2». 


(1) ابن اثیر در «اللباب» تحت عنوان «الخرقی: بفتح الخاء المعجمه و 
الراء و فی آخرها قاف» گفته است: ن نسیت بدین از دای مرو اسب 
آن کام-خند کمن از خمله علماع فتسوت به آن جارایاد کرده و تحت عنوان 
«الخرقی: بکسر الخاء المعجمه و فتح الراء و فی آخرها القاف» چنین 
منسوبان در بغداد و گروهی در اصفهان بوده اند. از جمله بغدادیان است 
ابو علی حسین بن عبد الله بن احمد خرقی حنبلی پدر عمر بن حسین. وی 
از ابو عمرو دوری و عمرو بن علی بصری روایت کرده و از وی بکر 
شافعی و پسر خودش ابو القاسم عمر بن حسین فقیه حنبلی صاحب 
مختصر روایت کرده اند. تصنیفات بسیاری داشته که در بغداد نهاده و به 
مسافرت رفته و کتابها سوخته است. 


(2) شاید «بربهانی» تحریف «بر بهاری» و آن بنا به ضبط «اللباب» «بفتح 
باء موحده و راء مهمله و فتح باء دوم ترا عمعد ها و الق تست اشت به 
«بر بهار» و آن ادویه اییست که از هند آورده می شود و آور دم آن را «بر 
بهاری» می گویند. ِ« 
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«نمٌ انتقل |ٍلی طبقه اخری» و از این طبقه اشخاص زیر را آورده است. 


لا تست تن 


تست ات ال خرف که کات المتضی ۱ ی کرو و هشال 
سیصد و سی و چهار (334) در دمشق وفات یافته است. 


و ابو بکر, عبد العزیز جعفر بن یزداد بن معروف که از اصحاب ابی بکر 
جلال بوده و کتابهایی در فقه تصنیف کرده و به سال سیصد و شصت و سه 
(363) به سن هفتاد و هشت سال (78) در گذشته است. 


و احمد بن سلیمان نجاد «1» فقیه که کتابی در خلاف تصنیف کرده است. 


و ابو الحسین, احمد بن جعفر بن منادی که به سال سیصد و سی و شش 
(336) وفات یافته است. 


ابو اسحاق. بعد از یاد کردن احمد منادی, نام هشت تن دیگر را به اختصار 
بردم که آخر اتشان ابو عید اللمد حسین ین علن ین مروان نن حاهد متوفی 
به سال چهار صد و چهار (404) در راه مکه بوده آن گاه اشخاص دیگر را 
از این طبقه اورده بدین قرار: 


فتوی» بوده و اهل علم را کراعت می داشته و ابو اسحاق. به 7 خودش 


قاضی ان ی اد سکن ها تا بو یه اس ره فا لا ی که 
مخصوصتر می بوده و او را مصثفی است ملیح. او به سال چهار صد و 
بیست و هشت (428) در گذشته است. 


چنین آورده است که این نسبت به صناعت معروفه است (من یعالح 


ان و الوسائد و یخیطها) و مشهور باین 


است که بسیار حدیث می دانسته و از ابو داود سجستانی و عبد الله بن 


احمد حنبل و حسن بن مکرم و غیر اینان سماع حدیت داشته و خلقی کثیر 
از وی روایت کرده اند. نجاد به سال دویست و پنجاه و سه (253) تولد 
یافته و به سال سيیصد و چهل و هشت (348) در گذشته است. 


افار قق ای ازج در ص398 


و ابو شهاب, علی بن شهاب عکبری «1» که فقیهی شاعر بوده و به سال 


و ابو طاهر بن غباری, که از اصدقاء ابو اسحاق بوده و در سال چهار صد و 
سی و دو (432) در گذشته است. 


و ابو الفضل, عبد الواحد بن عبد العزیز تمیمی, و برادرش عبد الوهاب بن 


عبد العزیز. 


و ابو اسحاق ابراهیم بن عمر برمکی که فقیهی زاهد و صالح بوده و در 
جامع, مردم را فتوی می داده و به سال چهار صد و چهل و پنج (445) در 


(1 بضم عین و سکون کاف و فتح باء موحده و در آخر, رائی مهمله, 
نسبت است به ععبرا که شهرکی است کنار دجله ده فرسنگ بالای بغداد 


این اثتر شن از این فسفت: جند کس از فقتهان ,مسنوب بد.آن جا را که از 


کرده است. 
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ابو اسحاق. اصحاب داود را تا سال سیصد و سی و شش که ابو نصره 


بن محشّد بن یوسف در آن سال وفات يافته و از اصحاب داود بوده تحت 
عنوان: 


قاتا داد فد اتفل فقیم ال سما شنت احایه یی للم الیه در 
طبقاتی باد کرده و متجاوز از ده شخص را از این طبقات نام برده است 
بدین قرار: 


ابو بکر, محمد پسر داود که فقیهی ادیب و شاعری ظریف بوده, و با ابو 
اپیاس ام واه اص ای سا ام هه ری 
داود او را در حلقهٍ درس خود جانشین خویش قرار داده. 


از قاضی ابو الحسن خرزی «1» نقل شده که وی چنین حکایت کرده است: 


«چون داود مرد و پسرش محمد در حلقءة او به جای او نشست و به آفتا 
پرداخت و را کوچک شمرده و در خور این مقام نمی دانستند پس مردی را 
واداشتند که او را از حد مسکر بپرسد آن مرد به نزد محمّد رفت و از وی 
پرسید که حذ مسکر چیست؟ و چه وقت انسان سکران و مست است؟ 
محشد گفت: «اذا غربت عنه الهموم و با بسزه المکنون» این پاسخ از وی 
پشندیده. آمد. و. فقام علمن: وی شناخته گردید» ابو اسحاق شیرازی گفته 
ات ار سا فا ان ات ی نت 


(1) بفتح خاء و راء و بعد از آن زای. ابن اثیر پس از اين ضبط گفته است: 
این نسبت به «خرز» و فروش ان است از جماعتی که این نسبت را دارند 


زهری خرزی بغدادی که به نیشابور منزل گزیده و از ابو عبد اللّه محاملی 
حدیت شتیتم و جا کم ایو ند الله از اورها: یت کرده و به سال سیصد و 


هشتاد در گذشته است. 
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«نزد ابو بکر, محمد بن داود نشسته بودم که زنی بر وی در آمد و پرسید: 
چه می گویی در بارة مردی که هم سری دارد که نه او را نگهدار است و نه 
رها کننده و طلاق دهنده؟ 


مت ند کت ؟ هل غلم‌را د ای‌مس الم اخلاف. ات خی عفیوه دا رنه 
که زن باید صبر کند و احتساب و خود در طلب روزی باشد و اکتساب. 


پری یکره توت شوه خامور است بر فان و کی مور است در 
9 


«زن سخنان محمّد را نفهمید پس دوباره سوّال خود را اعاده کرد و گفت: 


هزدی را-تتی است که ان مره ان از مدای می کتد وه انوا ظلاق 
می دهد. 


«محمّد گفت: ای زن من ترا از آن چه پرسیدی پاسخ گفتم و به آن چه می 
قضا نمایم و نه شوهر که رضا دهم. 


«پس زن بی این که از پاسخ محشّد چیزی بفهمد برگشت» محشد بن داود 
به سال دویست و نود و هفت (297) در سن چهل و دو (42) سالگی در 


ِ 


و ابو بکر,. محمّد بن اسحاق کاشانی که از داود علم را گرفته و با او در 
بسیاری از مسائل اصول و فروع مخالفت داشته و ابو الحسن بن مغلس 
کتابی در رد بر او و نقض موارد مخالفتش به نام «القامع للمتحامل 
الطامع» تصنیف کرده است. 


لی| 
و ابو سعید. حسن بن عبید نهر تیری «1» و محفد بن عبد الله بن خلف 
معروف به «الضیع» 


سس 
و ابو عبد الله. محمد بن ابراهیم بن عرفءة ازدی نحوی معروف به نفطویه 
ار روای یت کرده است. 


(1) بفتح نون و سکون هاء و بعد از آن راء و کسر تاء دو نقطه از بالا و 
سکون یاء دو نقطه در زیر و بعد از آن راء. به گفته ابن اثیر این نسبت 
نتیهمته آاشت: در تواحی بضره که کرو هی ان قفیهان و عالمان به آن منوت 


شده اند. 


و ابو علی. حسین بن عبد الله سمرقندی که کتب داود را از او روایت کرده 


است. 

ابو اسحاق. پس از تعدید این اشخاص گفته است: 

«نم انتقل الی طبقه اخری» و از این طبقه نام برده است: 

ابو الحسین, عبد اللّه یه اه هس ین مایا داهن 


محمد بن داود 1 در مذهب بوده و کتابی جلیل به نام «الموضح» 
بر کتاب مزنی نوشته و به سال سیصد و بیست و چهار (324) به سکته در 
گذشته و علم داود از او در بلاد انتشار یافته است و از ابن ۳ علم 


گرفته است. 


و ابو الحسن حیدره بن عمر زندروذی که به سال سیصد و پنجاه و هشت 
(358) وفات یافته و از این ابو الحسن, یدز 6: بغدادیون مذهب داود را 
گرفته اند. و از ابو الحسن, پدر ابن و گرفته است علی بن محمّد 
بفغدادی.. 
بشید که ایو اشتان» هن اتعل الب ظیفه آخرعت که اد این نف اد 
کرده است اشخاص زیر را: 


قاضی القضاه ابو سعید بشر بن حسن که در اصحاب 


داود, امام بوده ابو سعید هنگامی که به فارس رفته از محمّد بن علی 
ند ای صاحت ارم لش ام را هه ا تست 


و قاضی ابو العباس احمد بن منصور صاحب کتاب «النیر» که از غلام آزاد 
یازا ک ردان یه العسن فقو انم معلیت بخ فلم را ره 


است. 


باز چنانکه ابو اسحاق گفته است: «نم انتقل الی طبقه اخری» که از این 
طبقه, اشخاص زیر نام برده شده اند. 


قاضی ابو الحسن عبد العزیز احمد خرزی که علم را از بشر بن حسن 
کوه‌تطار موه ار اه پیش گفتة ابو عبد اللّه صیمری حنفی در حق او 
قن حه ان اند اتراه سین بات سا مایت ار صوعاه 
خکایت هد حاضی خرری ا.خاضی اه کر اقلا انعر و رکات: هه 
الدوله از شیراز ببغداد رفته و فقیهان بغداد که بمذهب ظاهری بوده اند از 
او فقه را گرفته اند و پسرش هم که ابو اسحاق شیرازی او را دیده و بر 
مناظراتش اطلاع یافته, فقه را از پدر گرفته و هم قاضی ابو بکر 


و قاضی ابو الفرج فامی «1» شیرازی که از بشر بن حسن علم اموخته و 
امام در مذهب داود و را و سخنور در مذهب معتزله بوده و فقیهان 
شیراز مذهب معتزله ۳ 0۳ 0 شیرازی به گفتة 
خودش در کودکی هنگامی که در شیراز بوده با وی مناظره 


«.. و این مذهب در بغداد انقراض یافت و در شیراز جماعتی از اصحاب ابو 
الفرح فامی باقی ماند. و قاضی ابو بکر بن اخضر در اخبار اهل ظاهر چنین 
اورده که: 


«ابو نصر یوسف بن عمر بن محمّد بن یوسف از مذهب مالک بمذهب داود 
منتقل شده و در این مذهب تقدم یافته و کتاب الایجاز احمد بن داود را به 
اتمام اورده و مولد وی به سال سیصد و پنج (305) و وفاتش به سال 
سیصد و پنجاه و شش بوده است در اصحاب مالک از او یاد شده و نامش 
ذکر گردید» «2» ابو اسحاق کتاب طبقات خود را در این موضع پایان داده 


اصحاب او نیز یاد می گردد: 


(1) بفتح فاء و سکون الف و در آخر آن, میم. به گفتة ابن اثیر, نسبت 
است بفروش میوه های خشک که به فروشندة انها «بقال» هم می گویند. 


(2) این اشاره در اینجا به جا است که ابو محمد علی بن حزم اندلسی 
(متوفی به سال 456) هم از پیروان داود اصفهانی و از علماء مشهور 
ظاهری است و کتاب «المحلی» تالیف او (که به گفتة چلپی درسی مجلد 


کتب دیگر هم طبق مذهب ظاهری دارد. 
ادوار فقه (شهابی), جح 3, ص: 893 
شاگردان و اصحاب طبری 


محمد بن اسحاق ندیم در کتاب الفهرست ذیل عنوان «و من اصحابه 
المتفقهین طلی مذهبه» چنین اورده است: 


«علیخ بن عبد العزیز بن محمّد دولابی که او را مصئفاتی است از جمله 
کتاب 


«ا(؟ علی ابن المفلس» کتاب «فی بسم الله الحمن الاحیم» کتاب.. 


«و ابو القاسم.. ابن العژاد «1» که از تصنیفات او است در فقه, کتاب 
الاستقصا ء.. 


«و ابو الحسن احمد بن یحیی بن علیْ, بن یحیی بن آکن منصور منجم, 
متکلم که کتاب «المدخل الی مذهب الطبری و نصره مذهبه» و هم کتاب 
«الاجماع, فی الفقه علی مذهب ابی جعفر از تصانیف او است. 


هو آنه الشن: وقیمی رح انی 2 ظیری که کاب السروطظ و کتات: القر 
قلی اافالفیه ار حالغات آورآنشت: 


(1) بفتح عین مهمله و راء مشدده و بعد از الف دال مهمله. به گفتة ابن 
و بدین نسبت اشتهار یافته است ابو عیسی احمد بن محمد بن موسی 
بغدادی معروف به «ابن العراد». 


(2) ابن اثیر حلوانی, بضم حاء و سکون لام و پیش از یاء نسبت نونی, که 
به گفتة همو بشهر حلوان آخر سواد عراق, نرسیده به جبل منسوب است و 
هم حلوانی بفتح مهمله و سکون لام و پیش از یاء نسبت, نون که به گفتة 
اه به ساختن خلوا و فروش آن انتساب است اد کرده و فقیهانی .منسوب 
بهر دو بر شمرده که در هیچ کدام ابو الحسن دقیقی یاد نشده است در ذیل 
«الدقیقی» که نسبت به دقیق (آرد) و فروش و آسیای آنست نامی از این 
طبری نبرده است بهر حال چون «طبری» بوده و دقیقی هم شاید به 
مناسبت حلوایی بودن پدر يا یکی از اجدادش این نسبت 


را داشته است. 


«و ابو الحسین. بن یونس که فقیهی متکلم بوده و کتاب «الاجماع فی 
الفقه» را تصنیف کرده است. 

«و ابو بکر بن کامل که کتاب «جامع الفقه» و کتاب الشروط و کتاب 
الوقوف از تالیفات او است. 


ای ااشتای اتراهم سیب صقطی: یر ای اه یه که کات 
تاریخ طبری را ادامه داده و از اخبار طبری و اصحابش مطالبی بسیار در 
آن آورده است و کتاب الاساله و کتاب جامع الفقه را تصنیف کرده است.. 


«و مردی دیگر معروف به «ابن الحذاد. و ابو الفرج معافی گفت که: 


«ابو مسلم الکجی «1» نیز در فقه به ابو جعفر طبری نسبت داده می 
شده و او با طبری هم زمان بوده است. 


ابن ندیم پس از ذکر اشخاص بالا از اصحاب طبری, ابو الفرج نهروانی را 
تحت عنوان «المعافی النهروانی القاضی فی عصرنا» به مضمون زیر یاد 
کرده است: 

«ابو الفرج معافی بن زکریا که از اهل نهروان است. معافی در مذهب 


طبری و حفظ کتب وی, اوحد عصر است و علوم و فنون بسیاری را دارا و 
ها مار لیم 


(1) بفتح کاف و تشدید جیم به گفتة ابن اثیر اين نسبت است به «؟: 
یعنی جص (گج) و باین نسبت شناخته شده ابو مسلم, ان اه یه 
بن مسلم بن باغر بن کشی کجی بصری و او را بدین مناسبت کجی خوانده 
ان کر ام ای با ی کرام و انوم هرت 


«گج بدهید- پا اللّه بده گچ-».. 


اخهار ققه ریاس ازج دص دوه 


در آ: 

۱ رٍ ۱ ی 
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۳ 
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دز فقه و غیز آن تا این وفت:تضتیفاتی است که من نها رازباد می کنو 


کانته ا شا اف اصولن اافعی کات امیش عفد اف ان 
الفتتی کاب اند قن العف کات شم کات ار ی ا لته کنات 
المخاضر ‏ السحلات: کاب شوخ کاب الخفیف: للطیری: کناب الشافی فی 
مسح الژجلین. کتاب الشروط کتاب اجوبه الجامع الکبیر لمحشّد بن الحسن, 
کات یه ای ی تس ال ای اه ی ی ِ 
مشائل. کاب ال علی این-بحین البلخی فی امزاض الاماع کاب لد علی 

داود بن قلی. کابه‌ تساه ال ای العاعی نی مساله الوضایا کیان 

قی تال الفمان. 


«و خود معافی بمن گفت که: او را پنجاه و اندی رساله است در فقه و 
کلام و نحو و دیگر علوم» یاقوت در کتاب معجم الادباء بعد از این که تحت 
عنوان: 


«المعافی بن زکریا بن یحیی رین حماد بن داود النهر وانیث الجریری, بفتح 
الجیم نسبه الی ابن جریر الطبری, المعروف بابن طراره» او را عنوان 
کرده در بارة او چنین اورده است: 


«معافی از همء مردم به فقه مذهب ابن جریر و نحو و لفغت و فنون ادب و 
اخبار و اشعار داناتر و ثقه و محکم و در ادب از شاگردان نفطویه معروف 


بوده است. 


«معافی از اشخاصی مانند ابو القاسم بغوی و ابو حامد حضرمی و ابو 
سعید عدویٌ روایت کرده و گروهی هم چون قاضی ابو الطیب طبری و ابو 
القاسم ازهری و احمد بن علی ثوري از وی روایت ت کرده اند. به نیابت از 
قار ای سر فا ای هی ی ار 
از آن حمایت و 


ان را تبرویج کرده. 
«ابو حیان توحیدی گفته است: 


«روزی معافی را در جامع رضافه دیدم در روزی سرد که پشت به آفتاب 
خوابیده و آثار فقر و بینوایی و بی چارگی. با همه علم بسیاری که دارد, و 
ادب و فضلی که 


ادوار فقه (شهابی), ج 3, ص: 896 


به آن مشهور گشته از وی نمایانست پس پیش رفتم و وی را گفتم: | 
۱ ۳ ۱ 1۳ 


و براي هیچ کس شرف علم, و عژت مال را با هم فراهم نداشته پاسخ داد: 
لیکن آن:جه از دنیا گذبری ده زند کاتی, تیتست باید باشد ان کام. حفت : 


قد آن ان ترحمینا من طول هذا الّشقی 

طلبت جذا لنفسی فقیل لی قد توفی 

نور ینال الریّا و عالم متخقی 

«احمد بن عمر بن روح گفته است: 

«معافی بن ز کربا در خانة یکی از روساء که گروهی از اهل علم در آنجا 
حضور داشتند حاضر شد بوی گفتند در چه گونه علمی برای مباحثه و 
مذاکره آماده و حاضری. معافی به رئیس صاحب خانه گفت: کتابخانه تو را 
از انواع علوم و اصناف ادب کتب فراوان و بسیار است غلام را بفرما برود 


و هر کتابی به دستش آمد بیاورد تا آن را باز کنیم و ببینیم در چه علمی 
است پس در همان علم مذاکره را آغاد کتیم وت را ادامة فدیم 


«احمد بن عمر گفته است: از این مطلب. مقام علمی معافی و این که او 
از همه علوم بهرة وافی داشته خوب استفاده می شود. 


«یکی از علماء در بارة معافی 


چنین گفته است: اگر کسی وصیت کند که یک سیم مالش با علم مردم 
داده شود واجب است که آن ثلث به معافی داده شود و همو گفته است: 


اضر اا نم و تساو ما 
«معافی در روز پنجشنبه هفتم ماه رجب از سال سیصد و یدج (305) 


ولادت یافته و روز دوشنبه دوازدهم ذو الحجه از سال سیصد و نود (390) 
در گذشته است. 


تا خفله انتطار اه زیت 

آذواز فقه (شهایی اج و ور 897 

«خالق العالمین ضامن رزقی فلما ذا آملک الخلق رقی 

فد فضی ال ما تغل ومالی خالفی: عل فکرهه فیل کلف 

اصحب البذل و اللدی فی یساری و رفیقی فی عسرتی حسن رفقی 
فکما لا پر عجزی رزقی فکذا لا یج رزقی حذقی» 


پاقوت در ذیل ترجمة طبری آنجا که سخناتی.در بارق علم طبری به طب؛ 
آورده چنین گفته است: 


«أبو العباس آبن مغیره تلاح گفته است: 
«پسرم ابو الفرج که حسن الادب و متفقه بر مذهب طبری بود بیمار شد. 


من طبری را آگاه ساختم دستوری داد که من چون دستور او را بکار بستم 
مریض بهبودی یافت. 


خن ایو آلفرج اند کق بیتشن از وفات طیری در کدشته اه الفرج تر سخکان 
خود راه تعشف می پیموده چنانکه روزی با طبری بوده و سخن از خربوزه 
به میان امده پس ابو الفرج ؟ گفته است- من «طباهقه» خورده ام طبری 
گفت: «طباهقه» چیست؟ پاسخ داده «طباهجه» آیا نمی بینی که عرب 


«جیم» را به «قاف» بدل می کند پس طبری مزاح را بوی گفت: بنا بر اين 
تو «آبو 


الفرق بن الاقّ» هستی ! باین جهت ابو الفرج بن ثلاج به ابو الفرق بن ثلاق 
معروف شد و با وی باین عنوان شوخی بعمل می امد» 


اخمان فقب (شهایی )روص 898 


دای زرا شافن یل شانهن که لد سیم آدوای ققه تن بایان رسد دز 
نظر چنان بود که در اين جلد پس از اکمال طبقه بندی فقیهان عامّه به 
تفصیل به نتیجه گیری پردازد بعنلی خصوصیات و مزایا و اتفاقات و 
باصطلاح این ایام, پدیده های مربوط و مناسب با فقه را که در این عهد 
(عهد دوم) و عصر (عصر نخست) رج داده استخراج و استقصاء کند و 
مفصّل در پایان اين جلد بیاورد لیکن چون بحث از طبقات و فحص از رجال 
فقهی بطول گرایید (و اين بحث لازم و ضروری هم می نمود) و اوراق 
کتاب زیاد کزدید تا زیر آن منظور, در این جلد, انجام نیافت. امید این که 
توفیق الهی یار و سعادت خدمتگزاری اهل علم مدد کار شود و این کار در 
آغاز جلد چهارم بعنوان استدراک, گر چه بقع اختصار هم باشد, جبران و 
قدار ی ین هه از اه ان تساه مان مجلّدات بعد بخواست خدا بوضع 
فقه و فقاهت در خصوص مذهب شیعه اختصاص یابد. هد الا و 
آخرا و باطنا و ظاهرا. 


این چند سطر اخیر هنگام پایان یافتن چاپ کتاب نوشته شد. 


یکم مهر ماه 1354 ه. ش 16 ماه صیام 1395 ه. ق محمود- شهابی- 
خراسانی 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


